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اشافه‌باش با قویونلو ی 2 
ارتباط سران اشاقه‌باش با شاه طهماسب دوم ۱۰۰۰ ۱( 


نحستین قریانی جاه‌طلیی نادر ۳۳ 


محمدحسن خان در طریق کینه‌جویی ........ ۱ ی 


فصل دوم : جنبش مسلحانه‌ی ایلات قاجار و و که ی هی و ی 
نخستین کشمکش خان‌ها يا زورآزمایی ایلات زند و قاجار و و 


نتیجه‌ی سیاست ملایم کریمخان نسبت به قاجاریه 0 ی 


نخستین پادشاه بی‌تاج و تخت قاجار 0[ 


فرصت مناسب برای قاجاریه و 1 


فصل سوم : تشکیل دولت قاجار ۱ ی و۱ 
زد و خورد با جانشینان کریمخان ها کی فک ی 








۴۳ ایران در دورة سلطنت قاجار 
شش‌های اولیه‌ی آغا محمدخان هو ۲۱۳۰ 
زورآزمایی دو حریف ی ۰ ۱۳ 
جنگ اول کی تم ی و و ره هه و ۵ ۱ 
جنگ دوم و ی ی تک مت ۱ 
فاجعه‌ی کرمان 2 
لشکرکشی به قفقازیه ی وه ۳۰۱۹۰ 

فتح تفلیس ی که ۱۲۱۱ 
تاجگذاری آغامحمدخان ی 
فصل جهارم : دوره‌ی اول سلطنت قاجاریه ی رو ۳ ۱۲ 
لشکرکشی آغامحمدخان به خراسان ی و 
محاریات قفقازیه و ی میا هس ور ی وک ۱۳9 
صفات شخصی و سیاست آغامحمد خان و و 3 ۰ ۲ 
خصایص عصر فتحعلی‌شاه ی 
وقایم مهم داخلی خراسان و هرأت کر ای دوم ۳۳ 
طغیان‌های داحلی رز وه نف ۲۱ 
فصل پنجم : روابط ایران با فرانسه و انگلیس و کی ی هو ۳9 
۱ مقدمه و ی ی وم و هس اه ۲ 
روابط ایران و فرانسه ی ی کر او و و ۰ ۱۲۷ ۲ 
اغاز روابط 
عهدنامه‌ی فین کن اشناین ی ری هه ای ۳ ۱ ۲ 
سفارت سرتیپ گاردان ی 2 
ورود هیئت اعزامی زد 
عملیات هیئت نظامی در ایران هت ۹ و کی هر ۵۱۰/۵6 
عدم کامیابی گاردان و علل آن کر سوت 9۲ 
روابط ایران و انگلستان ی 
اغاز روابط ی 

قتل سفیر ایران در هند ی 





۹ 
3 
۲ 





قطم روابط ی 
سفارت هارفورد ی 
سفارت ایران در انگگستان ی و۰ ۲۱ 
مأموریت سوم سرجان ملکم در ایران هم وی اد ۳۲ 
مراجعت سفیر ایران با سفیر جدید انگگیس ص۰۵ ۱۳۱ 
عهدنامه ابران و انگگیس و یه یس( ۶ 
فصل شش : روابط ایران با روسیه و وک یی و ای ید ۱۵ ۶ 
علت جنگ وه اه او موه ۳۱ 
وضع سیاسی گرجستان و ۱ هکس و ۱۷۸۰ 
تعرض نیروی روس به گنجه و ۰۱ ۱۷ 
جنگ‌های سال ۱۲۱٩‏ (شوره‌گول - ایروان) ۱ 
نبردهای عسکران و گنجه و بادکوبه ی هک ی .۰۷۱ 
جنگ‌های سال‌های ۱۲۲۸-۱۲۲۲ هجری قمری ی 
دوره‌ی دوم جنگ‌های ایران و روس و و ۱ 
مبادله‌ی سفرا و علت جنگ ۸ 
سفارت پرنس منچیکف ی و ۳۱ 
جنگ دوم ی کی ی ی یه ی و یومع ۱۱۱ 
پیشروی قوای روس به سوی پایتخت کف هر 
عهدنامه‌ی ترکمانچای اک یساکع تس 1۱ 
سفارت گریبایدوف هک ی ی ی وتو وه و و و 1۱۰ 
فصل هفتم : روابط ایران و عثمانی ۸ 
موضوع مشاهد متبرکه و و اک ی او او هی ۳۲ 
مسئله‌ی حکمرانی سلیمانیه و 
جنگ مریوان و ی ۱ 
تعرض قوای ایران به بغداد هی ی 
عملیات دامنه‌دار نظامی در سرحدات غرب ی ۱۳ 
جنگ توپراق قلعه ره ۳ ۳ ۱ 











۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 
عهدنامه‌ی ارزنه‌الروم ۳ 
فصل هشتم : دوره‌ی دوم سلطنت قاجاربه سلطنت که و ی ۱ ۱۲۲ 
محمدشاه و ناصرالدین شاه ی( 
سلطنت محمدشاه دوم (غازی) / د 
قیام شاهزادگان ۱۱ 
حکومت ٩۰‏ روزه ظل‌السلطان ( 
مدعیان دیگر سلطنت ی ی ۱۱۲ 
قائم‌مقام همه ها وم هه را که و هه مس و عای شم ۲۱۱ 
حاجی میرزا آغاسی وی هی مرس وت و ۱۲۵ 
محاصره‌ی هرأت و و ای هر و موه ۶ ۲۱ 
تلاش عمال انگلیسی هه هی دم اف نس ۵ :۱۲۲۱۲ 
قیام اقاخان و 
سیدعلی محمد باب میم ی و ی نوی مه ی ی ۱۰۱۰۱ 
قیام سالار در خراسان و ی یت ۲۳ ۱۱ 
سلطنت ناصرالدین‌شاه ذ 
جلوس ناصرالدین‌شاه ی ی ی و و نو وا ی مهو ی تسوت فش منت و ۳۵ ۲ 
امیرکییر 1 
پایان فتنه‌ی سالار مه ی 
اصلاحات امیر‌کییر هت کی تا سرا واه ار و با ماو ما هه مه وتو جاگ ۸ ۰۲ ۱۱ 
فاجعه‌ی قثل آمیر ۸ 
لمولفه هه هه ای ۱۳۱ 
قضاوت درباره امیرکییر ی ی ی او و هه ۱۱ 
جنگ آق دربند سررخس ی ۰ ۲ ۵ 
نسخیر هرأت ره ی هک وه وی ای ۱ ۲9 
فصل نهم : نهضت فکری و اصلاحات داخلی ار ی ی ۱۵ 
مقدمه هه کر ی وه 3 ۱9 


فهرست مطالب ۷ 
اصلاحات داخلی و ی ی ی ۱۶ 
مقدمه و وه ها و و و هه ی هت وه نس ۱۳۱۲ 
سفر ناصرالدین شاه به خارج از کشور ی ۸ 
هیئت دولت و مجلس دربار اعظم کم ۱۴ 
کشته شدن ناصرالدین شاه و وی هه دا مور مش ی هت وف ۱۷۶ 

فصل دهم : روابط ایران و عنمانی 1 
در دوره‌ی دوم سلطنت قاجاریه که ی وک ۱۱۲ 
تجاوز نیروی عتمانی به ایران وه کی ۰ ۱۸۱ 
سفارت مشیرالدوله و و ۱۱۱۰ 
مأموریت وزیر نظام... ی کی ۱ 
تفسیر قرارداد ارزنه‌الروم و و ۱۱۲ 
سفارت میرزا محمدعلی خان شیرازی وه ای ۱ ۱۱ 
مأموریت مشیرالدوله ۷۱ وک ۰ ۱۱ 
نقشه‌برداری و تحدید حدود ۱ 

فصل باز دهم : روابط ایران و انگلیس در دوره‌ی دوم سلطنت قاجار یه ۱۱ 
مقدمه وج و و دا ی ی وی ی ی هر که هه ره ۱۱۱ 
تیرگی روابط ی وا و اس عیسو ۱۳۹۵ 
تجدید روابط سیاسی ی و اه وضو او ای ماع عف8ق. ۲۲ 
تصرف خارك و جنگ بوشهر 0( یت ۱۲۰۰۲ 
روایاتی از منابع داخلی 0[ 
جنگ محمره و اهواز هک ی و ی تن نسم ۱۳۳ 
معاهده‌ی پاریس و 
بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران هه و مه ور موی واه وضو و ۰ ۲۱۱ 
بندرعیاس و امام مسقط وت کر و ی دص یت ۱۴ ۲ 
امتیازات سیاسی و اقتصادی مه ی هه ی ی ۱۳۱۹۰۰۵ 
امتیان بانک شاهنشاهی ی و مک و ۱۵۵ ۱۲۲ 
کشتیرآنی در کارون تم کی موی و دوگ یی و فا وه ۰ ۱۲۱۲ 








فصل دوازدهم : روابط ایران و روسیه در دوره‌ی دوم سلطنت قاجاریه ول ۱۱ 
همکاری ایران و روسیه ۸ 
دست‌اندازی به مرزهای شمال شرقی ایران کت ۱ ۲ 
جزایر آشوراده ۱۱۰۲۲ 
سفارت سیف‌الملك تم در و کی مک و 3 ۱۱۰ 
موافقت‌نامه‌ی ایران و روسیه درباره‌ی مسافرت اتباع دو کشور ی 
امتیازات اقتصادی و سیاسی هه 
خط آهن و 

فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهای اروپای مرکزی. غربی و آمریکا شون ۱ ۲۲ 
مقدمه اه ی کر ی ی وت ۲۱۲۰ 
قرارداد ایران و بلیک ۱ 
قرارداد ایران و اسپانیا 3 ۳ مس 2 ۲۳۱۲ 
مقدمه و رز 
سفارت میرزا محمدعلی خان شیرازی هک کم ۱ 
تجدید روابط و عهدنامه‌ی بازرگانی اسف و ۱۱9۰۰ 
امتیاز حفاری در شوش 1 
عهدنامه‌ی دوستی و بازرگانی / 

فصل جهار دهم : دوره سوم سلطنت قاجاریه و و کم مت 6و ۱۵ 
جلوس مظفرالدین شاه ر ت و/ ۱۰۵9 ۳۵ 
مسئله‌ی صدارت عظمی و 3 ۱ ۲9 
خصال مظفرالدین شاه و وضع دربار و ۱ 
امتیازات ی 
مقدمه ی 
الف ی 
امتیازاتی که به روس‌ها داده شد و 


امتبازی که به فرانسویان داده شد که 


کاوش‌های علمی در ایران ح ‏ دک ه هک دا هه و ی رم چا و 


۵ و و ام ام ماه و و هم ها و و و ان و اه و و و ها و و و ها و ها اه اه و و و و ها و و و و نم و اه و و نا ها اه و و ها وا و و ام من 0 و اه و اه و دا و وا ها ۵ واگ ۰ 


دید ت دو لب 
له ۴ اه واه و و اج 0 اه و وم اه و هر اوه وا و 0 6 ۵ ۴ ۳ ۶ 
جع 


هو ها و ها ما و چا ها و ما ها ها و ها وا وا ها ها ها ها ها و ۵ و 0 0 ۰ 6 ۵ 4 هب هد ۰ ۰ ۵ 4 ۰ ۰ ۰ 


اه ها ها)4ف۰ح4فثف(۰ح«حفث(۰(ح«ث(۰ح«ث(ف(۰ثح«ثف(۰ثح«ث«ف(۰ثح«ثف(۰ح«ث(۰ح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف(ثح«ثفثح«ح4«(ف(ثح«حدفث(ثح«ث۰ثحص«ث۰ثح«ث(۰ثح«ث(ث«حثح«حدث(ثح«ثحص«ث(۰ثح«ثحثح«ثحثح«ثحثح«ثحةثح«ثحثح«ثح«ثف۰ثح«ثف۰ث«قفا1 1 چا ات1 .1 :۰ 


ام اه و و و و و و ام ۵ و ام ام و و و اه و ها ها وا وا ها ما ها ۵ و و و ام ها 4 ۵ ۰ ۰ ۰ 


و هم مه اه ها و و ام ما نا ها اه و وا ها ها و و چا ام اما اه و اج ام ام ها وا ها اه ها نا و وا وا وا ۹4هةح‌‌ ۰۵۰ 


ام ما ام و و و ام ام ها اه اه ما ام نا و وا و نا وا ها وا وا وا ها چا وا وا وا و و ۵ 0 4 م ب 4 ۰ 


۵ ام و اه و اه اه ام ام و و و اه و ها و و و ما ها و اه اج و اه و و ام اه اه اه ام ام ام و وق .۰ ۰ 


ما ما و اه ام ام و ما اه ها ها ما ها وا و وا ما و وا و ها ها ما ما ها و و و اه ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 6 ۰ ۶ ۶ و 


و ها ام و و و اه مه ام اه و و اه ما و و و و اه و ها ها ها وا وا ها چا ها ها و اج اج ام و ام ۵ ۵ ۰ ۰ 


و و و و و و و و ام و و و و ها ها و وا ام ها اه و وا ما و و ها ام عم و وا اه وا و وا و1« .۰ ۰ 


مق و و و ام م۵ و و و و اه اه وا و و و و ها و و اه ۵ نا 0 ۵ 0 0 و و 0 0 0 6 6 ۵ ۰ و ۰ 


و و و هم و و و و و ام و و و اه و و و و و و ها و ها وا وا و ها وا ها ها ها و اه و ۵ اه اد .۰ ۰ 


هم ام و و هو ام ام مه اه و و ام ام وا اه و وا ها ها وا اه ام ها اه ام چا و و ام لا و اه و و ۰ ۰ 


و ام و و ما ام و و و و و ها و و ام جع وا اه ما ها ها وا ها ها ها وا وا وا نا و وا و اه اه ۰.۰ .و 


و اه اه و و و اه اه ما اه ها ام و و اه ها و و ها 0 اه و اج و و اه ام کج ها اه ام م و و و وه ۰ ۰ 


و و و و ام نم و و ام ام و و اه اه مج ها و ام و اه و اه ام و و اه و و و وا و و و و و 0 1 ۰ 


و و و و و و و اه ام و و و و و و و اه و و اه و نج مج مج و کم مج و و ام ه و و ه ب و ۰ 


و و و و و و و ام و و و و نج و و اه ما و و ام ام و ان ها و ام و و وه و ها و و و وا ۰ 


و م م م م م و و و و ه ‏ م م م م و ‏ م و و و ه و و و و ‏ و ا ا ‏ وا ه‌‌ ۰۰ 








وزارت علوم و تلگراف و معادن ای یج 
وزارت عدلیه‌ی اعظم که 


پول و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران 
راه‌ها و وسایل تقلیه ی وتو سای مه 


ایران در دورف سلطنت قاجار 


بازگشت امین‌السلطان اتايك. به ایران و یه و ی ی 
جنایت روس و انگگیس اه هه هه اه اه اه و هه ها هو ام ها و هم مه و ام مه را 6 


وضم مرزهای کشور ۱[ 
توطنه‌ی محمدعلی شاه علیه مشروطه 


تدرین «شهر قهرمان» ۳ 
کار تا آوانی راهان ان شا ره 
یمان محمدعلی شاه ی 


و 


پیروزی نهایی 1 


ماهیت انقلاب ایران ی 


مه ۳ 
مجلس دوم و احزاب و و 


آشفتگی سیاسی و ترور 8 


اخرین تلاش محمدعلی میرزا 9 


وضع مالی و سیاسی کشور ی ی 


وام و مساعده‌ی حد ید ۳ 
تاجگذاری شاه و مجلس سوم و احزاب 


ایران در جنگ جهانی اول ۱ ی و ها اج 


نقش مردم ایران در جنگ جهانی اول . 


مهاجرت و احزاب اه اد ی هه او ی را ی ام هام و او و چات سا وی 





و ما ما اج وا ها ما ها وا و ها ها ها وا وا ما ما وا وا ها ۵ ها ها وا وا ۵ 4 ام ۵ ۵ 6 و و ۵ ۵ و اهحع‌ّ.۵‌‌ّ۵؟۰ 


ام ها ما ما ها اه ام و وا چا وا ام وا ها اج ما ها ها ها ها ها چا 4 ها ها ۵ ۵ ۵ ۵ 0 اج ها 4 اج اج 0 ۵ ۰ ۰ 


۵ ام و وا ما ها اما اما ام چا وا وا ها ها ها ها لا چا چا ما وا ها ها نا چا چا نا وا و ها ها وا وا وا وا چا نا و ات .8۵ 


چا ما ما ما اما اه چا 4 ام ام و ها ها وا وا وا و اه ها ها لا اج اج وا ها 0 ۵ 0 تن 4 ب 4 و 9 


ام چا وا ها ما ام ام ام ام و وا و چا وا وا ۵اه ها ها وا وا وا وا چا 4 چا اج ۵ ۵ 6 اه اه کج ان 4 ۵ ۵ ۰ 0 ۰ 


۵ اما ام ما ما ها ما ما وا چا چا اما ما اما ام ها وا وا وا وا چا اما چا چا نا ها وا چا ها ما ها چا ها اه اه و وا ۰۰.4 ۰۰۵ 


۵ ام عم ها وا وا وا ما ها وا ام چا ها وا وا وا وا ها نا چا چا ها وا نا نا وا وا 4 چا 0 اه ۵ ۵ ۵ کج و اب ۵ ۰ 9 


۵ ها ۵ اج ما ام ها ها ها ها ۵ ۵ و ۵ اج اه ۵ اه ها ۵ و و و اج ۵ ۵ 4 6 ۵ 6 هن 0 4ب ۵ » نت 0 ۶ ۰ 


ام ها ها اج ما چا و ما وا ما اه ها وا ها ها ها چا ها وا وا وا وا وا وا وا چا ما ام و ۵ 0 و ۵ ۵ 4 4 0 ۵ ۰ ۰ 


4 ام اه و ام و و ام اب ام وا ها اه ها وا ها نا اه ها وا و وا وا ها چا ما ها وا نا و چا اج وا وا ها ها و وفّ-.‌‌ :۰۰ 


مق ۵ ما ما ما وا ها ما 0 ها ها ها وا 6 چا وا نا وا نا 4 4 4 اه ها اه اج اج کچ ان اه 4 هن ۵ اه 4 ج ج ب ‏ ۵ ۰ . 


و ام ام ام و و ما وا وا وا ام ما و وا ما وا ما ما ما وا وا ها وا وا ما ما ما نا ها ها اج نا ها ها وا و وا وا ه؟‌‌-. ‌ ۰ ۰ 


۵ اه و اه ها ها ما ما ما وا ما ها وا ما ها ما نا وا وا چا ها ما ما نا نا وا ها ابا اه اه ها اه ها + ب 4 و ۵« 


۵ ام ام اه ما ها ها فا ام ما وا وا وا و وا ها وا ما ها اه اه اه ها ها اه ها ها زا چا چا و وا اه چا چا اح‌ّ‌۵ 


و اه ما و چا و وا اه چا ها ها و اه و وا اج و ها وا وا وا ها وا و وا ها نا چا چا وا و ها وا ما وا وا و .۰ ۰ 


وق و ما ما ما ام و و وا ها ام ما ما و وا ها وا ها چا ها چا نا ها وا وا چا ما ها ۵ چا اج اما اه اج و نا 4 اه ۵ 


ام ام و چا و اه ما ام و ما و اه و ها ها ۵ ۵ اج ها و وا و اج و ها ها و و اه اج جاح ..‌ ۰۵ 


چا و ما و و و ام ما ها ها و چا ها وا ها ها و وا ها ما وا ها اه اه 0 ۵ 4 ۵ ۵ ها ه ‏ ۵ بت 4 ۰ و 


و ام ام ام و و ۵ ام ها ها و و اج چا و وا و وا وا وا وا وا وا وا وا ما چا و اه ۵ 4 ام ها اه و اه اج اج دا ات .۰ 


اه ها اه و اج ها و و و ها و چا ام چا و و وا و و ما وا وا وا وا ها ما و اه 0 ۵ ه ۵ ه ‏ ۰ ۰ ۵ ه 4 ۰ « 


ام ام وا اه اج و و چا اه و و و اج و اه ما ما اه و وا وا ها وا ام ها و ها ها و م ‏ و ع هب و و و 


و و و ها چا ام و چا و وا ها ما چا ها وا وا وا وا وا ها ها ها ها و وا چا ما ها ها وا و وا وا و وا وا اه 9 


۵ ام ام و و و ها ام و ام و و و وا ها اه چا ما وا چا و ها ها وا ها ۵ ۵ ۵ ها و ها اه ۵ ها ها اب اه و و 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمد ساه 


وقایع سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ قمری و 
نماینده‌ی ایران در کنفرانس صلح پاریس او مقر موی 


روابط ایران و روسیه ی ری و ام هو ات دج 


نیو کهصی خه هت کون 1 


کابینه‌ی مشیرالدوله ۳ 


کابینه‌ی فتح‌اله اکبر (سپهدار) مت 9 
کودنای سوم حوت (اسفند) سال ۱۳۹۹ ی ها ما 


کانتتهی سه سا اون و 1 


فرارداد ابران و شوروی هه وی 


اقدامات تسیل ضیاءالدین و سقوط کابینه‌ی او ی و دا 2 


ب ۵ هه وه و هو و و و ها ۵ ۵ و 0 ۰ 


اج و و و اج اه اه اه نا ۵ ۵ ۵ 0 ۰ 6 ۰ 


۵ ۵ ها وه هو وه هو و ب هب ج هم هن ن ه .۰ 


+ ه وه هو و هب هب ها هو ج وه و و 4 4 ۰۰۵ 


۵ ه و هم هم مب ه و هو ه ۰ 4 6 4 ۰ 


ه و وه و و ه و ه ه ۵ هن و جب ۵ بت ۰ 


۵ ه ه وه و ۵ ه مه و و و و هب و ۵ ۵ ۰ 


و هم هم ۵ نت هو و وه و ه مب هب و و « 


4 هو 4 وه هه و و وه و ه ۵ ب ۵ ۰ ۰ 


ها و ه و هو هب ه 4 4ب و و ج ج ب ب ۵ ۰ 


هم هم هم و و وه و و اه با اه و ها و و ۱ 


6 ه هو ه مه هم و وه ب ب و هب ۵ هن ۰ ۰ 


هب ه ه ه هو و وه وه وه 4 و و ۰ ۰ 


۵ ۵ و وه هم و و و هو و و و و ه 0 4 ؟ ۰ 


4 ۵ ه ه ع و و هم ه و و ه هم ج و ۰ 


م وه و و و م وه و و و 4 ه ام ه هد ۰ 


ه و ه ه ه و ۵ هن ه هب ۵ هو ۰ ۰ 


عم ۵ ه ه و هو ه مج هو و ج هب م ۵ هد ۰ ۰ 


و و و ها عم وه و و و و هب هه ۵ و و و ۰۰ 


۵ ۵ ه و م ه چ و و و و هب ب و و .۰ 


و ۵ و و هو و ۵ هب و هت ع ه ب 4 ؟ و 











۱۴۳ 


ایران در دورة سلطنت قاجار 





کابینه‌ی دوم سردار سپه و جمهوری کب 
اعطای اختیارات به سردار سپه یک و ۱ ۳ 
نفت کویر خوریان ی 
انقراضص دولت قاجار ی ی( 
فهرست اعلام اه ها ی ی هه و اه و و ی ی و ی ۸91 





معد مه 
«ایلات و عشایر ایران قرن‌ها از عوامل مهم و موثر 
نظری به گذشته تحولات سیاسی و اجتماعی بوده‌اند» 

حمله مفول که از سال ۶۱۴ هجری قمری آغاز گردید و به سقوط دولت خوارزمشاهی و 
برقراری سلطه مفول در سراسر ایران پایان یافت عنصر جدیدی در تشکیلات طبقات ایران 
به‌وجود آورد و این عنصر تازه که با حفظ آداب و رسوم خویش همواره وجه امتیاز خود را با 
طبقات شهرنشین و حتی ده‌نشین ایران محفوظ داشت. عنصر ایلات بود. 

چگونگی ایلغار مغول و شرح خسارات مادی و تلفات و ضایعات انسانی و اثرات روحی و 
معنوی آن واقعه‌ی جانگداز که از حوادث شگفت‌انگیز تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی ملت 
۱ ماست. از حدود بحث ما خارج است و همکاران گرامی و دانشمند نگارنده در کتاب‌های دیگر این 
مسائل را مورد تحقیق و بحث کامل قرار داده‌اند و بر هر فرد ایرانی لازٍم است که این مقال را 
مورد تحقیق و بحث کامل قرار داده‌اند و بر هر فرد ایرانی لازم است که این مقال را به دقت 
مطالعه کند. اما آنچه در این مورد تذکر آن ضروری به نظر می‌رسد و برای پیوستن سلسله‌ی 
تاریخ گذشته به تاریخی که آغاز می‌کنيم» کمال لزوم را دارد. این است که چگونه عنصر جدید 
یعنی عنصر ایلات در کار ساختمان اجتماعی و تحولات سیاسی و مبارزه‌های طبقاتی ایران 
وارد شد و تا چه حد وجود این عامل جدید در سرنوشت ملت ایران موّثر بود و برای بیان این 
مطلب ناگزیر باید به نکات زیر توجه نماییم: 

۱- در حال حاضر که قرن‌ها از تاریخ حمله‌ی مغول و آغاز زندگی ایلات گذشته» زندگانی 
یک ایل یا عشیره با وجود ترقیات اجتماعی که در اصول زندگی مردم حاصل شده با آنچه که در 
چند قرن پیش از این بوده تغییری نکرده است. امروز ایل قشقایی اصول نقل و انتقال زمستانی و 
تابستانی یعنی قشللاق و ییلاق را که درست منطبق با روحیه و امتیازات خاص زندگی ساده 
ایلات و عشایر است کاملاً رعایت می‌کند و اگر بگوییم که حتی در طرز فکر و عقاید افراد این ایل 
با آنچه در چهار قرن پیش داشته تغییر محسوسی حاصل نشده است. اغراق نگفته‌ایم. این 
رکورد فکری و اجتماعی ایلات ایران نتیجه‌ی یک سلسله مقتضیات جغرافیایی محل مسکونی 
آنان و خود این رکود یکی از عوامل موّثر در وضع اجتماعی و سیاسی ملت ایران بوده و در این 
کتاب نتایج و آثار این عوامل مهم تشریح خواهد شد. منظور این است که در میان طبقات 
اجتماعی کشور ما بعد از ایلغار مفول طبقه‌ی ممتاز جدیدی تحت عنوان ایل به‌وجود آمد که نه 


آن را می‌توان جزو طبقه روستایی و ده‌نشین شمرد و نه در ردیف شهرنشینان قرار داد. این 
طبقه که - چنان‌که بالاتر گفته شد - طبقه‌ای محافظه‌کار و پایبند به اصول عقاید و سنن و آداب 
قومی خویش است در داخل حصارهای محکم کوهستانی و دور از غوغای شهرنشینان قرن‌ها 
به زندگی ساده‌ی خود و در حال حرکت ادامه داده و آمروز نیز همچنان به این زندگی ادامه 
می‌دهد و هرگونه اصلاح اجتماعی را که برای ایجاد وحدت و هماهنگی در میان طبقات کشور به 
عمل آمده خنثی نموده و در برابر هر فکر نو و بنیاد تازه‌ای روح مخالفت نشان داده و ایستادگی 
کرده است. 

ان عشایی انوا مدوم ارآ قانت که خاشی اد ارانفی قصمی آفران پاش خوآوای 
ناخواه در طی قرن‌ها مانند مهره‌های شطرنج در صحنه‌ی بازی‌های سیاسی و مبارزه‌ها و 
کشمکش‌های داخلی ایران شرکت موثر داشته و عنصر فعال و گاهی محور اصلی تحولات 
سیاسی بوده‌اند» زیرا اصول زندگی ایلات در درجه‌ی اول مبنی بر اطاعت کورکورانه نسبت به 
رئیس و کلانتران ایل است و این اصل در خون و روح افراد ايل چنان رسوخ دارد که کلیه‌ی 
نیروهای جسمی و روحی افراد را در اختیار رئیس یا کلانتران ایل قرار می‌دهد. مثلاً افراد ایل 
قشقائی یا بویراحمدی یا عشیره‌های عرب فارس در حکم فرد واحدی هستند که از صدها هزار 
افراد انسانی ترکیب يافته و نیرویی عظیم به‌وجود آورده‌اند. زمام بکار انداختن این نیرو در 
مواقع لازم فقط در دست رئیس ایل یا عشیره است و این امر همان مسئله‌ی مهم و قابل بحث و 
دقتی است که در طی تاریخ قاجاریه برای خوانندگان ارجمند این کتاب روشن و حقایق بسیاری 
یه که قییه ها رش کیال می ده ویو طبر گفهه تک آهی شن 

عجالتاً متذکر می‌شویم که بسیاری از جریان‌های سیاسی سه قرن اخیر و غالب 
کشمکش‌ها و مبارزه‌ها و جنگ‌ها و منازعات داخلی ایران معلول وجود ایلات و طرز زندگی و 
روحیه و امتیازات طبقاتی آنان بوده است. به‌طوری که از یک لحاظ تاریخ سه قرن اخیر را 
می‌توان تاریخ نهضت و جنبش‌های نظامی و سیاسی ایلات و عشایر دانست. 
جنبه‌های گونا گون نهصت ایالات 

بالاتر گفتیم که ایلات در سه قرن اخیر یک عامل (فاکتور) تاریخی باید به شمار بیاید. اکنون 
باید جنبه‌های گوناگون حرکت و آثار این عامل تاریخی را تا آنجا که برای روشن شدن تاریخ 
قاجاریه لازم است مورد بحث و تحلیل فرار دهیم. 

برای بحث در این مسئله که آیا وجود ایلات به‌طور کلی برای حیات اجتماعی و سیاسی 


کشور ما فایده داشته و یا زیان‌هایی را دربرداشته است و برای بحث در جنبه‌های گوناگون 





مقدمه ۱۷ 





نهضت‌های عشایری باید در نظر داشته باشیم که عوامل گوناگونی از قبیل دیانت و نژاد و زبان 
ولهجه‌ی محلی و عقاید و نیز خصوصیات روحی سران عشایر و ایلات. تفاوت‌های بارزی میان 
ایلات و عشایر کشور ایجاد کرده و هر قسمت از این مردمان را که در سرزمینی از قرن‌ها به این 
طرف ساکن هستند به‌صورت خاصی در راه به دست آوردن قدرت و حاکمیت به جنبش و 
نهضت برانگيخته است و درعین حال که دسته‌های مختلف ایلات برای توسعه‌ی قدرت و 
حاکمیت خود قرن‌ها با یکدیگر در کشمکش و ستیز بوده‌اند. گاهی نیز به هم پیوسته و نیروی 
عظیمی به‌وجود آورده و به فتح ممالک دیگر همت گماشته‌اند و این دو جنبه متضاد که در 
پعراسر تن مخت تال اش آنوازانانلای ون عضانن قاهوس کر تسانل میدن استاسسی 
تاریخ ما را تشکیل می‌دهد. به خصوص که غالباً در پشت پردهْ بازی‌های سیاسی و نظامی که به 
دست ایلات و عشایر انجام گرفته. حقایقی از دخالت‌های بیگانگان و تحریکات و زدوبندهای 
مأمورین سیاسی خارجی با سران ایلات و عشایر نهفته است که باید آن‌ها را جزو عوامل مق‌ثر 
انحطاط سیاسی و اجتماعی ایران به‌شمار آورد. قدر مسلم این است که تمرکن قدرت در دست 
یک یا چند نفر خان و رئیس ایل با توجه به این‌که منشاء این قدرت عده‌ی بی‌شماری افراد ساده‌ی 
کوه‌نشین بی‌سواد و تابع و مطیع محض خان هستند. برای وحدت سیاسی و اجتماعی کشور 
زیان بخش است و از لحاظ بسط و نفوذ قدرت و حکومت مرکزی مانع بزرگی به‌شمار می‌آید و با 
توجه به این مسئله سر انحطاط سیاسی و راز جنگ‌هاء منازعات داخلی که دریچه و روزنه نفوذ 
سیاست‌های استعماری بیگانگان در کشور ماست فاش می‌شود و بدون آن‌که بتوانیم افراد یک 
ایل یا یک عشیره ایرانی یا ترک زبان را به خیانت و وطن‌فروشی متهم کنیم. باید اعتراف کنیم که 
تنها سران ایلات و خان‌های جبار و مفرور و خودخواه بوده‌اند که از نیروهای تابع خود در راه 
خیانت به کشور و خدمت به بیگانگان استفاده کرده‌اند و در مواقع لازم برای ضعیف کردن 
حکومت مرکزی و وادار نمودن حکومت‌ها به تسلیم در برابر مطامع و اغراض بیگانگان دست به 
تجهیز افراد ایل زده و مردمی ساده‌لوح و بی‌اراده را به کشتار و خونریزی و ایجاد شوب و 
ناامنی برانگیخته‌اند. 

از طرف دیگر جرقه‌های بسیار نورانی در افق تاریک و مبهم تاریخ سیصد ساله اخیر ایران 
گاه‌گاهی مشاهده می‌شود که ثابت می‌کند افراد ایلات و عشایر ایران اگر در طریق خدمتگزاری 
رهبری شوند. نیرویی مفید و لازم به‌شمار می‌آیند. مقاومت‌های دلیرانه ایلات کرد در برابر 
سپاهیان خونخوار عشمانی در سراسر دوران سلطنت صفویه و افشاریه و زندیه و ایستادگی و 
پایداری شجاعانه‌ی عشایر تنگستان و دشتی در برابر سپاه مهاجر انگلیس در دوره‌ی قاجاریه 
و نگهبانی صادقانه کردهای شمالی خراسان از مرزهای ایران در برابر ترکتازی و قتل و 


غارت‌های ازبکان و ترکمانان و نظایر آن‌ها شواهد بارزی برای اثبات این مدعاست. این نیروی 
مرموز که به اصطلاح کنونی باید آن را - نیروی پاتیزانی - نامید» جنبه‌های متضاد از قوت و 
اثرات اعمال خود در تاریخ ما باقی گذاشته و در مواقم مختلف ایستادگی و سرسختی در برایر 
تسلط ماجراجویانی مانند محمود اشرف افغان که سپاه مجهز ولی تن‌پرور صفویه از عهده‌ی 
دفع آنان تاه ان حوق نشتان قاته است: 

از این مقدمه. پاسخ این سژال که چرا تأسیس هر حکومت جدیدی در ایران با جنگ‌ها و 
نبردهای شدید و طولانی در داخل کشور توأم بوده است. روشن می‌شود. ایلات و عشایر ایران. 
نیروی ذخیره دائمی برای مواجهه با هر قدرتی که خودنمایی می‌کرده است. بوده‌اند. این نیروها 
دائم در حال تزاحم و تصادم بودند و سران و خان‌های ایلات با درنظر داشتن منافع خود له یا 
علیه قدرت جدید صف‌آرایی می‌کردند و در کلیه این مبارزه‌ها و جنگ‌های داخلی هدف اصلی و 
اساسی خان‌ها با به‌دست آوردن قدرت و سلطه بیشتر و یا لااقل حفظ مقام ایلخانی و ریاست و 
فرمانروایی در حوزه‌ی مربوط به خود بوده است و در هر قیام و نهضتی اگر در راه به‌دست 
آوردن سلطنت و حاکمیت بر ایران توفیق نمی‌یافتنده دست‌کم به هدف کوچک‌تر خود 
می‌رسیدند. به همین علت از قرن‌ها به این طرف در وضع سکونت و محل زیست ایلات و عشایر 
ایران کو چک‌ترین تغییری حاصل نشده است و نقل و انتقال‌هایی که به جبر و قوه‌ی قهریه‌ی 
پاره‌ای از سلاطین مقتدر مانند شاه عباس اول صفوی و شاه عباس دوم صفوی و نادرشاه 
افشار درباره‌ی بعضی از ایلات و عشایر داده شد. بلافاصله پس از سقوط یا مرگ سلاطین 
مزبور به حالت اول بان‌گشت. 

مقدمه‌ی کتاب را برای احتراز کلام پایان می‌دهیم و مو شکافی و دقت در هر یک از مطالب 
مذکور این مقدمه را که خود مستلزم پرداختن کتاب جداگانه‌ای است برعهده‌ی خوانندگان با 
دوق واگذار می‌کنیم. 


فصل اول 
قاحار به در تکابوی زمامداری 


«ایل قاجار نیز مانند سایر ایلات و عشایر در طلب قدرت و زمامداری می‌کوشید 


ولی در عرصه‌ی شطرنج سیاست ایران مدت‌ها سرباز پیاده‌ای بیش نبود.» 


حمله‌ی مفول راه ورود بلامانم عده‌ی کثیری از قبایل ترک و تاتار را به ایران باز کرد و 
قبایلی که در راه مقاصد چنگیز دست به کشتارهای بی‌رحمانه و قتل نفوس و نهب اموال مردم 
شهرها و دهستان‌های ایران زده بودند. در سایه‌ی قدرت نظامی مفول و سپس در سایه‌ی 
خدمتگزاری به ایلخانان مغول بسیاری از دشت‌ها و دامنه‌های سبن و خرم کوهستان‌های فلات 
ایران و قفقازیه را برای سکونت خود اختیار کردند و در مدت دو قرن حکومت ایلخانان در ایران 
با نقل و انتقال‌هایی که در محل سکونت این قبایل داده شد. نژادهای مختلف تاتار و ترک به هم 
آميختند. به مناسبت نام محل سکونت و یا مناسبات اجتماعی اصطلاحات و نام‌های جدیدی در 
مورد این قبایل به‌کار برده شد که از آن‌جمله ترکمان و ازبک را می‌توان ذکر کرد. 

ترکتاز تیمور که از لحاظ ضربت تاریخی بر پیکر اجتماعی ملت ایران مکمل حمله‌ی 
بیرحمانه‌ی مغول بود. بار دیگر کشور ما را عرصه‌ی خودنمایی و آزمایش قدرت جنگجویی 
قبایل ترک و تاتار قرار داد و در این کشمکش‌ها قبایل مختلط ترک و مغول به اصطلاحات جدید 
ترکمان و ازیک و مانند آن در عرصه‌ی کارزار وارد شدند و بعضی از سران قبایل. پاداش 
کشتارها و خونریزی‌هایی را که به امر امير تیمور گورکان در ایران و سایر ممالک اسیای 
غربی مرتکب شدند. به صورت حکمرانی و فرماندهی سپاه و امثال آن از آن مرد خونخوار 
گرفتند و ترکمانان و قبایل هم نژاد آنان که تا حمله‌ی تیمور فقط از جنبه‌ی نظامی مورد توجه 


سلاطین عصر بودند به تدریج نقش سیاسی و فرمانروایی را اختیار کردند و در سراسر 





۳۰ ایران در دور سلطنت قاجار 





قفقازیه و دشت‌های شمالی دریای خزر و ترکستان غربی و آذربایجان و آسیای صغیر و 
شامات و فلسطین حکومت‌هایی برای خود تشکیل دادند که بعضی از آن‌ها مانند حکومت 
آل‌عتمان قدرت یافت و به تدریج به امپراتوری مقتدری مبدل شد. 

رواج زبان ترکی در آذربایجان و قفقازیه نشان می‌دهد که در تمام دوره‌ی سلطنت 
جانشینان تیمور در ایران و آسیای غربی. این ناحیه مرکز ثقل حکومت بوده و قدر مسلم این 
است که آذربایجان یکی از بزرگ‌ترین اردوگاه‌ها و مهمترین منبع ذخیره‌ی نظامی و محل تمرکن 
نیروهای مختلف به‌شمار می‌آمده و جانشینان تیمور تا زمانی که هنوز آثار تجزیه در 
امپراتوری آنان ظهور نکرده بود. توجه خاصی به این قسمت از متصرفات خود داشتند و اين 
امر قبایلی را که در این ناحیه ساکن بودند خواه ناخواه در مسیر جزر و مد حوادث سیاسی و 
کشمکش‌های نظامی قرار داد و اولین آثار تجزیه‌ی دولت تیموری از این منطقه ظهور کرد و 
ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو تمام کوشش و نیروی خود را برای تسلط بر آذربایجان 
قفقازيه به‌کان اند ختتیری کی بو قترت‌های تفای قفاب سلاخه‌ای آن ایشا این عازن 
ترک در ترکستان غربی و دشت‌های جنوب روسیه و شمال قفقازیه به‌وجود آمد که برای نفوذ 
به خاک ایران. سلاطین صفویه را در فشار قرار داده و موجب جنگ‌های خونین و کشمکش‌های 
دائمی گردیدند. 

ترکمانان آق قویونلو که در آذربایجان مدتی حکومت کردند و می‌توان گفت که پایه‌ی 
اصلی نیروی صفویه را در اوایل کار بنا نهادند. نام خود را به دسته‌ای از ترکمانان داده‌اند که 
چند قرن بعد با عنوان قاجاریه| در عرصه‌ی سیاست ایران ظاهر شده‌اند و اگر قاجاریه را 
نتوانیم به علت طول زمان از بازماندگان ترکمانان آق قویونلو بدانیم. باز این نکته مسلم است که 
قاجاریه به ترکمان بودن خود مباهات می‌کرده‌اند و به همین دلیل حتی پس ان آن‌که تاج و تخت 
سلطنت ایران را قبضه کردند. القاب و عناوین قویونلو و دولو را که معرف زندگانی ساده‌ی 
شبانی آنان در ادوار قبل از دوره‌ی فرمانروایی بوده است. همچنان برای و 


از اشاراتی که در بعضی از اسناد تاریخی است. چنین برمی‌آید که در دوره‌ی صفویه, 


۱- درباره‌ی اصطلاح قاجاریه در فصول آینده بحث خواهد شد. 

۳- پوشیده نماند که اصیل ایل جلیل قاجاریه به ترك بن یافت بن نوح(») می‌پیوندند و قاجار طایفه‌ای از 
طوایف و قبیله‌ای از قبایل ترکند و گفته‌اند که چون از اولاد فاجار نویان بن سرقان نویان بن سابانویان بن 
جلایر بن نیرون بوده‌اند به نام جد اعلی شهرت نموده‌اند. (روضةالصفاء تألیف هدایت. جلد نهم). سرتاق 
نویان به نقل نواسخ‌التواریخ از بزرگان درگاه و از سرهنگان سپاه هللاکوخان مغول بوده است. 
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شاید به علت آنکه سلاطین اولیه‌ی آن سلسله از طرف مادر قرایتی با ترکمانان داشتند. 
ترکمانان ساکن حوالی رود ارس برای مرزبانی و دفاع از خاك ایران در برابر یورش‌ها و 
دستبردهای ازبکان به استرآباد (گرگان امروز) کوچانده شده‌اند و اين انتقال خود دلیل بارزی 
است بر اينکه ایل مزبور هنوز قدرت جنگجویی و خوی سپاهی‌گری را حفظ کرده و می‌توانسته 
ابل قاجار در دوران پادشاهی صفو یه غالا به تعهداتی که درباره‌ی حفظ سرحدات ایران 
داشتند» عمل می‌کردند و نسبت به دربار صفویه وفادار بودند و در این دوره نهضت يا شورشی 
که جنبه‌ی قیام علیه دولت مرکزی ایران داشته باشد. از این ایل دیده نشد و در اکثر جنگ‌های 
بزرگ در این دوره که به تناوب میان قوای ایران و نیروهای عثمانی و ازبک در مشرق و مفرب 
ابران روعی) می‌داد. سرأن ۳ عده‌ای از زیدگان ابل قاجار شرکت داشتنن: علت و سیب این آرامتن و 
انقیاد قاجاریه را در این دوره می‌توان یکی قرابت نژادی اين ایل با سلاطین اولیه صفویه و دیگر 
بروز اختلاف و دو دستگی در میان سران ایل دانست. 
ضرورت زندگی شبانی دشت‌های کنار رود گرگان و اترک را برای سکونت خویش اختیار 
اترک و گرگان استفاده کنند. کوخ‌های ایلیاتی تیره‌ها و قبایل قاجار» در طول دره‌ی رود گرگان 
دستجات ایل اختلافاتی روی داد و سران و کلانتران ایل. حد فاصلی برای حوزه‌ی سکونت و 
چراگاه احشام و اغنام قبایل تعیین کردند که جریان رود گرگان شاخص آن بود. بدین ترتیب 
عده‌ای از قبایل قاجار در حوضه علیای رود گرگان و عده‌ی دیگر در حوضه‌ی سفلای آن رود 
ساکن و در آن زمان دسته‌ی اول به یوخاری بانس و دسته‌ی دوم به اشاقه‌باش 0 که دو اصطلاح 
(۲) 


ترکی است. مشهور و بعدها دسته یوخاری‌باش به دولو و قبیله‌ی اشاقه‌باش به قویونلو 


۱- در زبان ترکی یوخاری به معنی سمت بالا و اشاقه به معنای سمت پائین است و این دو اصطلاح معرف 
حوزه‌ی سکونت اولیه قاجاریه در استرآباد و گرگان بوده است. 

۲- ایل قاجار صفات ساده‌ی ایلیاتی خود را همچنان حفظ کرده بود و در دشت گرگان با کلیه‌ی احشام و 
اغنام خود زندگی می‌کرد. اصطلاح دولو و قویونلو معرف گوشه‌ای از زندگی این ایل است زیرا ذو به معنای شتر و 
قویون به معنی گوسفند است و می‌توان گفت قبایل دولو بیشتر به شترداری و دستجات قویونلو اکثراًبه پرورش 


گوسفند روزگار می‌گذاردند. 














۳۲ ابران در دور ة سلطنت قاجار 





اشاقه‌باش با قویونلو 

دسته‌ی اشاقه‌باش از ایل قاجار که پس از کسب قدرت و زمامداری بیشتر به قویونلو 
معروف شدند. هم از حیث مقتضیات محلی و هم از لحاظ حسن خدمت به سلاطین عصر به 
تدریج قوت گرفتند و در دوران پادشاهی صفویه سلاطین آن سلسله از اختلاف و دودستگی 
میان ایلات قاجار استفاده می‌کردند و از وحدت آنان که ممکن بود به شورش و قیام علیه 
حکومت مرکزی منجر شود. جلوگیری می‌نمودند و بدین ترتیب هر یک از دو دسته که بهتر 
می‌توانستند محبت و توجه سلاطین صفویه را به خود جلب کنند. بیشتر مورد نوازش و عطایای 
ملوکانه قرار می‌گرفتند. 

دسته‌ی اشاقه‌باش از زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی تقریباً مقام اول را نسبت به ایلات 
شمالی ایران در دستگاه صفویه احراز کرده و اعتماد و علاقه‌ی دربار را به خود جلب کرده 
بودند و بعضی از بزرگان و سران اشاقه‌باش دارای مقام و منصب و تیول و دستگاه حکمرانی 
در حوزه‌ی دشت و گرگان شدند و خود این امر. بیش از پیش کینه و حسد دسته‌ی یوخاری‌باش 
یا دولو را نسبت به سران اشاقه‌باش برانگیخته و بعدها موجب کشمکش‌های خونین و زد و 
خوردهای بی‌رحمانه میان این دو دسته گردید و مژسس دولت قاجاریه را که از سران 
اشاقه‌باش بود. بر آن داشت تا سیاست بی‌رحمانه و خانمان‌برانداز نسبت به منسوبین ایل دولو 

چنین به نظر می‌آید که اصولاً عدت و قوت ایل اشاقه‌باش از بدو امر بیش از دستجات دولو 
بوده و یا پشتیبانی دربار صفویه از دسته‌ی اولی موجب ضعف دسته‌ی دوم گردیده است. آنچه 
مسلم است در آغان قیام ایلات قاجار برای به‌دست آوردن زمام حکومت در ایران نامی از 
دسته‌ی یوخاری‌باش در میان نیست ولی در جنگ‌ها و کشمکش‌هائی که میان سران ایل 
اشاقه‌باش و حکومت‌های مرکزی ایران در زمان زندیه روی داده است. تقریباً تمامی افراد 
قاجاریه از هر دو دسته شرکت داشته‌اند و بدین ترتیب دیده می‌شود که در راه کسب قدرت. 
اختلاف و دودستگی از نظر افراد ایل محو گردیده و فقط سران و رسای یوخاری‌باش بودند که 


داعیه‌ی حکومت 5 تلطتی قاس 4او و به دست آغامحمدخان بیست و نایود شند‌هداند. 
ار تىاط سران اشاقه‌باش با شاه طهماسب دوم 
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پایتخت ایرآن (۱۱۳۵ هجری قمری) وحدت سیاسی و اداری ایران از میان رفت و در هر گوشه‌ای 
از کشور پهناور ما قوای محلی و نیروهای دول متجاوز همسایه. شروع به خودنمایی کردند؛ 
به‌طوری که در سال ۱۱۳۸ که سه سال از سقوط پایتخت صفوی به‌دست افغان‌ها گذشته بود. 
در آیران غربی قوای عثمانی و شمال غربی و سواحل دریای خزر قوای روسیه تزاری» در 
آذربایجان و قزوین قوای شاه طهماسب دوم (فرزند شاه سلطان حسین)» در خراسان ملك 
محمود سیستانی و افغان‌های ابدالی فرمانروایی داشتند و درحقیقت برای اشرف افغان که در 
اصفهان و فارس برای بسط نفوذ خود تلاش خارق‌العاده‌ای می‌کرد از سلطنت ایران جز نامی 
بیش باقی نمانده بود. این وضع زمینه‌ی مساعدی برای پیشرفت مقاصد نادر که در همان اوقات 
قوای کوچکی در شمال خراسان گرد آورده بود» فراهم ساخت. 

شاه طهماسب دوم که به كمك عده‌ای از فراریان قزلباش و ایلات خمسه و افشار بر 
آذربایجان و قزوین و گیلان دست يافته بود. درصدد جلب كمك و مساعدت ایلات قاجار برآمد و 
در سال ۱۱۳۷ عازم گرگان شد. فتحعلی‌خان از سران بزرگ دسته‌ی اشاقه‌باش قاجار با زیدگان 
جنگی ایل خود و عده‌ای از افراد یوخاری‌باش به اردوی طهماسب دوم آمد و مأمور فتح تهران 
شث. 

فتحعلی‌خان قاجار در این مأموریت شهرتی کسب کرد زیرا با سپاه معدود خود توانست 
از پیشروی سپاه اشرف افغان به طرف شمال جلوگیری کند و بر اثر همین حسن خدمت از طرف 
شاه طهماسب دوم به سپهسالاری اردوی پادشاه صفوی منصوب گردید و بدین ترتیب برای 
اولین بار یکی از افراد ایل قاجار بزرگ‌ترین منصب نظامی را در دستگاه صفویه به‌دست آورد. 


نخستین قربانی جاه‌طلبی نادر 

خراسان چنان‌که اشاره کردیم» در تصرف مك محمود سیستانی بود و سه نیروی مختلف 
درصدد فتح مشهد بودند: یکی نیروی آففان‌های ابدالی و دیگر قوای نادر و سومی شاه 
طهماسب دوم بود که به هر تقدیر خراسان را برای تحکیم مقام سلطنت و بسط نفوذ خود لازم 
می‌دانست و برای اينکه لااقل یکی از دو نیروی مقابل را از کار انداخته باشد از گرگان با نادر 
ارتباط برقرار کرد و فرستاده‌ی ناه قاشهی میت امه ای اه تا تا وی رابه مساعدت با 
شاهزاده صفوی تشویق نمود و پس از چند بار مکاتبه و مبادله‌ی نامه. تادر به اردوی طهماسب 
پیوست و بدین ترتیب دو نیروی مزأحم به نیروی واحدی مبدل گردید و امید طهماسب به فتح 


ادهش شا فا سس ای ناگ ما نف من اهالاک وی 


خراسان بیشتر شد. 

نادر در برابر سپهسالار کل اردوی شاه طهماسب روی خوشی نشان نداد و از همان بدو و 
شاید قبل از پیوستن به اردوی شاه وجود فتحعلی‌خان قاجار را مانم پیشرفت مقاصد خود 
ات تا ۳ نیز از پیوستن نادر به اردوی شاه دلخوش نبود و دو مرد جاه‌طلب 
در سایه‌ی حسن شهرت صفویه و با تظاهر به دولتخواهی و شاه‌دوستی مبارزه‌ی شدیدی را 
برای به‌دست آوردن زمام امور آغاز کردند و واقعه‌ی لشکرکشی شاه طهماسب به مشهد 
عرصه‌ی خودنمایی برای آن دو سردار و میدان مبارزه قطعی آنان بود. در این مبارزه 
فتحعلی‌خان قاجار که در برابر هنر نظامی و رشادت بی‌نظیر نادر مغلوب شده بود. قبل از 
رسیدن اردوی شاه به مشهد به قتل رسید (۱۴ صفر سال ۱۱۳۹ هجری قمری) و بیشتر افراد ایل 
اشاقه‌باش به دستور نادر خلع سلاح و به گرگان روانه شدند. 

قتل فتحعلی‌خان قاجار یکی از خطاهای سیاسی طهماسب دوم بود و او تصور نمی‌کرد که 
نادر پس از فتح مشهد و سرکوبی افغان‌ها داعیه تاج و تخت سلطنت داشته باشد؛ ولی این واقعه 
مانع از شرکت سران ایل قاجار در جنگ‌های شاه طهماسب با عثمانی نگردید و بار دیگر در 
اردوکشی طهماسب دوم به آذربایجان, ایل قاجار شرکت کردند و چون در این نبرد طهماسب آز 
قوای عثمانی شکست خورد و عهدنامه ننگینی با عثمانی‌ها بست. م قدمه‌ی برکناری او از 
سلطنت فراهم شد و از همان زمان نادر سیاست تند و خشنی نسبت به ایل قاجار که در تمام 
موارد از شاه طهماسب پشتیبانی کرده بودند. پیش گرفت و در سراسر دوره زمامداری ناد 
راه هرگونه جنبش و نهضت بر روی ایلات قاجار بسته شده بود و حتی جانشینان نادر شاه نیز 
همان سیاست بیرحمانه را نسبت به این ایل تعقیب کردند. 

در دوره‌ی آخر سلطنت نادرشاه». پس از آن‌که قساوت و بی‌رحمی و سیاست خشن و 
ناهنجار نادر مردم ایران را به ستوه آورده و در هر ناحیه شورشی برخاسته بود. ترکمانان 
یموت کنار اترك علیه حکمران دشت و گرگان قیام کردند و ایلات قاجار که در دوره‌ی صفویه در 
برایر این‌گونه قیام‌ها از منافع دولت مرکزی دفاع می‌کردند. در این مورد با ترکمانان همدست 
شدند. ولی سپاهی که نادر به گرگان فرستاد بسیاری از سران ایلات قاجار و یموت را به قتل 
رساندند و از سرهای مقتولین کله‌ی منار ساختند و بعضی را زنده به گور کردند و این واقعه 
بار دیگر کینه‌ی ایلات قاجار را نسبت به خاندان افشار و جانشینان نادر شاه تجدید و تقویت 
کرد. 





رتیت و ات تس ات اد دس مت تسد ال و دا و موس وق سید بط ۲ حوطس سسوم 


۱- گویا بین معیرالممالك و نادر درباره‌ی قتل فتحعلی‌خان قاجار مدا کراتی روی داده بود. 


فصل اول : قاجاریه در تکاپوی زمامداری ۳۵ 





محمد‌حسن خان در طریق کینه جویی 


محمدحسن خان فرزند فتحعلی خان قاجار که فرمانروایی بر ایل اشاقه‌باش را نیز داشت. 
ضعف و انحطاط حکومت نادری را در اواخر دوره‌ی سلطنت وی با مسرت کامل تعقیب می‌کرد 
و پیوسته درصدد به‌دست آوردن فرصتی بود تا از تجزیه و انقراض دولت نادر سهمی برد و 
چون در نخستین شورش علیه نادر با سیاست خشن و بی‌رحمانه‌ی سپاهیان اعزامی وی مواجه 
شد. با حیله و تدبیر از چنگ قوای نادر گریخت و اندکی بعد از نادر در خراسان به قتل رسید و 
زمام امور خراسان و ایران شمالی به دست برادرزاده‌ی وی, علیقلی خان معروف به عادلشاه 
افتاد. ابلات قاجار مانند ایلات جنوب و مفرب ایران سر به طغیان برداشتند. (۱۱۶۱) 

سپاهیان عادل‌شاه به گرگان تاختند و جمعی از کلانتران ایل قاجار را دستگیر و در آن 
میان یکی از فرزندان محمدحسن خان را به نام محمد به امر عادلشاه خصی کردند و بار دیگر 
آتش کینه و نفرت سران قاجاریه را نسبت به جانشینان نادر و وابستگان به قدرت نادری 
برافرو خنند. 

در این موقع. اختلاف و کشمکش بین عادلشاه و ابراهیم‌خان. برادر زادگان نادر که هر دو 
فر ات مین وم زا برای خوفدانی اتلات هاحان آسانهساکت ی مش خسن حان 
رئیس ایل اشاقه‌باش در این کشمکش وارد شد و کاهی به نفع ابراهیم‌خان و زمانی به نفع 
عادلشاه در جنگ‌های شمال ایران شرکت کرد و چون آن دو از میان رفتند و شاهرخ نواده‌ی 
نادر در خراسان به سلطنت رسید و کار تجزیه‌ی ایران به منتهای خود رسید. غالب سران ایلات 
و عشایر که زمانی زیر پرچم نادر گرد آمده بودند از ضعف حکومت افشاریه در خراسان 
استفاده کرده. هر یک به طریقی علم استقلال برافراشتند. محمدحسن خان قاجار نیز یکی از 
کسانی بود که خود را شایسته‌ی احراز مقام فرمانروایی بر ایران می‌دانست و در گرگان و 
با رات مات ارام انم امین فراعم ساحت: 

از جمله اقدامات محمدحسن خان قاجار. عقد پیمان دوستی و اتحاد با سران ایلات یموت و 
ترکمانان کوکلان بود که دیر زمانی با ایل قاجار سر کینه و دشمنی داشتند. خان قاجار با تدبیر 
و سیاست ملایم خود از اجتماع و اتحاد ترکمانان در گرگان قدرتی به‌وجود آورد که اگر حوادث 
ایران مرکزی و قوت گرفتن ایل زند و هواداری اکثریت مردم از حکومت زندیه پیش نمی آمد. 
موفقیت او در احراز مقام سلطنت ایران قطعی بود. ولی به‌طوری که خواهیم گفت تلاش و 


شش خان قاجار در برابر قدرت زندیه به جأیی نرسید. 


فصل دوم 
حنش مسلحانه‌ی ایلات قاحار 


«در نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم هجری قیام و جنبش ایلات قاجار توسعه می‌یابد و اين ایل 


آینده‌ی قاجار یه دانست.» 


2 تن که مک خان‌ها با زورآزمایی ابلات زند و قاحار 


کریم‌خان زند که سپاهی‌گری و جنگ آزمایی را در رکاب نادرشاه افشار آموخته و مدت‌ها 
با افراد ایل زند از ایلات لر و از خاک بختیاری به شمال خراسان انتقال یافته بود. پس از قتل نادر 
در تکاپوی قدرت و زمامداری بود و به تفصیلی که در تاریخ زندیه آمده است در اصفهان و 
فارس حکومتی تشکیل داد و آنگاه با دو حریف زورمند مواجه شد. یکی از آن دو آزادخان 
افغانی بود که بر آذربایجان و قسمتی از مغرب ایران تسلط داشت و دیگری محمدحسن خان 
قاجار رئیس ایل اشاقه‌باش بود که بر گرگان و مازندران حکومت می‌کرد و او خود برای نابود 
کردن قدرت آزادخان افغان و تسلط بر آذربایجان در تلاش بود. 

محمدحسن خان هنگامی که کریمخان به ظاهر سلطنت صفویه را با انتخاب پسر ٩‏ ساله‌ای 
از خاندان صفویه به نام ساه اسماعیل سوم احیا کرده و درصدد ایجاد وحدت بین ایالات و 
ولایات ایران بود برای نخستین بار با چهل هزار مرد جنگی از ترکمانان قاجار و یموت در سال 
۵ هجری قمری به قصد تسخیر گیلان از راه مازندران و کناره‌ی دریای خزر حرکت کرد و 
قصد او آن بود که پس از فتح گیلان از راه مازندران و کناره‌ی دریای خزر به آذربایجان بتازد و 
رقیب خود آزادخان را از میان بردارد ولی حرکت ناگهانی اردوی زندیه به طرف شمال او را به 
دفاع از گرگان مجبور ساخت. 

اولین برخورد قوای خان‌ها در شمال تهران به شکست محمدحسن خان منتهی شد ولی در 





۲۳۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





گرگان قوای ذخیره و نیروی دفاعی خان. کار سپاهیان زند را دشوار ساخت و پس از چند ماه که 
از محاصره‌ی گرگان گذشت روحیه‌ی سپاه زند متزلزل شد و هنگامی که چابک‌سواران یموت 
به امر محمدحسن خان از پشت سر به اردوی زند تاختند و رابطه‌ی اردو را با مرکز آذوقه و 
قوای ذخیره قطع کردند. خان قاجار از گرگان خارج شد و بر سپاه زند تاخت و در آن میان شاه 
اسماعیل سوم با اطرافیان خود که در قلب سپاه زندیه جای داشت به اردوی خان قاجار پیوست 
و کریمخان بدون مقاومت زیاد گرگان را رها کرد و به اصفهان بازگشت و از این برخورد به 
اهمیت نیروی قاجاریه و خطری که از جانب شمال حکومت او را تهدید می‌کرد. واقف گردید و از 
آن پس قلم و قمع قاجاریه و قطع نفود محمدحسن خان را وجهه‌ی همت خود قرار داد. 
فنح اصفهان 

سیاه زند علاوه بر آن‌که از عهده‌ی رقیب زورمند خود خان قاجار برنمی آمدند با رقیب 
دیگری مانند آزادخان افغان در نیرد بودند و با توجه به حوادث سال‌های ۱۱۶۶ ۱۱۶۸۱۳ می‌توان 
به این نتیجه رسید که وجود آزادخان افغان از طرفی مانع بسط قدرت قاجاریه و از طرف دیگر 
خار راه سپاه زند بوده و به هر تقدیر در کشمکش‌های چندین ساله وجود این عامل مسوجب 
ضعف دو رقیب دیگر گردیده است و نکته‌ی قابل ملاحظه این است که قوای دو حریف زند و 
قاجار در راه نابودی نیروی افغان از جهات مختلف صرف می‌شد بدون آن‌که به نتیجه‌ی مثبتی 
برسد و حال آن‌که با اتحاد این دو حریف مسلماً در نخستین برخورد. موجبات شکست آزادخان 
فراهم می‌شد. 

کشمکش خان زند با آزادخان افغان طی سال ۱۱۶۷ به شکست آزادخان منتهی شد و 
هنگامی که آزادخان به آذربایجان برگشت با نیروی تازه‌نفس خان قاجار روبه‌رو گردید و 
ناچار به والی بغداد پناه برد و مدد طلبید ولی از کمك او ناامید شد. شکست آزادخان از سپاه زند 
که خود نتیجه‌ی رشادت معددی از طوایف تنگستانی و دشتی بود خان قاجار را آسوده خاطر 
ساخت و با ۲۰ هزار سپاهی عازم اصفهان شد. 

سپاه زند در عراق و حوالی اصفهان از قاجار شکست خوردند و شهر اصفهان که مرکز 
اولیه‌ی حکومت زندیه بود. به دست محمدحسن خان افتاد و سپاه وی جنگجویان زندیه را تا 
دروازه‌ی شیراز دنبال کردند و خان زند با معدودی سپاه در شیراز متحصن شد. در این موقع 
باز نیروی آزادخان که از آذربایجان به جانب تهران به حرکت درآمده بود. خان زند را از زوال 
قطعی نجات بخشید زیرا محمدحسن خان که مرک حکومت و کانون تهیه‌ی قوای جنگی خود را 
در شمال در خطر دید. شیراز را رها کرد و با سرعت به شمال ایران بازگشت و قوای نیمه جان 





فصل دوم : جننش مسلحانه‌ی ایلات قاجار ۲۹ 





آزادخان را که با یاس و نومیدی می‌جنگیدند. درهم شکست و این پیروزی اساس قدرت و 


خارج گردید (۱۱۶۹ هجری قمری). 
جنگ سوم با خان زند 


خان تاهان بیان غلی قعی ین راهان فان ری شود را رآ نوی کون رن 
زندیه تجهیز نمود و آز جمله عده‌ای از جنگجویان افغانی را به خدمت خود پذیرفت و تلفات سپاه 
را با استخدام اقراد داوطلب از ایلات افشار و خمسه چبران کرد و عازم فارس شد. زیرا کریمخان 
شیراز را به پایتختی خود برگزیده و آن شهر را برای مقابله با حریف خود مناسب‌تر دیده بود. 

سپاهیان قاجار از راه آباده و ممسنی و دشت ارژن که در جنوب شیراز واقع است. عزیمت 
کردند و در دشت ارژن یکی از خوانین لارستان با تفنگچیان خود به اردوی قاجار ملحق شد و 
سپاه قاجار به شیراز حمله بردند. ولی کریمخان آن شهر را در برابر حملات قاجاریه برای دفاع 
آماده کرده بود و در طول محاصره‌ی شهر دسته‌های سپاه زندیه از اطراف به اردوی قاجاریه 
حمله می‌بردند و چون تهیه‌ی آذوقه برای خان قاجار غیر ممکن گردید. نگرانی و اضطراب در 
اردو ایجاد شد و در آن میان جنگجویان اقغانی که رفتار توهینآمیز خان را نسبت به سردار 
خود غیر قابل تحمل می‌دیدند به اردوی زندیه پیوستند و شکست بر خان وارد آمد و قسمتی از 

این لشکرکشی علاوه بر آنکه روحیه‌ی سپاه قاجار را متزلزل ساخت. موجب بروز 
تارضایی میان سران سپاه گردید و حتی بستگان و نزدیکان خان نیز از سرزنش و ملامت او 
خودداری نکردند و بدین ترتیب پایه‌ی قدرت جنگی محمدحسن خان سست گردید و همین که 
سپاهیان زند به سرداری شیخ‌علی خان زند که دنبال قاجاریه در حرکت بودند به تهران 
رسیدند» مجدداً محمدحسن خان در گرگان متحصن شد و وضع این جنگ به سرعت تغییر کرد. 

هنگامی که سردار زند در تهرآن بود خان قاجار دامفان را که راه نفوذ سپاه دشمن به 
گرگان بود در محاصره انداخت ولی شیخ علی‌خان از راه فیروزکوه به ساری حمله برد و آن 
شهر را متصرف شد و روی به گرگان نهاد. خان قاجار دامقان را رها کرد و عازم گرگان شد تا 
از آخرین پایگاه جنگی خود دفاع کند و در نزدیکی اشرف مازندران با سپاه زندیه روبه‌رو شد و 


شکست خورد و با یاس و نومیدی به طرف گرگان روی آورد. 








یکی از سران ایل یوخاری باش (دولوا ۵ خان قاجار را دستگیر کرد و کشت و سرش را 
برای ابراز خدمتگزاری به سردار زند تسلیم نمود و پس از آن واقعه خاندان محمدحسن خان 
اعتبار و حیثیت سیاسی و نظامی خود را در گرگان از دست دادند و پسران ۱ 
انتقام سران یوخاری باش به ترکمان دشت پناه بردند (۱۱۷۲ هجری قمری). 

قتل محمدحسن خان به‌دست سران یوخاری باش حس کینه‌جویی شدیدی میان دو دسته 
از ایل قاجار را ایجاد کرد و موجب آن شد که فرزندان وی پس از کسب قدرت با نهایت خشونت و 
بی‌رحمی کلیه‌ی سران و رسای یوخاری‌باش را نابود کنند و برای هميشه دسته‌ی دولو را از 
کار بیندازند. 

رفتار کریمخان با بازماندگان خان قاجار و نیز در قبال واقعه‌ی قتل خان حاکی از علو همت 
و نيك نفسی و روح عفو و گذشت وی بود» زیرا بر مرگ محمدحسن خان گریست و دستور داد تا 
جسد او را به عطر و گلاب آغشته» در زاویه‌ی حضرت عبدالعظیم تهران با تجلیل و احترام 
فراوان به خاك سپردند و کلیه افغان‌هایی را که در اردوکشی محمدحسن خان قاجار به شیراز به 


خان قاجار خیانت ورزیده بودند به قتل رساندند. 
نتبحه‌ ی سباست ملایم کر بمخان نست به قاجار به 


چنانچه اشاره کردیم پس از کشته شدن محمدحسن خان و تسخیر گرگان به‌دست سپاه 
زند پسران وی به ایلات ترکمان دشت پناه بردند ولی دختر وی به‌دست سپاهیان زند اسیر شد و 
چون سیاست کریمخان بر جلب محبت و احترام دیگران استوار بود برای آنکه خاندان 
محمدحسن خان قاجار و افراد اشاقه‌باش را نسبت به خود رام کند دختر خان مقتول را به زنی 
گرفت و به حرمسرای خود برد و برای باز گرداندن فرزندان خان از میان ایلات ترکمان کوشش 
زیاد به‌کار برد. محمد و حسین قلی و مرتضی قلی و جعفرقلی پسران خان مقتول امیدوار بودند 
که از میان افراد ایلات ترکمان هواخواهانی دور خود جمع کنند و مجدداً گرگان را به‌دست آورند 
لیکن پس از چهار سال کوشش بی‌فایده ناگزیر به رقیب سیاسی خاندان خود کریمخان زند پناه 
بردند و با بستگی سببی که پادشاه زند با خاندان محمدحسن خان برقرار نموده بود اقامت 
پسران خان در دربار وی با پذیرایی گرم و صمیمانه و تجلیل و احترام خاص آغاز گردید و 
اندکی بعد به علت سوءرفتاری که از محمدخان نسبت به مستخدمین دربار مشاهده می‌شد 
۱- محمدعلی خان دولو 


۲- محمدخان و حسین‌قلی خان و مرتضی قلی و جعفرقلی. 








فصل دوم : جنبش مسلحانه‌ی ایلات قاجار ۳ 





کریمخان هم خود را پیشتر متوجه اعمال و رفتار وی نمود و او را در شیران نگاه داشت. 
نخستسن یادشاه بی تاج و تخت قاحار 


اولین آثر و نتیجه‌ی ملایمت طبع و حسن سلوک کریمخان با فرزندان خان قاجار که درعین 
حال بستگان سببی او و بدین جهت مورد احترام دیگران بودند. به روز فتنه‌ی جهانسوز شاه بود 
که ما او را اولین پادشاه بی‌تاج و تخت قاجار لقب دادیم. 

حسین قلی‌خان آز کریمخان زند درخواست کرد که او را به حکومت دامفان منصوب و 
برادرش مرتضی قلی‌خان را نیز به نیابت وی اعزام دارد. وکیل این تقاضا را پذیرفت و همین که 
حسین‌قلی خان و برادرش به دامفان رسیدند با ایلات قاجار و ترکمان روابطی برقرار کردند و 
سر به طغیان برداشتند. حسین‌قلی خان با لقب جهانسوز شاه با کمك برادرانش بر حاکم 
مأزندران دست یافت و او را به قتل دستافنها , و در بایل سلطنت خود را اعلام نمود. 

سلطنت پادشاه بی‌تاج و تخت قاجار در مازندران چندان طول نکشید زیرا وی در برابر 
سپاه اعزامی زندیه و سردار سفاك و بیرحم آنان» زکی‌خان زند تاب مقاومت نیاورد و به گرگان 
گریخت تا بار دیگر از ماجراجویان ترکمان و قاجا سپاهی فراهم آورد. در این واقعه عده‌ی 
زیادی از مردم بابل به جرم هواخواهی از جهانسوز شاه به امر زکی‌خان به فجیع‌ترین وضع به 
قتل رسیدند و بار دیگر طغیان یک خانواده‌ی قاجار باعث قتل و خونریزی در مازندران گردید و 
شاید به همین علت پس از آنکه جهانسوز شاه با سپاهی معدود به سراغ حاکم جدید مازندران 
آمد(۳) و او را دستگیر نمود. سپاهیان جانسوزشاه با قوای مردم او را رها کردند و دو تن از 
غلامانش را به قتل وی تحريك نمودند و جهانسوز شاه به دست آنان گرفتار و مقتول شد و طفل 
کوچکی به نام بایاخان از او باقی ماند (۱۱۸۱ هجری قمری). 


فر صت مناسب برای قاحار به 


وفات کریمخان زند که دوره‌ی آرامش و امنیت بی‌نظیری در مدت ده سال آخر سلطنت 
خود گذرانیده بود. هرج و مرج عجیبی در دستگاه حکومت زندیه ایجاد نمود و کلیه‌ی امراء و 
حکام یاغی که به امر وکیل در دربار او برای جلوگیری از طغیان و سر‌کشی زندگی می‌کردند و 
عده‌ی کثیری از خانزادگان زند و وابستگان به وکیل و سرداران و امرای سپاه وی به‌هم برآمدند. 
۱- این حاکم محمد خان بود که در بارفروش [(بابل کنونی) به امر مرتضی قلی‌خان کشته شد. 
۳- حاکم جدید مازندران مهدی‌خان پسر محمدخان حاکم مقتول بود. 





راز ایران در دور ة سلطنت قاجار 





میجح 
۰ 
م 


از آن میان محمدخان قاجار نیز از شیراز گریخت و به برادران خود در گرگان پیوست و اتشی 
که سال‌ها در نهاد او نهفته و محور اعمال و رفتار و شد بت او را تشکیل داده بود. زیانه 
کشید. مردی تند و کینه‌جو و سخت‌کش و بی‌رحم که در دربار وکیل رموز مملکت‌داری و 





سم 


تعبیه‌ی سپاه را آموخته و از نزدیک به احوال روحی رجال و درباریان آن زمان و اسرار قوت و 
ضعف دولت زندیه به خوبی واقف بود. زمام امور گرگان را در دست گرفت و از آغاز امر با 
دیدگان حریص و پر ولع هرج و مرج فارس و کشمکش سرداران و وابستگان به خاندان وکیل را 
که با دست خود تشه به ریشه‌ی حیات آن دولت برومند می‌زدند نظاره می‌کرد تا فرصنتی 


مناسب برای اجرای مقاصد خود به‌دست آورد. 


فصل سوم 
تشکیل دولت قاحار 


(۱۱۹۳ ۱۲۰۹۰ هجری قمری) 
زد و خورد با جانشینان کریمخان 


دوره‌ی پادشاهی جانشینان کریمخان زند را باید یکی از دوران‌های هرج و مرج و بحرانی 
تا تس هه ری سا من میتی کنو کنیس راو خ اتشت 
مدعیان زورمند و رقبای سیاسی را از میان بردارد. هیچ یک از امراء و شاهزادگان زندیه نیز 
نتوانستند برای بقای دولت زند و تحکیم اساس آن به اقدام مهمی دست بزنند. اغراض و شهوات 
نفسانی یا حس جاه‌طلبی جانشینان وکیل چنان بحران عظیمی در فارس و اصفهان ایجاد نمود 
که هرچند ماه امیری از خاندان زند یا بستگان آن خاندان در شیراز سلطنت می‌کرد و سرانجام 
به قتل می‌رسید. 

به‌طور کلی از سال ۱۱۱۹۳ ۱۲۰۳ هجری قمری در مدت ده سال, تاج و تخت زندیه و عنوان 
سلطنت ایران در میان جمعی از برادرزادگان و بنی‌اعمام وکیل دست به دست می‌گشت. در طول 
این مدت فرصتی بسیار مناسب برای خان قاجار فراهم آمد و وی چنان‌که قبلاً اشاره کردیم هم 
خود را نخست صرف بسط نفوذ خود در شمال ایران نمود و هر موقع که کار هرج و مرج و زد و 
خورد مدعیان سلطنت به منتها درجه می‌رسید. دست به حمله می‌زد و قدرت نظامی خود را 
آزمایش می‌کرد و از پیش آمدها و حوادث برای اجرای مقاصد خود استفاده می‌برد. به‌طوری که 
در اوایل سال ۱۲۰۳ مقدمات تشکیل دولت قاجار از هر حیث آماده شده بود و فقط قدرت 
لطف‌علی خان زند و هواخواهی مردم چنوب ایران از او که به هرحال شاهزاده‌ی ایرانی زند را بر 
حکومت خاندان قاجاریه ترجیح می‌دادند. توانست تشکیل این دولت را چند سال دیگر به تعویق 


اندازد. 





۳۳ ایران در دوره سلطنت قاجار 





کوشش‌های اولبه‌ی آغا محمدخان 


۲۳ - ۱۱۹۸ هجری 
محمدخان که بر آثر از دست دادن غریزه‌ی جنسی,؛ طبعی کینه‌جو و لجوج داشت و از رحم و 
مروت عاری بود پس از فرار از شیراز در گرگان و مازندران افراد ایلات قاجاریه را جمع‌آوری 
نمود و به دستیاری برادر خود جعفر قلی‌خان که نسبت به او وفادار بود در اولین قدم مدعیان و 
گردنکشان قاجار را از میان برداشت. وی در مدت اقامت در دربار وکیل درس عبرت گرفته و از 
سرنوشتی که نصیب جانشینان وکیل در فارس گردیده بود تجربه‌ها آموخته و معتقد بود که 
دشمنان داخلی و مدعیان زورمند خانوادگی از دشمنان و رقبای سیاسی خطرناک‌ترند و به 
همین دلیل بود که بعدها حتی بر برادران خود نیز رحم نیاورد و چون بر حریف خود غالب آمد 
جز جعفر قلی‌خان بقیه را با حیله و نیرنگ نابود کرد. آغا محمدخان به تدریج قوای خود را برای 
مقابله با رقبای جنوب ایران آماده نمود و طی ۶ سال که شیراز و اصفهان در آتش ناامنی و 
بحرآن می‌سوختند وی بر کلیه‌ی ایالات شمالی ایران دست یافت و ایلات قاجار را از دشت گرگان 
که پناهگاه و مرکز سکونت آنان بود به دامنه‌های جنوبی البرز یعنی ولایات تهران و دامفان 
سوق داد و سعی کرد که به تدریج راه خود را به طرف فارس یعنی مرکز قدرت و حکومت زندیه 
باز کند. لیکن در برابر حملات سپاهیان زند نتوانست کاری از پیش بردارد و به‌طور کلی پس از ۵ 


زور زمایی دو حریف 


۳ - ۱۲۰۹ هجری قمری 
لطف‌علی خان زند را که پس از کشته شدن پدرش جعفرخان در سال ۱۲۰۳ زمام امور 
دولت زندیه را به‌دست گرفت. می‌توان یکی از دلیرترین پادشاهان ایران دانست. وی آخرین 
فروغ چرآغ دولت زندیه و نماینده‌ی بارز شهامت و دلاوری و روحیه‌ی ساده و بی‌آلایش خاندان 
ایران دوست زندیه بود و چون در مقابل حریف سرسخت و لجوجی مانند آغامحمد خان قرار 
گرفت. دلاوری‌ها کرد و فداکاری‌ها و از خودگذشتگی عجیبی نشان داد. لیکن سیر حوادث و 
پیش آمدها و روحیه و طرز فکر و اخلاق پاره‌ای از رجال آن دوره مانند حاجی ابراهیم خان, 
کلانتر فارس و امثال آو در سرنوشت شوم شاهزاده‌ی زند موثر افتاد و این عوامل که هر یک به 
سهم خود موجب تضعیف زندیه و تقویت خان قاجار گردید» جریان تاریخ و سرنوشت ملت 


ایران را تغییر داد و یک دولت ایرانی بر اثر این پیش آمدها و خیانت‌ها نابود و یک دولت ترکمان 





فصل سوم : تشکیل دولت قاجار ۳۵ 





جانشین آن گردید. 
حنگ او ل 


۳ «هجری قمری 

آغامحمدخان چون به روحیه‌ی سپاهیان زند و طرز فکر امراء و خانزادگان زندیه آشنا بود 
و لطفعلی‌خان را جوانی بی‌تجربه و کم‌خرد می‌پنداشت. بلافاصله پس از اعلام سلطنت وی با 
سیاهی مرکب از ایلات قاجار و ترکمان و افشار و افغان از پناهگاه خود خارج شد و برای تعقیب 
منظور خویش که تصرف شیران و درهم شکستن قدرت زندیه بود با سرعت به جانب فارس 
روانه شد. 

اولین برخورد سپاه قاجار با لشکر لطفعلی خان در هزار بیضا ۳۲ کیلومتری شیراز فقط 
تماس مختصری بود ولی نبرد قطعی در ۱۲ کیلومتری آن شهر آغاز شد و لطفعلی خان با 
جسارت و تهور بی‌نظیری جناح راست اردوی قاجار را درهم شکست ولی بی‌ثباتی محمدخان 
زند عموی وی در برابر حملات سپاه قاجار باعث تفرقه‌ی لشکر گردید و هرچند وی پافشاری 
کرد. به جایی نرسید. ناچار به شیراز برگشت و آن شهر به محاصره‌ی سپاه قاجار درآمد و 
چون آغامحمد خان نتوانست بر برج و باروی مستحکم شیراز رخنه کند. آن شهر را پس از یک 
ماه محاصره رها نمود و به تهران که مرکز عملیات جنگی وی بود بازگشت. 

خبط سیاسی و نظامی لطف علی‌خان بار دیگر موجبات ضعف دولت زندیه و تقویت حریف 
او را فراهم آورد. لشکر کشی پادشاه زند به کرمان و محاصره ۴ماهه, فرا رسیدن زمستان که 
منجر به نابودی عده‌ی کثیری از سپاهیان و بروز قحط و غلا در اردو گردید و باز‌گشت نومیدانه 
لطفعلی‌خان و سپس مواجه شدن وی با اختلاف و کشمکش بین حاجی ابراهیم خان کلانتر 1 
سرداران و خوانین زند» پایه‌ی قدرت و نفوذ سیاسی او را به کلی متزلزل تفت 
آغامحمد خان با خیال آسوده به تجهیز سپاه پرداخت و خود را برای حمله‌ی شدیدتری به فار.س 


آماده نمود. 


۱- حاجی ابراهیم خان کلانتر به باداش خدماتی که برای تهیه‌ی مقدمات سلطنت لطفعلی‌خان انحام داده 
بو مورد اعتماد وی قرار گرفت و وزارت و صدارت دولت زندیه به وی تفویض شد ولی در مراجعت لطفعلی‌خان 


از کرمان, خوانین و امرای زندیه ذهن شاه را نسبت به وی مشوب کردند و درنتیجه کلانتر به حکم صیانت 


نفس درصدد نابود کردن لطفعلی‌خان و سازش با حریف او برآمد. 
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جنک دوم 


۵ - ۱۲۰۶ هجری قمری 

این جنگ را چه از لحاظ طول مدت و چه از نظر حوادث و میدان‌های جنگ می‌توان یک نبرد 
بزرگ میان دو حریف دانست. کوشش اولیه‌ی آغامحمد خان در این لشکرکشی فتح شیراز و 
دستگیر کردن لطفعلی‌خان بود. خیانت و دورویی حاجی ابراهیم خان کلانتر که در غیاب 
اطفعی بحان حکو مت فا سرا نو عوده دا شهه و سنا شرفت خا ناهن راهم ساخت کنا 
سپاه زند با توطئه و دسیسه‌ی برآدر و فرزند کلانتر در نزدیکی نسهرضا (در محل سمیرم علیا) 
از هم پاشیده شد و لطفعلی‌خان برای نجات شیراز با سرعت به آن شهر بازگشت. ولی کلانتر که 
با خان قاجار روابط محرمانه برقرار کرده بود» کلیه‌ی قوای موجود در فارس را تا حدی که 
می‌توانست در راه کارشکنی برای شاهزاده زند به‌کار برد و حتی با دادن پول و رشوه‌ی سران 
ایلات عرب و طوایف دشتی و تنگستان را از همراهی و مساعدت با لطفعلی‌خان بازداشت. 
معذالك با کوشش و هنرنمایی لطفعلی خان عده‌ای از افراد جنگی سواحل خلیج‌فارس به او 

در این موقع اردوی قاجار به چند دسته تقسیم شده و هر دسته بر سر یکی از راه‌های 
ارتباطی شیراز مأمور جلوگیری از ورود لطفعلی‌خان به شیراز بودند. وی با عده‌ای معدود. یک 
دسته از سپاهیان قاجار را به سرداری مصطفی‌خان دولو در نزدیکی شیراز درهم شکست و دو 
هزار نفر از سپاهیان او را اسیر و پس از خلع سلاح آزاد کرد. 

آغامحمد خان بنا به اشاره‌ی حاجی ابراهیم‌خان ۲۰ هزار سپاهی به سرداری جان 
محمدخان قاجار در دشت قبله‌ی حوالی شیراز گرد آورد. ولی لطفعلی‌خان که فقط ۴ هزار تن 
مرد جنگی داشت با رشادت بی‌نظیری سپاه قاجار را درهم شکست و برای تهیه‌ی آذوقه به 
زرقان برگشت تا وسایل مبارزه با دو دشمن کینه‌جو یعنی آغامحمد خان و حاجی ابراهیم‌خان 
کلانتر را فراهم کند. از طرف دیگر آغامحمد خان شخصاً با ۴۰ هزار نفر سپاهی عازم شیران 
گردید و در هرك بین راه اصفهان و شیراز با لطفعلی‌خان که فقط ۵ هزار سرباز داشت مواجه 
تم 

در این نبرد عجیب که هیچ‌گونه تناسبی از لحاظ تعداد افراد جنگی میان دو حریف وجود 
نداشته» هم رشادت و جسارت لطفعلی‌خان و هم پایداری و ثبات عزم آغامحمد خان هر دو قابل 
فااعظه اسف تفای که اطفای ان ی ان ان ی ماه شمان وا نی ویک 
سراپرده‌ی آاغامحمد خان رسانید با آن‌که هیولای مرگ در برایر چشم آغامحمدخان مجسم 


سسسس سس دبن تست وت سس تسه 
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...۰ _- سس سس« تحت 
شده بود از جای نجنبید و در همان هنگام بار دیگر سرداران لطفعلی‌خان به او خیانت کردند و به 
بهانه‌ی آن‌که خان قاجار قبلاً از اردو گريخته است او را از حمله به سراپرده‌ی خان بازداشتند و 
این واقعه که در شبی تاریک و هولناك روی داده سرنوشت دولت زندیه و آینده‌ی دولت قاجار را 
تعیین کرد. زیرا فردای آن شب خیانت سرداران بر پادشاه زند ثابت شد و نیز معلوم گردید که با 
تبلیغات ناروا سپاه او را متفرق کرده‌اند. ناچار برای آخرین کوشش و تلاش در راه مقاومت با 
حریف اردوی پراکنده را رها کرده؛ به امید تهیه‌ی قوا به جانب کرمان گریخت و آغامحمدخان 
فاتحانه وارد شیراز شد و در عمارت کلاه فرنگی وکیل با عنوان سلطنت فارس مورد پذیرایی 
قرار گرفت. آنگاه امر داذ که قبر وکیل را شکافتند و جنازه‌ی او را به تهران بردند و در زیر پایه‌ی 
تخت سلطنت که بایستی بر آن تکیه کند دفن کردند و نیز به امر خان کلیه‌ی عیال و اولاد زندیه را 
که در شیراز بودند مانند اسرای جنگی به تهران بردند و برج و باروی شیراز را با خاك یکسان 


که 
فاحعه‌ی کرمان 


۸- ۱۲۰۹ هجری قمری 

مساعدت و یاری مردم کرمان با شاهزاده‌ی زند که خود مدتی در زمان حیات پدرش بر آن 
شهر حکومت کرده بود. چنان آتش کینه و غضب خان قاجار را برافروخت که خود به فتح آن 
شهر همت گماشت. در این لشکرکشی بیش از ۵ هزار از سپاهیان او در بیرون دروازه و در 
کوچه‌های کرمان به دست لطفعلی‌خان و همراهان معدود و متهور او نابود شدند و سرانجام نیز 
بر لطفعلی‌خان دست نیافت و چون وی از کرمان گریخت و سپاه او متفرق شدند» آغامحمد خان 
وارد کرمان شد و دمار از روزگار مردم بینوای آن شهر درآورد. امر داد تا ۸ هزار نفر از زنان و 
دختران شهر را میان سپاهیان قاجار تقسیم کردند و عده‌ی کثیری را به قتل رسانیدند و جمعی 
را کور کردند. 

«... جمیع مردان بلد را به حکم وی یا کشتند یا کور کردند. منقول است که عدد کسانی که از 
چشم نابینا شدند به هفت هزار رسید و عدد قبلی نیز از این متجاوز بود. کسانی که در این بلیه 
شامل نشدند نه به سبب رحم کسی یا گریز خود بود. بلکه بدین جهت که دست جلادان از کثرت 
عمل از کار بازماند. گویند آغامحمد خان حکم کرد که به وزن مخصوصی یعنی چند من چشم از 
من و اک 

«نقل از تاریخ ایران - سرجان ملکم» 
سیاست خشن و بی‌رحمانه خان قاجار که از لحاظ بشردوستی و انسانیت نفرت‌انگیز و 








شایسته‌ی سرزنش و ملامت بود از نظر پیشرفت کار او بسیار موّثر افتاد و این فاجعه‌ی خونین 
حس مقاومت و اندیشه‌ی پایدار در برابر مقاصد خان را از مردم سایر بلاد ایران به کلی سلب 
منظور بوده است که لااقل با این فاجعه و سلب مقاومت از دیگران از خونریزی و تکرار وقایع 
رانه به سبب مقاومت آنان به آن روز سپاه نشانید. بلکه حس کینه‌جویی از خاندان زند بر وجود 
خان مستولی بود و بر اراده‌ی او حکومت می‌کرد و به همین دلیل وقتی لطفعلی خان با حیله و 
خیانت حاکم بم دستگیر و نزد خانه‌ی قاجار اعزام شد, ولی چنان رفتار وحشیانه‌ای نسبت به آن 
شاهزاده‌ی دلیر مرتکب شد که نظیر آن‌را در تاریخ ایران نمی‌توان یافت. 

«... تقریر کردار آغامحمد خان علی‌التفصیل در این مورد بالنسبه به این پادشاه اسیر مایه 
شنونده را ضجرت زاید همین کفایت است که چشمان لطفعلی‌خان را به سرانگشت (خویش) 
کنده او را به تهران فرستاد». 

«نقل از تاریخ ایران - سرجان ملکم» 

با دستگیر و کور شدن لطفعلی خان و با مقدماتی که از آغاز پادشاهی لطفعلی‌خان به 
وسیله‌ی حاجی ابراهیم‌خان و دیگر خیانت‌پیشگان برای خرابی کار زندیه و تقویت خان قاجار 
در شیراز حکومت فارس را به برادرزاده‌ی خود باباهان سپرد و حاجی ابراهیم‌خان را با لقب 
اعتمادالدوله به وزارت خود برگماشت و به تهران بازگشت (شعبان ۱۲۰۹ هجری قمری). 


لشک رکشی به قفقاز به 


۹ هجری 

پس از سقوط دولت زندیه بیشتر امرای آذربایجان فرمان خان قاجار را گردن نهادند و 
کسانی که هنوز در انتخاب مشی سیاسی در قبال وی تردید داشتند با سپاه نیرومند قاجاریه 
الهش دی اگوی راهطا مت یش گرفتی 

سپاه آغامحمد خان که عده‌ی نفرات آن‌را تا ۶۰ هزار نوشته‌اند. از راه سراپ و خلخال و 
اردبیل عازم قفقازیه گردید. ابراهيم‌خان جوانشیر از امرای قراباغ پل ارس را ویران کرد و به 
شفین عنم مدطافی ماغاخوای قاعا رنه مه عتمین اوقت ک زا ری عون فسیا شمان از بل 


گذشتند. آغامحمد خان دو دسته از سپاه خود را مأمور تصرف ایروان نمود و یکی از درباریان 
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را برای مذاکره با ارایکلی (هراکلیوس) پادشاه گرجستان به تفلیس فرستاد و او را به تبعیت از 
دولت مرکزی ایران دعوت کرد ولی ارایکلی طبق قراردادی که با کاترین دوم ملکه‌ی روسیه 
بسته بود از تبعیت ایران خارج شده و تبعیت دولت روسیه را پذیرفته و در مقابل تبعیت ارایکلی 
از روسیه, کاترین تعهد کرده بود که دولت روسیه در حفظ سلطنت ارایکلی و جانشینان و در 
گرجستان بکوشد و از او حمایت کند. 

مخالفت ارایکلی و جوانشیر نقشه‌ی آغامحمد خان را برهم زد. او می‌خواست به حیله و 
تدبیر یک یک حکام قراباغ را مطیع نموده به كمك آنان بر گرجستان استیلاء یابد. در این موقع 
ابتدا به جانب شوشی تاخته» در نزدیکی آن شهر اردو زد و مصطفی خان دولو را به عسکران را 
قراء شوشی فرستاد تا راه ورود آذوقه را به شهر سد کند و سپاه دیگری به سرداری پیر 
قلی‌خان شامبیاتی بر سر برادران جوانشیر فرستاد و چون سپاه جوانشیر از سربازان قاجار 
شکست خوردند. وی نامه‌ای به خان نوشت و از در اطاعت درآمد و آغامحمد خان موقع را مغتنم 


شمرد و با تجهیزات کافی روانه‌ی گرجستان شد. 


۰ هجری ثمری 

ارایکلی به نامه‌ی آغامحمد خان جوابی نداد و خود را برای مقابله‌ی با سپاه قاجار آماده 
نمود. ولی با وجود رشادتی که گرجیان در آن جنگ نشان دادند و پایداری پادشاه عاقبت سپاه 
قاجار پیروز شد و ارایکلی به شهر تفلیس که برج و باروی آن‌را قبلاً مستحکم نموده بود» پناه 
برد. اما چون سپاه قاجار به سرعت به جانب تفلیس راندند. وی خانواده و بستگان خود را از 
شهر خارج نموده به گرجستان غربی (ناحیه‌ی کاخت) گریخت و شهر تفلیس به‌دست سپاه 
قاجار افتاد. 

آغامحمد خان فاجعه‌ی کرمان را در تفلیس تجدید نمود و برای عبرت سایر امرای قفقازیه 
يا جلب محبت مسلمانان آن ناحیه و یا اصولاً بنابر تعصب مذهبی که داشت حکم به قتل عام و 
تاراج اموال مردم تفلیس داد. عده‌ی کثیری از روحانیون مسیحی گرجی را در رود کورا غرق 
کردند و ۲۵ هزار تن از زنان و مردان و اطفال گرجی را به اسارت گرفتند و تقریباً همگی رجال و 
اعیان شهر را نابود و بعضی از کلیساهای شهر را ویران کردند و پس از تصرف کلیه‌ی مهمات 
و ذخایر جنگی ارایکلی, از آن شهر خارج شدند (ربیع‌الاول ۰ هجری). آغامحمدخان در نظر 


‌ ۱ ۱ ۹ 2 و ۱ ۵ 
داشت ارایکلی را نابود کند. لیکن نزدیکی زمستان و انتشار خبر طفیان اهالی شیروان! ۱" و قتل 
سردار قاجار به‌دست آنان. خان را از این انديشه منصرف ساخت و ناچار به دشت مغان 
بازگشت و با آن‌که مردم شیروان نماینده‌ی او مصطفی خان دولو را کشته بودند. خان از تنبیه 
آنان به‌طور موقت صرفنظر نموده, با حکام شیروان و ایروان و دربند پیمان دوستی و اطاعت 


بست و به تهران باز‌گشت. 
تاحگذاری آغامحمددخان 


۰ هجری 

پس از لشکرکشی خان به قفقازیه ظاهراً نفوذ او بر قفقازیه مسلم شد و در داخل ایران 
کلیه‌ی امرا و حکام سرکش یا نابوده شده و یا اطاعت و فرمان خان را پذیرفته بودند و جز مشهد 
و خراسان شمالی که هنوز زیر فرمان شاهرخ میرزای افشار و فرزندش نادر میرزا بود در 
نواحی دیگر ایران فرمان خان اجرا می‌شد. خان موقع را برای اعلام مقصود و نیت اصلی خود 
مناسب دید و در نوروز سال ۱۲۱۰ هجری قمری در تهران به نام پادشاه ایران تاجگذاری کرد و 
بدین ترتیب پس از ۱۶ سال تلاش و کوشش قاجاریه بار دیگری یکی از سران ایلات ایران به 


سلطنت رسند. 


۱- این شیروان که بایای مجهول خوانده می‌شود و مدت‌ها مرکز قدرت و فرمانروایی شروانشاهیان در 


ففقازیه بوده عیر از شیروان واقع در دره‌ی شمالی خراسان یت 


فصل چهارم 
دوره‌ی او ل سلطنت قاحار به 
(۱۲۱۰- ۱۲۵۰ هجری قمری) 
وقایع داخلی 


«در دوره‌ی اول سلطنت قاجاریه که قریب ۴۰ سال به طول انجامید آغامحمد خان (۱۲۱۰ 
- ذیقعده ۱۲۱۱) و فتحعلی‌شاه (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰) به تر تیب زمام سلطنت را در دست 
داشتند. این دوره با مهم‌ترین وقایع تاریخ دنیا مثل انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون 
اول و توجه خاص بعضی از دول اروپایی به ایران مصادف می‌شود و یکی از شدیدترین و 
طولانی ترین محاربات دوره‌ی جدید ایران در این زمان اتفاق می‌افتاد و در میان آن وقایع 
درهم و برهم زمامداران دولت قاجار بعضی از منافع و مصالح کشور را به نفع بیگانگان از 
دست داده. تنها به حفظ مقام سلطنت موفق می‌گردند.» 


آغامحمد شاه 
(۱۲۱۱-۱۲۱۰ هجری قمری) 
نتیجه‌ی لشکر کشی‌ها و زد و خورد آغامحمد خان در مدت ۱۶ سال آن بود که بیشتر حکام 
سرکش و مدعیان سلطنت را در نقاطی که دست تسلط جانشینان کریمخان بدانجا نرسیده بود. 
مغلوب و نابود ساخت و بر اثر همین فتوحات قوت گرفت و متصرفاتی برابر با متصرفات 
خاندان زند فراهم آورد و چنانکه گذشت. کشمکش بین این خاندان و زندیه درگرفت و بر اشر 


که زو تاز وتاخان هی که کی آم اي تشه در جنگ‌ها گردید. آن خاندان رو به 
انقراض رفت و خاندان قاجار رو به قوت نهاد. این زمان که آغامحمدخان در تهران بر تخت 
سلطنت جلوس می‌کرد» جن شاهرخ شاه افشار و فرزندش مدعی دیگر در مقابل نداشت و به 
همین جهت بعد از جلوس مهمترین اقدام او برانداختن خاندان افشار بود. 


لشک رکسي آغامحمد خان به خراسان 


۰ هجری 

قسمت عمده‌ی سپاه قاجار در اوایل بهار به امر آغامحمد شاه از راه معمولی تهران به 
مشهد حرکت کرد و خود او از راه فیروزکوه و ساری عازم گرگان شد و ترکمانان کوکلان را 
سخت تنبیه کرد و خانمان ایشان را آتش زد و از راه چمن کالپوش و جاجرم و اسفراین عازم 
سبزوار گردید. 

حکام محلی خراسان که فقط اطاعت ظاهری از نادر میرزا فرزند شاهرخ داشتند» از ترس 
مجازات‌های شدید شاه قاجار با اتباع خود. یک‌یک به اردوی او ملحق شدند. نادر میرزاً نیز چون 
تاب مقاومت در خود ندید. مشهد را رها کرده به افغانستان رفت و شاهرخ کور را همچنان در 
مشهد باقی گذاشت. وی برای آنکه اطاعت خود را نسبت به سردار قاجار ثابت کند با جمعی از 
خواص به استقبال او شتافت و شاه قاجار بدون زحمت وارد مشهد گردید و بنا به قول مورخین 
در دروازه‌ی مشهد پیاده و یکسره عازم زیارت مرقد مطهر حضرت رضا(») شد. شاه بعد از 
ورود به مشهد درصدد جمعآوری خزاین نادرشاه برآمد. به هر کس گمانی برد تحت شکنجه و 
آزار قرار داد و سرانجام شاهرخ پیر را که در آن موقم ۳ سال داشت به منظور بروز دادن 
دفینه‌های نادری شکنجه داد!"" و شاهرخ هر چه داشت عرضه نمود. 

سپس امر داد شاهرخ را با عیال و اولادش روانه‌ی تهران نمودند و او در راه وفات یافت. 

حکومت بلخ در دست عمال زمانشاه درانی (۱۲۰۷ - ۱۲۱۶ هجری) پادشاه کایل و سلطنت 
بخارا با میر معصوم‌خان معروف به بیگ‌خان بود و شاه قاجار خیال داشت با زمانشاه متحد 
شده بخارا را از تصرف بیگانگان خارج کند. لذا از مشهد محمدحسن خان قراگزلو را روانه‌ی 
کایل نمود تا فتوحات او را در خراسان به پادشاه کابل گوشزد و از او تقاضا کند که بلخ را به 
عمال ایران واگذارد و در قلع ماده ازبکان و اتباع مير معصوم با وی مساعدت نماید. زمانشاه 


و در بایان کار که حلقه از خمیر بر سرش (شاهرخ) گذاشته سرب گداخته هز 1 ریحتند» آن وقت بود که 


یاقوت بزرگ غریبی بروز داد «تاریخ ایران - سرجان ملکم). 
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پیشنهادات سفیر ایران را پذیرفت و او را با کدوخان نامی از امرای خود به مشهد روانه کرد و 
برادر او محمود نیز که حاکم هرأت بود روابط دوستی با شاه قاجار برقرار ساخت و بدین ترتیب 
شاه خانت افرای اففاتان که منک بودنو امورتخارا تخالت کف ابو ده خاطو ی مت 
دفع بیگجان گردید. ولی در همان ایام خبر رسید که سپاه روسیه به دربند نز‌دیک شده و قوای آن 
دولت برای حمله به سرحدات آذربایجان از راه قفقاز درحال حرکت است. 

شاه قاجار امور خراسان را منظم و محمد ولی‌خان قاجار را با ده هزار سوار به سرداری 
کل خراسان منصوب نمود و خود با عجله عازم تهران شد تا برای مقابله با قوای روس سپاه 
ان ما کند. 


محاربات قفقاز به 


زمانی که آغامحمد خان به تفلیس حمله برد ۶ هزار سرباز روسی به فرماندهی سرهنگ 
گداویج (20021۷1600)) در داغستان متوقف بودند و هراکلیوس (ارایکلی) چندین بار از سردار 
مزیور تقاضای مساعدت کرد و مشارالیه وقتی درصدد دادن کمك برآمد که تفلیس به آتش قهر 
و غضب سردار قاجار سوخته بود. از رسیدن آين خبر به دربار روسیه کاترین دوم سخت 
برآشفت و از آنجا که ارایکلی زیر حمایت آن دولت رفته بود درصدد انتقام سختی از سردار 
قاجار برآمده. گداویچ را مأمور کرد که با ۸ هزار سوار داخل گرجستان شود و سردار دیگری را 
به دربند فرستاد و در بهار سال ۱۲۱۰ هجری موقعی که شاه قاجار در مشهد سرگرم آمور 
مربوط به بلخ و بخارا بود» سپاه عظیم روس به عده‌ی ۳۵ هزار نفر به سرداری زوبوف (20۳۵۵۲) 
در حوالی نهرتر ۱۵ به اردوی گدوایچ ملحق گردید و چون حکام آن حدود از کمک فوری شاه 
قاجار نومید بودند. خواه و ناخواه اطاعت سردار روس را پذیرفتند و دربند و باکو و قسمتی از 
طالش و شماخی و گنجه. فرمانبرداری روس را گردن نهادند و پادگان ایران که در حوالی رود 
کورا مستقر بود مقام خود را از دست داد و راه ارتباط بین سپاه روس و گ‌جستان از طریق رود 
کورا باز گردید. طولی نکشید که زبوف از کنار ساحل و جلگه‌ی شیروان وارد دشت مغان شد و 
از رود ارس گذشت و آذربایجان را در معرض تهدید قرار داد. دسته‌ی دیگر از سپاه روس 
لنکران را اشغال و از راه دریا بندر انزلی و رشت را تهدید کردند. شاه قاجار با عجله سپاه خود 
را از تهران به جانب آذریایجان سوق داد ولی در همان اوقات کاترین دوم وفات یافت و پسرش 
الکساندر پل اول (0201 ۸162006۲) به جای او نشست و اولین اقدامی که کرد این بود که 


۱- 10706 در جلگه‌ی کابارادی قفقازیه از مغرب به مشرق جاری است و در داغستان به دریای خزر می‌ریزد. 


سپاه زوبوف را امر به باز‌گشت داد و بدین ترتیب خطری که متوجه‌ی مرزهای شمال غربی 
ایران شده بود مرتفع گردید و شاه قاجار هم موقع را غنیمت شمرده. جلو راند و چون سازش 
ابراهیم‌خان جوانشیر را با دولت روسیه می‌دانست و وجود او را بزرگ‌ترین عامل پیشرفت 
سپاه آن دولت در قفقاز تشخیص داده بود» در بهار سال ۱۲۱۱ هجری کمر به فتح قلعه‌ی 
شوشی (شیشه) بست و تا نزدیکی قلعه‌ی شوشی پیش تاخت و در آنجا اردو زد. 

در یکی از روزها بر بعضی از فراشان خلوت خشم گرفت و خواست آنان را به قتل برساند 
ولی به شفاعت بعضی از خواص از آن تصمیم درگذشت. خوفی که از غضب شاه بر ایشان 
مستولی شده بود. موجب فنای شخص او گردید. در شب ۲۱ ذیقعده محکومین به مرگ( بر 
بو شا هماقا عان تا تن ایا کشت 


صفات شخصی 9 سباست آغامحمد خان 


بهترین شرحی که راجم به صفات و عادات شخصی و سیاست آغامحمد خان در کتب 
تاریخی ذکر شده. شرحی است که در تاریخ ایران نوشته‌ی سرجان ملکم آمده؛ ما قسمتی از 
آن‌را عیناً نقل می‌کنيم: 

«اندامی ضعیف داشت چنان‌که از دور مانند پسری ۴ ساله به نظر می‌آمد. چهره‌ی 
بی‌موی پر چینش چون زنان سالخورده می‌نمود. صورتش اگرچه در هیچ‌وقت از دیدن نیکو 
نبود ولی در هنگام غضب حالتی مهیب می‌یافت و هم بدین سبب خود نمی‌خواست کسی بر 
صورت وی نگاه کند. چنان که آورده‌اند که احیاناً او را غشی عارض گشتی و تا یک دو ساعت از 
هوش و حواس عاری ماندی. اتفاقاً وقتی در حوالی کرمان به شکار اشتغال داشت. از جماعت 
جدا افتاده اسبش در باتلاقی فرو رفت و هم در آن وقت حال معهود وی را طاری گشت. در این 
اثناء یکی از غلامان رسیده او را بدان حالت یافت و به صعوبت تمام او را از گل بیرون آورده به 
کناری کشید و بر سرش ایستاد تا به هوش آمد. آغامحمد خان چون دیده گشود و آن شخص را 
دید هراس بر وی مستولی شد. لکن چون صورت واقعه را معلوم کرد. او را شکرگزاری نموده به 
وعده‌ی انعام امیدوار ساخت و چون باز‌گشت بر وعده وفا کرد. لیکن انعام شاهی به ازای خدمتی 
چنان» در نظر مرد حقیر آمد لهذا هر وقت به حضور آمدی متصل در صورت وی نگه کردی و 
چون یکی از غلامان به ویژه بود. مکرر به اقتضای خدمت» فرصت حضور می‌یافت. این قضیه 
نیز مکرر شد تا بالاخره روزی چنان غضب بر پادشاه استیلاء یافت که حکم کرد تا چشم‌های 


۱- صادق گرجی؛ خداداد اصفهانی و عباس مازندرانی. 


فصل چهارم : دوره‌ی اول سلطنت قاجار یه ۳۵ 


مرد بیجاره را کندند. اما بعد از آن چنین می‌نماید که از کرده نادم گشته. حکم داد تا مواجیش را 
مضاعف نموده. بقیه‌ی عمر او را از خدمت معاف دارند. 

«بالجمله طبیعتی منتقم داشت() و حب جاه و مال بر مزاجش غالب و رسوخش در مزاج 
دیگران به غایت بود. از شناسایی وی بر طباع و قوه. اخفای سرایر خود بود که باید گفت بر 
دشمنان خویش ظفر یافت. حتی این‌که در معرکه‌ها تا کار به حیلت از پیش رفتی به شمشیر 
وسیلت نجستی». 

«افعال اواخر ایام حیات نادرشاه یک سبب کلی و نرمی و ملایمت کریمخان نیز سبب 
وضعی که ایران داشت. می‌توان گفت سبب دیگر بود که از اطراف مملکت هر کس توانسته لوای 
خودسری برافراشت و آغامحمد خان به تدبیر سرهای پر غرور را از پای انداخته ملك را آرام 
ساخت». 

«با اهل شریعت به احترام و رأفت زیستی. مفسدان بر کسی ابقا نکردی. ضباط و عمال و 
اعیان مملکت و سپاهی و قطاع‌الطریق هر کس از حد خود تجاوز نمودی» سزای خود دیدی. با 
امرای در خانه (دربار) مکرر سخت گرفتی و گاهگاه ظلم کردی» مر با حاجی ابراهیم که از 
سایرین به اعتماد و احترام امتیاز داشت». ۱ 

«القصه آغامحمدخان چون نمره‌ی اختلاف زندیه را دیده بود» در ایلاف و اثلاف قاجاریه به 
غایت جهد مبذول داشت. چنانچه بعضی کشتن و برانداختن برادرهایش را به جهت انجام این 
مطلب می‌دانند. از این گذشته بعضی تغییرات جزئی در بعضی رسوم در خانه داد. از آن‌جمله 
هر وقت از جنگی مراجعت کردی بسیار کم بود که مردم تهران را اذن استقبال دادی و اگر جزتی 
فتوحی شدی, نمی‌گذاشت که علی‌الرسم فتح‌نامه‌های اغراق‌آمیز نویسند و همچنین انشاء و 
القاب در نوشته‌جات دوستی نداشتی و هر وقت منشی فرمانی یا رقمی نزد وی خواندی» گفتی 
مزخرفات را رها کن و مطلب را بگو و هميشه گفتی تا مضمون حکم او را چون لازم شدیی به 
عبارتی سهل‌المأخذ بنویسند». 

سلوک وی با سپاه بهتر از سایر طبقات رعایا بود. مشاهره و مواجب سپاهیان غالبا به 
قاعده و به وقت رسیدی. کس را بدون فرمان پادشاه یارای آن نبود که دست به غارت برگشاید 
ولی چون فرمان صادر شدی» هر کس هر چه یافتی مالك مطلق وی گشتی چنان‌که در قتل و 


۱- چون آغامحمد خان کریمخان را کشنده‌ی پدر خود می‌دانست از خشمی که در دل داشت و کاری از او 
برنمی‌آمد, شب‌ها که بر سر خوان کریم‌خان می‌نشست با خنجر زیرانداز را ریزریز می‌کرد «فارسنامه‌ی 


ناصری». 


۴۳۶ ایران در دور سلطنت قاجار 








غارت کرمان جمعی از زنان و اطفال اعاظم بلد به‌دست سپاهیان افتاده با خویش بردند. می‌توان 
گفت که آغام‌حمد خان در لشکر زندگی می‌کرد» زیرا که یا در کارزار یا در اوقات شکار که 
علی‌الاتصال مشغول بود. لشکریانش بر دور او بودند و در جمیع اوقات معلوم بود که اعتنایی به 
تجمل و احتشام سلطنت ندارد. به‌جز در اعیاد و اوقات مرسومه هميشه لباس ساده و بی‌تکلف 
می‌پوشید و در اسفار و ایام شکار غالباً بر زمین نشسته با امرای لشکر هر چه دست‌یاب می‌شد 
صرف می‌کرد. مسموع افتاد که روزی به همین نهج نان و دوغ می‌خورد یکی از وزرای معتبر 
نزدیک وی نشسته بود. خواست مشارکت کند آغامحمد خان مانع شده گفت این غذای سپاهیان 
است. مثل تو میرزا باید پلو و حلویات بخورد. بعد از اين نباید در حضور من به این‌گونه غذا 
درست‌درازی کنی». 

«تجار در کنف حمایت وی از آفات مصون بودند و در اواخر سلطنت امور تجارت از هر 
طرف روی به ترقی نهاد. اهالی ملك به حکم نصفت و قطاع‌الطریق از بیم سیاست او بر جاده‌ی 
صواب و منهاج استقامت می‌رفتند و حمایت اهل زراعت و فلاحت را فقط نام وی کفایت بود. در 
اواخر عمر حرص مال بر مزاجش به‌طوری غلبه داشت که نمی‌توان باور کرد. نوشته‌اند وقتی به 
جهت خطایی جزئی» حکم کرد گوش مرد فقیری را ببرند و بعد شنید که بیچاره با میر غضب 
می‌گفت که اگر همه گوشش را نبرد چند قرانی به او خواهد داد. آغامحمد خان وی را طلبیده با او 
گفت اگر وجه را مضاعف کنی و به خود من دهی تو را می‌بخشم. بیچاره دهقان دانست که وی 
مزاح می‌کند و او را بخشیده است بر خاک افتاده پس از ادای شکرانه روانه شد. لیکن هنوز قدم 
برنداشته بود که عوانان شاهی به او فهمانیدند که سلامت گوشش موقوف به ادای مبلغ است. 

«بالجمله از این قبیل حکایات بسیار از وی نقل شده است. احتمال هم دارد که اغراق باشد در 
هر صورت اعم از این‌که صدق باشد یا کذب. وجود این قسم حکایت‌ها در افواه خود دلیلی است 
بر این که حرص زیادی به جمع مال داشته است ولی با اينکه خصائل سنیه و رذایل دنیه در نهاد 
وی جمم بود. در عهد سلطنت وی ایران آرام و پادشاهی در خانواده‌ی وی قوام یافت». 

از میان صفات اخلاقی که به آغامحمد خان نسبت داده شده آنچه مسلم است بی‌رحمی و 
سخت کشی و قساوت قلب اوست که در تمام دوره‌ی زمامداری اساس اقدامات و مشی سیاأسی 
وی بوده و به سبب همین خشونت طبع و خونسردی و بی‌رحمی به ایجاد حکومت واحد در 
کشوری که حکام و رسای آن عادت به حکومت ملوك‌الطوایفی داشتند. نائل آمده است. 

وی حتی برای برطرف کردن مدعیان سلطنت و استقرار و تحکیم پایه‌ی نفوذ جانشین 
خویش (باباخان) از قتل برادران و بنی‌اعمام خود نیز احتراز نکرد و روی‌هم رفته از کسانی بود 





فصل چهارم : دوره‌ی اول سلطنت قاجار یه ۳۹۷ 





رسید که شاهنشاهان مقتدر و محبوب ایران مثل نادرشاه و کریمخان زند به آن موفق نشدند و 


تا از وا تفا اه نو اه اه اجان 
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فنحعلی شاه (۱) 


(شوال ۱۲۱۲ - جمادی‌الاخری ۱۲۵۰ هجری قمری) 


تاریخ نیمه اول قرن سیزدهم هجری (مقارن با نیمه اول قرن نوزدهم میلادی) از جهاتی 
چند. بخشی از مهمترین قسمت‌های تاریخی است زیرا در این ۵۰ سال وقایع و حوادثی بزرگ در 
اروپا روی داد که اثرات آن از حدود اروپا خارج شد و در سایر نقاط عالم وارد گردید و ایران نیز 
به نوبه خود از اثرات آن حوادث مهم مانند انقلاب کبیر فرانسه و جهانداری ناپلئون کبیر و 
لشکر کشی‌ها و فترخات ان بی‌ تیب نمانی 

سیاست خارجی ناپلئون اول و عشق او به غلبه بر انگلستان خواه و ناخواه دربار فرانسه و 
ایران را به هم نزدیک ساخت و نزدیکی این دو به یکدیگر انگلستان را به عرصه‌ی کشمکش 
سیاسی در ایران و آسیای غربی کشانید. از طرف دیگر شدیدترین و طولانی‌ترین محاربات 
خارجی ایران بین این کشور و کشور استعمارطلب روسیه تزاری در این عصر آغان شد. مسئله 
همداستانی انگلستان و روسیه در مقابل فتوحات ناپلئون دولت انگلستان را به مداخله و 
میانجیگری در محاربات ایران و روسیه مجبور نمود و از آن میان زیان‌هایی جبران‌ناپذیر به 
کشور ما وارد آمد. 

مسئله جنگ‌های ایران و روسیه و توجه شدید دربارهای فرانسه و انگلستان به ایرآن و 
رقابت شدید آن دو با یکدیگر برای جلب موافقت شاه و درباریان قاجار» وضعیت سیاسی مبهم 
و غیرقابل تفکیکی در ایران ایجاد نمود که دربار قاجار را از هر جهت به ارتکاب خبط‌های مهم 


- رضا قلیخان هدایت در کتاب روضه‌الصفای ناصری نسب فتحعلی شاه ر چنین نوشته است: خاقان 
صاحبقران قاجار فتحعلی شاه بن ابوالفتح حسینقلی خان جهانسوز شاه بن محمد حسنخان بن شاهقلی خان 
فویونلو. 





سیاسی واداشت و او را از اتخاذ یک مشی ثابت و رویه روشن و متینی که هدف آن اصلاح کشور 
باشد بازداشت. بعضی از درباریان قاجار که تازه با این قبیل مسائل خارجی روبرو شده بودند 
با نخوت و غروری که ناشی از فکر کوتاه ایشان بود در برابر دیپلماسی ماهرانه انگلستان و 
وعده‌های پوچ ناپلئون کبیر که نقشه حمله به هندوستان را از راه ایران طرح کرده بود. همه وقت 
سیاست مثبت و روی موافق نشان دادند و بر آثر بی‌اطلاعی ایشان از سیاست خارجی دول 
ذینفع و نیات و مقاصد آنان» منافع کشور را از دست دادند و زمانی به خبط سیاسی خود پی 
بردند که دول فرانسه و انگلستان با آن همه ابراز همدردی با ایران در موقعی بسیار باریک و 
سخت از دوست صمیمی و متحد خود ایران کناره گرفتند و او را در برابر تهاجمات روسیه 
تزاری تنها گذاشتند. 

در داخل ایران برای استحکام دولتی که اساس آن را آغامحمد خان با جنگ و ستیز و اعمال 
سیاست خشن و ناهنجار خود برقرار کرده بود. شاه و درباریان به زد و خوردهایی با مدعیان 
سلطنت پرداختند و در همان بدو جلوس فتحعلی‌شاه بعضی از سران سپاه آغامحمدخان و 
بنی‌اعمام و خویشاوندان او به مخالفت با شاه جدید برخاستند و شاید اگر جنگ ایران و روس 
آغان نشده بود تا بر اثر مواجهه با خطر بزرگ خارجی حس همدردی و میهن‌دوستی ایرانیان 
بیدار شود. استقرار سلطنت فتحعلی‌شاه امکان‌پذیر نمی‌شد. چنان‌که در پایان سلطنت وی» 
همین که محاربات ایران و روسیه به عقد معاهدات شوم زیان‌آوری پایان یافت. گردنکشان و 
سردارانی که در جبهه جنگ بودند» سلاح از دست ندادند و مجدداً طفغیان‌هایی علیه فتحعلی‌شاه 


در ایران بروز کرد و به نیروی کوشش و پایداری عباس میرزا فرزند او خاموش گردید. 


وقایع مهم داخلی خراسان و هرات 

وقایم مهم سلطنت فتحعلی‌شاه همان حوادث و آثاری است که مستقیماً یا به واسطه با 
سیاست خارجی ایران و تماس آن با سیاست جهانی آن عصر ارتباط دارد و چون وقایع مزبور 
به‌طور کلی به جریان سیاسی اروپا در قرن نوزدهم میلادی مربوط است هر یک از آن‌ها را در 
فصل جداگانه ذکر می‌کنیم. ۱ 

گذشته از وقایع فوق‌الذکر و حوادثی که نتیجه آن وقایع بوده است. در داخل ایران واقعه 
مهمی جز زد و خوردهای فتحعلی‌شاه با مدعیان سلطنت روی نداده است. از این حوادث مهمتر 
از همه موضوع لشکرکشی‌های فتحعلی‌شاه و فرزندان او به مرزهای شمال شرقی ایران است. 

مسئله تسخیر خراسان با موقعیت سیاسی خاصی که آن ناحیه به واسطه مجاورت با 
افغانستان و ترکستان داشت در دوران فتحعلی‌شاه یکی از مسائل مهم سیاست داخلی او بود. 
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آغامحمدخان به شرحی که گذشت بعد از آنکه حکومت شاهرخ‌شاه افشار را در خراسان 
برانداخت» هنگامی که می‌خواست با ایجاد تشکیلات جدید اشفال نظامی خود را به استقرار 
حکومت و سلطنت قاجار در آن ناحیه تبدیل نماید. حمله سپاه روس به خاک قفقازیه مانع انجام 
مقصود وی گردید و بر اثر مراجعت او به تهران» خراسان فقط در حال اشغال نظامی باقی ماند و 
حکام قدیمی که هنوز به خاندان افشار و حکومت ضعیف شاهرخ علاقه‌مند بودند. در انتظار 
حوادث جدیدی که حرکت آغامحمدخان به قفقازیه ایجاب می‌کرد نشستند. زمانشاه پادشاه 
درانی افغانستان برای آنکه در برابر نفوذ و قدرت سلطنت قاجار در ایران موقعیت خود را در 
هرات مستحکم سازد و در صورت زوم بهانه‌ای برای حمله به خراسان داشته باشد. نادر میرزا 
فرزند شاهرخ را که از مشهد گريخته بود پناه داد و چون خبر قتل آغامحمدخان منتشر شد و 
حکام خراسان رویه استقلال‌طلبی را از نو گرفتند. وی سپاهی به کمک نادر میرزا مأمور و او را 
روانه مشهد نمود. نادر میرزا بر مشهد دست یافت و برخی از حکام خراسان را با خود موافق 
ساخت و اين پیش آمد لشکرکشی به خراسان را از طرف فتحعلی شاه ایجاب نمود ولی او در آن 
وقت (سال ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ هجری) گرفتار کشمکش با صادتق خان شقاقی! در حوالی قزوین و 
سلطانیه بود و چون از کار او فراغت یافت به خراسان لشکر کشید. ۱ 

سه دسته سپاه به سرداری فتحعلی‌شاه و صادق‌خان شقاقی و محمد ولی‌خان قاجار از 
معایر متعدد شمال و مرکز خراسان به مشهد حمله بردند. نادر میرزا تاب مقاومت نیاورد و 
لب شدا او ههام بان خراتتان ۱1 
نهادند (ربیع الاولی ۱۲۱۴ هجری قمری). 

این لشکرکشی به خودسری حکام خراسان خاتمه بخشید ولی هنوز زمانشاه در هرأت دم 
از استقلال می‌زد و حکام محلی بلخ و بخارا تعهدات خود را نسبت به فرمانبرداری از حکومت 


نیز چون غلبه را با سپاه قاجار دیدند سر به فرمان 


مرکزی ایران فراموش کرده بودند. 





۱- صادق‌خان از سران سپاه آغامحمد خان و نزد او مقرب بود و علی‌الظاهر در توطئه قتل او نیز شرکت 
داشت. بعد از قتل آغامحمدخان در حوالی شوش بعضی از جواهرات وی را تصرف نمود و با بخش عمده سپاه 
عازم تسخیر تهران شد. ولی در قزوین به‌دست فتحعلی‌شاه مغلوب گردید و به خدمت او درآمد. 

۲- نادر میرزا عاقبت در سال ۱۲۱۷ به‌دست محمد ولی میرزا فرمانفرمای خراسان دستگیر و به تههران روانه 
شد. فتحعلی‌شاه امر داد زبان و دو دست او را بریدند و او از آن رنج و عذاب بدرود حیأت گفت. 

۳- معروف‌ترین حکام مزبور عبارت بودند از: جعفرخان بیات حاکم نیشابور و ممش خان حاکم چناران که 
بعد از تسلیم؛ به حکومت همان نواحی منصوب شدند. 


۵۰ ایران در دورة سلطنت قاچار 


محمود پسر تیمور شاه درانی که از جانب برادر خویش زمانشاه بر هرات حکومت داشت. 
مقارن با وفات آغامحمد خان دم از استقلال زد و زمانشاه به وسیله یکی از سرداران خود او را از 
هرأت بیرون راند. وی با فرزند خویش کامران از راه سیستان و اصفهان و کاشان عازم تهران 
گردید و در رمضان سال ۱۲۱۲ هجری وارد پایتخت شد و بعد از یک ماه توقف فتحعلی‌شاه او را 
به کاشان فرستاد و سال بعد برحسب تقاضای محمود او را به حکومت هرات منصوب و بعضی 
از سران سپاه و امرای خراسان را به کمک وی مأمور کرد. 

محمود مدتی در حوالی هرأت و قصبه فراه یا قیصر میرزا پسر زمانشاه در کشمکش بود. 
عاقبت سپاه افغانی وی» او را رها کردند و محمود بار دیگر از راه خراسان به یزد آمد و ان 
فتحعلی‌شاه استمداد نمود و به سعی و کوشش سرداران خراسان در سال ۱۲۱۶ هجری در 
هرات به حکومت منصوب شد و تا سال ۱۲۱۸ از طرف فتحعلی‌شاه بر آن شهر حکومت می‌کرد. 
در آن سال برادر او شاه شجاع بر هرات مستولی گردید و محمود میرزا بار دیگر به حکام 
خراسان و امرای بلخ و بخارا متوسل شد. 

کشمکش سر حکومت هرأت بین شاه شجاع و محمود میرزا تا سال ۱۲۲۴ هجری ادامه 
داشت تا آنکه در این سال محمود بر قندهار و هرات مستولی شد و تا سال ۱۲۴۵ هجری تحت 
حمایت دربار ایران و فرمانفرمای خراسان بر افغانستان سلطنت راند و در تمام این مدت 
گرفتاری ایران به جنگ‌های قفقازیه و بروز بعضی اختلافات سرحدی با دولت عثمانی مجالی 
برای توجه دربار به امر هرات باقی نگذاشت. 

در سال ۱۲۴۳۵ کامران میرزا فرزند محمود میرزا به حکومت رسید و از فرمان حکومت 
مرکزی ایران سرپیچید. عباس میرزا نایب‌السلطنه ولیعهد قاجار بعد از ختم جنگ‌های ایران و 
روسیه مأمور سرکوبی کامران میرزا شد. پس از ورود به مشهد در سال ۱۲۴۹ فرزندان خود 
محمد میرزا و خسرو میرزا را با بعضی از سران سپاه مأمور فتح هرات کرد. 

سپاه ایران که عده آن بیش از ۳۵ هزار نفر بود به جانب هرات پیش رفت و کامران میرزا در 
اولین تصادم با نیروی ایران مفلوب و در شهر متحصن شد و سپاه ایران هرات را در محاصره 
گرفت انم موق بزای رل شمه مه اقعتن احعاتی هزات ان حک مت کمیاشی آنگیس ون هه 
اسان موی وا سانشان مود یراق یه میو زا یفن هو تانب لاه که ون 
مشهد بود. کمک طلبید ولی در همان زمان ولیعهد وفات یافت (در تاریخ ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۲۴۹ 
هجری قمری در سن ۳۸ سالگی) و محمد میرز! دست از محاصره هرات کشید و آن شهر را به 
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طغبان های داخلی 


در اوایل پادشاهی فتحعلی‌شاه برادر سوسفا زند سر به طفیان 
برداشتند و فتحعلی‌شاه مجبور شد که شخصاً به دفع امرای سرکش اقدام کند. 

قیام محمدخان پسر زکی‌خان زند در جنوب ایران و غلبه او بر اصفهان آخرین جلوه قدرت 
زندیه بود. وی پس ان کشته شدن آغامحمد خان از بصره به فارس آمد و به کمک نجف‌خان زند 
که دلیری بی‌باک بود سپاهی از افغان‌ها و قبایل لر. گرد آورد و بر اصفهان مستولی شد ولی 
سردار او رستم‌خان زند در حوالی اصفهان از سپاه قاجار شکست خورد و گریخت. محمدخان 
در اصفهان محصور گردید و به زحمت از آن شهر گریخت!۲" و بار دیگر در حدود بروجرد 
قواد و یف زر فرام آنود ورتا مفتای مق وفتتی در توملا تیه ۵ هزار سپاه قاجار 
. مقاومت ورزید و عاقبت در موقعی که از معرکه روی بر تافته و عزم بصره داشت, در دزفول 
به‌دست حاکم آن شهر اسیر و به امر فتحعلی‌شاه نابینا و روانه تهران گردید. 

حسینقلی‌خان که طبعی سرکش و ستیزه جو داشت ابتدا از طرف فتحعلی‌شاه به حکومت 
کاشان منصوب شد و اندکی بعد به فرمانروایی ایالات جنوبی ايران مأمور گردید ولی در فارس 
سر به طغیان برداشت و وزیر خود میرزا نصرالله علی‌آبادی را که از جانب فتحعلی‌شاه به وزارت 
او منصوب شده بود با دو تن از اسرای فارس(" نابینا کرد. فتحعلی‌شاه سلیمان‌خان 
اعتضادالدوله را به حکومت آذربایجان که در آن‌وقت میدان کشمکش بین فتحعلی‌شاه و حکام 
محلی بود منصوب نمود و خود به جانب اصفهان حرکت کرد. در محل ساروق (قصبه‌ای است 
در ۰ کیلومتری اراک) مادر حسینقلی‌خان از او نزد شاه شفاعت کرد ولی فتحعلی‌شاه سپاه 
خود را در کمره به مقابله اردوی حسینقلی‌خان سوق داد و جنگی شدید بین دو برادر درگرفت 
(۲۸ صفر ۱۲۱۲ هجری) سرانجام حسینقلی‌خان تسلیم شد و به حکومت قم منصوب گردید. 
ولی بار دیگر سر به طغیان برداشته و فتحعلی‌شاه او را در اوایل سال ۱۳۱۶ هجری در قم 
دستگیر نموده به تهران آورد. به امر شاه او را نابینا کردند و پس از یکسال وفات یافت (۲۱۷ 





۱- پسر حسینقلی‌خان جهانسوز شاه بود. 

۲- در آن واقعه نجف‌خان زند با جمعی از سران سپاه محمدخان دستگیر شدند و فتحعلی شاه امر کرد آنان را 
به وسیله خمپاره به قتل رسانیدند. 

۳- یکی از آن دو تن محمد زمان برادر حاجی ابراهیم خان کلانتر اعتمادالدوله وزیر و صدراعظم فتحعلی‌شاه 


بود, 








هجری). 

مدت ۵ سال از دوره سلطنت فتحعلی‌شاه (از سال ۱۲۱۲ تا ۱۲۱۷) را می‌توان دوره 
کشمکش‌های داخلی و دوره نضح و قوام سلطنت قاجار دانست. در این مدت علاوه بر 
طغیان‌های شدیدی که از طرف سرداران قدیم آغامحمدخان و منسوبین قاجاریه علیه سلطنت 
بروز نمود» بیشتر حکام محلی آذربایجان و از همه مهمتر امرای دنبلی در خوی و ماکو اسباب 
سرگرمی سرداران فتحعلی‌شاه را فراهم می‌کردند و در تمام این مدت فتحعلی‌شاه در 
آذربایجان و خراسان و سرداران او در فارس و ولایات غربی ايران به قلع و قمع سرکشان 
اشتغال داشتند و سرانجام بقایای دو دولت افشاریه و زند به دست این پادشاه مضمحل و 


منقرض گردیدند. 


روابط ایران با فرانسه و انگلیس 


معد مه 


قدرت یافتن ناپلئون اول و فتوحات او یکی از وقایع برجسته تاریخ اروپاست. جهانگشای 
مزیور بعد از آنکه فرانسه را از خطر تجزیه که بعد از انقلاب آن‌را تهدید می‌کرد» نجات بخشید 
سریازان انقلابی فرانسه را از سر حدات آن کشور خارج نمود و با فتوحات خود وضع سیاسی 
اروپا را برهم زد. این لشکرکشی‌ها دو اش عمده بخشید: یکی نشر افکار انقلابی در کشورهای 
اروپای مرکزی که ملل آن همه زیر سلطه حکومت استبدادی سر می‌کردند. دیگر ترقی و عظمت 
بی‌نهایت فرانسه و برهم خوردن موازنه قوا در اروپا. 

از تأثیرات اولی» انگلستان که خود از مدت‌ها پیش حکومت مشروطه داشت. زیانی نمی‌دید 
ولی از ترقی حیرت‌انگیز قدرت فرانسه و تغییر وضع سیاسی دول اروپای مرکزی و غربی 
بیمناک و به همین علت بود که اتحادیه‌های متعدد بر ضد ناپلئون در اروپا تشکیل داد و با 
تظاهرات سیاسی خویش پرده از روی نیات و مقاصد دولت بریتانیای کبیر برداشت و خود را 
بزرگ‌ترین دشمن ناپلئون قلمداد نمود. 

در جنگ‌های بعدی همه جا سپاه جوان ناپلئون فاتح بود. امرای آلمان» سلاطین پروس, 
امپراتوران اطریش» سلاطین محلی ایتالیا و پادشاه اسپانیا همه در برابر مقاصد ناپلئون تسلیم 
شدند ولی انگلستان پایداری و مقاومت شدید نشان داد و در جنگ‌های دریایی نیروی فرانسه را 
نابود ساخت. ناپلئون برای آنکه قوای دریایی آن دولت را از آب‌های اروپا دور سازد و در 
صورت امکان به جزایر بریتانیا حمله برد نقشه‌ای طرح کرد به این ترتیب که سپاه فرانسه به 
کمک عذمانی و از راه ایران به هندوستان مستعمره انگلیسی حمله ببرد. در این صورت 


انگلستان ناچار برای حفظ آن مستعمره نیروی دریایی و بیشتر قوای بَرّی خود را در اقیانوس 
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هند متمرکن خواهد کرد. آنگاه سپاه فرانسه به کمک اسپانیا و هلند به جزایر بریتانیا حمله کند. 

اگر نقشه سیاسی و جنگی ناپلئون اجرا می‌شد. همان‌طوری که حدس زده بودند انگلستان 
را در برایر فرانسه مجیور به تسلیم می‌کرد اما درحین اجرای مقدمات نقشه مشکلات و موانعی 
پیش آمد که ناپلئون را از انجام مقاصد خود مأٌیوس نمود و از طرف دیگر تغییراتی که در روابط 
بین ناپلئون و تزار روسیه حاصل گردید» به نفع انگلستان تمام شد و در لشکرکشی ناپلئون به 
روسیه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از سپاه فرانسه تلف شدند و لطمه بزرگی به اقتدار و عظمت 
امپراتور فرانسه وارد آمد. به‌طوری که از اجرای نقشه حمله به هند باز ماند و از آن پس فقط 

شش آو صرف حفظ سرحدات فرانسه گردد. 

مقدمات اجرای نقشه حمله به هندوستان به وسیله‌ی فرانسه مستلزم جلب رضایت عشمانی 
و ایران بود. اقدام ناپلئون در این زمینه؛ به‌طوری که قبلاً اشاره کردیم. موجب بروز رقابت شدید . 
سیاسی بین فرانسه و انگلستان در ایران گردید. اولی می‌خواست راه حمله به هندوستان را در 
ایران بدست آورد و دومی کوشش می‌کرد که با ایجاد موانع و مشکلات از اجرای نقشه ناپلئون 
جلوگیری نماید. در آن میان دربار فتحعلی‌شاه گاهی با سفرای انگلیس و زمانی با نمایندگان 
تبون دزرخال یی اک کنو تن موو می خراست برا تق سروس خسن ات 
قفقازیه متحدی بیابد. در برایر پیشنهادهای هر دو دولت سیاست مثبت اعمال می‌کرد. هر دو 
دولت نیز تعهداتی برای کمک به ایران به گردن گرفتند و حتی از جنبه‌ی نظامی نیز وارد میدان 
عمل شدند اما انعقاد عهدنامه دوستی بین روسیه و فرانسه ناپلئون را از انجام تعهدات خود 
بازداشت و انگلستان نیز چون میدان را خالی از رقیب و موجبی برای اجرای پیمان خود در برابر 
ایران ندید. از کمک به ایران دست کشید و بنابراین ارتباط ایران با هر دو دولت زیان‌های 
جبران‌ناپذیری به‌بار آورد. 

آخرین جلوه عظمت و اقتدار ناپلئون لشکرکشی او به روسیه بود و از آن پس ان حطاط 
امپراتوری آغاز و در طی یکسال (۱۸۱۴ - ۱۸۱۵ میلادی) بنیان اقتدار وی متزلزل شد. فکر حمله 
به هندوستان نیز با انحطاط امپراتوری از میان رفت و فرانسه در چنگال سپاه پروس و اطریش 
و روسیه و انگلستان درمانده شد و با تشکیل کنگره وینه (در سال ۱۸۱۵ میلادی) آثار فتوحات 
ناپلئون برطرف گردید. طرح نقشه حمله به هند به‌وسیله ناپلئون و از راه ايران دولت انگلیس را 
منک کی آستاسی ‏ هه تاکن ی ان خقف هتوستان زا ‌های اسان اتود سای 
دوستی و موافقت دول مجاور هند و تشکیل مناطق سرحدی تحت‌الحمایه بریتانیا و یا بی‌طرف 
جزو مسائل عمده و اساس سیاست مستعمراتی بریتانیا در آسیا قرار گرفت و آن دولت از آن 


پس هميشه روابط خود را با دربار قاجار محکم نگاه داشت و بر اش وجود زمینه‌های مساعدی 
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که در آن عصر برای آن دولت در دربار قاجاریه فراهم می‌شد از ارتباط خود با ایران برای حفظ 


هندوستان سود بسیار برد و زیان فراوان به کشور ما وارد آمد. 


رو ابط ایران و فرانسه( 
آغاز روابط 


فتحعلی‌شاه همین که در سال ۱۲۱۸ هجری (مقارن ۱۸۰۳ میلادی) با تهاجم سپاه روسیه 
به ناحیه قفقاز مواجه شد و اطلاعاتی از نیروی بری و درجه استعداد و قابلیت نظامی آن دولت 
حاصل کرد» درصدد جلب متحدی برآمد. در این موقع فتح مصر و ایتالیا به‌وسیله‌ی ناپلئون و 
فتوحات او در اروپای مرکزی فتحعلی‌شاه را به سوی امپراتور فرانسه متوجه ساخت و به فکر 
افتاد که ناپلئون را برای دفع روسیه با خود متحد می‌سازد. در سال ۱۲۱۹ هجری (۱۸۰۴ 
میلادی) موقع لشکرکشی به ایروان(۳" با داود خلیفه ارامنه اوچ کلیسا (اوچمیانین واقع در 
نزدیکی ایروان و حوالی رود ارس) ملاقات نمود و از او اطلاعات مختصری راجم به ناپلئون 
به‌دست آورد و در رمضان سال ۱۲۱۹ هجری (دسامبر ۱۸۰۴ میلادی) نامه‌ای میتی بر علاقه‌ی 
خود به عقد اتحاد با فرانسه به ناپلئون نوشت و آن نامه به وسیله‌ی سفیر فرانسه در قسطنطنیه 
(پایتخت عشمانی) به فرانسه ترجمه شد و در ژانویه ۱۸۰۵ میلادی به ناپلئون رسید. 

ناپلئون, با آن که کاملا با پیشنهادهای فتحعلی‌شاه موافق بود چون اطلاعات دقیق کاملی از 
وضع سیاسی و عمومی ایران نداشت( بعد از رسیدن آن نامه, ژوبر (1110671) مترجم و 
منشی دربار خود را از راه عثمانی به ایران فرستاد تا تحقیقات خود را از دو کشور مزبور به 
امپراتور گزارش دهد و ضمناً به او دستور داد که حتی‌المقدور مأموریت خود را راجم به ایران 
مخفی بدارد تا کارگزاران عثمانی و انگلستان از آن مأموریت مطلم نشوند. 


۱- از ذکر روابط ایران و فرانسه در دوره‌های تاریخی تیموریان و صفویه چون از حدود کتاب خارج است 
خودداری شد. 

۲- تفصیل جنگ‌های ایران روسیه در فصل جداگانه خواهد آمد. 

۳- بعضی اطلاعات ناقص به‌وسیله مأمور ین فرانسه در | با مثل اولیویه 017 برونیه 3۳:6۲ در حدود 
سال‌های انقلاب کبیر فرانسه تهیه شده بود ولی آن اطلاعات برای انجام مقاصد ناپلئون کفایت نمی‌کرد. 





۵۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 





کمی بعد از حرکت ژوبر ناپلئون آجودان مخصوص خویش رومیو (3010661) را نیز به 
ایران فرستاد و اين مأمور به مناسبت آنکه مستقیماً به ایران می‌آید» قبل از ژوبر» که در عثمانی 
نیز مأموریت داشت. به ایران رسید و در رجب سال ۱۲۲۰ هجری (اکتبر ۱۸۰۵ میلادی) با منشی 
خود به تهران وارد شد. 

فتحعلی‌شاه او را به گرمی تمام پذیرفت و به تصور آنکه رومیو از طرف ناپلئون با 
اققا رات کاغلن به ایران آمفه انس او اه فان دا توستی شاوی ات و مور 
ولی کمی بعد فهمید که مأموریت او فقط مطالعه احوال و اوضاع جغرافیایی ایران است. اتفاقاً 
رومیو چند روز بعد از ورود وفات بافت. ژوبر که مدتی در راه عثمانی به ایران دچار 
مخالفت‌های شدید پاشای بایزید شده بود به سعی و کوشش عباس میرزا از دست پاشا رهایی 
یافت و با منشی خود در ربیم‌الثانی سال ۱۳۲۱ هجری (ژوئن ۱۸۰۶ میلادی) در سلطانیه 
(اردوگاه فتحعلی‌شاه) به حضور فتحعلی‌شاه رسید و از آنجا به همراهی شاه عازم تهران شد. 

فتحعلی‌شاه آمر داد خزاین و جواهرات سلطنتی را از نظر او گذرآندند و چون ژویر بر اش 
تحمل صدمات زیاد در خاک عثمانی و ناسازگاری آب و هوای تهران مریض شد. فتحعلی‌شاه از 
ترس آن‌که مبادا او نیز به سرنوشت رومیو دچار شود بعد از چند روز او را به همراهمی 
محمدخان افشار و میرزا شفیم صدر اعظم روانه اروپا نمود و به مأمورین خود دستور داد که تا 
سر حد ایران او را مشایعت کنند. 

ژوبر نامه‌های فتحعلی شاه را به ناپلئون رسانید و بعد از او امپراتور» برای تکمیل اطلاعات 
خود. ژوانن (101۳17) و دلا بلانش (1(612012۳70۳06) و ین تان (0110۳75) افسر مهندس را 
به ایران فرستاد و هر یک نامه‌هایی از طرف ناپلئون به فتحعلی‌شاه رسانیدند. 

بن تان برحسب دستور دربار ایران روانه اردوی عباس میرزا شد تا در جنگ‌های ایران و 
روسیه زیر فرمان عباس میرزا خدمت کند. 

رسیدن نامه‌های ناپلتون و سفرای فوق‌العاده او به ایران» فتحعلی‌شاه را کاملاً به امپراتور 
و وعده‌های او امیدوار ساخت. به همین نظر در آين موقع که روسیه به‌وسیله فرستادن سفیری 
بایان ای مصالجه و وان تون هن سم یدای کرو شنم 
رضاخان قزوینی وزیر محمدعلی میرزای دولتشاه (پسر دوم فتحعلی‌شاه) را به سفارت نزد 
ناپلئون فرستاد تا در باب اتحاد دولت و اتحاد نظامی قراردادی با امپراتور منعقد سازد. 

سفیر ایران در اردوگاه فین‌کن اشتاین (۳1۳16151617) به حضور ناپلئون رسید و 


۱- راجع به این سفارت در فصل جنگ‌های ایران و روسیه شرحی خواهد آمد. 
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عهدنامه‌ای متضمن یک مقدمه و ۱۶ ماده در تاریخ ۲۵ صفر ۱۲۲۲ هجری (۴ مه ۱۸۰۷ میلادی) 
با امپراتور منعقد ساخت و پس از عقد این معاهده ناپلئون تصمیم گرفت که برای اجرای مواد 
راجم به همکاری نظامی هیئتی را روانه ایران نماید و بنابراین تصمیم. یکی از معتمدین دربار 
خود سرتیپ گاردان (2106126) 7616721)) را به ریاست هیئت اعزامی انتخاب و فرمان 
حرکت او را در تاریخ ژوئن ۱۸۰۷ میلادی (ربیم‌الاولی ۱۲۲۲ هجری) صادر نمود. 


عهدنامه‌ی فین کن اشتاین 


این عهدنامه علی‌الظاهر خواسته‌ها و مقاصد فتحعلی‌شاه را تأمین می‌کرد ولی مواد 
قرارداد طوری تنظیم شده بود که ناپلئون می‌تواست هر موقع بخواهد از زیر بار تعهدات خود 
شانه خالی کند. تعهدات فرانسه در قرارداد مزبور به قرار ذیل بود: 

ماخ انستقلان مالک مو وه انران 

۲- شناختن حق ایران بر گرجستان. 

۳- وعده بذل مساعی کامل در مجبور ساختن روسیه به تخلیه خاک ایران| , و گرجستان 
و دخالت فرانسه در عقد عهدنامه صلح با روسیه. 

۴- تعهد تدارک توپ و تفنگ و صاحب منصب و عمله برای ایران به‌قدر لزوم. 

خلاصه تعهدات ایران عبارت بود ان: 

۱- قبول اعلان جنگ فوری به انگلیس؛ 

۲- خارج کردن عموم انگلیس‌ها و اتباع آن دولت از خاک ایران؛ 

۳- بستن سرحدات و ابواب ایران بر روی عموم عمال انگلیس؛ 

#قی اختان یا قفا ها و شانان فرات و قتهان بزای ماه باه متهت‌فات اتکی تن هن 

۵- دادن راه عبور به یک لشکر از سپاه فرانسه از ایران درصورتی که آراده‌ی ناپلئون به 
لشکرکشی به هندوستان قرار گیرد. 

در این عهدنامه آنچه به نفع فرانسه بود از قبیل اعلان جنگ فوری به انگلیس و طرد 
انگلیس‌ها از ایران همه واضح و مثبت و مواد راجع به منافع ایران مبهم و قابل تردید بود و در هر 
صورت ناپلئون می‌توانست آن مواد را بنا به مقتضیات زمان و سیاست خویش توجیه و تفسیر 


کند. تعهد راجع به تدارک توپ و تفنگ و افسر و عمله بالنسبه به مواد دیگر واضح و تت و ۱۲ 


۱- مقصود از خاک ایران در اين مورد که تحت اشغال نظامی روس‌ها بو عبارت است از سرزمین قفقازیه. 
۲- نقل از کتاب (مأموریت ژنرال گاردان) ترجمه عباس اقبال آشتیانی. 


و همین مسئله فتحعلی‌شاه را به امضاء عهدنامه مزبور وادار نمود. زیرا در آن موقع خود را 
بیش از هر چیز به وسائل و مهمات جنگی نیازمند می‌دید و امیدوار بود که به تدریج امپراتور را 
به اجرای تعهدات دیگر خود وادار خواهد کرد. 

عقد قرارداد فین‌کن اشتاین مقدمه مأموریت هیئّت نظامی ناپلئون در ایران گردید و ناپلئون 
چون شنیده بود که قبل از این تاریخ از طرف فرمانفرمای هندوستان و پادشاه انگلیس سفیری 
به نام سرجان ملکم!() به ایران آمده است. برای اينکه هر چه زودتر از نفوذ انگلستان در دریار 
قاجار جلوگیری کند. چنانکه اشاره شد فرمان حرکت سرتیپ گاردان و همراهان وی را به ایران 
صادر نمود (۱۲۲۲ هجری). 


سفارت سر تب ب گاردان 


خلاصه مقاصد ناپلئون از فرستادن گاردان به ایران در حقیقت ابراز دشمنی و مخالفت با 
دو دولت روسیه و انگلستان بود. ناپلشون تسلط روسیه را بر گرجستان که منجر به افتتاح روابط 
نزدیک بین آن دولت و دولت عشمانی می‌شد. مخالف مصالح خود می‌دانست و بنابراین لازم بود 
که از هر حیث سپاه ایران را در برابر آن دولت تقویت کند. تهدید انگلستان به‌وسیله‌ی حمله به 
هندوستان نیز - چنانکه سابقاً گفتیم - جزو نقشه سیاسی امپراتور بود و برای این منظور نیز 
تقویت سپاه ایران و ایجاد خط سوق‌الجیشی از کنار دریای سیاه تا معابر شرقی فلات ایران لازم 
دود. 

به همین علت ناپلئون تعلیمات مفصل و مشروحی به سرتیپ گاردان داد که خلاصه‌ی آن 
تحقیقات کامل جغرافیایی راجم به راه‌های ایران و مقدار علوفه و آذوقه و وسائل حمل و نقل و 
چگونگی سپاه فعلی و تقویت آن سپاه در برابر روسیه بود. 

بدین منظور ناپلئون علاوه بر افسرانی که برای تعلیم سپاه ایران و تهیه‌ی وسائل و مهمات 
جنگی همراه گاردان مأمور ایران شدند. عده‌ای مهندس نین برای نقشه‌برداری راه‌ها و معایر 
جزو هیئت اعزامی به ایران فرستاد و روی‌هم رفته هیئت اعزامی ناپلئون یک هیئت کامل‌العیار و 
مرکب از افسران نظامی» مهندس, توپچی» منشیء طبیب. کارگران فنی و متخصصین توب‌ریزی 
بود و فتحعلی‌شاه کلیه مخارج این هیئت را از زمان ورود به سرحد تا موقع خروج از خاک ایران 


برعهده گرفت. 


۱- در باب سفارت سرجان ملعم (صدمعاز۱/2 مضه عن6) در مبحث روابط ایران و انگلیس مفصلاً بحث خواهد 


له 
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ورود هیئّت اعزامی 


ناپلئون در انتخاب اعضاء هیئت اعزامی نهایت دقت را به خرج داد و کسانی را مأمور این 
کار نمود که تا حدی از اوضاع و احوال ایران اطلاع داشتند. در این هیئت ترهزل (176261) برنارد 
(6۲۳08۳0) مهندس جغرافیا و مأمور نقشه‌بردار )0( فابویه (۳۵۳۲۵۷16) ربول 
(600116) متخصص توپخانه لامی (1211116) و بن تان افسر صنف مهندس وردیه 
(۷6۲0161) افسر صنف پیاده‌نظام بودند و علاوه بر این اشخاص سه نفر از شاگردان مدرسه 
السنه شرقیه برای مترجمی و یک نفر طبیب و سه نفر منشی و دو نفر مبلغ مذهبی همراه گاردان 
حرکت کردند. 

مسافرت هیئت از راه آسیای صغیر انجام گرفت و بیش از ۴ ماه طول کشید و عاقبت در 
اوائل رمضان ۱۲۲۲ هچری به سر حد ایران رسیدند. عباس میرزا» فتحعلی‌خان نوری را به 
استقبال ایشان فرستاد و در شوال ۱۲۲۲ هجری (دسامیر ۱۸۰۷ میلادی) به همرآهی میرزا 
رضاخان قزوینی وارد تهران شدند. فتحعلی شاه آنچه لازمه پذیرایی از آن هیئت بود. به عمل 
آورد و برای آنکه دوستی خود را نسبت به ناپلئون ثابت کند. پس از یک هفته عهدنامه‌های 
تعادی وضو هقف ق کی اشای دا که کارا ها اوه واه رون وان 
تا که اظیی شانه ۴ شقت امه فن که اعتاین وان که برای آنهای تکنه گاه تطامی ف آنبه یه 
نمایندگانی که از طرف گاردان تعیین می‌شوند, واگذار گردد و نیز قراردادی برای خرید ۲۰ هزار 
تفنگ تحویل عمال ایران شود. گاردان عهدنامه‌های امضاء شده را با این قرارداد و خلاصه‌ای از 


عملبات هشت نظامی در ایران 


از اعضاء هیئت اعزامی بعضی مانند تره‌زل مأمور تحقیقات جغرافیایی شدند و بنا به 
دستور ناپلئون راه‌هایی را که دریای سیاه را به معایر هند اتصال می‌داد مورد مطالعه قرار دادند 
و نتیجه تحقیقات ایشان» مرتباً به‌وسیله گاردان به اطلاع وزارت خارجه فرانسه می‌رسید. 

افسرانی که مأمور تربیت و تعلیم سپاه جدید ایران بودند. در تهران و آذربایجان به‌کار 
خود مشفول شدند و علی‌الظاهر در حدود ۳۵ هزار نفر پیاده نظام ترتیب دادند. 


فابویه متخصص توپخانه در اصفهان کارخانه توپ‌ریزی تأسیس نمود و به دستور 


۱- برنارد در حین مسافرت هیئت در نزدیکی خوی وفات یافت. 


فتحعلی‌شاه ۰ توپ سبک صحرایی در مدت ۸ ماه فراهم آورد. بن تان و لامی مأمور شدند که 
در اردوی عباس میرزا خدمت کنند. افواج سمنانی و مازندرانی در شهران و ۰ هزار پیاده 
آذربایجانی در تبریز و ۱۴ هزار نفر سربان در اصفهان تحت تعلیم نظامی افسران فرانسه قرار 
گرفتند و بعد از یکسال عده سپاه تعلیم دیده به ۳۵ نفر هزار رسید که با سواران چریک اردوی 
عباس میرزا متحداً در جنگ‌های قفقازیه شرکت کردند. 

حیث اختلاف روحیه و فکر و اخلاق در میان بود. به کندی پیش می‌رفت و علاوه بر آن چون 
منظور عمده فتحعلی‌شاه و عباس میرزاء آشنا ساختن افراد سپاه به فنون جنگ پیاده نظام و 
استعمال تفنگ‌های جدید بود و از طرف دیگر فشار شدید روس‌ها در جبهه قفقازیه سرعت عمل 
را در تعلیم سربازان ایجاب می‌کرد. همین که یک فوج دو سه ماهه تحت تعلیم قرار می‌گرفتند و 
جبهه جنگ احضار می‌شدند و به همین جهت افسران فرانسوی در حقیقت به تشکیل سپاه 
کاملالعیار جدید در ایران موفق نشدند. علاوه بر آن - به شرحی که خواهد آمد - هیئت اعزامی 
فرانسه نتوانست به عملیات خود در ایران ادامه دهد و سالی برنیامد که بنا به پیش آمدهای 
سیاسیء گاردان با همراهان خود ایران را ترک گفت و افسران انگلیسی جانشین آنان شدند. 
سپاهی که هنوز به تعلیمات نظام فرانسه کاملاً آشنا نشده بود» کمی بعد از خروج گاردان تحت 


قفکتم افسیران انیس فراز گرفت: 
عدم کامبابی گاردان و علل آن 


فتتحعلی‌ شاه بعد از آن که عهدنامه قین‌کن اشتاین را امضاء کرده هسگرهان افشار آروفی 
را به نمایندگی سیاسی به دربار ناپللون فرستاد و برای آن‌که صمیمیت خود را نسبت به 
ناپلئون ابراز نماید و گاردان را در اجرای دستور نظامی امپراتور برای تعلیم افواج ایرانی 
تشویق کند» فوراً سفیر خود را از بمیئی (هند) احضار کرد و امر داد تا کلیه‌ی انگلیس‌ها را از 
خاک ایران برانند و جزیره خارک را به فرانسویان بدهند. گاردان نیز مرآتب را به وزیر خارجه 
ناپلئون اطلاع داد و - چنانکه اشاره شد - افسران خود را به تعلیم سربازان و تهیه توپخانه سبک 
گماشت. 

گاردان با تعلیمات سری و دستورالعمل‌های وزارت خارجه فرانسه. سپاه ایران را برای 
مقابله با دشمن فرانسه یعنی دولت روس مجهز می‌کرد و مهندسین هیئت مشغول نقشه‌برداری 
از راه‌های ایران مرکزی و جنوبی و بنادر خلیج‌فارس بودند ولی از طرف دیگر بر اثر ملاقات 
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ناپلئون با فزان نوشیا ن فد سفاهده فتلسزت ۱۱۱ بین آن دو امپراتور» سیاست ناپلئون نسبت به 
ایران به کلی تغییر کرد و امپراتور فرانسه گاردان را با دادن دستورهای جدید مآمور نمود که 
حتی‌المقدور وسایل عقد صلح بین ایران و روسیه را فراهم سازد و از تجهیز سپاه ایران و 
مخالفت علنی با دولت روسیه خودداری کند. 

فخضمای شاه خن افش آن غف فرا نداد علبییت آکام هه فیس که رات ی خااق عونت 
خو تین هلافای با درا یوق مه فان عوو نامه اس اد ایام کاو هو ره ارس وه 
سرزمین‌های از دست رفته ایران در قفقازیه پافشاری نکرده است. بی‌اساس بودن قول و پیمان 
امپراتور را دریافت و نظر مساعدی که نسبت به گاردان داشت. به کلی تغییر و از آن پس به 
وسایل مختلف او را مورد ملامت قرار داد. 

فتحعلی‌شاه انگلیس‌ها را طرد کرد و روابط خود را با فرمانفرمای انگلیسی هندوستان قطع 
نمود و حاضر شد برای سپاه فرانسه که از خاک ایران می‌گذرند. علوفه و آذوقه به حد کافی تهیه 
نماید و درحقیقت کلیه تعهداتش را انجام داد. لیکن ناپلئون راجع به تضمین استقلال ایران و در 
باب استرداد گرجستان. موقعی که روسیه را در حال ضعف به عقد قرارداد وادار نمود. به هیچ 
وجه اقدامی نکرد. بنابراین دربار ایران حق داشت که مجدداً به جانب انگلستان که با تمام قوا 
دوستی ایران را خریداری می‌کرد. متمایل شود. ۱ 

گاردان که خود با این مشکلات مواجه شده بود. بنا به دستور ناپلئون درصدد آن برآمد که 
بین آیران و روسیه صلحی برقرار کند و به همین نظر با فرمانده کل قوای روس در قفقازیه 
مارشال گوداویج (0002۷71060) [۱۷]2۲60021) داخل مکاتبه شد و از او درخواست کرد که 
چون بنا به تقاضای دربار ایران مقرر گردیده است. عهدنامه‌ی بین ایران و روسیه به وساطت 
ناپلون در پاریس منعقد گردد» مارشال تا یک سال جنگ را متارکه کند. مارشال نیز مراتب را به 
هیئت وزرای روس در سن پترزبوری(۳) نوشت و به او جواب داده شد که از قبول متارکه جنگ 
خودداری نماید. مارشال نیز جنگ را شروع کرد. درصورتی که گاردان با اطمینانی که به 


قبولاندن پیشنهاد خود به فرمانده قوای روسیه داشت. دربار ایران را از عدم تعرض فرمانده تا 


۱- این معاهده در شهر تیلسیت ؛:عناز1 از شهرهای روسیه که امروز ساویتسک ا50۷[6 خوانده می‌شود روز 
هشتم ژوئیه سال ۱۸۰۷ میلادی (مطابق با سال ۱۲۲۲ ه . ق) بین ناپلئون اول و الکساندر اول تزار روسید 
منعقد و از آن تاریخ روابط دوستان بین دو کشور فرانسه و روسیه برقرار گردید و این حالت تا سال ۱۸۱۲ 
میلادی که آمپراتور فرانسه به خاک روسیه حمله برد و تا مسکو پیش راند باقی بود. 

۲- لنینگراد 24ودنجم کنونی. 





۶۲ ۱ ایران در دورف سلطنت قاجار 





یک سال به سر حدات آذربایجان مطمئن ساخته و عباس میرزا بنا بر اعتمادی که به قول گاردان 
داشت. قسمتی از سپاه چریک تحت فرمان خود را مرخص کرده بود. به همین جهت گاردان 
مجبور شد مخفیانه و به‌طور سری و برخلاف دستوری که از طرف امپرآتور دریافت کرده بود. 
افسران فرانسوی را با لباس ایرانی به اردوی عباس میرزا در ایروان بفرستد. 

فتحعلی‌شاه برای آنکه از نیات و عقاید ناپلئون نسبت به ایران کاملاً آگاه شود. بعد از عقد 
قرارداد تیلسیت به‌وسیله گاردان از امپراتور درخواست کرد که در پاریس وسیله‌ی عقد قرارداد 
صلح را بین عسگرخان سفیر ایران و کنت تولستوی| ۱ سفیر روسیه مقیم پاریس فراهم آورد. 
گاردان هم با این پیشنهاد موافقت نمود و مراتب را به اطلاع امپراتور رسانید ولی تزار روسیه با 
انجام این تقاضا مخالفت ورزید و ناپلئون نیز در این باب اصرار نکرد. 

این پیش آمد بی‌ثباتی قول و وعده‌های گاردان به‌طور کلی موجب سلب اطمینان فتحعلی‌شاه 
از هیئت اعزامی گردید و شاه به‌وسیله میرزا شفیم صدراعظم اجازه مرخصی هیئت اعزامی را 
از ایران به گاردان اطلاع داد. 

موقعی که سرتیپ گاردان با تأسف رد پیشنهادات ایران را از طرف فرانسه به اطلاع 
فتحعلی‌شاه رساند. دربار ایران عزا گرفت و دانست که بعد از اين باید در مقابل روسیه فقط به 
قوه‌ی خود متکی باشد و اين پی شآمد در حکم اعلان ختم نفوذ فرانسه در ایران بود و عموم 
نتایجی را که تا این تاریخ به‌دست آمده بود» در خطر انداخت. دیگر فرانسه نبایستی به خیال 
لشکرکشی به هند باشد چه بعد از آن به هیچ اسم و رسمی نمی‌شد از ایران خواست که با 

انگلیس وارد جنگ شود. 

۱ فرانسه در این اقدام فایده‌ی بزرگی را از دست داد و سیاست دیرینه‌ی خود را فدای دوستی 
ناپایدار روسیه کرد و به نظر ما از تمام خبط‌ها عظیم‌تر رفتاری بود که فرانسه در عدم ایفای به 
قول خود کرد. اما روسیه چون نمی‌خواست در مقابل مطامع خود در آسیا هیچ نوع مانع جدی 
در پیش داشته باشد و قدرت خصم را نیز درهم شکند. در این مورد با کمال بی‌پروایی زیر اتحاد 
خود با فرانسه زد و با رعایت نکردن نظریات آن دولت او را سخت از خود رنجاند. روسیه قول 
داده بود که با نظریات ناپلئون در مخالفت با انگلیس موافقت کند ولی در ایران از اجرای این تعهد 
سرپیچید و نقشه‌ی او را نقش بر آب و دشمنان او را در پیش بردن مقاصد خود کامیاب نمود. 
انگلیسی‌ها از این پیش آمد استفاده کردند و همان‌طور که ظاهر امر هم می‌فهماند به دربار ایران 
گفتند که معاهده تیلسیت بنیانی ندارد و طرفین متعاهدین به یکدیگر چندان ارادتی نمی‌ورزند. 
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دوست حقیقی روس‌ها انگلیس است و تحصیل آنچه که فرانسه به ایران وعده داده در ظرف سه 
اه فقای فست ای یی ند ۱ 

گاردان هنوز از طرف امپراتور حکم قطعی برای مراجعت به اروپا نداشت ولی از طرف 
دیگر توقف خود را در ایران بی‌فایده می‌دانست زیرا از بی‌اعتنایی فتحعلی‌شاه نسبت به خود 
حس کرده بود که کم‌کم دربار قاجار به جانب انگلستان متمایل می‌شود و حتی شنید که اجازه‌ی 
ورود به خاک ایران به سفیر آن دولت که از چندی پیش در بوشهر منتظر اجازه دربار ایران بود. 
داده شده است و عنقریب سفیر مزبور وارد تهران خواهد شد. ناچار بار دیگر مقررات عهدنامه 
فین‌کن اشتاین را به رخ دربار ایران کشید و شاه را متوجه اين نکته ساخت که ورود سفیر 
انگلیس به خاک ایران برخلاف مقررات آن عهدنامه می‌باشد و درصورتی که اجازه ورود به 
سفیر انگلیس داده شود» وی و همراهانش خاک ایران را ترک خواهند گفت. 

فتحعلی‌شاه که منتظر چنان فرصتی بود. فورا با مراجعت هیئت نظامی فرانسوی به اروپا 
موافقت کرد و گاردان روز ۲۷ ذی‌الحجه ۱۲۲۳ (۱۲ فوریه ۱۸۰۹ میلادی) رسماً از فتحعلی‌شاه 
اجازه‌ی مرخصی گرفت و فدای آن‌روز با همراهان خود از تهران خارج شد و از طریق 
آذربایجان و ارزنت‌الروم و آسیای صغیر (خاک عشمانی) عازم اروپا گردید ولی با کمال تأنی 
حرکت می‌کرد. به‌طوری که مسافرت هیئت از موقع خروج از تهران تا رسیدن به سرحدات ایران 
و عنمانی قریب به ۴ ماه طول کشید. 


1 


روابط ایران و انگلستان 
آغاز روابط 
سفارت اول سرجان ملکم 


۵ هجری قمری(۲) 
سیاست استعماری انگلستان در هند و آسیای جنوبی چنان اقتضا می‌کرد که با دول 
مجاور هندوستان. مخصوصاً ایران که از لحاظ موقعیت جغرافیایی و دست داشتن به معابر 





مأموریت گاردان در ایران - ترجمه اقبال آشتیانی. 
۲- مطابق با سال ۱۸۰۰ میلادی. 





ارم ایران در دور سلطنت قاجار 





هندوستان! ‌ و عظمت و قدرتی که در خاورمیانه داشت و بیش از سایر کشورها مورد توجه 
انگلستان بود. روابط دوستی برقرار سازد و از طریق روابط دوستانه مقاصد استعماری خود 
را پیش ببرد. به همین نظر زمانی که به علت فتوحات ناپلئون اول اعتبار انگلستان دچار خطر 
گردید» برای پیش‌بینی از هرگونه خطر دیگری که ممکن بود متوجه مستعمره پر بهای 
هندوستان شود به تجدید روابط با ایران1") پرداخت و مبادله سفرا بین دو کشور کم‌کم به رقابت 
شدید بین انگلیس و فرانسه در ایران منجر گردید. 

ابتدا از طرف فرمانفرمای کل هندوستان سفیری به نام مهدیعلی خان ملقب به بهادر جنگ 
مأمور ایران گردید. وی در ربیم‌الاولی سال ۱۲۱۴ هچری قمری "۳ 
رسید و نامه فرمانفرمای هند و هدایایی را که از جانب او و دربار انگلستان همراه آورده بود. 
تقدیم کرد و از فتحعلی‌شاه درخواست نمود که از تجاوز و تعدی حکام محلی افغانستان به خاک 
هند جلوگیری کرد. فتحعلی‌شاه - به شرحی که در فصول گذشته ذکر شد - برای انصراف 
حکام اففانستان از حمله به هند سپاهی به محاصره هرأت روانه نمود. 


در تهران به حضور شاه 


هند سرجان ملکم!"" از طرف فرمانفرمای هندوستان و پادشاه انگلیس با ۵۰۰ نفر همراهان 
هندی و انگلیسی به سفارت ایران مأمور شد. هیئت مزیور در اوایل ربیم‌الثانی سال ۱۳۱۵ 
هجری قمری به بندر بوشهر رسیدند و از طرف دربار ایران, فتحعلی‌خان نوری مأمور شد که از 

سرجان ملکم هدایای زیادی به مهمانداران خود داد و از راه فارس و اصفهان عازم تهران 
شد و در تهران در متزل حاجی ابرآهیم‌خان اعتمادالدوله, صدر اعظم ایران» مسکن گرفت. وی در 
جمادی‌الاولی سال ۵ حضور شاه رفت. الماس‌های درشت گرانبها و آیی‌نه‌های بزرگ و 
جواهرنشان به سفیر بخشید (۱۲۱۵ هجری مطابق با ۱۸۰۰ میلادی). 

سرجان ملکم در این سفارت به عقد قراردادی با فتحعلی‌شاه موفق گردید که قسمتی از 
منافع استعماری انگلستان را تأمین نمود. خلاصه مفاد آن قرارداد این بود که فتحعلی‌شاه با 





در آن موقع افغانستان که مشرف بر معابر فلات ایران به هندوستان است جزو کشور ایران بود. 
۲- انگلیس‌ها از زمان صفویه هیچگاه روابط خود را با ایران قطع نکردند و همیشه در بوشهر و بصره کنسول 
داشتند. ۳- مطابق با ۱۷۹۹ میلادی. 
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نیروی نظامیء زمانشاه فرمانروای کابل و جانشینان او را از حمله به هندوستان باز دارد و 
درصورتی که زمانشاه به هند حمله ببرد» دربار ایران از اتحاد با او بر ضد انگلستان خودداری 
کند. علاوه بر آن بعضی امتیازات تجاری در خلیح‌فارس به انگلیسی‌ها داده سس 
انگلیس از طرف دولت متبوع خود تعهد کرد که هرگاه از جانب اففانستان پا فرانسه به خاک 
ایران تجاوز شود از مساعدت و کمک به ایران خودداری نکند. این سفارت که برای انگلستان در 
حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ روپیه تمام شد» خطری را که از جانب زمانشاه متوجه هندوستان بود» مرتفع 
ساخت زیرا حمله‌ی قوای ایران به هرات. زمانشاه را از حمله به هند منصرف ساخت و سرجان 
ملکم پس از سه ماه توقف در تهران به همراهی حاجی خلیل‌خان قزوینی سفیر فوق‌العاده 
فتحعلی‌شاه عازم هندوستان گردید. 


قتل سفبر ایران در هند 


حاجی خلیل‌خان قزوینی ملک‌التجار که به همراهی سرجان ملکم با نامه‌های فتحعلی‌شاه 
عازم هندوستان شده بود» مأْموریت داشت که پس از ملاقات با فرمانفرمای کل هندوستان برای 
انجام سفارت خویش به لندن برود. وقتی وارد بمبئی 1 شد کارگزاران انگلیس از او به گرمی 
پذیرایی کردند و برای آنکه سفیر ایران از سیب و صدمه‌های احتمالی محفوظ باشد. قریب ۲۰۰ 
تن سرباز بومی هند را به نگهبانی منزل او گماشتند. در یکی از روزها نزدیک غروب آفتاب 
همراهان سفیر درصدد شکار برآمدند و جمعی از هندوها که قتل طیور را گناهی بزرگ 
می‌شمردند از این حرکت به خشم آمدند و چون افکار عمومی مردم هند سخت علیه 
استعمارگران انگلیسی تهییج شده بود و سفیر ایران را وابسته به انگلیس‌ها می‌دانستند به خانه 
سفیر حمله‌ور شدند و درحین زد و خورد حاجی خلیل‌خان به ضرب گلوله از پا درآمد (۱۲۱۹ 
هجری قمری). 

فرماندار بمبئی شورشیان را با دویست تن سرباز بومی که در جلوگیری از شورشیان 
تعلل ورزیده بودند» دستگیر و زندانی کرد و مراتب را به لرد ولزلی "۳ فرمانفرمای کل 
هندوستان اطلاع داد. وی فوراً نامه‌ای به شاه ایران نوشت و به همراهی کنسول انگلیس در 





۱- از جمله امتیازات تجاری این بود که بازرگانان انگلیسی و هندی از آن پس حق داشتند بدون پرداخت 
مالیات در بنادر ایران به کسب و تجارب بپردازند و کالای انگلیسی مانند قماش و فولاد و آهن و سرب و امثال 


2- ۷ 3- ۲,0۲4 ۷6۵۷ 





۶۶ ایران در دور سلطنت قاجار 





بصره و جمعی از معاریف بمبثی که عموماً جامه‌ی سیاه دربر کرده بودند. برای عذرخواهی به 
دربار ايران روانه ساخت و آن هیئت در چمن سلطانیه حضور فتحعلی‌شاه رسیدند. شاه که آن 
واقعه را یک امر عادی تلقی نموده بود از فرستادگان فررمانفرمای هند تقاضا کرد که کسانی را 
که به جرم قتل سفیر به زندان انداخته‌اند آزاد کنند!۱) و محمدنبی خان خواهرزاده سفیر مقتول 
را به جای او به همراهی آن هیئت روانه هندوستان کرد (۱۲۱۹ هجری قمری مطایق با ۱۸۰۳ 
میلادی). 


قطع روابط 
۹ - ۱۲۲۲ هجری قمری 


محمد نبی‌خان سفیر جدید ایران در هند بیش ان ۵ ماه در بمبئی نماند و اصولاً به لندن نرفت 
زیرا فتحعلی‌شاه به علت برقراری ارتباط با ناپلئون او را احضار و به حکومت بنادر جنوب 
منصوب کرد. 

در این موقع انگلستان با تمام قوا مشغول تحکیم سرحدات هند و ایستگاه‌های دریایی 
اقیانوس هند بود و برای جلوگیری از هر خطر احتمالی تصرف جزیره خارک را که نزدیک به 
ققانای تاه ری و دازام تس ان است انم اف سس کول 
انگلیس در بغداد و نایب کنسول آن دولت در بصره با کمال دقت مراقب جریان‌های سیاسی 
ایران بودند و با لعمال سیاست تبلیغاتی می‌خواستند از سفارت سرجان ملکم در ایران استفاده 
کنند ولی بعد از احضار محمد نبی خان از هند تا اواسط سال ۱۲۲۱ میادله سفیر بین ایران و 
انگلستان قطع شد. زیرا جریان سیاست ایران مطابق تمایلات و به نفع انگلستان بود و 
فتحعلی‌شاه هیچ‌گاه حکام و امرای افغانستان را راحت نمی‌گذاشت و چون هرأت و قندهار را 
متعلق به ایران می‌دانست. تسخیر اففانستان و قطع نفوذ و قدرت امرای محلی را لازم می‌شمرد. 

انگیسی‌ها برای آن‌که از دربار ایران دور نشده باشند. مدا در سال ۱۲۲۱ درصدد 
تجدید روابط سیاسی و اعزام سفیر به ایران برآمدند. ولی توجه فتحعلی‌شاه به ناپلئون و ورود 
نمایندگان اولیه امپراتور فرانسه (ژوبر - ژوانن و دلابلانش) سد بزرگی در برابر نقشه‌های 
سیاسی انگلستان ایجاد کرد و آن دولت را سخت به هراس انداخت. از طرف دیگر گرفتاری ایران 


۱- فرمانفرمای انگلیسی هند دستور داد ماهانه دو هزار روپیه به اسماعیل‌خان فرزند سفیر مقتول ایران 


بپردازند و این مقرری مادام‌العمر پرداخته شود. 
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به جنگ‌های روسیه و احضار سپاه ایران از افغانستان. مستعمره هند را در معرض تهدید امرای 
افغانی قرارداد و در همان اوقات فتحعلی‌شاه از ورود سرجان ملکم سفیر انگلستان که بار دیگر 
مأمور دربار ایران شده بود. به ایران جلوگیری کرد.| 0 

در تمام مدتی که نمایندگان ناپلئون و هیئت اعزامی وی در ایران بودند. کارگزاران انگلیس 
به وسایل مختلف اسباپ شکست و ناکامی سیاست فرانسه را در ایران فراهم می‌کردند و در 
برابر نفوذ گاردان موانع ایجاد می‌نمودند. تصادفاً پیش آمدهای سیاسی اروپا نیز با مقاصد 
آنان موافق آمد و به شرحی که در قسمت مربوط به روابط ایران و فرانسه گفته شد - ناپلئون 
نتوانست يا نخواست به تعهدات خود نسبت به ایران عمل کند و هنگامی که گاردان درحال 
بی‌تکلیفی و تزلزل خاطر در تهران متوقف بود. عمال انگلیس به وسایل مختلف. وفاداری و 
صمیمیت خود را نسبت به شاه ایران به درباریان گوشزد کردند و اجرای تسعهداتی را که 
امپراتور فرانسه از انجام آن درمانده بود. برعهده گرفتند. 

احساسات عمومی مردم نیز تا حدی با مقاصد انگلستان موافق آمد. زیرا بعد از آن همه 
انتظاراتی که از نماینده امپراتور فرانسویان داشتند» نقض عهد و پیمان ناپلئون و بی‌ثباتی 
تعهدات او مردم را نسبت به سیاست آن دولت بدبین ساخت. کار نمایندگان اعزامی در اواخر 
توقف آنان در ایران به جایی رسید که هميشه با چند سوار تفنگدار از منزل خارج می‌شدند. در 
این موقع انگلستان نیروی دریایی کاملی در خلیج‌فارس برای ارعاب ملت ایران و درباریان گرد 
آورده بود و سفیر آن دولت سرهارفورد جونز(۲) (کنسول سابق انگلیس در بغداد) با تتحف و 
هدایای بسیار در یکی از کشتی‌های جنگی انگلیسی در خلیج متوقف و منتظر اجازه ورود به 
خاک ایران بود و به‌وسیله حکام بوشهر و بندر ریک پیشنهادات خود را راجع به عقد اتحاد 
دوستی با ایران و انجام کلیه‌ی تعهداتی که قبلاً ناپلئون کرده بود» به دربار قاجار اطلاع داد. بر 
اثر مأیوس شدن فتحعلی‌شاه از طرف ناپلئون و اطلاع یافتن وی از پیشنهاداتی که سفیر انگلیس 
ظاهراً به نفع ایران داده بود - چنان‌که اشاره شد - اجازه خروج هیثت اعزامی ناپلئون را از ایران 
ادن کرد وه نستقیی آنگلستکان آجازه ووون دان: 





۱- سرجان ملکم از اين بی‌احترامی که به او و کمپانی هند شرقی (کمپانی انگلیسی) شده بود سخت به 
خشم آمد و چون به هند بازگشت. اصرار ورزید که جزیره خارک به‌وسیله‌ی قوای هند تابع کمپانی اشغال شود و 
لرد مینتو نم( م1 فرمانفرمای انگلیسی هند پیشنهاد او را پذیرفت. لیکن چون از ناتوانی ناپلئون در مورد 
لشکرکشی به هند از ره ایران اطمینان یافت از حمله به خارک منصرف شد. 
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«... انگلیس از ما (مقصود فرانسه است) خوشبخت‌تر شد و علت این مسئله» طرز رفتاری 
است که هیئت دولت فرانسه و انگلیس در این مورد اختیار نموده‌اند. در موقعی که دولت فرانسه 
هیئتی به آن مهمی را بی‌تکلیف رها کرد و در موقع چنان بحران و در میان اوضاعی به آن 
مشکلی معطل و بی‌حرکت گذاشت. دولت انگلیس بالعکس, از ابراز فعالیت مستمر و اتخاذ 
تصمیم‌های قوی عاقلانه. زمانی باز نتشست. با داشتن موقعی بهتر از موقع فرانسه در ایران؛ 
در داخله محرمانه به‌وسیله‌ی عمال فعال و در خارج به دستیاری قنسول‌های کارآگاه به عملیات 
شروع کرد». 

«يا تمام این احوال باید گفت که دوستی روسیه بیشتر باعث شکست طرح ناپلئون در ایران 
شد تا دشمنی انگلیس. اين اولین ضرری نبود که از دوستی آن دولت عاید ما گردید. ضررهای 
بعد که از آن ناحیه شامل فرانسه گردید. به مراتب وخیم‌تر شد. آیا از عقب رفتن فرانسه از ایران 
که فایده برد؟ فقط روسیه. دشمنی احمقانه فرانسه و انگلیس به او خدمت کرد و او نیز با کمال 
استادی از آن فایده پوتاشت ۱۱ 

از آنچه گذشت به خوبی معلوم می‌شود که دولت انگلیس تا چه پایه از نفوذ گاردان در 
ایران مضطرب بوده و با چه کوششی برای شکست سیاست ناپلئون و انحراف ایران از دوستی 
با فرانسه و جلب‌نظر و توجه فتحعلی‌شاه به سوی انگلستان اهتمام ورزیده است و نیز از 
گزارش‌های ژنرال گاردان و جریان اوضاع آن زمان و وقایع و حوادثی که بعداً روی داد چنین 
برمی‌آید که در حقیقت دوستی ناپلئون با تزار روسیه هم به ضرر ناپلئون و هم به زیان ایران 
تمام شد و عهدنامه‌ی بی‌ثبات «تیلسیت» هم عامل پیشرفت روسیه در مقاصد تجاوزکارانه خود 
و هم وسیله‌ی تجدید روابط ایران و انگلستان و بسط نفوذ استعماری و پایه‌ی عملیات ناروا و 
نامشروع آن دولت در ایران گردید. 
سفارت هارفورد 
۱۲۲۴-۲۳ هجری قمری ‏ 

همین که گاردان تهران را ترک گفتی عازم آذربایجان شد. فتععلی‌شاه که دی برآنر 
حملات سپاه روسیه در قفقازیه سخت مضطرب و در پی جستجوی متحدی بود» به حکمران 
اصفهان دستور داد که هیئت اعزامی انگلستان را روانه تهران کند و نوروز خان قاجار را مآمور 
پذیرایی آن هیئت گردانید سرهاردفورد جونز رئیس هیئت و سفیر فوق‌العاده انگلستان به 


۱- مأموریت ژنرال گاردان در ایران. 
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خزانه‌دار هیئت با ۰ تن سپاهی هندی و صد نفر مستخدم آرمنی و هندی در اوایل ذی‌الحجه 





همراهی براون ۷ کنسول انگلیس در بندر بوشهر و موریس" * سرمنشی و ماطاوس ارمنی 
سال ۱۲۲۳ هجری قمری وارد اصفهان شدند و رون ۶ زی‌الحجه به تهران وارد و در خانه 
حاجی محمد حسین‌خان امین‌الدوله اصفهانی ساکن شدند. 

سرجونز با شش تن از همراهان انگلیسی خود روز سوم محرم ۱۲۲۴ هجری قمری (فوریه 
۹ میلادی) به حضور شاه بار یافتند و نامه‌هایی را که از طرف جرج ۳ پادشاه انگلیس 
آورده بودند با یک قطعه الماس درشت (به قیمت ۴۰۰ هزار ریال) تقدیم کردند. 

سفیر انگلیس خلاصه‌ای از مقاصد و نیات و پیشنهادات دولت انگلیس را راجع به عقد 
قرارداد دوستی با ايران و انجام تعهداتی که دولت فرانسه قبلاً در قبال جلب دوستی ایران نموده 
بود. به وسیله‌ی مترجم خود بیان کرد. فتحعلی‌شاه نظر به عللی که قبلاً به.آن‌ها اشاره شد با 
رنجش شدیدی که از ناپلئون داشت. پیشنهادهای سفیر را پذیرفت. 

خلاصه تعهدات دولت انگلیس در قبال ایران. عبارت بود از: پرداخت سالی ۱۳ هزار لیره 
(۱۶۰ هزار تومان) برای مخارج سپاه آذربایجان تا مدتی که آن سپاه به جنگ با روسیه اشتغال 
داشته باشد و تدارک توپ و تفنگ به حد کافی برای ایران و تربیت و تعلیم سربازان ایران به 
وسیله اقسران انگلیسی. 

سرجونز ضمن پیشنهادهای خویش که مفاد آن ذکر شد. از طرف پادشاه انگلستان و 
امپراتور هند از فتحعلی‌شاه تقاضا کرد که برای ایجاد روابط دائمی بین دولتین به عمال انگلیس 
اجازه داده شود که در شیراز و اصفهان و یزد و قزوین و تبریز کنسول خانه تأسیس کنند و نیز 
برای جلوگیری از خطرات احتمالی که ممکن است متوجه مستعمرات انگلیس در آسیا شود 
دولت ایران جزیره خارک را همان‌طور که به فرانسویان واگذاشته بود و با همان قتد نت در 
اختیار عمال و نیروی دریایی انگلیس بگذارد. فتحعلی‌شاه جز واگذاری جزیره خارک بقیه‌ی 
پیشنهادهای سفیر را پذیرفت ولی چون برای حفظ جزیره و جلوگیری از نفوذ انگلستان در 
خلیج هیچ اقدامی نکرد. انگلیس‌ها خارک را تصرف کردند و استحکامات نظامی برای خود در آن 
جزیره که کلید سواحل ایران در خلیج بود بنا نهادند و سستی و بی‌حالی دربار ایران و خیانت و 
رشوه خواری و بیگانه پرستی بعضی از عناصر خیانتکار داخلی به مقصود آنان کمک کرد. 


اندکی بعد از ورود سرجونز به تهران و تهیه‌ی زمینه قرارداده سرجان ملکم که بهتر از وی 
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به وضع سیاسی ایران و روحیه‌ی درباریان آشنا بود. بار دیگر از طرف فرمانفرمای کل 
هندوستان به ایران آمد و به حضور شاه بار یافت و در باب اتمام و امضای قرارداد شش کرد 
و شاه را به اعزام سفیر به دربار انگلستان تشویق نمود. وی پس از دو ماه توقف در تهران به 
هندوستان برگشت. درحالی که به‌وسیله‌ی جلب اعتماد و دوستی عده‌ای از درباریان و 
به‌وشیله‌ی تبلیغات شدید زمینه را برای اعمال مقاضند استهماری انگلستان آماده کرده بود. 
و یکی ترا گرا رای نب ۲۳ ور آنیی 
(۱۸۱۱ میلادی) در ایران به سفارت باقی بود. 


سفارت آیران در انگلستان 


حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی خواهرزاده و داماد حاجی میرزا ابراهیم‌خان 
اقا نت۱ بود و چون شاه می‌خواست هر چه زودتر فرارداد به تصویب پادشاه انگلیس 
برسد و از تعهدات آن دولت در باب تنظیم سپاه و تدارک مهمات جنگی استفاده شود. حاجی 
مزبور را که اخیراً به لقب خانی سرافراز نموده بود. به سفارت لندن نامزد کرد و چون سفیر 
مزبور می‌بایستی از راه آسیای صغیر عازم اروپا شود. نامه‌ای به سلطان مصطفی خان رابم 
(از ۱۲۲۲ تا ۱۲۲۳ هجری قمری سلطنت کرد) پادشاه عشمانی نوشت و از او تقاضا کرد که در 
شتا شامو ریت میراد و سول وداک هاش سامت کترا ۷" ضمناً تحفه‌های 
گرانبها از قبیل رشته‌های مروارید و شال‌های کشمیری و قالی‌های ابریشمی و حقه‌های پادزهر 
برای پادشاه انگلیسی فرستاد و سفیر ایران با همراهان خود و جیمز موریه 81065]) 
(۷۲0۲۵۲[ معاون و منشی سرجونز هارفورد در اوایل ربیم‌الثانی ۱۲۲۴ (مه ۱۸۰۹) از تهران 


۱- حاجی ابراهیم خان اعتمادالدوله که یکی از مهمترین عمال دولت قاجار و وجود او به شرحی که در فصول 
سابق گفته تسد» بزرگترین عامل استقرار سلطنت آغامحمد خان موسس دولت قاجار بود و بعد از جلوس 
فتحعلی‌شاه به مقام صدر اعظمی نایل گردید. در سال ۱۲۱۵ مورد سوء‌ظن فتحعلی‌شاه قرار گرفت و به فرمان 
شاه در غره ماه دی‌الححه ۵ او را در دیگ روغن مذاب انداختند و در همان روز برادران و فرزندان او را که 
در تهران و شهرستان‌ها مصدر کارهای مهم بودند به قتل رساندند. بنا به نقل سرپرسی سایکس از خاندان 
اعتمادالدوله فقط یک پسر علیل باقی ماند که خاندان قوام‌الملك را تشکیل داد. 

۲- چون سلطنت سلطان مصطفی‌خان رابع اندکی قبل از خروج سفیر ایران از مرز پایان یافته بود. سفیر 
ایران, نامه فتحعلی‌شاه را به جانشین او سلطان محمودخان ثانی (سلطنت از ۱۲۲۳ تا ۱۲۵۵ هجری قمری) 
تسلیم نمود. 
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حرکت کردند(۱). 


مأموریت سوم سرجان ملکم در ایران 
۵ «هجری قمری (۱۸۱۰ میلادی) 


در سال ۱۸۱۰ میلادی امپراتوری ناپلئون به نهایت اقتدار و وسعت خود رسیده بود و 
انگلستان با بیم و هراسی که از جانب ناپلئون داشت و با موفقیتی که در تجدید روابط با ایران 
حاصل کرده بود. ظاهراً می‌خواست هر چه زودتر به تعهدات خود در مقابل فتحعلی‌شاه عمل 
کند. 

سرجان ملکم که بار دوم در سال ۱۲۲۴ هجری قمری (۱۸۰۹) میلادی کمی بعد از ورود 
سرجونز به ایران آمده و دوباره به هندوستان بازگشته بود» بار سوم با هیئت نظامی انگلستان 
و مقداری مهمات جنگی مأمور ایران گردید و در ربیم‌الثانی ۱۲۲۵ هجری قمری وارد بندر 
بوشهر شد. فتحعلی‌شاه یکی از معتمدین» خود مهراب‌خان بکشلوی آفشار را به استقبال او 
فرستاد و سفیر با همراهان خود و ذخایر جنگی که داشت در ۱۵ جمادی‌الاولی ۱۲۳۵ هجری ‏ 
قمری در چمن سلطانیه که آن زمان اردوگاه بزرگ ایران بود. به حضور شاه رسید. 

سرجان ملکم که علاقه‌ی شدید فتحعلی‌شاه را به مقابله با قوای روسیه و احتیاج او را به 
کمک و معاضدت نظامی کاملاً حس کرده بود و می‌دانست که شاه ایران برای راندن قوای 
روسیه از خاک قفقازیه و به خصوص از گرجستان تا چه حد ناشکیباست قبل از آن‌که درباره 
مأموریت خود سخنی به میان آورد. توپخانه و تفنگ‌های جدیدی را که همراه آورده بود. به نظر 
شاه رساند و افسران انگلیسی رس ۱ افسر توپخانه و کرست (۳) افسر پیاده نظام و 
مونتیت!) و پوتینجر(" را به شاه معرفی کرد و بلافاصله آن را برای تعلیم دسته‌های سپاه و 
خدمت در اردوی زیر فرمان عباس میرزا به آذربایجان فرستاد. 

در ملاقات‌هایی که بین سرجان ملکم و شاه روی داد» سفیر مزبور اطمینان خاطر شاه را 





۱- جیمز موریه داستان مسافرت خود را با سفیر ایران موضوع کتابی به نام «مسافرت حاجی بابا» قرار داده 
است و سفیر ایران سفرنامه‌ی خود را زیر عنوان «حیرت‌نامه» تألیف کرده است. 
۲- لوا بسیار تنومند و قوی هیکل بود و سربازان ایرانی او را به رستم تشبیه کرده بودند. این افسر بعدً با 
عنوان لیندسه بتون عمدطءظ ردعه‌دن؟ فرمانده کل قوای ایران شد و مدتی در اين مقام باقی ماند. 

<مز۵ه/1۷ -4 عناونیط) -3 
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کاملاً به پیشنهادهای دولت انگلیس جلب کرد تا حدی که توانست درباریان و اطرافیان او را با" 
نیات و مقاصد خود همراه سازد. در همان اوقات نامه‌ی سفیر ایران از لندن رسید و معلوم شد 
که از طرف دولت انگلیس به سرجونز برای عقد و امضای قرارداد» اختیار کامل داده شده و 
سرجان ملکم را آمر به بازگشت داده‌اند. وی افسران انگلیسی را به سرجونز سپرد و خود در 


اواخر همان سال به هبدوستان مراجعت کرد و این سفارت آخرین مأموریت او در ایران ۳ 
مراجعت سفیر آیران با سفیر جدید انگلیس 


در لندن از سفیر ایران و همراهان وی به خوبی پذیرایی کردند و پادشاه انگلیس جرج سوم 
(سلطنت از ۱۷۶۰ تا ۱۸۲۰ میلادی) چندین بار او را به حضور خود پذیرفت و در اوایل سال 
۶ (مطابق با ۱۸۱۱ میلادی) سفیر را به همراهی سرگور اوزلی! ۳ روانه ایران نمود و امر به 
بازگشت سرجونز داد. مسافرت سفیر ایران و سفیر انگلیس از انگلستان تا بندر بوشهر چندان 
به خوشی نگذشت و دو سه بار کشتی حامل سفرا و همراهان آن دچار طوفان دریا شد. 
سرانجام در ماه شوال ۱۲۲۶ هجری قمری وارد تهران شدند و یک روز بعد از ورود به حضور 
شاه رسیدند.۲۰()۳1 شواق ۱۲۲۶ هجری قمری). 

به‌طوری که از منابع تاریخی داخلی برمی‌آید. سرگوراوزلی مردی مدیر و دانا و به زبان‌های 
فارسی و ترکی و هندی آشنا و شخصی چرب زبان بوده و به زودی مقام خود را در نظر شاه و 
درباریان وی مستحکم نموده است و بنابر همین منابع وی قطعه الماس گرانبهایی به وزن ۴۵ 
قیراط به شاه تقدیم کرده و همسر او نیز عنبرچه الماس نشان گرانبهایی به یکی از زنان متعدد 
حرمسرای شاه هدیه داده است. 

سرگوراوزلی بتابر مفاد عهدنامه سابق, مقرری سه ساله آذربایجان را با ۲۰/۰۰۰ قبضه 
تفنگ و ۰ عراده توپ تسلیم کرد و افسرانی را که همراه آورده بود به تعلیم افراد سپاه ایران 
کماشت. 


۱- سرجان ملکم کتابی زیر عنوان «تاریخ ایران» و پوتینجر کتابی تحت عنوان «مسافرت‌های افغانستان» 
تألیف کرده‌اند که کتاب ملکم به فارسی ترجمه و طبع شده است. 

ملعم عتمع 5۲ -2 
۳- از جمله همراهان سرگور اوزلی یکی میجر دارس معروف به دارسی تود 01۵: 0:5 و دیگری سر ویلیام 
اوزلی بهاهدنه هداز« ءزه بودند و شخص اخیرالذکر یادداشت‌هایی درباره ایران نوشته که برای نویسندگان ر 


انگلیسی آهمیت دارد. 
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دولت انگلیس بنابر عهدنامه سرّی که در سال ۱۸۰۷ میلادی با تزار روسیه در باب تقسیم 
ایران به مناطق نفوذ بسته بود» نمی‌توانست علناً علیه آن دولت که دوستی او را به بهای یک 
جنایت سیاسی جلب کرده بود. اقدام کند و به همین جهت افسران انگلیسی در اردوی عباس 
میرزا در لباس سربازان ایرانی خدمت می‌کردند. در همان موقع سفیر انگلیس روابط مکاتبه را 
با فرمانده قوای روسیه در قفقازیه برقرار نمود و سعی کرد که شرایط سنگین فرمانده‌ی قوای 
روسیه را برای متارکه جنگ و عقد صلح بر فتحعلی‌شاه تحمیل کند و چون آن اوقات فتوحاتی 
نصیب عباس میرزا و قوای ایران در قفقازیه گردید. وی قرارداد دوستی روس و انگلیس را پیش 
کشید و افسران انگلیسی را از اردوی ایران احضار کرد و فقط کریستی تا پایان جنگ‌های 
دوره‌ی اول ایران و روس در اردوی عباس میرزا باقی مانده و در جنگ کشته شد. 

احضار افسران انگلیسی از طرف سفیر انگلیس» فتحعلی‌شاه را بار دیگر از کمک و 
معاضدت بیگانگان مأیوس گردانید. از طرف دیگر پرداخت مخارج گزاف جنگ برای او که 
حتی‌المقدور آز دادن پول به عباس میرزا خودداری داشت. امری مشکل بود. ناچار با سفیر 
انگلیس که در زمینه‌ی مصالحه با روسیه پیشنهادهای متوالی و مکرر می‌داد موافق شد و میرزا 
سفیع صدراعظم ایران نیز با مقاصد سفیر همراهی کرد و سرانجام -به شرحی که خواهد آمد - 
عهدنامه‌ی گلستان به وساطت و با حضور سرگور اوزلی بین ایران و روسیه منعقد گردید 
۱ 

عهدنامه‌ی گلستان با نیات سیاسی و مقاصد استعماری کاملاً مناسب بود. زیرا - چنان که 
می‌دانیم - انگلستان هميشه از بسط نفوذ روسیه در آسیای غربی و مرکزی بیم داشت و در 
اواخر سال ۱۲۲۷ که نیروی ایران به علت جنگ‌های ممتد و کمی عده و اختلاف رأی فرماندهان 
سپاه. مراکز سوق‌الجیشی مهمی را در مرکز قفقازیه از دست داده و راه برای پیشروی سپاه 
روسیه به فلات ایران باز شده بود. عقد پیمان صلح و جلوگیری از ادامه‌ی جنگ به نفع انگلستان 
بود و می‌توان گفت که احضار افسران انگلیسی از جبهه جنگ بیشتر برای مأیوس ساختن 
فتحعلی‌شاه از پیروزی و وادار کردن او به قبول شرایط غیر منصفانه صلح بوده است. به این 
ترتیب سفیر انگلیس که مأموریت داشت به هر صورت از توسعه‌ی جنگ به خاطر حفظ معابر 
فیطل گنر کت سکن سای و تطامی انیا زاوی تفه موش و اش کت 


سرگور اوزلی از بدو ورود به تهران برای تأمین منظورهای سیاسی و اقتصادی انگلیسی 


۷۳ ایران در دورف سلطنت قاجار 





در ایران طرح قراردادی را با دربار ایران ریخت و در تثبیت و تسجیل آن کوشید. اين قرارداد 
می‌بایستی هرگونه خطری را که ممکن بود از طریق ایران متوجه هندوستان شود برطرف 
سازد و بنابراین فتحعلی‌شاه مجبور بود که روایط سیاسی خود را با روسیه و افغانستان و دول 
اروپایی براساس جدیدی قرار دهد که با منافع سیاسی و استعماری انگلیس موافق باشد و 
خطری از آن روابط متوجه منافع مستعمراتی انگلیس در هندوستان نگردد. خطری که از جانب 
روسیه متوجه‌ی انگلیس بود با عقد قرارداد انگلستان برطرف شد و به همین علت زمینه‌ی 
عهدنامه ايران و انگلیس فراهم گردید و این دولت برای آنکه از جانب اففانستان که یکی دیگر از 
معابر مهم سوق‌الجیشی هندوستان بود. آسوده خاطر شود حاکمیت ایران را بر آن ناحیه 
تصدیق کرد و عهدنامه‌ای شامل ۱۱ فصل نوشته شد. سرگور اوزلی آن‌را به لندن برد و به 
وسیله‌ی سفیر جدید انگلیس الیس 5نل1۳) با اصلاحاتی که در لندن به عمل آمده بود به ایران 
فرستاد و این عهدنامه در ۱۲ ذی‌الحجه ۱۲۲۹ هجری (مطابق با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادی) در 
تهران به امضاء رسید. 

خلاصه تعهدات ایران در عهدنامه مزبور از این قرار بود: 

۱- قبول حکمیت نماینده‌ی انگلیش در اختلافات سر حدی با روسیه و تعیین حدود. 

۲- جلوگیری از تهاجم و حمله‌ی قبایل افغانی و امرای بخارا و سمرقند و خوارزم به خاک 
هند و الزام امرا و خانان مزبور به دفاع از معابر افغانستان به هند» در صورت حمله هر یک از 
ان ففهای رورا بان مخطته: ۱ 

۳- اجتناب از عقد قرارداد دوستی با هر دولت ثالثی که دشمن انگلیس باشد. 

۴-دولت ایران به سپاه هیچ دولت ثالث اجازه عبور از خاک ایران به طرف هندوستان ندهد. 

۵- از کشورهایی که با انگلیس روابط دوستی ندارند افسر و افراد نظامی برای تعلیم سپاه 
ایران استخدام نکند. 

خلاصه تعهدات انگلیس در قبال ایران به قرار ذیل بود: 

۱-سالی ۰۰ اه اه یه کنو مرو طاس آنکه با فطارت ضاتذهی انیس قزر 
ایران فقط صرف نگهداری سپاه دفاعی در سرحدات شمالی شود و مشروط بر آنکه ایران به 
هیچ وجه درصدد تهاجم و جنگ تهاجمی برنیاید. .. 

۲- در آمور داخلی افغانستان به هیچ وجه مداخله نکند. 

۴- از کمک و معاونت با سرگشان و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه قاجار قیام 


هی میریه تمارندهی ان سیاسی انگلستاندر انران تیربا السن یه آیران امد, 
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کنند خودداری نماید. 

۴- دادن کمک از نیروی دریایی خود در خلیج‌فارس به ایران - موقعی که ایران بدان احتیاج 
کته را شهب ون یر آ ان ناسا عم بای | فو ات وی ناشن 

۵- اگر دولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند. حنی‌المقدور از کمک و مساعدت به ایران 
خودداری نکند. 

این عهدنامه مثل عهدنامه فين کن اشتاین از حیث تنظیم مواد و تأمین منافع و درجه وضوح 
و قوت تعهدات طرفین متناسب نبود. تعهدات ایران صریح و قطعی و قابل اجرا و موافق با نیات و 
مصالح سیاسی و منافع استعماری دولت انگلیس بود ولی تعهدات آن دولت در قبال ایران فقط 
پیش آمدهای احتمالی را در برداشت و نیز دولت انگلیس می‌توانست بنا به مصلحت خود و 
بهانه‌ی این‌که وجوه پرداخت شده صرف هزینه سپاه نشده است از تأدیه اقساط دیگر خودداری ۱ 

بی‌ثباتی انگلستان در تعهدات خود - آن‌هم تعهدات ناقص - اندکی بعد از آن تاریخ ظاهر 
شد. انگلستان در جنگ‌های دوره دوم ایران و روس از کمک به ایران خودداری و حکمیت و 
نمایندگی سفیر خود را در عقد پیمان صلح بین ایران و روسیه به ضرر ایران بر فتحعلی شاه 
تحمیل کرد و به شرحی که خواهد آمد - برخلاف تعهدی که راجع به بی‌طرفی در امور 
افغانستان نموده بود با تهدید نظامی دریار قاجار را از توجه به امور هرات و قندهار بازداشت و 
این قسمت از تعهدات خود را که تا حدی روشن و قطعی بود» عملاً لغو کرد و نیز - به شرحی که 
خواهد آمد - هنگامی که فتحعلی‌شاه برای پرداخت غرامت جنگ به دولت روسیه احتیاج به پول 
داشت دولت انگلیس با پرداخت ۲۰۰/۰۰۰ تومان شاه ایران را به قبول لغو ماده پنجم تعهدات 
خود» مبنی بر کمک نظامی به ایران هنگامی که مورد حمله دولت ثالثی قرار گیرد وادار نمود. 





روابط ایران با رو سبه 


دورة اول حنک‌های ايران و رو سیه 


۵۹ - ۱۲۲۸ هجری قمری (۱) 
علت حنگک 


دولت روسیه برای دست یافتن به دریای آزاد از راه قفقازیه و ترکستان غربی و یا از طریق 
آسیای صغیر کوشش می‌کرد و این اصل سیاسی را که پطرکبیر موّسس دولت جدید روسیه 
طرح کرده بود. هیچ‌گاه از مدنظر دور نمی‌داشت. دست‌اندازی به خاک قفقاز که ساکنین آن از 
نزژادهای مختلف تشکیل یافته و سکنه آن طالب خودمختاری بودند. بدان جهت که 
قفقازیه‌مرکزی و جنوبی هميشه جزئی از کشور ایران محسوب می‌شد و با تمامیت و استقلال 
۱ ایران بستگی داشت. خواه و ناخواه موجب بروز جنگ بین ایران و روسیه بود. بخصوص که 
بیشتر سکنه قفقازیه شرقی یعنی مردم بلاد گنجه و شیروان و طالش و باکو مسلمان و هواخواه 
حکومت ایران بودند و بیعت از یک دولت مسلمان را بر اطاعت از حکومت تزاری روسیه ترجیم 
می‌دادند. ۱ 

بنابراین مقدمه. کوچک‌ترین تعرض قوای روسیه به ولایات مسلمان‌نشین قفقاز» دربار 
ایران را بدان ناحیه متوجه می‌ساخت و این تعرض از زمان آغامحمد خان قاجار شروع شد و - 


۱- مطایق با ۱۸۰۴ - ۱۸۱۳۲ میلادی 








چنانکه گفتیم - به لشکرکشی آغامحمد خان به قفقازیه و تسخیر تفلیس منتهی گردید. 

الکساندر اول جانشین کاترین دوم تزار روس توسعه‌ی سرحدات روسیه را در جنوب لازم 
می‌شمرد و به امید آن‌که ملل مسیحی ساکن گرجستان و ارمنستان با نیات او در تسخیر 
قفقازیه موافقت خواهند کرد. در اوایل سال ۱۲۱۸ هجری (مطابق با ۱۸۰۳ میلادی) سپاهی به 
سرداری تاک , روانه قفقازیه نمود و سردار مزبور غفلتاً شهر گنجه را که تقریباً تمامی 
مردم آن مسلمان بودند مورد تعرض قرار داد. 

تزار روس با اطلاعاتی که از وضع سیاسی و نظامی آن عصر ایران داشت. تصور می‌کرد 
که با چند حمله متوالی و وارد کردن تضییقات نظامی در قفقازیه مرکزی» دربار ایران را به قبول 
مقاصد خود وادار خواهد کرد و هرگز انتظار نداشت که شاه ایران با آن همه گرفتاری‌های 
داخلی بتواند مدت زیادی در برایر حملات سپاه روس مقاومت کند. از طرف دیگر فتحعلی‌شاه 
نیز در بدو امر به عملیات نظامی سیسیانف در قفقازیه با نظر تردید می‌نگریست و بروز جنگ 
ممتد ده ساله‌ای را هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد و یقین داشت که از راه مکاتبه و طرق سیاسی آن 
مشکل را حل خواهد کرد. به همین نظر نامه‌ای به سردار روس نوشت و به عملیات او در قفقازیه 
اعتراض کرد. سردار روس به نامه‌ی شاه جوابی نداد و به دستور تزار تعرض خود را ادامه داد و 
این امر فتحعلی‌شاه را به اهمیت موضوع متوجه ساخت و ناچار فرمان تجهیز سپاه را صادر 
کرد و از میان فرزندان متعدد خود عباس میرزا را که به رشادت و جنگجویی و هنر نظامی از 
سایرین ممتاز بود» به فرماندهی سپاه مأمور قفقازیه و آذربایجان منصوب کرد. 


وضع سیاسی گرجستان 


ارایکلی خان (هراکلیوس) در سال ۱۱۹۶ هجری قمری در برابر حملات پی‌درپی قبایل لزگی 
داغستان خود را تحت حمایت کاترین دوم ملکه روسیه کشید. زیرا در آن زمان ایران در آتش 
جنگ‌های داخلی و انقلابات پی در پی می‌سوخت و کشمکش میان خوانین زند مجالی برأی توجه 
دولت ایران به قفقاز باقی نگذاشته و اصولاً دولت متمرکن واحدی در ایران وجود نداشت که از 
مرزها و تمامیت و استقلال ایران دفاع کند. کاترین با کمال میل تقاضای ارایکلی را - که ظاهرا به 
عنوان اتحاد و دوستی عنوان شده بود - پذیرفت و سالی ۶۰/۰۰۰ منات مقرری برای آو معین 
کرد و یکی از رجال مبرز روسیه فلد مارشال کنت وتا ۷ را با نیروی کافی به داغستان 
فرستاد تا هم از حمله قبایل لزگی به خاک گرجستان جلوگیری کند و هم راه را برای پیشروی 
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۱ سپاه روس به طرف ایران آماده سازد. ولی حمله‌ی مردانه آغامحمدخان به قفقازیه به قدری 
سریع و ناگهانی بود که کنت گوداویچ نتوانست در آن موقع خطرناک به ارایکلی کمک کند و 
ارایکلی موقعی که از برابر سپاه ایران گریخت و مدتی در گرجستان غربی سرگردان ماند. 
مجدداً به دربار روسیه متوسل شد و استمداد کرد. کاترین دوم ۶۰/۰۰۰سپاه جدید به سرداری 
زویف ۱ (مشهور به قزل ایاغ) روانه قفقازیه نمود و خود او پس از اندک زمانی وفات یافت و 
الکساندر پل اول جانشین او شد. ۱ 

قتل آغامحمد خان در قفقازیه. صرف‌نظر از خصوصیات اخلاقی آن پادشاه. در حقیقت 
ضایعه‌ی بزرگی از لحاظ سیاست خارجی ایران در برایر روسیه بود. زیرا قدرت نظامی و قوت 
اراده‌ی آغامحمد خان به خوبی می‌توانست از تجاوز سپاه روسیه به قفقازیه جلوگیری کند و 
شاید برای هميشه فکر تصرف قفقاز را از دستگاه سیاسی و نظامی تزار روس دور سازد و یا 
لااقل برای مدتی حمله و تجاوز مزبور را به تأخیر اندازد و بدیهی است که در این صورت نیز 
اوضاع و احوال سیاسی دنیا ممکن بود به نفع ایران گردد. 

بعد از قتل آغامحمد خان چون هرح و مرج در دستگاه فرماندهی سپاه ایران روی داد و 
بیشتر هم اطرافیان شاه مقتول صرف آماده کردن زمینه سلطنت باباخان (فتحعلی‌شاه) گردید. 
ارایکلی به کمک زوبف سردار روس مجدداً در تفلیس استقرار یافت و به این ترتیب گرجستان 
زیر نفوذ سیاسی روسیه رفت. 

ارایکلی از آن تاریخ تا مدت پنج سال (یعنی تا سال ۱۲۱۵) زیر حمایت روسیه بر گرجستان 
سلطنت کرد و چون به سال ۱۲۱۵ وفات یافت. به دستور الکساندر تزار روس فرزند او گرگین 
خان به حکومت گرجستان منصوب گردید و فرزند دیگر ارایکلی به نام الکساندر به دربار ایران 
پناهنده شد. تزار روس این امر را بهانه قرار داد. سیسیانف را -به طوری که قبلاً اشاره شد - 
مأمور تصرف قفقازیه نمود. 

سیسیانف به تفلیس حمله برد و آن شهر را تصرف کرد. گرگین‌خان پس از چند ماه وفات 
یافت و یکی از فرزندان او طهمورث به دربار ایران پناهنده شد و فتحعلی شاه را به جنگ با 
روسیه تشویق کرد. فتحعلی‌شاه که تعلق خاطر شدیدی به گرجستان داشت. پناهنده شدن 
الکساندر و تهمورث شاهزادگان گرجی را بهانه قرار داد و فرمان حمله به گرجستان را صادر 
کرد. بنابراین بهانه. جنگ‌های دوره‌ی اول ایران و روس را می‌توان انقلابات داخلی گرجستان و 
علت اساسی جنگ را تمایل هر دو دولت به تصرف آن ناحیه دانست و به هر صورت دفاع ایران 
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از قفقازیه در برابر تجاوز قوای روسیه یک امر طبیعی و مبنی بر حق حاکمیت ایران بر قفقازیه 


نود. 
تعرض نبروی روس به گنحه 
شوال ۱۳۲۱۸ قمری 


سیسیانف در رمضان سال ۱۲۱۸ هجری قمری قوای خود را به طرف گنجه سوق داد و آن 
شهر را محاصره کرد. جواد خان زیاداغلی حاکم گنجه سرداری متهور و بی‌باک بود و با وجود 
کثرت عده سپاه روس در دفاع از شهر مردانه پایداری کرد و فتحعلی‌شاه را به کمک طلبید. 
علمای شهر مسلمانان را به جهاد با کفار روس دعوت کردند و تقریباً تمامی مردان گنجه مسلح 
شدند و در دقاع از شهر با سربازان زیاداغلی همکاری کردند. پایداری و مقاومت دلیرانه مردم 
گنجه و حاکم شهر. سیسیانف را از تصرف گنجه مأیوس ساخت. لیکن یکی از اطرافیان خائن 
جوادخان به نام نصیب بیگ شمس‌الدین لو با عده‌ای از ارامنه ساکن گنجه همدست شدند و به 
سردار روس پیوستند و دروازه شهر را شبانه به روی سپاه روس باز کردند. در کوچه‌های 
شهر, برای چندین ساعت. زد و خوردی خونین بین سپاه مهاجم و مردم شهر ادامه یافت. 
جوادخان و فرزند دلیرش به دست سپاه روس با وضم فجیعی کشته شدند و شهر گنجه به آمر 
سردار روس ویران گردید و سربازان او مردم را قتل‌عام کردند. سیسیانف گنجه را مرکز ستاد 
نیروی خود قرار داد و از آنجا به حکام ایروان و قراباغ پیغام فرستاد و آنان را به اطاعت دربار 
روسیه دعوت کرد. جعفر قلی‌خان و کلبعلی‌خان نخجوانی و محمدخان قاجار ایروانی دعوت او را 
پذیرفتند و سردار مزبور به پیروزی خود کاملا امیدوار شد. . . 

خبر سقوط گنجه و قتل‌عام مسلمانان در دربار فتحعلی‌شاه غوغایی برپا کرد و علمای 
تهران جنگ با کفار روسیه را تصویب کردند و حکم تجهیز سپاه صادر گردید. در اواخر این 
ال رتم60 نی سای پیادهای آفواع ی نسته‌های تفت اسلا و متفطط ایبالاهاق 
ولایات در چمن سلطانیه» گرد آمدند و عباس میرزا که به فرماندهی آن سپاه منصوب شده بود. 
روز ۱۴ صفر سال ۱۲۱۹ هجری قمری از تبریز به جانب ایروان حرکت کرد و در یک کیلومتری 


ار تفن ارف 
حنک‌های سال ۹ (شوره گول - ایروان) 


سیسیانف در ۱٩‏ ربیم‌الاولی ۱۲۱۹ سپاه خود را به طرف اوچمیاذین (اوچ کلیسا) اعزام 


ه 


داشت و روز ۰ آن ماه در نزدیکی قصبه شوره گول بر سر راه اوچمیاذین به ایروان اردو زد. 
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عباس میرزا یکی از سرداران خود احمدخان مقدم را در اردوگاه ایران گذاشت و خود با چند 
دسته از سپاهیان برای جلوگیری از سپاه روس حرکت کرد. 

در اراضی واقع بین ایروان و اوچمیاذین در محل شوره‌گول جنگ سختی بین طرفین 
درگرفت و سپاه روس در سه صف شروع به تعرض نمود. سواره‌نظام ایران به سرداری 
مهدیقلی‌خان دولو رشادت و فداکاری بی‌نظیری بروز داد و زیر آتش توپخانه مجهز روسیه 
پافشاری کرد تا وقتی که قوای امدادی عباس میرزا رسید و متحداً قسمتی از قوای روس را از 
سنگرها خارج و به عقب‌نشینی مجبور ساختند. جنگ تا اوایل شب ادامه یافت و فردای آن رون 
طی نبرد دیگری قوای روسیه عقب نشست. 

روز ۲۳ ماه موقعی که هنوز نقشه دفاع و تعرض در شورای فرماندهی سپاه ایران طرح 
نشده بود در محل قرخ بولاخ سه دسته از سپاه سیسیانف حمله‌ی ناگهانی خود را آغاز کردند و 
در آن میان جمعی از سواران شمس‌لدین لو و قزاق از اردوی ایران خارج شده به اردوی روس 
پیوستند. عباس میرزا ناچار به ایروان برگشت و آن شهر به محاصره سپاه روس درآمد. 

فتحعلی‌شاه که از چمن سلطانیه ناظر چنگ‌های قفقازیه بود با ۵۰۰۰ سوار به کمک عباس 
میرزا شتافت و روز ۲۸ ماه در صدرک به اردوی وی پیوست و همان روز آذوقه و مهمات کافی 
از تبریز رسید و فردای آن روز سپاه ایران برای شکستن محاصره و دفع سپاه روس از قلعه‌ی 
ایروان خارج شد. 

سپاه روسیه خود را مغلوب وانمود کرده. دست از محاصره کشیدند ولی ناگهان چند 
دسته از قوای روس قلعه را دور زده پشست سپاه ایران قرار گرفتند. سواره‌نظام ایران با کمال 
رشادت حمله‌ی روس‌ها را دفع کرد و عباس میرزا برای تشویق سربازان شخصاً وارد میدان 
جنگ شد و در زیر آتش توپخانه‌ی دشمن شروع به حمله نمود و به زور با ده هزار سوار قلب 
پیاده نظام روس را شکافت و آن‌ها را از کار انداخت. روز بعد سپاه روس با بی‌نظمی کامل به 
طرف تفلیس عقب نشست و سوار نظام ایران چند دسته از سپاه روس را تعقیب کرد و اسرای 
زیادی از آنان به‌دست آورد. 

از جنگ‌های سال ۱۲۱۹ نتیجه‌ی قطعی حاصل نشد و در حقیقت این جنگ‌های مقدماتی یک 
نوع آزمایشی بود که طرفین از قوای یکدیگر به عمل آوردند. از سپاه روس قریب به ۱۰/۰۰۰ نقر 
کشته شدند و تلفات سپاه ایران بیش از آن بود. فتحعلی‌شاه پس از آزاد کردن ایروان سرداران 
ولیعهد را مورد عنایت قرار داد. کلبعلی‌خان را به ریاست ایل کنگرلو و ابوالفتح‌خان جوانشیر را 
به حکومت قراباغ و الکساندر میرزا را به حکومت قراچه‌داغ (ارسباران فعلی) منصوب کرد و به 








ماه زمستان خاموش بود. 


نبردهای عسکران و گنحه و با دکوبه 
۰ - ۱۲۲۱ هجری قمری 


در سال ۱۲۲۰ هجری بر آثر تعرض ابرآهیم خلیل‌خان جوانشیر دست نشانده‌ی روسیه به 
منطقه‌ی نفوذ ايران مجدداً آتش جنگ شعله‌ور شد. فتحعلی‌شاه در اوایل ربیم‌الاولی از چمن 
سلطانیه به کنار ارس رفت و عباس میرزا نیز قوای خود را برای حمله و تعرض آماده نمود و 
تصمیم به فتح گنجه گرفت. سیسیانف چند دسته از سپاه خود را به محافظت پل خداآفرین (بر 
سر راه گنجه) گماشت و خود در نزدیکی قلعه پناه‌آباد موضعم گرفت. اسماعیل‌بیگ دامفانی از 
سرداران عباس میرزا محافظین پل را مغلوب نمود و قوای ایران از پل گذاشتند و در محل تخت 
طاووس (در ۵۰ کیلومتری پناه آباد) موضع گرفتند. 

چند روز بعد جنگ شدید در عسکران نزدیک شوشی بین قوای ایران و روس درگرفت و به 
شکست روس‌ها منتهی شد و قلعه‌ی شوشی به تصرف قوای ایران درآمد. عباس میرزا فراریان 
روس رآ در جنوب گنجه به محاصره انداخت و پس از اسیر کردن آنان با سرعت به طرف گنجه 
پقن رانا 

سیسیانف گنجه را رها کرد ولی از طرف دیگر کشتی‌های جنگی روسیه به بندر انزلی 
تیک نو ی سیاه زوین هفاک ا ترا رازه نف توسفها ی خر ارف ما موی کلام 
گردید. شفت() سردار روس در نظر داشت که با عجله به طرف رشت پیش برود ولی میرزا 
موسی حاکم رشت حیله‌ای به کار برده از برابر سپاهیان روس عقب نشست و آنان را به داخل 
جنگل‌ها کشید. در آنجا سپاهیان میرزا یوسف‌خان گرجی که در پناه درختان جنگل کمین کرده 
بودند بر سر روس‌ها ریختند. سربازان روسیه پس از دادن هزار نفر تلفات با زحمت خود را از 
آن مهلکه نجات داده تمامی مهمات چنگی خود را بر جای گذاشتند و خود را به کشتی‌های جنگی 
روس در دریای خزر رساندند. بر اش شکست مهاجمین روسی در گیلان و حمله‌ی شدید عباس 
میرزا به گنجه» سیسیانف به طرف باکو عقب نشست. 

شفت سردار روس بعد از محاربه‌ی گیلان به طرف باکو حرکت کرد و چون همان اوقات 
فتحعلی‌شاه به تهران برگشت و ایروان و حوالی ارس بدون مدافع ماند. عباس میرزا به ایروان 


مراجعت کرد و در غیاب او ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر قلعه‌ی پناه آباد (شوشی) | فا مه 
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تصرف روس‌ها داد و کوشش و پایداری سپاه ایران در جبهه گنجه بی‌نتیجه ماند. 

حاکم باکو حسینقلی‌خان» در برابر شفت پایداری کرد تا قوای آمدادی عباس میرزا رسید. 
سیسیانف خود به کمک شفت شتافت و عباس میرزا قوای جدیدی برای مدافعه کوبا روانه کرد. 
سیسیانف در نزدیکی باکو به محاصره افتاد و برای آنکه سپاه خود و قوای شفت را از نابودی 
نجات دهد با حسینقلی‌خان روابط دوستی برقرار ساخت. حاکم مزبور نیز موقع را مناسب دید و 
سردار روس را برای مذاکره صلح به حوالی قلعه باکو دعوت نمود و در آنجا او را به وسیله‌ی 
پسر عموی خود به قتل رسانید. سواران ایرانی بر سپاه بی‌سردار روس تاختند و عده‌ی کثیری 
را کشتند. شفت نیز با کشتی‌های جنگی خود راه لنکران را پیش گرفت. ۱ 

جنگ‌های تعرضی ایران در سال ۱۲۲۰ هجری قوای روسیه را چندین کیلومتر به طرف ‏ 
کوهستان قفقاز عقب راند و معابر شرق قفقازیه به تصرف قوای ایران درآمد ولی در سال 
۰۱ به واسطه‌ی خیانت بعضی از حکام قفقاز به سپاه روس مواضع سوق‌الجیشی خود را که 
در اوایل سال ۱۳۳۲۰ تصرف کرده بود. مجدداً به‌دست آورد و بار دیگر میدان جنگ از کنار 
دریای خزر و مصب رود کورا به حوضه‌ی آرپاچای و ولایت ایروان انتقال یافت و در همان 
اوقاث فیفت اغزامی تایلتون به ریاست کاردان وارد ایزان شدنه ی قسمقی از پیاده نظام آیران زا 
تحت تعلیمات قرار دادند و افسران فرانسوی به کمک عباس میرزا آمدند و در پایان آن سال 


فتوحاتی نیز نصیب سپاه ایران شد که نتیجه‌ی کلی آن حفظ قلاع ایروان بود. 
جنگ های سال‌های ۲۸-۱۳۲۲ ۱۲ هجری قمری 


در بهار سال ۱۲۲۲ هجری افواج جدید پیاده‌نظام ایران که به‌وسیله‌ی افسران فرانسوی 
تعلیم دیده بودند به اردوی عباس میرزا ملحق شدند. سردار روس گداویچ که ضمناً فرمانروای 
کل قفقازیه نیز بود و قوای خود را در سواحل غربی دریای خزر یعنی در حدود سالیان و قراباغ 
تمرکز داده بود» با گاردان نماینده‌ی فرانسه در ایران وارد مکاتبه شد و گاردان نیز سعی می‌کرد 
که ایران و روس را به صلع وادار کند. ولی فتحعلی‌شاه با صلحی که کاملاً به ضرر ایران و به 
نفع روسیه تمام می‌شد. مخالف بود و فقط بنا به وعده‌های گاردان که تقاضای متارکه جنگ از 
سردار روس نموده بود» فرزند خود را از تعرض به قوای روسیه بازداشت و این امر چنان‌که 
سابقاً اشاره کردیم به ضرر ایران تمام شد. 

در جمادی‌الاولی سال ۱۲۲۳ هجری موقعی که بیشتر سواران چریک ایران به دستور 
ولیعهد به مرخصی رفته بودند و نیروی ايران در قفقازیه بسیار ضعیف شده بود. ناگهان 


گداویچ جنگ را شروع کرد و در نهم آن ماه قوای خود را از قراباغ به طرف ایروان سوق داد و آن 








شهر را به محاصره انداخت. عده‌ی نفرات پادگان قلعه‌ی ایروان بیش از سه هزار نفر نبود و فقط 
۱ عراده‌ی توپ داشتند ولی سواران جلایری و افشار از جانب آرارات پیش آمدند و قلعه‌ی 
شهر را نجات دادند و سپاه روس با حالت شکسته و پس از دادن تلفات زیاد عقب نشست و غنایم 
بسیار به‌دست سریازان ایران افتاد. مدافعین باکو و دربند نیز دسته‌های دیگر سپاه مهاجم 
وه ای کان اقا خی مرها انشا مان وامته اف سای کون و که حول متاخ 
ایروان گسترده بود. به جانب گنچه عقب کشید. 

در اواخر سال ۱۲۲۳ هجری گداویچ از طرف تا اتضان یی رف سونای: 
سپاه منصوب گردید. قوای محارب مدت دو ماه در حالت دفاع و بدون اقدام به جنگ در مواضع 
خود باقی ماندند. در سال ۱۲۲۴ هجری افسران انگلیسی در اردوی ایران خدمت می‌کردند و در 
بهار این سال مجدداً تعرض قوای روسیه در جبهه قراباغ و ایروان شروع شد. فتحعلی‌شاه خود 
با ۲۰/۰۰۰ نفر سپاه پادگان مرکز به تبریز رفت و فرزندش محمدعلی میرزا دولتشاه نیز با 
۰ سوار و پیاده از کردستان به کمک رسید و عباس میرزا نیز ۲۰/۰۰۰ نفر سربان آماده 
داشت. شورای فرماندهی تصمیم گرفت که در دو جبهه با قوای روسیه بجنگد و بنابراین 
تصمیم محمدعلی میرزا مأمور جبهه تفلیس و عباس میرزا مأمور گنجه شدند و فتحعلی‌شاه 
خود در کنار ارس توقف کرد تا در صورت لزوم قوای امدادی به کمک فرزندان خود بفرستد. بر 
اثر این تعرض قوای روسیه در کنار ارس و حوالی مغان عقب نشستند و محمدعلی میرزا 
بعضی از ایلات اطراف تفلیس را قلع و قمع نمود و عباس میرزا سردار روس را در گنجه به 
محاصره انداخت ولی به واسطه‌ی رسیدن زمستان و کمی آذوقه و صعوبت ارتباط بدون اخذ 
نتیجه به طرف آررس برگشت و درگوگچای به محمدعلی میرزا ملحق شد. 

این تعرض قوای ایران را کاملاً ضعیف ساخت و هرچند که در سال ۱۲۲۶ هجری بار دیگر 
فتوحاتی نصیب سپاه ایران گردید ولی معبر جنوبی و شرقی قفقازیه به‌دست سپاه روس افتاد و 
راه پیشرفت برای عباس میرزا مسدود گردید و فقط می‌توانست نیروی خود را برای مدافعه قلاع 
و استحکامات کنار ارس به کار اندازد. ۱ 

در سال ۱۳۲۷ هجری سردار زوس کتلروفسکی(۳) با نقشه‌ی دقیقی شروع به تعررض نمود 
و سفیر انگلیس سرگور اوزلی نیز - به‌طوری که در فصول پیش اشاره کردیم - افسران 
انگلیسی را از اردوی ایران احضار کرد. عباس میرزا که روز ۵ ذی‌الحجه ۱۲۲۷ هجری در حوالی 
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اتووان نی خن اضالانشه: ۱ مس او قوای خوی زا وس داده بود؛ از ارس گذشت و تا تبریز 
عقب نشست. قوای روس بر ایروان و در پایان سال بر لنکران دست یافت. 

در آن میان سفیر انگلیس به وساطت برخاست و مقدمات عقد پیمان صلح را بین ایران و 
روسیه فراهم ساخت. مذاکرات صلح مدتی طول کشید و عاقبت عهدنامه‌ای در گلستان از توابع 
قراباغ در ۱۱ فصل و یک مقدمه نوشته شد و در تاریخ ۲۹ شوال سال ۱۲۲۸ هجری قمری سابق 
با ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ میلادی با حضور سفیر انگلیس به وسیله‌ی میرزا ابوالحسن خان شیرازی 
نماینده‌ی ایران و نیکولا نماینده‌ی فوق‌العاده تزار و سردار روس به امضاء رسید. 

مفاد عهدنامه‌ی گلستان به جن قسمتی که مربوط به انتزاع قسمتی از قفقازیه از خاک ایران 
است. بعدها از طرف حکومت شوروی سوسیالیستی روسیه لغو گردید. اينك برای مزید اطلاع 
خوانندگان گرامی فصول (مواد) سوم و چهارم از عهدنامه مزبور را ذیلاً نقل می‌کنیم: 

«فصل سوم - پادشاه ایران برای ابراز دوستی و وفاق نسبت به امپراتور روسیه تمامی 
ولایات قراباغ و گنجه و خانات موشکی و شیروان و قبه و دربند و باکو و هر جا از ولایات طالش 
را که بالفعل(۳) در تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان و گرجستان را تا دریای خزر 
مخصوص و متعلق به دولت آمپرأتوری روسیه می‌داند. ‏ 

فصل چهارم - امپراتور روسیه برای ابراز و اظهار دوستی به پادشاه ایران و برای اثبات 
نتق از طرف تقو و ولیفهدان خظام اقرازم مایت که هی نک از فروفان بانشاه انران که به 
ولیعهدی معین می‌گردد. هرگاه محتاج به اعانت و امداد دولت روسیه باشد» مضایقه ننماید تا از 
خارج کسی نتواند در مملکت ایران دخل و تصرف کند و اگر در امور داخلی مابین شاهزادگان 
منازعاتی دست دهد دولت روسیه را در آن میانه کاری نیست مگر آنکه پادشاه وقت خواهش 
1 ۳ 


۱- در خلال جنگ‌های کنار ارس افسران انگلیس از اردوی عباس میرزا احضار شده بودند و فقط کر یستی و 
لیندسه در اردو باقی ماندند. کریستی که فرماندهی یک دسته از پیاده نظام ایران را مستقلاً برعهده گرفته بود 
در جنگ زخمی و به‌دست نیروی روسیه اسیر و کشته شد. 

۲- یعنی در تاریخ عقد قرارداد. 

۳- در معاهده‌ی گلستان بطور ضمنی ایران قبول کرد که در دریای خزر نیروی دریایی نداشته باشد و 
سرپرستی سایکس در کتاب تاریخ خود نوشته است که هنگام مذا کره درباره‌ی این قسمت از قرارداد در تهران 
حاجی میرزا آغاسی که بعدها صدراعظم محمدشاه گردید برای پایان دادن به مذا کره و مباحثه فریاد زد: «ما از 


آب شور چه می‌خواهیم؟» 





عهدنامه‌ی گلستان به عملیات چنگی ایران و روسیه در قفقازیه خاتمه بخشید. آن سرزمین 
در مدت ده سال جنگ و زد و خورد به وضع ناهنجاری دچار شده بود و طول مدت جنگ مردم 
قفقازیه را به ستوه آورده, و حتی مسلمانان طرفدار ایران نیز مایل بودند که هر چه زودتر در آن 
خونریزی خاتمه داده شود. تعصب و هوآخواهی مردم قفقازیه از میان رفته بود و خواه و ناخواه 
به حکومت و سلطه‌ی یکی از دو دولت راضی شده بودند. به همین جهت عهدنامه‌ی کلستان برای 
مردم قفقازیه به منزله‌ی مژده بزرگی بود که همه را خشنود ساخت ولی این عهدنامه که در 
شرایط نامناسب از طرف دولت زورمند روسیه‌ی تزاری بر ایران تحمیل شد. تکلیف سرحدات 
دو دولت را به‌طور قطعی تعیین نکرده بود و می‌بایستی نمایندگان دو دولت در سرحدات اجتماع 
کنند و مرزها را معین نمایند. بنابراین ممکن بود بر اثر بروز اختلاف نظر بین نمایندگان؛ مجددا 
آتش جنگ میان دو دولت روشن گردد و بار دیگر مردم قفقازیه را دچار وحشت و اضطراب 


نماید. 
۱ 1 
دوره‌ی دوم حنک های ایران و روس 
مىادله‌ی سفرا و علت حنک 


روسیه از آنچه طی ده سال جنگ با عهدنامه‌ی گلستان به‌دست آورد» خشنود بود ولی 
فتحعلی‌شاه که بخش عمده‌ی قفقازیه را از دست داده و سه میلیون مردم مسلمان اتباع ایران 
ساکن قفقازیه را بدون حامی دراختیار دولت تزاری روس گذاشته بود» هرگز نمی‌توانست 
مقررات عهدنامه‌ی گلستان را بر خود هموار کند. بدین سیب در سال ۱۳۲۳۲ هجری قمری حاجی 
میرزا ابوالحسن خان شیرازی را به دربار روسیه مأمور نمود. تزار روس سفیر ایران را مدتی 
در پترزبورگ نگه داشت و روزی که سفیر را به حضور پذیرفت و دعاوی ایران را در باب 
ولایات از دست رفته قفقاز شنید» در جواب گفت: «بلاد متصرفی را گماشتگان ما به قهر و غلبه 
نگرفته‌اند بلکه حکام هر محل هر یک با کمال میل و رغبت حکومت روسیه را پذیرفته‌اند و اهمالی 
گرجستان نیز چون مسیحی هستند تابعیت آن‌ها نسبت به روسیه از اطاعت نسبت به ایران 
اولی و انسب است». برای حل اختلافات راجم به گنجه و شیروان و طالش نیز ژنرال الکسی 
پتروویچ پرمولف ‌ سردار خود را به حکومت قفقازیه و سفیر فوق‌العاده‌ی روسیه در دربار 
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فصل شش : روابط ایران با ر وسیه ۱ ۸۷ 


ایران برگزید و او را مأمور نمود که با مردم نواحی متصرفه روسیه در قفقازیه در باب تمایل 
ایشان به تابعیت روسیه با ایران مذاکره کند. سپس سفیر ایران را مرخص کرد و او به همراهی 
ژنرال یرمولف عازم ایران شد. 

سفیر ایران و سفیر فوق‌العاده‌ی روسیه در اواخیر سال ۱۲۳۲ هجری قمری (۱۸۱۷ 
میلادی) در چمن سلطانیه به حضور شاه رسیدند و پرمولف نامه‌ها و هدایایی را که از طرف 
تزار روس همراه آورده بود» به شاه تقدیم کرد (۱) از پیشنهادهای سفیر روسیه یکی این بود که 
چون دولت روسیه با عثمانی داخل در جنگ شده است. ایران با روسیه علیه عثمانی متحد شود 
و یا لااقل از اتحاد با عثمانی بر ضد روسیه امتناع ورزد. دوم آنکه مردم خوارزم و خیوه و بخارا 
به کاروان‌های روسی آزار می‌رسانند؛ یا دولت ایران آنان را سرکوب کند و یا اجازه دهد سپاه 
روسیه از راه گرگان بدانجا حمله برد و یاغیان را سرکوب نماید. سوم آنکه دولت روسیه در 
گیلان کنسول دائمی داشته باشد. چهارم آنکه برای حدود طالش و توقف نمایندگان گمرکی 
رفن دی آن اوه قطونه کی آفهای کی ۱۳۱ 

فتحعلی‌شاه تشکیل کنسولگری روسیه را در گیلان صریحاً رد کرد و تعیین حدود طالش 
را نیز به آمدن سفیر دیگری از طرف روسیه به ایران موکول ساخت و در باب اتحاد با روسیه بر 
ضد عثمانی جواب مبهمی داد و درباره‌ی خوارزم اظهار کرد که «عبور سپاه روسیه از استرآباد 
در فصول مقرره عهدنامه‌ی گلستان ذکر نشده و راه دادن سپاه روسیه در آن مك امتناع دارد و 
تعیین لشکر ما بر سر خوارزم در صورتی است که هرات و بلخ و بخارا ضمیمه‌ی ممالک 
مفورسته تا بای تا فشک انوا تیه ری اه ری وکا تیک مری مقضی ان 
فتحعلی‌شاه آن بود که نظر مساعد و کمک روسیه را برای تصرف مجدد هرات و افغانستان 
فنتانی خلت کند 

یرمولف پس از انجام مأآموریت خود به تفلیس بان‌گشت و سال بعد (۱۲۳۳ هجری) 


۱- از جمله هدایای شاهانه پیل و هودجی از زراحمر بود که استادان صاحب صناعت بدایع کار در جانب یسار 
آن ترکیب ساعتی به کار برده بودند که چون با کلید آن را کوک کردندی اعضاء و جوارح پیل زرین بمانند پیل 
زنده متحرک اظهار حرکت طبیعی نمودی و اجزای آن به حرکت قسری در جنبش بودی و نغمات دلکش و 
مقامات خوش از جوف آن برآمدی و بر دیده بینندگان وگوش شنوندگان آن حرکت و اهتزاز نغمات و آواز جلوات 
وافره کردی «از روض‌الصفای ناصری». ۱ 

۲- یرمولف ضمن پیشنهادهای خود به فتحعلی‌شاه از شاه ایران خواست که افسران روسی برای تعلیم سپاه 
در ارتش ایران به خدمت گماشته شوند ولی شاه این درخواست را در کرد. 


مازاروویج| 0 را که اصلاً ایتالیایی و ساکن روسیه بود با مترجم خود شاه میرخان ارمنی به 
تهران فرستاد تا درباره‌ی تعیین حدود طالش مذاکره کند. فتحعلی‌شاه او را به تبریز نزد عبأاس 
میرزا فرستاد و نماینده‌ی مزبور به همراهی میرزا محمدعلی آشتیانی مستوفی ولیعهد. مأمور 
تحدید حدود طالش گردیدند ولی در هیچ امری بین آنان موافقت حاصل نشد و مازاروويچ به 
تفلیس برگشت و مجدداً در سال ۱۲۳۹ هجری مأمور دربار ایران شد. 

در سال ۱۲۴۰ هجری قمری دو بار فتحعلی‌خان حاکم تبریز از جانب عباس میرزا ولیعهد و 
فرمانده قوای ایران در آذربایجان و قفقازیه برای مذاکره با ژنرال یرملوف به تفلیس رفت و 
سرانجام در تاریخ هشتم شعبان ۱۲۴۰ هجری (۲۸ مارس ۱۸۲۵) موافقتنامه‌ای با حضور زنرال 
وتقموف ‏ ومتدااف تاراف تیاس تفران تودارهی موان آع عستی فا اتفان ود 
در این موافقتنامه نمایندگان روسیه با تردستی خاصی مبادله دو ناحیه گوگچای و قپان را که هر 
دو طبق عهدنامه‌ی گلستان می‌بیاستی متعلق به ایران باشد. بین ایران و روسیه زمینه‌ی حل 
اختلافات مرزی قرار داده بودند تا به آن وسیله ناحیه گوگچای را در تصرف خود نگاه دارند. 

موافقتنامه‌ی مزبور در تهران با حیرت و تعجب تلقی شد و جلسات متعددی با حضور 
عباس میرزا ولیعهد و مازاروویچ نماینده‌‌ی روسیه و حسن‌خان ساری اصلان ۳ که به وضع 
طبیعی و جغرافیایی قفقازیه جنوبی کاملاً آشنا بود. تشکیل گردید و ساری اصلان خدعه‌ی 
سیاسی روسیه را در تنظیم موافقتنامه فاش ساخت و معلوم شد که ناحیه گوگچای از لحاظ 
سوق‌الجیشی و تسلط بر ناحیه‌ی ایروان برای ایران اهمیت بسیار دارد. درصورتی که روسیه 
می‌خواست گوگچای را که متعلق به ایران بود تصرف کند و قپان را که آن نیز متعلق به ایران 
بود به عنوان عوض در قلمرو ایران بشناسد. 

در خلال این اوقات ژنرال پرمولف به اتکاء موافقتنامه‌ی تفلیس (که هنوز مورد قبول ایران 
قرار نگرفته بود) یک واحد از نیروهای خود را برای اشغال ناحیه‌ی گوگچای روانه ساخت. 
فتحعلی‌شاه میرزا محمد صادق وقایم‌نگار را به همراهی مازاروویچ برای اعتراض به این آمر و 
مذاکره با یرمولف روانه تفلیس نمود ولی مازاروویچ در نیمه‌ی راه نماینده ایران را رها کرد و 
خود با عجله به تفلیس رفت. .. . 

وقایع‌نگار به دنبال مازاروویچ عازم تفلیس گردید و در ربیع‌الثانی ۱۲۴۱ هجری (توامبر 
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۴ یاء سارو اصلان. 


فصل ششم : روابط ایران با روسیه ۸ 


۵ میلادی) وارد آن شهر شد و چون ژنرال پررمولف تفلیس را ترک گفته بود نماینده‌ی ایران 
با ولهمینوف که مأمور حل اختلافات مرزی با ایران بود ملاقات و مذاکره کرد و سرانجام چون 
مرگ الکساندر اول تزار روس پیش آمد. و یلهمینوف طی یادداشتی به نماینده ایران گوشزد کرد 
که بدون اجازه‌ی دربار روسیه فرماندهی کل قوای روسیه در گرجستان نمی‌تواند اراضی 
اشفال شده را به دولت ایران بازگرداند. بدین ترتیب تلاش ایران برای جلوگیری از مطامع 
روسیه بی‌اثر ماند و وقایم‌نگار در رمضان سال ۱۲۳۱ هجری (مارس ۱۸۲۶ میلادی) به تهران 
بازگشت. 

رفتار ظاهرا صلح‌جویانه روسیه نسبت به ایران بعد از عهدنامه‌ی گلستان و پذیرفتن راه 
حل مسالمت‌آمیز یعنی مذاکرات سیاسی با ایران یک نوع خدعه‌ی سیاسی بود. زیرا روسیه 
می‌خواست با اعزام سفیر و جلپ اعتماد فتحعلی‌شاه دربار ایران را اغفال کند و ایران را از 
تجهین و تدارک سپاه بازدارد. اتفاقأً در این ۱۲ سال دوره‌ی متارکه‌ی جنگ هم دربار روسیه و 
هم دربار ایران متوجه مسائل دیگری بودند که آن‌ها را از توجه کامل به امور قفقازیه باز 
می‌داشت. روسیه در فکر تهیه‌ی مقدمات جنگ با عثمانی و بسط نفوذ سیاسی خود در بالکان 
۹ و فتحعلی‌شاه نیز به وقایع مصر و حکومت محمدعلی پاشا نظر داشت و به علت بروز 
)۳( 


اختلاف در سرحدات غربی با دولت عشمانی/ * عمده‌ی قوای خود را به حدود غرب ایران سوق 
داده بود. 

هنگامی که فتحعلی‌شاه به تظاهرات دوستانه روسیه فریفته شده بود» سردارآن روس در 
قفقازیه مشغول تحکیم نفوذ سیاسی و نظامی خویش بودند و به وعده و وعید یا تطمیع حکام 
یاغی و سرکش بلاد متصرفی را که هنوز نمی‌خواستند سلطه‌ی روسیه را بر خود هموار کنند. 
به طرف خود جلب می‌کردند و نفوذ نظامی روسیه از حدودی که در عهدنامه‌ی گلستان تعیین 
شده بود» تجأوز کرده تا ایروان و کنار رود ارس گسترده بود و فررمانفرمای کل قفقازیه پیوسته 
تزار روس را به جنگ با ایران دعوت می‌کرد و می‌خواست قلمرو نقوذ آن دولت را تا کنار ارس - 


که به عقیده او سرحد طبیعی محسوب می‌شد - بسط دهد. 





۱- سیاست روسیه‌ی تزاری در بالکان و حوضه‌ی دریای سیاه تضعیف امپراتوری عثمانی و تحمیل حمایت 
خود بر سلطان عثمانی و در دست گرفتن نظارت بر بغازی‌های داردانل و بسفر و دریای مرمره بود و نکته‌ی 
قابل توجه این است که در مناسبات روسیه و عثمانی نیز مانند مناسبات روسیه و ایران سیاست استحفاظی 
دولت بریتانیا در برابر روسیه تزاری به کوشش و تلاش برخاسته است. 

۱ - مناسبات ایران 9 عثمانی در فصول آینده گفته خواهد ثننك, 





۰ ی ایران در دورف سلطنت قاجار 





سفارت پرنس منچیکف(۱) 


پس از آن‌که مذاکرات وقایع‌نگار و ویلهمینوف در تفلیس با شکست مواجه گردید و پیش ان 
آن‌که وقایع‌نگار به تهران برسد. تزار نیکلای اول (۱۸۵۵-۱۸۲۵ میلادی) که پس از مرگ پدر 
خود الکساندر اول جانشین او شده بود. پرنس منچیکف را به عنوان سفیر فوق‌العاده روانه 
دربار آیران کرد. 

نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی روسیه علاوه بر مأموریت اعلام رسمی جلوس تزار نیکلای اول بر 
تخت امپراتوری روسیه به پادشاه ایران» مأمور بود که درباره‌ی حل مسائل سرحدی با دربار 
ایران گفتگو کند و نیز در صورت امکان ایران را به اتحاد با روسیه علیه عثمانی مزانگیزه ۱ 
منچیکف در تبریز با عباس میرزا ولیعهد و وزیر او میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ملاقات و مذاکره 
کرد و نامه‌ها و یادداشت‌هایی بین آنان مبادله گردید و منچیکف سرانجام عازم تهران و روز ۴ 
ذی‌الحجه ۱۲۴۱ هجری (۱۰ ژوییه ۱۸۲۶ میلادی) به اردوگاه سلطانیه وارد شد. 

در جلسات متعدد مشاوره که با حضور شاه و بعضی از رجال و سیاستمداران آن عصر و 
بعضی از شاهزادگان برای شور درباره‌ی مسائل مربوط به ايران و روسیه تشکیل گردید. 
هنری ویلوک ۳ کاردار سفارت انگلیس در تهران نیز در آن جلسات حضور داشت و به 
فتحعلی‌شاه توصیه می‌کرد که در برابر روسیه روش مسالمت آمیزی پیش گیرد و در حالی که 
این نماینده‌ی سیاسی بریتانیا شاه را به اتخان روش مسالمتآمیز دعوت می‌کرد» نمایندگان 
دیگر سیاسی بریتانیا یعنی میجرهارت(؟) و دکتر کرومک‌|۵) در تبریز عباس میرزا و سران سپاه 
او را به جنگ با روسیه تحریک فی کو وین ۱۳۱ 

پس از ورود منچیکف به سلطانیه و شرفیایی او به حضور شاه مذاکرات با حضور سفیر 


فوق‌العاده روسیه و عباس میرزا ولیعهد و پنج تن ازدرباریان یعنی آصف‌الدوله و امین‌الدوله و 
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۲- مقارن اين اوقات در بالکان انقلاباتی علیه سلطه‌ی عثمانی بر آن ممالک روی می‌داد و از آن جمله 

انقلاب یونان بودکه از جانب انگلستان حمایت می‌شد و دولت تزاری روسیه نیز می‌خواست در ماجرای بالکان 
به نفع خود و به منظور تضعیف امپراتوری عثمانی دخالت کند. 

3- ۳۲۵۲۱۲۷ ۲ 4- ۱۷۲20۵۲ ۲ 


امین 1۲ -5 


۶- از کتاب تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران تألیف دکتر علی اکبر بینا (جلد اول). 





فصل سشم : ر وابط ایران با ر وسیه ۱ 





معتمدالدوله و حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی و میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام آغاز گردید و 
چون سفیر روسیه صریحاً اعلام نمود که فقط با اجرای مفاد موافقتنامه‌ی تفلیس موافقت 
می‌کند و گوگچای را حق روسیه می‌داند مذاکرات به نتیجه نرسید. ملاقات‌ها و مذاکرات بعدی 
رجال و درباریان ایران با پرنس منچیکف و پافشاری آنان برای اتصراف روسیه از تسلط بر 
ناحیه‌ی گورگای نیز بی‌نتیجه ماند و منچیکف پیشنهاد کرد که هیئتی از طرف شاه ایران به 
پایتخت روسیه اعزام شوند و تا بازگشت آن هیئت و اطلاع از نتیجه‌ی مذاکرات هیئت با 
زمامداران روسیه مذاکرات تهران متوقف گردد. 

«در جریان این مذاکرات اعمال نفوذ نمایندگان سیاسی و دییلمات‌های انگلستان فوق‌العاده 
مژثر شد. زمامداران بریتانیای کبیر با ایجاد جنگ میان دو دولت ایران و روس در نظر داشتند 
دولت روسیه را با جنگ خسته‌کننده‌ای در سرحدات شمال غربی ایران مشغول سازند تا بتوانند 
از فعالیت روس‌ها در مشرق ایران که برای دولت هند خطرناک بود. بکاهند. این نظریه از 
مطالعه‌ی بادداشت‌های سری سرجان ن ملکم که راجم به پیشرفت‌های دولت روسیه در آسیا 
نوشته شده» روشن می‌گردد. به نظر ملکم فعالیت روس‌ها در مشرق ایران از سمت افغانستان 
به تدریج شدت می‌یافت و این فعالیت برای سیاست انگلستان فوق‌العاده خطرناک به نظر 
می‌رسید. همچنین دو نامه مورخ دسامبر ۱۸۲۵ هنری ویلوک. یکی به عنوان ویلیام پیت لرد 
اماتیت! ار( ایب 
چگونه دولت انگلستان از نفوذ روزافزون و پیشرفت‌های دولت روسیه در ایران وحشت و 
نگرانی ونکت ۳ 

0 
انگلیس در تهران ادامه می‌داد و پیش از آن‌که طبق پیشنهاد سفیر روسیه هیئت ایرانی برای 
مذاکره با زمامداران روسیه تعیین شوند. تعرض نیروهای روسیه در قفقازیه به مواضع 
پادگان‌های ایران آغاز گردید و پادگان ایران در ناحیه‌ی باش آپارن مورد حمله‌ی نیروهای زیر 
فرمان ژنرال آلکسی پتروویج یرمولف قرار گرفت. بدین ترتیب آتش جنگ ایران و روسیه که 
مدت سیزده سال خاموش گردیده بود؛ بار دیگر شعله‌ور شد (ذی‌الحجه سال ۱۲۴۱ هجری 
قمری). 

در جریان جنگ دوم ایران و روسیه مکرر نمایندگانی از طرف ایران مأمور مذاکره با 


8 622ع۲60۲) -2 ۲ ۲۵۲ - )010 ۷۷111210 -1 


۳- از کتاب تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران تألیف دکتر علی اکبر بینا. 








فرمانده‌ی کل نیروهای روسیه در قفقازیه و مأمور دربار روسیه شدند و حتی یکی از نمایندگان 
ایران (داودخان) ضمن عزیمت به روسیه از راه قسطنطنیه در این شهر نامه‌ای به مترنیخا 
صدراعظم آتریش نوشت و علل اختلافاتی را که بهانه‌ی جنگ دوم روسیه با ایران گردیده بود. 
در آن نامه شرح داد. ولی هیچ‌یک از نمایندگان اعزامی نتوانستند به پایتخت روسیه راه یابند. 
زیرا در جبهه‌ی قفقازیه جنگ میان نیروهای دو دولت آغاز شده بود و صدراعظم روسیه و 
مقامات دیگر آن کشور از پذیرفتن سفرای فوق‌العاده‌ی ایران امتناع می‌ورزید. از مذاکرات میرزا 
محمدعلی نماینده ایران با ژنرال الکسی یرمولف در تفلیس نیز نتیجه‌ای به‌دست نیامد و 
متارکه‌های چند هفته‌ای و چند ماهه جنگ در جبهه‌ی قفقازیه بیشتر به زیان ایران انجامید. 


جنک دوم 


جنگ‌های دوره‌ی دوم ايران و روسیه طولانی نشد زیرا تجهیزات ایران برای دفاع در برابر 
نیروی کثیرالعده‌ی روس کافی نبود و نیروی نظامی ایران بر آشر جنگ‌های ممتد داخلی و 
خارجی که در مدت ۳۰ سال از جلوس فتحعلی‌شاه بر تخت سلطنت تا این زمان متوالیاً اتفاق 
افتاده کاملاً ضعیف شده بود. در اين جنگ یأس و نومیدی ولیعهد از غلبه بر سپاه روس و 
بی‌پولی و درماندگی او در برابر مخارح سپاه و خست و لنامت شخص شاه و خودداری او از 
تأمین مخارج سپاه مزید بر علت شد و چنگ را زودتر خاتمه داد و به شکست قطعی ولیعهد و 
انعقاد عهدنامه‌ی ترکمانچای منجر گردید. 

در جنگ‌های سال ۱۲۴۳۱ و ۱۲۴۲ هجری قمری چندان موفقیتی نصیب روس‌ها نگردید و 
سپاه ایران که احساسات دینی آنان را علمای مذهب تهییج کرده بودند» رشیدانه مقاومت کردند 
و حتی در فاصله‌ی سال‌های ۱۲۴۱ و ۱۲۴۳۲ هجری بیشتر نواحی را که در جنگ‌های دوره‌ی اول 
از دست رفته بود. اشغال کردند و سرانجام یرمولف بر اثر عدم کامیابی در جنگ از طرف تزار 
روس احضار شد و سردار دیگری به نام پاسکیویج(۲) که در جبهه‌ی مشرق اروپا و در 
جنگ‌های عثمانی آزموده شده بود به فرماندهی سپاه قفقازیه منصوب گردید (۳] 


۱- طمنجی‌ع/( 86 ععونیم لهعصع۳ تعطاما معنصعل از سیاستمداران و صدر اعظم آتریش (۱۸۵۹-۱۷۷۳ 
میلادی). 
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۳- عباس میرزا ولیعهد و فرمانده‌ی کل قوای ایران در جبهه قفقازیه یکی از نزدیکان خود را به نام میرزا 
صالح که مدتی در انگلستان تحصیل کرده بو برای مذاکره با پاسکیویج به تفلیس فرستاد ولی نتیجه‌ای 
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پاسکیویچ در سال ۱۲۳۳ هجری قمری (۱۸۲۸ قمری) حملات تعرضی خود را به قلعه‌های 
نظامی ایران شروع کرد. 

سپاه روس نخست در دشت قراباغ تمر‌کن یافتند و سپس در دو جبهه‌ی قراباغ و ایروان 
نیروی ایران را تحت فشار قرار دادند. حکام آن نواحی با موفقیت‌هایی که از سپاه روس در 
دوره‌ی اول جنگ دیده بودند» یک‌یک خود را زیر حمایت سردار روس قرار دادند و عباس میرزا 
که به زحمت زیاد و با اعمال تدابیر سیاسی حکام مزبور را در دوره‌ی متارکه جنگ به جانب 
ایران متمایل ساخته بود. از این عدم کامیابی به کلی مأْیوس شد. در محاربات خونینی که متوالیاً 
در جبهه‌های طالش و ایروان و لنکران اتفاق افتاد قوای ایران مغلوپ شد و در اوچ کلیسا تلفات 
بسیار به سپاه ایران وارد آمد و عاقیت معایر ارس به‌دست سردار روس افتاد. کشتی‌های جنگی 
روسیه نیز در سواحل گرگان با ترکمانان و ایلات یموت سازش کردند و ایشان را به شورش و 
طغیان علیه ایران برانگيختند. 

ولیعهد آخرین و بهترین افواج خود را در سردار آباد تمرکن داد و در ربیم‌الاول سال ۱۲۴۳ 
هجری با قوای روسیه که به جبهه‌ی ارس فشار آورده بودند به نبردی سحت و حونین دست زد 
ولی نرسیدن آذوقه و جیره و مواجب سپاهیان از تهران. روحیه‌ی سپاه او را متزلزل ساخت و 
ولیعهد از هر طرف دچار مشکلات گردید. عاقبت سردارآباد به تصرف سردار روس درآمد و 


قوای ایران به کلی از ساحل چپ رود ارس به داخل آذربایجان رانده شدند. 
پیشروی قوای روس به سوی پایتخت 


پاسکیویچ از طرف امپراتور روسیه دستور داشت که در هر صورت قوای خود را از ارس 
بگذراند و به خاک آذربایجان وارد شود و راهی که آذربایجان را به پایتخت اتصال می‌دهد 
رت ۱ که ۲ ۹ ِ ی رف اف هد یی که 1 
اشغال کند و پایتخت ایران را مورد تهدید نظامی قرار دهد. به همین منظور ژنرال آریستوف(۱) 
بعد از تصرف سردار آباد مأمور شد که مستقیماً به طرف تبریز پیش برود. ولیعهد دسته‌های 
متفرق سپاه خود را در خوی تمرکز داد و حفظ تبرین را به آصف‌الدوله واگذاشت. در این موقع 
پاسکیویچ مشغول تسخیر نخجوان بود.و آریستوف به طرف تبریز پیش می‌رفت. ولیعهد. 
فتحعلی‌خان رشتی را نزد پاسکیویچ فرستاد و از او تقاضا کرد که از پیشروی به طرف تبرین 
جلوگیری کند تا قرار مذاکره صلح داده شود ولی قبل از آنکه این اقدام به نتیجه برسد. 


به‌دست نیامد. 
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۹۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 





دروازه‌های تبریز به روی آریستوف بان شد و آخرین امید ولیعهد مبدل به یاس گردید. زیرا با 
تصرف تبریز خط ارتباط اردوی او با مرکز سوق‌الجیشی داخلی به کلی قطع شد و پاسکویچ نیز 
از ارس گذشت و به تبریز رسید و چون هنوز فتحعلی‌شاه را در قبول شرایط صلح جدید مردد 


می‌دانست. امر به پیشروی سپاه داد و قسمتی از سپاه روس تا دهخوارقان پیش رفتند در آنجا 


عباس میرزا که خوی و سلماس را نیز از دست داده بود به اردوی پاسکیویچ رسید. 


عهدنامه‌ی ترکمانجای 
۳ حهجری قمری (۱۸۲۸ میلادی) 


شرایطی که پاسکویچ برای عقد مصالحه‌ی جدید پیشنهاد می‌کرد بسیار سنگین و از آن 
ینت تماق طرانت نگ برد متفر آنگلیسی تن قیرا یمک انیبان کی 
بیش از فتحعلی‌شاه از پیشرفت سپاه روس به هراس افتاده بود. شاه را به خطرات واقعی آن 
تهدید نظامی آگاه نمود و آنقدر در عقاید خود پافشاری کرد که شاه را به قبول شرایط صلح و 
تعیین نماینده برای عقد پیمان جدید واداشت. فتحعلی‌شاه ۳/۰۰۰/۰۰۰۰ تومان پول به همرآهی 
منوچهرخان به تبریز فرستاد و به وساطت سفیر انگلیس مجلسی در قریه ترکمانچای!۲" که 
قرارگاه اردوی پاسکیویچ بود. مرکب از سردار مزبور و عباس میرزا و میرزا ابوالق اسم 
قائم‌مقام و آصف‌الدوله و حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی تشکیل گردید و عهدنامه‌ای در 
۶ فصل و یک قرارداد تجاری الحاقی در ٩‏ فصل نوشته شد و در تاریخ ۵ شعبان ۱۲۳۳ هجری 
قمری مطابق با ۱۰ فوریه سال ۱۸۲۸ میلادی به امضای نمایندگان ایران و روسیه رسید. 

روسیه تزاری در اين عهدنامه نیات و مقاصد استعماری خود را بی‌پرده نشان داد و 
منافعی عاید آن دولت شد که در هیچ‌یک از جنگ‌های اروپا نتوانسته بود نظیر آن‌را به‌دست 
آورد. علاوه بر آنچه به موجب عهدنامه‌ی گلستان از ناحیه‌ی قفقازیه دارا شده بود. ایروان و 
نخجوان و بخشی از دشت مغان را مالک شد و مجرای رود ارس سرحد دو دولت گردید. اتباع آن 
دولت در ایران از تابعیت نسبت به قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند!"/ کشتی‌رانی در 
دریای خزر به آن دولت انحصار یافت. توپ و تفنگ و مهمات جنگی و قلاع نظامی ایران را در 
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۲- دهکده واقع بر سر راه میانه به تبریز. 
۳- کاپیتولاسیون ۱:4:۰نوس قضایی یا حق قضاوت کنسول که اعطای آن به یک کشور بیگانه نشانه‌ی 
یک نوع تحت‌الحمایگی نسبت به آن کشور است. 
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قفقازیه به‌دست آورد و ۵ میلیون تومان غرامت جنگی گرفت. 

مفاد فصل اول عهدنامه‌ی ترکمانچای اعلام استقرار صلح میان دولتین روسیه و ايران و 
بعضی از فصول دیگر عهدنامه مزبور به شرح زیر است: 

فصل دوم - چون مخاصمه‌ی طرفین معظمین که به سعادت امروز به اختتام رسید» 
تعهدات عهدنامه‌ی گلستان را باطل می‌دارد» لهذا اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت 
امپراتور کل روسیه چنین صلاح دیدند که به جای عهدنامه‌ی مزبور مواد و شرایط ذیل را که 
مبنی بر ازدیاد و استحکام روابط آتیه مودت و صلح مابین روسیه و ايران است برقرار نمایند. 

فصل سوم - اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف خود و اخلاف و وراث خود خانات 
ایروان را که در دو طرف رود ارس واقع است و نیز خانات نخجوان و ایروان را به ملکیت مطلقه 
به دولت روس واگذار می‌کند. بناء علیهذا شاهنشاه ایران متعهد می‌شوند که دفاتر و اسنادی که 
راجم به حکومت و اداره خانات فوق‌الذکر است. منتهی در ظرف شش ماه از امضاء این عهدنامه 
به مأمورین روس تسلیم نمایند. 

فصل چهارم - عهدنامه‌ی مربوط به تعیین خط سرحدی جدید بین ایران و روسیه یعنی 
مرز کنونی ایران و شوروی در منطقه‌ی آذربایجان است(٩)‏ 

فصل پنجم - اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت به 
اعلیحضرت امپراتور کل روسیه دارند به موجب همین فصل از طرف وارث و اخلاف خود 
واضحاً و علناً تصدیق می‌نمایند که ممالك و جزایری که مابین خط تحدید فصل اخیر (فصل 


۱- برای اجرای فصل چهارم عهدنامه‌ی ترکمانچای درباره‌ی تعیین خط مرزی یک سال پس از امضاء 
معاهده هیئت مختلطی از نمایندگان ایران و روسیه مأمور این کار شدند و در آن هیئت میرزا مسعود مستوفی و 
مهندس بارتلمی و میرزا احمدخان از طرف ایران نمایندگی داشتند. جلسات هیئت مدتی در مرز تشکیل و 
پروتکلی نیز در این باب نوشته شد ولی چنان‌که از گزارش رسمی و غیر رسمی مأمورین سرحدی آن زمان 
۱ برمی‌آید روس‌های تزاری به مدلول عهدنامه و پروتکل عمل نکرده در اغلب نقاط سرحدی تجاوزاتی نموده. 
پست‌های خود را به داخل خاک ایران پیش آورده‌اند و حتی اسامی بسیاری از نقاط مرزی را تغییر دادند و روی 
همین اصل در سال ۱۸۹۶ میلادی روس‌ها کمیسیونی به مرز مغان اعزام داشته توسط خلمتسکی مهندس» 
نقشه و پروتکلی به میل خویش از آن حدود تهیه نموده در نظر داشتند آنرا به دولت ایران تحصیل نمایند ولی 
دولت ایران رسماً از امضای آن خودداری کرد و همین‌طور موضوع معوق ماند ماند تا این اواخر یعنی در سال 
۴ (۱۹۲۵ میلادی) که برای خاتمه دادن به اختلافات مرزی کمیسیونی از طرف دولت ایران به مرز مغان 


اعزام گردید. «مرزهای ایران تألیف مهندس محمدعلی مخبر». 








چهارم) و تیزه جبال قفقان, دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره متعلق به دولت 
روسیه می‌باشد. 

در مواد دیگر عهدنامه آزادی کامل برای روسیه در مورد تأسیس نمایندگی بازرگانی و 
کنسولگری در خاک ایران و حق رفت و آمد آزاد کشتی‌های جنگی روسیه در سرأسر دریای 
خزر از طرف ایران به رسمیت شناخته شد و دولت روسیه سمت ولیعهدی عباس میرزا را تأیید 
و موافقت کرد که پس از جلوس او بر تخت سلطنت ایران سلطنت او را به رسمیت بشناسد. 

در قرارداد الحاقی (متمم عهدنامه‌ی ترکماتهای) ترتیب پرناخت غرامت جنگی ببه دولت 
روسیه و مهلت پرداخت و شرایط دیگر مربوط به اين امر تعیین و پیش‌بینی شده بود که اگر 
ایران اقساط غرامت را حداکثر تا ۱۵ ماه اوت ۱۸۲۸ میلادی (صفر ۱۲۳۴ هجری قمری) به 
روسیه نپردازد تمام ایالت آذربایجان برای هميشه از مملکت ایران مجزا و ضمیمه متصرفات 
روسیه شود و «یا حکومت جداگانه از آن تشکیل دهند»(۱ 

نمایندگان دولت روسیه تزاری ضمن معاهدهٌ ترکمانچای و متمم آن موادی را گنجانیدند 
که مفهوم آن یک نوع دست‌نشاندگی و تحت‌الحمایگی ایران نسبت به روسیه و از آن جمله 
درنظر گرفتن تشریفات خاص برای ورود سفرای آن دولت به ایران بود. بنابر مفاد متمم قرارداد 
می‌بایستی نماینده‌ی سیاسی روسیه از بدو ورود به مرز ایران همه جا مورد استقبال حکام و 
مأمورین ایرانی قرار گیرد و همین که به پایتخت رسید وزرای ایران به ملاقات آو بروند و سپس 
او به حضور شاه ایران برسد. 

مفاد ماده هفتم - معاهده‌ی ترکمانچای هرچند که ظاهراً برای جلب رضای خاطر عباس 
میرزا ولیعهد درباره‌ی قبول و امضای قرارداد نوشته شده ولی درحقیقت تعبیر دیگری از فصل 
چهارم قرارداد گلستان و مفاد آن نظیر مفاد قراردادهایی بود که دولت تزاری روسیه بر سلطان 
عذمانی تحمیل کرد و بدان وسیله آن امپراتوری را که رو به انحطاط و سقوط میرفت 
تحت‌الحمایه خود قرار داد. تخفیف قابل توجه در گمرک کالای روسی (فقط ۵ درصد قیمت کالا) 
و معافیت اثاثیه و لوازم متعلق به اتباع روسی و بستگان آنان از پرداخت هرگونه عوارض و 
همچنین اعطای این‌گونه مزایا به ایرانیانی که در خدمت مأمورین و نمایندگان روسیه درمی آیند 
و تحت حمایت آن دولت قرار می‌گیرند. از جمله امتیازات ناروایی است که به موجب معاهده‌ی 





۱- نقل از تاریخ قاجار تألیف رابرت گرانت واتسن انگلیسی ترجمهٌ عباسقلی آذری. دربارة مندرجات این 
کتاب و سایر آثار مولفین و نویسندگان انگلیسی درباره تاریخ دوره معاصر ایران به قسمت مربوط به مأخذ کتاب 


حاضر رجوع شود. 
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ترکمانچای و متمم آن به دولت تزاری روسیه داده شد. 
سفارت گریباید وف 


پس از عقد معاهده ترکمانچای» دربار روسیه خواهرزاده پاسکیوچ را که از نویسندگان 
نامی روس و موسوم به گریبایدوف بود. برای اجرای مقررات عهدنامه‌ی ترکمانچای و حل 
اختلافات مرزی به تهران فرستاد و سفیر مزبور - به شرحی که خواهد آمد - قربانی سیاست 
استعماری روسیه شد. 

گریبایدوف با عنوان سفیر فوق‌العاده و وزیر مختار دولت تزاری روسیه در اوایل سال 
۴ هجری قمری (۱۸۲۸ میلادی) به تبریز و روز پنجم ماه رجب آن سال به تهران رسید. 
مالتسف!۲" به عنوان منشی اول و ادلنگ(۳) با عنوان منشی دوم سفارت و یک شاهزاده گرجی و 
یک افسر و یازده تن قزاق روسی و یک مستخدم اروپایی و چند نفر کارمند و مستخدم ارمنی و 
گرجی همراه سفیر روسیه بودند. 

سفیر روسیه دارای اخلاق خشک و انعطاف‌ناپذیر و به آداب و رسوم و حیثیت و شئون 
خانوادگی خود سخت پابند بودا؟ و به همین جهت در برابر شکایات مردم یا زمامداران از 
بدرفتاری و عربده‌جویی قزاقان روسی وابسته به سفارت» خونسردی و بی‌اعتنایی نشان 
می‌داد. وی چندی پس از اقامت در پایتخت به استناد مقررات عهدنامه‌ی ترکمانچای و مفاد متمم 
قرارداد از دولت ایران خواست که دو نفر زن ارمنی را که مسلمان شده و در خانه الهیاررخان 


آصف‌الدوله مقیم بودند. به عنوان آنکه از امالی ایروان هستند و ایروان به تصرف روسیه 





۱- 00۷زوطنت ج‌انه‌نوه5 36۲«عصولم (۱۷۹۵ - ۱۸۲۹ میلادی) نویسنده دراماتیک روس که مهمترین اثر او 
کمدی هحوآمیزی است زیر عنوان اخاوعظ ,3 وم عنمنه ,۷2۵21۳6۵۳۵ که می‌توان آن‌را «مصیبت هوشمندی» یا 
«بدبختی عاقل بودن» ترجمه نمود. 

ما۸۵ -3 ۷اه -2 
۴- ... بر وجهی که مرقوم دیده‌ام و مذکور شنیده‌ام این گریبایدوف ایلچی روسیه را به جهت چیرگی نظام 
روسیه بر تبریز و آذربایجان تبختری عظیم و تکبری جسیم بوده و بوفق قوانین خوانین ترکستان با پادشاه 
ایران که اعظم از خاقان چین و افخم از خان توران زمین بوده رفتار و سلوک شایسته مرعی نمی‌نموده... و 
چون به مجلس همایون شاهنشاه قاجار فتحعلی‌شاه صاحبقران درآمد چنان شنیدم که بر بساط مبارك که 
محل جبهه سائی سلاطین بزرگ و بوسه‌گاه شاهان سترک بود خلع نعلین نکرد. «روضةّالصفای ناصری» جلد 


نهم». 





۹۸ ایران در دور سلطنت قاجار 





درآمده است. تحویل سفارت روسیه بدهند. زمامداران ایران برای انصراف سفیر روسیه از این 
امر تلاش کردند و چون به نتیجه نرسید» تاچار آن دو زن ارمنی تازه مسلمان را تحویل سفارت 
دادند و آصف‌الدوله که دل خوش از روس‌ها نداشت در پیرامون این واقعه شروع به تبلیغات کرد 
و تبلیغات او و کسان دیگر در جامعه‌ی روحانی موثر افتاد و در محافل مذهبی گفته شد که 
استخلاص دو زن مسلمان از دست اجنبی کافر شرعاً لازم و واجپ است. 

فتوای روحانیون در میان مردم که سخت به آداب دینی پابند بودند به سرعت انتشار یافت 
و از گوشه و کنار پایتخت غوغا برخاست و مراتب به گوش سفیر روسیه رسید. وی در برابر 
اصرار و پافشاری رجال ایرانی موضوع استرداد دو زن ارمنی تازه مسلمان را به روز بعد 
موکول نمود. فردای آن روز بازار تهران بسته شد و جمعیت انبوهی به جانب سفارتخانه‌ی 
روسیه حرکت کردند و همین که جمعیت به پیرامون سفارت رسیدند گریبایدوف دستور داد تا 
آن دو زن را تحویل مردم بدهند. درضمن تحویل زنان ارمنی به مردم بین بعضی از افراد 
جمعیت و مستخدمین سفارت کشمکش درگرفت و یکی از افراد جمعیت به ضرب گلوله قزاق‌ها 
کشته شد. مردم جسد مقتول را به مسجد بردند و در آنجا سردسته و رهبر جمعیت مردم را به 
انتقامجویی و قتصاص خون مقتول تهییج نمود. 

اش عمیق شکست‌های ایران در جبهه‌ی قفقازیه و انتشار مفاد عهدنامه‌ی ترکمانچای. 
نارضایی عمومی را برانگیخته و حمله بازاریان و مردم دیگر به سفارت روسیه درحقیقت 
جلوه‌ای از آن نارضایی بود که متأسفانه به صورت یک عمل غیر انسانی و دور از مروت و 
جوانمردی پدیدار گردید(۱) و درنتیجه گریبایدوف و در حدود ۳۵ نفر از همراهان او و اتباع 


۱- رابرت گرانت واتسن درباره‌ی این حادثه می‌نویسد: «... آنجه اثائیه در آن منزل بود به یغما بردند. از مین 
جمعیت کسی فریاد کشید که اسب‌های روسی در طویله سفارت انگلیس هستند. جمعیت دسته‌جمعی عازم 
سفارت انگلیس شدند. کوشش آن‌ها برای گشودن دروازه‌های سفارت بی‌اثر ماند. جمعیت طوری تهییج و 
تحریص نشده بودند که اشتهای آنان فرو نشیند از دیوار خانه‌ی مجاور شکافی به صحن اصطبل (اصطبل 
سفارت انگلیس) گشوده به آن راه یافتند. این موضوع قابل توجه است دیده نشده که عنان مردم بلوایی در 
حال طغیان به‌دست شعور و تشخیص سپرده شده باشد. اما این جماعت از قدم اول تشخیص و هدف و 
خواسته مشروع و قانونی خود را داده بودند. با اینکه اصطبل در تصرف آن‌ها بود و کلیه‌ی زین و برگ و پلاس 
اسب‌ها را تصاحب نموده بودند. دست به کوچک‌ترین اسباب و اثائیه متعلق به سفارت انگلستان نزدند و 
کمترین خسارتی وارد نیاوردند. پس از کشتن یک میراخور گرجی و دو قزاق روسی اسب‌ها را از طویله به 
خانه‌های خود بردند و دفعتاً بلوا فرو نشست. «تاریخ قاجار تألیف رابرت گرانت واتسن (انگلیسی) ترجمه 


عباسقلی آذری». 
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روسیه و عده‌ای از نگهبانان ایرانی سفارت به قتل رسیدند!! و تنها کسی که از هیئت نمایندگی 
روسیه در تهران زنده ماند مالتسف دبیر اول سفارت بود که کوشش دولت ایران را برای نجات 
هیئت نمایندگی به چشم خود دیده و به علل واقعی حادثه ناگوار مزبور کاملاً واقف گردیده و 
همین شخص بود که پادشاه ایران او را با هیئت مخصوص سفارت فوق‌العاده به دربار روسیه 
قاتا مات صوو رنه برلت انرآن نع نان روشته گرا رن کف 

بنا به نقل نویسندگان ایران مانند رضاقلی خان هدایت و لسان‌الملك سپهر و امثال آنان, 
مالتسف دبیر اول سفارت روسیه به دستور فتحعلی‌شاه به تبریز رفت و در حضور عباس 
میرزا ولیعهد که از این حادثه‌ی ناگوار بی‌اندازه متأثر و ناراحت بود» حقیقت واقعه را بیان کرد و 
طرز رفتار و کردار گریبایدوف را ناستوده و از عوامل بروز حادثه مزبور قلمداد کرد و قول داد 
که در حضور تزار روسیه نیز این مطالب را بیان کند و نیز بنا به نقل مورخین داخلی تزار 
از پادشاه ایران خواسته بود که یکی از شاهزادگان نامدار قاجار را برای عذرخواهی به 
سن‌پترزبورگ پایتخت روسیه بفرستد تا به قول رضاقلی‌خان هدایت «مزید عزت آن دولت 
شود». 

فتحعلی‌شاه سرانجام شاهزاده خسرو میرزا فرزند عباس میرزا ولیعهد را برای این 
مأموریت برگزید. وی به همراهی محمدخان زنگنه امير نظام (از احفاد شیخ علی‌خان زنگنه از 
رجال دوره‌ی صفویه) و میرزا تقی‌خان فراهانی وزیر نظام (که بعدها مربی ناصرالدین میرزا و 
سپس در زمان سلطنت او صدراعظم ایران و ملقب به امیرکبیر گردید) از راه قفقازیه عازم 
روسیه شد (شوال ۱۲۴۴ هجری قمری). 

تزار روسیه نیکلای اول همین که از ماجرای فاجعه‌ی قتل هیئت نمایندگی خود در تهرآن 
آگاه شد. پرنس دالغورکی!۲" از معتمدین و رجال دربار خود را برای تحقیق ماجرا روانه ایران 
نمود و از طرف دیگر پس از ورود خسرو میرزا و همراهانش به پایتخت روسیه تزار از آنان به 
گرمی پذیرایی کرد و در برابر امتیازات و منافع سر‌شاری که از معاهده‌ی ترکمانچای نصیب 
وی شده بود و نیز به علت گرفتاری در جنگ‌های بالکان و شکست سپاه روسیه در حوضه‌ی 
رود دانوب عذرخواهی هیئت ایرانی را در مورد قتل گریبایدوف پذیرفت و ضمناً مبلغ پنج 


میلیون ریال از بقیه غرامت جنگ را به خسرومیرزا بخشید و برای پرداخت پنج میلیون ریال 


ِ- محل اقامت هشت نمایندگی روسیه در نزدیکی ارک در بجون از خانه‌های واقع بین اراک 9 قورخانه بوده 


است. 
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دیگر پنج سال مهلت قرار داد. 
کف ره و سس سال ۱۲۴۵ ۱۱ 
پرس رکی» سفیر فوق ده روسیه در محرم سال شجری به بهران رسید. ‏ و 
پس از ده روز به حضور فتحعلی‌شاه بار یافت و از وی خواست تا مسببین اصلی حادثه‌ی قتل 
سفیر روسیه مجازات شوند و اموال غارت شده مسترد گردد يا خسارت آن‌ها پرداخته شود و 
نیز چون مسلم شده بود که میرزا مسیح مجتهد استرآبادی ساکن تهران محرك و مسیب 
شورش مردم بوده و آنان را به سمت سفارت روسیه سوق داده است از ایران به خارج کشور 
نیعید شود. 
فتحعلی‌شاه پیشنهادهای سفیر روسیه را پذیرفت و دستور داد تا لااقل یکی از رهبران 
تهران شخصی به نام رضاقلی بیگ را که از رهبران شورشی و در روز حادثه با شمشیر 
خو نآلود دیده شده و قبلاً نیز در شمیران مرتکب قتل گردیده بود. توقیف کردند و به فرمان شاه 
او را در میدان ارک به قتل رساندند. اما در مورد تبعید میرزا مسیح مجتهد فتحعلی‌شاه او را 
احضار و با تلطف و مهریانی به او گوشزد کرد که به عتبات سفر کند. وی پذیرفت ولی چند 
روزی را به مسامحه گذراند و ضمناً در نزد مریدان خود چنین وانمود کرد که دولت می‌خواهد 
او را از وطن به خارج تبعید کند و بعضی از مریدان نیز معتقد بودند که همین که مجتهد از 
دروازه‌ی تهران خارج شود. مأموران دولت او را توقیف خواهند کرد و تحویل مأمورین روسی 
خواهند داد تا به قصاص خون سفیر مقتول کشته شود. از طرف مأمورین دولت به مجتهد فشار 
وارد می‌آمد که زودتر بار سفر ببندد. وی روزی با زن و فرزند خود به مسجد رفت تا به بهانه‌ی 
وداع با مردم بار دیگر احساسات دینی آنان را تحريك کند!؟" و در این کار موفق گردید» لیکن 





۱- دالغورکی به دستور عباس میرزا پس از ورود به تبریز تا بازگشت خسرو میرزا و هیئت نمایندگی ایران از 
روسیه در آن شهر متوقف ماند و سپس روانه تههران گردید. 

۲ ار این کردار شورش عوام از نخست بار بر زیادت شد. مردم شهر از دانی و قاصی نزدیک او انحمن 
شده غوغا برداشتند و این نوبت آتش غضب پادشاه زبانه زدن گرفت و بیم آن بود که حکم به قتل‌عام فرماید. 
حاجی محمد ابراهیم کلباسی حاجی میرزا مسیح را دیدار کرد و از پشت و روی اين کار او را آگاه ساخت لاجرم 
میرزا مسیح بی‌آگهی خاص وعام شب هنگام با جامه‌ی دیگرگون از شهر بیرون شده و راه عتبات پیش داشت 
و مردم چون بیرون شدن آو را دانستند از غوغا بازنشستند وکارداران روس چون این شورش مردم و غوغای دوم 
را مشاهدت کردند از کارپردازان ایران بی‌نهایت شاد شدند - ناسخ‌التواريخ, جلد اول, قاجاریه». 
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. ه 1 ۹ ۱ : ۷ ۱ 
اقدام سریع دولت از بروز حادثه جدید جلوگیری کرد ره هو ورس ق تا 
دولت گردن نهاد. 
و عد 1 

جنگ‌های ایران و روسیه و عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای صفحات مذلت‌باری از 
تاریخ ایران در دوره‌ی قاجاریه به‌شمار می‌آید. از دست رفتن سرزمینی زرخین و پر جمعیت 
جبران‌ناپذیر بود. لیکن در برابر مقررات دیگر عهدنامه‌ی ترکمانچای از قبیل محدودیت ارضی 
ایران و سلب مالکیت ایران از دریای خزر و برقرار شدن حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون 
قضایی) درباره‌ی اتباع روسیه که لطمه‌ی شدید به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد 
فابل تحمل بود. روسیه با عقد پیمان ترکمانچای نفوذ سیاسی خود را در ایران برقرار ساخت و 
باید این حقیقت برای ملت ایران روشن گردد که یکی از علل شکست ایران در جنگ‌های قفقازیه و 
تسلیم دربار ایران در برابر هطامع استعماری روسیه. سیاست شوم استعماری انگلستان بود 
و روس نیز سیاست خائنانه‌ی انگلیس که در خفا با دولت تزاری روس برای تسلط بر ایران 
همداستان شده بود. شاه و درباریان ساده‌لوح ایران را فریب داد و با وجود آن‌که طبق پیمان با 
ایران متعهد و ملزم بود که ایران را در برابر حملات دولت ثالث حمایت کند. هنگام ضرورت از 
کمک و یاری چشم پوشید و ایران را در برایر رقیب زورمندی مانند روسیه‌ی تزاری تنها 
گذاشت. 

دورویی و خیانت انگلستان در جنگ‌های ایران و روسیه از این نکته به خوبی پیداست که 
هنگام پرداخت غرامت جنگ چون شاه را برای تهیه‌ی وجه در مضیقه‌ی مالی دید با پرداخت 
۰ ریال او را وادار کرد تا از ماده‌ی پنجم قرارداد ایران و انگلیس مینی بر کمک به ایران 
هنگام حمله دولت ثالث به این کشور چشم پوشد و آن ماده از قرارداد را که تا حدی صراحت 


۱- رضا قلی‌خان هدایت می‌نویسد که شورش مردم به پایه‌ای رسید که «دروب ارک مبارکه را فرو بستند و 
توپ بر بروج کشیدند و به خرابی شهر و مسجد و قتل‌عام مرد و زن و آنباشتن محلات و برزن فرمان صادر شد 
- روضهالصفای ناصری. جلد نهم». 


کشت تفوصوی ۱ تعتااع که قا یی انز هرادا وی شود ات است که تاه هساو 
بسط نفوذ روسیه از مدت‌ها پیش در شبه جزیره بالکان که جزء متصرفات امپراتوری عشمانی 
بود. ظهور کرده بود و تلاش و سعی تزارها برای شکافتن راه قفقازیه و به‌دست آوردن معابر 
برزخ مزبور بیشتر از لحاظ راه یافتن به آسیای صغیر و به منظور تسلط بر دریای سیاه و 
محاصره‌ی نظامی خاک عثمانی بود و چون دولت روسیه در جنگ‌های بالکان و کریمه با 
مقاومت دول اروپای غربی و از جمله انگلستان که به یاری عشمانی نرخاسته بودند مواجه شد. 
می‌خواست از راه قفقازیه به خاک آسیایی عشمانی حمله ببرد و بدیهی است که کشمکش‌ها و 
اختلافات بی‌مورد دو دولت بزرگ اسلامی (ایران و عثمانی) خود عامل بزرگی برای پیشرفت 
سیاست‌های استعماری روس و انگلیس به‌شمار می‌آمد. اگر میان دو دولت همجوار و هم‌کیش 
ایران و عثمانی وحدت و اتفاق و اتحاد نظامی برقرار می‌شد. هم در جبهه‌ی قفقازیه و هم در 
جبهه‌ی بالکان از پیشرفت و نفوذ نظامی روسیه به خوبی جلوگیری به عمل می‌آمد ولی به 
شرحی که خواهد آمد پاره‌ای تعصبات بی‌مورد مذهبی همواره از حصول وحدت و اتفاق میان 
این دو دولت جلوگیری کرد. 


۱- رابرت گرانت واتسن انگلیسی در کتاب تاریخ قاجار می‌نویسد: «دولت ایران مدعی بود که اقدام روسیه در 
دفعه‌ی اول برای تصرف منطقه‌ی گوگچه غاصبانه و تجاوز به ایران بوده لذا دولت ایران خود را دی‌حق 
مي‌دانست هزینه‌ی تمام مدت جنگ را از دولت انگلیس مطالبه نماید. این ادعا مورد تأیید دولت انگلیس واقع 
نگردید و پذیرفته نشد. چون دولت انگلیس معتقد بود که دولت ایران اول به روسیه حمله کرده و در حقیقت 
دولت ایران متجاوز شناخته می‌شود... در این مورد سرجان ماکدونالد (سفیر انگلیس در تهران) خدمت 
ذی‌قیمتی نسبت به دولت متبوعه خود اتجام داد و دولت انگلیس را از تعهدی که نسبت به دولت ایران داشت 
نحات داد و از طرفی پرداخت دویست هزار تومان در آن ساعات بحرانی برای دولت ایران خیلی ارزنده بود.» 





نی ۱ ربا ی ی ام و 
یی میسنت ۷.۸ ۱ سم یا سا 


ظروف و ایزارآلات دوره قاجاریه 





فصل هفتم 
روابط ایران و عثمانی 

موضوع مشاهد متبر که 

علاقه‌ی مردم شیعی مذهب ایران به زیارت مشاهد متبرکه وأقع در بین‌النهرین عرأق یعنی 
کربلا و نجف و کاظمین و مخالفت و ستمکاری حکام و دست‌نشاندگان متعصب و خشک مغز 
امپراتوری عثمانی در آن نواحی نسبت به زوار ایرانی از مسائلی بود که همواره توجه پادشاهان 
ایران را به خود جلب می‌کرد. وجود مراکز عشایرنشین در سرحدات دو دولت و دورویی و نفاق 
و سیاست مأبی بعضی از حکام محلی مثل حکام بغداد و سلیمانیه و شهر زور نیز آتش نفاق و 
کینه را بین دو دولت دامن می‌زد و از همه مهمتر مسئله‌ی سرحدات ایران و عتمانی بود که بعد از 
نیردهای دوره‌ی نادرشاه افشار و شکست‌های پی در پی سپاه عثمانی هنوز به‌صورت صحیح 
و دوشن درنیامده!!) و دعاوی دو دولت درباره‌ی بعضی از سرحدات مثل ناحیه‌ی سلیمانیه 
(مسکن ایلات کرد موسوم به بابان) حل نشده بود. حکام سلیمانیه و شهر زور بنا به معمول آن 
عصر اغلب از جانب پاشای بغداد و با موافقت درباره‌ی قاجار تعیین و منصوب می‌شدند و اغلب 
اوقات برای تعیین حکام بلاد مزبور بین پاشای بغداد و مأمورین رسمی ایران در غرب اختلاف 
نظر به میان می‌آمد. دربار عتمانی که درحقیقت بازیچه‌ی دست سرداران فاسد و شهوتران ینی 
چری و فاقد هرگونه تصمیم و اراده بود. غالباً از تمایلات حکام بغداد پیروی می‌کرد و چون 
وضع سیاسی عثمانی به صورتی درآمده بود که پاشاها یعنی حکام بزرگ در حوزه‌های 


۱- مرزهای ایران و عثمانی پس از یک سلسله محاربات طولانی نخستین بار در دوره‌ی سلطنت شاه 
طهماسب اول صفوی در قرارداد صلح دو دولت تعیین و در دوره‌ی سلطنت شاه سلیمان صفوی بار دیگر تایید 
گردید و نادرشاه افشار نیز مقررات مربوط دوکشور را طبق عهدنامه‌ی منعقده در دوره‌ی پادشاهی شاه سلیمان 
صفوی در مصالحه با عفمانی و قررداد مربوط به آن گنجانید. 








۱۰۶ ایران در دورف سلطئت قاجار 


حکمرانی خود آزادی عمل و استقلال کامل داشتند» دربار عشمانی خواه و ناخواه در اختلافات 
ایران با پاشای بغداد نه به عنوان یک دولت رسمی و آمر بلکه به عنوان یک مأمور معذور دخالت 
می‌کرد. سیاست فرصت‌طلبی و دورویی در برابر ایران از طرف دربار عثمانی پیوسته و در 
تمام ادوار تاریخ روابط این دز کشور. عنصر بارز سیاست خارجی عثمانی بوده است. هنگام 
فراغت قوای خود را به مرزهای ایران برای چپاول و غارت می‌فرستاد و عشایر مرزی را به 
طفیان و شورش برمی‌انگیخت ولی همین که از نیروی ایران شکستی می‌دید و يا در جبهه‌ی 
اروپا به جنگ با روسیه و یا در جبهه‌ی شامات به جنگ با محمدعلی پاشا سرگرم می‌شد. با 
ایران از در دوستی درم ی‌آمد و به وسیله‌ی عذرخواهی و اعزام سفرای فوق‌العاده؛ 
سیاستمداران بزرگوار و با گذشت و یا غفلت‌زده و بی‌خبر ایران را اغفال می‌کرد و در همان حال 
دست‌نشاندگان پاشای بغداد در کربلا و نجف در آزار و اذیت زوار ایرانی می‌کوشیدند و از 
هیچ‌گونه تخفیف و تحقیر و اهانت نسبت به اتباع ایرانی دریغ نداشتند. 

تسه طلتی نانوی انس و مستانل تاش او تفع وی موف انران و ای که 
پیوسته به‌وسیله‌ی روحانیون دو کشور تقویت می‌شد. علل حقیقی کشمکش‌ها و جنگ‌های 
ایران و عثمانی از آغاز تشکیل دولت صفویه تا انقلاب مشروطیت ایران بوده است. برای تشدید 
و ادامه‌ی این کشمکش‌ها و جلوگیری از اتحاد و اتفاق دو دولت مسلمان» سیاست‌های اسنعماری 
دول اروپا به خصوص سیاست‌های شوم اففانستان و روسیه‌ی تزاری» پیوسته بهانه‌ها و 
وسائلی برمی‌انگیختند و تنور این معرکه را که بالمال ضعف و بیچارگی هر دو دولت را 
دربرداشت گرم نگاه می‌داشتند. 


مسئله‌ ی حکمرانی سلیمانیه 


قلعه‌ی سلیمانیه را ابراهيم پاشا حاکم ناحیه شهر زور در مغرب آن شهر بنا نهاد و عده‌ای 
از قبایل کرد بابان را به آنجا کوچ داد و این قلعه با تمامی قراء و قصبات مجاور آن به موجب 
عهدنامه‌ای که نادرشاه افشار در سال ۱۱۵۹ هجری قمری با دولت عشمانی منعقد ساخت به 
ایران تعلق گرفت. بعد از ابراهیم پاشا حکومت سلیمانیه و شهر زور به برادر وی عبدالرحمن 
واگذار شد ولی حاکم بغداد علی پاشا با انتصاب او به حکومت مخالفت ورزید و در سال ۱۲۲۰ 
هجری قمری به قوه قهریه او را از شهر زور بیرون راند. وی به سنندج رفت و از والی کردستان 
آمان‌الله خان اردلان استمداد نمود. ولی پس از کسب اجازه از فتحعلی‌شاه درصدد برآمد که 
عبدالرحمن را مجدداً به حکمرانی شهر زور بازگرداند ولی در همان اوقات احمد چلبی را طرف 
والی بغداد برای اعتراض به این امر شاه را در چمن سلطانیه ملاقات کرد. فتحعلی‌شاه 
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محمدصادق وفایع‌نگار را با احمد چلبی به بغداد فرستاد تا درباره‌ی عبدالرحمان با علی پاشا 
مذاکزه کفت ولی علی یاقا یه محختا و وفای‌نگان وشستیر ات فتهمان هام رام با شنت و از 
پاشا را به حکومت شهر زور منصوب نمود. امان‌النه خان اردلان به امر شاه. عبدالرحمان را که 
در تهرآن به حضور شاه رسید و با خلعت‌های گرانبها به سنندج بان‌گشته بود. به قوی قهریه در 
شهر زور مستقر گردانید و خالد پاشا دست نشانده‌ی پاشای بغداد را از آنجا راند و این مسئله 
مقدمات لشکرکشی و جنگ‌های ممتدی را بین قوای ایرانی و عثمانی در غرب فراهم ساخت و 
زیان معنوی این جنگ‌ها برای ایران که سرگرم نبرد با روسیه بود. بیش از لطمه‌ای بود که به 
دولت عشمانی وارد آمد. 


جنک مریوان 
۱ «حهجری قمری 


فتحعلی‌شاه برای حفظ سرحدات غرب از تجاوز قوای عشمانی و سرکوب کردن شورش‌ها 
قبیل ابراهیم‌خان دولوی قاجار و محمدعلی خان شامبیاتی و عده‌ای سپاه به مغرب فرستاد و 
حکومت کلیه‌ی ولایات غربی ایران را از مغرب آذربایجان تا بصره به فرزند خود واگذاشت. 
دولتشاه در جمادی‌الاولی سال ۱ مهجری قمری از راه قزوین و همدان به طرف کرمانشاهان 
حرکت کرد و هنگامی که در همدان بود. علی پاشا حاکم بغداد با ۳۰/۰۰۰ نفر سپاهی تا زهاب(۳) 
(در مغرب کرمانشاهان) پیش راند و از آنجا خواهرزاده خود سلیمان پاشای کهیا را با ۱۵/۰۰۰ 
تن سوار عرب و گرجی به شهر زور فرستاد. عبدالرحمان دست نشانده‌ی ایران در شهر زور 
تاب مقاومت نیاورد و شهر را رها کرد و به سنندح گریخت. علی پاشا به پیشروی خود ادامه و تا 
نزدیکی پاطاق پیش آمد و چون همان اوقات لشکری به سرداری نوروزضان میربار از طرف 
فرماندهی قوای ایران در آذربایجان به طرف کردستان در حرکت بود علی پاشا برای آنکه از 
وصول لشکر مزیور به ناحیه شهر زور جلوگیری کند راه شمال را پیش گرفت و در کنار رود 


۱- چنین روایت می‌کنند که وقتی محمدعلی میرزا کودک بود آغامحمد خان از او پرسید اگر شاه شود چه کار 
خواهد کرد. محمدعلی میرزا جواب داد من شما را خواهم کشت. این جواب جدی باعث شد که عباس میرزا که 
پسر دوم بود به ولیع‌هدی فتحعلی‌شاه انتخاب شود. «تاریخ ایران سریبرستی سایکس. جلد دوم» روایت 
سایکس ساختگی است زیرا به نقل منابع معتبر داخلی عباس میرزا فرزند ارشد و محمدعلی میرزا فرزند دوم 
فتحعلی‌شاه بوده است. ۳ این کلمه امروز ره غلط «دهاب» نوسته می‌شود. 


سیروان (گاماسآب) فرود آمد. 

دولتشاه نوروزخان را که به اردوی او ملحق شده بود با جمعی از سواران مدانلو و جهان 
بیکلو مأمور نمود که نقاط واقع بین متدلیج و یعقوییه را تاراج کنند و بقیة‌السیف علی پاشا را که 
هنوز در زهاب باقی مانده بودند به جانب مغرب برانند. سردار ایران فتاح پاشا سردار عثمانی 
در کنار رود سیروان به علی پاشا ملحق شد. 

دولتشاه قبل از آغاز نبرد با علی پاشا از فتحعلی‌شاه ایو و ارت هر 
سران سپاه خود را به مغرب روانه ساخت. از طرف دیگر علی پاشا قوای خود را از کنار سیروان 
رود به دشت مریوان منتقل نمود و در آن دشت جنگ سختی بین طرفین درگرفت. فرماندهی 
جناح چپ سپاه ایران که با جناح راست سپاه ترک وارد نبرد شد. با صفی یارخان کر دبچه بود. 
افواح گرد و اردلان در جناح راست جای گرفتند و قلب سپاه به امان‌اله خان اردلان و فرحاله خان 
افشار سپرده شد. در سپاه عشمانی علاوه بر علی پاشا حاکم بغداده سلیمان پاشا کهیا و خالد 
پاشا و سلیمان پاشا متسلم کرکوک با افواج عرب نیز شرکت داشتند. در جناح چپ. سپاه ایران 
غالب گردید؛ کهیا که فرماندهی جناح راست عثمانی را داشت موضع خود را رها کرد و به کمک 
جناح چپ سپاه ترک شتافت ولی صفی یارخان دلیرانه مقاومت کرد و کهیا را درحین جنگ 
دستگیر نمود. سرانجام شکست بر سپاه ترک رخنه یافت و سه هزار تن از آنان به قتل رسیدند و 
بقیه با بی‌نظمی و پریشانی به اردوگاه علی پاشا گریختند و سواران ایران فراریان را تا نزدیک 
سرآپرده علی پاشا تعقیب کردند. 

علی پاشا بعد از آن شکست. شیخ محمدجعفر لحساوی را به شفاعت نزد محمدعلی میرزا 
دولتشاه فرستاد. دولتشاه اسرای عتمانی را که بیش از ۰۰ ۰ تن بودند بنا به شفاعت شیخ آزاد 
کرد و کهیا را به تهران روانه ساخت. شیخ لحساوی به تهران رفت و استخلاص کهیا را از شاه 
خواست. فتحعلی‌شاه او را بخشید و فرمان حکومت بین‌النهرین را به نام او صادر کرد و نیز 
عبدالرحمان سابق‌الذکر را مجدداً به حکومت شهر زور منصوب و میرزا صادق وقایم‌نگار را 
برای بار دوم به سفارت دربار عثمانی مأمور کرد. 

سال بعد علی پاشا وفات یافت و سلیمان کهیا که فرمان حکومت بین‌النهرین را از 
فتحعلی‌شاه گرفته بود به جای او والی بغداد شد. در همان سال سلطان سلیم‌خان ثالث (سلطنت 
از ۱۲۰۳ تا ۱۲۲۲ هجری قمری) درگذشت و سلطان مصطفی‌خان رابع (۱۲۲۳-۱۲۲۲ هجری 
قمری) به سلطنت رسید و با حکومت کهیا در بغداد موافقت کرد. فتحعلی‌شاه نیز برای تهنیت 
جلوس سلطان» شیخ‌الاسلام خوی به نام آقا شیخ ابراهیم را روانه اسلامبول نمود و بدین ترتیب 
ظاهراً اختلافات سیاسی دولتین برطرف و روابط دوستی بین طرفین برقرار گردید. 
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تعرض قوای ایران به بغداد 
۷ هجری 


مبادله‌ی سفرا بین ایران و عثمانی مدت ۵ سال از بروز جنگ جدید میان دولتین جلوگیری 
گوه سلطا مخم خن تایی یهار ۵۱۲۲۳ ۱۲۵۵ شتری فتری یرای کی متا سل 
برای آن‌که پادشاه ايران را در آن موقع گرفتار جنگ با دشمن عثمانی یعنی روسیه می‌دید 
هیئتی از رجال دربار خود را که عبدالوهاب پاشا و شاکر پاشا و حیرت پاشا جزو آنان بودند. به 
تهران روانه نمود و آن هیئت در ربیم‌الثانی سال ۱۲۲۶ هجری وارد پایتخت شدند و درنتیجه 
مذاکراتی که با میرزا شفیع صدراعظم ایران به‌عمل آوردند. قرار شد که حاکم شهر زور هميشه 
از طرف دربار ایران تعیین شود و ولایت بغداد نیز به شخصی که مسالمت جو و مورد اعتماد 
دولتین باشد تفویض گردد و حکام عثمانی در کربلا و نجف از آزار زوار ایرانی خودداری کنند و 
هر دو دولت در ابراز دشمنی با روسیه پافشاری نمایند و هر یک از دو دولت که با روسیه 
عهدنامه‌ی صلحی برقرار سازد» منافع طرف دیگر را نیز در آن عهدنامه منظور نماید. 
عبدالوهاب پاشا با اجازه‌ی فتحعلی‌شاه در تبرین باقی ماند و بقیه‌ی هیئت اعزامی به خاک 
عثمانی بازگشتند. ۱ 

این سفارت. هرچند که بنابر مقتضیات سیاسی آن زمان کاملاً ضروری و پیشنهادهای 
دولت عثمانی منطقی و به نفع هر دو دولت بزه چتین باقن قی آیی کهجت یگ وله ن شدای 
سیاسی چیزی بیش نبوده است و شاید قصد سلطان عثمانی اغفال و انصراف خاطر سران سپاه 
غرب از ادامه‌ی عملیات نظامی در بین‌النهرین بود. زیرا هنوز اندک زمانی از عقد پیمان نگذشته 
بود که مجددا باشای بغداد به اضاره‌ی سلطان عطمانی آتش اختلاف و جنگ را دامن ژد. 

عبدالته پاشاء حاکم جدید بغداد که بدون موافقت قبلی فتحعلی‌شاه از طرف سلطان عثمانی 
به آن سمت منصوب شده بود. در اواسط سال ۱۲۲۷ هجری شهر زور را از عبدالرحمان پاشا 
دست‌نشانده‌ی ایران گرفت و اسماعیل آغما حاگم اربیل را به تهران فرستاد و پیغام داد که چون 
وجود عبدالرحمان در شهر زور موجب بروز اختلاف بین دو دولت همجوار خواهد بود. به 
ملاحظه‌ی صلاح دولتین حکومت شهر زور بایستی به شخص دیگری محول گردد. فتحعلی‌شاه 
از آن پیغام و خودسری پاشای بغداد در خشم شد و چون سلطان عمانی برخلاف پیمان هنگام. 
عقد قرارداد صلح با روسیه به هیچ وجه نامی از ایران نبرده و منافع ایران را منظور ننموده بود. 
به محمدعلی میرزا دستور داد که علیرغم تمایلات سلطان و پاشای بغداد عبدالرحمان را به 


حکومت شهر زور برقرار سازد و این امر موجب بروز جنگ جدید گردید. 








دولتشاه ایتدا مهدی خان کلهر را به بقداد فرستاد تا عبداث پاشا را به قبول پیشنهادهای 
خود راضی کند و چون والی مزبور سفیر دولتشاه را نپذیرفت» وی در شعبان سال ۱۳۲۷ 
هجری حمله به بغداد را آغاز نمود. سپاه ایران در سه ستون به جانب بغداد حمله بردند یک 
ستون از راه قراتپه و ستون دوم از طریق قزل رباط و ستون سوم به فرماندهی دولتشاه از 
طریق زهاب شروع به پیشروی کردند و دستجاب سپاه ترک را در کرند و زهاب و حوالی اربیل 
درهم شکستند. عبداألله پاشا بار دیگر به خدعه متوسل شد و نیرنگ او در ذهن شاهزاده ساده 
لوح قاجار محمدعلی میرزا مژثر افتاد. وی شیخ محمد جعفر نجفی از علمای شیعه ساکن نجف 
را به شفاعت نزد دولتشاه فرستاد و چنان وانمود کرد که از اول با پیشنهاد شاهزاده موافق بوده 
است و جنگ بین دو ملت مسلمان هرگز صلاح نیست. به این ترتیب با تحريك احساسات مذهبی 
دولتشاه حمله‌ی قوای ایران را خنثی کرد. زیرا چون وی با انتصاب عبدالرحمان پاشا به حکومت 
شهر زور اجباراً موافقت نمود. دولتشاه سپاهیان خود را از حوالی بغداد عقب کشید و بغداد از 
خطر محاصره نجات یافت. 

پس از آن تعرض, دربار عثمانی به ارزش نظامی سربازان ایران تا حدی آشنا شد و یک 
۱ چندی آرامش در سرحدات غربی برقرار گردید. عیدالله پاشابه دست اسعد پسر کهیای 
سابق‌الذکر که اعراب بنی منتفک را بر ضد او شورانده بود, کشته شد و اسعد پاشا با موافقت 
دربار ایران و به وسیله‌ی نماینده‌ای که فتحعلی‌شاه به بغداد فرستاد» در سال ۱۳۲۲۸ هجری به 
حکومت آن شهر منصوب گردید. در همان اوقات سفیر فوق‌لعاده‌ای به نام جلال‌آلدین پاشا از 
طرف سلطان عشمانی به تهران آمد و مدتی با حضور عبدالوهاب پاشا و میرزا قزوینی برای حل 
اختلافات سرحدی مذاکره کردند و سرانجام فتحعلی‌شاه میرزا رضا قزوینی را با سفیر 
فوق‌العاده‌ی سلطان به اسلامبول فرستاد و دربار عثمانی کلیه‌ی پیشنهادهای فتحعلی‌شاه را 
درباره‌ی حکومت شهر زور و بغداد و مسئله‌ی زوار ایرانی در مشاهد متبرکه و اختلافات 


سرحدی پذیرفت و سفیر ایران در اواخر ذی‌الحجه ۱۲۲۹ هجری به تهران باز‌گشت. 
عملنات دامنه‌دار نظامی در سرحدات غرب 


دوره‌ی آرامش موقت در مرزهای غربی ایران در سال ۱۲۳۶ هجری پایان یافت و حکام و 
فرماندهان ترک مجدداً بهانه‌های تازه‌ای برای دامن زدن آتش جنگ به دست وش ۱ حکام 





۱- سرپرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران مازارویچ سفیر روسیه را در تهران محرک و عامل این جنگ 
| 
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ترک در آرمنستان عثمانی به وسایل مختلف نسبت به تحریک و اغوای عشایر مرزنشین 
آذربایجان و کردستان کوشش می‌کردند. در آغاز سال ۱۲۳۶ هجری قاسمآقا حیدرانلو به 
تحریک سلیمان پاشا والی بايزید و موش (شیز) با اتباع خود. که در قلمرو حکومت ایران بودند به 
خاک عثمانی کوج کردند و عده‌ای از افراد ایل سیبکی را نیز با خود بردند. چون مرزداران ایران 
خواستند از خروح آنان جلوگیری کنند سرفرمانده‌ی سپاه ترک در ارمنستان (شهر وان مرکز 
فرماندهی ترک‌ها بود) مداخله کرد. از طرف دیگر صادق‌بیگ نامی که خود را فرزند سلیمان 
پاشا کهیا می‌دانست و مورد تعقیب داودپاشا والی بغداد بود به اردوی عباس میرزا پناه برد. 
والی ارزروم تسلیم او را از ولیعهد ایران خواست و عباس میرزا به ملاحظه حفظ دوستی و 
جلوگیری از جنگ. صادق بیگ و همراهانش را به ارزروم فرستاد ولی حافظ محمد پاشا والی 
ارزروم برخلاف قولی که به ولیعهد ایران داده بود» ناجوانمردانه صادق‌بیگ و کلیه‌ی همراهانش 
را به قتل رسانید. 

پیش آمدهای مذکور و به‌طور کلی غرور و نخوتی که سپاه ینی چری عثمانی به خصوص 
رن ی هرس ته تراسا تارکفت بو فعمعای فاد ایرآ تحاخت که کوشمالر رکش 
به نیروی عثمانی بدهد و به قوی قهریه سلطان را به عقد قرارداد و قبول نظریات خود وادار 
سازد! ۱( ۱ 

فرمان حمله به سپاه ترک در اواخر سال ۱۲۳۶ هجری صادر شد و دو سپاه بزرگ در 
آذربایجان و کرمانشاهان آماده‌ی حمله شدند. نخستین تعرض نیروی ایران به ارمنستان و 
بین‌النهرین در ذی‌الحجه سال ۱۲۳۶ هجری آغاز گردید. سپاه آذربایجان به فرماندهی عباس 
میرزا از راه خوی و ماکو متوجه‌ی بایزید و ارزروم شد و در نخستین برخورد با سپاه ترك در 
حوالی توپراق قلعه سربازان ترک شکست خوردند و در قلعه متحصن شدند. حسن‌خان قاجار 
قزوینی. فرمانده‌ی قوای ایران, قلعه را محاصره کرد و پس از وارد کردن ۴۰۰۰ نفر تلفات به 


نیروی ترک قلعه را تصرف نمود. از طرفی عباس میرزا با شتاب خود را به بایزید رسانید و 


۱- عبدالّه بن سعود رئیس طایفه‌ی وهابی عربستان به مکه تاخت و خرابی زیاد به‌بار آورد و چون دولت 
عثماتی از دفع آنان درمانده بود فتحعلی‌شاه (حاجی حیدرعلی خان) برادرزاده‌ی حاجی ابراهیم‌خان کلانتر 
شیرازی را با هدایا و نامه‌هایی به مصر نزد محمدعلی پاشا که علیه امپراطوری عشمانی قیام و مقدمات 
استقلال مصر را فراهم کرده بود فرستاد و از او خواست که يا مستقیماً به دفع طایفه‌ی وهابی بپردازد و یا اطلاع 
دهد تا نیروی ایران به دفع آنان همت گمارند. محمدعلی پاشا سپاهی به عربستان فرستاد و عبدالله بن سعود 
را دستگیر و روانه‌ی دربار عثمانی نمود و او به دستور سلطان عثمانی کشته شد. 





۱۲ ایران در دورف سلطنت قاجار 





بهلول پاشا حاکم آن شهرستان را در محل قلعه آق سرای به کلی مغلوب و وادار به تسلیم نمود 
و پس از فتح قلعه‌ی آق سرای مظفرانه وارد بایزید شد و میرزا ابوالقاسم قانم‌مقام که حق تربیت 
بر عباس میرزا و فرزندان او داشت. در آن شهر به نام فتحعلی‌شاه خطبه خواند. عباس میرزا 
پس از پاک کردن ناحیه‌ی بایزید و حوالی آن از سپاه ترک و گماشتن پادگان‌های نظامی در 
قلعه‌های مفتوحه سپاه خود را برای حمله‌ی جدیدی در دشت ملازگرد تمرکن داد. در پایان 
نخستین حمله, غنایم بسیار با ۱۶ عراده توپ به تصرف نیروی ایران درآمد و خط سوق‌الجیشی 
ارزروم زیر استیلای قوای عباس میرزا قرار گرفت و وی ابتکار عملیات جنگی را به‌دست آورد. 

هنگامی که عباس میرزا قصد حمله به ارزروم را داشت. خسرو محمد پاشا آن شهر را رها 
کرد و به نارین قلعه واقع در جنوب ارزروم عقب نشست. عباس میرزاء محمد زمان قاجار را با دو 
هزار پیاده و ۸۰۰۰ سوار مأمور نمود که با دسته‌ای از سپاه عشمانی که در حدود حسن قلعه 
اجتماع نموده بودند به نبرد پردازد ولی سردار مزبور ناگهان در محاصره‌ی سپاه ترک افتاد و 
عباس میرزا را به کمک طلبید. وی با شتاب به استخلاص او رفت و دو دسته سپاه ترک را در 
محل بولاتلق (در حوالی قلعه‌ی موش) مغلوب کرد و محمدخان را از محاصره نجات داد و بر اثر 
آن جنگ ۱۷ عراده‌ی توپ و قریب به ۲۰۰/۰۰۰ رأس دواب و اغنام نصیب سپاه ایران گردید. در 
همان اوقات قلعه ملازگرد به تصرف سپاه ایران درآمد و سردار دیگر ایران حسین‌خان سردار 
نیز قلعه‌ی موش را متصرف شد و در پایان حمله‌ی مزبور قلاع بایزید و آبشگرد یادین و 
ملازگرد و ندلیس و موش و اخلاط و توپراق قلعه که مواضع مستحکم نیروهای ترک در 
ارمنستان بود با ۴۸ عراده توپ و غنایم دیگر به تصرف سپاه ایران درآمد (صفر ۱۲۳۷ هجری 
قمری) و دربار عثمانی ناچار برای جلب رضایت خاطر ولیعهد و فتحعلی‌شاه. والی ارزروم را از 
آن مقام عزل کرد. 

سپاه دیگر ایران به فرماندهی دولت‌شاه در حوالی شهر زور و کنار سیروان رود با کمک 
حسن‌خان فیلی و جنگجویان لرستان سپاه محمد آقای کهیا و محمود پاشا را شکست دادند و 
فراریان ترک را تا کرکوک عقب راندند (محرم ۱۲۳۷ هجری). دولت‌شاه سلیمانیه را متصرف 
شد و از راه سامرا به طرف بغفداد حمله برد. داودپاسا حاکم بقداد در محاصره افتاد و سیخ 
موسی پسر شیخ جعفر نجفی سابق‌الذکر را برای شفاعت نزد دولت‌شاه فرستاد. اتفاقاً دولتشاه 
در همان اوقات بیمار شد و در محل طاق کسرا وفات یافت (۲۶ صفر ۱۲۳۷ - هجری قمری). 


درباره‌ی عثمانی برای آن‌که بار دیگر قوای خود را در برابر ایران آزمایش کند. سپاهی 
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بزرگ به عده‌ی ۷۰/۰۰۰ به فرماندهی محمد امین رئوف پاشا و چند تن از سرداران آزموده خود 
به ارزروم فرستاد تا نواحی از دست رفته ارمنستان را از سپاه ایران بازگیرند. حسن‌خان 
قزوینی یک دسته از جلوداران نیروی ترک را در قارص شکست داد و اسرای ترک را نزد ولیعهد 
به خوی فرستاد. چون ولیعهد خبر حرکت سپاه عثمانی را شنید با عجله به طرف توپراق قلعه که 
۰ تن سرباز ایرانی آن‌را حفظ می‌کردند و در محاصره سپاه ترک افتاده بودند. حرکت کرد 
(رمضان ۱۲۳۷ هجری). ابتدا جمعی از ارامنه را که در قرا کلیسا بر سر راه توپراق قلعه به 
مقاومت ایستاده بودند. مغلوب نمود و چون کار بر محصورین توپراق قلعه تنگ شده بود 
ولیعهد با چهار هزار تن از زبدگان سپاه خویش با سرعت به قلعه تاخت و چندان در برایر نیروی 
عظیم ترک مقاومت کرد تا بقیه‌ی سپاه ایران در رسیدند. جنگی بسیار سخت و خونین درگرفت 
و کار از توپ و تفنگ به شمشیر و خنجر کشید. در آن جنگ سربازان ایران نهایت جلادت و 
شجاعت را بروز دادند و سرانجام بعد از یک شبانه‌روز جنگ سپاه ترک از کار بازماند. 
جلال‌الدین محمد چپان اغلی گریخت و توپخانه سپاه ترک به تصرف قوای ایران درآمد و از 
تیاه عیم در هقف هتقو انز روما که وان ۱۳۳۲ دوع یرت 

سران سپاه ولیعهد او را به تعقیب فراریان ترک و قلع ماده آنان تشویق و توصیه می‌کردند 
ولی وی چون سپاه را خسته و محتاج به استراحت می‌دانست. ری آنان را نپسندید و در محل 
خالباز که دشتی خرم و باصفا بود. اردو زد و میرزاتقی خان فراهانی را که از پروردگان قائم‌مقام 
فراهانی و مردی مدبر و چربزبان بود به آارزروم فرستاد تا با دشمن مقلوب در باب قرار 
متا که نکن مامت سا ود اختلافان وهی کشک کنر 

چون خبر فتوحات ولیعهد در ارمنستان به فتحعلی‌شاه رسید برای سرکوب کردن قطعی 
نیروی ترک و ادامه‌ی عملیات جنگی مفرب که به علت وفات دولت‌شاه متوقف مانده بود. چند تن 
از حکام غرب ایران را با چند دسته سپاه به فتح بغداد و شهر زور مأمور ساخت و سه ستون ان 
قوای ایران از طریق کردستان و کرمانشاهان به بین‌النهرین حرکت کردند. ولی در آن موقع 
مرض وبا در عراق ظهور کرد و نیمی از افراد سپاه ایران را از پای درآورد. شاه که خود نیز به 
قصد زیارت عتبات تا نهاوند پیش آمده بود با عجله به پایتخت بان‌گشت و همان موقع به او خبر 
رسید که محمد آمین. سردار عثمانی تقاضای صلح کرده و وعده داده است که در بهار سال بعد 


تا دوش ات انوا مدآ کوهی عق فزار تاه کقوان مفرست: 








عهدنامه‌ی ارزنهالر وم 
۹ هجری قمری 


در اوایل سال ۱۲۳۷ هجری, مذاکره صلح بین نمایندگان دو دولت در تهران و ارزروم 
(ارزنةالروم) آغاز شد. محمدامین از طرف دربار عثمانی مأمور بود که با حفظ منافع آن دولت 
صلحی با ایران برقرار کند. فتحعلی‌شاه شرایط صلح را که از آن جمله پرداخت خرام سالانه از 
طرف عثمانی به ایرآن بود به‌وسیله‌ی سرهنگ قاسم‌خان سفیر خود در اسلامبول به سلطان 
عثمانی اطلاع داد ولی سلطان از قبول آن سرپیچی کرد و نجیب پاشا را با نامه‌ای که متضمن 
مواد اساسی عهدنامه بود. به همراهی سفیر ایران به تهران فرستاد و فتحعلی‌شاه بدون آنکه 
متوجه ضعف کلی نیروهای ترک و موقعیت مناسب سیاسی و نظامی ایران در برابر عثمانی 
باشد و شاید برای خاتمه دادن به جنگ‌ها و زد و خوردهایی که تمام دوره‌ی سلطنت او را اشفال 
کرده بود» با پیشنهادهای سلطان عثمانی موافقت کرد و دستور داد تا تفصیل فرارداد تهیه و به 
امضای نمایندگان مختار دو دولت برسد. 

عهدنامه‌ی ارزروم در یک مقدمه و ۷ماده و یک خاتمه در ارزروم ابتدا به‌وسیله‌ی میرزا 
تقی‌خان فراهانی نماینده‌ی ایران و محمدامین پاشا نماینده‌ی عشمانی امضا و به اسلامبول 
فرستاده شد. سلطان محمودخان آن‌را در تاریخ زی‌القعده ۱۲۳۸ هجری امضاء کرد و به 
وسیله‌ی سفیر خود به تهران فرستاد. فتحعلی‌شاه با حضور سفیر عثمانی بعضی از مواد 
عهدنامه را تغییر داد و در ربیع‌الثانی ۱۲۳۹ هجری نسخ آن‌را که به فارسی و ترکی نوشته شده 
بود. امضا کرد. 

چون کالای صادراتی ایران به ممالک اطراف مدیترانه از طریق بین‌النهرین و متصرفات 
دیگر عثمانی در آسیای غربی می‌گذشت و علاوه بر آن بنا به عقاید دینی. مردم ایران پیوسته 
طالب و آرزومند زیارت مشاهد متبرکه واقع در بین‌النهرین عراق بودند. در عهدنامه‌ی ارزروم 
مواد مخصوصی درباره‌ی وضم تجارت طرفین و مسارفت ایرانیان به کربلا و نجف قید گردید 
و به موجب آن مواد قرار شد که از کالاهای صادراتی ایران به متصرفات عشمانی فقط صدی 
چهار از قیمت اصلی کالا گمرک گرفته شود و عمال ترک در بین‌النهرین عراق با زوار ایرانی در 
وصول به مقصد و تسهیل وسایل سفر همکاری کنند. 

مواد عهدنامه‌ی ارزروم از لحاظ تعیین خطوط مرزی و نقاط سرحدی چندان واضح و 
قطعی نبود» زیرا فقط در مقدمه اشاره شده بود به این‌که حدود دولتین همان حدودی باشد که در 


عهدنامه‌ی سال ۹ هجری قمری در زمان سلطنت نادرشاه افشار معین شده بود و چون در 





فصل هفتم : روابط ایران و عثمانی ۱۱۵ 





آن عهدنامه نیز مواقع در نقاط مرزی با تفصیل و به‌طور وضوح تعیین نگردیده بود» مواد 
عهدنامه‌ی ارزروم نیز به استناد آن عهدنامه اختلافات ارضی و مشکلات سرحدی دو دولت را 
به‌طور قطع از میان نبرد؛ علاوه بر آن نقل و انتقال عشایر سرحدی و عادت آنان به ییلاق و 
قشلاق مشکلات زیادی برای تحدید حدود فراهم می‌ساخت. به همین علل از قوت و اعتبار 
عهدنامه ارزروم روز به روز کاسته می‌شد و -به شرحی که خواهد آمد - مسئله‌ی تعیین حدود 
ایران و عشمانی که بایستی فقط بین دو دولت و با دست نمایندگان ذینفع حل شود هميشه به 
صورت یک مشکل عمده‌ی سیاسی موجب تیرگی روابط دو دولت بود تا آنجا که به دخالت و 
حکمیت دول استعمارطلب اروپا در آن امر منجر گردید و زد و خوردهای مرزی و اختلاف دو 


دولت تا پایان امپراتوری عثمانی و انقراض آن دولت و استقرار مشروطیت در ایران ادامه داشت. 


دوره‌ی دوم سلطنت قاحار به سلطنت 


محمدشاه و ناصرالد ین شاه 
(۱۲۵۰ ۱۳۱۳ هجری قمری) 


«در این دوره نتايج شوم عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و عوارض جنگ‌های ممتد 
دوره‌ی فتحعلی‌شاه در ایران بروز می‌کند. دول دیگری که در اين دوره با ایسران روابط 
سیاسی خود را بسط می‌دهند. به اخذ امتیازاتی نظیر امتیازات و مزایایی که به موجب 
عهدنامه‌ی ترکمنچای به روسیه داده شده بود» موفق می‌شوند و درنتيجه نفوذ سیاسی و 
اقتصادی بیگانگان در ایران به حد کمال می‌رسد و استقلال ایران و حیات اقتصادی ملت 
ایران بیش از هر زمان متزلزل می‌گردد. سلاطین قاجار و درباریان آنان به علت قیودی که 
عهدنامه‌ی گلستان و عهدنامه‌ی ترکمانجای و معاهدات نظیر آن‌ها در ایران برای سعادت 
عمومی ایجاد نموده بود وبر اثر خوش‌بینی فوق‌العاده نسبت به بیگانگان بسیاری از منافع 
کسور را به نفع بیگانه از دست می‌دهند و در پایان سلطنت ناصرالدین شاه جسته جسته 
افکار انقلابی و زمزمه‌ی آزادی‌طلبی ظهور می‌کند و زمینه‌ی انقلاب مشروطیت فراهم 


می‌گر دد.» 





1 
سلطنت محمدشاه دوم (غازی) 
۵۰ - ۱۲۴۶ هجری قمری(۱) 


قیام شاهرادگان 


بر آثر انتشار خبر وفات فتحعلی‌شاه. در پایتخت و اغلب ولایات ایران شاهزادگان به ادعای 
سلطنت برخاستند. در تهران شاهزاده علی‌شاه قالطا سر وف فتحعلی‌شاه و در 
فارین خشتعان مین زا فر سا نقوماابه کیک رآدرگن خستمار میووا ها لته هن نک قرو وا 
پادشاه مستقل خواندند و سکه و خطبه به نام خود ضرب کردند. بقیه‌ی شاهزادگان نیز در 
حوزه‌های حکمرانی خود در انتخاب روش و طریقه‌ای که تبعیت آنان را نسبت به پادشاه وقت 
تعیین نماید» متحیر و سرگردان بودند و تا زمانی که محمدشاه به سعی و کوشش میرزا 


برادران و اعمام وی در ایران مرکزی و جنویی ادامه داشت. 
حکومت ٩۰‏ روزه ظل السلطان 


خلل‌السلطان حکمران تهران هنگامی که خبر وفات فتحعلی‌شاه را در اصفهان شتید(" با 
شاهزادگان و حکام ولایات مرکزی ایران و عده‌ای از درباریان که در تهرآن بودند. همدست و 
هم‌عهد شد و خود را پادشاه خواند و با عنوان‌های علی شاه و عادل شاه مدت ٩۰‏ روز سلطنت 


۳ 


۱- مطابق با ۱۸۴۳ - ۱۸۳۴ میلادی. 

۲- بنا به قول جهانگیر میرزا فرزند عباس میرزا در تاریخ نو خاقان مغفور (یعنی فتحعلی‌شاه) آثار مهمی در 
صفحه‌ی روزگار باقی گذاشته است و از آن جمله «اولاد امحاد ایشان است که برای هیچ سلطانی از عهد 
کیومرث تا این زمان (یعنی زمان تألیف کتاب در حدود ۱۲۸۶ هجری) اتفاق نیفتاده است درحین وفات ۵۳ 
نفر اولاد دکور صلبی داشتند و قریب به ۶۰ نفر اولاد اناث که بعد از وفات خاقان مغفور باقی بودند سوای نبیره و 
نتیحه». 

۳- فتحعلی‌شاه روز نوزدهم جمادیالاخری سال ۱۳۵۰ در اصفهان وفات یافت و جسد او را در مقبره‌ای که 
یک سال قبل از آن تاریخ به دستور خود در بقعه‌ی حضرت معصومه در قم ساخته بودند به خاک سپردند. 





فصل هشتم : دورف دوم سلطنت قاجاریه (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۹ 





ظل‌السلطان بعد از اعلام سلطنت خود. دست به بذل و بخشش زد و عده‌ای از رنود و آوباش 
تهران را به نام سربان به زور پول جمع‌آوری نمود و دسته‌های نظامی را که همراه فتحعلی‌شاه 
به اصفهان رفته بودند با فرمانده‌ی آنان, علینقی میرزا رکن‌الدوله پسر هشتم فتحعلی‌شاه به 
پایتخت احضار کرد. وی فرمان ظل‌السلطان را پذیرفت و با سپاه خود و کلیه‌ی دخایر اشاثیه 
سلطنتی به تهران آمد و ضمن خدمتگزاری» بازوبند فتحعلی‌شاه را که یکپارچه الماس موسوم 
به دریای نور و به وزن ۳۰ گرم بود» به ظل‌السلطان تسلیم کرد و از طرف او نامه‌هایی به حکام 
ولایات نوشت و آنان را به قبول امر و فرمان ظل فرا السطان خواند و فرمان‌هایی نیز به نام و 
امضای ظل‌السلطان علی‌شاه به بعضی از ولایات صادر کرد. 

چند روز پس از آن وقایم. ظل‌السلطان یکی از محارم خود. محمدجعفر خان کاسی را به 
وزارت برگزید و رکن‌الدوله را برای ملاقات با محمد میرزا (ولیعهد فتحعلی‌شاه) به تبریز روانه 
ساخت و ضمناً نامه‌ای به محمد میرزا نوشت و او را به قبول سلطنت خویش دعوت و در آن نامه 
اظهار کرد که اگر محمدمیرزا با مقصد وی موافقت کند. او را همچنان به ولیعهدی منصوب و 
حکمرانی تمامی آذربایجان را کماکان به او واگذار خواهد کرد. 

از طرف دیگر محمدمیرزا ولیعهد رسمی ایران که در زمان حیات پدرش عباس میرزا در 
غالب لشکرکشی‌های او شرکت داشت(۱) در تبریز بود و پس آز شنیدن خبر وفات فتحعلی‌شاه 
به کمک میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی که یکی از رجال مبارز آن عهد به شمار می‌آمد و 
تربیت محمدمیرزا را برعهده داشت. درصدد جمع قوا برای تسخیر تهران و سرکوب کردن 
ظل‌السلطان و سایر مخالفین برآمد و چون دولت روسیه باطناً هواخواه سلطنت محمدمیر زا بود» 
سفیر روس از تهران برای عرض تسلیت وفات شاه و تبریک سلطنت محمدمیرز] به تبریز رفت و 
سفیر انگلیس نیز عازم تبریز گردید و چند تن از افسران انگلیسی را که دربار انگلستان با 
هینتی(۳) برای تعلیم و تربیت سپاه ایران فرستاده بود. با خود به آذربایجان برد. 

قائم‌مقام با تمهید مقدمه و بدون جنگ ابتدا دو تن از برادران محمدمیرزا یعنی جهانگیر 
میرزا 1 و خسرو میرزا را در آذربایجان دستگیر و زندانی کرد. آنگاه از سپاهیانی که گرد 





۱- فتحعلی‌شاه پس از مرگ عباس میرزا با اینکه پسران متعدد داشت فرزند عباس میرزا محمدمیرزا را به 
ولیع‌هدی برگزید و او را از خراسان به تبریز فرستاد (عباس میرزا در دهم جمادی‌الثانی سال ۱۲۳۹ هجری 
وفات یافت). ۱ ۱ 
۲- تفصیل مربوط به هیئت اعزامی انگلستان در فصول آینده خواهد آمد. 

۳- مولف کتاب تاریخ نو 


آورده بود, یک دسته را به همراهی راولینسن| 0 از افسران انگلیسی, قبلاً روانه تهران کرد و 
بقیه‌ی سپاه را برای حراست شاه در تبرین باقی گذاشت. دسته‌ی اول سپاه اعزامی از آذربایجان 
به محل سیادهن (تاکستان فعلی) در ۴۰ کیلومتری مفرب قزوین با ۱۵/۰۰۰ تن سپاه اعزامی 
ظل‌السلطان که به سرداری برآدر خود امام ویردی میرزا ایلخانی برای تصرف زنجان و 
آذربایجان و تهدید محمدمیرزا روأنه کرده بود» روبرو شدند. پس از بررخورد مختصری سپاه 
ظل‌السلطان مبدل به یس گردید و درصدد پوزش و عذرخواهی و جلب محبت محمدمیرزا 
برآمد. سرانجام محمدمیرزا در اوایل رمضان سال ۱۲۵۰ هجری به همراهی قائم‌مقام و رجال 
دربار خود و سفرای روس و انگلستان به پایتخت وارد شد و روز ۱۴ آن ماه تاجگذاری کرد و 
سلطنت ٩۰‏ روزه ظل‌الساطان!"] پایان یافت. 


مدعبان دیگر سلطنت 


از میان مدعیان دیگر سلطنت که پس از ورود محمدمیرزا به تهران هنوز در مخالفت خود با 
وی باقی بودند» مهمتر از همه حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه 
حکمرانان فارس و کرمان بودند که با وحدت نظر و هماهنگی برای پیش بردن مقاصد خود 
می‌کوشيدند. قائم‌مقام برای احتراز از جنگ‌های داخلی. حتی‌المقدور سعی کرد که برادران و 
ففوهانی قتاه ربا حتلهای گنک به دام اکتازد وان نو عقوم تفی‌ها ی هتسه 
حیله‌های او موتر نیفتاد و ناچار شاهزاده فیروز میرزا را با منوچهرخان معتمدالدوله و 
۱ از افسران انگلیسی با ۵۰۰۰ سرباز و توپخانه کافی به فارس روانه کرد و چون خبر 


«معجنل5۵ -1 
۲- «سلطنت علیشاه نود روز بود» ماده تاریخ دوران سلطنت کوتاه ظل‌السلطان است. 
قا هام هه مها میسلک | تفت که خروم شا اه ا ولد اقا مور اش آهازه شها 
پادشاه قدم بالای تخت نمی‌گذارده شما باید تشریف‌فرما شده و حیوه خاقان مغفور را مطابق شریعت طاهر 
برداشته و اذن و اجازه جلوس را داده, دوازده روزی دارالخلافه مانده به مازندران تشریف‌فرما شوید. ملک آرا که 
مردی صادق و پاک طینت بود وارد دارالحلافه شده جمیع این کلمات را حقیقت انگاشته منتظر گرفتن حیوه و 
اجازه معاودت مازندران نشستند تا بعد از چندی مأمور به توقف همدان گردیدند. مال حال ایشان در سنه هزار و 
دویست و شصت و پنج در همدان به رحمت ملك منان واصل شد. «نقل از کتاب تاریخ نو تألیف جهانگیر 


میرزای قاجار» 
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فصل هشتم : دورة دوم سلطنت قاجار به (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۳۹ 


استقرار محمدشاه در تهران به گوش اطرافیان فرمانفرما رسید. غالبا از ترس مجازات بعدی او 
رها کو تفن سراقمام فیما فا ی تفتجاه السطانه نیو ان کان افتا ره ی عتعام الب له مه آمن 
شاه کور و زندانی گردید. 

رفتار قائم‌مقام با سایر مدعیان سلطنت نیز بهتر از رفتاری که با شجاع‌السلطنه شد. نبود. 
بعضی از شاهزادگان مانند محمدتقی میرزا و شیخ‌علی میرزا ملقب به شیخ‌الم لوک حکام 
بروجرد و ملایر» به محض وصول دستور قائم‌مقام برای ابراز اطاعت به تهران رفتند و از 
مجازات رهایی یافتند ولی عده‌ی زیادی از شاهزادگان را قائم‌مقام دستگیر و زندانی ساخت و 
محمدشاه را از یک خطر بزرگ حتمی که در آغاز سلطنت او پیش آمده بود». نجات داد و به پاداش 
آن خدمات به مقام صدر اعظمی ارتقاء یافت و محمدشاه زمام کلیه‌ی امور کشور را به وی 


سیر د. 
قائم‌مقام 


موز اتواتقایت ههام فن زقس هس قاقهقام فرآشافی از دیرتان فو دستگا بان 
میرزا در تبریز خدمت می‌کرد. وی مردی دیب و دانشمند و نویسنده و مدیر و باهوش و در آمور 
ارم تن وی وتا که اشاوم شو نس تن تعکیم اساس سای مجه ف اه بای قاخه کوفیه 
و کفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگ‌ترین عامل موفقیت 
خویش می‌دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم‌مقام دیده و شنیده 
بود» او را به مقام صدارت برگزید. قائم‌مقام که طبعاً مردی مستبد به رأی و تا حدی خودخواه 
بود. به زودی زمام کلیه‌ی امور کشور را در دست گرفت و گذشته از آن‌که برای محمدشاه در 
انجام امور» اختیاری باقی نگذاشته بود» در امور خصوصی شاه و حرمخانه و بسیاری از 
خصوصیات زندگی وی نیز دخالت می‌کرد. 

قائم‌مقام که از لاابالیگری و ضعف مزاج و سستی اراده‌ی محمدشاه به خوبی اطلاع داشت 
امور لشکری و کشوری را شخصاً و بدون مراجعه به شاه اداره می‌کرد و به واسطه‌ی سوءظنی 
که به غالب درباریان و اطرافیان شاه داشت. هیچ یک را در کارهای مملکت با خود شریک قرار 
نمی‌داد و از اختیاراتی که بر اثر نفوذ شخصیت خود در کشور به‌دست آورده بود. به نفع مملکت 
استفاده می‌کرد. ولی دشمنان و مخالفین قائم‌مقام بی‌کار ننشسته بودند؛ بعضی از رجال و 
اطرافیان شاه و کسانی که برای وصول به مقامات عالیه‌ی کشوری و لشکری صدراعظم دانا و 


وطن‌دوست. ایران را سد راه ترقی خود می‌دانستند» در مزاج شاه نفوذ یافتند و اقدامات او را دلیل 





بی‌اعتنایی نسبت به شاه و نشانه‌ی خودسری و استبداد رأی دانستند. 


دشمنان صدراعظم به محمدشاه چنین وانمود کردند که قدرت روزافزون صدراعظم 





۱۳۲ ایران در دورف سلطنت قاجار 





موجب زوال سلطنت او خواهد شد و برای اثبات مدعای خود عملی را که صدراعظم در مورد 
تغییر قراولان مخصوص اندرون و حرمسرای شاه بنا بر مقتضیات و مصالح وقت انجام داده 
بود. دلیل بر سوءنیت قائم‌مقام قرار دادند و حتی به شاه تلقین کردند که صدراعظم مخفیان با 

محمدشاه که روز و شب با دشمنان قائم‌مقام همنشین و تحت‌تأثیر افکار و عقاید آنان قرار 
گرفته بود. به وحشت افتاد و به قتل قائم‌مقام رضا داد. روز ۲۷ ماه صفر سال ۱ هجری 
قمری صدراعظم را به باغ نگارستان که آن زمان توقفگاه موقت شاه برای عزیمت به پیلاق بود. 
احضار نمود. 

قائم‌مقام در,حالی که عده‌ی زیادی از مردم و اطراقیان و متشیان وی در پی او در حرکت 
بودند» به باغ وارد شد. فراشان خلوت از ورود همراهانش به باغ جلوگیری کردند و و را به 
عمارت اندرون بردند و در انتظار ورود تاه فتان‌وه لحظه‌ای بعد اسماعیل‌هان قراجهداع 
رئیس فراش‌های خلوت. او را از فرمان شاه مبنی بر قتل وی آگاه ساخت و بلافاصله مأموریت 
خود را انجام 1۳ 





۱- جهانگیر میرزا مولف تاریخ نو که خود جزو شاهزادگان یاغی بوده و به امر قاثم‌مقام دستگیر و مدتی 
زندانی گردیده است» چنین می‌نویسد: 

«اين دعاگوی دولت شاهی (جهانگیر میرزا) از شاهزاده شاهقلی میرزا ولدخان مغفور, استماع نمود که چند روز 
قبل از ظهور خیانت قائم‌مقام ازدالانی که به خلوت کریمخان زند می‌رود می‌گذشتم میرزا ابوالقاسم بر سکویی 
از آن دالان نشسته بود مرا پیش طلبیده نزدیک خود نشاند و احوال ظل‌السلطان را از من پرسید گفتم خبری از 
او ندارم. میرزا ابوالقاسم گفت چرا خبر نداری از او بپرس که باز میل پادشاهی دارد؛ شاهقلی میرزا گفت که من 
تحاشی کرده و بیم و هراس بر من غلبه کرد. میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام دانست که من خوف کرده‌ام مرا استمالت 
داده گفت مترس به ظل‌السلطان بگو که دوباره پادشاه شدن تو اشکالی ندارد مثل آب خوردن آسان است. 
شاهزاده گفت من ترسان و لرزان از کلمات او شده رفتم چند روز دیگر شنیدم که او را گرفته‌اند.» 

۲- لسان‌الملك سپهر درباره‌ی قتل صدراعظم ایران چنین می‌نویسد: 

«مع‌القصه بعد از بازداشتن فائم‌مقام در بالاخانه دلگشا شاهنشاه غازی فرمودند: نخستین قلم و قرطاس را از 
دست او بگیرید و اگر خواهد شرحی به من نگار کند نیز نگذارید که سحری در قلم و جادویی در بنان وبیان 
اوست که اگر خط او را بینم فریفته شوم و او را رها کنم. پس برحسب فرمان عوانان دژخیم ادات نگارش او را 
گرفته از بالاخانه دلگشا فرود کردند و در بیغوله‌ای که حوضخانه خوانند محبوس داشتند و بعد از شش روز در 
شب شنبه سلخ (۳۰) صفرش خپه «خفه» کردند و جسدش را در جوار بقعه‌ی شاهزاده‌ی عبدالعظیم رضی‌اله 


عیه یه خاک سیر دند. ناسخ‌التواریخ جلد دوم تاریخ قاجاریه.» 


فصل هشتم : دور دوم سلطنت قاجار یه (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۳۳ 


در روز قتل قائم‌مقاما ‌ به امر شاه فرزندان و بستگان و هوادارانش را نیز در تهران و 
شهرستان‌ها بازداشت و زندانی کردند و یا کشته و فاجعه‌ای که قبلاً در زمان فتحعلی‌شاه در 
مورد حاجی ابراهیم‌خان اعتمادالدوله صدراعظم ان پادشاه روی داده بود. در مورد قائم‌مقام و 
خاندان او تکرار شد. 

پس از قتل قائم‌مقام» محمد شاه. معلم دوران کودکی و مراد و مررشد خود. حاجی میرزا 
عباس, پسر میرزا مسلم بیات ایروانی معروف به حاجی میرزا آغاسی را به مقام صدراعظمی 
برگزید و او چند تن از رجال منسوب به هواداری از سیاست بریتانیا را به وزارت انتخاب کرد. از 
آن جمله میرزا آقاخان نوری را به وزارت لشکر و میرزا نصرالله اردبیلی را به وزارت وظایف 
برگزید و ضمناً با موافقت محمدشاه, میرزا حسن‌خان آشتیانی را با لقب مستوفی الممالك به 


ریاست دیوان انشاء که در حقیقت به منزله‌ی وزارت دربار بود» متصوب نمود. 


حاحی میر زا آغاسی 


رضاقلی‌خان هدایت در کتاب روضة‌الصفای ناصری درباره‌ی حاجی میرزا آغاسی چنین 
می‌نویسد: «... و مدت‌های دیگر تحصیل کمالات نموده در آغلب علوم متداوله تجربتی حاصل 
کرد. چندی در لباس فقر و کسوت درویشی سیاحتی کرده. به زیارت مکه معظمه شرفیات شد.. 
چون شاهزاده (منظور هدایت محمدمیرزا در دوران ولیعهدی است) به اهل طریقت و معرفت 
حسن ظنی کامل حاصل کرده بود و از قراین خارجه و دلایل واضحه جمعی به سلطنت آن 
حضرت ظن غالب داشتند و این خبر گوشزد خواص و عوام آمده بود. جناب حاجی میرزا 
آغاسی نیز بدین مواعید در خاطر پاک آن امیرزاده بزرگوار صداقت شعار تصرفی و وقعی 
یافته. همانا از آن حضرت نیز وعده‌ی وزارت به ویژه مسموع کرده منتظر وقت همی بود». 

از اشاراتی که در مأخذ تاریخی این دوره هست. چنین برمی‌آید که حاجی میرزا آغاسی به 
سلطنت رسیدن محمدمیرزا را قبلاً پیشگویی کرده و از این راه در مزاج شاهزاده مزبور رسوخ 


۱- بنا به نقل سپهر تاریخ بازداشت قائم‌مقام ۲۴ ماه صفر می‌شود ولی چنین به نظر می‌آید که تاریخ ۲۷ 
صفر در این مورد صحیح باشد و قتل قائم‌مقام سه روز پس از بازداشت او انجام گرفته و شاه و درباریان از ترس 
بلوا و شورش مردم تا دو سه روز دیگران آن فاجعه را پنهان داشته‌اند. 

صنیع الدوله در کتاب منتظم ناصری این واقعه را به صورت یک مرگ طبیعی جلوه داده و نوشته است «.. او را 
(قائم مقام را) به نگارستان احضار کرده سه روز در اینجا محبوس بود تا درگذشت و در بقعه‌ی حضرت 
عبدالعظیم مدفون گشت.» 


۱۳۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 


یافته و نیز از مطالعه‌ی احوال حاجی برمی‌آید که او نظیر این پیش‌بینی را درباره‌ی سایر 
شاهزادگان و برادران محمدمیرزاء هر یک را به‌طور جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر انجام داده 
و بدین ترتیب و به حکم آن‌که ناچار یکی از شاهزادگان مزبور به سلطنت خواهند رسید» راه را 
برای نفوذ خود در دستگاه سلطنت هموار ساخته است. 

آنچه مسلم به نظر می‌آید. این است که روابط حاجی میرزا آغاسی با محمدشاه روابط 
خادم و مخدومی و یا نظیر روابط وزیر و سلطان متبوع نبوده و محمدشاه او را مراد و مرشد 
خود می‌دانسته و در نامه‌هایی که به حاجی می‌نوشته او را «جناب حاجی سلمه الّه تعالی» و 
«جعلت فداك - فدایت شوم» و با «روحی فداك» یا «جناب روح پاك» خطاب می‌کرده و در حاشیه‌ی 
یکی از نامه‌های حاجی نوشته است: «رأی انچه تو اندیشی» «حکم آنچه تو فرمایی». 

دانشمند فقید عباس اقبال آشتیانی در کتاب «میرزا تقی‌خان امیرکبیر» درباره‌ی حاجی 
میرزا آغاسی می‌نویسد: «در تمام مدت سیزده سال صدارت حاجی پادشاه ایران در حقیقت 
حاجی بود و محمدشاه علاوه بر آنکه به هیچ وجه در مقابل اعمال و اقوال و خواهش و فرمایش 
حاجی مخالفتی نشان نمی‌داد. با وجود همه خطاها و خراب‌کاری‌های حاجی هر کس هر چه در 
باب او می‌گفت علاوه بر آن‌که نمی‌شنید. به تبعید و آزار او نیز می‌پرداخت و چنین عقیده داشت 
ی هر چه بخواهد می‌شود. و هر چه بکند. عین صواب است و مسئله‌ی بی‌جواب چنانکه 
می‌گفت: این درد پای مرا حاجی نمی‌خواهد خوب بشود از برای این‌که این زحمت‌ها را در دنیا 
بکشم و در آخرت بهتر بروم. اگر حاجی خواهد خوب خواهد شد. 

این حال مریدی و مرادی, بین شاه و وزیر ظاهراً از هر دو جانب بوده, زیرا که حاجی نیز در 
پاره‌ای از مراسلات خود خطاب به محمدشاه. او را ولی خدا می‌داند و می‌نویسد که به آن خدایی 
که آفریننده‌ی زمین و زمان و خورشید و آسمان است. من بنده به صداقت حضرت مالك 
اشتر(») پیوسته خدمتکار صادقم و به ولی مطلق(») که سرکار پادشاه را ولی خدا می‌دانم. به 
همین وجه برای خود بر محمدشاه حقوقی چند قائل بوده و به استظهار آن‌ها دخالت در کارهای 
مهم مملکتی را به وجود خویش برازنده می‌پنداشته است. چنان‌که در یکی از مراسلات خود 
خطاب به محمدشاه می‌نویسد: «چندان‌ که سررشته از قشون گردانیدن ندارم. اما از این مردمان 
ظاهراً بهتر فهمیده باشم ... چندین حق بندگی در خدمت دارم: حق تعلیم» حق نوکری» حق باطن» 
حق ظاهر» حق دولت‌خواهی». 

خلاصه به گفته‌ی یکی از مسافرین فرنگی که حاجی را دیده و اقوال و اطوار او را از نزدیک 
مشاهده کرده بوده است شخص حاجی میرزا آغاسی عجیب‌ترین خلقتی بوده است که برای 


اداره‌ی امور یک ملتی می‌شود تصور وجود او را کرد». 


سس سس 
فصل هشتم : دورة دوم سلطنت قاجار یه (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۳۵ 


تسس سس ۰ یت ی رس دس ی ۲ 
کنت توف 9 وزیر مختار فرانسه در باب حاجی چنین می‌نویسد: «حاجی میرزا آغاسی 
پیر مردی است که تمام قدرت ایران و تمام بی‌کفایتی دولت آن در وجود او خلاصه شده. 
محمدشاه نسبت به او اعتمادی نامحدود دارد و این اعتماد را از عهد طفولیت به او پیدا کرد (۲) 
انش لکیس توالت کی ۱۱ نویسنده و نقاش روسی که در سال ۱۲۶۴ هجری قمری 
(۱۸۳۸ میلادی) به ایران آمده و به حضور محمدشاه و حاچی میرزا آغاسی در تهران بار یافته و 
در تبریز با ناصرالدین میرزا ولیعهد و درباریان او ملاقات کرده و تصویرهای بسیار زیبا از 
شاه و صدراعظم ولیعهد و بعضی از شاهزادگان کشیده است. در کتاب مسافرت به ایران 
درباره‌ی حاجی میرزا آغاسی چنین نوشته است: 
(آندک مدتی بعد از رسیدن به تهران به حاجی میرزا آغاسی صدراعظم شاه معرفی شدم. 
پس آز عبور از دالان‌های تاریک و تنگ و درهای کوتاه وارد اتاقی بسیار ساده شدم که وزیر در 
آنجا بود. وزیر پیرمردی بسیار زشت بود. اما لباس بسیار فاخر از ترمه‌های اعلی بر تن داشت. 
او با ترش‌رویی بسیار که به نظر می‌آمد طبیعت او بدان‌سان باشد. بدون تأمل از من پرسید: 
دماغ من (شما) چطور است. ضمناً چنین وانمود کرد که موضوع اهمیت چندانی ندارد و او هیچ 
علاقه‌مند به دانستن آن نیست و زمانی که من هنوز در تردید بودم که پاسخ این پرسشی که 
هميشه مرا متعجب می‌ساخت بدهم» بحث دیگری در خصوص طریقه ریختن توپ به میان آورد. 
این میل به جانب توپ یکی از تمایلات منحوس وزیر بود. چه اسلحه‌خانه تهران سه توپ و بیش 
از چند تفنگ شکسته نداشت. ولی این دو مانع نشده بود که سفیر ایران در لندن به شاه تأیید کند 
که مهمات او هزاران بار مهمتر از اسلحه‌خانه «وولویج!» است. راست است که در همان موقم 
حاجی میرزا آغاسی مشغول بود که چندین توپ با دهانه‌های بزرگ بریزد. او به حدی علاقه‌مند 
به این قورخانه عزیز خود بود که مایل بود در کارخانه‌ی ذوب آهن خود به خاک ی 
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۲-کتاب میرزتقیخان میرکبیر تألیف عباس اقبال آشتینی, ۱۳۴۰ 
مراک حول معوتظ -3 
۴- :۱۷۵۵/۷ از مراکز اسلحه‌سازی لندن. 
۵- در مأخذ داخلی تاریخ قاجاریه صریحاً ذکر شده که حاجی میرزا آغاسی در اندک مدتی بین ده تا سی کرور 
(۵ تا ۱۵ میلیون) تومان از خزانه‌ی کشور را صرف توپ‌ریزی کرده زیرا مکرر شنیده بود که علت شکست ایران 


از روسیه فقدان تویخانه بوده شاه 
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سس سس سس تساج بح 
با این حال این وزیر جنگجو درویش بود. اصلش تاتار بود. قبل از این که صدراعظم بشود. امین 
مالیه شاه فعلی بود و با این‌که حاجی از فرقه‌ی صوفیه بود و اصول اخلاقی آنان طوری 
انعطاف‌پذیر می‌باشد که چندان اطمینان بخش نیست. شاه به او اعتماد کامل ات ‌ 

حاجی میرزا آغاسی که دیگران نسبت کشف و کرامات به او داده بودند و آمر بر خود او نیز 
مشتبه شده بود. گاهی دچار افکار مالیخولیایی عجیب می‌شد. او در عالم وهم و خیال لشکر 

آراست و قفقازیه را از روسیه تزاری باز می‌گرفت و ملکه ویکتوریا را از اریکه‌ی سلطنت 

بریتانیای کبیر به زیر می‌کشید. این مرد صوفی مسك که در سایه‌ی غفلت محمدشاه به کمال 
قدرت و نفوذ خود در کشور رسیده بود» دست به کارهای عجیب می‌زد. کنت دوسرسی وزید 
مختار فرانسه, که قبلاً ذکر او رفت. در جای دیگر از کتاب خود به نام «ایران» درباره‌ی حاجی 
میرزا آغاسی چنین می‌نویسد: 

«هیچ امری عجیب‌تر از شنیدن نظریات و نقشه‌های این مرد مقتدر نبود. به خصوص که آو 
آن‌ها را با آرامش طبع شگفت‌آوری شرح و تفصیل داد. یک روز به من گفت که از دست 
تقاضاهای بی‌جای انگلیس جگرم خون است. چیزی نمانده است که سپاهی به کلکته بفرستم و 
ملکه ویکتوریا را دستگیر کنم("] و در ملاء عام او را به دست سپاهیان بسپارم تا هر معامله‌ی 
ناسزا که می‌خواهند نسبت به او روا دارند. روزی دیگر از کشتی‌هایی که در خیال خود آن‌ها را 
ساخته بود. صحبت می‌داشت و می‌گفت که می‌خواهد با آن‌ها تجارت بحری انگلیس را نابود 
تاه 

حاجی میرزا آغاسی صدراعظم درویش مسلك ايران علیرغم درویشی و صوفیگری که 
نشانه‌ی آن گریز از مادیات و جمع مال و ثروت است. در مدت صدارت خود. املاک بسیار از 
متعلقات دولت و مردم را غصب کرد و در آخرین سال سلطنت محمدشاه (۱۲۶۴ هجری) چون 





۱-کتاب مسافرت به ایران تألیف الکسیس (سولتیکف ترجمه‌ی دکتر محسن صبا - چاپ تهران» سال 
۶ شمسی). 

۲- حاجی چون شنیده بود که عنوان ویکتوریا (ملکه‌ی بریتانیا و آیرلند و امپراطریس هندوستان) است تصور 
می‌کرد او در بندر کلکته بسر می‌برد. 

۳- کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر تألیف عباس اقبال آشتیانی. چاپ تهران, ۱۳۳۰. 
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ان یه و یرادا ای ار رو را از بازخواست احیاناً کیفر 
اعمال خویش به وسیله‌ی پادشاه جدید (ناصرالدین شاه) و رجال دربار او درامان نگاه دارد. 
عوام‌فریبی و سالوس و ریاکاری نیز از خصایص اخلاقی حاجی میرزا آغاسی بود. رابرت 
واتسن انگلیسی در کتاب تاريخ قاجار چنین می‌نویسد: 

«به نظر می‌آید که حاجی میرزا آغاسی برای جلب قلوب هرگز جواب رد به متقاضیان 
حفوق مستمری یا پاداش نمی‌داد و به ندرت جواب رد صادر می‌نمود. این پرداخت‌ها را مستقیماً 
انجام نمی‌داد مگر به افراد خودش. اصولاً حوالجات دولتی را عهده‌ی حکام ایالات صادر 
می‌نمود. می‌گویند از صدور این حوالجات. نیت حاجی پرداخت نبود و مایل بود حکام این مطلب 
را متوجه باشند و چون حوالجات نیت حاجی پرداخت نمی‌شد به حسن شهرت و دست و 
دل‌بازی حاجی می‌افزود اما بدنامی آن متوجه دولت می‌گردید. به این ترتیب کسب محبوبیت: 
می‌کرد و بالمال مبالغ هنگفتی از تعهدات پرداخت نشده دولتی روی دست امیر نظام امیرکبیر 
مان( 

نتیجه‌ی سوء سیاست و بی‌تدبیری و بی‌کفایتی حاجی میرزا آغاسی در اداره‌ی امور کشور 
تهی شدن خزانه از پول و امتناع فرمانروایان و حکام ایالات و ولایات از فرستادن مالیات به 
پایتخت و پریشانی و اختلال مالیه مملکت بود. یکی از نامه‌هایی را که حاجی میرزا آغاسی به 
محمدشاه در اواخر سلطنت آن پادشاه نوشته و حاکی از بی‌نظمی و هرج و مرج در آمور مالی 
مملکت است. عیناً از کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر تألیف دانشمند فقید عباس اقبال آشتیانی در 
اینجا نقل می‌کنیم: 

«قریان خاک پای آسمان آسای همایونت گردم. دستخط همایون را زیارت کردم و نواب 
حمزه میرزاء حکم همایون را رساند. نوکرهای سرکار پادشاهی از بی‌عرضگی به هر کس 
می‌گویند که حاکم هستی پول بده به جز آه و ناله و آقا کم التفات است. جبه مندرس نجس آقا را 
به من بدهید که اعتبار پیدا کنم. اما پول نیست. حاجی محمدخان مرحوم خانه‌ای در تبریز ساخته 


بود» الحاح و اصرار کرد که به خانه‌ی من پا بگذارید و برکتی پیدا کند بعد از این من بروم تا 


۱- و هم دراين سال (۱۲۶۴) از آن پیش که روز شاهنشاه کوتاه شود هر چه دیه و قریه و مرتع و مریمی که 
در ایران حاجی میرزا آغاسی به‌دست کرده بود بر طریقت شریعت غراسجلی کرد به شاهنشاه غازی هبه نمود 
و این جمله در صفحه آوار‌نگاران (آمارگران) و مستوفیان دیوان یکهزار و چهار صد و سی هشت قریه و دیه و 
مزرع بشمار می‌آمد (ناسخ‌التواریخ. جلد دوم تاریخ قاجار)ه 

۲- تاریخ قاجار, تألیف سررابرت واتسن, ترجمه‌ی عباسقلی آذری - سال ۱۳۴۰ خورشیدی. 


۱۳۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 


سلامت باشم. گفتم مرد حسابی چهل سال است در خانه‌ی خودم هستم هیچ برکتی ندیدم» این 
یک ساعت که به خانه‌ی شما می‌روم چه برکت حاصل خواهد شد. به این نوکرهای دله‌ی 
بی‌عرضه می‌گویم که این جبه مندرس نجس بجز بیآبرویی و فحش از سرباز و ملا و سید 
بی‌عقل شنیدن ثمری برای من نبخشید به تو چه نفع خواهد کرد می‌گوید آقا کم التفات است. 

تصدقت شوم من کی آقا بودم. مرد درویش فقیر هستم و التفات و عدم التفات بنده به کجا 
می‌رسد باید پول بدهید قشون راه بیفتد زمستان نزدیک است کاری از پیش نمی‌رود هیچ کس 
یاری نمی‌کند سه هزار تومان حاضر است شب هم به اطراف آدم فرستادم پول قرض کنند 
بیاورند قشون راه بیفتد. چنین می‌دانم که انشاءاله تعالی هفت هزار تومان پیدا شود این ده هزار 
تومان و در پایان نامه می‌نویسد: «نه کرمان پول دارد نه اصفهان از فارس قدر قلیلی رسید تا 
کت چه حک اه ما ند 

«ندانستم این‌قدر پول که کمترین بنده بندگی کرد به چه مصرف رسید. باز می‌فرمایند 
حاصل چهارده ساله سلطنت پانزده هزار تومان بود آن هم مصرف شد. باری نواب حمزه میرزا 
را بگویید خزانه را به‌دست مازندرانی بسپارد. فوج ماکویی مفت‌خور اینجا هستند به خزانه یا 
جاهای صعب نمی‌گذارم اما به اصطبل و دارالنظاره و قورخانه خوب است این همه جسارت را 


ندارم. امرالاشراف مطاع». 
محاصر هی هرات 


محمدمیرزا در زمان ولیعهدی پدر خود عباس میرزا - به شرحی که گذشت - مأمور فتح 
هرات گردید و در حین محاصره هرات به علت فوت عباس میرزاء هرات را رها کرد 0 و به مشهد 
رفت و از آنجا به دستور فتحعلی‌شاه عازم پایتحت گردید. 

فتحعلی‌شاه به پاس خدمات فرزند رشید خود عباس میرزا و علیرغم تمایلات فرزندان 
متعدد دیگر ۱ محمدمیرزا را به ولیعهدی برگزید و او را با عده‌ای سپاه به تبریز فرستاد و 
ورزیدند. محمدشاه با 3 ۰ سربان و تجهیزات کافی در ماه ربیم‌الثانی سال ۲۳ هجری از 


هنگام محاصره‌ی هرات به وسیله‌ی محمد میرزا ژنرال پروسکی 06۲0۷5 .2) افسر روسی که اصلا 
لهستانی بوده در اردوی او حدمت می‌کرد. ۳ از قبیل ظل‌السلطان 9 فرمانفرما 9 شحاع‌السلطنه. 
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راه دامغان و سمنان عازم خراسان شد و چون به بسطام رسید. در دشت خرم و با صفای 
بسطام اردو زد. 

وضع اففانستان در آن موقع برای پیشرفت مقاصد محمدشاه از هر حیت مساعد بود. زیرا 
فن هرات کای اه هی مس موز ی ان نات فراتی که ترهتال ۱۲۳۵ فتحری سم : 
افغانستان شمالی مسلط شده بود. حکومت می‌کرد و در کابل دوست محمدخان از خاندان 
بارکزایی از سال ۱۲۴۲ هجری نفوذی به هم رسانیده بود و به کمک فرزندان خود و بعضی از 
امرای محلی افغانستان شرقی بر آن ناحیه حکومت می‌راند و دوست محمدخان به دربار ایران 
متمایل بود و محمدشاه می‌توانست به دستیاری او بر افغانستان شمالی دست یافته» نفوذ 
انکستان را از اففانستان ریشه‌کن سازد. 

دستگاه فرمانفرمایی انگلیس در هندوستان یقین حاصل کرده بود که ایران برای بازیافتن 
حق حاکمیت خود در افغانستان شمالی دست به اقدامات جدی خواهد زد و نیز از تمایل دوست 
محمدخان به دربار ایران آگاه بود. به همین سبب در سال ۱۲۵۲ هجری قمری (۱۸۳۶ میلادی) 
یک هیئت بازرگانی به ریاست الکساندر برنزا 0 از طرف لرد اوکنند(۳) فرمانفرمای کل انگلیس 
در هند به کابل رفتند. دوست محمدخان برای تسلط بر پیشاور و هرات کمک مساعدت انگلستان 
را خواست و نیز پیشنهاد کرد حکومت انگلیسی در هند. امارت او را بر کابل به رسمیت بشناسد. 

هنگامی که هیئت اعزامی انگلستان در کابل بودند» کاپیتان ویتکاویج(۳) به عنوان نماینده‌ی 
بازرگانی روسیه تزاری نیز به کابل رسید ولی دوست محمدخان که چشم امید به یاری 
انگلیس‌ها دوخته بود. به نماینده‌ی روسیه چندان توجه نکرد؛ به ویژه که نماینده‌ی مزبور که از 
ایران به قندهار رفته بود. کهندل خان برادر دوست محمدخان را در مخالفت با برادر و قیام علیه 
او تحریک و تشویق نموده بود. از طرف دیگر الکساندربر نز نماینده‌ی انگلیسی نیز به کهندل 
خان قول داده بود که درصورت حمله‌ی نیروهای ایران به قندهار او را یاری کند و به همین جهت 
برنز مورد سرزنش فرمانفرمای کل هند قرار گرفت. 

هیئت انگلیسی پيشنهاد دوست محمدخان را در مورد به رسمیت شناختن حکومت او در 
کابل و کمک و مساعدت مالی پذیرفتند لیکن درباره‌ی مسئله پیشاور به او توصیه کردند که 
برای استقرار حکومت خود در آن شهر با حکمران لاهور» رانجیت سنگه. وارد مذاکره شود و 
سالانه خراجی به او بپردازد. نتیجه‌ی مذاکرات هیئت وقتی به لرد اوکلند رسید. با آن مخالفت 
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ورزیده و به وسیله‌ی هیئت اعزامی به دوست محمدخان پيشنهاد کرد که اولاً وستکاویج 
نماینده‌ی روسیه تزاری را از کابل اخراج کند و ثانیاً از طرح دعاوی خود نسبت به ایالات و 
ولایاتی که رانجیت سنگه فتح و تصرف کرده است. دست بردارد. چون دوست محمدخان زیر 
بار پیشنهادهای لرد اوکلند نرفت» مذاکرات برنز با امیر کابل و مأموریت هیئت اعزامی انگلیسی 
بی‌نتیجه ماند. سرپرسی سایکس, در کتاب تاریخ ایران. از قول کی!"] نویسنده‌ی دیگر انگلیسی, 
درباره‌ی اين مأموریت می‌نویسد: 

«اگر برنن را گذارده بودند که نظریات خود را که عقل سلیم و منطق خود او ایجاد شده بود. 
عملی کرده و تجربیات خود را به مورد عمل بگذارد. شاید می‌توانست سردارهای قندهار و امیر 
کایل را آشتی داده و برج و باروی محکمی در افغانستان, در مقابل حمله‌ی ایران و آنتریک‌های 
روسیه برپا دارد». 

نیکلای اول. تزار روس, با حمله‌ی سپاه ایران به هرات کاملاً موافق بود و اين تمایل را به 
وسیله‌ی سفیر خود در ایران مکرر به محمدشاه گوشزد و در آن موقع تقاضای ملاقات با 
محمدشاه را نموده بود. از طرف دیگر» حمله‌ی محمدشاه به هرات. با توجه به سیاست 
استعماری روسیه و - چنان‌که قبلاً اشاره کردیم - انگلستان را به آن مسئله متوجه ساخت و 
موضوع لشکرکشی شاه قاجار به هرات که یکی از ولایات داخلی ایران ۱ به رقابت سیاسی 
و استعماری بین روسیه و انگلیس تبدیل گردید و در آن میان محمدشاه از وصول به مقصود 
بازماند و خیانت صدراعظم و کارشکنی اللهیارخان آصف‌الدوله. حکمران خراسان و بعضی از 


26 -1 
۲- سرپرسی سایکس در کتاب خود. اين امر داخلی ایران را زیر عنوان گمراه‌کننده‌ی «تجاوز ایران به 
افغانستان» ذکر کرده و می‌نویسد: «اما فصل حاضر و نیز فصل متعاقب آن همانا حاوی مجاهدات و 
کوشش‌های مصرانه ولی غیر موفقانه‌ای است که از طرف دولت شکست‌خورده‌ای (زشکست‌های ایران از 
روسیه) به عمل آمده تا برای تدارک و جبران خسارت سخت و سنگینی که در غرب به او وارد آمده بو ممالک 
و بلادی در سرحدات شرقی مملکت به‌دست بیاورد. فرمانفرمایان انگلیسی در هند این لشکرکشی‌ها و 
جنگ‌های علیه اقغانستان را با نظر بدبینی نگاه می‌کردند و کاملً به این نکته متوجه بودند که اگر در این 
خطمشی و رویه‌ی خود موفقیت يافته, نائل مقصود گرد هرآینه نفوذ روسیه و جاسوسان او تا نواحی جنوب 
هندوکش نیز برقرار خواهد شد. بنابراین حکومت هندوستان منتها درجه کوشش می‌نمود که آفغانستان را از 
منطقه‌ی نفوذ ایران و روسیه خارج نگهدارد و دولت انگلیس برای پیشرفت منظور خود حتی از نبرد با متفق 
قدیم خود ایران ابا نداشت.» 


فصل هشتم : دور دوم سلطنت قاجار یه (محمدساه و ناصرالدین شاه) ۱۳۹ 


رجال آن عصر که برای حفظ مقام و نفوذ خود راه را برای اجرای مقاصد استعماری انگلستان و 
روسیه هموار می‌کردند» موجب نکبت و بدیختی بزرگی برای ایران گردید. 

حرکت محمدشاه به طرف مشهد بیشتر برای سر‌کوبی حکام محلی و انتظام امور داخلی 
خراسان بود. ولی دعوت نیکلا از محمدشاه برای ملاقات و نتیجه‌ای که از ملاقات ناصرالدین 
میرزا ولیعهد محمدشاه با تزار روس در اوچمیاذین ایروان حاصل شد نظر محمدشاه را به 
طرف هرت کاملاً متوجه ساخت. نیکلا برای بازدید ولایاتی که از تصرف ایران در قفقازیه خارج 
شده بود به ایروان آمد و از محمدشاه که در بسطام بود. تقاضای ملاقات کرد. محمدشاه پسر 
هشت ساله خود ناصرالدین میرزا را به همراهی میرزا محمدخان امیر نظام زنگنه و میرزا 
تقی‌خان فراهانی وزیر نظام (امیرکبیر دوره‌ی ناصرالدین شاه) و یکی از روحانیون و جمعی از 
اعیان و درباریان ولیعهد به ایروان فرستاد و آن هیئت در رجب ۱۲۵۳ هجری قمری (۱۸۳۷ 
میلادی) به ایروان رسیدند. نیکلا از ایشان به گرمی تمام پذیرایی کرد و قول داد که در تسخیر 
هرات و کابل به محمدشاه مساعدت نماید. ولی این ملاقات به هیچ وجه در جریان لشکرکشی 
محمدشاه به هرات و آثاری که بر آن مترتب گردید تأثیری نداشت. 

توا اتود تضنمی به اف رات کرقت وف مهی‌سال ۳ هجری وارد مشهد 
شد و پس ان یک ماه استراحت. مقدمات حمله به هرات را آماده نمود و به جانب غوریان روانه 
شد. حفظ قلعه‌ی غوریان به امر کامران میرزا و وزیر او یارمحمدخان, به شیر محمدخان برآدر 
وزیر واگذار شد. وی شبانه از قلعه خارج شد و بر سر جلوداران سپاه آیران تاخت ولی پس آن زد 
و خورد سختی شکست خورد و به قلعه پناه برد و پس از ۲۰ روز پایداری و مقاومت در برابر 
آتش توپخانه‌ی ایران» از مقاومت بازماند و تسلیم شد و قلعه را به تصرف قوای ایران داد و خود 
به اردوی ایران پیوست. فرمانده‌ی سپاه ایران حفظ قلعه‌ی غوریان را به دسته‌ای از سپاهیان 
طبسی و قاینی سپرد. بقیه‌ی سپاه را از غوریان گذرانید و در اوایل شعبان ۱۳۵۳ هجری کنار 


۱- پیش از حرکت محمدشاه از تهران» فتح محمدخان فرستاده کامران میرزا والی هرات به پایتخت رسید و 
صمن تقد یم پنحاه طاقه بافته کشمیری 9 پانزده اسب نامه‌ای را که کامران میرزا به شاه نوشته بود» تقدیم 
کرد. کامران میرزا در آن نامه از گذشته‌ی خود ابراز ندامت کرده و قول داده بود که از آن پس مطیع فرمان شاه 
باشد 9 سکه 9 خطبه یه نام شاه کند. درباریان 9 اطرافیان محمدشاه نوشته 9 تعهد کامران میرزا ر دروغ 
پنداشتند 9 فرستاده‌ی او ر باز گرداندند 9 پیام دادند که اگر کامران میرزا در گفته‌های حود صادق است» باید 
هنگامی که سپاه ایران به هرات نزدیک می‌شود, شخصاً به حضور شاه ایران بیاید و در آن صورت به فرمان 
شاه در حکومت خود باقی بماند. 








رود نقره در نزدیکی هرأت فرود آمد. 

تصرف قلعه‌ی غوریان از نظر تأمین پیشرفت‌های بعدی سپاه ایران در نواحی کوهستانی 
شمال افغانستان و تأمین ارتباط اردو با مراکز پشت جهبه بسیار مفید بودا ولی تسخیر و 
تصرف هرأت به علت موقع طبیعی و ضعف توپخانه‌ی ايران و عدم دسترسی به آلات محاصره 
و وسایل تخریب برای سپاه ایران خالی از اشکال نبود. از طرف دیگر بعد از تسخیر قلعه‌ی 
غوریان سرجان مکتیل(۲) سفیر انگلیس از تهران به اردوی محمدشاه شتافت و روابط 
محرمانه با کامران میرزا برقرار ساخت و او را به مساعدت مادی و معنوی حکومت هندوستان 
و کمپانی انگلیسی هند امیدوار کرد و عده‌ای از افسران و مهندسین انگلیسی را که قبلاً به ایران 
آمده بودند و محمدشاه روی خوشی به آنان نشان نداده بود؛ به هرات فرستاد. از آن جمله یک 
نفر افسر متخصص توپخانه به نام پوتینجر(") بود که در استحکام حصار شهر و تشویق 
افغان‌ها: به مقاومت در برابر سپاه ایران کوشش فوق‌لعاده‌ای نشان داد. 

محاصره‌ی هرأت و زد و خورد بین سپاه ایران و سربازان کامران میرزا قریب به یکسان 
طول کشید. برج‌های حصار هرات دست به دست می‌گشت و پیروزی به‌دست نمی آمد. 

در اواخر سال ۱۲۹۳ هجری (بهار ۱۸۳۸ میلادی) ماکنیل» سفیر انگلیس, به اردوگاه ایران 
در هرأت رسید و پس از گفتگوی بسیار با شاه از او اجازه گرفت که به هرات برود و با 
یارمحمدخان. وزیر کامران میرزاء قراردادی تدوین کند که تا حدی مقاصد محمدشاه تأمین 
گردد. هنگامی که سفیر انگلیس با قرارداد تنظیم شده به اردوی ایران بازگشت. ژنرال کنت 
۳ 
خدمت در آردوی ایران به شاه معرفی کرد. محمدشاه در وضع و حالت جدید از قبول و امضای 


نماینده‌ی سیاسی روسیه‌ی تزاری به حضور شاه رسید و یک افسر روسی را برای 


قرارداد با کامران میرزا خودداری کرد و تصمیم به ادامه‌ی محاصره هرات گرفت. 
سفیر انگلیس بار دیگر با شاه ملاقات و گفتگو نمود و به او گوشزد کرد که ادامه‌ی 
عخاشزهقرات موعت ب کر وا دای با ام اه ی ماه نک تا رنه 


۱- در مجلس مشورتی» قبل از تسخیر غوریان» حاجی میرزا آغاسی معتقد بود که از تصرف قلعه صرفنظر و 
حمله به هرات آغاز شود. ولی میرزا آغاخان وزیر لشکر به صدراعظم گفت که بهتر است در این‌گونه امور 

مداخله نکند و ضمناً تعهد کرد که طی یک هفته قلعه را فتح کند و به قول خود عمل کرد. 
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از حانب دولت انگلیس به شاه گقته است؛ رسماً بتویسند و امضا کند و شاید منظون محمدشاه 
این بوده که بدان وسیله فسخ عزیمت و نقض تصمیم خود را در مورد فتح هرات معلول لزوم 
حفظ دوستی با انگلستان قلمداد کند. ضمناً محمدشاه از سفیر انگلستان خواست که در مقایل 
این ابراز دوستی و گذشت. دولت انگلیس مبالفی به عنوان کمک به ایران بپردازد ولی سفیر 
انگلیس این پیشنهاد را رد کرد و شاه به سفیر مزبور پیام فرستاد که اقدامات او مداخله در امور 
در اواخر سال ۲ هجری.: دوست محمدخان بار کزایی به کمک محمدشاه برخاست و 
برادر خود کهندل‌خان را مأمور جنگ در جبهه هرات کرد. وی به دستیاری یک دسته از سپاه 
ایران به فرماندهی حبیب‌الله خان شاهسون,. فراه را تسخیر کرد. در شمال هرات نیز دسته‌های 
سپاه ایران به مرغاب و میمند حمله بردند و ارتباط هرات را با نواحی دیگر قطع کردند. سرانجام 
در حمله شدیدی که به هرات شد و پس از وارد شدن تلفات سنگین به سپاه ایران قسمتی از برج و 
حصار شهر فرو ريخت و چند دسته از سیاه ایران به شهر وارد شدند. کامرآن میرزا از مقاومت 
و پایداری مأیوس گردید و درصدد برآمد که شهر را تسلیم کند. بدین منظور دروازه‌ی شهر را 
گشود و فوج قراگزلو از سپاه ایران وارد شهر شدند. لیکن سفیر انگلیس. سرجان مکنیل که قبلا 
نین چند بار محمدشاه را به ترک محاصره هرات دعوت کرده بود. اردوی ایران را رها کرد و با 
ای و ۱ ۳ (۴ 
چند تن از افسران انگلیسی از جمله راولینسن! ستودارت! تن تود او شیا! ا که 
جنگی انگلیس جزیره‌ی خارک را تصرف کرده. به بندر بوشهر نزدیک شده‌اند. 
وتان که آن غیت انروس خاش فسوی وا انا ۵سا 
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ازمط؟ -4 0۵ دنه" -3 
۵- در شاهرود, از دربار انگلستان به سرجان مکنیل دستور رسید که مراتب عدم رضایت شدید دولت 
علیا حضرت ملکی انگلستان (ملکه ویکتوریا :۷:2 که یکسال قبل از این تاریخ به سلطنت رسیده بود) را 
در موضوع الحاق هرات به خاک ایران به شاه اطلاع و تذکر دهد که تصرف آن شهر راء بریتانیا به منزله‌ی یک 
اقدام خصومت‌آمیز علیه خود تلقی می‌کند. 
۶- درحین محاصره‌ی هرات ژنرال بروسکی آفسر روسی لهستانیالاصل کشته شد. 








تم فا نت۱۱ از تصرف هرات چشم پوشید و اسرای افغانی راء که جلال‌الدین سیوز(۳ا نین 
جزء آنان بود. به هرات فرستاد و قلعه‌ی غوریان را به جعفر قلیخان بزنجردی و شش هزار 
سربار سپرد و در ماه جمادی‌الثانی سال ۱۲۵۴ هجری به پایتخت بازگشت. 

عمال انگلیسی و حکومت هندوستان پس از تهدید محمدشاه و رفع محاصره هرات ظاهر 
روابط خود را با ایران قطع کردند». ولی جاسوسان انگلیسی با لباس‌های مختلف در ایران به 
فعالیت پرداختند. چنان‌که سراستین لیارد(۳) خود را میان بختیاری‌ها انداخت و به لباس 
بختیاری ملبس شد و محمدتقی خان» رئیس ایل بختیاری را به طغیان علیه دولت مرکزی 
برانگیخت و خود او با فرمانده‌ی کشتی‌های جنگی انگلیس موجب شورش‌ها و طغیان‌هایی شد 
که شرح آن خواهد آمد. انگلستان, زمینه‌ی مداخله مستقیم در امور افغانستان را که جزء لاینفک 
ایران بود. فراهم می‌ساخت. بریتانیا می‌خواست به هر صورت یک حکومت پوشالی 
دست‌نشانده‌ی در افغانستان که سنگر طبیعی هندوستان به‌شمار می‌آمد. بوجود آورد و راه 
نفوذ روسیه را به طرف هندوستان ببندد. ایران از آن پس» عرصه‌ی فعالیت‌های نامشروع و 
ناروای عمال انگلیسی برای حفظ هندوستان بود و در سراسر دوره‌ی سلطنت محمدشاه و 
ناصرالدین شاه این سیاست از طرف انگلستان تعقیب می‌شد و حتی دولت نامبرده. به بهانه‌ی 
جلوگیری از برده‌فروشی و در لباس بشردوستی و انسان‌پرستی, نفوذ نظامی خود را در 
خلیج‌فارس بسط داد و در حقیقت ایران را از جنوب دچار محاصره‌ی نظامی و اقتصادی 
گردانید. 

در افغانستان نیز عمال انگلیسی و کمپانی هند به تدریج نفوذ خود را بسط دادند و کوشش 
آنان متوجه این امر بود که قدرت و نفوذ حکام و امرای قندهار و کابل را که غالباً متمایل به دربار 
ایران بودند و سلطه‌ی دیرین و تاریخی که یک کشور هم نژاد و هم زمان و هم کیش خود. یعنی 


فا 


ایران را بر استقرار نفوذ استعماری بیگانه ترجیح می‌دادند» از میان بردارند 





۱-سرپرسی سایکس در مقدمه‌ی فصل هفتاد و هفتم از کتاب خود (جلد دوم) این اظهارات را به محمدشاه 
نسبت داده است. 
«ما به تمام دعاوی و تقاضاهای دولت بریتانیا رضایت می‌دهیم. ما وارد جنگ نخواهيم شد و اگر برای 
خاطر دوستی نبود ما هرگز از محاصره‌ی هرات صرفنظر نمی‌نمودیم.» 
۲- کامران میرزا در سال ۱۲۵۷ هجری به‌دست وزیر خود یارمحمدخان کشته شد. 
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قن ایوم باره ضمن بحث در روابط ایران و انگلیس در فصول آینده گفتگو خواهیم کرد. 
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تلاش عمال انگلیسی 


شاهزادگانی که در آغاز سلطنت محمدشاه با او از در موافقت درآمدند و غالباً به حکومت 
ایالات و ولایات مرکزی و جنوبی ایران گماشته شدند. هنگام گرفتاری محمدشاه به جنگ هرات 
در اصفهان و کاشان و گرگان سر به شورش و طغیان برداشتند و - چنان‌که قبلاً اشاره شد - 
عمال انگلیسی در نهان دامنه‌ی آن طغیان‌ها را توسعه می‌دادند تا به هر صورت که باشد. شاه را 
از تسخیر هرأت بازهارند. هنگامی که محمدشاه به تهران باز‌گشت و خبر شورش‌ها را شنید» با 
۵ هزار سریاز در ذیقعده سال ۱۲۵۵ هجری از پایتخت خارج و عازم جنوب گردید. در اصفهان 
به بهانه‌ی تنبیه شورشیان عده‌ی کثیری را به قتل رسانید و سرداران آو در کاشان و کرمان نیز 
با خشونت تمام به قلع و قمع شورشیان پرداختند. 

در آن موقع انگلیس‌هاء شاه شجاع پسر تیمورشاه درانی را که به عمال کمپانی هند متوسل 
شده بود». وسیله‌ی اجرای مقاصد سیاسی خود قرار دادند و او را با ۲۰ هزار سپاهی هندی و 
افغانی از راه پنجاب و پیشاور به قندهار فرستادند. دوست محمدخان و فرزندانش از قندهار 
گریختند و الله‌قلی‌خان خوارزمی در بخارا پناه بردند. ولی چون وی از یاری آنان خودداری 
ورزید با ۵۰۰ سوار سیستانی به دربار ایران پناهنده شدند (۱۲۵۵ هجری). محمدشاه. دوست 
محمدخان را استمالت و دلجویی بسیار کرد و کسان او از جمله کهندل خان را به معاونت 
عکومت باه جتوبی فرستاد تا پس ان تهی‌ی مقدمات سرکوب شاه شجاع مجدداًآنان راب 
ها مت 

پس از استقرار شاه شجاع در قندهار» انگلستان تصمیم گرفت که کامران میرزا حکمران 
هرات را نیز زیر حمایت خود قرار دهد و دوستی و اتحاد او را با پول و عنوان کمک مالی بخرد. 
بدین منظورء میجردارسی تود را که جزو هیئت اعزامی انگلستان به ایران بود و با سفیر آن دولت 
(مکنیل) از اردوی محمدشاه در هرات خارج شده بود. در رأس هیئتی به هرات فرستاد. کامران 
میرزا و وزیر او یارمحمد خان هیئت انگلیسی را به گرمی پذیرفتند و معاهده‌ای با هیئت مزبور 
منعقد ساختند که به موجب آن حکومت انگلیسی هند تعهد کرد؛ ماهانه مبلغ ۲۵ هزار روپیه به 
کامران میرزا بپردازد» مشروط بر آنکه حکمران هرات هرگونه مکاتبه و مذاکره یا مراوده 
سیاسی با دربار ایران را از جانب خود با نمایندگان سیاسی بریتانیا واگذارد. یارمحمد خان 
وزیر کامران میرزا هرچند که ظاهراً به انگلیس‌ها روی خوش نشان داد. ولی نامه‌ای به 
محمدشاه نوشت و یادآوری کرد که قرارداد هرات به اقتضای وقت و برحسب مصلحت روز 


بوده و حکمران هرات هنوز چشم امید به شهریار ایران دارد. 





۱۳۶ آیران در دور سلطنت قاجار 





انگلیس‌ها که از طریق سفارت خود در تهران رونوشتی از نامه‌ی یارمحمدخان خطاب به 
تفا هنت آووده یوت 4 مین هط مق رات متا مه او این آین مک برش 
کردند. لیکن دارسی تود بعد از یکسان و نیم توقف در هرأت متوجه شد که یارمحمدخان هیئتی 
و دای ها گوه ها وان سا شم یواست ور انیس ماه مات ی 
قطع کرد و تود که از خصومت یارمحمدخان با انگلستان اطمینان یافته بود. هرات را ترک گفت. 

محمدشاه که از شکست سیاسی خود در برایر دیپلماسی مزورانه بریتانیا در مورد هرت 
بیماری نقرسی که داشت درصدد آن بود که در فرصتی مناسب. شکست خود را جبران کند. اما 
عمال سفارت بریتانیا در تهران و شهرستان‌ها بیکار ننشسته بودند و - همانطور که قبلاً اشاره 
کردیم - هر روز فتنه و آشوبی در نقطه‌ای از کشور ایران برپا می‌ساختند که اگر محرك و 


قبام آقاخان 


رهبری فرقه‌ی آسماعیلیه در زمان حکومت زندیه با سید ابوالحسن خان کهکی قمی بود که 
حکومت کرمان را داشت. وی پس از عزل از حکمرانی به محلات رفت و در آنجا ساکن شد و پس 
ای ففه قاه یل اتسیو شاه ش ام ایسفام ایام وش این فرقهی 
اما هت وه مرن قاط ام و کات باس تیارت از هم علاه 
می‌شتافتند و سهم امام و زکوت خود را به او تقدیم می‌کردند و «اگر قدرت مسافرت و یا 
وسیله‌ی ارسال زکوت را نداشتند آن را به دریا می‌ريختند و معتقد بودند که به‌دست امام خواهد 
مس ۱ 

شاه خلیل ال پس از مدتی اقامت در محلات به یزد رفت و چون رهبر فرقه و به قول مردم آن 
روز دارای دم و دستگاه مفصل بود. مورد حقد و کینه‌ی بعضی آن روحانیون قرار گرفت تا آن‌که 
روزی بر آثر منازعه چند تن از مریدان امام با مردم بازاری به اغوا و تحريك ملاحسین یزدی به 


خانه‌ی امام هجوم بردند و پس از پاره پاره کردن امام و چند تن از خواص او» خانه‌ی وی را 


۱- تسلیم رونوشت نامه یارمحمد خان به سفارت انگلیس نمونه‌ای از خیانت بعضی از درباریان و رجال آن 
عصر است. ۲- نقل قول از مولف ناسخ‌التواریخ. 


فصل هشنتم : دور دوم سلطنت قاجار یه (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۳۷ 


غارت کردند. میرزا محمد جعفر صدرالممالك از متنفذین یزد نیز در تحریک مردم دخالت کرده 
بود؛ به همین جهت حاجی محمدزمان خان حکمران یزد. ملاحسین و چند تن از مسببین آن 
فاجعه را بازداشت کرد و مراتب به تهران گزارش داد (۱۲۳۲ هجری قمری). 

به دستور فتحعلی‌شاه» مسببین فاجعه به تهران اعزام شدند. شاه در مورد صدرالممالك 
فقط به عتاب و تندی و سرزنش اکتفا کرد ( و ملاحسین یزدی را به زندان انداخت و دستور داد 
او را به چوب بستند و مقرر داشت که خونبهای مقتول را از کلیه‌ی مسببین حادثه وصول کنند. 

پس از کشته شدن شاه خلیل‌اْ فتحعلی‌شاه پسر ارشد او را که آقاخان نام داشت. مورد 
عطوفت قرار داد و دختر بیست و سوم خود سروجهان را به ازدواج او رازه۱۳ آقاخان مقام 
امامت و رهبری فرقه‌ی اسماعیلیه را از پدر به ارث برد و روز به روز بر مریدانش آفزوده 
می‌شد. وی در آواخر سال ۱۲۵۲ هجری در یم قیام کرد و چون محمدشاه او را به پایتخت احضار 
نمود. وی در قلعه‌ی بم متحصن شد و بعد از اندکی مقاومت تسلیم گردید و به شفاعت فرمانفرما 
والی فارس و حاجی میرزا آغاسی صدراعخ(۳) مورد عفو قرار گرفت. هنگامی که محمدشاه 
عازم ولایات جنوبی بود و یکی از سرداران خود به نام بخشعلی‌خان یوزباشی را برای سرکوب 
کردن شاهزاده فرخ سید میرزا (حکمران همدان) مأمور نموده بود. آقاخان که با بستگان خود به 


عتبات می‌رفت و در همدان با فرخ سید میرزا همدست شده بود. از مأموریت بخشعلی‌خان به 


۱- موّلف روضهة‌الصفای ناصری می‌نویسد: «چون جناب صدارت (صدرالممالک) از علما و فضلا و فی‌الجمله 
رعایت وی, شرعاً لازم بو او را به حضور نخوانده مورد التفاتی نفرمودند و به منزلی بازداشتند.» ولی موّلف 
ناسخ‌التواریخ طوری که در متن آمده است» حضور صدرالممالك در دربار و روبرو شدن او را با شاه تأیید کرده 
است. 

۲- ثمره زناشوئی آقاخان با دختر فتحعلی‌شاه سه فرزند (دو دختر و یک پسر) بود و پسر آقاخان به نام علی 
شاه پس از مرگ آقاخان که بعداً به نام آقاخان اول مشهور شد به رهبری فرقه‌ی اسماعیلیه رسید و به آقاخان 
دوم شهرت یافت. 

۳- راولینسن «عهنا«52 که جزو هیئت اعزامی انگلستان به ایران در زمان محمدشاه آمده بود» درباره‌ی 
حاجی میرزا آقاسی نوشته است: «مدت سیزده سال حکمران و فرمانفرمای حقیقی ایران بود. کاملاً از 
سیاستمداری و فنون نظامی بی‌خبر و درعین حال به قدری خودبین و مغرور 9 حاضر نبود از کسی 
تعلیماتی قبول کند. در تکلم خیلی خشن و در رفتار و کردار خیلی گستاخ و بی‌پروا بود. در حرکات و عاداتش 
تنبلی و کاهلی کاملاً مشهود بود. وی خزانه‌ی کشور را به حد افلاس ورشکستگی و کشور را به مرحله‌ی انقلاب 
سوق داد. مواجب قشون معمولا سه تا پنج سال عقب افتاده بود و سوارنظام عشایری تقریباً از میان رفت. 








اسان یقت افات خوی )ها فسوی تسا تن ساهاس ععای وایون اتشان 
خود به حکومت بم تهیه کرد و برای اعیان و متابعان خویش به کرمان ارسال داشت. جاسوسان 
انگلیسی نیز در کرمان و بلوچستان مریدان و جمعی از سواران سیستانی و افغانی را به 
هواخواهی آقاخان گرد آوردند و هنگامی که آقاخان به بم رسید» قریب به ۴۰۰۰ سرباز داوطلب 
گرد او جمع شدند (۱۲۵۵ هجری) آقاخان به شهر بایک که مقر کهندل‌خان افغان بود حمله برد و 
برادر خود محمدباقر خان را نیز به سیرجان فرستاد. حاکم کرمان فضلعلی‌خان قراباعی که 
مردی دلیر و شجاع بود با چند سوار که همراه داشت به دفع شورش آقاخان همت گماشت و در 
محل زید آباد محمدیاقر خان را در محاصره انداخت. آقاخان به کمک برادر خود شتافت ولی در 
مقابل حمله‌ی شدید و مردانه‌ی فضلعلی‌خان تاب مقاومت نیاورد و به لار گریخت و همرآهان و 
مریدان او که در شهر بایک مانده بودند. دست از محاصره آن شهر کشیدند و متفرق شدند. 
آقاخان در لار مجدداً جماعتی را گرد آورد و به جیرفت شتافت و قلعه‌ی اسفندقه جیرفت را 
تصرف کرد ولی بار دیگر از فضعلی‌خان شکست خورد و به میناب گریخت و چون فصل 
زمستان در رسید در آن بندر باقی ماند. 

ند وان سان ۱۳۵۶ فتری ی اقاغان یه کرت عمال انس مدا شیاه قراوانی کرد 
آورد و چندین عراده توپ فراهم ساخت و راه کرمان را در پیش گرفت و دو دسته معدود از سپاه 
فضعلی‌خان را که به سرداری خود. اسفندیار خان و یکی دیگر از سرداران به نام عبدالله حان 
قراگزلو به دفع او فرستاده بود. شکست داد. درحین جنگ اسفندیار خان کشته شد و آقاخان تا 
بردسیر در ۳۶ کیلومتری جنوب کرمان پیش رفت. فضلعلی‌خان که از مرگ برادر خود سخت به 
خشم آمده بود. از کرمان خارج شد و به بردسیر حمله برد. همراهان آقاخان از حمله‌ی مردانه 
سردار کرمان به هراس افتاده» رو به گریز نهادند و فضلعلی‌خان فراریان را تا بمهور تعقیب کرد 
و عده‌ی کثیری را دستگیر نمود. آقاخان پس از آن شکست قطعی راه قندهار را پیش گرفت و از 
آن‌جا به هندوستان رفت!) و به این ترتیب شورش کرمان که مدت ۱۳ ماه» توجه شاه محمد را 
به خود جلب کرده بود. خاموش گردید. در اواخر دوره‌ی سلطنت محمدشاه» برادر آقاخان 
ابوالحسن خان معروف به سردار بار دیگر به بلوچستان حمله کرد. ولی به زودی سرکوب شد. 

در پایان شورش آقاخان محلاتی جمعی از اشرار بلوچ در بمپور گرد آمدند و سر به طغیان 


برداشتند. حبیب‌الله خان شاهسون بر سر آنان تاخت و قلعه‌ی بمپور را ویران نمود و کشتاری 


۱- آخرالامر این شحص (آقاخان) یه هندوستان گریخت 9 بریتانیایی‌ها ر در رفع غائله‌های سنتد کمک نمود 


به مه هه 


و بعداً در شهر بمبئی اقامت گزید. «تاریخ ایران» تألیف سرپرسی سایکس, جلد دوم». 


فصل هشتم : دور دوم سلطنت قاجار یه (محمدشاه و ناصرالدین ساه) ۱۳۹ 


هولناک کرد و جمعی را اسیر گرفت. درنتیجه آن خشونت و ناجوانمردی سردار» عده‌ی کثیری 
از ایلات بلوچ حوالی بمپور به کوه‌های سرحدی متواری شدند و کینه‌ی دستگاه حاکمه‌ی ایران را 
در دل گرفتند و اين آمر نیز به پیشرفت مقاصد استعماری و عمال خیانت‌پیشه‌ی کمپانی هند 
انگلیس که برای سرگرمی دربار ایران هر روز بهانه و وسیله‌ی تازه‌ای به‌دست می‌آوردند. کمک 
کرد و از آن پس, مکرر عمال مزبور از نارضایی طوایف بلوچ و ساده‌لوحی آنان علیه دولت 
مرکزی ایران استفاده کردند. ۱ 


سید علی محمد باب 


هنوز فتنه آقاخان محلاتی به کلی خاتمه نيافته بود که محمدشاه با بروز فتنه‌های جدیدی 
مواجه گردید. در نواحی شمال شرقی خراسان طایفه قادریه (نقشبندیه) به مخالفت با حاکم 
خراسان قیام کردند و در همان زمان در جنوب ایران نیز صاحب داعیه‌ای به نام سیدعلی محمد 
باب در لباس مذهبی و به عنوان ارشاد و هدایت خلق قیام کرد. 

سیدعلی محمد فرزند سید رضا شیرازی مدتی در عتبات در مجلس درس حاجی سید کاظم 
حاضر می‌شد و بعد از چندی به بوشهر رفت و به ریاضت پرداخت و برای تسخیر ارواح» مدت 
چهل روز به آفتاب سوزان بوشهر به ذکر ادعیه و اوراد اشتغال ورزید و اندکی بعد به کوفه رفت 
و ۴۰ روز در مسجد کوفه معتکف شد و از آنجا سودای ریاست و پیشوایی مذهب در مغز او پیدا 
شد. سپس به مکه رفت و سرانجام به بوشهر برگشت. در آنجا جمعی از مردم ساده‌لوح 
بی‌عقیده و لاابالی را گرد آورد و خود را مظهر نامه‌ی خلق و بقیةَالنه و بالاخره امام دوازدهم و 
تاب:عل الهی خوانه تال از ینک خکواست ق انکاسی < که:تاوایی هنن تفا تههایی تدای سور 
کردن آشوب در ایران بودند - سید را وسیله‌ی تبلیغات سیاسی خود قرار داده تا حدی که امکان 
داشت از مردم ساده‌لوح و طماع به عنوان مرید دور او گرد آوردند و باب بعضی از مریدان 
چربزبان خود را به شیراز فرستاد و شروع به تبلیغات دینی نمود و در آن شهر نیز عمال 
انگلیسی در پرده به مقاصد باب کمک کردند. 

حسین‌خان آجودان باشی صاحب امتیاز. حکمران فارس. بعضی از هواداران و مبلفین باب 
را در شیراز دستگیر نمود و تحت شکنجه قرار داد و باب را به شیراز دعوت نمود و مجلسی از 
روحانیون شیراز تشکیل داد و باب را به مباحثه با علما دعوت کرد. در آن مجلس فقها و علمای 
شیراز باب را مورد تمسخر قرار داده. عقاید او را که معجونی از احادیث سست و ضعیف و 
روایات و امثال تاریخی و قصص و افسانه‌های عامیانه بود. با ادله‌ی فقهی و براهین عقلی رد 
کردند و برخی از فقها گفته‌های او را به خبط دماغ و اختلال حواس منسوب نمودند. 





۱۴۰ ابران در دورة سلطنت قاجار 





صاحب اختیار. باب را به زندان انداخت ولی اندکی بعد هواداران باب به قوه پول‌های گزافی 
که از طرف عمال کمپانی هند دراختیار آنان گذاشته شده بود. منوچهرخان معتمدالدوله حکمران 
اصفهان را به استخلاص باب واداشتند. وی عده‌ای سوار به شیراز فرستاد و باب را به عنوان 
آنکه باید به تهران اعزام گردد» به اصفهان برد و تحت حمایت خود نگاه داشت و اندکی بعد او را 
مخفی نمود و چنان شهرت داد که وی گریخته است. 

غیبت باب از انظار و توجه روزافزون حکمران اصفهان نسبت به این امر و برخی عوامل و 
مقتضیات اجتماعی آن عصر بر اهمیت موقع باب افزود و مریدان او بیش از پیش به حمایت و 
ارم ای اه سل ۱۱۶۲ هر تال رله تساک بر واشه ان 
در نهایت راحتی به سر می‌برد و چون معتمدالدوله به سال ۱۲۶۳ هجری وفات یافت. به امر 
محمدشاه باب را بازداشت و در قلعه‌ی چهریق اردبیل زندانی کردند. 

موضوع ظهر باب در آغاز امر. بیش از یک داعیه‌ی مذهبی نبود ولی توجه زیاد زمامداران 
آن عصر به آن امر و به خصوص حمایت معتمدالدوله از باب» آن را به صورت یک مسئله‌ی 
سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه درآورد و اندکی بعد از گرفتار شدن باب در دوران پادشاهی 
ناصرالدین شاه. شورش‌های سخت به وسیله‌ی طرفداران باب به ظهور رسید و توطئه‌هایی 
برای قتل شاه و صدراعظم ایران به وسیله بابیان چیده شدا"! و کمکم آن مسئله دست‌آویزی 
برای اغراض شخصی و مقاصد سیاسی درباریان و حکام ولایات شد و بازار اتهام به کفر و 
زندقه رواج یافت و - به شرحی که خواهد آمد - درباریان فاسدالعقیده و اطرافیان طماع و 
مغرض و احتمالاً بیگانه پیرست ناصرالدین شاه» آن امر را وسیله‌ی اجرای مقاصد سوء خود و از 
کار انداختن مردم وطن‌دوست قرار دادند و در مواقع لازم آن را مانند یک حربه‌ی برنده برای 
قطع زبان‌های منقد و خاموش کردن افکار و عقاید مردم روشنفکر تجدد خواه آن زمان و 
زمامداران مصلح و خیرخواه به کار بردند و بالاخره موضوع دعوی یاب با مسائل اجتماعی و 


0- سرپرسی سایکس زیر عنوان توطئه و شورش بابیان می‌نویسد: یک توطئه برای قتل امیر نظام (میرزا 
تقی‌خان امیرکبیر) تشکیل شد ولی کشف شد و توطئه کنندگان دستگیر شده به قتل رسیدند. سپس می‌نویسد: 
«دو سال بعد حیات شاه (ناصرالدین شاه) مورد سوء قصد چهار نفر بابی که عریضه‌ای در دست داشتند قرار 
گرفت. شاه از قسمت ران زخم برداشت و خبر مرگ او انتشار یافت. مجازاتی که برای سوء‌قصد کنندگان معین 
گردید بسیار وحشیانه بود. در مورد دو نفر حکم شد آن‌ها را شمع آجین کردند یعنی سینه هر یک را سوراخ کرده 
چهار شمع گذاشتند و بعد با یک تبر کوچک آن‌ها را چهار شقه کرده و هر شقه را به یک دروازه‌ی تهران 





سس عم << 
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سس جح 


سیاسی و اغراض شخصی توأْم گردید. 
قبام سالار در خراسان 


اللهیار خان آصف‌الدوله که از آغاز سلطنت محمدشاه به حکمرانی خراسان منصوب شده 
بود» در اوایل سال ۲ هجری به بهانه‌ی پیری و خستگی از اداره‌ی امور آن ناحیه امتناع 
ورزید و فقط تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت و از آن پس فرزند جوان او حسن‌خان 
مشهور به سالاربار زمام حکومت خراسان را در دست گرفت. فرزند دیگر آصف‌الدوله به نام 
محمد قلی‌خان در دربار محمدشاه منصب حاجبی داشت وایشیک آغاسی دربار و از رجال 
متنفذ عصر خود و غالباً به وسیله‌ی مکاتبه با پدر خود. او را از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی حاجی 
فترزا آخاسی و امگان پر هی کی وی از سای مسا میتی ۱ 

در آن موقع ترکمانان از شمال غربی به حدود خراسان تجاوز کردند و محمدشاه یکی از 
حکام محلی خراسان محمدحسین خان نردینی(۳) را به قلع و قمع ترکمانان و حکمرانی ولایات 
شمالی خراسان منصوب و به مقر مأموریت. روانه کرد. سردار مزبور بر ترکمانان غالب آمد و 
بر اثر آن خدمت مورد عنایت خاص شاه و صدراعظم قرار گرفت. آصف‌الدوله که با حاجی 
میرزا آغاسی میانه‌ی خوشی نداشت و فرزندش سالار بار که از ترقی محمدحسین‌خان نردینی 
بر سر حسد آمده بود. نجف قلی‌خان بزنجردی شادلو و جعفر قلی‌خان شادلوی ایلخانی؛ فرزند 
او را علیه نردینی تحریک به شورش کردند و سرداران مزبور شبانگاه بر سر نردینی تاخته, 
خود و کسانش را به قتل رساندند. 

چون حبر شورش خراسان و قتل نردینی به تهران رسید. محمدشاه به احضار مسیبین 





۱- موّلف ناسخ‌التواریخ در این باره می‌نویسد: «... و از آن سوی چون این سخنان (نوشته‌های محمدقلی 
خن اد خرایتان سر کشت وس کان سا مر گر ام التراه ام ام تمد اه و هاش یا 
تجهیز لشکری کند و آهنگ دارالخلافه فرمایه مردمان چنان از پادشاه رنجیده‌اند که بی‌زحمت جنگ تاج 
اورنگ را از بهر او خواهند نهاد و او را به سلطنت. سللام خواهند داد و این شعر فردوسی را بسیار وقت با 
نزدیکان خویش می‌سرود.» 


لیس 


مد 


مرا عار آید از این زندگی که سالار باشم کتم بندگی 
۲- نردین از قلعه‌های شمال خراسان است. 








چندین ماه مورد کشمکش بین آصف‌الدوله و محمدشاه بود عاقبت آصف‌الدوله مشهد را رها 
کرد و به تهران رفت و شاه او را به عتبات تبعید کرد. 

پس از تبعید آصف‌الدوله به عتبات» حسن سالار به کمک دو سردار سابق‌الذکر از تررکمانان 
و کردهای مرزنشین و افراد متفرقه سپاهی گرد آورد و علناً علیه حکومت مرکزی قیام کرد. 
محمدشاه به اشاره صدراعظم» برادر بزرگ سالار. حاجی میرزا محمدخان مشهور به 
بیگلربیگی را که داماد محمدشاه بود. به حکمرانی خراسان منصوب و او را مأمور نمود که 
حسن‌خان را با نصایح سودمند از آن خیال بازدارد. بیگلربیگی چون به مشهد رسید در مخالفت 
با حگوست مرکزی با برادر خود سالار همداستان شد و سالار که به دستیاری و کمک برادر 
خویش قوت گرفته بود» بسیاری از حکام خراسان شمالی(۱) را نیز با خود همراه ساخت و 
ترکمانان کوکلان را به تاخت و تاز به ناحیه بسطام و شاهرود برانگیخت و جمعی از افغان‌های 
ات هرت نت نزوس من ساب ۱۱ 

محمدشاه در بدو امر دو تن از سرداران آذربایجان سرتیپ محمد علی‌خان ماکونی و 
ابراهيم خلیل خان ماکوئی را به دفع سالار فرستاد. ولی سرداران مذکور موفق به تصرف مشهد 
نشدند و با وجود کوشش بسیار نتوانستند از حدود نیشابور پیشتر برانند. محمدشاه ناچار 
حکومت خراسان را به برادر خود حمزه میرزا حشمت‌الدوله که مردی دلیر بود واگذاشت. او را با 
سپاه کافی به خراسان روانه ساخت. در آن موقم قریب ۲۰۰۰۰ تن سرباز داوطلب خراسانی و 
کرد و شادلو و افقان و ترکمان در اردوی سالار گرد آمده بودند. او چون خبر حرکت حمزه 
میرزا را به جانب خراسان شنید. جعفر قلی‌خان شادلو را با ۱۲۰۰۰ نفر از سبزوار که در اردوگاه 
او بود» به بسطام فرستاد و آن لشکر در میامی (بین سبزوار و بسطامی) با اردوی حمزه میرزا 
مصادف شد و پس از زد و خورد مختصری شکست خورد. انتشار خبر شکست مزبور موجب 
تفرقه‌ی سپاه سالار گردید. وی از سبزوار به جوین گریخت و جمعی از ترکمانان را مجدداً گرد 
آورد و به کلات خمله برد و در پناه استحکامات آن قلعه‌ی طبیعی مدت ۸ ماه برایر سپاه حمزه 
میرزا مقاومت ورزید. 

در اوایل سال ۱۲۶۴ هجری قمری سالار مجدداً قوتی حاصل کرد و حمزه میرزا برای آن‌که 
ایلات کوکلان و یموت را از همدستی با سالار منصرف سازد به سرکوبی آنان شتافت ۳.۰ 





۱- محمدخان بغایری» سلیمانخان درجزی, جهانگیر خان گرجیء حید قلیخان شادلو که بعد از گرفتار شدن 
سالار نیز تا مدتی در خراسان شمالی به مخالفت خود با حکومت مرکزی باقی بودند. 
۲- یارمحمد خان وزیر کامران میرزا که پس از کشتن کامران میرزا در هرات استقلال یافته بود طغیان سالار 


را تقویت می‌کرد. 
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خانوار از ترکمانان را به حوالی تهران کوچ داد و جمعی را نیز به اردوی خود ملحق ساخت. در 
غیاب او سالار مشهد را محاصره کرد. ولی حمزه میرزا بار دیگر سالار را در ۴۸ کیلومتری 
شمالی شرقی مشهد شکست داد. سالار به جانب سرخس عقب نشست و سپاه حمزه میرزا او را 
تعاقب کردند ولی در همان اوقات اهالی مشهد علیه حمزه میرزا سر به شورش برداشتند و 
حمزه میرزا سخت بیمار شد و عملیات نظامی او علیه سالار متوقف ماند. سالار با قوای جدید تا 
میتی شون پیش آمه و آننگی بهوای ان انش کگوی معههاه فوخراس ان 
انتشار یافت و سالار درصدد برآمد از هرج و مرجی که معمولاً بعد از فوت سلاطین در ایران 
پیش می‌آمد به نفع خود استفاده کند. 


11 
سلطنت ناصر الد پن‌ شاه 
(۰-۱۳۶۴ ۱۳۱۳ هجری قمری() 
حلوس ناصرا لد ین شاه 
(۳ 


۳ 5 و ,۳1 ۹ 
هنگام فوت محمدشاه, ولیعهد و جانشین او ناصرالدین میرزا » زیر حمایت و تربیت میرزا 
تقی‌خان وزیر نظام در تبریز به سر می‌برد. چون خبر فوت شاه به تبریز رسید. درحالی که 
خراسان به علت قیام سالار دچار هرج و مرج و آشفتگی بود. میرزا تقی‌خان سپاه آذربایجان را 
گرد آورد و وسایل جلوس ناصرالدین میرزا را بر تخت سلطنت در آذربایجان فراهم ساخت. 
سپس به همراهی سفرای روس و انگلیس که به تبریز رفته بودند. شاه جوان را برداشته عازم 
تهران شد و برای آن‌که در غیاب او آذربایجان دچار اغتشاش و ناامنی نگردد. حکامی را که به 
وفاداری آنان اطمینان نداشت.» از کار برکنار کرد و حکام مورد اعتماد بر بلاد آذربایجان 

شت. ناصرالدین شاه روز ۲۱ ذی‌القعده سال ۱۲۶۴ هجری قمری به تهرآن رسید و روز بعد 
رسماً تاجگذاری کرد. شاه به سبب حسن کفایت و لیاقتی که از میرزا تقی‌خان وزیر نظام دیده 
بود. او را با لقب اتابک اعظم به صدارت برگزید و میرزا تقی‌خان اندکی بعد به لقب امیرکبیر ملقب 
گردید. ناصرالدین‌شاه میرزا نصرالثه خان نوری معروف به میرزا آقاخان را که حکمران کاشان 





۱- محمدشاه شب سه‌شنبه ششم شوال سال ۱۲۶۴ هحری قمری وفات یافت. 
۲- مطابق با ۱۸۴۷ - ۱۸۹۵ میلادی. ۱ 
۳- مادر ناصرالدین میرزا و ملکه‌ی ایران در زمان سلطنت محمدشاه مهدعلیا نام داشت. 


۱۳۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 
بود» به تهرآن طلبیده و به معاونت آمیرکبیر منصوب و او را به اعتمادالدوله ملقب گردانیدا 


امی رکبیر 


یکی از خوشبختی‌های ناصرالدین شاه در آغاز سلطنت وجود میرزا تقی‌خان امبیرکبیر 
بود که در میان محیط آشفته و تشنج سیاسی و فتنه‌ها و قیام‌ها و شورش‌های گوناگون به 
قوی تدسی ی ع را مهو آوامای این غود نی شمکیاساسی سفنت تاضم اتید شاه کر یشیم 

اصل امیر از ده هزاوه از قرای بلوک فراهان عراق و اين ده تا شهر سلطا نآباد (اراک کنونی) 
کرسی عراق دو فرسنگ فاصله دارد و در جهت شمال غرب این شهر واقع است. پدر میرزا 
تقی‌خان امیر. کربلایی محمد قربان است. به مناسبت مجاورت قریه مهرآباد فراهان که اصل 
خاندان قائم‌مقام از آنجا بود. با هزاوه موطن و مسکن کربلایی محمد قربان پدر امیر؛ این مرد در 
عداد خدمتکاران قائْم‌مقام اول یعنی مرحوم میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ درآمد و در 
دستگاه او سمت آشپزی پیدا کرده و بعدها در پیش قانم‌مقام ثانی ناظر آشپزخانه و در پیری 
قایوچی او شده است. 

میرزا تقی‌خان در حدود سال‌های ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۴ هجری قمری متولد شد و از کودکی در 
خاندان قائم‌مقام در تبریز بسر می‌برد و در همان حال که زیردست پدر خود به امور آشپزخانه 
رسیدگی می‌کرد. با اطفال خردسال خاندان قائم‌مقام محشور و همبازی بود و چون مکرر از 
خود هوش و درایت و نسبت به کسب سواد و دانش علاقه‌ی وافر نشان داده بود» قائّم‌مقام در 


تعلیم و تربیت آو کوشید(۲. 


ِ- در انتعاب 9 انتصاب میرزا آقاخان نوری به وزارت 9 معاونت امیرکبیر سفیر انگلیس دخالت داشت. این 
مرد از داست نشاندگان دییلماسی انگلستان در ایران و تا پایان عمر خدمتگزار صدیق و با وفای 2 دولت بود. 
شرح توسل وی به سفارت انگلیس و توصیه‌ی سفیر به ناصرالدین شاه و پافشاری او در انتصاب میرزا آقاخان 
به صدارت در غالب منابع داخلی تاريخ قاجاریه دکر شده است. 

۲- گویند که امیر در کودکی که ناهار اولاد قائم‌مقام را می‌آورده در ححره‌ی معلمشان ایستاده برای باز بردن 
ظروف. آنچه معلم به آن‌ها می‌آموخت. او فرا می‌گرفت تا روزی قائم‌مقام به آزمایش پسرانش آمده هر چه از 
آن‌ها پر سید ندانستند» امیر جواب می‌داد. قائم‌مقام برسید تقی توکحا درس خوانده‌ای؟ عرض نمود روزها که 
عدای آقازاده‌ها ر آورده ایستاده می‌شنودم. قائم‌مقام انعامی به او داد آو نگرفت و گریه کو3: بدو فرمود چه 
می‌خواهی» عرض کرد به معلم آمر بفرمایید درسی را که به آقازاده‌ها می‌دهد به من هم بیاموزد. قائم‌مقام را 
دل سوخته, معلم را فرمود تا به او نیز می‌آموخت نقل از کتاب میرزا تقی‌خان امبیرکبیر عباس اقبال آشتیانی. 
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میرزا تقی‌خان با ذوق فطری و هوش خداداد خود. در فرا گرفتن علوم عصر و دانش زمان 
پیشرفت شایان کرد. چنان‌که روزی قائم‌مقام در سیمایش نظر افکند و گفت: 

«فرزند. تو در آتیه‌ی مشاغل بزرگی را اشغال خواهی کرد و روزی خواهد رسید که در 
باریک‌ترین مواقع» اگر خائنین و مفرضین مزاحمت نشوند. کشتی طوفانی مملکت را از گرداب 
پریشانی و هلاکت نجات خواهی داد ». 

هگا که مین ابالقانت فا مفام به هت ارت مسا یسم یی تاش 
به برادرزاده‌ی خود میرزا اسحق سپرد و درباره‌ی او به برادر خود نوشت: 

«الحق. یکاد زیتها یضیی در حق قوه‌ی مدرکه‌اش صادق است فالله خیر حافظا و هو ارحم 
آلرحمین خلاصه این پسر ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار می‌گذارد باش تا صبح دولتش 
ید ۳ 

در نامه‌ی دیگری که قائم‌مقام به فاضل‌خان گروسی» متخلص به راوی (۱۱۹۸ - ۱۲۵۳ 
هجری)» از منشیان و مولفین عهد فتحعلی‌شاه نوشته. در موقعی که امیر در رکاب خسرو میرزا 
به پترزبورگ رفته بود (در سال ۱۲۳۴ چنین می‌نگارد: «گله از نوشتن کاغذ به خط غیر داشتید 
هرچند میرزا علی تقی فراهانی باشد. یا میرزا محمدتقی آذربایجانی یا کربلایی محمدتقی اين 
کربلایی محمد قربان که بالفعل در مسقوو پترزبورگ از کرسی‌نشینان است. گوی سبقت از 
همزة استفهام می‌رباید. پای تفوق بر فرق لام ابتدا می‌گذارد» فرقدین را شسع نعلین خود 
نمی‌شمارد. سخن در اوج فلک‌الافلاک دارد ". 

میرزاتقی خان در حدود سنین سی سالگی یا سی و سه سالگی مراحل اولیه‌ی خدمات 
داز راو تاه انیم وید مایا ی کوتسا تسا قوش خانت ماد 
فراست و قوه‌ی درک. مورد توجه خاص و محرم و دوست صمیمی میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام 
واقع شد. و به دستور قائم‌مقام وزیر عباس میرزاء زیردست میرزا محمدخان زنگنه امیر نظام به 
سمت لشکرنویسی مشغول کار شد و بعداً به مقام منشی‌گری نظام ارتقاء یافت و در این سمت 
بود که به علت آشنایی با آداب معاشرت با بیگانگان و حسن سلوک با مأمورین خارجی؛ جزو 
هیئت اعزامی به روسیه در زمان فتحعلی‌شاه به آن کشور سفر کرد. 

میرزا تقی‌خان که در سفر اول خود به روسیه به همرآهی خسرو میرزا (در سال ۱۲۴۴ - 
۵ هجری) بیش از پیش تجربه اندوخته بود» در زمان سلطنت محمدشاه نیز به همراهصی 
۱و ۲ نقل از کتاب زندگانی میرزا تقی‌خان امبیر کبیر تألیف حسین مکی, چاپ تهران» سال ۱۳۲۹. 
۳- نقل از کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر, تألیف عباس اقبال آشتیانی. چاپ تهران» سال ۱۳۴۰. 





ناصرالدین‌شاه میرزا ولیعهد برای دیدار تزار روسیه به ایروان رفت و از آن پس یعنی در سال 
۴ مهجری که ناصرالدین میرزا مأمور به اقامت در تبریز گردید» امیر به ریاست سپاه 
آذربایجان و پیشکاری ولیعهد منصوب گردید. 

امیر ضمن انجام خدمات اداری» مأموریت‌های سیاسی مهمی را در ارزروم برای حل 
اختلافات ایران و عشمانی و عقد معاهده با آن دولت انجام داد که مأموریت اولیه او در زمان 
فتحعلی‌شاه شام نت دوم او در زمان محمدشاه انجام گرفت. 

سیاست داخلی امیرکییر در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه عبارت بود از: برانداختن نفوذ 
درباریان. قطع مستمری‌های فوق‌العاده که بدون سبب به اشخاص داده می‌شد. تمرکن امور 
نی مالیات‌ها ور آمدهای فولت خن برکعه که ها ان زمان در ایران سانقه تداست ایماد 
تعادل بین درآمد و هزینه‌ی دولت. تشکیل سپاه منظم تحت‌السلاح. از میان بردن ملوك‌الطوایفی 
و رسای ایلات و بسط معارف به طریق آقتباس از اصول معارف اروپایی. سیاست خارجی 
امیر عبارت بود از: برقرار کردن روابط دوستی و احترام متقابل با کلیه‌ی دول درهم شکستن 
قفه که اف غقه مخاف ات سایق ول و مت آترای مین وه سوو: اسلا وهع 
سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر. جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی در ایران» 
برانداختن اصول جاسوسی و خدمتگزاری به بیگانه و از ريشه کندن بیگانه‌پرستی از دستگاه 
حاکمه‌ی ایران. 

برای انجام مقاصد مزبور که روی‌هم رفته موجب عظمت ایران و قوت سیاسی کشور در 
خارج و داخل و وسیله‌ی بسط و تعمیم نفوذ دولت مرکزی در سراسر کشور بود. امیرکبیر که 
عزمی راسخ و هوش و تدبیر کافی داشت. با کوشش و فعالیتی تغییرناپذیر در راه پیشرفت 
مقصود خویش قدم برمی‌داشت و می‌خواست از خردسالی شاه و علاقه‌ی وافری که شاه به وی 
داشت. به نفع کشور استفاده کند. در آغاز امر به قلع و قمع سالار در خراسان و فتنه پیروان باب 


و سرکوب کردن شورشیان فارس و بخنیاری همت گماشت. 
پایان فتنه‌ی سالار 


حمزه میرزا اندکی قبل از فوت محمدشاه بر اثر فشار شدیدی که از طرف سپاه سالار در 
مشهد به او وارد آمد و حمایتی که جمعی از مردم مشهد از سالار می‌کردند» ناگزیر آن شهر را 
رها کرد و از راه جام عازم هرات گردید و بار دیگر مشهد به تصرف سالار درآمد (رمضان 
۶ هجری). سالار. یارمحمدخان حاکم هرأت را به کمک خود طلبید و حاکم مزبور با سپاه 
افغانی از هرات به مشهد حرکت کرد. ولی در نزدیکی جام. حمزه میرزا به مواعدیدی چند او را با 
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خود همداستان نموده و متحداً به مشهد حمله بردند و مدت ۸ ماه زد و خورد بین سپاه سالار و 
هوداران او و سپاهیان حمزه میرزا و متحد او باررمحمدخان ادامه داشت. امیر‌کییر حمزه میرزا را 
به تهران احضار و به حکمرانی آذربایجان منصوب نمود و یارمحمد خان را نوازش و استمالت 
کرد و سلطان مراد میرزا حسام‌السلطنه. عموی ناصرالدین شاه را به سپاه کافی و تجهیزات 
کافی به خراسان روانه ساخت و ضمناً یکی از معتمدان خود چراغعلی‌خان کلهر را با نامه‌هایی 
خطاب به بعضی از علمای مشهد که در آن شهر صاحب نفوذ بودند و نامه‌ای محبتآمیز خطاب 
به سالار به مشهد فرستاد و سالار را اغفال کرد تا زمانی که اردوی حسام‌السلطنه نزدیک مشهد 
رسید و سالار در محاصره افتاد و سرانجام دستگیر شد. ناصرالدین‌شاه امر داد که سالار را با 
فرزندش امیر اصلان‌خان و برادر وی به قتل رساندند (جمادی‌الثانی ۱۲۶۵ هجری) 
حسام‌السلطنه به حکومت خراسان و یارمحمدخان افغان با لقب ظهیرالدوله به حکومت هرات 


اصلاحات آمی رکییر 


محیط اجتماعی ایران آن عصر به علت ارتباطی که ی مردم ایران با روسیه در شمال و 
انگلستان در جنوب برقرار گردید و در آثر رفت و آمد هیئت‌ها و سفرا و نمایندگان اروپایی به 
ایران با اصلاحات جدید تا حدی مساعد و زمینه‌ی اخذ اصول زندگی و معارف اروپایی در ایران 
آماده شده بود. ناصرالدین شاه نیز شخصاً به تمدن ارویایی توجه داشت و نقص تشکیلات 
کشوری و لشکری آن زمان و لزوم تغییر و اصلاح آن را غالب مردم روشنفکر تجدد خواه ایران 
درک کرده بودند ولی درباریان و اطرافیان شاه از داشتن جسارت و همت بلندی که برای دست 
بردن به اصلاحات کشوری و لشکری باید در زمامداران هر عصر موجود باشد. محروم بودند 
و علاوه بر آن‌که جرأت اقدام به اینگونه امور را نداشتند. غالباً بقای همان تشکیلات ناقص را از 
لحاظ منافع شخصی لازم می‌شمردند و هر وقت مقتضی بود. عقاید و نظریات محافظه‌کارانه 
خود را در لباس مذهب جای می‌دادند و ذهن شاه را مشوب می‌ساختند. ولی امیرکییر صدها 
درباری و حواشی سلطان را که با پیشرفت مقاصد او مخالفت می‌ورزیدند» به هیچ شمرده با 
اراده ثابت و محکم و بدون تردید و تزلزل دست به اصلاحات کشوری و لشکری زد. 


۱- اصلاح امور مالی 


امیرکبیر» چنان که در شرح حال حاجی میرزا آغاسی گفته شد. در آغاز صدارت خود 
علاوه بر وجود مشکلات سیاسی و طغیان‌های داخلی با خزانه‌ی تهی و هرج و مرج امور مالی 








کشور و تعهدات دولتی که از زمان محمدشاه باقی مانده بود. مواجه شد. بودجه‌ی کشور در 
حدود یک میلیون تومان کسر درآمد داشت و فرار از پرداخت عوارض و مالیات برای 
فرمانروایان و حکام ایالات و ولایات عادی ثانوی شده بود. 

امیر از یک طرف به وسیله‌ی معتمدان با نیروی نظامی جدیدی که ترتیب داده بود». 
مالیات‌های عقب افتاده را وصول کرد و از طرف دیگر, کلیه‌ی مستمری‌های گزاف را که بدون 
استحقاق به درباریان می‌دادند از بودجه حذف نمود و علاوه بر آن اصل صرفه‌جویی در هزینه. 
حتی هزینه‌های دربار سلطنت و شخص ناصرالدین شاه را اجرا نمزد و در اندک مدتی بین 
درآمد و هزینه‌ی کشور تعادل برقرار ساخت. اما حذف مستمری‌ها و جلوگیری از حیف و میل 
اموال و دارایی دولت جمع کثیری از شاهزادگان و درباریان و نوکران دربار و حتی مهدعلیا 
مادر شاه را که از دخالت امیر در امور اندرون شاه سخت به خشم آمده بود. علیه آن مرد فداکار 


۲- اصلاح وضع نظام 


امیرکبیر چون خود مدت‌ها در آذربایجان در دستگاه عباس میرزا ولیعهد» زیردست 
محمدخان زنگنه امير نظام سمت لشکرنویسی و بعداً منشیگری نظام را داشت و با هیئت‌های 
نظامی اعزامی از فرانسه و انگلستان از نزدیک آشنا و معتقد شده بود که باید اصول سازمان‌ها 
و نوع تجهیزات ارتش ایران اصلاح شود. با تجربیاتی که از این راه اندوخته بود» در دورآن 
صدارت خود دست به اصلاحات نظامی زد. این اصلاحات عبارت بود از: برقرار کردن جیره و 
مواجب معین برای افسران و سربازان» ایجاد کارخانه‌ی اسلحه‌سازی (قورخانه» تهیه‌ی لباس 
اونیقورم به سبک نظام اتريش برای سربازان از پارچه‌ی وطنی محصول ایران. سعی در تهذیب 
اخلاق و روحیه‌ی سربازان و منع و جلوگیری آنان از تجاوز و تعدی به اموال مردم» گروه‌بندی و 
رده‌بندی و مشخص ساختن صفوف ارتش به سبک نظام اروپایی» تهیه و نشر رسالات و کتبی 
در فنون نظامیء بنای عمارت توپخانه در تهران و چندین سربان‌خانه در خارج پایتخت و 
پاسدارخانه و سربازخانه‌ها و استحکاماتی در شهرستان‌ها و مراکن مهم سوق‌الجیشی. 


۳- توسعه‌ی فرهنک 


در مورد فرهنگ, امیر را باید بانی و موسس فرهنگ نوین ایران دانست زیرا او به وسیله‌ی 
احیاء روزنامه, کا ستفنوم مدرسه دارالفنون. انتشار کتب فنی» بهداشتی و اعزام محصلین به اروپا 
و استخدام معلمین اروپایی در حقیقت نقشی از آمال و آرزوهای اصلاح‌طلیانه خود را جلوه‌گر 
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ساخت. 

بنای دارالفنون که نقشه‌ی آن به وسیله‌ی میرزا رضا مهندس (از محصلین اعزامی ایران به 
۱ 
کشید. سال بعد امير هیئتی از معلمین اتریشی را برای تدریس در دارالفنون استخدام نمود. این 
هیئت به سال ۱۲۶۸ به تهران رسیدند. در بین آنان کاپیتان زاتی(۱) استاد مهندسی, کار نوت(۳) 
استاد عملیات کوهستانی در رشته‌ی نظام و دکتر پولهی(۳) استاد داروسازی ت ۱ 

دا رتتوم ارات هی شیفیه مادم قطام وتان متسیس اوداتطا یم بزش کی و 
جراحی, داروسازی و معدن‌شناسی بود و هر یک از استادان اروپایی یکی از محصلین اعزامی 
ایران به اروپا را که اینک به ایران بان‌گشته بودند» برای مترجمی خود انتخاب کردند. علاوه بر 
رشته‌های فوق‌الذکر تاریخ. جغرافیا» طبیعی» ریاضی, زبان فرانسه و امثال آن‌ها نیز در 
دارالفنون تدریس می‌شد. کارخانه‌ی شمم کافورسازی, آزمایشگاه فیزیک. شیمی, داروسازی 
و نیز یک چاپخانه و یک کتابخانه از مسسات وابسته به دارالفنون بودند. 

نخستین روزنامه در ایران. در اوایل سلطنت محمدشاه انتشار یافت که نام مخصوصی 
نداشت و میرزا صالح شیرازی مهندس, آن را اداره می‌کرد و یک نسخه از آن عیناً در مجله‌ی 
آسیایی انگلیس (جلد پنجم از سال ۱۸۳۹ میلادی) نقل شده و در ابتدای آن نوشته شده است 
بان و وقان شهن موم الحرام ۳۵۳قان قازاتطلافه تهران انظاق یافته) این روزنامه که ده 
گفته‌ی نویسنده مقاله مجله انجمن آسیایی انگلیس, از چند سال پیشتر از تاریخ مذکور چاپ 
می‌شده» لااقل تا سال ۱۲۵۵ (تاريخ تحریر آن مقاله) باقی بود. ولی سرنوشت بعدی آن معلوم 
یناموت فوتافیل ۰۱ درتاریت سس ها صاوبه که دی سا ۱/۳ مسیصی مظان :۱۲۹ 
هجری, در پاریس طبع کرده در باب این روزنامه می‌نویسد: «در عهد محمد شاه به سال ۱۹۳۷ 
میلادی (مطابق ۱۲۵۲ هجری) اولین بار در تهران» روزنامه‌ای دولتی انتشار یافت و این روزنامه 
ماهیانه بود. تاریخ انتشار اولین شفضار هی ان ال ماه مه (دوشنبه ۲۵ محرم ۱۲۵۳) بود. این 


۰ فامصجه -2 »2 حنمانامج -1 
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۴- معلمین دیگر اروپایی دارالفنون عبارت بودند از: ژنرال بروسکی لهستانی الاصل افسر سابق ارتش ایران 

که جغرافیا و زبان فرانسه تدریس می‌کرد. بوهلر (80(167) فرانسوی معلم ریاضی و مسیو ریشار (5:۵027۵ 6) 
فرانسوی که بعدها مسلمان شده و به میرزا رضاخان مشهور و سپس به لقب موّدب‌الدوله ملقب گردید. 


۵6 بل 0ممصلنر -5 








روزنامه با چاپ سنگی به قطع یک ورق بزرگ از کاغذ خانبالیغ چاپ می‌شد و چاپ آن چندان 
عالی نبود. روزنامه‌ی مزبور نام مخصوصی نداشت فقط در آخر صفحه‌ی اول آن نشان دولتی 
ایران دیده می‌شد. همین روزنامه است که پس از تفییراتی محسوس به صورت روزنامه وقایع 
)0 

به دستور آمیرکییر روزنامه‌ی وقایم اتفاقیه تأسیس گردید و نخستین شماره آن رون 
جمعه پنجم ربیم‌الثانی ۱۲۶۷ در تهران انتشار یافت. این روزنامه هفتگی و چاپ آن سنگی و به 


تفاوت دارای سه یا دو ورق و شماره‌ی اول آن دارای نقش شیر و خورشید ایران در میان دو 


درخت و بالای شیر و خورشید نوشته شده بود «یا اسدالته الغالب» و در شماره‌های بعدی به 
جای عیارت «یا اسداله الغالب» جمله‌ی روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه نوشته شده است. 

شماره‌ی اول این روزنامه چنین شروع شده است: 

از آنجا که همت حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و 
آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است. لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون 
و اخبار داخله مملکتی و غیره را که دول دیگرگازت می‌نامند در دارالطیاعه دولتی زده شود و به 
کل شهرهای ایران منتشر گردد که اهالی ممالک ايران نینء در هر هفته از احکام دارالخلافه 
مبارکه و غیره اطلاع حاصل نمایند و از جمله محسنات این گازت یکی آن که سبب دانایی و 
بینایی اهالی این دولت علیه است. اين که اخبار کاذبه اراجیف که گاهی برخلاف احکام دیوانی و 
حقیقت حال در بعضی از شهرها و سرحدات ایران. پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت 
می‌شد. بعد از اين به واسطه‌ی روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است کل امنای 
دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و رعایای صادق این دولت» این روزنامه‌ها 
را داشته باشند(۲۳ 

مدیر روزنامه حاجی میرزا جبار رئیس تذکره و سردبیر آن یک نفر انگلیسی به نام ادوارد 
ت ی ۳ و نویسنده یا کاتب آن شخصی به نام میرز! عبداله بودند. 

امیرکبیر تا آنجا که امکان داشت در طبع و نشر کتب و رسالات مفید علمی و صحی کوشید. 
از آن جمله: چند دوره نقشه‌ی جغرافیا از ایران و پنج قاره‌ی عالم» یک نقشه‌ی جهان‌نماء دو جلد 





۱- نقل از کتاب میرزا تقی خان امیرکبیر تألیف عباس اقبال آشتیانی» چاپ تهران, ۱۳۴۰. 

۲- نقل از کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر, تألیف عباس اقبال آشتیانی» چاپ تهران» ۱۳۴۰. 

۳- و3 2*27 این شخص از زمان ولیعهدی عباس میرزا به خدمت دولت ایران درآمده بود و ضمن 
اشتغال به آمور چاپ و چاپخانه تجارت نیز می‌کرد. 
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تاریخ ناپلئون, کتاب نظام ناصری تألیف بهرام میرزا قاجار. رسالاتی درباره‌ی لزوم تلقیح ضد 


آبله و امثال آن‌ها به تشویق و همت امیرکبیر چاپ و منتشر گردید. 
۴- توجه به امور و مسائل اقتصادی 


مهمترین اقدامات امير در این زمینه تأسیس کارخانه‌های: تصفیه‌ی شکر و قندسازی در 
مازندران» بلورسازی در تهران و اصفهان و قم. کاغذسازی در تهران» حریریافی در کاشان, 
تهیه‌ی ماهوت و چلوار و کارخانه نخ‌ریسی و امثال آن است. اعزام صنعتگران و کارگران فنی به 
ممالک اروپایی برای کارآموزی و تأسیس نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در پایتخت و تشویق 
صنعتگران و صاحبان حرف و مانند آن‌ها از اقدامات دیگر امیر می‌باشد. 


۵- اصلاحات اداری 


مهمترین اصلاح اداری امیرکبیر عبارت بود از: تعیین مشاغل و میزآن حقوق و مقرری هر 
شغل و مبارزه‌ی جدی با تنبلی و کاهلی کارمندان دولت» جلوگیری از رشوه‌خواری» اصلاح 
قشم کارکا تیصو ی که هل ما مها رب تس قاط کون 
گردید. ایجاد قراولخانه در معابر و راه‌ها برای حفظ چاپارها و محمولات پستی, تأسیس دایره 
پاسبانی و آگاهی در پایتخت. نظارت دقیق بر اعمال کارکنان عالی‌رتبه دولت و ولات و حکام 
ولایات. 

امیرکبیر که غیرت وطنی و تعصب ملی بسیار شدید داشت. به وسیله‌ی مأموران 
مخصوص خود. مناسبات و روابط رجال و وزراء و درباریان را با نمایندگان سیاسی خارجی 
در ایران زیر نظر گرفت و صریحاً به کلیه‌ی عمال دولت دستور داد که از هرگونه رفت و آمد و 
تماس با مأموران خارجی جز در مورد مأآمورین وزارت امور خارجه احتراز جویند و چون 
حاجی میرزا مسعود گرمرودی وزیر امور خارجه به سال ۱۲۶۵ وفات یافت. امیرکبیر امور آن 
وزارتخانه را شخصاً در دست گرفت و میرزا محمدعلی خان شیرازی را که قبلاً سفیر ایران در 
پاریس بود به معاونت خود در آن وزارتخانه برگزید. 

امیر قصد داشت ارتباط با بیگانه و بیگانه‌پرستی را ریشه‌کن سازد. زیرا به عقیده‌ی او 
جاسوسی به نفع بیگانه و خدمت به بیگانگان به ضرر مملکت. بالاترین جرم و گناه غیرقابل 
بخشایش بود و به همین جهت تا می‌توانست در آرشاد رجال و عمال دولت به راه راست کوشید. 
ولی هرگاه کسی گوش به فرمان آمیر نمی‌داد و از تمایل به بیگانه و بیگانه‌پرستی احتراز 
نمی‌جست. او را به سختی مجازات می‌کرد و هیچ‌گونه عفو و گذشتی را چه در این مورد و چه در 








موارد دیگر خطاها و گناهان عمال دولت به ویژه مأمورین عالی‌رتبه روا نمی‌داشت. 

بر اثر اصلاحات فوق‌الذکر و نفوذی که امیرکبیر در کلیه‌ی شئون کشوری و لشکری به هم 
رسانید. قدرت او در نظر درباریان جلوه‌گر شد و بعد از آنکه مستمری‌های گزاف آنان را قطع 
کرد. در برابر او صف‌آرایی نمودند و در برانداختن او کوشیدند و با تملق و چرب‌زبانی افکار 
شاه جوان را که خود از نفوذ و قدرت روزافزون امیر به وحشت افتاده بود. علیه امیر تحریک 
گردند. ناصرالدین شاه عاقبت زیر نفوذ تلقینات سوهء اطرافیان قرار گرفت و امیر را از صدارت 
معزول و به حکومت کاشان منصوب نمود ولی دشمنان امیر چون از تعلق خاطر شاه به وی 
اطلاع داشتند از بیم آنکه مبادا بار دیگر او را به صدارت منصوب نماید» شاه را به صدور فرمان 
قتل امیر وادار کردند. 


فاجعه‌ی قتل امیر 


تفصیل فاجعه‌ی قتل امیرکبیر را که سومین فوتانن , هوسرانی و استبداد ری سلاطین 
قاجار و خیانت و بیگانه‌پرستی اطرافیان و بعضی از رجال آن عصر گردید. مورخین قاجاریه 
هر یک به صورتی مخصوص در کتب خود آورده‌اند و بعضی از آنان از بیم مجازات حتی قتل 
امیر را یک مرگ طبیعی قلمداد کرده‌اند و ما اینک برای نمونه سه روایت را از کتب تاریخی عهد 
قاجاریه از ملفین آن عصر نقل می‌کنیم: 

رضاقلی خان هدایت در کتاب روضةالصفای ناصری جلد دهم تاريخ قاجاریه می‌نویسد: 

... لاجرم با اثاثه به ویژه و سامان و برگ امارت و وزارت رفته به حرکت از ارک مبارکه و 
نزول و توقف شهر کاشان هم در آن هفته مجبور و مأمور داشتند و در بیست و پنجم محرم. 
محرم آن حرم شد و در فین کاشان که به نزاهت معروف ماهی دو موقوف همی زیست و به 
واسطه‌ی تسلط نقم و تغلب سقم (یاندم) در شب شنبه هیجدهم ربیم‌الاول جهان فانی را بدرود 
کرد. 


لمولغه 


«همر که او از نظر عاطف شاه افتد هر کجای پای نهد یکسره در چاه افتد» 





ابوالقاسم قائم‌مقام صدراعظم محمدشاه دوم (غازی) بودند. 
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روایت و اظهار عقیده محمدتقی لسان‌الملك سپهر موّلف ناسخ‌التواریخ درباره‌ی امیر این 


«... چون میرزا تقی‌خان را اصلی منیف و محتدی شریف نبود الطاف و اشفاق پادشاه را 
ای ای و و ای ی 
دست کرد که نخستین عقل دوراندیش را پشت‌پای زده کوه گران سنگ را وزن کاه می‌نهد و 
حرمن ماه را حشمت خاک راه نمی‌گذاشت. شاهزادگان بزرگ و بزرگان سترک را که سال‌ها 
سهل و صعب جهان را آزموده و جان و تن را به امتحانات ایام فررسوده شهد و شرنگ کشیده. 
تلخ و شیرین چشیده. خدمت‌ها کرده, نعمت‌ها برده. چندانکه توانست مخذول کرد و در زوایای 
خمول بازداشت ت و مردم پدر و مادر نشناخته (یعنی بی‌پدر و مادر) و دل و دین و دنیا باخته را 
اختیار همی کرد و به کارهای بزرگ اختیار همی داد و اين کار از بهر آن داشت شت که دانسته بود 
مردم بزرگ که او را به خردی دیده‌اند و فرود خویش نگریسته‌اند امروز صعب است که او را در 
خاطرء بر خویش بزرگ شمارند بلکه آگر توانند در حضرت پادشاهش به زبان سعایت از محل 
خویش فرود آرند. اما این مردم پست پایه که به دولت او کامکار و به قوت او نامبردارند هرگز از 
دعای او نکاهند و جز او نخواهند؛ بالجمله کار از این گونه کرد تا اعیان ایران را پوست پر تن؛ 
زندان و موی بر پیکر» پیکان گشت و هیچکس آن نیرو نداشت ت که در حضرت پادشاه نام او بر 
زبان راند چه جای آن که پرده او بردارند. چون کار تا بدین جا استوار کرد و بر مراد خویش 
کامکار گشت. این هنگام اظهار مسکنتی که در حضرت سلطنت واجب افتاده کاستن گرفت و 
خضوعی که در قربت پادشاه فرض گشته خوار همی داشت 

دشمنان امیر و ریزه‌خواران درباری» یعنی همان کسانی که به فول لسان‌الملك «رخدمت ها 
کرده و نعمت‌ها کرده» و بر اثر اقدامات مصلحانه امیرکبیر. بساط مفتخواری آنان برچیده شده 
بود. به رهبری میرزا آقاخان نوری وزیر کشور و دشمن سرسخت امیر. دامنه‌ی اقدامات خود را 
امیر از این جریان مطلع شد. تقاضای ملاقات با شاه کرد و شاه پذیرفت. لسان‌الم لك شرح 
مبسوطی درباره‌ی گفتگوی شاه با امیر در کتاب خود آورده که اينك قسمتی از آن نقل می‌شود: 

با این همه هول و هرب هنوز میرزا تقی‌خان از مستی منصب تنبیه نیافته بود در پیشگاه 
پادشاه آغاز سخن کرد و به جسارتی که در حضرت سلاطین پسندیده نیست به عرض رسانید 
که این مملکت را من به نظام کرده‌ام و این همه کارهای صعب را به کام آورده‌ام» اين دبیران و 








که از بلدان ایران منال دیوان را ارتفاع دهد و در آنحای حدود و اقصای تغور حراست قلاغ و بقاع 
کند. من بودم که متمردین درگاه را تباه کردم و از برای هیچ کس در ایران ملجاً و پناه نگذاشتم. 
امروز به جای پاداش. پادشاه مرا کیفر (دهد) گناه تباید کرد و کار مملکت را تباه نباید داشت. 
شاهنشاه را این سخنان که بیرون شریعت ادب بود» نایرهٌ غضب جنبش داد و فرمود: کلمات تو را 
با شیطان رجیم که در حضرت سلطان کریم (یعنی: خدا) در ترك سجده (به حضرت آدم) القاء 
می‌کر د مشابهتی تمام است. نخست بگوی که تو مردی پست و بزرگان ايران را زیردست بودی» 
این قوت و قدرت از که یافتی که بدین مقامات بلند شتافتی. چرا چندین بیهوده می‌خروشی و این 
کالا که از ما یافته‌ای به ما می‌فروشی. دیگر آنکه اينك هفت پشت پدر بر پدر می‌رود که سلاطین 
قاجار را مردم ایران پرستارند (یعنی پرستش می‌کنند) تو یک مرد رعیت کیستی که دولت 
پادشاهان را به نظام آری و قواعد سلطنت را به قوام کنی و این‌که می‌گویی در ایران ملجاً و 
پناهی نگذاشتم این بزرگ خیانتی است که در دین و دولت کرده‌ای و امروز از طغیان جهل و 
نقصان عقل تقدیم خدمتی پنداری. نخستین آنکه علمای اثنی عشریه که در شعار شریعت غرا 
ودیعت انبیاء(23:) هستند چگونه خوار توان داشت و پناهندگان ایشان را خوار توان گرفت...». 

سپهر در پایان این مقال. پس از ذکر عزل امیر و اعزام او به کاشان فاجعه‌ی قتل او را بدین 
صورت پرده‌پوشی کرده است: «پس از مدت یک اربعین که میرزا تقی‌خان در قریه فین روز 
گذاشت از اقتحام خون و ملال مزاجش از اعتدال بگشت. سقیم علیل افتاد و از فزود انگشتان پای 
تا فراز شکم رهین ورم گشت و شب دوشنبه هیجدهم ربیم‌الاول درگذشت». 

اما محمدحسن خان صنیم‌الدوله که بعد به اعتمادالسلطنه ملقب گردید» مولف کتاب «منتظم 
ناصری» درباره‌ی عزل امیر و فاجعه‌ی قتل او کمال اختصار را رعایت کرده و می‌نویسد: 

«روز بیست و پنجم ماه محرم (سال ۱۲۸۶ هجری) به اقتضای ری صواب‌نمای همایون و 
نی همالع ماکر یو رقف ان اعامیت اعق ان مضصمی ماوت ام ی وا ی اش 
اتابیکی و سایر مشاغل و مناصب به کلی خلع و معزول شد». و سپس می‌نویسد: «میرزا تقی‌خان 
که سابقاً نظام و شخص اول دولت بود در قریه فين کاشان وفات کرد». 

به طوری که ملاحظه می‌شود مورخین جیره‌خوار دوره‌ی قاجاریه مرگ امیر را فقط بر ار 
غم و غصه و غلبه‌ی آلام و مصائب بر وی قلمداد نموده و با کمال جسارت یک چنان جنایت 
فجیعی را پرده‌پوشی کردهاند. اما تنها میرزا جعفر حقایق‌نگار خورموجی مورخ معاصسر 
تارتین بقاه انتت که تا یکی متام تفای الاشارم فا جمهی قل آمین وا ی برخم نکر 
کرده و چنین می‌نویسد: 

(... پس آز مدت یک اربعین برحسب صواب‌دید امناء و امرا فنایش (یعنی فنای امیر) بر بقاء 
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مرجم گردید. حاج علی خان فراش‌باشی| , به کاشان شتافت» روز ۱۸ ربیم‌الاول در گرمابه 
بدون ظهور عجز و لابه‌ی ایادیی که مدتی متمادی از یمین و پسار اعادی و اشرار را مقهور و 
خوار می‌داشت فصاد دژخیم نهاد اجل به قصد یمین و یسارش پرداخته به دیار عدمش روانه 
ساخت». 

تفصیل قتل امیرکبیر را از قلم دانشمند فقید عباس اقبال آشتیانی که پس از مقایسه روایات 
گوناگون در اين باب به دست آورده‌انده عیناً نقل می‌کنیم: 

«امیر یا به عادت معمول یا برای پوشیدن خلعتی که بنا بود به وعده‌ی فری ب آمیز 
توطئه‌کنندگان قتل او از تهران برسد در شب شنبه هیجدهم ربیم‌الاول یعنی روز جمعه ۱۷ 
ربیع‌الاول سال ۱۲۶۸ ظاهراً پیش از ظهر به حمام متصل به باغ فین برای استحمام رفته بود. این 
حمام دری به اندرون قصر شاهی (قصر فین اقامتگاه سلاطین هنگام سفر به کاشان بود) داشت 
و دری به خارج. هر وقت اهل اندرون به حمام می‌رفتند» در خارجی را می‌بستند و در سایر موأقع 
در رو به اندرون بسته بود و حمام در اختیار اهل ده گذاشته می‌شد. در چنین موقعی که آمیر در 
حمام بود. چند سوار (ظاهراً پنج تن) سر و رو بسته از طرف جاده تهران می‌رسند و از حال امیر 
می‌پرسند. می‌گویند امیر در حمام است. از آن سواران رو پوشیده دو تن یکی حاجی علی‌خان 
مقدم مراغه‌ای فراش‌باشی و دیگری میرغضب باشی داخل حمام می‌شوند. فراش‌باشی حکم 
قتل امیر را از جانب ناصرالدین شاه به او ارائه می‌دهد و چون امیر از او مهلتی جهت نوشتن 
عریضه یا وصیت‌نامه یا دین زوجه‌ی خود می‌خواهد. ابا می‌نماید ولی امیر را در اختیار طرز 
کشته شدن آزاد می‌گذارد. امير هم به دلاک خود (داود نام به ویژه تراش امیر) امر می‌دهد تا 
رگ‌های دو دست او را با نشتر بگشاید. او نیز چنین می‌کند و امیر با متانت و ثباتی مردانه رفتن 
خون را از بدن خود تحمل می‌نماید و همین که به حال ضعف می‌افتد. مير غضب به فرمان 
فراش‌باشی او را با لگد بر زمین می‌افکند و دستمال یا حوله‌ای در گلوی او فرو می‌کند و آن نیمه 
جان او را نیز به این وضع می‌گیرد و سواران مأمور پیش ان آنکه عزت‌الدوله همسر امیر از 
واقعه باخبر شود از ترس او به سرعت چاپاری راه تهران را پیش می‌گیرند. به این شکل در رون 
۷ ربیم‌الاول ۱۲۶۸ امیرکبیر در حمام باغ فين کاشان حسب‌الامر ناصرالدین شاه و به دستور 
حاجی علی‌خان مقدم مراغه‌ای فراش‌باشی جان به جان آفرین تسلیم کرد و حاجی علی‌خان. 


۱- حاجی علی خان مقدم مراغه‌ای فراشباشی حاجب‌لدوله پدر محمدحسین خان اعتمادالسلطنه 
صنیع الدوله ملف تاریخ منتظم ناصری. این شخص بعد از این خدمت به لقب اعتمادالسلطنه ملقب و محرم 


اسرار ناصرالدین شاه گردید. 





۱۵۶ ایران در دور 5 سلطنت قاجار 





چنان‌که در دستخط شاه نوشته شده بود. در انجام اين مأموریت بین‌الاقران مفتخر و به مراسم 
خسروانی مستظهر گردیده است!(۱)» 

پس از قتل امیر‌کبیر» منصب صدارت به میرزا نصرالته خان مشهور به میرزا آقاخان توری 
اعتمادالدوله» دشمن سرسخت امیرکبیر سپرده شد و این همان کسی است که امیر او را از مقام 
کوچک برکشید و بعداً به اصرار ناصرالدین شاه و سفیر انگلیس او را به وزارت کشور 
برگماشت. اعتمادالدوله هنگام پیشنهاد تفویض صدارت به وی اعدام امیرکبیر را شرط قبول 
صدارت قرار داده بود و این معنی در غالب کتب تاریخ دوره‌ی قاجاریه منعکس شده است. وی 
پس از قتل امیر. همچنان تحت حمایت سفارت انگلستان به شغل خود ادامه داد و با آنکه چندین 


داد خنانت اه به اد ان تاص الدن* شنم که دیده نو د» مدت‌هاد: مخصب صداه ت باق ماند. 
بار جد و به ایران بر باصرالدین روشن یده بو 3 : رت یافی 


ظلالسلطان مولف تاریخ سرگذشت مسعودی درباره‌ی امیر چنین می‌نویسد: 

«... مرحوم میرزا تقی‌خان اتابك اعظم صدر اعظم دولت علیه ابران بود از بدو صدارت 
خدمات خیلی شایسته نمایان کرد چه شد و چرا مزد خدمات او را این قسم دادند و قدر ندانستند 
دوس ها ان ان و مس کری ب راهم ایغ کارت ای وا 
توهت کی به علمر من دار ون آز ری اتضاف بگویم ی خی رابت شنهاوت می طلیه که تن 
مقام آن مرد نمک به حلال یکتا غلو نکردم. از خواجه نظام‌الملك مرحوم وزیر مشهور معروف 
سلاجقه و صاحب بن عباد وزیر مشهور معروف دیالمه و پرنس بیز مارک و لرد پالمرستن 
وریشلیو وزیر مشهور لویی سیزدهم فرانسه و پرنس کارچکف روسی, به حق به مرأتب با 
عرضه‌تر و بهتر بود. ملك‌زاده خانم عزت‌الدوله که خواهر بطنی اعلیحضرت همایونی بود اول 
زن آن مرحوم بود. از او دو دختر دارد. یکی تاج‌الملوك خانم و یکی همدم‌الملوك خانم به میل و 
انتخاب علیا مهدعلیاء تام‌الملوك خانم را به برادر تاجدارم اعلیحضرت مظفرالدین شاه که آن‌وقت 
مقام منیع ولیعهدی را داشت عقد بسته شد». 

غالب شعرای معاصر امیر او را مدح گفته و فضایل اخلاق و کفایت و درایت او را ستوده‌اند 
و از جمله‌ی قاآنی قصایدی نغز و شیوا در مدح امير سروده و قصیده‌ای به مطلع ذیل: 

نسیم خلد می‌زد مگر ز جویبارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرغزارها 

از جمله قصاید او در مدح امیر است. 


۱- از کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر تألیف عباس اقبال آشتیانی. 


فصل هشتم : دور ۵ دوم سلطنت قاجار به (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۵۷ 


در یادداشت‌ها و سفرنامه‌های ناصرالدین شاه. اشاراتی هست که پشیمانی او را از قتل 
امیرکبیر می‌رساند و به هر صورت می‌توان گفت که قتل آن مرد بزرگ. بزرگ‌ترین ضایعه‌ی 
چبران‌ناپذیری بود که به حیات سیاسی و اجتماعی ایران وارد آمد و محققاً بقای امير بر سر 
کار. صفحه‌ی جدیدی در تاريخ حیات ملی ایران باز می‌کرد و اصلاحاتی که آن مرد بلند همت 
آغاز کرده بود اگر به دست خود او به اتمام می‌رسید. شرایط زندگی ملت ایران کاملاً تغییر 
می‌کرد و از آن همه لطمات سیاسی و اقتصادی که بعد از قتل امیر از طرف بیگانگان و به دست 
عمال پست و خیانت پیشه‌ای چون میرزا آقاخان اعتمادالدوله به ایران وارد آمد» جلوگیری 
#۲ 

مورخان معاصر ناصرالدین شاه که یا از ترس مجازات و یا به صرف حفظ مقام و تقرب 
یافتن به دربار» فاجعه‌ی قتل امیر را پرده‌پوشی کرده‌اند. درعین حال نتوانسته‌اند از عظمت روح 
و فکر آن مرد آزاده چشم‌پوشی کنند و جسته و گريخته در خلال نوشته‌های آنان» عبارات و 
مطالبی حاکی از ارزش و اهمیت شخصیت امیر به چشم می‌خورد. خواننده‌ی عزیز این کتاب 
ضمن غور و مطالعه‌ی دقیق در عبارات و جملاتی که از نوشته‌های مورخین مزبور به ویژه 
لسان‌الملك سپهر مولف «ناسخ التواریخ» در صفحات پیش نقل شده است. این نکته را به خوبی 
درمی‌یابد که خرده‌گیری نویسندگان مزبور بر اعمال و رفتار امیرکبیر. در حقیقت تمجید و 
تجلیل از امیر و معرف قدرت نفس و توانایی روحی اوست. غیر از امیرکبیر چه کسی قادر بود 
که به قول مولف ناسخ التواریخ: «شاهزادگان بزرگ و بزرگان سترگ» یعنی خیل مفت‌خواران را 
«مخذول کند و در زوایای خمول بان دارد» و آیا کدام سیاستمدار ایرانی را جز امیر» می‌توان 
یافت که در برابر سلطان مقتدر قاجاریه که خود را ظل‌الله می‌دانست با آن بی‌پروایی و صراحت 
و آزادگی سخن بگوید و اظهار عقیده کند. 

ات تا نی کی داد ات وت انس ی تایه‌ای یت هل اسیر کین 
اعتراض کرد تا به آن وسیله تهمت دخالت در قتل آن مرد وطن‌پرست را از خود دور کند و همین 
امر عده‌ای از مورخین را بر آن داشته است که در قتل امیرکبیر بیشتر به سیاست و تمایلات 
دولت روسیه توجه کنند. و آن دولت را مسئول قتل وی بدانند! درحالی که حمایت و جانبداری 
صریح انگلستان از رقیب امیر. میرزا آقاخان نوری و جنبه‌ی نوکر مآبی و تسلیم نوری در برابر 
سیاست انگلیس غیر قایل انکار است و خود این امر نیز یکی از آثار و دلایل خدعه و نیرنگ‌های 
سیاسی انگلستان در ایران و نشانه‌ای از صدها مداخله‌ی مستقیم و غیر مستقیم در آمور داخلی 
کشور ما می‌تواند باشد. به هر صورت قدر مسلم آن است که از مرگ امیررکبیر هر دو همسایه 








۰ ۰ ۰ ۱ 2 ۰ 0 و 1 ۹۹ 
نیرومند شمالی و ۳ ایران خرسند و شاد شدند. زیرا کشوری آشفته و بی‌نظم و ملتی 
سرگردان و متحیر و بی‌خبر» برای پیش بردن مقاصد سیاسی و استعماری آنان» مناسب‌تر از 
آنچه بود که امیرکبیر می‌خواست بوجود آورد و اصلاحات و کوشش مداوم امیرء تیشه‌ای بود 
که به ریشه‌ی نفوذ سیاسی و استعماری آن دو دولت و هر دولت استعماری دیگری در ایرآن 
زده می‌شد. 

مسئله‌ی انتساب امیرکبیر به روسیه و هواداری امیر از سیاست آن دولت؛ یکی از 
شاهکارهای سیاست خدعهآمیز بریتانیا در ایران است و مسلماً سرپرسی سایکس عامل 
امپریاليزم بریتانیا و نوی یسنده‌ی کتاب «تاریخ ایران» موظف و مکلف بوده است که این معنی را 

۱ مت ۱۳ : ۱ 
در کتاب خود بگنجاند یفام وی ی هل ارم توس 

رشاه (ناصرالدین شاه) یک عده مستحفظ در اطراف قصر حود گذاشته و قاصدی به نزد 
وزیرش امیرکبیر فرستاد تا به او ابلاغ کند که به شغل وزارت او خاتمه داده شده و فقط 
اعتمادالدوله به صدر اعظمی تعیین گردید. لیکن اقدام بی‌رویه و خارج از احتیاط سفیر روس که 
اعلام داشت امیر نظام معزول تحت حمایت تزار امپراتور روس می‌باشد و بعد هم نغییر مشی 
داده و خود را از حمایت او کنار کشید. ممکن است بیشتر باعث برافروختن شاه و شدت حشم و 
غصب او شده باشد. اما روی‌همرفته این وساطت و توطئه‌های دشمنان او بالاخره شاه را مجبور 
ساخت که او را به کاشان تبعید نماید». 

این نویسنده انگلیسی نین نتوانسته است از ستایش امیر خودداری کند و این معنی را طی 
عباراتی از قبیل: «معدودی از ایرانیان می‌توانستند وجود یک وزیری را که صدیق و هم پاکدامن 
یعنی منزه از ارتشاء بود» مغتنم و مایه‌ی افتخار بدانند» و «واقعاً قتل امير نظام برای ایران یک 
مصییتی بود» و می‌گوید: «هر ملتی شایسته‌ی حکمرانانی است که دارد و اگر همین طور است که 


گفته شده برای ایران خیلی باید تأسف خورد» به‌طور وضوح نشان داده است. 





۱- روسیه با ایران همسایه مرزی بود و انگلستان پس از تسلط بر هند و افغانستان جنوبی و بعضی از جزایر 
خلیج‌فارس و راه‌ها و معابر دریایی خلیج و اقیانوس هند عملا با ایران همسایه شد. 

۲- سایکس در بیان واقعه‌ی سقوط اصفهان به دست محمود افغان عالما و عامداً سران تنیل و بی‌کاره 
قزلباش را به جای ملت ایران گرفته و نوشته است که ملت ایران مردانگی و حمیت خود را از دست داده بود و 
البته وقتی که ملتی جبون و نامرد شد به فتوای تاریخ محکوم به زوال است. به جلد دوم تاریخ ایران» تألیف 


سرپرسی سایکس, چاپ دوم صفحه ۲۵۲ رجوع شود. 





فصل هشتم : دورة دوم سلطنت قاجار یه (محمدشاه و ناصرالدین شاه) ۱۵۹ 





اما نویسنده‌ی دیگر انگلیسی سررابرت واتسن در کتاب «تاريخ قاجار» لیاقت و کاردانی و 
هوش و تدبیر و صداقت و فداکاری آمیر را ستوده و درباره‌ی او نوشته است: 
«میرزا تقی‌خان در این هنگام امير نظام یا فرمانده‌ی کل قوای ایران بود و در پرتو کاردانی 
و لیاقت و خدمت. به این مقام ژفتتتق: قفا با کلیه‌ی افراد مملکتش تفاوت داشت. بلیزاریو (۱) 
سردار رومی بیش از آنچه که امير نظام درباره‌ی ایرانیان معاصرش کرده او برای رومی‌ها 
انجام نداده. این سردار موقعی به احیاء ملت روم همت گماشت که دوران آخرین سرداران روم 
بود. او وارث کلیه‌ی نفاق‌ها و بدبختی‌های مردمی شد. که روحیه‌ی خود را باخته و شخصیت 
خود را از دست داده بودند. 
«نژاد ایران کنونی خاصیت و جوهر ذاتی خود را از دست نداده چون وجودی 
مانند امیر نظام را به جهان عرضه داشته است.» 
«مولود این پاک نهاد از بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی بود.» 
نکته‌ای که نگارنده در این مورد تذکر آن‌را لازم می‌داند» این است که امیرکبیر مظهر هوش 
خارق‌العاده و استعداد فطری و ذاتی طبقه‌ی سوم یعنی نجیب‌ترین طبقه از جامعه‌ی ایرانی بوده 
و به زعم لسان‌الملك سپهر و مورخین متملق دیگر عهد ناصرالدین شاه مانند طبقات ممتاز و 
اعیان و خیل مفتخواران «اصلی منیف و محتدی شریف نداشته» و مهمتر آن که هرگن زیر نفوذ 
و تأثیر مفاسد اخلاق و رذایل و صفات ناپسند طبقات ممتازه عصر خود قرار نگرفته و همرنگ 
جماعت نشده است. امیر در نتیجه‌ی کسب سواد و دانش و تجربه و به اتکاء استعداد و هوش 
فطری خود به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که اگر وسایل تعلیم و تربیت صحیح برای افراد 
طبقه‌ی سوم این کشور فراهم گردد با هوش خداداد و خصال جوانمردانه و حس فداکاری خود. 
عظمت دیرین از دست رفته خود را دوباره به دست خواهند آورد. امير به همان اندازه که دارای 
قوه‌ی نشخیص فضاوت صحیح بود. استقامت و پشتکار داشت و روزها و هفته‌ها به‌طور مداوم 
و با کمال صمیمیت. آن‌طور که شایسته‌ی یک مرد شرافتمند بود. کار می‌کرد. وی در برابر 
مشکلات و دسیسه‌هایی که در راه پیشرفت مقاصد عالیه‌ی او پیش می آمد هرگز روحیه‌ی قوی 
و توانای خود را از دست نمی‌داد. 
دشمنان آمیر نهایت کوشش را به کار بردند تا او را در رشوه‌خواری همرنگ خود سازند» 
اما چون امیرکبیر مردی نفوذناپذیر بود. دشمنانش پول‌هایی را که می‌بایستی به او به عنوان 


رشوه بدهند. در راه تایود کردن او به کار بردند. 


1- ۱۵172۳8 





۱۶۰ ایران در دورة سلطنت قاجار 





بعضی از مورخان و حتی نویسندگان بی‌طرف. امیر را به قساوت قلب و سفاکی متهم 
ساخته و مجازات‌های شدیدی را که او بدون عفو و گذشت درباره‌ی مجرمین و سرکشان و 
خلافکاران, به ویژه امنای دولت و کارمندان عالی‌رتبه روا می‌داشت. حمل بر قساوت و سفاکی 
او کرده‌اند. اما این خرده‌گیری سطحیء و ناشی ان عدم تعمق در قضایاست. رایرت واتسن 
می‌نویسد که: «تجربه نشان می‌دهد که اسلوب حکومت امیر» مفیدترین حکومت بود برای مردم 
مشرق زمین, و آن رویه‌ی استبداد با هدف روشن اصلاح‌طلبانه بود». مردمی را که سال‌ها به 
هرزگی و افسار گسیختگی بار آمده و دزدی و تعدی به مال مردم خوی ثأنوی ایشان شده بود. 
امیر تنها با موعظه و نصیحت و یا با صدور فرمان و دستور بدون ضمانت اجرایی نمی‌توانست 
تربیت و به راه راست هدایت کند. او جز شدت عمل راهی برای استقرار نظم و عدالت در کشور 
نداشت و در سایه‌ی همین شدت عمل و سختگیری امیر بود که دستورها و فرمان‌های او بدون 


چون و چرا در اقصی نقاط کشور اجرا می‌شد. 
جنک آق دربند سرخس 


قیام سالار علیه حکومت مرکزی در خراسان علاوه بر آنکه آن ایالت را دچار هرج و مرج 
گردانید. در میان ترکمانان و ازبکان نیز نهضتی علیه دولت ایجاد نمود و ضمناً محمد امین‌خان 
حاکم خوارزم (خیوه) از گرفتاری قوای دولت مرکزی به قلع و قمع سالار استفاده کرد و پس از 
تصرف مرو تا نزدیکی سرخس پیش راند. ولی همین که حسام‌السلطنه بر سالار فایق آمد و به 
شمال خراسان متوجه شد. خان خوارزم به شمال مرو عقب نشست و برای اغفال دربار ایران 
یکی از معتمدان خود را به سفارت به دربار ایران روانه کرد و هدایایی نیز برای شاه و درباریان 
فرستاد. امیرکبیر در سال ۱۲۶۷ هجری رضاقلی خان هدایت را به گمراهی سفیر مزیور به خیوه 
فرستاد و به او دستور داد که از وضع سپاه و طرز رفتار محمدامین خان تحقیقات کامل نماید. 

رضاقلی خان هدایت در خیوه, محمد امین خان را ملاقات و او را به انصراف از حمله به مرو 
و سرخس دعوت نمود. ولی خان مزبور خود را پادشاه مستقل خوارزم می‌خواند و مرو را هم 
جزو متصرفات خویش می‌دانست و به استظهار کمک‌هایی که دولت روسیه به او وعده داده بود. 
از هرگونه اطاعت و تبعیت نسبت به دولت مرکزی ایران امتناع می‌ورزید. سفیر ایران پس از 
چندین بار ملاقات با خان و استحضار از تصمیم او درباره‌ی تسخیر مرو و سرخس و حمله به 
مشهد به تهران باز‌گشت و حسام‌السلطنه بلافاصله به سرخس حمله برد. چند دسته از 
ترکمانان ساکن بین سرخس و مرو را سرکوبی نمود ولی قسمتی از قوای محمدامین خان, از 
راه درگز و لطف‌آباد به شمال خراسان تاختند و عده‌ی زیادی از قراء و قصبات آباد آن ناحیه را 
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غارت کردند و همین که حسام‌السلطنه به مشهد بان‌گشت به پناه ریگزارهای شمالی گريختند. 

تاخت و تاز ترکمانان مدت سه سال ادامه دازشت ۲ و محمدامین خان. مقدمات یک حمله‌ی 
بزرگ را به مشهد فرآهم می‌ساخت. ناصرالدین شاه در اوایل سال ۱۲۷۱ هجری, فریدون میرزا 
فرمانفرما را با سپاهی کامل به سرکوبی محمدامین خان مأمور کرد. محمدامین خان با سپاه 
ترکمان و اوزیک به مرو حمله برد و دامنه تاخت و تاز خود را تا سرخس توسعه داد. فریدون 
میرزا با نیرویی که از تهران آورده بود و جمعی از سواران خراسانی» در محل آق دربند سرخس 
با خان خوارزم روبرو شد و پس از جنگ بسیار خونینی که دو شبانه‌روز طول کشید محمدامین 
خان. دستگیر و کشته شد و قریب به ۰ تن از سران سپاه خوارزم به خاک هلاک افتادند و 
بقیة‌السیف خان راه فرار را پیش گرفتند. 

جنگ سرخس و درهم شکستن قدرت محمدامین خان» برای تحکیم نفوذ و قدرت حکومت 
مرکزی ايران در میان ایلات ترکمان و نواحی مجاور جیحون, که از پایتخت ایران دور و به 
مراکز فعالیت استعماری و سیاسی دولت توسعه‌طلب روسیه‌ی تزاری نزدیک بود. آثر بسیار 
مفیدی داشت. لیکن درباریان فاسد ناصرالدین شاه نتوانستند و يا نخواستند از آن پیروزی 
استفاده کنند و دولت تزاری روس با زبردستی و مهارت کامل به وسیله‌ی سفیر خود در تهران» 
نظر ناصرالدین‌شاه را به جانب هرات متوجه ساخت و همین که قوای ایران از خراسان شمالی و 
مرو و بخارا برای حمله به هرات در سال ۱۲۷۲ هجری به مشهد فرا خوانده شدند و نواحی کنار 


۱- درجه قساوت و بیرحمی و رفتار غیرانسانی ترکمانان را درباره‌ی اسرای ایرانی که بر آثر هجوم به 
کاروان‌ها و شهرها و دهکده‌ها به چنگ آن مردم نیمه وحشی می‌افتادند از این روایت وامبری ۷۷0۳۵7 مولف 
کتاب مسافرت در آسیای مرکزی می‌توان دریافت. شعف رقب‌بار یکی ایرانی را که در یک حمله‌ی شبانه 
غافلگیر از کسانش ربوده و اسیر شده غالبا با بدن مجروح به اسارت آورد‌اند نزد خود محسم سازیم. لباس‌های 
او را می‌گیرند گلیم کهنه پاره ترکمنی که گوشه‌ی بدنش را می‌پوشاند به او می‌پوشانند وبا زنجیرهای سنگین 
او را زنجیر می‌کنند درحالی که زنجیر قوزک‌های پای او را می‌ساید و مجروح می‌سازد و هر قدمی که برمی‌دارد 
سوزش و درد آن رو به فزونی می‌رود. روزهای اول بلکه هفته‌های اول اسارتش به قدری که نمیرد و رمق فرار 
کردن نداشته باشد به او غذا می‌دهند و هنگام شب به گردن او حلقه‌ی آهن می‌گذارند و زنجیر آن را که به میخ 
طویله وصل است به زمین می‌کوبند. اگر کوچکترین تکانی خورد صدای گوشخراش زنجیر بلند می‌شود. هیچ 
راهی برای استخلاص او نیست مگر رفقایش حاضر شوند برای نجات او پولی بدهند. هرگز قدرت نداشتم 
صدای گوش خراش زنجیر را بشنوم. از چادر هر ترکمنی که صاحب عنوان و مقامی است صدای دلخراش 


زنحیره نستیده می‌ شود تاریح قاجا تألیف رابرت واتسن. 











جیحون و خوارزم بدون مدافع ماند. دولت تزاری اولین دسته سپاه قزاق و روس‌های سفید را به 
خیوه روانه کرد و از تفرقه‌ی بزرگی که بعد از جنگ سرخس بین حکام و امراء و سران ایلات 
ترکمان پیش آمده بود. استفاده نمود و نفوذ نظامی خود را در خوارزم برقرار ساخت و همین 
امر مقدمه‌ی تسخیر و استعمار ترکستان غربی و از دست رفتن متصرفات ایران در کنار 


چیحون بود. 


تسخیر هرات 
(۱۳۷۳۲ هجری قمری) 


به طوری که قبلاً انشاره کرده‌ايم. هنگامی که محمدشاه برای سرکوبی یاغیان فارس و 
اصفهان عازم جنوب ایران بود و مقدمات طفیان آقاخان محلاتی فراهم می‌شد. حکومت 
انگلیسی هند دست بر روی افغانستان گذاشت و درصدد برآمد که امرای محلی را با مقاصد 
خود همراه کند. امیر دوست محمدخان بارکزایی» حاکم قندهار» با پیشرفت سیاست انگلیس در 
افغانستان مخالف بود و میل داشت به همدستی و کمک ایران هميشه خود و اولادش بر 
اففاشتام عکزس کف تا باجح کترعان مفاح آشین توست سم ها تک اد 
عمال خود سر ویلیام ماگناتن| , را به همراهی شاه شجاع‌الملك (شاه شجاع) پسر تیمورشاه 
درانی. که از دشمنان دیرین خاندان بارکزایی آفغان بود. با ۲۰/۰۰۰ سپاهی هندی و افغانی به 
قندهار روانه کرد. زد و خورد بین شجاع‌الملک و امیر دوست محمدخان قریب به سه سال (از 
۵ تا ۱۲۵۸ هجری) طول کشید و در آن مدت به شرحی که گذشت. سیاست مسموم کننده 
انگلستان پیوسته وسیله‌ی گرفتاری و سر‌گرمی محمدشاه را به امور شهرستان‌های جنوب 
ایران فراهم می‌ساخت و او را از توجه به امور اففانستان باز می‌داشت و ضمناً سفرا و 
نمایندگان سیاسی انگلستان در ایران مرتباً به وسیله‌ی یادداشت و نامه» شاه و صدراعظم 
بی‌کفایت او حاجی میرزا آغاسی را از مداخله در امور افغانستان و حمایت از امیر دوست 
خمتان: که ییوت او یود اسض ناس کرو هدن موم تافت 

بر اثر حملات سخت شاه شجاع به قندهار» امیر دوست محمدخان هواخواه ایران. آن شهر 
را از دست داد و شاه شجاع درانی به سلطنت افغانستان جنوبی رسید. امير مزبور با فرزندان 
خود ابتدا به خوارزم رفت و درصدد جلب حمایت خان خوارزم برآمد و چون از او مأیوس 
گردید. به ایران پناهنده شد ولی برادر او اکبر خان در برابر شاه شجاع الملك مقاومت ورزید و در 
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سال ۱۲۵۷ هجری به کابل حمله برد. در همان اوقات شورش سختی علیه انگلیس‌هاء که زیر نظر 
ماگناتن در کابل بسر می‌بردند. برپا شد. ماگناتن و یکی دیگر از عمال انگلیسی و قریب به 
۰ تن از سپاه هندی شاه شجاع در آن شهر و حوالی آن به دست شورشیان و سربازان 
اکیرخان به قتل رسیدند (شوال ۱۳۵۷ هجری. مطایق با نوامبر ۱۸۴۱ میلادی). 

حکومت انگلیسی هند. سال بعد یکی از سرداران خود پولوک| ۱ را با سپاه کافی به کابل 
فرستاد و در همان موقع که طوایف بلوچ در بلوچستان سر به طغیان برداشته و دعاة و مبلغین 
سید علی‌محمد باب در شیراز و اصفهان اسباب گرفتاری دولت ایران را فراهم کرده بودند. 
سردار انگلیسی» کابل را تصرف و قتل عام کرد و عاقبت آمیر دوست محمدخان که از حمایت 
ايران و توجه روسیه‌ی تزاری طرفی نبسته بود. با مقاصد انگلیس‌ها موافقت نمود» وزیر نظر 
عمال انگلیسی در سال ۱۲۵۸ هجری به سلطنت افغانستان برقرار شد و تا سال ۰ ههجری که 
سال وفات اوست بدان سمت باقی بود. 

پس از استقرار امیر دوست محمدخان در کابل راه برای پیشرفت سیاسی انگلیس در 
افغانستان باز شد و حکومت هند انگلیس امیر مزبور را تقویت کرد و او را به فتح و تسخیر هرأت 
و تشکیل حکومت واحد افغانستان تحريك نمود. وقایعی که از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ هجری یعنی 
در مدت پنج سال در افغانستان روی داد» نمونه‌ی بارزی از مداخلات نامشروع و ناروای 
حکومت هند انگلیس و نشانه‌ی تصمیم دولت انگلیس به تضعیف ایران و اجرای سیاست 
استعماری خود در این کشور و سایر نواحی خاورمیانه است. 

سفرای انگلیس در تهران. نه تنها در امور داخلی مداخله کردند» بلکه می‌خواستند به هر 
مت که با هه و لت آیراتا از اعمال حق عاکفیت کوو تن آن ابالت بان ذارند: 

امیر دوست محمدخان در سال ۱۳۷۲ هجری» سپاهی بزرگ برأی تصرف هرات آماده 
و ماه ارات خسهاشسعه) متام یلد وله ۱۱ حاکم فزات: کهوشت تضاختی 
ایران بود» به دست شاهزاده محمد یوسف‌خان درانی به قتل رسید و وی برای تحکیم موقعیت 


خود و مقاومت در برایر دوست محمدخان؛ حمایت دربار ايران را جلب و از سلطان مراد میرزا 





۲ -1 
۲- انگلیس‌ها در سال ۱۲۷۲ هجری (۱۸۵۵ میلادی) سرجان لارنس 12۳۳0060 ««70 عن5 را به کابل 

فرستادند و معاهده‌ی دوستی و اتحاد با دوست محمدخان بستند و سلطتت او را به رسمیت شناختند. 
۳- صید محمدخان فرزند محمدخان ظهیرالاوله بود که پس از فوت پدر, از طرف دربار ایران به لقب 


ظهیرالدوله به حکومت هرات منصوب شده بود. 


۳ ایران در دورد سلطنت قاجار 


حسام‌السلطنه فرمانفرمای خراسان استمداد کرد. حسام‌السلطنه ۱۵۰۰ نفر تفنگچی به سرداری 
سام خان ایلخانی از مشهد به هرات روانه ساخت و به محمدیوسف خان نوشت که در صورت 
احتیاج سپاه بیشتری به کمک او خواهد فرستاد. 

عمال انگلیسی» مردم هرات مخصوصاً اعیان شهر را به وسیله‌ی پول و تبلیغات عاری از 
حقیقت با مقاصد خود همراه و آنان را به هواخواهی از امیر کابل دعوت کردند و وقتی سام‌خان 
ایلخانی به هرات رسید. مردم دروازه‌های شهر را به روی او بستند و محمدیوسف خان را به قتل 
تهدید کردند. سام‌خان فوراً مراتب را به حسام‌السلطنه اطلاع داد. در همان اوقت سردار علیخان 
سه کوهه از سیستان خبر داد که یکی از پسران دوست محمدخان به خاک ایران تجاوز کرده 
ایا تا ال اه وا تا وفع اس نان نمی و فان وف تشه سر شید 
روسیه متحد شود و عهدنامه‌ی ترکمانچای و گلستان را لغو و قفقازیه را تصرف کند و به همین 
لحاظ از پیروی و تمایل به سیاست روسیه جداً احتراز می‌کرد. در این موقع از تحریکات سیاسی 
عمال انگلیس در افغانستان به مقاصد شوم آن دولت پی برد و حسام‌السلطنه را به فتح هرات 
مأمور کرد و بیست فوج پیاده و هزار نفر تفنگچی به کمک او فرستاد. سپاه ایران همان راهی را 
که سپاه محمد شاه طی کرده بودند» پیش گرفتند و نخست به قلعه غوریان که کلید هرأت بود. 
حمله بردند. سردار مجید خان افغانی پس از اندک مقاومتی قلعه را تسلیم کرد و در آن موقم 
فرمانفرما نیز با ۱۰/۰۰۰ سرباز از فارس به کمک حسام‌السلطنه رسید و متحداً به هرات حمله 
بردند. 

چون سپاه افغان گرد شهر هرات خندقی عمیق حفر کردند. نیروی ایران ناچار آن شهر را 
در محاصره انداخت و بعد از دو ماه مقاومت حاکم هرات از در اطاعت و تسلیم درآمد و به 
حسام‌السلطنه پیفام داد که اگر محاصره هرات را بشکند. تسلیم خواهد شد. عیسی‌خان یکی از 
سرداران افغانی که همراه حسام‌السلطنه بود او را به قبول پیشنهاد مزبور واداشت. 

سردار ایران تا چند کیلومتری غوریان عقب نشست و عیسی‌خان را به هرات فرستاد. وی 
پس ان ورود به آن شهرء شاهزاده محمد یوسف‌خان را دستگیر کرد و به دست کسان صید 
محمدخان ظهیرالدوله سپرد و ایشان سردار مزبور را به قتصاص خون ظهیرالدوله به وضع 
فجیعی کشتند. عبسی‌خان پس از پایان کار محمد بوسف‌خان خود زمام امور هرات را در دست 
گرفت و برای مقابله با سپاه ایران آماده شد. حسام‌السلطنه مجدداً به شهر حمله برد و به زور 
کلوله توپ و به کمک بوهلر(۱) مهندس فرانسوی» قسمتی از حصار شهر را ویران کرد. 


۱- 20116۲ مهندس توبخانه و معلم رشته‌ی مهندسی دارالفنون بود. 
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سرداران زیردست او نیز برای جلوگیری از سپاه دو دوست محمدخان در سیستان و فراه 
متفرق شدند. 

عیسی‌خان در ماه صفر سال ۱۲۷۳ هجری تسلیم شد و حسام‌السلطنه وارد هرات گردید و 
در اول ربی‌الاولی همان سال در هرات به نام ناصرالدین شاه خطبه خواندند و حسام‌السلطنه 
فرمان شاه را مبنی بر الحاق مجدد هرات به حکومت مرکزی ایران اعلام نمود و به نام 
ناصرالدین شاه سکه زد. 

ی و سا وه نا یه 
ناصرالدین شاه از تصرف آن شهر کوشیده و کوشش آن دولت به جایی نرسیده بود و آز طرفی 
مقدمات یک شورش بزرگ علیه انگلستان در هند فراهم می‌شد و سیاست استعماری بریتانیا 
سخت در خطر بود. در آن موقع حساس از سستی اراده و بی‌خبری درباریان ایران استفاده کرد 
و با اعمال سیاست تهدید و مداخله مسلحانه در ایران - به شرحی که خواهد آمد - نقوذ و 
ماک ابا رای ستاشن قفا شتتان ریش کرحت 





فصل نهم 


نهضت فکری و اصلاحات داخلی 


نهضت فکری و سیاسی 


معد مه 


دوران پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه علاوه بر طول مدت و جنبه‌های گوناگون 
هر چند که ظاهراً اعتمادالدوله نوری را به صدارت برگزید. لیکن از آنجا که طبعاً استبداد طلب و 
مغرور و پابند عقاید و افکار خود بود و نیز برای آن‌که مبادا اعتمادالدوله مانند امیرکبیر زمام 
کلیه‌ی امور را از دست او خارج کند» استبداد رأی پیشه کرد و نفوذ خود را میان درباریان از هر 
حیث بسط داد و بر اثر استیداد مطلفه‌ی شاه حکمرانان ولایات نیز که نماینده‌ی شخص شاه 
بودند» بر استبداد رأّی و نفوذ خود افزودند. در حقیقت حکومتی که آغامحمدخان قاجار به قوه‌ی 
جنگ و ستیز و اجرای سیاستی خشن و خانمان‌سوز تشکیل داده و در زمان فتحعلی‌شاه مورد 
شناسایی رسمی دول بزرگ و کوچک دنیا قرار گرفته بود. در عصر ناصرالدین شاه به کمال 
استیداد نزدیک شد و از طرف دیگر از زمان فتحعلی‌شاه به بعد بر آثر افتتاح روابط بادول 
اروپایی و انتشار اخبار انقلاب کبیر فرانسه و انقلابات سال ۸۴۸ ارو(۱) در ایران به تدریج 


۱- سال ۱۸۴۸ میلادی مطابق با ۱۲۶۵ هجری قمری را مورخین اروپایی سال انقلاب خوانده‌اند در آن 
سال نهضت‌های آزادی‌خواهی و قیام علیه ستمکاری و بیدادگری رژیم استبداد در کشورهای آلمان و اطریش 





۱۶۸ ایران در دور ة سلطنت قاجار 





افکار و عقاید جدید سیاسی در ایران ظهور کرد و محیط اجتماعی تا حدی برای رشد و نمو افکار 
تازه آماده شد و ضمناً مردان بزرگی در آن عصر ظهور کردند که آراء و عقاید سیاسی و 
اجتماعی آنان در روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن مردم برای یک جنبش و نهضت 

امیرکبیر» در بیداری ایرانیان و متوجه ساختن طبقات باسواد و ممتاز ایران به معایب و 
اقتباس از فرهنگ اروپایی را به وسیله‌ی تشویق ناصرالدین شاه به اعزام محصل به اروپا طرح 
و پی‌ریزی کرد و با تأسیس دارالفنون؛ کانون جدیدی برای تبادل افکار و آشنایی طبقه‌ی جوان 
به مزایای تمدن اروپایی ایجاد نمود. 

ستیگ حمال‌الدین اسدآیادی مشهور به افغانی. نحسنین کسی نود که افکار و آراء سیاسی و 
اجتماعی خود را بی‌پروا برای خدمت به میهن خود و کلیه‌ی کشورهای اسلامی ابراز می‌کرد و 
ملل مسلمان را از مطامع و اغراض پلید دول استعمارطلب اروپا آگاه می‌نمود و وجود او موجب 


نهضت جدیدی در افکار ایرانیان آن عصر گردید. 


سید حمال الدین اسد آبادی 


سید جمال‌الدین در قریه‌ی اسدآباد واقع در ۴۲ کیلومتری مغرب همدان. در شعبان سال 
۴ هجری قمری در خانواده‌ی شیخ‌الاسلام اسدآیاد که از سادات شریف النسب بودند» متولد 
شد. پدرش سید صفدر نسبت به هم‌عصران خود مردی فاضل و دانشمند بود. وی سید 
جمال‌الدین را تا سن ۱۰ سالگی در نزد خود تعلیم داد و در سال ۶ هجری با فرزند خود از 
اسدآباد به قزوین و از آنجا به تهران رفت و مدتی در خانه سلیمان‌خان صاحب امتیان, از 
خوانین افشار اسدآیاد. ساکن بود. آنگاه هر دو عازم نجف شدند و سید در حوزه‌ی درس شیخ 


مرتضی که از مجتهدین بزرگ آن عصر بود» به تحصیل علوم معقول و منقول اشتفال ورزید و 





و ایتالیا و فرانسه روی داد. در فرانسه انقلاب به ثمر رسید و به سقوط حکومت مشروطه سلطنتی و تبدیل آن به 
رژیم جمهوری (جمهوری دوم فرانسه) منجر گردید و هرچند که در اطریش و آلمان و ایتالیاه نیروهای حکومت 
مرکزی بر انقلابیون فائق آمدند لیکن به قلع ریشه‌ی افکار و عقاید سیاسی طبقات روشن فکر موفق نشدند و 
چندی نگذشت که انقلابات سال ۱۸۴۸ در آن مالک نیز به نتیجه رسید و ملل اروپای مرکزی به آزادی 


بیستری نایل گردیدند. 





فصل نهم : نهضت فکری و اصلاحات داخلی ۱ ۱۶۹ 





شیخ مرتضی چون از حدت ذهن و کثرت هوش سید مطلع شد. او را به همراهی یک نفر از طلاب 
به هندوستان فرستاد. سید در آنجا علاوه بر مطالعه‌ی احوال اجتماعی و سیاسی هند. به زبان 
انگلیسی نیز آشنا شد و در سال ۱۲۷۰ (سال ششم سلطنت ناصرالدین‌شاه) از هندوستان به 
مکه و از آنجا به اسدآباد مسقطالرآس خود رفت و بعد از چند شب توقف به تهرآن بازگشت و ۶ 
ماه در تهران ساکن بود. 

در آن مدت به نشر افکار و عقاید خود پرداخت تا وقتی که وجود او موجب بیم و وحشت 
تاصرالنین شاه شند. خاچار از قهران به آفتفاستان نود فوست محمشهان وفت و بان غازم 
هندوستان شد. در آنجا نیز روابط او را با مردم حتی‌المقدور محدود کردند. ناچار به مصر رفت 
و پس از ۴۰ روز توقف به اسلامبول شتافت. فواد پاشا از رجال سیاسی و مبرز عشمانی او را به 
گرمی تمام پذیرفت ولی کمی بعد به واسطه‌ی مخالفت شیخ‌الاسلام ترک از اسلامبول خارج شد 
و در سال ۱۲۸۷ هجری به مصر رفت و مدت دو سال متوالی در مصر باقی ماند. 

سید جمال‌الدین همت بلند و قریحه‌ی سرشار و حافظه‌ی قوی و نفوذ کلام فوق‌العاده 
داشت. در مصر انجمن «حزب‌الوطنی» را با ادا عون نمود و در جامع‌الازهر 
مشغول تدریس و بحث فلسفه‌ی ابن‌سینا گردید. در همان ضمن خطابه‌هایی ایراد می‌کرد که 
اساس آن ایجاد وحدت اسلامی و بر هم زدن تشکیلات جاسوسی و حقه‌بازی انگلستان و 
جلوگیری از استعمار آن دولت و هدف آن تأمین آزادی و استقلال حقیقی ملل اسلامی بود. 

چون عقاید سید جمال‌الدین همه جا انتشار یافت. عمال انگلیس از نفوذ کلام او ترسیدند و 
وسایل خروج او را از مصر فراهم ساختند. سید بار دیگر به هندوستان رفت و از آنجا عازم 
اروپا شد و در سال ۰ هجری (مطایق با ۱۸۸۲ میلادی) به انگلستان رفت. انگلیس‌ها نخست 
درصدد برآمدند که از وجود سید برای ایجاد اتحادی بین ممالك اسلامی استفاده کنند لیکن بعدا 
نظریات سیاسی انگلیس تغییر کرد و سید به پاریس رفت و سه سال در آن شهر به نوشتن 
روزنامه‌ی «عروةالوثقی» که سردبیری آن‌را شیخ محمد عبده عالم معروف مصری و شاگرد 
سید به عهده داشت. اشتغال ورزید. در همان اوقات با عالم و مورخ مشهور فرانسوی آرنست 
رنان(۱) درباره‌ی تطبیق اسلام با تمدن مغرب زمین مباحثات طولانی داشت و به وسیله‌ی 


بد « 


روزنامه‌ی خود که به تمامی ممالک اسلامی می‌فرستاد و متضمن اراء و عقاید سیاسی و 





۱- مممع۳ امعم۲ (۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ میلادی) در مسائل مربوط به ادیان و السنه تحقیقات و مطالعات فراوان 
دارد و آثاری درباره‌ی آینده‌ی علوم و مبادی مسیحیت و تاریخ بنی‌اسرائیل و امثال آن تألیف کرده و عضو 


آکادمی فرانسد بوده ازتشنن» 





۱۷۰ ایران در دورف سلطنت قاجار 





اجتماعی سید مبنی بر مساوات و آزادی بود. در روشن کردن افکار مردم ایران و عثمانی 
کوشید. ولی عاقبت پس از انتشار ۱۸ شماره روزنامه. انگلیس‌ها وسایل تعطیل آن‌را فراهم 
کردند. 

ناصرالدین شاه که هنگام مسافرت سید به مصر, به تدریج به احوال و افکار او آشنا شده 
بود. در سال ۱۳۰۳ هجری قمری به وسیله‌ی صنیم‌الدوله وزیر انطباعات او را به ايران دعوت 
کرد. سید به شیراز آمد و در آنجا میرزا فرصت شیرازی و مك‌المتکلمین با او ملاقات کردند و 
چون به تهران رسید» درباریان ذهن ناصرالدین‌شاه را به او مشوب کردند(۱) و سید با خاطری 
آزرده به روسیه و از آنجا به اتریش رفت. 

در سال ۱۳۰۶ هجری قمری (مطایق با ۱۸۸۸ میلادی) که ناصرالدین شاه در اروپا مشغول 
گردش و سیاحت بود. از شهرت سید جمال‌الدین به حیرت افتاد و درصدد دلجویی و دعوت او به 
تهران برآمد. سید نیز به عهد و پیمان شاه اطمینان کرد و در سال ۱۳۰۷ هجری به تهران آمد. 
لیکن بار دیگر بر اثر دسیسه و حیله‌های سیاسی, مورد بفض شاه قرار گرفت و در حضرت 
عبدالعظیم متحصن شد. مأمورین شاه او را از آنجا خارج و به عتبات تبعید کردند. وی ناچار بار 
دیگر به لندن رفت و در آنجا وو هی به نام «ضیاء الخافقین» به دو زبان عربی و انگلیسی 
انتشار داد. روزنامه‌ی مزبور هم بعد از چند شماره تعطیل شد و سید به اسلامبول رفت. سلطان 
عبدالحمید به امید آن‌که از عقاید سید در باب ایجاد وحدت اسلامی استفاده کند و خود ریاست 
آن اتحادیه را عهده‌دار شود. در اکرام سید کوشید. ولی عاقبت درباریان سلطان و کارگزاران 
انگلیس, به مخالفت با سید برخاستند و سید در سال ۱۳۱۴ هجری یعنی یک سال پس از کشته 
شدن بات الق سنا :۱۳۱ در اسلامیول مسموم و دی همان شهن مدفون شد. سید شخصاً تامل 


اختیار نکرد ولی از منسوبان او خواهزاده‌ها و برادرزاده‌هايش هنوز در اسدآباد و همدان باقی و 


۱- نخستین وسیله‌ی ارتباط سید با ناصرالدین شاه مقالاتی بود که آو در روزنامه‌ی «عرو‌الوشقی» انتشار 
می‌داد. مقالات مزبور در شاه ایران موّثر افتاد و او را به تهران احضار و به عضویت مجمع شورای سلطنتی 
(دارالشورای کبرای دولتی) انتخاب نمود و عقاید او در شاه تأثیر زیاد داشت. امین‌السلطان بر سر حسد آمد و 
سفیر عثمانی را برانگیخت تا تبعید سید را از شاه بخواهد و ضمناً چون می‌دانست که شاه از لفظ «قانون» 
متنفر است. به شاه گوشزد نمود که سید به علت انتشار قوانین از هند و مصر و عثمان تبعید شده است. به این 
ترتیب شاه با امین السلطان درباره‌ی تبعید سید از ایران موافقت کرد. 

۲- ناصرالدین شاه در سال ۱۲۱۲ هچری قمری در حضرت عبدالعظیم به دست میرزا رضا کرمانی به قتل 


رسید. 
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غالباً به خدمت دولتی و فرهنگی مشغول فست ۱۱ 
افکار سیاسی سید جمال‌الدین از لحاظ شدت تأثیر بی‌نظیر بود. بسیاری از مردم بیدار دل 
و شیفته‌ی آزادی که به کنه افکار و نظریات سید پی برده بودند» در غالب سفرها همراه او حرکت 
رات و واه و رم کالمه بان مسق می فد تناکا سته رآحم نهآ انش و سا رات 
طرح اساسی حکومت مشروطه اندکی بعد از فوت او به وسیله‌ی مریدان و شاگردانش بروز کرد. 
شیخ احمد روحیء میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن‌خان خبيرالمك از جمله کسانی 
بودند که در نشر افکار و نظریات سید کوشش کردند و در این راه رنج بسیار بردند و شکنجه و 
زجر بی‌شمار دیدند و تا آخرین نفس در پیشرفت مقاصد خود درباره‌ی برقرار کردن اصول 
مشروطیت که در مکتب سید فرا گرفته بودند. کوشیدند و سرانجام در اين راه جان سپردند. 
نف ار الذیت و ان تخاط وسفت فکن وفتت ای که داش اند عالن مرتات زیرگ 
عالم نمی‌توان به یک کشور و یا یک ملت اختصاص داد. منظور حقیقی سید برقرار کردن وحدت 
تام و تمام بین کلیه‌ی ملل و ممالك اسلامی و ایجاد سدی در برابر مطامع و اغراض استعماری 
اکتا انوا ات ها رورا هه ها سای امن 
مصر عثمانی, افغانستان و هند به یک نسبت کوشید و به همین جهت و به منأسبت تحولاتی که 
در دوران زندگی وی پیش آمد. تا مدتی نام و نشان و روابط نسبی او بر بسیاری از مردم ممالك 
اسلامی» غیر از ایران که او را به خوبی می‌شناختند» مجهول مانده بود و به هر کشور اسلامی 
می‌رفت. او را از خود و وابسته به خود می‌دانستند. زیرا سید علاوه بر آنکه مقاصد و آمال هر 
ملت مسلمان را چنان که می‌خواست طی کوشش‌ها و تبلیغات خود منعکس می‌ساخت. در هر 
کشور به لباس بومی و ملی مردم آن کشور درمی‌آمد و به همین جهت از سید عکس‌های 
گوناگون در لباس‌های مختلف مصری و افغانی و عرب و ایرانی و ترک باقی مانده است. 
پاره‌ای از نویسندگان شهرت سید را به «افغانی» که گویا تخلص شعری وی بوده و پا به 


۱- از جمله خواهرزاده‌های سید آقای صفات‌الله جمالی است. از خدمتگزاران قدیم و صدیق فرهنگ 
اسدآباد که شرح حال و قسمتی از آثار سید را جمع‌آوری و به چاپ رسانیده است و قسمتی از مندرجات این 
شرح از آن کتاب نقل و یا اقتباس شده است. 

۲- هنگامی که سید در جامع‌الازهر مصر سخن می‌گفت شنوندگان چنان تحت تأثیر کلام او قرار گرفتند که 
به تناسب گفته‌های سید گاه به صدای بلند می‌خندیدند و گاهی می‌گریستند. کارگزار بریتانیا در قاهره به دولت 
متبوع خود نوشت که اگر این مرد چند صباحی بیش در مصر بماند بریتانیا باید از مستعمرات خود در آسیا و 
آفریقا چشم بپوشد. 








بعضی از علل سیاسی خود را افغانی خوانده است. دلیل بستگی او به افغانستان دانسته و حتی 
موطن و خانواده‌ای در افغانستان و تاریخچه‌ی مجعولی برای سید ساخته‌اند ولی به هر صورت 
خدمات سید به عالم اسلام و کوشش و پایداری آن مرد بزرگ در راه بیداری مردم این ممالك و 


ایمان عجیبی که به گفته‌ها و عقاید خود داشت. نفوذ کلام. قوت شٌ ۰ یت و روی متلاطم و 





بی‌قراری که در وی بود. او را در ردیف رجال برجسته و نامی جهان قرار داده است. 


11 
اصلاحات د۵اخلی 


معد مه 


ناصرالدین شاه از برکت تربیت اکتسابی که از میرزا تقی‌خان امیرکبیر یافته بود» به 
اصلاحات داخلی تمایل داشت و مهمتر از آن مسئله. توجه امیرکبیر در دوره‌ی کوتاه صدارت 
خویش, به تنظیم امور مالی و لشکری و کشوری ایران. خواه و ناخواه بعضی از رجال 
میهن‌پرست مصلع را به خرابی وضع اداری و اجتماعی مملکت متوجه نموده بود. سفرهای شاه 
به اروپا و بازگشت محصلین اعزامی ایران از اروپا به کشور و انتشار افکار جدید میان مردم» 
همان‌طور که موجب تمایل مردم به رژیم حکومت مشروطه گردید افکار عمومی را تا حدی برای 

دست زدن به اصلاحات داخلی ایران در آن عصر خالی از اشکال نبود؛ چنان‌که امیرکبیر 
جان خود را بر سر آن گذاشت. زیرا هر یک از دو دولت استعمارطلب روس و انگلیس با آن که 
بود به منافع و مصالح جابرانه‌ی آن دو دولت در ایران لطمه‌ای وارد شود. مشترکاً و متحداً 
مخالف بودند و بدیهی است که بسط نفوذ سیاسی و استعماری انگلستان و روسیه در ایران 
منافی با هرگونه اصلاحات عمقی و اساسی بود و - به شرحی که خواهد آمد - آن دو دولت هر 
کدام به طریقی در محدودیت ارضی ایران و بر هم زدن تشکیلات کشوری و لشکری و ایجاد هرج 
و مرج و ترویج فساد و رشوه‌خواری و وطن‌فروشی در میان جمعی از رجال و زمامداران ایرآن 


بر یکدیگر سبقت می‌جستند. 


سفر ناصرالدین شاه به خارج از کشور 


نخستین سفر شاه به خارج از کشور سفر او به عراق برای زیارت مشاهد متبرکه یعنی 
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کربلا و نجف و کاظمین بود. در آين سفر عده‌ی زیادی از درباریان همراه شاه بودند. ناصرالدین 
شاه روز بیستم جمادی‌الاخری سال ۱۲۸۷ هجری از پایتخت خارج شد و از راه همدان و 
کرمانشاهان عازم بغداد گردید. در بغداد به دستور سلطان عثمانی از شاه ایران استقبال رسمی 
به عمل آمد. 

در این سفر ناصرالدین شاه به زیارت بقاع متبرکه کاظمین و سپس کربلا و نجف رفت و در 
نجف اشرف چیقه‌ی الماس کلاه خود را به خزانه‌ی آستانه‌ی بقعه حضرت علی امیرالممنین(») 
اهداء کرد و هنگام مراجعت به مأمورین عالی‌رتبه دولت عثمانی در بغداد و کسانی که به عنوان 
هخا زان شاه آنزان پتیرانی کروه پیز خاعت ی هام مه و رل هام اب عضه به باکت 
باز گشت. 

سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا بنا به دعوت فرانسوا ژزف اول(۱) 
وان باندت ان عانشگاه بو یی وتصووت گرقت ی فارالم شاه شین رانا 
ایران بود که به آروپا سفر می‌کرد. در این سفر حاجی میرزا حسن‌خان (سپهسالار) صدر اعظم 
وزرای علوم و فواید عامه. چند تن از شاهزادگان (مانند عزالدوله و نصرت‌الدوله و 
حسام‌السلطنه)» دکتر تولوزان فرانسوی طبیب مخصوص, وزیر مختار اتریش, نایب اول سفارت 
انگلیس در تهران. یک نفر طبیب انگلیسی, عکاس‌باشی. آجودانهای شاه و عده‌ی دیگری از 
خدمه‌ی دربار» ملتزم رکاب بودند و پس آز ورود موکب شاه به رشت پرنس منچیکف و یک 


م به‌طور رسمی و به 


افسر روسی و میرزا عبدالرحیم خان ساعدالملك سفیر ایران در پترزبورگ نیز به آن جمع ملحق 
شدند. 

تایا لین شام هعراها ‏ وروی ۳ تال تسا ۲ موی ۱/۳ یافیا 
رشت با کشتی‌های روسی عازم حاجی طرخان (استراخان) و از آنجا از راه ولگا به 
تبتازشتییی ۱۱۱ رفتند و سپس از راه زمینی به مسکو و از آنجا به پترزبورگ (پایتخت روسیه 
تزاری) عزیمت کردند. شاه در پایتخت روسیه با تزار الکساندر ۱ و مقامات رسمی روسیه 
اقا خرن هکره کدی مورد یاه آنی نسم فران گرفت: اهاز واه ویلتا ار کوزز گس ۱9 


۱- موم[ - وزمع۳۳2۵ (سلطنت از ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۶ میلادی). 
(۱۸۱۸ - ۱۸۸۱ م) ۱۱ .ع07حصول۸ -3 مزعاننع] -2 
۱ هماز ۷ -4 
۵- ومه«موندم1 (از شهرهای مهم پروس شرقی که طی جنگ جهانی دوم به تصرف شوروی درآمد و کالینین 


گرد ۲«0ودنه‌ناف1 خوانده شد ). 








به برلین رفت و پس از ملاقات با گیوم (ویلهلم) اول پادشاه سابق پروس و امپراتور جدید 
آلمان(۱) و پرنس بیسمارک ۳ صدر اعظم مقتدر آلمان و شرکت در میهمانی‌های رسمی و 
بازدید از کاخ‌های بزرگ و حضور در پارلمان آلمان. از راه فرانکفورت(۳) ف کلن(۳) و آخن (۵ا 
عازم بلژیک شد. در بروکسل لنوپلد زوم ۳ پادشاه بلژیک به گرمی تمام از شاه ایران استقبال 
کرد و چند روز بعد هیئت مهمانداران انگلیسی به ریاست لاورنس() وارد پایتخت بلژیک و 
همراه شاه ایران عازم لندن شدند. 

در انگلستان, ناصرالدین شاه از بدو ورود به بندر دور (۸) تا پای پله‌های کاخ باکینهگام. 
مقر سلاطین بریتانیا فقط از طرف پسران ملکه‌ی انگلیس و بعضی از رجال درباری مورد 
استقبال قرار گرفت و سه روز پس از ورود به لندن, او به دیدن ملکه‌ی انگلیس» کنر 
رفت و ملکه فقط تا پای پله‌ی کاخ به استقبال شاه ايران آمد. ناصرالدین شاه در مدت توقف خود 
در انگلستان از کارخانه‌های اسلحه‌سازی و پارچه‌بافی و پایگاه‌های دریایی و ناوگان جنگی 
بریتانیاء بازدید نمود و از راه دریای مانش و بندر شربور 1 عازم فرانسه شد. در پاریس با 
مارشال ماکماهون(۱ ۲) رئیس‌جمهوری فرانسه که تا ایستگاه راه‌آهن به استقبال شاه ایران آمده 
بود. ملاقات کرد و از راه سوییس و ایتالیا عازم وینه گردید. در ایتالیا با ویکتور آمانونله دوم(" ۱ 
ملاقات و مذاکره کرد و سرانجام از راه میلاتو به وینه رفت و مورد استقبال فرانسو! ژزف و 
مقامات رسمی اتریش قرار گرفت. 

ناصرالدین شاه پس از شرکت در مهمانی‌های رسمی و بازدید از نمایشگاه وینه و مذاکره 





۱-گیوم اول (ویلهلم اول) تا سال ۱۸۷۱ پادشاه پروس بود و طی یک سلسله اقدامات بزرگ امپراتوری واحد 
آلمان را به‌وجود آورد و خود تا سال ۱۸۸۸ میلادی بر آن کشور سلطنت راند. 
۲- ۲0هصهز3 عفه ععدنيم 0:0 صدر اعظم پروس و سپس آلمان واحد که تا پایان سلطنت گیوم اول و مدتی 
از اوایل سلطنت گیوم (ویلهلم) دوم زمان قدرت حکومت را در دست داشت. 


0 -4 ۵۵ -3 
(۱۸۶۵ - ۱۹۰۹ میلادی) .۱ ۲20۳014 -6 (اکس لاشایل) ۸ -5 
۷6 -8 12۷۲60۵ -7 


۱۸۳۷-9۹ - ۱۹۰۱ م) هتمههز۷ 
۲8 -10 
۱- 302007 - ۷26 رئیس جمهور فرانسه از ۱۸۷۳ تا ۱۸۷۹ م 


12- ۷۱۵۲0۲ : ۳۵۳۵۵۵۵۵۵ 
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با امپراتور آتریش - هنگری, از راه هنگری (مجارستان) عازم استانبول شد و در پایتخت عشمانی 
با سلطان عبدالحمید ملاقات و گفتگو کرد و از راه دریای میاه و تن یی تفیش و کون 
و دریای خزر به ایران بازگشت و آخر ماه رجب سال ۱۲۹۰ قمری به تهران رسید. 

سفر دوم ناصرالدین شاه به‌طور غیر رسمی در سال ۵ محری (۱۸۷۸ میلادی) 
چند تن از شاهزادگان قاجار همراه شاه بودند. شاه در جمادی‌الاولی سال ۱۳۹۵ هحری ان راه 
تفلیس و ولادی قفقاز و مسکو و پترزبورگ و برلین به پاریس رفت و از راه اتریش و روسیه به 
ابران بازگشت (۲۵ رجب سال ۱۲۹۵ هجری). 

سومین سفر شاه به اروپا که آخرین سفر او به خارج از ایران بود از ۱7۱۳۰۶ ۱۳۰۷ 

۲ ۱ 
هجری (۱۸۸۹ میلادی) و به‌طور غیر رسمی صورت گرفت و شاه از کشورهای اروپای 
مرکزی و غربی بازدید کرد و در این سفر امین‌السلطان همراه شاه بود. 
4 

سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و مطالعه در وضع حکومت کشورهای اروپاء او را به 
ادامه‌ی اصلاحاتی که قبل از سفر به اروپا آغاز نموده بود» ترغیب کرد. شاه ایران میل داشت 
دست به یک سلسله اصلاحات در آمور اداری کشور بزند و حاجی میرزا حسین‌خان سپهسالار 
نیز مردی تجددطلب و از پیروان مکتب امیرکبیر و طرفدار کسب تمدن جدید اروپایی بود. اما 
مشاهده‌ی وضع کشورهای اروپا و ملاقات ناصرالدین شاه با امپراتوران تا هلفاق 
انديشه را در شاه ایران به وجود آورد که چگونه و از چه راه می‌تواند قدرت سلطنت را هر چه 
بیشتر در سرأسر کشور خود بسط دهد. تاصرالدین شاه که خود یک بار مورد توطنه و 
سوءقصد چند تن از طرفداران باب قرار گرفته و در سفر دوم خود به اروپا در برلین با سوءقصد 
نسبت به جان گیوم اول امپراتور آلمان(۳) مواجه شده بود. به خیال خود برای آن‌که دریچه‌ی 
اطمینانی برای رژیم استبداد مطلقه خود به وجود آورد. ظاهراً از استبداد خویش کاست و به 


سبك ممالك اروپا در سازمان سیاسی و اداری ایران تغییراتی داد و به اقتباس بعضی از مظاهر 


۱- ۲0۱ بندر روسیه در کنار دریای سیاه در ناحیه قفقازید. 
۲- از ۱۲ شعبان ۱۳۰۶ تا ۲۴ صفر ۱۳۰۷ هحری قمری. 
۳- این سوء قصد به وسیله‌ی یکی از سوسیالیست‌های آلمان صورت گرفت ولی امپراتور جان به سلامت 


بر ده 





۱۷۶ ایران در دور سلطنت قاجار 





تمدن جدید اروپا مانند تلگراف و راه‌آهن و سازمان پلیس و امثال آن دست زد. که اينك به شرح 


هت دولت 9 محلس دربار اعظم 


در سال ۱۲۵۷ هجری به دستور و فرمان ناصرالدین شاه کارهای دولت بین شش 
وزارتخانه تقسیم شد که عبارت بودند از: داخله, خارجه. جنگ ملیه. عدلیه, وظایف و علوم. 
وزیران در برابر صدراعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور می‌گرفتند. ضمناً 
مجلسی به نام «مجلس دربار اعظم» یا «دارالشورای کبرای دولتی» با عضویت صدراعظم» 
وزیران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعیان تشکیل گردید تا در باب اجرای آموری که 
دستور آن از طرف شخص شاه صادر می‌شد. مشورت کنند. اما بدیهی است که این مجلس فقط 
با امور و مسائلی موافقت می‌کرد که اراده‌ی شاه به آن‌ها تعلق گرفته بود. 

تعداد وزارتخانه‌ها به مرور زمان و برحسب مقتضیات و احتیاجات کشور تا سال ۱۲۸۳ 
هجری به هفت و در سال ۱۲۸۹ هجری به پیشنهاد حاجی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله 
(سپهسالار) به نه وزارتخانه به شرح زیر رسید: داخله, خارجه» جنگ, مالیه. عدلیه. علوم. فوآید 
عامه, تجارت و زراعت. دربار. ضمناً بر اختیارات صدراعظم افزوده شد و به وزیران نیز 
اختیارات بیشتری اعطا گردید. 

ناصرالدین شاه پس از بازگشت به ایران از سفر اول خود به اروپاء بار دیگر وظایف و 
تکالیف وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام کرد و در سال ۱۲۹۱ هجری شش وزیر مسئول برگزید 
و برای رسیدگی به گزارش کارهای هر وزارتخانه روز معینی از هفته را اختصاص داد. سه 
سال پس از آن تاريخ. یعنی سال ۱۲۹۴ حاجی میرزا حسین‌خان» سپهسالار اعظم. به اشاره‌ی 
ناصرالدین شاه مقرراتی مربوط به حدود تکالیف و وظایف و اختیارات وزیران و عمال 
عالی‌رتبه‌ی دولت و سران سپاه و فرماندهان واحدهای ارتش در پایتخت و شهرستان‌ها تدوین 
نمود و شاه آن را امضاء و دستور اجرای آن مقررات را تحت عنوان «قانون» صادر کرد. در این 
طرح تا حدی از تمرکز امور در پایتخت و حوزه‌ی صدارت عظمی کاسته شده و اختیارات 
بیشتری به وزارء اعطا گردید. 

چنین به نظر می‌آید که سفر دوم ناصرالدین شاه در توجه او به نقص تشکیلات سیاسی 
دولت بی‌اثر نبوده است. زیرا پس از بازگشت از اروپا ضمن صدور دستخط, قسمتی أز 
اختیارات خود را به هیئت دولت اعطا کرد و در ترکیب هیئت دولت و شورای دولتی تغییراتی داد. 


دستخط و فرمان شاه که در سال ۱۲۹۸ هجری صادر شده از اين قرار است: 





فصل نهم : نیضت فکری و اصلاحات داخلی ۱۷۷ 





«چون اعظم و مهم امور دولت نظم مملکت و سرحد و آسودگی رعایا و رفع ظلم و ستم 
شریکی در میان آن‌ها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمات عسکریه و سایر شعب و ادارات 
است و ایجاد انتظام این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه‌ی آن منوط به اجرای 
سویعه تافنه احکام مفیده و ققبقات ضستیحهی فولت است و آن اجرای اعکام و انتخگاه مبانی 
افکار صایبه هم منوط به وجود وزراء و نوکرهای صاحب تجربه دولتخواه عاقل کامل با غیرت 
است. لهذا به موجب این دستخط که خودمان می‌نویسیم اختیار و اقتدار کامل می‌دهیم به وزرای 
منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم به جلوس فرموده‌ايم که از این تاریخ به بعد 
در هر قسم از آمور دولت آز جزئی و کلی مختار و مجاز و قادر خواهند بود که قرارهایی که 
متضمن خیر و صلاح دولت و ملت باشد بگذارند و آنچه را که آن‌ها صلاح دانسته و به عرض 
برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر و قدرت سلطنت را به هیئت این مجلس 
اعطاء می‌فرماييم که انشاءالنه تعالی آنچه منظورات و مقصودات دولت در ترقی امور ملك و ملت 
متصور است در اجرای احکام به عرصه‌ی ظهور و بروز آورده خاطر مارا از حسن خدمات و 
خیراندیشی‌های خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت به خودشان 
روز به روز زیادتر کرده اعمال نيك خود را بر همه ظاهر نمایند. تحریراً (۱(۹۸) 

یک سال پس از صدور فرمان, ناصرالدین شاه در تقسیم کار بین وزراء تجدیدنظر کرد و 
تعداد وزارتخانه‌های مسئول به سیزده رسید. به این شرح: جنگ داخله, مالیه. خارجه, عدلیه 
(عدلیه‌ی عظمی). دربار اعظم خزانه و گمرک. وظایف و اوقاف و پست (وزیر این وزارتخانه 
مدیریت داخلی مجلس وزراء را نیز داشت) دفتر لشکر. فلاحت و تجارت. علوم و تلگراف و 
معادن. فواید عامه. بقایاء صنایم. انطباعات و دارالتر‌جمه. به ویژه وزیران مکلف بودند در 
ساعات معین از روز تعیین شده در هر هفته گزارش اقدامات خود را به شاه بدهند و روزهای 
پنجشنبه هر هفته مخصوص احضار وزرا و شاهزادگان بود. 

دارالشورای کبرای دولتی روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته تشکیل جلسه می‌داد و تعداد 
اعضاء آن به میل و اراده‌ی شاه تغییر می‌کرد. در سال ۱۳۰۰ هجری بیست و سه تن از وزیران و 
شاهزادگان و حکمرانان درجه‌ی اول (که همه از شاهزادگان بودند) و رجال و اعیان. عضو 
دارالشور! بودند و درباره‌ی مسائل و آمور مملکتی (غیر از مسئله‌ی خزانه مخصوص سلطنت و 
هزینه‌های دربار) گفتگو می‌کردند. 


۱- منتظم ناصری, جلد سوم. تاریخ قاجاریه. 








پست و تلگراف 


گام‌های اولیه برای تنظیم امور پست و تأسیس چاپارخانه‌های مرتب راء میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر برداشت و اساس و پایه‌ای که آن مرد بزرگ در این باره برقرار نمود. به مرور زمان 
استحکام و توسعه یافت به‌طوری که تا سال ۱۳۱۰ هجری قمریی تعداد چاپارخانه‌ها در سراسر 
کشور به ۱۷۲ رسید. 

میرزا علی‌خان امین‌الملك که به امر ناصرالدین شاه به وزارت رسائل و پست منصوب شده 
بود» در سال ۱۲۹۱ هجری پس از بازگشت شاه از اروپاء یک هیئت اتریشی را به ریاست 
زیت ۱ برای اداره‌ی امور پست ایران استخدام کرد و هیئت مزبور از سال ۱۳۹۲ زمام امور 
پست را در دست گرفت و به تدریج قاصدها و پیک‌های پیاده به پیک‌های سواره مبدل و حمل و 
نقل پستی نسبت به سابق سریع‌تر گردید. ریدرر تا سال ۱۲۹۴ در مقام خود باقی ماند و پس از 
کشت او با تیش تک تفن ورس به‌نام اشتال ۱ بویت کن چایانخانه متضوب کردید 
ادها ان عم ان مه کل نها ی انوا تون سره وی ۱۹ رال 
۵ (۱۸۷۸ میلادی) ایران به عضویت اتحادیه‌ی بین‌المللی پست پذیرفته شد. 

خدمت استال در مقام مدیریت کل پست ایران» چندان دوام نیافت و اداره‌ی آمور پست به 
دست خود ایرانیان افتاذ و ضمناً مبادله‌ی پستی بین ایران و اروپا از راه روسیه و بین ایران و 
هند و خاور دور از راه بوشهر برقرار گردید. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در اوایل 
سلظخخ مطفرالدی: شاه یک قیفت لو نکن برای انازهی امین پست استقیام قندنه کنه نتاس 
آنان با نوز!") بود و این شخص تا انقلاب مشروطیت ایران در خدمت دولت بود و از ریاست 
پست تهران به تدریج به مقام مدیریت کل پست ایران ارتقا یافت. 

نخستین خط تلگراف در سال ۱۲۶۷ هجری (سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه) به عنوان 
آزمایش بین قصر گلستان و باغ لاله‌زار کشیده شد و طی دو سال تهران به وسیله‌ی شبکه‌ی 
تلگراف به رشت. تبریز» اصفهان» همدان» شیراز و مشهد ارتباط یافت. در احداث شبکه‌ی 
تلگرافی ایران شرکت‌های وابسته به روسیه و انگلستان دخالت داشتند و مدت‌ها خطوط تلگرافی 
شمال ايران در اختیار عمال روسیه و خطوط ارتباطی نواحی غرب و جنوب و بنادر ایرآن در 
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خلیج‌فارس در اختیار عمال بریتانیا بودا ‌ به‌طور کلی علاوه بر خطوط تلگرافی داخلی ارتباط 
تلگرافی ایران با ممالك اروپایی و هند و خاور دور نیزء در اختیار انگلستان و روسیه قرار گرفت. 


راه آهن 


مسافرت‌های ناصرالدین شاه به اروپاء فکر احداث خط آهن را در ایران به‌وجود آورد. شاه 
ایران در لندن در این باب مذاکره کرد و امتیازاتی نیز به اتباع انگلستان داد و سپس به یک نفر 
فرانسوی و بعضی از بازرگانان ایرانی از قبیل حاجی محمد حسن امین‌الضرب و بعضی از 
متا گنه سای ابا اف اس یز یو اسانیتای ایغ کط اف امتا راخ اخطا 
نمود و در این مورد علیرغم مخالفت افکار عمومی پافشاری کرد. خطآهن تهران به شهر ری 
رحضرت عبدالعظیم) که عوام 9 را ماشین دودی نام داده بودند» یادگار تلاش‌های ناصرالدین 
شاه برای احدات خطوط آهن در ایران است(۲٩‏ 


ضرب سکه 


به طوری که قبلاً اشاره کرده‌ايم. یکی از اقدامات مفید امیرکبیر تأسیس ضراب‌خانه در 
تهران بود. پیش از ایجاد کارخانه‌ی ضرب سکه هر یک از شهرستان‌های ایران به‌طور جداگانه و 
مستقل, نقود مورد احتیاج خود را از پول (کوچک‌ترین واحد نقد) تا قران سکه می‌زدند و بدین 
ترتیب سکه‌های گوناگونی که عیار و وزن آن‌ها با یکدیگر متفاوت بود. در ایران رواج داشت. 

امیر نظام گروسی که در سال ۱۲۸۳ هجری قمری سفیر ایران در پاریس بود. یک دستگاه 
ماشین‌آلات ضرب سکه خرید و به ایران فرستاد. ماشینآلات مزبور به علت نبودن وسایل حمل 
و نقل سال‌ها در بندر انزلی در انبار کالا باقی ماند و سرانجام در سال ۱۳۲۹۴ هجری کارخانه 
ضرب سکه و قالب‌گیری در تهران دایر گردید و چون محمد ابراهیم آمین‌السلطان رئیس 
ضرابخانه بوده سکه‌های جدید نقره به «قران آمین‌السلطان» معروف شد. 

اداره‌ی امور ضرابخانه از سال ۱۳۰۰ هجری به حاجی محمدحسن اصفهانی واگذار گردید 


و وی با عنوان «امین دارالضرب» اداره‌ی ضرابخانه را برعهده گرفت و با خریداری نقره از تجار 


۱- شرح احداث خطوط تلگرافی به وسیله‌ی انگلستان در فصول آینده خواهد آمد. 
۲- بواتال 8021 فرانسوی صاحب امتیاز احداث خط آهن تهران - شهر ری پس از احداث آن خط چون از 
عهده‌ی انجام تعهدات خود برنیامد امتیاز خود را به یک شرکت بلژیکی که امتیاز احداث سرویس واگن شهری 


ر در تهران داشت وا گذار نمود. 








واردکننده, سکه‌های یکنواخت ۵۰ دیناری (یک شاهی) و ۱۰۰ دیناری (دو شاهی) و ۵۰۰ دیناری 
(۱۰ شاهی) و هزار دیناری (قران) از نقره در کارخانه‌ی جدید ضرب شد و انتشار یافت. 

پس از تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به وسیله‌ی اتباع انگلیس, اداره و نظارت ضرابخانه 
به بانک مزبور واگذار شد و چون انحصار چاپ و نشر اسکناس نیز در انحصار آن بانک قرار 
گرفت جریان پول به طور کلی, اعم از سکه و اسکناس, به اختیار بانک درآمد و این حالت تا 


امور فرهنگی 


امیرکبیر با همت بلند و افکار مترقیانه‌ای که داشت چنان که در جای خود گفتیم. روزنامه 
«وقایم اتفاقیه» را به راه انداخت و این روزنامه پس از قتل ناجوانمردانه امیر. با نام روزنامه‌ی 
دولت علیه ايران و سپس با نام ایران انتشار یافت. فرمان‌ها و دستورات شاه و وقایع و حوادث 
هر هفته که غالبا مربوط به دستگاه سلطنت بود» در آن روزنامه چاپ می‌شد و در اواخر سلطنت 
ناصرالدین شاه روزنامه‌ی مزبور دارای تصاویر گردیدا 

ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپاه هنگام بازگشت به ایران یک دستگاه چاپخانه 
سربی با حروف فارسی و لاتين خرید و به ایران فرستاد. این چاپخانه مدتی به علت نبودن 
سرپرست و حروف‌چین معطل ماند. تا آنکه در سال ۱۲۹۲ هجری بارون لویسی تن ۱ 
فرانسوی از ناصرالدین شاه امتیاز انتشار روزنامه لاپاتری(۳) را به زبان فرانسه گرفت و 
چاپخانه به وسیله‌ی او به کار افتاد. ۱ 

در این دوره چاپخانه‌های دیگری در تسبریز و بوشهر و اصفهان دایر گردیده و 
روزنامه‌هایی از قبیل روزنامه‌ی ملتی و روزنامه‌ی علمی و مریخ انتشار یاقت. در شیراز یک 
روزنامه‌ی نیمه فارسی و نیمه عربی به‌وسیله‌ی طبیب مخصوص ظل‌السلطان در حدود سال 
۹ هجری تأسیس گردید و بعداً فقط به فارسی منتشر می‌شد. 

توجه ناصرالدین شاه به امر تاریخ‌نویسی و ترغیب و تشویق نویسندگانی چون رضاقلی 
خان هدایت و محمدحسن خان صتنیم‌الدوله و لسان‌الملك سپهر, به نوشتن کتب تاریخی یک آمر 


طبیعی بود» زیرا او می‌خواست حوادث دوران سلطنت قاجاریه به ویژه وقایع دوره‌ی سلطنت 





۱- روزنامه‌ی دولت علیه ایران به وسیله‌ی میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملك نقاش‌باشی از استادان فن 


نقاشی مصور گردید. 
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خود او. در کتاب‌ها ثبت و ضبط شود و اگر از جنبه‌های تملق و چاپلوسی و مداهنه و مزاح‌گویی 
نویسندگان مزبور و امتال آن بگذریم» روی‌هم رفته از لحاظ ثبت وقایع تاریخی این دوره» خدمت 
شانبهای تفت نوی آقمام دنمان 

دارالفنون بزرگ‌ترین مرکن علمی کشور که به همت امیرکبیر دایر و چند روز پس از قتل او 
ب وی دشر الویرن شاه ا فان که مرحفیتت ختق وهای نوی که فتاه اتران تزای ماس 
تجددطلبی و ترقی‌خواهی خود به رخ سفرا و نمایندگان خارجی می‌کشید. شاه گاهی با اطلاع 
قبلی و گاهی بدون اطلاع قبلی از دارالفنون بازدید می‌کرد و محصلین را مورد سژال قرار می‌داد 
و اگر پاسخ‌های موافق طبع می‌شنید» به محصلین و معلمین پاداش و انعام می‌بخشید. مورخین 
این دوره نوشته‌اند که چون محصلین رشته‌ی مهندسی دارالفنون به رهبری استاد خود. نقشه‌ی 
شهر تهران را برای اولین بار ترسیم کردند و به نظر شاه رساندند» میلغ سه هزار تومان از شاه 
حایزه گرفتند. 


۵ + 


ارتس 


امیرکبیر همان‌طور که بانی فرهنگ نوین و موجد و مسس صنایع جدید و بنیانگذار 
اصلاحات سیاسی و اداری است در تنظیم و تقویت ارتش ایران نیز سهمی به‌سزا دارد. آمیر به 
خوبی درک کرده بود که علیرغم بدبینی و سوءظنی که به بیگانگان داشت. بدون کمك و 

۳ 6 ی ۱ 
کسام ار تارج و تسس ها اس خن ای تین خعوزه سا ۱ 
هیئت معلمین و مستشاران نظامی را از کشور اتریش که در آن موقع چشم طمم به خاک ایران 
نهایت کوشش را به کار بردند ولی چون امیر مردی نفوذناپذیر بود. در انتظار فرصت مناسب 
نشستند. قتل امیرکییر راه را برای اجرای مقاصد بیگانگان به ویژه روسیه و انگلستان, باز کرد 


و درنتیجه به اشاره و اصرار مقامات انگلیسی, عده‌ای ایتالیایی به شرح زیر: 


۱- خواننده‌ی ارجمند خوب می‌داند که بعد از تاریخ زمامداری امیرکبیر تا پایان دوران پهلوی ما به وجود 
مستشاران نظامی بیگانه نیازمند بودیم. 











اک عتراشتیو ۱ برای سم و سای بنانهتهان ی فاکیک: 

۷ پوشه " معلم پیاده نظام. 

و چند نفر دیگر به استخدام دولت ایران درآمدند و در دارالفتون و ارتش به کار گماشته 
شد‌ند. 

بعضی از افسران ایرانی کم و بیش با اصول تازه و تاکتیک جدید جنگی دنیای غربی آشنا 
شده بودند» زیرا علاوه بر نتایجی که از توقف هیئت نظامی و اعزامی ناپلئون و هیئت افسران 
انگلیس در دوره‌ی سلطنت فتحعلی‌شاه حاصل گردیده بود. به طوری که اشاره کردیم» در عصر 
پادشاهی محمدشاه نیز عده‌ای از افسران انگلیسی در ارتش ایران خدمت می‌کردند. 

در این موقع با تأسیس دارالفتون و شرکت موثر هیئت نظامی اتریشی در امر تعلیم و 
تدریس و شرکت در تنظیم امور ارتشی, به تدریج اصول و مراسم نظامی ایران به سبک و 
اسلوب ارتش امپراتوری اتريش هنگری درآمد. نخستین بار امیرکبیر دستور داده بود تا 
اونیفورم سربازان ايران مطابق اونیفورم سربازان اتریشی تهیه شود و دکمه‌ی شیر و 
خورشیددار را برای اونیفورم ارتش معمول نموده بود. 

ناصرالدین شاه در خلال دومین سفر خود به اروپا (در سال ۱۲۹۵ هجری)» از روسیه و 
اتریش خواست تا افسرانی برای تنظیم سوار نظام (به سبك سواره قزاق روسیه) و پیاده نظام به 
سبك پیاده نظام اتریشی به ایران بفرستند. هیئت افسران روسی به ریاست سرهنگ 
کات نج ۱۱۱ در محرم سال ۱۲۹۶ هجری ۱۸۸۷ میلادی) به ایران آمدند و تعلیم عده‌ای از 
سواران ات۱۳ را برعهده گرفتند و بدین ترتیب سواره نظام به سبك سواره قزاق روسی با 
همان اونیفورم و ساز و برگ به‌وجود آمد. در سال ۱۲۹۹ هجری که مدت خدمت افسران روسی 
پایان یافت» هیئت دیگری به ریاست سرهنگ چارکوفسکی(۵) زمام امور قزاقخانه و تعلیم افواج 


سواره قزاق را در دست گرفتند. 





۵6 -2 متام -1 

جهازم‌اهمهنظ 6 -3 

۴- منظور از مهاجر, اخلاف ایرانیان و طوایفی هستند که پس از غلبه روسیه بر قفقازیه و پس از چشم‌پوشی 

ایران از افغانستان از قفقازیه و شمال افغانستان و بعضی از نواحی افغانستان جنوبی به خاک ایران کوچ کردند. 

اما نام سواره مهاجر که در ارتش دوره‌ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه تا انقلاب مشروطیت باقی‌مانده به 
تفای اه و حیامت‌های دنگری سار اه مت این گردهه ات 

قاهمزنه تعدمامم -5 
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هیئت افسران روسی طبق قراردادی که در اين باره بین میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه 
ایران و وزیر مختار روسیه در ۱۱ ماده در تاريخ ۱۲۹۹ هجری (۱۸۸۱ میلادی) در تهرآن منعقد 
شق شم و ارت هنک وه اتف ای مت فمیل هفقو نان انسعهیام کال مار کرشسکن: 

فصل هفتم - در جمیع کارهای متعلقه به خود پالکونیک (کلنل) چارکوفسکی باید به 
دستورالعمل وزارت جنگ دولت علیه ایران که خود مشارالیه تابع آن است حرکت نماید و 
)۱( 


اما در مورد استفاده از وجود افسران اتریشی برای تنظیم پیاده جدید. امپراتور اتریش 


وزارت مزبور هم متعهد است که مواجب مشارالیه را بپردازد 


ترشواست توافت کوهن قعه ستفا رای اور یی تن سل ۱۲۹۶ قجری 
مرکب از چند افسر پیاده نظام و مهندس و مخابرات و قورخانه و توپخانه و موزیک به ریاست 
سرهنگ شینونووسکی شیونوویتسن به استخدام دولت ایران درآمدند و اداره‌ی امور و تعلیم 
صنف پیاده و توپخانه را برعهده گرفتند و مأموریت آنان سه سال طول کشید. 

نتیجه‌ی اقدامات دو هیئت نظامی اتریش و سومین هیئت که پس از سال ۱۳۹۹ هجری به 
ایران آمدند» این بود که در یک سازمان. واحد بزرگی از ارتش ایران با اصول سازمانی 
ارتش‌های منظم اروپایی برقرار گردید. ولی چند سال بعد به تدریج واحد متشکل و منظم جدید 
دچار بی‌سر و سامانی شد و فکر تشکیل سپاه نمونه‌ی آتریشی نیز از ميان رفت. 

علاوه بر افسران و مستشاران روسی و اتریشی در حدود سال ۱۳۰۰ هجری قمری دو 
افسر آلمان به نام وت(۳) افسر پیاده نظام و قلمر(") افسر توپخانه نیز برای تعلیم در دارالفنون و 
تربیت سربازان ایران استخدام شدند. «به طوری که لرد کرزن در این باب نوشته است در حدود 
سال‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ هجری, علاوه بر صاحب منصبان روسی هفت نفر صاحب منصب 
اتریشی در ایران بوده‌اند و شش نفر از این صاحب منصبان سرتیپ بوده‌اند و یک نفر یاور 
موزیکالچی فرانسوی و یک نفر ایتالیایی و یک نفر بلغارستانی و دو صاحب منصب پروسی که 
در مدرسه‌ی دارالفنون مشغول تعلیم شاگردان بو تا 

برای مزید اطلاع خوانندگان گرامی» سازمان ارتش ایران را در سال ۱۳۰۰ هجری به 
صورتی که در منابع داخلی تاریخ قاجاریه ذکر شده است. ذیلاً می‌نگاریم: 

۱- کامران میرزا امیرکبیر» نایب‌السلطنه» وزیر جنگ و رئیس کل قشون از توپخانه و 





۱- نقل از کتاب «تحولات سیاسی نظام ایران» تألیف جهانگیر قائم مقامی. 
۲ -3 ۷۷ -2 


- نقل از کتاب «تحولات سیاسی نظام ایران» تألیف جهانگیر قائم‌مقام. 


۱۸۳ ایران در دور سلطنت قاجار 


قورخانه و زنبورخانه و سواره و پیاده نظام و خارج نظام. 

۲- نظام الملك وزیر لشکر و رئیس دفتر لشکر. 

۳- معتمدالسلطان میرزا عبدالوهاب خان لشکرنویس باشی و نایب وزارت جلیله لشکر. 

۴- امیرالامرا الهیارخان امیر تومان» آجودانباشی کل. 

۵- عده‌ای لشکرنویس و طبیب و سر رشته‌دار عزب‌باشی و عزب دفتران. 

۶- ده نفر امیر تومان (امیر و فرمانده یک لشکر ده هزار نفری) - در حدود سی نفر سرتیپ 
اول و عده‌ای سرتیپ دوم و سرتیپ سوم و سرهنگ و نایب آجودان باشی و یاور اول و یاور 
دوم. 

۷- معلمین و مستشاران ایرانی و اروپایی دارالفنون و نظام. 

۸- تویخانه و کارخانه تویخانه قورخانه. 

-٩‏ افواج قاهره مرکب از ده تومان و هر تومان از چهار تا یازده فوج - سواره مرکب از 
دسته‌ها - سواره مهاجر مرکب از جماعت‌ها. 

۰- تعداد قشون حاضر رکاب از پیاده و سواره و توپخانه: ۱۵۰ هزار نفر - ذخیره: ۵۰ 


هزار نفر. 
کشته شدن ناصرالدین شاه 


تاصیوالتیت شام مفی اه ویر نوی سا رو ون آ او بتفاهن کم سا 
سلطنت خود بنا به عادت معمول برای زیارت بقعه‌ی حضرت شاهزاده عبدالعظیم(») با 
امین‌السلطان صدراعظم و چند تن از درباریان. روز ۱۷ ذیعقده سال ۱۳۱۳ هجری قمری عازم 
شهر ری شد. وی از مدتی پیش اجازه داده بود که رعایا برای تقدیم عریضه و دادخواهی 
مستقیماً به حضور شاه برسند و حتی هفته‌ای یک روز را به این امر اختصاص داده بود. 

هنگامی که وارد بقعه‌ی حضرت عبدالعظیم(») گردید. مردی به نام میرزارضا کرمانی که 
قبلاً در بقعه متحصن شده بود. عریضه‌ای به دست شاه داد و همین که ناصرالدین شاه خواست 
عریضه را بخواند چند تير به سوی شاه شليك کرد و او را از پای درآورد. صدراعظم با سرعت 
شاه را با طرز خاصی از در دیگر بقعه به کالسکه مخصوص رسانید و ترتیبی داد که هيچ‌کس 
متوجه کشته شدن شاه نشود. میرزا رضا کرمانی بلافاصله دستگیر و زندانی شد و بعداً به قتل 


رسند. 
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خصال شاه 


ناصرالدین شاه مردی مستبد به ری و خودخواه متظاهر به دين و شعائر دینی. شیفته‌ی 
نات یقاس تا مات خی تکاس مات اسان وه توش تن ما زوااتن 
اطرافیان بود. او خود را خلیفه‌ی اسلامی در عالم تشیع می‌دانست و به همین مناسبت مورخین 
قاجاریه, تهران را دارالخلافه خوانده‌اند. ناصرالدین شاه با آن‌که هیئت وزیران را برگزید و طبق 
فرمان آنان را در کارهای مملکت اختیار داد. لیکن هیچ وزیر و مأموری عالی‌رتبه‌ای جرآت و 
جسارت آن‌را نداشت که امر مهمی را بدون اجازه‌ی شاه انجام دهد و همگی او را تواناترین رجال 
سیاسی کشور ظل‌الله و اطاعت از فرمان او را واجب و به منزله‌ی اطاعت از فرمان الهی 
می‌دانستند. بدین ترتیب در حقیقت زمام کلیه‌ی آمور کشور در دست شخص ناصرالدین شاه 
بود و او به فراست دریافته بود که اطرافیانش همگی مردم بی‌شخصیت و توکر ماب هستند. 
حکایت زیر که سرپرسی سایکس در کتاب خود آورده نمونه‌ای از طرن فکر شاه و قضاوت او 
درباره‌ی وزراء و اطرافیان اوست. 

«اعلیحضرت وقتی به تماشای طاق کسری معروف رفت. هنگامی که در وسط خرابه‌های 
این قصر ساسانی ایستاده بود. از درباریان خود پرسید که به نظر آن‌ها او عادل‌تر است یا 
انوشیروان. ایرانیان زیرک در این موقع کاملاً خودشان را گم کردند. زیرا اگر به شاه می‌گفتند 
که او از انوشیروان که در تمام دنیا به عدل معروف می‌باشد عادل‌تر است شاه اظهارات آن‌ها را 
حمل بر تملق و چاپلوسی می‌نمود و درصورتی که جواب مخالف می‌دادند» ممکن بود شاه جواب 
آن‌ها را به بدی دریافت کند. بالنتیجه آن‌ها با حال فروتتی تعظیم کرده و سکوت اختیار نمودند. 
پس از یک مکث طولانی شاه متفکرانه چنین گفت: من خودم این سوال را جواب می‌دهم: «من 
خیلی از انوشیروان عادل ترم» درباریان از این جواب پادشاه نفس راحت کشیده همه با هم 
فریاد برآوردند «بله قربان, بله قربان». شاه که در این موقع در حالت طعنه و نیش زدن بود. 
دوباره لب به سخن گشوده و گفت: شماها بدون این‌که انتظار بکشید من دلایلم را بگویم» حرفم را 
تصدیق و تحسین نمودید و این کار احمقانه است. اکنون من دلایل خود را به شما اراثه می‌دهم. 
انوشیروان دارای وزیری معروف به نام بزرگمهر بوده و هر وقت که سلطان از طریق عدالت 


نت 
تب ۳۹ 





می‌کوشید مرا از جاده‌ی راستی و عدالت منحرف سازید و با وجود این من دارای 
عادلانه‌ای هستم و بنایراین من از انوشیروان عادل‌ترم». 
حکایت بالا نمونه‌ای است از وضع روحی و اخلاقی رجال و درباریان ناصرالدین شاه و 








روایات دیگری نیز در دست است که درجه‌ی اعتقاد اطرافیان شاه را نسبت به او و طرز قضاوت 
آنان را درباره‌ی ناصرالدین شاه می‌رساند. از آن جمله شرحی است که مولف کتاب منتظم 
ناصری در مورد گفتگوی امیرکبیر با میرزا آقاخان نوری (پیش از خلع امیر از صدارت) آورده. 
میرزا آقاخان خطاب به امیرکبیر می‌گوید: «هر که در حضرت پادشاه خاضع و خاشم نشود. 
ستاره‌ی بخت خویش را هابط و راجع دارد. نبینی که من اطاعت سلطان را چون طاعت یزدان تن 
در داده‌ام و حکم پادشاه را چون فرمان ال گردن نهاده‌ام» مگر نشنیده‌ای که بزرگ‌ترین گناه در 
حضرت اللّه» تکیر و انانیت و خودپسندی و خویشتن‌بینی است. نه آخر پادشاه ظل‌الته است» هرگز 
این خودپسندی تو بر خویشتن نپسندد و به کیفر این کبر و خیال» روزی تو را مبتلا سازد.» 

از مقایسه‌ی مفاد روایت ملف منتظم ناصری با مفاد حکایتی که از قول سرپرسی سایکس 
نقل کردیم» چنین برمی‌آید که آنچه بعضی از مورخین درباره‌ی ندامت و پشیمانی ناصرالدین 
شاه از قتل امیرکبیر نوشته‌اند. چندان دور از حقیقت نباید باشد. این مرد مغرور همین که خود 
زمام امور کشور را در دست گرفت و به معضلات و مشکلات کار مملکت‌داری آشنا شد و 
بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی میرزا آقاخان نوری و امثال او را دریافت. به شخصیت ممتاز و درجه‌ی 
لیاقت و کیاست صدراعظم از دست زفته خود پی برد و گاهی به مناسبتی نامی از امیر بر زبان 
می‌راند. شاید اين انتباه در عزل میرزا آقاخان نوری از صدارت و گرایش شاه به رجال نسبتا 
خوشنام و روشنفکر چون حاجی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و مستوفی الممالك و امین‌الدوله 
و امثال آنان که کم و بیش از افکار بلند امیرکبیر پیروی می‌کردند بی‌تأثیر نبوده است. 

نکته‌ی دیگری که در این مورد تذکر آن‌را لازم می‌دانیم اين است که ناصرالدین شاه با قتل 
امیرکبیر سدی را که آن مرد نیرومند در برابر اعمال نفوذ مأمورین سیاسی روسیه و انگلیس 
ایجاد نموده بود» با دست خود شکست و زمانی به خود آمد که خواه و ناخواه تحت تأشیر دو 
سیاست متضاد دو دولت همسایه قرار گرفته و ناگزیر بود که برای حفظ مقام و سلطنت خود 
گاهی به انگلستان و زمانی به روسیه روی خوش نشان بدهد و توقعات ناروای آن دو دولت را 
بپذیرد. در این مورد منابع انگلیسی یا بر سبیل مبالفه و يا به منظور اثبات حقانیت سیاست 
تا تیاه وک شواهه و مرارا با خهایی که تشه ترازو اه واه ستتانیت 
روسیه تزاری نشان می‌دهد و حتی این دسته از نویسندگان انگلیسی امیرکبیر را نیز 
متا وی رون مسر ای رام اما سل 
این است که ناصرالدین شاه در کشاکش رقابت سیاسی و استعماری روسیه و انگلیس یا خیل 


۱- خواننده‌ی گرامی به شرح حال امیرکبیر در فصول گذشته رجوع نمایید. 
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رجال و درباریان بی‌عرضه و نالایق خود نتوانست منافع کشوری را که به سلطنت آن مباهات 
می‌کرد» حفظ کند و چنان که در فصول آینده خواهد آمد افغانستان و بلوچستان را به نفع 
انگلیس و مرو و بخارا و سرزمین‌های شمال شرقی خراسان را به نفع روسیه تزاری از دست 
داد. 

زندگی خصوصی ناصرالدین شاه و وضع حرمسرا و شیفتگی و هوسرانی و لطیفه‌گویی و 
که هر کس موافق ذوق و سلیقه خود. آن‌ها را پرورانده و درباره‌ی آن‌ها کتابی ساخته و پرداخته 
است. موّلف ناسخ‌التواریخ پس از شمردن فضایل و کمالات نفساتی ناصرالدین‌شاه!ا, اشعاری 
را از دیوان اشعار شاه در کتاب خود نقل کرده که اينك چند بیت آن را در اینجا می‌آوریم: 

دست در زلف رسای تو کسی خواهد زد که سرش را ننهد بر سر هر سودایی 

6 30 
حور نجویم من و قصور نخواهم شیفته چشم و خال و زلف سیاهم 


بندگی حضرت تو مایه شاهی است تاشد‌ام بنده تو بر همه شاهم 


۱- در ایران همه گونه مناهی و ملاهی در عهد این پادشاه آشکار شد. دشمن تعلیم و معارف و آزادی قلم و 
افکار بود. از مدایح خود خیلی مسرور می‌شد خویش را دیپلمات جلوه می‌داد از تریخ بی‌اطلاع نبوده عربی و 
فارسی و ترکی و فرانسوی می‌دانست. غالب در سیر و شکار بود و نیکو تیر می‌انداخت. خوش ظاهر و بد باطن 
نمی‌داشت. مخلص کسی بود که راه مدخول اعم از مشروع و غیر مشروع به او می‌نمود. الحق و الانصاف ایران 
به هر جهت بر باد کرده‌ی اوست (تاریخ بیداری ایرانیان» تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی). 





فصل دهم 


روابط ایران و عثمانی 
در دوره‌ی دوم سلطنت قاحار یه 
(۱۲۵۰- ۱۳۱۳ هجری قمری) 
تجاور نیرژی عثمانی به ایران 


و ی که هی واقانه کوومی ای تما شاه گفته قیو: آخطلاقات مر نی وسیتاسی 
ایران و عثمانی پس از یک سلسله نبرد بین قوای دو دولت و شکست نیروهای عشمانی از 
سرداران ایران» یعنی محمدعلی میرزا دولت شاه و عباس میرزا نایپ‌السلطنه و ولیعهد. به 
وسیله‌ی عقد معاهده‌ی ارزنة‌الروم (ارزروم) در تاريخ ربیع‌الثانی سال ۱۲۳۹ هجری قمری» 
برطرف شده و از آن پس در مرزهای ایران و عثمانی (سرحدات غربی و شمال غرب ایران) 
آرامش برقرار گردید و هر دو دولت عثمانی و ایران در برایر مشکلات سیاسی و فشارهای 
استعماری روسیه و میانجی‌گری و مداخلات انگلستان صلح و سازش را بر طرح دعاوی و جنگ 
و ستیز ترجیح داأدند. 

مواد معاهده‌ی ارزنةالروم مورخ سال ۱۲۳۹ هجری از لحاظ تعیین نوار مرزی دو دولت و 
مشخصات جغرافیایی نقاط سرحدی. چندان واضح و قطعی نبود و چنان‌که قبلاً گفته شد. در 
مقدمه‌ی معاهده فقط اشاره شده بود به این‌که حدود دولتین» همان حدودی باشد که در 
عهدنامه‌ی سال ۱۱۵۹ (دوره‌ی سلطنت نادرشاه افشار) تعیین شده است. بدین ترتیب مرزداران 
عشمانی و گردانندگان سیاست تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه‌ی آن دولت می‌توانستند برای 
دست‌اندازی و تجاوز به خاک ایران بهانه‌هایی به دست آورند. به ویژه که وجود ایلات و عشایر 


مرزی که عادت به بیلاق و قشلاق داشتند. ایجاد چنین بهانه‌هایی را تسهیل می‌کرد. 





۱۹۰ ایران در دور ة سلطنت قاجار 





بر اثر حسن سلوک مأمورین دولت ایران در محمره (خرمشهر فعلی) با بازرگانان و 
تسهیلاتی که برای صدور و ورود کالاهای تجارتی فراهم می‌ساختند» بازار داد و ستد این بندر 
بر بندر بصره که در کنار شطالعرب و متعلق به دولت عشمانی بود. پیشی گرفت و درآمد پاشای 
بغداد که بصره را نیز در قلمرو حکومت خود داشت. از بصره کاهش یافت و پاشای بغداد که در 
این موقع علیرضا نام داشت. در پی فرصت می‌گشت تا ضربتی به بندر فعال ایران وارد سازد. 

اما روابط سیاسی ایران با عثمانی, پس از معاهده ارزنةالروم به وسیله‌ی تأسیس 
نمایندگی سیاسی دائم در خاک یکدیگر رو به بهبود گذاشته بود و سفیر ایران در استانبول 
میرزا جعفرخان مشب الملك (که بعداً به مشیرالدوله ملقب گردید)» در دربار عشمانی اعتبار و 
احترام کامل داشت و به طوری که از منابع داخلی تاریخ قاجاریه برمی‌آید. سفارتخانه‌ی ایران 
در پایتخت عشمانی ملجاء و پناهگاه اقلیت ارمنی ساکن خاک عثمانی و متظلمین و دادخواهان 
دیگر بوده است و در تهران نیز سفیر عثمانی مورد نهایت اکرام و احترام شاه و درباریان بود. 
اما نکته قابل ذکر این است که پاشایان و حکمرانان عراق عرب و عربستان بر اشر انحطاط 
دستگاه اداری و سیاسی امپراتوری عثمانی و ضعف دستگاه سلطنتی آن کشور. خودمختار و 
نیمه مستقل بودند و هر کاری را که به مصلحت خود می‌دانستند. بدون اجازه از سلطان و 


خودسرانه» انجام می‌دادند. 
سفارت مشیرالد وله 


هنگامی که محمدشاه در اوایل سال ۱۲۵۴ هجری به شرحی که در فصول قبل گفته شد. 
هرات را در محاصره‌ی سپاه خود گرفته بود. پاشای بغداد موقع را مغتنم شمرد و به محمره 
«خرمشهر کنونی» هجوم برد. حاکم و پادگان محلی و جمعی از اعراب بنی کعب تبعه‌ی ایرآن 
مردانه دفاع کردند. ولی در برایر سپاه زمینی و دریایی پاشا شکست خوردند و تلفات بسیار 
دادند. سپاه عشمانی» چنان که شیوه‌ی ناپسند آنان بود. شهر را غارت کردند و جمعی از مردان را 
به قتل رساندند و عده‌ای از زنان و دختران ساکن محمره و بنی‌کعب را به اسارت بردند. 

محمدشاه پس از شنیدن خبر تجاوز نیروی عثمانی به خاک ایران. در اوایل شعبان ۱۲۵۴ 
همجری ۱ میرزا جعفرخان مشیرالدوله (مشیرالمك سابق) سفیر سابق ایران در دربار 
عشمانی(۳) را به همراهی حسین‌خان آجودانباشی که مأمور دربارهای انگلستان و فرانسه و 





۱- محمدشاه از محاصره هرات دست کشیده و در جمادی‌الثانی سال ۱۲۴۵ هجری به تهران بازگشته بود. 





فصل دهم : ر وابط ایران و علمانی در دورة دوم سلطنت قاجار به ۱۹ 


اتریش بود و از راه استانبول می‌بایستی به اروپا برود. به استانبول فرستاد. مشیرالدوله و 
آجودانباشی در نیمه‌ی ماه رمضان همان سال به استانبول رسیدند و با سلطان محمودخان 
ثانی (۱۲۲۳ - ۱۲۵۵ هجری قمری) ملاقات کردند(۱) سفیر ایران از صدراعظم و وزیر خارجه‌ی 
عشمانی خواست که دولت عشمانی» خسارات وارده بر محمره و مردم آن شهر را جبران کند و 
پاشای بغداد را به کیفر اعمال خودسرانه‌ی خویش برساند و ضمناً از جانب محمدشاه به 
سلطان اعلام نمایند که اگر پیشنهاد ایران مورد قبول واقع نشود. «دولت ایران این کینه را باز 
خواهد جست و زیان محمره را باز خواهد گرفت». 

مذاکرات مشیرالدوله با امنای دولت عشمانی بی‌نتیجه ماند». زیرا دولت عشمانی محمره را 
جزو امپراتوری عشمانی می دانست و صدراعظم و وزیر امور خارجه‌ی آن دولت به سفیر ایران 
گوشزد کردند که حمله‌ی پاشای بفداد به محمره برای سرکوب کردن شورش رعایای عثمانی. 
در آن شهر بوده و ارتباطی با ایران نداشته است. در آخرین جلسه‌ی مذاکرات نماینده‌ی ایران با 
رجال دربار عثمانی» سفرای روس و انگلیس و بعضی از کشورهای دیگر اروپایی حضور 
داشتند و چون مشیرالدوله مدارك و دلایلی برای اثبات حق حاکمیت ایران بر محمره همراه 
نداشت. ناچار سکوت کرد. 

اتفاقاً کمی بعد یعنی در اوایل سال ۱۲۵۵ هجری سلطان محمود خان ثانی وفات یافت و 
عبدالمجید اول (۱۲۵۵ - ۱۳۷۷ هجری قمری) جانشین او شد. در این موقع سپاه عثمانی از 
ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا فرمانروای مصر شکست خورد و قسمتی از ناوگان جنگی 
ی 

مشیرالدوله به عنوان این‌که از طرف شاه ايران احضار شده است. عازم ایران گردید و پس 
از حرکت او اولیای دولت عشمانی متوجه شدند که بازگشت سفیر ایران به منظور آگاه ساختن 
دولت ایران از ضعف و فتوری بود که پس از شکست از پاشای مصر بر نیروی عثمانی عارض 
گردیده است و به همین جهت درصدد برآمدند که از بروز جنگ جلوگیری و موجبات رضایت 
ایران را فراهم کنند. از طرف دیگر محمد شاه یکی از درباریان خود به نام قنبرعلی خان مافی را 
به بغداد فرستاد و به علیرضا پاشا حکمران عراق عرب پیام داد که در صورت امتناع از جبران 
خسارت وارده به محمره؛ با نیروی نظامی او را به تأمین خسارت مجبور خواهد ساخت. 

اندکی قبل از فوت سلطان محمدخان ثانی. چون عبدالله پاشا بابان حکمران سلیمانیه و 





۲- عامل این انتقال انگلیسی‌ها بودند. 


دست‌نشانده‌ی ایران از اجرای فرمان حکومت مرکزی سرپیچیده و چندین بار دست به نهب و 
غارت اموال مرزنشینان کردستان زده بود. رضاقلی‌خان والی کردستان به دستور محمدشاه 
مأمور شد که او را از سلیمانیه اخراج و محمدپاشا (یا محمود پاشا) را که به ايران پناهنده شده 
بود. به حکومت آن شهر بگمارد. رضا قلی‌خان درحین حرکت به سمت سلیمانیه. دسته‌ای از 
سپاه عثمانی را در شهر زور مغلوب نمود. ولی بر اثر غرور و جوانی به باده گساری و عیاشی 
پرداخت و هنگامی که خود و سربازانش در حال استراحت و عیش و نوش بودند» عبدالتّه پاشا بر 
سر آنان تاخت. رضاقلی‌خان به زحمت از آن مهلکه نجات یافت ولی عده‌ی زیادی از سربازانش 
تلف شدند و مهمات و اموال سیاه او به تصرف عبدالته پاشا تا 

بر آثر برخورد قوای ایران و عثمانی در مرز هر دو دولت به فکر تجهین سپاه افتادند اما در 
همان حال فعالیت سیاسی سفیر انگلیس آغاز گردید و پس از مذاکرات زیاد با صدراعظم (حاجی 
میرزا آقاسی) و محمد شاه قرار بر این شد که کمیسیون نمایندگان ایران و عثمانی و روس و 
انگلیس در ارزروم تشکیل و ضمن مذاکرات دوستانه به اختلافات مرزی و سیاسی دو کشور 
پایان داده شود. نخستین جلسه این کمیسیون در ارزنة‌الروم تشکیل شد ولی به علت وفات 
سلطان محمودخان ثانی و تغییراتی که در دربار عثمانی پیش آمده بود» مذاکرات کمیسیون 
فا تن 

سلطان عبدالمجیدخان اول. سلطان جدید عثمانی چنان که رسم بود. برای ابلاغ رسمی 
هت و ها مه هی مساو دای خاش وا تاره ان رواتت 
دربار ایران نمود. وی در محرم سال ۱۲۵۶ هجری قمری در اصفهان با محمدشاه ملاقات و 
موافقت سلطان عثمانی را با پرداخت غرامت خسارات وارده به محمره و تشکیل کمیسیون حل 
اختلاف به شاه ابلاغ نمود. 

به طوری که از منابع داخلی برمی‌آید. حاجی میرزا آغاسی به سفیر عثمانی روی خوش 
نشان نداد و در برابر پیشنهاد سفیر مبنی بر پرداخت سیصد هزار تومان خسارت. مبلغ پنج 


۱- علاوه بر مسئله‌ی سلیمانیه موارد دیگری برای تیرگی روابط ایران و عثمانی وجود داشت. از آن جمله - 
دست‌اندازی و دستبرد محمودخان حکمران وان به ناحیه قطور خوی آذربایجان و غارت و چپاول 
دهستان‌های ترگور و مرگور (هر دو کلمه به فتح تاء و کسر گاه و فتح واو باید خوانده شود) از توابع رضائیه به 
دست امیر رواندوز و چپاول دارایی یک کاروان تجارتی ایران در حدود بایزید بود. به علاوه دولت عشمانی 
سال‌ها بود که از پرداخت حق مرتع چراگاه‌های ایران که مورد استفاده اتباع عثمانی قرار می‌گرفت امتناع 


می‌ورر بد. 
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کرور تومان (۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان زر مسکوک) خسارت طلبید و سفیر عثمانی چون در رد یا 
قبول این پیشنهاد از خود اختیاری نداشت. طبعاً مسئله‌ی خسارت و غرامت محمره همچنان 
معوق مانده و موضوع تشکیل کمیسیون حل اختلاف که به هر تقدیر با منافع سیاسی انگلیس و 
روسیه ارتباط داشت را دنبال کرد و قرار شد کمیسیون در ارزروم تشکیل شود و مفاد 
عهدنامه‌ی سال ۱۲۳۹ هجری قمری را مورد بحث و مذاکره قرار دهند و آن را تکمیل کنند. 

پس از موافقت محمدشاه و سلطان عثمانی با کمیسیون حل اختلاف. بار دیگر میرزا 
جعفرخان مشیرالدوله که با روحیه و طرز فکر اولیای دولت عثمانی آشنا بود. به نمایندگی ایران 
در دربار عثمانی و شرکت در کمیسیون مأمور گردید. اما چون مشیرالدوله قبل از رسیدن به 
مرز عثمانی بیمار شد. محمدشاه میرزا تقی‌خان وزیر نظام (که بعداً به امیرکبیر ملقب شد) 
پیشکار و رئیس لشکر ناصرالدین میرزا ولیعهد را برای انجام اين مأموریت برگزید و او با 


دویست تن نویسنده و منشی و مترجم و فرمانده‌ی توپخانه و زبدگان سپاه آذربایجان عازم 


ارزنه‌الروم شد. 
مأموریت وزبر نظام 


کمیسیون حل اختلاف برای مشاوره و اخذ تصمیم درباره‌ی سرحدات دو دولت در سال 
۶۹ هجری قمری در ارزنة‌الروم با حضور میرزا تقی‌خان وزیر نظام نماینده‌ی ایرآن و 
انورافندی(] نماینده‌ی عثمانی و کلنل ویلمیز! ۲" و میجرفرانت! "؟ و روبرت کرزن(" نمایندگان 
انگلستان, کلنل دنیزآ نماینده‌ی دولت تزاری روسیه تشکیل گردید و مذاکرات کمیسیون هجده 
جلسه و به مدت سه سال و چند ماه به طول انجامید و چون موافقت درباره‌ی تعیین مرزها 
حاصل نشده بود» مقرر گردید که عهدنامه‌ی جدیدی بین دو دولت منعقد گردد و موارد اختلاف 
دولتین را به‌طور کلی حل کند. 


۱- پاشای ارزروم یکی از افسران عالیرتبه را با پنجاه سوار به استقبال نماینده‌ی ایران فرستاد و به وزیر 
نظام تکلیف نمود که در مدت اقأمت هینت ایرانی در ارزنه‌الروم مهمان باشا باشند ولی میرزا تقی‌خان 
نپذیرفت. روز دیگر نیز پاش مبلغی در حدود دویست تومان سکه طلا برای میرزا تقی‌خان فرستاد و پیام داد که 
هر روز و هر ماه آنچه خواهد دستور دهد تا فرستاده شود ولی نماینده‌ی شجاع و منیع‌الطبع ایران پول را پس 
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در اواخر دوره‌ی توقف میرزا تقی‌خان وزیر نظام در ارزنةالروم» چون مقامات دولت 
عثمانی به لیاقت و درایت و کاردانی او پی بردند» برای جلوگیری از موفقیت نماینده‌ی ایران 
درصدد توطثه علیه وزیر نظام برآمدند و قاضی شهر, مردم کوچه و بازار را علیه وزیر نظام 
برانگیخت ۳ شورشیان به خانه‌ی هیئت نمایندگی ایران هجوم بردند و دو تن از همراهان 
نماینده‌ی ایران را پاره پاره کردند و عده‌ای از مستحفظین را مجروح ساختند. خود میرزا 
تقی‌خان نیز در این واقعه زخمی شد و لحظه به لحظه بر فعالیت و کوشش مهاجمین افزوده 
می‌شد. نماینده‌ی روسیه برای رفع غائله نهایت کوشش را به کار برد و سرانجام هنگامی که 
میرزا تقی‌خان از هرگونه اقدام مسالمت آمیز مأیوس و مصمم شد که سربازان خود را به دفاع 
مسلع در برابر مهاجمین فرمان دهد. بحری پاشا فرمانده‌ی پادگان ده هزار نفری عثمانی در 


)۲( 


پاشا نیز مجروح شد و به فرمان او قاضی شهر مردم را پراکنده ساخت و آنگاه بحری پاشا از 


ارزنةالروم با عده‌ای سرباز سوار به کمک میرزا تقی‌خان شتافت" . در این گیر و دار بحری 
میرزا تقی‌خان و همراهانش خواست که در اردوگاه او در خارج شهر منزل بگیرند و بدین ترتیب 
جلسات بعدی کمیسیون در اردوگاه بحری پاشا تشکیل می‌شد. 

پس از آن‌که میرزا تقی‌خان با انتقال هیئت نمایندگی ایران از شهر به اردوگاه بحری پاشا 
شهر ملبس شوند و از میان مردم بگذرند وگرنه ممکن است بار دیگر شورش و بلوا برخیزد. 
میرزا تقی‌خان گفت: «من هرگز نام ایران را به ننگ آلوده نمی‌کنم و با جامه‌ی عتمانی به بهشت 
جاودانی نمی‌روم. اگر خواهی هم اکنون با اين چند تن مردم مجروح که مراست. سوار می‌شوم و 
بدین شهر عبور می‌دهم. اجازت کنید تا همه‌ی مردم به مبارزات ما بیرون شوند و مردم ایرن و 
۱[ 

میرزا تقی‌خان از شورش و غائله ارزنةالروم که بحری پاشا و رجال دیگر عشمانی آن را 


مایه‌ی ننگ و رسوایی دولت متبوع خویش می‌دانستند. مانند مردان بزرگ و هوشیار سیاسی 





۱- بهانه‌ای که دست‌آویز قاضی ارزنةالروم و اسعد پاشای آن شهر برای تحريك مردم علیه هیئت نمایندگی 
ایران گردید, بنا به نقل ناسخالتواریخ این بود که یکی از همراهان نماینده‌ی ایران به یک کودک ترک تجاوز 
کرده است و چون از میرزا تقی‌خان در این باره استیضاح شد. صریحاً آنرا تکذیب کرد وگفت اگر چنین آمری 
اتفاق افتاده باشد او خود گناهکار را طبق قانون شرع به کیفر خواهد رسانید. 

۲- بحری پاشا بیش از حرکت از اردوگاه خود برای آن‌که مبادا افواج ارزنقالروم تحت فرمان او به شورشیان 
ملحق شوند» اسلحه‌ی آنان ر گرفت. - ناسخ‌التواریخ. جلد دوم تاریخ قاجاریه. 








فصل دهم : روابط ایران و عثمانی در دورهُ دوم سلطنت قاجار یه ۱۹۵ 





بهره‌برداری کرد و سرانجام کمیسیون حل اختلاف را به تصویب عهدنامه‌ی جدیدی وادار نمود. 
این عهدنامه که آن‌را باید «معاهده‌ی دوم ارزنهة‌الروم» نامید و در نه ماده تنظیم شده بود. در 
شانزدهم جمادی‌الثانی سال ۱۲۶۵ هجری قمری به امضای نمایندگان ايران و عثمانی رسید و 
نمایندگان روسیه و انگلیس به عنوان ناظر و ضامن اجرای معاهده‌ی آن را امضا کردند و قرار 
بر این شد که نمایندگان ایران نسخ قرارداد را به امضای محمدشاه و نماینده‌ی عشمانی آن‌را به 
امضای سلطان عبدالمچین اول (۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ هجری قمری) برسانند. 


تفسبر قرارداد ارزنهالر وم 

گذشته از مسئله‌ی سرحدات و دعاوی ایران و عثمانی نسبت به سلیمانیه و محمره 
(خرمشهر) مسائل دیگری از قبیل خسارات و غرامت هجوم پاشای بغداد به محمره و حق‌المرتم 
ایران بابت سال‌های گذشته نیز در کمیسیون حل اختلاف مطرح گردید و در قرارداد جدید طی 
فقرات قرارداد گنجانیده شد. 

در مورد ادعای خسارت ایران نسبت به محمره با وساطت و پافشاری نمایندگان روسیه و 
انگلیس نماینده‌ی ایران از آن خسارت صرف‌نظر کرد و دولت عثمانی طبق فقره (ماده) دوم 
معاهده از ادعای خود نسبت به محمره و جزیرةا خضر و لنگرگاه و اراضی ساحل شرقی یعنی 
اراضی واقع در ساحل چپ اروندرود» چشم پوشید و مالکیت و حاکمیت ایران را بر آن ناحیه به 
رسمیت شناخت. 5 ۱ 

برطبق فقره دوم (ماده دوم) قرارداد ایران از ادعای خود در مورد سلیمانیه صرف‌نظر 
نمود و سرزمین زهاب بدین ترتیب بین ایران و عثمانی تقسیم شد که کلیه‌ی نواحی کوهستانی 
واقع در مشرق زهاب متعلق به ايران و بخش غربی (ناحیه‌ی جلگه‌ای) آن متعلق به عثمانی باشد 
و این تقسیم با مرزهای کنونی ایران و عرق (که در آن زمان جزئی از امپراتوری عشمانی بود) 

فقره‌ی سوم قرارداد تأیید می‌کند که هر دو دولت باید از کلیه‌ی دعاوی ارضی نسبت به 
خاک یکدیگر صرف‌نظر و بدون تأخیر مهندسین و مأمورین مختار» خود را برای تحدید حدود 
طبق ماده‌ی دوم تعیین کنند. 

مسئله‌ی کشتی‌رانی ایران در اروندرود برطبق ماده‌ی دوم قرارداد براساس آزادی کامل و 
حقوق متساوی با عثمانی حل شد و از آن پس کشتی‌های ایرانی و يا کشتی‌هایی که به مقصد 
خرمشهر وارد اروندرود می‌شدند. می‌توانستند آزادانه تا محلی که خط سرحدی دولتین از 





)۱ 
درباره‌ی حق‌المرتم که مورد ادعای ایران بود. طبق ماده‌ی چهارم عهدنامه مقرر گردید که 
به وسیله‌ی ابلاغ دوستانه به دولت عشمانی و پس از رسیدگی یک کمیسیون مشترک مرزیی» مبلغ 
مورد ادعای ایران تعیین و پرداخته شود. در اين ماده دخالت و میانجی‌گری دو دولت روسیه و 
انگلیس تحت عنوان «دو دولت بزرگ واسطه» با کمال صراحت گنجانده و تأکید شده است که 
آنچه دو دولت مزبور در ماه جمادی‌الاولی سال ۰۱۲۶۱ یعنی دومین سال تشکیل کمیسیون حل 
اختلاف, راجع به خسارت طرفین و دعاوی مالی و حق‌المرتع و امثال آن تصویب و به هر دو 
دولت ایران و عشمانی. البته به‌طور دوستانه ابلاغ کرده‌اند» مورد قبول واقع شود. 





اروند رود جدا می‌شد. رفت و آمد کنند 


فقره‌ی پنجم عهدنامه مربوط به مبادله‌ی مجرمین و پناهندگان سیاسی بین دو دولت است. 
طبق این ماده دولت عشمانی تعهد کرد که شاهزادگان فراری و پناهنده‌ی ایران به خاك عشمانی را 
در شهر بروسه زیر نظر نیروهای انتظامی و تأمینی خود نگاه دارد و از مراوده و مکاتبه و تماس 
آنان با دیگران و همچنین از بازگشت مخفیانه‌ی آنان به ایران جلوگیری کند. اما هر دو دولت 
تعهد کردند که در مورد سایر فراریان (غیر از شاهزادگان فراری ایران) طبق عهدنامه‌ی اول 
ارزنةالروم رفتار و فراریان رابه تقاضای دولت متبوع آنان به مأمورین آن دولت تسلیم نمایند. 

موضوع آزادی تجارت بازرگانی ایران در خاک عثمانی و تعرفه‌ی گمرکی و طرز پرداخت 
گمرک در قرارداد جدید به همان ترتیبی که در معاهده‌ی اول ارزنةالروم تعیین شده بود طی 
ماده‌ی ششم معاهده‌ی جدید تأیید و تضنویب شد. 

به موجب فقره‌ی هفتم عهدنامه‌ی دولت عثمانی تعهد کرد که عمال خود را از هرگونه تعدی 
نسبت به زوار ایرانی در خاک عراق عرب جلوگیری کند و زوار و اتباع ایرانی در خاک عثمانی 
محترم باشند و حقوق آنان محفوظ و جان و مال آنان تحت حمایت دولت عشمانی باشد. ضمناً 
برای رسیدگی به وضع زوار و اتباع ایرانی در کشور عشمانی و حفظ منافع آنان دولت ایران حق 
داشته باشد که در هر یک از شهرهای عثمانی که لازم بداند. نمایندگی بازرگانی و سیاسی دایر 
کند (غیر از مکه و مدینه) و نمایندگی‌های ایران در آن کشور با نمایندگی‌های سایر ممالک 
متساوی‌الحقوق باشند. دولت ایران نیز متقابلاً تعهدات فوق‌الذکر را در مورد اتباع و 
نمایندگی‌های سیاسی و بازرگانی عثمانی در خاک خود پذیرفت. 





۱- مسئله‌ی کشتی‌رانی ایران در اروندرود با انعقاد این عهدنامه نیز حل نشد و دنباله‌ی جر و بحث وگفتگو و 
اشکال تراشی‌های عثمانی و سپس همسایه ما عراق که در جریان جنگ جهانی اول جانشین عثمانی در 
عراق عرب گردید» همچنان ادامه یافته است. 





مفاد فقره‌ی هشتم قرارداد که از لحاظ حفظ امنیت سرحدات دو دولت اهمیت بسیار دارد. 
مربوط به جلوگیری از نقل و انتقال و کوچ خودسرانه‌ی عشایر مرزی و جلوگیری از تجاوز آنان 
به خاک یکدیگر به‌طور کلی استقرار سلطه‌ی نظامی در مرزهاست. هر دو دولت متعهد شدند که 
برای تأمین این منظور پادگان‌های نظامی در نوار مرزی برقرار کنند و درباره‌ی عشایر 
سرحدی نیز ترتیبی به شرح زیر داده شد: ۱ 

الف- عشایری که از قدیم‌الايام تابع ایران و قبلاً ساکن خاک ایران بوده و در تاریخ انعقاد 
معاهده به خاک عثمانی کوچ کرده‌اند با همکاری نیروهای نظامی دو کشور به خاک ایران کوج 
داده شوند و همچنین عشایری که از دیرباز در سرزمین‌های متعلق به عثمانی می‌زیستند و در 
تاریخ قرارداد به خاک ایران آمده بودند. به سر‌زمین اصلی خود عودت داده شوند. 

ب- درباره‌ی عشایری که تعیین ملیت و تابعیت و محل سکونت آنان به صورت قطعی 
امکان‌پذیر نباشد» انتخاب دولت متبوع و محل سکونت دایم به خود آنان واگذار شود و هر یک از 
دو کشور ایران و عثمانی را به عنوان کشور متبوع خود برگزیدند به خاک آن کشور کوچانده 
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طبق ماده‌ی نهم عهدنامه, کلیه‌ی مواد و مقررات مندرج در عهدنامه‌ی اول ارزنهالروم که در 
این قرارداد لغو و یا نسخ نشده بود. به قوت خود باقی ماند و منظور از مقررات عهدنامه‌ی اول 
تعیین مسیر خط مرزی بین دو کشور ایران و عثمانی است که کمیسیون‌های تحدید حدود 


سفارت میرزا محمد علی خان شیرازی 


پیش از آن‌که میرزا تقی‌خان وزیر نظام کار معاهده‌ی ارزنهة‌الروم را به پایان برساند و ان. 
سفر ارزنةالروم به ایران باز گردد. محمدشاه میرزا محمدعلی خان معاون اول وزارت امور 
خارجه را به سفارت ایران در پاریس منصوب نمود و او در اواسط ربیم‌الثانی سال ۱۲۶۳ از 
پایتخت حرکت کرد و هنگامی به مرز عثمانی رسید که کار تدوین و امضای عهدنامه پایان یافته 
و میرزا تقی‌خان وزیر نظام عازم ایران گردیده بود. وی در نزدیکی قراکلیسا با وزیر نظام 
ملاقات کرد و سپس از راه بندر ترابوزان و دریای سیاه به سمت استانبول حرکت کرد. 


پس از ورود میرزا محمدعلی شاه به پایتخت عثمانی نمایندگان سیاسی روسیه و 





۱۹۸ ایران در دورف سلطنت قاجار 





نخان واه کسی زن عاه خر استاتفرن عرتت کته وی از شرفت و فرهته 
حرکت به محل مأموریت خود برآمد. اما امنای دولت عثمانی مسئله‌ی وجود ابهام در بعضی آز 
مواد عهدنامه را پیش کشیده و از میرزا محمدعلی خان خواستند صورت مجلس سوال و جوابی 
را که بین وزیر خارجه عثمانی و نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون حل اختلاف مبادله 
شده بود امضاء کند. سفیر ایران ابتدا زير بار نرفت و گفت که از جانب دولت متبوع خود 
هيچ‌گونه اختیاری در این مورد ندارد. لیکن بنا به روایت ناسخ‌التواریخ وی چهار هزار تومان از 
دولت عثمانی رشوه گرفت و زیر صورت مجلس سوال و جواب را امضا کرد. 

اينك چهار فقره سوژال دولت عشمانی از نمایندگان روس و انگلیس و جواب آن‌ها را به 
شرحی که در کتاب ناسخ‌التواریخ ذکر شده است عیناً نقل می‌کنیم: 

«سوال اول - رجال دولت عشمانی به موجب شرط فقره‌ی قرارنامه تصور می‌کنند که ترک 

کردن شهر و بندر و لنگرگاه و همچنین جزیرةالخضر به ایران این ترتیب نمی‌تواند احاطه کند نه 
اراضی دولت عشمانی را که بیرون از شهر محمره است نه سایر بنادر دولت عثمانی را که واقع 
است در آنجاها». 

«جواب سفیران - دولت روس و انگریز (انگلیس) مأمورین دولتین واسطه می‌گویند که 
لنگرگاه محمره در محلی است که واقم شده است در محاذی شهر داخل در مرداب حفار, لهذا 
المراتب ممکن نیست نتیجه معنی دیگر بدهد. مأمورین واسطه علاوه بر آن قبول می‌کنند رأی 
رجال دولت عثمانی را که واگذار کردن به ایران محلی را که در آن سژال کرده بودند شهر و بندر 
و لنگرگاه محمره و جزیرةالخضر است و بابعالی (دربار عثمانی) ترک نکرده است در این محل 
نه زمین دیگر و نه بندر دیگر را که در آنجا واقع شده باشد». ۱ 

«سوال دوم - دولت عثمانی سژال می‌کند از شرح باقی آن فصل که در باب عشایر حقیقی 
تبعه‌ی دولت ایران که آن‌ها می‌توانند سکنی داشته باشند نصف آن‌ها در خاک ایران باشند و 
نصف آن‌ها در خاک عشمانی» در این حالت می‌تواند ایران آن خاک عثمانی را متصرف شود و به 
آن‌ها تعلق یابد و چندی بگذرد دولت ایران آن زمین عثمانی را متصرف شود». 


«جواب سفیران - مأمورین دولت ایران. هیچ بهانه نمی‌توانند به‌دست بیاورند. مملکتی را 





۱- لسان‌الملك سپهر موّلف کتاب ناسخ‌التواریخ اصرار نمایندگان روس و انگلیس را در توقف سفیر ایران 
حمل بر این کرده است که دول روسیه و بریتانیا از ایجاد روابط سیاسی و بازرگانی بین ایران و فرانسه خشنود 
نبودند و می‌خواستند به هر نحوکه باشد در مدت توقف میرزا محمدعلی خان در استانبول از راه فعالیت سیاسی 


در تهران شاه را به لغو حکم سفارت او در پاریس برانگیزند. 











که در سمت یمین شطالعرب است نه زمینی را که در سمت یسار است و متعلق به دولت عشمانی 
است اگر چه عشایر آن نصف یا همه در طرف دست راست يا اراضی دست چپ که تعلق به 
عتمانی دارد سکنی کرده باشند». 

«سوال سوم - دولت عثمانی در باب فقره‌ی اول و چهارم سژال می‌کند. اگر دولت ایران 
مطالبات خسارت دولتی را می‌تواند در میان مطالبات شخصی مطالبه دولتی بکند در حالتی که 
ترک کرده است و نیز دولت عثمانی تصور می‌کند که اين ادعا نباید داخل بکند به تنهاء مگر حق 
عادیه ییلاقیه و بعضی خسارات که فیمابین تبعه‌ی دولتین ایران و عثمانی رسیده مثلاً به 
واسطه‌ی سارقین طرفین یا خود چیزی مثل این». 

«جواب سفیران - معنی اول و چهارم عهدنامه که دولت ایران می‌تواند در این باب ادعا بکند 
و هر طریقه‌ای که باشد ترک می‌شود و البته باید ترک شود. بناء علیه هیچ‌کس نمی‌تواند در این 
باب حرفی بزند. طلب اشخاصی که طرفین می‌توانند آن اشخاص را راضی بدارد. تشخیص 
صحیع این مطالبه نشان خواهد داد. همچنان که قبول شده است مأمورین بخصوصه که تعیین 
خواهد شد خلاصه چیزی که ملاحظه شده است در باب طلب اشخاص می‌تواند آن مأمور طی 
نماید». 

«سوال چهارم - دولت عشمانی سوال می‌کند که اگر دولت ایران گفتگویی که در باب قلعه 
شده است قبول کرده است که علاوه شده بود به فقره‌ی دوم و همچنین فقره‌ای که آز فصل هفتم 
که در سواد وکلای طرفین نوشته شده بود». 

«جواب سفیران - مأمورین اعتقاد دارند می‌توانند جواب بدهند که دولت علیه ایران قبول 
کرده‌اند. همراه خوشوقتی که علاوه کنند در فقره‌ی هفتم در باب مقابله داشتن امتیازات که در 
باب حجاج و تجار نوشته شده است و قونسول‌ها و در باب سوال قلعه مأمورین خیلی مایل 
هستند که به مأمورین دولتین واسطه تأکید نمایند که اجرای خواهش دولت عثمانی را بنمایند 
بخصوص این مطلب و امید دارند که بهره‌یاب شوند». 

میرزا محمدعلی خان که مأمور بود نسخ عهدنامه ارزنة‌الروم را مبادله کند و آن را به 
امضای سلطان عثمانی بر‌ساند» پس از تصدیق صورت مجلس سال و جواب طی نامه‌هایی که 
به نمایندگان روسیه و انگلیس نوشت. صریحاً جواب‌هایی که سفرای دولتین به پرسش‌های 
عشمانی داده بودند, تأیید نمود. درحالی که مدلول پاسخ‌های مزبور در بعضی موارد با مدلول و 
روح عهدنامه‌ی ارزنة‌الروم که میرزا تقی‌خان با مهارت و زبردستی خاص آن‌را تدوین نموده و 
به نماینده‌ی عثمانی قبولانده بود. مفایرت داشت. 


سفیر ایران که می‌بایستی به پاریس برود به علت مرگ محمدشاه (۱۲۶۴ هجری) با 





نسخه‌ی امضا شده قرارداد به وسیله‌ی سلطان عثمانی که صورت م جلس سوال و جواب و 
سواد نامه میرزا محمدعلی خان دایر بر تأیید صحت جواب‌های سفرای واسطه ضمیمه آن بود 
به ایران بازگشت و به علت عمل خودسرانه‌ای که انجام داده بود. مورد بازخواست واقع شد و 
دولت ایران فقط قرارداد اصلی را پذیرفت و میرزا تقی‌خان وزیر نظام که اينك با لقب امیرکبیر 
صدارت و زمام امور ايران را در دست گرفته بود میرزا جعفرخان مشیرالدوله را به نمایندگی 
دولت ایران در کمیسیون مختلط تحدید حدود برگزید و با آشنایی کاملی که به روحیه و طرز 
فکر ترکان عثمانی حاصل کرده بود» دستورهای لازم و مفید به مشیرالدوله داد و او در اوایل 
سال ۱۲۶۵ هجری قمری عازم بغداد گردید. 


مأموریت مشیرالدو له 


مشیرالدوله به بغداد رفت تا به همراهی نماینده‌ی دولت عثمانی و نمایندگان دو دولت رابط 
(روسیه و انگلیس) به محمره بروند و طبق قرارداد جدید تکلیف خطوط سرحدی و محل سکونت 
عشایر مرزی را تعیین کنند. اما درویش پاشا نماینده‌ی عثمانی پیش از عزیمت به بغداد با سپاه 
خود به قطور تاخت و آن ناحیه را تصرف کرد و سپس به بغداد رفت. مشیرالدوله از شرکت در 
مذاکرات تا تخلیه‌ی قطور از سپاه عثمانی خودداری ورزید و جر و بحث بین نماینده‌ی ایران و 
درویش پاشا و نمایندگان روس و انگلیس قریب به نه ماه طول کشید و بالاخره به اصرار 
نمایندگان واسطه و دستور دولت ایران مشیرالدوله به همراهی اعضای دیکر کمیسیون عازم 
محمره شدند و از روز دوازدهم ربیع‌الاولی سال ۱۲۶۶ هجری کار کمیسیون آغاز گردید. 

چون دولت ایران» به شرحی که گفته شد. سوژال و جواب دولت عثمانی را با نمایندگان 
واسطه و هیچ‌گونه تعبیر و تفسیری را از مفاد عهدنامه نپذیرفته بود و درویش پاشا اصرار 
داشت که در تعیین حدود دولتین در محمره مفاد سوال و جواب مزبور را که به ضرر ایران بود 
اجرا کند» نماینده‌ی ایران زیر بار نرفت. درویش پاشا هر روز به نحوی در کار کمیسیون 
اشکال‌تراشی می‌کرد و حتی با بعضی از سران عشایر بنی کعب تابع ایران وارد مذاکره شد و به 
آنان وعده داد که در صورت قبول تابعیت عثمانی و اظهار این مطلب که عشایر مزبور از قدیم 
هميشه تابع عثمانی بوده‌اند. تا ده سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. منظور درویش 
پاشا این بود که با تحمیل تابعیت عشمانی بر عشایر کعب محل سکونت آنان را که در سمت چپ 
اروندرود واقع است. طبق فقره‌ی هشتم عهدنامه متعلق به عثمانی قلمداد کند. اما سران عشایر 
کعب با آن‌که مشیرالدوله مبلغ ده هزار تومان بر مالیات و خرج سالانه‌ی آنان افزود» زیر بار 


پیشنهاد درویش پاشا نرفتند و همچنان در تابعیت ایران باقی ماندند و بدین ترتیب تیر نماینده‌ی 
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عشمانی به سنگ خورد. 

درویش پاشا بار دیگر دست به یک مانور سیاسی ناشیانه زد. بدین ترتیب که مفاد نامه‌ای 
را که سلطان مراد رابع (۱۰۳۲ ۱۰۴۹۰ هجری قمری) درباره‌ی سرحدات دو دولت به شاه صفی 
پادشاه صفویه نوشت و نسبت به بعضی از نواحی سرحدی ادعا کرده بود. مستمسك قرار داده 
نسبت به نواحی مرزی دولتین در کردستان و آذربایجان و کرمانشاهان و لرستان دعاوی 
جدیدی را مطرح ساخت و درصدد قبولاندن مفاد سوال و جواب فوق‌الذکر به ایران برآمد و چون 
مشیرالدوله به هیچ وجه ایرادات و ادعاهای نماینده‌ی عثمانی را نپذیرفت. بنا به میانجی‌گری 
نمایندگان واسطه قرار بر این شد که خلاصه‌ی مذاکرات ز نتایج آن به اطلاع دربارهای ايران و 
عثمانی برسد و بدین ترتیب کار کمیسیون معوق ماند و هر يك از نمایندگان به طرفی رفتند. 

مشیرالدوله گزارش کار خود را به پایتخت فرستاد و خود در دن‌فول به انتظار دستور شاه 
باقی ماند. در ماه ذی‌القعده سال ۱۲۶۷ هجری از پایتخت به مشیرالدوله دستون رسید که کار 
تحدید حدود را از قسمت زهاب آغاز کند. اعضای کمیسیون سرحدی در ربیع‌الاول سال ۱۲۶۸ 
هجری (پس ان عزل و قتل امیرکبیر) در زهاب حاضر شدند و مدتی نیز به گفتگو پرداختند ولی از 
این گفتگو نیز به علت اشکال‌تراشی نماینده‌ی عثمانی نتیجه به دست نیامد. نمایندگان روسیه و 
انگلیس پس از سه سال و کسری شرکت در کمیسیون حل اختلاف به اين نتیجه رسیدند که 
توافق بین نمایندگان عثمانی و ایران امکان‌پذیر تقد وز ۱۱ و به همین جهت تصمیم گرفتند 
که از کوه آغری کوجك (آرارات کوچک) تا مصب اروندرود در خلیج‌فارس را نقشه‌برداری کنند و 
خط سرحد و نقاط مرزی را روی نقشه تعیین نمایند. نماینده‌ی ایران با این پیشنهاد موافقت 
نمود» لیکن درویش پاشا آن را رد کرد و کمیسیون منحل گردید و مشیرالدوله به تهران 


باز‌گشت. 
نقشه بر داری 9 تحدید حدود 
نمایندگان روسیه و انگلیس بنابر تصمیمی که گرفته بودند. کار نقشه‌برداری آز مرزها را 


۱- امنای دولت عثمانی معتقد بودند که میرزا تقی‌خان وزیر نظام نماینده‌ی ایران با زبردستی و مهارت 
سیاسی کار عهدنامه را به نفع ایران و به ضرر عثمانی تمام کرده است و اين استنباط کاملاً درست بوده زیر 
نماینده‌ی وطن‌دوست ایران دقیقه‌ای منافع ایران را در عقد قرارداد از نظر دور نداشت. اما مورخ بسیار منصف 
(!!) لسان‌الملك سپهر میرزا تقی‌خان را بی‌اطلاع «از حدود ایران و تقسیم سلاطین باستان» دانسته و انجام 


چنان مأموریت دشواری را بر آن مرد بزرگ خرده گرفته است. 








مدتی پیش از انحلال کمیسیون حل اختلاف به وسیله‌ی مهندسین خود آغاز کرده بودند(۱) و 


نک 
انحاه نقشه‌اء, به مقیاب سس سای دا اد و ند و د اشطالع ناد 
سرانجام ی د ۳7۳ 775۳ ز اغری تا مصب اروندرود (شطالعرب) در 


چهارده قطعه ترسیم کردند و یک نسخه آن را به دربار عثمانی و نسخه‌ی دیگر آن را در شوال 
۸ هجری به وزارت آمور خارجه‌ی ایران تسلیم و از هر دو دولت درخواست کردند که 
دعاوی خود را نسبت به نواحی سرحدی روی نقشه تعیین کنند. 

چند سال بعد از تهیه‌ی نقشه, روسیه خود را برای جنگ با عثمانی آماده نموده و تزار 
روسیه درصدد برآمد که با ایران علیه عشمانی متحد شود. بدین منظور در اواخر پاییز سال 
۰ هجری (۱۸۵۲ میلادی) به دستور دولت روسیه. ژنرال ببیتوفی(۲) فرمانده‌ی نیروی 
روسیه در جبهه‌ی قارص و ارزنهة‌الروم به وسیله‌ی پیک سیاسی مخصوص» سفیر روسیه در 
تهرآن یعنی پرنس دالکورکی(۳] را مأمور نمود که با ناصرالدین شاه ملاقات و درباره‌ی اتحاد 
نظامی دولتین علیه عتمانی محرمانه مذاکره کند. مذاکرات سفیر روسیه با شاه دو به دو و کاملاً 
محرمانه صورت گرفت و ناصرالدین شاه احساسات تند مخالفت آمیزی نسبت به انگلستان 
داشت و چون در این موقع انگلستان و فرانسه به حمایت از عثمانی برخاسته بودند. پیشنهاد 
روسیه را پذیرفت. 

پیشنهاد روسیه این بود که ارتش ایرآن در دو جبهه: یکی در جبهه بايزید و ارزنه‌الروم و 
دیگری در جبهه‌ی بفداد برای تهدید نیروهای عثمانی متمرکز شوند و درصورت لزوم با حمله 
سریع بغداد و کربلا و نجف و در جبهه‌ی آذربایجان, قطور و بایزید و ارزنةالروم را تصرف 
کنیا بیس ان شیاه ای رل ابا توا موش هه اب کیت ویر اوه 
و یا آن نواحی را در ازاء دریافت غرامت هنگفتی از عثمانی مجدداً به آن دولت واگذار کند. سفیر 
روسیه در پایان پیشنهاد خود اضافه کرده بود که در صورت ورود ایران به جنگ علیه عثمانی 
دولت روسیه از باقیمانده‌ی غرامت جنگ دوره‌ی فتحعلی‌شاه که طبق معاهده ترکمانچای از 
ایران طلبکار بود». صرف‌نظر خواهد کرد و اگر ورود ايران به جنگ لازم نشد. دولت روسیه 
کلیه‌ی هزینه‌های تجهیز سپاه را که ایران متحمل شده از مبلغ طلب خود کسر خواهد نمود. ولی 


۱- اعمال ژئودزی (060460:0) نقشه‌برداری را مهندسان انگلیسی و تویوگرافی (ء۲000872۳) را مهندسان 

روسی انجام دادند و قریب سه سال در استانبول مشغول پاکنویس و ترسیم نقشه بودند. (از کتاب مرزهای 
ایران» تألیف مهندس محمدعلی مخبر). 

۱ معا -3 ما80 -2 
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درصورتی که جنگ طولانی شود پرداخت تمامی مخارج جنگ که ناشی از ورود ایران به جنگ 
علیه عثمانی پیش بیاید برعهده‌ی روسیه خواهد بود. 

سین فتاش علیش کوش که اس لیم شادیرای عفن تفا ماش ملافا یو 
مذاکرات خود با پرنس دالگورکی به‌کار برده بود. از این ملاقات اطلاع یافت و هنگامی که فهمید 
در هاکزانی سین ورسته ان قفاهآتر ان هیونک او وعان خی دای هو رتناک 
سخت بیمناک شد و به همین جهت به وزارت امور خارجه ایران رسماً گوشزد نمود که خاک 
ایران را ترک خواهد گفت. ناصرالدین شاه در برابر تهدید نماینده‌ی سیاسی عتمانی ناچار 
صدراعظم میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله را احضار کرد و خلاصه مذاکرات خود را با سفیر 
روسیه به اطلاع او رسانید و ضمناً به اعتمادالدوله خاطرنشان ساخت که قبول پیشنهاد روسیه 
از چند لحاظ به نفع ایران است: اول آن‌که فتوحات ایران در آسیای غربی بر اعتبار و حیثیت این ۰ 
کشور خواهد افزود. دوم آن‌که نفوذ سیاسی ایران بر مشاهد متبرکه عراق که مورد علاقه‌ی 
اکشروت مت انرازن است: استقران خر اف بافع: سوع این که آیران برآی یه ان پوداخت غرامت 
تهویو سسن 4 ها خو ات خاقت اما زالد وله ها شا مهافت کرش کانی چاو از 
به شرکت در جنگ از جنبه‌ی نام‌آوری و شهرت‌طلبی دریافت, گفت که اگر قرار باشد ایران در 
این جنگ شرکت کند در صورتی که انگلیس و فرانسه به کمک بشتابند چون صلاح ایران در آين 
است که با طرف قوی‌تر متحد شود بهتر این است که ایران با عثمانی و انگلیس و فرانسه علیه 
روسیه عقد اتحاد بینددا ِ در این صورت ایران می‌تواند از این جنگ برای تصرف مجدد نواحی 
از دست رفته قفقازیه بهره بردارد و قطعاً تأثیر مطلوب تصرف مجدد قفقازیه در افزایش اعتبار 
ترا وهای کی [ ات الط بن نات مانب تک اش نون وهای آستته شب گاه تا شاه 
از باد نخواهند برد. 

دای ای موایر ی و اس مرش اک موی سین ااعضان 
۱- مداخله‌ی روسیه در امور داخلی امپراتوری عثمانی انگلستان را به رقابت با آن دولت برانگیخت و 
سرانجام با کمک فرانسه به حمایت از عثمانی برخاست و نیروهای متحد سه کشور عثمانی و انگلیس و 
فرانسه در سال ۱۸۵۴ میلادی (۱۲۷۱ هحری قمری) با روسیه وارد نبرد شدند. این نبرد که تا سال ۱۸۵۶ 
میلادی (۱۲۷۳ هجری) به طول انجامید و در تاریخ خاورمیانه و نزديك به جنگ‌های کریمه معروف شده با 
سقوط قلعه و بندر سواستوبل در شمال دریای سیاه به شکست روسیه پایان یافت و روسیه امتیازاتی را که از 


عثمانی بدست آورده بود. از دست داد. 





۲ : ۳ ۱ ۱ 
نیروهایی که در مرزهای غربی آذربایجان و کرمانشاهان متمرکز شده بودند 
نمود. پرنس دالگورکی سفیر روسیه که با اطمینان به وعده‌ی ناصرالدین شاه گزارش ملاقات و 


مذاکره خود را برای تزار روسیه فرستاده بود» پس از اطلاع از این جریان با صدراعظم ملاقات و 
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او را درباره‌ی منصرف ساختن شاه از اتحاد با روسیه ملامت نمود و حستی در برخورد با 
ی عطاح تم رف او 

بر اثر اين پیشامدها بار دیگر کار تحدید حدود ایران و عثمانی معوق ماند و هرچند که 
پرنس دالگورکی به روسیه احضار شد. لیکن شاه علیرغم مخالفت صدراعظم بار دیگر به اتحاد 
با روسیه متمایل شد و فرمان تدارکات جنگی در غرب را صادر نمود و تصمیم خود را به 
صدراعظم نیز ابلاغ کرد. انتشار خبر تغییر عقیده ناصرالدین شاه در انگلستان موجب آن شد 
که آن دولت نماینده‌ی سیاسی جدیدی به ایران بفرستد تا از اتحاد ایران و روسیه جلوگیری کند. 
روزنامه‌ی ۳ لندن ذیل خبر انتصاب سفیر جدید نوشت: «اين سفیر می‌رود به دربار ایران 
۳ 

نتیجه‌ی فعالیت سفیر جدید بریتانیا در تهران این بود که شاه از اتحاد با روسیه علیه 
عثمانی چشم پوشید و حاضر شد که بنابر پیشنهاد اعتمادالدوله با انگلیس و فرانسه و عثمانی 
علیه روسیه متحد و وارد جنگ شود. اما متفقین شرکت ایران را در جنگ صلاح ندانستند و 


تا شاه ایران را به زانو درآورد 


انگلستان معتقد بود که در آخر کار متفقین نمی‌توانند ایران را در برابر انتقام روسیه تزاری 
حفظ کنند و بدین ترتیب موضوع شرکت ایران در جنگ علیه یاله امپراتوری عثمانی منتفی شد. 
پس از پایان جنگ‌های کریمه» بار دیگر کمیسیونی از نمایندگان دولت ایران و عشمانی در 


۱- در آذربایجان چهل هزار نفر و در کرمانشاهان پانزده هزار نفر تجهیز شدند. 

۲- «... وبا همان هیجان و حرارتی که از خود نشان می‌داد (دالگورکی) از جای بلند شد و نزدیک صدر اعظم 
رفت و درحالی که با ابراز احساسات بیانات خودش را با دست و عصا ادا می‌نمود تصادفاً عصای او محکم به 
ران صدراعظم اصابت نمود. در مقابل این بیش آمد صدراعظم در حضور سایرین متانت خود را از دست نداده 
بود فقط عصا را از دست او کشید و به طرف دیگر اطاق پرتاب نمود وگفت خواهش می‌کنم من را تنها بگذارید 
(تاریخ قاجار تألیف سر رابرت واتسن, ترجمه‌ی عباسقلی آذری)" 

م1 .3 

۴- «... قطعاً این قسمت از مقاله‌ی روزنامه تایمز ترجمه و از نشر شاه (ناصرالدین شاه) گذشته و طبیعی 
است از آن دقیقه به بعد شاه مصمم شد در مقابل سفیر انگلیس رفتاری مستقل و رویه جدی تری اتخاد نماید. 
(تاریخ قاجار تألیف رابرت واتسن). 
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استانبول تشکیل گردید و نمایندگان ایران در کمیسیون حاج میرزا محسن‌خان مشیرالدوله و 
میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملك بودند. نمایندگان عثمانی بدون توجه به نقشه‌ی مرزها و مفاد 
عهدنامه‌ی دوم ارزنةالروم بار دیگر دعاوی گذشته خود را به میان آوردند و این کمیسیون نیز 
بدون حصول نتیجه‌ی قطعی» منحل گردید. 

اختلاف مرزی ایران و عشمانی تا سال ۱۳۲۳ هجری قمری (اواخر سلطنت مظفرالدین شاه) 
همچنان باقی بود و سرانجام حل این مشکل از رژیم‌های استبدادی عثمانی و ایران به رژیم‌های 
مایت شوه با مان که فاضی چتو ماه فوسال ۱۳۲۴ قعری قنوی تفن نو کون 
برقرار گردید» به ارث رسید و حکومت‌های جدید ایران و عثمانی فعالیت خود را درباره‌ی حل 


اختلافات و تثبیت مقررأت عهدنامه‌ی ارزنه‌الروم به‌کار بردند. 





ناصرالدین شاه مییمان ادوارد دششاسم 
پادشاه انئلیس 


فصل باز دهم 


روابط ایران و انگلیس 
در دوره‌ی دوم سلطنت قاحار یه 
۰ - ۱۳۱۳ هجری قمری ۱ 
(۱۸۳۴ - ۱۸۹۵ میلادی) 


انگلیس‌ها می‌خواهند همه چیز را از ما بگیرند ولی ما نمی‌توانیم تا این درجه تن به مذلت 
بدهیم - ناصرالدین‌ساه 


معد مه 


پس از ختم جنگ‌های ایران و روسیه و عقد عهدنامه‌ی ترکمانچای, بنابر آنچه در باب 
مبادله‌ی سفرا و اقامت نمایندگان سیاسی طرفین در دربار یکدیگر در آن عهدنامه قید شده بود. 
دربار روسیه روابط موقت خود را با ایران به روابط دایمی تبدیل نمود. زیرا بعد از جنگ‌های 
مزبور. اقامت اتباع روسیه در خاک ایران به علت امتیازاتی که به آنان اعطا شده بود آسان 
گردید و دولت روسیه برای حفظ منافع اتباع خود و اجرای مقررات عهدنامه‌ی ترکمانچای 
درباره‌ی امور قضایی و حقوقی آنان ناچار بود که سفارت و کنسولگری‌های دایمی در پایتخت 
و بلاد بزرگ ایران داشته باشد. از طرف دیگر انگلیس‌ها برای جلوگیری از ازدیاد نفوذ روسیه 
در ایران و عثمانی, ایجاد پست‌های سیاسی را در ایران لازم می‌شمردند و بدین ترتیپ روابط 
ٍِِ" موقت ایران و انگلستان نیز به روابط دایم مبدل گردید و در همان اوقات وقایعی روی 


داد که بار دیگر روابط بین ایران و فرانسه تجدید شد و به مناسبت توجهی که در آن عصر 


۲۰۸ ایران در دورف سلطنت قاجار 


(مقارن نیمه دوم» قرن ۱٩‏ میلادی) دول بزرگ اروپا نسبت به امپراتوری عثمانی داشتند و در 
تاریخ اروپا تحت عنوان «مسئله مشرق» تفصیل آن آمده است. نظر سلاطین و حکومت‌های 
اروپای غربی و مرکزی نیز به ایران معطوف گردید. بنابراین دوران سلطنت محمدشاه و 


فا راکو اه رس باتوی انعان بانط سای فان ایران اف رگا ان با نات 
تبرگی روابط 

در فصل دهم اشاره کردیم که محمدشاه در سال ۱۲۵۴ هجری قمری (۱۸۳۸ میلادی) 
حسین‌خان آجودانباشی را به سفارت فوق‌العاده به دربارهای انگلستان و فرانسه و اتریش 
فرستاد. وی به همرآهی میرزا جعفرخان مشیرالدوله سفیر و نماینده‌ی سیاسی ایران در دربار 
عثمانی به استانبول رفت و پس از ملاقات با سلطان عثمانی به دیدار سفرای فرانسه و اتریش در 
استانبول رفت و درباره‌ی مأموریت خود با آنان مذاکره کرد. سفیر انگلستان در دربار عشمانی 
که از مآموریت آجودانباشی اطلاع حاصل کرده بود. به او پیغام فرستاد که سفر او به انگلستان 
اگر فقط برای سیاحت و بازدید از آن کشور باشد. ورود او به خاک بریتانیاً مانعی نخواهد 
داشت. لیکن درصورتی که به عنوان مأآمور سیاسی ایران عازم بریتانیاست تا زمانی که 
رضایت خاطر مکنیل» سفیر انگلیس در تهران. حاصل نشود او را به خاک بریتانیا راه نخواهند 
داد. 

حسین‌خان از جانب محمدشاه که در این موقع سرگرم محاصره هرأت بود. مأموریت 
داشت که ضمن عرض تبريك جلوس مکه ویکتوریا بر تخت سلطنت بریتانیاء نامه‌ای را که شاه 
ایران در مورد شکایت از مداخلات مکنیل سفیر آن دولت در امور داخلی ایران و از جمله در 
مسئله‌ی هرات نوشته بود. به ملکه‌ی بریتانیا تقدیم کند. هنگامی که سفیر ایران به وینه رسید و 
با متونیخ۱1] صدراعظم وزیر امور خارجه‌ی اتریش ملاقات کرد. اطلاع یافت که قسمتی از 
نامه‌ها و گزارش‌های سفیر بریتانیا در تهران که لشکرکشی محمدشاه را به هرات یک نوع 
تجاوز قلمداد کرده و این امر را عمل خصومت‌آمین نسبت به بریتانیا جلوه داده بود» طبع و 
منتشر شده و سفیر انگلیس از اقدام محمدشاه شکایت کرده است. 

سفیر ایران موضوع قرارداد ایران و انگلیس را در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه با مترنیخ در 


۱۷۷۳۱ - ۱۸۵۹ میلادی) «عنصنع3 46 ععدنيح آعتعع۷ عقطام1 ممع‌صهل -1 
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میان گذاشت و به او یادآوری کرد که مداخله مکنیل و سایر عمال بریتانیا در مورد هرات درست 
توخلاف یدای انس ای وا اه انیت نات بر افغانستان در حقیقت 
دولت انگلیس است که نقض عهد و پیمان کرده و اقدام شاه ایران را برای ایجاد امنیت در قسمتی 
اتیعاک انزان هم خستم که تس به نومتاتا طقی کونها اس موف رتفتوان کروه ان و 
بیانات حسین‌خان به صورت گزارشی تنظیم و به انگلیسی ترجمه و به دربار انگلستان فرستاده 
شود. حسین‌خان به همین نحو اقدام نمود ولی در همان اوقات سفیر بریتانیا دورینه با سفیر 
ایران ملاقات و به او یادآوری کرد که بین انگلیس و ایران حالت جنگ برقرار است و سفارت او 
در دربار لندن پذیرفته نخواهد شد. 

لرد پالمرستن(۲) سفیر انگلیس و وزیر امور خارجه بریتانیا به حسین‌خان اطلاع داد که اگر 
محمدشاه از محاصره‌ی هرات دست بردارد. دولت بریتانیا دو کرور تومان پول طلا نقداً خواهد 
پرداخت و هزینه‌ی سپاه آذربایجان را نیز همه ساله برعهده خواهد گرفت. آجودانباشی گزارش 
اقدامات و مذاکرات خود را به وسیله‌ی فرج‌اله بيك پیک مخصوص خویش به تهران فرستاد و 
خود در وینه به انتظار دستور دربار ایران نشست. چندی بعد نامه‌ای از وزارت آمور خارجه 
بریتانیا در پاسخ نامه‌ی محمدشاه به آجودانباشی رسید و دولت انگلیس اظهار داشته بود که ما 
با ایران سر جنگ و خصومت نداریم و آنچه مستر مکنیل سفیر بریتانیا در تهران انجام داده؛ 
برحسب وظیفه و موافق مصلحت بوده است. بنابراین دولت ایرآن باید درباره‌ی اهانتی که به 
سفیر انگلیس وارد آمده است. عذرخواهی کند. آجودانباشی پس از وصول این نامه و پنجاه روز 
توقف در اتريش پاسخ نامه‌ی محمدشاه را از امپراتور اتریش گرفته اوایل مسحرم سال ۱۳۵۵ 
هجری قمری عازم فرانسه شد تا شاید به وسیله‌ی وزارت خارجه‌ی فرانسه بتواند عازم لندن 
شود. 

هنگامی که حسین خان آجودانباشی در وینه اقامت داشت. مکنیل سفیر بریتانیا در 
اردوگاه محمدشاه چندین بار با شاه ملاقات و گفتگو کرد و از او خواست که دست از محاصره‌ی 


هرأت بردارد ولی سرانجام -به شرحی که در فنصول پیش گفته شد - به عنوان اعتراض با هیئت 


۱- عهدنامه‌ی مورخ سال ۱۲۲۹ هجری (مطابق با ۱۸۱۴ میلادی) ایران و انگلیس که فصل نهم آن از این 
قرار است «اگر جنگ و نزاعی فیمابین دولت علیه ایران و افغان اتفاق افتد» اولیای دولت بهیه انگریز (انگلیس) 
را در آن میان کاری نیست و به هیچ طرف کمک و امدادی نخواهند کرد مگر این‌که به خواهش طرفین 
واسطه‌ی صلح گردند. 
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نظات انیس اد ازدی اه مشاه یرون آمدو اد زاه‌عشقه عازم حهران شدای اتکی قل از 
عزیمت سفیر بریتانیا نیروی دریایی انگلیس, پس از تصرف جزیره‌ی خارک به سمت بندر 
بوشهر حرکت کرده و بدین ترتیب انگلستان علیه ایران وارد جنگ شده بود. 

آجودانباشی که ظاهراً از گفتگوها و ملاقات‌های مکنیل با محمدشاه و روش و سیاست 
حاجی میرزا آغاسی در برابر مانورهای سیاسی نماینده‌ی بریتانیا به کلی بی‌اطلاع بوده است؛ 
در پاریس توانست یک گذرنامه‌ی عادی برای انگلستان تهیه کند و سرانجام به لندن رفت و با 
پالمرستن وزیر امور خارجه‌ی انگلستان ملاقات و گفتگو کرد. در پایان مذاکرات یادداشتی از 
طرف لرد پالمررستن به سفیر ایران تسلیم و تجدید روابط سیاسی بین انگلیس و ایران و پایان 
دادن حالت جنگ بین دو دولت. موکول به قبول پیشنهادهایی گردید که بریتانیا طی هشت ماده به 
ایران داده بود. 

یادداشت وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا حاوی شرایط زیر بود: 

۱- دولت ایران باید در مورد اهانتی که به پيك مخصوص بریتانیا شده, کتباً عذرخواهی 
کند. 

۲- فرمانی صادر و چاپ و توزیم شود مبنی بر این که کلیه‌ی کسانی که در خدمت میسیون 
انگلیسی هستند. درامان باشند و امنیت آنان تضمین و 

۳- غوریان و سایر نواحی متعلق به افغانستان که هنوز در تصرف قوای دولت مرکزی 
ایران بود» تخلیه و حاکم هرات تسلیم شود و دولت در مورد ضبط اموال اقامتگاه افسر انگلیسی 
در تهران کتباً عذرخواهی کند. 

۴- کلیه‌ی کسانی که علیه نماینده‌ی بریتانیا در بوشهر ابراز احساسات نموده و برای 
آبدارخانه‌ی کنسول بریتانیا مزاحمت فراهم کرده بودند» تنبیه شوند. 

۵- حکمران بوشهر که به سر. اف. ۱ نماینده‌ی سیاسی انگلیس در آن بندر اهانت 
)۳( 


نموده, از شغل خود معزول و علت عزل او از طرف دولت. برای اطلاع عموم اعلام شود 


۱- مفهوم حقیقی این پیشنهاد آن بود که هر کس اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به انگلیس‌ها به هر تحو و به هر 
صورت حتی از راه جاسوسی و وطن‌فروشی خدمت می‌کرد از تعقیب مقامات ایران مصون باشد. 

٩1۲, ۳۲. ۱2240‏ م2 
۳- حکمران بوشهر معزول و علت عزل او (یعنی توهین به نماینده‌ی دولت بهیه‌ی بریتانیای کبیر) به همه 
مردم اعلام شد تا برای دیگر درس عبارت باشد و بدانند که وطن‌دوستی و مبارزه با بیگانه در مواردی که آن 
بیگانه یک نفر تبعه‌ی انگلیسی باشد بدون کیفر نخواهد ماند. 
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۶- مطالبات یکی از اتباع انگلیسی در مورد معامله‌ی آهن در قره‌داغ (ارسباران کنونی) 
تصفیه شود. 

۷- مطالبات افسران انگلیسی که قبلاً در ارتش ایران خدمت کرده‌اند. پرداخته شود. 

۸- استقرار مجدد روابط سیاسی بین ایران و انگلیس منوط به انعقاد و امضای پیمان 
بازرگانی بین دو دولت خواهد بود. 

یادداشت وزارت خارجه‌ی انگلیس در تهران مورد مطالعه قرار گرفت و چون محمدشاه 
می‌خواست هرچه زودتر جزیره‌ی خارک از نیروهای انگلیسی تخلیه شود. شرایط آن دولت را 
پذیرفت ولی در تخلیه‌ی غوریان مسامحه کرد و نیروهای دریایی بریتانیا همچنان در جزیره‌ی 
خارک باقی ماندند تا سرانجام در ماه صفر سال ۱۲۵۷ هجری (آوریل ۱۸۴۱ میلادی) فرمان 
واگذاری غوریان به عمال کامران میرزا (که خود را شاه کامران خوانده بود) صادر و آن ناحیه 
با حضور نماینده‌ی دولت انگلیس به کامران میرزا واگذار گردید و انگلیس‌ها ظاهراً خارك را 
تخلیه کر ۳ 


تجدید روابط سیاسی 


مکنیل و هیئت نمایندگی انگلستان» پس از آن‌که مواد مندرج در یادداشت دولت انگلیس به 
وسیله‌ی محمدشاه اجراء شد. به ایران بازگشتند و در اوایل شعبان ۱۲۵۷ هجری (اوایل اکتبر 
۱ میلادی) به تهران رسیدند. محمدشاه از هیئت سیاسی بریتانیا به گر‌می پذیرایی کرد و 
عهدنامه‌ی بازرگانی بین دو دولت ایران و انگلیس که قبلاً تدوین و تهیه شده بود. روز ۱۲ ماه 
رمضان ۱۲۵۷ هجری (۲۸ اکتیر ۱۸۳۱ میلادی) به امضای حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی 
وزیر امور خارجه‌ی ایران و سرجان مکنیل سفیر و نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی بریتانیا رسید. 

عهدنامه‌ی تجارتی شامل دو فصل و فصل اول آن مربوط به آزادی تجارت بین ایران و 
انگلستار دی مالک قانه اتکی مفو نبیر گانا دس توت مق تافتتی ام سقزرات وا بخ 
دولت‌های کاملةالوداد اروپا در مورد پرداخت حق گمرك و امثال آن بهره‌مند شوند و بازرگانان 
هر یک از دو دولت که ساکن خاک کشور متعاهد دیگر باشند. از هرگونه رعایت و احترام 
مخصوص برخوردار خواهند بود. 

در فصل دوم معاهده تصریح شده است که وابسته‌ی بازرگانی بریتانیا در تهران و تبریز و 


۱- چنان که در فصول پیش آشاره کرده‌ايم جزیره‌ی خارك بر آثر عدم توجه دربار ایران به تدریج زیر نفود 
نظامی و اقتصادی انگلستان قرار گرفت. 


نماینده‌ی سیاسی آن دولت. کماکان در بندر بوشهر مقیم باشند و نماینده‌ی بازرگانی آن دولت 
در تبریز دارای سمت زنرال کنسولی باشد و در مقابل دولت ایران نیز دو نفر وایسته‌ی 
بازرگانی در لندن و بندر بمبّی داشته باشد و به‌طور کلی نمایندگان تجارتی هر دو دولت در 
خاک یکدیگر مشمول مقررات دول کاملة‌الوداد باشند. 
لد 3 

مرحله‌ی اول رقابت سیاسی و استعماری روسیه و انگلیس در دوره‌ی سلطنت محمدشاه با 
نخستین پیروزی بریتانیا در افغانستان شمالی که دولت تزاری می‌خواست در دست ایران باقی 
بماند. پایان یافت و از آن پس قیام آقاخان محلاتی و سیدعلی محمد باب و فتنه و آشوب نواحی 
جنوبی ایران با کمك و دستیاری عمل بریتانیاء مجال توجه به افغانستان را برای محمدشاه باقی 
نگذاشت و بدین ترتیب انگلستان قسمتی از نیات سیاسی و استعماری خود را به مرحله‌ی عمل 
۳ 

پس از جلوس ناصرالدین شاه به تخت سطنت (۱۲۶۴ قمری مقارن با سال ۱۸۴۸ میلادی) 
دولت روسیه اقدامات خود را تعقیب نمود و در سال ۱۲۷۰ قمری (۱۸۵۲ میلادی) برای اتحاد با 
ایران بر ضد عشمانی به وسیله‌ی سفیر خود پرنس دالگورکی. پیشنهادی به ناصرالدین شاه داد 
ولی ناصرالدین شاه چنان که قبلاً نیز اشاره شد. چون می‌خواست با انگلیس و فرانسه و عشمانی 
متحد شود و به نیروی آن اتحاد عهدنامه‌ی ترکمانچای را لغو کند. پیشنهاد سفیر روسیه را 
نپذیرفت و علیرغم روسیه سفیری به دربار عثمانی فرستاد و روابط دوستی را با سلطان 
عثمانی محکم‌تر نمود و در امر کمیسیون حل اختلاف و تعیین مرز نیز به میل سلطان عثمانی 
مسامحه کرد. ۱ 

امیدواری ناصرالدین شاه نسبت به اتحاد و كمك انگلیس و فرانسه که در آن زمان با 
روسیه در جنگ‌های کریمه درحال نبرد بودند. چندان طول نکشید و عاقبت از پایداری انگلستان 
در وفای به عهد و موافقت با ایران در الغای عهدنامه‌ی ترکمانچای مأیوس شد و به شرحی که 
گذشت. هرات را تصرف نمود و تصرف هرات مقدمه‌ی قطع روابط سیاسی و بروز جنگ بین 
ایران و انگلستان شد. 


حکومت هند انگلیس که سیاست پیشدستی را برای اجرای مقاصد و نیات استعماری خود 


حمله به سواحل ایران پرداخت و روز ۲۶ سپتامبر سال ۱۸۵۶ (۱۲۷۳ هجری قمری) نیروی 
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دریایی و تفنگداران بومی و انگلیسی ساکن بمبثی» به دستور فرمانفرمای کل هندوستان به 
طرف آب‌های ایران حرکت کردند و یک ماه بعد. اولتیماتوم دولت انگلیسی هند به شرح زیر به 
فرخ‌خان وزیر مختار ایران در دربار عثمانی از طرف سفیر انگلیس در آن کشور تسلیم شد: 

۱- دولت آیران باید تعهد کند که کلیه‌ی سپاهیان خود را به فوریت از هرات خارج نماید و 
برای خساراتی که به شهر مزبور و اهالی وارد آمده» غرامت بپردازد. 

۲- دولت ایران باید متعهد شود که قراردادی با دولت بریتانیا منعقد کرده و در طی آن از 
کلیه دعاوی خود نسبت به هرأت يا سایر نقاط افغانستان صرف‌نظر نماید. تعهد کند که هیچ‌گاه 
در آتیه در امور داخلی افغانستان مداخله ننموده, استقلال نام آن دولت را به رسمیت بشناسد و 
برای هرگونه اختلافی که بعدها با دولت مزبور پیدا می‌کند به دولت انگلستان مراجعه و به 
وسیله‌ی آن دولت آن را تسویه نماید. 

۳- دولت ایران باید قراردادهای تجارتی با دولت انکلیس منعقد نماید و اختلافاتی را که 
درنتیجه پی شآمدهای اخیر ایجاد گردیده مرتفع سازد و موافقت کند که دولت انگلیس در هر یک 
از نقاط ایران که مقتضی بداند. کنسول بفرستد. 

۴- کلیه‌ی قروض اتباع بریتانیا باید بی‌درنگ پرداخته شود و دعاوی مورد اختلاف هرچه 
زودتر تسویه گردد. 

۵- قراردادی راجم به بندرعباس با رضای امام مسسقط که دوست دولت انگلیس است. 
منعقد سازد. 

دیحوت پالشاه ایام بات مه راغ کتوت ۱ رابه مامت مات بر وهی ای 
که منجر به قطع روابط دولتین گردیده. منفصل نماید و دیگری را که قادر به حفظ مناسبات 
دوستانه باشد به جای او برگزیند. 

پس از آن لشکریان ایران. افغانستان را تخلیه نمودند و دولت ایران تعهد نامه‌ای راجع به 
اجرای سایر مواد در ظرف ۶ ماه پس از مراجعت وزیر مختار بریتانیا به تهران به مهر پادشاه 
تسلیم نمود. آن وقت وزیر مختار بریتانیا با آیین و تشریفاتی که قبلاً شرح داده شده, به تهران 
باز‌گشت خواهد نمود و نیروی انگلیس در ظرف مدتی که از ۶ ماه بعد از ورود نماینده‌ی بریتانیا 
به تهران تجاوز نکند خاك ایران را تخلیه خواهند کرد. 


اندکی پس از تسلیم اولتیماتوم» خبر تصرف هراأت به دست نیروی ایران به استانیول 


ِ- میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله. 


۳۴ ایران در دور سلطنت قاجار 


رسید. فرخ‌خان شرایط اولتیماتوم را پذیرفت ولی راجم به شليك ۲۱ تیر 9 ‌ اظهار داشت که 
این آیین در ايران فقط به مقام سلطنت اختصاص دارد و راجم به میرزا هاشم‌خان نیز بعدها 
مذاکرات لازم به عمل خواهد آید(۲) و نیز در ۱۲ دسامبر به انگلستان اطلاع داد که موضوع 
انفصال صدراعظم. یکی از موانع مهم موافقت مأمورین ایران است. جریان مذاکرات همچنان 
ادامه پیدا کرد ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد(؟ 

دولت انگلستان که نیات و مقاصد خود را هميشه به وسیله‌ی حکومت هند به ایران تحمیل 
می‌کرد. هنگامی به دولت ایران اولتیماتوم داد که سپاهیان آن دولت جزیره‌ی خارک را تصرف و 
بندر بوشهر را گلوله‌باران می‌کردند و وقتی پیام ناصرالدین شاه را در قبال آن اولتیماتوم شنید: 
که گفته بود انگلیس‌ها می‌خواهند همه چیز را از ما بگیرند ولی ما نمی‌توانیم تا این درجه تن به 
مذلت بدهیم» قوای مجددی به فرماندهی سرجیمز ارترام(؟) 
و از جمله ژنرال هیولاک(۵ که در سلک سرداران آن دولت در مستعمره‌ی هند خدمت می‌کردند. 


وبا شرکت بعضی از سرداران دیگر 


به سواحل ایران روانه کرد. 

نیروی انگلیس مرکب از ۱۲۰۰ نفر توپچی و ۳۷۰۰ سرباز هندی و در حدود ۳۷۰۰ سرباز 
چریک. نوبت اول به بوشهر حمله بردند و پس از چند روز کشتی‌های جنگی و کشتی‌های 
سربازبر انگلیسیء لشکر دوم انگلیس را نیز به آب‌های بوشهر رساندند. میرزا حسن‌علی خان 
دریابیگی حاکم بنادر که ظاهراً مرد بی‌کفایتی بود» با وجود کمك‌های رشیدانه‌ی مردم تنگستان 
و فداکاری‌های بی‌نظیر سران تنگستانی و «چاه کوتاهی» که داوطلبانه برای نیرد با نیروی 
بیگانه حاضر و آماده شده بودند» در برایر قوای انگلستان پایداری لازم را نشان نداد. اندکگی بعد 
میرزا محمدخان قاجار سر کشیکچی‌باشی با ۱۵ هزار سوار از پایتخت به کمک نیروی بوشهر 
رسید و جنگ و زد و خورد در شهر بوشهر و حومه‌ی آن مدت ۴۰ روز به طول انجامید و 
سرانجام چون قوه‌ی مقاومت مبارزین دلیر تنگستانی» به علت بدی آلات جنگ و تفوق سربازان 
انگلیسی از لحاظ اسلحه از میان رفت. بوشهر به تصرف نیروی مهاجم انگلیسی و هندی درآمد 
۱- دولت انگلیس می‌خواست که هنگام ورود سفیر آن دولت به ایران ۲۱ تیر توپ شليك شود. 
۲- میرزا هاشم‌خان قبلاً از مآمورین ایران بود که مورد غضب و تعقیب دولت قرار گرفته و به سفارت انگلیس 
پناه برد. 
۳- عین اولتیماتوم دولت انگلیس از کتاب (جنگ انگلیس و ایران» تألیف کاپیتان هنت انگلیسی» ترجمه‌ی 
آقای حسین سعادت نوری) نقل شده است. 

1000 .6 -5 ال مدا ءز5 -4 








فصل یازدهم : روابط ایران و انگلیس در دورف دوم سلطنت قاجار یه ۳۵ 





(۴ مارس ۱۸۵۷ مطایق با ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۲۷۳ هجری قمری). 

... حاکم بوشهر در اين اوان حسن‌علی خان دریابیگی بود» چنانچه از تاریخ روضة‌الصفای 
ناصری استنباط می‌شود. بین او و سران تنگستانی مغایرت و کدورتی وجود داشت و کسانی 
که در مقابل نیروی انگلیس مقاومت نموده‌اند» همان تنگستانی‌ها بودند که تفنگ‌های فتیله‌ای 
داشته‌اند و باقرخان تنگستانی و شیخ حسین چاه کوتاهی مخصوصاً پسر باقرخان یعنی 
احمدخان در این جنگ رشادت فوق‌العاده‌ای ابراز نموده و ۷۴۰ تن از سپاه انگلیس را هلاک 
ساخته‌ان د. صاحب کتاب دوستداران وطن می‌پویسد: در این جنگ احمدخان منشی 
قنسولخانه‌ی انگلیس در بوشهر. نامه‌ای به احمدخان تنگستانی نوشته و او را در مجادله با 


نیروی پر زور انگلیس سرزنش و تهدید می‌کند. احمدخان (تنگستانی) در جواب می‌نویسد: 


احمد ای آن که شاه خوبانی بی‌بی بخت باد دمسازت 
چار آسیم. ما نمی‌ترسیم از سه لکاته و دو سربازت 


ولی بالاخره تنگستانی‌ها هزیمت یافتند و باقرخان به تنگستان و از آنجا نزد 
۰ ۱ و ۱ 0 ۹ 
شجاء الم له( هتفهن فرزند جوان وی در میدان جنگ هلاک می‌شود و زن و مرد 


دشتی و تنگستانی به این اشعار مترنم می‌شود: 


برحسب روایات دیگری که نقل شده, احمدخان و شیخ حسین که هر دو مظهر تامه‌ی 
میهن‌دوستی نسل رشید ایرآنی بودند» پس از فداکاری و مقاومت بی‌نظیری که دوست و دشمن 
هر دو به عظمت آن اعتراف کرده‌اند. گرفتار شدند و نیروی خونخوار و دیو سیرت انگلیس آن 


دو مرد وطن‌دوست را به طرز فجیع به قتل رساندند. 
روایاتی از منابع داخلی 


از : ۰ 1 ۱ ۱ 
و ۱ کنسول انگلیس در بوشهر, به حسن‌علی خان دریابیگی مراجعه و اظهار نمود که 
چون به دستور دولت متبوع خود باید از آن شهر خارج شود اموال و اثائیه‌ی خود را به حکمران 


بوشهر می‌سپارد. دریابیگی دستور داد تا از اموال و اثاثیه او صورت برداشتند و رسید دادند. 


۱- شجاعالملک فرمانده‌ی کل سپاه ایران در جنگ بود که بدون مقاومت زیاد بوشهر را رها کرد و به طرف 
برازجان عقب نشست. 
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در اوایل ماه ربیع‌الاول کشتی‌های جنگی انگلیسی به تدریج به بندر بوشهر نزدیک شدند و در 
ظرف یک ماه تعداد کشتی‌ها به سی فروند رسید و درحالی که مقامات ایران. به هیچ وجه فکر 
جنگ با انگلیس را در مخیله‌ی خود راه نمی‌دادند. ناگهان با انبوه واحدهای جنگی دریایی بریتانیا 
مواجه شدند. 

دریابیگی جریان واقعه را به شاهزاده طهماسب میرزا مویدالدوله. والی فارس و بنادر 
جنوپ. گزارش داد و او بلافاصله واحدهایی از سربازان زیر فرمان خود را به دشتی و برازجان 
فرستاد و به دریابیگی نوشت که «به سران لشکر انگلیس ابلاغ کن که دولت‌های بزرگ را هرگز 
بر قانون نبود که بی‌موجبی نقض عهد کنند و از شرایط چندین عهدنامه چشم بپوشند و بعد از 
نقض عهد. آهنگ جنگ کنند. این روش ترکمانان است که ناگاه بستیزند و بی‌آن‌که خبر کنند. با 
ات و دشمن درآویزند(۲)» 

پیام دریابیگی به هیچ‌وجه موثر نیفتاد» و چند روز بعد از طرف دریادار انگلیس 
سرهنر ی "و نماینده‌ی دولت بریتانیاء استا کر(" اولتیماتومی برای دریابیگی فرستاده شد که 
خلاصه‌ی آن این بود: 

ما بسیار قوی هستیم و به یک حمله, شهر را چون خاکستر خواهیم ساخت. از امروز تا فردا 
مهلت دارید که زنان و اطفال و کسانی را که قدرت حمل سلاح ندارند از شهر خارج کنید. البته اگر 
مردم شهر و دریابیگی از در ضراعت درآیند و ما را اطاعت کنند به سلامت خواهند بود» نشانه‌ی 
اطاعت آنان این است که چون ما آهنگ قلعه کنیم پرچم ایران را که در برابر چهار برج نصسب 
کرده‌اند فرود آورند. همین که تسلیم شدند رفتار ما با آنان بدین قرار خواهد بود: 

۱-ما با اموال کسی کاری نداریم. لیکن کلیه‌ی توپخانه و مهمات و اسلحه‌ی جنگ و آنچه 
مربوط به دولت ایران است از نقدینه و غیره باید به ما تحویل شود. 

۲- کلیه‌ی سپاهیان ایران مقیم این منطقه خلع سلاح و مرخص شوند و افسران ایرانی 
شمشیر خود را به علامت تسلیم و انقیاد به ما تحویل دهند و به هر جا که می‌خواهند بروند. همه 
بدانند که ما با دولت ایران درحال جنگ هستیم ولی با مردم دشمنی نداریم و هر کس بخواهد 
ایمن باشد. باید زیر حمایت حکومت بریتانیا قرار گیرد. 





۱- اگر روح شاهزاده موّیدالدوله سحرگاه روز سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ شمسی در کرانه‌ی بندر خرمشهر حاضر 

بود بار دیگر می‌دید که چگونه نیروهای دریایی بریتانیای کبیر به روش ترکمانان ناگهان به مرزهای ایران 

حمله کردند و شریف‌ترین و وطن‌دوست‌ترین افسران نیروی دریایی ایران را به خاک و خون کشیدند. 
2۵۲ -3 م۲ نگ لصعنهف۸ -2 
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دریابیگی که هنوز از پایتخت دستور مقاومت و جنگ با نیروی مهاجم را دریافت نکرده 
بود» خود درصدد طرح نقشه دفاع برآمد و از جمله خطاهایی که عمداً يا سهوأً مرتکب شد. این 
بود که باقرخان تنکستانی را که برای مقابله با انگلیس‌ها به موقع از دالکی به بهمنی تاخته بود. 
به بوشهر احضار کرد و اقدام موثر آن سردار دلیر را خنثی کرد. همین که باقرخان به بوشهر 
رسید, بلافاصله به او دستور داد که به بهمنی برگردد و ضمناً توپخانه او را گرفت. باقرخان 
برادرزاده خود را نزد دریابیگی فرستاد و گفت که چون ما را به بوشهر راه نمی‌گذاشتیء از چه 
طلب کردی و از کار بازداشتی» چه امشب من می‌توانستم در برابر دشمن ده سنگر پرداخته کنم. 
فناندگن کت اوقت هت آفتان ۱ 

میزان رشادت و دلیری سربازان تنگستانی و فرمانده‌ی وطن‌دوست آنان باقرخان را از 
شرحی که در ناسخ‌التواریخ درباره‌ی جنگ بهمنی آمده است. می‌توان دریافت: 

اما از آن سوی, لشکر انگلیس روز دوشنبه نهم ربیم‌الثانی در حلیله دو فرسخی بندر 
بوشهر از مراکب بحریه پیاده شدند و سی عراده‌ی توپ چهار پوند و پنج پوند و شش پوند نه 
پوند به کنار آوردند و هشت فوج سرباز هندی و سندی و بلوچ و عرب و انگریز از بحر بیرون 
شد و در اول حمله صد تن تفنگچی که در حلیله بودند بشکستند و به باران گلوله توپ ایشان را 
هزیمت کردند و روز سه‌شنبه را نیز در آنجا اوتراق نموده روز چهارشنبه با شش فوج سربان و 
هزار سوار و سی عراده توپ به جانب قلعه‌ی بهمنی که یک فرسنگی بوشهر است رهسپار شدند 
و وقت سر بر زدن آفتاب به کنار قلعه آمدند و این همان روز بود که هنگام سپیده‌دم باقرخان از 
بوشهر برسید و هنوز از رنج راه نیاسوده بود که جنگ پیوسته کشت و باقرخان و احمدخان 
پسرش و شیخ حسین چاه کوتاهی با چهارصد تفنگچی به قلت عدد و کثرت عدو نگران نشدند و 
چون شیران جنگی آهنگ رزم کردند. از دو سویه گلوله توپ و تفنگ باریدن گرفت و کشتی‌های 
بزرگ انگلیس نیز از دریا عبور کرده در برابر قلعه‌ی بهمنی ایستاده شد و توپ‌های شصت و 
شش پوند به سوی قلعه گشاده گشت. بالجمله از بحر و بر جنگ درانداختند. باقرخان و مردم آو 
استوار بایستادند و از هنگام سر برزدن آفتاب تا نیمه روز نیران حرب مشتعل بود و زمین جنگ 
چنان تنگ افتاد که ایرانیان با شمشیر به روی انگریزان درآمدند و جمعی را با تیغ بگذرآنيدند. 
سواران انگلیس از چهار سوعلٌ ایشان درآمدند و قاروره‌های آتشین به میان لشکر همی 





۱- سرداران انگلیس ... از پهر آن‌که بزرگان فارس به ویژه حاجی قوم‌الملك را در حضرت پادشاه آلوده‌ی 
(پرچم) را فرود آورد و شهر را تسلیم داد («ناسخ‌التواریخ» جلد سوم قاجاریه). 





۲۳۹۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





پراکندند تا ایشان را از کار جنگ بدان مشغول کنند. با این‌همه فتوری در ثبات ایشان راه نکرد و 
هفتصد و چهل تن از لشکر انگلیس را به خاک درافکندند و پنج عراده‌ی توپ مأّخوذ داشتند و بر 
زیادت از این پنجاه تن از مردم مهندس و حکیم و سردار تباه شد و مردم جراحت یافته نیز بسیار 
داشتند. هفتاد و دو تن از خویشاوندان باقرخان و شصت کس از سپاه او مقتول گشت. 

پس از تسلط نیروی مستعمراتی بریتانیا بر بندر بوشهر. حسن‌علی خان دریابیگی و 
مهدی‌خان سرهنگ و میرزا رضا منشی با سرداران مهاجم ملاقات کردند و سخنان تند بین آنان 
رد و بدل شد. به دستور مقامات بریتانیا؛ حکمران ایرانی و هفت تن از همراهان او را به عنوان 
اسیر جنگی به بمبئی فرستادند و در بوشهر حکومت نظامی برقرار و مقررات حکومت را بدین 
شرح برای اطلاع سکنه‌ی شهر اعلام نمودند: 

۱- شهر بوشهر به تصرف انگلستان درآمده و از اين تاریخ طبق مقررات نظامی اداره 
ی کنو ور گنه سخا لت باتوی مهانم کیقی قدیه اف داش 

۲- هر کس اسلحه دارد باید به مقامات نیروی اشغال کننده بسپارد و هيچ‌کس حق حمل 
سلاح با خود را ندارد. همچنین خرید و فروش و صرف مشروبات الکلی ممنوع است. 

۳- برده‌فروشی به کلی ممنوع است و هیچ‌کس حق ندارد غلام و کنیز به شهر وارد و یا از 
شهر خارج کند و از این تاریخ بردگان به کلی آزاد هستند. 

۴- کسانی که مایل باشند در شهر خود بمانند زیر حمایت انگلستان خواهند بود و داد و 
ستد آزاد است و کسبه باید دکان‌های خود را باز کنند. 

۵- کارکنان کشتی‌هایی که وارد بوشهر می‌شوند. باید هنگام ورود به شهر اسلحه خود را 
تسلیم نگهبانان انگلیسی کنند و هنگام بازگشت به کشتی‌های خود دریافت دارند. 

۶-هر کس در اجرای آداپ مذهبی خود آزاد است و دولت انگلیس با ادیان و مذاهب مردم 
کاری ندارد. 

۷ تفای ی هرایم کول مطانی قانی نم مخا کات تظامی کیفن داتمم‌طو هون اراس 
حکم درباره‌ی کسانی که مرتکب جرایم بزرگ شوند با فررمانده‌ی کل نیروهای اشغال‌کننده 


است. 
حنگکت محمره و اهواز 


پادگان محمره (خرمشهر) به فرماندهی شاهزاده خانلر میرزا احتشام‌الدوله از روز ۸ مارس 
(جمادی‌الثانی) با نیروی مهاجم انگلیس که با کشتی‌های جنگی تا دهانه‌ی اروندرود» پیش رانده 
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بودند. مواجه شد و از روز ۲۶ مارس کشتی‌های انگلیسی تداعس ‌ اژدهاء فیرون 
۳ ویکتوریا و فالکان(۳) خمپاره‌های مخرب به طرف بندر محمره پرتاب و در برایر 
توپخانه‌ی ايران به زور پرتاب خمپاره و نارنجک» سربازان مستعمراتی را به تدریج آز 
کشتی‌های بزرگ نیروبر به کشتی‌های سریم‌السیر سبک انتقال دادند. 

جنگی هولناک مدت ۲۴ ساعت متوالی در کنار محمره میان قوای ایران و نیروی مهاجم 
انگلیسی و هندی ادامه یافت و سرانجام در برابر شلیک توپ‌های کشتی جنگی و فشار 
فوق‌العاده‌ی نیروی مهاجم و سستی بعضی از سران سپاه ایران. خانلر میرزا تمامی مهمات و 
تجهیزات و حتی چادرها و بنه سپاه را برجای گذاشته محمره را به دشمن سپرد و با سپاهیان 
خویش به طرف اهوان عقب نشست و نیروی انگلیس رون ۲۷ مارس آن شهر را متصرف شد. 

پس از تصرف محمره. ژنرال اوترام فرمانده‌ی نیروی مهاجم» سیصد سربان و چند آفسر با 
سه کشتی کوچک از راه کارون به جانب اهواز فرستاد و سه کشتی جنگی که هر یک دارای دو 
توپ ۴۳ پوندی بود. دنبال آن عده به اهواز روانه کرد. فرمانده‌ی نیروی ایران در اهوان. شاهزاده 
خانلر میرزا با آن که متجاوز از ٩‏ هزار نفر سرباز و توپخانه‌ی کافی داشت شهر را رها نمود و 
به جانب شوشتر حرکت کرد( و قوای ۲۰۰ نفری انگلیسی بدون تلفات وارد شهر شدند و از 
طرف جمعی از شیوخ عرب ساکن جنوب مورد استقبال قرار گرفتند و به ایین ترتیب نیروی 
نظامی انگلیس بر خارک و بوشهر و محمره و آهواز و اندکی بعد بر برازجان (بر سر رآه بوشهر 
به کازرون و شیران) دست یافتند (۳ آوریل ۱۸۵۷ مطابق با شعبان ۱۲۷۳ قمری). 





مزوهش 2 عنمو‌نهه؟ -1 

فمهل لو -و 

۴- خانلر میرزا در این جنگ سستی و بی‌لیاقتی نشان داد و عجیب این است که بعدها در موقع سان قشون 

در تهران که سربازان مأمور خلیج را مورد تحقیر قرار دادند و برخی را مجازات کردند ناصرالاین شاه به 

مشارالیه که بیش از دیگران سزاوار سرزنش بودکه قبضه‌ی شمشیر و یک جبه ترمه خلعت داد. (نقل به معنی 

از کتاب جنگ انگلیس و ایران) رابرت گرانت واتسن می‌نویسد: «ولی حضرت اجل خانلر میرزا در مقابل این 

ضعف نفس و دون همتی با تقدیم مبلغ هشت هزار لیره انگلیسی در روحیه‌ی صدراعظم رسوخ یافت و به 

عوض آن که مورد تنبیه و توبیخ قرار گیرد مورد مرحمت شاهانه واقع وبا عطای یک قبضه‌ی شمشیر و خلعت 
تن‌پوش ملوکانه مفتخر گردید.» 








معاهده‌ی پار یس 


(۱۲۷۳ قمری ۱۸۵۷ میلادی) 

خبر پیشرفت نیروی مهاجم انگلیس در جنوب و یس ناصرالدین شاه از مقاومت و پایداری 
در برابر آنان» سرانچام او را به قبول شرایط صلح و عقد معاهده‌ای که کلیه‌ی مواد آن فقط بنابر 
تمایل دولت انگلیس و بر وفق مراد و مطابق با مقاصد سیاسی و استعماری آن دولت تنظیم شده 
بود» مجبور ساخت و به سفیر خود در پاریس دستور داد که برای متارکه‌ی جنگ و عقد معاهده 
با سفیر انگلیس در پاریس مذاکره کند. اينك شرح عقد آن معاهده‌ی منحوس را که دانشمند فقید 
عباس اقبال آشتیانی ضمن حواشی و تعلیقات بر ترجمه‌ی کتاب (جنگ انگلیس و ایران) نوشته 
است عیناً در اینجا نقل می‌کنيم: 

«معاهده‌ی پاریس که در تاريخ ۴ مارس ۱۸۵۷ مسیحی مطابق هفتم شهر رجپ ۱۲۷۳ 
هجری قمری مابین فرخ‌خان آمین‌الملک سفیر کبیر ایران و لرد کونی(۱) سفیر کبیر انگلیس مقیم 
پاریس انعقاد یافته به وساطت ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و وزیر خارجه‌ی آن دولت انجام 
پیز ققه انسنت: 

در ابتدا دولت انگلیس مایل بود که در عقد مصالحه بین آن دولت و ایران و روسیه واسطه 
باشد. اما فرانسویان چون میل داشتند که برای جلب دوستی ایران. این کار به وسیله‌ی ایشان 
انجام شود و از امین‌الملک هم در طی اقامت او در پاریس پذیرایی گرمی کرده بودند. او را بر آن 
تانشتت: که توت فا شته‌ی قخصض تا باکون سوم وا واسطفی استلام نیج اوان و انگین قرار 
دهد. امین‌الملک و دولت ایران هم به قبول وساطت فرانسه که دولتی بی‌طرف بود. راضی‌تر 
بودند تا به وساطت روسیه. به همین نظر بعد آز مذاکراتی که مابین وزیر امور خارجه‌ی فرانسه 
و لرد کولی سفیر کبیر انگلیس در پاریس به عمل آمد و ملاقاتی که میان این سفیر و امین‌الملک 
. صورت گرفت. لرد کولی, امین‌الملک را برای عقد مصالحه به لندن دعوت نمود ولی امین‌الملک از 
رفتن به آنجا استنکاف ورزید و صلاح را در آن دید که این کار در پاریس تحت‌نظر وزارت 
خارنعین فا شته به اکتای نوس آیکیوی که مس او تیم هی ملاتات ی متا گرا ما گروین 
تاریخ ۴ مارس ۱۸۵۷ مطایق ۷ رجب ۱۲۷۳ قمری معاهده‌ای که به معاهده‌ی پاریس مشهور 
شده در پانزده فصل به امضای نمایندگان طرفین رسید و نسخ امضاء شده آن برای تصویب 
دولتین به لندن و تهران ارسال گردید و در ماه مه ۱۸۵۷ (رمضان ۱۲۷۳) در بغداد بین وکلای دو 


۰ 
ی 
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دولت مبادله شد. 

به موجب فصول پنجم و ششم و هفتم این معاهده‌ی شوم. دولت ایران تعهد: کرد که هرأت و 
فا خاک اشفا تهب رازن فشون شون خالی کی آ وهی که آنعاسی تسه عف سلطفی خوو وی 
هرات و تمامی خاک افغانستان بگذرد!۱) و از رژسای هرات و اف فانستان هیچ‌گونه علامت 
اطاعت از قبیل سکه خطبه یا باج مطالبه ننماید و من‌بعد از هرگونه مداخله در امور داخلی 
اققا شتا اخقواز کته و قرات وضام اه شتا هیر مس شتا خر ره گر قوس اغلان 
استقلال این ولایات برنياید و در صورت بروز اختلاف مابین ایران و هرات و سایر ولایات 
افغانستان, این دولت تعهد کند که دولت انگلیس را واسطه‌ی رفع نقار بین ائنین قرار دهد و اگر 
هم وقتی دولت ایران مجبور به سرکوبی یکی از مهاجمین افغانی گردید. ملزم باشد که پس از 
رفع غائله» قشون خود را عقب بکشد و حق نداشته باشد که شهر پا قطعه‌ای از خاک افغانستان 
را به‌طور دائم به ممالک خود ضمیمه سازد. 

به موجب این معاهده‌ی منحوس چنان که مشاهده می‌شود. هرات به کلی از ایران مجزا 
گردید و افغانستان هم به اسم استقلال از تحت تبعیت و حمایت پادشاهان ایران بیرون رفت. 

موقعی که متن این معاهده به تهران به دست میرزا آقاخان صدراعسظم رسید ین 
انگلیس‌ها برخلاف سابق که جداً عزل او را از صدارت می‌خواستند. دیگر از این بابت گفتگویی 
نکرده‌اند. خدا را شکر نمود که اگر هرات و افغانستان از دست رفته» باز صدارت او باقی است و 
انگلیس‌ها درخصوص عزل او دیگر اصراری ندارند. اما این شادی بی‌جای او خوشیختانه 
فوامی کرو تیا که تاضرالفیم شامیر ای اخفلالن که نی عهد ضبدارت ای ان هد آخ انش 
مرحوم امبیرکبیر در کلیه‌ی امور پیش آمده بود. او را در محرم سال ۱۲۷۵ هجری قمری از کار 
انداخت و خود زمام امور را به دست گرفت و میرزا آقاخان از آن تاریخ دیگر روی خوشی ندید و 
در ناکامی و بدیختی مرد. 

عد 3 

عهدنامه‌ی پاریس ضربت شدید دیگری بود که بر پیکر استقلال سیاسی و اقتصادی ایران 
وارد آمد و به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بر اثر عقد آن معاهده که از حیث حق‌کشی و عدم 
تناسب با شئون یک کشور مستقل آزاد کمتر از معاهده‌ی ترکمانچای نبود. محدودیت ارضی 
ایران به کمال خود رسید و انگلستان با زبردستی و مهارت کامل در چنان موقع باریکی که 


۱-اين قسمت از تعهدات ایران و دنباله‌ی آن عیناً همان موادی است که در اولتیماتوم انگلیس به ایران قید 


شده بود و قدری بالاتر از آن گفتگو شد. 








سراسر مستعمره‌ی هند, مردم سر به شورش و طغیان علیه غارتگران انگلیسی برداشته بودند 
و امپراتوری بریتانیا دچار چنان خطر بزرگی گردیده بود» از ضعف و سستی سردارانی مانند 
حاجی محمدعلی خان شجاء‌الملک و خانلر میرزا احتشام‌الدوله و مانند آنان و ناجوانمردی 
بعضی از مردم سفله و پست| , و جاه‌طلیی کسانی مانند میرزا آقاخان نوری صدراعظم و 
بالاخره از ترس و جبن باطنی ناصرالدین شاه(" که در هر صورت سلطنت بر یک ایالت کوچك 
را هم بر دوری از تاج و تخت ترجیح می‌داد. به خوبی استفاده کرده و منظور سیاسی خود را در 
انتزاع افغانستان از ایران و بستن دروازه‌ی هند به روی دولت روسیه پیش برده, از آن پس نفوذ 
دریایی انگلیس بلامانع در سراسر خلیح‌فارس و دریای عمان برقرار گردید و دروازه‌ی تجارت 
خارجی ایران در خلیج‌فارس که تنها دریای آزاد ایران و یگانه‌ی راه ارتباط تجارتی این کشور با 
ساير نقاط جهان است به دست انگلستان افتاد. 


بسط نفوذ سیاسی 9 اقتصادی در ایران 


انگلستان پس ان موقعیت بزرگی که در عقد معاهده‌ی پاریس به دست آورد» در‌صدد حفظ 
منافع حاصله از آن موقعیت و تحکیم نفوذ و بسط سیاست استعماری خود در ایران برآمد و 
برای انجام آن منظور که از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه مرتباً آن را تعقیب می‌کرد, با استفاده از 
ضعف نفوذ نظامی و سیاسی سلاطین قاجار در جزایر و بنادر خلیج‌فارس و استقلال‌طلبی 
بعضی از شیوخ عرب ساکن آن نواحی دست به اقداماتی زد که شرح کلیه‌ی آن‌ها و تفصیل آن 
وقایع» خود محتاج به کتاب جداگانه‌ای است و ما در اینجا به ذکر خلاصه‌ای از سوابق نفوذ 
ان ای خی قاس مرزیودا یه 

شرکت مژثر ناوگان جنگی کمپانی انگلیسی در طرد پرتغالی‌ها از بندر عباس و جزیره‌ی 
هرمز در دوره‌ی سلطنت شاه عباس اول صفوی و به دنبال آن کسب اجازه‌ی تأسیس تجارتخانه 





۱- بنا به نقل منابع داخلی انگلیس‌ها پس از غلبه بر بندر بوشهر هر روز پنج صندوق بزرگ از کشتی به 
ساحل می‌آوردند و چنین وانمود می‌کردند که آن صندوق‌ها مملو از زر مسکوک است و هر کس از نیروی مهاجم 
جانبداری کند» او را پاداش نقدی خواهند داد. اين کار را تا پنج روز یعنی تا غلبه بر دلاوران تنگستانی در 
تا ناه تاو لک کی رگ زرهای تاک انگاشی را ندید 

۲- ناصرالدین شاه در برابر این جریان دستخط‌های متعدد صادر کرد و علمای دین فرمان جهاد دادند و شاه 
صریحاً گفت که هرگز تن به مذلت نخواهد داد. ولی اگر فتحعلی‌شاه لاقل گاهی برای کمک به فرزند خود 
عباس میرزا در جنگ شرکت کرد ناصرالدین شاه هرگز از تهران خارج نشد. 





فصل بازدهم : روابط ایران و انگلیس در دوره دوم سلطنت قاجار به ۳۳۲ 


در کرانه‌های خلیج. مقدمه‌ی نفوذ سیاسی و استعماری بریتانیا در اين نواحی بود. 

نادرشاه افشار» پس از ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور و راندن روس‌ها و عثمانی‌ها 
از ایران درصدد ایجاد نیروی دریایی در بحر خزر و خلیج‌فارس برآمد. وی در دریای خزر 
کشتی جنگی ساخت و به آب انداخت و دستور داد تا چوب لازم برای ساختن کشتی از جنگل‌های 
شمال ایران به کرانه‌ی خلیج حمل و کار ساختن اسکله و کشتی روبه‌راه شود و ضمناً دو کشتی 
از هلندی‌ها و دو کشتی از انگلیسی‌ها خرید. بندر بوشهر را مرک نیروی دریایی ایران در خلیج 
قرار داد. لیکن کشته شدن نادرشاه و بروز هرج و مرج سیاسی مانع وصول به این هدف بزرگ 
گردید و در تمام دوران سلطنت زندیه, تجارتخانه‌های انگلیسی و هلندی آزادانه در جزایر و 
بنادر خلیج و شهرهای شیراز و اصفهان به کار خود ادامه دادند. 

کریم‌خان زند با همت و پشتکار خود سیاست استقرار سلطه و فا کتیت ایران را بر آب‌های 
خلیج و جزایر و بنادر ايران و از آن جمله بحرین که نادرشاه آن را وجهه همت خویش قرار داده 
بود» دنبال کرد و عمال انگلیسی کمپانی هند شرقی در برابر اراده‌ی پادشاه زند تسلیم و 
حاکمیت ایران را بر آب‌های خلیج و جزایر بحرین به رسمیت شناختند. اما دوره‌ی هرج و مرج 
سیاسی که پس از مرگ کریم‌خان زند پیش آمد. بار دیگر به عمال کمپانی انگلیسی فرصت داد 
که سیاست نفوذ در خلیج را دنبال کنند. ۱ 

رقیب سرسخت انگلیس‌ها در خلیج هلندی‌ها بودند که مانند انگلیس‌ها در بندرعباس 
تجارتخانه و برای حفظ اموال و اتباع خود سپاهی داشتند. در این بندر و جزیره‌ی هرمزء بین 
شیوخ عرب و راهزنان دریایی و مأمورین انگلیسی و هلندی پیوسته زد و خورد برقرار بود. 
به‌طوری که در سال ۱۱۷۲ هجری قمری (۱۷۵۸ میلادی) که کریم‌خان بر مدعیان سلطنت پیروز 
شده و سلطنت مستقل خود را پایه‌گذاری می‌کرد. از بناهای بندرعباس جز بنای تجارتخانه‌های 
انگلیسی و هلندی چیزی بر جای نمانده بود. در اين موقع بین انگلستان و فرانسه بر سر تسلط 
بر شبه قاره‌ی هند کشمکش و نبرد آغاز گردید و در سال ۱۱۷۳ هجری (۱۷۵۹ میلادی) چهار 
کشتی فرانسوی به بندرعباس نزدیک شدند و تجارتخانه‌ی انگلیس‌ها مرکن تجارت خود را به 
بصره که در تصرف دولت عنمانی بود. انتقال دادند و ده سال بعد هلندی‌ها نیز به بصره رفتند. 

هنگامی که انگلیس‌ها از توقف در بندرعباس مأیوس و به بصره منتقل شدند» از کریم‌خان 
زند (در سال ۱۱۷۷ هجری قمری) اجازه‌ی تأسیس تجارتخانه‌ای را در بندر بوشهر به‌دست 
آوردند و به تدریج آن بندر را به خود انحصار دادند. کریم‌خان به توسعه‌ی تجارت علاقه‌ی 
فراوان داشت و از نیات و مقاصد سیاسی انگلیس‌ها بی‌اطلاع بود. در کار تجارتخانه‌ی انگلیسی 
در بوشهر نهایت همراهی و مساعدت و نشان داد. از طرف دیگر هلندی‌ها نیز در سال ۱۱۶۷ 


۳۳۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 


قمری (۱۷۵۳ میلادی) که دوره‌ی کشمکش بین مدعیان سلطنت در ایران بود» از خان بندرریک 
اجازه‌ی تأسیس تجارتخانه گرفتند و چون به تدریج نفوذ تجارتی آنان در بندرعباس و بصره 
در برابر فعالیت انگلیس‌ها کاهش یافت. بندر ریگ را مرکز عمده‌ی فعالیت بازرگانی خود قرار 
دادند تا آن‌که در حدود سال ۱۱۸۰ هجری قمری میرمهنا خان بندر ریگ آنان را برای هميشه از 
آن بندر بیرون کرد و هلندی‌ها از خلیج‌فارس به کلی رانده شدند و میدان بدون رقیب برای ‏ 
کر شاف با 

در دوره‌ی کشمکش بین جانشینان کریم‌خان زند و سران ایل قاجار» به ویژه در دوره‌ی 
نبردهای طولانی لطفعلی خان زند با آغامحمدخان تحولاتی» در خلیح‌فارس روی داد که 
دیپلماسی بریتانیا از آن به نفع خود استفاده کرد. در حدود سال ۱۱۹۸ هجری اعراب عقبی از 
شبه جزیره‌ی عربستان به جزایر بحرین تاختند و پادگان ایران را از آن جزایر راندند و عمان نیز 
از سرت تیان شام سنوی شیک ستطا آبام مسفط رشان ۱۳۰۸ جر ین بتادن اطرافق 
جزیره‌ی قشم و ناحیه‌ی گوادر در مکران و بندر چاه بهار مسلط گردید و دولت انگلیس که وجود 
شیوخ مستقل و حکومت‌های محلی کوچك را در خلیج برای پیش بردن مقاصد خود مفید 
می‌دانست و هرگز نمی‌خواست که حاکمیت دولت مرکزی ایران بر خلیج پایدار بماند» باب روابط 
اقتصادی و سیاسی را با امام مسقط و شیوخ دیگر ساکن خلیج گشود و در حقیقت حکومت امام 
را تحت‌الحمابه خود قرار داد و در دوره‌ی کوتاه زمامداری آغامحمد خان که آن هم صرف 
کشمکش با لطفعلی‌خان زند و مدعیان سلطنت در قفقازیه و خراسان و استخلاص قفقازیه از 
سلطه‌ی روسیه تزاری گردید. مجالی برای توجه به جزایر و بنادر ایران در خلیج‌فارس باقی 
نماند و عمال بریتانیا از آن وضع و گرفتاری‌های فتحعلی‌شاه به جنگ با روسیه برای بسط نفوذ 
خود در خلیج» حداکش استفاده را بردند. 


بندرعباس و امام مسقط 


در اوایل سلطنت فتحعلی‌شاه. حکومت بندرعباس و جزیره‌ی هرمن از طرف دولت ایران به 
بن احمد امام مسقط واگذار و وی متعهد گردید که ۶۰ میلیون ریال باج به دولت ایران بدهد. در 
آن اوقات انگلیس‌ها با اجازه‌ی امام مسقط که از آن پس زمامدار مطلق‌العنان هرمز و بندرعباس 
بود. در بندرعباس تجارتخانه‌ای دایر کردند و به عنوان حفظ مال و جان اتباع خود. یک دسته 
۰ نفری سپاه هندی نیز در بندر مزبور گرد آوردند و برای عملیات نظامی خود در جزیره‌ی 
قشم نیز» زمینه‌ی مساعدی فرآهم کردند. 

صعیدخان امام مسقط جانشین و پسر بن احمد» در سال ۱۲۷۱ قمری به تحريك انگلیس‌ها 








فصل یازدهم : روابط ایران و انگلیس در دوره دوم سلطنت قاجار یه ۳۳۵ 





به ادعای حکومت بندرعباس و جزیره‌ی قشم برخاست و با چند کشتی جنگی به بندرعباس 
حمله برد و پادگان ایرانی آن بندر را که عده‌ی آنان به واسطه‌ی بدی آب و هوا و شیوع بیماری 
بسیار کم شده بود از بندر خارج نمود. موّیدالدوله حکمران فارس فرزند خود. عبدالباقی میرزا 
را با عبدالله خان قراگزلو (صارم‌الدوله) و سربازان همدانی به بندر‌عباس فرستاد و پس از زد و 
خورد شدیدی که در ربیع‌الاول سال ۱۲۷۱ قمری بین سپاه ایران و اتباع صعید درگرفت. اتباع 
امام در قلعه‌ی شهر که از بناهای هلندی‌ها باشد متحصن شدند و شهر به تصرف سپاه ایران 
درآمد اندکی بعد بر آثر حملات شدید سپاهیان به قلعه, پیروان امام از پایداری عاجز ماندند. 
عده‌ای به هلاکت رسیدند و بقیه همراه خود امام به سواحل عمان مقابل هرمز گريختند. امام از 
آنجا نامه‌ای با تحف و هدایا به فارس فرستاد و با میانجی‌گری فرمانفرمای فارس و عده‌ای از 
درباریان و فشار انگلستان فرمان حکومت بندرعباس و جزایر قشم و هرمز و نواحی نسمیل و 
میناب و بندر خمیر را برای مدت ۲۰ سال به نام خود و اولاد خویش از ناصرالدین شاه گرفت. در 
آن فرمان که در ۱۶ فقره نوشته شد. امام مسقط ملزم گردید که سالانه شانزده هزار تومان بابت 
خراج و مالیات و پیشکش به دولت ایران بپردازد و هميشه خود را رعیت و دست‌نشانده‌ی ایران 
بداند (۲۰ شعیان ۱۲۷۲ قمری). 

ناصرالدین شاه در فرمانی که برای انتصاب سید سعیدخان به حکومت مسقط و بندر 
مات تسه تشه ویو اف راکمه را شات آعدای شا اطخ وهای و اذاعهی قانفیت سای 
نسبت به حکومت مرکزی ایران قرار داد و در اين باب قبلاً با نمایندگان سیاسی فرانسه در 
تهران مذاکره کرده بود. پسر امام این ضمانت را که شرط هفدهم فرمان حکومت بود. نپذیرفت و 
شرکت دادن یک کشور بیگانه را در امور داخلی ایران. برخلاف مصلحت و متافی باشئون 
سلطنت دانست و به حاجی عبدالمحمد که برای مذاکره درباره‌ی شرایط فرمان به جزیره‌ی قشم 
(مقر سید ثوینی) رفته بود, اظهار داشت که «هميشه مسقط و بندرعباس و دیگر اراضی سواحل 
بحر (خلیج) مقهور این دولت (ایران) بود و از ممالك ایران به شمار آمده و امروز منت خدای را که 
دولت ایران را قوتی به کمال است. چندان‌که به ممالك بیگانه دست توانند یافت» چه واجب است 
که از دولت بیگانه ضامن طلب کنند و برهانی بر ضعف خویش اقامه فرمایند». حاجی 
عیدالمحمد حذف ماده‌ی هفدهم را از شرایط فرمان پذیرفت و متن شرایط شانزده‌گانه را به 
امضای سید ثوبتی و سید محمد بن السالم رسانید. 

خلاصه‌ی شرایط مندرج در فرمان از این فرار بود: 

۱- حاکم بندر عباس هميشه تابع دولت ایران و در اطاعت فرمانفرمای فارس خواهد بود. 

۲-سالی شانزده هزار تومان بابت مالیات و پیشکش و تعارف به این شرح بپردازد: 
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الف- دوازده هزار تومان مالیات دیوان عالی. 

ب- دو هزار تومان پیشکش جناب اشرف صدراعظم. 

ج- هزار تومان پیشکش فرمانفرمای فارس. 

د- هزار تومان هدیه‌ی محمدعلی خان شجا‌الملك. 

۳- خندق موجود را پر کنند و دیگر خندق به دور بندرعباس نکنند. 

۴- تا بیست سال حکومت بندرعباس با جناب امام مسقط و اولاد او باشد و از بیست 
سال آن بندر را آباد و معمور تحویل دولت ایران نمایند. ۱ 

۵- پرچم ایران در اهتزاز و پرچمداران ایرانی و یک نفر مأمور تذکره در بتدرعباس مقیم 
خواهند بود و چاپار دولت مرتباً به آن بندر رفت و آمد کند. 

۶- هیچ‌گونه آزار و آذیتی به سکنه و رعایا و مردم بندرعباس نرساند. 

۷- قلمرو حکومت حاکم بندر عباس همان است که در دوره‌ی سلطنت فتحعلی‌شاه مقرر 
بوده و اکنون نیز در اين فرمان تأّیید گردیده است و حاکم بندرعباس حق ندارد به خارج از این 
. قلمرو دخل و تصرف کند. 

۸- هنگام سفر فرمانفرمای فارس یا حکمران لارستان به بندرعباس برای شکار و گردش» 
حاکم بندر باید شرایط خدمتگزاری را بجا آورد. ۱ 

4- درصورتی که حکام فارس و کرمان احتیاج به کمك نظامی داشته باشند, حاکم 
بندرعباس مانند سایر حکام از تهیه‌ی لوازم و آذوقه و کمک‌های دیگر نظامی خودداری نکند. 

۰ 9۰-اگر حاکم بندرعباس در خدمتگزاری قصور کند. فرمانفرمای فارس مراتب را به امام 
اه وا کم تاغل کون خا ند گری یا مواقفت آمام بای آو کارا 

۱- اگر از رعایای لارستان و سبعه و سایر نواحی فارتن نا کرمان کسانی به بندرعباس 
فرار کنند. به محض اظهار و اعلام مقامات محلی, حکمران بندر آنان را به موطن اصلی خودشان 
برگرداند. 

۲- این قرارداد و شروط مخصوص تام معط حیت سعیدخان و اولاد امجاد اوست و 
اگر شخص دیگری به حیله و تقلب بر عمان و مستفط تسلط یابد» دولت ایران با او قراردادی 
نخواهد داشت. ۱ ۱ 

۳- امام مسقط و حکمران و حکمران بندرعباس به هیچ‌وجه نباید بیگانگان را چه از راه 
دوستی و چه آز طریق دشمنی به قلمرو مت عوز که در این قرارداد ذکر شده است. راه بدهد 
و یا قلمرو خود را پایگاه اقدامات نظامی علیه دولت مرکزی لیران قرار دهد. 

۳- امام مسقط حق ندارد که بندرعباس و سایر تعدزدا قلمرو خود را به دیگری اعم از دول 





سس تست 
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خارجه و غیره واگذار کند 

۵- همان‌طور که در زمان حکومت شیخ سیف معمول بوده است از کالاهای وارده به 
بندرعباس چه از راه دریا و چه از طریق خشکی فقط یک عشر گمرك در محل دریافت شود و 
زیاده بر آن از تجار چیزی مطالبه نشود. 

۶- سرمایه‌ی بازرگانان محجور ساکن قشم به وسیله‌ی حاجی عبدالمحمد مك‌التجار 
بندر بوشهر به وکلای تجار که ساکن بندر عباس هستند. تحویل داده شود که به تهران ارسال 
گردد. ۱ 

پس از صدور امضای فرمان حکومت: امام مسقط طی نامه‌ای مراتب خدمتگزاری و انجام 
شرایط و مقررات فرمان را تعهد کرد و اينك متن نامه عیناً از ناسخ‌التواريخ نقل می‌شود: 

«بنده درگاه آسمان جاه سلطانی سعید بن احمد خود را از تبعه و چاکران و بستگان دولت 
ایران صانهااث تعالی عن الحدثان می‌دانم. حکومت عباسی و جزایر تین قشم و هرمز و شمیل و 
میناب و بیابان وایسین و تازیان که واگذار به اين بنده درگاه آسمان جاه سلطانی شده است 
متعهد است که تنخواه قسط دیوانی بندرعباس و سایر را موافق تشخیص و رقم مرحمت شیم 
قسط به قسط بدون تعطیل کارسازی نمایم و اسناد خرج به جهت خود صادر کنم و در 
سرپرستی رعایا و آبادانی آنجا کمال اهتمام را به عمل آورم و امری که منافی ری اولیای دولت 
قاهره باشد بر آن اقدام نورزم و اگر خدای نخواسته سهواً ترك اولی و خلاف حکمی از بنده 
درگاه صادر شود حکمش با اولیای دولت است. به آنچه بفرمایند مختارند». 

3 3 

انگلیسی‌ها محرمانه با امام مسقط و بعضی دیگر از شیوخ ساکن جزایر بنادر و خلیج» 
قراردادهای تجارتی و سیاسی منعقد و از صدور فرمان حکومت به نام امام مسقط به نحو 
دیگری استفاده کردند و چون صعید چند ماه بعد از دریافت آن فرمان وفات یافت به وسیله‌ی 
عمال خود. فرزند او صید (سعید) ثوینی را به اتخاذ رویه‌ی خودسری و استقلال و خروج از 
تبعیت دولت ایران تشویق و به پشتیبانی و حمایت حکومت هند امیدوار ساختند. علاوه بر آن به 
موجب قراردادهای سریء حفظ استقلال و حاکمیت امام را در بندرعباس تضمین کردند و همین 
سیاست را در بحرین نیز پیروی نمودند. لیکن بر اثر هشیاری موقت دربار ایران ناچار شدند که 
حاکمیت ایران را بر جزایر بحرین و سایر بنادر و جزایر خلیج به رسمیت بشناسند (۱۳۸۵ 


هجری قمری مطابق با ۱۸۶۸ میلادی). 





۳۳۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





امتبارات سیاسی و اقتصادی 


نفوذ سیاسی انگلستان در ایران بعد از عقد معاهده‌ی پاریس. مقدمه به‌دست آوردن 
امتیازات اقتصادی بزرگی برای اتباع آن دولت گردید. چنان‌که در سال ۱۳۰۹ هجری (مطابق با 
۱ میلادی) انحصار فروش دخانیات در ايران به یکی از اتباع دولت انگلیس داده شد و همین 
امر مقدسه بروز نهضت جدیدی در میان طبقات مردم گردید و چند تن از روحانیون منجمله 
حاجی میرزا حسن شسیرازی حکم تحریم استعمال دخانیات را صادر کردند و درنتیجه 
ناصرالدین شاه امتیاز را لغو کرد ولی انگلیس‌هاء بعدها به گرفتن امتیازات مهمتری نایل 
گردیدند و دارنده‌ی امتیاز دخانیات نیز مبلفی بابت غرامت از دولت ایران گرفت. 

قیام آقاخان کرمانی در زمان محمدشاه و کمک‌هایی که عمال انگلستان و حکومت هند به 
وی کردند» مقدمه‌ی انتزاع قسمتی از بلوچستان ایران از ایران بود. زیرا از آن پس انگلستان به 
بهانه‌های گوناگون مانند قلع و قمع طوایف شیخ ساکن کنار رود سند کم‌کم در داخله‌ی 
بلوچستان نفوذ به هم رساند و بعضی از رژسای استقلال‌طلب و غافل بلوچ را بر ضد ایران 
برانگیخت و ناصرالدین شاه از سرکوبی طوایف بلوچ و حفظ مرزهای ایران در جنوب شرقی 
عاجز ماند. 

در سال ۱۳۸۰ قمری (مقارن سال ۱۸۶۲ میلادی) سر هرک تن وید از اتباع 
انگگستان که برای تأسیس تلگراف در جنوب ایران استخدام شده بود. پیشنهادی در باب تعیین 
حدود بلوچستان و ملکیت بندر گوادر به ناصرالدین شاه داد و قرار شد که نمایندگان ایران و 
انگلستان خط سرحدی را تعیین کنند. ناصرالدین شاه چندان توجهی به آن امر نکرد و مهندسان 
انگلیسی به تنهایی و بدون مشاوره با نمایندگان ایران. خط سرحد را تعیین کردند و قرارداد 
مرزی را که خود تنظیم نموده بودند, به ناصرالدین شاه قبولاندند و مقارن قتل ناصرالدین شاه 
و جلوس مضظفرالدین شاه (۱۳۱۳ هجری مقارن با ۱۸۹۶ میلادی) هیئت دیگری به ریاست کلنل 
هالدیج! ات سای ها وس ها ما شس سس سوق 
و قسمتی از دشت هشتادان در مشرق خراسان در سال ۱۳۰۹ قمری (۱۸۹۱ میلادی) به وسیله‌ی 
تقرال مک لین کنیس تیه حفوه تشم وین خ‌هان کت رای خسف یه کف تون وتف 


٩۱۲ ۳۲۵6۲۱۶ 0‏ -1 
۲- :11018 .001 که بعداً معروف به سر توماس ۲۳0۳2۶ 57 شد. 
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امضای مظفرالدین شاه رساندند. 

انگلیسی‌ها از تمایل ناصرالدین شاه به ایجاد وسایل جدید تمدن اروپایی استفاده کردند و 
هنگامی که انگلستان طبق قرارداد مخصوص با عشمانی خط تلگرافی دریای احمر را به بغداد 
اتصال داد. ناصرالدین شاه نیز» چنان‌که قبلاً اشاره شد. درصدد ایجاد تلگراف برآمد و بالاخره 
پنسال ۱۲۸۷ نوی (مقاری سل ۱۱۷۵ لاد سید خگراف هدوارویا اخراه ون 
بندرعباس به وسیله‌ی انگلیس‌ها تأسیس گردید و سیم‌های تلگراف در داخله ایران نیز به دست 
انگلیس دایر نها اداره‌ی تلگراف ایران در دست ایشان بود. 


آمتباز بانک شاهنشاهی 


تاهترالدین شاه تسا :۱۲۸۹ فقو ۱۷۲ فتلادی) شاید سه واه ای اه مس 
حسین‌خان مشیرالدوله صدراعظم خود, امتیاز تأسیس خط آهن و استخراج معادن ایران. غیر 
از آنچه قبلاً به دیگران واگذار شده بود و غیر از معادن فلزات قیمتی و احجار کریمه و نیز امتیاز 
تأسیس بانک را به شخصی موسوم به بارون ژولیوس دورویتر(۳) که به تابعیت بریتانیا درآمده 
بود. واگذاشت و خود عازم اروپا شد (سفر اول شاه به اروپا). 

در پایتخت روسیه احساس کرد که تزار روس و امنای دربار او از اعطای چنان هنگفتی به 
یک نفر انگلیسی رنجیده‌اند و حتی برخلاف انتظار خود در انگلستان نیز با خونسردی ملکه‌ی 
انگلیس و رجال بریتانیا مواجه شد و پس از مراجعت به ایران چون افکار عمومی را نیز با اعطای 
آن امتیاز مخالف دید آن امتیاز را لغو کرد. 


۱- کمپانی زیمنس (8هههع(8) آلمانی خطوط تلگرافی از لندن تا الکساندروسک (دبمت0جمهل۸) در مرز 
روسیه رآ از بریتانیا و آلمان اجاره نمود و از الکساندروسك یک خط تلگرافی دو رشته‌ای از راه ادما و تفلیس و 
تبریز به تهران کشید و به خط تلگراف هند و اروپا اتصال یافت. خط تلگرافی هند و اروپا مخابره‌ی مستقیم 
بین لندن و هندوستان را تأمین کرد و بوشهر به وسیله‌ی کابل زیر دریایی به جاسك و از آنجا به بمبئی هم به 
وسیله‌ی کابل زیر دریایی و هم سیم هوایی مربوط گردید. 

۲- در حدود سال ۱۳۸۹ قمری (۱۸۲۲ میلادی) قرارداد دیگری بین ایران و انگلیس در مورد ایجاد خطوط 
تلگرافی جدید منعقد و خطوط تلگرافی نواحی جنوب شرقی ایران برای تأمین ارتباط مخابراتی لندن با هند و 
پایگاه‌های بریتانیا در خلیج‌فارس تأسیس گردید و مهندس و مساح این خطوط کینگ‌وود 004« انگلیسی 


بود. 
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رویتر در برابر لغو امتیازی که به‌دست آورده بود. پاداش و غرامتی مطالبه نکرد و او مبلغ 
چهل هزار لیره را که به عنوان سپرده به شاه ايران داده بود. هنگام دریافت امتیاز تأسیس بانك 
با سود آن از شاه دریافت نمود. ناصرالدین شاه برای جبران اقدام خود در مورد لغو امتیاز 
رویتر. امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران (بانک شاهنشاهی) را به رویتر داد (۱۳۰۷ قمری مطابق 
با ۱۸۸۹ میلادی). ۱ 

بانک جدید با سرمایه‌ی یک میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد و به زودی حق انحصاری 
نشر اتنگتانی ۱۱ و تأسیس شعب در شهرستان‌ها و خارج از کشور ایران را به‌دست آورد و 
کمی بعد ناصرالدین شاه امتیاز استخراج کلیه‌ی معادن ایران» غیر از طلا و نقره و احجار کریمه 
را نیز به بانک مزیور اعطا کرد. 


کشتیرانی در کارون 

ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۶ قمری (۱۸۸۸ میلادی) امتیاز کشتی‌رانی در حوضه سفلای 
رود کارون را به کمپانی برادران لینچ واگذاشت. 

در عهدنامه‌ی ترکمانچای در مورد اتباع روسیه پیش‌بینی شده بود که برای سکونت خود و 
تأسیس تجارتخانه و انبار کالاو امثال آن‌ها حق دارند زمین و ساختمان بخرند و یا اجاره کنند و 
این امتیاز در کلیه‌ی معاهداتی که پس از.عقد معاهده‌ی ترکمانچای بین ایران و انگلیس و سایر 
ممالك اروپایی بسته شد. منظور گردید. اما در مورد امتیاز کشتی‌رانی کارون. طبق فرمان و 
قرارداد مربوط به آن» بنای هرگونه ساختمان و انبار ذغال‌سنگ و کالا و دکان و کاروانسرا و پا 
کارگاه‌ها و کارخانجات در دو کرانه‌ی رود کارون به وسیله‌ی کمپانی لینچ ممنوع شده بود. 

بنابر نوشته‌ی مورخین انگلیسی, این امتیاز برای کمپانی لینچ سود کافی دربر نداشت و 


نیز به عقیده‌ی این دسته از نویسندگان شیوخ و سران عشایر بنی‌کعب ایران در راه اقدامات و 


۱- بانک شاهی ایران برای مونوزین بیشتر پول‌های کاغذی یعنی اسکناس ایران را یکنواخت چاپ 
نمی‌کرد. بدین معنی که برای هر یک از شهرستان‌های ایران مقدار معین اسکناس چاپ و عبارت فقط در 
شهر ...ادا خواهد شد قید می‌کرد و تعویض اسکناس‌های شهرستان‌ها با یکدیگر مستلزم پرداخت نزول به 
بانک شاهی هر محل بود و فقط در تهران اسکناس کلیه‌ی شهرستان‌ها بدون نزول از طرف بانک پذیرفته 
می‌شد. بدین ترتیب مثلاً مسافر تبریزی که مقداری اسکناس رایج تبریز را همراه داشت وقتی به رضائیه 
می‌رفت مجبور بود که اسکناس‌های خود را پس از دادن مبغلی بابت نزول (حداقل تومانی نیم شاهی) در 
شعبه‌ی بانک شاهی رضائیه تبدیل کند. به همین جهت مردم سکه‌های نقره را بر پول کاغذی ترجیح 
می‌دادند و حمل و نقل پول نقره نیز مشکل بزرگی برای بازرگانان و سایر مردم به‌وجود آورده بود. 
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فعالیت کمپانی مزبور کارشکنی می‌کردند و ناصرالدین شاه انتظار داشت ت که هر چه بیشتر 
بتواند از اعطای آن امتیاز نفع مادی ببرد و صاحب امتیاز ناگزیر بود که در برابر حفظ امتیاز 
خود مبالغ هنگفتی به کیسه‌ی شخص شاه بریزد. سرپرسی سایکس در این باره می‌نویسد: 

«آقایان لینچ که دارای معلومات گرانبهایی از اوضاع ایران بودند» این خار راه و مانع بزرگ 
را توانستند به وسیله‌ی تقدیم یک کشتی بخاری به شاه برطرف سازند. این کشتی بخاری که به 
توسط خودشان و به نمایندگان اعلیحضرت در بین اهواز و شوشتر کار می‌کرد سالیانه ضرر 
هم می‌داد». ۱ 

از آنچه درباره‌ی نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلستان در دوره‌ی سلطنت محمدشاه و 
ناصرالدین شاه در ايران گذشت. می‌توان به این حقیقت تلخ پی برد که پایه و اساس نکبت و 
بدیحتی که بعدها گریبان ملت ایران را گرفت. به دست عمال سیاست استعماری انگلستان و 
روسیه در ایران پی‌ریزی شده و رقابت سیاسی و اقتصادی آن دو دولت زورمند از هرگونه 
اصلاح و جنبش مترقیانه در ایران جلوگیری کرد. 

آنچه از خصوصیات سیاست انگلیس در ایران بوده این است که دولت انگلیس همواره خود 
را دوست غمخوار و مهربان ایران قلمداد می‌کرد و برای انجام مقاصد خود و برای حفظ مقام 
دوستی و وفاق که هميشه پیش درآمد سیاست شوم و منحوس آن دولت در ایران بود. کمتر به 
زور و قوه‌ی قهریه متوسل می‌شدا ۱( و از جنبه‌های ضعف و شهوت‌رانی و جاه‌طلیی و 
مقام‌پرستی بعضی از رجال و نوکران دربخانه (دربار سابق) و حتی از زنان و همخوابه‌های 
سلاطین قاجار و خواجه سراها که محرم اسرار بودند» برای اجرای مقاصد خود استفاده می‌برد. 
تفن ترتیب مردم سفله و پست را به مقامات عالیه کشور ارتقا می‌داد و از روح زیون و نوکرمآب 
آنان برای پیش بردن آموری که حتی با اعمال زور و قوه‌ی قهریه امکان‌پذیر نبود فایده می‌برد. 
۱- رابرت گرانت واتسن درباره‌ی جنگ انگلیس با ایران چنین می‌نویسد: «... با اين پیش آمد دولت انگلیس 
در وضعیت مخصوصی بود. چون در موقعیتی قرار داشت که باید علیه دولتی وارد جنگ شود که تاکنون 
سیاستش اقتضا می‌کرد از او نگاهداری کند. با وجود سوء سلوك دربار ایران بقا و صیانتش مورد توجه دولت 
ملکه‌ی انگلستان بود و آسان نبود با ایران بجنگد بدون آن‌که باعث اضمحلال کلیه‌ی ایران شود. درصورتی 
که کوچک‌ترین تشویق یا تحریکی از طرف فرماندهان انگلیسی می‌شد ایلات جنوب و ایلات سواحل 
خلیج‌فارس با کمال اشتیاق حاضر بودند از همراهی با شاه چشم بپوشاند و از قید او خلاص شوند.» برخلاف : 
عقیده‌ای که واتسن درباره‌ی ایلات جنوب ایران ابراز داشته است مردم دلیر دشتی و تنگستان در برابر هجوم 
ناجوانمردانه‌ی نیروی انگلستان مردان پایداری کردند و هیچ‌گونه تشویق و تحریک فرماندهان انگلیسی در 
آن مردم سلحشور وطن‌دوست موثر نیفتاد. 





فصل دواز دهم 


روابط ایران و روسیه 
در دوره‌ی دوم سلطنت قاحار یه 


(۱۲۵۰ ۱۳۱۳ قمری - ۱۸۳۴ میلادی) 


در این دوره روسیه تزاری که به هدف‌های نظامی خود در مرزهای شمالی و شمال غربی 
ایران رسیده بوده از یک طرف سیاست توسعه‌طلبی را در مرزهای شمال شرقی ایران 
دنبال می‌کند و از طرف دیگر در میدان رقابت با بریتانیا حداکثر کوشش رابرای توسعه‌ی 
نفوذ خویش در دربار ایران و کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی به کار می‌برد. 


همکاری ایران 9 ر9 سبه 


دولت روسیه تزاری پس از تحمیل عهدنامه‌ی شوم و منحوس ترکمانچای بر ایران که 
متضمن منافع سرشاری برای آن دولت بود. روش ظاهراً دوستانه‌ای نسبت به ایران پیش گرفت 
و در همان حال از کلیه‌ی نیروهای مادی و معنوی ایران برای رقابت با انگلستان و مبارزه‌ی 
استعماری با آن دولت استفاده کرد و متدرجاً قدرت و نفوذ سیاسی و سلطه‌ی نظامی خویش را 
در سراسر قفقازیه بسط داد و کمی بعد به شرحی که سابقاً نیز اشاره شد. به نواحی مابین آرال 
و دریای خزر و حوضه‌ی علیای جیحون یعنی نواحی خوارزم و خراسان شمالی دست‌اندازی را 
آغاز کرد و برای آن‌که توجه دربار ایران را از امور آن نواحی حتی‌المقدور منحرف سازد. 
پیوسته محمدشاه را به تسخیر هرت و قلع و قمع حکام و امرای قندهار تحریص می‌نمود تا بدان 
وسیله هم اسباب اشتغال و گرفتاری نیروی ایران را در افغانستان فراهم کند و هم راهی برای 
حمله به هندوستان باز نماید. 


هنگام حرکت قوای ایران به طرف هرأت در زمان محمدشاه» کاپیتان و 3 که فارسی 
و ترکی را خوب می‌دانست. مأمور شد که همکاری نزدیک با نیروی ایران علیه حکام محلی 
افغانستان را که سفیر روسیه مکرر وعده داده بود» به مرحله‌ی عمل بگذارد. وی به کابل رفت و 
با دستیاری دوست محمدخان نقشه‌های نمایندگان حکومت هند انگگیس را که هدف آن تقویت 
امرای محلی افغان علیه ایران بود» خنثی نمود و بعدها برحسب دستور حکومت روسیه در ایران 
باقی ماند و خدمت در سفارت روسیه را به عهده گرفت. 

عمال سیاسی روسیه برای آن‌که کلید هندوستان را در دست داشته باشند. سعی می‌کردند 
که با تضعیف نفوذ سیاسی و نظامی دولت مرکزی ایران در افغانستان شرقی و جنوب شرقی» 
نواحی کابل و قندهار را ظاهراً به عنوان استقلال و در باطن برای بسط نفوذ خود به صورت یک 
ناحیه‌ی تحت‌الحمایه ایران درآورند و حتی پیش‌نویس قراردادی را که می‌بایستی بین ایران و 
سردار قندهار به میانجی‌گری و ضمانت دولت روسیه منعقد شود تهیه کردند. طبق آن قرارداد 
پادشاه ایران برای ابراز مرحمت نسبت به سردار قندهار» ولایت هرات را به وی می‌بخشید و 
سردار قندهار متعهد می‌شد که همیشه ۱۲۰۰۰ سوار و ۱۲ عراده‌ی توپ به هزینه‌ی دولت 
شاهنشاهی ایران و برای خدمت به پادشاه ایران در هرات نگه دارد. ضمناً در پایان قرارداد. 
سفیر کبیر روسیه شخصاً ملزم شده بود که اگر محمدشاه نسبت به اجزای تعهدات مذکور و 
تعهدات دیگر آن قرارداد از قبیل: قطع رابطه با کامران میرزا و وزیر او و عدم مداخله‌ی سیاسی 
در امور ایلات افغان و مانند آن تعلل و مسامحه ورزد» شاه را به وسایل مقتضی به اجرای 
قرارداد وادار نماید. قرارداد مزیور به علت انصراف محمدشاه از تسخیر هرات طبعاً از میان 
رفت. به‌طوری که از مفاد قرارداد برم ی آمد دلسوزی و همکاری دولت تزاری روسیه با ایران در 
موضوع افغانستان جز یک نیرنگ سیاسی چیز دیگری نبود و به هر صورت جز زیان و خسران 
برای ایران نتیجه‌ای نداشت. مداخلات صریح و مستقیم عمال و مأمورین سیاسی روسیه در 
امور ایران» هنگام پادشاهی محمدشاه. دولت انگلستان را سخت به تکاپو و چاره‌جویی 
برانگیخت و موجب فعالیت و کوشش بیشتر عمال آن دولت در ايران و مداخله‌ی مستقیم و 
مسلحانه‌ی نیروی استعماری آن دولت در ايران گردید. 


دست‌آندازی به مرزهای شمال شرقی آیران 


به‌طوری که قبلاً اشاره شد. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه چون روسیه حس کرد که 
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وی مایل است به کمک دول اروپای غربی و عثمانی عهدنامه‌ی ترکمانچای را لغو کند. در تحکیم 
مواضع نیروهای نظامی خویش در قفقازیه کوشید و همان اوقات نیروهای آن دولت. گاه و بیگاه 
به نواحی اطراف جیحون و خوارزم دست‌ندازی می‌کردند. بعد از شکست محمدامین خان 
پادشاه محلی خوارزم از سپاه ایران و متلاشی شدن سپاه خوارزم. راه دست‌اندازی به مرزهای 
شمالی شرقی ايران برای دولت روسیه کاملاً باز و موانع برطرف گردید. دولت روسیه ابتدا به 
عنوان تجارت و اعزام مهاجر و رفت و آمد عادی, عده‌ای از قوای قزاق را به حوالی خیوه فرستاد 
و چون دربار ايران را سرگرم جنگ با انگلستان دید» موقع را مفتنم شمرد و رسماً از سال ۱۲۶۵ 
قمری (مطابق با ۱۸۴۸ میلادی) سپاهیان آن دولت به تدریج اطراف آرال و سمرقند و تاشکند را 
تصرف کردند و بعدها بر مرو نیز دست پافتند. 

خان بخارا در برابر تعرض سپاه روس, مدتی مقاومت و از دربار ایران نیز استمداد کرد. 
لیکن به زودی از پا درآمد و آن شهرستان نیز به تصرف قوای روس درآمد ۱۲۸۵ قمری (۱۸۶۸ 
میلادی) و خان حاکمیت دولت روسیه را بر سمرفند نیز تصویب نمود. 

شش ناصرالدین شاه برای سرکوب کردن ترکمانان مهاجم به خراسان شمالی. در طول 

سال‌های ۱۲۸۷-۱۲۸۶ قمری, به علت بروز اختلاف بین دو سردار ایران یعنی حشمت‌الدوله و 
قوام‌الدوله به نتیجه نرسید. تا آن‌که حاجی میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم ایران تصمیم 
گرفت که از راه سیاست و تدبیر» دوستی رسای ترکمان را نسبت به ايران جلب کند. بدین 
منظور حاجی میرزا رضی‌خان معظم‌الملك را مخفیانه به مرو فرستاد و او موفق شد که ترکمانان 
آن ناحیه را به اطاعت از دربار ايران برانگیزد. قرار بر این شد که یک نفر حکمران به عنوان 
نماینده‌ی دولت مرکزی ایران به مرو فرستاده شود و بیست نفر از سران ترکمان به تهران 
بیایند و قراردادی درباره‌ی تبعیت آنان از ایران و شرایط آن تدوین شود. روسیه تزاری وقتی از 
این جریان آگاه شد مان از انجام مقصود ایران گردید. 

دست‌اندازی روسیه تزاری به مرزهای شمال شرقی ایران به وسیله‌ی نیروهای مسلح آن 
کشور پس از شکست نیروی ایران در مرو» از سال ۱۲۹۰ قمری (۱۸۷۳ میلادی) به عنوان 
سرکوب کردن ترکمانان راهزن و تأمین ارتباط تجارتی, آغاز گردید. در این سال نیروی تحت 
فرمان کاوفمان!۲) به مسکن ترکمانان «یوموت» يا یموت در شمال رود اترک هجوم بردند و پنج 
سال بعد یعنی در سال ۱۲۹۵ قمری (۱۸۷۸ میلادی) سرتیپ لا زاف ۷ سردار آرمنی تابع روسیه» 


۷ 2 (رهصص نا هط -1 


۳۳۶ ایران در دور سلطنت قاجار 


به آن ناحیه لشکرکشی کرد تا بالاخره ژنرال اسکوبلف!") مأمور شد که کار اشفال نظامی 
نواحی موردنظر دربار روسیه را تکمیل کند. وی در سال ۱۲۹۸ قمری (۱۸۸۰ میلادی) با سپاه 
کامل و مجهزی به سرزمین ترکمانان تکه حمله برد. ترکمانان رشیدانه دفاع کردند لیکن 
سرانجام مفلوب شدند و بالاخره در سال ۱۳۹۹ قمری (۱۸۸۱ میلادی) گوگ تپه یا (گوی تپه - 
تپه‌ی آبی) آخرین پایگاه ترکمانان به تصرف روس‌ها درآمد. از آن تاریخ مساکن آنان با بقیه‌ی 
نواحی اشفال شده به وسیله‌ی نیروی روسیه تزاری در جوار مرزهای کنونی شمال خراسان از 
دریای خزر تا رود تجن به عنوان ایالت ماوراء بحر خزر جزء امپراتوری روسیه گردید. 

تام انیت شاه که ور پرانی خفل اکام ی فا گرافته یمن تقایل آسهتای مهد 
پاریس و از دست دادن قسمتی از مرزهای شرق ایران به نفع بریتانیاء ناگزیر بود که در برابر 
همسایه‌ی زورمند شمالی و رقیب سیاسی و استعماری بریتانیا نیز سر تسلیم فرود آورد. طبق 
معاهده‌ی مورخ ۲۹ محرم سال ۹ هجری قمری مطایق با دسامیر ۱۸۸۱ میلادی که در تهران 
منعقد گردید. تسلط روسیه را بر سراسر مرزهای از دست رفته‌ی شمال شرقی خراسان به 
رسمیت شناخت. 

قرارداد مرزی که به وسیله‌ی میرزا سعیدخان موتمن‌الملك وزیر امور خارجه ایران و ایوان 
زینوویف سفیر و نماینده‌ی مختار روسیه به امضا رسید» شامل چهار فصل بود. در فنصل اول 
نقاط و محل عبور خط مرزی تعیین و در فصل دوم پیش‌بینی شده بود که کمیسرهای 
(نمایندگان) ایران و روسیه برطبق فصل اول خط سرحد را به‌طور صریح.» ترسیم و در مرزها 
علامت‌گذاری کنند. 

زورگویی یک دولت غاصب توسعه‌طلب و ناتوانی و درماندگی یک حکومت فاسد محکوم 
به زوال را می‌توان از مفاد فصل چهارم این عهدنامه به خوبی دریافت اينك عین فصل چهارم از 
عهدنامه‌ی ذیلاً نقل می‌شود: 

فصل چهارم - چون منبع رود فیروزه و منابع بعضی رود و انهاری که ایالت ماوراء بحر 
خزر متصله به سرحد ایران را مشروب می‌کند در خاک ایران واقع شده است. دولت علیه ایران 
متعهد می‌شود که به هیچ وجه نگذارد از منبع» الی محل خروج از خاک ایران در امتداد رود و 
انهار مزبوره قراء جدیدی تأسیس شده و به اراضی که بالفعل زراعت می‌شود. توسعه داده 


شود و نیز برای اراضی که فعلاً در خاک ایران مزروع است. بیش ان آن مقداری که لازم است 
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تکقاری آ افیا وا یم 

طبق فصل دوم عهدنامه‌ی مرزی در جمادی‌الاول سال ۱۳۰۳ قمری (۱۸۸۵ میلادی) 
پروتکلی تدوین گردید که آن را سلیمان خان صاحب اختیار از طرف ایران ونیکولاگورمین . 
کاراوایف از طرف روسیه امضا کردند و نیز درباره‌ی قسمت دیگری از مرز جدید دو کشور 
پروتکلی به مأموریت میرزا علی اشرف‌خان سرتیپ مهندس سرکمیسر ایران در چکیشلر و سر 
کمیسر روسیه تدوین و امضا شد و نقشه‌ای از آن حدود به مقیاس (۱:۸۴۰۰۰) ترسیم گردید. 

مسئله‌ی قریه فیروزه که در فصل اول عهدنامه‌ی سرحدی» محرم سال ۱۲۹۹ قمری» خط 
مرزی می‌بایستی از شمال آن بگذرد از طرف روسیه تزاری بار دیگر مطرح شد و روس‌ها 
نسبت به انتقال قریه مزبور به ملکیت خود اصرار ورزیدند و پادشاه پیر و فرسوده و 
شکست‌خورده‌ی ایران ناصرالدین شاه در براین مطامع روسیه به زانو درآمد و در تاریخ ۲۳ 
نی‌القعده‌ی سال ۱۳۱۰ قمری (۲۷ مه ۱۸۹۳ میلادی) قرارداد جدیدی شامل شش فصل درباره‌ی 
مبادله دو قریه‌ی فیروزه و حصار و تغییرات دیگر در خطوط مرزی تدوین شد و به امضای 
میرزای علی‌اصفغر خان امین‌السلطان صدراعظم و پوتسف نماینده و سفیر فوق‌العاده‌ی روسیه 


۱ لرد کرزن راجع به قرارداد فوق شرح جالب توجهی می‌نویسد که قسمتی از آن در اینجا نقل می‌شود: در 
سال ۱۸۸۱ دولت نالایق ایران که نتوانست یک مشت ترکمن صحرانشین را مطیع کند و عموی شاه و 
سپاهیان اوبه دست ترکمن‌ها مغلوب گشته ناچار قبله‌ی عالم و شاه شاهان از دولت روس درخواست نمود شر 
این ترکمن‌ها را رفع نمایند. روس‌ها هم فوری دست به کار شده در مدت مختصری ترکمن‌های مسلح را ده 
نشین ساخته و قسمتی از اراضی ترکمن‌نشین ر صمیمه‌ی خاک روسیه نمودند و خواه ناخواه با همسایه‌ی 
ضصعیف خود ایران نزدیک‌تر شدند و برای این‌که ایالت خراسان را ببشتر تحت نفوذ و قدرت نظامی خود قرار 
دهند نقشه‌ی راه عشق‌آباد و قوچان را پیش کشیدند. بخشی از این راه در خاک روسیه و بخش دیگر در خاک 
ایران می‌باشد. روس‌ها درضمن انعقاد قرارداد مرزی اولا کوه‌های بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان 
انداختند سپس سرچشمه‌ی رودخانه‌ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از 
ده‌های ایران قطع کنند و درنتیحه محصول خراسان ر تباه سازند (نقل از کتاب «مرزهای ایران». تال 
مهندس محمدعلی مخیر). آما لردکرزن که در این مورد به دلسوزی و غمخواری برخاسته و برای ایران اشک 
تمساح ريخته در مورد معاهده‌ی پاریس و مداخله‌ی مسلحانه بریتانیا در امور داخلی ایران حق را به جانب 
دولت متبوع خویش داده و غمخواری او در مورد مرزهای خراسان نیز بدان جهت است که روسیه تزاری یعنی 
رقیب سیأسی و استعماری بریتانیای کبیر چند قدم دیگر به دروازه‌ی هندوستان مستعمره‌ی گرانبهای بریتانیا 
نزدیک سده بود. 








یی 

طبق قرارداد جدید. ایران قریه‌ی فیروزه را به روسیه واگذاشت و روسیه تزاری چند قطعه 
زمین و یک دهکده به نام حصار را که طی عهدنامه‌ی ترکمانچای ادا منتزعنموده بد در 
کرانه‌ی راست جنوبی رود ارس به ایران باز داد. 

پس از عقد قرارداد مزبور محمدصادق خان قاجار امیر تومان (امين نظام) از طرف آیران 
مأمور شد که با نمایندگان روسیه در تحدید حدود همکاری کند. این نماینده در تاریخ ۲۷ رجب 
سال ۱۳۱۱ قمری (۱۸۹۴ میلادی) در قریه‌ی حصار (که طبق قرآرداد جدید در عوض فیروزه به 
ایران باز داده شده بود) پروتکلی با نمایندگان روسیه درباره‌ی توضیح و تفسیر مواد قرارداد 
جدید امضا نمود. دو پروتکل دیگر یکی در ۲۱ جمادی‌الاولی سال ۱۳۱۲ قمری (۸ تومیر ۱۸۹۴ 
میلادی) عشق‌آباد دیگری در ۲۲ جمادی‌الاولی ۱۳۱۲ قمری ٩(‏ نوامبر ۱۸۹۴ میلادی) درباره‌ی 
توضیح و تفسیر خط سرحدی به امضای محمدصادق خان امیر تومان و نماینده‌ی دولت 
تست 

علیرغم قرارداد و پروتکل‌های متعدد فوق‌الذکر» بهانه‌جویی روس‌ها برای تجاوز و تعدی 
به خاک ایران و اتباع مرزنشین ایران تا بروز انقلاب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷ میلادی (۱۳۳۶ 


قمری) ادامه یافت. 


جزایر آشوراده 


ترکمانان ساکن ساحل چپ اترک با قایق‌های بادی خود. اغلب از جزایر آشوراده وأقع در 
دهانه‌ی خلیج گرگان به سواحل مازندران رفت و آمد می‌کردند و گاهی نیز دستبردی به کالا و 
انبارهای تجارتی بنادر واقع در مسیر خود می‌زدند. دربار ایران می‌خواست جزایر آشوراده را 
از وجود ترکمانان سرکش پاک کند ولی چون طبق عهدنامه‌ی ترکمانچای از حق کشتی‌رانی در 
۰ دریای خزر محروم شده بود. ناچار محمد شاه از دولت روسیه برای تنبیه ترکمانان ساکن 
آشوراده کمک خواست و تزار روس دو کشتی جنگی برای کمک به نیروی ایران فرستاد. پیش از 
آن‌که کشتی‌های روسی به کرانه‌های ایران برسند» اردشیر میرزا که مأمور سرکوب کردن 
ترکمانان بود. آنان را شکست داد و کرانه‌های جنوب شرقی دریای خزر را از شر دستبرد قیأت 
رئیس طایفه‌ای از ترکمانان مزاحم نجات بخشید و به مازندان بازگشت. کشتی‌های جنگی 
" روسیه در این ماجرا نه تنها کمکی به ایران نکردند» بلکه پس از رسیدن به خلیج حسینقلی بنای 
داد و ستد و دوستی با ترکمانان گذاشتند و از سال ۱۲۵۶ قمری (۱۸۴۰ میلادی) در جزایر 


آشوراده لنگر انداختند و آن جزایر را به صورت پایگاه دریایی روسیه درآوردند. 
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اعتراض ایران به عمل نامشروع روسیه به جایی نرسید تا آن‌که در سال ۱۲۵۸ قمری بار 
دیگر ترکمانان در کرانه‌های جنوب شرقی دریای خزر دست به دزدی و شرارت زدند. یک دسته 
از کشتی‌های جنگی روسیه بر سر ترکمانان تاختند و آنان را به مساکین خود راندند و همچنان 
در آب‌های ساحلی ایران باقی ماندند و در برابر اعتراض دولت ایران جواب دادند که چون دولت 
روسیه حاکمیت ایران بر جزایر آشوراده تصدیق نکرده است. نیروی دریایی روسیه باید برای 
حفظ مصالح آن دولت و جلوگیری از تجاوز ترکمانان در آن جزایر باقی بماند. 

ساطه‌ی غاصبانه‌ی روسیه پر چزایر آشوراده تا سال ۱۳۶۶ قمری ادامه یافت. در این سال 
به دستور میرزا تقی‌خان آمیرکبیر» نیروی ایران به سرپرستی مهدیقلی میرزا حکمران لایق و 
کارآمد مازندران به دستیاری ترکمانان اتباع ایران» روس‌ها را از جزایر آشوراده بیرون راندند 
و فقط بازرگانان روسی و موسسه تجارتی آنان در آن جزیره باقی ماندند. این امر موجب خشم 
سفیر روسیه در تهران شد و در اوایل سال ۱۲۶۷ قمری که بعضی از ترکمانان راهزن به اموال 
موسسه بازرگانی روسیه در آشوراده دستبزد زدند» کنسول روس در مان‌ندران چنین وانمود 
کرد که مهدیقلی میرزا حکمران آن ایالت در تحریک ترکمانان دست داشته و دالغورکی سفیر 
روسیه براساس گزارش کنسول مزبور عزل مهدیقلی میرزا را از حکومت مازندارن خواستار 
شد ولی امیرکبیر از قبول درخواست سفیر روسیه امتناع ورزید. 

دالغورکی ضمن گزارش خود به تزار روسیه از او خواست که ضمن اعزام یک نماینده‌ی 
" مخصوص و به وسیله‌ی نامه. عزل مهدیقلی میرزا را از مقام خود. از شاه ایران بخواهد. 

امیرکبیر پس از چند ملاقات با سفیر روسیه برای آن‌که قبلاً ذهن تزار را از مداخلات 
ناروای سفیر مزبور در امور داخلی ایران آگاه سازد. میرزا عباس صنشی را به سفارت 
" فوق‌العاده‌ی دربار روسیه برگزید و چون نماینده‌ی روسیه با نامه‌ی امپراتور به تهران رسید و 
ناصرالدین شاه فرمان عزل مهدیقلی میرزا را صادر کرد. باز امیرکبیر زیر بار نرفت و از اجرای 
فرمان شاه که آن را نشانه‌ی عجز و زبونی دولت در برابر یک کشور بیگانه می‌دانست. 
جلوگیری و میرزا عباس را روانه‌ی روسیه نمود و به او مأموریت داد که در نزد امپراتور, 
مهدیقلی میرزا را از اتهام تحریک ترکمانان تبرئه و نیز از رفتار مستبدانه و خلاف رویه‌ی 
نمایندگان سیاسی روسیه در ایران نزد تزار شکایت کند. بدین ترتیب امیرکبیر یک دشمن 
نیرومند دیگر یعنی سفیر روسیه را بر صف دشمنان خود افزود. 

میرزا عباس منشی که در آستانه‌ی عزیمت به سفارت روسیه به لقب خانی مفتخر و به 


نیابت وزارت امور خارجه منصوب گردیده بود» در اوایل ماه شوال سال ۱۲۶۸ قمری از اصفهان 





۳۴۰ ابران در دورة سلطنت قاجار 





(ناصرالدین شاه و امیررکبیر در آن تاریخ در اصفهان بودند) حرکت کرد. وی در ولادی قفقاز 
بیمار شد و به هر ترتیب بود خود را به مسکو رسانید تا با تزار روس که در آن زمان از پایتخت 
خود به مسکو آمده بود» ملاقات کند. لیکن تزار اندکی پس از ورود سفیر ایران به مسکو از آن 
شهر عازم پایتخت شد و به زمامداران محلی مسکو دستور داد تا از سفیر ایران پذیرایی و او را 
مداوا و پس از بهبود یافتن روانه‌ی پایتخت کنند. میرزا عباس‌خان که طرز رفتار و آداب و حفظ 
حیثیت در یک کشور خارجی را از امیرکبیر صدراعظم بیدار دل و وطن‌دوست ایران دریافته 
بود» با نهایت مناعت طبع از پذیرایی مهمانداران روسی معذرت خواست و به خانه‌ی میرعلی 
اصغر معین‌التجار بازرگان ایرانی مقیم مسکو رفت و در آنجا به مداوا پرداخت و پس از چند روز 
عازم پترزبورگ کردید. 

در خلال سفر میرزا عباس‌خان به پترزبورگ امیرکبیر از صدارت عزل و مهدیقلی میرزا 


۱) 


روسیه در تهران به اطلاع تزار رسید و به همین جهت هنگامی که سفیر فوق‌العاده‌ی ایران به 


نیز از حکومت مازندران معزول گردید" * و خبر این وقایع به وسیله‌ی پیک مخصوص سفیر 
حضور امپراتور بار یافت. به قول مولف ناسخ‌التواریخ: «با این‌که از برای شکایت از رفتار 
مأموّرین این سفر کرده بود به ملاحظه‌ی حسن حرکت و رفتار مورد تحسین امپراتوری آمده به 
یک قطعه نشان آستلانسلاد (استلانیسلاس) و یک قطعه‌ی انگشتری مکلل به الماس ممتاز 
گردیده طریق مراجعت سپرد و در شهر (نووچرکاسک 1۷0۲00]6۲1۸516) به سفارت ایران که 
عضدالملك مأمور بود باز خورد و از عزل میرزا تقی‌خان مستحضر گردیده در عزیمت 
دارالخلافه تعجیل نمود و دوازدهم ربیع‌الاولی (سال ۱۲۶۸ قمری) وارد دارالخلافه شد و مورد 


)۲( 


نحسین کارداران دولت ایران آمد آ 





۱- کارداران دولت ایران روا ندیدند که چنان پادشاه بزرگ امپراتور روسیه در اسعاف حاجتی آندک رنجیده 
خاطر فرمایند لاجرم مهدیقلی میرزا را از عمل بازداشتند (ناسخ‌التواریخ جلد سوم تاریخ قاجار). 

۲- معمرین می‌گویند در اولین وهله همین که چشم امپراتور به میرزا عباس منشی می‌آفتد و از مضمون 
نامه‌ی وی آگاهی حاصل می‌کند با حالت تبسم و خنده‌رویی می‌گوید مأموریت شما دیگر مورد ندارد و خود به 
خود خانمه یافته است زیرا میرزا تقی‌خان را در کاشان به قتل رسانیده‌اند (نقل از کتاب زندگانی آمیرکبیر 
تألیف حسین مکی). صحت و سقم این روایت معلوم نیست ولی مسلم است که هنگام بار يافتن سفیر ایران به 
حضور امپراتور روسیه که زمان آن قطعاً بعد از محرم سال ۱۲۶۸ قمری بوده است. امیرکبیر در کاشان به 
فرمان ناصرالدین شاه به قتل رسیده بود. 





سس ,مس( مه 
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کشمکش سیاسی و نظامی بر سر آشوراده همچنان دوام یافت و دنباله‌ی آن تا بعد از 
شهریور سال ۰ هجری شمسی و شروع سلطنت محمدرضا پهلوی کشیده شد و دولت 
ایران توانست به استناد قراردادهایی که پس از تغییر ریم روسیه و استقرار حکومت شوروی 


با حکومت جدید منعقد ساخته بود جزایر آشوراده را تصاحب کند. 
سارت سف‌الملات 


نیکلای اول تزار روسیه در سال ۱۸۵۵ میلادی (اواخر ۱۲۷۱ هجری قمری) وفات یافت و 
جانشین او الکساندر دوم (۱۸۸۱-۱۸۵۵ میلادی) برای ابلاغ رسمی جلوس خود بر تخت سلطنت؛ 
پیک مخصوصی با نامه به دربار فرستاد و پیک مزبور در تفلیس نامه و نماینده‌ی فرمانفرمای 
روسی قفقازیه را نیز با خود همراه ساخت و هر دو به تهران آمدند. 

ناصرالدین شاه فرستادگان تزار و فرمانروای قفقاز را به گرمی پذیرفت و برای تبریک 
جلوس الکساندر دوم عباسقلی خان میرپنجه از بستگان نزدیک میرزا آقاخان نوری صدراعظم 
را به سفارت فوق‌العاده در دربار روسیه برگزید و به او لقب سیف‌المك اعطا کرد. 

سیف‌الملك به عنوان ایلچی کبیر (سفیر فوق‌العاده) پا همرآهان خود. روز دوازدهم محرم 
سال ۱۲۷۲ قمری از تبریز عازم قفقازیه شد و در تفلیس مورد استقبال با شکوه مهمانداران و 
مأموران فرمانفرمای قفقازیه قرار گرفت. وی در اواخر ماه صفر از تفلیس عازم مسکو و از 
آنجا عازم پترزبورگ گردید و از طرف مآمورین دربار روسیه و اعضای سفارت ایران از او 


تیان هه فان ای ۱ 





۱ چون راه پترزبورگ نزدیک کرد نخستین از جانب کارداران روسیه از برای ایلچی کبیر و تبعه‌ی سفارت 
ایران کالسکه‌ها بیاوردند تا ایشان برنشستند. میرزا صادق حکیم نایب دوم سفارت و نظر آقای مترجم و میرزا 
مهدی و میرزا حبیب‌الله که منشیان سفارت بودند بر کالسکه‌ی چهار اسبی نشستند و دیگر نریمان خان نایب 
ول سفارت کبری و حاجی شیخ محسن مترجم اول سفارت نیز بر کالسکه‌ی چهار اسبی برآمدند و همچنان 
قاسم‌خان مستشار سفارت علی‌خان پسر او این‌چنین کالسکه يافتند. آنگاه سفیر کبیر بر کالسکه‌ی شش اسبه 
برنشست پس کلانتر شهر با جماعتی از مردم پذیره شدند و شانزده تن نسقچی از دو سوی کالسکه بر صف 
شدند و همچنان شحنه‌ی بزرگ و سواران صاحب منصب و رایضان به ویژه امپراتوری پذیره شدند و بعد از 


ورود شهر» فوح به ویژه با بیرق و طبل و شیپور تقدیم حشمت او را بداشتند. 








سفیر فوق‌العاده‌ی ایران رد ملاقات خود با کنت نسلرود ٩)‏ وزیر امور خارجه روسیه 
نامه‌ی اعتمادالدوله صدراعظم ایران را که حاوی مطالبی درباره‌ی مودت و دوستی بین دو 
کشور بود به وی تسلیم نمود و سپس به حضور الکساندر دوم بار یافت. در این ملاقات که با 
تتونقات بعاسی یرت روت الب تایه تایه فتاه ره نکسا نان خی کون 

ناصرالدین شاه در نامه‌ی خود ضمن اظهار تعزیت درگذشت نیکلای اول. جلوس الکساندر 
دوم را بر تخت سلطنت روسیه تهنیت گفته و دوام و استحکام دوستی و مودت دو کشور را 
خواستار شده بود. 

الکساندر در برابر وزیر امور خارجه و درباریان و عده‌ای از مارشال‌ها و آجودان‌های 
نظامی خود از سفیر ایران خواست که آرزوی قلبی و میل باطنی او را به تشیید روابط دوستی 
بین روسیه و ایران به پادشاه ایران ابلاغ کند. سپس سفیر را مرخص کرد و او به حضور ملکه و 
ولیعهد روسیه رسید و نشان و تمثال زرین اهدایی ناصرالدین شاه را بنا به خواهش ملکه. 
شخصاً به گردن ولیعهد آویخت و بدین ترتیب تشریفات رسمی ملاقات سفیر ایران با اولیای 
دولت روسیه پایان یافت. 

توقف سیف‌لمك در پایتخت روسیه, اندکی بیش از چهار ماه طول کشید. در این مدت وی 
با صدراعظم و وزیر امور خارجه و ساير اولیای دولت روسیه مذاکره کرد و در پایان آن 
مذاکرات طرح موافقت‌نامه‌ای درباره‌ی مسائل مورد علاقه‌ی دو کشور و از آن جمله درباره‌ی 
مسافرت اتباع دو کشور به خاک یکدیگر و پناهندگان و فراریان تدوین گردید و بعداً به امضای 
نمایندگان ایران و روسیه رسید. ۱ 

سفیر کبیر فوق‌العاده ایران با همان تشریفاتی که در راه تفلیس به پترزبورگ درباره‌ی 
هیئّت نمایندگان ایران صورت گرفته بود به تفلیس بازگشت و پس از چند روز توقف در آن شهر 
که مرکز اداری و سیاسی و نظامی ناحیه‌ی قفقازیه گردیده بود و حضور در مجلس ضیافت 


مجللی که فرمانفرمای قفقازیه به افتخار نماینده‌ی ایران ترتیب داده بو( به ایران بازگشت و 





۱- 0۱۳0۵6ع۲( ع عامم عط0 - ملع دیپلمات روسی (۱۸۶۲-۱۷۸۰ میلادی) در دوره‌ی سلطنت 
الکساندر اول و نیکلای اول و سال اول سلطنت الکساندر دوم وزارت آمور خارجه‌ی روسیه را برعهده داشت. 
۲- چون نقل قسمتی از مذاکرات سیف‌الملک با فرمانروای روسی قفقازیه ساکن تفلیس در مجلس ضیافت 
فرمانروا از لحاظ آشنایی خوانندگان گرامی با عقاید و طرز فکر رجال مردم آن روز ایران مفید به نظر آمد عين 
مذاکرات را از ناسخ‌التواریخ» جلد سوم تاریخ قاجاریه در اين‌جا نقل می‌کنیم: 
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موافقت‌نامه‌ی ایران و روسیه درباره‌ی مسافرت اتباع د9 کشور 


نتیجه‌ی مذاکرات سیف‌الملك در پترزبورگ با اولیای روسیه و گفتگوی سفیر روسیه در 
تهران با صدراعظم و وزیر دول خارجه (وزیر امور خارجه) ايران درباره‌ی مسافرت اتباع دو 
دولت به خاک یکدیگر به صورت موافقتنامه‌ای حاوی چهار فصل به شرح زیر تدوین و امضا 
شتد. 

فصل اول - اتباع دو کشور بدون اجازه‌ی کتبی (گذرنامه) دولت متبوع خود حق ورود به 
خاک کشور دیگر را ندارند. 

فصل دوم - کسانی که بدون گذرنامه رسمی به خاک کشور متعاهد بروند به وسیله‌ی 
راردا خی ایهم اموال و ارات ما تن کالافای که هی ام وش را خی 
تحویل کنسول یا ژنرال کنسول و یا وزیر مختار دولت متبوع خود که در کشور متعاهد مقیم 

فصل سوم - اگر از اتباع هر یک از دو کشور کسانی مایل به مهاجرت به خاک کشور دیگر 
باشند. ترتیب مهاجرت آنان بدون دخالت دولت ثالت و با دولت‌های دیگر داده خواهد شد. 

فصل چهارم - هر یک از دو دولت متعهد شدند که با هرگونه تقاضا و درخواست مأمورین 
رسمی دولت دیگر درباره‌ی صدور اجازه‌ی مهاجرت موافقت کنند مگر درصورتی که برحسب 


«... و روز چهارم اول را به مهمانی بزرگ طلب داشت و رسم مهربانی و ضیافت با پای برد و بر خویشتن فراتر 
جای داد. بالجمله چنین افتاد که جانشین قفقاز فرمانروای قفقازیه در مجلس بال که زنان و مردان انجمن 
بودند و با هم رقص می‌کردند از سفیر کبیر پرسش نمود که آیا در ایران زنان با مردان اینگونه برمی‌آیند یا 
پوشیده می‌روند سفیر کبیر گفت آن زن که در شریعت ما بی‌پرده در میان انجمن شود حدود شرعیه بر وی رانند 
بلکه مردان خونش را هدر دانند. در پاسخ گفت: دور نیست که تا ده سال دیگر ایران به صورت فرنگستان برآید 
و زن با مرد بیگانه رقص آزماید. سیف‌الملک گفت از مستقبل ایام کسی را آگهی نیست: نیز تواند بود که تا ده 
سال دیگر فرنگستان به صورت ایران شود و زن از مرد پوشیده رود. دیگر باره جانشین آغاز سخن کرد که مرا 
اصفا رفته که در ایران دور و قصور فراوان است اما قریب بدان است که محو و مطموس گردد و دولت ایران در 
تعمیر و مرمت آن انبیه رنجی نبرند. ایلچی کبیر گفت: از بدو دولت ایران تاکنون پنج هزار سال بل افزون 
می‌رود و اين بنا و سرای از دیرباز به پای شده عجیب نیست که ثلمه و رخنه یافته باشد اما واجب است که 


عمارات روسیه که روزگار فراوان بر آن نگذشته زیان امحا و انهدام ندیده باشد.» 


قانون و مقررات موانعی برای قبول چنین درخواستی وجود داشته باشد. 
امتبازات اقتصادی 9 سباسی 


دولت تزاری روس در کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی به اندازه‌ی انگلستان در ایران 
کامیاب نشد. معذلك در برابر هر امتیازی که به دولت يا اتباع انگلیسی داده می‌شد. اتباع روسیه 
نی فعالیت و کوششی برای اخذ امتیازی نظیر آن نشان می‌دادند. 

نخستین امتیاز مهمی که به اتباع روسیه داده شد. امتیاز بهره‌برداری انحصاری از مراکن 
صید ماهی در قسمتی از سواحل ایران در دریای خزر بود که در سال ۱۲۸۵ هجری قمری 
(مطابق با ۱۸۶۹ میلادی) از طرف ناصرالدین شاه به یکی از اتباع روسیه به نام لیانازوف!" داده 
شد و بعد از آن تاریخ نیز چندین بار تمدید گردید و سرانجام بهره‌برداری از صید ماهی در بندر 
انزلی و اطراف آن و امتداد کرانه‌ی دریای خزر تا نوشهر کنونی به دست شرکت مختلط شیلات 
که سرمایه آن متعلق به دولت روسیه و دولت ایران (روسیه صدی ۵۱ سهام و ایران صدی ۴۹ 
سهام) است اقتاد( ۲ 

کمی بعد از آن تاریخ در سال ۱۶ هجری قمری (۱۸۷۰ میلادی) اجازه‌ی احداث سیم 
تلگراف بین الکساندروفسکی و تهران از راه ادسا و تفلیس و تبریز به روسیه داده شد و بعدها 
وزارت مالیه‌ی دولت روسیه با کسب اجازه مخصوص از دولت ایران بانك استقراضی روس را 
در برایر بانک شاهنشاهی ایران که امتیاز آن به اتباع انگلیس داده شده بود. در ایران دایر کرد و 
در معاملات اقتصادی و تجارتی رقیب سرسخت بانك شاهنشاهی گردید. 

نک سای گنها متام باتک اشکت ۱ (اا نک هکت نک عوست 
بود. این بانک بی‌دريغ به همه‌ی بازرگانان و پیشه‌وران وام میداد و در وصول آن‌ها اه مال 
می‌ورزید. سرمایه‌ی بانک محدود نبود و آنچه لازم داشت از وزارت دارایی و خزانه‌ی روسیه 
دریافت می‌کرد. شعاع عمل این بانک به تدریح توسعه یافت و به دولت و پادشاه و شاهزادگان 
نیز وام می‌داد و بدین ترتیب علاوه بر آن‌که از این ممر سود کلانی عاید بانک نمی‌شد. غالبا 


ضرر هم می‌داد. این بانک تا استقرار رژیم حکومت شوروی در روسیه در ایران باقی بود و طی 


۷ -1 
۲- مدت امتیاز شیلات در سال ۱۳۲۹ هحری شمسی پایان گرفت و دیگر تمدید نشد و دولت ایران خود 


اداره‌ی آمور اين مسسه تولیدی و تجاری را در دست گرفت. 
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قراردادهای منعقده بین ایران و رژیم شوروی کلیه‌ی دارایی و مطالبات آن بانک به عنوان 
غرامت جنگ به ایران داده شد. 

دولت تزاری روسیه در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه مهمترین مرکن حیاتی ایران را به 
دست آورد و چنان که در فصول پیش اشاره شد. با اعزام مستشاران نظامی و تشکیل بریگاد 
قزاق در سال ۱۳۹۷ هجری قمری (۱۸۷۹ میلادی) نیروی دفاعی ایران را تحت اختیار خود 
۳ 

بریگاد قزاق و رسای روسی آن که طبق قرارداد استخدامی فقط تابع وزارت جنگ ایران 
بودند و مستخدم دولت ایران شمرده می‌شدند. کم‌کم به صورت یک نیروی مستقل وابسته به 
شخص شاه ایران و دربار روسیه درآمدند و نیرویی که برای حفظ و صیانت کشور از تجاون 
اجانب تشکیل شده بود. وسیله‌ی موثر تحکیم بنیان رژیم استبداد سلاطین و سرکوب کردن 
افکار آزادی‌طلبان و مجری اوامر و دستورهای فرمانفرمای قفقازیه و دربار روسیه‌ی تزار شد 
و بعضی از رسای بریگاد قزاق منجمله لیاخوف در اجرای سیاست ضد آزادی روسیه تزاری و 
مبارزه با آزادی‌خواهان ايران نقش بزرگی را ایفا کردند. 

در سال ۱۳۱۰ هجری قمری (۱۸۹۲ میلادی) امتیاز احداث خط شوسه بین بندر انسزلی و 
قزوین و بهره‌برداری از آن به یک شرکت روسی موسوم به شرکت بیمه حمل و نقل ایران واگذار 
شد. مدت امتیاز ٩٩‏ سال بود و بعدها در دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه شرکت مزیور امتیاز 
خط شوسه بین قزوین و همدان را نیز به‌دست آورد. 
خط آهن 

در حدود ۱۲۹۱ قمری (۱۸۷۴ میلادی) اندکی پس از آن‌که بارون ژولیوس دورویتر تبعه‌ی 
انگلستان امتیاز احداث خط آهن از رشت به تهران و از تهران به خلیج‌فارس را به مدت ۷۰سال از 
ناصرالدین شاه گرفت(۱) یکی از اتباع وی به نام فن فالکنهاگن(۳) امتیاز احداث و بهره‌برداری 
خطآهن جلفا به تبریز را در طول ۱۵۶ کیلومتر از شاه ایران گرفت ولی چون در پایان مهلت 
مقرر یعنی پنج سال از تاریخ امتیازنامه نتوانست به تعهد خود عمل کند امتیاز او لغو گردید. 


۱- برای اطلاع از تفصیل امتیازنامه‌ی رویتر به فصول یازدهم و چهاردهم این کتاب رجوع شود. 
0 0 ۷ -2 








فصل سیزدهم 


روابط ایران باکشورهای 
ارو پای مرکزی» غربی و آمریکا 
۰- ۱۳۱۳ هجری قمری 


(۱۸۳۴ - ۱۸۹۵ میلادی) 
مقدمه 


در دوره‌ای که دول روس و انگلیس رقابت سیاسی و اقتصادی خود را در ایران به کمال 
رسانیده و از هر طرف ایران را در حلقه‌ی محاصره‌ی اقتصادی انداخته بودند و برای پیشرفت 
مقاصد شوم و استقلال‌شکنانه‌ی خود تلاش می‌کردند. روابط ایران با دول دیگر اروپایی نیز 
بسط می‌یافت. بخصوص که وقایع قرن نوزدهم اروپا مانند حلقه‌ی زنجیری سرنوشت ملل و 
کشورهای اروپایی را به خاورمیانه و ایران پیوسته بود و دولت ایران خواه برای کمک و یاری و 
خواه به منظور تقویت موقع سیاسی خود سعی داشت که با کشورهای اروپایی بخصوص با 
فرانسه و اطريش و آلمان که آن زمان جزء قدرت‌های بزرگ جهان به‌شمار می‌آمدند. روابط 
مانتیو اقکتا ای وان مرقران کف مسا قیتهای رالد شاه هه آووبا و آعراه معمل به 
خارجه نیز در جلب توجه دول اروپای غربی و مرکزی به ایران و بسط سیاسی و اقتصادی آن 
مماك با این کشور موثر بوده است. 


1 
روابط ایران با بلزیک و اسپادیا 


قرارداد ایران و9 بلز یکت 


در سال ۱۲۵۷ هجری قمری. میرزا جعفرخان مهندس‌باشی (مشیرالدوله) سفیر ایران در 
دربار عتمانی با بارون فرانسواجان وزیر مختار بلژیک در استانبول ملاقات و درباره‌ی عقد یک 
قرارداد دوستی و بازرگانی بین دو کشور گفتگو کرد. اصول مذاکرات سفیر ایران با نماینده‌ی 
بلژیک در تهران مورد موافقت محمدشاه و حاجی میرزا آغاسی صدراعظم قرار گرفت و لنوپلد 
پادشاه بلژیک نیز آن اصول را پذیرفت و سرانجام قراردادی شامل یک مقدمه و هفت ماده تنظیم 
و در تاریخ ۲۵ جمادی‌الاول سال ۱۳۵۷ هجری ی ۱۱ (۱۴ ژوئن ۱۸۴۱ میلادی) به امضای 
سفرای ایران و بلژیک رسید و نسخه‌ی فارسی آن به تهران ارسال گردید و صدراعظم و میرزا 
ابوالحسن خان شیرازی وزیر امور خارجه‌ی ایران نیز آن را امضا کردند و به تصویب 
محمدشاه رسید. 

برطیق ماده‌ی اول قرارداد. اساس دوستی همیشگی بین ایران و بلژیک و اتباع دو کشور 
برقرار و طبق ماده‌ی دوم رفت و آمد اتباع دو کشور به خاک یکدیگر و اقامت آنان برای تجارت 
آزاد گردید و به اتباع ایران و بلژیک اجازه داده شد که برای توقف و سکونت و اداره‌ی امور 
بازرگانی خود. خانه و انبار و ساختمان در خاک یکدیگر اجاره کنند و در دورآن توقف خویش 
مورد احترام و از هرگونه تعرض و اجحاف و تعدی مأمورین محلی مصون باشند و نیز مقرر 
گردید که اگر یکی از دو دولت متعاهد با دولت ثالثی وارد جنگ شود به مقررات این عهدنامه و 
مودت بین دو کشور خللی وارد نیاید. 

ماده‌ی سوم قرارداد به شرحی که در کتاب ناسخ‌التواريخ نقل شده از این قرار است: 

«ماده سیم - اشخاصی که از تبعه‌ی دولتین بهیتین به عنوان تجارت یا سیاحت به ممالک 
دیگر می‌روند یا توقف می‌نمایند» در حق آن‌ها لازمه‌ی احترام مدعی می‌شود و از عوارض و 
تقسیم معاف باشند و در وقت دخول و خروج به تجار دولت بلجیق (بلژیک) از امتعه تبعه‌ی 
دولتین بهیتین در یک‌جا از صد پنج گمرک زیاده مطالبه نشود و از امتعه‌ی تجار دولت علیه ایران 


۱- تاریخ انعقاد قرارداد در کتاب ناسخ‌التواریخ» جلد دوم تاریخ قاجاریه» در یک مورد چهارشنبه ۲۲ 
جمادیالاولی و جای دیگر ۳۱ جمادی‌الاول د گر هتده آنتتتا: 
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مثل تبعه‌ی دولتین متحابتین فرانسه و انگلیس موافق تعرفه رفتار گردد». 

از مفاد ماده‌ی سوم قرارداد چنین برمی‌آید که دولت بلژیک ایران رامتعهد ساخته است که 
براساس تعرفه‌ی ثایت (صدی پنج) از کالاهای تجار بلژیکی گمرك دریافت کند ولی نرخ تعرفه‌ی 
گمرکی کالاهای ایران و تعهدات بازرگانان ایرانی مقیم بلژیک را در این مورد تابع تعرفه‌ی 
گمرکی بلژیک در قبال کشورهای فرانسه و انگلستان قرار داده و از تعیین نرخ ثابت در اين باره 
خودداری کرده است. 

تاش انم ممارم قراتاان درل یرام بویت که راد اع رک یداع اه 
سیاح و بازرگانان» زیر حمایت مستقیم خود قرار دهد و احکام و فرمان در این‌باره به حکام و 
شاموزین آتران ضناان کنتا: 

طبق ماده‌ی پنجم دولت بلژیک اجازه یافت که نمایندگی بازرگانی در تهران و تبرین دایر 
کند و دولت ایران نیز حق داشت که متقابلاً در بروسل یک 0 پایتخت بلژیک) و شهر آنور 
(آنورس ۳ نماینده‌ی تجارتی (رئیس‌التجار) داشته باشد. 

بنابر ماده‌ی ششم قرارداد. نمایندگی‌های تجارتی دو کشور مقیم در خاک یکدیگر اختیار 
داشتند که به اختلافات بین اتباع خود و اتباع کشوری که مقیم آن هستند» رسیدگی و با دخالت 
خود آن اختلافات را برطبق اصول و عادات محل رفع و نیز به امور تجار ورشکسته‌ی تبعه‌ی 
دولت متبوع خود رسیدگی کنند و در صورت فوت یکی از آنان اموال و دارایی او را ضبط نمایند. 

اتک سا انضا تسوت ق ردان ابر ماگ توان ار نکن سنانه‌ی خازی 
بودن قسمت آخر ماده‌ی سوم قرارداد مربوط به تعرفه‌ی گمرکی و به عنوان این‌که اجرای آن 
ماده در وضع گمرک بلژیک موجب بی‌نظمی خواهد شد. یک طرح اصلاحی به ایران پیشنهاد کرد 
که طبق آن تبعه‌ی دولتین گمرک را وقت ورود و خروح به ممالک یکدیگر» مانند شرط اول 
عهدنامه‌ی تجارتی دولت بهیه‌ی انگلیس که این اوقات ما بین دولت علیه ایران و دولت مشارالیها 
متفه هاش کاساخس تفای ۱۱ 


مهم -2 تمعن (معلاهس8) -1 
۳- منظور از شروط اول عهدنامه‌ی ایران و انگلیس فصل اول عهدنامه‌ی تجارتی است که در تاریخ ۱۲ 
رمضان سال ۱۲۵۷ هحری قمری (۲۷ اکتبر ۱۸۴۱ میلادی) یعنی در حدود سه ماه و چند روز پس از امضای 
قرارداد ایران و بلژیک بین ایران و انگلستان در تهران به امضا رسید. فصل مزبور از این قرار بود: فصل اول - 
تجار دولتین علیتین بالسوید ماذون و مرخص‌اند که هرگونه امتعه و اقمشه خود را به مملکت یکدیگر نقل 
نمایند و در هر بلدی از بلاد که بخواهند مباعه یا معاوضه نمایند و از متاعی که می‌آورند و می‌برند درحین ورود 








طرح اصلاحی ماده‌ی سوم قرارداد به صورت پروتکلی در تاریخ پانزدهم ذی‌حجه‌ی سال 
۷ هجری قمری (ژانویه‌ی ۱۸۴۲ میلادی) در استانبول بین سفیر ایران و وزیر مختار بلژیک 
امضا و میادله شتك. 


قرارداد ایران ٩‏ اسیانبا 


هنگامی که میرزا جعفرخان مشیرالدوله. سفیر ایران در دربار عثمانی. با سفیر بلژیک 
درباره‌ی قرارداد تجارت و اقامت اتباع دو کشور مذاکره می‌کرد» با وزیر مختار اسپانیا مقیم 
استانبول نیز در زمینه‌ی قرارداد دوستی و بازرگانی و تأمین اقامت اتباع دو کشور در خاک 
یکدیگر گفتگو کرد و سرانجام قرارداد مزبور شامل یک مقدمه و هفت ماده در تاریخ ۲۰ محرم 
سال ۱۲۵۸ قمری (مطابق با سوم مارس ۱۸۴۲ میلادی) در پایتخت عثمانی به امضای 
مشیرالدوله و آنتونی| , وزیر مختار و نماینده‌ی ایزابل دوم ملکه اسپانیا(؟! رسید. 

قرارداد ایران و اسپانیا از حیث مفاد و مواد نظیر قرارداد دوستی و تجارت ایران و بلژیک و 
اساس آن بر دوستی دو دولت و دو کشور و لزوم ایجاد تسهیلات برای رفت و آمد و اقامت و 
تجارت اتباع دو کشور در خاک یکدیگر و ماده‌ی اول قرارداد مزبور به این شرح بود: 

«ماده‌ی اول - بعد الیوم مابین دولت علیه ایران و دولت بهیه اسپانیول و تبعه‌ی طرفین الی 
ماشاءالّه تعالی» اساس دوستی صادق و محبت و موالات دائمه باقی و برقرار ۲ 

مفاد ماده‌ی سوم این قرارداد درباره‌ی چگونگی اخذ عوارض گمرکی از بازرگانان و اتباع 
دو کشور در خاک یکدیگر با توجه به پروتکل ایران و بلژیک مورخ ذی‌حجه ۱۲۵۷ قمری تنظیم 
گردیده و مقرر داشته بود که از کالاهای بازرگانان دو کشور مانند بازرگانان دول متحاربه. 


یک مرتبه به طریقی که از تجار دولت‌های کاملة‌الوداد فرنگ گمرک مال‌التجاره گرفته می‌شود از تجار تبعه‌ی 
طرفین مطالبه خواهد شد و در زمان خروج یک مرتبه و دیگر به هیچ اسم و رسم از تجار دولتین در 
مملکت‌های جانبین چیزی مطالبه نخواهند شد و تجار و متعلقان و منتسبان طرفین در ولایات دولتین؛ به 
نهجی که به تبعه‌ی دولت‌های کامله‌الاتحاد فرنگ از هرگونه رعایت و حمایت و احترام مخصوصه آن‌ها به هر 
باب خواهند کرد (ناسخ‌التواریخ» جلد دوم تاریخ قاجاریه). 

۱ ز«هطاه۸ -1 
11-7۲ 06116دع1 (وعنندم؟ - ۷276) دختر فردیناند هفتم از سال ۱۸۳۳ ملکه‌ی اسپانیا بود و در سال ۱۸۶۸ بر 
اثر کودتای افسران عالیرتبه ارتش از سلطنت خلع شد. 
۳- نقل از «ناسخ‌التواریخ» جلد دوم. تاریخ قاجاریه. 
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گمرک دریافت شود و درحقیقت روح ماده‌ی سوم قرارداد همان روح فصل اول عهدنامه‌ی 
تجارتی ایران و انگلیسی بود که قبلاً بدان اشاره کردیم. 

طبق این قرارداد دولت اسپانیا حق داشت که در تهران و تبریز نمایندگی‌های تجارتی 
بیس کته رورت آیزان تیوستفا با یک وکیلانمای یتشم ماترید پاشفت انیباا یرک 
نمایندگی بانرگانی در بندر بارسلن(۲) یا هر بندر دیگری که صلاح بداند داشته باشد. 


11 
روابط ادران و فرانسه 

مقد مد 
در فصل یازدهم این کتاب اشاره کردیم که حسین‌خان آجودانباشی با عنوان سفیر و 
نماینده‌ی فوق‌العاده محمدشاه در سال ۱۲۵۴ قمری (۱۸۳۸ میلادی) عازم انگلستان شد تا 
درباره‌ی مداخلات سفیر بریتانیا در امور داخلی ایران و از آن جمله در مسئله‌ی هرأت با وزیر 
خارجه و نخست‌وزیر انگلیس مذاکره کند(۳. وی چون اطلاع یافت که اولیای دولت بریتانیا 
سفارت او را به رسمیت نخواهند شناخت. در وینه با مترنیخ گفتگو کرد و از او خواست که از راه 
"۳ عضو هیئت اعزامی ناپلئون اول به 
ایران که به زبان فارسی آشنایی داشت. از طرف دولت فرانسه مأمور پذیرایی از نماینده‌ی ایران 

۲ ۳ + (۵) . ح ۱ ۳ 

گردید. اجودانباشی با گیوو! وزیر آمور خارجه‌ی فرانسه و سپس با لویی فیلیپ! پادشاه 


آجودانباشی در ماه صفر ۱۲۵۵ وارد پاریس و ژوانن 


8 (۱2۲۵۵۱086) -2 0 -1 
۳- به فصل یازدهم صفحه‌ی ۲۲۴ رجوع شود. 
0 -4 
۵- امعذنا0 و5ز۳۲۲۵86۵ دیپلمات و مورخ و نویستنده‌ی محافظه کار فرانسوی که مخالفت آو با لیبرال‌ها 9 
جمهوری‌خواهان فرانسه مقدمات انقلاب سال ۱۸۳۸ و سقوط سلطنت لوئی فیلیپ را فراهم ساخت. 
۶- عنانطم عندما پس از انقلاب ژوئیه‌ی سال ۱۸۳۰ میلادی ۱۳۲۴۶۱ قمری) و سقوط سلطتت شارل دهم 
به بادشاهی فرانسه زر سبیل 9 در فوربه‌ی سال ۱۸۴۸ میلادی (۱۲۶۸۵ میلادی) طی یک انقلاب عمومی از 








فرانسه ملاقات کرد و هدایای محمدشاه را که یک قبضه‌ی شمشیر مرصم به جواهر و شانزده 
طاقه‌ی شال رضایی و یک جلد کتاب شاهنامه‌ی فردوسی و یک جلد کتاب کلیات سعدی بود به 
پادشاه فرانسه تقدیم نو ِ 

به‌طوری که در فصل یازدهم اشاره شد. چون انگلستان با سفر رسمی نماینده‌ی 
فوق‌العاده‌ی ایران به لندن موافقت نکرد. آجودانباشی همراه جبرائیل‌خان مترجم خود به‌طور 
غیر رسمی از پاریس عازم لندن شد و پس از مدتی اقامت در آن شهر بار دیگر به پاریس 
بازگشت و طی ملاقات و مذاکره با اولیای دولت فرانسه, از آن دولت خواست که یک هیئت از 
متخصصین توپخانه و سواره و پیاده‌نظام برای تعلیم سپاه ایران از اتباع فرانسه به استخدام 
دولت درآورد. 

دولت فرانسه کنت دوسرسی(۳) را به سفارت در دربار ایران برگزید و او با سه نفر معلم 
توپخانه و دو معلم سوار نظام و پنج افسر پیاده نظام که به خدمت ارتش ایران درآمده بودند. 
عازم ایران گردیدند و اين هیئت در اوایل ماه شوال سال ۱۲۵۵ قمری به تبرین رسیدند و از آنجا 
عازم اصفهان شدند و در این شهر به حضور محمدشاه بار یافتند. بدین ترتیب روابط سیاسی 
ایران و فرانسه که پس از عدم کامیابی ژنرال گاردان در اجرای تعهدات ناپلئون اول نسبت به 
ایران قطع شده بود. مجدداً برقرار گردید. 

از همراهان کنت دوسرسی مشهورتر از همه یکی ژنرال فویه! "" و دیگری ژنرال مهندس 
سمینو(؟) بودند. سمینو مدتی در آارتش ایران در محاصره‌ی هرات خدمت کرد و ژنرال فریه به 
۱- داستانی از دوران اقامت حسین خان آجودانباشی در پاریس در کتاب ناسخ‌التواریخ ذکر شده که نقل آن در 
اینجا خالی از فایده نیست: «و این هنگام چنان افتاد که مردم پاریس بر او شوریدند و خواستند پادشاه را مقتول 
سازند ... بعد از آن‌که پادشاه بر مفسدین غلبه کرد ایشان راگرفته محبوس داشت آن کس را که سبب این فتته 
بوده خواست مقتول سازد. مادر آن مجرم نزد پادشاه رفته بنالید و آب چشمش بر دست پادشاه چکید. در 
این وقت پادشاه از خون او بگذشت و خطی بدین‌گونه نوشت که اگرچه آن مقصر قصد هللاک کسی کرد بود که 
آسایش خلق به‌واسطه‌ی وجود اوست. لکن به دستی که این حکم را می‌نویسد قطره‌ای از آب چشم مادر او 
افتاد و از آن رحم به دل صاحب این دست آمد. چون ارکان دولت و جمهور را در عقاب و بخشش او حقی نیست 
و مختصر به وجود ماست از تقصیر او درگذشتيم و به همان قطره‌ی اشک او را بخشيدیم و مرخص کردیم 
(ناسخلتواریخ, جلد دوم تاریخ قاجاریه). 
۱ 6۳۵۲ 6 -3 بومته5 86 ۱6 002 -2 
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سمت زنرال آجودانباشی سپاه ایران برگزیده شد. اما چون با سیاست روسیه تزاری به شدت 
مخالفت می‌ورزید و طرفدار نفوذ انگلستان بود. حاجی میرزا آغاسی بر اثر فشار وزیر مختار 
روسیه او را از خدمت دولت ایران عزل کرد و افسر مزبور به فرانسه بازگشت. دیگر از همراهان 
و ها کی هو نادزی یه کف فسوی اقب کی از 

کنت دوسرسی از مذاکره با اولیای دربار ایران و محمدشاه برای عقد قراردادهای تجارتی 
و سیاسی نتیجه‌ای به‌دست نیاورد. زیرا نماینده‌ی فرانسه برخلاف انتظار دربار ایران که تصور 
می‌کرد وساطت فرانسه بین ایران و انگلیس درباره‌ی مسئله‌ی هرات به نفع ایران خواهد بود. از 
هر‌گونه مداخله و مذاکره درباره‌ی مسائل سیاسی خودداری ورزید و فقط موفق شد محمدشاه : 
را به صدور فرمانی درباره‌ی کاتوکلی‌های فرانسوی مقیم ایران وادار کند. فرمان مزبور که در 
ماه صفر سال ۱۲۵۶ قمری از طرف محمد شاه خطاب به عمال دولت صادر شده است. این بود 
که کاتولیک‌های فرانسوی مقیم خلفای اصفهان و سایر نقاط ایران. از همان مزایایی که اتباع 
ایرانی دارند. بهره‌مند باشند و آزادانه به عبادت و خرید و فروش و تعلیم و تربیت اطفال خود و 
ازدواج و ایجاد معاید و کلیساها بپردازند. 


سفارت میرز) محمد علی خان شبرازی 


کنت دوسرسی پس از سه ماه اقامت در ایران. در سال ۱۲۵۶ قمری (۱۸۴۰ میلادی) به 
فرانسه باز‌گشت ولی همراهان او در ایران ماندند. دولت فرانسه در سال ۱۲۵۹ قمری (۱۸۴۳ 
میلادی) کنت دوسارتیه(۳) را به عنوان سفیر فوق‌العاده به ایران فرستاد و این سفیر تا اوایل 
تط زا ی شاوی و تا ام یفن ام سای بان فقس ام 
یک قرارداد با ایران نهایت کوشش خود را به کار برد. اما حاجی میرزا آغاسی از عقد قرارداد 
رسمی جلوگیری کرد و سرانجام محمدشاه دستوری صادر کرد که طبق آن طرح یک قرارداد با 
فرانسه تهیه شود. این طرح آماده شد و در سال ۱۲۶۳ قمری (۱۸۳۴۶ میلادی) به وسیله‌ی حاجی 
میرزا آغاسی و کنت دوسار تیژ و منشی او نیکللا پاراف و یک نسخه‌ی آن برای تصویب به وزارت 
امور خارجه فرانسه فرستاده شد. 

هس ی ها فراان ی ‏ ق اه در سای ها اش سای 
هنگامی به پاریس رسید که انقلاب فوریه ۱۸۴۸ مجالی برای توجه به اینگونه مسائل برای 
تک مس کی اس فسات اس 
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فیلیپ بر سر کار آمد. سرگرم تمشیت امور داخلی بود و بدین ترتیب قرارداد و موضوع آن 
فرآموش شد. 

در سال ۱۳۶۳ قمری» میرزا محمدعلی خان شیرازی نایب اول وزارت امور خارجه‌ی ایران 
با دستورالعملی که حاجی میرزا آغاسی صادر کرده بود» برای جلب دوستی فرانسه و استخدام 
یک عده معلم و صنعتگر و متخصص فنی عازم فرانسه شد. خلاصه‌ی دستورهای صدراعظم 
ایران این بود که سفیر ایران با فرانسواگیزو» وزیر امور خارجه‌ی فرانسه. ملاقات کند و سپس به 
حضور پادشاه فرانسه برود و دوستی و الفت صادقانه‌ی ایران را نسبت به فرانسه و اتباع آن 
دولت در ایران به اولیای فرانسه گوشزد تماید و از آنان بخواهد که عده‌ای از ارباب صنایع و 
معلمین ماهر و ورزیده به ایران بفرستند که مدت هفت سال طبق قرارداد در ایران خدمت کنند و 
نیز اگر اولیای دولت فرانسه مسئله قرارداد تجارتی را مطرح کنند. سفیر ایران بگوید که فرمان. 
محمدشاه برای آزادی و تأمین تجارت اتباع آن دولت در ایران کافی است. 

درباره‌ی توقف سفیر فرانسه در ایران. حاجی میرزا آغاسی ضمن دستورالعمل خود به 
میرزا محمدعلی خان شیرازی نوشته بود که توقف کنت دوسارتیژ سفیر فرانسه در تهران 
ای شوهاب تقو که یتسه الق اتران نمی حاتتفا افران وروی 


۱) 


میرزا محمدعلی خان شیرازی روز هیجدهم ربیم‌الثانی سال ۱۲۶۳ قمری از تهران عازم 


دستگاه سفارت و از حمایت این گونه افراد خودداری ورزد 


پاریس شد و در استانبول سفرای روس و انگلیس مقیم دربار عثمانی در تعویض حرکت او به 


پاریس کوشیدند ولی پس از آن‌که از حقیقت مأموریت او اطمینان یافتند. متعرض او نشدند. 


۱- قسمتی از عین دستورالعمل حاجی میرزا آغاسی به میرزا محمدعلی خان را که جزو اسناد وزارت آمور 
خارجه‌ی ایران مضبوط است در اینجا نقل می‌کنیم: «دوم خواهیم گفت که ایلچی مقیم دارالخلافه خواهیم 
گذاشت. جواب این است که ما مضایقه نداریم اما اگر عالیجاه بلند جایگاه غراف سرتیژ (کنت دوساتیژ) را 
منصب داده مقیم نمایند بهتر از دیگران می‌باشد. بلکه قاعده این باشد که زیادتر از سه سال ایلچی مقیم باید 
در ایران نماند و نوکر زیاد از اهل ایران نگیرد و زیاده از ده دوازده نفر از اهل ایران باید نوکر (کارمند و عضو) 
نگیرند و آدم شریر نگاه ندارند و اگر تقصیری از نوکرها سر زند حمایت ننماید بلکه در دیواتخانه‌ی مبارکه یا 
جای دیگر مقصر باید تنبیه شود» قسمت اخیر دستورالعمل مذکور ناظر بر قسمتی از روح قرارداد ترکمانچای 
مبتی بر مصونیت اتباع روسیه ساکن ایران از تابعیت نسبت به قوانین و مقررات کشور ایران است که برای 
ساير ممالکی که اتباعی در ایران داشتند سرمشق و مستمسك قرار گرفته بود. 


فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهای اروپای مرکزی غربی و آمریکا ۳۵۵ 


سفیر ایران مدت هشت ماه در پاریس اقامت داشت و پس از ملاقات و مذاکره با وزیر امور 
خارجه و لویی فیلیپ پادشاه فرانسه و گرفتن جواب نامه‌های محمدشاه و صدراعظم به 
استانبول بازگشت و چون به ارزنةالروم رسید. از طرف حاجی میرزا آغاسی به او دستور داده 
شد که نسخ قرارداد ارزروم را که میرزاتقی خان فراهانی وزیر نظام با حسن تدبیر برای تعیین 
مرزهای ایران و عثمانی تدوین نموده بود» با نمایندگان عثمانی مبادله کند. او در انجام این امر - 
به طوری که در فصل دهم ذکر شد - مرتکب اشتباهاتی گردید که بر اثر آن در زمینه قرارداد 
مزبور. اشکال بزرگی برای دولت ایران فراهم شد. 

بعد از بازگشت میرزا محمدعلی خان شیرازی از پاریس, دولت فرانسه بنابر پيشنهاد 
صدراعظم ایران, با ابقای کنت دوسار تیژ در مقام وزیر مختاری آن دولت در تهرآن موافقت نمود 
و چون مقارن اين اوقات محمدشاه وفات یافت و ناصرالدین شاه به سلطنت رسید. از طرف 
کاونیاک| , رئیس موقت هیئت مجریه حکومت انقلابی فرانسه که بعد از انقلاب فوریه‌ی ۱۸۳۸ و 
سقوط سلطنت لوئی فیلیپ روی کار آمده بود. نامه‌ای مبنی بر معرفی کت دوسارتیژ به وزیر 
مختاری آن دولت در دربار ایران. خطاب به ناصرالدین شاه به تهران فرستاده شد که درحقیقت 


۳ 


به منزله‌ی استوارنامه سفیر مزیور بود 


۱- 0دموزدده عععوظ - عنم (۲ ۱۸۸۵۷-۱۸۰ میلادی) ژنرال فرانسوی و فرماندار الحزایر و رئیس هیئثت 
مجریه‌ی محکومت موقت انقلابی سال ۱۸۴۸ که در برابر لوئی ناپلئون (ناپلتون سوم) مقام خود را از دست 
داد. 

۲- ترجمه نامه کاونیاک به ناصرالدین شاه که به وسیله‌ی یکی از منشیان ایرانی سفارت فرانسه در آن 
اوقات ترجمه شده و جزو اسناد موجود در وزارت آمور خارجه ایران می‌باشد: «رئیس دولت بهیه جمهوری 
فرانسه و صدرنشین مجلس وزرا بر رأی اصابت پیرای اعلیحضرت فلك رفعت خسرو با فر و جلال سلطان با 
عدل و اقتدار ناصرالدین شاه قاجار شاهنشاه ممالک ایران ایدالثه قدرته و شوکته مکشوف می‌دارد که نظر به 
کمال مثانست نسبت به اعلیحضرت شاهنشاهی از صمیم قلب مایل و راغب شدیم که در جلوس میمنت 
مأنیس اعلی درجه‌ی دوستی و اتحاد صادقه‌ی خود در پیشگاه حضور به منصه‌ی ظهور رسانیم. لهذا موسیو 
سرتیژ (سارتیژ) را که در دربار پادشاه مغفور مبرور که از روی صدق و صفا با دولت بهیه فرانسه متفق و یک 
جهت بود و به رسم وزیر مختار مخصوص اقامت داشت و به‌طور لیاقت و درایت به امورات دولتیه می‌پرداخت» 
او را به همان منصب در دربار آن حضرت تصدیق و توئیق نمودیم و چون مشارالیه در امورات آن سفارت 
عظمی فطات و کفایت خود را به ظهور رسانید و در سلوک و رفتار با اولیای دولت علیه منتههای احتیاط و راستی 


کنت دوسار تیژ بر سر مسائل جزئی از قبیل حمایت از کاتولیک‌های فرانسوی و سایر اتباع 
آ توت وان که ها بانگاه انوان ان سای تراغ خا رس ال توش اعسنا 
نکرده است. با وزارت امور خارجچه ایران در کشمکش و مبادله نامه و یادداشت بود و اصرار 
داشت که دولت ایران فرمان محمدشاه را درباره‌ی آزادی و تسهیل تجارت اتباع فرانسه در ایران 
مان زک مومت ریسم باقن ان بقنخاستنی عن یا بان تقباتن زا گه بیان وبا 
داده بود. به وزارت خارجه‌ی ایران پس فرستاد و تهدید کرد که در صورت امتناع ایران از قبول 
رسمیت آن قرارداد» ابران را ترک خواهد گفت. 

امیرکبیر در برابر پافشاری و اصرار سفیر فرانسه. ایستادگی کرد و سرانجام به او فهماند 
که برای عقد قرارداد بازرگانی باید از طرف دولت فرانسه. ایستادگی کرد و سرانجام به او 
فهماند که برای عقد قرارداد بازرگانی باید از طرف دولت فرانسه اختیارنامه‌ی رسمی به نام او 
صادر و فرستاده شود و آنگاه وی با نماینده‌ی مختار دولت ایران در زمینه‌ی قرارداد مذاکره 
کند. کنت دوسارتیژ ناچار به قبول این پیشنهاد تن در داد ولی چون درضمن مذاکرات او با 
اولیای دولت معلوم شد که او نمی‌خواهد حقوق و احترامات و امتیازات متقابل و برایر با حقوق و 
امتیازات بازرگانان فرانسوی به تجار ایرانی مقیم فرانسه بدهد. امیرکبیر به خشم آمد و نسبت 
به سفیر مزبور بی‌اعتنایی کرد. کنت همین که سردی روابط اولیای دولت را با خود حس کرد. در 
ماه رجب سال ۱۳۶۵ قمری (۱۸۴۸ میلادی) به کشور خویش باز‌گشت. 


و خیرخواهی دولتین ذی شوکتین مرعی داشت. به جهت ما اطمینان کلی به هم رسید و يقین قطعی حاصل 
آمد که چنان‌که خود را مورد التفات و نوزاشات پادشاه مبرور نمود مورد مراحم و عنایات اعلیحضرت 
شاهنشاهی نیز خواهد شدء به این جهات اولیای دولت جمهوریه را از خود راضی و خشنود خواهد ساخت. بناء 
علیهذا از اعلیحضرت شاشهنشاهی خواهش می‌نماييم که مشارالیه را از روی التفات عادیه خود اخذ فرمایند و 
مشارالیه از جانب اولیای دولت بهیه جمهوریه فرانسه هر چه معلوم دارد و اظهار نماید اعتبار و اعتماد کلی بر آن 
بفرمایند به تخصیص اوقاتی که از درگاه احدیت قوام و دولت آن دولت ذی شوکت و حفظ دوستی و اتحاد ابدی 
این دولت قوی آیت را مسئلت می‌نماييم. در این خصوص نیز عرض او را به سمع یقین اصفا فرمایند. تحریر 
شد فی دارالسلطته پاریس در ۱۴ نوامبر ۱۸۴۸ عیسوی. محل امضای موسیو کاونیاک رئیس دولت جمهوریه و 
صدرنشین مجلس وزرا. محل امضای موسیو باستت (نه13:0) وزیر دول خارجه‌ی دولت جمهوریه فرانسه» 
(نقل از کتاب «میرزا تقی‌خان امبیرکبیر» تألیف عباس اقبال آشتیانی» تهران» ۱۳۴۰). 








فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهای اروپای مرکزی غربی و آمریکا ۳۷ 





بر آثر رفتار خشن و خارج از نزاکت کنت دوسارتی و نامه‌های تندی که بین او و وزیر امور 
خارجه‌ی ایران مبادله گردید ۳ پس از مراجعت سفیر مزبور به پاریس روابط ایران و فرانسه 
قطع گردید و این حالت مدت شش سال دوام یافت و در این مدت حفظ منافع اتباع دولت فرانسه 


در آیران برعهده‌ی سفارت بریتانیا بود. 


۱- نامه‌ی زیر که در تاریخ صفر سال ۱۲۶۵ قمری از طرف حاجی میرزا مسعود گرمرودی (آذربایجانی) وزیر 
امور خارجه‌ی ایران در پاسخ نامه‌ی شکوه‌آمیز کنت دوسارتیژ خطاب به امیرکبیر به مشارالیه نوشته شده 
وهای یت دی اه نها وهای کار یی تا لیم قاتا کشت ورف 
فرانسه به کشور خویش بین او و وزیر خارجه‌ی ایران و امیرکبیر مبادله شده. «جناب جلالت و فخامت نصاباء 
فراست و فطانت انتساباء محبان استظهاراء دوستان اعضاداء مشفقاء مراسله آن جناب که به جناب جلالتمآب 
اتابک اعظم امیرکبیر دام اجلاله نوشته بودند و نشانی که از شاهنشاه مغفور مبرور به شما رسیده بود, خدمت 
جناب معظم الیه فرستاده بودید همه را ملاحظه کرد و اين‌طور رفتار آن جناب که از جانب دولت دوست مأمور 
رت هروس اف مت سر ییحی نو و اه فطافت دنت را ات 
آن جناب زیاده از حد بعید دید که از اولیای دولتی که وزیر دول خارجه‌ی مستقل دارد این‌گونه مکاتبات به 
صدارت عظمی شود. ثانیاً نشانی که مدت پنج سال قبل از این محض ظهور التفات از شاهنشاه مغفور به آن 
جناب رسیده باشد و زیور پیکر خود ساخته‌اند پس بفرستد به این بهانه که چرا به سفرای دول سایره تصویر 
همایون مرحمت شده است به آن جناب نشده است. دوستدار می‌تواند صراحتاً به آن جناب بنویسد که آن 
جناب هیچ وجه من‌الوجوه حق نداشتید به این سیاق و به این طرز از اولیای دولت علیه مطالبه‌ی تصویر 
همایون نمایید زیرا که در یک دولتی که چندین سفرا اقامت دارند اگر به یکی یا دو نفر از آن‌ها به جهتی 
التفاتی شود. نباید همه‌ی سفارت مبذول شود خصوصاً حکماً مطالبه نمایید یا سفیر دولتی که آن دولت بنویسد 
به منتسبان این دولت در مقام تلافی برمی‌آید و تشان می‌دهد و از دولت بهیه فرانسه با وصف آن‌که مکرر از 
این دولت علیه تقدیمی‌ها و به سفرای آن دولت بهیه نشان التفات شده و سفیر این دولت علیه چندین نشان 
به جهت منتسبان آن دولت بهیه ببرد از آن دولت بهیه مطلقاً تلاقی نشد و یک نفر از تبعه‌ی این دولت علیه 
تا ادها روا هم الما هرگ ماه ان از اه ول رش جرا بایت ای اس کذ 
آن جناب به هیچ وجهی حق ندارده این‌طور بی‌احترامانه رفتار نماید و بخواهد برودت فیمابین دو دولت دوست 
به میان آورد. تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی. چون لازم بود زحمت داد. تحریراً شهر 
صفر ۱۲۶۵ (نقل از کتاب «میرزا تقی‌خان امیرکبیر»» تألیف عباس اقبال آشتیانی). 


تجدید روابط و عهدنامه‌ی بازرگانی 


ناپلئون 0 ‌ پادشاه فرانسه در سال ۱۸۵۵ میلادی (۱۲۷۱ هجری قمری) مسیو پر وسپر 
و م(۲) 


کنت دوگوبینو و اعضای سفارت در اواسط ماه شوال ۱ قمری وارد تهران شد و چند روز 


را به عنوان وزیر مختار و سفیر فوق‌العاده در دربار ايران برگزید و او را به همراهی 


بعد به حضور ناصرالدین شاه رسید و استوارنامه‌های خود را تقدیم کرد. 

وزیر مختار جدید فرانسه پس از ملاقات با میرزا آقاخان نوری صدراعظم ایران 
پیش‌نویس قراردادی را که براساس موافقت‌های قبلی بین کنت دوسارتیژ و حاجی میرزا 
آغاسی تدوین شده بود به صدراعظم تقدیم نمود و طی مذاکراتی که در وزارت آمور خارجه‌ی 
ایران بین وزیر مختار فرانسه و وزیر خارجه با حضور صدراعظم انجام گرفت. عهدنامه‌ی 
مودت و بازرگانی شامل هشت فصل و یک مقدمه مورخ شوال ۱۲۷۱ قمری (۱۲ ژوییه ۱۸۵۵ 
میلادی) به امضای میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله. صدراعظم ایران و مسیو پروسپر بوره 
وزیر مختار فرانسه رسید. 

فصل اول قرارداد مانند قراردادهای مودت ایران و بلژیک و ایران و اسپانیا متضمن 
استقرار دوستی صادقانه و اتحاد دایم بین دولتین ایران و فرانسه و اتباع دو کشور بود. 

فصل دوم و سوم مقرر داشته بود که هر یک آز دو دولت در حق سفرا و وزرای مختار دولت 
متعاهد مقیم خاک همان سلوک و رفتاری را داشته باشد که با نمایندگان کشورهای کاملةالوداد 
دارد و نیز هرگونه امکانات و تسهیلات برای اقامت و تجارت و کسب و رفت و آمد اتباع دولت 
متعاهد در خاک خود فراهم نماید. 

فصل چهارم مربوط به تعرفه‌ی گمرکی برطبق تعرفه‌ی گمرک معمول بین دول کاملةالوداد 
و فصل پنجم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین اتباع فرانسه مقیم ایران و بین اتباع آن دولت 
و اتباع ایران و خلاصه‌ی آن بدین قرار است: 


۱- شارل لوئی ناپلئون بناپارت عاتوومدهظ عمعاممه۱۱ - منم - ععاعمت پس از انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به 
ریاست جمهوری فرانسه رسید و در سال ۱۸۵۱ پس از رفراندمی که به نفع او تمام شد. رژیم جمهوری را به 
سلطنت مبدل ساخت وبا عنوان ناپلئون سوم دومین امپراتوری فرانسه (امپراتوری اول مربوط به دوله 
سلطنت ناپلئون اول) را بنیان نهاد و اين امپراتوری در سال ۱۸۷۰ میلادی بر اثر شکست ناپلئون سوم از 
پروس سقوط کرد و بار دیگر رژیم جمهوری در فرانسه برقرار گردید و همچنان پایدار ماند. 
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۱- اختلافات بین اتباع فرانسه مقیم ایران. مطلقاً به وسیله‌ی نمایندگان سیاسی فرانسه 
مقیم ایران و طبق قوانین فرانسه حل خواهد شد. 

۲- اختلاف میان اتباع ایران و اتباع فرانسه در خاک ایران» در محاکم داخلی ایران ولی با 
حضور کنسول فرانسه یا نماینده‌ی کنسولگری آن دولت تصفیه می‌شود. 

۳- حل هرگونه اختلاف بین اتباع فرانسه و اتباع سایر ممالک در ایران و رسیدگی به دعاوی 
و موارد اختلاف مطلقاً با نمایندگان سیاسی فرانسه مقیم ایران خواهد بود. 

۴- اگر بین اتباع ایران مقیم فرانسه با فرانسویان يا اتباع دول دیگر ساکن آن کشور اختلاف 
و منازعه‌ای پیش آید. دولت فرانسه با اتباع ايران رفتاری خواهد کرد که با اتباع دول کاملة‌الوداد 
در فرانسه معمول است. 

۵- با مجرمین ایرانی مقیم فرانسه و مجرمین فرانسوی مقیم ایران» برحسب جرمی که 
مرتکب شوند. برطبق مقررات معمول بین دول کاملة‌الوداد رفتار خواهد شد. 

مفاد ماده‌ی پنجم این قرارداد جلوه‌ای است از حق حاکمیت قضایی کنسول که برای اولین 
بار طی عهدنامه‌ی منحوس ترکمانچای به دولت روسیه اعطا شد و ابتدا انگلستان نظیر آن حق 
را در ایران عملاً به‌دست آورد. در این قرارداد نیز, چنان حقی برای نمایندگان سیاسی فرانسه 
در ایران شناخته شده است بدون آن‌که نظیر آن حق به کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی ایران در 
فرانسه اعطا شده باشد. 

فصل ششم عهدنامه‌ی مربوط به چگونگی رسیدگی نمایندگان سیاسی دو کشور مقیم 
خاک یکدیگر به میراث اتباع فوت شده کشور خود و فصل هفتم حاوی مقررات مربوط به تعداد 
کنسولگری‌های دو دولت متعاهد در خاک یکدیگر است. طبق ماده‌ی هفتم. دولت فرانسه حق 
داشت که علاوه بر شفارت. یک کنسولگری در تهران و دو کنسولگری در تبریز و بندر بوشهر 
دایر کند و دولت ایران نیز مجاز بود که در پاریس و بندر قانشی , و جزیره‌ی وت ۲ 
کنسولگری داشته باشد. کنسول‌ها و نمایندگان سیاسی هر دو دولت در خاک یکدیگر از 
امتیازات مخصوص نمایندگان دول کاملة‌الوداد بهره‌مند خواهند بود. 

در فصل هشتم قرارداد پیش‌بینی شده بود که نسخ تصویب شده‌ی قرارداد» حداکثر تا شش 


ماه در تهرآن و پاریس بین اولیای وزارت امور خارجه دو دولت مبادله شود. 


۲- 3007007 جزیره‌ی واقع در اقیانوس هند نزدیک به کرانه‌ی شرقی آفریقا به مساحت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع 


متعلق به فرانسه که اکنون به نام جزیره‌ی رئونیون ۸ خوانده می‌شود. 








پس از تدوین و امضای قرارداد دوستی و بازرگانی فوق‌الذکر روابط ایران و فرانسه بر 
مبانی جدیدی استوار گردید و ناصرالدین شاه, هیئت نمایندگان سیاسی فرانسه را مورد عنایت 
مخصوص خود قرارداد و روز اول ماه ذی‌حجه سال ۱۲۷۱ قمری که مصادف با روز تولد 
ناپلئون سوم بود. هدایا و نشان‌هایی برای سفیر و کنت دوگوبینو و مسیو نیکلا 2 
سفارت فرستاد و حامل هدایای شاهانه‌ی میرزا ملکم خان مترجم رسمی وزارت مور خارجه‌ی 


, مترجم اول 


امتباز حفاری در شوش 


وساطت ناپلئون سوم بین انگلیس و ایران در حین تهاجم نیروهای انگلیس به مرزهای 
جنوب ایران بر سر مسئله‌ی هرأت و افغانستان» که منجر به عقد عهدنامه‌ی پانیس ۱۱ گردید» 
در تحکیم روابط دوستی و سیاسی ایران و فرانسه موثر بود. سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا 
و بازدید وی از نمایشگاه این به ویژه سفر دوم (سال ۱۲۹۵ قمری مطابق با ۱۸۷۸ 
میلادی) نیز در بسط مناسبات دو دولت بی‌تأثیر نبود. 

در حدود سال ۱۳۰۱ قمری (۱۸۸۲ میلادی) مارسل اگوست دیولافوی(۳ا فرانسوی به 
دستیاری سفیر فرانسه در تهران, امتیاز حفاری و استخراج آثار باستانی را در شوش از 
ناصرالدین شاه گرفت. وی با همسر خود و عده‌ای از متخصصین باستان‌شناسی فرانسوی از 
جمله ۳ و اور به ایران آمد. مدت دو سال به کاوش‌های علمی در شوش ادامه داد و 
قسمت مهمی از آثار نفیس دوره‌های تاریخی پیش از اسلام. به ویژه دوره‌ی تمدن الامی 
(عیلامی) را کشف کرد و برطبق امتیازنامه‌ی نیمی از آن آثار را به دولت ایران ۳-۰ نمود و 


بقیه‌ی را به پاریس فرستاد و آن آثار اکنون در غرفه‌ی مخصوصی در موزه‌ی لور" * پاریس 


موجود است. 





۱- ۱0۱ این شخص مولف کتاب لغت فارسی به فرانسه و دارای تألیفاتی درباره‌ی فرقه‌های بابیه و 
شیخیه است. 
۲- برای اطلاع از تفصیل قرارداد به فصل یازدهم این کتاب رجوع شود. 
۳- ناصرالدین شاه نخستین پادشاه مستبد مشرق زمین که از نمایشگاه پاریس دیدن کرد. 
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فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهای اروپای مرکزی غربی و آمر یکا ۱۳۶۱ 





]11 
ابران و کشورهای متحد آمردکای شمالی 
عهدنامه‌ی دوستی و بازرگانی 


هنگامی که فرخ خان امین‌الملک, سفیر ایران در پاریس و عاقد قرارداد ننگین پاریس ۹4 
ایران بازمی‌گشت. در استانبول با وزیر مختار کشورهای متحد آمریکا در دربار عثمانی 
ملاقات نمود و پس از چند جلسه مذاکره به نمایندگی از طرف دولت ایران؛ عهدنامه‌ای نظیر 
معاهدات مودت و بازرگانی که با کشورهای فرانسه و بلژیک و اسپانیا قبلاً منعقد شده بود» با 

۰ دس ۲ ۰ دا م۸ ۰4 ۱ ۶ مج ۰ ۰ 
وزیر مختار امریکا که از جانب فرانکلین ۳ رئیس‌جمهوری آن کشور نمایندگی داشت. 
منعقد ساخت و متن قرارداد به زودی به تصویب دولتین ایران و آمریکا رسید (۱۵ ربیم‌الثانی 
۳ قمری مطابق ۱۸۵۶ میلادی). 

عهدنامه‌ی ایران و آمریکاء شامل یک مقدمه و هشت ماده و طرز تنظیم و تدوین آن. مانند 
عهدنامه‌ی دوستی و بازرگانی ابران و فرانسه است. طیق ماده‌ی هفیم ایبن عهدنامه. روابط 
دیپلماسی بین دو کشور متعاهد برقرار گردید و هر دو دولت قبول کردند که هیئت نمایندگان 
سیاسی در پایتخت‌های یکدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه بر سفارت در پایتخت آمریکا 

ی ۳ م ار ره ۲ ۰ 7 ۹ ۳ ۰ 1 ۹ 
حق داشت که در واشنکتن(۳) (پایتخت امک نیک ۲ و نیواورل انس کنسولگری دایر 
کند و دولت آمریکا مجاز گردید که علاوه بر سفارت تهران. در تسهران و تبریز و بسوشهر 
کنسولگری داشته باشد. 

یکی از نکات قابل توجه در عهدنامه‌ی ايران و آمریکا که در فصل هفتم قرارداد گنجانیده 
شده و در قراردادهای ایران و فرانسه» ایران و بلژیک. ایران و انگلیس ذکری از آن‌ها به میان 
نیامده. این است که برطبق قسمت آخیر فصل هفتم عهدنامه‌ی مزبورء نمایندگان سیاسی و 


۱- فرانکلین پیپرس ۳:۰6 «ذذ۲۳۳2«1 چهاردهمین رئیس‌جمهوری آمریکا که از سال ۱۸۸۵۲ تا ۱۸۸۵۷ 


میلادی رئیس‌جمهور بود. 
۵ -2 


- 2۵5 - ۱6۷ بندر بزرگ آمریکا واقع در حنوب آن کشور در کرانه‌ی خلیج مکزیک. 





۳۶۲ ایران در دور سلطنت قاجار 





و چه پنهانی» حمایت نکنند و مفهوم این قسمت از عهدنامه این است که سفارت و 
کنسولگری‌های آمریکاء محل پناهندگی مجرمین عادی یا سیاسی ایران نگردد و کسانی از اتباع 
ایران به عنوان وابستگی به نمایندگان سیاسی آمریکا درصدد تخطی از مقررات کشور برنیایند 

گنجانیدن این معنی در عهدنامه دو دولت. نموداری از طرز تفکر آزاد و روح آزادی دوستی 
فلت اند انا ها است: ۱ 

نکته‌ی دیگر که در فصل هفتم این عهدنامه ذکر شده محدودیت تعداد اعضای سفارت و 
کنسولگری‌های آمریکا در ايران است. قسمت آخر فصل هفتم. چنین مقرر داشته که عده‌ی 
مستخدمین و اعضای نمایندگی‌های سیاسی و بازرگانی کشورهای متحد آمریکا در تهران و 


تبریز و بوشهر از آنچه به موجب عهدنامه برای نمایندگی‌های روسیه در ایرآن پیش‌بینی شده 


۰ 

در عهدنامه‌ی مودت و بازرگانی ايران و کشورهای متحد آمریکاء اصل حمایت قانونی از 
اتباع آن کشور در ايران به وسیله‌ی سفرا و کنسولگری‌های آن دولت. در فصل پنجم آن 
عهدنامه» به همان ترتیبی که ا فعتا تشم گرا ردان ایران و فرانسه ذکر شد. گنجانیده شده 
است. ما طی فصول گذشته به اين نکته اشاره کردیم که ابتدا روسیه تزاری و سپس کشورهای 
دیگر اروپایی که با اين قراردادها و معاهداتی برقرار نمودند. همگی اين حق را برای نمایندگان 
سیاسی خود در ایران کسب کردند و علت اساسی توجه دول اروپایی به این مسئله, یکی فقدان 
تشکیلات صحیح دادگستری و محاکم دنیاپسند در ایران و دیگر تمایل بعضی از دول مزبور» به 
ویژه روسیه و انگلستان به بسط نفوذ سیاسی خود در ایران بود. 

در مورد محاکمات و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی دول متعاهد با ایران مدعی بودند 
که چون این کشور دارای قانون مدنی مدون نیست و دعاوی حقوقی را برحسب احکام و قوانین 
شرعی حکم می‌دهد و مجرمین را به میل و سلیقه‌ی حکام و داروغه‌ها و مأمورین احتساب به 
کیفر می‌رساند» دول مزبور ناگزیر هستند که برای حفظ جان و مال و شرف و اعتبار اتباع خود» 
حق مداخله در اختلافات و منازعات بین اتباع خود و اتباع ایرانی را داشته باشند. 

اما درباره‌ی تمایل دول مزبور به بسط نفوذ سیاسی از طریق به‌دست آوردن حق قضاوت 
کنسولی باید گفت که این اساس شوم و فلاکت‌بار را روسیه تزاری ضمن معاهده ترکمانچای 
بنیان نهاد و کشورهای دیگر اروپایی نیز بر همان روش با ایران معامله کردند و نتیجه این شد 








فصل سیزدهم : روابط ایران با کشورهای اروپای مرکزی. غربی و آمریکا ۳۶۳ 





که هر یک از سفارت‌ها و کنسولگری‌های خارجی در ایران. به صورت یک قدرت و نیروی فوق 
دولت درآمد و در همان حال که احیاناً ملجاء مظلومین و ستمدیدگان دستگاه حکومت استیدادی 
ایران بود. پناهگاه وطن‌فروشان و خیانت پیشگان و گاهی تبهکاران نیز قرار گرفت و این امر 
علاوه بر آن‌که به اعتبار و حیثیت ایران لطمه وارد ساخت. مشکلات فراوان نیز برای دولت فراهم 


نمود. 





فصل چهار دهم 
دوره سوم سلطنت قاحار به 
۱۳۱۳ - ۱۳۴۴ قمری) 


«در این دوره مظفرالدین شاه از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ و محمدضاه از ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ و احمدشاه از 
۷ تا ۱۳۴۴ هجری قمری (۱۳۰۴ هجری شمسی) سلطنت کر دند. عکس العمل سلطنت مستبدانه 
ناصرالدین شاه و سیاست شوم انگلستان سیاست خشن و ناهنجار روسیه تزاری, اعطای امتیازات نار وا 
به بیگانگان, استقراض از خارجی توأم با انتشار آراء و عقاید سید جمال‌الدین اسدابادی و پیروان 
آزادمنش مکتب او در میان طبقات روسنفکر و آزادیخواه ایران مقدمات نهضت سیاسی و9 فکری و فراهم 
ساخت و طی یک انقلاب چهار ساله. سلطنت استبدادی قاجار به به سلطنت مشر وطه بار لمان مبدل گر دید. 
نتیجه‌ی فشارهای سیاسی دو دولت توسعه‌طلب ر وسیبه و انگلیس و مداخلات مسلحانه‌ی متفقین و 
متحدین در ایران. در جنگ جهانی اول استقلال ایران را در معرض تهدید جدی قرار داد و شیرازه آمور 
اجتماعی و اقتصادی این کشور رااز هم گسبخت.» 


سلطنت مظفرالدین شاه 


امتبازات و قروضص 
(۱۳۱۲ -۰ ۱۳۲۴ هجری قمری) 
حلوس مظفرالد ین شاه 


ناصرالدین شاه - چنان‌که قبلاً اشاره کردیم - رون جمعه هفدهم ذیقعده سال ۳ قمری 








در بقعه‌ی حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی کشته شد!!). امین‌السلطان 
صدراعظم ناصرالدین شاه به وسیله‌ی کلنل کاساکوفسکی, رئیس سواران قزاق, امنیت پایتخت 
را حفظ کرد و مراتب را به سفرای روس و انگلیس و دول دیگر اطلاع داد و با حضور آنان در 
تلگرافخانه با مظفرالدین میرزا ولیعهد که مقیم تبریز بود. به وسیله‌ی تلگراف حضوری تماس 
گرفت و وفات شاه را به ولیعهد خبر داد. هنگامی که امین‌السلطان همراه سفرای انگلیس و 
روسیه عازم تلگرافخانه بود» تهی بودن خزانه و عقب‌افتادگی جیره و مواجپ قراولان و نوکران 
دربار را به اطلاع سفرا رسانید و نیز گفت که ولیعهد. خود دیناری پول ندارد تا وسایل سفر خود 
به پایتخت و جلوس بر تخت سلطنت را فراهم کند. سفیر انگلیس تعهد کرد که به لندن تلگراف 
کند تا برای مبلغ مورد احتیاج دولت اعتبار لازم به بانك شاهنشاهی حواله شود. 

امین‌السلطان ضمن مخابره حضوری با ولیعهد او را از نتیجه مذاکرات خود با سفیر 





۱- در این فرصت بعض حاضرین از پیشخدمتان و ۳ سپاه به دهلیز قهوه‌خانه می‌رفتند که زندان موقت 
رضای کرمانی است و او را از شاه عبدالعظیم به آنجا آورده در زیر زنجیر گران داشتند. جوابپهای میرزا رضا به 
هر کس مضحك و آمیخته به حقیقت‌گویی شوخینم بوده قوت قلب و جسارت او همه را حیرت می‌داد و چون 
همه را درست می‌شناخت جواب مطابق حقیقت به احوال و نیات سائل گفته می‌شد و چنان می‌نمود که با همه 
در فساد اوضاع مملکت و معایب دایره‌ی دولت و تقصیرات پادشاه مقتول همداستان بوده است. محمدحسن 
میرزا معتضدالسلطنه از پیشخدمتان شاه نزديك او رفته پرسید: میرزا رضاء ناصرالدین شاه چه گناه داشت که او 
را کشتی؟ گفت: کدام جرم از این بزرگ تر که مثل تو را به خلوت خود راه دهد وبا همه بی‌ناموسی که در تو جمع 
است به تو مآنوس شود (خاطرات سیاسی میرزا علی‌خان امین‌الدوله به کوشش حافظ فرمانفرمائیان, چاپ 
تهران). درصورت استنطاق میرزا رضا کرمانی که به وسیله نظمیه تهران انتشار یافته است این سوّال و جواب 
به چشم می‌خورد پس در صورتی که شما اقرار می‌کنید که تمام این صدمات را وکیل‌الدوله برای تحصیل 
شئونات و نایب‌السلطته برای حب به او به شما وارد آورده‌انده شاه شهید چه تقصیر داشت. منتها مطلب را 
اين‌طور حالی ایشان کردند: شما بایستی تلافی و انتقام را از آن‌ها ی یک 
مملکتی را یتیم نمی‌کردید. 
ج- «پادشاهی که پنجاه سال سلطنت کرده باشد, هنوز آمور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق 
نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر آن درخت. وکیل‌الدوله» آقای عزیزالسلطان امین خاقان و این اراذل 
و اوباش بی‌پدر و مادرهایی که ثمره‌ی این شجره شده‌اند و بلای جان عموم مسلمین گشته باشند؛ چنین شجر 
را باید قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد (ماهی از سرگنده گردد نی زدم) اگر ظلمی می‌شد از بالا می‌شد 
(تاریخ بیداری ایرانیان» تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی» چاپ دوم» تهران). 


انگلیس و تأمین اعتبار از راه استقراض از بانك شاهنشاهی مطلم ساخت. آنگاه تلگراف تسلیت 
مرگ شاه و تهنیت سلطنت شاه جدید از طرف درباریان تهیه و به تبریز مخابره شد و جواب آن 
از طرف مظفرالدین شاه از تبریز رسید. در اين تلگراف مظفرالدین شاه برای احتراز از هرگونه 
مخالفت احتمالی درباریان با سلطنت خود. یادآور شده بود که دربار ولیعهد در تبریز «حتی یک 
تفر که هفایق الفاظ آخاه باشداتا به هفایق ما چا وس او فایت تت فتاه حتید یه 
رجال و درباریان اطمینان داده بود که هر یک در مقام خود باقی خواهند ماند. 

عطق آل یی ناد که رآقفی رین تام لدب شاه ای هساک ساخته و فاضله‌ی 
تبریز و تهران را با نگرانی و تشویش خاطر طی می‌کرد. علیرغم تشریفاتی که امین‌السلطان 
برای ورود او به پایتخت پیش‌بینی نموده بود. صبح یکشنبه بیست و پنجم ذی‌حجه, به‌طور . 
ناگهانی و بدون انجام تشریفات وارد پایتخت شد و به دوران انتظار درباریان و نوکران دستگاه 
سلطنت!" پایان بخشید. 
مسئله‌ی صدارت عظمی 

مظفرالدین شاه که در سن ۴۴ سالگی پس از گذراندن يك دوره‌ی ممتد ولیعهدی به سلطنت 
رسیده بود» چنان که اشاره شد به وسیله‌ی تلگراف حضوری از تبریز, امین‌السلطان را به حفظ 
مقام خود در دستگاه سلطنت امیدوار ساخت. در سال‌های آخر سلطنت ناصرالدین شاه 


نویسندگان تاریخی مشروطیت ایران. میرزا علی اصفر خان امین‌السلطان صدر اعظم را مردی 
فرومایه و طماع و احیانا خائن و بعضی دیگر از نویسندگان او را دست‌نشانده‌ی دیپلماسی 


۱- نقل از کتاب خاطرات میرزا علی خان امین‌الدوله. 

۲- آمین‌الدوله در خاطرات خود زیر عنوان غسل و تکفین ناصرالدین شاه چنین نوشته است: لاجرم پیکر 
پادشاه از لباس عاریت برهنه شد... کفن خواستند نبود. تربتی که این پادشاه بدبخت به‌دست خود از مرقد 
مطهر حسین بن علی صلوا‌للهعلیه که پیوسته به آن تبرثك می‌کرد و بایستی در آين حین به بدنش آمیخته 
شود به‌دست نیامد. محمدعلی خان امین‌السلطنه رخت‌دار و صندوقدار که با بی‌سوادی و ناقابلی به توجه و 
الطاف این پادشاه مکانتی داشت نه خود ماند و نه کسی در صندوقخانه گذاشت که لوازم تجهیز پادشاه معطل 
نماند. پس از ساعتی که شاه ایران برهنه و بی‌کفن ماند عضدالملك برد متبرك و تربت خالص و دخیره‌ی روز 
سیاه خود را آورد و شاه را از خالك برداشت. جنازه را بعد از غسل و تکفین به اطاق بردند حالا شال نیست که 
احتراماً جسد مطهر را به آن بپوشانند چرا که پروردگار نعمت و برآوردگان تربیت شاه مقتول همه پراکنده و به 


حود مشغول بودند. 








روسیه‌ی تزاری دانسته‌اند و رقیب سیاسی او میرزا علی‌خان امین‌الدوله را عامل اصلی و یا لااقل 
ان الق تاسیوا میت ان مان روا 

تصدآن تن کیره مخت کوقام عف المیه امین آمبلستطا وی الم له ازرست ده 
دست می‌گشت و دو دسته» متمایز از هواخواهان آن دو در دربار و خارج از دربار برای حفظ 
مقام صدراعظم موردنظر خود در تلاش و کوشش بودند. خاطرات تلخی که مردم آزاده و 
روشنفکر از دخالت‌های ناروای دیپلماسی روسیه و بریتانیا در امور داخلی ایران, به ویژه در 
امور دربار داشتند» موجب آن شده بود که بسیاری از مردم عزل و نصب دو صدراعظم رقیب را 
ننیجه‌ی مستقیم رقابت سیاسی دو دولت روسیه و انگلیس در ایران بدانند و هر یک از آن دو 
سیاستمدار ایرانی را به هواخواهی از سیاست یکی از دو دولت مزیور منتسب نمایند. 

آمین‌السلطان که مورخین معاصر او را مردی نوکرمآب و متملق و چاپلوس دانسته‌اند» تا 
سال ۱۳۱۵ قمری در صدارت باقی بود ولی چون مظفرالدین شاه تا حدی به وضع روحی و 
آمادگی بعضی از طبقات مردم برای ابراز مخالفت با دولت آگاه شده بود. در سال ۱۳۱۵ 


اشیخالسطان وان مساو بویاشت ۱ و اس وله و که سرد خوشا ی موزواعتمان انوس 


۱- روایت دیگر هم از محدئین ثقه و طرق به ویژه است که اشتغال شاه (ناصرالدین شاه) به یادداشت‌ها و 
مسودات محرمانه و آن دقت و مراقبت به کتمان پنهانی آن از گذاشتن به کیف مخصوص و بستن و کلید کیف را 
از خود جدا نکردن, خیال امین‌السلطان را مضطرب کرده بوده وسیله‌ی اطلاع می‌جست چاره کشف سر 
می‌خواست لاجرم باغبانباشی را تطمیع نمود که در خواب مفتاح راز نهان به‌دست آورد و رشته‌ی خبر ب‌دست 
دهد. چنان کرد و چون به امین‌السلطان آشکار گردید شاه قصد مواخذه و سلب اختیارات او دارد و از پس جشن 
قرن (جشن پنجاهمین سال سلطنت) کارها دگرگون می‌شود. خود مژسس جنایت و منشاء خیانت شد. مار در 
آستین پرورد که به هنگام ضرورت کار را تمام کند. بر فرض صحت این خبر باز آلت فساد و نهال فنا را همت 
شخص ناصرالدین پرورد. 

۲- امین‌السلطان مسند صدارت ایران را به ملوث‌ترین شکلی تخلیه کرد که نه حسابی در مالیات و نه 
دیناری در خزانه و نه محلی در هیچ سمت نبود و آنچه از طریف و تالد به نظر میآمد پیش خور شده‌ی دستگاه 
سلطنت نو را به وجوه استقراضی و پیشکش‌های بی‌رویه راه می‌برد. فقط کفایت او را برای مقاصد سیاسی 
دولت روس بهترین آلت باید شمرد که ایران را دست بسته تسلیم آن دولت کند و بی‌خرج و رنج این مملکت به 
همسایه شمال خود پيوندد. از این‌روی بعد از عزل امین‌السلطان که سفرا و مأمورین دولت متحابه به حضور 
شاه رفته بودنده مسیو یوتسف وزیر مختار روس به شاه گفت: از این تبدیلی که در هیئت دربار اعلی‌حضرت 
شما ظهور کرد اولیاء دولت آمپراتوری متبوعه من دل نگرانند که امور به مدار مطلوب نرود و در حسن جوار و 
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روشنفکر و درس خوانده‌ی کشور بود. به صدارت خود برگزید. 

میرزا علی‌خان امین‌الدوله در برابر گروه طرفداران امین‌السلطان و درباریان طماع و 
مفتخوار کاری از پیش نبرد و پس از یک سال از صدارت خلع شد() و بار دیگر امین‌السلطان بر 
سر کار آمد. تا آن‌که در جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۱ قمری علمای روحانی حکم به ارتداد او صادر 
کردند و عزل او را از شاه خواستند. مظفرالدین شاه امین‌السلطان را از صدارت خلم و شاهزاده 
عبدالمجید میرزا عین‌الدوله را به صدارت منصوب نمود و عین‌الدوله تا جمادی‌التانی سال ۱۳۲۴ 
یعنی تا صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه بر مسند صدارت باقی و چنان که 
خواهیم گفت اعمال و رفتار مستبدانه او یکی از عوامل تقویت صفوف آزادیخواه و 


مشروطه‌طلیان بود. 


روابط محبت زحمتی زاید. جواب شاه که هیچ‌گاه تنل اشخاص ر در معانی 9 مبانی امور دولت مدخلیت 
نیست. به او محال اطاله کلام و تحدید مبحث نداد. با امین‌السلطان از سوء تدبیر فرمانفرما سی نفر سوار قزاق 
به عنوان احترام یا به معنی مستحفظ تا قم رفت. پس از عزل امین‌السلطان از صدارت و باطناً به دستور و حکم 
کاساکوفسکی سرکرده‌ی سواران دائمی به خدمت و حفظ وجود او مجاور قم شدند (خاطرات سیاسی میرزا 
شاه عرض کرد که اگر امین‌الدوله یک ماه دیگر بر مسند صدارت دائم متمکن باشد دولت قاجاریه را منقرضص 
خواهد نمود. این ادعا مصادف شد با رسیدن لایحه‌ی امین‌الدوله به شاه که در آن نوشته بود اول باید مواجب 
شاه معلوم و معین باشد تا سایر تکلیف معلوم گردد. در این هنگام اجزاء خلوت به شاه عرض کردند که پادشاه 
ایران همه‌وقت مواجب می‌داده است. رعایا از سفره 9 عطایای او متنعم بودند حال باید ملت مواجب یه بادشاه 
بذهد و بادشاه مواجب حور ملت گردد. این نیست جز اینکه امین‌الدوله در خیال است استقلال سلطنت ر 
مضمحل نماید. این اظهار حاج شیخ محسن خان و این سعایت مقارن شد با ضدیت و کدورت بعضی علما و 
اظهار عداوت از طرفین. دیگر آن‌که مرحوم امین‌الدوله یک زمان به مرحوم مظفرالدین شاه اظهار داشته بود 
که صلاح دولت ایران است که با دولت عشمانی متحد گردد و سلطان عثمانی را به سمت امیرالمومنین و 
خلیفه‌ی اسلام بشناسد. اين مکنون هم در ضمیر مظفرالدین شاه طور دیگر جلوه کرد. ازدحام این اسباب 
باعث شد که امین» خائن و خائن؛ امین به قلم رفت (تاریخ بیداری ایرانیان» تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی). احمد 
کسروی مخالفت امین‌الدوله را با عقد پیمان جدید گمرکی با روسیه و تقلیل تعرفه‌ی گمرکی که به نفع روسیه و 
به ضرر ایران بود علت عزل او از صدارت دانسته است. (تاریخ مشروطه» چاپ سوم صفحه‌ی ۲۵ از بخش 


یکم) 


خصال مظفرالد ین شاه و وصع دربار 


جامع‌ترین شرحی که درباره‌ی خصال و خصائص اخلاقی مظفرالدین شاه و وضع دربار 
او به نظر نگارنده رسید» شرحی است که مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری 
ایرانیان آورده است و ما بدون تصرف در عبارات» عیناً از آن کتاب نقل می‌کنیم: 

(... روس‌ها حسب‌العاده دیرینه رسوخ و نفوذ خود را از ایام ولیعهدی سخت در قلب این 
پادشاه جای دادند. در ایام ولیعهدی دعوی اصلاح‌خواهی و حریت‌پسندی می‌فرمود. آخبار 
ناصری| ۱ هم در تبرین به تشویق شاهانه اشاعت یافت و قانون(۳) که ممنوع از دخول به ایران 
نو در لف پاکت به ایشان می‌رسید. دانشمندان به ملاحظه‌ی بی‌کفایتی ذاتی و عدم جودت 
طبیعی خصوصاً بعد از طفیان شیخ عبیداله و بروز آن درجه‌ی جبنیت امید خوشبختی به 
سلطنت ایشان نداشتند. 

«در آغاز جلوس سخنان دل خوش‌کن پوک که دال بر توجهات ملوکانه به اصلاحات ملکی و 
نظام ادارات دولتی» به ویژه نظامی بود» می‌فرمود. از این‌رو تا درجه(ای) توجه‌ی عامه را مبذول 
به خود نمود؛ خصوصاً در سال ۱۳۱۵ که میرزا علی‌اصغر خان (امین‌السلطان) مطرود و میرزا 
هام ایو لاله یه وتیوا عطمی اتمان بقه اما خراهان وتا افازهای اشوین سا خد 

«این پادشاه زایدالوصف ساده لوح؛ سهل‌القبول, متلون‌المزاج» مسخره و مضحکه پسند. بد 
خلوت و با شرم حضور بود. امور سلطنت با میل عمله‌جات خلوت با وزرا خود غرض داره 
می‌شد. خلوتیان پادشاه گویا از پست فطرتان و پست نژادان و بی‌تربیت و بد اخلاقان انتخاب 
شده بودند. از این‌رو وضع دربار ملاعبه بود. پادشاه شخصاً با آن همه تعلیم و تربیت دارای 
هیچ علم نبود و از اطلاعات سیاسی و تاریخی و غیره که لازمه‌ی جهانداری است بی‌بهره بود و 
از این‌رو مأل‌بینی و عاقبت‌اندیشی, حتی برای خود اخلاف خویش هم به خاطرش خطور 
نمی‌کرد». 

«چون این پادشاه را شخصاً قوه‌ی متصرفه در مهام امور جمهور نبود اگر وزیری کاردان 
و کافی او را دچار می‌شد و خلوت او را صاف و پاک می‌کرد. رشته‌ی امور به این قسمت‌ها از هم 
نمی‌گسیخت. در عهد این پادشاه در هیچ شعبه‌ای از شعبات دولتی و ملکی اصلاح نشده بلکه 


نسبت به ایام پدرش تمام خراب‌تر گردید. حکومت علانیه حراج و القاب و نیاشین و فرامین به 


۲- روزنامه‌ی قانون به وسیله‌ی میرزا ملکم‌خان در پاریس منتشر می‌شد. 
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دست کهنه‌فروشان داخله و خارجه‌ی آشکارا به معرض بیع می‌رسید. اعتبار دستخط و فرامین 
دولتی یک دفعه زایل گردید». 

«یکی از مورخین در توصیف این پادشاه چنین نویسد: آنچه را به زبان می‌گفت کله‌اش خبر 
نمی‌شد. خیلی مایل به تقلید از پدر بود ولی آن ماده و جودت را نداشت. یک مسافرت نامه هم 
نوشت. به تعزیه‌داری راغب معلوم می‌شد. در فن توپچیگری بی‌مهارت نبود. اگرچه مانند جدش 
محمدشاه موهوم‌پرست نبود ولی دماغش مانند پدر از خرافات صاف و پاك نبودی. شوق بسیار 
به گربه داشت و حکایات غریبه‌ای در این باب ذکر می‌نمایند». 

«اين پادشاه خیلی بذال و منتها درجه‌ی جبان بود از اغتصاب اموال رجال و متمولین مملکت 
و قتل نفس برخلاف پدر» اجتناب می‌نمود. جبنیت پادشاه عاقبت به حال ایران مفید واقع گردید 
که به یک جنبش ملی» مشروطیت سلطنت را تسلیم نمود. این پادشاه عاقبت به خیر شد و در آخر 
عمر جلب نام نيك کرد و محبوب‌القلوب رعایای خویش بلکه عامه نوع خواهان عالم گردید». 

«از تمام اجداد خود معارف دوست‌تر بود. به ترقی مملکت هم مایل‌تر بود ولو اندکی هم از 
اقتدارات او کاسته می‌شد. حرفی نداشت مشروط بر این‌که به دلخواه هرگونه تصرف در خزینه 
بخواهد بنماید». 

«در عهد این پادشاه آنچه رسما از ایزان کاسنخه شد (فبضان رود) هیرمند بود که در 
تصفیه‌ی سرحدی سیستان و افغان قطع گردید و عثمانی هم به دعوی سرحدی به خاك ایران 
قدری تجاوز نمود. بحرین علنأً خودسر یا زیربار انگلیس رفت. چند بندر و جزیره‌ی کوچك هم 
در خلیج‌فارس و برخی مقامات نیز در بلوچستان از ایران موضوع شد. امتیازات بسیار مضر به 
خارجه داد من‌جمله تجدید امتیاز راه‌آهن به روس, بانك آلمان(۱) حفر شوش کهنه برای آثار 
عتیقه به فرانسه. معادن نفت قصر به انگلیس و غیره(۲ اگرچه گفتگوی بعضی از این امتیازات 
در زمان ناصرالدین شاه شد ولی اتمام و اجرایش در عهد اين پادشاه بود. هرگاه چشم از همه 
این‌ها پوشیده شود. قبول شرایط استقراض که پنجه‌ی روس را به جسم ایران جای داد در 
اضمحلال این سلطنت کافی ۳ ۴۳ با نیکنامی تمام این پادشاه صافی درون خوش 
۳ 
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عقیدت ترك جان و جهان فرمود 


۱ ۱- امتیاز بانك آلمان در دوره‌ی حکومت مشروطه پس از مرگ مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۵ قمری داده 
شده است. ۲- شرح امتیازات بعداً خواهد آمد. 

۳- سرآرتور هاردینگ عههنه»112 ۵ 5:7 وزیر مختار انگلیس در تهران در دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه در 
کتاب خود به نام «يك دیپلمات در شرق» درباره‌ی مظفرالدین شاه می‌نویسد: شاه که از لحاظ فکر کودله 
سالخورده بیش نبود از لحاظ استقامت مزاج چون نایی» شکسته و نحیف و ناتوان شده بود.» 





۳۷۲ ایران در دورة سلطنت قاجار 





1 
امتبازات 


چه 


معذف مه 


امتیازاتی که ناصرالدین شاه به اتباع دول خارجی به ویژه روسیه و انگلستان داد. از لحاظ 
کسب آثار و مظاهر تمدن جدید اروپایی برای کشوری که تازه می‌خواست با این تمدن آشنا 
شود. ضروری و مفید به نظر می‌آمد و در این باره نمی‌توان بر آن پادشاه خرده گرفت. او. 
چنان‌که در جای خود اشاره کردیم» شیفته‌ی تمدن جدید غرب و طالب اصلاحات در شئون اداری 
و اقتصادی کشور خود بود و در همان حال می‌خواست اقتدارات سلطنت را در کشور حفظ کند و 
از هرگونه جنبش ترقی‌خواهانه مردم جلوگیری نماید. درحقیقت ناصرالدین شاه که رژیم 
استبدادی کهنسال ایران را به کمال خود رسانیده بود» هیچ فردی از افراد مردم و حتی درباریان 
ویابه اصطلاح آن زمان نوکران دربار اعظم را در اظهارنظر نسبت به تصمیمات خویش مجان 
نمی‌دانست. 
اما نکته مهمی که در مورد امتیازات به نظر می‌رسد. این است که هیچ‌گونه موازنه‌ای از 
لحاظ قوای سیاسی و نظامی بین گیرندگان امتیاز و کشور ایران وجود نداشت و مذاکرات 
درباره‌ی آن امتیازات در شرایط متقابل بین دو دولت ذینفع صورت نمی‌گرفت. علاوه بر آن 
غالب امتیازات در مواقعی بر ایران تحمیل می‌شد که خزانه‌ی کشور دچار فقر و دولت در تنگنای 
بی‌پولی و شاه با حرص و ولع عجیب در فکر تدارك سفرهای تفریحی به اروپا بودند و درنتیجه 
هر امتیازی با دریافت مبلفی ناچیز. که به هر تقدیر علاج موقت برای فقر خزانه‌ی کشور به 
شمار می‌آمد و با شرایط نامساعد به حال ایران به بیگانگان اعطا و پولی که از این ممر عاید 
خزانه می‌شد. در اندك مدتی صرف هزینه‌ی سفر شاه و همراهانش به فرنگ و پرداخت 
مستمری‌های گزاف شاهزادگان و درباریان می‌گردید. 
نی تن که ماس فسات صضفات فایتا زاس ط 
دوره‌ی پادشاهی ناصرالدین شاه با عقد قراردادهای ترکمانچای و پاریس نتکمیل کرده بودند؛ 
در میدان رقابت اقتصادی نیز هرگز از پای ننشستند و به شرحی که در فصول سابق گفته شد. 
دست به محاصره‌ی اقتصادی ایران زدند و هر یک از آن دو دولت. در سایه‌ی رخنه‌ی سیاسی 
در امور داخلی ایران به کسب امتیازاتی نایل شدند. اما این اقدامات درحقیقت مقدمه‌ای برای 


اقدامات آینده دو دولت توسعه‌طلب در ایران دود. 


فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار یه ۳۷ 


نفوذ تمدن جدید غرب در ایران» خواه و ناخواه» پای اجناس و کالاهای بیگانه را به کشور ما 
باز کرد و طبقانی از مردم کم و بیش به استفاده از کالاهای خارجی راغب شدند و چیت و 
فاستونی و پارچه‌ی پشمی خارجی را بر منسوجات نخی دستباف و مخمل و ترمه‌ی کاشان و 
کرمان و شال‌های پشمی خراسان و کرمان ترجیح دادند و بازار ایران مورد توجه بیگانگان قرار 
گرفت و یک سلسله‌ی عهدنامه‌های بازرگانی و دوستی بین ایران و کشورهای روسیه. انگلیس» 
بلزيك. اسپانیاء فرانسه و کشورهای متحد آمریکا منعقد گردید. انعقاد این قراردادها دول 
زورمند یعنی روس و انگلیس را بر آن داشت که برای در دست گرفتن کلیدهای اقتصاد ایران هر 
چه بیشتر در شئون سیاسی و ارکان امور اداری ایران رخنه کنند و از یک طرف قراردادهای 
جدید بازرگانی به سود خویش برابر آن تحمیل کنند و از طرف دیگر امتیازاتی در زمینه‌ی امور 
اقتصادی به‌دست آورند. 

بدین ترتیب دول روس و انگلیس در دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه که به قول مرحوم ناظم 
الاسلام کرمانی. پادشاهی صافی درون و خوش عقیدت بود و با دست خیانت پیشه‌ای چون 
میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان و ایادی دیگر خود. امتیازات مکتسبه‌ی سابق را تمدید 
نمودند و با کسب امتیازات و رخنه در امور گمرکی ایران. محاصره‌ی اقتصادی این کشور را 
کامل کردند. 


الف 
امتیازا ت ی که به روس‌هاداده شد 


راهسازی 


امتیاز ساختن راه انزلی به قزوین چنان‌که قبلاً گفتیم» در سال ۱۳۱۰ قمری (۱۸۹۲ میلادی) 
از طرف ناصرالدین‌شاه به شرکت روسی «بیمه‌ی حمل و نقل» در ایران داده شد. مدت آن امتیاز 
۹ ساله و شرکت موظف بود که شرکت تازه‌ای با سرمایه‌ی ایرانی و روسی برای ساختن راه 
مزبور تأسیس کند. سایر شرایط امتیاننامه از اين قرار بود: 

۱- عرض راه شوسه از سه متر کمتر نباشد و راه در مدت دو سال ساخته شود. 

۲- یک ماه پس از تاریخ اعطای امتیازنامه, عملیات مقدماتی راهسازی آغاز و حداکثر تا 
شش ماه تسطیح راه انجام شود وگرنه دولت ایران امتیاز را لغو خواهد کرد. 

۲- اگر منافع خالص شرکت از صدی دوازده تجاوز کند. همه ساله نصف مبلغی که از 


میزان صدی دوازده متجاوز استت به دولت ابران پرداخته شود. 


۴- هرگاه دولت ایران بخواهد راهی از تهران به کرانه‌ی دریا خزر بسازد در شرایط 
مساوی شرکت روسی حق تقدم خواهد داشت. 

شرکت بیمه حمل و نقل در سال ۱۳۱۵ قمری دایره‌ی امتیاز خود را وسعت داد و امتیاز 
جدیدی برای ساختن راه شوسه‌ی تهران به همدان از طریق قزوین از مظفرالدین شاه گرفت. 
امتیان راهسازی امتیاز و انحصار استخراج معادن واقم در دو طرف راه‌های قزوین به انزلی و 
تهران به همدان را نیز از مظفرالدین شاه گرفتند. 

راه قزوین به انزلی و تهران به همدان که هر دو از لحاظ تجارت روسیه با ایران برای آن 
کون رورت داشنت» به وسئله‌ی شرکت‌های ووسی ساخته شد و این امتبازات را تا اوامنظ 
جنگ اول و انقلاب کبیر روسیه (۱۹۱۷ میلادی مطابق با ۱۳۳۶ قمری) برقرار و وصول عوارض 
راهداری(٩)‏ 


جهانی اول. راه‌های مزبور برای حمل و نقل واحدهای ارتش روسیه‌ی تزاری در شمال و غرب 


و نظارت بر عبور و مرور در این جاده‌ها در دست روس‌ها بود و درحین جنگ 


ایران به کار رفت. 
معادن قراجه‌داغ 


در سال ۱۳۱۶ قمری (۱۸۹۸ میلادی) امتیاز استخراج معادن قراجه‌داغ آذربایجان از طرف 
دولت ایران به شرکت روسی که نماینده‌ی آن نیکولاکور ماکوف» مهندس روسی بود برای مدت 
۰سال داده شد. تاریخ این امتیاز دهم جمادی‌الاولی سال ۱۳۱۶ بود و از تاریخ اول ذیقعده سال 
۶ (اول مارس ۱۸۹۹ میلادی) رسمیت یافت. 

حوزه‌ی امتیاز» منطقه‌ی وسیعی از شمال آذربایجان در امتداد رود ارس بود که از جنوب تا 
مرند و اهر امتداد داشت و دارنده امتیاز حق داشت که از کلیه‌ی منابع زیرزمینی این منطقه به 
استثنای فلزات قیمتی و جواهرآلات و نمك خوراکی و معادنی که قبلاً در اجاره یا امتیاز و یا در 
تصرف اشخاص دیگر بود. بهره‌برداری کند و ۱۶ درصد از سود خالص سنگ‌های معدنی 
معادن دولتی که در ایران ذوب کند و صدی پنج از سود خالص معادن متعلق به اشخاص را به 


۱- دخل و خرج شرکت بیمه‌ی حمل و نقل بابت راهداری در سال ۱۳۲۸ قمری (۱۹۱۰ میلادی) به نقل از 
کتاب گنج شایگان تألیف سید محمدعلی جمال‌زاده بدین قرار بوده است: عایدی بابت وجوه حق‌العبور راه - 
۷ منات و ۱۷ کیک محموع هزینه - ۳۰۷۳۵۵ منات و ۷۷ کپک. منفعت خالص ۴۶۶۷۱ منات و ۴۳۰ 
کپک معادل با ۲۶۰۰۰ تومان پول آن روز ایران. 
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دولت ایران بپردازد. ضمناً شرکت موظف بود که معادن متعلق به اشخاص را قبلاً از صاحبان 
آن‌ها خریداری کند و نیز برای هر هزار پوت (۱۶۵۰۰ کیلو) سنگ معدنی خام که به خارج حمل 
کند. ۲/۵ منات (تقریباً ۱۵ قران) و برای حمل همین مقدار زغال سنگ پنج منات (سه تومان) به 
دولت ایران بپردازد. 

شرایط دیگر امتیازنامه از اين قرار بود: 

۱- شرکت حق دارد در حوزه‌ی امتیاز خود راه‌هایی را که برای بهره‌برداری آز معادن لازم 
است. بسازد. 

۲- شرکت می‌تواند برای رفع احتیاجات خود به قدر لزوم از چوب و هیزم جنگل‌های محلی 
بلاعوض استفاده کند. 

۳- شرکت مکلف بود که از تاریخ اول مارس ۱۸۹۹ میلادی (اول ذیقعده ۱۳۱۶ قمری) 
حداکثر تا ده سال تجسسات علمی برای تعیین محل و نوع معادن حوزه‌ی امتیاز خود را انجام 
دهد. ولی چون در سال ۷ قمری. مدت ده سال مهلت سرآمد و تجسسات شرکت پایان 
نیافت. از دولت ایران تقاضای تمدید مهلت نمود و دولت مهلت مقرر را سه سال تمدید کرد و 
شرکت روسی در ایین مدت هشت نوع معدن در ۷۵ نقطه از حوزه‌ی امتیاز را کشف و 


۳ 


بهره‌برداری از آن‌ها را آغاز کرد 


شیلات 


ف 


امتیاز انحصار صید ماهی در آب‌های ایران در دریای خزر چنان که در فصل دوازدهم 


گفته شد. از طرف ناصرالدین شاه به یکی از اتباع روسیه به نام لیانازوف و برادران او داده شد. 





۱- «نواحی قراجه‌داغ معادن بسیار دارد و در زمان‌های سابق هم در استخراج آن معادن اقداماتی چند به 
عمل آمده است. از آن جمله در سال ۱۲۳۴ (قمری) عباس میرزای نایب‌السلطنه یک نفر معدن‌شناس 
انگلیسی ر | که «نم:۱۸0 مونهانری نام داشت مأمور نمود که درخصوص معادن آذربایجان تحقیقاتی به عمل 
آورد و نتیجه‌ی آن‌را به نظر نایب‌السلطنه برساند. مشارالیه پس از امتحاناتی چند یقین حاصل نمود که معادل 
بسیار پر پشتی در دمبره در جلوی رود ارس و مسارود واقع است و هم وی گفته که هیچ کجای دنیا گمان 
نمی‌رود به اندازه‌ی کوه‌های قراجه‌داغ آهن داشته باشد و در این ناحیه در مسافت چندین فرسخ به نظر می‌آید 
که زمین سرتاسر از آهن باشد. بعدها در سال ۱۲۵۲ (قمری) لندزی (لیندسه ومعفدنة عستحعظ ۲۲ 
سابق‌الذکر دستگاه نجار و کارگرهای ماهر و سرمایه‌ی زیاد از انگلیس آورد که معادن قراجه‌داغ را استخراج 
نماید ولی نتیجه‌ی مطلوب به‌دست نیامد. (از کتاب گنج شایگان). 








در دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه؛ امتیاز مزبور تجدید و تمدید گردید و آخرین بار در ماه صفر 
سال ۱۳۲۴ قمری (۱۹۰۶ میلادی) در زمان صدارت عین‌الدوله برای مدت بیست سال تمدید و 
قرار شد شرکت شیلات سالانه ۱۶۰ هزار تومان در آزای بهره‌برداری از منطقه‌ی وسیعی در 
کرانه‌ی خزر به ایران بپردازد. در آن موقع که بار دیگر خزانه‌ی ايران تهی بود. مظفرالدین شاه 
حق‌الامتیاز سه ساله را از شرکت شیلات یک‌جا دریافت نمود. 


ت‌‌ 


امتیازی که به فرانسویان داده شد 


کاوش‌های علمی در ایران 


در حدود سال‌های ۱۳۱۵-۱۳۱۴ قمری (۱۸۹۷ میلادی) دولت فرانسه امتیاز کاوش‌های 
" مظفرالدین شاه گرفت. ۱ 

مطایق این امتیاز خرابه‌ها و مناطق باستانی ایران به دو قسمت تقسیم شده بود بدین معنی 
که درباره‌ی شوش. مقررات و شرایط خاص پیش‌بینی شده و حفاری در سایر نواحی ایران تابع 
قراخ تیه که نمی اعتاف انشاد سفایس ان طرت تا مات مهف اف ۱ مور 
گردیده بود. 

طبق این امتیازنامه» آنچه از حفاری در سراسر خاك ایران. به غیر از ناحیه‌ی شوش 
دولت فرانسه بود. 
فرستاد. دمرگان که سال‌ها در انتظار چنان فرصتی بود. به زودی عازم شوش گردید و از سال 
۷ قمری کاوش‌های علمی را آغاز نمود. از جمله همراهان دمرگان کشیشی بود به نام 


ِ- شرح آن در فصل سیزدهم امه یتفن 
0 ۱۷.16 .لل 2 
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۷ ۱ 0 ی ۱ 
شیل! که در تاریخ قدیم ایران و خواندن زیان الامی (عیلامی) مهارت داشت. 
دمرگان از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ قمری (۲-۱۸۹۹ ۱۹۰ میلادی) با عده‌ی زیادی عمله که گاهی 





تعداد آنان به ۱۲۰۰ نفر می‌رسید. به عملیات حفاری خود در تل‌ها و پشته‌های ناحیه شوش 
امه داز نو یی تیه ای سای ان ین ام از ان خات وود 
آورده بود. در ۱۸۳ صندوق جای داد و با خود به پاریس برد. وی یک‌بار در حین عملیات حفاری 
و کاوش علمی قسمتی از اشیای به‌دست آمده را به پاریس برد و در سال ۱۳۱۸ قمری (۱۹۰۰ 
میلادی) در نمایشگاهی در معرض تماشای مردم قرار داد. اشیای مزبور مورد توجه‌ی مردم به 
ویژه دانشمندان و علمای فن باستان‌شناسی قرار گرفت. بعدها آن اشیاء و بقیه‌ی اشیای 


مکشوفه به شوش را در موزه‌ی لوور پاریس بردند و در غرفه‌ی ایران جای دادند. 


امتبارات انگلیس ها و مسئله‌ی نفهت 

تلگراف 

در تاريخ ربیم‌الثانی سال ۱۳۱۹ قمری (۱۶ اوت ۱۹۰۱ میلادی) امتیاز احداث یک شبکه‌ی 
ارتباط تلگرافی با سه سیم بین تهران و سرحد بلوچستان به انگلیس‌ها داده شد. شبکه‌ی مزبور» 
تهران را از طریق کاشان و یزد و کرمان به مرز هند مربوط می‌ساخت. 

یکی از شرایط امتیازنامه این بود که دولت انگلیس (دارنده‌ی امتیان) آنچه تیر تلگراف و 
سیم و غیره لازم باشد به قیمت عادله خریداری کند و بهای آن را به اضافه‌ی کرایه‌ی حمل, بدون 
سود. از ایران دریافت کند. 

شرط دیگر این بود که خط تلگرافی جدید متعلق به دولت ایران ولی استفاده از آن برای 
مخایره‌ی تلگراف‌های خارجی در انحصار اداره‌ی تلگراف هند و و۱۳ و درآمد مخایرات 
متعلق به آن شرکت باشد. 

دولت انگلیس در برابر نظارت بر خطوط مزبور و تحصیل درآمد آن‌ها هر سال مبلفی در 
حدود چهار درصد هزینه‌ی ساخت و مصالح خطوط مزبور را به دولت ایران خواهد پرداخت. 


ی 


1- 0۳1 


۲- به فصل نهم این کتاب رجوع شود. 


۱- دولت انگلیس هر ساله از مبلفی را که بابت چهار درصد هزینه‌ی ساخت و مصالح 
خطوط باید به دولت ایران بپرداند» بابت استهلاک وجوهی که به‌طور مساعده به دولت ایران 
پرداخته از مبلغ مزبور کسر و * آن‌را در دو قسط شش ماهه به دولت خواهد پرداخت. 

۲- مبلغی که دولت انگلیس بابت از چهار درصد هزینه‌ی ساخت و مصالح هر سال به 
ایران می‌پردازد نباید کمتر از ۲۵ هزار فرانک باشد. 

۳- از سه سیم احداث شده یکی برای مخابرات داخلی و زیر نظر اداره‌ی تلگراف ایران و دو 
سیم دیگر مخصوص مخابرات بین‌المللی خواهد بود. 

۴- از درآمد مخایرات از ایران به خارجه و از خارجه به ایران متعلق به دولت ایران خواهد 
بود. ۲ 

انگلستان که قبلاً در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه امتیاز خطوط تلگرافی عمده‌ی جنوب 
ایران و انحصار کابل زیردریایی بوشهر - جاسك را برای ارتباط پایگاه‌های دریایی خود در 
خلیج‌فارس و دریای عمان کسب کرده بود. با گرفتن امتیاز جدید شبکه‌ی ارتباطی نواحی 
موردنظر خود را در جنوب شرقی ایران با بلوچستان انگلیس (پاکستان فعلی) و هندوستان 
تکمیل نمود و کمی بعد سیم دیگری به سیم‌های موجود بین تهران و کاشان,. به خرج دولت ایران 
افزود. 

مدت امتیاز فوق‌الذکر تا پنجم جمادی‌الثانی ۱۳۴۳ قمری (اول ژانویه‌ی ۱۹۲۵ میلادی) بود و 
در تاريخ انقضا مدت امتیازنامه هرگاه دولت ایران قروض خود را از بابت احداث شبکه‌ی 
تلگرافی مزیور به انگلستان نپرداخته بود» امتیانامه به قوت خود باقی می‌ماند. 


ِ- مب 


دی 
سابقه‌ی امتباز نفت 


در فرمانی که ناصرالدین شاه در سال ۱۳۸۹ قمری (۱۸۷۲ میلادی) به نام بارون ژولیوس 

۳ سا 1( 
دورویترا صادر کرد. امتیاز استخراج کلیه‌ی معادن فلزات (غیر از فلزات قیمتی) و زغال سنگ 
و نفت ایران رابه وی داد. اقدام ناصرالدین شاه در مورد اعطای چنان امتیازی به یک تیعه‌ی 
خارجی آن چنان غیر مترقبه و عجیب بود که ناظران بیگانه و از آن جمله دکتر تولوزان 


۱- آين شخص یک نفر یهودی آلمانی بود که به تابعیت انگلستان درآمده بود (برای اطلاع از مفاد فرمان 
ناصرالدین شاه و امتیازنامه رویتر به فصل یازدهم این کتاب رجوع شود.) 


فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار به ۳۷۹ 


فرانسوی طبیب مخصوص شاه و لرد کرزن و سرپرسی سایکس و آژانس‌های اطلاعاتی و 
محافل سیاسی و اقتصادی آن روز جهان را به حیرت انداخت. زیرا هرگز معقول نبود که رئیس 
کشوری امتیاز بهره‌برداری از کلیه‌ی ذخایر و منابع زیرزمینی مملکت پهناور خود را یکجا به 
شخصی که دارای هيچ‌گونه سرمایه و تخصص و استعداد و تجهیزات فنی نبوده است. اعطا 
کند. 

لرد کرزن| , درباره‌ی این امتیاز در کتاب خود به نام «ایران و مسئله‌ی ایران» چنین 
می‌نویسد: 

«وقتی که امتیاز رویتر منتشر گشت. مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق‌العاده 
کلیه‌ی منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ‌گاه در تاریخ سابقه نداشته 
و حتی شاید خواب آن‌را هم کسی نمی‌دیده است». 

«درحقیقت محافل بازرگانی دنیا از اعطای چنین امتیازی مبهوت شده بودند و بارون 
دورویتر به زودی درك کرد که بدون تضمین دولت نه او می‌توانست قرضه‌ی شش میلیون لیره 
مندرج در ماده‌ی شانزده امتیازنامه را در بازار لندن راه بیندازد و نه توانایی آن را داشت که 
شرکتی تشکیل دهد تا از امتیاز مزبور بهره‌برداری کند. عیوب سیاسی امتیاز هم بسیار زیاد و 
اعتراضات به آن بسی سخت و محکم بود. اجرای امتیازنامه موجب می‌شد که منازعه‌ی دائم و 
ناشایسته‌ای بین انگلیس و روس در ایران درگیرد و ممکن بود که تولید مزاحمت‌های شدید 
بین‌المللی بنماید. ولی به عقیده‌ی من از همه‌ی اعتراضات قوی‌تر آن بود که «امتیاز مزبور آزادی 
و حقوق حقه‌ی یک ملت را به نفع سفته‌بازان بیگانه کاملا از میان می‌برد "» 

دکتر تولوزان فرانسوی در نامه‌ای خطاب به ناصرالدین شاه چنین نوشته است: 

«ثانیاً همین قدر خوشبختم مسئله‌ای که جمعی اصرار در کتمان و اخفای آن به خاکپای 
همایون داشته و دارند» بر بندگان پادشاهی مسلم گردد و این فقره عمل رویتر است که کرارا 
رن کز ماه ها ایم ماتض و ها ا نان ای خی رام کرتهاید اک تچ مره سس هرا تن 
یادداشت مسیو تومسون شارژدافر که انگلیس تقریباً بیست روز قبل به وزارت خارجه دولت 
علیه ایران فرستاده است. بالصاحه در یکی از فصول آن نوشته, تصریح بلکه تشریح کرده 
است که عمل رویتر را نه تنها فورنگ آفیس(۳) (وزارت آمور خارجه) بلکه خود شخص ملکه 


۱- 0۳7207 ۲۵م1 مدتی نایب‌السلطنه هندوستان بوده و بعداً به وزارت امور خارجه بریتانیا منصوب شد. 
۲- نقل از کتاب «پنحاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح» چاپ تهران» ۰۱۲۲۵ 


۳- تلفظ صحیح آن فارین آفیس 015 مونه:۳0 است. 








(ملکه‌بی انگلستان) باطل ندانسته, برقرار می‌داند!! اه 

از مفاد نامه‌ی دکتر تولوزان چنین برمی‌آید که ناصرالدین شاه خود به اشتباه و خطایی که 
درباری به شاه قول داده بودند که این کار را انجام خواهند داد و در این زمینه گزارش‌های خلاف 
واقع به شاه می‌دادند و چنان وانمود می‌کردند که دستور شاه را بر وفق مصلحت انجام 
۱ 

سرپرسی سایکس می‌نویسد: 

(در سال ۱۸۷۱ (۱۲۸۷ قمری) ناه (ناصرالدین شاه) سفیر و نماینده‌ی حود را در 
نخست‌وزیر جدید آز روی صداقت خیال می‌کرد که نجات ایران فقط در انجام تعهدات مندرجه 
در معاهده‌ای که با روس‌ها بسته شده قرار دارد. درصورتی که معتقد بود اصلاح کشور را باید 
فوق‌العاده معظمی را برای ساختمان راه آهن. استخراج معادن و تأسیس یک بانک ملی ایجاد 
نماید. در مقابل آن حقوق گمرکی و درحقیقت تمام منابع عایدی امپراتوری را به او گرو و وثیقه 
بگذارد. این امتیاز عظیم به بارون ژولیوس دو رویتر که به تابعیت دولت انگلستان درآمده بود. 
چند شرکت بگذارد تا با یکدیگر شروع به کار نمایند». 

«شاه با بی‌اطلاعی کامل از سیاست اروپاییان در چنین زمانی شروع به اولین سفر اروپایی 
خود کرد و در محافل پتروگراد بر ضد اعطای این امتیاز عظیم. فوق‌العاده رنجش شدیدی 
احساس نمود. علاوه بر این اعلیحضرت انتظار داشت در انگلستان استقبال پر حرارتی در آین 
موضوع مشاهده کند ولی در آنجا نیز نسبت به این مسئله با خونسردی و بی‌اعتنایی روبه‌رو 
شد. احساسات مردم ایران نیز با دادن چنین امتیازی به اروپاییان که تقریباً بر همه چیز نظارت 
داشته باشند. مخالف بود و در این مورد باید گفت که عقيده و نظر مردم کاملاً صحیح بوده 
,۳( 

: 


است 


۱- نقل از «کتاب پنحاه سال نفت ایران». 

۲- عده‌ای از رجال دربار ناصرالدین شاه از وزرا و شاهزادگان قاجار در آغاز امر شاه را به قبول و امضای 
متیازنامه رویتر برانگیخته بودند و بعدًبه لطایفالحیل از لغو آن امتیاز جلوگیری می‌کردند. 

۳- «تاریخ ایران» تألیف سرپرسی سایکس. جلد دوم. چاپ دوم صفحه ۵۷۸-۵۷۷ 








ناصرالدین شاه سرانجام در برابر فشار سیاسی روسیه‌ی تزاری و مخالفت افکار عمومی 
و محافل بازرگانی جهان. به شرحی که در فصل یازدهم گفته شد. امتیازنامه رویتر را لغو کرد 
و چون رویتر دست از دعاوی خود برنمی‌داشت. ناگزیر امتیاز تأسیس بانکی به نام بانك 


شاهنشاهی ایران را به او داد. 
تجد ید امتباز معادن 


پس از شانزده سال گفتگو و مرافعه بین دولت ایران و بارون جولیوس دوریتر از سال 
۹ قمری (۱۸۷۲ میلادی) تا سال ۱۳۰۶ قمری (۱۸۸۹ میلادی) سرانجام ناصرالدین شاه 
ضمن اعطای امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی به رویتر» امتیاز استخراج و بهره‌برداری کلیه‌ی 
معادن ایران (غیر از فلزات قیمتی و جواهرات) و از آن جمله معادن نفت را برای مدت ۶۰سال به 
رویتر داد( 

ماده‌ی یازدهم امتیازنامه درباره‌ی معادن ایران بدین قرار بود: 

«بانك شاهنشاهی در مدت ۶۰سال مدت این امتیازنامه, امتیاز انحصاری قطعی دارد که در 
تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن و سرب و مس و زیبق و زغال سنگ و نفت و غیره به 
استثنای فلزات قیمتی و جواهرآلات را که تعلق به دیوان باشد و قبل از وقت به دیگران واگذار 
نشده باشد. دایر نماید». 

پنج سال پیش از تجدید امتیاز معادن به نام رویتر» یعنی در سال ۱۳۰۲ قمری (۱۸۸۴ 
میلادی) یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز(۳) که شعبه‌ای در بوشهر برأی ورود و صدور 
کالاهای تجارتی دایر نموده بود. امتیازی برای استخراج نفت در حوضهی دالکی واقع در 
کرانه‌ی خلیج‌فارس نزديك بندر بوشهر از دولت ایران گرفت و اولین چاه نفت را هم در حوضه‌ی 
امتیاز حفر کرد که چندان عمیق نبود و چون به نفت نرسید از ادامه‌ی کار منصرف شد. 

بانك شاهنشاهی ایران چندی پس از کسب امتیاز استخراج معادن ایران» طبق اختیاری که 


۱- «پس از روی کار آمدن امین‌السلطان و مأمور شدن سر.ه دروموندولف ۵۷06۲«مصصمط 5:11 به سمت 
یر شتا اتکی یزان هد ای تم اه وی یی سا ایمام رو) آغا کشت ری دیا 
اوقات ناصرالاین شاه درصدد تهیه‌ی مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و برای این کار پول لازم داشت. 
قشم کات ام اسان رورا کلیس وی وه دار ناه و 
بعدها به نام آمتیاز بانك شاهنشاهی مشهور گشت» (کتاب پنجاه سال نفت ایران). 


2 1012, 








بنابر مقاد فصل نهم امتیازنامه به او داده شده فا حقوقی را که برای استخراج و 
بهره‌برداری معادن ایران داشت. به یک شرکت انگلیسی موسوم به «شرکت معادن ایران(۲)» در 
افو یانت خفن مامتها نس اتیب 

سرمایه‌ی شرکت معادن ایران یک میلیون لیره انگلیسی بود و عده‌ای از سرمایه‌داران 
روسی و فرانسوی و بلژیکی هم در آن شريك بودند. شرکت مزبور مطالعات و تجسسات علمی 
خود را برای کشف معادن ایران آغاز کرد و ضمناً در مورد نفت امتیازی را که شرکت انگلیسی 
هوتز در حوضه‌ی دالکی به‌دست آورده بود» از آن شرکت خرید و کارشناسان شرکت در 
سمنان و دالکی و جزیره‌ی قشم به کاوش پرداختند. 

در دالکی چاهی به عمق ۲۷۰ متر و در قشم با عمق ۲۵۰ متر به وسیله‌ی دستگاه‌ها 
حفاری جدید حفر شد ولی هیچ‌یک به نفت نرسید. 

اقدامات شرکت تا ده سال مهلت مقرر در امتیازات نامه در مورد نفت. بدون آخذ نتیجه 
دنبال شد و چون به مرحله بهره‌برداری از نفت نرسید. برطیق فصل یازدهم امتیازنامه» حق 
شرکت درباره‌ی نفت خود به خود ملفی گردید. درباره‌ی سنگ‌های معدنی نیز پس از حمل 
مقداری سنگ منگنز از کرمان به بندرعباس با توجه به هزینه‌ی گزاف استخراح و حمل و نقل 
مسلم گردید که بهره‌یرداری از معادن فلزی نیز برای شرکت مزبور مقرون به صرفه نخواهد 


بود. 
امتیازدارسی 


چون به نظر نگارنده. کتاب «پنجاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح. بدان جهت که 
مولف کتاب خود سال‌های متمادی در دستگاه شرکت نفت انگلیس و ایران (وارث و 
تحصیل‌کننده نهایی امتیازنامه دارسی) بوده و مسلماً به اسناد و مدارك متقن و غیر قایل 
۱- فصل نهم امتیازنامه از این قرار است: «فصل نیم - خود بانك» معادن و کارهای دیگر مذکوره در فصل 
یازدهم و دوازدهم و سیزدهم از امتیازنامچه و ایضاً کارهای تجارتی مذکور در فصل اول از امتیاز نامچه دایر 
نخواهند نمود اما بانك حق خواهد داشت یا همه یا یکی از حقوقی که مطابق فصول مزبور اعطا شده‌اند. به 
کس یا به کسان بفروشد یا واگذار نماید واین فروش یا واگذاری مطابق فصول امتیاز نامه خواهد بوده مشروط بر 
این‌که آن کس یا کسان را جهت اجازه به دولت علیه معرفی کند و بدون چنین اجازه از جانب دولت علیه چنین 

واگذاری ۲ فروش کامل نخواهد بود)» ( کتاب پنحاه سال نفت ایران). 
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تردیدی دست داشته که دسترسی به آن‌ها برای نگارنده بسیار دشوار و شاید درحال حاضر 
غیرممکن بود. جریان اعطای امتیاز به دارسی و آغاز عملیات و تحصیل سرمایه دولت انگلیس 
بدون تصرف در عبارات از آن در این‌جا نقل و این نکته اضافه می‌شود که هرچند درحال حاضر 
موضوع آن امتیاز منتفی شده است ولی درج آن در این کتاب برای عبرت نسل جوان کنونی و 
نسل‌های آینده لازم به نظر 9 ۵ 

در باب طرز به‌دست آوردن امتیاز دارسی افسانه‌ی شگف تآوری منتشر شده است که هیچ 
مبنا و اساسی ندارد و به اندازه‌ای متناقض و اغراق آمیز است که باور کردن آن برای شخص 
بی‌غرض و کنجکاوی که مایل است مطالب را با ادله و برهان بپذیرد. بسی دشوار می‌باشد. 
افسانه‌ی مزبور را چند نفر از نویسندگان فرانسوی و اتریشی یا به عبارت صحیح‌تر 
روزنامه‌نویسان این کشور ساخته و پرداخته‌اند. 

اولین دفعه قصه‌دارسی و ربودن امتیاز او به دست مأمورین خفیه‌ی انگلیس در مجله‌ی 
لگراپونیو(۲) تحت عنوان «جدال را کفلر و دتردینگ» در پاریس منتشر گشت. بعد آنتوان 
زیشکا! آدر کتاب خود موسوم به «جنگ مخفی برای نفت» آورد. سپس هر وقت کسی خواست 
قصه و افسانه‌ای راجم به نفت بنویسد آن را نقل کرد. در ایران اولین مرتبه این افسانه در 
روزنامه‌ی «شفق سرخ» منتشر گشت و چون مردم ایران نظر خوبی نسبت به امتیاز دارسی 
نداشتند, با رغبت زیاد آن را قبول کردند. بی‌شك اگر دقتی در وقایع مذکور و در افسانه‌ی مزبور 
شود. معلوم خواهد شد که اساسی ندارد و خود آنتون زیشکا هم ضمناً به افسانه بودن آن 
معترف است. 

به هرحال چون این قصه و افسانه کهنه شده و بی‌اعتباری آن هم مشهور است. از آن 
می‌گذریم و به شرح واقعی قضیه می‌پردازيم: 

چند سال قبل از اعطای امتیاز دارسی. مسیو دمرگان باستان‌شناس فرانسوی که سال‌ها در 
شوش مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی ایران بود. مقاله‌ای در مجله‌ی معادن(۳) که در 


پاریس چاپ می‌شد. نوشت و راجع به وجود نفت در غرب و جنوب غربی ایران شرح مفصلی 


۱- کتاب «پنجاه سال نفت ایران» تألیف مصطفی فاتح که در سال ۱۳۳۵ شمسی پس از ملی شدن نفت 
ایران به چاپ رسیده است. 

۱ ۲انجمووین0 م۲ -2 
۳- مطلطهعن2 «ماهمه روزنأمه‌نویس آتریشی که کتاب او را داوود داوودی ترجمه و منتشر نموده است. 
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خواند و چون در مسافرت خود به نقاط غرب از آثار سطحی نفت مطلم شده بود» مطمئن شد که 
منابع بزرگ نفت در ایران وجود دارد. کتابچی‌خان سفری به پاریس رفت و در آنجا به سابقه‌ی 
دوستی با سرهنری دروموندولت که چندی قبل از آن تاریخ سمت وزیر مختاری انگلیس را در 
مشاهدات شخصی خود را درباره‌ی وجود نفت متذکر گردید و از سر.دروموندولف تقاضا کرد 
که وسایل آشنایی او را با سرمایه‌داران انگلیسی فراهم نماید تا مطلب را با آن‌ها به ميان گذارد و 
از آن‌ها دعوت کند که برای استخراج نفت ایران اقدام نمایند. سردروموندولف که خود چند سال 
وزیر مختار انگلیس در ایران بود. اطلاعاتی راجم به منابع نفتی ایران داشت و به کتابچی خان 
وعده‌ی اقدام داد و از پاریس عازم لندن شد که در آنجا با سرمایه‌داران وارد مذاکره شود. در 
ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 9 ۰ ماج ار ی ۰ 
لندن سردروموندولف با شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی! آشنا شد و او را تشویق نمود 

دارسی در سال ۱۸۴۳۹ میلادی در شهر نیوتن آپوت(۲) واقع در ایالت تشن ۳ انکلستان 
و لته تعضسلای رسای وی رای رای مت ماع نان وتان 
در سال ۱۸۸۶ هنگامی که دارسی هفده ساله بود. پدر او که شغلش وکالت دادگستری بود با تمام 
خانواده‌اش به استرالیا مهاجرت کرد. 

در استرالیا. دارسی در دارالوکاله پدرش مشغول کار شد تا این‌که روزی یکی از مشتریان 
تکه سنگی را به او نشان داده و گفت که در نزدیکی محلی که او سکنی دارد یک کوه بزرگی از این 
سنگ‌ها یافت می‌شود. بعد معلوم شد که آن تکه سنگ. طلا داشته و از این برخورد معدن طلای 

۰ ۶ .۰ ۵ ۰ ید هه ۰ ۹ ۰ اد و ط 
فواید بسیاری برده و همه‌ی آن‌ها میلیونر شدند. غالب مردم پس ان آن‌که چنین بخت و اقبالی به 
تهیه کرده و کنار می‌روند ولی دارسی از اینگونه مردم نبود و روح ماجراجوی او طالب ترقی و 


پیشرفت بیشتری بود. در آن موقعم صحبت نفت و منافع سرشار آن زبانزد خاص و عام بود و 
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دارسی به فکر این افتاد که ثروت خود را در کار نفت به کار برد و استفاده‌های بیشتری نماید. 
این بود که به انگلستان معاودت کرد و درهمان حال نیز از گوشه و کنار تحقیقاتی درباره‌ی نفت 
می‌نمود. 

در چنین موقعی بود که سر دروموندلف با دارسی آشنا شد و درباره‌ی نفت ایران با او 
مذاکراتی نمود. نتیجه‌ی این مذاکرات این شد که سردروموندولف. کتایچی‌خان را به لندن 
خواست و او را با دارسی آشنا نمود. کتابچی‌خان شرح و بسط زیادی راجم به منابع نفت ایران 
برای او داد و نوشته‌های دومرگان را شاهد آورد. دارسی تصمیم گرفت که زمین‌شناس مطلم و 
کارآزموده‌ای را انتخاب و به ايران اعزام دارد تا در این‌باره گزارش جامعی به او بدهد و 
زمین‌شناسی به نام هت. برلز(!) با یک نفر معاون به نام دالتن(۳) از طرف دارسی استخدام و به 
ایران اعزام گشتند. این متخصصین پس از مطالعه در محل گزارش رضایت‌بخشی داده و گفتند 
که کشف نفت در حوالی قصر شیرین و شوشتر بسیار محتمل است و در نقاط دیگر هم امید 
بسیاری می‌رود. 

در ۱۹۱۰ (۱۳۱۹ قمری) دارسی نماینده‌ای به اسم ماریوت(۳) به معیت کتابچی خان به 
تهران اعزام داشت که با دولت داخل مذاکره شده و امتیازی تحصیل نمایند. ضمناً ماریوت 
سفارشنامه‌ای از سردروموندولف برای وزیر مختار انگلیس در تهران که در آن وقت سرآر تور 
هاردینگ(؟] بود. همراه داشت که همه نوع مساعدت با او بنمایند. 

وزارت خارجه انگلیس به هاردینگ دستور کلی داده بود که هنگام مأموریتش در ایران 

شش بسیار نماید که امتیاز نفت نواحی جنوب ایران را برای یکی از اتباع انگلیس تحصیل کند 

و به قسمی رفتار نماید که موجب تحريك روس‌ها هم نشود. موقعی که سفارشنامه سلف او 
رسید» هاردینگ موقع را مفتنم شمرده و اقدام کرد و به نماینده‌ی دارسی توصیه نمود که پنج 
ایالت شمالی را جزء پیشنهاد خود منظور ندارد تا از اعتراض روس‌ها کاسته گردد. 

ماریوت و کتابچی خان پس از ورود به تهران پیشنهادی تنظیم کرده و به مظفرالدین شاه . 
تسلیم نمودند و او هم که کاملاً تحت نفوذ سیاست روس قرار گرفته بود. بی‌درنگ از قبول آن 
امتناع نمود. 

در این وقت هاردینگ دخالت نموده و به ملاقات اتابك (امین‌السلطان) رفت و از او تقاضای 


مساعدت نمود و ضمناً به ماریوت دستور داد که مواعید لازمه را به متصدیان امر داده و آن‌ها 
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را به نحو مطلوب تطمیع نماید. 

سرآرتور هاردینگ در کتابی موسوم به «یک دیپلمات در شرن(۱» صفحه‌ی ۲۷۸ چنین 
می‌نویسد: 

«اتايك اعظم (امین‌السلطان) اظهار داشت که حاضر است با پروژه‌ی ما موافقت نماید و 
پیشنهاد کرد که من نامه‌ای به فارسی خطاب به او بنویسم و شرایط عمده‌ی امتیاز را در آن ذکر 
نمایم تا او نامه‌ی مزبور را به سفارت روس تسلیم نماید. اتابك مستحضر بود که وزیر مختار 
روس موسوم به مسیو ارگی روپولوا") نمی‌تواند خط فارسی را بخواند. مخصوصاً وقتی که 
فارسی به خط شکسته نوشته شده باشد و ضمناً به وسیله‌ی جاسوسانی که داشت. آگاه شده 
بود که دبیر شرقی سفارت روس موسوم به مسیو استریتر(۳) که تنها عضو آن سفارت بود و 
می‌توانست خط را بخواند از زرگنده عازم پیلاق‌های کوهستانی است و چند روزی غایب خواهد 
بود. لذا اتايك کاغذی را که دستور داده بود و من نوشتم به سفارت روس در زرگنده فرستاد و 
مدتی در آن سفارت بدون این‌که ترجمه شود ماند تا دبیر شرقی از ییلاق مراجعت کرد. در این 
وقت اتابك اظهار داشت که از طرف سفارت روس اعتراضی به امتیاز نشده است. درحالی که 
وزیر مختار روس از مندرجات نامه‌ای که نمی‌توانست بخواند. اطلاعی نداشت و حتی سوءظنی 
هم نسبت به مندرجات بس مهم آن نبرده بود و لذا همه‌ی اعضای دولت, نظر اتابک را تأیید کرده 
و امتیاز به دارسی واگذار و به صحه‌ی شاه رسید. وزیر مختار روس پس از اطلاع از جریان آمر 
بسیار رنجیده خاطر گردید ولی گناه اتابك نبود اگر به‌طور تصادف و موقت مترجم سفارت 
روس غایب بود. بنابراین وزیر مختار روس یگانه راه عاقلانه و عملی را انتخاب نموده و 
قضیه‌ی انجام شده را قبول کرد». 

پس از آن‌که امتیاز دارسی به صحه‌ی شاه رسید» وزیر مختار روس تقاضا کرد که جبرآن 
این کار به نحوی بشود که رضایت او فراهم گردد. در آن وقت يك جوان اسکاتلندی در وزارت 
دارایی ایران شاغل مقام نسبتاً مهمی بود و چون وزیر مختار روس تصور کرده بود که آو در 
امر اعطای امتیاز دارسی مژثر بوده است تقاضای اخراج او را نمود. وزیر مختار انگلیس به 
اخراج او اعتراض نمود ولی موثر واقع نشد و اتابک برای جلب رضایت روس‌ها این جوان را که 
موسوم به مکلین!) بود. از کار بر کنار کرده و به هاردینگ گفته بود که ایران کشور مستقلی 
است و مسئله‌ی اخراج یک کارمند دولت مربوط به تصمیم شاه می‌باشد. هاردینگ هم این کار را 
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عمل انجام شده تلقی کرد و به مکلین شغل افتخاری وابسته بازرگانی سفارت انگلیس را واگذار 
نمود. 

در صفحه‌ی ۲۸۰ همان کتاب. هاردینگ می‌نویسد: 

از آن وقت به بعد من درك کردم هر جا که منافع روس‌ها در میان باشد. هیچ‌گونه اعتمادی 
به اتابك نمی‌توان داشت. شاه که از لحاظ فکر کودك سالخورده‌ای بیش نبود» از لحاظ استقامت 
مزاج چون نایی شکسته, نحیف و ناتوان شده بود. وضع عجیب کشور هم که سال‌های متمادی 
به طرز بسیار ناگواری اداره می‌شد. موقعیتی را پیش آورده بود که هر دولت خارجی که بیشتر 
به متصدیان فاسد و بی‌دفاع کشور پول و تعارف می‌داد یا با صدای رساتری آن‌ها را تسهدید 
می‌نمود» می‌توانست آنان را از پای درآورد و مجبور به تسلیم نماید. 

هنگامی که امتیاز نفت به دارسی داده شد» دولت انگلیس ادعا نمود که دخالتی در تحصیل 
تیان فویون کته انیت وان کفواها و ی شت‌های تیلم عهاین ایس این آمعا رامساظ 
می‌سازد. 

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت و از روی کمال بی‌طرفی باید به آن اذعان کرد این است 
که هنگام اعطای امتیاز به دارسی, نه امتیاز گیرنده و نه امتیاز دهنده از آینده‌ی نفت ایران 
اطلاعی نداشت و پیشرفت‌های علمی برای کاوش نفت هم به پایه‌ی آمروز نرسیده بود که وجود 
نفت را تا حدی بتوان پیش‌بینی نمود و اعتمادی به آن داشت. امتیازنامه پیشنهادی بود که یک 
سرمایه‌دار ماجراجوی خارجی به دولت داده و حاضر شده بود که میلفی از سرمایه‌ی خود را 
به خطر اندازد تا شاید استفاده کلانی از آن بنماید و اولیای دولت هم بدون اطلاع از چگونگی امر» 
بدون دقت و رسیدگی درباره‌ی شرایط پیشنهادا ‌" آن را به صحه‌ی شاه که در آن وقت صاحب 


اختیار مطلق بود» رساندند. 


اففان عملات ,نالا ن خسب اف قتامی سای از ظرق فان نگ ازنده را موجدی ,سای اعدات 
تأسیسات ذوب آهن در ایران نمود. زمانی بود که رجال و زمامداران ما در يك طرفةالعین کلیه‌ی ذخایر طبیعی 
کشور را بدون تأمل و اندیشه به یک خارجی آن هم نماینده و وکیل او می‌دادند و اکنون دوره‌ای است که برای 
اختات کاشانه‌های دوب اه ماه کین مدت مس سال ات که ههاین سکس اهاز 
مطالعه و بررسی هستند و چه بسا که مبلغی معادل هزینه‌ی احداث ذوب آهن خرج این مطالعات و بررسی‌ها و 
مسافرت‌های به خارج و استخدام مشاوران و غیره کرده‌اند. آن حالت تفریط بود و این همه حالت افراط و 
وسواس است و نسل کنونی نه عاقدین آن قرارداد را می‌بخشد و نه بر تعلل و مسامحه و رویه‌ی وسواس و 


افراط مسئولین کنونی اخیر صحه می‌گذارد. 


سس ص(صج جح 


۲۸۸ ایران در دورف سلطنت قاجار 

ناگفته نماند که دارسی هیچ وقت به ايران نیامد و امتیاز را نماینده‌ی او ماریوت به وکالت از 
طرف او امضا کرد که اين نکته هم افسانه‌ی تحصیل امتیاز را که در بالا ذکر شد به کلی بی‌اعتبار 
ساخت. 

امتیازنامه دارسی دارای صحه‌ی شاه و امضا و مهر اتايك (میرزا علی‌اصفر خان 
امین‌السلطان صدراعظم) و میرزا نصرالّه خان مشیرالدوله (پدر حسن پیرنیا مشیرالدوله و 
حسین پرنیا موتمن‌الملك) و نظام‌الدین غفاری مهندس‌الممالك است و در دفاتر دیوانی به ثبت و 
ضیط رسیده یت ۱ 

به موجب فصول هشتم و نهم و شانزدهم امتیازنامه. دارسی تعهد کرده بود که در ظرف 
مدت دو سال پس از عقد امتیاز» شرکتی برای بهره‌برداری از امتیاز مزبور تشکیل دهد و پس از 
تشکیل شرکت. بیست هزار لیره نقد. معادل بیست هزار لیره سهام پرداخت شده, شرکت مزبور 
را به دولت ایران تسلیم نماید. البته از سایر وجوهی که نماینده‌ی دارسی هنگام مذاکرات در 
تهران خرح کرده و مواعیدی که داده بود. در جایی ذکر نشده است. فقط آنچه بعدها محقق و 
معلوم شد. این بود که کتابچی خان حق دلالی خوبی از این معامله برد و توانست برای خود و 
اولادش زندگانی با رفاهی در اروپا تهیه نماید و به قراری که جراید صدر مشروطیت به کرات 
ذکر کرده‌اند. نماینده‌ی دارسی در حدود ده هزار لیره هم به اتايك و مشیرالدوله مهندس الممالك 
نقد پرداخت و شاید مخارج دیگری هم کرده است که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست. 

پس از آن‌که دارسی اولین شرکت را تشکیل داد و طبق مواد امتیازنامه بیست هزار لیره نقد 
و بیست هزار لیره سهام به دولت ایران تسلیم نمود. معلوم شد که جزء تعهدات خصوصی او این 
بوده است که سهامی معادل ده هزار لیره به اتابك و پنج هزار لیره به مشیرالدوله و پنج هزار 
لیره هم به مهندس الممالك به عنوان تعارف تسلیم نماید و اطلاع صحیحی در دست می‌باشد که 
دارسی به تمام تعهدات خود عمل کرد و سهام مزبور را به اشخاص نامبرده تسلیم نمود. این 
سهام در ابتدا قیمتی نداشت و کسی خریدار آن نبود ولی در خلال جنگ اول بین‌المللی و بعد از 
آن‌که سهام مزبور قیمت خوبی پیدا کرده بود. ورثه‌ی اتابك و مهندس‌الممالك آن‌ها را به قیمت 
نازلی به چند نفر از اتباع انگلیسی مقیم تهران فروختند. ورثه‌ی نصرالته خان مشیرالدوله یعنی 
حسن و حسین پیرنیا سهام خود را تا موقعی که حیات داشتند. نفروختند و هر سال سود آن‌ها 





۱- «مدت امتباز نامه دارسی ۶۰ سال و ابتدای آن از هشتم صفر ۱۳۱۹ (۲۸ مه ۱۹۰۱ مسیحی) و حوزه‌ی 
امتیاز سراسر خاله ایران به استثنای ایالات خراسان و مازندران و استرآباد (گرگان کنونی) آذربایجان بود» 
(نقل از کتاب «گنج شایگان» تألیف سیدمحمدعلی جمال‌زاده). 


فصل چهاردهم : دور ه سوم سلطنت قاجار به ۳۸۹ 


عبد 


آن‌ها فرو خته‌اند(۱ 
آغاز عملیات 9 تحصیل سرمابه 


رای که ی اي فان ی ی رسک ای کر مرت 
مقداری لوازم و اثاثیه به چاه سرخ واقم در شمال قصو شیرین اعزام داشت و در آن وقت چاه 
سرخ جزء ایران بود و بعدها پس از تجدیدنظر در خط مرزی بین ایران و عثمانی (که پس از جنگ 
جهانی اول این قسمت خط مرزی بین ایران و عراق شد) در سال ۱۳۱۳(۱۹۱۳ قمری) به عثمانی 
واگذار گردید. مهندسی را هم که دارسی برای ریاست عملیات انتخاب نموده بود. شخصی بود 
موسوم به رینولدز(۳) که در وزارت فواید عامه‌ی هندوستان سابقه‌ی ممتدی داشت و مرد 
فوق‌العاده با استقامت و با پشتکاری بود. 

هیئت اعزامی از راه بصره و بغداد عازم چاه سرخ شده. شروع به کار کردند و در ابتدای 
امر هم با مشکلات گوناگونی مواجه شدند. 

فقدان امنبت در این ناحیه مرزی و تقاضاهای متعدد ایلات و طوایفی که در دو طرف خط 
مرزی سکنی داشتند و تهدیدهایی که می‌کردند» موجب شد که کار با کندی پیشرفت نماید. ولی 
پایداری مداوم رینولدز تأثیری زیادی در پیشرفت کار داشت. 

در تابستان سال ۱۹۰۳ (۱۳۲۱ قمری) گاز نفت در عمق ۵۰۷ متری پدیدار و متعاقب آن نفت 
مختصری هم به‌دست آمد. 

چند ماه بعد چاه دوم در عمق مشابهی به نفت رسید که محصول روزانه‌ی آن در اول ۲۰ تن 
و چندی بعد به ۲۵ تن تقلیل یافت. در این وقت محقق گردید که به واسطه‌ی بعد مسافت میان چاه 
سرخ و خلیج‌فارس (که بالغ بر یک هزار کیلومتر بود) و همچنین ناچیزی مقدار محصول, ادامه‌ی 


۱- با آنکه مطالب بالا بدون اند تصرف در عبارت. از کتاب «پنحاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح 
نقل شده است. هرگاه وابستگان خاندان‌های مرحوم نصرالله‌خان مشیرالدوله و مهندس الممالك در مقام 
تکذیب مطالبی باشند که در مورد اخذ رشوه از دارسی در کتاب مزبور آمده و در اینحا نقل شده است. صفحات 
کتاب حاضر همیشه برای درج توضیحات و یا تکذیب‌نامه آنان باز خواهد بود. آنچه در اين مقام» ذکر آن را لازم 
می‌دانید این است که مرحوم مشیرالدوله را آزادی‌خواهان و مشروطه‌طلبان و محافل مطبوعاتی و سیاسی 
دوران اولیه‌ی مشروطیت ایران از رجال خوشنام و وجیه‌المله عصر خود دانسته‌اند. 
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۳۹۰ ایران در دور سلطنت قاجار 





عملیات در آن محل منافی با صرفه می‌باشد. لذا دارسی تصمیم گرفت که چاه سرخ را رها کرده 
و در نقاط جنوبی به کاوش بپردازد. 

طبق ماده‌ی شانزدهم امتیازنامه دارسی شرکتی در سال ۱۹۰۳ (۱۳۲۱ قمری) با سرمایه‌ی 
۰هزار لیره تشکیل داد که نام آن را شرکت بهره‌برداری اولیه| , گذاشت و سهامی را که تعهد 
کرده بود. تسلیم و بیست هزار لیره نقد را هم به دولت ایران پرداخت. دارسی تا آن وقت قریب 
سیصد هزار لیره از جیب خود خرج کرده بود و حاضر نبود که بیش از این مبلغ سرمایه‌اش را 
در این کار صرف نماید. لذ! درصدد برآمد که كمك و مساعدت دیگران را جلب نماید. 

عده‌ای از سرمایه‌داران آلمانی به دارسی پیشنهاد دادند که تمام مخارجی که او تا آن وقت 
صرف کرده بود بپردآزند و مبلغ مهمی هم به عنوان قیمت امتیاز به او بدهند تا او کنار رفته و 
امتیاز را به آن‌ها واگذار اند ۳ یک شرکت نفت آمریکایی و بعضی از سرمایه‌داران فرانسوی 
هم پیشنهادهایی به دارسی کردند تا امتیاز را از او خریداری کنند و حتی حاضر بودند که او را 
هم در امتیاز سهیم سازند. شواهدی در دست است که دارسی به واسطه‌ی خرج گزافی که تا آن 
وقت کرده بود و نتیجه‌ی مطلوبی را هم تحصیل نکرده بود. میل داشت که معامله‌ای کرده و 
سرمایه‌ی از دست رفته‌ی خود را باز یابده ولی ضمناً رغبت زیادی به معامله با بیگانگان نشان 
نمی‌داد. در این هنگام واقعه‌ای رخ داد که طرح‌ها و نقشه‌های دارسی و خریداران امتیاز او درهم 
ریحته شد. 

فویاسان قدففت ۱ از سال‌ها خامت دن یرو دوبان انا ومد تما ان 
برای آن که سوخت کشتی‌های جنگی انگلیس تبدیل به نفت گردد. در سال ۱۹۰۴ به فرماندهی 
نیروی دریایی انگلیس منصوب گشت و فوری کمیته‌ای انتخاب کرد که قضیه‌ی تحصیل منابع 
کافی نفت را برای نیروی دریایی» مطالعه و بررسی نمایند. مستر پرتی من( که از 
سیاستمداران بود. به ریاست این کمیته انتخاب گردید و سایر اعضای کمیته مزبور هم 
متخصصین و سیاستمدارانی بودند که اطلاعات میبسوطی در این امر داشتند. لرد فیشر شنیده 
بود که دارسی امتیاز نفتی در ایران به‌دست آورده و در مذاکره است که آن‌را به سرمایه‌داران 


خارجی بفروشد, لذا به کمیته‌ی مزبور دستور فوری صادر کرد تا به هر طریقی که باشد امتیاز 
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۲- کتابجه‌ای که شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۹۲۴ به مناسبت نمایشگاه بوااسه» منتشر کرد این 
نکته ذکر شده است. 
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مزبور را برای دولت انگلیس تحصیل نماید. 

آن ایام عقیده‌ی عمومی در انگلستان که يك کشور سرمایه‌داری و مخالف سرسخت با 
دخالت دولت در امور بازرگانی بود» اجازه نمی‌داد که دولت مستقیماً درصدد خرید امتیاز برآید 
یا آن‌که سهام شرکتی را خریداری کند که چنین امتیازی را داشته باشد. لذا اولیای امور 
مصلحت در آن دیدند که به هر قیمتی هست مانع شوند که امتیاز دارسی به دست خارجیان 
بیفتد و ضمناً سرمایه‌ی کافی برای دارسی تهیه کنند تا عملیات را ادامه دهد و منتظر فرصت 
نوتاه توت عقیده‌ی عمومی را برای دخالت مستقیم دولت در آمر نفت حاضر و مهیا 
ساز‌ند. 

کمیته‌ی مذکور بی‌درنگ شروع به کار کرد و آولین اقدامی که مستر پرتی من کرد این بود 
که نزد لرد استراتکونا! ۲) رفته و از او استعانت خواست. این لرد ثروت هنگفتی در کانادا به‌دست 
آورده و موجد راه‌آهن سرتاسری کانادا بود و در آن وقت به واسطه‌ی کهولت سن از کارهای 
بازرگانی بر کنار و گوشه‌نشینی را اختیار کرده بود. پرتی من ضمن نطقی که ده سال بعد در 
مجلس مبعوان انگلیس (ایراد) کرد» دربارهی ملاقات خود با لرد استراتکونا چنین گفت!۲ 

«من خودم شخصاً به ملاقات لرد استراتکونا رفته و قضیه را با او در میان گذاشتم و 
تقاضا کردم که او با نام و سرمایه‌ی خود به دارسی کمک کند تا این امتیاز از دست ما خارج 
نگردد. لرد استراتکونا فقط یک پرسش از من کرده» گفت: «آیا پیشرفت و توفیق این پروژه به نفع 
نیروی دریایی انگلیس است که از من تقاضا دارید در آن شرکت نمایم؟» و همین که به او پاسخ 
مثبت دادم» دیگر پررسشی نکرد و بدون هیچ‌گونه چون و چرا تقاضای مرا پذیرفت». 

پرتی من در جای دیگر نطق خود می‌گوید: 

کات تمس میعوتان زا بان تیم نود ره اکتا وشنگران کود کته این امتیا ور 
سخت چسبیده و نگاه داشتند تا اين‌که فرصتی برای دولت به‌دست آمد که آن را بعدها تحصیل 
نماید». ۱ 

از طرف دیگر پرتی من با شرکت نفت برمه! "] که يك شرکت نفت تمام انگلیسی بود و به 
استخراج نفت برمه می‌پرداخت وارد مذاکره شد. از آن شرکت هم تقاضای مساعدت کرد که با 
حسن قبولی تلقی شد. درنتیجه این مذاکرات در سال ۱۹۰۵ شرکت جدیدی به نام «سندیکای 
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۳۹ ایران در دور سلطنت قاجار 


امتیازات(۱» در شهر گلاسکو(۲) تشکیل شد که سهام بهره‌برداری اولیه و امتیازنامه را مالك 
کرتیت وشن ماتتی متتانسی هم سای هی هط ات بر آبران هه کرد 

صاحبان عمده‌ی سهام این شرکت جدید عبارت بودند از: لرد استراتکونا و شرکت برمه و 
دارسی. 

اولین کاری که شرکت جدید کرد این بود که عملیات چاه سرخ را متوقف ساخت و دستور 
داد, که تمام اثاثیه و لوازم کار را به ماماتین که در نزدیکی رامهرمز واقع در شمال اهواز است, 
منتقل بنمایند. در اینجا شروع به حفر دو چاه, اولی به عمق ۶۶۱ و دومی ۵٩۱‏ متر رسید ولی 
هیچ‌کدام به نفت نرسید. نبودن راه شوسه مشکلات محلی هزینه‌ی کار را زیاد می‌کرد و چندی 
بعد از اولیای شرکت جدید هم دچار نگرانی بسیار شدند. 

سرآرنولد ویلسن[۳] در کتاب خود موسوم به «جنوب غربی ایرآن» صفحه‌ی ۲۴ می‌نویسد: 

«وزارت خارجه‌ی انگلیس و دولت هندوستان را باید تقدیر کرد که عده‌ای سرباز هندی به 
این نقطه اعزام داشتند تا به ایللات محلی بفهمانند که اگر مان کار یک شرکت انگلیسی شوند (که 
امتیاز صحیحی در دست دارد و همین که از امتیاز مزیور بهره‌برداری به قاعده‌ای شد. هم ایلات 
محلی و هم ایران استفاده‌ی کلانی از آن خواهند کرد) چه عواقبی برای آن‌ها خواهد تک 

موقعی که سرآرنولد ویلسن کتاب مزبور را می‌نوشت. خود سمت نایب قونسولی انگلیس 
را در اهواز داشت و سرپرستی سربازان هندی هم به عهده‌ی او بوده است و از این‌رو معلوم 
می‌شود که انگلیس‌ها برای تأمین کارکنان شرکت. عده‌ای سوار هندی به ماماتین آورده بودند 
که به قرار نوشته‌ی ویلسن بیست نفر بوده‌اند. 

همین که در ماماتین نتیجه‌ی مطلوب به دست نیامد. تصمیم گرفته شد که چاه‌های دیگری 
در نقطه‌ای که نامش در آن وقت. میدان نفتون بود حفر نمایند. باستان‌شناس فرانسوی (مسیو 
دمرگان) در گزارش‌های خود ذکری از این نقطه که در میان تپه‌های خاک بختیاری واقع بود. 
نموده و گفته بود که در سر راه بین مالمیر و شوشتر جایی به نام میدان نفتون هست که علائم 
ظاهری نفت در آنجا هویدا و خرابه‌های آتشکده‌ای نیز در آنجا موجود است که اهالی به نام 
مسجد سلیمان می‌شناسند. 

بنابراین اثاثیه و لوازمات از ماماتین به مسجد سلیمان حمل و در آنجا حفاری شروع گشت. 


شهر و بندر بزر گ ناحیه‌ی اسکاتلند "موعداه -2 عاه‌نلو5 عومنععهعمم -1 
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۴- اعزام سربازان هندی به ایران يك تجاوز آشکار از طرف دولت انگلیس (به ایران) بود. 


فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار یه ۳۹۳ 


در اواسط سال ۱۹۰۸ (۱۳۲۶ قمری) سرمایه‌ی شرکت و «سندیکای امتیازات» رو به تحلیل 
می‌رفت و چاه‌های مسجد سلیمان هم به نفت نرسیده بود و بسیاری گمان می‌کردند که نفت 
کافی و به مقدار تجاری در این نقاط یافت نمی‌شود. 

چنان که مشهور است. رسای شرکت پس از مشاوره تصمیم می‌گیرند که به سر مهندس 
خود رینولدز دستور دهند که عملیات را متوقف ساخته و اثاثیه را جمع نموده با همراهان از 
ایران خارج شوند» حتی گفته می‌شود که این دستور به رینولدز می‌رسد ولی او به واسطه‌ی 
اعتماد فوق‌العاده‌ای که به مسجد سلیمان داشته از اجرای این دستور خودداری کرده و کار را 
ادامه می‌دهد. به هرحال عملیات مسجد سلیمان ادامه پیدا می‌کند تا این‌که در تاریخ ۲۶ ماه مه 
سال ۱۹۰۸ (مطابق با پنجم خرداد سال ۱۲۸۷ شمسی هجری) مته‌ی حفر چاه آخرین ضربت 
خود را به صخره‌ای که روی معدن معروف مسجد سلیمان قرار گرفته بود. وارد آورده و نفت 
ازچاه با فشار زیادی فوران می‌کند. در این تاریخ آشکار می‌شود که ایران دارای منابع ذی‌قیمت 
نفت بوده و آینده‌ی درخشانی در پیش دارد. عمق اولین چاه ۰ متر و عمق چاه دوم که ده روز 
ین نها لزان وس ۳۰۷ مش دون عقاوم کت که قی تک سیفین ققی سوه 
سلیمان بالغ بر ۳۰۰ متر است. 

کشف این معدن مهم مشکلات مالی را فوری حل کرد و چند ماه بعد یعنی در ماه آوریل 
ال ۱4۳۵ کت تفت آ ای انیس رواب ویو که تفبت آن‌بوه اش 
شده بود» تشکیل و در لندن به ثبت رسید. این شرکت جانشین شرکت «سندیکای امتیازات» 
گردید. ۹۷۰ هزار سهام آن را (که هر سهمی یک لیره بود) شرکت نفت برمه برداشت و ۲۰ هزار 
نیگن ون زان رن هشن 

اینجا باید گفته شود که دارسی و لرد استراتکونا در این موقع سهامداران شرکت نفت برمه 
بودند و علاوه بر این» پس از تشکیل شرکت مزبور ۶۰۰ هزار سهم مرجح یک لیره‌ای و ۶۰۰ هزار 
سهم قرضه یک لیره‌ای که سالی پنج درصد سود می‌پرداخت از طرف شرکت نفت ایران و 
انگلیس به بازار عرضه شد و با استقبال بی‌نظیری از طرف مردم خریداری گردید. 

لرد استراتکونا که در آن وقت ۸٩‏ سال داشت. به ریاست هیئّت مدیره انتخاب گردید و یک 


۱<- ت«جدومومت آزم مقلوهم واوم۸ شا ید نگارنده‌ی محترم کتاب «پنحاه سال نفت ایران» ر فراموش کرده 9 با 
لا زم ندانسته‌اند یادآوری کنند که شرکت نفت بر روی ظروف محتوی محصولات نفتی ایران فقط علامت 
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تاجر انگلیسی به نام چارلز کر تیوه , که دارای سوایق ممتدی در تجارت با هندوستان و با 
شرکت نفت پرمه هم روابط نزدیکی داشت. به مدیریت عامل شرکت مزبور انتخاب گردید. 
دارسی هم به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردید و تا سال ۱۹۱۷ که فوت کرد این سمت را 
داشت. 
پیشرفت عملیات و شرکت دولت انگلیس 

توسعه‌ی عملیات بین سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۱۴ (۱۳۲۶ - ۱۳۳۳ قمری) که جنگ جهانی اول 
شروع شد با سرعت هر چه تمام‌تر پیش می‌رفت. تا سال ۱۹۱۴ سی حلقه‌ی چاه در مسجد 
سلیمان حفر گردید و خانه‌هایی برای کارکنان نفت ساخته شد و خطوط لوله به چاه‌های نفت 
وصل گردید و آب خوراکی از رود کارون با لوله آورده شد و کارخانه‌ی تعمیر و انبار ملزومات 
و بیمارستان و درمانگاه و باشگاه و غیره بنا گردید. 

یک خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد که تا سال ۱۹۱۲ به اتمام رسید. قطر 
این لوله در جاهای مختلف بین ۰ تا ۱۵ سانتیمتر بود که می‌توانست سالی چهارصد هزار تن . 
نفت از مسجد سلیمان به آبادان حمل نماید. 

یکی از کارمندان اولیه‌ی شرکت که از سال ۱۹۰۹ به ایران آمد. پزشکی به نام دکتر یونی(۳) 
بود که در مدت کمی زبان فارسی را آموخت و به واسطه‌ی شغل طبابت خود محبوبیتی بین 
همه‌ی کارکنان شرکت و اهالی محل پیدا کرد. شرکت از اطلاعات و زبان فارسی دانستن او و 
مقام پزشکی او استفاده کرده و کارهایی که با متصدیان محلی داشت. به وسیله‌ی او انجام 
می‌داد. 

برای آنکه روابط شرکت و خوانین بختیاری به نحو مطلوبی جریان یابد. سه فقره قرارداد 
با آن‌ها منعقد شد که تسهیلات بسیار در کار شرکت فراهم کرد: 

اول - قراردادی مربوط به سهام شرکت بود که به موجب آن خوانین بختیاری را در امور . 
شرکت سهیم می‌ساخت. برای این منظور شرکت نفت ایران و انگلیس یک شرکت تابعه‌ای به نام 
«شرکت نفت بختیاریی(۳» تشکیل داد که حدود عملیات آن محدود به یک میل مربع در وسط 
مسجد سلیمان بود. سرمایه‌ی این شرکت چهارصد هزار لیره بود که سه درصد آن یعنی 
دوازده هزار سهم (یک لیره‌ای) آن مجاناً به خوانین بختیاری واگذار گردید. چهار نفر از خوانین 
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که دو نفر نماینده‌ی خانواده‌ی حاجی ایلخانی و دو نفر نماینده‌ی ایسلخانی بودند» از طرف 
سایرین نمایندگی داشتند که عواید سهام را هر سال گرفته و بین دیگران تقسیم نمایند. بعدها 
شرکت نفت بختیاری منحل و ضمیمه‌ی شرکت بهره‌برداری اولیه گردید و دوازده هزار سهم 
خوانین هم تبدیل به سهام «شرکت بهره‌برداری اولیه» گردید. 

دوم - قراردادی راجع به خریداری آراضی بود که هر سال شرکت اراضی را که در حدود 
خاك بختیاری لازم داشت از ایلخانی و ایل بیگی به قیمت معینی خریداری می‌کرد و این دو که 
خود را نماینده‌ی دولت می‌دانستند» متعهد بودند که وجه آن‌را به صاحبان حقیقی اراضی 
برسانند. اگر برحسب اتفاق, اراضی خریداری شده متعلق به یکی از خوانین بود. وجه آن‌را با کم 
و کسر کردن معمول خودشان به او می‌پرداختند و اگر خانی پیدا نمی‌شد که خود را مالك 
اراضی مزبور معرفی کند. قیمت اراضی جزء درآمد ایلخانی و ایل بیگی محسوب می‌گشت. 

سوم - فراردادی درباره‌ی حفاظت محل بود که ایل‌خانی یکی از خانزاده‌ها را به عنوان سر 
مستحفظ به شرکت معرفی می‌کرد و عده‌ای تفنگچی در اختیار او می‌گذاشت. شرکت. حقوقی به 
سر مستحفظ و تفنگچیان می‌پرداخت و آن‌ها امنیت ناحیه را حفظ می‌کردند و سالی سه هزار 
لیره هم به ایلخانی می‌داد. این سر مستحفظ ضمناً حاکم محل بود و همه‌ی کارهای حقوقی و 
جزایی به رسم قدیم معمول در ایل عمل می‌کرد. قرارداد سوم تا موقعی که نفوذ حکومت مرکزی 
در خوزستان مستقر نشده بود. به قوت خود باقی بود ولی بعدها با ایجاد ادارات دولتی و 
ژاندارمری و غیره خود به خود از میان رفت. ولی پرداخت سالی سه هزار لیره پا برجا بود. 

در سال ۱۹۰۹ (۱۳۲۷ قمری) شرکت نفت قراردادی با شیخ خزعل منعقد و یک میل مربع از 
اراضی آبادان را برای ایجاد پالایشگاه از او خریداری نمود. سال بعد ساختن پالایشگاه شروع و 
سه سال بعد خاتمه یافت. 

به موجب قرارداد دیگری که شرکت با شیخ خزعل داشت. حافظت ناحیه‌ی آبادان را شیخ 
در مقایل مبلفی که شر کت می‌پرداخت. عهده‌دار بود. 

در سال ۱۹۱۲ (۱۳۳۱ قمری) اولین نفتی که از معادن جنوب ایران استخراج شده بود. به 
شکل خام صادر گردید که مقدار آن ۴۳۰۰۰ تن بود. سال بعد این مقدار به ۸۱۰۰۰ تن بالغ گشت 
و در سال ۱۳۳۳(۱۹۱۴ قمری) به ۲۷۴۰۰۰ تن رسید. موقعی که اولین جنگ جهانی آغاز گردید. 
شرکت نفت دارای معدن بزرگ مسجد سلیمان و خط لوله‌ای از معدن مزبور تا آبادان و 
پالایشگاه متناسبی در جزیره‌ی آبادان بود و می‌توانست کمك مهمی به عملیات جنگی انگلستان 
و متفقین آن بنماید. ۱ 

داستان خرید سهام شرکت نفت ایران و انگلیس (از طرف دولت انگلیس) در کتابی که 








چرچیل سیاستمدار معروف انگلستان» بعد از جنگ جهانی اول منتشر کرد و نام آن کتاب 
«بحران جهانی!"» می‌باشد. به تفصیل ذکر شده است. چرچیل در کتاب خود می‌نویسد: بحران 
جهانی در پیش بود و دولت تصمیم گرفته بود کشتی‌های جنگی جدیدی بسازد که سرعت 
زیادی داشته باشند و این کار بدون این‌که سوخت کشتی‌ها از زغال به نفت تبدیل شود راه 
دیگری نداشت. این بود که کمیسیون مخصوصی برای این کار تشکیل و دستوری که به اعضای 
کمیسیون داده شد. از این فرار بود: 

شما باید به هر نحوی هست راه تحصیل نفت را پیدا کنید و نشان بدهید به چه قسم ما 
می‌توانیم به قیمت ارزان و خرج کم آن را انبار کنیم و نیز باید معلوم دارید که چگونه نفت را در 
زمان صلح می‌توان مرتب و ارزان خرید و در موقع جنگ» چه راهی هست که به‌طور قطع نفت را 
می‌توان با اطمینان خاطر به‌دست آورد. شما باید این مسائل را بررسی و مطالعه کنید و نظر 
خود را اظهار دارید. وظیفه‌ی شما تهیه‌ی اطلاعات است و کارهای اجرایی به این کمیسیون 
محول نمی‌شود. 

کمیسیون مزبور به ریاست لرد فیشر شروع به کار کرد و یکی از کسانی که به کمیسیون 
مزبور دعوت شد که اطلاعات خود را در دسترس اعضای آن قرار دهد. سرهنری دتر دینی(۲) 
رئیس شرکت نفت رویال داچ شل! "] بود. ضمن مطالبی که دتردینگ در این کمیسیون اظهار 
داشت. نکته‌ای بود که دانستن آن برای ساکنین تمام کشورهایی که نفت دارند. لازم است. 

دترینگ گفته بود: 

«نفت یکی از کالاهای فوق‌العاده این جهان است که فروش آن منوط به استخراج و تولید آن 
می‌باشد. هیچ کالای دیگری در جهان یافت نمی‌شود که میزان مصرف آن متکی به استخراج و 
تولید آن باشد. در مورد نفت. شما استخراج آن را تأمین کنید و مصرف در تعاقب آن خواهد بود. 
هیچ احتیاجی نیست که شما درباره‌ی مصرف آن نگران باشید و اگر فروشنده هستید. 
ضرورتی ندارد که قراردادهای طویل‌المدت با خریدار منعقد نمایید زیرا نفت» خود به خود 
فروش خواهد رفت. تنها چیزی که لازم دارید یک جیب بزرگ پر از پول است و هرگاه امروز 
مردم مایل به خرید نفت شما نباشند» وظیفه‌ی شما این است که به آن‌ها بگویید خیلی خوب. من 
میلیون‌ها لیره خرج می‌کنم و انبارهای ذخیره می‌سازم. نفت خود را در آن ذخیره می‌کنم ولی در 
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فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار به ۱۹۷ 





قیمت نفت می‌افزايم و از شما می‌گیرم. 

چرچیل به انتظار گزارش کمیسیون مخصوص ننشست و با شرکت نفت ایران و انگلیس 
وارد مذاکره شد تا قرارداد طولانی برای خرید نفت ایران منعقد نماید» شرکت مزبور در آن موقم 
سرمایه‌ی زیادی نداشت و لذا از وزارت دریاداری تقاضای مساعده‌ای بابت فروش نفت کرد. 
چرچیل بی‌درنگ کمیته‌ای تعیین کرد که به ایران آمده و درباره‌ی منابع نفتی ایران گزارشی 
تهیه کند. رئیس این کمیته دریا سالار (ادموند) ت بو مها سر ان بدی ات شرکت نفت 
ایران و انگلیس شد و عضو دیگر کمیته پروفسور سرجان کدمن(۲ا بود که در آن وقت مستشار 
امور نفتی وزارت مستعمرات و پروفسور دانشگاه بیرمینگهام(۳) بود و بعدها رئیس هیئت 
مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس گردید. یک عضو دیگر کمیته زمین‌شناس معروف و یک 
عضو دیگر هم دبیر کمیته بود. 

ارات ای کته موه اه اف نارای کی ای یکیو و 
گزارشی به دولت دادند که جمله‌ی آخر گزارش بدین قرار ۱ 

«شرکت نفت ایران و انگلیس بدون سرمایه‌ی اضافی قادر به بهره‌برداری کافی از امتیان 
وسیع خود نیست به طوری که ما مستحضر شده‌ایم دولت انگلستان در نظر دارد که 
مساعدت‌های مالی به شرکت مزبور بنماید. درصورتی که چنین نظری باشد ما پیشنهاد 
می‌کنیم که شرط مساعدت مالی دولت این باشد که دولت در سیاست کلی شرکت دخیل باشد». 

و ۱ 

بتاین متدیجات کتاب:«یتجاه سال تفت ایران» دولت انگلیس با شر کت نفت انگلیس و آیران 
قراردادی منعقد ساخت که شرکت مقادیر عمده‌ی نفت سوخت را به نیروی دریایی انگلیس به 
قیمت نازلی بفروشد و ضمناً دولت انگلیس دو میلیون سهام عادی و هزار سهم ما۳ شرکت 
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۴- هیئت مزبور در ۲۹ جمادیالاخری ۱۳۳۲ (قمری) با شرکت نفت انگلیس و ایران قراردادی گذاشت که 

مطابق آن «شرکت نفت انگلیس و ایران» بطور نیمه رسمی شرکت دولتی انگلیس می‌گردید. (کتاب گنج 
شایگان» تألیف سیدمحمد علی جمال‌زاده). 

۵- سپام ممتاز عهته5 ۳:۰۲ (سهام مرجح) به سهامی گفته می‌شود که سود سالانه‌ی آن‌ها معلوم 

۱ است و در صورت انحلال شرکت. دارندگان اینگونه سهام در وصول سرمایه‌ی خود نسبت به صاحبان سهام 


عادی حق تقدم دارند. 





۹۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





۰ را خریداری کرد و متعهد شد که در آمور عادی بازرگانی شرکت دخالت نکند. برطبق 
نوشته‌های سید محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «گنج شایگان»». شرکت در آن موقم فقط 
۰ لیره‌ی انگلیس بود و با شرکت دولت انگلیس و خریداری ۲/۰۰۱/۰۰۰ لیره از سهام 
عادی و ممتاز سرمایه‌ی شرکت نفت انگلیس و ایران به چهار میلیون لیره بالغ گردید. 

مسئله‌ی تعهد شرکت در قبال دولت انگلستان در شرکت نفت ایران و انگلیس با مفاد 
امتیازنامه مخالف و منافی با استقلال و حاکمیت ایران بود و این امر علاوه بر آن‌که موجب 
اعتراضات شدید رسمی دولت و مخالفت مطبوعات و مردم ایران گردید. مخالفت حزب کارگر 
بریتانیا را نیز علیه دولت محافظه‌کار برانگیخت و ما در جای خود در این باب گفتگو خواهیم 


کرد. 
11 
وام‌های خارحی دولت 
و سفرهای شاه به خارج ا زکشور 
نحستین 9ام از انگلستان 


خزانه‌ی ایران بعد از قتل امیرکبیر, به امر ناصرالدین شاه به‌طور کلی دراختیار سلطان 
وقت قرار گرفت و پرداخت‌های خزانه از نظارت وزیر مالیه و خزانه‌دار و سایر مسئولین امور 
مالی مملکت خارج گردید. ناصرالدین شاه نهایت کوشش را به‌کار برد تا از گرفتن وام خارجی 
خودداری کند. در این امر نیز موفق شد. به‌طوری که در فصول پیش گفته‌ایم. از طریق اعطای 
بعضی امتیازات مبالغ لازم برای سفرهای اروپا و بذل و بخشش‌های شاهانه را تهیه نمود. 

ناصرالدین شاه که می‌خواست از راه سیاست و به لطایف‌الحیل نفوذ روحانیون را از 
فسشتگاه مایت قیاق تفت کدی دا خی نوف اففضای نها سا انبان وروی 
عظیم روحانیون در برابر شاه جلوه‌گر شد. با شکست مواچه گردید و ناگزیر امتیاز انحصار 
خرید و فروش توتون و تنباکو را که شخصی انگلیسی به نام تالبوت! سای که توا 


۱- 751501 .0.60 گیرنده‌ی اصلی امتیاز یک شرکت انگلیسی بود به نام هیئت شاهنشاهی دخانیت در ایران 


و۱ ممتاهتموزم ۰1002660 [1۳2۵۵01۵ 1126 و مدت امتیاز پنحاه سال بود. 








کرد و درنتیجه پافشاری صاحب امتیان. شاه مجیور شد که برای تأدیه خسارت مورد ادعای او 
مبلغ ۰ لیره‌ی انگلیسی با فرع ۶ درصد در سال از بانك شاهنشاهی ایران که آن نیز یک 
مسسه انگلیسی بود. وام بگیرد و این نخستین وامی بود که دولت ایران در دوره‌ی قاجاریه از 
بیگانگان گرفت(۱) 


وام اول از رو سیه 


امین‌السلطان دو نسال پس از انتصاب به مقام ضدارت عظمی؛ وسایل سفر اول مظفرالدین 
شاه را به فرنگ فراهم ساخت و برای تأمین مخارج سفر شاه و همراهانش به دولت روسیه 
تزاری متوسل شد و آن دولت به وسیله‌ی «بانك استقراضی» در تهران که در حقیقت تابع وزارت 
مالیه‌ی روسیه بود» وام مورد تقاضای امین‌السلطان را پرداخت (۱۳۱۸ قمری مطابق با ۱۹۰۰ 
میلادی). 

مبلغ این وام ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ منات طلا با ریح ۵ درصد و به مدت ۷۵سال و قسط سالانه‌ی آن 
پابت اصل و فرع ۱/۱۵۶/۲۸۸ منات بود و دولت روسیه قبول کرد که پرداخت اقساط استهلاکی 
وام مزبور از ۱٩‏ ذی‌حجه سال ۱۳۲۷ قمری (۱۹۰۹ میلادی) از طرف دولت ایران آغان شود. این 
وام ضمانت شده روی گمرکات ایران به استثنای گمرکات فارس و بنادر خلیج‌فارس و از شرایط 
وام این بود که درآمد گمرکات مزبور بایستی کلاً تسلیم بانك استقراضی روس در تهران شود و 
پس از آن, بانك قسط استهلاکی سالانه‌ی وام را برداشت و مابقی درآمد مزیور را پس از ۶ماه به 
دولت ایران بپردازد. درصورتی که ایران عایدات گمرکی را مرتباً به بانك نپردازد» دولت روسیه 
گمرکات را زیر نظارت و در صورت لزوم زیر اداره‌ی مستقیم خود قرار خواهد داد. 

یکی از شرایط عجیب وام دولت روسیه به ایران» این بود که تا زمانی که دولت ایران تمامی 
بدهی خود را به آن دولت نپرداخته است. حق ندارد بدون رضای دولت روس از يك کشور 
خارجی وام بگیرد. 

سرپرسی سایکس دوباره این وام می‌نویسد: 

«مسئله‌ی اعطای قرضه به دولت ایران بدواً در انگلستان مطرح گردید ولی درست در آن 
هنگام قضیه‌ی انحصار تنباکو (دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه) و نیز شرکت امتیاز استخراج 


معادن ایران در بورس لندن, انعکاس بدی بخشید و در این موقع امید آن نمی‌رفت که این قرضه 


۱- برای اطلاع از کیفیت بانك شاهنشاهی ایران و بانك استقراضی روس, به فصل یازدهم این کتاب رجوع 


ل 


تلود 


بدون مداخله و پشتیبانی مستقیم دولت انگلستان صورت عمل به خود بگیرد. وئیقه‌ای که برای 
قرض جدید از ایران تقاضا شد. حقوق گمرکات جنوب ایران بود که در مقابل قرض, وثیقه‌ی 
کافی بود ولی سرمایه‌داران انگلیس در عوض حق نظارت نهایی نسبت به حقوق و عوارض 
گمرکی و درصورت عدم استهلاك قرضه. حق نظارت فوری عوارض مزبور را جداً خواستار 
شدند و ظاهراً روی همین زمینه اساس قرضه‌ی مزبور به هم خورد». 

«اين مسئله زمینه‌ی خوبی به دست روسیه داد و راه را برای دادن قرضه برای آن دولت بان 
کرد. چنان که در سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۳۱۸ قمری) روسیه حاضر شد که مبلغ ۳۲/۵ میلیون 
رویل با ریح پنج درصد به ایرآن قرض بدهد که به طریق استهلاکی(۱) پس داده شود». 

«یکی از شروط قرضه‌ی جدید آن بود که دولت ایران بقیه‌ی قرضی را که به مبلغ نیم 
میلیون لیره از بانك شاهنشاهی ایران گرفته بود و در مقابل خسارت امتیاز انحصاری تنباکو به 
گیرندگان امتیاز پرداخته بود» از این پول کارسازی دارد و تمامی قروض دیگر را نیز در همان 
هنگام تأدیه نماید». 

«اين قرضه اسما ۸۶2 با حق‌العمل <۱ ییازفا وتان درنتیجه وقتی که يك مبلغ از 
تانت اختحضار خشاکر و دنگر قزوضی که به بانكن (شناهتشاهی) داشتفند ان این محل پرداخته شد 
کمی بیش از یک میلیون لیره استرلینگ باقی ماند و آن هم برای پرداخت حقوق‌های پس افتاده و 
مصارف و مخارج دیگر مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه این شد که تمامی مبلغ قرضه‌ی اول 
(وام دوم) در يك مصارف غیر انتفاعی ته کشید». 


سفر اول شاه 


مظفرالدین شاه بیمار و مبتلا به نقرس بود و چون بیماری او شدت یافت برای مداوا و 


۱- استهلاکی ترجمه‌ی ۲۷24 عمنمنک و منظور از این طریقه آن است که در آخر هر سال قسط معین 
پرداخت می‌شود ولی بهره روی سرمایه می‌آید. مثلاًاگر مبلغ قرضه صد ریال باشد و ربح آن ۵ درصد باشد و در 
آخر سال اول قسط اول به مبلغ ۱۰ ریال پرداخت شود مبلغ ۵ ریال با ٩۰‏ ریال باقیمانده جمع شده و قرض ۹۵ 
ریال می‌شود و سال دوم ده ریال دیگر پرداخت می‌شود ولی ۴/۷۵ ریال روی ۸۵ ریال آمده و قرض ۸٩/۷۵‏ 
ایران می‌بایستی ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ روبل تا آخرت مدت پرداخت نماید. این نوع مرابحه را در اصطلاح حساب 


ربح مرکب و در اصطلاح بازار و صرافی ربح آندر ربح گویند. 


فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار یه ۳۹ 


استفاده از آب‌های معدنی به همراهی امین‌السلطان و ملتزمین رکاب عازم اروپا گردید (تابستان 
سال ۱۳۱۸ قمری مطابق با ۱۹۰۰ میلادی) و از کشورهای روسیه و فرانسه بازدید کرد و با 
آن‌که بازدید از کشورهای انگلستان و آلمان و ایتالیا نیز در بننامه‌ی سفر شاهانه پیش‌بینی 
شده بود. بدان علت که دربار کشورهای مزبور به سیب مرگ شاهزاده ساکس کوبورگ کت 0 
عزادار بودند» سفر شاه از برنامه حذف گردید. در این سفر امین‌السلطان که در حادثه سوءقصد 
نسبت به جان مظفرالدین شاه از خود تهور و جسارتی نشان داده بود از طرف شاه به لقب اتابك 
اق یوت ۱۲ 


وام دوم از انگلستان 


رقایت سیاسی و اقتصادی دو دولت روس و انگلیس در ایران که هدف آن محاصره کامل 
اقتصادی این کشور بود. موجب آن شد که بانك شاهنشاهی یعنی موسسه صرافی انگلیسی از 
همکار روسی خود در میدان رقابت عقب نماند و به همین جهت در سال ۱۳۱۸ قمری ([۱۹۰۰ 
میلادی) قرضه‌ای با شرایط زیر به مظفرالدین شاه و به نام دولت ایران داد: 

۱- مبلغ قرضه‌ی ۲۱۴/۲۸۱ لیره‌ی انگلیسی و ۱۶ شلینگ و ۴ پنس طلا. 

۲-ربح سالانه ۵ درصد به مدت ۱۵ سال. ۱ 

۳- قسط استهلاك سالانه از بابت اصل و فرع ۳۰/۲۷۸ لیره و ۱۲ شلینگ و ۷ پنس. 

۴- اولین تاریخ تأدیه. نوروز ۱۳۴۶ (۱۹۲۷ میلادی). 

۵- در تاریخ ششم شعبان ۱۳۳۱ قمری باقیمانده‌ی قرضه معادل است با خود مبلغ قرضه. 

۶- مبلغ قرضه و استهلاک آن روی عواید شیلات دریای خزر و عایدات پستخانه و 
تلگرافخانه و نیز درآمد گمرکات فارس و بنادر خلیج‌فارس و اهواز و محمره (بندر خرمشهر 


کنونی) تضمین شده بود. 


قطام6 وتنمامه م۹2 ۵۲ عندظ1 -1 
۲- بنا به نقل ادوارد براون در کتاب «انقلاب ایران» مظفرالدین شاه روز دوم ماه اوت سال ۱۹۰۰ میلادی 
(۱۳۱۸ قمری) در پاریس از طرف يك نفر نارشیست مورد سوء‌قصد قرار گرفت و جان به سلامت برد. 
امین‌السلطان که به قول براون «خویشتن‌داری قابل توجهی از خود نشان داده بود» به لقب [تابك اعظم ملقب 
گردید. خوانندگان گرامی برای اطلاع از عقاید و روش کار و سازمان‌های انارشیستی می‌توانند به کتاب 





۷- بدون رضای طرفین هیچ‌گونه تغییری در ترتیب تأْدیه نمی‌توان داد. 

۸-ان تاریخ پرداخت قرضه تا سال ۱۳۳۶ قمری که پرداخت اصل و فرع از طرف ایبران 
می‌بایستی آغاز شود. دولت ایران سالانه مبلغ ۱۵/۷۱۴ لیره و يك شلینگ و ۱۰ پنس بابت سود 
قرضه به بانك شاهنشاهی خواهد پرداخت. 

این قرضه را بانك شاهنشاهی ایران به عنوان تأمین اعتبار از طرف حکومت انگلیسی هند 


به دولت ایران پرداخت و ظاهراً طلبکار ایران. حکومت هند و در حقیقت دولت بریتانیا بود. 
وام دوم از رو سیه 


برای تهیه‌ی مقدمات سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا بار دیگر امین‌السلطان موضوع وام 
از روسیه را پیش کشید و سرانجام در سال ۱۳۲۰ قمری (۱۹۰۲ میلادی) مبلغ ده میلیون منات 
طلا (روبل) به وسیله‌ی بانك استقراضی از روسیه قرض گرفت. 

شرایط این وام مانند وام از روسیه و آغاز استهلاك اصل و فرع از ۱۱ محرم ۱۳۳۰ قمری» 
قسط استهلاکی سالانه‌ی آن ۵۱۳/۰۰۶ منات و ۲۰ کپک بود و با آن‌که دولت ایران می‌بایستی هر 
سال فرع وام را بپردازد در تاریخ ۶ شعبان ۱۳۳۱ قمری تمامی ده میلیون منات وام برعهده ایران 
باقی بوده است. 

این وام با وام اول روسیه يك کاسه شد و از آن پس دولت ایران می‌بایستی سالانه بابت هر 
دو وام ۱/۶۷۰/۲۹۴ منات و ۲۰ کپک (معادل با ۹/۵۴۱/۸۰۰ قران آن رون) به روسیه بپردازد و در 
تاریخ ششم شعبان سال ۱۳۳۱ قمری دولت. ایران بابت هر دو وام جمعاً مبلفی معادل با 
۰ قران (واحد پول آن روز) به دولت روسیه بدهکار بودا ۵ 

مظفرالدین شاه که در سفر اول خود. به علتی که قبلاً ذکر شد. نتوانسته بود از انگلستان 
دیدن کند» بار دوم در سال ۱۳۲۰ قمری (۱۹۰۲ میلادی) با همراهان خود عازم اروپا شد و روز 
۱۷ ماه اوت ۱٩۰۲‏ به لندن رسید و در کاخ مالبرو! ۲؟ که برای پذیرایی از ار آماده شده بود. اقامت 
گزید. دولت انگلیس یک میهمانی رسمی به افتخار شاه ایران در ۱۸ ماه اوت در کاخ بوکینگهام 


- با توجه به مبلع وام اول و دوم دریافت شده از انگلستان دولت ایران در آغاز سال ۰ قمری جمعاً 
مبلغعی معادل ۴/۱۱ لیره استرلینگ (وام‌های روسیه با تبدیل به لیره ۰ یره محسوب شده 


- است) که تقریباً برابر است با ۲۲۷ میلیون قران از دولت‌های روس و انگلیس وام گرفته بود. 
۱ 2 





فصل چهاردهم : دوره سوم سلطنت قاجار یه ۳۰۳ 





مقر پرنس او ویلز"] ترتیب داد و شاه و همراهانش در آن ضیافت حضور یافتند(۳) 

شاه پس از چند روز توقف در لندن» عازم پاریس شد و روز چهاردهم سپتامبر ۱۹۰۲ از 
پاریس به سمت ورشو (مرکز حکومت لهستان که آن زمان تابع روسیه تزاری بود) حرکت کرد و 
از راه روسیه به ایران باز‌گشت. بنابر گزارش‌های رسیده از پاریس. هزینه‌ی مهمانخانه‌ی شاه و 
همراهانش در آن شهر, روزانه بالغ بر ۶۰۰۰(برابر ۲۴۰ لیره اتگلیسی) بوده است. 


تعرفه‌ی حدبد گم رکی 


هنگامی که امین‌السلطان برای دومین بار از روسیه درخواست وام کرد یکی از شرایط 
روسیه برای اعطای وام. علاوه بر آنچه در وام اول پیش‌بینی شده بود. این بود که دولت ایران در 
مقررات بازرگانی و تعرفه‌ی گمرکی موجود تجدیدنظر کند و نرخ گمرک را به نفع روسیه تقلیل 
دشد. 

دولت ایران» به اشاره‌ی روسیه تزاری يك هیئت مستشاری بلژیکی را مرکب از شش نفر به 
وتات تور براغ شنت تن گنوک انراه امتهای کری ی اتف از تال ۱ قمری (۱۹۰۳. 
میلادی) کار خود را در ايران آغاز کردند. نوز و امین‌السلطان با زرنگی و زبردستی خاصی 
مذاکرات محرمانه درباره‌ی قرارداد و تعرفه‌ی جدید گمرکی با نمایندگان روسیه را که از سال 
۰ قمری آغاز شده بود» دنبال و پس از عقد قرارداد جدید». در سال ۱۳۲۱ قمری آن را انتشار 


دادند و تعرفه‌ی جدید به مرحله‌ی اجراء درآمد. 


م۷۵ 0۶ مموزر۳ -1 
۲- روزنامه‌ی تایمز لندن در شماره‌ی مورخ ۲۳ آگوست (اوت) خود. او را (مظفرالدین شاه) چنین ستود که 
«منافع انگلستان در سایه‌ی ایران مستقل و نیرومند به بهترین وجهی تأمین تواند شد.» در این هنگام 
روزنامه‌ی نوویرمیای روسی ایران را آگاه می‌نمود که حرص و هوای نفس انگلستان در جهان‌گشایی به حدی 
. است که در همین موقع گفتگو از مناطق نفوذ ایران را می‌نماید. چند روز بعد در ۱۷ سپتامبره سه روز پس از 
عزیمت شاه از پاریس به سوی ورشوء همان روزنامه نوشت: «ایران می‌باید استقلال خود را ملحوظ خاطر 
داشته و با قدرت. آزادی خود را از هرگونه مداخله‌ی بیگانگان مصون بدارد.» و چنین ادامه داد که «یکی از سه 
راهی که می‌توان به دریاهای آزاد رسید در دامن کشور ایران است ولی این موقعیت جغرافیایی به ما اجازه 
نمی‌دهد که هوای سیادت در متصرفات شاه را در 0 با تردید خاطر نشان می‌ساخت که چه بسا 
انگلستان مانند روسیه در اين قضیه علاقه‌مند نباشد (انقلاب ایران» تألیف ادوارد براون). 


6علاو -3 


۳.۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 


قبولاندن قرآرداد و تعرفه‌ی جدید گمرکی به ایران. موفقیت دیپلماسی قابل ملاحظه‌ای برای 
روسیه‌ی تزاری به شمار می‌آمد» زیر طبق تعرفه‌ی جدید» نرخ گمرک صدی پنج در مورد شکر 
به ۲۶ درصد تقلیل داده می‌شد و از طرف دیگر گمرک و عوارض چای که از مستعمرات آسیایی 
بریتانیا به ایران وارد می‌شد از ۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. 

انتشار تعرفه جدید گمرکی ایران و روسیه. دولت بریتانیا را نگران ساخت و همین که آن 
دولت از کشتار دسته جمعی و بی‌رحمانه‌ی خود در آفریقای جنوبی و نابود کردن 
)۱ 
که از تجارت خود با ایران به هر ترتیبی که امکان داشته باشد. در برابر موفقیت‌های روسیه 
حمایت کند. 

سیاستمداران بریتانیا چنین تشخیص دادند که مظفرالدین شاه بدان علت که دولت بریتانیا 


میهن‌دوستان و آزادی‌خواهان ترانسوال" * فراغت یافت. متوجه‌ی ایران گردید و درصدد برآمد 


۳ : ۳ 
و ات اعظات فا وی و رات حیرفت فقوت تا رتست 


۱- بوثرها ممءه2 که نسل مختلط هلندی و انگلیسی و بومیان جنوب آفریقا بودند برای به‌دست آوردن 
استقلال و آزادی خود قیام کردند و بریتانیا به وسیله جاسوسان و دست نشاندگان خود علیه پل کروگر اد۳ 
1 رئیس جمهور وطن‌دوست و با شهامت ترانسوال :1727 سرزمین بوثرها (بوثر در زبان هلندی به 
معنی کشاورز و دهقان است) تحريك کردند و او با مردم غیور کشور خود تا آخرین نفس در برابر سیل سپاه 
خونخوار بریتانیا مقاومت ورزید و هنگامی نیروی مهاجم انگلیس بر سرزمین بوثرها مسلط شد که حتی یک 
تن از آنان زنده نمانده بود. این حادثه‌ی جانگداز که از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ میلادی اتفاق افتاده یکی از 
مهمترین و بارزترین جلوه‌های سیاست استعماری بریتانیا و نمونه‌ای از قساوت و بی‌رحمی سربازان انگلیسی 
و مزدوران مستعمراتی آن دولت در آستان قرن بیستم میلادی است. ۱ 

۲- 02۳ 0۶ 0۳86۲ نشان «بند جوراب» از نشانه‌های قدیمی دولت بریتانیا بود که به پادشاهان و امثال آنان 
داده می‌شد و چون ناصرالدین‌شاه به دریافت نشان مزبور نایل گردیده بود. مظفرالدین شاه نیز مایل بود که 
مانند پدر مورد لطف و نوازش امپراتوری بریتانیا که در آغاز قرن بیستم نیرومندترین امپراتوری جهان بوده قرار 
گیرد. سابقه‌ی این نشان و وجه تسمیه‌ی آن از این قرار بو که در سال ۱۳۴۸ میلادی در یکی از مهمانی‌های 
بزرگ سلطنتی هنگامی که ادوارد سوم ۳۵0:2۳0 پادشاه انگلیس با کنتس اوسالیسبوری صددهناهک آه حمعامدم 
می‌رقصید, بند جوراب آبی رنگ کنتس از پای چپ او افتاد و شاه در میان خنده‌ی تمسخرآمیز درباریان خم شد 
و بند جوراب را برداشت و خطاب به درباریان گفت که این عمل را برای خود افتخاری می‌داند و این جمله‌ی 
معروف را نیز بر زبان راند: ام ععدهع نو مه نم130 «شرم باد بر کسی که از این عمل سوء‌ظن به خود راه 
بدهد و فکر شیطانی به سر داشته باشد.» از آن زمان نشان «بند جوراب» در انگلستان معمول شد و جمله‌ی 
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خاطر است. به همین جهت هیئتی را به ریاست ویسکنت داون(۱) که حاصل نشان مزبور بود به 
ایران فرستادند و آن هیئت در اول فوریه ۱۹۰۳ میلادی (۱۳۲۱ قمری) به تهران رسیدند و نشان 
و حمایل آن را به شاه تقدیم کردند. ضمناً دولت انگلیس بنا به مصلحت وقت از اعتراض رسمی 
و مبارزه‌ی جدی با تعرفه‌ی گمرکی جدید برای کالاهای روسی خودداری و مذاکرات 
مسالم تآمیز را برای بدست آوردن امتیاز جدیدی نظیر امتیازی که به روسیه داده شده و 
با شاه و درباریان ایران دنبال نمود و سرانجام مقارن ورود هیئت حامل نشان «بند جوراب» به 
تهران. يك قرارداد جدید بازرگانی با ایران منعقد ساخت. این قرارداد در تاریخ نهم فوریه‌ی 
۳ میلادی (۱۳۲۱ قمری) منعقد گردید و چند ماه بعد به صحه‌ی مظفرالدین شاه رسید و از 


ماه ژوییه‌ی ۱۹۰۳ به مورد اجراء گذاشته شد. 


سفر سوم شاه به اروپا 


مظفرالدین شاه به علت ابتلاء به بیماری و یا بر آثر وحشت و نگرانی که از جنیش‌ها و 
نهضت‌های فکری عصر خود داشت. دور بودن آز کشور را که هم متضمن امنیت شخص او و 
هم وسیله‌ی سرگرمی و تفریح و استراحت بود. بر توقف در ایرآن ترجیح می‌داد و به همین جهت 
بار دیگر در‌صدد مسافرت به اروپا برآمد. ۱ 





معروف بالا در قسمت انتهای نشان که به شکل بند جوراب ساخته می‌شد حك گردید. خود پادشاه و ولیعهد و 
۵ تن از شوالیه‌ها یعنی نجبای درجه‌ی اول انگلستان حق داشتند که به دریافت این نشان نایل گردند و تا 
سال ۱۸۰۵ میلادی این محدودیت برقرار بود لیکن از آن سال اعقاب جرج اول پادشاه بریتانیا و از سال 
۱ اعقاب جرج دوم پادشاه انگلیس نیز علاوه بر ۴۵ نفر نجیب‌زاده حق دریافت نشان را به دست آوردند و 
نیز برطبق فرمانی که صادر شد مقرر گردید که این نشان هنگام لزوم به شاهزادگان خارجی نیز اعطا شود. 
چون شاه و ولیعهد و شوالیه‌های صاحب نشان, علامت نشان را به زانوی چپ خود می‌بستند آن را نشان «زانو 
بند» نیز خوانده‌اند. 

عصسوظ امنم‌عز۷ -1 
۲- سرپرسی سایکس می‌نویسد که زمامداران بریتانیا هنگام انتشار تعرفه‌ی جدید گمرکی ایران و روسیه در 
ابراز نگرانی نسبت به آینده‌ی بازرگانی خود با ایران راه خطا پیموده بودند؛ چه در گزارش وابسته‌ی بازرگانی 
صلاحیتداری در سال ۱۹۰۴ (۱۳۲۲ قمری) صادرات ایران به امپراتوری بریتانیا فقط نیم میلیون لیره و 
واردات امپراتوری به ایران بر دو میلیون بالغ بوده و در سال ۱۹۱۱ (۱۳۳۰ قمری) واردات بریتانیا به ایران به 
چهار میلیون لیرهافزایش یافته است. 





۳.۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 





موکب شاهانه در بهار سال ۱۳۲۳ قمری (آوریل ۱۹۰۵ میلادی) از راه گرگان و مرز ایران و 
روسیه عازم اروپا گردید. کچانوسکی. مرزدار روسیه در گرگان» به ملتزمین رکاب شاه 
پیوست و در سفر روسیه همرأه شاه بود. در این سفر. مظفرالدین شاه ولیعهد خود. محمدعلی 
میرزا را به نیایت سلطنت برگماشت تا در غیاب شاه از اختیارات سلطنتی استفاده کند. 

در این سفر که روسیه خود سرگرم جنگ با ژاپن در منچوریا بود. بین مظفرالدین شاه و 
مقامات دولت روس مذاکراتی در مورد دریافت قرضه‌ی جدیدی از روسیه به عمل آمد و 
به‌طوری که ناظم‌الاسلام در «تاریخ بیداری ایرانیان» می‌نویسد. گویا این قرضه به‌طور محرمانه 


از روسیه دریافت شده است. 





ناصرالدین شاه بعد از رفتن به بریتا: 


فصل پانزدهم 
سازمان های کشوری 


1 
نشکیلات دربار 


رژیم حکومت 


رژیم حکومت قاجاریه دنباله‌ی رژیم سلطنت استبدادی فردی دو هزار و پانصد ساله ایران 
و طبعاً دارای همان ماهیت و خصوصیاتی بود که با مختصر تفاوتی در دوره‌های مختلف تاریخ 
ایران در رژیم سلطنت این کشور به چشم می‌خورد. شاه یگانه مرجم صلاحیتدار برای رسیدگی 
به کلیه‌ی مسائل و امور کشوری و لشکری. فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح کشور» ولی‌نعمت 
قعفی اقرای لته او ان تدن سراف سای ای لخن انا مهن مات ان توفت یی و نهوو اه 
منشاء خیر و برکت برای عامه‌ی رعایای او بود. هر قدرتی از شاه ناشی می‌شد و سرانجام به 
شاه باز می‌گشت. کلیه‌ی اقراد مردم» حتی صدراعظم و وزیران و مأموران عالی‌رتبه‌ی دولت 
نوکران شاه محسوب می‌شدند. 

تاکن که مهوت مامت ان نان تا او شریتتو ال اتران فان تیه 
خاندان ترکمان قاجار انتقال یافت. بنابر اصل مرور زمان روز به روز از سادگی و بی‌آلایشی که 
به ویژه دوران کوتاه سلطنت آغامحمد خان بود. به تجمل‌پرستی گرایید و هر چه زمان پیش 
می‌رفت. بر تفصیل دستگاه سلطنت افزوده می‌شد و علاوه بر آن سلاطین قاجار یکی پس از 
دیگری در راه استحکام بنیان سلطنت خود می‌کوشیدند و در این راه حتی از توسل به بیگانگان 
ای ون 


رژیم استبدادی حکومت قاجاریه. به مرور زمان استحکام یافت و در دوران طولانی 








سلطنت ناصرالدین شاه به کمال خود رسید و آن پادشاه مغرور و مستبد به رأی» حتی برای 
صدراعظم و دارالشورای کبرای دولتی مجال چون و چرا در برابر تمایلات و آرای خود باقی 
نگذاشت. به همین نظر دوران پادشاهی او را می‌توان در مقام مقایسه نظیر سلطنت لویی 
چهاردهم در فرانسه دانست؛ بهخصوص که نخستین آثار تحول فکری مردم فرانسه در زمان 
لویی چهاردهم و اولین جلوه‌های تغییر افکار مردم ایران نیز در عهد ناصرالدین شاه پدید آمده 
است. 

به قول لرد کرزن شخص شاه دارای سه وظیفه‌ی حکمرانی یعنیء قانونگذاری و اجرایی و 
قضاییء و وجود او محوری بود که تمام ماشین زندگی عموم مردم روی آن گردش می‌کرد. در 
این حالت هرگاه صدراعظم دلسوز و با کفایتی چون قائم‌مقام و امیرکبیر بر سر کار بودند. 
قدت سلطنت را با حدت و شدت هر چه تمام‌تر در راه خیر و صلاح عمومی مردم و بهبود وضع 
کشور به کار می‌بردند و این حالت همان «رژیم استبداد صالح» یا به عبارت دیگر استفاده از 
نیروهای موجود برای تجهین نیروهای نهفته‌ی جسمانی و فکری یک ملت و به کار انداختن 
ایتفتادهای گوناگون نراد موی انست که تورههای عا ی سای ان سالک ار با تطانری 
دارد» مانند دوره‌ی استیداد صالح بیسمارک صدراعظم مشهور پروس که به تشکیل دولت واحد 
بزرگ آلمان انجامید و قدرت شگرفی در قلب اروپا به‌وجود آورد. 

اما در رژیم سلطنت مطلقه‌ی قاجاریه» دوران استبداد صالح بسیار کوتاه بود و هر دو 
سیاستمدار وطن‌دوست و مدیر ایران به دست پادشاهان عصر خود نابود شدند و زمام امور 
کشور به دست رجال نالایق و متملق و چاپلوس افتاد و کارهای بزرگ به اشخاص کوچك و 
بی‌شخصیت واگذار گردید. زیرا به قول میرزا آقاخان نوری در مذاکرات ملامت‌آمیز خود با 
امیرکبیر «هر کس در پیشگاه ظل‌الّه خاضع و خاشع نبود» به دیار عدم رهسپار می‌شد و آن کس 
حق تقرب به سلطان را داشت که بر آنچه سلطان می‌گوید و می‌خواهد. صحه بگذارد و آن را عین 
صواب بداند. 

حکومت قاجاریه هرچند که از لحاظ رژیم. چنان‌که گفتیم نظیر حکومت‌های دیگر ایران تا 
قبل از استقرار مشروطه بوده است. لیکن از چند جهت با اکثر حکومت‌های گذشته‌ی بعد از 
اسلام ایران تفاوت دارد به شرح زیر: 

راهان قانعاه اد را ینکن سنوی به اتعساب ون مه فقو و انار افتفان. 
می‌کردند. برای این مدعا. به اقامه‌ی دلایل زیادی احتیاج نیست. زیرا تمام تاریخ‌نویسان این 
غصین ماننن اعتباذالساظته (صتی‌آلدو له) مولف کتاب «متتظم خاضری» ی رضاقلی خان هدایت 
موّلف کتاب «روضةالصفای ناصری» و لسان‌الملك سپهر نویسنده‌ی کتاب «ناسخ‌التواریخ» و 
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سایر نویسندگان معاصر دوره‌ی قاجاریه. بالاتفاق در انتساب قاجاریه به قاجارنویسان از 
شاهزادگان یا بزرگان درگاه هلاکوخان مفول همداستانند(۱) 

این روایت به قلم میرزا علی‌خان امین‌الدوله از سیاستمداران عصر قاجاریه نیز جالب توجه 
است: 

«... فروغالسلطنه فوت دو فرزند خود را که ولیعهد و امیر توپخانه لقب داده بودند. به 
بدخواهی و خدیعت میرزا آقاخان صدراعظم نسبت کرد و با آن‌که میرزا آقاخان در ولایت‌عهد 
پسرش میل و اراده‌ی شاه را صورت مشروعه داده. نسبت محمدعلی تجریشی پدر جیران 
(فروغ‌السلطنه) را به هلاکوخان مغل (مغول) پیوست و میرزا کاظم‌خان نظام‌الملك پسر خود را 
به وزارت و خدمت امیرقاسم خان ولیعهد (فرزند جیران از ناصرالدین‌شاه) گماشت تا به ایین 
وسیله مقام خود را دوام و استحکام داده باشد. تیر تدبیر این وزیر خطا کرد و با تقدیر موافق 
نیامد. کینه‌ی فروغ‌السلطنه را دشمنان میرزا آقاخان به دسائس و وساوس قوت ها 

۲- روش حکومت ترکان سلجوقی» پس از تسلط بر ایران این بود که هر پادشاهی پسران 
خود را به فرمانروایی یک ناحیه از متصرفات خویش می‌گماشت و قسمتی از اقتدارات و 
اختیارات خود را به پسرانش انتقال می‌داد و بدین ترتیب حکومت‌هایی در داخل کادر حکومت 
مرکزی به‌وجود می‌آمد. نظیر این روش حکومت را که می‌توان نوعی از روش حکومت چند 
نفری یا اولیگارشی(۳) نامید» در سلطنت قاجاریه نیز مشاهده می‌کنیم. 

از سلطنت فتحعلی‌شاه» یعنی از حدود سال ۱۲۲۰ قمری به بعد به تدریج فرمانروایی و 
حکمرانی ایالات و ولایات ایران به پسران شاه سپرده شد و طبعاً هر یک از فرزندان شاه با 
عنوان شاهزادگی. دستگاهی نظیر دستگاه دای برای خود فراهم ساختند و دنباله‌ی این 
ماجرا تا انقلاب مشروطه‌ی ایران کشیده شد. در دنبال مرگ هر پادشاه, عده‌ی زیادی شاهزاده 
یا بر سر کار حکومت و فرمانروایی و یا در انتظار وصول به این مقام بودند. گذشته از 
کشمکش‌ها و خونریزی‌ها و سرگردانی مردم که پس از مرگ هر پادشاهی بر سر جانشینی و 
کسب مقام سلطنت روی می‌داد. شاهزادگان قاجار یا استفاده از عنوان و مقام و اختیاراتی که 
داشتند با استبدادی شدیدتر و جابرانه‌تر از استبداد خود شاه بر مردم قلمرو فرمانروایی خود 
حکومت می‌کردند و در سراسر صفحات تاریخ دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین 


۱- به فصل اول کتاب مراجعه شود. ۱ 
6 -3 








شاه اعمال خودسرانه و تجاوزات و تعدیات اکثر شاهزادگان قاجار نسبت به جان و مال و 
ناموس مردم نقش بسته است. 

نتیجه‌ی منطقی این روش حکومت که آن را به يك تعبیر می‌توان «حکومت ایلیاتی» یا 
«حکومت خانوادگی» نیز نامید. از این قرار بود: 

الف- به قول میرزا علی‌خان امین‌الدوله. استقرار شاهزادگان در ایالات و ولایات بر 
استحکام مبانی سلطنت می‌افزود. این عقیده‌ی رجال سیاسی عصر قاجار را بدون دلیل می‌توان 
پذیرفت» زیرا دوام و بقای شاهزادگان در مقام فرمانروایی» مستلزم بقای سلطنت و درجه‌ی 
نفوذ و قدرت آنان» تابع نفوذ و قدرت شاه بود و طبعاً در راه تحکیم اساس سلطنت خانوادگی 
می‌کوشیدند و شاید دوام سلطنت خاندان قاجار را گذشته از عوامل مربوط به دیپلماسی روس 
ناکین انیبان بای رای ره خاش بات 

ب- هر یک از شاهزادگان به تفاوت مقام و درجه‌ای که داشتند» دستگاهی مرکب از وزیر و 
مستوفیان و نوکران» یعنی کارمندان دولت و پیشکاران و عده‌ی زیادی مستخدم و عمله حضور 
و عمله خلوت و فراش و فراشباشی و امثال آنان» برای خود ترتیب داده بودند و هزینه‌ی هنگفت 
این دستگاه‌ها ناچار از خزانه‌ی مملکت تأمین می‌شد و چون هر شاهزاده‌ای می‌کوشید تا در 
میدان رقابت و هم‌چشمی با شاهزادگان دیگر بر آنان سبقت جوید» روز به روز بر تفصیل 
دستگاه اداری شاهزادگان در ولایات افزوده و به همان نسبت هزینه‌ی بیشتری بر خزانه‌ی 
کشور تحمیل می‌شد. 

فتحعلی‌شاه قاجار به قول جهانگیر میرزا (فرزند عباس میرزا و نوه‌ی فتحعلی شاه) مولف 
کقان تایه وید آخان مقمی تن ص هن ویو ای پاش کات وان از استانانگاه 
است. درحین وفات ۵۲ نفر اولاد ذکور صلیی داشتند و قریب به ۶۰ نفر اولاد اناث که بعد از وفات 
خاقان مغفور باقی بودند. سوای نبیره و نتیجه و با توجه به توالد و تناسل این عده. مسلم است 
که تعداد شاهزادگان بلافصل و شاهزادگان درجه‌ی دوم بعد از پنجاه سال به چه حد و پایه‌ای 
رسیده است. این عده می‌بایستی از خزانه‌ی مملکت حقوق مستمری و خرج خانه دریافت کنند و 
حتی‌المقدور به مقام حکومت و ولایت برسند». 

ج- پادشاهان قاجار به روش و سنت ایلخانان مغول و پادشاهان تیموری و با تأسی به 
سلاطین صفویه رسم تیول بخشی را پیش گرفته» برای تأمین خرج گزاف شاهزادگان و 
شاف رنه خافره الا ن ماع حا هدرن واه مش یی وین تایب شاهز کان: 
یهن عم ان شهاگن و یاب ی هام شاه تفع فراع املات مووو عفن ای 


در ردیف ملاکین قرار گرفتند و نفوذ معنوی را با قدرت مادی توأم ساختند. 
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دربار 

دربار ۳ درخانه در زمان زمامداری آغامحمدخان قاجار عیارت بود از: محموعه ی تساه ۳ 
صدراعظم و عده‌ی بسیار مععدودی نویسنده و منشی» و حاجی ایراهیم‌خان شیرازی 
اعتمادالدوله به کمك فرز‌ندانش و برادر و برادر زادگانش امور کشور را اداره می‌کرد. ام ) نه 
همان نسبت که مرور زمان در افزایش قدرت و اختیارات سلطنت تأثیر بخشید و به همان نسبت 
که بر تعداد شاهزادگان افزوده شد. شکوه و جلال و تفصیل دربار تهران و دربارهای 
شاهزادگان در شهرستان‌ها نیز افزایش یافت و در حد خود رو به کمال رفت. 

درباریان, يا به اصطلاح آن زمان نوکران شاه. از صدراعظم گرفته تا آبدارباشی و مأمور 
اصطبل شاهی. خدمت در دربار را برای خود افتخاری بزرگ می‌شمردند و در نزد مردم کوچه و 
بازار انتساب خود به دربار و شغل نوکری در خانه را وسیله‌ی تفاخر و احیاناً زورگویی و گاهی 
وسیله‌ی کلاشی و تعدی قرار می‌دادند و چه بسا که یک نوکر ساده‌ی آبدارخانه‌ی سلطنتی» خود 
را در جامعه و نزد مردم از ملك‌التجار و رئیس صنف و امثال آن محترم‌تر و با شسخصیت‌تر 

در کنار خیل عظیم نوکران شاه, که روز به روز بر جمعیت آنان افزوده می‌شد. حرمسرای 
عجیب و افسانه‌ای پادشاه عصر قرار داشت که مجموعه‌ای بود از زنان عقدی و صیفه و متعه و 
کنیزان و غلامان و خواجه سراها(؟) و بدیهی است که هر يك از زنان عقدی شاه پیشکار و 


۱- «اشاراتی درباره‌ی شیوع فساد و گمراهی و انحرافات در حرمسرای قاجاریه شده است که چون هیچ‌یک از آن‌ها 
مدلل و قانع‌کننده نیست نمی‌توان به آسانی پذیرفت. از آن جمله میرزا علی خان امین‌الدوله در خاطرات سیاسی خود 
وجود رابطه‌ی نامشروع بین میرزا علی اصفر خان امین‌السلطان صدراعظم را با یکی از زنان ناصرالدین شاه به صراحت 
بیان کرده و در پایان داستان می‌نویسد که اجرای چنین خیانت و فرصت ملاقات و صحبت به بهانه‌ی دیدار مادر و پدر 
(مادر و پدر معشوقه) و زیارت مقابر مقرر آمد و چنان بودکه کالسکه صدراعظم آمده مخدره را به تفرج می‌برد. آینه غماز 
شد راز از پرده به در افتاد. خوانین که به عشق سرکش ناصرالدین شاه رشك می‌بردند و اشک حسرت به دامن داشتند 
مجال تشنیع یافتند زبان به ملامت گشودند. 

نمی توان گفت که بر طبع غیور ناصرالدین گران نیامد اما مصلحت وقت و صیانت عرض و اقتضای سکوت کرد و لبریزی 
پیمانه‌ی صبر فقط قدرت شاهانه می توانست تحمل این همه فضایح صوری و باطنی و قبایح مادی و معنوی کند. اگر 
گاهی حرفی از اصلاح و منع و افتضاح به میان می‌آمد با ملایمت عبارت و الفاظ و به وساطت برادر و داماد بود و جز 
تعرض و تمارض وزیر بی‌نظیر تأثیر نداشت.» (خاطرات سیاسی امین‌الدوله. صفحه‌ی ۱۸۹ جای تردید است: 
پادشاهی که با یک گردش قلم مرد مصلح توانایی چون امیرکبیر را به دیار عدم فرستاد از عهده‌ی حفظ ناموس خود در 
برابر صدراعظم نوکر مأبی چون امین‌السلطان درمانده و آن همه فضیحت و رسوایی را به قو‌ی حلم شاهانه بر خود 


هموار ساخته باشد. 








مباشر و ناظر خرج و عده‌ی زیادی پیشخدمت و مستخدم مخصوص به خود داشت و زنان دیگر 
نیز به همین ترتیب و برحسب شأن و مقام و درجه‌ی عزت و اعتبار خود در نزد شاه از این‌گونه 
مزایا برخوردار بودند. در شهرستان‌هاء به ویژه مراکز ایالات بزرگ چون تبریز و شیراز و 
اصفهان و مشهد و کرمان» هر شاهزاده‌ای که عنوان فرمانفرمایی و ولایات داشت, به شیوه و 
روش پدر تاجدار خود. حرمسرا و دستگاه مفصل وابسته به آن‌را به راه انداخته بود و بدان 
وسیله اعتبار مقام سلطنت و حشمت و جلال شاهزادگی را حفظ می‌کرد. 

دربار قاجاریه با آن جلال و شکوه. کانون فساد و مرکن توطثه‌چینی و درحقیقت منبع و 
منشاء بسیاری از مفاسد آن عصر بوده است. شواهد و دلایلی هست که نشان می‌دهد نه تنها 
شاهزادگان درجه‌ی اول (به قول مورخین آن عصر: شاهنشاه‌زادگان) و شاهزادگان درجه‌ی دوم 
(عموها و بنی‌اعمام و برادرزادگان سلطان وقت) در عزل و نصب‌ها و تقسیم مقامات کشوری و 
لشکری و مناصب درباری دخیل و ذینفع بوده‌انده بلکه حرمسرای شاه نیز در بند و بست‌ها و 
تغییرات دربار و حتی عزل و نصب بعضی از نوکران عالی‌رتبه شاه سهم بسزایی داشته است. 

فتیأ علی هام اس وله من ان تسایس حون کت ی تاه تام الویه فان 
چنین می‌نویسد: 

«... این خلقت تمام و شخص کامل که با جوانی و سلطنت متعبد و پاررسا بود» پس از عزل و 
فنای میرزا تقی‌خان. دستخوش متملقین درباری و پیشخدمتان و اصحاب خلوت شد که برای 
حصول یک مقصود نالایق و تحصیل یک مبلغ بی‌مقدار به گزاف و مبالفه» پایه‌ی تملق را از اندازه 
بیرون می‌بردند و به نیت فتح‌آلباب مداخلات خودشان, به کارهای مملکتی شاه را به تصرفات 
مستبده در آمور دولت تحریص می‌کردند». 

و در جای دیگر می‌نویسد: 

«بالجمله شاه (ناصرالدین شاه) را با آن هوش و استقامت و نزاکت خلقیء مجازگویی و 
تملقات نز‌دیکان چنان معیوب کرد که عقل و تجربت خود را بر تمام مردم راجح می‌دید و رفته 
رفته لجاج و استبداد در وجود مبارکش ريشه بست. خاصان خلوت که طرف انس و اعتماد شاه 
بودند در این هنگام که رئیس کل و صدراعظم مستقل در کار نبود (بعد از عزل میرزا آقاخان 
نوری از صدارت) نفاذی در کار و تصرفاتی در آمور یافته. خود را با شاه هم‌زانو می‌دیدند و با 
اکابر و وزرا هم‌تراز می‌دانستند». 

کار نفوذ عمله‌ی خلوت در مزاج شاه و مداخلات آنان در امور مملکت به پایه‌ای رسید که در 
اواسط سلطنت ناصرالدین شاه, وجود آبدار شاهی موجب ترس و وحشت یکی از متنفذترین 


رجال دربار ناصرالدین شاه گردیده بود. امین‌الدوله در این باره چنین می‌نویسد: 
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ند: ذن میان دوسوعلی خان معیرالملك (خزانه‌دار) و پاشاخان امین‌الملكه با سوایق آشن و 
قدمت هم‌قدمی» منافرت و مناقشتی مزمن مستدام شده بود و از یکدیگر امنیت نداشتند و طیعاً 
در چنین آشفتگی‌هاء بازار نمام و غماز رونقی دارد. شنیدم روزی محمدخان. پسر قاسم‌خان 
والی که بنی‌عم و داماد معیر بود» در محضر او محرمانه از مبحثی که در منزل امین‌الملك گذشته 
بود و بعض آن به معیرالممالك نسبت داشت. شرح داد. معیرالملك پس از استماع قضیه, به 
محمدخان گفت: از امین‌الملک و امثال او دلم از ابراهیم آبدار پاك نیست که بر من و همه از او چه 
آسنیت‌ها مقدن ناشن شتوننگان این جواب اسستعمات می‌گردانه که آفا آبزامی ۱ آبدان فافی, 
کیست و چه مقدار دارد تا دوستعلی خان به اين اقتدار از او بیندیشد؟ پس از چند سال حدس 
صائب و نظر مردم‌شناس دوستعلی‌خان ثایت کرد که در پیشانی مملکت واردات آتیه و مقدرات 
هه راکرس مهو ۱ 

علاوه بر عمله‌ی خلوت. چنان‌که اشاره شد. همخوابه‌های متعدد شاه نين در مزاج او نفوذ 
داشتند و این نفوذ در عصر ناصرالدین شاه که مردی عاشق پيشه و شهوت‌ران بود. بیشتر و 
آثار نکبت‌بار آن شدیدتر بود. محمدشاه قاجار» علاوه بر آن‌که حلقه‌ی بندگی حاجی میرزا 
آغاسی صدراعظم مراد و مرشد خود را به گردن گرفته بود. توصیه‌های ملکه یعنی مهدعلیا را 
می‌پذیرفت و به خواسته‌های او ترتیب آثر می‌داد. نفوذ مهدعلیا بر مزاج فرزندش ناصرالدین 
شاه یکی از علل مهم فنای میرز! تقی‌خان امیرکبیر و آن زن محیل و خودخواه از دشمنان 
سرسخت امیر بود. 

امین‌الدوله درباره‌ی جیران تجریشی, محبوبه و معشوقه‌ی ناصرالدین شاه که بعداً به 
فروغ‌السلطنه ملقب گردید» چنین می‌نویسد: ۱ 

«پادشاه جوان به معلومات خود غره, به دخالت در کارها مایل گردید و در همین اوقات از 
اتباع حرم که نزد مادر شاه در مسك مغنیات و رامشگران بود. پادشاه به او الفتی و مهری 
پیوست. صیغه‌ی جاری و به عنوان تمتع در سلک جواری آمد. موضع عشق شاه شد. وجود 
نازنین ناصرالدین شاه را اسیر خود دید. می‌خواست معشوقیت خود را که مستلزم مطاعیت 
است. به مردم جلوه دهد. «در کارهای مشکل حاجت می‌شد توسط او مردود نمی‌شد.» و چند 
سطر بعد می‌نویسد: «اینجا برای عمله‌ی خلوت از بیرون و زنان از اندرون راه مداخلت به امور 


۱- آقا ابراهیم آبدار شاهی روز به روز نزد شاه مقرب‌تر وسرانجام به امین‌السلطان ملقب و فرزند او میرزا 
علی‌اصغر خان لقب پدر را به ارث برد واز بازیگران به نام سیاست دوره‌ی آخر سلطنت ناصرالدین شاه و دوران 
اتف و ورن ۲- خاطرات سیاسی امین الدوله. 


دولت باز گردید!"). 

با توجه به نوشته‌های امین‌الدوله» مرد سیاسی دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و 
دلایل و شواهد دیگری که در دست است و شاید معمرین قاجاریه نیز آن‌ها را به زبان و قلم تأیید 
کنند. اقتدار عمله خلوت و حرمسرای شاه قاجار به پایه‌ای رسیده بود که گاهی شاهنشاه‌زادگان 
و شاهزادگان نیز برای حفظ مقام و موقعیت خود به خواتین حرم و با عمله خلوت. یعنی امنای 
شاه متوسل می‌شدند. در چنین وضع و حالتی. صدراعظم و وزرا و مسئولین امور مملکت نیز 
ناگزیر بودند یکی از این سه طریقه را انتخاب کنند: 

ای رت ها بای تاش مس ای فاگ کی وان 
تحمیلات و توصیه‌های آنان نروند. نتیجه‌ی این روش همان بود که بر سر قائم‌مقام و امیرکبیر 
آهن: 

تفای مت بو دای هی ها ویمانهای که‌ ایکا م تفت او تابر ود 
امنای حرم» خود را خارج کنند و در سكك مردم عادی درآیند و عالم سیاست و مملکت‌داری را به 
کلی ترک گویند. 

۳- کسانی که حب جاه و مقام و حرص و آز ثروت و تمکن داشتند و راه و رسم تملق و 
چاپلوسی را پیش می‌گرفتند و به هر خواری و خفتی تن در می‌دادند و در خلوت به آبدار شاهی و 
میر آخور و میرشکار و خواجه‌باشی فلان خاتون حرم سر می‌سپردند و با دادن رشوه و انعام 
دل آنان را به خود راغب و به وسیله‌ی آن لطف و عنایت شاه را به خویش جلب می‌کردند. 
پویندگان این طریق به مرور زمان اکثریت یافتند و راه و رسم عبودیت و تسلیم و رضا در برایر 
شاه که مر کال نات زو نخان حای اه ناخ اای وحن 
خویش بود» جای صراحت لهجه و اتکاء به نفس و حمیت و مردانگی را گرفت. شاه مظهر تامه‌ی 
حق و ظل‌الته و قبله‌ی عالم شناخته شد و متملقین و چاپلوسان درباری چنان امر را بر شاه قاجار 
مشتبه ساختند که او خود. مدت‌ها آنچه را به او می‌بستند و نسبت می‌دادند باور می‌کرد. 

در برابر خیل درباریان و نوکران شاه؛, عده‌ای از رجال سیاسی نیز بوده‌اند که يا به سابقه‌ی 
وطن‌دوستی و اصلاح‌طلبی و یا درنتیجه‌ی مشاهده از دست رفتن منافع خود. گاهی در مقام 
مان نها تاسستان تاکا را وی آمتعری کر و شانه عاین عم خعل سای فوفو رنه سیتان 
دسته‌بندی‌ها و توطئه‌ها و امثال آن کشانیده شده‌اند. در میان این دسته از رجال میرزا علی‌خان 


امین‌الدوله (امین‌الملك سابق) با نام نیکی که در دوره‌های متناوب وزارت و صدارت کسب کرده 


۱- خاطرات سیاسی میرزا علی‌خان آمین‌الدوله, چاپ تهران. 
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بود و به علت برقرار کردن رابطه‌ی سببی با شاه! و داشتن مال و منال و ملك و آب توانست در 
این مبارزه تا حدی پرده از روی نادرستی و خطاکاری‌های درباریان بردارد. حاجی میرزا 
حسین‌خان سپهسالار مشیرالدوله نیز در آغاز کار خود می‌خواست راه و رسم امیرکبیر را در 
اداره‌ی مملکت دنبال کند. ولی نه این رجل سیاسی و نه امین‌الدوله هیچ یک نتوانستند بر خیل 
مفت‌خواران و متملقین نوکر مأب دربار پیروز شوند. امین‌الدوله «در طول عمر خویش شاهد 
دسته‌بندی‌هاء دسیسه‌بازی‌ها و کینه‌ورزی‌های رجال ایران بود و عجب آن‌که خود او هم 
ابیت ان مفان د رت کی ها به نون یمان ۸۱ 

اما درباره‌ی حاجی میرزا حسین‌خان قزوینی مشیرالدوله. سپهسالار اعظم به نقل دو 
روایت اکتفا و قضاوت درباره‌ی این مرد سیاسی دوره‌ی قاجاریه را به خوانندگان ارجمند این 
کتاب وا کلانش کنب: 

۱- «سپهسالار اعظم تغییر مسكك داده» به قدر انکار و استعجاب که اوایل از رشوه خوردن 
و امتیاز و مقام نظامی و غیر نظامی را نابجا فروختن و شرف خدمت را پست و ضایم کردن به 
هزار سوز دل اظهار می‌کرد. خود در این مراحل به سابقین سبقت جست و مبلغ پیش‌کشی را از 
آنچه معمول قدیم مملکت بود. چندین مقابل بالا برد و در شیفتگی و تعلقی که به یکی از 
شاهزادگان داشت. جاه و جبه را از او دریغ نمی‌داشت و بی‌ملاحظه, حفظ صورت و پاس ظاهر 
آن طفل را - که آز منتسبین حرم و در خلوت پادشاهی سمت پیشخدمتی داشت - پیش 
می‌کشید(۳) و محض این‌که بتوآند فلان رتبه یا فلان مقام را برای آو تحصیل کند. به چند محل 
نامناسب دیگر هم فدیه می‌کر 9 

۲- «یکی از اشخاص بزرگ که ترقیات ایران را در نظر داشت و به یک اندازه اثری در این 
عالم گذارد» مرحوم میرزا حسین‌خان سپهسالار بانی مدرسه‌ی ناصریه و عمارت بهارستان 
است... و اگرچه باز به زودی مشیرالدوله را وزارت امور خارجه دادند و بعد از آن سپهسالار 
اعظم را بر آن شغل خطیر افزودند و در تقویت او همت گماشتند اما حاج میرزا حسین‌خان 
دانست (که) حفظ مقام و مسند او به همراهی با جماعت است و از خیالات بلندی که درباره‌ی 


۱- پسر امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه بود و پس از وفات پدر به آمین‌الدوله ملقب گردید. 

۲- نقل از مقدمه‌ی کتاب «خاطرات سیاسی امین الدوله» به قلم حافظ فرمانفرماییان. 

۲- این انحراف جنسی را به مظفرالدین شاه و بسیاری از رجال دوره‌ی قاجاریه نیز نسبت داده‌اند. 
۴- خاطرات سیاسی امین‌الدوله. ص ۵2۶. 


۳/۸ ایران در دورف سلطنت قاجار 


مملکت داشت. افتاد و شاید قصد او این بود که به مرور کاری ۷ 

در پایان این مقال داستان دیگری که گوشه‌ای از روش حکومت درباریان و درجه‌ی تقرب و 
نفوذ امنای خلوت شاهی و رفتار آنان را با مردم نشان می‌دهد. از کتاب «خاطرات سیاسی 
امین‌الدوله» در اینجا نقل می‌کنیم و به این مقام خاتمه می‌دهیم: 

«یکی از عمله اصطبل پادشاهی به رتبه‌ی نیابت وفات یافت. بیچاره در سنین عمر خود و 
خدمت دو پادشاه به امساك و لثامت زیسته, در مأموریت‌های مختلفه و از تفاوت علیق و دزدی 
کاه و هو یی ماک تفه یفن کانمن گنک خاش اتر یقرت وان قوی را کنات 
می‌کرد. چون کسی را بر او وامی نبود و در حد خود نان و نامی داشت. همسایگان او را به دارایی 
می‌ستودند. آغا فتح‌اله خواجه که به خبث فطرت و شرارت ذاتی از نمامی و غمازی و فتنه‌انگیزی 
وسیله‌ی تقرب می‌جست. به شاه عرض کرد (مقصود ناصرالدین شاه است) که این نایب اصطبل 
دفینه و گنجینه داشت و در متروکات او صندوقچه‌ی پر از مسکوک طلا و جواهر گرانبهاست. 
شاه فرمود به صدراعظم بگو اگر مال زیاد است. حصه و نصیب ما را منظور و موضوع کنند». 

«آغا فتح‌الله به صدر جلیل گفت و بی‌آن‌که تحقیقی شود و به رکاکت و شناعت چنین اقدام 
پرده بپوشد و کار را به دست اولاد نایب متوفی فیصل کند» خود آغا فتح‌ال را که در وقاحت و 
قباحت صورت و سیرت و زشتی منظر و مخبر آیتی است. مأموریت داد با معدودی فراش 
سرخ‌پوش شاهی برود و آنچه به‌دست آورد. از دست ندهد». : 

«نگفتن اولی که در خانه‌ی محقر صاحب مرده. جمع وراث منکودالخط و آشنایان و اقارب 
نایب مرحوم از ورد آغا فتح ال و فراش‌ها چه دیدند و با چه رسوایی و بدنمایی این تفحص 
مجری شد و دزد از خانه‌ی مفلس خجل آمد بیرون. اثاث‌البیت. اسباب کهنه و اسقاط طویله بود و 
فرش نمد زین پاره و سرمایه‌ی متوفی و اعقاب او. عفاف و قناعت. در خزانه‌ی مشهور نایب 
فقط هفتصد عدد امپریال طلای روسی یافتند و با شوکتی چنان که گویی مملکتی تازه به ایران 
افزوده‌اند» آغا فتح‌الث فتم‌نامه خواند و این پول بی‌مقدار را به عرض صدراعظم رسانید». 

«چون امین‌السلطان به بدنامی پادشاه اهتمام داشت و می‌خواست در نظر خلق او را به 
پستی همت و خست معروف کند» کفایت و امانت آغا فتح‌الل. تحسین و وجه نالایق را به 


ضمیمه‌ی نفرین عیال و اولاد نایب به پیشگاه همایون تقدیم نمود». 


۱- تاریخ بیداری ایرانیان, تألیف ناظم‌الاسلام کرمانی. 
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وزارت دربار اعظم 


در یک جمله و به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هدف تمام تشکیلات و سازمان‌های رژیم 
استبدادی در هر کشور صیانت مقام سلطنت و استقرار نفوذ و سلطه‌ی شاه و به عبارت دیگر 
وجود کشور و ملت و سازمان‌های کشوری و لشکری برای شخص شاه و طفیل وجود او بوده و 
رژیم استبدادی ایران در دوره‌ی قاجاریه نیز, از این قاعده‌ی کلی مستثنی نبوده است. 
فتحعلی‌شاه قفقازیه را به خاطر حفظ سلطنت و عباس میرزا برای ولیعهدی و سلطنت آینده‌ی 
خویش و محمدشاه هرات را ظاهراً به خاطر دوستی با بریتانیا و در باطن از ترس سقوط 
سلطنت خود از دست دادند و ناصرالدین شاه سراسر ایالات شمال شرقی ایران تا رود جیحون 
و افغانستان و بلوچستان را فدای مقام شامخ سلطنت خویش نمود تا چند صباحی بیشتر بر 
اریکه‌ی سلطنت تکیه بزند. 

پادشاهان بزرگ صفویه چون اسمعیل اول و عباس اول و عباس دوم و همچنین نادر 
کریم‌خان زند و حتی آغا محمدخان موسس حکومت قاجاریه. در نبردهای دفاعی به منظور 
حفظ و حراست مرزهای کشور و در جنگ‌های تهاجمی برای بازستاندن مرزهای از دست رفته, 
شتحضدا خر کت کته آما فتضار تساه فا هار اقا توین و اسان کار ارس اون ترفن 
ناصرالدین شاه در بحرانی‌ترین و حساس‌ترین مواقع که نیروهای نظامی و فشار دیپلماسی 
بریتانیا در فعالیت بودند از پایتخت خارج نشد. 

با توجه به آنچه بالاتر گفته شد. می‌توان حدس زد که وزارت دربار اعظم دوره‌ی قاجاریه. 
تا چه حد ارزش و اهمیت داشته و تفصیل سازمان‌های آن وزارت تا چه پایه بوده است. پیش از 
آن‌که به ذکر نمونه‌ای از تشکیلات وزارت دربار اعظم بپردازيم. تذکر اين نکته را لازم می‌دانیم 
که عنوان وزارت همان‌طور که خوانندگان مطلع می‌دانند. از عناوین دوره‌های پیش ان اسلام 
ایران بوده و در دستگاه خلافت اسلامی عرب نیز وارد شده و از آغاز قرن سوم هجری که 
حکومت‌های مستقل ایرانی در کشور ما به‌وجود آمده‌انده بار دیگر انتخاب وزیر و سپردن 
کارهای کشور به دست وزیران در ایران معمول گردیده و تا آغاز مشروطیت ادامه یافته است. 

اما نکته‌ی دیگر این است که در سازمان کشوری غالب حکومت‌های بعد از اسلام ایران» هر 
سلطانی معمولاً به یک وزیر اکتفا می‌کرده و این وزیران برحسب لیاقت و کفایت ذاتی خود. جز 
در مورد اعلام جنگ و صلح که مستقیماً به شخص شاه مربوط بوده است» زمام کلیه‌ی امور 
اداری کشور را در دست داشته‌اند و از میان وزرای دوره‌ی اسلامی ایران» کسانی را می‌شناسیم 
که در زمان وزارت خود هم آمور مملکت را به بهترین وجه اداره می‌کردند و هم پادشاه متبوع 


عفر ان اتحراتی ت و تفارش بای میداد آعا ممهخهان فاعان هک و 
حاجی ابراهیم‌خان شیرازی کلانتری را در ازای خیانتی که به مخدوم خود لطفعلی‌خان زند روا 
داشت و در قبال خدمت گرانبهایی که به خان قاجار کرد. با لقب اعتمادالدوله به صدارت برگزید 
و از این زمان وزیر منفرد عصر قاجار. که متکفل تمام امور اداری و مالی کشور بود. به 
صدراعظم مشهور گردید و عنوان صدارت جای وزارت را گرفت. 

صدراعظم دوره‌ی قاجاریه» تنها کسی بود که حق داشت به حضور پادشاه برود و یا به 
شاه مستقیماً نامه بنویسد و در امور کشور اظهارنظر کند. بنابراین می‌توان گفت که سمت 
اصلی و حقیقی صدراعظم. تا زمانی که به تقلید از ممالك غرب هیئت وزیران در ایران تشکیل 
یافته» وزارت دربار و تنها صدراعظم بوده است که یا برحسب فطرت پاك و توانایی روحی و 
عرق ملیت و حسن وطن‌دوستی خود می‌توانسته است قدرت سلطنت را در راه بهبود وضع 
مردم و اصلاح آمور کشور به کار آندازد و يا بنابر بر خبث طینت و ناپاکی فطرت و يا بی‌جالی و 
سستی و اهمال خویش, میدان را برای امیال و هوس‌های سلطان مستبد متبوع خود. خالی 
بگذارد و کشور را به نکیت و ادبار سوق دهد. قائم‌مقام و امیررکبیر نمونه‌های بارز دسته‌ی اول و 
حاجی میرزا آغاسی و امین‌السلطان نمونه‌های مشخص دسته‌ی دوم بوده‌اند. 

بقل یتقو ان کات وزارت فونان عم دیور تامتآلفیت شاه زسال ع): 

وزیر دربار اعظم و خزانه و گمرك. این سمت در حدود سال ۱۳۰۰ قمری بامیرزا 
علیاصغر خان امین‌السلطان بوده است. 

نایب کل وزارتخانه (معاون). 

این وزارت شامل چند قسمت بوده است به شرح زیر: 

ال وزارت تیان اف انا 

۱- خلوت همایون 

تا تاو شقن خاتم 

۳- اطباء به ویژه : میرزا کاظم مكك‌الاطباء. سید رضا حکیم‌باشی نظام. میرزا حسینعلی 
شیخ‌الاطباء» میرزا علی‌اکبر معتمدالاطباء. دکتر تولوزان حکیم‌باشی (پزشك فرانسوی شاه)» 
مسیو هیدنه داندانساز مخصوص شاه. 

ی فا اس طا وت همانهاش 

۵- قهوه‌خانه مبارکه! 

۶- تفنگداران به ویژه. 


۷- خواجه سرایان. 
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۸-اطاق موزه. 

ب - اداره‌ی دارالنظاره و اداره‌ی مهر همایونی. در این تاریخ عضدالمك وزیر حضور 
همایون و خوانسالار و خازن و مهردار و ایلخانی ایل قاجار بوده است. 

ج- مجموعه‌ای از ادارات شامل: 

۱- اداره‌ی خزانه؛ 

۲-اداره‌ی آبدارخانه و سقاخانه؛ 

۳- اداره‌ی صرف جیب مبارك! 

۴- اداره‌ی ضراینخانه؛ 

۵- اداره‌ی چراغ گان و الکتریسیته؛ 

۶- اداره گمر‌کخانه؛ 

۷- اداره‌ی غلات؛ 

۸- اداره‌ی حکومت و تولیت زاویه‌ی مقدسه حضرت عبدالعظیم(»)؛ 

-٩‏ اداره‌ی شترخانه و قاطرخانه؛ 

۰ -اداره‌ی سواره دیوانی؛ 

او ی اد ۱۱ 

۲- اداره‌ی ایلات؛ 

۳- اداره‌ی بناخانه و فخارخانه؛ 

۲ داد هر اافای شوه 

د- ايشيك خانه شامل ایشیک آغاسی باشی و (نایبان) و یساولان. 

ه- کشیک‌خانه شامل کشیکچی باشی و غلام پیشخدمتان و یوزباشیان. 

و- فراشخانه و سرایدارخانه و نسقچی‌خانه. در این سال ریاست این سازمان با 
محمدحسن خان حاجب‌الدوله فراشباشی و نسقچی‌باشی بود. 

این سازمان مشتمل بود بر: 

۱- نایبان مرکب از ۱۱ نایب اول و ۱۸ نایب دوم و ۱۳ نایب سوم؛ 

۲- قاپوچی باشی و قاپوچیان و سرایدارخانه؛ 

۳- نسقخانه که ریاست آن در این سال با محمد رحیم‌خان نسقچی باشی پسر حاجب‌الدوله 


۱- فراسورانی و قراسوران‌هاء عهده‌دار حفظ امنیت راه‌ها و طرق ارتباطیه و دهستان‌ها بودند و این وظایف 


اکنون بر عهده‌ی ژاندارمری است. 








بود و فراشان سرخ‌پوش و دژخیمان و میرغضبان و مأمورین شکنجه زیر فرمان او بودند. 
۰ 

به‌طوری که از مطالعه‌ی سازمان فوق‌الذکر برمی‌آید ناصرالدین شاه علی‌رغم وجود 
وزارتخانه‌ای به نام وزارت مالیه. گمرک یعنی مهمترین منبع درآمد ثابت. دولت را ضمیمه 
وزارت دربار اعظم نموده بود تا به هر کیفیت که مایل بود. در امور مرك و خزانه دخل و 
تک 

نکته‌ای که تذکر آن لازم به نظر می‌آید. این است که در تشکیلات وزارت دربار اعظم» نوع 
مشاغل و مناصب و عناوین مربوط به آن‌ها تقریباً همان است که در دوره‌ی حکومت صفویه 
معمول بوده و اصطلاحات ترکی که در این سازمان به‌کار رفته, همان اصطلاحاتی است که از 
دوره‌ی حکومت ایلخانیان مغول به صفویه منتقل و از پادشاهان صفوی به قاجار انتقال یافته 


است. 


۱ 1 
تشکیلات دو لت 


معد مه 


دولت با مفهوم وسیعی که امروزه در رژیم‌های دموکراسی پارلمانی وجود دارد» در 
دوره‌ی حکومت قاجاریه وجود نداشت و اگر تشکیلاتی, به نام «دولت» اداره‌ی آمور کشور را در 
دست می‌گرفت. تنها برای حفظ ظاهر و درحقیقت در حکم سرپوشی بود که برای حفظ ظاهر و 
در حقیقت در حکم سرپوشی بود که بر روش سلطنت استبدادی مطلق پادشاهان قاجار گذاشته 
می‌شد و تقلیدی ناقص و نارسا از تشکیلات دول اروپای مرکزی مانند اتریش و آلمان بود. 

در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه در حدود سال ۱۲۳۹ قمری ابتدا وزارت دول خارجه تأسیس 
گردید و پس از چندی سه وزارتخانه: داخله و مالیه و فواید عامه به‌وجود آمد و بدین ترتیب 
اولین هیئت دولت با چهار وزیر و یک صدراعظم در دوره‌ی قاجاریه زمام امور را در دست 
گرفت. اماء چنان‌که پیشتر اشاره کرديم. نه وزیران از خود اراده و اختیاری داشتند و نه مقام و 
موقعیت و تشکیلات وزارتخانه‌ها ثابت و پابرجا بود. حاجی میرزا آغاسی با نفوذ خارق‌العاده‌ای 
که بر مزاج محمدشاه داشت. فرمانروای حقیقی کشور و صاحب اختیار مطلق بود و وزیران 
می‌بایستی بدون چون و چرا دستورهای او را اجرا کنند. 

میرزا تقی‌خان امیرکبیر» با روش خاصی که پیش گرفت. تقریباً به کلیه‌ی امور کشور, به 
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ویژه امور مالی و نظامی» شخصاً رسیدگی می‌کرد و وزارت دول خارجه را نیز عهده‌دار بود و 
میرزا محمدعلی خان شیرازی را به نیابت خود در آن وزارتخانه برگماشت. پس از قتل 
امیرکبیر» ناصرالدین شاه برای جلوگیری از تمرکز قدرت و اختیارات در دست یک نفر» کارهای 
مملکت را بین شش وزارت تقسیم کرد که عبارت بودند از: داخله. خارجه» جنگ مالیه. عدلیه. 
وظایف و علوم. به منظور سلب هرگونه قدرت از صدراعظم به وزیران امر کرد که شخصاً از 
شاه دستور بگیرند و اوامر او را اجرا کنند و ضمناً وزارت دربار اعظم را توسعه داد و آن 
سازمان را که به‌طور مستقیم و بلاواسطه زیر نظر و فرمان شاه بود» تقویت نمود و قدرت وزیر 
دربار به حدی رسید که صدراعظم را تحت‌الشعاع نفوذ خویش قرار داد. 

تعداد وزارتخانه‌ها پیوسته درحال تغییر بود» به طوری که تا سال ۱۲۸۳ قمری به هفت و 
در سال ۱۲۸۹ قمری در زمان صدارت حاجی میرزا حسین‌خان قزوینی مشیرالدوله» تعداد آن‌ها 
به ٩‏ وزارتخانه رسید که عبارت بودند از: داخله» خارجه. مالیه, عدلیه. جنگ علوم. فواید عامه. 
تجارت و زراعت و وزارت دربار. نتیجه‌ی سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا این بود که در 
بازگشت به ایران بار دیگر وزارتخانه‌های موجود را در یکدیگر ادغام و آن‌هارا به شش 
وزارتخانه مبدل کرد و در سال ۱۲۹۱ هجری قمری ظاهراً به وزیران خود اختیارات و مسئولیت 
داد. 

چنان که در فصل نهم اشاره کردیم» ناصرالدین شاه به پیشنهاد حاجی میرزا حسین‌خان 
مشیرالدوله. مقرراتی درباره‌ی حدود اختیارات و تکالیف وزیران و مأمورین عالی‌رتبه‌ی دولت 
و فرماندهان و ولاة و حکام ولایات» تدوین و آن‌را زیر عنوان «قانون» ضمن فرمانی به 
صدراعظم و به‌وسیله‌ی او به وزیران و مأمورین دولت ابلاغ نمود و پس ان مراجعت از سفر دوم 
خود به اروپا نیز در سال ۱۲۹۸ قمری دستخطی صادر کرد و در آن دستخط متذکر شد که 
«اجرای احکام و استحکام مبانی افکار صایبه منوط به وجود وزرا و نوکرهای صاحب تجربه 
دولتخواه عاقل کامل با غیرت است». 

وزرا و نوکرهای دولتخواه با غیرت (کلیه‌ی مأمورین دولت اعم از عالی‌رتبه و عادی) که 
طبق دستخط شاهانه دارای اختیاراتی شده بودند» چون به افکار و عقاید و روش مستبدانه و 
خودخواهی و خودپسندی ناصرالدین شاهء کم و بیش آشنایی داشتند» از آن اختیارات جز برای 
حفظ مقام و منافع خود استفاده نکردند. زیرا سرانجام دردناك زندگی امیرکبیر که می‌خواست 
اند فان و کت این کی شام دا ان مدا قله یی امین از ارت ی راطفا 
محو نشده بود و علاوه بر آن رجال و وزرای نوکر ماب جز طریقه‌ی گوش به فرمان شاه داشتن» 


راه دیگری بر صیانت خود نمی‌شناختند. 


۳۳۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 


در اواخر سال ۱۲۹۹ قمری بار دیگر ناصرالدین شاه در ترکیب وزارتخانه‌ها تجدیدنظر 
کرد و تعداد آن‌ها را به سیزده وزارتخانه رسانید که عبارت بودند ان: جنگ خارجه‌ی عدلیه 
عظمی. دربار اعظم و خزانه و گمرک. داخله و مالیه. وظایف و اوقاف و پست. دفتر لشکر (نظیر 
ستاد ارتش کنونی)» فلاحت و تجارت. علوم و تلگراف و معادن, فواید عامه. صنایم انطباعات و 
دارالترجمه به ویژه بقایا و نیز مقرر داشت که هر يك از وزیران در روز و ساعت معین از هفته 


شرفیاب شود و گزارش کار خود را به شاه بدهد. 


فسادی که امروز نیز کم و بیش در بسعضی دستگاه‌های اداری کشور ماو برخی از 
کشورهای دیگر جهان هست. مسلماً یادگاری از دوران گذشته و نتیجه‌ی بدعت‌های ناروایی 
استظا که رجان و ساتتضدا رانا کرام‌یین سین ماد دستگاه‌های آداوی مکی گذارشتهاشدز 
هدف آنان تأمین منافع مادی خود و ارضای هوس‌ها و تمایلات و غرایز شاهان عصر خویش 
بوده است. ۱ ۱ 

در این مورد ما از آنچه ذکر آن مایه رسوایی و فضیحت و تلویث صفحات این کتاب است و 
عامل و مجری آن‌هاء بعضی از درباریان و نوکران پادشاهان بوده‌انده صرف‌نظر و همین‌قدر 
اشاره می‌کنیم که اگر روایت میرزا علی‌خان امین‌الدوله درباره‌ی مشیرالدوله سپهسالار اعظم 
که در این فصل آن را نقل و در صحت آن تردید کرده‌ايم درست باشد» می‌توان حدس زد که 
فساد اخلاق و تباهی تا چه حد در دربار پر شکوه قاجاریه و میان رجال و مأمورین عالی‌رتبه 
دولت رواج داشته است و ضمناً برای مزید اطلاع خوانندگان ارجمند روایت دیگری از خاطرات 
سیاسی امین‌الدوله در این‌جا نقل و تصور می‌کنیم مطالعه‌ی آن خالی از تفریح نباشد: 

امین‌الدوله زیر عنوان(۱) «شاه در حرمسرا داستانی از مجلس عیش صدراعظم بیان 
می‌کند» چنین می‌نویسد: 

«یکی از خواجه سرایان پادشاهی» (دوره‌ی ناصرالدین شاه) حکایت کرد که اعلی‌حضرت 
شاهنشاهی در حرمسرا وقتی که جماعتی خواتین مکرمات و خدمه‌ی محترمات حاضر بودند 
فرمود: دیشب صدراعظم (امین‌السلطان) سرگذشت بدی داشته, خود و اصحابش ناکام از 


۱- عناوین کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» در نسخه‌ی خطی وجود نداشته و هنگام چاپ کتاب برای 


سپولت مطالعه بر آن افزوده شده انتتتان 
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است به خانم‌ها قصه کردند: خلاصه‌ی آن‌که دیشب در فلان باغ به دعوت فلان شخص به علت 
مألوف بزمی آراسته و پنج شش نفر از فواحش معروفات آورده بودند, هنوز مجلس گرم نشده 
سرد شده و اول پیاله درد آمد. صدراعظم چنان که عادت اوست. به یکی از زن‌ها شوخی آغازید 
و بر سیل هزل به فاحشه فحش داد. ضعیفه جداً دشنام را رد کرد و بد گفت. اصحاب خواستند 
لنگ بیندازند و میانجی شوند. زن‌ها به یکدیگر هم‌دست و هم‌زبان فحش را به دوره انداختند. 
ترجیح کلام به دشنام صدراعظم می‌گشت. رکاکت و فضاحت طوری شد که طرفین تاب 
نیاوردند و چون غیرت زن‌ها بیشتر بود» بر‌خاستند و مجلس را به رجال حمیده خصال 
گذاشتند. الغرض سور و سرور زهرآلود و انجمن خنك و تلخ شد. شام نخورده هر یک از 
گوشه(ای) فرار رفتند». 

«خانم‌ها به شاه عرض کردند که از این اوضاع خبر دارید و می‌دانید که از روز و شب 
صدراعظم شما چه‌سان می‌رود» پس چرا فکر مملکت و رعیت خود نیستید؟» 

نسباشد به نزديك داتا پسند شام تشقته ی کرک ور کو تفت 

«شاه از گفته پشیمان بیرون رفت که از پیشخدمت‌های متملق حرف‌های ملایم طبع و 

۳۹1 


قصه‌های موافق مزاج بشنود ۱ 

اگر روایت نقل شده را صحیح و خالی از شائبه غرض‌ورزی تصور کنیم. این سوال پیش 
می‌آید که با وجود استبداد رأی و اقتدار و نفوذ شخصی که ناصرالدین شاه داشت. چرا 
امین‌السلطان را از صدارت خلع نکرد و یا لااقل او را از ارتکاب چنان اعمال ننگینی باز نمی‌داشت. 
پاسخ این سوال بسیار آسان است. ناصرالدین شاه خود غرق در عیش و عشرت و شهوت‌رانی 
بود و صدراعظمی چون امین‌السلطان و رجال هم‌فکر و هم عقیده او بهتر از کسان دیگر 
می‌خواستند اسباب و وسایل کامجویی شاه را فراهم سازند و هرچند صباحی یک یا چند صید 
تازه به دام شهوت او بیندازند. 

علاوه بر آن, اگر چنان که امین‌الدوله و مورخین دوره‌ی مشروطیت و مطبوعات آن عصر 
نوشته‌اند. قبول کنیم که آمین‌السلطان را قدرت دولت تزاری روسیه بر سر کار آورده و در آن 
مقام پشتیبان او بوده است. ظاهراً دیگر موردی برای اعتراض به ناصرالدین شاه در حفظ آن 
مرد در مقام صدارت باقی نمی‌ماند. اما مسئله‌ی مهمتر این است که هم ناصرالدین شاه و هم 
صدراعظم‌های او و وزیرانش در یک امر با یکدیگر توافق کامل داشته‌اند و آن امر عبارت بود از: 
کیفیت تقسیم مشاغل و چگونگی اعطای مناصب و القاب به اشخاص. 





۱- خاطرات سیاسی امین الدوله. 


حقیقت آمر این بود که مشاغل و تِ در دوره‌ی قاجاریه, به ویژه از سلطنت محمدشاه 
به بعد» به مزایده و حراج گذاشته می‌شد و هر کس با تهیه‌ی مقدمات لازم. پول بیشتری به عنوان 
پیشکش به صدراعظم و به وسیله‌ی آو و يا خلوتیان شاه. به شخص شاه تقدیم می‌کرد. 
می‌توانست شغل موردنظر خود را به‌دست آورد و همین شخص پس از انتصاب مکلف بود که 
پیشکشی‌های ماهانه يا سالانه را مرتباً تقدیم کند تا بر سر کار خود بماند و همین که وظیفه و 
تکلیف خود را در تقدیم رشوه انجام می‌داد» از هرگونه مژاخذه و بازخواست مصون و در رفتار 
و کردار خود نسبت به زیردستان و عامه‌ی مردم آزاد بود. 

هر وزیر یا مأمور عالی‌رتبه‌ی دولت» پس از آن‌که به شرح بالا بر سر کار می‌آمد. همان 
رویه را در مورد انتخاب اعضا و کارمندان و کارکنان مربوط به شغل دنبال می‌کرد و با دریافت 
رشوه‌ی قبلی و پیشکشی‌های بعدی در مسابقه‌ی ترویج فساد در دستگاه دولت» شرکت 
می‌جست و کارمندانی که به زور تقدیم رشوه و پیشکشی به مشاغلی منصوب می‌شدند. از راه 
تعدی و تجاوز به مال مردم بیش از آنچه را که داده بودند و می‌دادند» به دست می‌آوردند و بدین 
ترتیب دستگاهی که به نام دولت برای خدمت به مردم به‌وجود آمده بود. در حقیقت وسیله‌ی 
استثمار مردم بود. 

سرپرسی سایکس می‌نویسد: 

«طبقه‌ی حاکمه‌ی ایران که از شاهزادگان می‌باشند, نه تنها در مطالبات جابرانه‌ی خود 
بدون رحم و شفقت می‌باشند. بلکه هیچ فکری برای بهبود اوضاع کشور خود نمی‌کنند. وقتی من 
در حضور یک شاهزاده‌ی پیر ایرانی از فعالیت‌های حاکمی در اعاده‌ی نظم و امنیت و دستگیری 
و اعدام دزدان تمجید می‌نمودم. شاهزاده جواب داد: حاکم کار خطایی نموده است. او بایستی 
فقط به زندانی نمودن راهزنان قناعت نماید و از آن‌ها پولی گرفته و در موقعی که از حکومت 
منفصل می‌شود. آن‌ها را نیز آزاد نماید. چنانچه او در ایالت خود انتظام و امنیت را چنان برقرار 
کند که بعداً یک پسر بقال نین بتواند به آسانی حکومت نماید. پس او دشمن طبقه‌ی حاکمه 





-- تاریخ ایران» تألیف سربرسی سایکس: جلد دوم» صفحه‌ی ۸ ما 
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تشکبلات پایتخت (دارالخلافه)(۱) 

سلاطین قاجار به تقلید از پادشاهان صفوی و علیرغم سلاطین عشمانی که خود را خلیفه‌ی 
مسلمین و امر خود را برای مسلمانان پیرو طریقه‌ی سنت و جماعت لازم‌الرعایه می‌دانستند. 
داعیه‌ی خلاف مذهب داشتند و چون مذهب رسمی ایران آیین تشییع اشنی‌عشری و ایران 
مهمترین و بزرگ‌ترین مرکز سکونت پیروان این آیین است. شاهان قاجار که در ظاهر پایبند 
شریعت بودند و به علت فقدان قوانین مدون عرفی خود را مجری احکام مذهبی و ناظر بر اجرای 
آن احکام می‌دانستند. خود را خلیفه و پایتخت را دارالخلافه می‌خواندند. 

سلاطین قاجار در اختیار عنوان خلافت دو هدف داشتند: 

۱- چون در عقاید تشیع اوامر پیشوا و رهبر مذهبی لازم‌الاطاعه و حکومت خاص رهیران 
مذهبی است. با تظاهر به دینداری و حمایت از مذهب. شاه قاجار می‌خواست موافقت و هماهنگی 
طبقه‌ی روحانی شیعه را با سلطنت خود جلب کند. 

۲- عامه‌ی مردم به حکم ورائثت دو هزار و پانصد ساله به سلطنت دلیستگی داشتند. 
حکومت قاجاریه را بر خود هموار سازند و آن حکومت را با همه معایبی که داشت» یک حکومت 
مذهبی و منطبق با موازین شرعی و مطابق عقاید دینی خود بشناسند. 

قاجاریه در وصول به هدف دوم کامیاب شدند زیرا همین‌قدر شرکت شاه قاجار در مجالس 
روضه‌خوانی و تعزیه‌داری ماه محرم در تکیه‌ی دولت و انتشار خبر آن در ایالات و ولایات و 
تبلیغات مساعد جمعی از ملاها و روحانیون جیره‌خوار شاه در میان مردم برای جلب اعتماد 
عامه کافی بود. اما در مورد هدف اول - به شرحی که بعداً خواهیم گفت - توفیق کامل نصیب 
پادشاهان قاجار نشد. 

پس از جنگ‌های ایران و روسیه. در زمان فتحعلی‌شاه. آذربایجان ولیعهدنشین و شهر 
تبریز به نام دارالسلطنه خوانده شد و هميشه ولیعهد رسمی قاجار در آن شهر سکونت داشت و 
این رسم حتی پس از استقرار رژیم مشروطه نیز برقرار بود. 

تشکیلات پایتخت. گذشته از دستگاه سلطنت و وزارتخانه‌ها که جداگانه به شرح آن‌ها 
خواهیم پرداخت در سال ۱۳۰۰ قمری از این قرار بود: 

اقا ییاشامت سیر کیره و وین هنت کیان دازا تخلافه ور ان ارم ایخ مت 


۱- در کتاب «جام جم» تألیف فرهاد میرزا معتمدالدوله, جمعیت شهرستان تهران در سال ۱۲۷۰ قمری در 
حدود ۱۲۰ هزار نفر دکر شده است. 





۳۳۸ ایران در دور سلطنت قاجار 





کامران میرزا داشت؛ 

۲- محمد ابراهیم‌خان» وزیر نظام با سمت وزیر دارالخلافه؛ 

۳- سه نفر عضو مجلس حکومت تهرآن؛ 

۴- چند نفر منشی و رشته‌دار؛ 

۵- نایب‌الحکومه حومه‌ی تهران؛ 

۶- اداره‌ی جلیله پلیس و احتساب به ریاست کنت دومونت فرت با یک معاون و یک نفر 
تحویل‌دار کل و مستشاران و رسای محلات شهر (کلانتران) و کلانتر اداره‌ی نظمیه و شامل 
اداره‌ی مسروقات و اداره‌ی محیس و شعب استنطاق و دعاوی و جنایات محکامات. در اين تاریخ 
پلیس و احتساب پایتخت روی‌هم رفته دارای ۴۶۰ نفر عضو (عضو اداری و پلیس) و ۲۶۰ نفر 
اجزای احتساب بود. 


وزارت امور خارحه 


بط انرام با مفانل آنوتانی شین اوایل ماطی فقعان عاه‌فاهان ان باشاه‌زااس اج 
داشت که یک نفر را مسئول اداره‌ی امور مربوط به روابط خارجی ایران قرار دهد و بدین منظور 
میرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله اصفهانی را مأمور این کار کرد ولی معتمدالدوله عنوان 
وزارت نداشت. در اوایل سال ۱۳۳۹ قمری حاجی میرزا ابوالحسن خان سیرازی از طرف 
فتحعلی‌شاه به وزارت امور خارجه, که آن زمان عنوان وزارت دول خارجه داشت. متصوب 
گردید. این دیپلمات ایرانی مدتی سفارت ایران را در لندن داشت و عهدنامه‌ی گلستان را از طرف 
دولت ایران امضا نمود و برای مبادله‌ی آن قرارداد به پایتخت روسیه رفت و پس از آن در سال 
۲ بار دیگر به پترزبورگ و سپس به لندن رفت و تا سال ۱۲۳۵ قمری در لندن اقامت داشت. 

وزارت حاج میرزا ابوالحسن خان از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۲۵۰ قمری یعنی سال فوت 
فتحعلی‌شاه. دوام یافت و پس از فوت او چون وزیر دول خارجه جانب ظل‌السلطان را گرفت. بعد 
از سقوط سلطنت ٩۰‏ روزه ظل‌السلطان و ورود محمدشاه به تهران» وی به حضرت 
عبدالعظیم(») پناهنده شد و بست نشست و تا تاریخ قتل قائم‌مقام به امر محمد شاه. در آن حالت 
باقی بود و در این مدت قائم‌مقام شخصاً سرپرستی وزارت دول خارجه را برعهده داشت. 

وزارت دول خارجه, پس از قائم‌مقام از طرف حاجی میرزا آغاسی اسماً به میرزا علی پس 
قائم مقام و رسماً به حاجی میرزا مسعود انصاری گرمرودی آذربایجانی واگذار گردید و این 


شخص یکی از دختران فتحعلی‌شاه را به عقد ازدواج خود درآورد و بار اول تا سال ۱۲۴۳۵ وزیر 





فصل پانزدهم : سازمان‌های کشوری ۱ ۳۳۹ 





امور خارجه بود و بار دوم نیز از ۱۲۶۲ تا هوی آن سست و ناش ۱ 

روش برخورد وزرای دول خارجه‌ی ایران با سفرا و نمایندگان سیاسی مقیم دربار ایران 
که در آغاز امر فقط هیئت‌های نمایندگی روس و انگلیس بودند. برحسب خصوصیات اخلاقی و 
شخصیت وزرای خارجه. مقتضیات زمان و طرز تفکر پادشاه وقت متفاوت بود ولی آنچه که 
به‌طور کلی در این باره می‌توان گفت. این است که اکثر وزرای دول خارجه‌ی ایران در برابر سفرا 
و وزرای مختار روس و انگلیس تواضع و نزاکت سیاسی را تا حد اظهار زبونی و حقارت رعایت 
می‌کردند و تنها امیرکبیر بود که شخصیت ممتاز و غرور ملی ایرانی را در قبال نمایندگان 
سیاسی خارجی به حد اعلا نشان می‌داد و ما در اين مورد برای اطلاع خوانندگان گرامی از 
شهامت آخلاقی و قدرت نفسانی و طرز فکر امیرکبیر و درچه‌ی گستاخی و غرور و تکیر بعضی 
از سفرا و نمایندگان رش ۱ دو روایت را از کتاب «میرزا تقی‌خان امیرکبیر» تألیف دانشمند 


۱- وزرای خارجه‌ی ایران از سال ۱۲۶۵ تا ۱۳۲۴ قمری عبارت بوده‌اند از: میرزا تقی خان امیرکبیر با نیابت 
میرزا محمدعلی خان شیرازی (۱۲۶۵ تا ۱٩‏ رمضان ۱۲۶۷)» میرزا محمدعلی خان شیرازی ۱٩(‏ رمضان 
۱-۷ ربیع‌الثانی ۱۲۶۸). میرزا سعیدخان موتمن‌الملك (کفیل وراث) (ربیع‌الثانی ۱۲۶۸ - ربیع‌الثانی 
۹ میرزا سعید خان موتمن‌الملک در دوره‌ی اول وزارت (ربیعلثانی ۵۹ - شعبان ۱۳۹۰)» حاجی 
میرزا حسین‌خان قزوینی مشیرالدوله سپهسالار اعظم (شعبان ۱۲۹۰ - شوال ۱۲۹۷)» دوره‌ی دوم وزارت دوم 
دای ان ام وی فا ۱۳۰۱۰۱۱۹ متام تا لت اک 
(۱۳۰۳-۱۳۰۱)» یحیی‌خان مشیرالدوله برادر سپپسالار اعظم (۱۳۰۵-۱۳۰۳» میرزا عباس‌خان قوام‌الملك 
(۱۳۰۵ ۱۸ محرم 4۱۳۱۴ میرزا علی اصغر امین‌السلطان با نیابت میرزا نصرالله خان مشیرالملك نائینی (۱۸ 
محرم ۱۳۱۴ - جمادی‌الاول ۱۳۱۴ حاجی شیخ محسن خان مشیرالدوله (جمادی‌الاولی ۱۳۱۷-۱۳۱۴ 
میرزا نصرالله خان نائینی مشیرالدوله (مشیرالملك سابق) (۱۳۲۴-۱۳۱۷). مشیرالدوله یکی از تدوین‌کنندگان 
قانون اساسی مشروطیت بود که در مجلس اول به تصویب رسید. 

۲- حاجی میرزا آغاسی در یکی از مراسلات خود به محمدشاه چنین می‌نویسد: «کمترین بنده می‌خواستم تا 
عباسآباد (دهکده‌ی ملکی خود حاجی) بروم اما به واسطه‌ی این‌که جتاب وزیر مختار انگلیس تشریف 
خواهند آورد نتوانستم. نه بنده می‌میرم نه آن‌ها دست می‌کشند. نه وجود مبارك صحت کامل می‌یابند که پدر 
این‌ها را از گور درآورند. حالا جناب وزیر مختار دولت (انگلیس) منتظر است که یکی از نوکرهای متشخص در 
خانه‌ی (دربار) شال و کلاه کرده برود و عذر بخواهد که چرا دیر ملك ایران را تصرف کردید. نمی‌دانم مقدر 
چیست و برای چه این دلت را بکشیم به سر مبارك اعلیحضرت شاهنشاهی روحنافداه و انه لقسم عظیم 
نزديك است به مرگ مفاجات (مفاجاة) بمیرم. نه دنیا دارم نه آخرت نه آبروء نوکر دولت روسیه مرا به قراول 








فقید عباس آشتیانی نقل می‌کنیم: 

«سفیر روس در تهرآن به رسم ایران آدم‌های عدیده جلو خود می‌انداخت. روزی از امیر 
وقت ملاقات خواست. سه ساعت به غروب وعده داد. سفیر آمد و امیر بیرون نیامد. سفیر مدتی 
منتظر ماند. خواست برود پیشخدمت جلو گرفت که امير میآمد باز یک ساعت طول کشید و امیر 
بیرون نیأمد. سفیر متغیر شد که به دولت امپراتوری توهین کرده و حرکت نمود. امیر آمد و گفت 
چه شده. گفت سه ساعتی وعده کرده الان یک ساعت است. امیر گفت این رسم ایران است. سفیر 
گفت مابه رسم خود رفتار می‌کنيم. امیر گفت شما در روسیه با چند نفر راه می‌روید. گفت تنها 
می‌روم. گفت چرا اینجا عده‌ای نوکر جلو می‌اندازید. گفت به رسم ایران. گفت: اگر به رسم ایران 
راه می‌روید» رسم وعده‌ی ایرانی هم دو ساعت تأخیر دارد». 

روایت دیگر: 

«نظر آقا یمین‌السلطلن() با لهجه‌ی ترکی شیرین خود می‌گفت که وقتی من خیلی جوان و 
در وزارت آمور خارجه مترجم بودم» میرزاتقی خان امیرکبیر هر وقت سفرای خارجه را 
می‌پذیرفت» مرا برای مترجمی احضار می‌نمود. روزی که وزیر مختار روس در یک موضوع 
سرحدی تقاضای بی‌مناسبتی داشت. امیر که به هیچ وجه گوش شنوایی این قبیل حرف‌ها را 
نداشت. وقتی که مطلب را ترجمه کردم در جواب گفت: از وزیر مختار بپرس که هیچ کشك و 
بادنجان خورده‌ای؟ وزیر مختار از این سژال تعجب کرد و گفت: بگویید خیر. گفت: پس به وزیر 
مختار بگو ما در خانه‌مان یک فاطمه خانم جانی داریم که کشك و بادنجان را خیلی خوب درست 
می‌کند. این دفعه وقتی که فاطمه خانم‌جان کشک و بادنجان درست کرد. یک قسمت هم برای 
شما خواهم فرستاد تا بخورید و ببینید چقدر خوب است: 

آی کشک و بادنجان آی فاطمه خانم جان وزیر مختار گفت: بگویید ممنونم. اما در موضوع 
سرحدی چه می‌فرمایید. به امیر گفتم. امیر گفت به وزیر مختار بگویید: 

آی کشک و بادنجان, آی فاطمه خانم جان و همین‌طور تا بالاخره چون وزیر مختار دید غیر 





بیندازد دیگر چیزی باقی نمانده که به سر من بياید. لاحول و لاقوة الا بالئه العلی العظیم. باری مقرر فرمایید که 
یکی رفته عذر بخواهد. اقلا عالیجاه شهباز خان برود و سوار شود. می‌گویم من فرستادم قبله‌ ی عالم و عالمیان 
روحنافداه استحضار ندارند... (نقل از کتاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر تألیف عباس اقبال, صفحه‌ی ۲۴۸.) 

۱- نظر آق اصللا از آسوریان ارومیه بود و در مدرسه‌ی یسوعبین اسلامبول تحصیل کرده بود. وی پس از 
مدتی معلمی در دارالفنون و مترجمی در وزارت خارجه و نیابت سفارت ایران در پترزبورگ, در سال ۱۲۸۷ 


قمری وزیر مختار ایران در پاریس گردید. 


فصل پانزدهم : سازمان‌های کشوری ۳۳ 


از آن کشک و بادنجان, آی فاطمه خانم جان جواب دیگری دریافت نمی‌دارد. با کمال یأس از جا 
برخاسته. مرخصی گرفته و تعظیم نمود و رفت. 
4۶ 4 

نکته‌ای که با نهایت تأسف باید ذکر کنیم این است که با وجود نفوذ فوق‌العاده‌ی نمایندگان 
سیاسی روسیه و بریتانیا در دربار و دخالت‌های روزافزون آنان در امور سیاسی و حتی 
مسائل روزمره‌ی داخلی» وزارت آمور خارجه‌ی ايران جز نامی بیش نبوده است و اصولا از 
اسان فتحها تام به مد خی سس ان مق وتادهای شیم کستا وی کمانهای ‏ 
روسیه» مشی سیاست خارجی ایران به وسیله‌ی عمال روسیه و برتیانیا تعیین می‌شده و به 
عبارت دیگر سیاست خارجی کشور ما تایع سیاست و تمایلات و اغراض و منافع دو دولت 
زورمند هماسیه بوده و در جزر و مد و کشاکش رقابت سیاسی و اقتصادی آن دو دولت قرار 
داشته است. 

تا آغاز زمامداری امیرکبیر نفوذ و مداخله سفرا و وزرای مختار روس و انگلیس در ایران 
به حدی بود که شاه و وزیران می‌بایستی میل و اراده‌ی وزیر مختار انگلیسی یا روس را مانند 
وحی منزل و قانون جاری محترم و مطاع بشناسند. نمایندگان سیاسی خارجی هر وزیری را که 
تحت حمایت خویش می‌گرفتند. آن وزیر مرتکب هر خلافی می‌شد از مژاخذه و بازخواست شاه 
مصون بود. آمیر در راه قطع ریشه‌ی نفوذ خارجی بسیار کوشید و حتی در واقعه‌ی مشهد و دفع 
فتنه‌ی سالار با آنکه سفرای روس و انگلیس به میانجی‌گری برخاستند امیر به هیچ وجه زیر بار 
نرفت و به قول سر رابرت واتسن, مولف «تاریخ قاجار» گفت که اگر آشنا کردن مردم مشهد به 
وظایفشان مستلزم قتل بیست هزار نفر باشد. او این حالت را بر تصرف شهر به وساطت 
خارجیان ترجیح می‌دهد. 

امیرکبیر» بدون آن‌که نسبت به خارجیان عناد و دشمنی داشته باشد به وسیله‌ی مأمورین 
خفیه‌ی خود از اعمال و نقشه‌ها و اقدامات آینده‌ی آنان قبلاً مطلم می‌شد و اقدامات آنان را خنثی 
مستشاران و کارشناسان اروپایی اقدام کرد و محصل و صنعتگر به اروپا فرستاد» اما بعد از 
امیر» صدارت به دست کسی افتاد که در زمان زمامداری خود امیر. سفارت بریتانیا نهایت 

شش را برای شرکت دادن او در اداره‌ی آمور کشور ایران به‌کار بسته بود و بدین ترتیپ راه 

نفوذ مستقیم وزیر مختار انگلیس در مسائل و امور کلی و جزنئی ایران باز شد و رقیب سیاسی 
این وزیر مختار یعنی سفیر روسیه نیز بر فعالیت و تلاش خود افزود و دایره‌ی نفوذ ایین دو 


رقیب سیاسی در ایران روز به روز وسیع‌تر گردید و بار دیگر شاه و دربار و شاهزادگان» 


۳۳۲ ایران در دورف سلطنت قاجار 
مصدر مشاغل مهم در ایالات و ولایات در این دایره‌ی نفوذ قرار گرفتند و درباریان سفله و سود 
پرست نیز بنا به مصلحت وقت گاهی به سیاست همسایه‌ی شمالی و زمانی به سیاست 
همسایه‌ی جنوبی متمایل می‌شدند. 

اجمالا تشکیلات وزارت امور خارجه در حدود سال ۱۳۰۰ قمری» که می‌توان آن‌را صورت 
جامع‌تر و کامل‌تری از تشکیلات این وزارت در دوره‌های قبل دانست. از این قرار بوده است: 

وزیر آمور خارجه : میرزا سعید خان موتمن‌الملك (در دوره‌ی دوم وزارت) 

الق ارات تسه ار 

۱- اداره‌ی انطباعات و دارالترجمه و مقدم السفراء؛ 

۲- اداره‌ی انگلیس؛ 

۳- اداره‌ی روس؛ 

۴- اداره‌ی عشمانی؛ 

۵- اداره‌ی دول غیر همجوار. 

ب 7 دفتر مرکزی وزارت دارای چند منشی و آجودان و چند نفر نایب وزیر. 

ج- دفاتر خمسه شامل: دفتر ثبت و ضبط دفتر تجارت و رسوم و تشریفات ترجمه و 
خطوط رمز. محاسبه. 

د- کارگزاری‌های آذربایجان و تذکره آذربایجان. 

ه- کارگزاری‌های خراسان و گرگان و فارس و گیلان و سایر ولایات مهم. کارگزاری‌ها؛ 
امور مربوط به اقامت و تذکره اتباع خارجی را در شهرستان‌ها زير نظر داشتند و این امور 
اکنون از اختیارات شهربانی‌های شهرستان‌هاست. 

و- نمایندگی و سفارت‌های ایران در خارج. 

۱ در کشور امپراتوری عثمانی: سفیر کبیر در استانبول. کنسولگری و نمایندگی در 
شهرهای: ارزروم. ترآبوزان» قاهره. دمشق, وان حلب. بغداد» بصره. کربلاه نجف» خانقین, 
سلیمانیه» کرکوک, کاظمین. مندلیج» دیاربکر. عماره, مسیب. سماوات. بیت‌الم قدس, جده؛ 
یعقوبیه» حله. قزل رباط انطاکیه. 

۲- در انگلستان: سفیر کبیر در لندن() کنسول در بمبتی و کلکته (هند) و کنسولگری در 
برمه (بیرمانی). 

۳ در روسیه: وزیر مختار در پترزبورگ» ویس کنسول (کنسولیار) در بادکوبه و ایروان و 


۱- سفیر کبیر ایران در لندن سفارت ایران را در دربارهای هلند و آلمان نیز داشت. 
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لنکران و سالیان. کارپرداز در تفلیس و حاجی طرخان (آستراخان). 

۴- در فرانسه: وزیر مختار در پاریس, قنسول در ِِِ ‌ تر " لوماور(۳ 

۵- در اتریش: وزیر مختار در وینه. 

ز- نمایندگان سیاسی خارجی در ایران: 

۱- عثمانی : سفیر کییر در تهرآن» شه بندر در تبرین» ارومیه. ساوجیلاغ (شاهین دق 
کنونی)» باختران» سنندج. همدان. 

۲- روسیه: وزیر مختار در تهران ژنرال» قنسول در تبریز و قنسول در رشت و گرگان. 

۳- انگلستان: وزیر مختار در تهران» ژنرال قنسول در تهران و بوشهر. قنسول در تبریز و 
رشت و ساری و گرگان؛ و در شهرهای مشهد و اصفهان و شیران و کرمانشاهان نیز کنسول‌ها 
یا وکلایی داشتند که غالباً از بازرگانان محلی بودند. 

۴- اتریش: وزیر مختار در تهران. 

۵- فرانسه: وزیر مختار در تهران» ژنرال قنسول در تبرین. 


۶- هلند و رومانیا: ژنرال قنسول در تهران. 
وزارت مالیه و عواید دولت 


در آخرین تغییری که ناصرالدین شاه در ترکیب وزارتخانه وارد ساخت؛ و بالاتر به آن 
اشاره کردیم» دو وزارت داخله و مالیه را در یکدیگر ادغام نمود. در سال ۰ قفشمری وزارت 
داخله و مالیه با میرزا یوسف‌خان مستوفی مشهور به آقا وزیر مالیه؛ یعنی رئیس دفتر استیفای 
وزارت داخله و مالیه, میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالك و وزارت مزبور شامل دو قسمت بود: 

۱- وزارت دفتر استیفا یا وزارت مالیه» مرکب از وزیر و عده‌ای مستوفی و کارمند و 
مت 

۲- وزارت رسائل به ویژه یا وزارت داخله شامله وزیر و منشیان و مستوفیان. 

منابع درآمدهای دولت به‌طور کلی عبارت بود از: . 

الف- مالیات‌ها که عمده‌ی آن مالیات مستقیم؛ و مالیات‌های مستقیم عبارت بودند از: 
مالیات بر اراضی مزروع. احشام و اغنام» کسبه و اهل حرفه» سرشماری و مالیات بر معادن. 

ب- درآمدهای دیگر از قبیل گمرک و ضرابخانه و پست و تلگراف و تذکره و خالصه‌جات و 
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۳۳۴ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 
حق تمبر و حق‌الامتیاز و امثال آن‌ها. 
مالیات اراصی مزروعی 


به ۳۵ دررصد رسید. به عبارت دیگر از مجموع عایدات یک واحد زراعتی (ده يا مزرعه یا قصبه) 2 


آن متعلق به دولت بود. 
مالیات بر احشام و غنایم 


این مالیات به‌طور کلی از ایلات و عشایر. که کار عمده‌ی آنان پرورش احشام و اغنام و 


دامداری است. گرفته می‌شد و میزان آن در میان ایلات و نیز مناطق مهم گله‌داری متفاوت بود. 
مالیات بر کسبه 


دریافت مالیات از کسبه و بازرگانان و پیشه‌وران گاهی برحسب سرشماری و گاهی 
برحسب عایدات سالانه‌ی آنان صورت می‌گرفت و بدیهی است که در اخذ این مالیات با توجه به 
رژیم و قلدری دوران استبداد قاجاریه, ولات و حکام ایالات و ولایات غالبا راه افراط می‌پیمودند 
و علاوه بر میزان تعیین شده‌ی مالیات مبالغی نیز به عنوان پیشکشی از کسبه می‌گرفتند. 


مالبات معادن 


معادن سطح الارضی از قبیل نمك. سنگ گچ. سنگ آهك. خاک رس سنگ فیروزه و بعضی 
از سنگ‌های فلزی مانند سرب. مس و امثال آن‌ها که غالباً در اجاره اتباع ايران بود. مشمول 


مالیات بودند و از صدی ۵ تا صدی ۱۵ سود معادن. به تفاوت عاید دولت می‌شد. 
الف - مالبات‌ها 


منشاء مالیات و طرز وصول و زمینه‌ی مالیات‌بندی» هرچند که اساس آن یکی بود. در 
۱ همه‌ی ایالات و ولایات یکسان نبوده است و این اختلاف و تفاوت را می‌توان چنین تفسیر نمود که 
ترفن اتالتو تاههای از ایر ان شستت هی مالیای سید وا پن اجه که ی ون تا 
جوی و استعدادهای اقتصادی هر ناحیه ایجاب می‌کرده تحمیل می‌نمودند. مثلاً در ایالاتی چون 
آذربایجان و ولایات غرب که زمین و وضع اقلیمی با کشت محصولات زمینی از قبیل غلات 
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کاملا مساعد است. قسمت عمده‌ی مالیات از غلات و سایر محصولات زمینی اخذ می‌شد و در 
بعضی نواحی از گاوداری به سبب هر جفت گاو دو قران و در گیلان برای هر جیب زراعت برنج 
و توتون و توتستان, پانزده قران مالیات می‌گرفتند. 

اساس مالیات احشام و اغنام در میان ایلات و عشایر بر تعداد احشام و برای هر رأس بز و 
گوسفند پانزده شاهی تا یک قران و برای هر گاو و خر یک تومان (ده قران) بود. 

نکته‌ی قابل ذکر این است که بسیاری از شاهزادگان قاجار همین که بر مسند حکمرانی 
ایالت و ولایت تکیه می‌زدند» به میل خود میزان مالیات‌های مستقیم حوزه‌ی فرمانروایی خود را 
بالا می‌بردند. چنانکه مالیات اراضی مزروعی در بعضی از ایالات به تدریج از یک تومان به سه ‏ 
تومان رسید و بعدها وزارت مالیه در فهرست‌های مالیاتی» ارقام دریافت شده جدید را ملاک 
عمل برای وصول مالیات قرار داد و این ترتیب تا استقرار رژیم مشروطه باقی بود. در پاره‌ای از 
ولایات نیز حکام و مآمورین وصول مالیات بدعت‌هایی برای افزایش درآمد خود گذاشته بودند. 
مثلاً در بیجار گروس و کردستان هنگام نقل و انتقال رعایا و زارعین و دامداران از قریه‌ای به 

قریه دیگر و یا از چراگاهی به چراگاه دیگر مجبور بودند مبلغی از سی و چهار قران تا هشت 

تومان به عنوان آزاد بودن در نقل و انتقال» به حکمران یا پیشکار مالیه بپردازند و اجازه‌نامه 
برای تغییر مکان دریافت دارند. ۱ 

علاوه بر تنوع مالیات‌ها و آزادی عمل حکام و فرمانروایان ایالات در زمینه وصول آن‌هاء 
این مسئله نیز قابل توجه است که بنا به رسم معمول آن زمان. حکمرانان ولایات با دادن مبلفی 
رشوه و پیشکشی به صدراعظم و شاه به حکومت می‌رسیدند. و چنان‌که بالاتر اشاره کردیم, 
بقای آنان بر مسند حکومت منوط به این بود که هر سال مبلغ پیشکشی را به دربار و مصادر 
امور در دارالخلافه تقدیم کنند. بنابراین هر حکمرانی علاوه بر تعهدی که در مورد ارسال مبلغ 
معین مالیات حوزه‌ی خود به پایتخت داشت. مبالغ دیگری به زور و قلدری از مردم وصول 
می‌کرد تا هم جای رشوه و پیشکشی تقدیمی را پر نماید و هم برای خود ثروتی اندوخته کند. 

سرپرسی سایکس که خود سال‌ها ژنرال قنسول بریتانیا در مشهد بوده است. می‌نویسد: 

«جمع مالیات و عوائد خراسان در سال ۱۹۰۵ میلادی (۱۳۲۳ قمری) مبلغ یک صد و سی و 
هفت هزار و هفتصد و سیزده لیره!) نقد و ۲۱۸۷۷۸ تن غله (گندم و جو) جنسی بود. مقدار 
زیادی از غلات به جیره‌خواران و بازنشستگان و قشون داده می‌شد و فقط یک هزار و صد و 


شصت تن برای فروش باقی می‌ماند. مسئله‌ی تعیین قیمت غلات اشکالات زیاد داشت و بدیهی 


۱- در سال ۱۳۲۳ قمری (۱۹۰۵ میلادی) هر لیره‌ی انگلیسی معادل ۵٩‏ قران بوده است. 








است که در آخر از این طریق هم چیزی عاید دولت نمی‌شد. والی خراسان مبلفی در حدود سی 
هزار لیره پیش از حد نصاب مالیات خراسان جمع می‌نمود. بعداً چهارده هزار لیره به شاه و 
شش هزار لیره به صدراعظم به عنوان پیشکش می‌پرداخت. بدین طریق ده هزار لیره باقی 
می‌ماند که بین وزیر و والی (استاندار) تقسیم می‌گردید». 

«اين مبلغ فقط چند صدم منافع والی را نشان می‌دهد و ارقام زیر را باید بدان افزود: 

الف - چند درصد از حقوق و کلیه‌ی مستمریات نقدی به علاوه بیست درصد ان وظایف و 
انعامات جنسی. سایکس در پایان اين مقال درباره‌ی درآمدهای شخص والی می‌نویسد: 

«منافعی آز فروش حکومت‌های کوچك و بخشداری‌ها و دیگر مشاغل, مثلاً فخصی 
جهن هن آننه :هی بیدا خت تا به تفای متضتوب رده بت ماهس ار هه ار مر 
می‌نمودند. جانشین او مبلغ دویست لیره برای همان شغل می‌پرداخت و امید داشت که آن پست 
ارت ی فان ۱ 

کلیه‌ی عایدات مالیاتی دولت از نقد و جنس که در دفاتر ثبت شده و به حساب خزانه‌ی 
مملکت منظور گردیده از سال ۱۲۵۵ قمری تا آغاز مشروطه از این قرار بوده است: 


در سال ۱۳۵۵ قمری مجموع ۰ قران 
در سال ۱۲۶۸ قمری بدون مالیات جنسی ۴ قران 
در سال ۱۲۷۰قمری مجموعاً ۰ قران 
در سال ۱۲۹۳قمری مجموعاً ۰ قران 
در سال ۱۳۰۲قمری مجموعاً ۰ قران 
در سال ۱۳۰۳ قمری مجموعاً بدون مالیات جنسی ۰ ۸/۲۰ قران 
ترعالن ۱۲۰۶ ففوع.. خی ها ۰ قران 
در سال ۱۳۰۸ قمری ۰ قران 
در سال ۱۳۲۵ قمری ۰ قران 


۱ 
عیارت بوده است از : 


۱- «تاریخ ایران» تألیف سرپرسی سایکس: تبرجمه‌ی فخر داعی» جلد دوم» صفحه‌ی ۰۲-۱ عر 
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1 ۴ ۲۱۸ قداخ 


۱- غله ۱۳۵۸۳۹۸ خروار 
۲- شلتوك (برنج) ۴ خروار 
۱ ۳- کاه ۱۳۶/۵ رن 
۴- نخود ۷۵ خروار 
۵- فصیل ۳۰۰۰ خروار 
۶- یریشم ۱ خروار 


در سال ۱۳۰۶ قمری مجموع عایدات مالیاتی نقدی دولت بالغ بر ۴۷/۰۱۶/۹۵۷ قران و بهای 
مالیات جنسی ۱۰/۱۰۰/۹۸۳ قران و مجموع درآمد گمرک ۸۸ میلیون قران و کل عواید دولت از 
ممر مالیات مستقیم و گمرک در حدود ۱۳۷ میلیون قران بوده است. در این سال آذربایجان از 
لحاظ پرداخت مالیات نقدی در میان کلیه‌ی ایالات و ولایات در مقام اول (۷/۸۶۱/۴۲۰ قران) و 
فارس در مقام دوم (۶/۴۲۰/۴۰۲ قران) و خراسان در مقام سوم (۵/۰۸۲/۲۸۶ قران) و تهران و 


۳ 


با توجه به تغییراتی که در وضع دهستان‌ها پیش می‌آمد. هميشه مبلغ مالیات نقدی و 


حومه در مقام چهارم بوده است 


جنسی دریافتی ازدهات با آنچه در دفاتر مالیاتی ثبت شده بود» تفاوت داشت و این اختلاف دو 
مبلغ را تفاوت عمل می‌خواندند. مثلاً دهکده‌ی قاسم‌آباد که در سال ۱۲۵۵ قمری دارای ۵۰ 
کانوان که بو نزن م۵ مات مالتات مر دنا سال ۱۳۰ قمیم شگنته‌ی آن یه ۱۵۰ نو ان 
رسیده بود و حکمران محل از آن دهکده ۱۵۰ تومان مالیات می‌گرفت ولی مطابق شبت دفاتر 
مالیاتی همان ۵۰ تومان را به حساب دولت منظور می‌کرد و صد تومان استفاده‌ی شخص او بود. 
این تفاوت عمل در بعضی از ایالات و ولایات از چندین برابر اصل مالیات تجاوز می‌کرد. چنان 
که در کرمان و بلوچستان در سال ۱۳۰۶ قمری مالیات نقدی که به حساب دولت آمده در حدود 
دو میلیون ریال و آنچه از مردم آن دو ایالت دریافت شده بالغ بر هشت میلیون ریال بوده و 
درحقیقت هر حکمران و والی در حوزه فرمانروایی خود در آزای وصول یک قران مالیات برای 


دولت. سه قران به نفع جیب خود از مردم رنج کشیده به زور و قلدری می‌گرفت. 


۱ ۲- اقتباس از «گنج شایگان» تألیف سید محمدعلی جمال‌زاده, چاپ برلین» صفحه‌ی ۱۱۸ - ۱۱۲ - 
اش 








ب- درآمدهای دیگر دولت 


درآمدهای دیگر دولت غیر از مالیات مستقیم. که شرح آن گذشت. عبارت بود از: درآمد 
گمرکات. درآمد پست و تلگراف درآمد اجاره‌بندی خالصه‌جات. درآمد ضراب خانه. درآمد 
معادن و عایدات متقرقه. 

گمرکات - عواید دولت از گمرکات هميشه یکی از درشت‌ترین ارقام درآمد دولتی بوده و 
معمولاً گمرکات کشور را به اشخاص مختلف اجاره می‌دادند و این رسم تا سال ۱۳۱۷ قمری 
معمول بوده است. میزان اجاره‌ی گمرکات در سال‌های مختلف غالباً ثابت و تفاوت آن بسیار کم 
بود. مثلاً گمرکات آذربایجان در سال ۱۲۸۴ قمری به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به اجاره واگذار شد 
و تا سال ۱۳۰۰ قمری به همین حال باقی بود. 

مستأجرین گمرکات هر يك از ایالات مرزی ایران مانند آذربایجان» خراسان. کردستان, 
کرمانشاهان. خوزستان, فارس, کرمان و بلوچستان در حدود بیست درصد بیش از مبلفی که 
بابت اجاره‌ی سالانه به دولت می‌پرداختند» درآمد داشتند. بدین ترتیب هزینه‌ی وصول عوارض 
گمرکی درحقیقت ۲۰ درصد کل درآمد گمرکات بود. 

طبق جدول مندرج در کتاب «گنج شایگان» نوشته‌ی سید محمدعلی جمالزاده» افزایش 
درآمد گمرکات طی ۲۳ سال از ۱۲۸۳ تا ۱۳۱۶ قمری بدین قرار بوده است: 

سال مالی ۱۲۸۴-۱۲۸۳ ....... ۵/۳۶۶/۶۰۰ قران 


سال مالی ۱۲۹۷-۱۲۹۶ ........ ۶/۰۶۴/۰۰۰ قران 
سال مالی ۱۳۰۶-۱۳۰۵ .۰ ۸/۳۰۰/۰۰۰ قران 
سال مالی ۱۳۱۳-۱۳۱۲ ...۰ ٩/۳۰۰/۰۰۰‏ قران 
سال مالی ۱۳۱۵-۱۳۱۴ ...۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ قران 
سال مالی ۱۳۱۶-۱۳۱۵ .۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ قران 


درصد و برای اتباع بیگانه صدی پنج بود اما؛ به شرحی که در فصل پیش گفته شد. دولت تزاری 


روسیه در برابر اعطای وام به ایران» ترخ گمرک را در مورد کالاهای وارداتی خود به ایران برای 


در مورد کالاهای خود از مظفرالدین شاه به‌دست آورد. 


فصل پانزدهم : سازمان‌های کشوری ۳۳۹ 


اتارهی کیوکاو ضرانقانه کر سل ۱۳9۵ ری ینک هت فلو یکی س رکب ان تر ۱۱ 
1 و انگلس که به کوشش میرزا علی‌خان امین‌الدوله به استخدام ایران درآمده بودند» 
سپرده شد و سال بعد امور گمرکات تبریز و باختران نیز به این هیئت واگذار گردید و بعداً نون 
که رئیس گمرك تهران بود. ریاست و نظارت بر گمرکات باختران و رشت و انزلی را نیز عهده‌دار 
وستینن ن4 وتات کل کنر کات آنزان تتصوت ند ۱۳۱ ۱ 

پست و تلگراف - نخستین چاپارخانه‌ی دولتی را امیرکبیر بنیان گذاشت و ناصرالدین شاه 
چاپارخانه‌هایی به وسیله‌ی فیروز میرزا نصرت‌الدوله در خطوط ارتباطی فارس و به وسیله‌ی 
تاه تن رایخ وهای مایا شا تفن راههای کی امه ارف رای اف نود و 
تعداد چاپارخانه‌های دولتی تا سال ۱۳۱۰ قمری به ۱۷۲ باب رسید. 

اداره‌ی پست تا سال ۱۲۹۰ قمری برعهده‌ی وزارت طرق و شوارع بود و در آن سال پست و 
وزارت رسائل به ویژه به میرزا علی‌خان امین‌الملك (امین‌الدوله بعدی) سپرده شد و این شخص» 
- چنان که شرح آن در فصول پیش آمد. یک هیئت اتریشی را برای اداره‌ی امور پست ایران 
استخدام کرد و به تدریج پست سواره‌ی منظم بین تهرآن و تبریز و جلفا و رشت و سپس در 
سایر خطوط پستی ایران برقرار گردید. 

درآمد دولت از حمل و نقل محمولات پستی هميشه یک مبلغ ثابت و رسم بر این بود که 
چاپارچی‌باشی و بعدها مقاطعه‌کار پست درآمد سالانه‌ی پست را در ازای پرداخت مبلغ معین به 
دولت برای خود جمعآوری می‌کرد. چنان که در سال ۱۳۱۲ قمری که میرزا محسن‌خان 
معین‌الملك پسر امین‌الدوله به جای پدر خود عهده‌دار اداره‌ی پست گردید. سالانه مبلغ ده هزار 
تومان به دولت می‌پرداخت و در سال ۱۳۱۶ قمری مرتضی قلی‌خان صنیم‌الدوله وزیر پست 
گردید و سالانه بیست هزار تومان بابت عواید پست به خزانه‌ی دولت پرداخت می‌کرد و این مبلغ 
به تدریج تا سال ۱۳۱۸ قمری به ۶۰ هزار تومان رسید. 

نخستین سری تمبر پست در ایران» در سال ۱۲۸۶ قمری (۱۸۶۹-۷۰ میلادی) در دوره‌ی 
اه اه توا مالسا رم هیوست عضو 
گردیده است. این سری تمبر مرکب از چهار قطعه تمبر یک شاهی و دو شاهی و چهار شاهی و 
هشت شاهی و نقش اصلی آن شیر و خورشید و در چهار‌گوشه‌ی تمبر. عدد مشخص بهای آن 


چاپ شده و امروز مشهور به سری باقری است. یک سری تمبر دندانه‌دار نظیر سری باقری در 


۵ -2 ععلا۱2 -1 


۳- «گنج شایگان» تألیف سید محمدعلی جمال‌زاده» چاپ برلین» صفحه‌ی ۰۱۳۱ 





۳۴۰ ایران در دورةُ سلطنت قاجار 





پاریس به چاپ رسیده بود ولی به‌طور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت! ۳ 

تلگراف نیز یکی دیگر از منابع درآمد دولت و این عواید نیز مدت‌ها مانند عواید پست به 
تقاط وا داز سس شتیه چتا ن که با ازایل مقورظه آوامی مقاطعهی اند شاک آفنوو رس 
خانواده‌ی علی قلی‌خان مخبرالدوله بود و مقاطعه‌ی کار سالی بیست هزار تومان به دولت 
می‌پرداخت ولی مقارن استقرار رژیم مشروطه ولی‌خان سپهدار تلگراف ایران را به مبلغ سالانه 
۰ هزار تومان اجاره کرد. 

نظارت بر مخابرات تلگرافی. به شرحی که در فصول پیش گفته شد. در شمال در دست 
روس‌ها و در جنوب در دست انگلیس‌ها و در سال ۱۳۰۶ قمری عایدات دولت از بابت تلگراف‌های 
داخله و خارجه روی‌هم رفته ۲۱۰/۳۴۸ قران بوده است. 

خالشهمات عداملات خالضتهی بولت دا اسلطته شاه عیاسن اول صفوی حشتان و کخانی 
نداشت و نخستین بار آن پادشاه دفاتری برای ثبت مشخصات خالصه‌های دولت ترتیب داد. 
تاتنشنا مافشان سار غاه اسلا سای مه میس عنم ستا رس تا راهان 
روحانیون بیرون آورد و بر خالصه‌های دولت افزود و آغامحمد خان قاجار نیز آنچه از اموال 
غیر منقول یاغیان و سرکشان و مخالفان خود به‌دست می‌آورد. به مالکیت دولت می‌افزود و تا 
زمان ناصرالدین شاه روز به روز دامنه‌ی املاک خالصه وسعت بافت. 

در برابر افزایش املاک خالصه‌ی دولت. بعضی از سلاطین قاجار یا از طریق فروش و یا 
بخشش املاک و یا واگذار کردن آن‌ها به اشخاص به اجاره‌ی چند ساله از عواید آن املاك 
استفاده می‌کردند. چنان که ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۴ قمری به علت احتیاح به پول قسمتی 
لته ها راتفر کت 

اما واگذاری املاك به اشخاص نیز به دو طریق صورت می‌گرفت و در هر دو صورت 
منظور دولت» جلوگیری از ویرانی املاك مزبور بود که به علت عدم مراقبت دولت و عمال مالیه, 
روز به روز رو به خرأبی می‌رفت. 

یکی از دو طریقه واگذاری این بود که شاه به موجب قباله و فرمان در برابر رسومی چند 
املاکی را به اشخاص منتقل می‌نمود و در حقیقت شاه خود را مالك اصلی دولت می‌دانست؛ 
چنان که مظفرالدین شاه قصبه‌ی بزرگ سیاه دهن (تاکستان کنونی) واقع بر سر راه قزوین به 
زنجان و همدان, که دارای ۲۰۰۰ خانه و ده مسجد و هشت حمام و چهار کاروانسرا و ۸۰ باپ 


دکان و مالیات سالانه‌ی آن ۲۰۰۰ هزار تومان نقد و ۱۰۰۰ خروار غله و ۴۵۶ مَن اه بود. بایت 
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تتاذاف وا کا یه شام به امین وی قاتا اقا ۱۱ 

طریقه‌ی دیگر, اجاره دادن املاك خالصه به اشخاص بود که هنوز نیز کم و بیش معمول 
است و مستأجر خالصه علاوه بر مالیات مقرر دیوانی. مبلفی نقد و مقداری جنس بابت 
مال‌الاجاره سالانه به دولت می‌پرداخت. 

ضرابخانه - ضرایخانه‌ی دولتی. به شرحی که در فصل نهم گفته شد. مدتی از اوایل 
سلطنت ناصرالدین شاه در دست محمد آبراهیم امین‌السلطان بود و از سال ۱۳۰۰ قمری اداره 
آن به حاج محمدحسن اصفهانی امین دارالضرب واگذار گردید و در آن زمان عایدی دولت از 
ضرایخانه سالانه معادل با ۲۵ هزار تومان و ضرایخانه جزء وزارت مالیه بود. 

پس از تأسیس بانك شاهنشاهی ایران به وسیله‌ی انگلیس‌ها در سال ۱۳۰۷ قمری, 
ضرابخانه زیر نظر آن بانك قرار گرفت و تا سال ۱۳۱۳ قمری وضع به همین منوال باقی بود تا 
پس از جلوس مظفرالدین شاه اداره‌ی امور ضرایخانه به وزارت داخله سپرده شد. 

مستشار خارجی ضرایخانه از سال ۱۳۱۵ قمری انگلس بلژیکی بود که برخلاف همکاران 
دیگر بلژیکی خود (نوز و پریم) امور ضرابخانه ۳9 اداره نمود و در تنظیم امور 
آن مسسه نهایت کوشش را به‌کار برد. ۱ 

فاص رالدتن شا هون آمایل ستطه خوی صرام تفای سومان باراد انس سا 
استخراج معادن مقرر داشت که هر کس معدنی را کشف کند. حق دارد تا مدت پنج سال از 
پرداخت مال‌الاجاره به دولت معاف باشد و تمام درآمد معدن متعلق به خود او باشد و پس از پنج 
متا هه اقا پا سا ان ی لو کار 

تا سال ۱۳۰۰ قمری مجموع عواید دولت از معادن تا حدود ۱۳/۹۰۰ تومان بوده و پس از آن 
تاریخ درآمد دولت از معادن افزایش یافته است. چنان‌که مال‌الاجاره معادن فیروزه ایران, که به 
رسم معمول آن زمان یکجا به صورت مقاطعه به یکی از درباریان و شاهزادگان واگذار می‌شد» 
تما ۱۳ فییی مسا دی ان سا ۱۳ ی ال روما و انوا 
معادن علیفلی‌خان مخبرالدوله وزیر علوم معادن و تلگراف بود. مخبرالدوله عده‌ای از اعیان و 
پولداران را با خود شريك ساخت و هوتم شیندلر را به مدیریت آمور آن معادن برگماشت ولی 
ففاها مق ادن قرو و این که مادم عم ها ساله شاه عاوه کر تمه ماه 
وا هنارای ای مان نها ان اقا مهم مان فراون اشمتخ الرت اعانه 
دادند؛ درحالی که بهای فیروزه‌ای که در ظرف یک سال از آن معادن به‌دست آمد. در حدود ۸۰ 


۱- «گنج شایگان» نوشته‌ی سید محمدعلی جمالزاده» صفحه‌ی ۱۳۹. 











هزار تومان بود. 
وزارت فواید عامه مالیات معادن مزبور را در آزای ۳۰۰۰ تومان اجاره داد و مقرر داشت که 
مستاجر از هر خروار زغال سنگ ۱/۲۰ قران و از هر بار قاطر ۰/۵۰ قرآن و از هر بار شتر ۵/۶۰ 
قران مالیات و 

درآمد متفرقه - مهم‌ترین منبع درآمد متفرقه‌ی دولت صدور تذکره بود که از سال ۱۲۶۷ 
قمری (دوره‌ی صدارت امیرکبیر) اساس آن گذاشت شد و نخستین بار صدور ورقه جواز عبور 
از مرز برای مسافران ایرانی به روسیه در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله 
معمول گردید. مقامات روسیه پس از انقضای مدت جواز. از اتباع ایرانی صاحب جوان مبلفی 
پول می‌گرفتند و گاهی آنان را مورد آزار قرار می‌دادند؛ به همین جهت به دستور صدراعظم 


وزارت علوم و تلگراف و معادن 

در سال ۱۳۰۰ قمری این وزارت شامل: دارالفنون (با معلمان ایرانی و اروپایی و ۲۶۲ نفر 
محصل) و مجلس حافظالصحهة و مریضخانه دولتی و مدرسه دولتی تبریز و اداره‌ی تلگراف در 
تهران و شهرستان‌ها و وزارت معادن به سرپرستی هوتم شیندلر (سرتیپ مهندس) و نه نفر 
اعضای آن وزارت بود. وزیر این وزارت در سال ۰ قمری مخب الدوله بود. این وزارت شامل 
سه قسمت بود: 


وزارت انطاعات 5 دارالتررحمه یه ویژه 


۱- دارالترجمه و انطیاعات و اداره‌ی روزنامه‌جات و از ‌ّ جمله روزنامه‌ی فرهنگ 
۲-مجلس تألیف نامه داتشوران ناصری؛ 
۳- اداره‌ی باغات و عمارات و قنوات دولتی. 


سرپرستی این وزارت در سال ۰ قمری با صنیع الدوله بود. 


وزارت تجارت و فلاحت 


۱- «گنج شایگان» نوشته‌ی سید محمدعلی جمال‌زاده, چاپ برلین» صفحه‌ی ۰۱۴۲-۱۴۲ 
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به سرپرستی نصیرالدوله و شامل سه قسمت بود: 

۱- حوزه‌ی وزارتی مرکب آز وزیر و نایب و چند منشی؛ 

۲- مجلس محاکمات و مجلس محاسبات و مجلس ترویج؛ 

۳- مجالس تحقیق در ایالات و ولایات که می‌توان آن‌ها را شعب و ادارات این وزارت در 
شهرستان‌ها دانست. 


دارالشورای کبری دولتی 


شرح دارالشورای کبری دولتی یا مجلس دربار اعظم در فصل نهم آمده است. این مجلس با 
شرکت وزیران و شاهزادگان درجه‌ی اول و رجال و اعیان ظاهراً برای شور در مسائل مهم 
مملکتی و اظهارنظر تشکیل می‌شد. لیکن باطناً فقط مجری اوامر و دستورهای ناصرالدین شاه 
و طرح مسائل در شورا به صورتی بود که تمایل شاه به تصویب آن کاملاً نمودار و شورا مکلف 
بود که آن را تصویب کند. 

میرزا علی‌خان امین‌الدوله که هنگام تأسیس مجلس شورای دولتی لقب امین‌المك و 
مدیریت داخلی شورا را داشت. چنین می‌نویسد: ۱ 

ناوات شاه خام ندیه شاه بل هب مت قاط ارآنه سوه ملس کبری گیل 
شود میرزا علی‌خان امین‌الملك را مدیر مجلس قرار داد. اعضا از وزرا مشغول و معزول و 
شاهزادگان بزرگ معین کردند. در این مجلس به حکم شاه میز طولانی با پوشش ماهوت سبز 
صندلی‌ها به تعداد ارکان مشورت گذاشته شد. شاه خود تشریف قدوم ارزانی داشته شورای 
کبری را مفتوح فرمود. 

خطابه‌ی ملوکانه تکلیف مجلس را این‌طور تصریح کرد که خاصه و خلاصه‌ی ارکان دولت 
اینجا مجتمم‌اند. ما به همه اعتماد داریم. همه را غیرتمند و دولتخواه می‌دانیم» می‌خواهیم امور 
دولت و مملکت از روی تحقیق و با تصدیق این جمع بگذرد» از خطا و خلاف محفوظ و متفق علیه 
دولتخواهان باشد. ما کارهای اتفاقی و خیالات خودمان را به این مجلس اظهار می‌کنيم» وزرا 
مشکل کارهای خود را اینجا مطرح کنند. دیگران هم که مرجع خدمتی نیستند و در شورای دولت 
سمت عضویت دارند. در اصلاحات و انتظامات آنچه به خاطرشان بگذرد. بگویند. مختصر 
این‌که این مجمع را وسیله‌ی تصحیح و تنقیح مهام ایران قرار می‌دهیم. هیچ کار کوچك و بزرگ. 
جزئی و کلی بی‌صوابدید شورای کبری ممضی نیست». 

«اعضای مجلس زبان تشکرانه گشودند» محاسن نیات همایونی را ستودند تعهد خدمت و 
صدق عقیدت کردند. در مجلس دیگر که انعقاد یافت. شاه به توسط میرزا علی‌خان امین‌الملك 








تقریری به مجلس فرستاد که موافق معمول سایر دول باید وزرا و اعضای شورا به صداقت و 
دولتخواهی بی‌غرضی و صلاح‌اندیشی قسم یاد کنند. امین‌الملك به مأموریت خود مختصری 
نوشت که جامع تعهدات یک نوکر خاص الفوّاد صادق‌العقیده می‌تواند بود و با قرآن به حاضران 
عرضه کرد. همگی به این شرح قسم را چون آب روان خوردند و گویا در همان مجلس هضم شد. 
اما شاه به اطمینان تعهدات ارکان مجلس باقی ماند و مرجوعات به مجلس از حوصله‌ی وزرا و 
وسعت وقت ایشان فزونی می‌گرفت». 

«مجلس دیگر موسوم به مجلس تحقیق تشکیل کردند که بعضی مسائل آنجا ملاحظه شد. 
نتیجه‌ی غور و دقت مجلس مزبور به شورای کبری بیاید و اعضای مجلس تحقیق از اجزای 
شورا معین شده بود. با این‌که به اندازه کارها به صحت و درستی می‌گذشت. وزرای مشغول 
صلاح خود را در اعتبار و اعتنا به شورا ندیدند. سفرهای شاه هم که باعث غیبت امین‌الملك از 
دارالشورا می‌شد. قوت مجلس را کاست و موافق انتظار شاه نتیجه و ثمر ظهور نکرد ». 

چندی بعد امین‌الملك به شاه پیشنهاد کرد که در ترکیب اعضای دارالشوری تغییراتی 
بدهند و از آن جمله کسانی را به عضویت شورا برگزینند که کمتر از وزرا و سایر رجال موظف 
دولت گرفتار امور باشند تا بتوانند بدون ترس و واهمه عیب و فساد کارها را معلوم و از 
خلافکاری وزرا و نوکران شاه (کارکنان دولت) جلوگیری کنند. شاه این پيشنهاد را پذیرفت و 
به‌طوری که در فصل نهم شرح آن گذشت. در سال ۱۲۹۸ قمری طی فرمانی که صادر کرد. بر 
اختیارات مجلس افزود و در آن فرمان تصریح نمود که آنچه را مجلس تصویب کند شاه رد 
نخواهد کرد. 

ناصرالدین شاه با حضور جمعی از رجال درجه‌ی اول. که هميشه از وطن‌دوستی و 
درستی و آمانت دم می‌زدند» فرمان را به امین‌الملك سپرد. اما کسانی که برای عضویت این 
مجلس برگزیده شدند. به جای آن‌که از توجه و انتباه ناصرالدین شاه به سود مملکت استفاده 
۱ 

«دیگر این چه رنگ بود. در تمام و فنای ماها وسیله(ای) از این نفز چه می‌شود که با 
پسرهای شاه و وزرای بزرگ درافتيم. عالمی را با خود دشمن کنیم. در این مملکت کجا امکان 
دارد حق گفتن و مصلحت‌بینی کردن. مگر خود شاه نمی‌داند عیب در کجاست و از کیست؟ 
می‌خواهند ما را سنگ روی یخ و شاگرد اتوکش (اطوکش) کنند». 

«امین‌الملك گفت: مگر شماها نبودید که در خدمت شاه و در هر مجلس و محفل آه سرد 


کنند. امین‌الملك را مورد شرزنش قرار دادند و چنین گفتند 


۱ و ۲- خاطرات سیاسی میرزا علی‌خان آمین‌الدوله. چاپ تهران. 
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می‌کشیدند» برای مصلحت دولت می‌سوختید. به مال و جان (و) عرض و ناموس در کار وطن 
آماده چهاد بودید. امروز که شاه به این مقام آمده است. مأیوسش نکنید. از اغراض شخصیه 
خالی شوید. با نیت خالص پیش بیایید» اگر از شاه موافقت دیدید. رشته را محکم بگیرید و این 
شأن و مقام را برای خود محفوظ دارید. اسم بزرگ و زندگی جاوید خواهید یاقت که به اتفاق چند 
تفی کان متملکت ایران زاس ی پوشان ها به خطام آمقر چا که شاه هترافی تکرو رواد امه 
در این دستخط مندرج است نقض و نکثی مشاهده گردید» به علت بی‌هنری و لاف‌زنی آلوده 
نشده و در پیش شاه زبان شما دراز و روی شما سفید می‌ماند». 

سرانجام دارالشورای کبری با اعضای جدید و به مدیریت امین‌الملك کار خود را آغاز نمود 
و مانند مجلس سایق صورت ظاهر یک مجلس شورا را حفظ و در عمل از هرگونه اقدام مثبت و 
مفید به حال مملکت خودداری کرد. 


وزارت عدلبه‌ی اعظم 


این وزارت نیز مانند دارالشورای کبری فقط اسم بی‌مسمایی بیش نبود. زیرا در دوره‌ی 
قاجاریه» مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام» دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و 
کیفر دادن جنایتکاران و دزدان» به‌طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا برطبق احکام و قوانین 
شرع اسلام انجام می‌گرفت و یا بر وفق عرف و سنت. 

احکام و قوانین شرع ناظر بر کلیه‌ی دعاوی حقوقی و عقود از قبیل ازدواج و طلاق و داد و 
سند و نیز ناظر بر قسمتی از جرم‌های جزایی و اعمال خلاف شرع و مجری این احکام و قوانین 
طبقه‌ی روحانی و فقها و مجتهدین جامع‌الشرایط بودند. اما طبقه‌ی روحانی از رخنه‌ی فساد 
مصون نمانده و کم و بیش در این صنف و طبقه نین, مانند طبقات دیگر حاکمه. افراد و عناصر 
ناصالح و احیاناً خائن به دین و ملت راه يافته و با پشت‌هم اندازی و سازش با مقامات دولت بر 
مسند قضا تکیه زده بودند. 

اما عرف و سنت که بیشتر در امور خلافی و جنایی ملاك قضاوت و رسیدگی و کیفر دادن 
خلافکاران و مجرمین بود. از دیرباز در ایران سلاح برنده‌ای در دست هیئت حاکمه بوده و 
هیچ‌گاه اصول و مقررات مدون و لازم‌الرعایه‌ای در این باب به عنوان دستورالعمل حکام و ولات 
و فرمانروایان وجود نداشته و چگونگی صدور حکم و طرز اجرای آن تابع سلیقه و میل و حب و 
بغض مقامات دولتی بوده است. مثلاً در یک ایالت یا شهرستان» والی يا حکمران محل, دزد قهار 
ویا قاتل بی‌رحمی را با چند ضربه شلاق کیفر می‌داد و در شهرستان دیگر حاکم محل کسی را 


که برای اولین بار بر اثر استیصال دست به دزدی زده بود. دست و يا گوش و بینی می‌برید و 





گاهی یک سخن درشت و پا صراحت لهجه محکوم به شلاق» منجر به اعدام او می‌شد زیرا 
نایره‌ی غضب حضرت والا حکمران و یا والی را شعله‌ور ساخته بود. 

دعاوی حقوقی در محاکم شرع و نزد حکام شرع که با صلاحدید مقامات دولتی برگزیده 
می‌شدند حل و فصل می‌شد و در مواردی که سند کتبی با قراین و امارات و شواهدی برای اثبات 
حقانیت هیچ‌یک از طرفین دعوی وجود نداشت. حاکم شرع به قسم متوسل می‌شد و سوگند 
شرعی با تشریفات خاص در محضر حاکم شرع انجام می‌گرفت. افراد متدین و موّمن به دین 
هیچ‌گاه به ناحق سوگند یاد نمی‌کردند و معتقد بودند که قسم ناحق موجب ادبار و بدبختی و 
احیاناً مرگ مفاجات آنان خواهد شد. 

مجازات‌هایی که به امر حکام و ولات به دست فراشان و دژخیمان درباره‌ی مجرمین اجرا 

شد. بسیار ظالمانه و دور از مروت و انسانیت بود. کور کردن. بریدن گوش و بینی» سر 

بریدن» شکم پاره کردن, مثله کردن, زنده در آب جوش انداختن. شمع آجین کردن و صدها 
شکنجه و زجر غیر انسانی که درباره‌ی محکومین بدیخت اجرا می‌شد. نمونه‌ای از قساوت قلب 
)0 

نکته‌ی مهم در اجرای مجازات و کیفر دادن این بود که مورد جرم بیش از اصل و نوع جرم 
برای طبقه‌ی حاکمه اهمیت داشت. چنان که اگر مثلاً کسی از روی سهو و خطا سنگریزه‌ای به 
طرف کالسکه یا موکب شاه یا شاهزاده و یا والی و حکمران محل پرتاب می‌کرد. بلافاصله و 
بدون محاکمه و چون و چرا به قتل قوس ۱۳ ولی اگر کسی از روی اراده و قصد و با تهیه‌ی 


و بی‌رحمی و خوی حیوأنی مجریان آمر بود 


عب یکی از معمرین همدان می‌گفت که احتشام‌الدوله فرزند امیر افخم؛ حکمران آن شهر برای تفر یح خاطر 
خود دستور میداد سر محکومی را با یک ضربه شمشیر بسیار برنده جدا و بلافاصله قطعه آهن مدور سرخ شده 
در آتش به گردن بریده محکوم می‌گذاشتند و بدین ترتیب رگ‌های بریده شده جوش می‌خورد و محکوم 
بدبخت مدتی جان می‌کند و حضرت والا از دیدن آن منظره لذت می‌برد. 

۲- به طوری که آمین‌الدوله در خاطرات سیاسی خود نوشته است: در آستانه‌ی سفر دوم ناصرالدین شاه به 
اروپاه روزی که شاه به زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) می‌رفت» چند سرباز اصفهانی در راه عریضه دادند و 
دادخواهی کردند. یکی از پیشخدمات شاه چنین وانمود کرد که سربازان به طرف کالسکه شاه سنگ 
انداخته‌اند. ناصرالدین شاه علیرغم وساطت مشیرالدوله سپهسالار صدراعظم دستهر داد ور عده‌ای از آن 
جوانان بی‌گناه ر طناب انداختند و خفه کردند و چند ساعت بعد که خشم شاه فرو نشست و بی‌گناهی سربازان 
محفق شد» شاه سخحت پشیمان ۳ و به قول امین الدوله از شتامت و خحالت این گناه مزاجش مختل و با 
بیماری از پایتخت عازم سفر اروپا گردید (خاطرات سیاسی امین الدوله, صفحه‌ی ۲-۶۱ ۶). 
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مقدمات. یکی از افراد مردم عادی را می‌کشت. می‌توانست با پرداخت خونبها به ورثه‌ی مقتول و 
یا به وسیله‌ی دادن رشوه به حاکم محل از مجازات رهایی یابد و یا در خانه یکی از مجتهدین 
طراز اول بست بنشیند تا وساطت مجتهد و مرور زمان موجبات استخلاص او را فراهم 
سازدا ۵ 

خوانندگان هوشمند و گرامی خوب می‌دانند که وقتی در پناه قانون و در رژیم حکومت 
پارلمانی و با وجود آزادی‌های فردی و اجتماعیء هزاران مورد برای تبعیض و جور و ستم 
بتوان یافت. در رزیم استبداد مطلقه شخصی وضع دادخواهی و دادرسی چگونه می‌تواند باشد. 

اجمالاً تشکیلات وزارت عدلیه‌ی اعظم در سال ۱۳۰۰ قمری عبارت بود از: 

۱- حوزه‌ی مرکزی مرکب أز وزیر و مجلس خصوصی وزیر عدلیه؛ 

۲- مجلس صدر دیوانخانه یعنی مرجع عالی امور حقوقی و شرعی؛ 

۳- مجلس تحقیق و دعاوی و نقود؛ 

۳- مجلس جنایات و تجارت؛ 

۵- مجلس اجرا و یکی دو مجلس دیگر. 

مشیرالدوله نایینی که مدتی وزارت عدلیه اعظم را برعهده داشت. تا حدی که می‌توانست 
در تدوین آصول و مقررأت جدید عرفی و مدنی برای بهبود عدلیه اعظم کوشید. لیکن نه شاه با 
اجرای چنان اصولی موافق بود و نه جامعه‌ی روحانی آن عصر ایران. 


شدیدا مبارزه کرده و ناصرالاین شاه نیز او را از این بابت سرزنش می‌کرد. 





فصل شانز دهم 
تمدن ايران در دوره‌ی قاحار به 


1 
اوصاع احتماعی 


جامعه 


جامعه‌ی ایران در دوره‌ی قاجاریه علیرغم تمدن و فرهنگ کهنسال و درخشان دیرین خود. 
یک جامعه‌ی تقریباً قرون وسطایی و واجد قسمت عمده مشخصات قرون وسطی بود و 
تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه حکمفرمایی داشت. 
افراد این جامعه سخت پابند آداب و سنن و رسوم ملی و شعاثر مذهبی خود و بدون تردید از 
هرگونه نفو و تأثیر شیوه‌ی جدید زندگی و تمدن غرب بر کنار مانده بودند. 

برای کسانی که به مطالعه‌ی تاريخ دلبستگی دارند. با توجه به این‌که جامعه‌ی ایرانی از 
اواسط قرن دهم هجری با اروپا در ارتباط بوده» قبول این امر که جامعه‌ی ما تحت تأثیر و نفون 
تمدن جدید اروپایی نرفته تا حدی دشوار است. لیکن باید به این نکات توجه داشت که: 

اولاً - ارتباط ایران و اروپا در قرون دهم و یازدهم. یعنی دوره‌ی سلطنت صفویه, تنها یک 
رشته ارتباطات موقت و غالباً به صورت مبادله‌ی نمایندگانی برای برقرار کردن مناسبات 
بازرگانی بوده و جامعه‌ی ایرانی به‌طور مستقیم در مسیر این ارتباط قرار نداشته است. 

ثانیاً - سیاست حکومت صفویه این بود که جامعه‌ی ایرانی را از تماس مستقیم با بیگانگان. 
به ویژه اروپاییان. دور نگاه دارند. این حکومت از راه ترویج و تقویت مذهب و تظاهر شدید به 
دینداری» تعصب مذهبی جامعه‌ی ایران را به پایه‌ای رسانید که ایرانی نه تنها از معاشرت و 


زندگی با اروپایی دوری می‌جست. بلکه جامعه‌ی مسلمان همسایه‌ی خود. یعنی عشمانی را به 








۱ 


جامعه‌ی ایرانی در فاصله‌ی بین انقراض سلطنت صفویه و تأسیس سلطنت قاجاریه» با 





همان خصایص روحی و اخلاقی خود باقی ماند و جامعه‌ی عصر قاجاریه نیز وارث همان 
خصایص گردید. این جامعه در وهله‌ی اول و صرف‌نظر از طبقه‌بندی حرفه‌ای» مرکپ از دو 
طبقه‌ی مشخص و آن دو طبقه عبارت بود از: طبقات یا طبقه‌ی حاکمه و طبقات یا طبقه‌ی 
محکوم: 

طبقات حاکمه مرکب بودند از: 

۱- دولت. که با تمام سازمان‌ها و اقتدارات خود در وجود شخص شاه خلاصه می‌شد و 
چنان‌که در فنصول پیش مکرر اشاره کرده‌ایم. تمام افراد و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت. از 
آبدارشاهی و فراش حکومتی گرفته تا صدراعظم مملکت. همگی نوکران شاه خوانده می‌شدند. 

۲- روحانیت. که از دیرباز بر روح و قلب مردم حکومت داشت. افراد و عناصر روحانی از 
مسئله گو و ملای دهکده گرفته تا مجتهدین طراز اول. با یک رشته‌ی بسیار محکم و استوار 
نامریی به هم پیوسته و با تمام نفوذ و قدرت معنوی برای حفظ اعتبار و منافع طبقه‌ی خود در 
راه هدف مشترك می‌کوشیدند. ۱ 

بین دو جناح طبقه‌ی حاکمه یعنی دولت و روحانیت بر سر قدرت‌طلبی و بسط نفوذ در میان 
مردم. یعنی بین طبقه‌ی محکوم» یک مبارزه‌ی پنهانی و مداوم ولی آرام و بدون تظاهر» وجود 
داشت ولی در این مبارزه هميشه پیروزی با روحانیت بود زیرا که: 

اولاً - افراد طبقه‌ی روحانی, چنان که گفته شد. به هم فشرده و به هم پیوسته و دارای منافع 
و هدف مشترك بودند. 

ثانیاً - نفوذ این طبقه ریشه‌های عمیق هزار ساله در روح و قلب مردم داشت و مردم به ویژه 
عوام‌الناس به سابقه‌ی تعصب مذهبی و عقاید راسخ» خود را پیرو احکام و دستورها و به‌طور 
کلی خواسته‌ها و تمایلات طبقه‌ی روحانی می‌دانستند. 

ثالثاً - افراد و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت. برخلاف طبقه‌ی روحانی» هیچ‌گونه پیوستگی 
معنوی با یکدیگر نداشتند و همگی از مأمورین عالی‌رتبه تا کارمندان عادی در داخل کادر 


طبقه‌ی خود برای به‌دست آوردن سود مادی و مقام و منصب و تقرب به دربار و شاه» با یکدیگر 





۱- داستان دراویش تبرایی و تولایی دوره‌ی صفویه که جیره‌خوار دولت و مأمور تشدید و تقویت حساسیت 
مذهبی و تلقین عقاید و افکار خرافی به مردم ساده‌لوح و ایجاد نفاق وکینه نسبت به پیروان طریقه‌ی سنت 


بودند» مشهور ات 
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در حال مبارزه بودند و هرگز نتوانستند نیروی متمرکز برای مبارزه با نیروی شگرف 
روحانیون به‌وجود آورند. 

غیر از دو طبقه‌ی مذکور» یعنی دولت و روحانیت. بقیه‌ی افراد جامعه‌ی ایران را باید طبقه‌ی 
محکوم خواند. زیرا به هر تقدیر مبارزه طبقات حاکم برای تحکیم اساس فرمانرویی خود بر 
طبقه‌ی محکوم " و در این مبارزه» دولت به سرنیزه و نیروی مسلح خود متکی بود و 
طبقه‌ی روحانی» که در میان مردم زندگی می‌کرد و افراد آن از خود مردم بودند. با سللاح تکفیر 
و به نیروی نفوذ معنوی خویش متوسل و در هر دو صورت هرگونه لطمه و زیانی که از آن 
مبارزه ناشی می‌شد. مستقیماً متوجه‌ی افراد طبقه‌ی محکوم می‌گردید. 

یک نفر بازرگان از یک طرف محکوم به پرداخت مالیات و عوارض دولت بود و از طرف 
دیگر می‌بایستی سهم امام و خمس و زکات مال خویش را به طبقه‌ی روحانی بپردازد. او مالیات 
نا آ ره وه فان می فراعت وان توا اسب نام و اد و سس نم را مره 
روحانیت بود. تکلیف شرعی و وظیفه‌ی مذهبی می‌دانست و به خوبی آگاه بود که اگر به 
لطایف‌الحیل بتواند از تأدیه مالیات دولت شانه خالی کند ولی خودداری او از انجام تکلیف 
شرعی به‌طور مسلم سلب اعنماد مردم و شکست قطعی او را در آمر داد و ستد دربن خواهد 
داشت. زیرا همین قدر که این جمله «فلان بازرگان تکلیف شرعی خود را انجام نمی‌دهد» بر زبان 
مجتهد ذینفع جاری می‌شد. کافی بود که بازرگان را از هستی ساقط کند. 

با توجه به رسوخ کامل عقاید مذهبی در ذهن اکثریت مردم و نیز با توجه به این نکته که 


سنن و آداب ملی ایرانی و حتی اعیاد و جشن‌های خاص ایرانی از قبیل عید نوروز و امثال آن» 


۱- یکی از ظرفای معمر اصفهانی حکایت می‌کرد که در دوران فرمانروایی ظل‌السلطان بر اصفهان و 
لرستان و خوزستان, آقا نجفی مجتهد نیز در اصفهان دم و دستگاهی برای خود داشت و در قبال قدرت 
ظلالسلطان قدرت‌نمایی می‌کرد و به این ترتیب هميشه بین این دو مرکز قدرت مبارزه و کشمکش برقرار بود» 
تا آن‌که روزی یکی از اهالی اصفهان که تحت تعقیب مأمورین حکومت بو به خانه‌ی آقا نجفی پناهنده شد و 
وقتی فراشان طل‌السلطان برای دستگیر کردن او به خانه‌ی آقا نجفی نزدیک شدند با گروه کثیری از مردم 
مواجه شدند که در اطراف آن خانه اجتماع کرده بودند. ناچار نزد حضرت والا برگشتند و ماوقع را بیان کردند. 
ظل‌السلطان ناچار یکی از معتمدین خود را نزد آقا فرستاد تا واسطه‌ی صلح و سازش شود. آقا نحفی به او گفت 
برو به شاهزاده بگو که پا روی دم (به ضم دال) ما نگذارد. ظل السلطان در جواب آقا به او پیغام داده بود که «من 
حرفی ندارم اما خوب است که آقا حدودی برای دم (به ضم دال) خودشان معین کنند زیرا هر جا که من پا 
می‌گذارم می‌گویند این‌حا دم آقاست.» 


جزئی از شعایر مذهبی محسوب می‌شد. باید جامعه‌ی ایران عصر قاجاریه را یک جامعه‌ی 
مدهبی خواند. اصول زندگی خانواده‌ی ایرانی برپایه‌ی معتقدات مذهبی گذاشته شده و داد و 
ستد و معاملات و عقود و ایقاعات و به‌طور کلی مناسبات و روابط بین افراد تابع احکام دینی و 
چنان‌که در فصل پیش اشاره شده» حل و فصل دعاوی حقوقی و رسیدگی به بسیاری از مسائل 
اجتماعی در حیطه‌ی اختیارات و اقتدار طبقه‌ی روحانی بود. در برابر این طبقه و محاکم شرعی 
نه قانون وجود داشت و نه دادگاه و محاکم عرفی و طبیعی است که در چنین جامعه‌ای 
خواه‌ناخواه قدرت حاکمه‌ی حقیقی در دست طبقه‌ای قرار می‌گیرد که بتواند مشکلات مردم را 
حل کند و در حقیقت پناهگاه و ملجأیی برای اکثریت مردم باشد. 

نکته‌ی شایان توجه این است که وجود ریم استبداد مطلقه‌ی شخصی با مظاهر و 
جلوه‌های زشت و ناپسندی که داشت و در فصل پیش شرح داده شد. خود موید نفوذ معنوی 
طبقه‌ی روحانی و از موجبات اساسی تقویت این طبقه و باعث بیزاری مردم از دستگاه دولت و 
توجه روزافزون آنان به دستگاه حاکمه‌ی روحانی بود. تأثیر این عامل مهم در روحانیت به 
پایه‌ای رسید که گذشته از مردم کوچه بازار. وزرا و رجال کشور نیز برای مصون ماندن از 
گزند ژریم حکومت که خود نیز از عوامل آن بودنده سرسپردگی به یک مجتهد منتفذ را انتخاب 
می‌کردند و به همین نحو جنایتکاران عادی نیز برای فرار از مجازات در خانه‌ی مجتهدین بست 
می‌نشستند. بدین ترتیب نیروی طبقه‌ی روحانی تنها نیروی مقاوم در برابر رژیم مملکت بود. 

برای اثبات این مدعا که نیروی روحانیت می‌توانست در برابر مطلقه‌ی شاه قاجار مقاومت 
کند. شواهد تاریخی بسیار می‌توان آورد و شاید بهترین شاهد این مدعا نهضت 
مشروطه خواهی باشد که شرح آن در فصول آینده خواهد آمد. در این مورد به ذکر یک دلیل و 
یک شاهد از وجود این نیرو و شدت تأثیر آن در جامعه‌ی آن عصر ایران اکتفاء می‌کنیم: 

اما دلیل منطقی برای قدرت تأثیر مقاومت نیروی روحانی این است که هرگونه مقاومتی در 
برابر قدرت دولت در صورتی پیروز می‌شود که به اکثریت مردم متکی باشد و چنان‌که بالاتر 
گفتیم روح و قلب و ایمان اکثریت مردم در اختیار طبقه‌ی روحانی بود و تنها مقاومتی به ثمر 
می‌رسید که رهبران و گردانندگان آن» روحانیون بودند. 

اما شاهدی که در این مورد ذکر می‌کنیم. از زبان میرزا علی‌خان امین‌الدوله بازیگر سیاسی 
مشهور عصر ناصری است. امین‌الدوله پس از آن‌که به مسأله‌ی اعطای انحصاری خرید و 
فروش تنباکو به شرکت انگلیسی اشاره کرد. در انتساب صدور حکم تحریم استعمال توتون و 
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۱) 


تنباکو به حاجی میرزا حسن سیرازی تردید نموده. * و چنین می‌نویسد: 

«به جناب حاج میرزا حسن شیرازی فتوایی نسبت داده شده که استعمال دخانیات تا عمل 
رژی و فروش اجباری برقرار باشد» حرام و در حکم محاربه با امام است. استعداد مردم که چند 
سال آزردگی از دیوان و تخلف از فرمان در مزاج آن‌ها نضج گرفته بود. حکم موهوم میرزای 
شیرازی را بی‌سند معلوم مفترض‌الاطاء و واجب‌الاجرا شمرده؛ یکباره در تهران و همه بلدان 
ایران چپق و قلیان ترک شد. فرنگی مأبان یعنی جوانان بی‌مبالات زمان نیز که به فرایض و 
مستحیات دینی اعتنا و اعتقاد نداشتند» به اهل دین و آیین مقدسین تأسی کرده» سیگار و 
سیگارت نکشیدند! 4۲ 

آنگاه شرحی از بلوای تهران و ازدحام مردم ذکر نموده و در پایان چنین می‌نویسد: 

«وزیر اعظم نیز دل از دست داده در کنج آبدار خانه هراسان نشسته در چاره‌جویی حیران 
و منتظر انهدام بنیان. لاجرم تفقد و پیام‌های پی در پی شاه» وزیر جنگ (کامران میرزا) را به تنگ 
آورد. از جا برخاست و به حضور شاه رفت. واقعه را با مهابتی بی‌نهایت به شاه قصه کرد و پدر 
تاجدار بزرگوار خود را الزام نمود که به خط و مهر همایونی نسخ و فسخ انحصار دخانیات را 
مواقم رونت دا تساه شیو رای آشتیانی ۱ قوس تفت گنها وا گن مقای یت نفد 
و به بلاد ایران تلگراف کنند. چنین کردند و خونبهای کشتگان معرکه را متعهد شدند. همان 
طلاب قلاب و سادات فسادات که به امداد دکاکین و حجرات را به زور و زاری می‌بستند» ندای فتح 
و کامکاری در دادند. علمای اعلام هر یک از گوشه(ای) فرار رفتند و قلیان و چپق حرام را به 
حلیت اعلام فرمودند. شهر آشفته آرام و کار به کام آقایان شد». 

«روز دیگر باد به زخم شاهنشاه خورد. چه فایده که تير از شست و کار از دست رفته بود. 
تفر تمه در شاه هن چه کرت تن اقظان هلق بغقوت لها افزودی از اعتتان و افتتار 
سلطنت کاست. مثلاً کنت دو موت فرت. نظم‌الملك. از وزارت پلیس معزول شد. همه گفتند از 


۱- «جمعی از عقلاء خدمت مرحوم حاج میرزا حسن محتهد آشتیانی رسیده معایب متصمنه و مستتره در این 
کار را عرضه داشتند و هم به علمای اصفهان ضرر و عاقبت امتیاز و نتایج مترتبه بر آن را نوشتند لذا مرحوم 
میرزای آشتیانی حکم به حرمت استعمال دخانیات کرده و حکمی به این عبارت نوشتند و نسبت آن‌را به 
مرحوم حجت‌الاسللام حاج حسن شیرازی دادند (تاریخ بیداری ایرانیان). 

اد تفا ات میبامس میج دول 

۳- صادرکننده حکم تحریم» حاج میرزا حسن مجتهد آشتیانی بود ولی نسبت فتوای تحریم را به میرزای 


شیرازی مقیم سامرا (در عراق عرب) دادند. 








ترس ملاهاست. رفع و منع ظلم و جور مباشرین و استحکام و انتظام آیین معدلت و تشیید 
اساس دیوان عدلیه تأکید می‌شد. می‌گفتند به خاطر ملاهاست و گویا از اين راه نبود بلکه شاه در 
محضر وزرا به مناسبت وقایع اين ایام از مطاعیت و استیلا و قوت و استعلای ملاها شکایت 


می‌فر مو د». 
تربیت و اخلاق عمومی 


هرگاه از جنبه‌های قشری بودن اکثریت ملاها و تبلیغات واهی و آلوده به پاره‌ای خرافات 
آنان در میان توده‌های مردم بگذریم. روی‌هم رفته باید این واقعیت را بپذیریم که پاکی و صفای 
اخلاق عمومی و وجود بسیاری از صفات پسندیده در میان اکثریت مردم نتیجه‌ی مستقیم 
رسوخ عقاید مذهبی و وجود مکتب خاص تعلیم و تربیت دینی بوده است. 

تربیت خانوادگی» براساس آشنا ساختن اطفال به تکالیف شرعی و اجرای دستورهای 
مذهبی و انجام عبادات و حفظ طهارت و عفت و ناموس‌پرستی و گریز از مناهی مانند 
شرآب‌خواری و قمار و زنا و به‌طور کلی هدف تربیت در خانواده این بود که کودکان و جوانان آن 
سقوط اخلاقی محفوظ بمانند. و به همین منظور بود که پدران و مادران به محض رسیدن 
پسران به سن بلوغ و رشد جسمانی» آنان را به ازدوا وا می‌داشتند و نیز دختران خود را برطبق 
سنت شرعی, از سن ٩‏ سالگی به بالا شوهر می‌دادند و اصولاً هر پدر و مادری خود را مقید و 
مکلف به تهیه‌ی مقدمات و وسایل زناشویی فرزندان خود می‌دانستند و شاید بتوان گفت که یکی 
از بهترین آرزوهای هر خانواده تأمین وسایل ازدواج فرزندان خانواده بوده است. 

زن در خانه زندگی می‌کرد. تقریباً هیچ‌گونه ارتباطی با خارج از محیط خانواده نداشت. 
عقیده‌ی عمومی مردان بر اين بود که زن مطلقاً باید مطیع اوامر شوهر خود باشد و بنابراین 
اصل دختر را در خانه طوری تربیت می‌کردند که وقتی به خانه‌ی شوهر رفت. شخصیت خود را 
در برابر شخصیت او فرآموش کند و تولید نسل و نگهداری و پرورش اولاد را وظیفه‌ی طبیعی و 
شرعی خود بداند. جلوگیری از باردار شدن زن در نظر شوهر گناهی بزرگ و به اصطلاح دینی» 
فعل حرام شمرده می‌شد و چون اکثریت مردم معتقد بودند که روزی دهنده‌ی خداست و دهان 
باز بی‌روزی نخواهد ماند. اکثر خانواده‌ها کثیر الاولاد بودند و اگر در آن عصر بهداشت عمومی 
تأمین می‌بود. جمعیت ایران در طول یک قرن تا سه برابر افزایش می‌یافت. 

در خارج از محیط خانه و خانواده, فعالیت و کوشش اجتماعی منحصر به مردان بود و 
هیچ‌گاه زنان در این فعالیت‌ها شرکت نداشتند؛ جز این‌که پاره‌ای از مشاغل که در داخل و یا 
خارج خانه که وجود زن اجتناب‌ناپذیر بود. از زنان استفاده می‌کردند از قبیل کارگری حمام 
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زنانه و آرایشگری و مشاطه‌گری و حجامت (در مورد حجامت زنان و دختران و پسران 
خردسال) و مامایی و پرستاری از زنان بیمار و کلفتی و شیر دادن اطفال و امثال آن. 

مکتب تربیتی بعد از خانواده عبارت بود از مسجد و منبر که هم مرکز اجتماع و آشنایی 
مردم با یکدیگر و هم کانون ارشاد اخلاقی و مذهبی و به هر تقدیر وجود این مکتب بزرگ در 
طرز تفکر و عقاید عمومی اکثریت ملت ایران موثر بود. پدران و مادران علاوه بر آن‌که خود به 
انجام فرایض دینی اهتمام داشتند و برای ادای نماز و شنیدن وعظ و خطابه‌ی روحانیون و 
علمای دین به مسجد می‌رفتند. پسران خود را از سن ۵ سالگی به بالا نیز همراه خود به مسجد 
می‌بردند و در هر مسجدی قسمتی از فضای آن به وسیله‌ی تجیر (امروز پاراول گفته می‌شود) 
محصور و مخصوص بانوان و دختران بود. در این مکتب که آن را می‌توان تنها مکتب تعلیم و 
تربیت عمومی و اجتماعی دانست. مردم با احکام و احادیث و اخبار مذهبی آشنا می‌شدند و 
خوشبختانه در میان وعاظ و اهل منبر. مردمی وأقع‌بین و روشنفکر نیز بودند که ضمن وعظ و 
سخنرانی‌های مذهبی پاره‌ای از فضایل اخلاقی و صفات و ملکات پسندیده را ترویج می‌کردند. 

اما تعلیم و تربیت اختصاصی یعنی آموختن سواد خواندن و نوشتن فارسی و قرآن و 
شرعیات. برنامه‌ی کار مکتب‌خانه و این وظیفه نیز در اکثش نقاط ایران برعهده‌ی ملاها و 
روحانیون بود و بدین ترتیب تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه‌ی ایرانی تقریباً به‌طور دربست 
دراختیار طبقه‌ی متنفذ روحانی ولی کسب سواد فارسی هم از لحاظ کیفیت و هم از حیث کمیت 
بسیار محدود بود. شاهزادگان و اعیان‌زادگان معمولاً به مکتب نمی‌رفتند و معلم اختصاصی یا 
به اصطلاح آن روز معلم سرخانه به آنان تدریس می‌کرد و در میان این طبقه کسانی بودند که با 
بعضی از علوم غیر مذهبی نیز آشنا می‌شدند. 

اگر از جمود فکری جامعه‌ی ایرانی در این عصر بگذریم. باید اعتراف کنیم که اکثریت این 
جامعه متصف به صفات خوب و پسندیده و از فساد اخلاق و فحشا برکنار بوده است. حس 
تعاون و همکاری و هم‌دردی در میان توده‌ی مردم به حد کمال وجود داشت و رحم و مروت و 
انصاف و دستگیری از بینوایان و رسیدگی به زندگی و وضع مردم پریشان حال وجهه‌ی همت 
اکثریت مردم بود. هیچ ایرانی مسلمان به خرید و فروش مسکرات و سایر مکاسب حرام و امرار 
معاش از طرق نامشروع نمی‌پرداخت و این‌گونه مشاغل خاص بهود و ارامنه و آسوری‌های 
تیعه‌ی ایران بود که جزء بسیار کوچکی از جامعه‌ی ایرانی را تشکیل می‌دادند. تنها شفغل 
نامشروعی که در آن عصر بین اکثریت جامعه رواج داشت و امروزه نیز رواج دارد. گدایی بود و 
چه بسا کسانی که برای جلب عطوفت مردم ساده‌دل به لباس سید و یا ملا درم یآمدند و در 
مساجد پای منبر واعظ و روضه‌خوان برپای می‌ایستادند و آن‌قدر سماجت رک تاواعظ یا 
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هو مر یه وتا ونکت آ نان توت کاب کی فان درم ات ار 6 
اکثریت مردم. به ویژه کسبه و پیشه‌وران» گدایی را ننگ می‌شمردند و در همان حال که خود به 
سفق بخسا ققتی خه سیا وهای اتکی کم مب وسا تفه عم آ بان و شنم ناس 
وجود حس تعاون و همکاری صمیمانه و برادرانه میان مردم» موجب آن شده بود که در 
رژیم خشن و ناهنجار استبداد قاجاریه و در عصری که هیچ‌گونه سازمان و تشکیلات 
عام‌المنفعه برای درمان دردهای اجتماعی و گرفتاری‌های روزمره مردم وجود نداشت. مردم 
خود دامن همت بر کمر بزنند و به کمك و یاری یکدیگر بشتابند و در حفظ جان و مال و ناموس 
یکدیگر صمیمانه بکوشند. درحقیقت بدون وجود رژیم دموکراسی که اساس آن سپردن کار 
مردم به خود مردم است. جامعه‌ی ایرانی در عصر قاجاریه این اصل را اجرا می‌کرد و چون 
هيچ‌گونه مرجع قانون اطمینان قضایی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم وجود نداشت. 
به‌طوری که در فصل پیش اشاره کردیم. این دعاوی و اختلافات زناشویی و خانوادگی به 
وسیله‌ی روحانیون و گاهی از طریق کدخدامنشی, بزرگان هر شهر یا محله. حل و فصل می‌شد. 
حس اعتماد مردم به یکدیگر به حدی بود که معاملات کوچك و بزرگ فقط با قول و قرار 
زبانی انجام می‌گرفت و کسی که قصد سفر زیارت عتبات پا مشهد را داشت. خانه و زن و دختر 
و پسر را به همسایه و يا یکی از اهل محله خود می‌سپرد و این سرپرستی درنهایت امانت و 
ضداقت انجام می گرفت ولی استتنافاً کاهی این اغتماد به اشخاص؛ ناروا و تابجا بوو ۲ 


معتقدات عمو میی 


گفتیم که اکثریت جامعه‌ی ایرانی یعنی قریب به ٩۷‏ درصد مردم بی‌سواد بودند و غیر از 
کسانی که با علوم جدید سر و کار داشتند و با تمدن غرب آشنا بودند. بقیه با سوادان نیز در 
حدود خواندن و نوشتن و حساب کردن را می‌آموختند و از همان آغاز ورود به مکتب به فرا 
گرفتن قرآن و شرعیات می‌پرداختند و به‌طور کلی هیچ‌گونه وسیله‌ی پرورش و رشد فکری 
برای اکثریت جامعه وجود نداشت و دنیای این اکثریت محصور به حصاری محکم و استوار بود 
که ارکان آن را معتقدات عمومی تشکیل می‌داد. این معتقدات را می‌توان به سه دسته تقسیم 
نمود: 

۱- معتقدات دینی که قبلاً شرح لازم درباره‌ی آن گفته شد. اساس این معتقدات بر تقوی و 


۱- روایات و اقوالی از معمرین رسیده که در میان طبقه‌ی روحانی کسانی بوده‌اند که از اعتماد مردم 
سوءاستفاده کرده 9 اعمالی خلاف شرع 9 وجدان 9 اخلاق مرتکب می‌شدند. 
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پرهیزکاری و گریز از مناهی و افعال حرام و به‌طور کلی زمینه‌ی مساعد و مفیدی برای پرورش 

۲- یک دسته از معتقدات خرافی و یا به عبارت دیگر خرافات و اوهام که متأسفانه رنگ 
مذهب به خود گرفته و در میان مردم به شدت رسوخ یافته بود و اگر کسی با این‌گونه اوهام و 
عقاید خرافی مخالفت می‌کرد و یا دررصدد مبارزه با آن برمی‌آمد» مورد لعن و تکفیر قرار 
می‌گرفت. بسیاری از ملاها و طرفداران ارتجاع در تبلیغ و رسوخ این‌گونه عقاید در بین مردم 
می‌کوشیدند تا بدان وسیله سلطه‌ی معنوی خود را در جامعه حفظ کنند. دعا نوشتن روی 
۰ ۰ 4 فص ۹ ۰ ۱ 1 2 ۰ ۰ ۳ 
تخم‌مرغ و آویختن طلسم حاوی و آن یکاد از گردن طفل1" و امثال آن نمونه‌ای از این‌گونه 
معتقدات و انجام این گونه اعمال به منظور تقویت روحی بوده است. 

۲ شرافات و ارهام خاض جامعه‌های عقب‌افتاده جاهل که ذن فیان اکفن جوامم یشری به 
انواع و اشکال مختلف رسوخ داشته و در جامعه‌ی ایرانی به صورت اعتقاد به جن و پری و جادو 
و یا جلوه‌ها و مظاهر گوناگون رایج بوده است. گربه سیاه جن است. روزهای شنبه و چهارشنبه 
به عیادت بیمار نباید رفت. هنگام شب نباید ناخن پا و دست را چید. پیازی که به نوك سیخ آهنی 
میان اکثریت مردم رواج داشت. 

اما معتقدات مذهبی که پایه و اساس تعلیم و تربیت عمومی بود. چنان‌که گفته شد. در 
پرورش وجدان اخلاقی و حسن تعاون اجتماعی مردم کاملاً مش و برای حفظ افراد از خطا و 
لغزش و آلودگی به فساد و تباهی مفید و ضروری بود. زیرا جز مکتب مذهب هیچ‌گونه مکتب 
دیگری برأی پرورش اخلاقی مردم وجود نداشت. قسمتی از این معتقدات به صورت شعاش 
مذهبی در جامعه رواج داشت که مهمترین آن‌ها را باید روضه‌خوانی» شبیه‌خوانی» 
تعزیه‌گردانی و تظاهرات دسته‌جمعی حزن‌انگیز مردم در ایام ماه محرم و بعضی از روزهای 
عزای عمومی از قبیل ۹ ماه رمضان و ۲۸ ماه صفر و امثال آن‌ها دانست. خاطره‌ی 
دردناك شهادت و جانبازی مردانه‌ی حسین بن علی(ع) امام سوم عالم تشیع در کربلا چنان در 


ذهن جامعه‌ی ایرانی رسوخ يافته بود که دهاتی و شهری, پیر و جوان. زن و مرد» فقیر و غنی و 


به جانوران طفیلی مانند شپش نباشد به بپیشت راه نخواهد یافت. خواننده‌ی گرامی می‌تواند حدس بزند که 
تأثیر غیر معقول این‌گونه افکار و معتقدات در میان اکثریت مردم چه بوده است. " 
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حنی پادشاهان وقت(۱؛ در اقامه‌ی مراسم عزاداری ماه محرم شرکت می‌ حسند و طی همس 
مراسم بود که همبستگی معنوی و روحی اکثریت جامعه‌ی ایرانی به نحو بارزی پدیدار و اهمیت 
مکتب دینی در جامعه نمودار می‌گشت. 


گر وه‌ها و اصناف 


طبقه‌ای که .ما آن را در برابر طبقات حاکمه بر جامعه طبقه‌ی محکوم خواندیم و اکثریت 
جامعه‌ی ایرانی را شامل بود. در داخل کادر خود از گروه‌ها و اصناف معین تشکیل و هر گروه و 
صنف برحسب شغل و حرفه‌ی خود مشخص گردیده بود. برای روشن شدن موضوع باید قبلاً 
به این نکته توجه کنیم که گروه‌بندی و صنف‌بندی مخصوص جامعه‌های شهری و در وهله‌ی 
اول. مجموع طبقه‌ی محکوم مرکب بوده است از دو گروه متماین: ده‌نشین و شهرنشین. 

گروه‌های ده‌نشین, که با احتساب جمعیت ایلات و عشایر در حدود ۷۰ درصد سکنه‌ی 
کشور را تشکیل می‌دادند. در شرایط و وضع خاص ناشی از رژیم ظالمانه‌ی ارباب و رعیتی 





۱- به دستور پادشاهان قاجاریه در محل تکیه دولت در پایتخت در دهه‌ی اول ماه محرم بساط روضه‌خوانی 
و شبیه‌خوانی گسترده می‌شد و شاه شخصاً در یکی دو مجلس آن شرکت می‌جست و جای مخصوصی نیز 
برای زنان حرم شاه در تکیه دولت وجود داشت که همگی در آن جایگاه حضور می‌یافتند. یکی از معمرین 
داستان‌هایی از این مجالس عزاداری ماه محرم در تکیه‌ی دولت که با حضور ناصرالدین شاه تشکیل شده و 
ظاهراً روز عاشورا بوده است. از ساعت ۱۰ صبح تا ظهر آنچه روضه‌خوان‌ها بر بالای منبر می‌گویند و هر چه 
مرثیه می‌خوانند اشک‌های شاه جاری نمی‌شود و درحالی که بخض عجیبی گلوی شاه را می‌فشرده و از این 
حالت سخت ناراحت بوده است. صدراعظم و محارم و نزدیکان شاه به فکر چاره می‌افتند و هر روضه‌خوانی در 
شهر سراغ داشته‌اند احضار می‌کنند و بالای منبر می‌فرستند ولی نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید تا آن‌که از روی 
کمال یاس و نومیدی روضه‌خوان نسبت جوان و تازه‌کار ژولیده‌ای را پیدا و مطلب را به او حالی می‌کنند. 
روضه‌خوان جوان ژولیده درست هنگامی که عصبانیت شاه به منتها درجه رسیده و بانگ اذان ظهر از 
گلاسته‌ی مسجد جامع شنیده می‌شد بالای منبر رفته و بدون مقدمه خطاب به شاه کرده و می‌گوید: 
علیحضرتا حسین بن علی در قتلگاه کربلاتنهابه نیزه تکیه نموده و می‌فرماید هل من ناصر ینصرنی؛ چرا به 
یاری سیدالشهداء نمی‌شتابی. این خطاب که درست با خودپسندی و عرور شاه متناسب بوده بعص او ر 
می‌ترکاند 9 شاه آن‌قدر می‌گر ید که یه حال اغماء می‌افتد. راوی اضاقه کرد که آن آخوند جوان نه عنوان 
روضه‌خوان مخصوص ناصرالدین شاه انتخاب شد واز آن پس در مجالس روضه همین که آخوند مزبور بالای 
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یعنی در شرأیط نیمه‌بردگی زندگی می‌کردند. 
آما در شهرها گروه‌بندی برحسب حرفه و پیشه و جمیعت شهری مرکب بود از گروه‌های 

پیشه‌وران و اصناف گوناگون از قبیل: صنف بازرگانان و اصناف نانوا؛ قصاب. بقال. عطار 
سبزی‌فروش, علاف» بزاز, سقط فروش و مانند آن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای از قبیل: خیاطه قناد. 
نجار. حلبی‌ساز, آهنگر» دباغ؛ رنگرن, بنا و معمار و امثال آن‌ها بین گروه‌های صنفی. صنف 
بازرگان مقام اول را داشت و مورد تکریم و احترام و اعتماد عمومی بود و این صنف. چنان‌که 
خواهیم گفت. در نهضت مشروطه‌طلبی نقش موثری برعهده داشت. 

شرایط زندگی شهری دارای جهات مشترك بود. بدین معنی که رئیس هر خانواده به نسبت 
بضاعت و سرمایه‌ی خود خانه‌ی شخصی داشت و خود و فرزندانش همگی در آن خانه زندگی 
می‌کردند و فقط عده‌ی بسیار معدودی از سکنه‌ی شهرها خانه ملکی نداشتند. مشاغل در میان 
خانواده‌های هر صنف و گروه تقریباً ارثی بود. بدین صورت که آهنگر» پسران خود را از سن ۷ 
سالگی در دکان خویش به کار می‌گماشت تا حرفه‌ی پدری را فرا گیرند و چون پسرانش به سن 
بلوغ می‌رسیدند. سعی می‌کرد تا دخترانی از خانواده‌های هم صنف خود به عقد ازدواج انان 
درآورد و کمتر اتفاق می‌افتاد که یک آهنگر یا خیاط برای ازدواج پسران خود درصدد 
خواستگاری دخترانی از خانواده‌های بازرگانان برآیند. درحقیقت همان‌طور که شغل و حرفه 
در میان هر گروه و صنف محصور و محدود بود. بر قرار کردن روابط سببی نیز غالباً در کادر 
محدود هر صنف و گروه دور می‌زند. 

اصناف و صاحبان حرفه در کار و حرفه‌ی خود حدود و اندازه نگاه می‌داشتند و نوع 
کالاهایی که افراد هر صنف می‌فروختند و حدود حرفه‌ای که هر یک از صاحبان حرفه بدان 
اشتغال داشتند» معلوم و مشخص بود. عطار هیچ‌گاه لبنیات و بقولات و آنچه مربوط به صنف 
بقال بود. نمی‌فروخت و بقال نیز از داد و ستد قند و شکر و ادویه و چای و کالاهایی که دراختیار 
صنف عطار بود. خودداری می‌کرد. آهنگر به کار حلبی سازی و حلبی‌ساز به ساختن آلات و 
ادوات آهن نمی‌پرداختند. بدین ترتیب مشاغل و پیشه‌ها و حرفه‌ها با اصول ثابت و تغییرناپذیر 
بین سکنه‌ی یک شهر تقسیم شده بود. 

علاوه بر مشخص بودن شغل و حرفه. شیوه‌ی زندگی و آرایش خانه و وضع لباس اصناف 
و گروه‌ها نیز از یکدیگر متمایز بود. مثلاً بازرگانان عمامه‌ی شیر شکری یا مندیل و یا کلاه 
پوست بخارایی به سر می‌گذاشتند و قبا و لباده‌ی بلند و عبای نایینی اعلا می‌پوشیدند و با 
طمأٌنینه راه می‌رفتند. خانه‌های وسیع و بزرگ داشتند و اطاق پذیرایی خود را با مسند و 


پشتی‌های ساخته شده از قالیچه‌های زیبا و نفیس می‌آراستند. اما افراد گروه‌هایی چون بقال و 


عطار و سبزی‌فروش و امثال آنان کلاه نمدی به سر می‌گذاشتند و لباس آنان غالباً از متقال 
مشکی یا سورمه‌ای بود و شال پهن به کمر می‌بستند و قبای کوناه هگن 
غالباً به جای عباء کلیجه‌ی پوستی در زمستان بر تن می‌کردند. 

محل کار صاحبان حرفه و صنایع دستی در غالب شهرها معین و متمرکز بود و مجموعه‌ی 
دکان‌ها و کارگاه‌های صاحبان حرف و پیشه به نام بازار خوانده می‌شد و در هر بازار» 
راسته‌های متعدد مخصوص اصناف و صاحبان حرفه وجود داشت و افراد هر صنف یا حرفه 


0۳0 


خارج از حدود و کادر گروه‌های صنفی و حرفه‌ای» در هر شهر گروه‌های دیگری وجود 


در رأسته‌ی مخصوص به خود کار می‌کردند 


داشتند که از دیرباز در جوامع شهری مقام و منزلت خاصی برای خود کسب کرده و بنایر اصل 
م ۲۱ 9 ۴ 7 
هیرارشی( (اصل تفوق و برتری) معمول در جامعه‌های قرون وسطایی به هیچ وجه با گروه‌ها 
و طبقات دیگر اختلاط و آمیزش نمی‌کردند. این گروه‌ها عبارت بودند از: اعیان و اشراف و 
ملاکین بزرگ. 
اشراف و اعیان هر شهر کسانی بودند که يا برحسب تمول سرشار و یا به علت تقرب 
اموام تاه یه پ باس ات کوسات قانن دوه یه تسف کست آقن سانن که 
بو وه القاب نیز مانند اصل اشرافیت در خانواده‌ی آنان موروثی و شیوه‌ی زندگانی و 
طرز لباس و نوع معتقدات این گروه‌ها با اصناف و صاحبان حرف از جهات گوناگون کالا متماین 


۱- در میان طبقه‌ی جوان منتسب به بازرگانان جوان و خانواده‌های با سواد و درس خوانده» پوشیدن قبای 
کوتاه که دامن‌های آن در دو طرف چاک داشت. معمول شده بود و بازاریان و کسبه و سایر مردم به این‌گونه 
افراد با نظر بدبینی نگاه می‌کردند و آنان را قبا سه چاکی می‌گفتند. 
۲- آثار این تمرکز محل کسب و حرفه در غالب شهرها و از آن جمله در تهران هنوز کم و بیش باقی و بازار 
کفاش‌ها و بازار صندوق‌سازها و امثال آن نمونه‌ای از این راسته‌های قدیمی است. 

۱ عناهه 3-11 
۴- این گروه اجتماعی را می‌توان نظیر طبقه‌ی نجبا و اصیل‌زادگان جامعه‌های قرون وسطایی اروپا دانست. 
هنگامی که اروپا دوران تاریک قرون وسطایی خود را طی می‌کرد یعنی از فرن ششم تا چهاردهم میلادی 
ایران در درخشان‌ترین دوره‌ی تمدن باشکوه خود. یعنی تمدن عظیم قرن دوم تا قرن هفتم هجری بود ولی 
هنگامی که جامعه‌های اروپایی دوره‌ی قرون وسطایی را پشت سر گذاشته و در راه گسترش تمدن و فرهنگ 
جدید گام برمی‌داشتند. جامعه‌ی ایرانی شکل و فرم و مشخصات یک جامعه‌ی قرون وسطایی به خود گرفته 


نود 
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و فقط در معتقدات دینی و اجرای قسمتی از مراسم و شعاثر مذهیی با گروه‌های دیگر هماهنگ 
بود. تمول و مکنت و خدم و حشم که یکی از مشخصات گروه‌های اشراف و عیان بود. بر آثر 
تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور. در غالب موارد اهمیت و ارزش خود را از دست داد و 
بسیاری از اعیان و اشراف هر شهرستان تمول و ثروت خود را از دست دادند؛ لیکن به زور لقب 
و افتخارات اجدادی و تظاهر به تقریب دستگاه‌های دولتی, جنبه‌ی اشرافیت خود را همچنان حفظ 
کردند. 

اما طبقه‌ی ملاکین بزرگ که بیشتر اوقات سال را در شهرها بسر می‌بردند. هم قدرت مالی 
داشتند و هم سلطه‌ی فرمانروایی بر رعایای ساکن املاك خود و بدین ترتیب با تقدیم هدایا و 
پیشکشی به شاه و صدراعظم و درباریان در امور سیاسی و اداری کشور نیز رسوخ یافته و از 
نیروهای انتظامی کشور برای حفظ ثروت و تمول و سلطه‌ی اجتماعی خویش استفاده می‌کردند 
و این نیروها را در راه سرکوب کردن رعایای بدبخت و تیره‌روز و غصب املاك و اموال خرده‌ی 
مالکان به کار می‌بردند ۳ بسیاری از مالکان عمده در صف درباریان و نوکران شاه درآمده و 
بسیاری از درباریان و نوکران شاه به مرور زمان صاحب املاك فراوان گردیده و در گروه 
مالکان عمده قرار گرفته بودند. در این طبقه نیز آداپ و مراسم عقد و ازدواج و رفت و آمد و 
معاشرت مانند گروه‌های دیگر محدود و مخصوص به افراد همین طبقه بود. 

ده 

از آنچه درباره‌ی گروه‌بندی و طبقه‌بندی جامعه‌ی ایرانی گفته شد. نتایج زیر استنیاط 
می‌شود: 

۱- گروه‌های اجتماعی طی قرون متمادی شکل خاص به خود گرفته و تا حدی به صورت 
طبقات دریسته درآمده بودند و اختلاط و آمیزش بین گروه‌های گوناگون. جز در مورد 
گروه‌های نزدیک به هم» وجود نداشت. 

۲- شیوه و روش زندگی و قسمتی از معتقدات عمومی گروه‌های اجتماعی با یکدیگر 
متفاوت و اصل تفوق و برتری (هیرارشی) بر ترکیپ کلی جامعه حکمفرما بود. 

۳- علاوه بر جهات ممتازه‌ای که گروه‌های دربسته را از یکدیگر متمایز ساخته بود. در هر 





۱- تا چندی پیش یعنی سال‌ها پس از استقرار رژیم سلطنت مشروطه‌ی در ایران هنوز قسمتی از نیروهای 
انتظامی به ویژه‌ی پلیس ژاندارمری فقط حافظ منافع نامشروع طبقه‌ی مالکان بزرگ بودند و با اتکا به این 
نیروها بود که مباشرین مالکان, دهقانان رنجیده و زحمتکش را به چوب می‌بستند و شلاق می‌زدند و از انجام 


هیچ‌گونه عمل ناروا و جور و تعدی به دهقان و برزگر خودداری نمی‌کردند. 








شهرستان و هر شهر کوچک و بزرگ عوامل دیگری برای دور نگاه داشتن مردم و ایجاد اختلاف 
تب کته فعاات من وعو تاشت معشی ات این و امل خاشی ه مت هی نو تاه 
محدود و محصور شدن اقلیت‌های مذهبی ساکن هر شهر در محله مخصوص. اقلیت یهود و 
اقلیت مسیحی ارامنه و آسوری در هر شهر به صورت اجتماع در محله‌ی مخصوص به خود 
زندگی می‌کردند و هیچ‌گاه نمی‌توانستند در محلات مخصوص مسلمان‌نشین سکونت اختیار 
کنند. مکاسب و مشاغل حرام مانند تهیه و خرید و فروش مسکرات و امثال آن مخصوص 
آقلیت‌ها بود و اقلیت بهود در هر شهر پست‌ترین و زبون‌ترین گروه اجتماعی شهر را تشکیل 
می‌دادند. همچنین دشمنی و کینه‌توزی بین فرق اسلام مانند شیعه و سنیء شیخی و متشرع. 
متصوفه و قشریون و امثال آن‌ها با شدت از طرف بعضی از ملاها و ملانماهای متعصب 
خودخواه دامن زده می‌شد و شکاف بین گروه‌های اجتماعی را وسیم‌تر می‌ساخت. 

دسته‌ی دیگر از عوامل موجد اختلاف بین سکنه هر شهر, ناشی از معتقدات خرافی مردم و 
این معتقدات نیز قسمتی از آن دسته از معتقدات خرافی بود که رنگ و جلوه‌ی مذهب داشت. مثلاً 
در اکثر شهرهای مرکزی و غربی ایران سکنه هر شهر به دو دسته‌ی متمایز: نعمتی و حیدری 
تقسیم شده بودند و محلات حیدری‌نشین و محلات نعمتی‌نشین شهر مشخص و معلوم بود. 
اختلاف و کشمکش بین نعمتی‌ها و حیدری‌ها در ایام محرم و روزهای سوگواری و راه انداختن 
دسته‌ها غالباً بر اثر یک پیش آمد کوچك به زد و خورد و کشتار مبدل می‌شد و جمعی بی‌گناه در 
آن میان به آتش تعصب جاهلانه همشهریان خود مرسو ۳ ‌ 

۴- چون شغل و پيشه و فن و صنعت. چنان‌که بالاتر گفته شد. در خانواده‌ها تقریباً 


۱- در طفولیت یعنی چهل سال پیش این داستان را از زبان پدرم که مردی روشنفکر و آزادیخواه و درعین 
حال بسیار دیندار و مقید به آداب مذهبی بو شنیدم که از قول جدم نقل می‌کرد. جدم گفته بود که در همدان در 
محله‌ی نعمتی‌ها زندگی می‌کردم و نشانه (آرم) نعمتی‌ها بیل کوچکی بود از طلا که آن را در امام‌زاده یحیی 
نگاه می‌داشتند و نشانه‌ی حیدری‌ها توغ یعنی علمی بود که بر سر چوب آن پنجه‌ای از نقره نصب کرده بودند. 
در یکی از روزهای ماه محرم که دسته‌ی حیدری‌ها به محله‌ی نعمتی‌ها آمده بود اهل محل با شور و اشتیاق و 
منقل‌های پر از آتش که اسپند بر روی آن می‌پاشیدند به استقبال حیدری‌ها رفتند ولی کمی بعد بین سران 
حیدری‌ها و بزرگان محله نعمتی بر سر این‌که از بیل و توغ کدامیک نر و كداميك ماده است. گفتگو درگرفت. 
نعمتی‌ها بیل را نر و توغ را ماده می‌دانستند و حیدری‌ها خلاف این عقیده را داشتند. سرانحام گفتگو به زد و 
خورد و نزاع کشید و طرفین با قمه و قداره و چوب به جان یکدیگر افتادند و جمعی بی‌گناه در آن واقعه هلال 


شدند. (مولف) 
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موروثی بود و نیز هيچ‌گونه وسیله‌ای برای پرورش ذوق و استعداد فطری اطفال و جوانان وجود 
نداشت. نیروی انسانی جامعه به مفهوم حقیقی خود به کار نمی‌افتاد و استعدادهای گوناگون 
جوانان از بروز و رشد طبیعی باز می‌ماند. چه بسا پسران متعدد یک قناد اگر در حرفه‌ها و فنون 
دیگری مانند نجاری و آهنگری و پارچه‌بافی و امثال آن‌ها کار می‌کردند. استادان برجسته و 
لایقی از کار درمیآمدند ولی غالب این جوانان ناگزیر بودند حرفه‌ی پدری و اجدادی خود را فرا 
بگیرند و یا برعکس اگر پسران یک نجار یا بافنده به میل و اختیار و برحسب ذوق و استعداد 


11 
اوضاع اقتصادی 


کشاورزی 


طبقه‌ی کشاورز اعم از ده‌نشینان و چادرنشینان» در حدود هفتاد دررصد جمعیت ایران را 
تشکیل می‌دادند و مهمترین و مشخص‌ترین طبقه‌ی مولد ثروت کشور بودند. اما در شرایط 
خاض ناشی‌ان سیستم آرپان ی زغیتن استعداه تولید نس این طبقه چنان‌که لازم بود. به‌کار 
نمی‌افتاد. 

در رشته‌ی کشت و زرع برأاساس دو روش کشت دیم و کشت آبی, غلات (گندم ی ل 
ارزن)» برنج» پنبه» توتون و تنباکو. حبوبات و بقولات و محصولات صیفی و میوه و تریاک به 
دست می آمد و از منابع طبیعی نباتی, محصولات جنگلی و کتیرا و انواع دیگر صمغ نباتی فراهم 
می‌شد و در رشته‌ی دامپروری نگهداری و پرورش گاو» گاومیش, گوسفند. بز» اسب, استر, الاغ» 
شتر و پرورش مرغان خانگی رواج داشت و ایلات و عشایر فارس و آذربایجان و خراسان 
مهمترین مولد محصولات حیوانی از قبیل پشم. پوست. گوشت و لبنیات بودند و به مقتضای 
فصل و به علت کثرت عده‌ی گله‌ها و رمه‌های خود در منطقه‌ی معینی تغییر مکان می‌دادند تا 
هميشه از چراگاه‌های طبیعی برای تغذیه‌ی دام‌ها استفاده کنند. 

کشاورزی» همان‌طور که پایه و اساس ثروت مملکت را تشکیل می‌داد. چنانکه قبلاً اشاره 
شد با اجرای سیستم مالیات بر اراضی مزروعی» یکی از منابع مهم درآمد دولت بود. دولت طبق ‏ 
فهرست‌های معین از هر جریب. یعنی ده هزار مترمربم» زمین مزروعی مبلفی به نقد و مقداری 
جنس مالیات می‌گرفت و چون مژدی مالیاتی مالک و ارباب دهکده بود. در برابر سهمی که به 











دولت می‌پرداخت» هر چه دلش می‌خواست از برزگر و دهقان می‌ستاند(۱ 

دهقان ایرانی هميشه گرسنه و نیمه برهنه و زندگی مشقت‌بار او نمونه‌ای از پست‌ترین 
مراحل زندگی اجتماعی بود. کوشش و تلاش برای بالا بردن سطح تولید به هیچ وجه در 
جامعه‌ی روستایی ایران وجود نداشت زیرا نتیجه‌ای از کوشش دهقان در این راه عاید خانواده‌ی 
او نمی‌شد. به همین جهت سطح کشت و درختکاری تقریباً و تولید محصولات کشاورزی در 
حدود احتیاج داخلی بود و در مورد بعضی از مورد مانند پنبه و برنج و تریاک و پشم و پوست 
مقداری برای صدور به خارج تهیه می‌شد. 

وسایل و شرایط کشت و زرع در سراسر کشور تقریباً یکسان و در مراحل ابتدایی بود. 
دهقان حداقل محصول را از زمین برمی‌داشت و این محصول برطبق عوامل پنج‌گانه کشت و 
زرع یعنی: زمین و بذر و آب و گاو و انسان بین مالك و زارع تقسیم می‌شد و چون مالکین عمده‌ی 
خود را صاحب زمین و آب می‌دانستند» به‌طور مسلم *محصول به آنان تعلق می‌گرفت و این 
حالت فقط در مواقعی بود که زارع بذر و جفت گاو برای شخم زمین از خود داشته باشد ولی اگر 
بذر و گاو را هم مالک دراختیار زارع می‌گذاشت. زارع فقط حق استفاده از + دسترنج خود را 
داشت و چون زارع هرگز نمی توانست بیش از حداقل خوراک سالانه‌ی خود و خانواده‌اش گندم و 
جو و محصولات دیگر به‌دست آورد و مقداری از آن را برای بذر سال آینده نگه دارد. هميشه 
بذر را هم از مالک می‌گرفت و چون در بسیاری از روستاها جفت گاو متعلق به مالك یا مباشر و 
یا کدخدای ده بود» بدین ترتیب اکش زارعین فقط از محصول بهره می‌بردند. 

مالك و مباشر او در هر دهکده علاوه بر قسمت عمده‌ی محصول زمین, از میوه‌های 
درختی» محصول صیفی, مرغ. تخم‌مرغ» گوسفند. میش, بز, لبنیات پشم و پوست نیز سهم 
داشتند و سهم خود را به زور از زارعین می‌گرفتند و حتی زارعینی که از کوهستان‌ها کتیرا و 
صمنغ‌های نباتی یا گیاهان خودرو کوهی مانند زرشک و ریواس و امثال آن‌ها جمع‌آوری 
می‌کردند». مجبور بودند که مقداری از دسترنج خود را به نماینده‌ی مالك تسلیم کنند زیرا مالك 
یک دهکده علاوه بر اراضی مزروعی دهکده. تا شعاع صدها کیلومتر از حواشی دهکده را ملك 
مطلق خود می‌دانست. 

به‌طور کلی» طبقه‌ی برزگر و ده‌نشین ایران در برابر مظالم و ستمگری مالکین بزرگ 


ی سرپرسی سایکس درباره‌ی یک دهکده از دهات خراسان می‌نویسد: مالیات این قریه ۸۶ لیره (معادل 
پانصد تومان آن روز) است ولی مبلغی که واقعً از آن وصول می‌گردید از ۱۴۰ لیره (در حدود هشتصد تومان آن 
روز) در سال کمتر نبوده است (تاریخ ایران» سرپرسی سایکس جلد دوم صفحه‌ی ۶۰۶). 
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هیچ‌گونه مر‌جهمی برای شکایت و دادخواهی ندانستت؛ زیرا از مظاهر رزیم مت احلن رت استیدادی. 
زورگویی و قلدری بود و چنان‌که گفتیم. حتی نیروهای انتظامی کشور نیز حامی طبقات توانگر 


و مالك بودند. 
صنایع 


درباره‌ی صنایع این عصر به‌طول خلاصه می‌توان گفت که تولیدات صنعتی مانند 
محصولات کشاورزی تقریباً تمام نیازمندی‌های زندگی ساده و محقر اکثریت جامعه‌ی ایران را 
تأمین می‌کرد و جز در مواردی معدود نیازی به کالاهای بیگانه در پیش نبود. صنایع ایران 
عموماً دستی بود و ابزار و آلات ساده و مختصر در صنعت به کار می‌رفت و نیروی اساسی 
مولد عبارت بود از نیروی فکری و قوه‌ی محرک عبارت بود از نیروی جسمی کارگران کارگاه. 
مثلاً در آهنگری و مسگری و به‌طور کلی صنایع فلزی» در کوره‌هایی که با دمیدن به‌وسیله‌ی یک 
ابزار ساده مشتعل می‌شد» سنگ فلز یا خود فلز را ذوب و یا گداخته می‌کردند و به ضرب پتك و 
ال اه کر هرایم هن شکی مت خوانستنه ووسی آوودف فن کار گاههای 
ریسندگی و نساجی, برای ریسندگی دوک دستی يا پایی و برای بافندگی نیز دستگاه‌های ساده 
پایی و دستی به کار می‌رفت و هیچ‌گونه نیروی طبیعی در کار صنعت دخالت نداشت. 

صنعتگران در دکان و محل کار خود زیردست استاد و به دستور او کار می‌کردند. چنان که 
بالاتر گفته شد. کارگاه‌های مربوط به هر صنعت غالباً در یک راسته از بازار یا در یکی از محلات 
هر شهر کنار یکدیگر قرار داشت. مثلاً راسته‌ی مسگران یا به اصطلاح آن زمان مسگرخانه 
عبارت بود از مجموعه‌ی دکان‌های مسگری که کارگران و استادکاران همگی با هم چکش 
می‌زدند و صداهای درهم و بر هم چکش آنان تا مسافت زیادی به گوش می‌رسید. 

کارگران صنعتی در هر حرفه و رشته از سن ۷سالگی به بالا وارد کار شاگردی می‌شدند و 
با مزد بسیار کم کار می‌کردند و استاد به تناسب سنین خدمت و درجه‌ی کارآموزی و مهارت 
شاگردان خود بر مزد روزانه‌ی آنان می‌افزود و هر استادی سعی می‌کرد در درجه‌ی اول پسران 
خود را با هنر و فن خویش آشنا سازد و آنان را طوری تربیت کند که پس از مرگش حرفه و فن آو 
را زنده نگاه دارند. 

صنایع این دوره به‌طور اجمال عبارت بود از: 

۱- بافندگی» شامل بافت قالی و قالیچه. نسج کرباس و متقال و شال و برک» زری بافی و 
ترمه‌بافی و مخمل بافی, عبابافی» موتابی (شعربافی). مواد اولیه‌ی بافندگی از قبیل پنبه و پشم و 
ابریشم در داخل کشور تهیه و تمام محصولات این صنایع نیز در ایران مصرف می‌شد. نمدمالی 
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و قلمکار‌سازی و گیوه‌کشی و بافت تافته و امثال آن نیز جزء این رشته از صنایع دستی بوده 
است. 

۲- چرم‌سازی و پوست‌دوزی که در تهران و گرگان و همدان و باختران رواج داشت و مواد 
اولیه برای کفش‌دوزی و سراجی و صندوق‌سازی و تهیه‌ی انواع لوازم چرمی و تهیه‌ی 
کلیجه‌های پوستی و کلاه پوستی را فراهم می‌ساخت. 

۳- صنایع فلزی ساده در حدود ذوب مس و سرب و نقره و طلا و آهن و تهیه‌ی لوازم فلزی 
زندگی, آهنگری و حلبی‌سازی و قفل‌سازی و چاقوسازی و شمشیرگری و امثال آن نیز در این 
وشنته اهنا نم فرآنوارشرت. 

۴- صنایع مربوط به چوب شامل : ساختن قایق و بلم و کشتی کوچک که در غازیان و بندر 
گز و محمره (خرمشهر کنونی) رواج داشت. خراطی مخصوص تراش و صیقل دادن چوب و 
ساختن ابزاری مانند میانه‌ی قلیان و دسته چپق و دسته‌ی چکش و مهره‌ی سماور و امثال آن. 
نجاری برای ساختن انواع در و پنجره و هرگونه آلات و ادوات چوبی. 

۵- صنایع ظریفه شامل : جواهرسازی» زرگری» نقره‌کاری» منبت‌کاری» خاتم‌سازی» 
میناکاری و امثال آن. 

۶- صنایع معدنی مانند آجرپزی و تهیه‌ی آهك و گچ و سفال‌پزی و شیشه‌گری. 

۷- صنایع روستایی که علاوه بر تهیه لبنیات و پشم خام شامل بافندگی دستی مانند 
جوراب‌بافی و قالی‌بافی و امثال آن بود و در میان مردان و زنان ده‌نشین و ایلات و عشایر ایران 
رواج داشت. 

۸- صنایم غذایی و دارویی شامل رشته‌های گوناگون مانند نانوایی. قنادی» عصاری 
(کشیدن عصاره‌ی گیاهان) و تدارك گیاهان دارویی مانند گل گاوزبان و شیر‌خشت و ترنجبین و 
خاکشیر و زرشک سیاه و گزانگبین و امثال آن‌ها. 

اما صنایع جدید به صورت ساده و ابتدایی آن تقریباً در انحصار دولت و عبارت بود از: 
کارخانه‌های ضرب سکه. قورخانه و تسلیحات. بلورسازی و چینی‌سازی که بانی و مسس 
آن‌ها میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود. صنعت چاپ نیز ابتدا در آذربایجان و سپس در تهران رواج 
یافت و چاپ سنگی به تدریج به چاپ سربی مبدل گردید و این فن شریف در توسعه‌ی سواد و 
بالا بردن سطح فکر و اطلاعات عمومی نقش مو‌ثری داشت. 

چنان که گفته شد. اکثریت مردم احتیاجات زندگی خود را از محصولات وطن تأمین 
می‌کردند و اصولاً شیوه‌ی زندگی بیشتر طوری بود. که جز در مورد نفت و بعضی از مواد 


غذایی مانند ادویه و شکر و قند و چای و برخی از انواع منسوجات نخی یا پشمی, کلیه‌ی لوازم 
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زندگی اکثریت از داخل کشور تأمین می‌شد. استفاده از فاستونی انگلیسی و کفش ساخته شده 
از چرم خارجی و سماور گران قیمت روسی و چینی آلمان و روسیه و قماش پشمی لهستان و 


درباری و امثال آنان بود. 
بازرگانیی 


موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی 
موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه 
را به چین از طریق راه‌های ارتباطی شمال ایران مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق 
خلیج‌فارس و بنادر جنوبی ایران می‌گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با 
آن شبه قاره مربوط می‌ساخت. از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه, 
موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و 
گمبرون (بندر عباس فعلی) وریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه‌گاه‌های 
دریایی ایران در خلیج‌فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره‌ی حکومت صفویه به پایه‌ای از 
فعالیت و رونق تجارتی رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آن‌ها را در آن دوره 
نمی‌توان یافت. 

سیاست اقتصادی حکومت صفویه براساس حمایت از طبقات مولد ثروت و تشویق تجارت 
داخلی و خارجی بود و رفتار و مسلوك محبتآمیز پادشاهان صفوی با بیگانگان و تضمین جان 
و مال تجار خارجی از طرف دولت در آن عصر بازرگانی خارجی ایران را به منتهای بسط و 
توسط خود رسانید و پرتقالی‌هاء هلندی‌هاء انگلیس‌ها و سپس فرانسویان که در ارتباط و تجارت 
با شرق جانشین مردم ولیز! "و ژن! ۲ ایتالیا شده بودند؛ تجارتخانه‌های متعدد در بنادر جنوپ 
ایران و شیراز و اصفهان دایر کردند و علاوه بر ابریشم خام. مقداری از محصولات کشاورزی 
یزان و محصول هتوهای یبا و ظریف نگ ران ایراش زامی خریدنهن با کالاهای قهنه ده 
از هندوستان به آروپا می‌بردند و ماهوت و پارچه‌ی پشمی و بعضی از مصنوعات دستی اروپا 
را به بازارهای ایران وارد می‌کردند. 

نادرشاه نه تنها در حفظ روایط بازرگانی ایران با مردم تاجرپیشه اروپا کوشید. بلکه 


۱- (ععنه۷ ونتسیا - بندر فعال ایتالیا در شمال دریای آدریاتیک) دنرهجه ۰۷ 


2 (همحهی بندر معتیر ایتالیا در کنار دریای مدیترانه) 06 


۳۶۸ ایران در دور سلطنت قاجار 


درصدد برآمد که بحریه‌ی تجارتی و نیروی دریایی در دریای خزر و خلیج‌فارس برای کشور 
خود به‌وجود آورد و در این راه اقداماتی کرد ولی هرج و مرج سیاسی بعد از قتل نادرء اقدامات او 
را بی‌اثر گذاشت. کریم‌خان‌زند دوست و همنشین بازرگانان خارجی بود و هرگونه تسهیلی را 
در کار تجارت فراهم می‌ساخت و هلندی‌ها در درجه‌ی اول و انگلیسی‌ها در درجه‌ی دوم از رآفت 
و عطوفت و جوانمردی و ملایمت طبع پادشاه زندیه برخوردار بودند. 

اروپا در قرن هیجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری با انقلاب صنعتی مواجه 
نی استفانه آختتر‌های تهی مافته فان ات رگا اون اسان ها خر و 
انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته‌های گوناگون صنایع. به ویژه 
نساجی و ریسندگی اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه‌ی آن بالارفتن 
سطح تولید بود. انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه‌ی تزاری نیز 
به تدریج روش تکنيك صنعت جدید یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نموده و 
کارخانه‌های متعدد پارچه‌بافی و شیشه‌گری و چینی‌سازی و امثال آن‌ها دایر کرده بود. 

صنعت جدید با تولید زیاد و بسط راه‌های ارتباطی خصوصاً طرق ارتباطیهء به ویژه 
راهآهن در اروپاء بازاریایی برای فروش کالای صنعتی را به دنبال داشت و چون در برابر اروپای 
صنعتی, آسیای فلاحتی و آفریقای سیاه قرار داشتند. بازرگانان اروپایی قهراً متوجه این دو 
قاره شدند» تا ضمن تأمین بازار فروش کالای صنعتی خود. بازارهای مناسب برای خریداری 
مواد خام نباتی و مواد اولیه‌ی معدنی در ممالک آسیایی و آفریقایی به‌دست آورند. 
کشمکش‌های خونین و جنگ‌های ممتد نیمه‌ی اول قرن نوزدهم اروپا بر محور علل اقتصادی 
دور می‌زد و بحث درباره‌ی آن جنگ‌ها از بحث ما خارج است. همین‌قدر خوانندگان گرامی را به 
این مسئله متوجه می‌سازیم که تحول صنعتی و به‌طور کلی تحولات اقتصادی اروپا و جنگ‌های 
نیمه‌ی اول قرن نوزدهم اروپا در سراسر جهان اش فراوان بر جای گذاشت و چنان‌که در فصول 
ای این کتان بقارم کر ذاییآ رای کی عواه تاغواه نی عزن و مق عرانت خامطلویی شرا 
گرفت که در حقیقت نتیجه‌ی آن تحولات و جنگ‌ها بود. تذکر این نکته را هم لازم می‌دانیم که تمام 
فجایع و اعمال زشت و ننگین غیر انسانی دولت‌هایی مانبد انگلیس, فرانسه. هلند. روسیه‌ی 
تزاری, آلمان, پرتقال و بلژیک در قاره‌های آسیا و آفریقا در راه استعمار سرزمین‌ها و استثمار 
سکنه‌ی آن‌ها نتیجه‌ی مستقیم موجبات و علل و هدف‌های اقتصادی و در قرن نوزدهم هم 
سلطه‌ی اقتصادی مقدمه‌ی سلطه‌ی سیاسی و مداخله در امور داخلی ممالک آسیا و آفریقا بوده 


است. 


در دوره‌ی اول سلطنت قاجاریه یعنی از ۰ نا ۰ مهجری قمری» به شرحی که گفته 
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شده است. حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگ‌های دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه 
گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود فرانسه. از ایران برای بسط نقوذ سیاسی خویش در 
کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و 
ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی کرد. اين رقابت در درجه‌ی اول برای رخنه در امور 
مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیت‌های گمرکی و عقد قراردادهای 
تجارتی پر سود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای 
پیشرفت مقاصد خود از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی 
خارجی ایران به مرور زمان در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت وء چنان‌که 
در فصول پیش گفته‌ايم. امور مالی و گمرکی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از 


دست دأد. 
۵اردات 9 صادرات 


قبلاً گفته شد که ایران کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی. محصول 
دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم 
صادرات ما به خار» مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است. معالکی که با ایران داد و ستد 
داشتند» سعی می‌کردند که مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت 
خریداری کنند و چون ایران راه‌های ارتباطی درجه‌ی اول نداشت. خریداران خارجی کالاهای 
ایران» حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان فروشنده‌ی کالا تحمیل می‌کردند و جنس 
خریداری شده را در یکی از بنادر شمال یا جنوب ایران تحویل می‌گرفتند و با کشتی‌های نقلیه‌ی 
خود حمل می‌کردند. مقررات گمرکی نین, به شرحی که گذشت. درباره‌ی تجارت ایرآن با روسیه 
و انگلیس تابع مقررات کشورهای کاملةالوداد و در حداقل تعیین شده بود و بازرگانان انگلیسی 
و روسی چه از لحاظ خرید کالا در داخل کشور ما و چه از لحاظ وارد کردن کالاهای خود به 
کشور سود فرآوان می‌بردند. ۱ 

به‌طور کلی هميشه صادرات ایران از واردات کمتر بوده و این امر منحصر به ایران نیست 
بلکه غالب کشورهای جهان حتی ممالک بزرگ صنعتی نیز پیوسته با کسر صادرات نسبت به 
واردات مواجه بوده و هستند و این کسر را از طرق دیگر و تأمین اعتبارات تجارتی و پا امتیازات 
اقتصادی که در ممالک دیگر به‌دست آورده‌انده جبران می‌کنند. 

در تجارت خارجی ایران» روس و انگلیس و هندوستان به ترتیب. مقام اول و دوم و سوم را 


داشتند و مدت‌ها روسیه مقام اول را در تجارت ایران خود حفظ کرده بود. به‌طوری که قریب به 


سس و 





۵ درصد از معاملات خارجی ایران با روسیه انجام می‌گرفت و انگلیس و هند نیز ۲۵ تا ۳۰ 
درصد داد و ستد خارجی ایران را داشتند و ۰ تا ۵ درصد بقیه‌ی واردات و صادرات ایران با 
کشورهای دیگر جهان. صورت می‌گرفت. 

ارزش واردات ایران از روسیه غالبا یک برابر و نیم ارزش صادرات و از انگلستان و هند 
(مستعمره‌ی انگلیس) پنج تا پنج برابر و نیم بهای صادرات ایران به آن دو کشور و بهای 
صادرات ایران به عثمانی بیش از ارزش واردات از آن کشور بوده است. بدین ترتیب عشمانی از 
لحاظ خرید کالای ایران در مقام اول و روسیه در مقام دوم قرار داشته‌اند. 

واردات ایران عبارت بوده است از: منسوجات پنبه‌ای و پارچه‌ای پشمی خالص و 
منسوجات پشم و پنبه و بافته‌های ابریشم و پنبه», قند. چای. کبریت. نفت» پوست خام برای 
تهیه‌ی چرم» نخ پنبه و کتاب اسباب آهنی و فولادی و ورقه‌های آهن سیاه و آهن سفید (حلبی) و 
مسکوک طلا و شمش طلا و نقره و امتال آن‌ها. صادرات مهم عبارت بود از: پنبه, میوه‌ی خشک. 


فرش و قالی و قالیچه. برنج» ابریشم خام» پوست خام. تریاک» صمغ و پشم خام. 
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جدول بالا نموداری است از فعالیت و کوشش دو دولت روسیه و انگلیس در راه تسلط بر 






















۱- گنج شایگان, تألیف سید محمدعلی جمالزاده, چاپ برلین. 
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بازار ایران و بالا بردن حجم و بهای واردات خود به اين کشور. بلژیک نیز به علت همبستگی با 
سیاست خارجی بریتانیا و بدان علت که اتباع آن دولت به عنوان مستشار و مستخدم امور مالی 
در رس تشکیلات گمرکی ایران قرار داشتند. توانست واردات خود را به ایران افزایش دهد و از 
طرف دیگر چون ظرفیت بازار ایران برای قبول کالای خارجی تقریباً ثابت مانده بود. افزایش 
حجم بهای واردات ممالک روسیه و انگلیس به ایران, قهراً موجب تقلیل واردات کشورهای دیگر 
مانند فرانسه و اتریش و هلند گردیده و فقط کشور آلمان بوده است که با ایجاد تسهیلات 
ابتکاری در تجارت خارجی خود و در میدان رقابت اقتصادی با انگلستان و روسیه توانسته 
است بازرگانان ایران را به خود جلب کند و در مدت ده سال واردات خود را به ایران تا ۶/۵ برایر 
افزایش دهد. 

سید محمدعلی جمال‌زاده در کتاب «گنج شایگان» خود به دنبال جدول ترقی و تنزل واردات 
چنین می‌نویسد: 

«با کمال تأسف باید اقرار نمود که گفته‌ی آنانی که می‌گویند از کاغذ قرآن که دستور 
آسمانی ماست گرفته تا چلوار کفن اموات خود محتاج به خارجیان هستیم. عین حقیقت أست و 
در انجام این فصل یک حقیقت غم‌افزا را نباید نهفت و آن, این است که گرمی بازار مصنوعات 
اروپا را که در ظاهر مقبول و قشنگ ولی درحقیقت دشمن پول و مایه‌ی ننگ ایران است. نباید 
فقط به بی‌مایگی نسبت داد بلکه نتیجه‌ی فرومایگی اولیا و بزرگان ایران است که یوسف متاع 
وطن را خوار شمرده و ناسنجیده, مفتون رنگ و بوی ساخته‌های بیگانه شده و به قول معروف 
مرغ همسایه را غاز پنداشته و با کمال مباهات و سربلندی عمارات و پارک‌های خود را به 
زیورهای کودک فریب خارجی می‌آرایند و از فرط نادانی دامن دامن زر و سیم مملکت را که 
دارای قیمت ذاتی و دائمی است. در عوض چیزهایی که در اندک زمانی شکسته و دریده و 
پوسیده و نابود می‌شود. به خارج می‌فرستند و هیچوقت درصدد آن برنیامده‌اند که خودشان 
کارخانه برپا نموده و مایحتاج خود را خود تدارک کنند». 

افزایش واردات که دل نویسنده‌ی حساس ایرانی را آزارده و او را به ابراز تأسف و 
خرده‌گیری از اولیا و بزرگان مملکت در مورد استقبال از کالاهای خارجی برانگيخته است. 
علاوه بر آن‌که معلول نفوذ تمدن اروپایی و توجه بعضی از طبقات متمکن و متجدد به کالای 


بیگانه بوده علل دیگری نین داشته است در جای خود به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت. 
پول 9 نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران 
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شاهی برابر با پنجاه دینار و درحقیقت هر قران برابر با هزار دینار بود. دو شاهی را صد دیناری 
و چهار شاهی را عباسی می‌خواندند و ده قران مساوی بود با یک تومان. اصطلاح ریال در 
بعضی از شهرستان‌ها معمول بود و در مورد یک قران پنج شاهی گفته می‌شد و بدین ترتیب دو 
ریال برابر بود با دو قران و پانصد دینار (۲/۵ قران). در بعضی از ولایات ایران ده شاهی را 
شاهی پناباد (پناه آباد يا پهن آباد) می‌خواندند و مدت‌ها سکه‌های سیاه کم‌ارزش به نام پول و قاز 
نیز رایچ و یک شاهی معادل بود با دو پول یا پنج قاز ولی به مرور زمان پول و قاز از گردش 
خارج گردید. 

سکه‌های نقره عبارت بود از: سکه‌های ده شاهی و یک قرانی و دو قرانی و پنج قرانی و 
بعضی سکه‌های کوچک به نام شاهی سفید که ارزش آن‌ها به تفاوت زمان از سه شاهی تا یک 
عباسی (چهار شاهی) در تغییر بوده است و سکه‌ی نقره‌ی دیگر به نام ربعی که قیمت آن پنچ 
شاهی بود. اما ضرب سکه‌ی نقره در مورد پول‌های کوچک از سال ۱۳۱۹ هجری قمری متروک 
و به جای انواع سکه‌های نقره‌ی خرد فقط سکه‌های یک شاهی و صد دیناری (دو شاهی) نیکلی 
معمول گردید. علاوه بر سکه‌های مزبور» چون تا تأسیس ضرابخانه‌ی دولتی در زمان 
ناصرالدین شاه وحدت کامل در سکه و پول بین سراسر نواحی ایران وجود نداشت. در بسیاری 
از ایالات و ولایات سکه‌های مسی یا نیکلی بین مردم رواج داشته و وسیله‌ی داد و ستدهای محلی 
و جرده‌فروشی بوده است. مانند جندک که سکه‌ای بوده از مس معادل ۱۲/۵ دینار (یک چهارم 
شاهی) و قراپول (سیاه پول) که در دوره‌ی سلطنت فتحعلی‌شاه رواج داشته و برابر با ۲۵ دینار 
(نیم شاهی) بوده و تا اوایل پادشاهی محمدشاه نیز معمول بوده است. 

سکه‌های طلا که در عهد قاجاریه به ترتیب زمان رواج يافته عبارت بوده است از: باجاقلی 
که براساس سکه‌ی طلای هلندی به نام دوکا در دوره‌ی فتحعلی‌شاه ضرب می‌شد و ضمناً مقدار 
زیادی دوکای طلا نیز در خزانه‌ی دولت و در دست درباریان و احیاناً مردم عادی وجود داشت. 
کشورستان نام سکه‌ی طلا به وزن ۱۸ نخود (برابر با ۳/۴۵۶ گرم) بوده که در اواخر سلطنت 
فتحعلی‌شاه رواج یافته و سکه‌های طلا که بعداً معمول شده عبارت بوده است از: دو اشرفی و 
یک اشرفی و پنج هزاری و دو هزاری. دو اشرفی یعنی بزرگ‌ترین سکه‌ی طلا در حدود چهل 
قران (چهار تومان) ارزش داشته و البته برحسب نوسان‌های پولی کشور و تناسب بازار بهای 
این سکه و اشرفی و پنج هزاری و دو هزاری طلا در تغییر بوده و ارزش آاشرفی تا ۲۵ قران نين 
۳ 

در اوایل دوره‌ی قاجاریه با آن‌که ضرابخانه‌ی دولتی وجود نداشته و سکه‌های مورد 


احتیاج بازار در هر ولایت و ایالت به وسیله‌ی خود مردم و بسا نظارت عمال دولت ضرب می‌شد» 
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در صحت عیار سکه‌ها دقت و اهتمام کافی به‌کار می‌رفت ولی به مرور زمان سودجویان در آمر 
ضرب سکه‌ها وارد و در عیار آن‌ها تقلباتی مرتکب شدند و حتی بعضی از عمال و رجال بزرگ 
درباری نیز در این امر دخالت می‌کردند. میرزا علی‌خان امین‌الدوله داستانی در این باب آورده 
است که عیناً نقل می‌کنیم: 

«خزانه خود مبلغی باجاقلو داشت و این مسکوک کهنه در میان سایر مسکوکات طلای دول 
با پاکی طلا معروف و ممتاز است. روزی تمام باجاقلوها را از خزانه بیرون آوردند که به 
ضرابخانه ببرند تا به تومان ایرانی تبدیل شود. خواص خلوت شاه (ناصرالدین شاه) جسارت 
کرده» معروض داشتند که برای ذخیره» همین مسکوک به احسن صورت و صحت معنی بهتر 
است و چه داعی شده است خرج تبدیل سکه بدهید و با عدم احتساب دارالضرب باجاقلو را 
تومانی کنید و ندانید که عیار واقعی و حقیقی آن چیست. شاه جواب داد که با امین‌السلطان 
حساب کرده‌ايم شش هزار اشرفی عدداً افزوده می‌شود. گفتند: درصورت کسر وزن و عیب 
عیار از تکثیر عدد منفعتی نخواهید برد». ۱ 

«شاه ملتفت نکته نشد. باجاقلوها یکجا به خانه امین‌السلطان رفت و عوض آن اشرفی 
ناسره و مغشوش از منافع پول مس که بی‌حساب سکه می‌کردند. به شاه دادند. عیب عیار و 
بی‌اعتدالی گمرک در معاملات عمومیه ضرر خود را آشکار کرد و آنچه تجار از تنزل پول ضرر 
بردند. به قیمت امتعه افزوده شد. یا وجوه امانات مردم را که نزد آن‌ها بود به دعوی اف لاس 
بردند. نرخ اجناس و اسعار و ماکولات و ضروریات طبعاً بالا رفت و احدی را قدرت آن نبود که 
باعث این ضرر شایع را به زبان ازج ‌» 

مسئله‌ی پول و مسکوك. به علت نبودن مسسات صرافی و بانکی معتبر» در کار داد و ستد 
و تجارت داخلی و خارجی ایران مشکلاتی به‌وجود آورده بود و در بازارهای داخلی مبادله‌ی 
کالا به وسیله‌ی برات و حواله صورت می‌گرفت و غالبا اتفاق می‌افتاد که کالایی بدون آن که از 
انبار خارج شود به مالکیت بازرگانان متعدد درمیآمد و برات و حواله‌ای که فروشنده‌ی اولی 
کالا صادر کرده بود. بین بازرگانان مزیور دست به دست می‌گشت و فروشنده‌ی دوم برأت را 
عهده‌ی خریدار دوم ظهرنویسی می‌کرد و او که بعداً فروشنده‌ی سوم بود» برات را برعهده‌ی 
خریدار سوم پشت‌نویسی می‌نمود و به همین قیاس مبادله‌ی کالا بین شهرستان‌های دور و 
نزدیک به وسیله‌ی برات و حواله انجام می‌یافت و چه بسا اتفاق می‌افتاد که صادرکننده‌ی اول 


برات پس از مدتی در برابر خرید کالای جدیدی برات خود را که قیمت اسمی آن معادل بهای 





۳۷۳ ۱ ایران در دورف سلطنت قاجار 
کالای خریداری شده بود. دریافت می‌داشت و بدین ترتیب بدون آن‌که پول از صندوق تاجری به 
صندوق تاجر دیگر منتقل شود قسمتی از مبادلات کلی کالا صورت می‌گرفت. 

تا پیش از تأسیس بانك شاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس, که امتیاز اولی را 
انکلیس‌ها و دومی را دولت تزاری روسیه به دست آوردند. بعضی موژسسات صرافی به 
وسیله‌ی اقلیت‌های زرتشتی و یهود در شهرها به‌وجود آمده بود و کار اين موسسات تبدیل 
برات و حواله‌های مدت‌دار به نقد و معمولا نرخ ننزیل برات و حواله‌های معتبر تومانی نیم شاهی 
و گاهی ربع شاهی بود(ا 

بانک استقراضی روسیه که موجبات تسهیل بازرگانی ایران را به روسیه و بعضی از 
کشورهای اروپای مرکزی فراهم نموده بود. از لحاظ اعطای اعتبار به بازرگانانی که با روسیه 
داد و ستد می‌کردند و دادن وام به اصناف و اشخاص متفرقه به تدریج نقش مهم و مثری در 
اقتصاد ایران به دست آورد و چنان که در اصول پیش اشاره شد. وزارت دارایی روسیه‌ی تزاری 
به وسیله‌ی بانک مزبور به ناصرالدین شاه وام داد و از آن پس وام‌خواهی از دولت روسیه به 
وسیله‌ی رجال خیانت پیشه‌ای چون میرزا علیاصغر خان امین‌السلطان و دار و دسته‌ی او در 
دربار تکرار و عواید گمرکات شمال ایران در رهن و وثیقه‌ی قرض مزبور قرار گرفت. 

بانک شاهنشاهی در برابر رقیب زورمند خود که با روش ابتکاری و به اتکای وزارت دارایی 
کشوری نیرومند مانند روسیه‌ی تزاری» با سرمایه و اعتبارات نامحدود در عرصه‌ی تجارت 
خارجی ایران قدم گذاشته بود. با سرمایه‌ی کم و با اتکا به سیاست خدعه آمیز بریتانیا و هوش و 
موقع‌شناسی و فرصت‌طلبی مأمورین سیاسی و بازرگانی انگلستان در ايران وارد میدان رقابت 
گردید. هدف اساسی بانک شاهنشاهی این بود که در برابر بانك استقراضی روس تا حد امکان 
توجه بازرگانان ایرانی را به داد و ستد با انگلیس و مستعمرات آسیایی بریتانیا جلب نماید و 
قدرت پولی و امور صرافی را هر چه بیشتر در داخل ایران به‌دست آورد و به همین منظور با 
تمهید مقدمات و به کمک ایادی خود در دربار توانست امتیاز انحصاری چاپ و نشر اسکناس را 
در سرأسر کشور کسب کند و کمی بعد ضرابخانه‌ی دولتی را نیز زیر نظارت مستقیم خود قرار 
دهد. در این مورد باید اين نکته را یادآوری کنیم که در پیشرفت مقاصد نامشروع بانک 
شاهنشاهی, علاوه بر بعضی از رجال و درباریان فاسد و سودطلب. سرمایه‌داران و بازرگانان 
یهود ایران نیز نقش مهمی برعهده داشتند. 





۱- غالب بازرگانان مسلمان ایران از کار صرافی و نزول برات بدان علت که رباخواری در شرع اسلام حرام 


است احتراز می‌جستند. 
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بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی در همان حال که رقیب یکدیگر بودند» در مورد تأسیس 
و ایجاد هر نوع مسسه صرافی بزرگ ایرانی که ممکن بود به منافع نامشروع و مقاصد سیاسی 
آن دو موسسه لطمه‌ای وارد سازد. با هماهنگی کامل در جلوگیری از تأسیس آن موسسه 
می‌کوشیدند. چنان که ع - دانش‌پور در کتاب «بانک شاهنشاهی و امتیاز» کشته شدن ارباب 
پرویز از زرتشتیان ایران مقیم یزد و متوقف و ورشکسته شدن موّسسه صرافی جمشیدیان را 
که به مدیریت ارباب جمشید زرتشتی در اوایل مشروطیت در تهران تأسیس گردیده بود, به 
عنوان «فجایع بانک شاهنشاهی» یاد کرده ولی بنابر روایت ع - دانش‌پور از کتاب «پول و 
بانکداری» تألیف مصطفی فاتح. متوقف شدن بنگاه صرافی و بانک جمشیدیان نتیجه‌ی فعالیت 
)۱ 
ع - دانش‌پور پس از نقل قسمتی از مندرجات کتاب «پول و بانکداری» چنین می‌نویسد: 
«آقای فاتح علت اصلی شکست بنگاه صرافی جمشیدیان را منحصراً به بانک استقراضی 


بانک استقراضی روس بوده است 


روس نسبت می‌دهد. برای آنکه خوانندگان ارجمند به علت چنین قضاوت مغرضانه‌ای پی ببرند. 
لازم می‌دانم به تذکر نکته‌ی زیر بپردازم: در سال ۱۹۳۸ کتابی در انگلستان به وسیله‌ی ویکتور 
گلانتز منتشر شد که نویسنده‌ی آن از یهودیان مهاجر روسی مقیم آمریکا بود. نویسنده‌ی این 
کتاب که تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانیده و ظاهراً از طرز رفتار 
دانشجویان آمریکایی با محصلین خارجی دل پرخونی داشته در فصل مربوط به رفتار 
آمریکایی‌ها با خارجی‌ها می‌نگارد: مابین دانشجویان بیگانه در اين دانشگاه محصل ایرانی 
وجود دارد به نام مصطفی که آرزومند است روزی به ایران مراجعت نموده و با دخول در 
شرکت نفت انگلیس و ایران در میدان سیاست کشور خود. عهده‌دار انجام نقش مهمی گردد». 
«آقای مصطفی فاتح بالاخره تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانیده و به 
ایران مراجعت نمود و من از ایشان که امروز به آرزوی دیرین خود رسیده و توانسته‌اند در 
دستگاه انگلیس‌ها در رس پست مهمی قرار گیرند و آمال دیرین خود را عملی سازند» جز این هم 
انتظار ندارم که در واقعه‌ی شکسته و توقف موّسسه‌ی صرافی جمشیدیان از بانک شاهنشاهی 
که مسسه انگلیسی و عامل اجرای سیاست انگلستان در ایران می‌باشد» ذکری ننموده و 
تقصیر را فقط و فقط متوجه‌ی بانک استقراضی روس, رقیب نیرومند بانک شاهنشاهی ایران 
نماید. درصورتی که در آن زمان مسلم بود که جمع‌آوری فته طلب‌های اشخاص ان جمشیدیان 
در بازار به وسیله‌ی بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روس, هر دو انجام گرفت و اين دو 


۱-کتاب بانک شاهنشاهی و امتیازن تألیف ع - دانش‌پون چاپ دوم صفحات ۱۷ و ۱۹. 








بانک بودند که موجبات ورشکستگی و توقف مسسه صرافی جمشیدیان را فراهم وف 

تأسیس بانک شاهنشاهی و واگذاری حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس با پشتوانه‌ی ۳۰ 
درصد به آن بانک از چند لحاظ قایل توجه است: 

۱- چنان که بالاتر گفته شد. مبادلات کالا در داخل کشور و داد و ستد خارجی به علت نبودن 
مسسه معتبر صرافی و بانکی با دشواری‌های فراوان مواجه بود و تأسیس بانك در تهران و 
شعب آن در مراک مهم ایالات و ولایات قسمتی از این دشواری‌ها را برطرف ساخت. میادلات 
جنسی و تأمین اعتبار برای بازرگانان ایرانی در انگلستان و هندوستان و سایر مستعمرات 
انگلیسی به وسیله‌ی بانک شاهی و در روسیه و آلمان و اتریش و سایر کشورهای اروپای 
مرکزی به وسیله‌ی بانک استقراضی روس تا حدی توسعه یافت. 

۲- قدر مسلم این است که هر یک از دو بانک انگلیسی و روسی در میدان رقابت اقتصادی 
سعی می‌کردند تا هر چه بیشتر برای کشایش اعتبار و تشویق بازرگانان به داد و ستد با کشور 
متبوع خویش تسهیلاتی فراهم آورند ولی ین تسهیلات در درجه‌ی اول برای واردات و رونق 
بخشیدن به بازار فروش امتعه و کالاهای انگلیسی و روسی و کشورهای وابسته به آن دو 
کشور صورت می‌گرفت. بدین ترتیب بازرگانان ایرانی برای استفاده از سرمایه و ادامه‌ی کار 
خود ناگزیر بودند که از سیاست پولی و اعتباری آن دو بانك پیروی کنند. 

۳- انتشار انحصاری اسکناس به وسیله‌ی بانک شاهی يك منبع درآمد نامشروع برای آن 
بانک ایجاد نموده بود زیرا به علت نفوذ سیاسی انگلستان در دستگاه حاکمه‌ی ایران» بانک 
مزیور در مورد حجم و مقدار اسکناس‌های در جریان زیر بار هیچ‌گونه نظارت از طرف دولت 
ی ها ی ارم ان اسان 
اندوخته بانك و به عبارت دیگر به حساب پشتوانه‌ی اسکناس منظور می‌کرد و به نسبت افزایش 
حجم واردات و مبادلات خارجی و داخلی بر میزان اسکناس در گردش می‌افزود. 

۴- بانک شاهی برای هر یک از شهرستان‌های ایران اسکناس جداگانه چاپ و منتشر 
می‌کرد و عبارت حاکی از این که. این اسکناس فقط در فلان شهرسنتان ادا خواهد شد. روی 
اسکناس‌های مربوط به هر شهرستان چاپ می‌شد و شعب بانك در شهرستان‌ها برای تعویض 
اسکناس‌های مربوط به شهرهای دیگر با اسکناس رایچ حوزه‌ی خود مبلفی به عنوان «صرف 
۱- همان کتاب, صفحات ۱۹ و ۲۰. 

۲- در امتیازنامه‌ی مربوط به انتشار اسکناس فقط حق انتشار اسکناس از دو تومانی به بالا به بانک داده 


شده بود لیکن در ۲۲ رجب سال ۱۳۰۷ قمری اجازه‌ی نشر اسکناس یک تومانی را نیز بدست آورد. 
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اسکناس» کسر می‌کردند و فقط تهران از اين قاعده مستثنی بود و اسکناس‌های مربوط به 
کلیه‌ی شهرستان‌ها در پایتخت بدون کسر از طرف بانک پذیرفته می‌شد. 

۵- بین سرمایه‌ی بانک و حجم اسکناس در جریان, به مرور زمان تناسب و توازن از میان 
رفت و به تدریج بهای اسمی اسکناس در جریان با سرمایه‌ی بانک برآبر می‌شد. ۱ 

بانک شاهنشاهی که سرنوشت پول ایران را دراختیار داشت. تا آنجا که ممکن بود در راه 
کاهش بهای پول ایران در برابر لیره‌ی انگلیسی کوشید؛ به‌طوری که بهای یک لیره انگلیسی که 
در سال ۰ هجری یعتی ۲۶ سال پیش از تأسیس بانك در بازار ایران در حدود دو تومان بود. 
در سال ۱۳۰۹ هجری قمری (سه سال بعد از تأسیس بانک) به ۲۶ قران و در سال ۱۳۲۳ قمری به 
٩‏ قران رسید. طبق امتیازنامه» بانک شاهنشاهی مکلف بود که ۶ درصد منافع (سود ویژه) خود 
را به دولت ایران بدهد مشروط بر آن که مبلغ پرداختی از ۰ لیره‌ی انگلیسی (معادل 
۰۰/۰۰ فرانک فرائنشه) کمتن نناشد اما بانگ شاهنشاهی آز سال تأسیس تا سال ۱۳۱۸ قمری 
یعنی در مدت ۱۲ سال با وجود منافع سرشاری که از نشر اسکناس و مبادلات بانکی و ایجاد 
نوسان در بورس اسعار خارجی در ایران برده بود. سالانه همان ۴۰۰۰ لیره را به دولت ایران 
می‌پرداخت. 

ع - دانش‌پور در کتاب خود چنین می‌نویسد: 

«بانك شاهنشاهی ایران در مدت ۴۲ سال که انحصار صدور اسکناس را در ایران در دست 
داشت. بیش از ۱۱۱ میلیون ریال تنها از این منبع درآمد به‌دست آورد. اگر این منفعت هنگفت 
درنتیجه‌ی به‌کار بردن سرمایه‌ی بانک در ایران به دست می‌آمد» نگارنده کمترین اعتراضی 
نداشت. لکن حق انحصار صدور اسکناس حقی بود که زمامداران فاسد و نالایق عصر بناحق از 
ملت ایران سلب و برای مدت شصت سال به یک مسسه‌ی خارجی واگذار نمودند». 

«واگذاری این حق به بانک مزبور آن هم با قید نگاهداری پشتوانه‌ی فلزی فقط به میزان ۲۰ 
درصد اسکناس‌های منتشر شده به منزله‌ی شرکت دولت ایران در سرمایه‌ی بانک به‌شمار 
می‌رود زیرا موقعی که به سرمایه‌ی بانک آز طرفی و میزان اسکناس‌های در جریان از طرف 
دیگر نظر افکنید. می‌بینید که به استثنای چند سال اول در کلیه‌ی سال‌ها هفتاد درصد میزان 
اسکناس‌های در جریان بیش از سرمایه‌ی بانک بوده است. در این صورت آیا عدل و انصاف. 
مروت و مردانگی حکم می‌نمود که گیرنده‌ی امتیاز لااقل این نکته را درنظر _ دولت ایران 
۱ 


را به نسبت هفتاد درصد اسکناس‌های منتشره در منافع شرکت سهیم می‌نمود 


۱- کتاب بانک شاهنشاهی و9 امتیازه تألیف ی - دانش پوره چاپ دوم» صفحه‌ی "۱ 








در سال‌های اولیه‌ی تأسیس بانک برطبق امتیازنامه. دولت ایران حق داشت بر مقدار 
که بالاتر گفته شد از ممر انتشار اسکناس و امور صرافی و فرار از دادن حق الامتیاز دولت سود 
بیشتر بیرد. در سال ۱۳۱۵ فمری در دوره‌ی وزارت حاج محسن‌خان مشب الدوله در وزارت 
امور خارجه به وسیله‌ی ایادی خود حق سرکشی و نظارت دولت ایران را بر امور اسکناس لفو 
نمود و بدین ترتیب مقدرأت پول و مبادلات پولی ایران دربست در اختیار بانك شاهنشاهی قرار 
گرفت. 
راه‌ها و وسایل نقلیه 


راه‌های ارتباطی ایران در داخل از نوع جاده‌های ارابه‌رو و سواره‌رو و پیاده‌رو و این طرق 
به‌طور کلی در درجه‌ی اول مخصوص حمل و نقل محمولات پستی بود و این محمولات به 
وسیله‌ی گاری‌های روباز چهار اسبه در جاده‌های ارابه‌رو و به وسیله‌ی پیک‌های سوار در 
راه‌های سواره‌رو حمل و نقل می‌شد و در کوره‌راه‌های فرعی پیک‌های پیاده این وظیفه را انجام 
می‌داد ند. 

مهمترین راه‌های ارتباطی ایران در داخله که هر یک سابقه‌ی طولانی تاریخی دارد عبارت 
بود ان: 

۱- قسمتی از راه ابریشم دوران مفول و تیموری و صفویه یعنی راه تبریز به مشهد از 
طریق قزوین و تهران و نیشابور. این راه در دوران حکومت قاجاریه نیز یکی از مهمترین راه‌های 
ارتباطی و از سمت شمال غربی به جلفای روسیه و از طریق جلفا به تفلیس و راه‌های ارتباطی 
داخلی روسیه مرتبط و از سمت مشرق به اففانستان شمالی مربوط بود. علاوه بر آن. شاهراه 
سراسری شمال ایران از طریق خوی به مرز ایران و عشمانی و از آنجا به بندر ترابوزان 
(طرابزان) در کنار دریای سیاه اتصال داشت. 

۲-راه‌های تهران به کرانه خلیج‌فارس بود که یکی از قم و کاشان و نایین و یزد و کرمان تا 
بندرعباس امتداد داشت و دیگری تهران را از طریق اصفهان و شیراز به بندر بوشهر اتصال 
داده بود. 

۳- راه‌های تهران به دریای خزر که مهمترین آن‌ها راه تهران - انزلی از طریق قزوین و 
رشت بود و» چنان‌که در فصول پیش اشاره کرده‌ايم» امتیاز ساختمان و بهره‌برداری از آن را 
روس‌ها از شاه قاجار گرفتند. این راه و راه تهران به جلفای روسیه مسیر کاروان‌های تجارتی 
بود که کالاهای روسیه را به بازارهای داخلی می‌رساندند و کالاهای ايران را به انزلی و جلفا 








فصل شانزدهم : تمدن ایران در دور قاجار یه ۳۷۹ 





مبی برد ند. 

۴۳-راه تهرآن به بغداد که از همدان و باختران می‌گذشت. 

به‌طوری که ملاحظه می‌شود. راه‌های اصلی ارتباطی ایران در دوره‌ی قاجاریه همان 
راه‌هایی است که اکنون نیز پایتخت را به مراکز مهم استان‌ها و بنادر شمال و جنوب کشور 
مرتبط ساخته است. طرح این راه‌ها در حقیقت متناسب با طبیعت ایران» وضم ناهمواری‌ها و 
مسیر رودها بوده و درحال حاضر نیز علیرغم پیشرفت‌های شگرفی که در دفن راه‌سازی روی 
داده مسیر راه‌های شوسه و حتی قسمتی از راه‌آهن‌های ایران بر وفق اقتضای طبیعت کشور 
انتخاب شده است. 

وسایط نقلیه‌ای که در راه‌های داخلی به کار می‌رفت» عبارت بود از گاری چهار چرخ که هم 
برای حمل مال‌التجاره و هم برای محمولات پستی به‌کار برده می‌شد و مسافرین نیز در فواصل 
کوتاه از گاری برای مسافرت استفاده می‌کردند. چارپایان از قبیل قاطر و شتر و خر که در هر 
شهر و به اقتضای وضع بازار به تعداد کافی در دسترس بازرگانان بود و مکاری‌ها یعنی 
دارندگان چارپایان مخصوص حمل و نقل با نرخ تقریپاً معین و ثابت. کالای تجار را از شهری به 
شهر دیگر می‌بردند. ۱ 

در کشور پهناور و کم جمعیت ایران که آبادی‌ها و شهرها در فواصل دور از یکدیگر قرار 
گرفته‌اند و با نبودن وسایط نقلیه‌ی سریع‌السیر حمل و نقل کالا در داخل کشور با دشواری‌های 
بسیار مواجه بود. به ویژه که حفظ امنیت راه‌ها در قسمت مهمی از خاک کشور به علت وجود 
خان‌های مد مملی و ابلات ی هقی یتوس تاد کومته ان عتود ونان عموان: 
معدود قراسواران خارج بود و به همین جهت چارپاداران و مکاری‌ها ناگزیر بودند برای حفظ و 
حراست اموال و امانات مردم و جان و مال خویش عده‌ای مسلح با قافله و کاروان خود همراه 
کنند و چون در آن زمان حمل اسلحه عملاً منم قانونی نداشت. بعضی از مسافران نیز که همراه 
کاروان. سواره یا پیاده» حرکت می‌کردند مسلح بودند. 

دروازه‌های تجارت خارجی ایران در شمال بنادر دریای خزر و مهمتر از همه‌ی بندر انزلی 


۱- در غالب راه‌های کاروانی ایران که از قلمرو نفوذ و فرمانروایی خان‌ها و فتودال‌های متنفذ می‌گذشت 
مأمورین خان‌ها و فئودال‌ها و سران ایلات و عشایر از کاروانیان باج و خراج می‌گرفتند و فقط در چنین حالتی 
بود که کاروان تجارتی یا مسافری می توانست به راه خود ادامه دهد. یکی از بازرگانان معمر نقل می‌کرد که خود 
چندین بار با کاروان از راه‌های غرب ایران گذشته و به چشم خود دیده بود که در معابر ثرستان (شاهراه کنونی 


همدان به خرم‌آباد) از هر صد شتر بار محصول یک شتر را مأمورین خان از کاروان می‌گرفتند. 
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بود و مال‌التجاره ایران به مقصد روسیه و لهستان و آلمان و اتریش و بالکان به وسیله‌ی بحریه 
تجارتی روسیه به باکو و یا استراخان (هشترخان) و از آنجا به وسیله‌ی راه‌آهن به بازارهای 
داخلی روسیه و ممالك اروپای شرقی حمل و کالاهای روسیه نیز از همین طریق و نیز از راه جلفا 
و تبریز به ایران وارد می‌شد و به همین جهت رشست و تبریز از مراکز عمده‌ی بازرگانی ایران با 
روسیه و اروپای شرقی و رونق و اهمیت بازارهای آن دو شهر به مراتب از پایتخت بیشتر بود. 

بازار عمده‌ی صادراتی و وارداتی ایران در غرب سهر باختران بر سر راه ولایات غربی و 
مرکزی و تهران به بغداد بود و قسمتی از داد و ستد ایران و عثمانی از طریق باختران و قسمتی 
نیز از طریق خوی - بایزید - ارزروم صورت می‌گرفت. 

خلیج‌فارس, دریای باز و آزاد و بزرگ‌ترین دروازه‌ی تجارت خارجی ایران تقریباً به‌طور 
انحصار دراختیار بحریه‌ی تجارتی انگلستان و بنادر ایران در آن دریا به‌طور مستقیم یا 
غیرمستقیم زیر نفوذ سیاسی و اقتصادی آن دولت و بندر محمره (خرمشهر کنونی) و بندر 
بوشهر و بندرعباس از مراکز ورود و خروج کالا و مال‌التجاره بود و کالای انگلیس و هند و 
کشورهای تابع بریتانیا از این طریق وارد ایران می‌شد. 

ی اعای امیاد | اف و اضرا اف عون سیف وا یی افتقان آن آمساوبه 
انگلیسی‌ها به تدریج بندر محمره و سپس جزیره و قصبه‌ی آبادان مرکز فعالیت تجارتي 
انگلیسی‌ها گردید و مقارن نهضت مشروطه‌طلبی در ایران. شرکت نفت انگلیس و ایران دامنه‌ی 


نقوذ خود را در خوزستان و مناطق نقت‌خین جنوب بسط داد. 


11 
اوضاع فر هنگی 
معد مه 


جمود فکری که بر جامعه‌ی ایرانی از عصر صفویه یعنی از اوایل قرن دهم هجری چیره 
شده بود. همچنان ادامه یافت و در برایر رونق بازار علوم دینی و منقول (احادیث و اخبار و امثال 
آن‌ها) رغبت و توجه به علوم عقلی و معقول از قبیل حکمت و فلسفه و علوم طبیعی و ریاضیات 
روز به روز کمتر شد. زیرا نه تنها محیط اجتماعی برای رشد فکری و عقلی متناسب نبود. بلکه 
برخلاف دوران پرشکوه پادشاهان آل‌بویه و آل‌زیار و سلاجقه که دربار آنان مرک تجمع علما 
و دانشمندان بود و هر امیر و پادشاهی از مصاحبت فضلا و دانشمندان بر دیگر امیران و 


سلاطین عصر خود مباهات می‌کرد از جانب پادشاهان صفویه هیچ‌گونه تشویق و پشتیبانی از 
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علم و دانش به عمل نمی آمد و آنچه توجه آنان را به خود جلب می‌کرد علوم دینی و منقول بود. 

دوران کوتاه حکومت‌های افشاریه و زندیه, که آن را می‌توان برزخی بین دولت‌های طولانی 
صفویه و قاجاریه دانست. بیشتر به کشمکش و زد و خورد و جنگ‌های داخلی و خارجی گذشت 
و از نظر علوم و ادبیات. این دوره را هم باید دنباله‌ی صفویه شمرد؛ با این تفاوت که عامل مرور 
زمان تا حدی آثار ناشی از سیاست خشک مذهبی صفویه را از میان برد. بار دیگر فعالیت‌های 
فکری و عقلی در میان جامعه‌ی ایرانی آغاز گردید و ارتباط ایران با اروپا و آشنا شدن بعضی 
افراد با سواد ایرانی با مظاهر تمدن علمی اروپا به توسعه‌ی نهضت ادبی و علمی ایرانی کمك 
کرد و در میان شاهزادگان درس خوانده و با ذوق قاجاریه کسانی مانند عباس میرزا ولیعهد 
تا موز برادو ل مدعان مین توالت شاه و اسان آساي یه کته افتقاس اف :۰ 
فرهنگ و تمدن جدید اروپا همت گماشتند و خوشبختانه اقدامات آنان به وسیله‌ی قائم‌مقام و 
امیرکبیر دنبال شد و با تأسیس دارالفنون؛ علیرغم مخالفت مرتجعین متعصب. طبقه‌ی جوان با 
سواد ایران با علوم عقلی آشنا گردیدند. 

ادبیات و هنر در هر جامعه تابع ذوق و سلیقه و احساسات مردم و با توجه و استقبال 
حکومت‌ها و دولت‌ها قابل رشد و توسعه‌ی سریع است؛ به ویژه که شعر و شاعر هميشه در 
میان پادشاهان و امرا خریدار فراوان داشته و وسیله ارضای حس خودخواهی سلاطین و ملایم 
طبع تملق پسند پادشاهان و امیران و فرمانروایان بوده است. اما رشد علمی جامعه به سهولت و 
آسانی و بدون وجود مکتب علمی و موجبات دیگر امکان‌پذیر نیست و چنان‌که گفته شد. چنین 
مکتب علمی موجبات رشد فکری و علمی از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه یعنی از نیمه‌ی دوم 
قرن سیزدهم هجری به وجود آمد و مرور زمان لازم بود تا این مکتب گسترش یابد و ذوق و 
حس کنجکاوی و تجسس علمی و شور اشتیاق به درک مسائل ریاضی و طبیعی و جفرافیایی و 
طب و امثال آن در طبقه با سواد کشور تهییج شود. بنابراین دوران قاجاریه را هرچند که از 
لحاظ نهضت ادبی, به ویژه شعر و شاعری می‌توان نظیر دوره‌ی رنسانس اروپا در قرن 
چهاردهم و پانزدهم میلادی دانست. لیکن از لحاظ علمی بسیار فقیر است. 

۱- علوم 

جحکمت 


حکما را به یک تعبیر می‌توان در ردیف علمای دینی قرار داده مخصوصاً آن طبقه از حکما 
که فلسفه و عقاید و آرای فلسفی خود را تابع دین قرار داده‌اند و آنان را متکلمین و یا به تعبیر 
دیگر متألهین می‌خوانند و از این گروه در دوره‌ی صفویه نیز نمایندگانی برجسته مانند شیخ 


۳۸۲ ایران در دورف سلطنت قاچار 


بهاءالدین عاملی و میرداماد (معاصرین شاه عباس اول صفوی) و ملامحسن فیض کاشانی 
(معاصر شاه عباس دوم صفوی) بر‌خاسته‌اند. 

اما گروه دیگر از حکما که آراء و عقاید فلسفی خود را از تابعیت محض نسبت به دین رها 
نموده و به طبیعیات و عالم مادی نیز توجه کرده‌انده بسیار معدود و انگشت‌شمارند. در دوره‌ی 
صفویه فقط می‌توان از ملاصداری سیرازی (وفات به سال ۱۰۵۰ هجری قمری) نام برد که کتاب 
مشهور او به نام اسفار اربعه (کتب چهارگانه!"!) مهمترین تألیف در حکمت و مبناو پایه‌ی آراء و 
عقاید حکمتی حکمای بعد از ملاصدرا بوده است. 

اما در دوره‌ی قاجاریه می‌توان از دو حکیم و فیلسوف مشهور ایرانی یعنی حاج ملاهادی 
سبزاوری و میرزا آبوالحسن جلوه نام برد. 

حاجی ملاهادی سبزواری فرزند مهدی به سال ۱۲۱۲ هجری قمری در سبزوار به دنیا آمد 
و مدتی در آن شهر و سپس در مشهد و اصفهان به تحصیل پرداخت و پس از سفر به مکه. به 
کرمان رفت و در آنجا ازدواج کرد و تا پایان عمر خود یعنی تا سال ۱۲۹۵ هجری قمری در آن 
شهر مقیم بود. مهمترین تألیف او در حکمت «اسرارالحکم» است. این حکیم طبع شعر نیز داشته 
و تخلص شعری او اسرار بوده و منظومه‌هایی به عربی در علم منطق و حکمت سروده و نیز 
حواشی متعدد بر کتاب «شواهد الربوپیه» تألیف ملاصدرا و سایر تألیفات ایین حکیم نوشته 


است. 

میرزا ابوالحسن فرزند سیدمحمد طباطبایی از مردم نایین به سال ۱۲۳۸ هجری قمری در 
احمد آباد گجرات (در پاکستان غربی بنگلادش کنونی) متولد شد و بعدها با خانواده‌ی خود به 
ایران آمد و پس از مدتی توقف در اصفهان و فرا گرفتن حکمت اسلامی و فلسفه‌ی شرق به 
تهران آمد و به تذریج دن حکمت سبرآمد اقران ی ذن دستگاه سلطنت تاصترالدین شاه مقرباق 
محرم گردید و به طوری که بعضی از نویسندگان این دوره اشاره کرده‌اند. شاه مکرر به منزل 
جلوه می‌رفت. جلوه. علاوه بر تبحر در حکمت. طبع شعری نیز داشته و دیوان اشعار او به چاپ 
رسیده است. مهمترین اثر علمی جلوه حواشی است که بر کتاب اسفار اربعه تألیف ملاصدرا 


نوشنه است. 


علوم اجتماعی 


فن تاریخ‌نویسی بدان جهت که سلاطین و فرمانروایان هر عصر به ثبت وقایم و حوادث 


۱- اسفار در عنوان کتاب ملاصدرا جمع سفر (کتاب) است نه جمع سفر (و) 
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دوران سلطنت و فرمانروایی خویش دلبستگی داشتند» در دوره‌ی صفویه و افشاریه و زندیه 
رواج داشت و در عصر قاجاریه نیز رونق یافت و کتب متعدد در اين فن تألیف شد. 

سبک تاریخ‌نویسی در دوره‌ی قاجاریه. همان سبک و روش قدیمی و اساس آن بر شبت 
وقایع حوادث گوناگون به ترتیب زمان وقوع آن‌هاست. در این کتب ارتباط منطقی وقایم تاریخ و 
بیان علل و موجبات آن وقایع مورد توجه قرار نگرفته ولی روی‌هم رفته از لحاظ ثبت وقایع و 
سبک نگارش و ساده‌نویسی بر کتب تاریخی دوره‌های صفویه و افشاریه برتری دارد. 

نکته‌ی قابل توجه درباره‌ی تاریخ‌نویسی در دوره‌ی قاجاریه این است که تاریخ‌نویسان این 
دوره مانند لسان‌الملک و رضاقلی‌خان هدایت و محمدحسن خان صنیع الدوله (اعتمادالسلطنه) و 
امثال آنان. خود از درباریان و بازیگران صحنه‌ی سیاست عصر خویش بوده و حب نفس و جاه 
و مقام و ترس از خشم و غضب سلطان مستبد وقت قلم آنان را به قلب حقایق و پرده‌پوشی 
بسیاری از فجایع و زشتکاری‌های عصر خود وا داشته و سعی و کوشش این گروه در راه تملق 
و چاپلوسی از پادشاه عصر و به منظور جلب منفعت و دفع ضرر به‌کار رفته است و ما از فصول 
پیش ضمن نقل قسمت‌هایی از کتب تاریخی عصر قاجاریه به این نکته اشاره کرده و شواهدی 
در مورد انحراف نویسندگان این کتب از حقیقت‌گویی آورده‌ایم. با این همه, این حقیقت را نباید 
کتمان نمود که تاریخ‌نویسان این دوره به‌طور کلی به تاریخ کشور خود خدمت گرانبهایی انجام 
داده و عصر قاجاریه را از لحاظ کتب و منابع تاریخی غنی ساخته‌اند. به ویژه که بعضی از 
تاریخ‌نویسان این عصر مانند میرزا جعفر خورموجی حقایق نگار تا حدی بی‌طرفی و بی‌غرضی را 
در ثبت وقایع و حوادث رعایت کرده‌اند و بعضی از شاهزادگان با ذوق قاجار از قبیل جهانگیر 
میرزا و سلطان مسعود میرزا ظل‌السلطان نیز در آثار خود بسیاری از حقایقی را که گروه 
مسفن بندهپوشتی کر قدانت فاش ساحطناد: 

ادوارد براون درباره‌ی تاریخ‌نویسی این دوره و دوره‌های افشاریه و صفویه چنین 
می‌نویسد: 

تیه اند امن قوا ون تا ریخ مت آیران محسوی ی قوی اک آ خی یی هه رهز 
ق شاه زان گان ی آمرای خانهن انمت که س قی پی و ال او دیهان ان ماه کی ای 
میدان غارتگری از یکدیگر گوی سبقت ربوده‌اند و سالنامه‌ی خستگ یآور خونریزی‌ها و . 
چپاول‌ها و تطاول‌هایی است که به زحمت می‌توان یک موضوع عمومی گرانبهایی از آن‌ها 
استخراج کرد. فقط پس از رنج فراوان و صبر بی‌پایان می‌توانیم نکاتی از آن‌ها بیرون بیاوریم که 





۱-گویا منظور ادوارد براون از سلاطین و آمرای خارجی اشاره به اصل و نسب ترکمانان قاجار بوده است. 


نور ضعیفی بر اوضاع و مسائل مذهبی و سیاسی و اجتماعی بیفکند و همین مطالب است که اگر 
در دست مورخی مثل آبن‌خلدون می‌افتاد. نتایج استادانه‌ای از آن‌ها استخراج ۳ ِ 

علم جفرافیا؛ پیش از تأسیس دارالفنون چندان مورد توجه نبود ولی پس از آن‌که رشته‌ی 
جغرافیا و نقشه‌کشی و مهندسی در دارالفنون زیر نظر معلمین اروپایی تأسیس و حس 
کنجکاوی محصلین نسبت به آشنایی با احوال و اوضاع ممالک جهان بیدار گردید» به ویژه پس 
از آن‌که رسالات و جزوه‌های استادان اروپایی به فارسی ترجمه و چاپ و منتشر شد. این علم 
مورد توجه قرار گرفت و چنان که در فصول پیش اشاره کردیم. برای نخستین بار نقشه‌ای از 
شهر تهران به وسیله‌ی گروهی از معلمین و محصلین رشته‌ی جغرافیا و مهندسی دارالفنون 
ترسیم گردید و به نظر ناصرالدین شاه رسید. در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه رسالاتی در 
جغرافیا به دستور امیرکبیر چاپ و منتشر شد و توسعه‌ی روابط سیاسی و بازرگانی ایران با 
ممالکت دیگر جهان و لزوم آشنایی با اوضاع جغرافیایی آن ممالک» ارزش و مقام علم شریف 
جغرافیا را بیش از پیش در میان طبقه با سواد و روشنفکر بالا برد. 

از کتب جغرافیایی این دوره می‌توان کتاب «فارسنامه‌ی ناصری» تألیف حاجی میرزا حسن 
شیرازی مشهور به فسائی را نام برد که گفتار دوم آن در باب جغرافیای فارس نوشته شده و 
یک فهرست اعلام جفرافیایی نیز ضمیمه آن است. کتاب «جام جم» تألیف فرهاد میرزا 
معتمدالدوله حاوی جغرافیا و خلاصه‌ای از تاریخ ممالک جهان و جغرافیای ایالات و ولایات 
ایران «مرآت‌البلدان» و «مطلع الشمس» تألیف اعتمادالسلطنه و کتاب «گنج دانش» تألیف 
محمدتقی خان حکیم. حاوی اطلاعاتی درباره‌ی جغرافیاست. 

در سفرنامه‌های نویسندگان داخلی مانند «سفرنامه‌ی مسعودی» با تاریخ سر‌گذشت 
مسعودی تألیف مسعود میرزا ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه و سفرنامه‌های تاصرالدین 
شاه و کتاب «بستان السیاحه» تألیف حاجی زین‌العابدین شیروانی و یادداشت‌ها و کتب سیاحان 
و مأمورین سیاسی خارجی که به ایران آمده‌اند. پاره‌ای اطلاعات جفرافیایی در باب ایران و 
بعضی از مالك دیگر می‌توان یافت. برای نمونه در اين مورد می‌توانیم از کتاب «مأموریت 
گاردان در ایران(۳» و کتاب «مسافرت به ایران» نوشته‌ی پرنس الکسیس سولتیکی(۳) و کتاب 


دوم صفحه‌ی ۱۵ ۱ 
۲- این کتاب به وسیله‌ی عباس اقبال آشتیانی به فارسی ترجمه و چاپ شده است. 


2۳ ترجمه‌ی فارسی این کتاب به وسیله‌ی دکتر محسن صبا در تهران به چاپ رسیده است. 





فصل سانزدهم : تمدن ایران در دوره قاجار به ۳۸۵ 





«سه سال در دربار ایران» تألیف دکتر توت , طبیب مخصوص ناصرالدین شاه نام ببریم. در 
این کتب اطلاعات دقیق از وضع راه‌ها و بعضی از شهرها و نواحی که بر سر راه نویسندگان 
مزبور قرار داشته است. می‌توان کسب نمود. کتاب سفرنامه از خراسان تا بسختیاری تألیف 
«هانری رنه دالمانی» حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی درباره‌ی قسمتی از نواحی خراسان و 
ایران مرکزی و نیز حاوی اطلاعات نفیس درباره‌ی آداب و رسوم و وضع اقتصادی ایرآن در 


دوره‌ی اخیر قاجاریه است(؟ 


احوال رجال و ت ذکره‌ها 


جمع‌آوری و تدوین ترجمه‌های احوال رجال علم و ادپ در دوره‌ی قاجاریه تا حدی رونق 
یافت و ناصرالدین شاه شخصاً به این امر علاقه نشان داد و شش تن از فضلا و نویسندگان را 
مأمور نمود تا به تألیف جامم و کاملی از شرح حال کلیه‌ی رجال علم و ادب و دین بپردان‌ند. کار 
اين تألیف زیر عنوان «نامه‌ی دانشوران» آغاز گردید و جلد اول این کتاب در سال ۱۳۹۶ قمری و 
جلد دوم آن در سال ۲ قمری در تهران چاپ سنگی شد ولی تألیف ناتمام ماند. کتاب 
«روضات الجنان» تألیف محمدباقر ابن‌حاجی زین‌العابدین موسوی خوانساری که ترجمه‌ی 
احوال رجال به ترتیب حروف الفباء در آن کتاب تدوین شده و در سال ۱۳۰۶ قمری در تهرآن به 
چاپ رسیده است. 

در تدوین احوال رجال نیز بنابر اقتضای زمان و افکار عمومی, تدوین شرح حال علمای 
مذهب بیشتر مورد توجه موّلفین قرار گرفته است. کتاب «قصص‌العلما» تألیف محمدبن سلیمان 
تنکابنی که در سال ۱۲۹۰ قمری نوشته شده حاوی شرح حال ۱۵۰ هزار نفر از علمای شیعه و 
کتاب «نجوم السما» نوشته‌ی میرزا محمدعلی که در سال ۱۲۸۶ قمری تألیف شده و شامل 
ترجمه‌ی احوال علمای شیعه در قرون یازدهم و دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری است. 

تذکره‌نویسی نیز یکی از اشتغالات فکری این دوره بوده و دو کتاب بزرگ به وسیله‌ی رضا 
قلی‌خان هدایت. مولف دنباله‌ی کتاب تاریخ «روضةالصفا» تدوین گردیده است. یکی از آن‌ها 
«ریاض العارفین» و دیگری تذکره جامع «مجمع الفصحا» است که مکرر به چاپ رسیده و یکی از 
منابع مهم و معتبر اهل ادب در مطالعه‌ی ترجمه‌ی احوال ادبا و عرفا و شعرای بعد از اسلام ایران 


است. 





۱- این کتاب را عباس اقبال آشتیانی ترجمه و چاپ کرده است. 
۲- کتاب هانری رنه دالمانی ع«مصسلاد1 عحعظ جمه1] فرانسوی به وسیله‌ی همایون فره‌وشی ترجمه و چاپ 


له ات 








عُ‌۳۸ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 





یه ۳- ادبیات (نظم و نثر) 

شعر و شاعری» چنان که در مقدمه اشاره کردیم» تابع ذوق و احساس شخصی و نیروی 
تخیل افراد و با فراهم آمدن محیط مناسب قابل رشد و توسعه‌ی سریع است. فتحعلی‌شاه قاجار 
بنا بر روایت غالب مورخین دوره‌ی قاجاریه. طبعی ملایم داشته و مشوق شعرا و ادبا بوده و 
رضا قلی‌خان هدایت در مقدمه‌ی «مجمع الفصحا» تجدید حیات شعر و ادب را نتیجه‌ی تشویق و 
ادب‌دوستی آن پادشاه دانسته و به طبع شعری او اشاره و تخلص شعری وی را «خاقان» یاد 
کرده است. 

این نکته را باید تذکر دهیم که اساس نهضت ادبی از زمان کریم‌خان زند که مردی با ذوق و 
خوش محضر و آرامش‌طلب بوده است. پایه‌گذاری شده و تشویق و ترغیب او از ادبا و 
دانشمندان و سرایندگان» زمینه را برای ظهور گویندگان دوران قاجاریه آماده ساخته است. 
«سید احمد هاتف اصفهانی» یکی از گویندگان لطیف طبع معاصر کریم‌خان زند به سبب سرودن 
ترجیع‌بند دلپذیر خود در توحید. مقام بلندی در ادبیات نیمه‌ی دوم قرن دواز‌دهم هجری ایران را 
کسب کرو 0 و گویندگان دیگر آن ت۱۳ با اشعار نغز و دلکش خود و اختیار سبک خراسانی 


۱- ترجیع‌بند مشهور هاتف اصفهانی یکی از نغزترین و شیواترین آشعار عرفانی دوره‌ی زندیه است این 
ترجیع‌بند در بند اول با این بیت: 
ای فدای تو هم دل هم جان وی نثار رهت هم اين و هم آن 
آغاز شده و هر پند از آن با این بیت: 
که یکی هست و هیچ نیست جز او وحمسسده لا له الا هو 
پایان می‌یابد. بند دوم با بیت: 


ده 


از تو ای دوست نگسلم پیوند ور به تیغم برند بند از بند 
بند سوم با بیت: 
دوش رفستم به کوی باده فروش ز آتش عشق دل به جوش و خروش 
بند چهارم با بیت: 
چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی 
و بند پنجم با این بیت: 
پبار سی‌برده از در و دیسوار در تحلی است با اولوالابصار 


هاتف اصفهانی به سال ۱۱۹۸ در شهر قم بدرود حیات گفت. 





فصل شانز دهم : تمدن ایران در دوره قاجار به ۳۸۷ 





(ترکستانی) و عراقی در برابر سبک هندی که در دوره‌ی صفویه معمول بود. به تجدید حیأت 
ادب ایران از لحاظ لفظ و معنی رونق بخشیدند. 
ناصرالدین شاه نیز مانند فتحعلی‌شاه شعر دوست و خود او نیز دارای طبع شعری بود و 
به‌طور کلی انتخاب یک نفر درباری و اعطای القابی چون ملك‌الشعرا و شمس‌الشعرا و امثال 
آن‌ها به شاعران درباری می‌توانستند گاه و بی‌گاه اشعاری مناسب حال سلطان بسرایند و یا 
هنگام لزوم ستایش اعمال و کردار پادشاه وقت و ولی‌نعمت خود را در قالب نظم بريزند. 
اينك برای مزید اطلاع خوانندگان گرامی به ذکر خلاصه‌ای از شرح حال و نمونه‌هایی از 
اشعار گویندگان درجه‌ی اول این دوره می‌پردازيم: 
سحاپ - سید محمد اصفهانی متخلص به سهاب پسر سید احمد هاتف اصفهانی شاعر 
معاصر فتحعلی‌شاه و از قصیده‌سرایان عصر خود. در سال ۱۲۲۲ هجری قمری بدرود حیات 
گفته و این چند بیت در ذم غرور و اغراق شاعران از اوست: 
کس را کمال نفس بجز حسن حال چیست ‏ آن را که حسن حال نباشد کمال چیست 
شعرست هیچ و شاعری از هیچ هیچ‌تر در حیرتم که در سر هیچ این جدال چیست 
از بهر مصرعی دو که مضمون دیگریست ‏ چندین خیال جاه و تمنای مال چیست 
شعر اصلش از خیال بود حسنش از محال تااز خیال این همه فکر محال چیست 
گیرم که نظم» بحر در و کان گوهرست بانشر ک لك داور دری‌انوال چیست 
مجمر - سید حسن طباطبایی اردستانی ملقب به «مجتهدالشعرا» شاعر معاصر 
فتحعلی‌شاه قاجار, به سال ۱۲۲۵ قمری وفات یافته و نسخه‌ای خطی از کلیات اشعار او در 


موزه‌ی بریتانیا موجود و این لغز درباره‌ی قلم از اوست: 


کگلبن باغ نفس ناطقه را من یکی ابر گوهر افشانم 
هم شکر ریز و هم عبیرافشان لب دلدار و زلف جانانم 
در در افشانی و گهر ریزی طیع دستور و دست سلطانم 


صبا - فتحعلی‌خان کاشانی متخلص به صباء ملك‌الشعرای دربار فتحعلی‌شاه از آثار او 
سهنشاه‌نامه (به تقلید شاهنامه‌ی فردوسی)» خداوندنامه. عبرت‌نامه. گلشن و دیوار اشعار 
اوست. در جوانی شاگرد صباحی اصفهانی شاعر دوره‌ی زندیه بوده و مدتی از اوایل عمر را نیز 
به خدمات دیوانی مانند حکومت قم و کاشان گذرانده و سپس مقیم دربار گردیده و به بت 





۲- از گویندگان دیگر عصر زندیه نام آقا محمد عاشق اصفهانی معاصر کریم‌خان‌زند در تذکره‌ها آمده و دیوان 


اشعار او نیز به چاپ رسیده است. 





۳۸۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





۸ مهجری قمری وفات یافته است. 
فتحعلی‌شاه صبا بیشتر قدرت طبع و هنر ادبی خود را در راه مداحی از سلطان وقت به کار 
برده و این چند بیت نمونه‌ای از مدایح او درباره‌ی فتحعلی‌شاه قاجار است: 
سبال ای تخت اسک‌ندر بناز ای مسند دارا 
که شد اسک‌ندر دیگر به دارایی سریر آرا 
زمان را شاه دریادل زمین را خسرو عادل 
زمان بر عهد او مایل زمین بر مهد او شیدا 
به تخت آسمان رختش بر اوج آسمان تختش 
براست از آسمان تختش که آن پیر است و این برنا 
خوانندگان با ذوق و سخن‌سنج این کتاب می‌توانند از مقایسه‌ی چند بیت زیر از 
شهنشاه‌نامه صبا با شاهنامه‌ی استاد و حکیم بزرگ طوسی به ارزش ادبی گفتار صبا پی ببرند: 


سفر دیلم 


به دیلم مرا بود وقتی سفر 
ز خاک سیه فام و آب سفید 
به دانگی دوسیم از گذرگاه رود 


ستم پيشه مسردی ندادش درم 


به جان گشتم از زندگی ناامید 
کشاورز آن مرز را هم نمود 


به دشنام و چسوبش بیازرد هم 


من از آب آسان گذشتم چو برق ستم‌پیشه مسکین به گرداب غرق 

رهایی از کشتی بود باخدای ولیکن مرنجان دل ن_اخدی(۱) 

نشاط - میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی از گویندگان عصر فتحعلی‌شاه قاجار و ملقب به 
معتمدالدوله, علاوه بر طبع شعری در خط ترسل مشهور و به ادبیات فارسی و زبان عربی و 
ترکی آشنا و مردی دست و دل‌باز و مهمان‌نواز بوده است. وی در بذل و بخشش به دراویش و 
شعرا و ادبای معاصر خویش چندان راه افراط پیمود تا به کلی تهیدست شد. وارستگی نشاط آن 
است که او به تصوف و عرفان شوق و دلبستگی کامل داشته و در طریق عرفان گام می‌زده است. 
محفل انس او در اصفهان مجمع پیروان طریقت و ادبا و شعرا بود و او در کمال سخا و 
جوانمردی» درآمدٍ خود را در راه دوستان و مصاحبان خویش صرف می‌کرد تا آن که آوازه‌ی 


نام آو به تهران رسید و فتحعلی‌شاه او را به پایتخت خواند و چون به لطف طبع و هنر او در خط و 


۱- نقل از کتاب «نهضت ادب ایران در عصر قاجار». به قلم ابراهیم صفایی» چاپ دوم تهران. 


انشا و صفات برجسته‌ی اخلاقی وی آشنا شد. او را در سك درباریان و مقربان خویش درآورد. 
نشاط شاید نخستین گوینده‌ی عصر قاجار باشد که با آثار لطیف و شیوای خود به 
غزلسرایی روح تازه دمیده است. وی در اواخر عمر به بیماری سل دچار شد و به سال ۱۲۴۴ 
هجری قمری جهان را بدرود گفت. غزل زیر یکی از شیواترین غزلیات نشاط است: 
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد در دل دوست بهر حیله رهی باید کرد 
روشنان فلکی را اشری در مانیست حذر از گردش چشم سیهی باید کرد 
شب که خورشید جهان‌تاب نهان از نظر است قطم این مرحله با نور مهی باید کرد 
خوش همی می‌روی ای قافله‌سالار براه نظری جانب گم کرده رهی باید کرد 
نه همین صف‌زده مزگان سیه باید داشت در صف دلشدگان هم نگهی باید کرد 
گر مجاور نتوان بود به میخانه‌ی نشاط سجده از دور به هر صبحگهی باید کرد(۱) 
وصال - میرزا (محمد) شفیم مشهور به میرزا کوچك متخلص به وصال به سال ۱۱۹۳ 
قمری در شیراز متولد شد و در سال ۱۲۶۲ قمری وفات یافت. مردی شوخ طبع و زودرنج و به 
فنون ادب آشنا بود و در خط و موسیقی نیز مهارت داشت و در جوانی غزلیات خود را با آواز 
دلکش می‌خواند و مردم را شیفته‌ی شعر و آواز خود می‌ساخت. وصال خطاط و ادیب و شاعر و 
خوش صدا و موسیقی‌دان و با منطق و فلسفه نیز آشنا بود و هنگامی که به حضور فتحعلی‌شاه 
بار یافت و قرآن نفیسی را که به خط خود نوشته بود به شاه تقدیم کرد و قصیده‌ی خود را در 
مدح شاه خواند. فتحعلی‌شاه با حضور عده‌ای از ادبا و شعرای دربار و شجاع‌الساطنه 
فرمانروای فارس وصال را مخاطب ساخت گفت: «جناب وصال در کسب کمال افراط نموده‌اند». 
شوت اوه شاه اه سیوی ی سور نان کف وفاه هازاآن ن کشت آتوانه براون ار ترل 
رضا قلی‌خان هدایت نوشته است که وصال از مبالغه فتحعلی‌شاه درباره‌ی کمالات خود 
رنجیده‌خاطر گشت. 
شجاع السلطنه به دستور فتحعلی‌شاه در توجه نسبت به وصال دریغ نمی‌ورزید تا آن‌که 
روزی وصال ضمن قطعه‌ی شعری از شجاء‌السلطنه فضه (نقره یعنی پول) خواست. شاهزاده 
کنیز سیاه بد قیافه‌ای را به نام فضه به خانه‌ی وصال فرستاد و به او نوشت: جناب وصال فضه 
را فرستادم تحویل بگیرید. وصال از دیدن کنيزک وحشت کرد و او را در خانه نگه داشت و طی 
ابیاتی چند شوخی شجاع‌السلطنه را پاسخ گفت و شاهزاده مبلفی پول نقره برای وصال فرستاد 
و کنیزک را بازگرداند. این روایت که از کتاب «نهضت ادبی ایران» به قلم ابراهیم صفایی نقل شد. 





۱- نقل از کتاب نهضت ادبی ایران در عصر قاجار به قلم ابراهیم صفایی» چاپ دوم تهران. 








تنها از لحاظ یک شوخی بامزده قابل توجه نیست بلکه عنوانی که وصال در خطاب به 
شجاع‌السلطنه برای او اختیار کرده» فایل دقت است. وهنال طی نامه‌ی متظوم خوه 
شجاع السلطنه را شاه خطاب کرده و چنین گفته است: 
هر زمانم گوشمالی چرخ بد اختر دهد هر زمان رخش بلایی بر سر من سر دهد 
دست ازو بر دامن شه می‌زنم وین طرفه بین کاو هم از طیبت مرا سهمی از آن بدتر دهد 
سیم جستم داد شاهم یک کنیز فضه نام تا چه بخشد گر مرا چیزی به جای زر دهد 

به طوری که ملاحظه می‌شود. وصال در خطاب به شجاع‌السلطنه در ابیات دوم و سوم او 
را شاه خوانده است و ما طی فصول گذشته به این نکته اشاره کرده‌ایم که پادشاه قاجار» برطبق 
سنت ملی و تاریخی. خود را شاهنشاه و فرمانفرمایان ایالات بزرگ یعنی ممالك فارس و 
آذربایجان و خراسان و کرمان را هم‌ردیف شاهان می‌دانست. 

فرزندان وصال شیرازی نیز از ذوق آدب و لطف طبع بی‌بهره نبوده‌اند و روی‌هم رفته 
خاندان وصال یکی از خاندان‌های ادب‌دوست و ادب‌پرور دوره‌ی قاجاریه بوده است. 

قاآنی - میرزا حبیب فرزند میرزا ابوالحسن گلشن, به سال ۱۲۲۲ قمری در شیراز به دنیا 
آمد و در سی سالگی شاعری توانا بود و ابتدا حبیب تخلص می‌کرد. در سفر خراسان با میرزا 
عباس بسطامی, ادیب و شاعر معاصر خود آشنا شد و چون آن دو به دستگاه فرمانروایی 
شجاع السلطنه والی خراسان و کرمان راه یافتند. شجاع‌السلطنه, به مناسبت نام فرزندان خود 
اکتای قاآن و فروغ‌الدوله» میرزا حبیب را قاآنی و میرزا عباس بسطامی راء که تخلص شعری او 
مسکین بود فروغی تخلص داد. 

قاآنی را غالب ادبا و نویسندگان عصر ما بزرگ‌ترین شاعر دوره‌ی قاجاریه و در 
قصیده‌سرایی بی‌همتا دانسته‌اند و چنین به نظر می‌آید که در نظم به معنی اعم یعنی در پیوستن 
کلمات موزون و انجام شعری و آهنگ آوردن کنایات و تشبیهات و لطایف و بعضی مضامین 
تازه و بدیع برتر از شاعران دیگر آن عصر بوده است. 

ادوارد براون زیر عنوان «هنرها و عیوب قاآنی» درباره‌ی این سراینده‌ی نامی چنین 
می‌نویسد: 

قاآنی یکی از خوش آهنگ‌ترین و عذب‌البیان‌ترین شعرای ایران است و تسلط او بر لغات 
حیرت‌انگیز است. لیکن همت و نیت عالی و اصول نجیبه‌ی شریفه در گفتارش نیست. نه تنها 
مردمان مقتدر را هنگام توانایی می‌ستاید و به آن‌ها تملق می‌گوید و چون ضعیف و معزول 
شدند» بد گفته و نکوهش می‌کند. بلکه حاضر است ایهام و کنایات قابل سرزنش استعمال کرده, 


حتی خشن‌ترین هجو و قبیح‌ترین دشنام نیز در گفتار خود وارد سازد. در قصاید متعدده 
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مفصلاً محامد صفات و فضایل اخلاق حاج میرزا آغاسی صدراعظم محمد شاه را ستوده اما بعد 
از او قصیده(ای) در مدح امیرکبیر ساخته و اشاره به وزیر معزول کرده گوید: 
به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی که مژمنان متقی کنند اف تخاره(!) 

قاآنی زمان سه پادشاه قاجار یعنی فتحعلی‌شاه و محمدشاه و ناصرالدین شاه و چند 
شاهزاده‌ی عالی مقام و چند تن از صدور آن دوره مانند حاجی میرزا آغاسی و امیرکبیر و 
میرزا آقاخان نوری را درك کرده و درباره‌ی آنان مدایحی سروده و درحقیقت شعر و شاعری 
را وسیله‌ی امرار معاش قرار داده و بدین ترتیب از ارزش مقام ادبی خویش در نظر مردم آزاده و 
آزاد‌منش کاسته است. 

این شاعر و ناظم بزرگ دوره‌ی قاجاریه. به سال ۱۲۷۰ نی !۱۳ در تهران بدرود حیات 
گفت و علاوه بر دیوان اشعار» مجموعه‌ای حاوی قصص و پند نصایح به سبک گلستان سعدی 
زیر عنوان پریشان از خود به یادگار گذاشت. 

چند بیت زير از قصیده‌ی غزای قاآنی که درباره‌ی سفر جنگی محمدشاه به هرأت سروده 


شده است. نقل می‌شود: 


سخن گزافه چه رانی ز خسروان کهن یکی ز شوکت شاه جهان سرای سجن 
مهین خدیو محمد شه آفتاب ملوک سپهر عز و معالی جهان فهم و فطن 
هزار لجه نهنگ است در یکی خفتان هزار بیشه هژبر است در یکی جوشن 
بزرگ همت او خرد دیده مك جهان فراخ دولت او تنگ کرده جای حزن ۳ 


فروغی بسطامی - میرزا عباس فرزند آقا موسی, به سال ۱۲۱۳ قمری در عتبات به دنیا 
آمد. پدرش از ملازمان دربار آغامحمدخان قاجار بود که به سبب صراحت لهجه از دربار اخراج 
گردید و به عتبات رفت. میرزا عباس تحصیلات مقدماتی را در نجف آغاز نمود و چون پدرش را 
از دست داد. به ایران آمد و در آوان جوانی مدتی در مازندران نزد عموی خود دوستعلی‌خان که 
از عمال حکومتی عصر فتحعلی‌شاه بود. بسر برد و غالباً به مطالعه‌ی دیوان اشعار سعدی و 
حافظ می‌پرداخت و گاهی شعر می‌گفت و تخلص او مسکین بود. 

دوستعلی‌خان وسیله‌ی شرفیابی مسکین را به حضور فتحعلی‌شاه فراهم ساخت و شاه او 
را به خراسان نزد شجاع‌السلطنه فرمانفرمای آن ایالت فرستاد و چنان‌که در شرح حال قاآنی 





- تاریخ ادبیات ایران» تألیف اداورد برآون» ترجمه رشید یاسمی: چاپ دومء ۰۱۳۳۹ صفحه‌ی و 5۵ 
۲- ابراهیم صفایی در «تاریخ نیضت ادبی ایران» تاریخ وفات قاآنی را سال ۱۲۷۲ قمری ثبت کرده است. 
۳- تاریخ «نهضت ادبی ایران» به قلم ابراهیم صفایی» چاپ دوم تهران. 





۳۹۲ ایران در دور سلطنت قاجار 





گفته شد. شجاع‌السلطنه او را فروغی تخلص داد و با قاآنی آشنا شد. اما برخلاف آن شاعرزاده 
وی به تصوف گرایید و در عالم سیر و سلوک عرفا قدم گذاشت و طبع لطیف او به تخیلات و 
افکار نغز و دلکش عرفانی آراسته شد و به سبب پیروی از طریقت و عرفان و شوریدگی حال و 
غزلیات شیوای عرفانی مورد سوءظن و تعقیب متشرعین قرار گرفت. 
فروغی مردی بلند همت و وارسته و دست و دل باز و مهربان و متواضم بود و چون 
آوازه‌ی شهرت او در سرودن غزلیات عرفانی به گوش ناصرالدین شاه رسید. او را احضار کرد 
و از آن پس. شاه اشعار خود را برای فروغی می‌خواند و غزلیات فروغی را با شور و اشتیاق 
می‌شنید. روزی شاه چند بیت از غزلی را که ساخته بود برای فروغی خواند و از او خواست که 
غزل را تمام کند مطلم غزل ناصرالدین شاه این بود: 
دوست نباید ز دوست در کله باشد مرد نباید که تنگ حوصله باشد 
فروغی دنباله‌ی غزل را با این بیت: 
دوش به هیچم خرید خواجه و ترسم باز پشیمان درین معامله باشد 
آغاز نموده و با مقطع ذیل پایان داد: 
باعزل شاه نکته‌سنج فروغی من چه بگویم که قابل صله باشد 
برای نشان دادن مشرب عرفانی فروغی و لطف طبع این غزل‌سرای شیرین سخن سه بیت 


از نخستین غزل دیوان او نقل می‌شود: 


کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم ترا کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم ترا 
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم ترا 
با صد هزار جلوه برون آمدی که من باصد هزار دیده تماشا کنم ترا 


چند بیت زیر برگزیده از غزل شیوای فروغی بسطامی است: 

یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت 

داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت 
چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد 

نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت 
نعره‌ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد 

شعله‌ها خواهم شد و در خشک و تر خواهم گرفت 
انتقامم را ز زلفش مو به مو خواهم کشید 


آرزویم را ز لعلش سر به سر خواهم گرفت 
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یسایسهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد 
یانسهال قامت او را به بر خواهم گرفت 
يا به پایش نقد جان بی‌گفتگو خواهد فشاند 
يا ز دستش آستین بر چشم تر خواهم گرفت 
یغمای جندقی - میرزا ابوالحسن جندقی متخلص به یغماء شاعر و نویسنده‌ی لطیفه‌گوی 
اواخر دوره‌ی قاجاریه که هزل و هجو را به حد افراط رسانیده و به روایت ادوارد براون عبارت 
مخصوص یعنی تکیه‌ی کلام او «زن قحبه» بوده و چنین به نظر می‌آید که این گوینده و میرزا 
حبیب قاآنی بیش از سایر گویندگان و شعرای ناصری به خصوصیات اخلاقی پادشاه عیاش و 
)۱ 
یغما مدتی از عمر خود را منشی مردی تندخو و هرزه دهان موسوم به دوالفقار خان 
سمنانی بوده و گویا محض مشغول ساختن خاطر و جلب رضای او غزلیات و ادبیات کریه 


تعر ض آمیز خود را با تخلص سردار سروده و مجموعه‌ی آن را سرداریه نام داده است. یغما 


شهوت‌ران عصر خود آشنا بوده‌اند 


علاوه بر هزلیات. آثار زیادی از نظم و نثر جدی بسیار شیوا از خود به یادگار گذاشته و کلیات 
آثار او به سال ۱۲۸۳ هجری قمری در تهران به چاپ رسیده است. 


یغما درعین حال ذوق و قریحه‌ی خود را در سرودن هزلیات به‌کار برده. مردی متدین و 


۱- طبع هرزه پسند ناصرالدین شاه را از این روایت که در کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» آمده است 
می‌توان دریافت: «... یکی از اجزای خلوت پادشاهی می‌گفت که روزی شاه در باغچه‌ی گردش می‌فرمود مرا 
نزدیک خواست و آهسته گفت که چون توبا مطرب‌های شهر و مردم هرزه‌گو هر جایی مأنوسی, فلان مبلغ از 
صرف جیب معین می‌کنم. هر ماهه بگیر و هر هفته روزنامه‌ی مشروح از همه جا و همه کس تحصیل کن و 
مخفیانه به من برسان. گفتم اطاعت می‌کنم در همان هفته از رواةثقه و مردم دقیق مسموعات خود را که از 
احوال عمومی تهران و پاره‌ی معاملات حکام در ولایات و بعض گفتگوهای دولتی که در مجالس مردم شده 
بود و اهمیتی داشت مرتب کرده به حضور همایون تقدیم داشتم گرفتند و در جیب گذاشتند. پس از دور روز باز 
در گردش باغ مرا طلبیده فرمودند: این روزنامه نامربوط چه بود که دادی؟ عرض کردم از اشخاص معقول 
درستگو به دست آورده مقدمتاً اين‌قدر توانستند اطلاعات بدهند اگر نقصی دارد بعد از این تکمیل می‌شود. در 
روی من به تندی نگریسته گفتند: مقصود من این خبرهای متفرقه که مایه‌ی پریشانی حواس است نبود. 
خواستم از اتفاقات بامزه شهری و این‌که کدام زن را به کدام مجلس بردند یا کدام مرد را در کدام حوزه به کار 
گرفتند. در مستی‌ها چه منازعات شد. از خبرهایی که نشاط خاطر بیاورد و معرفتی به حال اشخاص پیدا شود. 
«خاطرات سیاسی امین الدوله», صفحه ۵۷-۵۶. 








مقید به شعائر مذهبی بوده و در مرئیه‌سازی و نوحه‌سرایی» سبک نو و بدیعی آورده و 
درحقیقت مراثی خود را با آهنگ و وزن مخصوص توأم ساخته و اين مراثی که در نوع خود 
بی‌نظیر بوده» مدت‌ها مورد استفاده‌ی نوحه‌خوانان و در ایام سوگواری ماه محرم زبانزد مردم 
بوده است. 
قطعه‌ی زیر نمونه‌ای از مراثی سوزناک و موّثر یغما درباره‌ی فاجعه‌ی جانگداز کربلاست: 
می‌رسد خشك لب آز شط فرات اکبر من نوجوان اکبر من 
سیلانی بکن ای چشمه چشم تر من نوجوان اکبر من 
کسوت عمر تو تا این خم فیروز نمود لعلی آورد به خون 
گیتی از نیل عزا ساخت سیه معجر من نوجوان اکبر من 
تساابد داغ تو ای زاده‌ی آزاده نهاد نتوان برد ز یاد 
از ازل کاش نمی‌زاد مرا مسادر من نشوجوان اکبر من 
سروش اصفهانی - میرزا محمدعلی متخلص به سروش, به سال ۱۳۲۹ قمری در شهر 
اصفهان به دنیا آمد و چندی در اصفهان به کسب سواد و دانش پرداخت و با فنون ادب آشنا شد 
و بعد از مدتی سیر و سیاحت در ولایات مرکزی ایران به تبریز رفت و با شاهزادگان قاجار مقیم 
دربار ناصرالدین شاه میرزا ولیعهد و سرانجام با ولیعهد که طفل بود. آشنا گردید و از برکت 
نوازش ولیعهد و سایر شاهزادگان ثروتمند شد و در سلک درباریان و متمکنین درآمد و چون 
ناصرالدین شاه در سال ۱۳۶۴ قمری به سلطنت رسید. با او به تهران و به القاب خانی و 
شمس‌الشعرایی ملقب گردید. 
یکی از آثار سروش چکامه‌ای است که در سال ۱۲۷۳ قمری پس از تسخیر هرات به دست 
هط شوه وان تفای اه نک خفیای مرف ی کی فا تام سنت کرانت 
است. اینک چند بیت از آن چکامه نقل می‌شود: 
تفن شوی مستفی ساه‌یستارهسای< یشوه ستانهننین مهس انیا 
کرده است چرخ عهد که هر ساله آورد از بهر شاه مژده فتحی بزرگوار 
شهر هری به قهر گرفتن طلسم بود ‏ بشکست این طلسم شهنشاه کامکار(!) 
سروش به سال ۱۲۸۵ قمری پس از یک کسالت طولانی در تهران بدرود حیات گفت. 
محمدخان ملك‌الشعر| - شاعر و نقاش هنرمند دوران سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه 


و زندگی او توأم با فراز و نشیب و عزت و تلخ‌کامی. زمانی مقرب درگاه و زمانی مطرود و در 





1-ترر ناه «نیص تآذب یایند دور یقاجاره», بهقل م|بر[هیم صفایی چا تهرن, 
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تبعید بوده و سرانجام در دربار ناصرالدین شاه با عنوان ملك‌الشعرایی مقرب و معزز گردیده و 
با خاطر آسوده به تکمیل هنر نقاشی خویش پرداخته و این هنر و فنون مجسمه‌سازی و 
منبت‌کاری و خطنویسی را تا حدود استعداد ذاتی خود به کمال رسانیده است. 
بعضی از تابلوهای نقاشی محمودخان در موزه‌ی سلطنتی و کاخ گلستان موجود است و 
این شاعر هنرمند تا حدی نیز پیرو اهل طریقت و سرسپرده. مرد وارسته‌ای به نام سید علی 
میرزا از اهالی لرستان مقیم بروجرد بوده و محمودخان هنگام اقامت خود در لرستان با او آشنا 
شده و در سك مریدان او درآمده است. 
محمودخان تخلص شعری نداشته و فقط در پایان بعضی از قصاید خود کلمه‌ی محمود را 
به جای تخلص شعری آورده و در بقیه‌ی اشعار از ذکر اين نام نیز خودداری کرده است. وفات 
او در تهران به سال ۱۳۱۱ قمری اتفاق افتاد. 
اينك چند بیت از چکامه‌ی محمود در وصف بهار نقل می‌شود: 
از کوه سر شدند خروشان سحاب‌ها فلطان شدند از بر الیرز آب‌ها 
باد بهاری آمد و بر بوستان گذشت بگرفت زلف سنبل از آن باد تاب‌ها 


دوشینه بادهای ترا ز سوی بوستان ب روی زدند سسحرگه گلاب‌ها 
نثرنویسان 


سبك پیچیده و سنگین و پر از ابهام نشرنویسی دوره‌های مغول و تیموری که تا عصر 
صفویه نیز رواج داشته است و بعضی از نویسندگان دوره‌ی افشاریه و زندیه نیز از آن پیروی 
کرده‌اند در دوره‌ی قاجاریه به تدریج به ساده‌نویسی مبدل گردیده است و نویسندگانی چون 
میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام و لسان‌الملك سپهر و رضا قلی‌خان هدایت و مورخین دیگر این عصر 
به رواج سبک جدید کمک کرده‌اند. 

در فصول پیش قسمت‌هایی از کتب مورخین دوره‌ی قاجاریه. مانند ناسخ‌التواریخ و 
روضةالصفای ناصری و منتظم ناصری و امثال آن‌ها نقل کرده‌ايم و خوانندگان گرامی با سبك 
نگارش کتب مزبور آشنا شده‌اند. در میان کتب مزبور سبك لسان‌الم لك سپهر از سبك 
نویسندگان دیگر شیواتر و علمی‌تر و درعین حال ساده و قابل فهم طبقه‌ی با سواد و نمودار 
تسلط و احاطه‌ی کامل نویسنده بر زبان فارسی است. 

قائم‌مقام - میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام» از سادات حسینی از مردم هزاوه فراهان» فرزند 
میرزا عیسی فراهانی معروف به میرزا بزرگ بود و به سال ۱۱۹۳ قمری به دنیا آمد و در 
دستگاه عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه» زیر سرپرستی پدر خود که پیشکار و وزیر ولیعهد 








بود» پرورش یافت و ضمن تحصیل فنون ادب. به امور اداری و دیوانی آن عصر نیز آشنا و مدتی 
وزارت عباس میرزا را داشت و سپس به صدارت محمدشاه دوم (غازی) منصوب شد و به 
شرحی که در فصول پیش گفته‌ايم. در سال ۱۲۵۱ قمری به امر محمدشاه به قتل رسید. 

منشأت قائممقام نمونه‌ی شیوا و رسایی از نثر سلیس و روان فارسی دوره‌ی قاجاریه 
است و ما برای نمونه. قسمتی از نامه‌ای را که قائم‌مقام به مناسبت کشته شدن گریبایدوف 
سفیر فوق‌العاده روسیه در تهران, از قول فتحعلی‌شاه قاجار به تزار روس نوشته است. در اینجا 

«اول دفتر به نام ایزد دانا؛ صانع و پروردگار وحی و توانا؛ وجودی بی‌مثل و مانند» مبرا از 
چون و چند که عادل و عالم است و قاهر هر ظالم. پاداش هر نيك و بد را اندازه و حد نهاده» به 
حکمت بالفه خود بدکاران را اجر و عذاب کند و نیکوکاران را اجر و ثواب بخشد و درود نامعدود 
بر روان پیغمبران راستکار و پیشوایان فرخنده کردار باد و بعد بر ری حقایق نمای پادشاه 
ذیجاه انصاف کیش عدالت اندیش تاجدار با زیب و فر شهریار» برو بحر و بر بردار والاگهر 
خجسته اختر امپراتور ممالک روسیه و مضافات که دولتش با جاه و خطر است. رایتش با فتح و 
ظفر مخفی و مستور نماناد که ایلچی آن دولت را در پایتخت این دولت به اقتضای حوادث دهر و 
غوغای کسان او با جهال شهر آسیبی رسید که تدبیر و تدارک آن بر ذمه کارگزاران این دوست 
واقعی واجب و لازم افتاد..». 

قا ام هی شرع توا تا یت ار بو ی ناش سوو هو اتات زین تایه 
قطعات و رباعیات سروده و مثتوی کوچکی به نام «جلایرنامه» از او به یادگار مانده است. این دو 

بیت از سروده‌های قائم‌مقام بسیار مشهور و زبانزد مردم است: ۱ 
ات آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد 
مهر اگر آرد بسی بیجا و بی‌هنگام آرد قهر اگر دارد بسی نان و ناهنجار دارد 

ات دیوش یو زا موی غای آبایی اتهونمعای آ ناه سا وتتراج اد توت گاو و 
منشیان زبردست دوره‌ی فتحعلی‌شاه و در دربار آن پادشاه دارای شغل ریاست بیوتات 
سلطنتی و سمت امین رسائل و واسطه‌ی ابلاغ پیام‌ها و رسائل و فرمان‌های محرمانه‌ی شاه 
بوده است. این نویسنده‌ی فاضل پیش از قائم‌مقام. سبک تازه‌ی ساده‌نویسی را در نثر فارسی 
رواج داد و مشوق دانشمندان و فضلا و نویسندگان و گویندگان بود. 

صاحبدیوان در اوایل سلطنت محمدشاه نیز مدتی در مقام وزارت فارس خدمت کرد و در 
شیراز به تشویق دانشمندان همت گماشت ولی پس از مدتی بیمار شده به تهران آمد و به سال 


۶ هجری قمری در این شهر درگذشت ت. نمونه‌ای از نثر صاحب‌دیوان نقل از «کتاب نهضت 








آدیی ایران» در دورهی قاجاریه به قلم ابراهیم صفایی: 

«در زمان خاقان ن شهید (آغا محمدخان) عفی‌اللّه عنه اسمه» که زمان امان و امان زمان بود. 
امیر ایروان به تسخیر بلاد ارمنیه مأمور گشت که آن ملك را به دست آورد و در آنجا نشست 
کند با عدت تمام بدانجا تاختن کرد فتح آنجا میسر و مبشر فتح به سلطان فرستاد. لشکریان 
اموال به غارت برده و اسیران به قید آورده به امیر عرضه کردند. دختری در غایت جمال در 
مرده بر آو جنبیدی و خاطر افسرده شیخ کبیر به هوای جوانی برو چمیدی. در حال امیر اسیر و 
آسیر امیر شد». 

فاضل خان گروسی - میرزا محمد از طایفه‌ی بایندر از مردم گروس (بیجار) که دوران 
مك‌الشعرای دربار فتحعلی‌شاه به حضور شاه بار یافت و خط خوش و نثر روان و سلیس او 
مورد پسند شاه واقع شد و دستور داد که وسایل کسب دانش علوم عصر را برای او فراهم 
آورند. 

میرزا محمد که بر آثر ید تشویق فتحعلی‌شاه و سرپرستی صبا در کسپ دانش و سواد و 
ممارست در نویسندگی به حد کمال خود رسیده بود» مورد لطف شاه قرار گرفت و به 
فاضل‌خان ملقب و از جانب شاه به وزارت همدان منصوب گردید ولی پس از مدتی بر اثر افراط 
در بذل و بخشش و زیاده‌روی در خرج مقروض شد و بار دیگر به تهران آمد و در دوره‌ی 
سلطنت محمدشاه با سمت منشی مخصوص شاه در دربار به خدمت گماشته شد. 

۵ ی بِِ ۱ 

«در آوان دولت کریم‌خان زند که عالم همه بازار شکر و قند بود. دختر خوش منظری» 
سیمین‌بری» عشوه‌گری. شیطانه‌ای. فتانه‌ای: قواده‌ای. قواله‌ای. سحاره‌ای: مکاره‌ای. غداره‌ای. 
پیمانه‌نوش, مردانه‌پوش, با عالم عام ناز از شیراز به همدان آمد و آتش خرمن پیر و جوان شد». 

«به مفاد: قوس ابرو تیر» غمزه دام کید - بهر چه دادت خدا؟ از بهر صید - زاهدان را گرفتار 
بند خود و عارفان را مس قند و بسته‌ی کمند نمود. هزار تاجر را فاجر کرده زر و سیم اندوخت. 
به قوت جاذبه از هر نمی یمی و از هر دانه‌ای» پیمانه‌ای به دست آورد... پ پس از سفیدی مو و 
ین خی زا یز هت بای ای هن میتی 
درازگوشی نشسته به زیارت کربلا رفته و طیب و طاهر گشته به سلامت باز آمده و کربلایی ننه 


۱- نقل از کتاب «نهضت ادبی ایران در دوره‌ی قاجاریه», به قلم ابراهیم صفایی. 





۳۹۸ ایران در دوره سلطنت قاجار 





طیبه شده و هم‌اکنون در جنب مسجد جامع خانه گرفته و کاشانه ساخته از زرها که به عرق 
جبین و کد یمین حاصل نموده گاهی بوریای مسجد می‌بافد..». 

فاضل خان گروسی به دستور فتحعلی‌شاه کتاب «انجمن خاقان» را که تألیف آن به 
وسیله‌ی میرزا احمد گرجی آغاز شده و ناتمام مانده بود. تمام کرد و نسخ متعدد از آن کتاب 
تذکره را به خط زیبای خود نوشت و به شهرستان‌ها فرستاد. وی در سال ۱۳۵۸ هجری قمری 
در سن ۵۸ سالگی بدرود گفت. 


۳- نمایش و موسیقی 

نما بش 

هنر نمایشی یا تئاتر در ایران بعد از اسلام به علت منع مذهبی و مخالفت افکار عمومی 
جامعه‌ی دینی ایران با بسیاری از امور ذوقی و هنری تا اواخر قرن چهارم هجری به کلی منسوخ 
و متروك بود. برای اولین بار معزالدوله دیلمی (احمد پسر بویه) شاهنشاهی دیلمی ایران 
(۳۵۶-۳۳۴ هجری قمری) پس از تسلط بر بغداد. مرکز خلافت عباسی, علیرغم احساسات 
مذهبی خلیفه و فقها و علمای اهل سنت دستور داد تا در آن شهر مجالس تعزیه‌ی سیدالشهدا 
حسین بن علی(») در دهه‌ی اول ماه محرم برپا شود. بازارها بسته شد و مردم به علامت عزا 
لباس سیاه پوشیدند و از آن پس این مراسم در غالب شهرستان‌های ایران به ویژه ایالات ساحلی 
دریای خزر و ری و آذربایجان معمول گردید. 

نمایش مذهبی - مراسم عزاداری و سوگواری بر فاجعه‌ی جانگداز کربلا به مرور زمان آز 
صورت ساده و بی‌تکلف اولیه‌ی خود بیرون آمد و پس از حمله‌ی مغول و ترکتاز تیمور با 
استقرار حکومت مقتدر صفویه در ایران رونق و جلوه‌ی خاصی یافت و در دوره‌ی قاجاریه 
علاوه بر تشکیل مجالس روضه‌خوانی و سینه‌زنی و زنجیرزنی و امثال آن‌ها نمایش‌های 
مذهبی براساس وقایع و حوادث فاجعه کربلا نیز معمول گردید. 

نمایش مذهبی, که اکسیون و نتیجه‌ی آن هر دو غم‌انگیز و یا به اصطلاح فن تثأتر از نوع 
تراژدی بود. به وسیله‌ی دسته‌های مخصوص در ماه محرم و صفر و گاهی در روزهای آخر ماه 
ذی‌حجه در دهات و شهرها اجرا می‌شد و هميشه دو تیپ خوب و بد در این نمایش بازی 
می‌کردند. بازیکنان عموماً مرد بودند و اجرای نقش تیپ زن نیز در این نمایش‌ها با بازیگران 
" مرد بود و کارگردان نمایش سعی می‌کرد تا برای اجرای نقش زنانی حتی‌الامکان از مردانی که 
صدای نازك داشتند» استفاده کند. محل نمایش غالباً یکی از میدان‌های شهر یا دهکده و یا 
دیالوگ‌ها (گفتارها) منظوم و با آهنگ و گاهی بدون آهنگ و به صورت گفتگوی معمولی بود. 


فصل شانزدهم : تمدن ایران در دورف قاجار یه ۳۹۹ 


دو تیپ خوب و بد در نمایش‌های مذهبی عبارت بودند از: تیپ حسین بن علی(») و فرزندان 
و بستگان و یاران او و تیپ یزید بن معاویه خلیفه‌ی آموی و سرداران او و حکمران کوفه و سران 
لشکر او که با سیدالشهدا وارد جنگ شدند. در تیپ خوب مهمترین نقش با حسین بن علی(») و 
عباس(») برادر سیدالشهدا(») و زینب(») خواهر سیدالشهدا(») و در تیپ بد شمر بن ذی‌الجوشن 
و عبیدالته بن زیاد و يزید بن معاویه بود. 

در نمایش‌های مذهبی» پیش از شروع نمایش, برای اطلاع و جلب تماشاگران طبل یا آهنگ 
مخصوص نواخته می‌شد و در وسط نمایش, کارگردان هر چه می‌توانست از تماشاگران پول 
جمع‌آوری می‌کرد و آن‌گاه بقیه‌ی نمایش اجرا می‌شد. معمولاً در هر روز یکی از صحنه‌های 
حادثه‌ی کربلا به معرض نمایش گذاشته می‌شد و مهمترین صحنه‌های این فاجعه تلاش و 

شش عباس(») برادر سیدالشهدا(») برای آوردن آب از نهر فرات برای یاران حسین بن 
علی(») و زنان و کودکان و همراهان و صحابه‌ی سیدالشهدا(») بود و این صحنه و صحنه‌ی 
جنگ حسین بن علی(») با دشمنان خود به صورت بارزی شجاعت و مردانگی و قوت قلب و از 
جان گذشتگی را نشان می‌داد. 
نمایش‌های مذهبی. هرچند که فقها و علمای روشنفکر شیعه آن را مردود شناخته بودند. 

یک نوع سرگرمی برای مردم کوچه و بازار و ده‌نشینان بود و عجیب در این است که اکثریت 
بازیگران این نمایش‌ها را روستانشینان تشکیل می‌دادند و هر دسته از بازیگران در مدت دو ماه 
محرم و صفر به صورت سیار» نمایش‌های خود را در شهرها و دهکده‌های نز‌دیک به هم اجرا 
می‌کردند. 

اه سامتاه متا این فامان تاس لین شاه به این گر تما نها داستکی 
خاص داشته و در تکیه‌ی دولت در تهران یکی از مجهز‌ترین و ماهرترین گروه‌های نمایشی آن 
عصر در حضور شاه و زنان حرم و رجال درباری نمایش می‌دادند. بازیگران از خوش 
صداترین بازیکنان انتخاب می‌شدند و دکور کامل در آرايش صحنه‌ها به کار می‌رفت. در تکیه‌ی 
دولت صحنه‌ی جنگ سواره بین صحابه‌ی سیدالشهدا(») با سربازان عبیداله بن زیاد و همچنین 
مبارزه تن به تن حسین به علی(») با دشمنان خود و صحنه‌های دیگری از فاجعه‌ی کربلاء مانند 
آتش زدن خیمه‌ها و اردوگاه سیدالشهدا و به اسارت بردن زنان و دختران آن حضرت و یگانه 
فرزند او. علی اوسط [امام زین‌العابدین(») امام چهارم تشیع که گویا از شهربانو دختر یزدگرد 
سوم. همسر حسین بن علی(») متولد شده بود] و ورود اسرا به دمشق و سخنرانی شجاعانه‌ی 
زینب(س) در مجلس بزم یزید بن معاویه و امثال آن‌که تجسم آن‌ها برای گروه‌های عادی و . 


معمولی امکان‌پذیر نبود». نمایش داده می‌شد. 





در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاهء نمایش مذهبی یا شبیه‌خوانی نیز وسیله‌ی اظهار تجمل 
و شکوه و جلال سلطنتی گردید و نقاره‌خانه دولتی نیز در کار نمایش وارد شد و در اواخر عهد 
ناصری تجمل و تفریح نمایش مذهبی. بیش از جنبه‌ی عزاداری و سوگواری آن گردید و حتی 
فصه ها و داستان‌هایی مانند داستان در ةالصدف و تعزبه‌ی امیر نیمور و تعربه‌ی حصرت 
یوسف و عروسی دختر قریش که هیچ ارتباطی با فاجعه‌ی کربلا نداشت. در این هنر نمایشی 
وارد شد و بدین ترتیب نمایش مذهبی به صورت یک صنعت و هنر خاص درآمد. 

اينك شرح جالب توجه تشریفات تعزیه‌ی تکیه دولت را عیناً از کتاب «سرگذشت موسیقی 
ایران» نگارش روح‌الله خالقی در اين‌جا نقل می‌کنیم: 

«تعزیه‌خوان‌ها که بالغ بر یکصد تن بودند» در یکی از دالان‌های وسیم تکیه‌ی دولت گرد 
می‌آمدند و جوانان نابالغ خوش آوازی که بچه‌خوان نامیده می‌شدند. اندکی جلوتر از آن‌ها 
ایستاده به صورت رسا و موثری چند بیت از بندهای معروف محتشم (محتشم کاشانی شاعر 
راه می‌افتادند و یک دور دور تخت (تخت مخصوص تعزیه که می‌توان آن‌را سن تئاتر. خواند) 
گردیده بر آن بر می‌شدند و به ردیف می‌ایستادند. معین‌البکاء تعزیه گردان با کلاهی از پوست 
بخارای گل درشت و جبه‌ی سیاهی در بر و شالی عریض بر کمر میان عصای بلندی را که جای 
چوب رئیس ارکستر هم کار می‌کرد. گرفته مقدم بر همه می‌ایستاد و معاون او که ناظم‌الیکاء 
نامیده می‌شد» پشت سرش قرار می‌گرفت. تعزیه‌گردان نسخه‌های نقش تمام شبیه خوآن‌ها را 
همراه داشت که به شکل یک دسته کاغذ لوله کرده با ترتیب صحیح جلوی شال خود جا داده بود. 
این کار محض احتیاط بود که اگر یکی از شبیه‌خوان‌ها نسخه‌ی خود را گم کند. عوضش حاضر 
باشد. این مرد نقش خود را بسیار خوب اداره می‌کرد. اوامر او نسبت به تمام شبیه‌خوان‌ها و 
دسته‌ی موزيك بی‌چون و چرا و بی‌اندك وقفه اجرا می‌شد و معاونش هم در فرماندهی به او کمك 
می‌کرد. فرمان‌ها به تعزیه خوان‌ها با اشاره‌ی دست و نسبت به دسته‌ی موزيك. برای نواختن یا 
ساکت کردن آن, با بلند کردن عصا بود که بدون هیچ دست‌پاچگی با متانت و وقار خاصی تمام 
کارها را اداره می‌کرد. حتی با حرکات تند و ملایم عصا به دسته‌ی موزیک نشان می‌داد که چه 
نوع آهنگی نواخته شود: حزن‌انگیز یا هیجانآور». 

«علاوه بر دسته‌های موزیک و نقاره‌چیان که درعین اجرای تعزیه وظیفه‌ی نوازندگی را 
داشتند و در تمام مدت تعزیه در تکیه باقی می‌ماندند. دسته‌های دیگری هم به شرح زیر وارد 
تکیه می‌شدند که وظایف مقدماتی خود را انجام داده بیرون بروند و کار اصلی نمایش را به 
تعزیه‌گردان‌ها واگذار کنند: 
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۱- فراشان قرمزپوش شاهی که هر یک صندلی مطلایی در دست داشتند و صندلی‌ها را 
روی تخت برأی تعزیه‌خوان‌ها می‌چیدند. 

۲- فراش‌باشی به همراهی نایب‌های فراشخانه با لباس سیاه» که بعد از این‌که دوری 
می‌زدند» یک آهنگ «یا حسین» کشیده» سینه‌زنان از تکیه خارج می‌شدند. 

۳- دسته‌ی زنبورکچیان که هر یک بر یک شتر سوار و زنبورک او در جلو نصب بود. آین‌ها 
هر یک دو تخته گرد و پهن بر دست داشتند و هنگام نوحه‌خوانی تخته‌ها را به ترتیب خاصی بر 
هم زده به هو می‌بردند. 

۴- دسته سواران نیزه‌دار. بانی‌های دسته‌ی قرمز که بر بهترین اسب‌های شاهی سوار 
بودند. 

۵-سواران یساول با فراش‌های سوار که چماق‌های طلا بر دوش داشتند. 

۶- یخدان‌های (صندوق‌ها) مخمل و مفرش‌های قالیچه‌ای» بار قاطرهای شاهی همراه با 
آبداری‌های خرجین مخمل زردروی و قبل منقلء بایراق‌های نقره‌ای. 

۷- جلوداران شاهی با یدک‌های زیاد که زین و یراق آن‌ها مرصع و زین پوش‌ها گلدوزی و 
زردوزی بود؛ مخصوصاً اسپ‌سواری شاه که دم آن را ارغوانی کرده بودند با زین و قاب 
طیانچه‌ی مرصع و یراق طلای دانه‌نشان از همه جالب‌تر به نظر می‌رسید. 

۸- کالسکه لاکی شبکه‌ی مطلای شاه که هشت اسب سفید بسیار زیبا آن را می‌کشید. 
درحالی که عده‌ی زیادی سواران زرین کمر و غلامان کشیک خانه جلو و عقب آن بودند». 

«اين تجملات سلطنتی هر یک به نوبت خود دور تخت تکیه گشته خارج می‌شدند. سپس چند 
دسته موزيك نظامی وارد تکیه می‌شد. دسته‌ی اول حامل موزيك مخصوص نقره‌ای رنگ بود که 
در یکی از سفرهای ناصرالدین شاه از طرف ملکه انگلستان هدیه شده بود و میرزا علی‌اکبر خان 
نقاش‌باشی که در دوره‌ی بعد مزین‌الدوله لقب گرفت. پیشاپیش آن در حرکت بود. دسته‌ی دوم 
موزیک قزاق که غلامرضا خان سالار معزز (مين باشیان) رئیس کل موزيك جلوی آن حرکت 
می‌کرد. چند دسته‌ی موزیک دیگر هم دنبال آن‌ها میآمدند و همه در جاهای خود می‌ایستادند. 
دسته‌های موزیک با نواختن مارش وارد می‌شدند و تا قبل از شروع تعزیه به نوبت نوازندگی 
می‌کرد نف». 
«آخر همه‌ی شترهای نقاره‌خانه شاهی قدم در تکیه می‌گذاردند. گورگه‌های بزرگ به سر 
حیوان‌ها بسته و سرناچیان با لباس‌های قرمز با سرنا و کرنا و طبق و دهل به نوازندگی مشغول 
بودند» گاهی هم بنا به اقتضای مجلس, کرناچیان از طبقه‌های بالاء زیر طاق چادر تکیه. باد در 
وت سین از سان این دسته‌هاء اندکی سکوت می‌شد و به اشاره‌ی تعزیه گردان, 








تعزیه‌ای که مخصوص روز قبلاً آماده شده بود. شروع می‌گردید. لباس شبیه‌ها نیز با کمال 
دقت تهیه شده بود و در موارد لزوم به جواهر سلطنتی نیز مزین بود. 
«اين بود بساط تعزیه‌ی روز که مجدداً پاسی از شب شروع می‌شد با این تفاوت که چندین 
هزار چراغ و شمع آفروخته می‌شد و به مراتب به جلال و شکوه مجلس افزوده می‌گشت! ِ» 
تئاتر - نفوذ تمدن جدید اروپا در میان طبقه‌ی با سواد و روشنفکر و ترجمه‌ی بعضی از 
آثار نویسندگان خارجی, به ویژه فرانسوی به فارسی چاپ و جزوه‌های علمی معلمین اروپایی 
دارالفنون و آشنا شدن محصلین اروپا دیده ایرانی با مظاهر ذوقی و فکری اروپاییان, توجه به 
نمایشنامه‌نویسی و اجرای بعضی از نمایشنامه‌های اروپایی را در ایران به دنبال داشت. 
بعضی از مترجمین ایرانی نمایشنامه‌هایی از آثار مولیر(۳) کمدی‌نویس مشهور فرانسه را 
به فارسی ترجمه و چاپ کردند ولی در میان عامه‌ی مردم رواجی نیافت. در این ترجمه‌ها و از 
آن جمله ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی میزانتروپ" اثر مولیر که به سال ۱۲۸۶ هجری قمری در 
استانبول به چاپ رسیده., به جای اسامی اصلی نام‌های ایرانی انتخاب شده و دیالوگ‌ها تقریباً 
همگی منظوم و به اصل نزدیک است. برای نمونه قطعه‌ای از نمایشنامه‌ی میزانتروپ را که 
مترجم ناشناس عنوان «گزارش مردم گریز» برای آن انتخاب کرده با اصل آن قطعه ذیلاً نقل 
می‌کنیم: 
اصل قطعه چنین است: 
۱0۵۷۵۱ ۳۵1 16 5 
2۲۵00 2 ,۳۵۲5 
۲ /1۵۱۱0 ۱6 0۳01۱ ۲6 
,۷6 112۵ 06 210101۲ /1 
۳۵۱ 2۵۷ 01۳91 عل 
5 ۷0۵۲ 1360۲6۵۲062 
[2ع ۷16 ۲۲۱۵ 1۳160 211116 ل 
6 11۵ 101607 211116 ل 


و مضمون قطعه‌ی بالا چنین است: 


۱- «سرگذشت موسیقی ایران» نگارش روحاله خالقی, بخش اول (صفحه‌ی ۳۴۵-۳۴۱). 
۲ ونلنو۳0 عاعنام122 22ع7 مش‌هور به مولیر 60116۲6 (۱۶۲۲ - ۱۶۷۳ میلادی) هنرپيشه ورژیسور 


(کارگردان) و کمدی‌نویس نامی فرانسه. 
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گر به یک موی ترک شیرازی بدهد پادشه بسه من شیراز 
گویم ای پادشاه گرچه بود شهر شیراز شهر بی‌انبان 
‌- ۹ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۹ س ۳ 


مجموعه‌ای از هفت نمایشنامه که اصل آن‌ها تصنیف میرزا فتحعلی دربندی و به زبان 
ترکی آذربایجانی بوده و به فارسی ترجمه شده در سال ۱۲۹۱ هجری قمری در تهران چاپ 
سنگی شده و دارای مقدمه‌ای است در فواید هنر نمایشی به قلم میرزا قراجعه داغی. 
نمایش‌نامه‌هایی نیز به قلم میرزا ملکم‌خان وزیر مختار ایران در لندن, انتشار یافته که عبارت 
است از: سر‌گذشت اشرف خان حاکم عربستان در ایام توقف او در تهران (سال ۱۲۳۲ هجری 
قمری) و طریقه‌ی حکومت زمان خان بروجردی در سال ۱۲۳۶ قمری و حکایت کربلا رفتن 
شاهقلی میرزا و سرگذشت ایام توقف چند روزه در باختران نزد شاه‌مراد میرزا حاکم آنجا. 

چون هدف اساسی مصنفین نمایشنامه‌ی خرده‌گیری بر وضع سیاسی و اداری کشور و 
انتقاد از رژیم استبدادی آن عصر بوده, به نکات و دقایق اصلی فن نمایشنامه‌نویسی توجه 
نکرده‌اند و تقریباً هیچ یک از نمایشنامه‌های مزبور در ایران به مورد اجرا گذاشته نشده است. 


موسیقی 


استاد هنرمند روحالّه خالقی در کتاب «سر‌گذشت موسیقی ایران» درباره‌ی ارزش موسیقی 
دوره‌ی قاجاریه چنین می‌نویسد: 

«آنچه مسلم است موسیقی ما تا اواسط قرن نهم هجری جنبه‌ی علمی داشته است. چنان که 
کتاب‌هایی تا آن زمان در دست ما می‌باشد؛ ماتند نوشته‌های فارابیء ابن‌سیناء صفی‌الدین 
ارموی. قطب‌الدین شیرازی و عبدالقادر مراغه‌ای» ولی از آن به بعد نه تنها کتابی در موسیقی 
مذهبی تشویقی از اهل این هنر به عمل نیامده و به تدریج هنرمندان وأقعی دلسرد و افسرده 
شده و کمتر کسی به فراً گرفتن این فن رغبت یافته است. درنتیجه موسیقی ما به دست مردم 
بی‌سواد نادان افتاده که از آن استفاده مطربی کرده‌اند. هرچند گاه به گاه کسانی پدید آمده‌اند که 
توجه سلاطین بیشتر معطوف به تحکیم پایه‌های استقلال ایران بوده است و از مبانی مذهبی 
برای انجام نیات خود استفاده کرده‌اند و در اسلام هم موسیقی را در خور مقامی نمی‌دانستند. 


۳۲ 9 ۳- تا یخادبیات ایران»؛ تألیف ادوارد براون» ترجمه رشید یاسمی: چاپ دوم» ۱۳۳۹ شمسی. 


ی 
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سهل است آن را نیز حرام تصور می‌نمودند» این هنر رو به ضعف نهاد. تنها برخی اهل عمل 
بوده و نوازندگی می‌کرده‌اند آن هم در خفا که مورد تکفیر واقع نشوند و این بزرگ‌ترین لطمه‌ای 
اش که به مرشته ها مها اف توافت ار که ایمت ۱۱ 

از دوره‌ی سلطنت کریم‌خان زند که دوران آسایش و امنیت و رفاه عمومی بوده» بر اشر 
تشویق آن پادشاه ساده‌دل و رعیت‌نواز, بار دیگر موسیقی مورد توجه قرار گرفته و بنا به نقل 
بعضی از مورخان زندیه» کریم‌خان هنگام عمران شیراز و کشیدن حصار به دور آن شهر. 
دستور داده بود تا برای رفع خستگی کارگران دسته‌های متعدد از سازندگان و نوازندگان به 
خوانندگی و نوازندگی در میان کارگران بپردان‌ند و خود آن پادشاه با ذوق نیز از شنیدن الحان 
موسیقی, به خصوص ترانه‌های محلی لذت بسیار می‌برد و شخصی به نام پسری خان از 
موسیقی‌دانان مشهور آن عصر بوده است. 

دلبستگی به موسیقی و عشق به شنیدن آهنگ‌ها و الحان روح‌پرور امری فطری و طبیعی 
است و هیچ عاملی نمی‌تواند آن را از میان بردارد. لیکن موسیقی نیز مانند سایر امور ذوقی و 
هنری تابع تحولات اجتماعی و سیاسی و نیز تابع وضع اقتصادی است. در هر زمان که زندگی 
مردم قرین رفاه و آسایش بوده. در برابر موانع و مشکلات اجتماعی و سیاسی. موسیقی نیز 
دچار تحول و تطور گردیده و به هر تقدیر به صورتی خاص جلوه کرده است. چنان که در 
دوره‌ی قاجار که جامعه‌ی ایرانی» به شرح مندرج در آغاز این فصل, یک جامعه‌ی مذهبی بود. 
موسیقی نیز رنگ و جلوه‌ی مذهبی به خود گرفت و گوشه‌ها و آهنگ‌های موسیقی ایرانی از 
دستگاه‌های مختلف با عبارات منظوم مذهبی توأم گردید و به وسیله‌ی بازیگران (شبیه‌خوانان) 
نمایش‌های مذهبی (شبیه‌خوانی) که اکثراً دارای صوت خوش و دلنشین بودند» اجرا می‌شد و 
بدین ترتیب آهنگ‌ها و ترانه‌های غم‌انگین مذهبی گوش به گوش و سینه به سینه نقل و به 
وسیله‌ی اطفال و جوانان در کوچه و بازار خوانده می‌شد و در برابر آهنگ‌ها و ترانه‌های 
شورانگین و نشاطآور محلی, که از دیرباز در میان ایلات و عشایر و مردم روستانشین نواحی 
مختلف ایران رواج داشته» موسیقی جدیدی به‌وجود آمده که آن را می‌توان صوسیقی مذهبی. 
تامید. 

چنان که بالاتر اشاره کردیم» نمایش مذهبی یا شبیه‌خوانی از نوع نمایش‌های منظوم 
آهنگ‌دار بود و کارگردان نمایش در کار خود مهارت کامل داشت و چون شبیه‌خوانی مورد 


توجه و علاقه‌ی خاص ناصرالدین شاه واقع شد و رنگ اشرافیت و تجمل به خود گرفت. رهبران 


ِ- «سرگذشت موسیقی ایران». بحش اول» نگارش روحالّه خالقفی. چاپ ۰۱۳۳۳ صفحه‌ی ۰۱۵-۴ 





نمایش درباری| , علاوه بر اصلاح نسخه‌های شبیه‌خوانی (یا به اصطلاح امروز» نمایشنامه) در 
انتخاب گفتارهای منظوم و آهنگ‌های متناسب با پرسوناژها کوشش و سلیقه‌ی زیاد به‌کار 
بردند. نقاره‌خانه‌ی دولتی وارد دستگاه نمایش شد و برای هر یک از پرسوناژها آهنگ خاصی از 
یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی انتخاب گردید. مثلا برای حضرت عباس(») آهنگ چهارگاه 
و برای دیگری آهنگ عراق و حجان و برای زینب آهنگ کبری. هنگام مکالمه‌ی منظوم 
وناز نا این اف رادید اف نهیم خی انیت ابا اکآ زا زان 
که 

تعزیه‌خوانی» هرچند که جنبه‌ی مذهبی و سوگواری داشت. خود موجب حفظ نغمات ملی و 
ردیف‌ها و گوشه‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایران گردید. از آنجا که خواننده‌ی خوش صدا بهتر 
می‌توانست در دل تماشاچیان تعزیه و عزاداران رخنه کند. کارگردانان تعزیه خوانانی را که 
صدای گرم و خوش آهنگی داشتند. برای نقشه‌های تعزیه انتخاب می‌کردند و این جوانان مدتی 
نزد تعزیه‌خوانان استاد و ماهر که به موسیقی ایرانی کاملاً آشنا بودند. طرز صحیح خواندن را 
فرا می‌گرفتند و تمرین می‌کردند و بدین ترتیب مکتب تعزیه و شبیه‌خوانی» خوانندگانی را 
پرورش داد که در فن آوان‌خوانی و تبحر در موسیقی ایرانی به مقام هنرمندی رسیدند. 

استاد هنرمند روح‌اللّه خالقی سعی فراوان برای جمم‌آوری نام خوانندگان هنرمندی که در 
مکتب شبیه‌خوانی پرورش یافته‌اند» به‌کار برده و نام عده‌ای را در تأألیف نفیس خود آورده است. 
از جمله‌ی این هنرمندان یکی سید احمدخان است که در تعزیه نقش عباس و حربن یزید ریاحی 
را ایفا می‌کرده و نخستین خواننده‌ای است که آواز او در صفحات موسیقی مخصوص 
گرامافون ضیط شده و از او به یادگار مانده است. قلی‌خان شاهی که به علت داشتن صدای نازک 
نقش زینب را بازی می‌کرده و آواز دشتی را بسیار خوب می‌خوانده و علاوه بر شرکت در تعزیه 
خواننده‌ی مجلسی هم بوده و آهنگ‌های ضربی و تصنیف می‌خوانده و چند صفحه موسیقی أز 
او یاقی مانده است. 

اما موسیقی نظری و علمی, بعد از تأسیس دارالفنون به همت امیرکبیر و استخدام معلم و 
مربی اروپایی برای فن موسیقی کم‌کم رواج یافت و دسته‌ی موزیک نظامی جای نقاره‌خانه‌ی 
دولتی را گرفت. اندکی بعد مجموعه‌ی دروس نظری موسیقی که استادان اروپایی در دارالفنون 
تعلیم می‌دادند. به دو زبان فرانسه و فاررسی به صورت کناب در چاپخانه‌ی دارالفنون به چاپ 
رسید و در دسترس محصلین فن موسیقی قرار گرفت. دسته‌ی موزیک دارالفنون با نواختن 


۱- کارگردان و رهبران تعزیه و شبیه‌خوانی را معین‌البکاء و معاون او را ناظم‌البکاء می‌خواندند. 





آلات بادی موسیقی نظامی آشنا شدند و از سال ۲ هجری قمری به بعد در روزهای سلام 
رسمی, دسته‌ی موزیک به جای نقاره‌خانه در مراسم سلام شرکت می‌کرد و آهنگ سلام رسمی 
را که لومر معلم و مربی موسیقی دارالفنون ساخته بود. می‌نواخت. این آهنگ تا پایان سلطنت 
محمدعلی شاه قاجار (سال ۱۳۲۷ سال) معمول بود و پس از پیروزی مجاهدین مشروطه بر 
محمدعلی شاه و افتتاح مجدد مجلس شورای ملیء در زمان احمدشاه قاجار تغییر کرد. 

ساختن آهنگ‌های جدید برای آلات موسیقی زهی و سازهای سیمی و پیانو امثال آن‌ها از 
اواخر سلطنت ناصرالدین شاه پس از بازگشت آن پادشاه از سقر سوم فرنگ. آغاز گردید و یک 
نفر فرانسوی به نام دووال که به خدمت دولت ایران درآمده و ویولن‌زن بود به تشکیل ارکستری 
از آلات زهی اقدام کرد ولی دو سال بعد از ایران رفت و کار موزیک همچنان برعهده‌ی لومر باقی 
ماند. وی در دوره‌ی سلطنت مظفرالدین شاه چند آهنگ ایرانی را برای پیانو نوشت که در پاریس 
به چاپ رسید. این نت‌ها شامل قسمتی از آواز چهارگاه و همایون و ماهور و چند تصنیف و رنگ 
است. 

از موسیقی‌دانان دوره‌ی قاجاریه به نام نوازنده‌ای که به اصطلاح ترکی به چالانچی خان 
ملقب بوده و معاصر فتحعلی‌شاه و دو استاد به نام زهره و مینا در دوره‌ی محمد شاه و نیز نام 
فتح‌الله میرزا شعاع السلطنه و فیروز میرزا نصرت‌الدوله در کمانچه و عبدالعلی معتمدالدوله در 
نواختن تار در آثار مورخین این دوره برده شده و در کتاب «سرگذشت موسیقی ایران» به نقل از 
«تاريخ عضدی» شرحی درباره‌ی استاد مینا و استاد زهره ذکر شده که خلاصه‌ی آن بدین قرار 
است. 

«استاد مینا زن مصطفی‌خان عمو و شاگرد مهراب ارمنی اصفهانی بود و استاد زهره 
زوجه‌ی جعفرقلی خان عمو و شاگرد رستم یهودی شیرازی است و هر یک از این دو زن در علم 
موسیقی بی‌نظیر بودند و مهراب و رستم استاد آن‌ها از معاریف اهل این فن به‌شمار می‌آیند و 
بر آقا محمدرضا و رجب‌علی خان و چالانچی مغنیان آن عصر سمت استادی داشتند. بازیگرها 
که به حسب تعداد متجاوز پنجاه نفر بودنده سپرده به استاد مینا و استاد زهره بود و درحقیقت 
دو دسته بودند که با تمام اسباب طرب از تار و سه تار و کمانچه و سنتور و ضرب و خوانندگان 
و رقاصان» نصف در دسته‌ی مینا و نصف دیگر در دسته‌ی زهره خوانده می‌شدند. صبح‌ها آقا 
محمدرضا و رجب‌علی خان و چالانچی خان به معلم خانه می‌آمدند. خواجه‌ها می‌نشستند و 
شاگردان مدتی پیش استاد مردانه مشق می‌کردند. بعد از آمدن منزل, استاد مینا و استاد زهره 
هر یک مشغول تعلیم دسته‌ی خود می‌شدند». ۱ 

با توجه به عشرت‌طلبی ناصرالدین شاه. قدر مسلم این است که در دوران طولانی سلطنت 
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او. بازار سازندگان و نوازندگان درباری رونق کامل یافته و شاید به همان نسبت بر تعداد 
مطربان دوره‌گرد بازاری نیز. که غالب آنان از یهود بودند» افزوده شده و در برابر موسیقی 
مذهبی. موسیقی نشاطانگیز و استفاده از آلات موسیقی ایرانی رواج يافته و در خارج ان حدود 
گروه‌ها و دسته‌های سازنده و نوازنده‌ی دوره‌گرد. که بیشتر در مجالس عیش و طرب درباریان 
و مجالس عروسی و ختنه‌سوران ثروتمندان و متمکنین هنرنمایی می‌کردند. کسانی نیز بنا بر 
دوق و اشتیاق شخصی به فرا گرفتن فن نوازندگی تار و کمانچه و سه تار و سنتور پرداخته ولی 
شیح‌گاه نوازندکی را وسیله‌ی امران معاش قرار نداذه و همین تسنته از آفران پودتد که آموسیقی 
اصیل ایرانی را حفظ کرده و شاگردان ورزیده و ماهری در اين فن تربیت کردند. 


0 


ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر ملی ایران در دوران انقلاب مشروطه درباره‌ی تصنیف در 
ایران می‌نویسد: 

«نه تنها فرآموشم نخواهد شد بلکه معاصرین دوره‌ی انقلاب نیز هیچ‌وقت از خاطر دور 
نخواهند داشت که وقتی من شروع به تصنیف ساختن و سرودهای ملی و وطنی کردم مردم 
عیال غی کزد ند که بای تسف رای (فاعتته‌های ادوتان با وا زا هی ان شوت ها ۳3 
(گربه دارم الجه» می‌رود بالای باجه. می‌آرد کله پاچه. گربه مرا پیشش مکن بدش میاد) یا 
تصنیفی از زبان گناهکاری به گناهکاری در مضمون (شه زاده ظل‌السلطانم» چشم و چراغ 
ایرانم. شاه بابا گناه من چه بود) که از یک نفر خطاکارتر از خود می‌پرسد گناه من چه بوده؟ 

... الخ گفته شود همچنین تصنیف‌های معمولی دیگر مانند: 
لیلا را بسردند چال سیلانی لیلا. دایه‌اش (براش) آورد سیب و گلابی لیلا 

لیلا گل است خیلی خوشگل است لیلا(٩)‏ 

استاد روح‌اله خالقی پس از نقل قسمتی از نوشته‌های عارف درباره‌ی تصنیف. در کتاب 
حود می‌نویسد: 

«هر چند قلم عارف تند بی‌پرواست و کلمات مبتذل و قبیح این تصانیف را هم ذکر کرده که 
من حذف نمودم ولی مقصود او شرح این نکته است که تصنیف‌های آن زمان از لحاظ شعر انواع 
پستی بوده که نماینده‌ی اوضاع آن دوره است. اما به نظر نگارنده چنین می‌رسد که عارف برای 


این که ارزش خود را بیشتر کند. به تصنیف‌های مبتذل اشاره کرده است درصورتی که قبل از او 


۱- «کلیات دیوان عارف قزوینی» به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاده چاپ چهارم. صفحه‌ی ۳۱۲. 








بسی آهنگ‌های دلنشین, به نام تصنیف معمول بوده است که کلمات آن‌ها هم چندان سست و 
بی‌رویه نیست. پس او خواسته است بدین وسیله خود را یکه‌تاز این میدان و از همه برتر و والاتر 
جلوه دهد. درصورتی که مطلب چنین نیست . 
استاد خالقی سپس به نقل اشعار چند تصنیف در وزن و آهنگ‌های گوناگون پرداخته که 
اينك یکی از آن‌ها را در این‌جا نقل می‌کنيم: 
تصنیف در مایه اصفهان به وزن سه ضربی سنگین: 
امشب بسبر من است آن مایه‌ی نان پارب تو کلید صبح در چاه انداز 
امشب شب مهتابه. حبیبم را می‌خوام حبیبم اگر خوابه» طبیبم را می‌خوام 


خسسوایست و سسیدارش ک نید مست است و هشسیارش ند 


آمده حال توء احوال تو سیه خال توء ببیند برود 
امشب شب مهتابه» حبییم را می‌خوام» حبیبم اگر..(۱) 
خرده‌گیری استاد خالقی بر نوشته‌ی عارف با توجه به این‌که در هر گوشه و کنار ایران 
ترانه‌ها و تصنیف‌های بسیار زیبا و دلنشین میان روستاییان و کوه‌نشینان این کشور رواج 
داشته و هنوز هم باقی است. به نظر نگارنده کاملاً وارد و صحیح است. ولی باید دانست که 
عارف قزوینی به حق بزرگ‌ترین شاعر ملی صدر مشروطه ایران است.» ذوق و قریحه‌ی خود را 
در ساختن تصنیف‌های میهنی و سرودهای ملی به‌کار برده و در مورد اظهار عقیده نسبت به 
تصنیف نیز قلم تند و بی‌پروای او را بغض و کینه نسبت به دستگاه سلطنت قاجاریه رهبری 
می‌کرده و به همین جهت است که او به جای انتخاب ترانه‌ها و تصنیف‌های زیبا و خوش آهنگ 
معمول بین مردم روستاها و شهرها و ایلات و عشایر فقط به تصنیف‌های رکيك و وقیح 
مخصوص طبقه‌ی فاسد درباری و امثال آن توجه نموده است. 
ادوارد براون در مورد تصنیف‌های رایچ بین مردم در کتاب خود می‌نویسد: 
«گوینده‌ی این تصنیف‌ها ندرتاً معلوم می‌شود و خیلی کم در جایی ثبتشان می‌کنند. رفیق 
مرحوم من جرج گراهام وقتی که در سال ۱۹۰۵ (۱۳۲۳ هجری قمری) کنسول شیراز بود. آن 
روی نهایت محبت دستور داد که چهل تصنیف از جمله تصانیفی که در شیراز و اصفهان و 
رشت و تبریز و غیره معروف‌تر و متداول‌تر است. انتخاب نموده برای من بنویسند... اغلب این 
تصنئیف‌ها ابیات عاشقانه است که اشعاری از حافظ و سایر شعرای معروف گاهگاه در آن وارد 
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1۶ 3 
این فصل را با نقل قسمتی از چکامه‌ی وطنی سروده‌ی حاجی محمد اسماعیل منیر 
مازندرانی از کتاب «تاریخ مشروطه‌ی ایرآن» نوشته‌ی سید احمد ۱ پایان می‌دهیم. 
کسروی سراینده‌ی این چکامه را از گویندگان دوره‌ی ناصری و مظفری دانسته است: 
دش‌من گرفته دور به دور دیارتان ای قوم از چه نیست جوی ننگ و عارتان 
اد آورید مت آن خفتگان خاک اس لاف باشرافت عالی تبارتان 
سایارتان شراب شد و کارتان قمار بی‌درد و عار گشته صفار و کبارتان 
در ملکتان به سر بدند اهل شرق و غرب 
در مك غسیر سیرکنان شهریارتان 
کسروی از سراینده‌ی دیگری به نام میرزا حسن‌خان بدیع. ساکن خوزستان و بصره نیز 
تیاده و آیت بیت چکا بای وطتی رازن ای فقل کرادم اسع: 
چرا نمی‌نگری حالت فکار وطن 


چرا نمی‌شنوی ناله‌های زار وطن 


ِ- «تاریخ ادبیات ایران». تألیف ادوارد براون» ترجمه رنسید یاسمی؛ چاپ دوم» صفحه‌ی ۶۳۹ 


۲ «تاریخ مشروطه‌ی ایران»؛ نوشته‌ی احمد کسروی؛ چاپ سوم صفحه‌ی ۳۷ 





محمد تقی ببار (ملک الشعرای ببار) 


فصل هفدهم 


انقلاب آرام و تغییر رژيم سیاسی 
«منت خدای را که آنچه سال‌ها در نظر داشتیم امروز به عون‌الله تعالی از قوه به فعل آمد و به 
انجام آن مقصود مهم به عنایات الهیه موفق شدیم. زهی روز مبارک و میمونی که روز 
افتتاح شورای ملی است. مجلسی که رشته‌های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و 
متصل می‌دارد و علایق ما بین دولت و ملت را متین و محکم می‌سازد. مجلسی که مظهر 
افکار عامه و احتباجات اهالی مملکت است...» 
از خطابه‌ی مظفرالدین شاه هنگام افتتاح مجلس شورای ملی 


اهمیت 9 ارزش انقلاب 


نهضت مشروطه‌خواهی در میان بعضی از افراد روشنفکر از طبقات مختلف ایران هنگامی 
آغاز شد که در سراسر قاره‌ی پهناور آسیاء جز کشور ژاپن. همه‌جا رژیم خشن حکومت 
مطلقه‌ی فردی برقرار و قسمتی از این قاره‌ی عظیم در سك مستعمرات و مستملاك دول 
زورمند اروپایی درآمده بود. بریتانیای کبیر پایه‌های قدرت شگرف اقتصادی خود را بر ذخایر 
طبیعی و انسانی شبه قاره‌ی هند و برمه و قسمتی از شبه جزیره‌ی عربستان و جزایر اقیانوسیه 
و قسمتی از کرانه‌های چین و شبه جزیره‌ی مالاکا استوار نموده و فرانسه و هلند در آسیای 
جنوب شرقی بر منابع طبیعی و نیروهای انسانی آن نواحی مسلط بودند و روسیه تزاری 
امپراتوری مستعمراتی پهناوری از کوه‌های اورال تا کرانه‌ی اقیانوس آرام و از مرزهای ایران و 
چین تا اقیانوس منجمد شمالی به‌وجود آورده بود. 

در آغاز قرن چهاردهم هجری مطابق با آخ‌رین سال‌های قرن نوزدهم میلادی در آسیای 
غربی یعنی خاورمیانه تنها دو کشور مستقل وجود داشتند و این دو کشور یعنی؛ ایران و 
عثمانی. هر دو به تفاوت در معرض رقابت شدید ۹ و اقتصادی اروپایی و هر دو دارای 
رژیم سلطنت استبدادی بودند. با این تفاوت که امپراتوری عثمانی صحته‌ی رقابت و گشمکش 





۳ ایران در دورف سلطنت قاجار 





سیاسی و نظامی دول روسیه و انگلیس و آتریش و فرانسه بود و ایران دچار تحریکات و 
دسیسه‌های دو همسایه‌ی زورمند خویش, یعنی روسیه و انگلیس. چنین به نظر می‌آمد که 
سرنوشت این دو کشور مسلمان از جهت متعدد شبیه به یکدیگر بود؛ چنانکه نهضت فکری و 
جنبش‌های آزادی‌خواهی و مشروطه‌طلبی در هر دو کشور مقارن یکدیگر آغاز و با چند ماه 
تفاوت زمان» رژیم حکومت پارلمانی» نخست در ایران و سپس در کشور عثمانی برقرار گردید و 
بدین ترتیب. با توجه به این‌که حکومت پارلمانی در ژاپن بدون انقلاب و فقط بنا بر اراده‌ی 
شحف امیراووی کاو مت شا شرا دایعا شون کنات انا تسف مت اسان 
است که در راه به‌دست آوردن آزادی سیاسی و محو رژیم حکومت مطلقه‌ی فردی پیروز 


گردیده نتفگ 


1 
علل و عوامل انقلاب 
آثاو نو بسن دگان داخلی 


تجزیه و تحلیل علل و ریشه‌ها و عوامل انقلاب سیاسی ایران برای کسی که بخواهد فقط به 
نوشته‌ها و منابع مربوط به این دوره از تاریخ ایران متکی باشد. کار دشواری نیست. زیرا در 
نوشته‌ها و کتب تقریباً به صورت یکنواخت از حوادث و پیشامدهایی که از حیث زمان, مقدم بر 
تاریخ انقلاب بوده است. سخن رانده شده و نویسندگان یک سلسله حوادث و مسائل گوناگون را 
به عنوان علل انقلاب ذکر کرده‌اند و نگارنده پیش از آن‌که به تجزیه و تحلیل انقلاب بپردازد. 
شمه‌ای از نوشته‌های نویسندگان داخلی و خارجی را که در دسترس هست به نظر خوانندگان 
گرامی می‌رساند: 

ناظم‌الاسللام کرمانی در کتاب «تاريخ بیداری ایرانیان» که آن را باید نخستین »مجموعه‌ی 


مدون از وقایع و حوادث مربوط به انقلاب ایران دانست. از مسائل و وقایعی سخن به میان آورده 


۱- موتسو هیتو 1:0 دا (۱۸۶۷ - ۱۱۲ م) امپراتور تحددطلب ژاپن که هدف او اقتباس از تمدن جدید 
روپا بود. در سال ۱۸۸۹ میلادی مقارن با سال ۱۳۰۷ هجری قمری پس از غلبه بر فتودال‌ها و عناصر 
ارتجاعی کشور خود. فرمان تأسیس پارلمان را صادر نمود و از آن تاریخ ژاپن دارای حکومت پارلمانی گردید. 
به طوری که ملاحظه می‌شوده فاصله‌ی زمانی بین انقلاب سفید ژاپن و انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسی 


ایران بیش از هفده سال نیست. 
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که هرچند آن‌ها را زیر عنوان مشخص, عسلل و ریشه‌های انقلاب» قرار نداده, لیکن روش 
فصل‌بندی و طرز نگارش و ترتیب منطقی و تسلسل زمانی که در این نوشته‌ها رعایت شده 
است. نشان می‌دهد که نویسنده‌ی کتاب» ریشه‌ی انقلاب را به دوران سلطنت ناصرالدین شاه 
مربوط ساخته و واقعه‌ی اعطای انحصار دخانیات از طرف شاه را به یک نفر خارجی و مقاومت 
منفی مردم را در برابر اراده و فرمان شاه نخستین نشانه‌ی تنبه و بیداری مردم دانسته است. از 
ها و خطانه‌هان مها هکیت ات ناو هدن غضت تا مرالدبه نان 

می‌زیست و تأثیر آن‌ها در میان افرادی روشنفکر از طبقه‌ی متوسط مانند شیخ احمد روحی 
کرمانی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن‌خان خبیرالم لك و امثال آنان و نیز از میرزا 
ملکم‌خان عضو وزارت امور خارجه و نماینده‌ی سیاسی ایران در فرانسه و ایتالیا و نویسنده‌ی 
روزنامه‌ی قانون و میرزا علی‌خان امین‌الدوله رجل سیاسی عصر ناصرالدین شاه و کسان دیگر 
در این کتاب به عنوان عوامل بیداری مردم ایران سخن به میان آمده است. 

در کتاب «بیداری ایرانیان» شرح جالبی درباره‌ی نخستین شهدای راه آزادیخواهی آمده که 
عيناً نقل می‌شود: 

«در عصر ششم ماه صفر ۱۳۱۴ (هجری قمری) در باغ شمال (تبریز) محمدعلی میرزا 
ولیعهد خودش با میرغضب بر پالین آن‌ها آمده نفست شروع به استنطاق آن‌ها کرده هر چه 
پرسید جواب صریح و صحیح به او دادند. عاقبت عاجز شد. بنای رذالت و بدگویی را گذارده که 
ما باس و فان اه وی تا ای هه تیف نام شتیع انعم [نوحی | خفت ها 
داشت و صفرای او غالب بود. فحش زیادی در جواب او داد. به نوعی که نوکرهای او از خجالت از 
پشت سر او فرار کردند. آن‌وقت خود حاج شیخ احمد. میرغضب را به طرف خویش دعوت نمود 
که زود باش اول مرا آسوده کن. همین که میرغضب نزد او آمد. میرزا آقاخان دامان میرغضب 
زا گر فته ان ز اش فاد که ال مرا نکش ار رارقا کروه نود آقاخان آخفه حاج سور سس خان 
خبیرالملك دامان او را گرفته و او را قسم داد که اول مرا بکش. مدتی میرغضب در میان آن‌ها 
سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شیخ روحی را و بعد میرزا آقاخان و آخر میرزا حسن‌خان را به 
قتل رسانید و به موجب حکم امین‌السلطان سرهای آن‌ها را پوست کنده و در آن‌ها آرد کرده به 
تهران نزد او فرستادند». 

تاظتاوستلام آوعیرزا رشان آمیر کییری اقدامات اوق واه الاح آمون عالی ی اجتماعی از 
فرهنگی سخن رانده و در مقدمه‌ی شرح حال امیر‌کبیر می‌نویسد: 

«اگرچه ما در این تاریخ خود بیداری ایرانیان را از سال ۱۳۲۲ (هجری قمری) شروع 
کرده‌ايم» لکن اگر خیال خود را جمم کنیم و به نظر دقت و انصاف در تاریخ گذشتگان بنگریم. 


هرآینه به خوبی مشاهده می‌کنیم که در مجاری سنه‌ی ۱۲۶۵ بسیاری از امور و وقایم دلالت بر 
بیداری ایرانیان و قدم گذاردن آن‌ها به راه تمدن دارد و باعث و مسبب آن جز مرحوم میرزا 
تقی‌خان امیرنظام (امیرکبیر)» احدی را سراغ نداریم». 

مولف کتاب «تاریخ بیداری» همچنین نسقش عسمده‌ای آز روحانیون و وعاظ و 
روزنامه‌نویسان را در آمر نهضت فکری و بیداری مردم. تشریح نموده و به‌طور کلی از عوامل 
متعدد گوناگون در پیروزی این نهضت نام برده است. 

اما سید احمد کسروی نویسنده‌ی کتاب «تاریخ مشروطه‌ی ایران» کتابی که نخستین چاپ 
آن در سال ۱۳۱٩‏ هجری شمسی (۱۳۵۹ هجری قمری) انتشار یافته» زیر عنوان «ایرانیان چگونه 
بیدار شدند؟» شکست‌های ایران را در برابر روس و انگلیس و رقابت سیاسی آن دو دولت را در 
ایران در مقدمه‌ی علل بیداری مردم قرار داده و سپس به ترتیب از اقدامات اصلاحی حاجی میرزا 
حسین‌خان سپهسالار (مشیرالدوله) و سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان سخن رانده 
و آغاز بیداری در توده‌ی ایران را مانند ناظم‌الاسلام کرمانی. اعطای امتیاز انحصار توتون و 
تنباکو از طرف ناصرالدین شاه و مقاومت منفی مردم در برابر آن امتیاز و تحریم استعمال 
توتون و تنباکو از طرف روحانیون دانسته و در این باره چنین می‌نویسد: 

«اين امتیاز ایران را بسیار زیانمند بود. زیر! فروش همگی توتون و تنباکوی کشور چه در 
درون و چه در بیرون, به یک تن انگلیسی سپرده می‌شد در برابر آن‌که سالانه پانزده هزاره لیره 
به دولت پردازد و از سود ویژه یک چهارم یک دولت را باشد. درحالی که در عثمانی که توتون و 
تنباکویش کمتر از ایران باشد. تنها فروش در درون کشور به یک کمپانی واگذار شده بود. در 
برابر آنکه سالانه هفتصد هزار لیره به دولت عشمانی پردازد و از سود نیز پنج یک دولت باشد. 
بینید جدایی تا به کجاست!» 

«مردم این حساب را نمی‌دانستند ولی از آن‌که بیگانگان پا به درون کشور می‌گشایند. 
تنم که مسیون سس ترا یشان ستگین مر فان که کو عون وا تتا کوربی وا که من کا واه به یک 
بیگانه با بهای کمی بقروشند و سپس با بهای بسیاری باز خرند». 

کسروی آنگاه به نقش دبستان‌ها و روزنامه‌ها در بیداری افکار مردم اشاره کرده و 
روزنامه‌ی فارسی اختر چاپ استانبول و غیرت و حمیت نویسندگان آن را ستوده و از خدمات 
فرهنگی حاج میرزا حسن رشدیه در مورد تأسیس مدرسه به سبك جدید و اجرای شیوه و روش 
جدید تعلیم الفبا به وسیله‌ی او در سال ۱۳۰۵ هجری قمری سخن رانده و سپس شرحی 
درباره‌ی امین‌الدوله نگاشته و از آن مرد سیاسی به نیکی یاد کرده است. وی پس از آن‌که به 
گفتگوی مظفرالدین شاه و صدراعظم او میرزا علی‌خان امین‌الدوله در اوایل پادشاهی مظفرالدین 
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شاه( به نقل از روزنامه‌ی حبلالمتین چاپ هندوستان اشاره کرده چنین می‌نویسد: 

«پیداست که این گفتگو در آغاز نشینی شاه (چنان که حیل‌المتین نوشته است) نبوده و دو 
چیز در اینجا بسیار شگفت است: یکی آنکه با این تشنگی شاه به روان گردانیدن قانون و درست 
گردانیدن کارهاء سستی امین‌الدوله از چه رو بوده؟... دیگری اینکه شاه با این دلضواه و آرزو 
چگونه امین‌الدوله را برداشته و امین‌السلطان را دوباره آورده؟... پیداست که دست‌های نیرومند 
نهانی در کار بوده و راستی آن است که در این هنگام همسایه‌ی شمالی به کوشش‌هایی 
برخاسته و برای دست داشتن در کارهای ایران تلاش بسیار می‌کرد. هر چه هست امین‌الدوله 
هم با همه‌ی نیکی, مرد دلیر و توانایی نبوده وگرنه با این همداستانی شاه به سختی‌ها چیره 
0 

احمد کسروی با آنکه در مقدمه‌ی کتاب خود. ناظم‌الاسلام کرمانی مولف کتاب «تاريخ 


۱- گفتگوی مظفرالدین شاه با امین الدوله که احمد کسروی عینا از روزنامه‌ی حبل‌المتین نقل کرده از این قرار است: 
«شاه به می‌گوید: سلطنت ایران برحسب شأن و مقام به مقتضای وقت و زمان بسیار عقب افتاده خیلی باید جد و جهد و 
کوشش کرد تا به همسایگان و دول همجوار خود برسیم. لذا تعویض در اجرای اصلاحات و تأمل در کارها ابد روا نیست. 
هر قدر زودتر به اصلاحات پردازيم دیر است باید دواسبه تاخت تا به منزل رسید. جناب امین الدوله. ما خود سیب تعلل و 
تأمل شما را در اجرای اصلاحات می‌دانيم که به ملاحظات اختیارات مطلقه‌ی ماست. این نکته را خودمان کاملا 
دانسته‌ايم و هرگاه رضا به محدودیت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی‌نمودیم. شما را با کمال اطمینان امر 
می‌نماييم که با قوت قلب و استقامت رأی به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه‌ی ما باشد سریعاً و 
عاجلا بپردازید. از این به بعد هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد. ترتیب اصلاحات را بدهید به حضور آورده امضا نماییم.» 
«امین‌الدوله پاسخ می‌دهد: قربان, خیالات آقدس و مقاصد مقدس همایون اعلی با لاصاله حاوی وسائق جمیع ترقیات 
ملت و دولت تصور و هادی ماست ولی یک مانع دیگر در پیش هست که تا تدارک آن نشود کاملاً کارها را براساس 
صحیح نتوانیم قائم داشت و آن اصلاح مالیه دولت است و مالیه‌ی دولت بدون مصارف لازمه اصلاح نمی پذ یرد و از برای 
آن مصارف فوق‌العاده محتاج به قرض هستیم و امروز قرض ما از داخله ممکن نیست. درصدد هستم که از دولت 
بی‌طرفی مانند بلژیک یا امثال آن استقراض مختصری کرده با اساس صحیحی و شالوده‌ی درستی به تدارک کلیه 
اصلاحات بپردازيم. حسب‌الامر همایون, از امروز به مقدمات عمل پرداخته برحسب حکم مبارك هر امری را به مجری 
حقیقی خود قرار می‌دهیم.» 

۲- مسلماً امین الدوله و امثال او با نیکنامی» مردان مجرب و محافظه کاری بوده‌اند و حب ذات و حسن صیانت نقش و 
حفظ مال و منال آنان را از قدم نهادن در راهی که قائم‌مقام و امیرکبیر را بر مبارزه و فداکاری ترجیح می‌دادند. بدین 


ترتیب جان عزیز را به سلامت بدر بردند و هم نام نیک و هم سرای زرنگار از خود یادگار گذاشتند. 


بیداری ایرآنیان» را مورد سرزنش و انتقاد قرار داده و او را متهم کرده است به اينکه «چاپلوسانه 
امیر اعظم را که هیچ کاری نکرده از سران آزادی شمرده» و «علاءالملك را که از دشمنان به نام 
آزادی بوده و در میان مردان آزادیخواه یاد کرده» خود در موارد متعدد نوشته‌های ناظم‌الاسلام 
را مورد استناد قرار داده و نوشته‌های آن مرد آزادیخواه روشن‌دل و پاک‌نهاد را معتبر دانسته 
است. از جمله به شرحی که در «تاریخ بیداری ایرانیان» درباره‌ی وجود دسیسه‌ها و 
دسته‌بندی‌ها علیه امین‌الدوله در دربار و میان رجال درباری نوشته شده؛, اشاره نمود و در 
پایان چنین می‌نویسد: 

«این‌ها همه راست است. ولی چنان‌که گفتیم. جز از این‌ها و جز از کوشش‌ها و 
کارشکنی‌های امین‌السلطان و کارکنان او» انگیزه‌ی بزرگ دیگری در کار بوده و خود امین‌الدوله 
قا رها رانا فره اس 

مسئله‌ی وام‌های دولت به روس و انگلیس و رنجش مردم از مستشاران بلژیکی. که در امور 
گمرک و مالیه کار می‌کردند» در کتاب احمد کسروی جزو علل بیداری و نهضت مشروطه‌خواهی 
ذکر شده و کسروی از اقدامات کسانی چون نویسنده‌ی روزنامه‌ی حبل‌المتین و عبدالرحیم 
طالبوف (طالب اوف) نویسنده‌ی کتاب‌های «احمد» و «مسالك المحسنین» و انتشار نوشته‌های 
آنان و همچنین از انتشار کتاب «سیاحتنامه‌ی ابراهيم‌بیگ» سخن رانده و این عوامل را نیز در 
ردیف انگیزه‌های جنبش فکری مردم قرار داده و توجه روزافزون مردم را به دبستان‌ها و 
ها وه ای اهاز تفای یحاری آفکان وس حاشسه اسب 

دکتر مهدی ملک‌زاده در کتاب «زندگانی مكك‌المتکلمین» زیر عنوان «عوامل مقث در پیدایش 
مشروطیت» مسائلی را ذکر کرده است که بعضی از آن‌ها را باید علل بیداری افکار مردم و 
بعضی دیگر را از عوامل موّثر در پیروزی مشروطه‌خواهان دانست. 

این نویسنده بعضی از مسائلی را که ناظم‌الاسلام و سید احمد کسروی در تألیفات خود به 
عنوان علل بیداری افکار و نهضت مشروطه ایران ذکر کرده‌اند. و شرح آن‌ها بالاتر گذشت. در 
کتاب خود آورده و علاوه بر آن‌ها به چند موضوع دیگر در این زمینه اشاره کرده است از این 
قرار: 

۱- گشته شدن ناصرالدین شاه به دست آژادمرد فداکار» میرزا رضا کرمانی» که نتیجه‌ی 
آن ریشه‌کن شدن درخت کهن استبداد و ظلم و اين اقدام متهورانه در تمام جهان به خصوص 
ایران دارای تأثیری بسزا بوده و تنبه قابل توجهی ایجاد و بار سنگین استبداد را که ملتی در زیر 
فشار آن جان می‌داد سبک‌تر کرده است. 

۲- سلطنت مظفرالدین شاه که فطرتاً مهربان و از ستمکاری به دور بود و تمایلی به 
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سخت‌گیری و استبداد نداشت(۱) و دوره‌ی سلطنت او افق ایران را روشنی بخشیده و ترویج 
معارف جدید و تأسیس مدارس ملی رونق گرفته و باب آمد و شد با دنیای متمدن باز شده و 
بسیاری از جوانان ایرانی برای تحصیل و تربیت به اروپا رفته‌اند و نیز مطبوعات خارجی 
تا ود از دوره‌ی ناصرالدین شاه به دست ابرانیان روشنفکر باسواد می ر سیده است. 

۳- روزنامه‌ی ثریا که در قاهره انتشار می‌يافته» با آنکه عمرش کوتاه بوده, در روشن 
کردن افکار ایرانیان و بنیان اساس عدل و داد سهم بزرگی داشته است. 

۴- معزول شدن میرزا علی‌اصغر خان اتابک که سرسلسله‌ی مستبدین بوده» از صدارت و 
روی کار آمدن امین‌الدوله روح تازه‌ای در پیکر پیروان آزادی و ترقی کشور دمیده و زمزمه‌ی 
تشکیل عدالتخانه و مسئولیت وزرا در میان مردم شنیده شده است. 

۵- نهضت‌های انقلابی روسیه و مجاهدت آزاد مردان سرزمین همسایه در برافکندن 
اساس استبداد که پی در پی از نقاط مختلفه آن کشور پهناور چون شعله‌ی سوزان زبانه 
می‌کشید. در روشن کردن افکار ایران و تنبه مردمان این سامان سهم مهمی داشته است و 
آزادیخواهان ایران از مساعدت و همکاری مجاهدین آزادیخواه قفقاز برخوردار بوده‌اند. 

۶- ترقیات سریع ژاپن از عوامل مژثر در تنبه افکار ایرانیان بوده و ثابت کرده است که 
رستگاری و ترقی جز در سایه‌ی مشروطیت میسر نگردد و بسط تمدن و دانش جز در پرتو نور 
عدالت و قانون به دست نیاید. 

۷- هجوم نیروهای بریتانیا به سرزمین تسرانسسوال در آفریقای جنوبی, و مقاومت و 
پایداری رشیدانه‌ی مردم آن سرزمین در برابر قدرت عظیم جنگی بریتانیاء حس اعجاب و 
تحسین همه ملل دنیا را نسبت به مردم غیور ترانسوال برانگيخته و این فداکاری برای ملل 
ضعیف سرمشق بزرگی گردیده است. 

۸- جنگ زاپن و روس یکی از مهمترین عوامل بیداری ایرانیان شد(؟) و علت تأثیر آن در 
ایران این بود که در آن زمان دولت استبدادی روس به اوج اقتدار رسیده و نفوذ سیاسی و 
مداخلات غیر مشروع آن دولت در تمام ممالك همجوار روزافزون و قدرت روسیه به پایه‌ای 
رسیده بود که بیم آن می‌رفت که کشور ایران مورد تاخت و تاز آن دولت مقتدر جابر قرار گیرد 


و استقلال و تمامیت خود را از دست بدهد و تردیدی برای مردمان آگاه نبود که اگر جنگ روس و 





۲- جنگ روس و ژاپن در خاور دور در سال ۱۹۰۵ میلادی (مطابق با سال ۱۳۲۳ هجری قمری) روی داد. 





۳۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





ژاپن به شکست دولت روسیه خاتمه نمی‌یافت اضمحلال ایران حتمی و غیرقابل انکار بود. 
هرگاه دولت استبدادی روسیه در جنگ با ژاپن فاتح می‌شد. ریشه‌ی کلیه‌ی احزاب آزادی خواه 
روسیه از بیخ کنده می‌شد و آن ستاره‌ی درخشان که انقلاب بزرگ اکتبر (گویا منظور نویسنده, 
انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ روسیه بوده است) را برپا کرد. برای هميشه نابود می‌گشت. 

دکتر ملك‌زاده پس از ذکر مطالبی که با اندک تصرف در عبارات نقل کردیم. همان‌طور که از 
عنوان کتاب برمی‌آید. شرح و کوشش‌ها و اقدامات مرحوم ملك‌المتکلمین و تفصیل فداکاری و 
جانبازی آن مرد آزادیخواه و روشن‌دل و شجاع را تشریح و در مقدمه‌ی کتاب خود درباره‌ی 
ملک‌المتکلمین چنین می‌نویسد: 

«مرحوم مك‌المتکلمین تجلیات جمال محبوب را در آینه‌ی آزادی جلوه‌گر یافته و آزادی را 
بزرگ‌ترین موهبت الهی و کمال مطلوب می‌دانست. پس او از دلدادگان و عشاق آزادی بود و 
خالق خود را در پیکر آزادی پرستش می‌کرد و آزادی را مبداً و مصدر زیبایی و نکویی 
می‌دانست و عقیده‌مند بود همان‌طور که بشر برای حیات جسم محتاج به استنشاق هواست. 
زندگانی روح هم بدون آزادی مقدور نیست. او عقیده داشت که کاخ عدالت جن در روی پایه‌ی 
آزادی استوار نگردد و درخت تمدن جز در سایه‌ی آزادی پرورش نکند... و چون آرزومند بود که 
ایران از مواهب الهی بهره‌مند شود. این بود که در آن سرزمین ظلمت و جهل و محیط بیدادگری 
و فساد پرچم آزادی را برافراشت و به هدایت افکار و تنویر ارواح پرداخت و سی سال در طلب 
محبوب و وصول به مطلوب با تحمل مصائب گوناگون و فداکاری بسیار از پای ننشست عاقبت 


چون پروانه گرد شمع آزادی سوخت و از سوختنش چراغ آزادی روشن شد». 
آثار نو یسندگان انگلیسی 

در میان نویسندگان خارجی پروفسور ادوارد براون انگلیسی که کتب متعدد درباره‌ی 
ایران تألیف کرده, با عشق و علاقه‌ی فراوان انقلاب مشروطه‌ی ایران را در کتابی زیر عنوان 
«انقلاب اپران(۱)» مورد بحث و تجزبه و تحلیل دقیق قرار داده و ضمن انتقاد از نویسندگان 
مفرض اروپایی که مطالبی ناروا درباره‌ی نهضت مشروطه‌خواهی ایران نوشته‌اند و یا پاره‌ای 


۱- کتاب «انقلاب ایران» تألیف پروفسور ادوارد گرانویل براون, ترجمه و نگارش احمد پژوه. چاپ تهران» 
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عموم فان مات یزان خست تاوهات ۱ /اغلاهین مت غامی خوو زا شیک به ایران و 
ایرانی به صورت بارزی نشان داده است. 

ادوارد براون تقریباً جمیم آنچه را که ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» 
به عنوان عوامل و موجبات انقلاب ایران آورده در کتاب خود شرح داده و صریحاً نوشته که اين 
مطالب از کتاب بیداری نقل شده است. همچنین مسائلی از قبیل اعطای امتیاز انحصاری توتون و 
تنباکو از طرف ناصرالدین شاه و کوشش‌ها و اقدامات سید جمال‌الدین اسدآبادی (که براون او 
را قهرمان اتحاد اسلامی خوانده است) و کشته شدن ناصرالدین شاه و تأشیر آن در محافل 
درباری و ملی و امثال آن‌که مورد توجه نویسندگان داخلی بوده؛ و بالاتر به آن‌ها اشاره 
کرده‌ایم» مورد بحث براون نیز قرار گرفته و به‌طور کلی می‌توان گفت که بین مندرجات کتاب 
ادوارد براون و آثار ناظم‌الاسلام و کسروی در آن قسمت از مسائل و مطالب که مستقیماً مربوط 
به علل و عوامل و جریان انقلاب مشروطه است. مشابهت کامل وجود دارد» با این تفاوت که 
ادوارد براون یک نفر انگلیسی بوده و شخصاً هيچ‌گونه نفع خاصی در جریان انقلاب ایران 
نداشته و حوادث و عوامل و موجبات انقلاب را از نقطه‌ی دید یک نویسنده‌ی غیر ایرانی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده است. ۱ 

براون» برخلاف نویسندگان داخلی که کلیه‌ی افراد و عناصر مژثر در نهضت انقلایی را در 
یک ردیف قرار داده‌اند» آنان را به دو دسته‌ی متمایز تقسیم کرده و در این باره چنین می‌نویسد: 

«کارکنان نهضتی را که من در صفحات آینده نام برده و سعی داشته‌ام از لحاظ پی بردن به 
آثار تاریخی و رشد آن‌ها گفتگو شد. درست عبارتند از: مشروطه‌خواهان و ملیون, یعنی مخالفین 
حکومت استبداد مشر وطه‌خواه یعنی کسی که آرزومند قانون و شورویت به جای خودمختاری و 





۱- باید دانست آنان که با اهانت و گستاخی درباره‌ی ایرانیان سخن می‌راننده عموماً یا دروغ‌پرداز یا هوچی 
منفی‌باقی هستند که برای شهرت خود در سیر اقالیم مجال بررسی و قضاوت بی‌طرفانه‌ای از روی متانت 
درباره‌ی یک ملت را ندارند یا مسافرین قطبی که در یک گردش شتاب‌زده از خلیج‌فارس تا دریای خزر 
داستان‌ها و اظهار عقیده‌ی اروپاییانی را که در سر راه خود برخورد کرده گلچین کرده‌اند و برای خوانندگان خود 
با یک آب و تابی که متکی بر خیالبافی فریبنده و مأْخوذ از افسانه‌های شرقی است (که با ایران همان اندازه 
تفاوت دارد که نروژ با پرتقال) نقل می‌نمایند و یا امتیاز خواهان ناکام و سیاسیون به مراد نرسیده می‌باشند. از 
طرف دیگر آنان که روابط دوستانه با ایران صفات داشته و کاملاً آشنایی به زبان آنها پیدا کرده‌اند مانند آقای 
ناپیرملکم (۱21 2016۲) صفاأت دوست داشتنی را در نهاد آن‌ها زیاد دیده و آنچه تحسین کردنی است کم 


نبوده‌اند. (نقل از کتاب انقلاب ایران؛ ادوارد براون). 








مطلق‌العنانی است که زمام اختیار مقدرات مردم در دست شاه بوده و او ارباب غیر مسئول 
حیات» حیثیت و دارایی آن‌ها شناخته شود. ملیون مخالف دولتی‌ها یا به اصطلاح قدیم دربار» 
پس مشروطه‌خواه یا شورا طلب ضد مستبدین است که بهتر بود به آن‌ها لقب کنکاشیون و 
همایونیون داده می‌شد». 

چنین به نظر می‌آید که براون با تفکیک ملیون از مشروطه‌طلبان, به شرحی که در بالا 
نوشته شده. خواسته است این نکته را تشریح کند که جبهه‌ی آزادی ایران دارای دو جناح بوده: 
یکی جناح راست که از مشروطه‌خواهان یعنی طرفداران رژیم سلطنت قانونی و پارلمانی تشکیل 
شده و دیگری جناح چپ که افراد تندرو و افراطی در آن متمرکن شده بودند. دسته‌ی اول یعنی 
مشروطه‌خواهان بقای سلطنت و اعطای قسمتی از اختیارات قانونی و اجرایی را به شاه لازم 
می‌شمردند و دسته‌ی دوم استقرار حاکمیت مطلق ملی و سلب هرگونه قدرت و اختیار را از مقام 
سلطنت ضروری می‌دانستند. 

سرپرسی سایکس فصل مربوط به انقلاب مشروطه را زیر عنوان اعطای مشروطه به 
ایران و با درج این عبارت: هیچ کس نمی‌داند که چگونه مشروطه را به دست آوردیم به نظر 
می‌آید که مشروطه خود به خود از زمین سبز شده است «از گفته‌های عوام» در جلد دوم کتاب 
تاریخ ایران آورده و تأسیس خطوط تلگرافی را به دست مأمورین انگلیسی و تماس آنان را با 
مردم» مهمترین منشاء جنبش مشروطه‌خواهی ایران دانسته و سپس به نقش مبلفین مذهبی 
انگلیسی و آمریکایی و تعلیمات آنان به هزاران جوان ایرانی از دختر و پسر اشاره کرده و 
خواسته است چنین نتیجه بگیرد که مآمورین انگلیسی تلگرافخانه به علت تماس نزدیک و دائم با 
مردم برای بهبود اوضاع» نیروی بزرگی بوده‌اند و مبلفین مذهبی هم که اکثر انگلیسی بوده‌اند. 
جوانان ایرانی را تحت تأثیر و نفوذ روح از خودگذشتگی قرار داده و آنان را در مدارس خود با 
اصول تعلیم و تربیت صحیح پرورش داده و در بیمار‌ستان‌های خود صدها نفر را معالجه نموده 
و بدین ترتیب بهترین کمك و معاونت عمومی را به توده‌ی ایران نموده‌اند. سایکس پس از ذکر 
مطالب بالاء با نهایت سخا و کرم» به تأسیس دارالفنون و نقش آن در ترویج فرهنگ جدید اروپا و 
همچنین به ورود هیئت‌های نظامی اروپایی به ایران اشاره کرده و بار دیگر اختیار قلم را به 
احساسات ملی خویش سپرده و از نفوذ کارمندان بانک (بانک شاهی انگلیس) و کنسولگری‌های 
انگلیسی در ایران و تأثیر عمده‌ی وجود آنان در روشن ساختن افکار عمومی ایران سخن رانده 
است. بنابراین نوشته‌ها به عقیده‌ی سایکس, بریتانیای کبیر به‌طور غیرمستقیم مهمترین عامل 
جنبش مشروطه‌خواهی ایران بوده و ملت ایران استقرار رژیم پارلمانی را در کشور خود مدیون 


امپراتوری بریتانیاست. به ویژه این نویسنده‌ی بی‌غرض و بی‌طرف! در جای دیگر می‌نویسد: 
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«شاید عده‌ی معدودی از ایرانیان مفهوم مشروطه را درک می‌نمودند. هنگام مشروطیت 
یک نفر ایرانی یک افسر انگلیسی را ملامت کرده بود که: «ما سه روز تمام بست نشسته‌ایم و 
شما هنوز به ما مشروطه نداده‌اید». و منظور سایکس از آوردن این جملات تأیید این نکته است 
که متحصن شدن جمعی از بازاریان تهران در سفارت انگلیس با علم و اطلاع و وقوف کامل بر 
زامن موه تست کهو هط تیان فرکت کی مهاب اه افتا کی 

سایکس که قسمتی از مندرجات این فصل از کتاب خود را از کتاب «انقلاب ایران» پروفسور 
ادوارد براون آقتباس و خود او نیز به این موضوع اشاره کرده است. به تبعیت از براون وجود 
سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان و کوشش‌ها و اقدامات آنان را نیز مژید جنبش 
اوه نهر آهیی تفت وی هو میرک اما ینک ماه وی ان ار 


۲( 


بیداری آورده, تأسیس فراموش‌خانه در ایران را به میرزا ملکم خان نسیت داده!! و می‌نویسد 
که چون فراموشخانه در ایران تازگی داشت و اسرارآمیز بود. مردم را به خود جلب کرد و 
بسیاری از اعضای خانواده‌ها وارد آن انجمن ۱ و ناصرالدین شاه به تحريك فرخ‌خان» 
سفیر سابق ایران در پاریس, رئیس فراموشخانه را که یکی از شاهزادگان اصیل بود و اعضای 
آن را گرفت و زندانی و ملکم‌خان را از ایران اخراج نمود. 

سایکس پیش از آن‌که به شرح نخستین جنبش‌های انقلابی بپردازد. زیر عنوان «ایران قبل 
از مشروطیت» قسمتی از یادداشت‌های سفارت انگلیس را در ایران به شرح زیر از کتاب «آبی» 
نقل کرده است: 

«صدراعظم جدیدی انتخاب شده بود و از جمله اصول او آزادی از قید نظارت دول بیگانه 
بود. اولین اقدام او هم ظاهراً اقدام به بعضی اصلاحات اقتصادی و درنتیجه بی‌نیازی ان 
کمک‌های مالی از دول خارجی بود. اما همین که بر مسند خویش استقرار یافت معلوم گشت 
تون دس وس از نتفای تسین انیت ان یداعم تا مشاون شاه براع تسه 
منافع. تبانی نموده و مشاغل حکومت را به معرض فروش می‌گذاشتند. گندم و جو احتکار شده و 
به قیمت گزاف به فروش می‌رفت. املاک خالصه يا به دزدی رفته و پا فروخته می‌شد که 


۱- درباره‌ی نقش هر یک از دو دولت روسیه و انگلیس در جریان آنقلاب مشروطه در جای خود بحث 
خواهیم کرد. 
۲- از فراموشخانه (فراماسیونری) و نقش آن در انقلاب مشروطه بعداً گفتگو خواهیم کرد. 


فرآموش کرده است: 








۳۳۲ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 





استفاده‌ی آن به جیب آن دو نفر می‌رفت. ثروتمندان را از شهرستان‌ها به تهران احضار و از 
آن‌ها باج و رشوه می‌گرفتند. ظلم و تعدی رایج و اموال و دارایی و حتی جان ملت ایران در دست 
عمال دولت بود. مردم دررصدد توطنه‌ای بودند تا بدان وسیله شاه ضعیف‌النفس و ناتوان و 
ولیعهد را مخلوع و شعاعالسلطنه پسر کوچک شاه را که حتی در ایران هم ضرب‌المثل ظلم و 
ستم بود. به سلطنت بنشانند». 

«سیاست اتابک و یاران او باعث دشمنی تمام طبقات ایران شده بود. سیاستمداران 
میهن‌پرست معدودی بودند که می‌دانستند کشور چگونه رو به زوال می‌رود. طبقه‌ی روحانی 
حس می‌نمود قدرت قدیم و آزادی آن‌ها توأماً با کشورشان در شرف از بین رفتن است. توده‌ی 


عظیم مردم و طبقه‌ی تاجر هم» هر روزه قربانی ظلم و جور عمال دولت بودند». 
آثار نو یسندگان روسی 


از آثار نویسندگان روس ترجمه‌ی فارسی دو کتاب دراختیار نگارنده هست که هر دو در 
سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در تهران به چاپ رسیده است. یکی زیر عنوان «انقلاب مشروطیت 
ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آنی» به قلم م.پاولویج و و. تریا و س. ایرانسکی ترجمه‌ی 
م. هوشیار و دیگری کتاب «ایرانی که من شناخته‌ام» تألیف ب. نیکیتین. کنسول سابق روس در 
ایران ترجمه و نگارش فره‌وسی. 

م. پاولویچ و دو نویسنده‌ی دیگر کتاب «انقلاب مشروطیت ایران» برخلاف نویسندگان 
انگلیسی و نویسندگان داخلی تجزیه و تحلیل انقلاب ایران را بیشتر برپایه‌ی مسائل اقتصادی 
قرار داده و درحقیقت این عامل مهم را که دیگر زیاد بدان توجه نکرده‌اند» علت اساسی انقلاب 
دانسته و شرایط و وضم اقتصاد ایران قبل از انقلاب را مورد بررسی دقیق قرار داده‌اند.د 
پاولویچ نویسنده‌ی بخش اول این کتاب که از مسائل اقتصادی بحث کرده است. می‌نویسد: 

«خرابی وضع مالی همواره مترادف با تیره‌روزی دهقانان بوده است. سنگینی بار مالیات 
در ایران بر دوش طبقه‌ی دهقان گذارده شده و از بازرگانی داخلی و خارجی نیز کم و بیش 
مالیاتی اخذ می‌شد. مستغلات شهری و اموال منقول از تأدیه مالیات معاف بوده‌اند». 

«مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث در ایران بی‌سابقه بوده است. زمانی دهقان یک دهم 
محصول خود را به خان (مالك) و یک دهم دیگر را به حکومت می‌داد. اينك درصورتی که دهقان 
با وسایل شخصی به کشت و زرع بپردازد. باید صدی ۲۳۳ محصول را به مالک بدهد و 
درصورتی که مالك. بذر» حیوان (جفت گاو) و وسایل کشاورزی دراختیار زارع بگذارد ۸۵ 


در‌صد محصول را می‌برد». 
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و در جای دیگر چنین می‌نویسد: 

«وضعیت زندگی دهقان و خرده مالک به حدی وخیم است که غالباً برای رهایی از زیر 
چنگال مالکین ستمگر» خود را تیول اشخاص عالی منصب قرار می‌دهند. در این دوره دهقان در 
مقابل استفاده از رمین زراعتی. تکالیف زیر را انجام می‌د‌شد: 

2-۱ محصول زمین‌های دیمی و #محصول زمین‌های آبی را به ارباب می‌پرداند. 

۲- مالکین برای برداشت بهره‌ی مالکانه برای هر ده. چند سوار و یک مباشر معین می‌کنند 
مخارج این چند نفر به عهده‌ی زارعین است. این مباشر و سواران, تازیه‌های شکنجه‌ی بالای سر 
زارعین‌اند». 

م. پاولویچ آنگاه تکالیف سنگین دیگری را که برعهده‌ی دهقان و زارع بوده برشمرده که 
خلاصه‌ی آن از این قرار است: 

«حمل سهمیه‌ی ارباب به خانه‌ی وی و یا به بازار فروش, نگهداری اسب‌های مالك در 
سراسر زمستان به خرج خود زارع» کار بی‌اجر و مزد (بیگاری) برای ارباب هنگام ایجاد 
ساختمان و امثال آن. تهیه‌ی وسایل سوخت برای ارباب و حمل و نقل هر نوع کالایی که ارباب 
خریده باشد به منزل وی یا به هر جا که خود او دستور بدهد. انجام خدمت سربازی از یک طرف 
برای مالك و از طرف دیگر برای دولت درصورتی که تهیه‌ی اسب و اسلحه برعهده‌ی خود زارع 
است. پرداخت مخارح اریاب و همراهان او (۲۰ تا ۰ نفر) هنگام شکار». 

پاولویچ پس از ذکر بی‌عدالتی‌ها و ستمگری‌های مالکان و مباشران نسبت به دهقانان به 
تحول اقتصادی اوایل قرن چهاردهم هجری اشاره کرده و چنین می‌نویسد: 

«از سال ۱۸۸۰ میلادی مطابق با ۱۲۹۸ هجری قمری به بعد وضع دهقانان رو به وخامت 
می‌گذارد. به علت صدور محصول پنبه و کتان و برنج و میوه و ابریشم ایران به اروپا 
مخصوصاً به بازار روسیه, قیمت املاک ترقی کرده» تجارت ایران با روسی سالیانه تا ۳۰-۵ 
میلیون فرانک می‌رسد. صراف‌ها و تجار که صاحیان جدید اراضی و وارثین املاک خان‌ها 
محسوب می‌شوند. با اصول جدید استثمار شروع به بهره‌برداری آز زمین می‌کنند. اصول مورد 
قبول اینان طاقت‌فرساتر بوده و مالیات‌های جدیدی به دهقانان تحمیل می‌شود و اگرچه مالک 
نمی‌تواند دهقان را خرید و فروش کند ولی عمل تمام دهقانان را به ضمیمه ده می‌تواند بفروشد». 

در این کتاب به نقش بختیاری‌ها در انقلاب و نقش دولت انگلستان و نیز ژل منفی دولت 
تزاری روسیه و بریگاد قزاق به عنوان تکیه‌گاه ارتجاع. اشاره شد و در بخش دزم که آن را 
«و.تریا» نوشته است. بدان جهت که او شخصاً در دفاع از شهر قهرمان تبریز در برابر نیروی 
انتتنیاد با مجاهدین ابران همکاری داشته نقشن سوسیال تموگرات‌های قفقات را در انقلات 





۱۴ ایران در دورة سلطنت قاجار 





تشریح کرده است و مترجم این کتاب در مقدمه‌ای که بر آن نوشته و خلاصه و چکیده مندرجات 
کتاب را در آن گنجانیده است. در پایان مقدمه خود. می‌نویسد: 

«ج - انقلاب مشروطیت ایران از لحاظ ماهیت یک انقلاب بورژوازی بوده و در صورت 
پیروزی و تحکیم آن» نمی‌توانست غیر از آزادی‌های بورژوازی چیزی برای ملت به ارمفان 
آورد. درباره‌ی انقلاب مزبور باید با درنظر گرفتن شرایط چهل و چند سال قبل قضاوت نمود. 
نه شرایط موجود امرون». 

«د - برای قضاوت درباره‌ی افراد لازم است موقعیت طبقاتی و وفاداری آنان را در مراحل 
انقلاب مورد بررسی قرار داد. چه بسا طرفداران دو آتشه‌ی آزادی و مشروطیت که جای خود را 
در مرحله‌ای از انقلاب عوض کرده. به ضد انقلابیون ملحق می‌شوند. چه بسا افراد دیگری که 
پس از سال ۱٩۹۲۶‏ (سال تألیف کتاب) به جبهه‌ی دشمنان ملت پیوسته و راه خطا و خیانت را در 
)0۱ 


سس -- ایرانسکی. نویسبده‌ی بجش سوم کناب زیر عنوان «جنیش ازادی فلز در ایران» 


پیش می‌گیرند/ ۱». 
می‌دویسد: 

«اصول استعماری انگلیس و روس, ناصرالدین شاه و جانشین وی مظفرالدین شاه را به 
صورت عمالی برای اجرای اوامر بیگانگان در ایران درآورد. اين امر برای تمام طبقات اهالی 
ایران شکل زیانآوری به خود گرفت. (اصول گمرکی مساعد به حال سرمایه‌ی خارجی. 
امتیازات وام‌های خارجی, دیویزیون قزاق با مستشاران و فرماندهان بیگانه, کاپیتولاسیون و 
غیره) از این‌رو طبقات مهم جامعه‌ی ایرانی» تجار» کارگران» روحانیون و فئودال‌ها علیه حاکمیت 
شاه سر به شورش برداشتند». 

اماء ب. نیکیتین نویسنده‌ی کتاب «ایرانی که من شناخته‌ام» همزمان با مبارزه‌ی مجاهدین 
راه آزادی و مشروطه و قیام در برایر استیداد محمدعلی شاه در ایران سمت کنسولی داشته و 
مندرجات کتاب او درباره‌ی قرارداد سال ۱۹۰۷ روس و انگلیس در مورد تقسیم ایران به مناطق 
نفوذ و نقش روسیه تزاری در مخالفت با استقرار رژیم پارلمانی در ایران و مداخله‌ی مسلحانه‌ی 
نیروی روسیه در آذربایجان و مطالبی درباره‌ی سلطنت رضاخان و استعفای او از سلطنت 
حاوی نکاتی است که در جای خود به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. 
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اکنون که به حد کافی آثار نویسندگان داخلی و خارجی را درباره‌ی انقلاب ابران مورد 


۱- نقل از مقدمه‌ی کتاب به قلم مترجمء م. هوشیار. صفحه‌ی ۴. 
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بررسی قرار دادیم» لازم است که به تجزیه و تحلیل علل و ریشه‌ها و عوامل انقلاب بپردازيم: 

اول - این فصل را با عنوان «انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسی ایران» آغاز کردیم. بدان 
جفت که ان قرو مایت متفالدین شاخ یعتی آزسال ۱۳۱۲ هعری قفری تا مود سومان 
مشروطه از طرف آن پادشاه, مقدمات رژیم حکومت به تدریج و بدون خونریزی و قیام 
مسلحانه‌ی عمومی, فراهم شده و جلوه‌های مهم انقلاب آرام ایران. فقط تشکیل بعضی 
اجتماعات در مساجد و ایراد خطابه‌هایی بر منبرها و یک نوع جنب و جوش ملایم و 
مسالم تآمیز از طرف بازاریان بوده و از این جریان چنین استنباط می‌شود که شخص 
مظفرالدین شاه بیش از هر درباری بی‌اطلاع» واقعیت تکوین یک نهضت سیاسی را درک کرده و 
خود را برای مواجه شدن با تغییر رژیم و چشم‌پوشی از اختیارات بی‌حد و حصر سلطنت 
مطلقه‌ی فردی آماده نموده بود. مقاومت منفی مردم در مورد توتون و تنباکو. کشته شدن 
ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی. سوءقصد به جان مظفرالدین شاه در سفر اروپاء 
نامه‌ها و شکواییه‌های روحانیون درجه‌ی اول خطاب به شاه. مندرجات روزنامه‌های آن عصر و 
شاید ملاقات‌ها و گفتگوهای بعضی از نمایندگان سیاسی بریتانیا با شاه و بالاخره نرم دلی و 
خوش فطرتی شاه که در عرف سلطنت مطلقه‌ی فردی به ضعف نفس تعبیر می‌شود. از عواملی 
بود که تحول سیاسی ایران را در این مرحله به یک انقلاب آرام مبدل ساخت. 

دوم - ریشه‌های اصلی انقلاب ایران راء مانند هر انقلاب سیاسی مشابه آن, باید در نفس 
حکومت مطلقه‌ی فردی جستجو کرد. نه فقط از جنبه‌ی جلوه‌ها و عوامل ظاهری. در فصول 
گذشته ما ضمن تشریح رژیم حکومت قاجاریه به اين نکته اشاره کردیم که عصر ناصرالدین 
شاه دوره‌ی استحکام بنیان سلطنت مطلقه و دوره‌ای است که قدرت مقام سلطنت بیش از هر 
زمان بر کلیه‌ی شئون کشور و ملت ایران» از هر صنف و طبقه. سایه انداخته و بسط دامنه نفوذ 
شاه که مظهر کامل دولت مرکزی بود. در سراسر کشور. طبعاً دایره‌ی نفوذ متنفذین محلی را 
روز به روز تنگ‌تر می‌ساخت و به عبارت دیگر قدرت دولت مرکزی جانشین قدرت‌های محلی 
می‌شد. این تحول سیاسی به نقع دولت مرکزی» در میان طبقات جامعه‌ی عکس‌العمل‌های 
متفاوتی داشت به شرح زیر: 

الف- طبقه‌ای از شاهزادگان قدرت‌طلب قاجار و مالکان عمده و سران ایلات و عشایر و 
خان‌ها که به خودسری خو گرفته و طبعاً با بسط نفوذ و قدرت حکومت مرکزی مخالف بودند. 
در این تحول سیاسی به نفع دولت» زوال قدرت و فرمانروایی خود را در آینده‌ی نزدیک پیش‌بینی 
می‌کردند و بنابر این هماهنگی با هر نهضتی را که هدف آن سلب قدرت و اختیارات از شاه بود. 
به عنوان یک راه چاره و گریز از سلطه‌ی حکومت مرکزی لازم می‌شمردند. زبده‌ی آفراد این 








طبقات همین که تاصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه بر جای او نشست. با آگاهی و 
اطلاع کاملی که از خصوصیات اخلاقی شاه جدید داشتند. در مسیر انقلاب آرام قرار گرفتند و با 
طرفداران تحول سیاسی همداستان شدند. 

ب- ناصرالدین شاه. هرچند که ظاهرآً و بنابر مصلحت وقت. اختیاراتی به وزیران و 
صدراعظم خود می‌داد» اما درحقیقت آنان را نوکران و مجریان دستورها و فرمان‌های خود 
می‌دانست. در چنین حالتی واخوردگان و شکست دیدگان سیاسی نظیر میرزا علی‌خان 
امین‌الدوله و امثال او از خود عکس‌العمل نشان می‌دادند و با توجه به موقعیت سیاسی و نفوذی 
که از لحاظ سیاسی و مالی در جامعه داشتند» خرده‌گیری‌ها و انتقادات آنان و احیاناً اتهاماتی که 
به مصادر آمور و درباریان مقرب وارد می‌ساختند» در میان روشنفکران و شیفتگان آزادی و 
طالبان تغییر رژیم حکومت موّثر بود. 

ج- ناصرالدین شاه. چنان که در فصول پیش مکرر اشاره کرده‌ایم. می‌خواست سلطه‌ی 
خود را بر طبقه‌ی روحانی تحمیل کند. او خود را ظل‌الله و خلیفه‌ی عالم تشیع و سلطنت خود را 
موهبت الهی می‌دانست و معتقد بود که علاوه بر سلطنت و زمامداری در سیاست کشور 
ریاست فائقه بر روحانیت را باید به‌دست آورد. عکس‌العمل طبقه‌ی روحانی در برابر تمایلات و 
مقاصد شاه ایجاد نارضایتی در میان مردم و تبلیغ شدید علیه درباریان و اطرافیان شاه و یکی 
از جلوه‌های نفوذ و قدرت معنوی این طبقه بود. مداخله در امر توتون و تنباکو و تحریم استعمال 
آن که ناصرالدین شاه را در برابر این نیروی عظیم و موثر به زانو درآورد و ما ضمن جریان 
انقلاب نقش مثر این طبقه را در این امر مهم تشریح خواهیم کرد. 

سوم - زبونی و حالت تسلیم و رضای سلاطین قاجار در برابر بیگانگان» به ویژه روسیه و 
انگلیس, و باز گذاردن دست سیاست‌های بیگانه در امور داخلی ايران و وام‌خواهی از خارجیان و 
قبول تعهدات کمرشکن و منافی استقلال کشور در برابر وام‌های خارجی, از جمله عواملی بود 
که روحیه‌ی عمومی را به شدت تحت‌تأثیر قرار داد و ایمان مردم را نسبت به سلاطین قاجار 
متزلزل ساخت. سوءظن و بدبینی عمومی به پایه‌ای رسید که شاه قاجار را دست‌نشانده‌ی 
خارجی و درباریان و وزرا و مصادر امور را عمال بیگانه می‌دانستند. در این مورد باید به دو 
نکته مهم اشاره کنیم: 

۱- پس از شکست‌های ایران از روسیه در زمان فتحعلی‌شاه» نفوذ نمایندگان سیاسی 
روس و انگلیس در ایران به قدری زیاد شده بود که نه تنها زمام امور سیاسی کشور را در دست 
داشتند. بلگه در آمور شخصی افراد نیز به اقتضای سیاست دولت متبوع خویش مداخله 


می‌کردند. هر وزیری که تحت حمایت یکی از آن دو سیاست قرار می‌گرفت و اوامر آنان را اجرا 
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می‌کرد. اگر مرتکب مر خلاف قاعده و بی‌عدالتی می‌شد از تعرض مصون بود. 

۲- استبداد شخصی پادشاه, به ویژه ناصرالدین شاه و نزدیکان او و سفاکی و طمع‌ورزی 
هیئت حاکمه به حد کمال خود رسیده بود. شاه بدون آن‌که خود را در پیشگاه هیچ مبداً و مقامی 
مسئول بداند و از هیچ قانون و عدالت و جزایی بترسد. به هوای نفس هر کس را می‌خواست به 
یک اشاره می‌کشت یا کور می‌کرد و مال هر کس را می‌خواست ضبط می‌نمود و در اين راه حتی 
دست رد بر سینه‌ی نزدیک‌ترین کسان خود نیز نمی‌گذاشت و بدین ترتیب افراد طبقات بالا و 
متوسط در برابر استبداد شاه و هیئت حاکمه هیچ‌گونه تأمین جانی و مالی نداشتند. 

با توجه به دو نکته‌ی بالاء باید با کمال تأسف اعتراف کنیم که بعضی از افراد مردم» همین 
که نمایندگان خارجی را تا این حد در ایران صاحب نفوذ دیدند. برای حفظ جان و مال یا پیشرفت 
کارهای دنیوی و رسیدن به مقامات یا برای فرار از مجازات و تعقیب دیوان» درصورت ارتکاب 
جرم و خیانت. به ایشان توسل می‌جستند و نمایندگان سیاسی روس و انگلیس و سپس عشمانی 
و کشورهای اروپایی این توسل را به حسن استقبال می‌پذیرفتند» زیرا هم وسیله‌ای بود برای 
مزید نفوذ آنان و هم بهانه‌ی تازه‌ای برای وارد ساختن فشار به شاه و هیئت حاکمه‌ی ایران. اما 
باید توجه داشت که این توسل به بیگانه از طرف افرادی صورت می‌گرفت که به دستگاه سلطنت 
و هیئت حاکمه نزدیک و یا به علت تمکن مالی هدف طمع‌ورزی شاه و درباریان بودند. از دسته‌ی 
اول می‌توان بعضی از شاهزادگان و وزرا و رجال سیاسی مطرود و واخورده و از دسته‌ی دوم 
بعضی از بازرگانان و ملاکین و فثودال‌ها را نام برد که ننگ تحت‌الحمایگی بیگانه را بر خود 
هموار می‌ساختند و هرچند که عده‌ی این‌گونه افراد زیاد نبود و اکثریت قریب به اتفاق مردم. به 
علت تعصب دینی که در آن روزگار بر مزاج آنان غلبه داشت. از قبول چنان عمل ننگینی 
خودداری می‌کردند. لیکن به هر صورت انعکاس اعمال همان عده‌ی معدود در میان افراد 
روشنفکر وطن‌دوست بسیار موثر و اين امر خود سلاح برنده‌ای در دست طبقه‌ی روحانی و 
آراتیهه اقان بزای فان هتفیش ها که برد: ۱ 

چهارم - سازمان قر ماش و نی , ایران که ناظم‌الاسلام کرمانی تأسیس آن را زیر عنوان 
فراموشخانه به میرزا ملکم‌خان نسبت داده و نویسندگان انگلیسی نین آن را تأیید کرده‌اند. نقش 
موثری در انقلاب آرام ایران داشته و بسیاری از سران مشروطه‌طلب و از آن جمله سید محمد 
طباطبایی عضو آن سازمان بوده‌اند. وی دارای نشان ژنرال فراماسونری بوده است. 
ناظم‌الاسلام کرمانی چنان‌که گویی از عنوان فراماسونری بدین علت که فراماسونری در غالب 
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ممالک جهان و از جمله در ایران مجری نظریات سیاسی انگلیسی بوده. بیم و هراسی داشته, 
سعی کرده است تا فراموشخانه‌ی میرزا ملکم‌خان را سازمان و انجمنی غیر از فراماسونری 
معرفی کند و در این باره چنین می‌نویسد: 

«اگرچه بر بعضی, امر مشتبه است که می‌گویند میرزا ملکم‌خان خواست مجمم فراماسون 
را تشکیل دهد. لکن دانشمندان و خرده‌بینان به خوبی می‌دانند که مقصود ملکم‌خان تشکیل 
مجلسی بود موسوم به فرآموشخانه. نه مجمم فراماسون. چه افتتام فراماسون در شهری یا 
مملکتی منوط و بسته به اجتماع عده‌ای از اعضا و صاحبان مناصب عالیه مجلس عالی است و 
در آن زمان در تهران بلکه در ایران. آن عده معهود موجود نبود و شرایط افتتاحش معدوم و نیز 
مقصودش از تأسیس فراموشخانه فقط اتحاد ایرانیان بلکه درباریان ایران بود و معلوم است 
که مقاصد اجزا فراماسون راجم به اتحاد نوع بشر و انجمن انسانیت یت ۱ 

اما فراماسونری که یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های سیاسی جهان است و تشکیل آن را به 
هی اد مها زانو کار گرات تا راخ هد تاه پشنین بانشاه فلسطی قدیم: نیت وا ند 
و در ای عصر دوباره رواج یافته و شعار آن عبارت بود از طرفداری از انسانیت و حقوقی طبیعی 
آشساق‌هان ان مناخ نون اختلاف اقب کنق به تایب اخلاق وق نکر مرنم ‏ عضویت 
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فراماسونری دارای یازده درجه. و ارتقاء از هر درجه به درجه‌ی بالاتر مستلزم احراز شایستگی 
و مشروط به شرایط خاصی بود. اعضای فراماسونری رازدار و مقید به حفظ اصول و حیئیت 
سازمان خود و غالباً از همان دانشمندان و خرده‌بینانی بودند که ناظم‌الاسلام» مرد روشندل و 
تاک یهت نان یه اشاه اند هه یره ها فوافوشکا نهیم ماکان زا کانمن تانه ی 
سازمانی غیر از سازمان فراماسونری بداند. 

شعار فراماسونری» صرفنظر از صحت و سقم انتساب آن به انگلستان و سیاست آن 
کشور, برای هر فرد روشنفکر آزادیخواه و انسان دوستیء جالب و بدون تردید ل فراماسیونری 
ایران کانون موثری برای آشنایی و تبادل افکار این‌گونه افراد بوده و در آن عصر جهل و 
فی‌شیری که انتتتفان مطاقه‌ی کاضیرالقین شاه تسام شفون کیبور ی عامفه سابه انداخعه زود 
عضویت در چنان سازمانی مایه‌ی مباهات و سریلندی به شمار می‌آمده است 1 ناظم‌الاسلام 


خود در مورد ملاقات و مذاکره‌ی میرزا ملکم‌خان با آقا سید صادق طباطبایی و فرزندش سید 


۱- «تاریخ بیداری ایرانیان»» صفحه ۰۱۱۸ 
۲- بدیهی آست که اغراض سیاسی این سازمان در عصر جدید که در قالب شعارهای عوام فریبانه دنبال 


می‌شده 9 می‌ شود بر خوانندگان پوسیده دیست. 
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محمد طباطبایی و نتیجه‌ی آن مذاکرات چنین می‌نویسد: 

«... مشارالیه (ملکم خان) با حضرت حجت‌الاسلامی خلوت نمود و در را بر روی اغیار 
بستند» ربع ساعت وقت منجر به پنج شش ساعت گردید. در اين اثنا کراراً میرزا ملکم‌خان عازم 
رفتن عی ش ی حظتزات آ فا ای راامانع می گرنیت مذاکرات ان دی را کی ات اکن از آن وود 
حالات حجت‌لاسلام تهران به کلی تغییر نموده و در راه مقصود. میرزا ملکم‌خان هم خود را داد 
و هم پسرش راء از این‌رو گویند مرحوم آقا سید صادق و خلف عالی مقامش آقا میرزا سید 
محمد را نسبتی بود به فراماسیون. چنانچه از حالات و اقدامات حضرت آقای آقا میرزا سید 
محمد طباطبایی می‌توان استنباط نمود که این رئیس بزرگ اسلام را چه مسلکی و چه مقصودی 
در نظر | ۵ 

پنجم - نهضت فکری که منشاء بیداری بعضی آز مردم شهرنشین ایران گردید نه تنها در 
سراسر کشور عمومیت نداشت بلکه در میان شهرنشینان, فقط عده‌ی معدودی را به خود جلب 
کرد و آنچه بدون تردید باید پذیرفت, این است که جامعه‌ی روستانشین به‌طور کلی از اين تنبه و 
بیداری بهره‌ای نداشت. این طبقه چنان که قبلاً گفتيم. در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد جمعیت کشور را 
تشکیل می‌داد و غرق در جهل و بیسوادی و بی‌خبری بود و در نظر آفراد این طبقه که بار سنگین 
تحمیلات و تکلفات طبقات بالاتر را به دوش می‌کشید» ارباب داخلی یا بیگانه تفاوتی نداشت. او نه 
به ارباپ و مالک خودی دلبستگی داشت و نه از مداخلات سیاست‌های بیگانه بیم و هراسی 
داشت. جامعه‌ای بود مذهبی و فقط حکم فتوای مراجع تقلید و مجتهدین درجه‌ی اول می‌توانست 
این جامعه را به حرکت و فعالیت برانگیزد. بنابراین طبقه‌ی روستایی ایران هیچ‌گونه نقشی در 
انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسی نداشته و اين انقلاب» همان‌طور که نویسندگان روسی نیز 
اشاره کرده‌اند یک انقلاب بورژوازی و بازیگران آن طبقات مالکان و فئودال‌ها و تجار اعیان و 
معدودی از کسبه‌ی شهرنشین بوده‌اند. 

برای اثبات این مدعا که طبقه‌ی دهقان ایرانی یعنی ۷۵ درصد سکنه‌ی مملکت از جسریان 
انقلاب آرام بر کنار بوده و قهراً از نتیجه‌ی آن انقلاب نیز بی‌بهره مانده. کافی است که فرمان 
مشروطیت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این فرمان. که اصل آن را بعداً نقل خواهیم کرد. 
تصریح شده است که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه. علمای اعیان. سراف 
ملاکین. تجار و اصناف باید تشکیل شود. و به هیچ وجه از طبقه‌ی دهقان نامی برده نشده است. 

ششم - آخرین مطلبی که باید در زمینه‌ی انقلاب یادآوری کنیم» این است که گروه‌ها و 





افراد وارد در جریان این انقلاب دارای هدف مشترک و نیات و مقاصد یکسان نبودند و اگرچه 
7۳۳ 
در مسیر واحد جریان داشت. ولی در حقیقت هر دسته و طبقه و گروهی در پیروزی انقلاب» نقش 
آینده‌ی مخصوص به خود را جستجو می‌کرد. طبقه‌ی فئودال‌ها برای زندگی سراسر آزاد و 
خودسرانه. ملاک برای فرار از پرداخت مالیات و تحکیم و نفوذ و سلطه‌ی خویش بر طبقه‌ی 
دهقان و طبقه‌ی روحانی برای به‌دست آوردن راه رخنه در امور سیاسی کشور تلاش می‌کردند. 
این اختلاف. دو هدف و منظور بین بازیگران دوره‌ی انقلاب آرام» بلافاصله پس از استقرار رژیم 
مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی آشکار گردید و حتی در میان گردانندگان و رهبران هر 
یک از طبقات زیر نیز بر سر مسائل گوناگون اختلاف عقیده پدید آمد و روحانیونی به میدان 
آمدند که مشروطه مشروعه می‌خواستند و به عبارت دیگر اين دسته از روحانیون که مورد 
حمایت عناصر ضد انقلایی و دستگاه حکومت محمدعلی شاه و سیاسی روسیه تزاری بودند. 
جناح دست راستی يا ارتجاعی انقلاب را تشکیل دادند و به قول سید احمد کسروی «جنبش 
مشروطه‌خواهی با پاکدلی‌ها آغازید ولی با ناپاک‌دلی‌ها به پایان رسید و دست‌هایی از درون و 
بیرون به میان آمد و آن را به هم زد و ناانجام گذاشت». 

همداستانی بعضی از افراد متنفذ و بستگان دربار و شاه با آزادیخواهان و کمک‌های مادی 
و معنوی آنان به پیشرفت انقلاب از مسائل قابل توجه جریان انقلاب مشروطه‌ی ایران است 
سالارالدوله فرزند مظفرالدین شاه که جوانی پر شور بود و طبعی سرکش و فرمانروایی 
سراسر ولایات غرب ایران یعنی کردستان و لرستان را داشت. با تلقین معاون خود حاجی 
نصرالملك شیرازی که مردی آزادیخواه بود بر اثر ملاقات و گفتگو با ملك‌المتکلمین که به 
کردستان رفته بود» به طرفداری از مشروطه‌خواهان برخاست و چون بر مناطق عشایرنشین 
غرب فرمانروایی دا شت. می‌توانست هنگام لزوم از استعداد انسانی آن منطقه برای کمک نظامی 
به آزادیخواهان استفاده کند. همکاری او با نهضت مشروطه ارزش زیادی داشت. اما هدف 
سالارالدوله در حقیقت استقرار حکومت پارلمانی نبود بلکه او می‌خواست به فرض استقرار 
چنان رژیمی در ازای همکاری و همداستانی با مشروطه‌خواهان به مقام سلطنت و یا لااقل به 
ریاست وزرایی برگزیده شود و به همین جهت وقتی در پایان انقلاب بزرگ| تسستگاه شنت 
انقلابی محمدعلی شاه در هم ریخت و احمد میرزا به عنوان احمد شاه به سلطنت انتخاب گردید. 
سالارالدوله یعنی همان آزادیخواه پر شور به یکبار تغییر ماهیت داد و نیرویی را که روزی 
می‌بایست در راه تحقق آمال آزادیخواهان به کار ببرد. در راه انهدام اساس مشروطه و کمك به 


۱- شرح جانبازی و فداکاری جوانان دلیر آزادیخواه با نیروی ارتجاعی محمدعلی شاه زیر عنوان آنقلاب 


بزرگ در فصل آینده خواهد بود. 
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برادر خود محمدعلی میرزاء پادشاه مخلوع قاجار به‌کار انداخت(۱) 

نمونه‌ی دیگر از همکاری مصلحتی متنفذین و رجال برجسته‌ی رژیم استبدادی با 
آزادیخواهان را از قلم دکتر مهدی مكك‌زاده نویسنده‌ی کتاب «زندگی مكك‌المتکلمین» در این‌جا 
نقل می‌کنيم: 

موضوع دیگری که مورد توجه مجمع آزادیخواهان قرار گرفت این بود که از اختلافات 
سیاسی و دسته‌بندی‌هایی که مابین طبقه‌ی متنفذ در کار بود. به نفع آزادی و برقرار کردن 
حکومت ملی استفاده نمایند و از همه مهمتر. مخالفت طرفداران میرزا علی‌اصغر خان اتايك با 
عین‌الدوله صدراعظم وقت بود. به طوری که در «تاریخ مشروطیت» تألیف دکتر ملك‌زاده» به‌طور 
مفصل نگاشته شده. عین‌الدوله مردی بود مستبد و متنقذه شدیدالعمل و مورد کینه‌ی عموم 
آزادیخواهان.. . و چون فوق‌العاده صرفه‌جو و خسیس بود. پولی هم به جیب آخوندهای درباری 
نمی‌ریخت و اعتنای زیادی هم به آن‌ها نمی‌کرد. بنابر همین حقیقت بود که عده‌ی زیادی از 
متنفذین, علما و اعیان که باطناً طرفدار میرزا علی‌اصغر خان اتابك بودند و از پول سرشاری که 
از طرف او به آن‌ها داده شده بود. دستگاه ریاست خود را به کار انداخته بودند» از عین‌الدوله 
ناراضی و بر ضد او اظهار تنفر و مخالفت می‌نمودند. 

«به طوری که باصرالسلطنه برای نگارنده حکایت کرد. اتابک در موقع حرکت از ایران مبلغ 
زیادی مابین علمای متنفذ درباری قسمت کرد و اعتبار زیادی برای پیشرفت منظوری که داشت 
یا به عبارت دیگر برای این‌که مجدداً مسند صدارت را اشفال کند. دراختیار کارکنان خود 
گذارد... اين بود که یک هدف مشترك مابین آزادیخواهان و طرفداران میرزا علی‌اصفر خان 
اتابك پدیدار گشت و آن هدف مشترک. مخالفت با عین‌الدوله بود. پس طبعاً این دو دسته که هر 
کدام منظور خاصی داشتند و مرام آن‌ها با یکدیگر متباین بود. به حکم اجبار با هم نزدیک 
شند دد)). 

نکته‌ی قابل ذکر اين است که بروز اختلاف و تفرقه در میان افراد و گروه‌هایی که در مدتی 
از زمان برای پیش بردن انقلاب سیاسی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در تمام کشورهای 
جهان و انقلاباتی که در ممالک دیگر دنا روی داده نظایر زیاد دارد و این امر منحصر به انقلاب 
ایران نبوده است. کسانی که تاریخ انقلاب فرانسه را در پایان قرن هجدهم و نیمه‌ی اول قرن 





۱- یکی از معمرین سوسیال دموکرات همدان می‌گفت که سالارالدوله بار اول که در سیمای مشروطه خواه به 
همدان تاخت اموال منقول یکی از خوانین قراگزلو را که منسوب به دستگاه استبداد بو غارت کرد و بار دوم که 
با ماهیت حقیقی خود برای کمك به محمدعلی میرزا پادشاه مخلوع به همدان آمده باز هم دست به چپاول و 
عارت اموال همان خان قراگزلو زد. زیرا در اين روزگار خان مزبور به حکم اجبار و برای حفظ دارایی و املاک 


خود به لباس مشروطه خواهان درآمده بود. 


نوزدهم مطالعه کرده‌اند. می‌دانند که در انقلاب کییر فرانسه از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۲ میلادی» 
چگونه بازیگران صحنه‌ی سیاست و انقلاب با سرعت حیرت‌انگیزی نقش خود را عوض کرده‌اند 
و چگونه پس از استقرار رژیم پارلمانی. احزاب گوناگون سیاسی به مبارزه‌ی آشتی‌ناپذیر با 
یکدیگر برخاسته‌اند و دست به کشتار بی‌رحمانه رقبای سیاسی خود زده و چه خون‌ها ريخته و 
چه خاندان‌هایی را بر باد داده‌اند. انقلاب ایران نیز نمی‌توانست از این خاصیت کلی که در نفس 
انقلابات سیاسی وجود دارد. برکنار باشد. با اين تفاوت که ایرانی ذاتاً ظرافت مآب و فیلسوف 
منش و از خونریزی و کینه‌توزی بیزار و متنفر و بیش از مردم دنیای غرب دارای گذشت و 
جوانمردی است و به همین جهت نظیر صحنه‌های رقت‌بار و نفرت‌انگیز دوران انقلاب کبیر 
فرانسه یا انقلاب کبیر روسیه را چه در دوره‌ی انقلاب آرام و چه در دوران انقلاب بزرگ ایران» 
کمتر می‌توان یافت و این صحنه‌ها که بسیار معدود است. در انقلاب ایران منحصر به زجر و 
شکنجه‌ها و اعدام عده ای از مردان از جان گذشته و فداکار به دست عمال رژیم استبدادی است و 
نکته‌ی بسیار جالب توجه این است که آزادیخواهان و ملیون. چه در دوره‌ی انقلاب آرام و چه 
بعد از پیروزی بر دشمنان آزادی, با آنان در نهایت بزرگواری و گذشت و اغماض رفتار 
کرده‌اند(۱) ۱ 


1 
حربان انقلاب آرام(۲ 


صدارت عین‌الدو له 
میرزا علی‌اصغر خان اتابك اعظم. امین‌السلطان که هنگام سفر دوم ناصرالدین شاه به 


۱-گذشت و اغماض رهبران انقلاب که پس از پیروزی بر کرسی‌های مجلس شورای ملی تکیه زده بودند در 
برابر دشمنان مشروطه و آزادی, اگر در عرف اخلاق و مردانگی قابل تحسین باشد» مسلما از محاظ سیاسی و 
اجتماعی مستوجب نکوهش و این نکته‌ای بود که مکرر در مجلس شورای ملی مطرح و مورد بحث و انتقاد 
اکثریت و اقلیت قرار گرفت و در فصل آینده به آن اشاره خواهیم کرد. 

۲- چون شرح مفصل جریان انقلاب از حوصله‌ی این کتاب خارج است ما فقط اجمال این جریان را در 
اینجا آوردیم و خوانندگان ارجمند برای مطالعه‌ی تفصیل این حادثه‌ی مهم تاریخی کشور می‌توانند به کتب 
متعددی که درباره‌ی تاریخ مشروطه تألیف و چاپ شده و نام و مشخصات آن‌ها را در این فصل و در فهرست 
متابع این کتاب آورده‌ايم» رجوع کنند و حق این است که هر ایرانی روشندل وطن‌دوستی از تاریخ مشروح این 
انقلاب آگاه باشد. 
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اروپا در سال ۱۳۲۰ هجری قمری, زمام امور کشور را در دست داشت. نسبت به آزادی‌خواهان 
و مشروطه‌طلبان, که از مدتی پیش به کزشش و فعالیت برخاسته بودند. به خشونت تمام رفتار 
کرد و بی‌اعتنایی او به طبقه‌ی روحانی و شعایر مذهبی موجب آن شد که بعضی از روحانیون 
حکم تکفیر او را صادر کردند. چون مظفرالدین شاه از سفر اروپا بازگشت. با خاطره‌ی ناگواری 
که از سوءقصد نسبت به جان خود در کشور اتریش داشت. از فعالیت روحانیون و تشکیل 
انجمن‌های ملیون و آزادیخواهان سخت به هراس افتاد و چون دریافت که امین‌السلطان مورد 
تنفر اکثریت روحانیون و روشنفکران و بازاریان است. در جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۱ هجری 
قمری آو را از صدارت انداخت و به خارج از کشور تبعید نمود و شاهزاده عبدالمجید میرزا 
عین‌الدوله را به مقام صدارت برگزید و برای آن‌که از جنبش‌ها و فعالیت‌های مشروطه‌خواهان 
درامان باشد. دور ماندن از ایران را بر توقف ترجیح داد و مقدمات سفر اروپا را فراهم ساخت و 
در خفا از روسیه تزاری مبلفی وام گرفت. 

در غیاب شاه. محمدعلی میرزا ولیعهد. نیابت سلطنت را برعهده داشت و عین‌الدوله که 
مردی بسیار مفرور و خودپسند و قلدرمآب بود. تقریباً زمام امور کلیه‌ی کشور را در دست 
گرفت و به صورت یک دیکتاتور واقعی درآمد و بر آن شد که از غیبت مظفرالدین شاه که ممکن 
بود در برابر خواسته‌های ملیون و مشروطه‌خواهان تسلیم شود. برای سرکوب کردن نهضت 
ارام طلت اتتفانیه کر اما | زادستوا مان با کنعت ی خوا نوتس فانل سا ده نو اه غیت 
شاه از کشور از هرگونه اقدام شدید و حاد علیه عین‌الدوله و دستگاه حکومت خودداری ورزیدند 
و همین که مظفرالدین شاه از اروپا بازگشت. به کوشش و فعالیت برخاستند. 


نخستین جریان نهصت انقلابی 


اولین ندای آزادی‌خواهی در محرم سال ۱۳۲۳ هجری قمری از کرمان به وسیله‌ی چند تن 
از روحانیون آن شهرستان بلند شد. حاکم آن شهر شاهزاده رکن‌الدوله به آزار آنان برخاست و 
ین یاو ده کت ی نی یه یم نتسه کیان ماه 
تهران خواست و ظفرالسلطنه را به آن شهر فرستاد. او با شدت و خشونت به فرو نشاندن آتش 
شورش پرداخت. همین که خبر نهضت کرمان به تهران رسید» انجمن‌های ملیون که چندی بود 
به ریاست دو تن از علمای مشروطه‌خواه تهران سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی 
تشکیل می‌شد. تصمیم گرفتند از شاه که تازه از سفر اروپا بازگشته بود. عزل ظفرالسلطنه را از 
حکومت کرمان بخواهند و عریضه‌ای در آن باب به شاه نوشتند. 


عین‌الدوله عریضه را توقیف کرد و درصدد جلوگیری از مقاصد ملیون برآمد و چند تن از 


آزادی‌طلبان به هیجان آمدند و گرد روحانیون که آن زمان کانون توجه و اجتماع مردم 
بودند جمع شد‌ندك. وعاظ ربردست از قبیل ملك‌التکملین و سید جمال‌الدین واعسظ اصفهانی و 
امثال اتان بالای منبرها و در مساجد و محافل. اعمال عین‌الدوله را مورد انتقاد شدید قرار دادند 
و مردم را به فساد اخلاق و رویه‌ی درباریان آشنا نمودند. در همان اوقات. اجتماعی از مردم 
طبقات مختلف تهران در مسجد شاه تشکیل گردید. خطابه‌هایی در باب آزادی و حکومت 
مشروطه‌ی پارلمانی از طرف علما خوانده شد. 

سربازان عین‌الدوله مسجد را محاصره و جمعیت را به زور سر نیزه متفرق کردند. علماً و 

انجمن‌های ملیون و مشروطه‌خواهان و بازاریان و کسبه هر دسته در حدود امکانات خود 
به فعالیت و کوشش برخاستند و بین سران و رهبران انجمن‌ها و گروه‌ها ارتباط برقرار گردید. 
امیربهادر وزیر دربار» از جانب عین‌الدوله خواست که با خدعه و نیرنگ و تهدید پناهندگان را از 
حضرت عبدالعظیم به تهران بازگرداند و علما پذیرفتند» لیکن کسانی که به نیأت پلید عین‌الدوله 
و امیر بهادر پی برده بودند و از آن جمله فرزندان طباطبایی از بازگشت پناهندگان جلوگیری 
کردند. 
میانج یگری سفیر عثمانی 

بثتایر پیشنهاد عین‌الدوله. لمستیاژت احمد طباطیایی برادر سید محمد طباطیایی از طرف 
پناهندگان برگزیده شد تا حضوراً با صدراعظم و شاه گفتگو کند و چون او از مأموریت خود به 
حضرت عبدالعظیم بازگشت. نسبت به او بدگمان شدند و به گفته‌های او اعتماد نکردند» اتفاقً 

یکی از اهداف عین‌الدوله این بود که چون از نيك فطرتی و رأفت و عطوفت ذاتی مظفرالدین 


۱- آزادیخواهی و افکار بلند و عدالت‌جویی حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی و مبارزه او با ریا و سالوس طبقه‌ی 
روحانی مآب و کمك به ملیون و مشروطه‌خواهان» مورد ستایش غالب نویسندگان تاریخ مشروطه آیران قرار 
گرفته وبه قول دکتر مهدی ملك‌زاده «از تکفیر آخوندهای درباری چون سایر آزادی‌خواهان بی‌نصیب نبوده و 
او را طبیعی مذهب و بی‌دین خوانده‌اند و بعضی او را منسوب به طبقه بابیه دانسته و در تحقیر آن مرد بزرگ 
کوتاهی نکرده‌اند.» ۱ 
۲- عقیده‌ی احمد کسروی» نویسنده‌ی تاریخ مشروطیت ایران. 
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شاه اطلاع داشت. از ارتباط و مذاکره‌ی مستقیم مشروطه‌خواهان با شاه جلوگیری کند و به 
همین جهت پناهندگان حضرت عبدالعظیم و سایر رهبران و سران مشروطه‌خواهان, بر آن 
شدند که عزل عین‌الدوله را از صدارت. از شاه بخواهند و یقین داشتند که با کسب این پیروزی به 
موفقیت‌های دیگر نایل خواهند گردید. اما چون هنوز نیروی نهضت برای کسب چنان موفقیتی 
اف تون ای هدیس مقتاکی راو استهی میا کین تفای اوقت شیر اس 
مأموریت را پذیرفت و عریضه‌ی پناهندگان را که متضمن درخواست‌های آنان مبنی بر اجرای 
قوانین اسلام در سراسر کشور و عزل نوز بلژیکی از ریاست گمرک و مالیه و عزل علاء‌الدوله 
حاکم تهران و تأسیس عدالتخانه و پاره‌ای درخواست‌های دیگر بود. نزد عللاء‌الدوله حاکم تهران 
و تأسیس عدالتخانه و پاره‌ای درخواست‌های دیگر بود. نزد مشیرالدوله وزیر امور خارجه 
فرستاد و او عریضه را نزد شاه برد و با حضور عین‌الدوله آن را قرائت کرد. مظفرالدین شاه که 
" تا آن روز از خواسته‌های علما و پناهندگان اطلاعی نداشت. به مشیرالدوله ابلاغ کرد که موافقت 
خود را با خواسته‌های مشروطه‌خواهان به سفیر عثمانی اعلام کند و به عین‌الدوله دستور داد 
که «آقایان را با احترام به تهران باز گرداند». 

عین‌الدوله با خدعه و نیرنگ چهار تن از پیشکاران علما و روحانیون پناهنده در حضرت 
عبدالعظیم را به بهانه‌ی گفتگو درباره‌ی خواسته‌های آنان به خانه‌ی خود کشانید و آنان را نزد 


خود نگاه داشت و بدین ترتیب میانجی‌گری سفیر عثمانی نیز به نتیجه نرسید. 
فرمان تأسیس عدالتخانه 


خبر توقیف نمایندگان علما و روحانیون به وسیله‌ی عین‌الدوله به سرعت در تهرآن و 
حضرت عبدالعظیم انتشار یافت و بازار تهران بسته شد و مردم در گوشه و کنار شهر اجتماع 
کردند و هنگامی که شاه از مهمانی ناهار منزل امیر بهادر: وزیر دربار» به ارک برمی‌گشت. بر 
سر راه او گرد آمدند و فریاد می‌زدند: 

«ما آقایان و پیشوایان دین را می‌خواهیم.. عقد ما را آقایان بسته‌اند. خانه‌های ما را آقایان 
اجازه می‌دهتد. ای شاه مسلمان بقزما رسای مسلمانان را اخترام کنتد... ای پاشاه اسلام اگر 
وقتی روس و انگلیس با تو طرف شوند. شصت کرور ملت ایران. به حکم این آقایان جهاد 
کش 

علاء‌الدوله حکمران تهران. در خیابان گردش می‌کرد تا از بسته شدن دکان‌ها و مغازه‌های 
خیابان‌ها جلوگیری کند و امير بهادر و همراهان او به بازار رفته بودند تا بازاریان را به گشودن 
مغازه‌ها وادارند. اما تلاش آنان به جایی نرسید و بدرفتاری علاء‌الدوله با یکی از کسبه‌ی خیابان 





۳۳۶ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 





و توهین و تازیانه زدن به آن کاسب بی‌گناهه بر خشم عمومی افزود و سرانجام شاه به 
عین‌الدوله صریحاً گفت: «البته مقاصد آقایان را اجرا کنید و آن‌ها را تا فردا بیاورید به شهن والا 
من خودم می‌روم و آن‌ها را می‌آورم». عین‌الدوله در برابر بیان صریح شاه ناچار تسلیم شد و 
ضمن عریضه‌ای که به شاه نوشت. انجام تقاضاهای آقایان را خواست و شاه با آن درخواست 
موافقت کرد و فرمان جداگانه‌ای برای تأسیس عدالتخانه صادر نمود که عین آن از کتاب «تاریخ 
مشروطیت ایران» نگارش احمد کسروی در اینجا نقل می‌شود: 

«جناب اشرف اتایک اعظم. چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ايم. ترتیب و 
عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است. باید در تمام ممالک محروسه ایران 
عاجلا دایر شود. بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل 
و سیاسات به‌طوری که در نظامنامه‌ی این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه‌ی اشخاص و 
طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته‌ی مطابق 
قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات 
مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید 
دعاگویی ما است. همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید 
(شهر ذی‌القعده ۱۳۲۳). 

پناهندگان حضرت عبدالعظیم» که در صورت ادامه‌ی تحصن ممکن بود رخنه‌ای در کار 
آنان پدید آید. به صلاح‌دید طباطبایی و بهبهانی برای بازگشت به تهران آماده شدند و با جلال و 
شکوه فراوان به وسیله‌ی کالسکه‌های سلطنتی و درباری و در میان استقبال پر شور مردم 
تهران به پایتخت باز‌گشتند. اما عدالتخانه که مطبوعات خارجی آن را به پارلمان تعبیر و 
درباره‌ی پیروزی قیام علما و روحانیون در برابر رژیم استبدادی مطالبی نوشته بودند» تأسیس 
نشد و می‌توان گفت که این موقعیت در حقیقت نتیجه یک آزمایش نیروها و روزنه‌ی امیدی برای 
ملیون و مشروطه‌خواهان در ادامه‌ی کوشش و تلاش اولیه‌ی آنان بود (ذی‌القعده سال ۱۳۲۳ 


هجری قمری). 
دومین مرحله‌ی نهصت 


عین‌الدوله. که نابودی جاه و مقام خود را در پیروزی ملیون می‌دید. اگرچه بعد از بازگشت 
علما و پناهندگان از حضرت عبدالعظیم به دیدن علما (دوسید) رفت و اظهار فروتنی نمود و حتی 
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علاء‌الدوله را از حکومت تهران برداشت. لیکن کمی بعد که از تلاش و کوشش مداوم ملیون و 
آزادیخواهان و انجمن‌های سرّی و مخفی آنان آگاهی یافت. بار دیگر به آزار ملیون پرداخت و بر 
سخت‌گیری خود افزوده و درصدد برآمد که به زور سرنیزه از اجتماعات مردم جلوگیری کند. 

درضمن برخورد عده‌ای از تظاهرکنندگان با نیروی دولت. که برای نجات حاجی شیخ 
محمد واعظ سخنران بی‌باک و آزادیخواه از دست سربازان گارد اجتماع کرده بودند. طلبه‌ای به 
نام سید حسین به ضرب گلوله‌ی افسر گارد کشته شد اما مردم سرانجام بر نیروی گارد پیرون 
شدند و واعظ را آزاد و چنازه‌ی سید حسین را با خود حمل کردند و در خیابان‌ها به راه افتادند. 
نیروهای دولتی به طرف مردم شليك کردند و عده‌ی دیگری از تظاهرکنندگان کشته شدند که از 
آن جمله شخصی به نام سید عبدالحمید یود( 

پیش از بیان حوادثی که به دنبال تصادم نیروهای دولتی با مردم روی داد. بی‌مناسبت 
نمی‌دانیم قسمت‌هایی از نامه‌ی سید محمد طباطبایی خطاب به مخظفرالدین شاه و نامه‌ی 
ناصرالملك قراگزلو خطاب به طباطبایی را که حاوی نکاتی درباره‌ی جریان نهضت مشروطه‌ی 
ایران است. از کتاب «تاریخ مشروطه» نگارش کسروی در اینجا نقل کنیم: 

طباطیایی ضمن نامه‌ی مشروح خود. خطاب به شاه می‌نویسد: 

«اعلیحضر تا مملکت خراب. رعیت پریشان و گدا؛ دست تعدی حکام و مأمورین بر مال و 
عرض و جان رعیت دراز, ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد. از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا 
کند می‌برند. قوه‌ی غضب و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند آز زدن و کشتن و ناقص کردن 
اعت من کف آ نی عما رای سل ها وهای و اطلاک پی‌اتدت مان ان کها کل شوه شتا 
مال رعیت بیچاره است. این ثروت همان فقرای بی‌مکنت‌اند که اعلیحضرت بر حالشان مطلم‌اید 
در آندک زمان از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت شدند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض 
سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند گرفته به ترکمان‌ها و ارامنه عشق‌آباد به قیمت گزاف 
فروختند. ده هزار رعیت قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کر دند.» 

توق میتی ال پآ تععی عرکن تاد افتخاف شوزم که 


۱- هنگام حمل جنازه سید عبدالحمید تظاهرکنندگان نوحه‌سرایی آغاز کردند و از جمله اشعاری که 
می‌خواندند این بود: 
فافل زره رسید و ز هنگامه بی‌خبر انگشت حسیرتش بشد آنگاه در دهن 
ناگاه بی‌ملاحظه سلطان فوج دون تیری زد آتسین بستن شسمع انسجمن 
از نو حسین کشته ز جور یسزید شد . عبدالحمید کشته عبدالمجید (عین‌الاوله) شد 
بدا هار مسرتبه نزد خداقبول قربانی جدید تویاایها الرسول 








ان ار اتتمن به دای عامه مر پوس عاوی کادر اممساری باس فوانف ان نمی ۱ 
اعاشضوی منوت بت از همهم تانق مت نشف ان له فا رقم و اه نش رای ما 
آزاد خواهد شد. خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد» سیستان و بلوچستان را انگلستان نخواهد 
برد» فلان محل را روس نخواهد برد. عثمانی تعدی به ایران نمی‌تواند بکند». 

ااعایخضی کایسی کین تفس را که از و پاتضادات انس اسیان کی رام وان 
خاطر یک نفر مستبد چشم از سی کرور فرزندان خود نپوشید. مطلب زیاد است فعلاً بیش از این 
مت تس قوع عستتت هه ایو غو یه را بهففت فلا بط مقر مانشی ی اه انتطا ماز مان 
بفرمایید تا مملکت از دست نرفته و یک مشت رعیت بیچاره که به منزله‌ی فرزندان اعلیحضتند. 
اسیر و ذلیل خارجه نشوند». 

مظفرالدین شاه به این نامه پاسخ داده بود به این مضمون که «ما به اتایک دستور دادیم 
خواسته‌های شما را به انجام رساند. شما هم اشرار را به اندرز خاموش گردانید و شورش و 
آشوب را فرو نشانید و چنان نکنید که خشم ما همگی را فرا گیرد». مضمون نامه نشان می‌داد 
که را خوو ی ان نف تشه اشسخی خقفت آبم فاد ک سای مق الا اه اه 
به امور کشور به کلی بازداشته و قدرت و اختیارات شاه به صدراعظم انتقال یافته و او درصدد 
آن بود که نهضت انقلابی را به کلی سرکوب کند. بدین ترتیب برای ملیون راهی جز ایستادگی در 
برابر عین‌الدوله و کوشش برای برانداختن او از صدارت باقی نمانده بود. به همین جهت کوشش 
و فعالیت ملیون افزایش یافت و دو سید هر کدام در یکی از مساجد شهر بر منبر می‌رفتند و علناً 
از دستگاه حکومت انتقاد می‌کردند. عین‌الدوله بار دیگر درصدد خدعه و نیرنگ برآمد و 
تاضترالعات قراگولی ر] که تحضیل کرنه‌ی انگلستان و .مردم داششمتد بونه ترانگتخت: ها نامه‌ای 
به طباطبایی بنویسد و چنین وانمود کند که به علت بی‌سواد بودن اکثریت ملت ایران» هنوز 
مشروطه برای ایران زود است. 

تاصرالملک در نامه‌ی خود خطاب به طباطبایی پس از ابراز همدردی و هم‌فکری با ملیون و 
مقاصد آنان و ستایش رژیم پارلمانی چنین می‌نویسد: 

تفهای قانن عالم گیاه اش کهمن این عرانی وه ملق اد ا خیم مطویه مت قاط 
قصدم حق‌گویی» توضیح ریشه‌ی مسئله است لاغیر. همه جای مملکت وسیع ایران مثل 
خیابان‌های تهران نیست. کوه دارد. کتل و جنگل دارد. ماهور دارد» سباع دارد» وحوش دارد. 
الوار و اکراد (لرها و کردها) دارد. شاهسون دارد. قشقایی دارد... این حرف‌ها که در همه جای 
دنیا عصاره‌ی سعادت و شرافت و افتخار است. به عقیده‌ی بنده در ایران آمروز مایه‌ی هرج و 
مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود. زیرا که برای استقرار و 
اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم... برای که سنگ به سینه می‌زنید؟ مقصودم 
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این است که حضرنعالی را از این اقدامات غیورانه که خیر و سعادت و افتخار ملت منحصر به 
نتیجه آن است بان دارم؟ نه وال مقصودم این است که طرفداری تملق آمیزی از دولتیان بکنم؟ نه 
باله, بلکه می‌خواهم اين اقدامات از راه صحیح باشد که منتج نتیجه صحیح بشود... آیا این مسئله 
یقین و مسلم شد که برای تغییر اوضاع حالیه و اختیار طرز و ترتیبات جدیده آدم لازم داریم 
(یعنی عالم به علوم عصر جدید) وال عالم لازم داریم. باه عالم لازم داریم» به قرآن عالم لازم 
داریم, به پیغمبر عالم لازم داریم. به مرتضی علی عالم لازم داریم. به اسلام به کعبه, به دین» به 
مذهب عالم لازم داریم..». 

ناصرالملك طی نامه‌ی مشروح خود توصیه کرده است که ملیون از استقرار رژیم 
مشروطه صرف‌نظر کنند و کوشش خود را در راه ایجاد و توسعه‌ی مدارس جدید به‌کار ببرند و 
سطح فرهنگ عمومی را به آن پایه برسانند که دستگاهی مجهز و کامل, مرکب از افراد عالم به 
علوم عصر جدید و آشنا به اوضاع و احوال بین‌المللی برای اداره‌ی رژیم پارلمانی در کشور 
به‌وجود آید. بنابراین به عقیده‌ی ناصرالملك و با توجه به این‌که تهیه و تدارک چنان دستگاهی 
سال‌های متمادی وقت لازم داشت. ملت ایران می‌بایستی دست از هدف‌ها و مقاصد خود بردارند 
و بار سنگین رژیم استبداد مطلقه را به دوش بکشند. 

چون عین‌الدوله بر سخت‌گیری خود افزود. عون به تصویب علما در مسجد شاه اجتماع 
کردند و عزل عین‌الدوله را از صدارت. از شاه خواستند. در همان اوقات عده‌ای از علمای تهران 
به قم هجرت کردند و پس از آن عده‌ی زیادی از کسبه و اصناف آزادیخواه تهران که دشمن 
سرسختی مانند روسیه تزاری را پشت سر رژیم استبدادی قاجاریه می‌دیدند و دست روسیه را 
در آزار و اذیت مشروطه‌طلبان و تقویت رژیم استبدادی خوانده بودند» علیرغم سیاست آن دولت 
و برخلاف میل باطنی خود به سفارت انگلستان که به هر صورت آن را نماینده‌ی یک دولت 


۱ 
مشروطه‌ی آزادی‌طلب می‌پنداشتند. رفنند 





۱- نخستین دسته از کسبه و اصناف تهران به عده‌ی ۸۵۸ نفر روز جمعه ۲۳ جمادی‌الاولی سال ۱۳۲۳ پس 
از کسب موافقت سفارت انگلیس به باغ سفارت رفتند و به تدریج بر تعداد پناهندگان و یا به عبارت بهتر 
بست‌نشستگان سفارت افزوده می‌شد. به طوری که بنابر مندرجات روزنامه‌ی تایمز لندن پس از یک هفته 
عده‌ی پناهندگان به ۱۳ هزار نفر رسید. (نقل از «کتاب انقلاب ایران», تألیف ادوارد براون) کسروی در کتاب 
خود علت پناهنده شدن مردم را به سفارت انگلیس چنین ذکر کرده است که چون بعضی از مجرمین سیاسی 
قبلاً به سفارت عثمانی پناهنده شده و با وساطت سفید از تعقیب مصون مانده بودند» آزادیخواهان نیز درصدد 
برآمدند که از این امر استفاده کنند اما چون در آن اوقات نیروهای عثمانی در مرزهای ایران متمرکز شده و به 


خاک ایران دست‌اندازی می‌کر دند 9 درحقیفت دولت عثمانی با ایران دشمنی آغاز نموده بود و روسیه حود 


۴۴۰ ایران در دورة سلطنت قاجار 

زعمای پناهندگان سفارت خلاصه‌ی درخواست‌های خود را که عبارت بود از: بازگرداندن 
علما و روحانیون از قم. اعطای فرمان امنیت عمومی و جلوگیری از توقیف و شکنجه‌ی اشخاص, 
افتتاح عدالتخانه مرکب از نمایندگان طبقات علما و تجار و اصناف برای رسیدگی به دعاوی و 
مرافعات مردم و کیفر دادن قاتلین سید حسین و سید عبدالحمید به وسیله‌ی گرانت دف(( 
کاردار (شارژدافر) سفارت انگلیس به اطلاع دولت رساندند اما عین‌الدوله و وزرای او. بدون 
اطلاع شاه به درخواست‌های ملیون چنین جواب دادند: 

۱- چند نفر آقایان به اختیار خود عازم عتبات (قم) شده دیگران در شهر هستند. وجود 
آن‌ها لازم نیست. 

۲- دولت کسی را بدون تقصیر نمی‌گیرد. 

۳- امنیت در سراسر کشور برقرار است. 

۳۲- عدالتخانه از مدت‌ها پیش باز شده (مقصود دولت. وزارت عدلیه بود) و به عرایض و 
دعاوی مردم رسیدگی می‌کند. 

۵- هیچ وقت در ایران مرسوم نبوده که از طبقات رعایا کسی در دیوانخانه‌ی مبارک 





دارای رژیم استبداد و با آزادیخواهان و ملیون کشور خود در حال کشمکش بود. ناگزیر سفارت انگلیس را 
برگزیدند. کسروی پس از اشاره به مندرجات کتاب «آبی» در باب نامه‌ای که بهبهانی به سفیر انگلیس نوشته و 
از او یاری خواسته است. چنین می‌نویسد: «پیداست که خواست بهبهانی از یاوری و همراهی که از سفیر 
انگلیس درمی‌خواسته جز این نبوده که سفیر میانه ایشان با شاه میانجی باشد و پیام‌های آنان را به خود شاه 
برساند چنان که در زمان بودن در عبدالعظیم این درخواست را از سفیر عثمانی کرده بودند» و سپس می‌نویسد: 
این گمان هرگز نمی‌رود که بهبهانی یا طباطبایی به پناهیدن مردم به سفارتخانه خرسندی داده‌اند و یا چنین 
گفتتگویی در بودن ایشان می‌رفته» چه ما خود دیدیم که آنان با چه سختی‌ها وبیم‌ها روبرو بودند. با این همه از 
مسجد بیورن نیأمدند و سرانجام که ناگزیر شدند روانه‌ی قم گردیدند. آن رفتار دلیرانه و جانبازان‌ی آنان کجا و 
خرسندی به پناهیدن مردم به سفارتخانه‌ی یک دولت بیگانه کجا؟ اين اندیشه از خادمان سر زد و نخست 
جز کسان اندكي آن را نمی‌خواستند ولی کمکم اندیشه بزرگ گردید و همه به آن آهنگ افتادند و ناانديشيده به 
کاری برخاستند و کسی چه داند که فریبندگانی در میان نبوده و چنین نخواسته‌اند که در این هنگام که در 
سایه‌ی کوشش‌های بخردانه و مردانه یکسال و نیم دو سید و همدستان ایشان, زمینه برای دیگر شدن 
حکومت ایران و روان گردیدن قانون در آن» آماده گردیده بوده و دیر یا زود چنین کاری خواستی انجام گرفت 
تنها نام آن دو (دو سید) در مان نباشد؟! 


1- 2۲311 ۲ 
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شرکت داشته باشد. 

۶-کسی گشته نشده است که قصاص خون او لازم باشد. 

در فاصله‌ی بین ارسال درخواست پناهندگان به هیئت وزیران و رسیدن پاسخ فوق‌الذکر, 
تعداد پناهندگان سفارت به سرعت افزایش یافته و کمیته‌ای از بازرگانان درجه‌ی اول تهران 
تشکیل گردیده بود تا کلیه‌ی وسایل و هزینه‌ی پذیرایی از پناهندگان باغ سفارت را تأمین کند و 
بدین ترتیب نیرومندترین گروه صنفی تهرآن یعنی صنف تجار نیز قدم به میدان مبارزه گذاشت. 

از طرف دیگرء به شرحی که سرپرسی سایکس در کتاب خود آورده و در اوایل این فصل به 
آن اشنانه شاه اس چون ی داخن کادن هیفت خاکمه گلطته‌ای برای عون تغل مب 1 
ولیعهدی و انتخاب شسعاع السلطنه. برادر او به ولیعهدی چیده شده بود و عین‌الدوله نیز از آن 
پشتیبانی می‌کرد» محمدعلی میرزا در تبریز زمزمه‌ی همداستانی با آزادیخواهان را آغاز نمود 
وبه اصرار او علما و روحانیون تبریز در تلگرافخانه اجتماع و تلگراف‌هایی مبنی بر هواداری از 
علما و روحانیون مهاجر و ملیون به تهران مخابره کردند. چنان‌که پیشتر اشاره کردیم میرزا 
علی اصغر خان آمین‌السلطان نیز به وسیله‌ی هواخواهان خود به امید اشفال مجدد مقام 
صدارت. علیه عین‌الدوله دست به فعالیت زده بود. علاوه بر این‌ها در دستگاه دولت نیز کسانی 
چون مشیرالدوله و امثال او وجود داشتند که باطناً طرفدار آزادیخواهان بودند. 


مرحله‌ی نهایی انقلاب آرام 


انتشار خبر وصول تلگراف‌های روحانیون تبرین به تهران. در شهرستان‌ها موجب تهییج 
افکار عمومی و دلیری مردم گردید و روحانیون اصفهان و شیراز نیز به مخابره‌ی تلگراف اقدام 
کردند و نیز تلگراف‌هایی در اين زمینه از علما و روحانیون شیعه‌ی مقیم نجف اشرف به تهران 
رسد ۱ 

در صف متشکل سربازان و افسران دولت نیز شکافی پدید آمده و عده‌ای از سربازان و 
نظامیان باطناً هواخواه مشروطه‌طلبان شده و حتی عده‌ای از آنان که مقابل در ورودی سفارت 
انگلیس به پاسداری گماشته شده بودنده به پناهندگان سفارت پیوستند. اعضای انجمن‌های 
مخفی و ملیون نیز در تبلیغ اصول رژیم مشروطه و تماس با مردم و آشنا ساختن آنان با 
مزایای حکومت قانونی و مضرات و مفاسد رژیم استبدادی می‌کوشیدند و مجموع عوامل 
فوق‌الذکر موجب قوت قلب پناهندگان سفارت گردید و اين بار اهداف نهایی خود را به وسیله‌ی 
کاردار سفارت به اطلاع مظفرالدین شاه رساندند. 

اهداف نهایی ملیون عبارت بود از: عزل عین‌الدوله از صدارت. کیفر دادن قاتلین شهدای 
وطن, باز‌گشت دادن علما از قم و عودت دادن تبعیدشدگانی چون حاجی میرزا حسن رشدیه و 


دیگران به تهران و افتتاح دارالشورای ملی شاه. دستور داد تا جلسه‌ی هیئت وزیران با حضور 
وزیر خارجه تشکیل و به درخواست‌های ملیون رسیدگی شود اما عین‌الدوله پیش از تشکیل 
جلسه از صدارت کنار رفت| 0 و جلسه‌ای تشکیل نشد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله. که 
مردی آزادیخواه و روشنفکر بود. به ضدارت منصوب گردید. 

عین‌الدوله از صدارت دست کشید ولی هنوز طرفداران رژیم استبداد در دربار گرد شاه را 
گرفته و از وقوف کامل او بر جریان نهضت انقلابی جلوگیری می‌کردند. در این موقع دامنه‌ی 
شورش عمومی در تهرآن گسترش می‌یافت و شاه بیمار در قتصر صاحب‌قرانیه به خود مشغول 
وتان و نو ای هگا مات اقدوده مهو گس وسا یه 


۱- درباره‌ی خلع عین‌الدوله از صدارت یا کناره گیری خود اواز آن مقام روایات گوناگونی در نوشته‌های داخلی 
هست و ما برای روشن شدن موضوع.» قسمتی از نوشته‌های احمد کسروی را در اینجا نقل می‌کنيم. وی 
می‌نویسد: این روزنامه حبل‌المتین که به پاس پول‌های عین‌الدوله آن دشمنی‌های پست نهادانه را با 
کوشندگان می‌نموده. چون روتر (رویتره خبرگزاری انگلیس) گاهی از افتادن عین‌الدوله داده خودداری کند 
نتوانسته و چنین نوشته: آنچه را که مخبر رویتر و اخبارات خارجه درباره‌ی خلع شاهزاده عین‌الدوله اتابك و 
صدراعظم نوشته» مقرون به صواب نیست. شاهزاده را از صدارت خلع نکردند. چنان‌که موثقاً اطلاع داریم از 
چندی به این طرف مکرر شاهزاده استعفاء از صدارت داده قبول نمی‌شد. این دفعه چون علما و اصلاح‌خواهان 
هم مخالف بودند اسعفای انشان را دولت قبول کرد نة ای که آیشان را خلغ کردنده آما کسروی که نویسنده‌ی 
حبل‌المتین را به شدت مورد انتقال قرار داده. در جای دیگر از کتاب خود صریحاً می‌نویسد که: «همان روز 
عین‌الدوله از صدراعظمی کناره‌جویی نمود و شاه جای او ر به مشیرالدوله سیرد.» 

۲- ادوارد براون از قول یک گواه ناظر بر اجتماع پناهندگان سفارت انگلیس چنین می‌نویسد: در حدود دوازده 
هزار تن در باغ سفارت خیمه برافراشتند. منظره‌ای ببس تماشایی بود و من یقین دارم که شما را نیز خرسند 
خواهد ساخت. چه تصور فرمایید در هر نقطه از سفارت چادری برپا شده و هزاران تن از هر طبقه, بازرگانان» 
عالمان» پیشه‌وران درهم فشرده شده باشند روزان و شبان با گردن‌های کشیده و با بردباری گرد هم نشسته 
پافشاری نمایند که پای از سایه‌ی پرچم انگلیس فراتر نخواهند گذاشت تا به مراد مطلوب خود برسند. آن‌ها با 
متانت 9 انضباط شایسته‌ی نجسینی موقعبت گرفته 9 با وجود شماره‌ی قابل ملاحظه‌شان کمتر مزاحمتی 
دارند... شاید تماشایی و برجسته‌ترین صحنه‌ی شب باشد. چه به تقریب در هر چادری روضه‌خوانی دارد که 
درحقیقت تابلویی ستودنی است. در این خیمه‌ها و محفل‌های شنوندگان که روضه خوانش در صدر ملس 
جای می‌گیرد. داستان‌های کهن حسین و حسن (فاجعه‌ی کربلا و مسموم شدن امام حسن(») نقل می‌شود در 


قسمت‌های غم‌انگیزه حضار به رسم ایرانی گریه را سر داده به سر و سینه می‌زنند. 
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میانجیگری برخاست و از دولت ایران خواست که به درخواست‌های مردم پاسخ دهد و شورش 

را بخواباند. شاه که تا اين زمان از حقایق نهضت انقلابی» پی‌اطلاع مانده و آن‌را یک جریان موقت 

و زودگذر پنداشته بود» چون به وسیله‌ی سفارت از حقیقت اوضاع آگاه شد. روز چهاردهم 

جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۴ قمری مطابق با ۱۳ یا ۱۳ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ شمسی فرمان 

مشروطیت را صادر کرد و اينك عین فرمان که اصل آن به خط احمد قوام (قوام‌السلطنه) و 
ممهور به مهر مظفرالدین شاه است. در این‌جا نقل می‌شود(۱ 

«جناب اشرف صدراعظم - از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه 

1۱ 

شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه‌ی اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار 

داده, لهذا در این موقع که اراده‌ی همایون ما بر این تعلق گرفت که برای رفاهیت و 

امنیت قاطبه‌ی اهالی ایران تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقثنه به مرور در 

دو اثر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس 

شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و 

تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه‌ی تهران تشکیل و تنظیم 

شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه‌ی مشاوره و مداقه لاآزمه را 

به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و 

خوشبختی ایران خواهد شد. اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال آمنیت و 

اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه‌ی 

اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه‌ی 

همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این 

دستخط مبارک, نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را 

موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیاء خواهد نمود که به 

صحه‌ی ملوکانه رسیده و به عون‌الّه تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان 

عدل است. افتتاح و به اصلاحات لازمه‌ی امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس 

شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارك را اعلان و مسنتشر 

نمایند تا قاطبه‌ی اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران 

است کما ینبغی مطلع و مرقه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این مجلس 

بی‌زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه. به تاریخ چهاردهم ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ 


۱- نقل از «تاریخ مشروطه ایران». تألیف احمد کسروی, بخش یکم. صفحات ۱۱۹ و ۰۱۲۰ 





۳۳۴ ایران در دورف سلطنت قاجار 





هجری در سال یازدهم سلطنت ما». 
تاریخ صدور فرمان مشروطه مقارن با روز تولد مظفرالدین شاه بود و پناهندگان سفارت 
به عنوان سپاسگزاری از شاه در جشن روز تولد شرکت کردند و سر در سفارت انگلیس با 
و تدارک جشن‌ها شرکت نمودند. اما چون در فرمان مشروطه فقط به طبقات معین از جامعه 
اشاره شده و نامی از توده و اکثریت مردم به ویژه طبقه‌ی کشاورزان و کارگران یعنی ملت به 
میان نیامده بود. زعمای پناهندگان شب هفدهم جمادی‌الثانی در خانه مشیرالدوله جلسه‌ای 
شفکیل داد ند ی ان عارزی اعقم خواستت که فن انز فیگ ری من کل قو یام سفووطظه آن طراف 
شاه صادر شود. درنتیجه این گفتگوها فرمان زیر صادر گردید: ۱ 
«جناب اشرف صدراعظم - در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه‌ی 
چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس 
منتخبین ملت فرموده بودیم. مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از 
توجهات کامله‌ی ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح 
دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزای مجلس فصول و شرایط 
نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که 
شایسته‌ی مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمایید که به شرف 
عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه‌ی مزبور این مقصود 
مقدس صورت و انجام پایود 0 
از مطالعه‌ی دقیق و مقایسه دو فرمان مظفرالدین شاه درباره‌ی استقرار رژیم پارلمانی دو 
نکته به نظر می‌آید: 


4 


۱- در نخستین فرمان از طبقات معین و مشخصی نام برده شده و به هیچ وجه نامی از 
طبقه‌ی کشاورز و کارگر یعنی اکثریت ملت به میان نیامده است و در فرمان دوم کلمه ملت 
جانشین طبقات گردیده و بدین ترتیب گروه‌های انبوه دهقان و کارگر را شامل شده است. 

۳- در فرمان دوم.د مجلس شورای اسلامی, جای مجلس شورای ملی مندرج در فرمان اول 
را گرفته و به دنبال آن تأکید شده است که در تنظیم و تدوین نظامنامه و قوانین و نظامات 
قوانین شرع مقدس اسلام منظور گردد و چنین به نظر می‌آید که عنوان کرد مجلس شورای 
اسلامی و اصرار و تأکید در توجه به قوانین شرعی در فرمان دوم از یک طرف برای جلب 
رضای خاطر طبقه‌ی روحانی و از سوی دیگر بدین منظور بوده است که اکثریت ملت ایران را که 


۱- نقل از «تاریخ مشروطه‌ی ایران» تألیف احمد کسروی» بخش یکم» صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰. 
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بنابر آنچه پیشتر گفته شد به مذهب و دیانت سخت پابند بودند. با رژیم جدید موافق و هماهنگ 
سازند. 

صدور فرمان مشروطه و تغییر رژیم سیاسی ایران که طی یک نهضت و انقلاب آرام 
صورت پذیرفت» شور و هیجان فوق‌العاده در میان آزادیخواهان و ملیون و مشروطه‌طلبان 
به‌وجود آورد. پناهندگان سفارت انگلیس از آنجا خارج و پراکنده شدند و روحانیون و علما در 
میان استقبال پر شور مردم از قم به تهران باز‌گشتند و دو شبانه‌روز سراسر تهران غرق در 


جشن و سرور و شادمانی بود. 
تدارک نظامنامه انتخابات 


سرآن مشروطه‌خواهان و ملیون و عده‌ای از وزیران و درباریان به دعوت دربار در محل 
مدرسه نظام. که یکی از عمارات دربار بود. گرد آمدند و عضدالمك از شاهزادگان سالخورده 
قاجار. از طرف دولت از مهمانان پذیرایی می‌کرد. در این مجلس که مقدمه‌ی تشکیل انجمن 
انتخایات به منظور تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی بود. مشیرالدوله و پس 
از او ملك‌المتکلمین» اولی از جانب دولت و دومی از طرف توده‌ی مردم» سخن گفتند و علیرغم 
کارشکنی‌های عناصر مرتجع درباری» که هنوز به دوام و بقای رژیم استبداد امیدوار بودند. 
تاه ای ی کارا ی ی تسا ۱۳۲ ات ای 
مظفرالدین شاه رسید. 

در خلال مدتی که فرمان مشروطه صادر و اعلام شده بود. تا تهیه و تدوین نظامنامه‌ی 
اتتکاناعه خالت قه سا تیان اس سرا لازنا نها نشتون فرات 
تلگرافخانه از مخابره‌ی تلگرافات ملیون و زعمای تهران به شهرستان‌ها خودداری می‌ورزید. 

کسروی در کتاب خود در این‌باره چنین می‌نویسد: 

(... در تهرآن این همه داستان‌ها رو داده بود. در تبریز و رشت و مشهد و اسپهان (اصفهان) 
و شیراز و کرمان. مردم چیزی نمی‌دانستند. جلوگیری از تلگراف به حال خود می‌بود. 
مظیرالدوله جانشین عین‌الذوله شده و همان رفتار او را می‌کرد: از ایتجا دانسقه می‌شد, 
عین‌الدوله تنها نمی‌بوده و دیگرانی - یا بهتر بگویم: دست‌های دیگری هم کار می‌کرده‌اند و جلو 
توده را می‌گرفته‌اند. دستخط‌های شاه که می‌بایست در همه جا به دیوارها چسیانده شود. نشده 
و برگزیدن نمایندگان که می‌بایست در همه جا آغازد. نیاغازیده. شهرها به یکبار ناآگاه 
0 

قدر مسلم این است که درباریان و ملایان مرتجع و عده‌ای از جیره‌خواران سفره گسترده 
موقوفات و عناصری نظیر آنان» در برابر ملیون و مشروطه‌خواهان که اينك. نخستین پیروزی 
بزرگ را در انقلاب آرام به دست آورده بودند. دست به توطئه‌هایی می‌زدند و ساکت و آرام 








ننشسته نودند. یکی از اهداف آنان این بود که با استفاده از سستی و فتوری که پس از صدور 
فرمان مشروطه در فعالیت انقلابی ملیون پدید آمده و با اغتنام فرصت از اشفال رهبران و 
سران آزادیخواهان به تدوین نظامنامه و تهیه‌ی مقدمات افتتاح مجلس شورای ملی و آرامشی 
که در وضع عمومی پایتخت حاصل شده بود. به یکباره اساس مشروطه را در تهرآن بر هم زنند 
و پیش ان آن‌که مردم شهرستان‌ها درصدد همکاری و هم‌دردی با ملیون تهران برآیند. به هر 
وسیله که باشد. شاه را به نسخ فرمان وادار کنند. اما سران ملیون, به ویژه دو سید و اطرافیان 
آنان با نهایت هشیاری و واقع‌بینی مراقب اوضاع و احوال بودند و برای آن‌که دشمنان آزادی از 
عامل زمان برای اجرای نیات خود استفاده نکتند. در تدوین نظامنامه و تهیه‌ی مقدمات انتخابات 
مجلس شورای ملی تسریع کردند و حتی» چنان‌که خواهیم دید» پیش از آن‌که انتخابات 
شهرستان‌ها پایان يابد. همین که نمایندگان تهران برگزیده شدند, مجلس شورای ملی را تشکیل 
دادند و شاه را برای افتتاح مجلس دعوت کردند. ۱ 
افتتاح مجلس شورای ملی ۱ 

همین که نظامنامه‌ی انتخابات به تصویب رسید و انتخابات تهران که بارای مستقیم 
صورت گرفت. پایان یافت با ۶۰ نفر نمایندگان تهران مجلس شورای ملی تشکیل گزیل و 
پایتخت که قهرمان انقلاب آرام و پیشآهنگ مبارزه برای کسب آزادی بود. این حق تقدم را برای 





۱-از ۶۰ نفر نمایندگان تهران؛ ۴ تن از شاهزادگان قاجار, ۴ نفر از علما و طلاب ۱۰ نفر از بازرگانان» ۱۰ تن 
از مالکان و کشاورزان و ۳۲ نفر از پیشه‌وران و اصناف بودند و بدین ترتیب اکثریت با بازاریان و اصناف بود و 
این اکثریت پس از انتخاب نمایندگان شهرستان‌ها نیز همچنان حفظ شد. کسروی به دنبال ذکر اسامی 
نمایندگان تهران قیافه‌ی مجلس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین می‌نویسد: در این فهرست آنچه 
می‌باید نیک دید نام‌های وئوق‌الدوله و مخبرالملك و دیگر اینگونه لقب‌داران است. اینان مردان به نامی 
می‌بودند و برخی از ایشان از جهان آگاه و خودکسان کاردانی شمرده می‌شدند. ما می‌پرسیم: آیا اینان را دل به 
کشور و توده می‌سوخت و هواخواه مشروطه می‌بودند؟ اگر چنین است پس چرا در آن کوشش‌ها که دو سید و 
همدستان ایشان در راه رسیدن به مشروطه می‌کردند, اینان همراهی ننمودند و در آن روزهای سخت کمترین 
یاوری نشان ندادند؟ اگر هوادار مشروطه نمی‌بودند پس چگونه اکنون به دلخواه نمایندگی مجلس را پذیرفتند؟ 
پیداست که اینان را خواسته‌های دیگری در دل می‌بوده و جز در پی سودجویی نمی‌بوده‌اند. در این هنگام که 
رشته‌ی کارها از چنگ دربار درآورده شده و به دست توده می‌افتاد. مردان کاردان و آزموده می‌بایست که به 
جایی برسد» اما نکته‌ی جالب توجه این است که وئوق‌الدوله و مخبرالملک و محقق‌الدوله در صف نمایندگان 
صنف بازرگانان قرار گرفتهاند و معلوم نیست چگونه بازرگانان تهران به انتخاب آنان به عنوان نمایندگان صنف ‏ 


خویش رضا داده‌اند. 
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خود حفظ کرد و پس از تشکیل مجلس با حضور نمایندگان شهرستان‌ها هنگام تدوین قانون 
و 
منتخبین تهرآن لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و 
مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکشریت مناط 
اعتبار و اجراست». 
این اصل و اصول چهارم و پنجم و هفتم و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم 
قانون اسناسی در جلسه‌ی مشترک شورا و سنا (کنگره) مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی 
مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اصل ششم به این صورت در کنگره تصویب شد: 
«اصل ششم - پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت 
حاضر شدند. مجلس منعقد می‌شود». 
بدین ترتیب حق تقدم پایتخت. که در آغاز کار رژیم جدید از لحاظ حفظ اساس و بنیان 
مشروطه لازم و ضروری بود» در سال ۱۳۳۶ شمسی (سال ۱۳۷۶ هجری قمری) یعنی نیم قرن 
پس از استقرار مشروطه از میان رفت. 
روز یکشنبه» هجدهم ماه شعبان سال ۱۳۲۴ قمری مجلس شورای ملی با حضور وزیران و 
نمایندگان سیاسی خارجی و طباطبایی و بهبهانی و چند تن دیگر از علما و مجتهدین تهرآن در 
کاخ گلستان به وسیله‌ی مظفرالدین شاه رسماً افتتاح شد و شاه که با حال بیماری و نقاهت در 
مجلس حاضر شده بود. خطابه‌ای را که قبلاً تهیه شده بود. قرائت نمود ولی بنا به نقل ادوارد 
براون پس از ایراد دو سه جمله از خطابه. حسال رقت قلب بر او دست داد و به گریه افتاد. 
نظام‌الملك دنباله‌ی خطابه را خواند. 
قسمتی از خطابه‌ی مظفرالدین شاه را در آغاز این فصل آورده‌ايم و اينك قسمتی دیگر از 
آن را که تا حدی معرف نیات و افکار مظفرالدین شاه است نقل می‌کنیم: 
«... لام است خاطر شما را به اين نکته معطوف داریم که تا امروز نتیجه‌ی 
اعمال هر کدام از شماها فقط عاید به خودتان بود و بس, ولی از امروز شامل 
هزاران نفوس است که شماها را انتخاب کرده‌اند و منتظرند که شماها با خلوص 
نیت و پاکی عقیدت به دولت و ملت خود خدمت نمایید و از اموری که باعث فساد 
است احتراز نمایید. پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما خجل 


۱- در نخستین روزهای عمر مجلس شورای ملی صنیع‌الدوله برپاست و وثوق‌الدوله به نیابت ریاست اول و 


امین الضرب به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. 





۳۳۸ ایران در دور سلطنت قاجار 





مسئولیت بزرگی که به عهده گرفته‌اید غافل نباشید و بدانید که خداوند متعال 


قانون اساسی مشر و طه 


مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود پس از حضور 
نمایندگان شهرستان‌ها کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه‌ی این مجلس تدوین و تصویب 
قانون اساسی مشروطه بود و مجلس آن قانون را که ابتدا نظامنامه‌ی اساسی خوانده می‌شد در 
پنجاه و یک ماده تدوین نمود و روز چهاردهم ماه ذی‌القعده سال ۱۳۲۴ قمری به امضای 
مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد رسانید. 
مظفرالدین شاه مقدمه‌ای بر قانون اساسی نوشته که عیناً آن را نقل می‌کنیم: 
بسم الّه الرحمن الرحیم - آن که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخ 
چهاردهم جمادی‌الا خر یک هزار و سیصد و بیست و چهار از برای ترقی 
مرتبتء9 » امر به تأسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل 
که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم. علی‌قدر 
مرأتبهم» محقق و سهیم‌اند تشخیص و تعیین اعضای مجلس را به انتخاب ملت 
مخولداشتنه اننک که ملس افو وا سل نوی تفس نیع تفه 
است. اصول و مواد نظامنامه‌ی اساسی شورای ملی را که مشتمل بر وظایف و 
تکالیف مجلس مزبور. حدود روابط آن نسبت به ادارات است از قرار اصول زیر 
مقرر می‌فرماییم - شاه». 
قانون اساسی مشروطه از اصل اول تا چهاردهم در تشکیل مجلس و از اصل پانزدهم تا 
سی و یکم در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن و از اصل سی و دوم تا سی و هشتم در اظهار 
مطالب به مجلس شورای ملی و از اصل سی و نهم تا چهل و دوم عنوان مطالب از طرف مجلس و 
از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در شرایط تشکیل مجلس سنا و بقیه‌ی اصول متضمن مواد 
مشترک بین دو مجلس و کیفیت و شرایط انحلال مجلسین و اصل پنجاه و یکم چنین است: 
«اصل پنجاه و یکم - مقرر آن که سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود 
و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه 
معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم. وظیفه‌ی سلطنت خود دانسته در 
ک( 
در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی‌های فردی و 
اجتماعی ملت ایران» یعنی از اساسی‌ترین موادی که در قانون اساسی کشورهایی چون فرانسه 
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و انگلستان و بلژيك و کشورهای متحد آمریکای شمالی (اتازونی) و امثال آن‌ها گنجانیده شده. 
ذکری به میان نیامده است. اما اين امر را نباید بر سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل 
کرد. زیرا در میان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانی بودند که کاملاً به اصول و مبانی رژیم 
دموکراسی کشورهای غربی اروپا آشنایی داشتند و به آزادی‌ها و حقوق طبیعی افراد ملت 
معتقد بودند. اماء با توجه به آنچه پیشتر درباره‌ی توطثه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب گفته 
شد. می‌توان چنین اندیشید که رهبران انقلاب و گردانندگان نخستین دوره‌ی مقننه‌ی ایران در 
چنان شرایطی مسامحه را در مورد پاره‌ای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح داده و 
با علم و وقوف کامل بر لزوم گنجاندن مواد مربوطه به آزادی‌ها و حقوق افراد» برای نجات 
انقلاب و در دست گرفتن ابتکار عمل با سرعت و عجله قانون اساسی را تدوین کرده و به 
تصویب مجلس رسانده و دررصدد اغتنام فرصت بوده‌اند تا در شرایط مساعد و پس از استقرار 
کامل قوه‌ی مقتنه در تکمیل قانون اساسی بکوشند. 

این فرصت در آغاز سلطنت محمدعلی شاه قاجار به دست آمد و چنان‌که در جای خود 
خواهیم گفت. نقایص قانون اساسی طی قانون جدیدی زیر عنوان اصول متمم قانون اساسی به 
تصویب مجلس شورای ملی و امضای شاه جدید رسید. 

قانون اساسی مشروطه و متمم آن مکرر مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. اولین بار در 
دوره‌ی سلطنت احمدشاه قاجار» اصل هفتم مربوط به شرایط رسمیت مذاکرات مجلس و اکثریت 
آراء را تفسیر کرده‌اند و قانون تفسیر اصل هفتم قانون اساسی در سال ۱۳۲۹ هجری قمری به 
تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. دومین بار در جمادی‌الاول سال ۱۳۴۴ قمری آذر ماه 
۴ شمسی به مناسبت انتقال سلطنت از خاندان قاجاریه به خاندان پهلوی در مواد ۲۶ و ۲۷ و 
۸ متمم قانون اساسی در مجلس موسسان و بار دیگر در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم 
و هشتم قانون اساسی در مجلس موسسان و بار دیگر متمم قانون اساسی در اردیبهشت ماه 
۶ شمسی به وسیله‌ی کنگره (جلسه‌ی مشترك شورای ملی و سنا) بای شوه انس ۱ 


۱- شرح تجدیدنظر در اصل هفتم قانون اساسی مربوط به دوره‌ی سلطنت احمد شاه و مصوبات مجلس 
موسسان در سال ۱۳۴۴ قمری را در جای خود خواهیم آورده اما خوانندگان گرامی برای اطلاع کامل از قانون 
اساسی و متمم آن و تجدیدنظرهایی که تا امروز در قوانین مزبور به عمل آمده است. می‌توانند به کتاب «اصول 
قانون اساسی ایران و متمم و ضمایم آن» که به وسیله‌ی حسن فصیحی شیرازی گردآوری و با خط نستعلیق 
بسیار زیبا تحریر و چاپ شده است رجوع کنند. این کتاب نفیس ماأخذ و مورد استناد نگارنده در نقل اصول و 


مواد قانون اساسی و متمم و تغییر آن بوده است. 





فصل هبجدهم 


سلطنت محمد علی شاه 
انقلاب دز رکت 
۴ -۱۳۲۷ هجری قمری 


از خون جوانسان وطن لاله دمیده از ماتم سرو قسدشان سرو خمیده 
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده 
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده 
۷ 1۷ 
از دست عدو ناله من از سر درد است انديشه هرآنکس کند از مرگ. نه مرد است 
جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است 
مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است 
«عارف شاعر ملی ایران» 
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1 
نخستین سال حکومت مش و طه 
حلوس محمد علی شاه 


مظفرالدین شاه نیمه شب ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ یعنی ده روز پس از امضای قانون اساسی 
بدرود حیات گفت و محمدعلی میرزا ولیعهد به جای او به سطنت رسید. وی هنگام ولیعهدی» 


۳۵۲ ایران در دورة سلطنت قاجار 
چنان‌که اشاره کردیم» با مشروطه‌خواهان همداستانی نشان داده و طی نامه‌ی مشروح خود 
خطاب به سید عبدالله بهبهانی سوگند وفاداری نسبت به رژیم مشروطه یاد و متن قانون 
اساسی را امضا کرده بود» ولی چنان به نظر می‌آمد که در اندیشه‌ی ویران کردن اساس 
مشروطه و توطئه‌ی علیه آزادی رژیم دموکراسی است. به همین جهات از همان آغاز سلطنت او, 
بين ملیون و رهبران مجلس شورای ملی و آزادیخواهان و طرفداران مشروطه در مورد قضاوت 
راجع به محمدعلی شاه مطالبی اظهار شد که حاکی از بیم و نگرانی نسبت به آینده بود. 

جریان تاجگذاری محمدشاه, که روز چهارم ذی‌الحجه ۱۳۲۴ صورت گرفت| ‌" و نشانه‌ای 
از بی‌اعتنایی او به نمایندگان مجلس شورای ملی بود. بر سوء‌ظن و بدبینی آزادی خواهان نسبت 
به شاه جدید افزود. در این جریان که به‌طور رسمی انجام گرفت و کلیه‌ی وزرا و سفرا و 
نمایندگان سیاسی خارجی و روحانیون و اعیان و اشراف حضور داشتند. از نمایندگان ملت 
دعوت به عمل نیامده بود و صنیع‌الدوله و سعدالدوله نمایندگان مجلس به عنوان اعضای طبقه‌ی 
اعیان در آن مراسم شرکت کرده بودند. 

انعکاس مراسم تاجگذاری محمدعلی شاه. در مجلس شورای ملی» موجب برآشفتگی و 
اعتراض نمایندگان گردید. میرزا طاهر تنکابنی نماینده‌ی تهران از طبقه‌ی علما گفت: «سلطان» 
سلطان ملت است. باید از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نماینده‌ی ملت است». میرزا محمود 
کتابفروش نماینده‌ی طبقه‌ی اصناف از تهران ضمن گله و شکایت از بی‌اعتنایی محمدعلی شاه 
به مجلس گفت: «حالا که اول مجلس است اگر می‌تواند مطالبه‌ی حق خودش را بکند والا بعدها 
نمی‌تواند کاری از پیش ببرد». نمایندگان دیگر نیز هر یک در این باره مطالبی گفتند. اما 
محمدعلی شاه که به کلی زیر نفوذ مستقیم روسیه تزاری قرار گرفته و برای رسیدن به تاج و 
تخت با مشروطه‌خواهان همدردی نشان داده بود. اکنون که تاج و تخت را دراختیار خود و 
نیروی شگرف روسیه تزاری را پشتیبان خود می‌دید و نیز در داخل کشور به توطئه‌ها و 
دسیسه‌های استبدادطلبان و طرفداران رژیم سایق نظر داشت. به گفته‌ها و اعتراضات نمایندگان 
مجلس وقعی ننهاد و همچنان به اقدامات خود برای برانداختن رژیم جدید ادامه می‌داد. بدین 
ترتیب آغاز سلطنت محمدعلی شاه را باید آغاز مبارزه‌ی واقعی و قطعی بین نیروی ملی و 


عوامل و عناصر زریم استیداد دانست. طی این میارزه‌ی مردانه. شور آزادیخواهی مردان و 


۱- کسروی یه نقل از کتاب «آبی» می‌نویسد: تأج چون بزرگ و سنگین نود سر وی تاب نگهداری آن ر 
نداشت. این بود ناگزیر شد که به هر دو دست آن را نگه دارد و پس از چند دقیقه تاج را برداشت و به جای آن 
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زنان از جان گذشته به کمال می‌رسد و صحنه‌های پر شور انقلاب بزرگ ایران» با خون جوانان 


و مردان غیور بر سینه‌ی تاریخ نقش می‌بندد. 
فعالیت مجلس 


گردانندگان مجلس شورای ملی با پشتیبانی ملیون و آزادیخواهان و مطبوعات درصدد 
برآمدند که دست عوامل و عناصر دست‌نشانده‌ی سیاست‌های بیگانه را از سازمان‌های دولتی 
و ملی کوتاه سازند و از هرگونه وام‌خواهی از بیگانگان جلوگیری کنند. نمایندگان پر شور 
نخستین دوره مجلس با دلیری و بی‌باکی عجیبی در برابر محمدعلی شاه و هیئت دولت او 
ایستاده بودند» و درحالی که هنوز شاهزادگان قاجار و حکام و ولات دوران استبداد بر ایلات و 
ولایات حکومت می‌کردند. مجلس می‌خواست کار تصفیه و اصلاح دستگاه‌های دولت را به نفع 
رژیم خود. از پایتخت آغاز کند. به همین جهت به تدریج زمزمه‌ی اخراج مستشاران خارجی از 
ایران در مجلس پیچید و در همان اوقات موضوع تأسیس بانك ملی ایران و تجدیدنظر در میزان 
حقوق و مستمری شاه و شاهزادگان نیز مطرح شد و بدین ترتیب مسائل زیر در برنامه‌ی کار و 
اقدامات مجلس قرار گرفت: 

۱-اخرام مستشاران بلژیکی و سای مستخدمین بیگانه از ایران؛ 

۲- تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه و تعیین مبلغ آن و جلوگیری از تجاوز از آن مبلغ؛ 

۲ تأسیس بانک ملی؛ 

۴- ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس؛ 

۵- جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت. به ویژه در مورد وصول مالیات. 

محمدعلی شاه علیرغم خودپسندی و غرور ذاتی و دلبستگی که به اعاده‌ی رژیم استبداد 
داشت. در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت نوز بلژیکی خاتمه داد ولی وزیر دارایی 
(ناصرالملك) از آوردن فهرست هزینه‌ی دربار به مجلس به منظور تجدیدنظر در حقوق و 
مستمری شاه خودداری ورزید و اين امر همچنان معوق ماند. 

اما مسئله‌ی تأسیس بانک ملی که نموداری از روح وطن‌دوستی نمایندگان دوره‌ی اول 
مجلس و جلوه‌ای از عشق و علاقه‌ی آنان به حفظ ملیت ایران بود» به شرحی که در فصل 
شانزدهم این کتاب اشاره کردیم. با کارشکنی و دسیسه‌های بانك شاهنشاهی و بانك 
استقراضی مواجه شد. درست هنگامی که پارسیان زرتشتی ساکن هند با شور و هیجان به 
جمم‌آوری سرمایه‌ی لازم برای تأسیس بانك ملی ایران مشغول بودند و در مجلس شورا 
درباره‌ی این امر مهم شور و گفتگو می‌شد و مطبوعات در فواید و مزایای بانك ملی تبلیغ 








می‌کردند. آرباب پرویز زرتشتی در یزد به تحريك صنیع حضرت. که مورد حمایت محمدعلی 
شاه بود کشته شد. این جنایت بزرگ که محرك آن بعد از عزل محمدعلی شاه اعدام گردید. 
هرچند که مجلس شورا و مطبوعات و اکثریت مردم را عزادار نمود. ولی موجب یأس و دلسردی 
پارسیان گردید و تأسیس بانك ملی معوق ماند. 

در مورد جلوگیری از وام‌خواهی از بیگانگان» مجلس دوره‌ی اول پیروز گردید ولی» چنان 
که بعدها خواهیم دید. حکومت مشروطه ناگزیر شد که خود برای حفظ رژیم و جلوگیری از 
افلاس و ورشکستگی کشور از روسیه و انگلستان به وسیله‌ی بانک استقراضی و بانک 


شاهنشاهی وام بگیرد. 
ادوارد براون از نامه‌ی یک نفر ناظر و شاهد آن روز اوضاع ایران مطالبی آورده که عینا 
نقل می‌شود: 


«مجلس شورای ملی نیرومند و بی‌باک شده است. بزرگ‌ترین پیروزیش البته بیرون کردن 
مسیو نوز بود؛ چه حکومت بدون رضا و رغبت بدان موافقت نمود. مجلس تا آنجا که صفت 
خردکننده‌اش اجازه می‌داد. به خوبی از عهده برآمده که قدرت پیشین تخت سلطنت را کاسته. 
شاهزادگان را از رسیدن به مقام وزیری ممنوع ساخته, اصل مسئولیت وزیران را استوار 
داشت. خرید و فروش پست‌های (مقامات) عالیه را که مسئله‌ی بسیار بغرنجی بود از میان برد. 
اکنون آنچه برای آو باقی می‌ماند. دست زدن به کارهای بزرگ و قدرت‌نمایی در سازمان ایرانی 
نوین. روی ویرانه‌های اسلوب پیشین است. آیا برای انجام این وظیفه‌ی مهم لیاقت دارد؟ گرچه 
تقریباً همه‌ی اروپاییان مقیم این‌جا بدبین‌اند ولی من خوش‌بین هستم و از یک چیز خاطرم جمع 
است که این خاندان سطنت هرگز نمی‌تواند مجلس را از میان بیرد. مجلسیان با تفاوت اندکی 
کلمات میرابو ([1۷11۳۸1:۸1) را ادا می‌نماید: «ما به خواست مردم اینجا آمده‌ايم و جز با 
زور سر نیزه‌ی بیگانه بیرون نخواهیم رفت. مفهوم این فراز پر معنی این است که: مشکل است 
بتوان دید پادشاه کشوری توانسته باشد با سرنیزه‌های بومی (خودی) نهضت نیرومندی را که 
حقیقتی عمیق در بردارد و در قلوب مردم جایگزین گردیده, با قدرت کامل خرد کند. برای این که 
تنها شخص خودش زنده بماند. آنگاه با حرکت مذیوحانه‌ای به دنیای حیرتزده بگوید: این است 
ملتی که نمی‌خواست بمیرد». 

مسئله‌ی دیگری که در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گرفت. نامه‌ی مشیرالدوله 


9 ۲ ۲ ِ ‌ ۲ ۱ ۱ 
توا ای تام یی ی ای موی ما ری گوس ِ 


- مشیرالسلطنه ور یر عدلیه, ناصرالملك وز یر مالیه. علاءالسلطنه وز یر امور خارجه, ور بر افحم وزیر داخله 
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مشیرالدوله ضمن معرفی وزیران نوشته بود: «آن‌ها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هر 
وقت وجود آن‌ها لازم باشد در مجلس خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد». حاجی 
محتشم‌السلطنه که نامه‌ی نخست‌وزیر را به مجلس آورده بود. دو لایحه‌ی درباره‌ی نظامنامه‌ی 
مجلس سنا و امتیاز بانك ملی ایران به مجلس تقدیم کرد. موضوع مسئولیت وزیران در برایر 
شاه با مسئولیت و جوابگویی آنان در برابر قوه‌ی مقننه منافات داشت و به همین جهت بعضی از 
نمایندگان مجلس در این‌باره از محتشم‌السلطنه توضیح خواستند و او جواب داد که «شما هنوز 
قانونی برای حدود تکالیف و وظایف وزیران ننوشته‌اید تا برطبق آن وزیران جوابگوی مجلس 
باشند». پاسخ حاجی محتشم‌السلطنه, هرچند که یک نوع مسامحه و طفره از دادن جواب صحیح 
به نمایندگان مجلس تلقی شد. ولی چندان دور از حقیقت نبود. زیرا در قانون اساسی مشروطه, 
تفكيك قوای سه‌گانه کشور و تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های هر يك از آن سه قوه 
کنجانیده نشده بود» و ما پیشتر اشاره کردیم» که مجلس اول بنا بر مصلحت وقت و رعایت 
احتیاط قانون اساسی را با همه نقایصی که داشت. به سرعت ندوین و تصویب کرد تابه امضای 
شاه, که آخرین روزهای عمر خود را می‌گذرانید. برسد و اساس رژیم جدید استقرار یابد. 

ایراد دیگر نمایندگان به معرفی دبیرالدوله به عنوان وزیر لشکر بود زیرا می‌دانستند که 
وزیر جنگ حقیقی کامران میرزا پدرزن محمدعلی شاه است و نخست‌وزیر به جای معرفی او به 
مجلس, دیگری را به عنوان ساختگی وزیر لشکر به مجلس معرفی کرده» زیر و خوب دریافته 
بود که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با شرکت کامران میرزا در کادر دولت مخالفند. 

مذاکرات مجلس در ماه‌های اول تشکیل آن. حقایقی را فاش ساخت که از آن جمله وجود 
عده‌ای از نمایندگان طرفدار شاه و دولت در مجلس بود. این دسته می‌خواستند اکثریت 
نمایندگان را زیر نفوذ خود قرار دهند و آنچه را که شاه و نخست‌وزیر اراده می‌کردند. به مجلس 
برسانند. فاش شدن این حقیقت شکافی در صف متحد و متشکل نمایندگان به‌وجود آورد و 
تقریباً دو طرز تفکر و دو عقیده در مجلس پدید آمد: یک اقلیت میانه‌رو و معتدل که یا بنا بر 
مصلحت وقت و یا به سبب بستگی با دستگاه قوه‌ی مجریه طرفدار روش ملایم و معتقد به مدارا 
با شاه و دولت بودند و يك اکثریت پر شور که می‌خواستند هر چه زودتر زمام اختیار کلیه‌ی 
امور کشور را در دست گیرند و با هرگونه مدارا و سازش با دستگاه قوه‌ی مجریه مخالف بودند. 

این دو طرز تفکر و عقیده از محیط مجلس شورای ملی به محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز 





علاءالملك وزیر علوم» فخرالملک وزیر تجارت, دبیرالدوله وزیر لشکر مهندس الممالك وزیر معادن و طرق و 


‌ 


شوارع. 








۳۵۶ ایران در دورة سلطئت قاجار 





سرایت کرده بود و مقدمه‌ی تشکیل احزاب سیاسی برمبنای دو روش و دو عقیده‌ی مختلف در 
تهران فراهم می‌شد. 
متمم قانون اساسی 
بحث درباره‌ی گفتگوها و جریان جلسات مجلس شورای ملی از حوصله‌ی این کتاب خارج 
است و خوانندگان گرامی درصورت تمایل می‌توانند به صورت مذاکرات مجلس از آغاز تشکیل 
تا این تاریخ که چاپ و تجلید شده و در کتابخانه‌ی مجلس شورای ملی موجود است. رجوع کنند. 
اما کار بسیار مهم و پر ارزشی که نمایندگان دوره‌ی اول مجلس شورای ملی در مسحیط 
آشفته‌ی عصر خود و علیرغم کارشکنی‌ها و دسیسه‌بازی‌های محمدعلی شاه و طرفداران او به 
انجام رسانیدند» تدوین و تصویب قانون جدیدی برای رفع نقایص قانون اساسی بود که به نام 
«قانون متمم قانون اساسی» در یکصد و هفت اصل (ماده) از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی 
شاه ضمن توشیح قانون این عبارت را در پایان آن افزود: 
«متمم نظامنامه‌ی اساسی (قانون اساسی) ملاحظه شد. تماما صحیح است 
و شخص همایون ما انشاءاله حافظ و ناظر کلیه‌ی آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد 
فاعم اتهاءااش فقو ی این اضول واسانی مقس خ واه نی ۳۷ نقتعیان قزر یرال 
۵ در قصر سلطنتی تهرآن». 
تتت قظ معا شاه دن مقمه فاه ان اه ان اه 
(بسم لته آلرحمن الرحیم - اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه‌ی 
مشروطیت دولت علیه‌ی ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر 
ذیقعدةالحرام یکهزار و سیصد و بیست و چهار به صحه‌ی مرحوم مغفور 
افتفاه سین تردن شاد فاهان تو وش مه وش هو ان 
می‌شود از قرار ذیل است». 
چنان‌که پیش‌تر گفتیم» نقایص قانون اساسی بر نمایندگان با سواد و مطلع مجلس کاملا 
روشن و لزوم رفع آن نقایص در مجلس شورای ملی مورد اتفاق اکثتریت نمایندگان بود؛ به ویژه 
که دستگاه سلطنت و عناصر مرتجع نقص قانون اساسی را دست‌آویز و بهانه برای فرار از 
تتاستو ارت هقی وس او دای و زان مر وان مکی توالت تخت 
وزیر در جلسه‌ی خصوصی که در منزل او با حضور چند تن از نمایندگان برجسته‌ی مجلس 
تشکیل گردیده بود. در پاسخ سوال سعدالدوله نماینده‌ی مجلس که پرسیده بود: «در دولت 


مشروطه باید وزرا مسئول باشند و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی 
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باید نباشد. مگر ما دولت مشروطه نیستیم؟ مگر دولت به ما مشروطه نداده؟» جواب داده بود: 
«خیر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده. مجلسی که دارید چهت وضم 
قوانین است ». حاجی امین‌الضرب در آن جلسه دن پاسخ مشیرالدوله گفته بود: «ما خودمان را 
رسماً مشروطه می‌دانیم و حقوقی که داریم هیچ کس نمی‌تواند از ما پس بگیرد مگر با خون 
ملت». بدین ترتیب مجلس شورای ملی در تصمیم خود مبنی بر رفم نقایص قانون اساسی 
راسخ‌تر گردید. ۱ 
چند تن از نمایندگان» از آن جمله تقی‌زاده نماینده‌ی آذربایجان و حاجی امین‌الضرب 
نماینده‌ی تهران» یادداشت‌هایی حاوی بعضی مواد و اصول که برای تکمیل قانون اساسی 
ضروری می‌دانستند. به مجلس دادند ولی گردانندگان مجلس که زیان شتابزدگی در تدوین 
قانون اساسی را درك کرده بودند. در مورد تدوین متمم آن حوصله و بردباری را لازم شمردند 
و چون در پاره‌ای از شهرستان‌هاء به ویژه تبریز» کوشش و فعالیت مداوم برای دفاع از مشروطه 
و حمایت از قوه‌ی مقننه آغاز و موجبات دلگرمی و امید به پیروزی نهایی برای نمایندگان این 
دوره فراهم آمده بود. مجلس به جای شتابزدگی, در تدوین قانون متمم دقت و مراقبت لازم 
به‌کار برد و چنان که گفتیم» سرانجام پس از نه ماه شش و صرف وقت. متمم قانون اساسی 
نمی یت فم تام مه عای اووستن 
قسمت اول این قانون یعنی از اصل اول تا هفتم زیر عنوان کلیات حاوی مشخصات مذهب 
رسمی و پرچم رسمی و پایتخت و حدود و تغور ایران و مصونیت جان و مال اتباع بیگانه‌ی مقیم 
ایران و اصل هفتم تصریح این نکته است که «اساس مشروطیت جرثاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست». 
نکته‌ی مهمی که درباره‌ی این قسمت از متمم باید تذکر داده شود این است که برخلاف قوانین 
اساسی غالب کشورهای اروپایی که مذهب را به کلی از عرف و سیاست تفكيك نموده» در قانون 
متمم وجود مذهب رسمی در مملکت و لزوم حضور لاأقل پنج نفر از مجتهدین جامم‌الشرایط در 
جلسات مجلس شورای ملی تأکید شده و حتی رأی و نظر ناظرین شرع را در مجلس برای کلیه‌ی 
نمایندگان لازم‌الاجرا و مطاع و متبع دانسته است. قسمت آخر اصل دوم متمم مربوط به این 
موضوع عیناً نقل می‌شود: 
سین شنت که ون هی عصوی از ا ماو هیعتن که کشت ای ی تاش 
از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق 
که علمای اعلم حجج‌الاسلام مرجم تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای 
صفات مذکوره باشند. معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را 
یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه 


تعیین نموده» به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان 
می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت 
با قواعد مقدسه‌ی اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند 
و رأی این هیئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور 
حضرت حجه عصر عجل‌لللّه فرجه تغییرپذیر نخواهد بود». 
از اصل هشتم تا اصل بیست و پنجم را باید مهمترین اصول قانون متمم دانست. زیرا طی 
این مواد قسمتی از حقوق فطری و طبیعی انسانی گنجانیده شده و ما پس از نقل اصول هشتم و 
نهم که درحقیقت شاهکار متمم قانون اساسی است. خلاصه‌ی مواد و اصول دیگر را بیان 
ون گید 
اصل هشتم - اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق 
خواهند بود. 
اصل نهم - افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و 
مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و 
ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید. 
اصول دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم مبتی بر حمایت قانون از افراد و 
حقوق آنان در برابر دادگاه‌ها و جلوگیری از هرگونه مجازات غیر قانونی افراد و آزادی سکونت 
و امثال آن است. 
اصول ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ناظر بر حق مالکیت و اصول ۱۸ و ۱٩‏ مربوط به آزادی تحصیل و 
تعلیم و تعلم و ایجاد مدارس و لزوم اجرای تعلیمات اجباری زیر نظر وزارت علوم و معارف و 
اصل بیستم درباره‌ی آزادی مطبوعات است که عین آن ذیلاً نقل می‌شود: 
اصل بیستم - عامه‌ی مطبوعات. غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین 
مبینء آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون 
مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده يا نویسنده برطیق قانون مطبوعات 
مجازات می‌شود. اگر نویسنده‌ی معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع 
از تعر‌ض مصون هستند. 
اصل بیست و یکم مربوط به آزادی اجتماعات است ولی اندکی دقت در کلمات و جملات 
اولیه اصل که تمام آن ذیلاً نقل می‌شود. هر صاحب‌نظری را نسبت به حسن نیت نویسندگان و 
واضعین اين اصل بدبین می‌سازد: 
اصل بیست و یکم - انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه‌ی دینی و دنیوی و 
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مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید 
داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت 
نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه 
باشند. 
مسلم است که هر آنجمن و اجتماعی یا هدف دینی دارد و یا سیاسی و اجتماعی دنیوی و هر 
هیئت حاکمه‌ای قادر است که هر اجتماع و انجمنی راء اگر برخلاف منافع خود دید» مولد فتنه . 
دینی یا دنیوی و مخل به نظم تشخیص بدهد و از آن جلوگیری کند. مفهوم مخالف اصل بیست و 
یکم این است که فقط انجمن‌ها و اجتماعات دینی و موافق شرع اسلام مثلاً مجالس روضه‌خوانی 
و اجتماع در مجالس برای اقامه‌ی عزای ماه محرم و راه انداختن دسته و علم و کتل و مانند آن‌ها 
و همچنین اجتماعاتی که دولت و هیئت حاکمه‌ی وقت برای پیشرفت منظور خود مفید بدانند. 
آزاد است. 
دیگر از مواد مهم قانون متمم» اصول بیست و ششم و بیست و هفتم و بیست و هشتم 
مربوط به قوای مملکت است که آن‌ها را عیناً نقل می‌کنیم: 
اصل بیست و ششم - قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه‌ی استعمال آن 
قوا را قانون اساسی معین می‌نماید. ۱ 
اصل بیست و هفتم - قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: 
اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه 
ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و 
نامه مها اتفاوفاتری وی وی اسان ان موفرف اس ۱ 
به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیخ به صحه‌ی 
همایونی. لکن وضع تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات 
مجلس شورای ملی است. 
شرح و تفسیر قوانین آز وظایف مختصه‌ی مجلس شورای ملی است. 
دوم - قوه‌ی قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه 
مخصوص است به محاکم شرعی در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. 
سوم - قوه‌ی اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به 
توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود. به 


۱- بنابر این اصل پادشاه علاوه بر ریاست قوه‌ی مجریه بر قوه‌ی مقننه نیز ریاست قائقه دارد. 








ترتیبی که قأنون معین می‌کند. 


اصول ۲۰ و ۲۱ و ۲۲و ۲۳و ۲۴ مربوط به حقوق و اختیارات نمایندگان مجلسین و مهمترین 
اصل آن اصل ۲۳ است که مذاکرات و تصمیمات مجلس سنا را در مدت انفصال مجلس شورای 
ملی بی‌نتیجه دانسته است. 
از ال ۲۵ ت۳۸ حاری حقوق سلطلتت آیران و ال ۳۵ بدین قران نوت 
اصل سی و پنجم -سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به 
شخص پادشاه مقفوض شده. 
ایو ی ی مو نو یه تفوی سای به م معا شاه اسان اتفزار ای 
اعقاب آو و چگونگی انتخاب ولیعهد و شرط سن قانونی (۱۸ سال) ولیعهد برای در دست گرفتن 
مایت انس اه ههام تفر اهن ساطتی ها خاورنه متطی قرو یت وه تا کاه 
پهلوی, از طرف مجلس موّسسان مورد تجدیدنظر قرار گرفت. از آن جمله نام رضاخان پهلوی 
به هام شهماغای شاه قران انم شوه کاتوتی وکتعهن بای ا ندرا مفاه مات آن فیجده 
سال به بیست سال افزایش یافت و نیز در اصل سی و هفتم تصریح شد که ولیعهد نباید از 
ان نی ها حای بان 
اصل چهل و چهارم مشعر بر مبری بودن پادشاه از مسئولیت و تأیید مسئولیت وزرا در 
برابر مجلسین و اصل چهل و ششم حاوی اختیارات شاه در عزل و نصب وزیران و بقیه‌ی 
اختیارات مقام سلطنت که طی اصول ۴۷ و ۴۸و ۴۹ و ۵۰و ۵۱ تا ۵۷ تعیین شده از اين قرار است: 
۱- اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون؛ 
۲- انتخاب مأمورین رئیسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر 
مسئول مگر در مواقعی که قانون استثناء کرده باشد. مثلا در مورد قضات 
دادگستری؛ 
۳- صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین بدون این‌که اجرای آن قوانین 


را به تعویض اندازد؛ : 


۱۸ 


۴- فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است 


۱- بنایر این حق و اختیار قانونی بود که پادشاه را بزرگ ار تشتاران فرمانده می‌خواندند. 
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۵- اعلان جنگ و صلح با پادشاه است(۱ 

۶- انعقاد عهدنامه‌ی سری طبق اصل بیست و چهارم قانون تسازس ۱۳ 
مشروط بر این که بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکت اقتضا نماید. 
آن عهدنامه با توضیحات لازم از طرف پادشاه به مجلسین اظهار شود؛ 

۷- صدور فرمان و دستور انعقاد جلسات فوق‌العاده مجلس شورای ملی و 
مجلس سنا؛ 

۸-ضرب سکه‌ی موافق قانون به نام پادشاه؛ 

9-مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد؛ 

۰- اخنیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت 
شوه یو بت رکنم 

راهان هام و ار و ون وق ناه ی سس ار 
انفرادی و مسئولیت مشترك وزیران در برابر مجلسین و اتهامات وارده به وزرا و طرن 
محاکمه‌ی آنان و خلاصه‌ی این اصول عبارت است از: 

۱- وزیر باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه‌ی ایران باشد و هیچیک از شاهزادگان و 
برادران و بنی‌اعمام پادشاه نباید به وزارت برگزیده شوند. 

۲- وزرا در برایر مجلسین مسئول آمور مربوط به وزارت خود و به هیئت اجتماع در برابر 
مجلسین دارای مسئولیت مشترک هستند و مجلس شورای ملی يا سنا می‌توانند وزیران را به 
مقام مژاخذه و محاکمه درآورند. مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجم به آنان می‌شود. قانون 
معین خواهد کرد. 

۳- لقب وزارت افتخاری موقوف است و وزرا موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل 
خودشان برعهده بگیرند و هیچ وزیری نمی‌تواند حکم شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسك قرار 


۱- شاید بر سبیل مزاح بتوان گفت که محمدعلی شاه قاجار از این حق استفاده کرد. منتهی او به جای اعلان 
جنگ به دول زورمند روسیه و انگلیس که بر آثر بی‌لیاقتی اجداد محمدعلی شاه هر یک قسمتی از خاك وطن 
شرا رتودتت پخملت ارات که فتر را ات با مسا ای وتف وی از رمحا دوه 
خود برخاسته بود, اعلان جنگ داد. 

۲- اصل ۲۴ قانون اساسی از این قرار است بستن عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و اعطای امتیازات (انحصار) 
تجاری و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اينکه طرف داخل باشد یا خارجه, باید به تصویب مجلس شورای 
ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد. 


دانهشان مهو انیت ای خرن بیقر ۱ 
۴۳- هیئت وزیران یا هر وزیر در برابر عدم رضایت اکثریت مجلس شورای ملی یا مجلس 
سنااز کار برکنار می‌شوند. 
۵- دادرسی وزیران در دیوان عالی تمیز (دیوان کشور) با حضور تمام قضات آن دیوان 
باید انجام گیرد. 
اصول ۷۱ و ۷۲ تا ۸٩‏ متضمن تشکیلات قوه‌ی قضاییه و شرایط و کلیات مربوط به تشکیل 
محاکم و استقلال قوه‌ی قضاییه و تفكيك محاکم عرفی از محکمه شرع و لزوم علنی بودن 
محاکمات. مگر در مورد جرائم منافی عفت یا درصورتی که علنی بودن دادگاه مخل نظم مملکت 
باشد و امثال آن است. ۱ 
میتی ال ۱۳ تلا فضنات مش تگنویه رنه آرست؛ 
اصل هشتاد یکم -هیچ حاکم محکمه‌ی عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً 
یا دائماً دون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد. مگر اينکه خودش استعفا نماید. 
اصل هشتاد و دوم - تبدیل مأموریت حاکم محکمه‌ی عدلیه ممکن نمی‌شود 
مگر به رضای خود او. 
چون اجرای اصل ۲ در دادگستری مشکلاتی به‌وجود آورد» در سال ۱۳۱۰ شمسی 
تفسیری بر اصل مزبور در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی نوشته شده است به این 
مضمون که انتقال قاضی از یک محکمه به محکمه و یا از یک شهر به شهر دیگر با رعایت رتبه او 
امکان‌پذیر گردید. ضمناً در این تفصیر به سنوات خدمت قضات در نقاط بد آب و هوا و مزایای 
خدمت در این‌گونه نقاط از لحاظ ترفیع رتبه‌ی آنان اشاره شده و شرایط آن تدوین گردیده است. 
اصل ٩۰‏ تا ٩۳‏ مربوط به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و طرز انتخاب نمایندگان 
انحمن‌ها و حدود وظایف آن است. 
اصل ٩۴‏ تا ۱۰۳ طرز برقرار شدن مالیات‌ها و تشکیل دیوان محاسبات و انتخاب اعضای آن 
از طرف مجلس شورای ملی و مهمترین اصل آن, این است که در مواد مالیاتی نباید هیچ‌گونه 
تقاوت و امتیاز بین افراد ملت گذاشته شود. 
آخرین قسمت قانون متمم یعنی اصول ۱۰۴ تا ۱۰۷ قانون مربوط به قشون (ارتش) است که 
ترتیب تنظیم و استخدام افراد ارتش را تابع قانون قرار داده و تصریح کرده است که هیچ فرد یا 
دسته‌ی سپاه خارجی به خدمت دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و از هیچ نقطه‌ی مملکت نباید عبور 
يا توقف کند مگر به موجب قانون و نیز حقوق و مناصب و شئون اهل نظام سلب نمی‌شود مگر 


به موجب قانون. 
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بازگشت امینالسلطان آتابك. به ایران 


پس از کناره‌گیری مشیرالدوله از نخست‌وزیری» وزیر افخم مأمور تشکیل کابینه گردید 
ولی در همان روزها زمزمه‌ی بازگشت میرز! علیاصغر خان امین‌السلطان به ایران در محافل 
مطبوعاتی و سیاسی به گوش می‌رسید و اين امر در مذاکرات شورای ملی منعکس شد و بعضی 
از نمایندگان مجلس به طرفداری از اتابك امین‌السلطان سخنانی بر زبان راندند. 

اتابك که با کشتی روسی از باکو بندر انزلی شده بود. برای ورود به خاك ایران با مخالفت 
مجاهدین گیلان روبرو گردید و این مخالفت کم‌کم به صورت یک شورش عمومی درآمد. فعالیت 
طرفداران اتايك و درباریان و خود شاه سرانجام به نتیجه رسید و چهار تن از نمایندگان از 
جانب مجلس تلگرافی به رشت مخابره کردند که مضمون آن چنین بود: 

«از طرف مجلس محترم شورای ملی در ورود امین‌السلطان ردع و منعی نیست. البته اهالی 
آنجا به ویژه انجمن در جلوگیری از اغتشاش مساعی جمیله مبذول دارند ِ» 

بدین ترتیب اتابك وارد ایران شد تا بار دیگر در صحنه‌ی سیاست این کشور آخرین نقش 
خود را بازی کند. روز ۱۸ ربیع‌الاول سال ۱۳۲۵ قمری» در جلسه‌ی خصوصی مجلس شورای 
ملی. حاجی مخبرالسلطنه از طرف دولت مطالبی بیان داشت و زمینه را برای معرفی دولت جدید 
که به ریاست اتابك تشکیل یافته بود. آماده کرد و اتابك و هفت تن از وزیران او در جلسه‌ی روز 
۰ ربیع‌الاول به مجلس معرفی شدند. 


حنایت روس و انگلس 
(قرارداد ۱۹۰۷) 


پس از جنگ ۱۸۷۰ میلادی (۱۲۸۷ هجری قمری) میان فرانسه و آلمان (پروس) و شکست 
فرانسه و از دست رفتن آلزاس و لرن. در تاریخ اروپا دوره‌ای آغاز شده است که مورخین 
اروپایی آن را دوره‌ی صلح مسلح خوانده‌اند. سیاست توسعه‌طلبی آلمان نیرومند و حس 
انتقامجویی فرانسه از آلمان و کشمکش مستعمراتی روسیه و انگلیس در آسیا و فرانسه و 
انگلیس در آفریقا و آسیای جنوب شرقی, توأم با مقاصد سیاسی و اهداف اقتصادی, دول اروپا 
را به تدارک و تجهیز سپاه و تقویت دستگاه جنگی خود برانگیخت و هرچند که در آستانه‌ی قرن 
بیستم میلادی صلح و آرامش در اروپا برقرار بود. لیکن در حقیقت صلح به خاطر جنگ‌های 


۱- «تاریخ مشروطه‌ی ایران» نگارش احمد کسروی. 








آینده و آرامش برای تجدید قوا و تکمیل تدارکات جنگی بود و چنان که می‌دانیم این دوره‌ی صلح 
و آرامش به جنگ جهانی اول انجامید. 

صحنه‌های شوم رقابت سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس را در ایران از دوره‌ی 
پادشاهی فتحعلی‌شاه تا انقلاب مشروطه در فصول پیش تشریح کرده‌ايم و خواننده‌ی عزیز پس 
از مطالعه‌ی حوادث و وقایع ناشی از این رقابت و زیان‌های جبران‌ناپذیری که به کشور و ملت ما 
وارد آمد. به این نکته متوجه می‌شود که خواه و ناخواه آن رقابت و کشمکش در دوره‌ی انقلاب 
ایران نیز ادامه داشته و به صور مختلف جلوه کرده است. دولت روسیه تزاری که خود در داخل 
با قیام‌ها و انقلابات پی در پی آزادیخواهان به ویژه مردم رشید قفقازیه مواجه بود» رژیم 
استبدادی و دستگاه سلطنت قاجار را تقویت می‌کرد و بریتانیا می‌خواست با كمك به نهضت 
مشروطه‌خواهی و جلب محبت رهبران انقلاب ایران. هم راه را برای نفوذ هر چه بیشتر در رژیم 
جدید برای خود باز کند و هم با این همدردی ظاهر و توأم با ریاء پرده بر روی جنایات سیاسی 
خود که تا آن روز در ایران مرتکب شده ی اس 
انگلستان را به راهی سوق داد که پایان آن ارتکاب بزرگ‌ترین جنایت تاریخی درباره‌ی ایران و 
آن جنایت عقد قرارداد تقسیم ایران با روسیه‌ی تزاری بود. 

اما پیشامدها و حوادثی که بدان اشاره کردیم» مربوط به صفآرایی دول زورمند اروپا و 
سیاست خارجی جمهوری فرانسه بود. شاید اکش خوانندگان عزیز اين کتاب بدانند که پس از 
شکست فرانسه از آلمان در سال ۱۸۷۰ میلادی. دولت اخیر که هميشه از انتقامجویی فرانسه 
بیم داشت. درصدد برآمد که به انگلستان نزدیک شود و درصورت امکان, قرارداد اتحاد نظامی 


با این دولت ببندد و چون از کوشش خود در این راه سودی نبرد» متوجه‌ی امپراتوری مقتدر 


۱-اکثر نویسندگان داخلی تاریخ مشروطه ایران, با شرح و بسط کامل جنایات روسیه تزاری را در ایران ذکر 
کرده و قرارداد ترکمانچای و وام‌خواهی از روسیه و موسسات اقتصادی آن دولت را در ایران و سایر اعمال 
مأمورین سیاسی روسیه را در کشور ما از علل و عوامل مهم نهضت مشروطه‌خواهی دانسته‌اند ولی هیچ‌یک از 
آنان از قرارداد ننگین پاریس و بانك شاهی و شرکت نفت انگلیس و هزاران دسیسه و سیاست‌بازی عمال 
بریتانیا در ایران نامی نبرده‌اند و عحیب‌تر آن که تقی‌زاده نیز در سخنرانی‌های خودشان در باشگاه مهرگان 
چند سال پیش همین رویه را در مورد علل انقلاب مشروطه پیش گرفتند. آیا می‌توان قبول کرد که ایرانی 
دوره‌ی انقلاب مشروطه, با گذشت و جوانمردی همه‌ی جنایات بریتانیا را فقط به خاطر آن چند هزار آزادیخواه 
ایرانی را به سفارت خود در تهران راه داده و یا به خاطر آن که نماینده‌ی سیاسی آن دولت به میانجی‌گری بین 


مردم و شاه برخاسته اتتت فراموش کرده باشد؟ 
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اتریش گردید که هم با آلمان مرز مشترك داشت و همم از لحاظ ناد و زبان و بعضی 
خصوصیات اخلاقی به آلمان نزدیک بود. 

اندیشه‌ی نزدیک شدن آلمان به اتریش پس از جنگ سال ۱۹۰۵ میلادی بین روس و ژاپن و 
شکست روسیه و گرفتن وام از فرانسه که نتیجه‌ی نهایی آن نزدیک شدن روسیه و فرانسه به 
یکدیگر و آماده شدن زمینه‌ی اتحاد نظامی و سیاسی آن دو دولت بود. در مغز سیاستمداران 
آلمان و اتریش قوت گرفت. 

سرانجام از یک طرف روسیه و فرانسه و از سوی دیگر و اتریش به وسیله‌ی انعقاد 
معاهدات دوستی و اقتصادی و نظامی به یکدیگر پیوستند و نخستین مرحله‌ی صف آرایی دولت 
بزرگ در اروپا صورت پذیرفت. اما انگلستان ظاهراً سیاست مستقلی داشت و می‌خواست مثل 
قرن نوزدهم سنگ وزنه‌ی سیاسی اروپا باشد و ایتالیا درحال تردید و دوددلی بود و به همین 
جهت صف‌های متحدین (آلمان و اتریش) و متفقین (فرانسه و روسیه) مدتی به همان حال باقی 
ماند. 

اما فرانسه که از ضربت سهمگین آلمان حیثیت سیاسی خود را در خطر دیده بود و 
دقیقه‌ای از فکر انتقام نمی‌آسود. با تمام نیروی سیاسی در راه جلب دوستی و همکاری بریتانیا 
می‌کوشید و بدین منظور به کشمکش مستعمراتی خود با این دولت در آفریقا و آسیای جنوب 
شرقی پایان داد. در آفریقاء فرانسه از مصر چشم پوشید و بریتانیا دست فرانسه را در تونس و 
الجزایر و مراکش باز‌گذاشت که تازیانه‌ی استعمار را آزادانه و بدون رقیب بر پشت مردم غیور 
آن سرزمین فرود آورد. در آسیای جنوب شرقی نیز اختلافات فرانسه و بریتانیا با تقسیم 
سرزمین هند و چین به سه منطقه پایان یافت و دو دولت پس از آن که برمه را انگلیس و 
هندوچین شرقی راء فرانسه تصاحب کردند» برای جلوگیری از تصادم و اصطکاک منافع» کشور 
نیمه مستقل سیام (تایلند) را به‌وجود آوردند و بدین ترتیب راه الفت و دوستی میان دو دولت 
استعمارگر هموار گردید اما هنوز مشکلات دیگری در پیش بود که می‌بایستی از میان برداشته 
شود. 

فرانسه که می‌خواست انگلستان را با خود و روسیه متفق سازد با رقابت و کشمکش 
سیاسی و مستعمراتی روسیه و انگلیس در خاورمیانه و آسیای میانه مواجه و ایران یکی از 
اقاف ار رارقا لاهن آزسی ان ام اففاشتان ار آنران وس طظا شت اسر 
بریتانیا بر آن ناحیه و بعد از تسلط روسیه بر آسیای میانه و جدا شدن قسمتی از مرزهای 
شمال شرقی ایران و تسلط روسیه بر آن مناطق» روسیه و انگلیس که از لحاظ نفوذ سیاسی و 
اقتصادی در ايران در اصطکاک بودند در مرزهای شمالی هند و ناحیه‌ی تبت نیز با یکدیگر 








روبرو شدند. هرچند که حل این دو مشکل در ابتدای امر امکان‌ناپذیر می‌نمود اما به همت فرانسه 
و میانجی‌گری آن دولت» مسئله‌ی تبت و ایران به آسانی حل شد. تبت زیر نفوذ سیاسی بریتانیا 
رفت و ایران نیز مانند هندوچین به سه منطقه. یعنی منطقه‌ی نفوذ روسیه و منطقه‌ی نفوذ 
انگلیس و یک منطقه‌ی ظاهراً بی‌طرف تقسیم گردید و قرارداد لازم در این باب در تاریخ ۳۱ اوت 
سال ۱۹۰۷ میلادی (۲۱ رجب ۱۳۲۵ هجری قمری) در زمان نخست وزیری امین‌السلطان اتایك 
در پترزبورگ پایتخت روسیه به امضا رسید. 

قرارداد ۱۹۰۷ شامل یک مقدمه و پنج ماده است و مابرای عبرت نسل حاضر و نسل‌های 
آینده عین آن قرارداد را از پاورقی کتاب «انقلاب ایران» تألیف ادوارد براون که به وسیله‌ی 
مترجم بر اصل کتاب افزوده است نقل می‌کنيم: 

«نظر به اين‌که دولتین انگلیس و روس متفقاً متعهدند که انتگریت(۱) (تمامیت) و استقلال 
ایران را مراعات نمایند و محض این‌که صمیمانه مایل به حفظ نظم در تمام نقاط اين مملکت و 
ترقی صلح آمیز می‌باشند و مایلند که برای سایر ملل بالسویه حقوق تجارتی و صناعی هميشه 
برقرار بوده باشد و چون هر یک از دولتین مذکورتین به ملاحظه‌ی ترتیب جغرافیایی و اکونومی 
اقتصادی اهتمام بخصوص در حفظ امنیت و نظم بعضی ایالات متصله و یا مجاوره‌ی ایران به 
سرحد روس از یک طرف و به سرحد آففانستان و بلوچستان از طرفی دیگر دارند. برای احتران 
از هرگونه علل و اسباب حدوث اختلاف نسبت به مصالح خودشان در ایالات سایق‌الذکر ایران 
به موجب مدلول فصول ذیل با یکدیگر اتفاق نمودند: 

فصل اول - دولت انگلیس متعهد می‌شود که در آن طرف خط که از قصر شیرین از راه 
اصفهان و یزد به نقطه‌ای از سر حد ایران منتهی و سرحد روس و اففانستان را تقاطع می‌نماید. 
برای خود یا كمك به رعایای خود یا معاونت به اتباع دولت دیگر» درصدد تحصیل هیچ‌گونه 
امتیاز پلتیکی یا تجارتی از قبیل امتیازات راه‌های آهن و سایر راه‌ها و بانك‌ها و تلگراف‌ها و حمل 
و نقل و بیمه و غیره برنياید و نیز دولت انگلیس متعهد است که وجهاً من‌الوجوه به هیچ وسیله 
در اوقاتی که دولت روس به مقام معاونت به مطالبه‌ی این قبیل امتیازات در نواحی مزبوره 
برمی‌آید. ابداً ضدیت ننماید. مسلم است که اماکن مذکوره در فوق» جنء نواحی است که در آن‌ها 
توالت امس میت انیت که و معا هفخ انشا ات مد کیره قوف نناید: 

فصل دوم - دولت روس هم متعهد است که در آن طرف خط که از سرحد افغانستان از راه 


فاز یک و بیر‌جند و کرمان رفته و به بندرعباس منتهی می‌شود. برای خود یا کمك به اتباع خود یا 


1- ۵6 
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معاونت به رعایای دول دیگر درصدد تحصیل هیچ‌گونه امتیازات پلیتیکی یا تجارتی از قبیل 
امتیاز راه‌های آهن و سایر راه‌هاء بانك‌هاء تلگراف‌هاء حمل, نقل» بیمه و غیره برنياید و نیز دولت 
روس متعهد است که وجهاً من‌الوجوه به هیچ وسیله در اوقاتی که دولت انگلیس در مقام كمك به 
مطالبه‌ی این قبیل امتیازات در نواحی مزبوره برمی‌آید. ضدیت ننماید. مسلم است که اماکن 
مذکوره در فوق جزو نواحی است که در آن‌ها دولت روس متعهد است که در مقام تحصیل 
امتیازات مذکوره در فوق برنياید. 

فصل سوم - دولت روس متعهد می‌شود که بدون این‌که قبلاً با دولت انگلیس مشاوره و 
تفهیمی شده باشد. به هیچ گونه امتیازی که به رعایای انگلیسی در نواحی ایران واقعه فیمابین 
خطوط مذکوره در فصل اول و دوم داده شود ضدیتی نکند. دولت انگلیس نیز به همین نحو در 
باب امتیازاتی که به رعایای روسی در همان نواحی ایران داده می‌شود. متعهد است. تمام 
امتیازات موجوده‌ی حالیه در نواحی مذکوره در فصل اول و دوم هم به حال خود برقرار خواهد 
دود. 

فصل چهارم - مسلم است که عایدات تمام گمرکات ایران به استثنای گمرکات فارس و 
خلیجفارس, یعنی عایداتی که به ضمانت اصل و منافع قروض دولت ایران از بانك استقراضی 
روس تا تاریخ امضای این قرارداد حالیه داده شده. برای همان منظور کمافی‌السابق بر‌قرار 
خواهد بود و نیز مسلم است که عایدات گمرکات ایران در فارس و خلیج‌فارس و همچنین عایدات 
عمل صیدماهی سواحل ایران در دریای خزر و همچنین عایدات پست و تلگراف برای ادای 
قروض دولت ایران از بانك شاهنشاهی که تا تاریخ امضای این قرارداد حالیه داده شده است. 
باقن اسان توف ان خوافد نوت 

فصل پنجم - در صورت عدم ترتیب ادای وجه اصل با پرداخت منافع قروض ایران از بانك 
استقراضی و بانك شاهنشاهی تا تاریخ امضای این قرارداد و درصورتی که برای دولت روس 
لازم شود. در محال عایداتی که برای مرتب رسیدن قروض از پانك استقراضی رهن شده و آن 
محال در نواحی مذکوره در فصل دوم این قرارداد واقعند. کنترلی بگذارد و نیز درصورتی که 
برای دولت انگلیس لازم شود. در محال عایداتی که برای مرتب رسیدن قروض از بانك 
شاهنشاهی رهن شده و محال مزبوره در نواحی مذکوره در فصل اول این قرارداد واقعند. 
کنترلی بگذارد. دولتین انگلیس و روس متعهد هستند که قبلاً دوستانه با یکدیگر مشورت نموده 
متفقاً قرار اقدام برقراری این کنترل را بدهند و از تمام مداخلاتی که برخلاف اصول و اساس این 
قرارداد حالیه است احتراز جویند (نیکلسن - ایزولسکی). 

این بود سند جنایت روس و انگلیس نسبت به ایران. حال ببینیم نویسندگان و رجال 
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سیاسی وابسته به این دو دولت درباره‌ی این قرارداد ننگین چه گفته‌اند؟ 

ادوارد براون انگلیسی در کتاب خود قسمت مهمی از مقالات جراید ایران و اروپا را 
درباره‌ی قرارداد نقل کرده و در مقدمه‌ی فصل مربوط به این مسئله چنین می‌نویسد: 

«با این‌که در انگلستان اين پیمان مانند پیروزی درخشانی از ناحیه‌ی مردان سیاسی 
استقبال و حتی از طرف رهبران حزب مخالف تأیید گردید. ولی از ناحیه‌ی پاره‌ای سیاسیون 
مانتد لردکرزن!۱ و مستولینچ!" که به خوبی از اوضاع ایران آگاه بودند. با خشونت انتقاد شد. 
اما این انتقاد از آن‌رو که چرا مستقیماً بر ضد سرنوشت ایران که ظاهراً بدون اعتنا به 
احساسات. یا بدون مشورت با آن صورت گرفته و برخلاف شئون او. میان دو همسایه‌ی قوی 
تقسیم شده. سایه‌ی شوم خود را به رویش گسترده نبود. این قرارداد اصول منافی اخلاق حسنه 
انتقاد نمی‌گردید. بلکه روی زمینه‌ای که در اين معامله انگلستان موقعیت بدتری به خود گرفته 
بوده اأست». 

آقای لینچ انگلیسی که به قول ادوارد براون به اوضاع ایران آشنا بوده. در مقاله‌ای که در 
فتمارهی شاه یساس سای امیراتیش ان زان شتا کهانت کت اک ری 
بی‌شرمی در‌صدد تحقیر ملت برآمده و چنین می‌نویسد: 

«بیاییم امیدوار باشیم که اين پیمان شاید ما را به مناسبات بهتری با روسیه رهبری کرده و 
بلکه از روی شالوده‌ی دوستی مارا از ترس و نگرانی برهاند. من می‌ترسم تمایل به بهبودی 
روابط با ايران مشکل بشود؛ چه ایران مانند روح مرده‌ای است که در ضیافتی که به احترام 
روسیه در این قرارداد برپا ساخته‌ایم» ظاهر شده باشد. وقتی نشاط این جشن اوج گرفته و 
جام‌ها به دور افتاده به سلامتی یکدیگر مبادله می‌گردد. این ملت کوچك که آثار هنر و هوش او 
جهان را منور و توانگر ساخته است و دست‌کم انتظارات او پیش از اينکه اين قرارداد امضا شده 
باشد تعهد شده بود. میان حیات و مرگ افتاده» پیچیده کنارش انداخته‌ایم. بدون این‌که شرکت 
تاه اه بانقید تجها و ببهانه به بای ما افتاده اننه 

پیمان روس و انگلیس که تا اين اندازه به ایران مربوط و آن کشور بدبخت را تحت‌تأثیر قرار 
داد و قاعدتاً «نقش بزرگ اساسی و اولیه را برعهده داشته» نه تنها ایران با دیرکرد قایل 
ملاحظه‌ای از مواد آن مستحضر گردید؛ بلکه در انگلستان نیز در دوم اکتبر ۱۹۰۷ کارت خبر آن 
چاپ و نقش آن نمایان و به منصه‌ی ظهور رسید. شیر بریتانی و خرس روسیه به میدان آمده؛ 


گربه‌ی نالان ایران را در میان گرفته به یکدیگر می‌گفتند: تو می‌توانی با سرش بازی کرده و من 
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با دمش. ما هر دو می‌توانیم بهره‌ی اندکی از پشتش برگيريم. در این حال گربه‌ی نالان می‌گوید: 
من به یاد ندارم که چنین قراری بین ما بوده است. 

درباره‌ی آثر انتشار مفاد قرارداد در ایران, ادوارد براون که در همان اوقات مقالاتی انتشار 
داده است؛ چنین می‌نویسد: 

به طوری که ایرانیان می‌گویند دشمنان بر سه گونه‌اند: دشمنان» دشمنان دوستان و 
دشمنان دشمنان. روسیه. کاشانه‌ی استبداد بی‌لگام» دشمن دیرین آزادی در تمام شئون. 
نابودکننده‌ی این همه مللی که قبلاً آزادی داشته‌اند. از طرف مشروطه‌خواهان مانند پر کینه و 
بی‌عاطفه‌ترین دشمن پنداشته می‌شد و اگر انگلستان در بند دوستی با وی بود. چگونه دیگر 
می‌توانست دوست قابل اعتمادی ملحوظ گردد. پس بدگمانی (در میان محافل ملی ایران) نمو 
کرده و با اطلاع از توافق آن‌ها (انگلیس با روس) در مورد قرارداد به حد تصاب رسید. آنان که از 
انگلستان امیدواری‌ها داشتند و آن را دوست آزادیخواه مشفقی به حساب می‌آوردند» بر اثر این 
نومیدی سخت متأثر و با تلخ‌کامی در مخالفت و عداوتی تام با او فرو شدند. چه این رفتار با 
دعوی آزادیخواهی و حمایت مورد انتظار از او منافی بود. شایسته است که مردم انگلستان در 
پیشگاه قضاوت وجدانی خود. تأثیر قرارداد را در افکار عمومی ایران درنظر گیرند؛ چه اکنون 
آزادی مطبوعات ایران رشد کرده و در آنجا چنین آزادی در چند سال پیش وجود نداشت». 

م. پاولویچ روسی در کتاب «تاریخ مشروطیت ایران» زیر عنوان رقابت‌های سیاسی 
انگلیس و روس در ایران» درباره‌ی قرارداد ۱۹۰۷ می‌نویسد: 

«پیروزی نهضت مشروطه در ایران كمك فراوانی به اشتعال آتش انقلاب در هندوستان 
کرد و این موضوع باعث دهشت انگلستان شده, این دولت را وادار کرد که در دیپلماسی خود 
نسبت به نهضت آزادی‌خواهی ایران تجدیدنظر کند. چنین بود علت اساسی سازش روس و 
انگلیس و عقد قرارداد معروف سال ۱۹۰۷ در ۱۸ اوت ۱۹۰۷ معاهده‌ی مزیور به امضا رسید و 
طبق آن سه منطقه: شمالی و بی‌طرفی و جنوبی در ایران درنظر گرفته شد. قسمت‌های شمالی 
که شامل ایالات زرخیز و مناطق صنعتی بودند و تهران و شهرهای دیگری از قبیل: تبریز» 
رشت. قزوین و اصفهان که کانون‌های انقلابی بودند» به یک‌جا زیر نفوذ روسیه قرار گرفت». 

«مسلم است که توده‌های ایران به فرمان انگلیس گردن ننهادند. فعاهده‌ای که در غیاب 
مجلس (شاید منظور نویسنده «بدون اطلاع مجلس» بوده است) به عنوان یک امر انجام یافته 
بسته شده بود» بدون شک تحقیر بزرگی نسبت به آزادی ایران محسوب می‌شد. در ۱۸ اکتبر 
سال ۱۹۰۷ مجلس ایران به این معاهده اعتراض کرد و اعلام داشت که این معاهده شرافت ملی 
ایران را تحقیر کرده و لطمه‌ی جبران‌ناپذیری به تمامیت و استقلال کشور مزبور وارد می‌آورد. 
فراموش نکنیم که بعدها هرگز دولت و مجلس ایران اين معاهده را به رسمیت نشناختند. ورود 








سربازان روس از سال ۱۹۰۷ به بعد به ایران و پشتیبانی جدی انگلستان از عملیات روسیه در 
ایران» نتیجه‌ی معاهده مزیور است». 

م. پاولویچ در سال ۱۹۱۱ میلادی یعنی چهار سال پس از انعقاد قرارداد تقسیم ایران. ضمن 
مقاله‌ای چنین نوشته است: 

«اکنون هم عده‌ی زیادی از ایرانیان و حتی کسانی از مردم انگلیس تصور می‌کنند که بین 
سیاست انگلیس و روس در ایران تفاوت اصولی وجود دارد. اين تفاوت یک تفاوت ظاهری بیش 
نیست. دولت انگلستان برای عوام‌فریبی ترجیح می‌دهد که با دستکش سفید به عملیات بپردازد و 
روسیه نیز. با درنظر گرفتن منافع صاحبان مال و جاه انگلیس, به عملیات خشن و علنی دست 
می زند». 

همانطور که پاولويچ نوشته و قبلاً نیز اشاره کردیم» دولت خیرخواه و آزادی دوست 
بریتانیا(!) عملاً نشان داد که هرگن هواخواه رژیم مشروطه‌ی پارلمانی ایران نبوده و فنقط 
می‌خواسته است. به قول پاولویچ جنایات خود را درباره‌ی ایران. هميشه با دستکش سفید 
مرتکب شود. این دولت همین که پای منافع خاص خود را در میان دید» از پشت سر به ایران 
خنجر زد و کشور و ملت ایران را به روسیه تزاری» یعنی دشمن سرسخت آزادی و استقلال 
ایران فروخت. سوالی که در آين مورد ممکن است پیش بیاید. این است که چرا در نقسیم ایران 
دولت انگلیس فقط به ناحیه‌ی ظاهراً کوچکی از سرزمین‌های جنوب شرقی و شرقی ایران اکتفا 
کرده است؟ جواب این سوژال آسان است زیرا دست بریتانیا در خوزستان به وسیله‌ی شرکت 
نفت انگلیس و ایران برای هرگونه جنایت و خراب‌کاری و اعمال غرض. باز و دامنه‌ی نفوذ 
شرکت مزبور تا اصفهان و ناحیه‌ی بختیاری و قسمتی از فارس گسترده بود و دولت انگلیس 
لازم ندید که این مناطق را جزء منطقه‌ی نفوذ خویش در قرارداد بیاورد و بدنامی بیشتری برای 
خود کسب کند. در برابر این گذشت و بزرگواری(!» دولت انگلیس بیش از یک سوم از 
زرخیزترین ایالات ایران را به روسیه تزاری بخشیده و دوستی آن دولت را به قیمت محو 
استقلال ایران به‌دست آورده بود و ما خواهیم دید که بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول و عقد 
دومین قرارداد تقسیم ایران با روسیه تزاری» منطقه‌ی نفوذ خود را تا خوزستان بسط داده است. 

دکتر مهدی مك‌زاده در کتاب «زندگانی مك‌المتکلمین» درباره‌ی انعکاس قرارداد ۱۹۰۷ در 
ایران چنین می‌نویسد: 

«دولت ایران به وسیله‌ی وزارت خارجه و حسن پیرنیا؛ مشیرالدوله که در آن زمان سفیر 
ایران در دربار روسیه بود. به این معاهده اعتراض کرد و مجلس شورای ملی عدم رسمیت این 
معاهده [را] که برخلاف حق و عدالت و استقلال ایران بود. اعلام نمود ولی کسی به این 
اعتراضات جوابی نداد». 
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پس از انتشار خبر قرارداد. کمیته‌ی سران مشروطه, که شرح آن بعداً خواهد آمد: در 
جلسه‌ی ۲۲ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری در برابر این جنایت سیاسی قیام کرد و به‌طوری که دکتر 
ملك‌زاده می‌نویسد. از رهبران عموم مجامع و انجمن‌های ملت دعوت کرد و مك‌المتکلمین در آن 
جلسه نطق پر شوری درباره‌ی قرارداد و مظالم روسیه‌ی تزاری و گله و شکایت از انگلیس ایراد 
نمود. این نطق چنان هیجانی در شنوندگان پدید آورد که به قول دکتر مك‌زاده «علاء‌الدوله که 
معروف بود مرد دل سختی است. در آن مجلس سر خود را به دیوار می‌زد و بی‌اختیار گریه 
می‌کرد». دکتر ملك‌زاده در پایان فصل مربوط به قرارداد چنین می‌نویسد: 

«خشم و غضب و هیجانی که در میان ملت ایران از انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ تولید شده بود و در 
تمام جهان و جراید ملل آزادیخواه انعکاس پیدا کرده بود. زمامداران لندن و روسیه را بر آن 
داشت که متفقاً اعلام بدارند که معاهده کمترین لطمه‌ای به استقلال و حق حاکمیت ایران وارد 
نمی‌آورد و فقط دولت روس و انگلیس برای حسن تفاهم در سیاست این معاهده را منعقد 
نموده‌اند. ولی دنیا و پیشامدهای بعدی بر همه ثابت کرد که این اعلامیه به کلی خالی از حقیقت 
بود و هرگاه جنگ بین‌المللی ۱۹۱۴ پیش نیامده بود و انقلاب کبیر روسیه به دست آزادمردان آن 
درنتیجه مطامع دولت‌های همجوار سپری شده بود و شاید امروز دیگر اسمی از ایران در 


نقشه‌ی جهان دیده نمی‌شد». 


کشته شدن اتابک 


۰ 


میرزا علی‌اصغر خان اتابک که او را باید رکن مهم رژیم استبداد ایران در این دوره دانست. 
با همان نیات و افکار دوره‌ی پیشین صدارت خود به ایران بازگشت و بار دیگر بر مسند صدارت 
نشست و تصور می‌کرد که به آسانی بر آزادیخواهان دست خواهد یافت ولی همین که با جریان 
روزمره انجمن‌ها و مجلس شورای ملی و جراید و مطبوعات و شور هیجان افکار عمومی مواجه 
شد. طریق خدعه و نیرنگ را برگزید و خود را مشروطه‌خواه جلوه داد و درصدد جلب محبت 
مقر با ویوه طاتتکمین و میرن خریان آراتیغوام یامد جوسای اوه جایی 


۱- دکتر ملك‌زاده می‌نویسد که اتايك کسانی را واسطه قرار داد تا با ملك‌المتکلمین و او را با صدارت خود 
همراه سازد. از آن جمله مستوفی‌الممالك وزیر جنگ که بین ملیون و آزادیخواهان محبوبیت داشت و همچنین 
کاردار سفارت روسیه را نزد ملك‌المتکلمین فرستاد ولی ملك به هیچ وجه زیر بار همداستانی با اتابك نرفت. 
کاردار سفارت روس در پایان ملاقات خود با ملك‌المتکلمین و یأس از جلب موافقت او با اتابك صریحاً ب 
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نرسید» علنا راه مخالفت و دشمنی با رژیم جدید را پیش گرفت. 

دکتر ملك زاده نوشته است که یک هفته پیش از کشته شدن اتابك, هنگامی که مكك‌المتکلمین 
در انجمن دروازه‌ی قزوین (تهران) خطابه‌ای ایراد می‌کرد. در پایان خطابه‌ی خود چنین گفت: 

«ای کسانی که از طرف دربار برای خبرچینی و جاسوسی به اینجا آمده‌اید» از قول من به 
شاه بگویید. به جای این‌که به حرف‌های بی‌خردانه‌ی اطرافیان خود گوش دهد و به گفته‌ی 
ناصحان اجنبی که جز بدبختی و آشفتگی ما منظوری ندارند توجه نماید. خوب است تاريخ 
نهضت اجتماعی و انقلابات ملل دنیا را مطالعه کنید و از سرگذشت گذشتگان عبرت بگیرد. به 
خدایی که تمام دستگاه آفرینش در تحت قدرت اوست استقلال و ترقی ایران و بقای سلطنت او 
جز در تحت لوای مشروطیت و احترام به قانون اساسی میسر نیست و هر راهی غیر از این پیش 
کردم یه زرال کرو وسملکت انوانستهی شوش ۱ 

قنین که مااال تکمین امن خطانه بان ام صواش صف موی )ان مین رف ون 
به ملك گفت: جواب آنچه را که گفتید تا یک هفته‌ی دیگر به شما خواهد رسید و این جوان عباس 
آقا صراف آذربایجانی بود. 

اتابك به قصد فریب نمایندگان ساده‌دل و زودباور و تقویت روحی هواداران خود در 
مجلس, در یک جلسه‌ی خصوصی شرکت جسته بود. هنگامی که پیروزمندانه به همراهی 
بهبهانی از بهارستان بیرون میآمد. عباس آقا صراف آذربایجانی به ضرب سه گلوله ششلول 
او را از پای درآورد و اتابك یک ربع پس از اصابت گلوله در کالسکه‌ی خود جان سپرد (۲۱ رجب 
۵ هجری). عباس آقا چون نتوانست از محاصره‌ی سربازان که در تعاقب او بودند رهایی 
یابد. یک لوله نیز در مفز خود خالی کرد و به زندگی خویش پایان داد. هنگام جستجوی جیب‌های 
او این کارت به‌دست آمد. عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره‌ی ۴۱ فدایی ۱ 

سربازان دولتی جسد عباس آقا فدایی رشید و جانباز آزادی را با خفت تمام در چاه 
انداختند» اما رهبران ملیون و آزادیخواهان به ویژه مك‌المتکلمین و سلیمان خان میکده و 
مساوات. رئیس نظمیه (اجلال‌السلطنه) را وادار نمودند که جنازه‌ی عباس آقا را از چاه بیرون 
آورده با نظارت آزادیخواهان در قبرستان سر قبر آقا دفن نمایند. علاوه بر آن» ملیون شب هفت 
(هفته) باشکوهی بر مزار عباس آقا برپا و خطبای ملی, از آن جمله مك‌الم تکلمین و سید 


شادروان ملك‌المتکلمین گفته بود که شما جان خود را بر سر این کار خواهید گذاشت. 
۱- زندگانی ملك‌المتکلمین» نگارش دکتر مهدی ملك‌زاده. صفحه‌ی ۲۴-۲۲۳ ۲. 
۲- «تاریخ مشروطه‌ی ایران». نگارش احمد کسروی» ص ۴۴۷. 
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جمال‌الدین واعظ اصفهانی سخنانی مهیج ایراد کردند و فریاد «زنده باد مشروطه» و «مرگ بر 
استیداد» از حلقوم پنجاه هزار نفر مردم کوچه و بازار که ی ان مرأسم اجتماع کرده بودند» 
شتیده شد. 

کسروی درباره‌ی اقدام دلیرانه عباس آقا روایات و شایعات گوناگونی را که در آن ایام 
انتشار یافته است. در کتاب خود آورده و به ارتباط عباس آقا با حیدر عمواغلی و سید حسن 
تقی‌زاده نماینده‌ی تبریز و نقش حیدر عمواغلی در انقلاب بزرگ اشاره کرده و تصریح می‌کند 
که حیدر عمواغلی مأموریت کشتن اتابک را در قبال اعضای انجمن ملیون آذربایجان برعهده 
گرفته و با اطلاع قبلی تقی‌زاده. جوان خونگرم و غیوری به نام عباس آقا را برای انجام این کار 
انتخاب کرده بود و خود او پس از گلوله خوردن اتابك در جلوی در بهارستان به صورت 
سربازان ریگ می‌پاشید تا عباس آقا فرصتی برای فرار از دست سربازان داشته باشد. کسروی 
درصمن این گفتار می و بسد: 

«یک چیزی که می‌باید در پایان گفتار بيفزاييم. این است که انگلیسی‌ها چون اتابک را ابزار 
می‌نمودند و به دستیاری آقای تقی‌زاده از پیش آگاهی می‌داشتند. هر چه هست پس از کشته 
شدن او در روزنامه‌های اروپا گفتارهای فراوانی نوشتند. در روزنامه‌های انگلیس بیشتر از 
دیگر روزنامه‌ها نوشته شد». 

کسروی درباره‌ی انعکاس کشته شدن اتايك و اهمیت آن واقعه می‌نویسد: 
درباریان را پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزادیخواهان را در دیده‌ی بیگانگان والاتر ساخت 
و پس از همه‌ی این‌هاء کارها را به راه دیگری انداخته یک دور نوینی برای تاریخ جنبش مشروطه 
باز کرد. عباس آقا جانبازی بسیار مردانه‌ای نمود». 

روایتی را که ذیلاً از کتاب «زندگانی مك‌المتکلمین» نقل می‌کنیم. باید نموداری از ناتوانی و 
درماندگی محمدعلی شاه و درباریان نوکرمآب او در برابر نهضت نیرومند آزادیخواهی ملت 
ابران دانست که نظایر آن را در جریان انقلابات ملی اکثر ممالك جهان می‌توان دید. دکتر 
ملكزاده مولف کتاب مزبور چنین می‌نویسد: 

«میرزا صالع‌خان آصف‌الدوله که یکی از مردان وطن‌پرست مشروطه‌خواه و درستکار 
ایران بود و در آن زمان (زمان صدارت اتابك) حکومت تهران را عهده‌دار بود. چنین نقل می‌کرد: 
عصر روز هفته عیاس‌آقا؛ محمدعلی شاه مرا احضار کرد... شاه در حال خشم و عضب قدم 


می‌رد و عده‌ای از دریاریان و چاپلوسان در کنار ایستاده بودند. به محص این که چشمش به من 








افتاد. بنای فحاشی را گذارد و با آن صدای ذیل. (صدای زیر و نازک) که شبیه به صدای 
خواجگان بود. فریاد کشید: مگر تو حاکم این شهر صاحب مرده نیستی؟ این چه اوضاعی است؟ 
بازار را چرا تعطیل کرده‌اند؟ اين چه بساطی است؟ من عرض کردم: قربان بنده که نمی‌توانم جلو 
احساسات یک ملتی را بگیرم. از شنیدن لفظ ملت چنان متغیر و آشفته شد که چند قدم به طرف 
من دوید و یقین دارم اگر اسلحه‌ای در دست داشت مرا می‌کشت. سپس فریاد کرد ملت. ملت... 
ملت را به شما نشان خواهم داد. یکی از درباریان چاپلوس که بیش از دیگران مقرب درگاه بود 
برای این‌که خشم شاه را تخفیف بدهد گفت: قربان مردم در این کارها گناهی ندارند و همه قلباً 
شاه پرستند و از کشته شدن مرحوم اتابك متأسف هستند. این بازی‌ها را ملك‌المتکلمین و سید 
جمال (سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی) فراهم می‌کنند. از شنیدن اسم م لكالمتکلمین و سید 
جمال. محمدعلی شاه چنان برافروخته شد و رنگش سیاه گشت که ما همه ترسیدیم که شاید 
سکته کند و یا دیوانه شده است. دندان‌هایش را به هم فشار داد و با خشم و غضبی که نظیر آن را 
هرگز ندیده بودم. گفت: یک نفر باغیرت پیدا نمی‌شود مرا از دست این دو نفر... تاه توف 

اما ادوارد براون درباره‌ی اقدام دلیرانه‌ی عباس آقا و نتایج آن چنین می‌نویسد: 

«بدیهی است که ترور این وزیر مقتدر و جاه‌طلب تأثیر بسیار عمیقی در رجال نمود. 
خبرنگاری در نامه‌ی ۵دسامبر ۱۹۰۷ خود می‌نویسد: «عمده‌ی وقایع چند ماهه‌ی اخیر قتل اتایک 
بود که مسیر جریان نهضت آزادی را تغییر داده و نشان داد که این بازی کودکانه نیست که 
اراده‌ی تسلیم‌ناپذیر در کار است که ایرانیان حاضر شده‌اند هر وزیری که دسایسی بر ضد 
آزادی تازه به‌دست آورده شان بنماید از میانش بردارند. من هميشه از تصویب جنایت سیاسی 
بیزار هستم ولی از این‌که اين قتل. بی‌اندازه به نفع نهضت اصلاح‌طلبانه بوده, تشخیص دیگری 
غیر ممکن است. از آن پس دیگر کسی جرأت آشکاری در مخالفت با مجلس نکرد و بالاخره 
مجلس توانست به انجام کارهای سودمندی دست بزند». 

«ابتدا در واقع از این عمل نابکارانه در صحنه‌ی مطبوعات ایران هول و هراسی مقرون به 
اکراه ابراز گردید ولی متعاقب آن به ویژه هنگامی که قرارداد روس و انگلیس آفتابی شد. مجرای 
احساسات توده قویاً به موضوع قتل و عباس آقا معطوف گردیده او را به نام وطن‌دوستی که 
جان خود را برای رهایی کشور از دست یک خائن فدا کرده» تقدیس و محترم داشتند و روز چهلم 
مرگش گروهی انبوه از مردم به قبرش شتافته و به یاد او (عباس آقا) احترامات و سخنرانی‌هایی 


در ستایش عمل او روی قبر ادا نمودند و حق حرمت او را کاملاً به جای آوردند. 


۱- «زندگانی ملك‌المتکلمین» نگارش دکتر ملك‌زاده» ص ۲۶ ۲. 
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نکته‌ی عبرت‌انگیز در واقعه‌ی ترور اتابك این است که وی درست در همان روزی که 
قرارداد شوم تقسیم ایران بین روس و انگلیس در پترزیورگ پایتخت روسیه به امضای 
نمایندگان مختار آن دو دولت می‌رسید» یعنی روز ۳۱ اوت ۱۹۰۷ برابر با ۲۱ رجب سال ۱۳۲۵ 
هجری, آخرین ساعات عمر خود را در بهارستان گذرانید و در حدود ساعت هشت و نیم 
بعدازظهر همان روز به ضرب گلوله عباس آقا آذربایجانی جان سپرد. 


1 
انقلاب بزرکت 
(۱۳۲۵ - ۱۳۳۲۷) 


نقش مطوعات 


پیش از این به روزنامه‌هایی که قبل از صدور فرمان مشروطه در استانبول و هند و مصر 
به زبان فارسی منتشر می‌شدند اشاره کرده‌ایم!۱. و این نکته‌ی مسلم را همه کس می‌داند که 
مطبوعات در رهبری افکار عمومیء در تمام جوامع بشری, نقش مهمی را برعهده داشته و دارند 
و به همین جهت مطبوعات را رکن چهارم مشروطه خوانده‌اند. 

زمزمه‌ی مشروطه‌طلبی و انتقاد از رژیم استبداد را مطبوعات دوره‌ی مظفرالدین شاه آغان 
کردند و آن زمزمه‌ها پس از صدور فرمان مشروطه و تشکیل نخستین دوره‌ی مجلس شورای 
ملی اوج گرفت و چون دستگاه استبداد برای مبارزه با ملیون و آزادیخواه ان به تجهیز قوا 
پرداخت. بعضی از جراید پایتخت در صف مقدم مبارزین راه آزادی قرار گرفتند و نویسندگان 
این‌گونه جراید جان خود را در راه عقیده و ایمان به آزادی از دست دادند. ما در این مورد قسمتی 
از مقاله‌ی روزنامه‌ی انقلابی روح‌القدس(" را که مدیر و نویسنده‌ی آن هنگام نبرد با نیروی 
استنداد» مردانه از دفتر روزنامه و شرف و آزادی خود دفاع کرد و به دست دژخیمان محمدعلی 


شاه در باغ شاه جان داد أز کتاب «انقلاب ایرآن» تألیف ادوارد براون نقل می‌کنیم: 





ِ- برای اطلاع کامل بر مطبوعات ایران یه دوره‌ی کتاب «تاریخ مطبوعات 9 ادبیات ایران در دوره‌ی 
مشروطیت» و کتاب «تاریخ ادبیات ایران» تألیف ادوارد براون رجوع شود. 
۲- شماره‌ی ۰۱۳ مورخ ۱٩‏ رمضان ۱۳۲۵ (برابر با ۵ نوامبر ۱۹۰۷ میلادی). 


سس س_ سس 


۳۷۴۶ ایران در دورف سلطنت قاجار 





«مگر به گوش سلیمان ز من رساند باد 
نصیحتی که در او خیر سلطنت باشد» 
«مانه خواب جاه می‌بینیم و نه در اندیشه‌ی مقامیم. ما با همه افراد شش در حفظ کشور 
زایشگاه و صیانت هموطنان خود می‌نمانیم و هرگن پا از جاده‌ی حقیقت فراتر ننهیم. میان اتباع و 
بندگان زر خرید فرقی است. تسلیم به حصر و از خود خواهان زیبنده‌ی بندگان است نه درخور 
مردمانی که برده نبوده بلکه آزادگانند. نه بلکه با خود سلطان یکسان می‌باشند. وظیفه‌ی مردم 
بت که فقط تون تاه ناسا سوپوشتی مخه تمونه یمواعات سارت مرظن 
این‌که شاه نیز به وظایف حراست و شبانی خود قیام و اقدام نماید. گوسفند از برای چوپان 
نیست. بلکه چوپان برای خدمت اوست». 
سلطان‌العلمای خراسانی مدیر با شهامت و نویسنده‌ی انقلابی روح‌القدس طی مقاله‌ی تند و 
آتشین خود خطاب به شاه چنین می‌نویسد: 
«خوب بود پس از مست بازاری اتوکراسیء شما قدری به هوش آمده احساسات خود را 
بهبودی داده» چشم‌ها را باز نموده, به سلطنت خود و از آن دیگران می‌نگریستید. آیا همه شاهان 
جهان از وظایف خود تن باز زده, از انجام تکالیف روگردان شده و هم خود را صرف قصابی 
کرده‌اند؟.. آیا ممکن نیست که داستان لویی شانزدهم در این سلطنت تکرار شود؟ 
نت که کی سخاه دعالی قایوبهاففا مامت 
سر شب سر قتل و تاراج داشت 
متحرگه اه تن بسو: اه سب قأم داضت (۱) 
«آیا می‌داند که از هر قطره خون فدایی شماره‌ی ۳۱ عباس آقا آذربایجانی یک فدایی 
بزرگتر برای هدفی عالی‌تر برمی‌آید تا امر حق تکمیل گردد؟ بایستی با نظر عبرت بر شاهانه 
دریافته بفهمد که: با مار و آفعیان خوش خط و خال فریبنده که پر از زهر قتاله‌اند. بازی کردن 
خردمندانه نیست و نباید بی‌مهابا و در پنهانی با نابودکنندگان این سلطنت و نمایندگان دول 
بیگانه به مشورت پرداخت (اشاره به گفتگوی محمدعلی شاه با سفیر روس) زیرا دزد بازار 
آشفته می‌خواهد و بیگانه در بند پیشرفت و سود خود است. ایشان باید به خوبی دریابند که 
میان اتباع این دولت و رعایای سایر دول فرقی نیست. باید ذلت این‌ها هم تبدیل به عزت گردد. چه 
در برابر سادت اجنبی. فرمانروایی پادشاهی که رژیای شاهنشاهی را در سایه‌ی بوق و منتشای 


۱- لویی شانزدهم در جریان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ - ۱۷۹۳) به دستور کمیته‌ی انقلابی پاریس به 


وسیله‌ی گیوتین اعدام شد. 
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درویش می‌بیند. دوام نخواهد داشت و سلطنت بر رعایای بینوا و دریوزه‌گر افتخاری ندارد». 

«اگر اعلیحضرت همایونی و خاندان سلطنت تصور نمایند افتخار و عزت در نوکری و طوق 
رعیت اجنبی است. مردم کشور در قضاوت خود این سیادت را شرمآور. ننگین و نامبارك 
دانسته محکومش می‌دانند. چه شوق وطنی آن‌ها سبب بقا و ادامه‌ی سلطنت این خاندان بوده 
وگرنه بستان مشروطیت که دو ماه است آبیاری نشده تشنه است و وقت آن رسیده که با رگبار 
فدایی ناشناس و نادیده دیگری» به‌طوری سیراب گردد که گل و میوه‌هایش غنچه‌دار و بارآور 
گردند». ۱ 

مجله‌ی هفتگی صور اسرافیل که به مدیریت میرزا جهانگیرخان شیرازی و با همکاری 
میرزا قاسم‌خان تبریزی و میرزا علی‌اکبر خان قزوینی مشهور به دهخدا یا دخو منتشر می‌شد. 
یکی از برجسته‌ترین نشریه‌های دوران مشروطه بود و در دو جبهه با محمدعلی شاه و 
روحانیون مبارزه می‌کرد و مدیر مبارز و فداکار آن مانند روح‌القدس خون خود را در راه آزادی 
ایران نثار کرد. ۱ 

یکی دیگر از روزنامه‌های تند و انقلابی تهران روزنامه‌ی مساوات بود که به قلم سید محمد 
رضای شیرازی نوشته ۳ 0 و او نیز مانند سلطان العلما مدیر روح‌القدس موّمن به آزادی و 
مردی مبارز و نفوذناپذیر بود. وی در یکی از شماره‌های روزنامه‌ی خود چنین نوشته شد: 

«مگر تصور می‌شود که بعد از اين ایرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و دزدان را 
بی‌مکافات آسوده گذارد. نه وال نه با هر کس این خیال محال و تصور باطل را در خاطر 
مقدس پادشاه ما القا نماید؛ به جمیع انبیا و اولیا و اروام مقدسه دنیا سوگند و به روح عدالت و 
حقیقت مساوات قسم است که خیانت صریح به مقام سلطنت نموده و اگر این قسم‌ها را باور 
ندارند. به ایران دوستی شاپشال و به دانش امیر بهادر و به پاکدامنی سعدالدوله و دیانت 
اقبال‌الدوله و به عصمت و عفت آصف افخم و مروت و رحم ظفرالسلطنه و به غیرت و عصبیت 
قوام‌الدوله و به خلق نازنین حاجب‌الدوله قدیم و به رساله‌ی عملیه حجةالاسلام آقا میرزا 
مصطفی و به نیکنامی و تقوای مجتهد تبریزی و به ارواح طیبه‌ی اعضای انجمن مقدس فتوت 





۱- در تهیه و چاپ و انتشار روزنامه‌ی مساوات» سید عبدالرحیم خلخالی نیز با سید محمدرضای شیرازی 
همکاری داشت. روزنامه‌ی مزبور دارای سیاست افراطی و لیبرال بود و پس از انتشار مقالات تندی علیه‌ی 
محمدعلی شاه توقیف شد و مساوات تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. سید محمدرضا پس از وأقعه به توپ 
بستن مجلس از طرف محمدعلی شاه به قفقاز گریخت واز آنجا به تبریژ رفت و روزنامه‌ی مساوات را انتشار 
داد و سرانجام از شهرستان تبریز به نمایندگی دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی برگزیده شد. 








مقدس تن می گنم...». 

از مطالعه‌ی سطور بالا برمی‌آید که سید محمدرضا مساوات سبك خاصی در 
تور نامه توکس قانقفه که مر توان انتامی ان زو هی یواست چا که ای اه 
سخریه و استهزای ایران دوستی را به شاپشال مستشار روسی و علم و دانش را به مرد 
بیسوادی چون امیربهادر و رحم و انصاف را به مرد سفاك و بی‌رحمی چون ظفرالسلطنه نسبت 
داده و ضمناً مخالفین آزادی را که در لباس روحانیت و مذهب به دادن فتوای تشکیل انجمن و 
امثال آن مبادرت می‌کردند» سخت مورد انتقاد قرار داده است. 

کسروی که ما نوشته‌ی مساوات را از کتاب او نقل کرده‌ايم. بعضی از نوشته‌ها و اقدامات 
مدیر آن روزنامه را از لحاظ اخلاقی مورد انتقاد قرار داده و از آن جمله نوشته است که مساوات 
یک چلوار بزرگ به نامه, استشهاد نامه, آماده کرد که در آن گواهی مردم را درباره‌ی بدکاره 
بودن ام‌الخاقان (مادر محمدعلی شاه) خواستار گردید و آن استشهادنامه را به بازار فرستاد تا 
مردم گواهی کنند و بدین ترتیب رسوایی به بار آورد. بعدها بعضی از وعاظ نیز بالای منبر» شاه 
را پسر ام‌الخاقان (کنایه از کسی که پدرش معلوم و مشخص نیست) خواندند. کسروی تندروی 
مساوات و کسان دیگر را در بدگویی نسبت به محمدعلی شاه عامل مهمی در نزدیک شدن شاه 
به روس‌ها دانسته می‌نویسد: ۱ 

«بدین‌سان دشمن (محمدعلی شاه) را به خود برمیآغالانین نو(۱) بی‌آنکه در اندیشه‌ی 
ایستادگی نیز باشند و نیرو بسنجند. از یک سو مجلس با محمدعلی میرزا آن سست نهادی را 
می‌نمود و از یکسو روزنامه این تندی‌های بی‌اندازه را نشان می‌دادند». 

جراید ارگان آزادیخواهان و ملیون تبریز در تهییج افکار عمومی و مبارزه با نیروی 
استبداد که لبه‌ی تیز سلاح خود را به آذربایجان و شهر قهرمان تبریز متوجه ساخته بود» 


۰ ۶ ده ۰ ۹ ی ۲ 
رده هب ک و کسسوو خصسه هسام هت انه‌هاه مسفاف | او 


۱- آغالیدن - تحريك کردن مردم به جنگ و آشوب و انقلاب. فرهنگ شمیم» صفحه‌ی ۳۹. 

۲- مدير و ناشر روزنامه‌ی مجاهد, سید محمد شبستری معروف به ابوالضیا بود که روزنامه‌های الحدید و 

ایران نور انتشار داده بود. وی چون در روزنامه‌ی خود شرح موهنی درباره‌ی سید کاظم یزدی مجتهد مقیم 

نجف درج کرد مورد تعقیب متعصبین قرار گرفت و او را چوب و فلك و از تبریز تبعید کردند. روزنامه‌ی مجاهد 

ارگان سوسیال دموکرات‌های تبریز بود. در رشت نیز روزنامه‌ای به نام مجاهد در سال ۱۳۲۵ قمری منتشر 
۱ می‌شد که فقط تا ۵ شماره دوام یافت. 
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اتحاد( و حشرات‌الارض(۳) (روزنامه‌ی مصور فکاهی) از روزنامه‌های ترکی که در تبریز 
انتشار يافته» از آن جمله از روزنامه‌های ملاعمو(۳) و نادیلی(۳) نام برده و نکته‌ی بسیار جالبی 
را تذکر داده که نمودار دلبستگی باطنی و قلبی هموطنان آذربایجانی ما به زبان ملی یعنی زبان 
شیرین فارسی است. کسروی می‌نویسد: 

«در تبریز در این دوره برخی روزنامه‌هایی نیز به ترکی بیرون آمد ولی هر کدام بیش از 
چند شماره نپایید. کسانی می‌گفتند چون تبریزیان ترك زبانند اگر روزنامه‌ها به ترکی باشد. 
بهتر فهمند و آنگاه یکی که می‌خواند. دیگران نیز گوش دهند. ولی آزمایش وارونه‌ی آن را نشان 


داد و روزنامه‌های ترکی پیش نرفت». 
کمیته‌ی انقلاب ملی 


این عنوان را دکتر مهدی مك‌زاده نویسنده دوره‌ی «تاریخ مشروطیت ایران» و موّلف کتاب 
زندگانی «ملك‌المتکلمین» در کتاب اخیرالذکر آورده و ما خلاصه‌ی این قسمت از نوشته‌های 
ات هدارا تلم کید 

محمدعلی شاه با كمك درباریان و ایادی خود در میان طبقه‌ی روحانی در برانداختن اساس 
مشروطه می‌کوشید و دولت تزاری روس از آن دستگاه پشتیبانی می‌کرد و از طرفی مجلس 
شورای ملی. هر چند که مرکز رسمی کلیه‌ی قوای ملت بود. ولی چون بسیاری از نمایندگان از 
اصول مشروطه و انقلاب و اهمیت موضوع بی‌اطلاع و علاوه بر آن عده‌ی زیادی از آنان 


سیاست. رادیکال و مشروطه‌طلب و دارای رویه معتدل بود. روزنامه‌های دیگری به نام اتحاد در تهران و یزد 
نیز در این دوره منتسر می‌شده ۲ 

۲- موسس و ناشر روزنامه‌ی مصور و فکاری حشرات‌الارض حاجی میرزا آقا بلوری بود و روزنامه‌ی را به 
سبک روزنامه ملانصرالدین قفقاز انتشار می‌داده و بعد زیر عنوان «ناله ملت» به وسیله‌ی میرزا آقا منتشر شده 
است. حشرات‌الارض بار اول فقط یک شماره در تاریخ ۱۴ صفر ۱۳۲۶ قمری انتشار یافته و توقیف شده 
۳- ملا عمو که ادوارد براون آن را «آی عمو» در کتاب خود آورده, نشریه‌ی مرتجعین تبریز و مخالفین 
مشروطه بوده و به زبان ترکی منتشر می‌شده است. 

۴- (آنادیلی در ترکی به معنی زبان مادری است) روزنامه‌ی مستقلی نبوده و به عنوان بخشی از روزنامه‌ی 
عدالت منتشر شده و همانطور که کسوری اشاره کرده؛ به رودی از میان رفته است. 








دست‌نشانده‌ی درباریان و جزو ایادی دستگاه استبداد بودند» مجلس به تنهایی نمی‌توانست از 
تحریکات و مفسده‌جویی طرفداران ریم سابق جلوگیری کند. بدین جهت آزادیخواهان بر آن 
شدند که یک مرکز سری از افراد ورزیده و برجسته و مورد اعتماد به‌وجود آورند و تصمیمات 
آن مرکز را اجرا کنند و طوری ترتیب کار را بدهند که تصمیمات آن مرکن در تمام مراکز ملی و 
انجمن‌های سیاسی تهران و ولایات و در مجلس شورای ملی و خارج از ایران, با هم‌آهنگی کامل 
به مورد اجرا درآید. 

چون در میان سران مشروطه‌خواهان افراد مورد اعتماد و با شخصیتی چون 
ملك‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ و صور اسرافیل و مساوات و حکیم‌الملك و امثال آنان, با 
اصول مشروطه و رژیم پارلمانی و قوانین مربوط به آن و اوضاع بین‌المللی آشنا بودند. 
هسته‌ی اصلی و اولیه این مرکز را تشکیل دادند و بدین ترتیب کمیته‌ی انقلاب ملی به وجود آمد 
تا نقش مهم و موثر خود را در حوادث و وقایعی که می‌بایستی در آینده روی دهد بازی کند. 

کشمکش بین مشروطه‌خواهان و مستبدین روز به روز شدت می‌یافت و بدبین طرفین 
نسبت به یکدیگر» پس از پرتاب بمب دستی از طرف مشروطه‌خواهان به طرف اتومبیل 
محمدعلی شاه و جان بدر بردن شاه از آن سوء قصد. شدیدتر شد و هر نوع تفاهم و مسالمت را 
بین شاه و آزادیخواهان غیر ممکن ساخت و بر هر دو طرف مسلم شد که این کشمکش و مبارزه 
باید تا حصول نتیجه‌ی قطعی ادامه یابد. به ویژه که در آن ضمن چند نفر از جاسوسان و 
مفتمدین شاه که غامون فزون وهیزان انقلات نودتت, تستگیر شندانق زاین راز فاش گرنند. ۱ 

اعضای کمیته که تا انهدام مشروطه و انحلال مجلس اول به کار و فعالیت خود ادامه دادند. 
نه نفر بودند و آن ٩‏ نفر عیارت بودند آز: ملك‌المتکلمین» سید جمال‌الدین واعظ. میرزا 
جهانگیرخان صور اسرافیل. سید محمدرضا مساوات. حکیم‌الملك. نقی‌زآده» سبیلد عیدالرحیم 
خلخالی و سید جلیل آردبیلی (دکتر ملك‌زاده نفر نهم را ذکر نکرده است.) اعضای کمیته هر شب 
از ساعت چهار بعد از تضتف شب در فتزل حکیم‌الملك واقع در خیابان پستخانه حاضر و پیش از 
طلوع آفتاب متفرق می‌شدند و وسیله‌ی ارتباط آن کمیته با آزادیخواهان و وابستگان به کمیته. 
سه تن از جوانان پر شور و مورد اعتماد آن زمان یعنی. میرزا محمد نجات» حسین پرویز و 
میرزا محسن نجم‌آبادی بودند که در محل کمیته حاضر می‌شدند و دستورها و تصمیمات 
اجرایی کمیته را به کسانی که لازم نود بر‌سانند. ابلاغ می‌کردند. 

از عوامل مهم و موش در پیشرفت انقلایات ملی و نهضت‌های اجتماعی قلم و بیان است و در 
کمیته‌ی انقلاب ملی ایران» مشهورترین خطبا و شجاعترین نویسندگان عضویت داشتند و آن‌چه 
در خطابه‌های مهیح مك‌المتکلمین و سید جمال‌الدین نن زبان رانده می‌شد» در صفحات 
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روزنامه‌های صوراسرافیل و مساوات از قلم تند و آتشین میرزا جهانگیر خان و سید محمدرضا 
مساوات» تراوش می‌کرد و این هر دو مکمل تأثیر اجتماعی و سیاسی کمیته انقلاب در اقکار 
عمومی مردم بودند و بدین ترتیب کمیته توانست رهبری قسمت عمده کوشش‌ها و فعالیت‌های 
سیاسی و مطبوعاتی محافل آزادیخواه را در تهران و ولایات در دست گیرد و یک نوع هماهنگی 
بین محافل و مجامع مزبور پدید آورد. 
وضع مرزهای کشور 

پس از کشته شدن اتايك سعدالدوله کابینه دولت را تشکیل داد ولی دولت او دوام نیافت و 
کمی بعد (۱۸ رمضان) کابینه‌ای به ریاست وزرایی ناصرالملك تشکیل گردید که کسانی چون 
میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (وزیر امور خارجه) و صنی‌الدوله و موتمن‌الملك پیرنیا و 
مستوفی‌الممالك در آن عضویت داشتند و مورد اعتماد و احترام مجلس و آزادیخواهان بودند. 
اما این دولت نیز از شش يا هفت هفته بر سر کار نماند. 

رشان ان آفوان سا ان رات آدرتانهان خومی قشععن او نع فیمال 
غربی و غرب این ایالت را از سلماس تا مراغه اشغال نموده, به طرف برآدوست و ترکور و 
مرکور پیش می‌آمدند. ترکمانان ساکن نواحی اشغال شده به وسیله‌ی روس‌ها به راه‌های 
کاروانی خراسان دستبرد می‌زدند و به غارت و چپاول اموال و هتك ناموس و کشتن مردم سر 
راه خود. سرگرم بودند. در فارس و کرمان نیز آشوب‌هایی برپا شده بود. 

محتشم‌السلطنه که از جانب دولت مأمور بود با فرمانده نیروهای عثمانی تماس بگیرد و او 
را به تخلیه‌ی خاک ایران وادارد. وی نتوانست در مدت مقرر مأموریت خود را انجام بدهد و 
مدت‌ها در راه تهران - رضاییه ماند. چنین به نظر می‌آید که بین محمدعلی شاه و سلطان 
عبدالحمید سلطان عشمانی محرمانه پیام‌هایی رد و بدل شده بود. زیرا دولت و شاه به هیچ اقدام 
مثبتی برای راندن نیروهای متجاوز عثمانی از خاك ایران متسبث نشدند. شاید اصولا علت 
تجاوز نیروی عثمانی به آذربایجان مبارزه با آزادیخواهان و مشروطه‌طلبان بوده زیرا در 
استانبول, پایتخت عشمانی» دسته‌ای از آزادیخواهان ترک» سازمانی به نام «اتفاق و ترقی» 
تشکیل داده بودند و این همان گروهی است که مقدمات انقلاب مشروطه و تغییر رژیم عثمانی را 
فراهم ساخت. هنگام تجاوز نیروی عشمانی به آذربایجان!] سران کمیته‌ی مرکزی اتفاق و 





۱- کسروی می‌نویسد که ارفع‌الدوله سفیر ایران در استانبول موضع تجاوز نیروی عثمانی را خاك ایران خالی 
از حقیقت دانسته وبه یک روزنامه‌ی روسی نوشته بود که آنچه در این باره گفته, نوشته می‌شود انجمن تبریز 


ساخته و منتشر می‌کند. 





۴۸۲ ایران در دورة سلطنت قاجار 





ترقی, که از خاك عثمانی گريخته و در پاریس به‌سر می‌بردند. و به عنوان همدردی با 
آزادیخواهان ايران و نیز به نام همسایگی و همجواری پیام‌های محبت‌آمیزی برای دارالشوری 
و انجمن تبریز فرستادند و حتی در نبرد مجاهدین تبریز و خوی با نیروهای اعزامی محمدعلی 
شاه, بعضی از اعضای کمیته‌ی مزبور دوش به دوش مجاهدین ایران وارد مبارزه شدند. 

چون سیاستمداران انگلیس و روسیه دریافتند که تجاوز نیروی عثمانی به ایران به تحریک 
دولت آلمان بوده است. در تهران و استانبول به فعالیت سیاسی پرداختند و سرانجام با وارد 
کردن فشار بر دولت و سلطان عثمانی از تصادم بین نیروهای ایران و عثمانی جلوگیری کردند 
و وزیر امور خارجه‌ی ایران به مجلس شورای ملی گزارش داد که درنتیجه‌ی کوشش وزارت 
خارجی و میانجی‌گری روس و انگلیس قرار شد که نیروهای عثمانی خاک ایران را ترک کنند و 
اختلاف مرزی دو دولت به وسیله‌ی کمیسیونی مرکب از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و 
انگلیس حل شود. بار دیگر حاجی محتشم‌السلطنه با هیئتی برای شرکت در کمیسیون سرحدی 
عازم آذربایجان شد اما نمایندگان عثمانی در کمیسیون شرکت نکردند و این کشاکش سیاسی 
و مرزی تا سال ۱۳۲۹ هجری قمری ادامه یافت و نیروهای عثمانی نیز در نوار مرزی ایران از . 
سلماس تا ساوجبلاغ (شاهین دژ) باقی ماندند. 


توطنه‌ ی محمد علی شاه علبه مشر و طه 


محمدعلی شاه. در برابر نیروی مقأومت ملی و فعالیت‌های مداوم ملیون و آزادیخواهان بیکار 
ننشسته و پیوسته درصدد توطئه علیه مجلس و در آنديشه برانداختن رژیم جدید بود و در همان 
حال که در مجلس شورای ملی چهارمین بار حاضر شده و سوگند وفاداری نسبت به مشروطه 
یاد کرده ِ ‌ با مشاورین روسی و درباریان و عناصر مرتجع روحانی و غیر روحانی 
مقدمات یک کودتا را فراهم می‌ساخت و در اجرای نقشه‌ی خود. به بریگاد قزاق متکی بود. 
بریگاد قزاق» هرچند که ظاهراً ستون اساسی ارتش ایران را تشکیل می‌داد لیکن با وجود 
سرکنی مارکویج شاپشال| ۲ مستشار نظامی و رئیس بریگاد و کلنل لیاخوف افسر فرمانده‌ی 


۱- به نقل دکتر ملك‌زاده وقتی به محمدعلی شاه تذکر دادند که شما در مجلس به قرآن سوگند یاد کردی که 
نسبت به مشروطه وفادار باشی. پس چرا دست به تخریب مجلس زدی گفته بود که من در موقع ادای قسم 
ناپاک بودم. بنابراین قسم من قدر و قیمت ندارد و صحیح نبوده است. 

۲- شاپشال را ادوارد براون یهودی دانسته ولی م. پاولویچ نویسنده‌ی روسی کتاب «انقلاب مشروطیت 
ایران» نوشته است که او تبعه‌ی روس و از نژاد قرائی و فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی شرق پترزبورگ مربی 
محمدعلی‌شاه در زمان ولیعهدی بوده است. 
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روسی و اختیاراتی که از لحاظ سیاسی و نظامی و مالی به آنان داده شده بود و ارتباط مستقیم و 
استواری که افسران روس با ستاد فرماندهی نیروهای روسیه تزاری در قفقاز داشتند. این 
بریگاد در حقیقت پیش قراول ارتش تزاری روس در ایران شمرده می‌شد. افسران روسی بریگاد 
از خزانه‌ی ایران و از کیسه‌ی فتوت ملت رنجیده و ستم‌کشیده‌ی ایران ارتزاق می‌کردند ولی تابع 
مستقیم اوامر و دستورهای محمدعلی شاه بودند و او خود چنان شیفته‌ی رژیم استبداد و 
آرزومند اعاده‌ی آن رژیم بود که پس از بمباران بهارستان و انحلال مجلس و توقیف و نبعید و 
قتل و کشتار بیررحمانه‌ای که به امر او به دست بریگاد قزاق صورت گرفت. دست کلنل لیاخوف 
را فشرد و به او گفت «تاج و تختم را نجات دادی». 

برای آن‌که خوانندگان گرامی به نقش موش افسران روسی و سیاست جنایتکارانه‌ی 
روسیه‌ی تزاری در جریان سرکوب کردن نیروهای ملی و آزادیخواه کشور ما پی ببرند. عین 
گزارش محرمانه‌ی کنل لیخوف. فرمانده‌ی روسی گارد سلطنتی را که در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۰۸ 
(۲۸ صفر ۱۳۲۹) قمری به دایره‌ی ستاد عملیات نظامی قفقاز نوشته است. از کتاب «انقلاب 
مشروطیت ایران» تألیف م. پاولویچ در اینجا نقل و این نکته را اضافه می‌کنیم که نویسنده‌ی 
روس, این اسناد را از کتابی که پروفسور ادوارد براون انگلیسی برای اولین بار زیر عنوان 
«مسئولیت دولت روسیه در هرج و مرج کنونی ایرآن» تألیف نموده نقل کرده است: 

«تیمسار معظم - پروژه‌ای که از طرف من و مترجم اول سفارت درست شده بود. پس از رد 
و بدل شدن تلگرافاتی که با پترزبورگ با جزئی تصحیح و می‌توان گفت بدون هیچ اعتراضی 
تصویب شد. خود محمدعلی شاه مثل یک ایرانی از زد و خورد بیمناک بوده» تردید زیادی به 
خود راه می‌داد و راه‌های آسان‌تری پيشنهاد می‌کرد. از این‌رو اجباراً به عوامل قطعی دیگری 
متشبث شدیم». 

«متذکر شدیم که طرح ما مناسب‌ترین نقشه‌ای است که در شرایط موجوده قابل اجرا است 
و ضمناً از طرف حکومت روسیه به تصویب رسیده است. اگر شاه با این طرح موافقت نکند. 
دولت روسیه دیگر تعهدی برای کمک به شاه قبول نمی‌کند و در آتیه در قضایاتی که پیش آمد 
کند. مسئولیتی نخواهد داشت». این صتهتت تا نیو خوایا بخشید. شاه بدون درنگ رضایت 
داد و برای اجرای طرح قول قطعی داد: 

«-سفارت روس و شاه خواهند کوشید اعضای معتبر مجلس را با پول و وعده حریده و 
آن‌ها را موظطف خواهند ساخت در آخرین جلسات مجلس مطایق دستور عمل کنند». 

«۲- تا آمادگی کامل صورت دوستی با مجلس حفظ خواهد شد و طوری وانمود خواهد شد 
که گویا طرفین با گذشت خود برای اصلاح امر می‌کوشند. به این منظور به مذاکرات پرداخته 








می‌شود». 

(۳-رژسای انجمن شهرهای بزرگ بایستی با رشوه جلب شوند تا در روز معینی از خروج 
اعضا از محل انجمن جلوگیری به عمل آورند». 

«۴- یک روز قبل از موعد معین و یا قبل از آن لازم است عده‌ای قزاق با لباس مبدل به مجلس 
و مسجد سپهسالار فرستاد. آین‌ها با تیراندازی هوایی بهانه برای بمباران به دست داده و 
تایبا تین او ام رازه 

«۵- تدابیر لازمی برای جلوگیری از ورود ناراضیان به سفارت‌های بیگانه مخصوصاً 
بست‌نشینی در سفارت انکلیس اتخاذ خواهد شد». 

(۶- پس از آمادگی تمام» در روز معین بناهای مجلس و انجمن را بریگاد قزاق محاصره و 
بمباران نموده و مدافعین را تار و مار خواهند کرد». 

(۷- پس از بمباران منازل مشروطه‌طلبان و نمایندگان پارلمان از طرف سربازان اشخاص 
سویل غیر نظامی به غارت خواهد رفت». 

«- سردسته‌های مشروطه‌طلبان و نمایندگان و طرفداران مجلس محبوس شده و نسبت 
به اهمیت موقعیت اجتماعی آنان بعضی اعدام و عده‌ای تبعید خواهند شد». 

«- برای تسکین افکار عمومی و اقناع دولت‌های خارجی درباره‌ی انتخایات مجدد پارلمان 
فرمانی صادر خواهد شد». 

«محمدعلی شاه به این امر رضایت داد و شرکت سربازان ایرانی را در عملیات خواستار 
شد ولی من صریحاً با این موضوع مخالفت کردم. خودنمایی بریگاد برای اشغال مقام مثری 
در خیانت دولت‌های آینده‌ی ایران و اجرای مقاصد آتیه, در بهترین موقع مناسب لازم است». 

«شرکت مستقیم اینجانب در آمر بمباران از نظر اعتراض دول دیگر. مورد عدم موافقت 
جناب سفیر بود. اینجانب بنا به امر تیمسار معظم و از این‌که می‌دانم افسران ایرانی هر قدر هم 
نسبت به روسیه وفادار باشند. باز هم ایرانی هستند و در دقایق حساسی ممکن است دسته گلی 
به آب بدهندء در شرکت مستقیم خود اصرار ورزیدم». 

«جسارتاً خاطر تیمسار معظم را مستحضر می‌دارد که در بریگادی که به اینجانب سپرده 
شد. خواه بین افسران و خواه سربازان» عالی‌ترین انضباط و وفاداری حکمفرماست». 

«اگر مانع غیر مترقبه‌ای پیش نیاید می‌توانم موفقیت در عملیات را تضمین نمایم. منتظر 
اوامر عالی» سرهنگ لیاخوف ۲۱ مارس ۱۰۰۸ تهران». 

بدین ترتیب» نقشه‌ی توطئه‌ی علیه مشروطه طرح شد. درحالی که ملیون و آزادیخواهان و 
عده‌ای از نمایندگان روشندل مجلس شورای ملی از ماه‌ها پیش وقوع حوادث ناگوار و 
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عکس‌العمل شدیدی را از طرف محمدعلی شاه و رژیم استیداد علیه آزادی احساس کرده و در 
تهران و دو شهر قهرمان ایران. یعنی تبریز و رشت» جوانان و مردان و زنان دوش به دوش 
یکدیگر به فرا گرفتن فن جنگ و بکار بردن اسلحه سرگرم و برای جانبازی در راه هدف مقدس 
ملی آماده بودند. 

گزارش لیاخوف. که در بالا نقش شد و گزارش‌های دیگر او به ستاد فرماندهی نیروی 
روسیه تزاری در قفقاز و تذکر این نکته که «محمدعلی شاه مانند هر ایرانی از زد و خورد بیمناك 
است»» نشان می‌دهد که شاه ایران در حقیقت آلت اجرای مقاصد و نیات پلید دولت ستمگر 
روسیه تزاری بوده و در تمام عملیات و اقدامات جنایتآمیز بریگاد قزاق و فرماندهان آن, نقش 
درجه‌ی دوم را داشته و فقط از اوامر ارباب خود» یعنی امپراتوری خورشید کلاه روسیه پیروی 
کرده است. ۱ 

نقشه‌ی مانور آزمایشی نیروی استبداد در برابر مجاهدین راه آزادی ماهرانه طرح گردید. 
اما با موفقیت روبرو نشد. در ذیقعده ۱۳۲۵ قمری» مجلس شورای ملی از شاه خواست که امیر 
بهادر جنگ و سعدالدوله را از کار برکنار کند. در برابر این پیشنهاد مانور نیروهای استبداد در 
تهران» پس از چند روز آغاز گردید و یکی از ننگین‌ترین و شرمآورترین صحنه‌های انقلاب ملی 
ایران را به‌وجود آورد. اينك شرح ماجرا از زبان دکتر مهدی مكك‌زاده: 

«... ولی عناصر استبداد با کمال زبردستی مشفول کشیدن نقشه‌ی انهدام مشروطیت 
بودند و قشون معظمی از عده‌ی زیادی روحانیون و طلاب و شاهزادگان و اعیان و اشراف و 
رسای ایلات و کدخداها و سرکش‌های محلات شهرء درشکه‌چی, اوباش و اراذل و شیخ محمود 
ورامینی و عده‌ی زیادی از اتباع او که در حدود هشتصد نفر می‌شدند. بعضی از ایلات اطراف 
تهران, عده‌ای از افواج» صاحب منصبان سادات شیرازی, قزاقخانه و غیره تشکیل داده و غفلتاً 
میدان توپخانه که مرکز پایتخت بود و خیابان بزرگ اطراف آن را اشغال کردند. چادرها برپا 
کردند» دیگ‌های پلو بار گذاردند و صدای: وادیناء وامحمداء ما مشروطه نمی‌خواهیم. ما دین نبی 
خواهیم. از حلقوم هزارها افراد معلوم‌الحال بلند شد. اکثر این افراد بلکه تمام آن‌ها مسلح بودند و 
چند توپ هم دراختیار داشتند. چنانچه ناطقین آن‌ها اغلب در روی توپ‌ها جای گرفته نطق 
می‌کردند و مردم را به مخالفت با مشروطیت تشجیع می‌کردند. روحانیون مستبد» مشروطیت 
را دین مزدك اعلام کردند و مشروطه‌طلبان را بابی گفتند و ریختن خون و بردن مال آن‌ها را بر 
مسلمین, حلال فتوی دادند. تمام شهر درحال تعطیل بود و تمام دکان‌ها بسته شده بود. اشرار و 
الواط که عده‌ی آن‌ها به چندین هزار نفر می‌رسید. به غارت و مجروح و مقتول کردن مردم 


بی‌گناه دست زدیك). 


مس در 
۳۸۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 
«هر کس را به دست می‌آوردند» اول او را غارت و لخت می‌کردند و سپس یا کشته و یا اقلا 
مجروح می‌نمودند. کار بی‌رحمی و شقاوت را به جایی رسانیدند که جوان بی‌گناه عنایت نامی را 
کشتند. هنوز جان داشت که چشم‌هایش را از حدقه بیرون آوردند و تن بی‌گناه او را به یکی از 
درخت‌های میدان آویختند». ۱ 
ادوارد براون دو نامه را به عنوان دو سند معتبر درباره‌ی حادثه‌ی میدان توپخانه در کتاب 
خود آورده که نقل هر دو را این‌جا لازم می‌دانيم. زیرا حاوی نکات مهم و قابل درج در تاریخ 
انقلاب بزرگ ایران است. 
سند اول را براون زیر عنوان اخطاریه درج کرده و آن را به یکی از انجمن‌های ملیون و 
آزادیخواهان نسبت داده و آن اخطاریه چنین است: 
«کویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است که رسیدن به تاج و 
تختش جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پایتخت پایه‌ای دیگر نداشته و او از 
مادر با دیهیم شاهی و خانم ملك زايیده نشده, و قباله‌ی سطنت مطلقه از آسمان و 
خدای جهان در دست نداشته. یقیناً اگر لحظه‌ای به اندیشه فرو می‌شد که این 
پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا روگردانی ملت دارد. و کسانی که او را بدین 
جایگاه بلند گزیده و به شاهی شناخته‌اند. به برداشتن و گزیدن دیگری به جایش 
توانا هستند. هرگز راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه 
انحراف نمی‌ورزید. یا شاید به مطالب فوق‌الذکر چندان توجه نداشته و بر خطای 
مردم که هنوز واقف به حقوق خود در برانداختن او و گزیدن دیگری نیستند. 
اعتماد دارد». ۱ 
ما نیکخواهان این ملت و سلطنت. نگهبانان مقام دین و مقام و دولت و 
پشتیبانان تاج و تخت پادشاهی, با کمال احترام این آخرین اتمام حجت را تقدیم و 
بدین وسیله از خودمان و ملت و تشکیلاتمان هرگونه مسئولیت را سلب 
شواتنا نیت 
سند دوم نامه‌ای است که براون آن را به شاپشال روسی نسبت داده و درباره‌ی چگونگی 
تهیه‌ی پول برای دادن مزد و پاداش به تبهکاران واقعه‌ی توپخانه, نوشته شده و براون از آن نامه 
استفاده کرده چنین می‌نویسد: 
«سياهه چیزهایی است که به رسم گروگان به واسطه‌ی شاپشال‌خان از طرف اعلیحضرت 
(به توسط لوطی‌باشی دلقک دربار) به بانک استقراضی روس در تهران برده شده و در برایر 
شصت هزار تومان وام گرفته‌اند که به مصرف پذیرایی, نوشابه و هزینه‌های دیگر از قبیل مزد 
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اوباشان و تقسیم میان چند نفر حجت‌الاسلام از خدا بی‌خبر» برای ویرانی مجلس مقدس شورای 





۱-نشان و تمثال‌های شخص اعلیحضرت ۰ تومان 
۲- زر و زیور اعلیحضرت ملکه‌ی جهان (ملکه‌ی ایران) ۰ تومان 
۳-سه تسبیح مروارید (از ابوایجمعی خزانه‌دار مخصوص عدل‌السلطنه) ۰ آتومان 
۴-سه یا چهار قطع جواهر دیگر ۰ تومان 

جمم ۰ بتومان 


«شما نیز باید بدانید که پس از مراجعات تلگرافی که تا ده دوازده روز طول کشید با 
آبروریزی و بر بادی حیثیت ايران در انظار مدیر بانك و سفیر روسیه و دادن هزار گونه 
توضیحات واهی از طرف سلطنت پنج هزار ساله‌ی ایران» روس‌ها ناگزیر به قبول شده, نیم تنه‌ی 
ملکه ايران را نیز گرفته, آنگاه حاضر شدند مبلغ موضوع بحث را به اعلیحضرت محمدعلی شاه 
بپردازند». 

مانور افتضاح آمین شاه با اراده‌ی نیروی ایمان مجاهدین از جان گذشته» درهم شکسته شد. 
چند بار قزاقاق در نزدیک بهارستان پیش راندند ولی با مقاومت دلیرانه‌ی مجاهدین» که در 
بهارستان و مسجد سپهسالار و پشت بام بناهای اطراف میدان به دفاع مردانه ایستاده بودند. 
مواجه و از بهارستان رانده شدند. از طرف دیگر همین که خبر توطئه‌ی شاه علیه رژیم جدید به 
شهرستان‌ها رسید. تلگرافات و نامه‌های تهدیدآمیز ملیون و آزادی‌خواهان ولایات به تهران 
سرازیر گردید و تبریز» قهرمان آزادی» شاه را تهدید کرد که اگر خطری برای مشروطه و مجلس 
پیش آورد. و جلو اراذل و اوباش را نگیرد. هزاران مجاهد از جان گذشته به پایتخت روانه خواهد 
ساخت تا خون خود را در راه حفظ آزادی و رژیم جدید نثار کنند. 

آمادگی ملیون و مجاهدین تهران و شهرستان‌ها برای دفاع» مقالات تند و آتشین مطبوعات 
داخلی. مقالات انتقادآمیز جراید خارجی و انعکاس نامطلوب توطئه‌ی شاه در محافل سیاسی و 
مطبوعاتی اروپاء ناکامی و درماندگی اجتماع میدان توپخانه فتوای سه تن از مجتهدین طراز اول 
شیعه‌ی مقیم نجف مبنی بر لزوم طرفداری از مشروطه» شاه را از تعقیب نقشه‌ی خود بازداشت 
و این واقعه به نفع آزادیخواهان و به ضرر و رسوایی عوامل استبداد پایان یافت. در حقیقت شاه 
در پایان آزمایش شکست‌خورده بود. 

شاه برای صلح و سازش با ملیون عضدالملك» رئیس ایل قاجار و از معمرین خاندان 
سلطنتی راء واسطه قرار داد و روز ۱۳ ربیم‌الاول سال ۱۳۲۶ اجتماع باشکوهی از وزیران و 


۴۳۸۸ ایران در دورف سلطنت قاجار 
درباریان و نمایندگان مجلس و ملیون و آزادیخواهان و سران و رهبران انجمن‌های ملی و 
مدیران جراید و امتال آنان در دیوانخانه‌ی عضدالملك تشکیل گردید و مك‌المتکلمین نطقی پر 
شور و مهیج ایراد و در پایان نطق خود. برای ایجاد الفت بین مجلس شاه و محمدعلی شاه 
خواست که عده‌ای از عناصر مورد تنفر عامه‌ی مردم یعنی آمیربهادر جنگ. مختارالدوله. 
مجدالدوله, مفاخرالملك» شاپشال روسی, موقرالسلطنه, مجلل‌السلطان و امین‌الملك را تبعید کند 
و چون عضدالملك اين پیام را به شاه رسانید. درست هنگامی که ملت برای پیروزی خود جشن 
گرفته و بازارها و حتی ادارات دولتی تعطیل بود. محمدشاه برای تهیه‌ی مقدمات کودتایی که 
می‌بایستی سرنوشت او را تعیین کند در فکر و انديشه بود و ظاهراً پیشنهاد ملت را پذیرفت و به 
وسیله‌ی وزارت داخله اعلام نمود که اشخاص موردنظر تبعید شدند. اما بعداً معلوم شد که امیر 
پهادر جنگ به سفارت روسیه پناهنده شده و دیگران همچنان به دسیسه علیه ملیون مشغفول 
دوددد. 

در پایان این گفتار لازم می‌دانم بار دیگر قسمتی از نوشته‌ی ادوارد براون را که به مناسبت 
این واقعه تاریخی آورده و نموداری از نجابت ذاتی و علو همت و جوانمردی ملت ایران است. در 
این اینجا نقل کنم. براون می‌نویسد: 

«من باید به یک شکل دیگر از بحران عطف عنان نمایم. در تمام شمال ایران که شاه و ملتش 
در جنگ آشکاری بودند و پایتخت که به دو اردو تقسیم شده بود. به فردی از اروپاییان دست 
درازی نشد. این کار تصادف نبود. بلکه اراده‌ی ملیون بر آن نهاده شده بود که مبادا اسیاب 
مداخله‌ی آن‌ها (اروپاییان) گردد. این است کشور خاوری و مملکت اسلامی, یک کشور غیر 


متمدن آیا اروپا می‌تواند یک چنین نمونه‌ای از خویشتن‌داری بیاراید؟» 
باغشاه و بهارستان 


مقدر این بود که باغشاه. چنان که نام آن گواهی می‌دهد. ستاد نیروی مهاجم استبداد قرار 
گیرد و بهارستان. که شکوفه‌های بهار آزادی ملت ایران در آن دمیده بود. ستاد مدافعین و 
مجاهدین از جان گذشته و با ایمان راه آزادی و استقلال ملی گردد و خون پاك مردان مجاهد بر 
صحن بهارستان بریزد و شکوفه‌های بهار آزادی را سیراب کند. مقدر این بود که نیروی 
استبداد آخرین تلاش مذبوحانه‌ی خود را به کار ببرد تا صحنه‌های پر شور و با شکوه مقاومت 
و جانبازی ملت ایران در نظر جهانیان پدیدار گردد و مشت آهنین به دهان کسانی که مشروطه و 
آزادی ایران را مخلوق سیاست جنایتکار بریتانیا قلمداد می‌کردند. کوبیده شود. 

سحرگاه یکی از روزهای آغاز تابستان سال ۱۳۲۶ قمری (تیر ماه ۱۲۸۷ شمسی) 








فصل هیجدهم : سلطنت محمدعلی ساه ۳۸۹ 





محمدعلی شاه پس از مشورت با مشاورین روسی خود. شاپشال و لیاخوف, به همراهی آن دو 
تن گارد سلطنتی از کاخ شهری خارج شد و به جانب باغشاه روانه گردید. در همان حال برای 
فریب مردم و آنحراف توجه عمومی دستور داد تا واحدهای قزاق و دسته‌های توپچی جلوی 
بهارستان شروع به مانور کردند. چند روز پیش از آنکه محمدعلی شاه به باغشاه برود. در 
تبریز بین مستبدین و خواهان رژیم خودسری شاه و آزادیخواهان آن شهر کشمکش آغان 
گردیده و هر یک آز طرفین به تجهیز قوا و تحکیم مواضع خود سرگرم بودند. 

در باغشاه توپخانه‌ی دولتی رو به بهارستان مستقر گردیده و گارد سلطنتی نیز زیر 
فرمان لیاخوف در انتظار دستور شاه به حالت آماده‌باش درآمده بودند. در حدود ششصد تن 
مجاهد مسلح به تفنگ و عده‌ای مردم مسلح به سلاح‌های سرد از قبیل شمشیر و قداره و خنجر و 
مانند آن‌ها در اطراف بهارستان و مسجد سپهسالار و یکی از عمارات واقع در کنار میدان 
بهارستان به نگهبانی ایستاده و هر لحظه منتظر حمله‌ی قزاقان و نیروی دولتی بودند و عمارت 
و باغ کنونی وزارت فرهنگ را که آن زمان متعلق به ظل‌السلطان بود. در دست داشتند. 

نیروی مدافع آزادی در برابر افواج قزاق و توپخانه‌ی دولتی بسیار ناچیز به نظر می‌آمد. به 
ویژه که همه‌ی مجاهدین ورزیده و جنگ دیده نبودند و فقط بین آنان چند تن از افسران سابق 
قزاقخانه از قبیل ابوالفتح‌زاده و چند نفر دیگر» که به یاری مجاهدین شتافته بودند. با فن جنگ 
آشنایی داشتند؛ ضمناً میرزا صالح‌خان وزیر اکرم حکمران سابق تهران که محمدعلی شاه او را 
عزل کرده بود. با نوکران و تفنگچیان خود به مجاهدین پیوسته بود. مجاهدین روزها تا پاسی از 
شب در سنگرهای خود می‌ماندند و شب به خانه‌ی خود می‌رفتند و فقط هفتاد مجاهد برای 
کات خی تا رستا نم هگوهای اط اف نتاس گاهیای از 

در جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ وزرا به مجلس رفتند و از طرف محمدعلی 
شاه به بهانه‌ی رفع اختلاف و کشمکش بین دولت و ملت سه مطلب را عنوان کردند: 

۱- اقتدارات شاه مانند امپراتور آلمان باشد. به این معنی که دولت و وزرا فقط در مقایل 
شاه مسئول باشند و مجلس حق بازرسی و نظارت و عزل و نصب آن‌ها را نداشته باشد. 

۲-شاه حق داشته باشد هميشه ده هزار قشون مسلح دراختیار خود در تهران داشته باشد. 

۳- شاه اخثیار تام در کار قشون داشته باشد و وزیر جنگ را شاه شخصاً انتخاب کند و در 
مقایل شاه سول اش واه شوه اخساری اه اش 

با آن‌که عده‌ی زیادی از مجلسی‌ها با دربار و شاه راه پیدا کرده و خود را فروخته بودند. هر 
قدر هم می‌خواستند استرضای خاطر شاه را به عمل بیأورند و خوش خدمتی بکنند. ممکن نبود 
در مقابل سیل افکار عمومی آزادیخواهان از جان گذشته تقاضاهای سه‌گانه‌ی شاه را که نقض 








قانون اساسی و از مين بردن مشروطه و حکومت ملی بود. قبول کنند. این بود که مجلس 
صراحتاً تقاضاهای محمدشاه را رد کرد و وزرای يکه خورده به دربار مراجعت کردند و از آن 
ساعت رابطه‌ی میان شاه و مجلس و ملت به کلی قطع شد و پیش آمد, آنچه را که از دیر زمانی 
شاه خائن و دربار روس زمینه‌اش را تهیه کرده توف 

روز سه‌شنبه دوم تير ماه سال ۱۲۸۷ شمسی (۲۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری) که در تاریخ 
انقلاب بزرگ ایران با خون شهدای گمنام راه آزادی ثبت شده است» محمدعلی شاه پس از 
مشورت با لیاخوف یک دسته ۱۲۰ نفری قزاق را به فرماندهی میر پنجه علی آقا(۲) 
که مدن‌سه‌ی سپهسالار را نشفال کند و سپس سربازان او در اطراف مجلس و میدان بهارستان 
دسته دسته شده از اجتماع مردم جلوگیری نمایند. علی آقا مدرسه را تصرف کرد ولی کمی بعد. 


دسته‌ای از آزادیخواهان و مجاهدین از مدرسه بیرون ريخته» او و سربازانش را از آنجا راندند و 


ماموریت داد 


او چون دستور تیراندازی نداشت. نتوانست مقاومت کند و سربازانش بیرون مدرسه صف 
یهن 

وقتی لیاخوف از جریان مدرسه‌ی سپهسالار آگاهی یافت» دسته‌های دیگر قزاق مرکب از 
۰ سوار و ۲۵ پیاده و چهار توپ به مجلس فرستاد و این قوا در حدود ساعت ۷ صبح به 
بهارستان رسیدند و کمی بعد لیاخوف با شش تن از افسران زیردست خود به بهارستان رفت و 
مواضع نیروی دولتی را بازدید کرد و دستور داد تا دهانه هر چهار توپ را از خیابان شاه‌آباد و 
خیابان بهارستان به سمت مجلس گردانید. از طرفی مرتب بر شماره‌ی قزاقان و از طرف دیگر 
بر تعداد مجاهدین و بازاریان و مردم دیگر که به سمت بهارستان و مجلس می‌شتافتند» افزوده 
می‌شد تا زمانی که قزاقان از ورود مردم به میدان بهارستان و حتی خروج نمایندگان مجلس ان 
عمارت مجلس جلوگیری و کم‌کم کار سختگیری آنان به جایی رسید که از ورود به عمارت 
مجلس نیز ممانعت کردند. علاوه بر افواج قزاق که عده‌ی آنان به دو هزار نفر می‌رسید» سربازان 
سیلاخوری نیز در پیرامون مسجد سپهسالار و عمارت بهارستان برای زد و خورد آماده 


بودنكد. 


۱- «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران»» نگارش دکتر مهدی ملك‌زاده» جلد چهارم ص ۴۲-۴۱. 

۲- کسروی در «تاریخ مشروطه» می‌نویسد که میر پنجه علی آقا همان کسی است که بعدها در ارتش ایران 
به نام سرلشکر نقدی خوانده می‌شد و دو برادر داشته و هر سه آفسر قزاق بوده‌اند یکی از برادرانش به نام قاسم 
آقا در زد و خورد با مجاهدین شرکت داشت و بعداً در قزوین به دست آزادی‌خواهان کشته شد و دیگری کاظم 
آقا بود که در باسمنج (آذربایجان) به قتل رسید. 








فصل هیجدهم : سلطنت محمدعلی شاه ۴۳۹۱ 





بنا به نقل کسروی و بعضی دیگر از نویسندگان تاریخ مشروطه. در آن روز عده‌ای به 
مجلس نیامده بودند. مثلاً تقی‌زاده که خود از روز و شب پیش از واقعهء نمایندگان را به حضور 
در جلسه. دعوت کرده و در این باب اصرار ورزیده بود. از خانه بیرون نیامد و چون عمارت 
بهارستان و مسجد سپهسالار هدف گلوله‌های توب قزاق گردید» به وسیله‌ی کالسکه‌ای که دو 
نفر هندی همراه آن بودند» از خانه‌ی خود واقع در پشت مسجد سپهسالار به سفارت انگلیس 
رفت و همچنین کسروی از کسانی مانند بهبهانی. طباطبایی» حاجی امام جمعه خویی: حاجی 
میرزا ابراهیم آقاء مستشارالدوله. ممتازالدوله. میرزا محمدصادق طباطبایی و حکیم‌الملك نام 
برده که در مجلس حضور داشتند. 

صف ‌آرا ایی مجاهدین و قزاقان مقدمه‌ی جنگ بود. اما هیچ‌یک به تیراندازی اقدام نمی‌کردند 
زیرا از یک طرف به قزاقان دستور داده شده بود که حتی‌الم قدور از تیراندازی و خونریزی 
خودداری کنند و از طرف دیگر سرآن مشروطه و مجاهدین به مردان دلیر و آزاده‌ی خود تأکید 
کرده بودند که به سوی افسران و افراد روسي قزاق تیراندازی نکنند تا بهانه‌ای برای مداخله‌ی 
روس‌ها پیش نیاید. 

برای نمایاندن صحنه‌ی پر شکوه جانبازی فرزندان دلیر ملت در این روز تاریخی» چند 
روایت از نویسندگان داخلی و م. پاولویچ در اینجا نقل می‌کنیم: 

کسروی می‌نویسد: 

«هر دو سو آماده ایستاده ولی جنگی رخ نمی‌داد. در آن میان شادروان سید جمال‌الدین 
افجه‌ای آن پیرمرد غیرتمند» سوار الاغی از خانه‌ی خود ذر پامنار بیرون آمده و گروه انبوهی از 
مردم که به چند صد تن می‌رسیدند» دنبال او افتاده آهنگ مجلس کرده بودند. اینان برای آنکه از 
راه کم قزاق‌تری روانه شوند» از کوچه‌ی مسجد سراج‌المك و از تخت بربری‌ها به خیابان 
پستخانه (اکباتان فعلی) درآمده از آنجا خود را به جلو خانه‌ی ظل‌السلطان رسانیده بودند. 
افسران روسی خواستند آنان را باز گردانند و چون دیدند گوش نداده همچنان می‌آیند» برای بیم 
دادن دهانه‌ی توپی را به سوی آنان برگردانیدند و آتش کردند. این توپ هوایی (یا بی‌گلوله) بود 
و گزندی از آن به کسی نرسید. ولی از آوایش الاغ افجه‌ای به زانو درآمده و او از روی الاغ پایین 
افتاده و پیروان او به هم درآمدند. در آن هنگام یک افسر روسی تپانچه‌ی خود را درآورده یک 
تیری به هوا انداخت. و اين نشانه‌ی جنگ شده قزاقان به یکبار به شليك پرداختند و از آن سوی» 
مجاهدان نیز پاسخ دادند. بدین‌سان خونریزی آغاز گردیده یک هنگامه‌ی شگفتی برخاست. زیرا 
از یک سو افجه‌ای و اطرافیانش که زیر آتش مانده بودند. سه تنی از ایشان (که یکی جوان 


آموزگاری بود) با گلوله‌ی قزاقان از پا افتاد و یک تن نیز زخم سختی برداشت و خود افجه‌ای که 


۳۹ ایران در دور سلطنت قاجار 


در میانه مانده بود. کسان وزیر اکرم» در خانه بانو عظمی را باز کرده, او را با پسران و 
بستگانش به درون بردند و بدین‌سان از گزند رهانیدند. از یکسو قزاقان که سنگری نمی‌داشتند. 
تیراندازان زیردست مجلس و انجمن آذربایجان بسیاری از آنان را از پا انداختند. چنانکه قزاقان 
ایستادگی نتوانسته. خود را به خیابان کشیدند ولی یک افسر روسی در پهلوی توپ دست و پای 
خود را گم نکرده با توپ به شلیک پرداخت. جنگ سختی درگرفته و رشته از دست رفت. 
اسب‌های توپخانه که بار گلوله و قورخانه می‌داشتند از زیر درخت‌ها بیرون شتافته میانه میدان 
پیاپی به خون غلطیدند». 

«در گام نخست فیروزی در سوی آزادیخواهان پدیدار گردید. چیرگی اینان تا به جایی 
رسید که کسانی بیرون ريخته خواستند توپی را بکشند و به سوی مجلس ببرند. اگر خامی را 
کنار گزارده, افسران روسی را زدندی» بی‌گمان فیروزی بهره‌ی آنان بودی خودداری از زدن 
آن‌ها این نتیجه را می‌داد که بی‌باکانه در میدان بایستند و قزاقان» توپچیان را بان‌گردانند و به 
شليك و آتش‌فشانی وا دارند». ۱ 

«از آن سوی لیاخوف که آگاهی از جنگ یافته بود» شتابزده خود را به میدان رسانید و چون 
چگونگی را دید؛ فرمان داد قمه توب‌ها از چپ و راست گلوله‌افشانی کنند و کسانی را به باغضاه 
دوانید که توپ‌های دیگری نیز بیاورند. توپی که در دهانه‌ی میدان نهاده بود و گلوله‌ی مجاهدان 
فرصت آتش‌فشانی می‌داد آن را هم کشیده در پناهگاه خیابان جا دادند و به آتشفشانی 
پرداختند». 

«یک ساعت کمابیش جنگ می‌رفت و در آن میان بهپهانی و طباطبایی و دیگران که در 
مجلس می‌بودند» چون کسان جنگ نادیده می‌بودند و گلوله‌های توپ که به مجلس می‌افتاد. 
مایه‌ی ترس بسیاری از ایشان می‌شد. دیوار پشت مجلس را شکافته از ویرانه‌هایی که آن زمان 
می‌بود گذشته» خود را به پارك امین‌الدوله رسانیدند و بدین سان مجلس تهی گردید. تفنگدارانی 
که از آنجا و از مناره‌های مسجد جنگ می‌کردند و خود دسته کمی می‌بودند» این دیده و 
ایستادگی نتوانسته سنگر تهی گردانیدند و بدین‌سان جنگ از آن‌سو فرو نشست». 

«ولی انجمن آذربایجان و میرزا صالع‌خان و کسانش همچنان ایستادگی می‌نمودند و 
دلیرانه می‌جنگیدند. این بود که لیاخوف دستور داد توپ‌ها را از خیابان شاه‌آباد (جمهوری 
اسلامی فعلی) به میدان کشیده, روی آن را به سوی انجمن و خانه‌های بانو عظمی گردانیدند نیز 
دسته‌ای از قزاقان را به پشت‌بام قراولخانه (مقابل مجلس در ابتدای خیابان صفی‌علی شاه) 
فرستاد که از آنجا جنگ آغان کنند». 


مامانتوف می‌نویسد: «توپ چند گلوله انداخت و به زودی در یکی از پنجره‌های عمارت 
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ظل‌السلطان (گویا از خانه‌های بانو عظمی می‌بوده) تیرانداز زبردستی با تفنگ ماوزر پیدا شد و 
توپچیان یکی پس از دیگری می‌افتادند. میرپنجه» فرمانده‌ی توپخانه» پهلوی سرهنگ لیاخوف به 
سختی زخمی گردید. پس از برگردانیدن توپ به این خانه و گلوله‌بارانی‌ها با تفنگ به آنجا بود 
که توانستند تیرانداز هراس‌انگیز را که بیش از ده تن را زده بود. دور کنند». 

بدین‌سان جنگ می‌رفت و در همان هنگام توپ‌های دیگر همچنان مجلس را بمباران 
می‌کردند و هرگونه ویرانی پدید می‌آوردند. نیم ساعت به نیمروز که جنگ چهار ساعت کشیده 
بود. انجمن آذربایجان و دستگاه میرزا صالح‌خان نیز خاموش گردید و جنگ به یکباره پایان 
پذیرفت» لیکن از توپ‌ها همچنان آتش می‌بارید و درها و پنجره‌های خانه‌های بانو عظمی و 
ظل‌السلطان و حیات انجمن را فرو می‌کوفت. پس از دیری توپ‌ها خاموش گردیده نوبت تاراج 
رسید. سربازان سیلاخوری و دسته‌های انبوه دیگر به عمارت بهارستان درآمده دست به کندن 
و برداشتن و بردن گشادند و هرچه یافتند تاراج کردند. همچنان خانه‌های ظل‌السلطان و بانوی 
قطامی اتخفی آدوبایهان را عاراه کر یه نها وی کمیه ها دا کت تشه انم طقف 
یک‌دسته هم از آنجا تیراندازی می‌کردند» تاراج کرده. آسیب رسانیدند. چنان‌که دیده می‌شود 
آزادیخواهان از بی‌سامانی و بی‌سری (نداشتن فرمانده‌ی سرپرست) زبون گردیدند. وگرنه 
آنان دلیری‌های نیکی از خود وتو 

م. پاولویچ می‌نویسد: 

«زد و خورد برای تصرف مجلس ساعت پنج صبح شروع شد. ساعت ۱۲ پس از یک جنگ 
هفت ساعته مدافعین دلاور مجلس مغلوب شدند. سقف و دیوار مجلس خراب شده بود». نعش 
صداها فدایی ماوزر به دست در اطراف صحن مقدس مجلس و بنای انجمن تبریز واقع در کوچه 
ظل‌السلطان نقش زمین شده بود. پیروزی قزاق‌ها درنتیجه‌ی دار بسودن توپخانه بود. اینان 


سنگرهای دشمن را با خمپاره بمباران می‌کردند. پس از پیروزی قزاقان بر سر نعش دشمن 


۱- کسروی به دنبال روایت فوق‌الذکر نام چند از مجاهدان را که شناخته و می‌دانسته به این شرح آورده 
است. اسدالله خان ابوالفتح‌زاده افسر سابق قزاق با ده برادرشء حسن‌خان بولادی سرهنگ سابق قزاق. 
منشی‌زاده کارمند دفتری قزاقخانه, حاجب‌السلطان با یک دسته از تفنگداران مظفرالاین شاهی 
اسمعیل‌خان سرابی. حامدالملك. سید عبدالرزاق» خواهرزاده‌ی میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل که کویا 
نامش اسدالئه خان بوده است. شجاع لشکر خلخالی, مسیب‌خان آذربایجانی» میرزا صاحل خان وزیر اکرم 
(اصف‌الدوله) سلطان العلمای خراسانی مدیر روح‌القدس که از اداره‌ی روزنامه‌ی خود در خیابان چراغ برق با 
قزاقان جنگید و پس از برداشتن چند زخم گرفتار و به باعشاه برده شد. 


وحفتتی توا گنفت کات هاش فان مشر وک آما رخا نت کر عفهی زیادی وابه ان 
انداختند. بنا به گزارش‌های رسمی ضمن تخریب مجلس متجاوز از سیصد تن (اخلالگر) کشته 
شده بود ولی در وأقع در حدود ۲۵۰۰ تن به قتل رسیده بود. 

مدافعین مجلس که غالباً مسلح به اسلحه سرد از قبیل خنجر و غیره بودنده چند بار به 
توپخانه دشمن هجوم آوردند. حتی تا ۱۵ قدمی توپ‌ها نیز خود را رسانیدند ولی آتش توپخانه 
آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرد. تمام کوچه‌های دور و بر مجلس با نعش فداییآن پوشیده شده 
بود. 

فعالیت افسران روسی و وضع خونین روز ۲۳ ژوئن (دوم تير ماه - ۲۳ جمادی‌الاول) در 
تهران چنین بود. کسی این امر را مخفی نمی‌دارد» حتی روزنامه‌های مرتجمع تزاری نیز با 
راز تاه این هیته‌ها وا تقوزم هی کووند ۱ 

اينك دو روایت از شادروان دکتر مهدی مك‌زاده مژلف کتاب «تاریخ انقلاب مشروطیت 


این جوان ۲۵ ساله عمه‌زاده میرزا جهانگیرخان بود و در حسن خلق سر سلسلة جوانان 
مجاهد محسوب می‌شد و با این‌که امور داخلی روزنامه صوراسرافیل را که در آن روزهای 
خطرناك در مجلس اداره می‌شد. عهده‌دار بود» شب و روز مسلح و در سنگری که حفاظت آن به 
او سپرده شده بود» قراولی می‌کرد و عاقبت به‌طوری که از نظر خوانندگان خواهد گذشت با 
شجاعت بی‌نظیری در میدان جنگ شهید شد. 

دولت آبادی در تاریخ زندگانی یحیی می‌نویسد: «میرزا اسدالتّه خان در ایام تحصن در 
بهارستان اغلب با من بود. روزها زحمت روزنامه‌ی صوراسرافیل را تحمل می‌کرد و شب‌ها تا 
صبح در سنگر پشت بام مجلس کشيك می‌داد. شب دوشنبه ۲ جمادی‌الاول که من در 
بهارستان بودم. این جوان را در نیمه‌شب دیدم» خورجینی بر دوش داشت و به اتاقی که 
متحصنین در آن بودند» وارد شسد. در آن خورجین اوراق آخرین نمره‌ی روزنامه‌ی 
صوراسرافیل که با هزاران زحمت به طبع رسیده بود» جا داشت. 

چون پاسی از نیمه‌شب گذشته بود من به خواب رفتم و سپیده صبح از خواب بیدار شدم و 
با کمال تعجب دیدم که آن جوان همچنان به مرتب کردن صفحات روزنامه مشغول است. از او 





۱- «انقلاب مشروطیت ایران, تألیف م. پاولویچ - و. تریا - س. ایرانسکی» ترجمه: م. هوشیار ص ۰۱۰۸ 








پررسیدم مگر نخوابیده‌اید؟ جواب داد: «چون شب را در سنگر بودم و نتوانستم نمرات روزنامه را 
مرتب کنم. آینک که صبح شده سعی می‌کنم که برای اول آفتاب روزنامه میان مردم منتشر شود. 

از غیرت و همت این جوان که سبزه. زنخدانش تازه دمیده حیرت کردم و هیچ وقت 
چشم‌های معصوم آو و صورت برافروخته‌اش از نظر من محو نمی‌شود و به شاخهة نورس 
حکومت ملی به این نظر می‌نگرم که از خون این‌گونه جوانان آبیاری شده». سپس این‌طوری 
می‌نویسد: «در موقعی که نعش غرقه به خون أسدالله خان را کنار دیوار گذارده بودند» میرزا 
جهانگیر که از کشته شدن عمه‌زاده و معاون خود بی‌خبر بود می‌رسد و نعش او را می‌بیند. با 
آن‌که بیش از برادر او را دوست می‌داشت. بدون آن‌که خم به ابرو بیاورد و اظهار تأسف کند. به 
جوان‌هایی که اطراف نعش بودند می‌گوید: او وظیفه‌ی خودش را در راه وطن انجام داد. حالا 
نوبت شماست. زود بروید و نگذارید ظلم بر آزادی چیره شود و دشمن بدخواه کامیاب گردد». 

و روایت دیگر درباره‌ی سلطان‌العلما خراسانی مدیر روزنامه‌ی روح‌القدس چنین است: 

«اداره‌ی روزنامه‌ی روح‌القدس در یکی از بالاخانه‌های خیابان چراغ برق بود و آن نامه‌ی 
ملی از آن کانون آزادی بیرون می‌آمد. همین که جنگ شروع شد. مدیر روزنامه‌ی روح‌القدس که 
ای خ یی راهن قداکان ی خسن سک سای وه و3 
برای لفظ غیور بخواهیم موردی پیدا کنیم باید او را غیور نامید. تفنگ در دست گرفت و یکه و 
تنها ستون قشونی را که چون سیل به طرف مجلس سرازیر بود. مورد حمله قرار داد و با هر 
هی که ان کشک خاوم می که یگ اد قشون تاه را خاک داش آب سرد ام 
عرصه را بر سرباز‌هایی که آن خیابان را در دست داشتند تنگ کرد که صاحب منصبان را 
خشمگین نمود و مصمم شدند به هر قیمتی که بود اداره‌ی روزنامه را تصرف (کنند) و مدیرشرا 
تک ابو ویک چین اه که خقمی ارفا اه ها فده کون خاته‌هان اه 
اه اما سای دار هه ی 
تا آخرین نفس دست از جنگ نکشیده و چندین زخم برداشته بود و خون از سر و بدنش 
می‌ریخت دستگیر کردند و کت‌بسته با بی‌احترامی به طرف باغشاه بردند و به دست دزخیمان 
شاهش سپردند». 

این گفتار را با نقل روایت دیگری از کتاب «تاریخ مشروطه» کسروی پایان می‌دهیم. 
کسروی درباره‌ی یکی از مجاهدین که شب‌ها به خانه می‌رفت و سحرگاه به مجلس سنگرهای 
خود باززمی‌گشت چنین می‌نویسد: 

«یکی از آنان تاریخچه‌ای از زندگانی خود نوشته که به دست من افتاد. مردک در این باره 
چنین می‌نویسد: صبح که شد خبر آوردند که در مجلس را گرفتند. من به تعجیل رخت سربازی 
خود را پوشیده همین که خواستم تفنگ خود را از سر میخ بردارم. دیدم نیست. فریاد کردم تفنگ 








من کو؟... زنم قرآن روی دست به اتفاق دخترهایم آمد جلو و گفت: آقا جان من می‌دانم کسی با 
تو همراهی نخواهد کرد. یک تنه خواهی رفت طرف مجلس. در بین راه تو را خواهند کشت... در 
این بین صدای توپ بلند شد. من رفتم بالای بام خانه رو به مجلس نشستم و مشغول گریه شدم)». 


فحایم باغشاه و بناهندگی 


باغشاه بر بهارستان پیروز شد و محمدعلی شاه نقشی را که امپراتور خورشید کلاه 
روسیه‌ی تزار برعهده او گذاشته بود. با دست افسران روسی و افواج قزاق و سربازان بی‌رحم 
سیلاخوری بازی کرد» مجلس شورای ملی به هم خورد و آزادی‌خواهان و ملیون پراکنده شدند 
و عصر روز دوم تير ماه ۱۲۸۷ شمسی (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری) محمدعلی شاه ظاهراً 
فرمانروای مطلق کشور پهناور ايران و از پیروزی خود شادکام بود و خود را برای تماشای 
صحنه‌های دلخراشی که با شکنجه و کشتن سران ملیون و رهبران از جان گذشته 
آزادی‌خواهان به‌وجود می‌آمد. آماده می‌کرد. تا بدان وسیله عقده‌های درونی را که بر اثر 
مقاومت. پایداری و سرسختی آزادیخواهان بر وجودش استیلا یافته بود تسکین دهد. 

نخستین اقدام محمدعلی شاه صدور دستور اکید برای پیدا کردن سران آزادیخواهان و 
ملیون به ویژه ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و دیگران بود. که شرح آن 
بعداً خواهد آمد و نیز به دستور شاه شیخ محمود ورامینی و سید محمد یزدی را که از سر 
جنبانان واقعه‌ی میدان توپخانه بودند و دو سه نفر دیگر را که همگی به دستور عدلیه در زندان 
بودند» آز زندان به باغشاه بردند و به دریافت خلعت از دست شاه سرافراز شدند و مورد تفقد 
شاه قرار گرفتند. 

چنان‌که قبلاً اشاره شد. عده‌ای از سران مشروطه از آن جمله بهبهانی و طباطبایی روز دوم 
تیر ماه در مجلس حاضر شده بودند و بعضی از نمایندگان دوش به دوش مجاهدان می‌جنگیدند 
که از جمله آنان باید حاجی میرزا ابراهيم آقا را نام برد. اما بقیه‌ی نمایندگان یا به قول دکتر 
ملک‌زاده» «با کمال پستی و بی‌غیرتی راه فرار پیش گرفته» و یا با علم و اطلاع قبلی در خانه‌ی 
خود پنهان شده و بعد از شنیدن صدای اولین غرش توپ درصدد پناهگاه برآمدند و مانند 
تقی‌زاده با استوکس کاردار سفارت.انگلیس تماس گرفتند و به وسیله‌ی کالسکه‌ای که مأمورین 
سفارت در آن بودند خود را به جای امن و امان رسانیدند و شگفت این است که اکثر نمایندگان 
دلیر و وطن‌دوست و سران و رهبران ثابت‌قدم آزادی و حریت به دست دژخیمان محمدعلی شاه 
شربت شهادت نوشیدند و بسیاری از مردان و جوانان آزادی‌خواه در واقعه‌ی خونریزی 
بهارستان به‌طور گمنام جان سپردند ولی کسانی که به حریم امنیت سفارت پناهنده شدند 


یعدها جزو ارکان آزادی و مشروطه به شمار آمدند و چنانچه همه می‌دانند در دستگاه هیئت 
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حاکمه مقامات عالی را دراختیار داشتند. 

اندکی پس از پناهنده شدن طباطبایی و بهبهانی به پارک امین‌الدوله» عده‌ای از سران ملیون 
مانند ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و قاضی قزوینی و میرزا داودخان 
علیآبادی و قاسم‌خان صور و عده‌ای دیگر از سران مشروطه نیز در یک ساختمان نیمه تمام 
نزدیک پارک سکونت کردند ولی ساعتی بعد هزار سرباز و قزاق به طرف پارک حمله‌ور شدند و 
در را شکسته تفنگ به دست با حال خشم و غضب وارد پارک شدند و هر کس را بر سر راه خود 
دیدند کشتند که از آن جمله حاجی میرزا ابراهیم آقا نماینده‌ی آذربایجان بود که هنون تفنگ در 
دستش داشت و از خود دفاع می‌کرد تا به دست قزاقان کشته شد. 

چگونگی دست یافتن قزاقان به سران آزادی و اهانت‌هایی که درباره‌ی آنان روا داشتند به 
تفصیل در تواریخ دوره‌ی مشروطه آمده و از حوصله‌ی این کتاب خارج است. همین قدر کافی 
است به قول حکیم‌الملک که خود از پناهندگان پارک امین‌الدوله و شاهد و ناظر آن صحنه بوده 
استناد کنیم که گفته است: 

«من ناظر آن منظره‌ی فجیع بودم و به چشم خود دیدم که سربازی ریش سفید طباطبایی را 
می‌کند و با مشت به سر و صورت او می‌زد». 

در باغشاه بر دست و پای بسیاری از زندانیان سیاسی غل و زنجیر گذاشتند و طی یک 
گفتگوی تاریخی و پر شور که بین ملک‌المتکلمین و جهانگیر خان با محمدعلی شاه پیش آمد. بنا 
به نقل دکتر ملک‌زاده» ملک‌المتکلمین با دست به طرف میرزا جهانگیرخان (جوان سی و سه 
ساله) مدیر روزنامه‌ی صوراسرافیل که با لباس‌های پاره و خون‌آلود و سراپا مجروح در 
کنارش ایستاده بود اشاره کرد و خطاب به محمدعلی شاه گفت: 

انویخت تفه آنن اس حاسا سطت و فا تشرفایی کر موی ماه انر ان وانی انت ساضل 
قسم‌هایی که برای حفظ مشروطیت و سعادت ملت خوردی و اما این‌که مرا به کشته شدن تهدید 
کردی و حکم قتل مرا صادر نمودی, بدان که از کشته شدن من نتیجه‌ای عاید تو نخواهد شد و 
منفعتی نخواهی برد» زیرا از قطره‌ی خون من ملک‌المتکلمینی به وجود خواهد آمد و پرچم عدالت 
و مشروطیت خواهند برافراشت». 

شادروان ملک‌المتکلمین و شادروان میرزا جهانگیرخان نخستین قربانیان باغشاه بودند 
که به امر محمدعلی شاه کشته شدند و چون انتشار خبر قتل آن آزادمردان در محافل سیاسی و 
مطبوعاتی غالب ممالک جهان موجب اعتراض آن محافل به روش استبدادی و اعمال فجیم 
محمدعلی شاه گردید. وی برای حفظ ظاهر و برای این‌که اعمال خود را قانونی و موجه جلوه 
دهد. دستور داد تا دادگاهی برای محاکمه و مجازات مجرمین سیاسی تشکیل گردد. 

ریاست محکمه فرمایشی و مصلحتی باغشاه را شاهزاده محمدحسین میرزا مویدالسلطنه 





۳۹۸ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 





داشت و اعضای آن عبارت بودند از: صدرالاشراف» ریس انجمن آل‌محمد که از مستیدین 
کال باق بو یی را امه ان اهر مه الیو له سکیا سیم ال له ای شا 
خان میرپنج و محقق نظمیه. محکمه در یک پوش بزرگ که گنجایش چند صد نفر را داشت 
تشکیل یافته بود و وزرا و رجال لشکری و کشوری و شاهزادگان و روحانیون مستبد در آن 
محکمه حضور داشتند. 

در خارج از حیطه‌ی اختیارات محکمه, دژخیمان و فراشان و مأموران رژیم استبداد هر روز 
و هر شب به سراغ زندانیان می‌رفتند و با شلاق و شکنجه‌های غیرانسانی روح شقاوت خود را 
نشان می‌دادند. چنان‌که سلطان‌العلمای خراسانی مدیر روزنامه‌ی روح‌القدس. مرد مبارز و 
سرسخت را هر روز شکنجه می‌دادند و حتی نوشته‌اند که او را برهنه کرده روی تاوه‌ی گداخته 
می‌نشاندند و سرانجام او را خفه کردند و در چاه انداختند. سید جمال‌الدین واعظ که دوستانش 
او را با لباس مبدل به طرف غرب ایران روانه ساختند» در همان با مظفرالدین که سابقه‌ی دوستی 
با سید داشت. برخورد و به خانه‌ی آو رفت. حاکم مزبور که در ظاهر از سید پذیرایی دوستانه 
می‌کرد» مرأتب را محرمانه به محمدعلی شاه اطلاع داد و به دستور دربار» مهمان و دوست قدیم 
خود را به بروجرد فرستاد و فراشان حاکم او را تحویل امیر افخم» حاکم بروجرد دادند و پس از 
چتق ری مه قت ف شمان سا کم وا ود فان سته شوه و تا طتاب آن زا کف کوزید. 

یکی از نتایج واقعه‌ی دوم تير ماه و جنایات محمدعلی شاه این بود که بار دیگر درهای 
سفارت انگلیس به روی پناهندگان باز شد و غیر از حکیم‌الملک و ممتازالدوله» رئیس مجلس که 
انیت اف اه ناهده شا فریتب به ففتان فان مره آفان کی سفارت انکناسین 
پناهنده شدند که از آن جمله تقی‌زاده» معاضدالس لطنه» میرزا علی‌اکبر خان دهخدا 
بهاءالواعظین» سید حسن حبل‌المتین و دولت‌آبادی بودند. 

به‌طوری که دکتر ملک‌زاده می‌نویسد: محمدعلی شاه از ترس آن‌که پناهندگی 
آزادی‌خواهان به سفارت انگلیس ماجراهای تازه‌ای پیش بیاورد. برای جلوگیری از خروج آنان 
عده‌ای قزاق و سرباز را مأموریت داد که سفارت را محاصره کنند و مانع رفت و آمد اشخاص به 
آنجا بشوند. قزاق‌ها ضمن انجام ماففوست دست به شرارت زدند و خودسرانه عده‌ای را 
دستگیر کردند و این عمل موجب اعتراض انگلیس‌ها گردید و محمدعلی شاه که از باده‌ی نخوت 
و موفقیت سرمست و به نیروی عظیم روسیه‌ی تزاری متکی بود» ضمن تلگراف از رفتار 
مأمورین سفارت به پادشاه انگلیس شکایت کرد ولی برخلاف انتظار او. از دربار بریتانیا جواب 
سختی رسید و شاه در برابر نامه‌ی سفیر انگلیس به وزیر امور خارجه که جنبه‌ی اولتیماتوم 
داشت و ذیلاً درج می‌شود» سر تسلیم فرود آورد: 

«جناب اشرف ارفع که برحسب امر اعلیحضرت اقدس شهریاری برای وهنی که در چندین 
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روز به سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان وارد آمده اظهار تأسف فرموده‌اند به نظر اولیای 
دولت خود رسانیدم. به موجب دستورالعمل که امروز از وزیر امور خارجه انگلستان رسیده 
مأمورم به جناب اشرف ارفع اطلاع بدهم که عذر بی‌احترامی‌های مکروه که با وجود 
پروتست‌های رسمی دوستار از طرف پلیس و بریگاد قزاق نسبت به سفارت شده است. دولت 
اعلیعضرت باه انگستاه پی از وق کال مطالب یل تست من کبانه؛ 

۱-قزاق و پلیس را از اطراف سفارت بردارند و متعررض رعایای انگلیس نشوند. 

۲-وزیر دربار از طرف اعلیحضرت همایونی و وزیر امور خارجه آز طرف دولت ایران. هر 
دو با لباس رسمی به سفارت انگلیس در شهر دارالخلافه آمده, رسماً و کاملاً معذرت بخواهند و 
پیش از وقت به مدت کافی اطلاع بدهند. 

ا تقاضی را که فن انق اداهی یراع کایهای سقاولن تفاسم رفته‌تا ار آضا 
بیرون می‌آمدند» فوراً مرخص نمایند. 

۴۳ ضمانت‌نامه به امضای اعلیحضرت شهریاری برای آمنیت جانی و مالی و شخصی 


اشخاصی که حال در این سفارتخانه متحصن هستند. به دوستار داده شود. 
اگر در ميان متحصنین اشخاصی پیدا شوند که اتهام جنایتی به آن‌ها برود. به استثنای 


هدانات ب کی که ال مت ات آ فا انامه ون ویک تفر ناسنا سفاره 
انگلیس استنطاق نمایند. اینک که این مطالب را به جناب اشرف می‌رسانم. مأمورم اظهار نمایم: 
اگر فوراً این مطالب به موقع قبول نیاید و از روی دقت مجرا نشود. دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان مجبور خواهد بود که هر اقدامی را که مناسب بداند برای تحصیل و ترمیم این رفتاری 
که خود را محق می‌داند بنماید» به دستورالعمل دولت متبوعه‌ی خود شروط فوق را به نظر 
اعلیحضرت شهریاری می‌رسانم. 

دکتر ملک‌زاده پس از نقل نامه‌ی بالا می‌نویسد که مقررأت فوق بدون کم و زیاد اجرا شد و 
عده‌ای متحصنین همراه سفارت انگلیس خارج و عازم اروپا شدند. عده‌ی زیادی از مردم که 
تسلیم و تمکین شاه را در برایر سفارت انگلیس دیدند» درصلد برآمدند که بار دیگر به حال 
اجتماع در سفارت پناهنده شوند ولی انگلیس‌ها از پذیرفتن مردم خودداری کردند و به سختی 
جواب گفتند(۲ 


۱- معفو : بخشوده شده (فرهنگ شمیم. جلا دوم ص ۱۰۲۸) 

۲ دکتر ملک‌زاده از قول دولت‌آبادی می‌نویسد که: مشروطه‌خواهان ساده‌لوح و پاک نیت خیال می‌کردند که 
انگلیس‌ها حامی مشروطه و از توپ بستن مجلس ناراضی هستند و غافل از این بودند که انگلیس‌ها برای 
مصالح خود قبر مشروطه و آزادی را می‌کندند تا مشروطه و مشروطه‌خواهان را در آن دفن کنند. 


چنان‌که اشاره کردیم. فجایع محمدعلی شاه ۳ هواداران رزیم استیداد در محافل سیاسی و 
مطیوعانی و میان مردم آزاده‌ی ممالک اروپاانعکاس نامطلویی داشت و از همه سهمتر 
عکس‌العملی بود که آزادی‌خواهان روسیه و محافل پارلمانی انگلستان در برابر این حوادث از 
خود نشان دادند. به‌طوری که دکتر ملک‌زاده نوشته است» سران آزادیخواه روسیه که در 
کشورهای اروپای مرکزی و غربی پراکنده بودند» به ویژه شین رهبر و تئوریسین 
سوسیالیست‌های افراطی با مهاجران آزادیخواه ایران که به آروپا رفنه بودند» روابط دوستانه 
برقرار کرد. به پیروان خود در قفقازیه دستور فرستاد که با مشروطه‌خواهان ایران پاری و 
همکاری کنند و نیز در روزنامه‌ی خود مقالاتی چند از فجایع دربار ایران و محمدعلی شاه 
نوشت و مردم آزاده‌ی جهان را به کمک مشروطه‌خواهان ایران دعوت کرد. 

اما در برابر دولت انگلیس که آزادی و رژیم جدید ایران را فدای مطامع سیاسی و دوستی 
خود با روسیه‌ی تزاری کرده بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس عوام انگلیس و جمعی از 
آزادمردان آن کشور چنان از فجایع روس‌ها و محمدعلی شاه متأّش شدند که در مجلس عوام 
کمیسیونی تشکیل دادند و سیاست دولت متبوع خود را در ایران مورد انتقاد شدید قرار دادند. 
سخنرانی و ناطق کمیسیون مزبور در مجلس عوام» ضمن سخنرانی بلیغ و مهیچ خود «رویه‌ی 
دولت انگلیس را در سیاست ایران ظالمانه و برخلاف اصول عدالت و انصاف اعلام نمود و از 
نمایندگان مجلس عوام درخواست کرد که کاری بکنند که دولت روس و انگلیس دست از گریبان 
ملت ایران بردارند و آن‌ها را در کار خودمختار بگذارند». 


دوره‌ی کوتاه کامر وابی شاه 


محمدعلی شاه پس از پیروزی ناپایدار خود. لیاخوف را به فرمانداری نظامی تهران 
منصوب و برای جلوگیری از پناهنده شدن آزادی‌خواهان و ملیون به سفارتخانه‌های خارجی و 
نیز برای آن‌که بر مشروطه‌خواهان دست یابد. فرمان عفو عمومی صادر کرد. صدور عفو 
عمومی و برقرار شدن حکومت نظامی در تهران موجب آن گردید که عده‌ای از آزادی‌خواهان 
ساده‌دل از مخفی‌گاه خود بیرون آیند و به دست مأمورین استبداد گرفتار شوند. بدین ترتیب 
عده‌ی دیگری از مردان آزاده‌ی ایران به دست دژخیمان استبداد افتادند و جان خود را فدا کردند. 

متن اعلامیه‌ی لیاخوف فرماندار نظامی تهران و درحقیقت فرمانده‌ی کل قشون ایران چنین 
بود: 

«برای اطلاع عموم مطالب ذیل شمرده می‌شود: 

۱ استقرار نظم در شهر مخصوصاً به بریگاد قزاق اعلیحضرت همایونی و ژاندارمری و 
افواج خلج و زرند محول گردیده است. 
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۲ دحا سس که موخلاف این وان رفتان کننه مورد مزلفاه سهت واقم خواهتت شد: 

۳-هر کس به دیگری تعدّی نماید» مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. 

۴-هرگاه از خانه‌ای به قراولی تیراندازی شود آن خانه با توپ خراب خواهد شد». 

پس از این اعلامیه باز عده‌ای را دستگیر کردند و به باغشاه بردند و جمعی را در انیار 
دولتی محبوس نمودند. چند نفر از مشروطه‌خواهان که نتوانسته بودند از تهران فرار کنند از 
ترس آن‌که مبادا گرفتار شکنجه مستبدین قرار گیرند خودکشی کردند 1 

در این موقم وضع سیاسی ایران شکل خاصی به خود گرفته بود» بسیاری از دول جهان 
ايران را یک کشور دموکرات و دارای رژیم پارلمانی شناخته بودند و دولت مشیرالسلطنه که 
پیش از انحلال مجلس بر سر کار آمده و از مجلس ری اعتماد گرفته بود به عنوان یک دولت 
قانونی به کار خود ادامه می‌داد. درحالی که نه مجلسی وجود داشت و نه مرجع قانونی دیگری 
که در غیاب پارلمان ناظر بر اعمال و رفتار شاه و دولت باشد. در کابینه‌ی مشیرالسلطنه. وزیر 
امور خارجه. برای ایجاد حسن تفاهم بین شاه و سفارت انگلیس در تلاش و سعدالدوله. رجل 
کهنه‌کار و دسیسه‌باز. مشاور مخصوص محمدعلی شاه بود و هر روز به ملاقات آو می‌رفت. 
امیر بهادر جنگ هم پیوسته از شرفیابی به حضور شاه سرافراز و بدین ترتیب برای شادکامی و 
کامروایی شاه تمام مقتضیات موجود و کلیه‌ی موانم. ظاهراء مفقود و فقط یک اندیشه جانکاه 
بود که عیش و عشرت و کامروایی را بر شاه حرام می‌کرد و آن بیم و نگرانی عمیقی بود که از 
قیام آزادمردان دلیر و مبارز آذربایجان به ویژه مجاهدین از جان گذشته تبریز داشت و ما 


1) 


خواهیم دید که این وحشت و نگرانی شاه تا چه حد بجاو درست بوده است 





۱- «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» نگارش دکتر مهدی ملک‌زاده» جلد چهارم صفحه‌ی ۱۶۷ و ۰۱۷۰ 
۲- ملک‌الشعراء بهار (محمدتقی) بزرگ‌ترین سخنور دوره‌ی معاصر که از جوانی سری پر شور و دلی آکنده از 


مهر وطن داشته 9 دوران کامروایی محمدعلی شاه قصبده‌ی بسیار شیوایی مستزادی سروده که در اینحا جند 


بیت آن را نقل می‌کنيم: 

با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست کار ایران با خداست 
مذهب شاهنشاه ایران ز مذهب‌ها جداست کار ایران با خداست 
شاه مست و مير مست و شحنه مست و شیخ مست مملکت رفته ز دست 
زین سیه مستان به هر سو فتنه و غوغا بپاست کار ایران با خداست 
هر دم از دریای استبداد آید بر فراز موج‌های جانگداز 
زین تلاطم کشتی ملت به گرداب بلاست کار ایران با خداست 


«تاریخ احزاب سیاسی؛ تألیف ملک‌الشعراء بهار» 


مس سس( سس« ح 


تبریز «شهر قهرمان» 


در فصل پیش به حق تقدم مردم رنجدیده کرمان در نهضت مشروطه‌خواهی اشاره کرده و 
نوشته‌ایم که چگونه پس از کشته شدن ناصرالدین شاه که قاتل او یک نفر کرمانی بوده» عده‌ای 
از فرزندان دلیر و از جان گذشته آن شهر قهرمان در برابر ظلم و ستم رکن‌الدوله بپا خواستند. و 
چگونه سرانجام به دست محمدعلی میرز! ولیعهد آن روز. شربت شهادت نوشیدند و در راه 
عقیقده و آرمان مقدس خود جان سپردند. این مردان آزاده یعنی حاج شیخ احمد روحی و میرزا 
آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالدوله را باید پیشاهنگان انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسی 
ایران دانست. 

پس از کرمان, تهران به کوشش و فعالیت برخاست و چنان‌که دیدیم با خون پاک جوانان و 
فرزندان دلیر خود نهال آزادی را سیراب کرد. مقارن قیام تهران» در بعضی از شهرستان‌ها نیز 
جنب و جوش و فعالیت‌هایی به چشم می‌خورد که مهمتر از همه نهضت مردم دلیر تبریز و 
آزادی‌خواهان رشت بود. 

اما تبریز که سال‌ها ولیعهد را در دامان خود پرورانده بود» دومین هدف و یا شاید اولین 
هدف محمدعلی شاه برای سرکوب کردن آزادی و آزادی‌خواهی به‌شمار می‌آمد. در آن شهر نیز 
مانند تهران» روحانیون مرتجع و عناصر ضد آزادی در کنار نیروی دولتی به سرداری 
رحیم‌خان و عده‌ای از افسران روسی صف به‌هم فشرده و نیرومندی در برابر آزادی‌خواهان 
تشکیل داده بودند و روز دوم تیر ماه که در پایتخت نیروهای آزادی و ضد آزادی در برابر 
یکدیگر صفآرایی کردند. آزادی‌خواهان قربانی‌های زیادی دادند. در آن شهر نیز میان 
نیروهای دولتی و روحانیون مرتجم و افراد و عناصر طرفدار آنان که در محلات دوچی 
(شتربان) و سرخاب و باغميشه و ششکلان متمرکز بودند. و نیروی ملیون و مشروطه‌خواهان 
تبریز که قرارگاه مهم آنان محلات خیابان و امیرخیز و نوبر بود. زد و خورد آغاز گردید و 
نیروهای ضد آزادی بر سر مجاهدین تاختند. از سران مجاهدین, ستارخان و یارانش در محله 
آمیر خیز و باقرخان و مجاهدین نوبر و خیابان در محله‌ی خیابان سنگر بسته بودند. 

سربازان رحیم‌خان از خارج شهر و تپه‌های دوچی تیراندازی و تصور می‌کردند که در 
مدت دو سه ساعت مقاومت آزادی‌خواهان مجاهد را درهم خواهند شکست. از طرف دیگر 
وصول تلگراف محمدعلی شاه از تهران خطاب به میرهاشم دوچی سردسته روحانیون مرتجم 
که ذیلاً نقل می‌شود بر دلیری و امیدواری نیروهای ضد آزادی افزود چنین تصور کردند که 
چون تهران قهرمان به زانو درآمده تبریز هم به آسانی تسلیم خواهد شد. تلگراف محمدعلی 








فصل هیجدهم : سلطنت محمدعلی شاه 0.۳ 





شاه که روز دوم یا سوم بمباران مجلس به تبریز رسیده از این قرار است: 
«جناب مستطاب شریعتمدار آقا میرهاشم آقا سلمه ال تعالی -با کمال قدرت فتب 
کردم» مفسدین را تمام گرفتار کرده». سید عبداله (بهبهانی) را به کربلا فرستادم» 
سید محمد (طباطبایی) را به خراسان. ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیر را سیاست 
کردم مفسدین تماما محبوس, شما هم با کمال قدرت مشغول رفع مقسدین 
باشید و از من هم هر نوع تقویت بخوآهید حاضرم. منتظر جواب هستم. 
جنابان حجج الاسلام سلمهم ال را احوال پرسم. همین تلگراف را به ایشان نشان 
مه ای ۱ 
برخلاف انتظار نیروهای استبداد» مقاومت و پایداری دلیرانه مجاهدان تبریز چند هفته به 
طول انجامید و حتی پس از آن‌که انجمن ایالتی تبریز به هم خورد و بعضی از اعضای آن از ترس 
جان و دارایی خود که مورد تطاول و تاراج سربازان دولتی و اراذل و اوباش دوچی قرار گرفته 
بود؛ به کنسول‌گری‌های فرانسه و روسیه پناهنده شدند. مقاومت آزادیخواهان ادامه یافت و 
هنگامی که کانون پایداری دسته‌هایی از مجاهدین در نقاط مختلف شهر رو به خاموشی گذاشته 
و رحیم‌خان درصدد ورود به شهر و تصرف سنگرهای مجاهدین بود. ستارخان آن آزادمرد 
دلیر و از جان گذشته» تفنگ را محکم در دست نیرومند خود می‌فشرد و در برابر باران گلوله‌ی 
دشمن ایستادگی می‌کرد و در آن میان عده‌ای مجاهدان قفقازی و برخی از دلیران تبریز از قبیل 
حسین باغیان و حاجی شیخ علی اصغر و میر کریم در امیر خیز و ارک دولتی و مسجد صمصام 
خان هنوز نسبت به ستارخان وفادار مانده و پا به پای آن مرد دلیر ایستادگی نشان می‌دادند. 
ورود پیروزمندانه‌ی رحیم‌خان به شهر که پس ان ۱۸ روز جنگ با مجاهدین صورت گرفت 
در اراده و تصمیم ستارخان و همراهانش به مقاومت تأثیر نداشت. او و مجاهدان فوق‌الذکر و 
آزادی‌خواهان دیگری مانند علی مسبو و حاجی میرزا علینقی گنجه‌ای و حاجی محمد بالا و 
کربلای حسین فشنگچی همچنان در سنگرهای خود به حالت دفاع نشسته بودند و چون نیروی 
دولتی به شهر وارد شده و پیروزی خود را قطعی و مسلم می‌دانست. به این مقاومت چتندان 
اجی میداد ولی آخوندها و روحانیان مرتجم قشری همچنان به صدور اعلامیه تکفیر 
مشروطه‌خواهان و تشویق و ترغیب لوطیان و اراذل و اوباش به تاراج اموال آزادی‌خواهان و 


بر( 


ملیون و آزار و اذیت آنان سرگرم بودند 





۱- «تاریخ مشروطه ایران» نگارش کسروی» بخش سوم ص ۶۷۶ 
۲- حوادث جانگداز از چند هفته مقاومت پر شکوه دلیران و گردان تبریز را در برابر نیروهای ضد آزادی, احمد 








ایستادگی مردانه‌ی ستارخان و یارانش که با نقشه و تدبیر و هوشیاری کامل توأم بود. 
ولی آذربایجان و دولتیان را از پیروزی نهایی ناامید ساخت و در همین اوقات بود که عین‌الدوله 
با سیمت فرمانفرمایی کل آذربایجان و نصرالسلطنه سپهدار با سمت فرماندهی کل نظام 
آذربایجان با نیروی عظیمی به سمت تبریز پیش می‌راندند و عین‌الدوله پیش از رسیدن به تبریز 
نمایندگانی برای گفتگو و مذاکره با ستارخان و سران آزادی به تبریز فرستاده بود (۱۲ رجب 
۳۶ )و در همان حال در داخل شهر تبرین زد و خوردهای کوچک بین آزادیخواهان و عناصر 
ضد آزادی روی می‌داد. 

محمدعلی شاه که تصور می‌کرد رحیم‌خان و شجاع نظام و دیگر مستبدین با نیروهای زیر 
فرمان خود بر انقلاب تبریز پیروز خواهند شد. چون از فرماندهان مزبور ناامید شد. عین‌الدوله 
را با اختیارات تام به همراهی سپهدار و نیروی بزرگ برای پایان دادن به مقاومت تبریز به 
آذربایجان فرستاده بود و عین‌الدوله پس از رسیدن به پیرامون شهر بار دیگر نمایندگانی برای 
مذاکره نزد ستارخان و باقرخان و سایر سران مجاهدین فرستاد و منظور او این بود که از راه 
گفتگو و مسالمت بر مجاهدین دست يیابد و آنان را به تحمل رژیم خودسری و استبداد وادار 
سازد و ضمناً مذاکرات را آنقدر بکشاند تا واحدهای نیروی اعزام شده از پایتخت به تبریز 
برسند. کسروی چنین می‌نویسد: 

«کوتاه سخن آن‌که عین‌الدوله در فریبکاری درآمده پيشنهاد می‌کرد که تبریزیان افزارهای 
جنگی را به او سپارند و خودشان فروتنی نموده, از شاه آمرزش خواهند و نومید می‌داد که اگر 
چنین کردند او نیز دوباره از شاه. مشروطه برای مردم خواهد گرفت و در این گفته‌های خود 
پیاپی یاد «رآفت ملوکانه» می‌کرد و از مهربانی و دلسوزی محمدعلی میرزا به توده سخن‌ها 
می‌گفت. تبریزیان پاسخ داده می‌گفتند: مشروطه دو سال پیش گرفته شده و کسی را نسزد که 
آن را از میان بردارد و چون محمدعلی میرزا نافرمانی به قانون اساسی کرده و مجلس را به هم 
زده ما چندان پافشاری خواهیم کرد که ناچار گردد دوباره مجلس را بکشاید. می‌گفتند: 
عین‌الدوله اگر یک والی قانونی است. نخست باید شجاع نظام و ضرغام و رحیم‌خان و دیگران را 
که بر شهر آمده و دست به کشتار و تاراج گشاده دستگیر گردانیده به عدلیه سپارد و اگر قانونی 
نیست ما نیز او را نتوانیم پذیرفت». ۱ 


پاسخ آزادمردان تبرین به پیام‌های عین‌الدوله نشان داد که مجاهدین تا پیروزی نهایی 


کسروی در کتاب «تاریخ مشروطه‌ی ایران» به تفصیل ذکر کرده و مطالعه‌ی اين کتاب نفیس برای همه کس 


ضروری و مفید است. 








فصل هبجدهم : سلطنت محمدعلی شاه ۵۰۵ 





دست از ایستادگی و جهاد برنخواهند داشت و جریان‌های بعدی این پیش‌بینی را ثابت کرد. شهر 
قهرمان تبریز پرچم نبرد علیه رژیم استبداد را آن‌قدر به دوش کشید تا دستگاه محمدعلی شاه 


در برابر آراده‌ی ملت در هم فرو ریخت. 
همکاری با آزادی‌خواهان از خارج 


قبلاً به این نکته اشاره کردیم که در نهضت مشروطه‌طلبی» بعضی از محافل آزادی‌خواه 
قفقازیه و استانبول با وسایلی که دراختیار داشتند به یاری آزادیخواهان ایران برخاستند. زیرا 
در آن موقم نهضت آزادیخواهی در عثمانی علیه رژیم استبداد سلطان عبدالحمید دوم و در 
سراسر روسیه به ویژه تفلیس و باکو و ایروان علیه سلطنت مطلقه تزار آغاز گردیده بود و ملل 
ایران و عثمانی و روسیه در مسیر نهضتی قرار گرفته بودند که هدف آن برای هر سه ملت. با 
اندک تفاوت یکسان بود. 

در استانبول انجمن سعادت ایران» به وسیله‌ی عده‌ای از آزادیخواهان مهاجر تأسیس 
گردیده و با متشکل ساختن عناصر ایرانی و غیر ایرانی مشروطه‌خواه کمک‌های شایان توجه به 
پیشرفت مقاصد ملیون ایران انجام داده بود و چون چند ماه پس از استقرار رژیم مشروطه در 
ایران. چنان‌که در مقدمه‌ی فصل پیش گفتیم. در عشمانی نیز رژیم سلطنت مشروطه برقرار 
گردید. انجمن مزبور از آن پس با آزادی بیشتری اقدامات خود را در مورد ایجاد ارتباط بین 
ملیون آذربایجان و علمای روشن‌فکر نجف و محافل مطبوعاتی جهان دنبال می‌کرد و این 
اقدامات مایه‌ی دلگرمی مبارزین و دلیران آذربایجان بود. بنا به نوشته‌ی کسروی, نیروی این 
انجمن به پایه‌ای رسید که ارفع‌الدوله سفیر ایران در استانبول که یکی از بزرگ‌ترین دشمنان 
مشروطه بود» از ترس خود مشروطه‌خواه شد و درخواست‌های انجمن را پذیرفت و حنی سه 
هزار منات (رویل روسی) اعانه برای تبریز پرداخت. 

نقش ارامنه نیز در انقلاب ایران قابل توجه است. در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ 
میلادی (۱۳۱۱-۱۳۱۰ هجری قمری) در شهر ژنو سویس روزنامه‌ای به نام دروشاکا ۱ به زبان 
ارمنی انتشار یافت و اين روزنامه ناشر افکار فرقه‌ی سوسیالیست ناسیونال ارمنی به نام 
داشناک تسوتون یعنی اتحاد و اتفاق بود که به‌طور اختصار داشناک خوانده می‌شد و به همت 
کریستافر میکایی‌لیان نخستین بار در تفلیس تأسیس گردید و کسانی که در انتشار روزنامه 
دروشاک دست داشتند و هر یک به صورتی در حفظ و تقویت آن می‌کوشیدند به نام 





1- ۲ 





۶ ۱ ایران در دورة سلطنت قاجار 





دروساکیست معروف شدند. 

هدف اصلی داشناک. مبارزه برای رهایی از سخت‌گیری و جور و ستم مأمورین رژیم 
استبداد عثمانی بود که در کمال بی‌رحمی و شقاوت به قتل‌عام و تاراج اموال ارامنه ساکن مشرق 
آسیای صغیر دست می‌زدند ولی دامنه‌ی اقدامات داشناک‌ها به تدریج تا مناطق اررمنی‌نشین 
قفقازیه و سپس آذربایجان ایران گسترده شد(ا. 

اما درباره‌ی همکاری مجاهدین مسلمان قفقاز با ملیون و آزادیخواهان ایران قسمت‌هایی از 
نوشته و. تریا نویسنده‌ی روس را در اینجا نقل می‌کنیم: 

«هم در آين موقع کمیته‌ی مرکزی انقلاب ایران و انقلابیون تبرین نمایندگانی به کمیته 
ولایتی سوسیال دموکرات‌های کارگران قفقاز روانه کرده و از آن‌ها یاری می‌طلبند. کارگران 
سوسیال دموکرات» قبل از انتشار قطعنامةٌ کمیته‌ی ولایتی (منظور کمیته ولایتی تفلیس است) 
آمادگی خود را برای حرکت به ایران اظهار داشتند. کمیته‌ی ولایتی با در نظر گرفتن افکار 
عمومی کارگران» تصمیم به مداخله در امور ايران گرفت. کمیته‌ی مزبور قطعنامه‌ای به این 
ترتیب صادر کرد: 

۱ لازم است از تشکیلات محلی و نفراتی که سابقه‌ی خدمت نظام دارند و همچنین از 
تکنیسین‌های ماهر و کارگران مجرب ارتشی بسیج شود. 

۲-اين ارتش با اسلحه و مهماتی از قبیل بمب و مواد منفجره و غیره که دراختیار تشکیلات 
است. مسلح شده و به صورت دسته‌های مجزا از هم به ایران اعزام خواهند شد. 

اولین دسته‌ی سوسیال دموکرأت‌ها از تفلیس با راه آهن به جلفا واقع در مرز ایران اعزام 
شده و با احتیاط کامل و بطور اختفاء از ارس عبور کردند(۲. عبور از این منطقه به علت فعالیت 
شدید جاسوسان تزاری فوق‌العاده مشکل بود. از این‌رو برای رسیدن به تبریز راه کوهستانی را 
انتخاب کردند. تمام راه زیر کنترل مستبدین بود. با این حال اين دسته خود را به تبریز رسانده و 
زیر پرچم ستارخان به عملیات قهرمانانه‌ای پرداختند. 

اینجا بوده که برای اولین مرتب بمب (نارنجک) به‌کار رفت. با پرتاب بمب بود که عده‌ی 
زیادی از دشمنان» مردم ایران را از پای درآوردند و این امر بود که وحشت مستبدین را فرا 
گرفت و ستمگران در حال مرگ به گرجی‌هایی که از قفقاز آمده و با خود «رعد و برق» به همراه 


۱- اطلاعات مربوط به روزنامه‌ی دروشاک 9 ۱۳ حجزب داشناک نسوتون ر آقای دکتر آوانس حق 
نظریان استاد محترم دانشگاه تهران دراختیار نگارنده قرار دادند از ایشان سپاسگزارم. 
۲- کسروی عده‌ی آنان را صد نفر نوشته و تصریح کرده است که همگی آنان گرجی بودند. 
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آورده بودند» لعنت می‌فرستادند. ایرانیان خبری از مواد منفجره نداشتند. 

در آولین زد و خورد تبریز» چند تن از سوسیال دموکرات‌های قفقاز تلف شدند. اينان که 
اسیر شده بودند. با شکنجه‌های فجیعی به قتل رسیدند. روز به روز تعداد بیشتری از انقلابیون 
قفقازیه به ایران روانه می‌شدند. 

کمیته‌ی ولایتی قفقاز یک نفر برای رهبری سوسیال دموکرات‌های قفقاز که در تبرین 
بودند» به این شهر اعزام داشت. در این موقع ۲۲ نفر از سوسیال دموکرات‌ها قفقاز (کمیته‌ی 
باکو) به تبریز وارد شدند( اینان چهل تفنگ بردانگ و در حدود پنجاه بمب به همراه آوردند. 
راهی که در زیر کنترل مستبدین و بیش از ۳۰۰ کیلومتر بود. پای پیاده پیمودند. 

در ماه دسامبر سال ۱۹۰۸ (ذیقعده‌ی ۱۳۲۶ قمری) ضمن مبارزه با مرتجعین علاوه بر 
اهالی تبریز ۵ نفر از سوسیال دموکرات‌های قفقاز به قتل رسیدند. در زد و خوردهای «صوفیان» 
(قصبه‌ای واقع بر سر راه تبریز و مرند) نیز ۷ نفر سوسیال دموکرات را پس از شکنجه‌های 
طاقت‌فرسا سوزاندند. روی هم رفته ۲۲ نفر از آنان به قتل رسیده و عده‌ی زیادی مجروح شدند. 
دسته‌ای نیز پس از دستگیری به سیبریه تبعید شدند. 

و. تریا در جای دیگر می‌نویسد: ۱ 

«اینجا نمی‌توان از سکونت رذالت آمیز نمایندگان سیاسی اروپا (در تهران) سخنی نگفت. 
اینان نه تنها هیچ‌گونه اعتراضی به عملیات وحشیانه‌ی نیروی تزاری در ایران نکردند» بلکه تا 
آنجا که توانستند از وارونه نشان دادن حقایق نیز باز نماندند. در این میان دسته‌ی سوسیال 
دموکرات قفقاز تحت رهبری کمیته‌ی ایالتی قفقاز به شرق روانه شد. چند تن انقلابی خود را به 
شهر رست رساندند. اینان سه ماه در منزل دو تن از خوانین که با هم برادر بودند» مخفی شدند. 
این دو نفر (خوانین) به علت خصومتی که با شاه داشتند به انقلابیون پیوسته بودند. در ۲۵ 
ژانویه سال ۱۹۰۰۹ (دوم محرم سال ۱۳۲۷ قمری) یک مجمع سزّی تحت نظر سوسیال 
دموکرأت‌ها در منزل خان‌ها برپا شد. در این جلسه چند تن دروشاکیست نیز از آن جمله یفرم 
شرکت داشتند». 

مطالعه‌ی نوشته‌های فوق‌الذکر و تأکید آن‌ها از طرف سید احمد کسروی و نویسندگان 
دیگر تاریخ مشروطه‌ی ایران این حقیقت مسلم را در نظر هر انسان روشندل و صلح‌دوست 


۱- کسروی صمن اشاره به این نکته اطلاعات مربوط به کمک‌های مردم قفقاز ر به ایران از نویسندگان 
روس اقتباس کرده است. درباره‌ی ۲۲ تن مجاهد اعزامی از کمیته‌ی انقلابی باکو می‌نویسد که «گویا ایتان 
همانند که به گیلان فرستاده شده‌اند. ما از آمدن آنان به تبریز آگاهی نمی‌داريم.» 





مجسم می‌سازد که: راه ملت‌ها هميشه یکی است و این فقط دولت‌ها و هیئت‌های محاکمه هستند 
که راههایی خلاف یکدیگر و احیاناً در جهت مخالف منافع و مصالح ملل جهان می‌پیمایند و به 
گفته‌ی عارف بزرگ ایران مولانا مولوی بلخی: 

جان گرگان و سگان از هم جداست 

متحد جان‌های شیران خداست 

هیئت حاکمه تزاری روس با تمام قوای خود می‌خواهد نهضت انقلابی ایران را که فقط برای 

رهایی از بیدادگری هیئت حاکمه پدید آمده انسخهستر کوب هرن ساظان عوالخمیهه ستلطان 
مستبد و مغرور عثمانی, به یاری محمدعلی شاه می‌شتابد و نیرو به مرزهای ایران می‌فرستد 
ولی در همان حال مردان آزاده, بدون توجه به ملیت و تابعیت و دین و آیین خویش, نادیده و 
ناشناخته. به هم می‌پیوندند. مسلمان قفقازی و ارمنی. ایروانی و ایرانی و مجاهدان دلیر 
آذربایجانی و گیلانی دوش به دوش یکدیگر در نبرد علیه هیئت‌های حاکمه خون خود را نتار 
می‌کنند. این حقیقت پر ارزش بارها به ثبوت رسیده است. لرد بایرون شاعر حساس انگلیسی, به 
یاری آزادی‌خواهان یونان می‌شتابد. لافایات و نجبای دیگر فرانسه در نبرد ملت آمریکا علیه 
استعمار بریتانیا شرکت می‌جویند و هزاران نمونه‌های دیگر از این همدردی بی‌المللی بر 
صفحه‌ی تاریخ جهان نقش می‌بندد» اما هنوز هیئت‌های حاکمه نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند این 
حقیقت مسلم را درک کنند. 


پیمان شکنی محمد علی شاه 


دولت روسیه‌ی تزاری با آن‌که رژیم مشروطه‌ی ایران را به رسمیت شناخته بود. برای 
پشتیبانی از محمدعلی شاه و به بهانه‌ی حفظ منافع خود در حریم امنیتی که طبق قرارداد 
خائنانه‌ی ۱۹۰۷ میلادی در قسمت عمده‌ی مناطق شمالی و مرکزی ایران به دست آورده بود. 
عملاً در نبرد نیروی استبداد با مجاهدین دلیر تبریز مداخله و عناصر مرتجع و قلدر آذربایجان 
را تقویت می‌کرد. اما انگلستان که به علت همکاری با روسیه‌ی تزاری در ایران منفور عامه‌ی 
مردم به ویژه ملیون و آزادیخواهان گردیده بود. می‌خواست از راه دیپلماسی شاه را به تجدید 
انتخایات و افتتام مجلس وادار و اقدامات خود را در اين زمینه طوری وانمود کند که بار دیگر 
مردم ساده‌لوح و زودباور به پشتیبانی بریتانیا از رژیم مشروطه و آزادی امیدوار شوند. 

فعالیت مشترک دیپلماسی روس و انگلیس در خلال جنگ‌های تبریز آغاز گردید و 
نمایندگان آن دولت در تهران بر فشار خود نسبت به محمدعلی شاه برای افتتاحم مجلس افزودند. 


دکتر ملک‌زاده چنین می‌نویسد: 
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«گزارش مستر چرچیل از تهران به وزیر خارجه‌ی انگلستان: موافق دستور شما من آمروز 
به اتفاق مسیو بارناوسکی به باغشاه رفتم. من در راه یادداشتی را که تهیه شده بود تابه شاه 
داده شود به بارناوسکی نشان دادم. او موافقت کرد. همین که به حضور شاه رسیدیم» مسیو 
بارناوسکی پیغام سفارتین را به شاه ابلاغ کرد. شاه در جواب گفت: اطمینان مرا به اطلاع 
دولت‌های خودتان برسانید که من با افتتام مجلس مخالف نیستم و اقدامی که در گذشته کردم» 
بر ضد رولوسیونرها (انقلابیون) و انجمن‌ها و مفسدین» عموماً بوده و م قصودم نگاهداری 
مشروطیت است که من خود قانون آن را امضا کردهام». 

پیام‌ها و فشارهای دیپلماسی و رعب و هراسی که از شکست نیروهای دولتی در بریز» بر 
محمدشاه مستولی شده بود. او را بر آن داشت که بار دیگر به خدعه و نیرنگ متوسل شود. 
اعمال و رفتار شاه بر کسی پوشیده نبود و همه می‌دانستند که در نظر کسی که سوگند به قرآن 
را بشکند. پیمان شکستن و زیر بار مهر و امضا خود زدن بسیار آسان است. معذلك صدور 
دستخط شاهانه در شعبان ۱۳۲۶ قمری بار دیگر روزنه‌ی امیدی در دل آزادی‌خواهان و ملیون 
به ویژه در تهران که تمام ثقل و فشار دستگاه استبداد بر آن وارد می‌آمد باز کرد. 

دستخط محمدعلی شاه از این قرار بود: ۱ 

«جناب صدراعظم ‏ پس از این‌که دولت محض استقرار نظم در مملکت و جلوگیری از 
دادیم که پس از اعاده‌ی نظم و قلع و قمع رولوسیونرها و انجمن‌ها و استقرار آمنیت و خاموشی 
و حامی و مروّح عدالت گردد. تا این‌که ما بتوانیم تمام طبقات رعایای خود را که نگاهداری آن‌ها 
از طرف خدای تعالی به ما واگذار شده در صلح و آسایش نگاه داشته و مفسدین را قلع و قمع 
نمایندگان دول متحاربه هم این‌طور اعلان کردیم. اکنون که موقع انعقاد آن مجلس نزدیک شده 
مابه جناب شما اخطار می‌نماییم کهمجلس با شروط معین و محدود. موافق مقتضیات مملکت 
که قوانین او بر وفق شرع انور اسلام باشد و از بروز اغتشاش جلوگیری کند در نوزدهم شهر 
شوال منعقد خواهیم نمود. 
را حافظ مملکت و مردم و تاج و تخت و حامی مذهب قرار داده و نظر ما این است که طریقه‌ی 
عدالت پیغمبر را پیش گیریم این است که به مردم امر نموده و حکم می‌کنم که مجلسی مرکب از 


اشخاص متدین تأسیس شود. به وسیله‌ی این مجلس که موافق شرع خواهد بود مردم راحت 





۹۰ ایران در دورة سلطئت قاجار 





خواهند بود و در قوانین اسلام محفوظ و اجرا خواهد شد و ناامنی و اغتشاشات انجمن‌ها محو 
خواهد شد و مردم در ظل عنایت و مرحمت ما راحت خواهند شد. این است که به شما حکم 
می‌کنم که قانون انتخابی و قانون مملکتی موافق شرع ترتیب داده برای اول شوال حاضر نمایند 
تا این‌که هر دو مجلس منعقد گردد تا تمام مردم تکلیف خود را شناخته از حدود خود تجاوز 

لیکن یاغیان تبریز طوری مقصرند که دولت نمی‌تواند از تقصیر آن اراذل بگذرد. این است 
که به همه اعلان می‌شود که تا سر مدتی که نظم در تبریز برقرار نشود و یاغیان قلع و قمع 
فقو تن یشان ان تهابش آزها خلاعی تیصو یی ای عکه این تفه عارح است :۱۳ 
شعبان ۱۳۲۶ محمدعلی شاه قاجار۱1)». 

محمدعلی شاه این دستخط را صادر کرد و درحقیقت مایل بود مجلسی فرمایشی و 
همان‌طور که خود او در دستخط تصریح کرده. صددرصد از ملاهای درباری و اشراف و 
مرتجعین و طرفداران استبداد تشکیل بدهد تا بتواند مقاصد پلید خود و از آن جمله استقراض از 
بیگانگان را به وسیله‌ی آن مجلس پیش ببرد. در برابر تقاضای قرضه از ممالکی چون انگلیس و 
فرانسه و بلژیک که سعدالدوله واسطه‌ی آن بود. ملیون و مشروطه‌خواهان و انجمن‌های ملی به 
وسیله‌ی نامه و تلگراف اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانیدند که در مطبوعات و محافل 
ارات شاک ههام ی کی ماد عابشا دهع مرای تدای وتان بافنام 
مجاهدان گیلان و فعالیت و صفآرایی ایل بختیاری و مجاهدان فارس و اصفهان و همدان و 
قزوین و باختران سخت درمانده و از بی‌پولی در مضیقه بود. دست به یک مانور خائنانه‌ی جدید 
زد و ملاها و آخوندهای مرتجع را برانگیخت تا حکم به تحریم مشروطه را صادر کنند(۳. در 
رأس این طبقه از ملاها و مجتهدین حاجی شیخ فضل‌الله نوری و حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه 
و ظهیرالاسلام قرار داشتند و در عریضه‌ی خود که به خاک پای جواهرآسای بندگان 
اخلتحضیوت انسلامیان فان تفن هشن متن انکلفه سای وی علی راشای با فراع 
اسلام دانستند و محمدعلی شاه برای تکمیل نقشه‌ی خود به وسیله‌ی ایادی خویش جمعی ان 


۱- «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» نگارش دکتر ملک‌زاده, جلد چهارم ص ۱۹۲ و ۰۱۹۱۳ 

۲- این که امثال شادروان شیخ فضل‌الّه نوری حکم به تحریم مشروطه داشتند دلیل به ارتجاعی بودن 
آن‌ها نیست چه مثلاً مرحوم شیخ فضل‌اله مخالف مشروطه‌ای بود که به دامن اجانب افتاده بود و لذا تز 
مشروطه را عنوان کرد. از اين گذشته دلیل تاریخی کافی وجود ندارد که شادروان شیخ فضل‌الّه به تحریک 
مخمدعلی شاه حکم به تحریم مشروطه کرده باشد. 
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تجار و اصناف را تشکیل ساخت تا آنان را به مخالفت با مشروطه و مجلس برانگیزد. کارگردان 
این صحنه تراژدی -کمدی یکی از تجار تهران به نام ملک‌التجار بود. 

دکتر ملک‌زاده در این باره می‌دویسد: 

«اين جماعت را به تالاری که شاه در آن جلوس کرده بود. بردند. ملک‌التجار که در صف 
مقدم قرار داشت و ریاست طبقه‌ی تجار را عهده‌دار بود. همین که از دور چشمش به محمدعلی 
شاه که در روی یک صندلی زرنگار قرار گرفته بود افتاد. دست‌ها را به سوی او دراز کرد و با 
یک صدایی که آثار عجز از آن هویدا بود گفت: یاربی اغفر ذنوبنا ای پروردگار من گناهان ما را 
ببخشای و به خاک افتاد. تجار مشروطه‌خواه به حدی از رفتار این مرد پست فطرت متأثر شدند 
که سید مر تضوی با صدای بلند گفت: ای کیک اغلو (یعنی: ای پدر سگ.) 

آن جماعت در مقابل تخت محمدعلی شاه دست بسته صف کشیدند و ملک‌التجار 
عریضه‌ای را که قبلا با دقت تهیه کرده بود» قرائت کرد. مضمون آن عریضه به حدی تملقآمیز 
بود که شنیدن آن عرق بر جبین شنونده می‌آورد. مفهوم آن بدگویی از مشروطه و قانون 
اساسی و انزجار عموم تجار و کسبه‌ی تهران از حکومت ملی و مجلس شور بود... غفلتاً صدایی 
اصفیهانی بود که به قیمت جان خود. صدای آزادیخواهان ایران را بدون خوف و وحشت در دربار 
ایران منعکس نمود... محمدعلی شاه بعد از یک دقیقه بهت و سکوت به خود آمد و برای آنکه 
گفته‌ی میرزا ابوالقاسم در خارج انعکاس پیدا نکند. حرف او را نشنیده گرفت و چند کلمه سر و 
ته شکسته درحالی که خود نمی‌فهمید چه می‌گوید به زبان آورد و سپس با سردی آن جماعت را 
مرخص کرد و این خیمه‌شب‌بازی هم بدین ترتیب خاتمه یافت». 

پس از زد و خوردهای شدید تبریز و رسیدن عین‌الدوله به آن شهر چون آن مرد سنگدل 
راه آذوقه را بر مردم شهر بست. آزادیخواهان و مردم دلیر آن شهر. سخت در مضیقه افتادند و 
عده‌ای از نمایندگان آذربایجان که پس از انحلال مجلس به تبریز رفته بودند و جمعی از سران 
فروردین سال ۱۲۷۷ شمسی ماه صفر ۱۳۷۷ قمری میرزا مصطفی آشتیانی و عده‌ای پیروانش 
که در حصرت عبدالعظیم پناهنده شده. بودند» یه دست عده‌ای از اراذل و اوباش و به اشاره‌ی 
شاه کشته شدند و بار دیگر پایتخت به جوش و خروش درآمد. در تبریز هم چند روز پس ان 


حادثه‌ی تهران باسکرویل, معلم مدرسه‌ی آمریکایی تبریز که فوجی از جوانان پر شور را برای 








کمک به مشروطه‌خواهان بسیج کرده بود در نبرد با قزاقان کشته شد و تشییم جنازه او با شور 
و هیجان فوق‌العاده توأم بو 

درست در همأن روزهایی که گرسنگی بر مردم تبریز عرصه را تنگ کرده بود. بار دیگر 
نمایندگان سیاسی روس و انگلیس به میانجیگری برخاستند و کنسول انگلیس نامه‌ای به انجمن 
تبریز (که قائّم‌مقام پارلمان محلی شده بود) نوشت و اطلاع داد که چون دولت ایران از باز کردن 
راه وصول آذوقه خودداری می‌کند روس و انگلیس مصمم هستند که خودشان راه خواربار را 
باز کنند. از طرف دیگر سربازان و نیروهای اعزامی روسیه از قفقازیه از مرز ایران در ارس 
گذشته» به طرف تبرین پیش می آمدند. 

در جواب تلگراف‌هایی که از طرف انجمن تبریز و سران ملیون و نمایندگان آذربایجان به 
شاه و درباره مخایره شد. این تلگراف از طرف شاه به عین‌الدوله رسید: 

«توسط حاضرین تلگرافخانه -شاهزاده عین‌الدوله, این تلگراف را فوراً به سردارها 
بر‌سانید. شجاع‌الدوله. امیر تومان. سردار نصرت. امير معزز سالار جنگ سردار ارشد. چون 
اظهارات از شهر تبریز رسید. حقیقتاً تأثیر بخشید. تبریز و آذربایجان خانه‌ی من است. بیشتر 
از این گرسنگی و استیصال تبریز را به هیچ وجه نمی‌توانم تحمل و صبر نمایم. به وصول این 
تلگراف به کلی جنگ را موقوف نمایید و راه آذوقه را باز نمایید و بلکه خودتان هم در سهولت 
حرکت مال برای حمل آذوقه ساعی و جاهد باشید(۳ 

در برابر تلگراف شاه که در آن موقم دیگر دردی را دوا نمی‌کرد. ملیون و حضار 
تلگراف‌خانه یک پیام تلگرافی برای وزرا و درباریان که در تلگرافخانه‌ی تهران حاضر بودند. 
فرستادند که قسمتی از آن نقل می‌شود: 

«حضور آقایان عظام -کان الذی خفت ان یکونا -بعد از مخابره تلگراف اولی الان خبر 
بدبحنی غیر متوقع رسید و خاکستر مذلت بر سر مملکت بيخته شد. انالته و اناالیه راجعون. 
مفرضین ملک و ملت به سلامت باشند. تمام الحاحات برأی این بود که بلانازل نگردد. الان خبر 
تلگرافی رسید که قشون روس از سرحد گذشت. تا حال سیصد و پنجاه نفر گذشته و مشغفول 
گر کش اند تیک هی هواس برای ان ند که هون طلقهی مایم اک منت یه قدانم 


۱- کسروی می‌نويسد: هنگامی که باسکرویل گلوله خورد به همراهان خود فرمان درازکش داد و رو به مترجم 
خود میرزا حاجی آقارضازاده (آقای دکتر رضازاده شفق استاد دانشگاه) کرده گفت: حاجی آقا من تیر خوردم. 
این را گفت 9 خاموش منك 


۲- «تاریخ مشروطه‌ی ایران»؛ نگارش سید احمد کسروی» بخش سوم ص ۴«-_ ۵ 








فصل هبجدهم : سلطنت محمدعلی ساه 0۱۳ 





جهالت چند نفر مملکت خراب‌کن می‌ریزند» نمانده... حاضرین تلگرافخانه اگر علاجی دارید در 
تهران بکنید, اگر فرمایشی بدارید بفرماییدا ِ» 

نتیجه‌ی خدعه و نیرنگ و پیمان‌شکنی‌های محمدعلی شاه این بود که سربازان روسی روز 
هشتم ربیع‌الاول سال ۱۳۲۷ قمری به حومه‌ی تبریز رسیدند و کنار پل آجی (پل روی تلخ‌رود یا 
آجی‌چای) اردو زدند و فردای آن روز سوار و پیاده روسی در شهر رژه رفتند ولی آز طرف 
ملیون و سران آزادی مورد ملاطفت و مهمان‌نوازی قرار گرفتند و مخصوصاً به مجاهدین 
دستور سخت داده شد که از هرگونه برخورد با سربازان روسی بپرهیزند. محمدعلی شاه 
سرانجام در برابر فشارهای دیپلماسی خارجی و ترس از نتایج وخیم خطاهایی که مرتکب شده 
بود و درست هنگامی که مجاهدین گیلان و اصفهان در شرق حرکت به سوی پایتخت بودند 
ناچار در برابر اراده‌ی مردم سر تسلیم فرود آورد و در اواسط ربیم‌الاول ۷ هجری دستخط 
استقرار مشروطه را صادر کرد و به دنبال آن فرمان عقو عمومی داد. فرماندهان اردوهای 
مهاجم استبداد. یکی پس از دیگری از دروازه‌های شهر تبریز عقب کشیدند و راه آذوقه و 
خواربار باز و بار دیگر تبریز غرق در جشن و سرور و شادمانی گردید. اما افسوس که به قول 
کسروی «درآمدن روسیان به ایران دل‌های همه را پر از اندوه می‌داشت و کسی نمی‌دانست از 


این میهمانان ناخوانده چه زیان‌هایی پدید خواهد آمد». 
پیروزی نهایی 


قبلاً شاره کردیم که علاوه بر نهضت و قیام مردانه مجاهدان تبریزء در اصفهان و بختیاری 
و گیلان و بسیاری از شهرستان‌های ایران جنب و جوش و فعالیت برای بسیج نیروهای مبارز از 
افراد طبقه‌ی سوم کشور آغاز گردیده و این کوشش‌ها مقدمه‌ی به هم پیوستن نیروهای انقلاب 
بزرگ و برای ریشه‌کن کردن دستگاه استبداد محمدعلی شاه بود. 

نخستین دسته از مجاهدین که به قصد تسخیر پایتخت از قرارگاه خود خارج شدند. هزار 
سوار بختیاری بودند که به سرداری حاجی علیقلی‌خان سردار اسعد در آغاز ماه جمادی‌الثانی 
۷ (۲۹ خرداد ۱۲۸۸ شمسی) از راه جوشقان و قم عازم تهران شدند و نیروی دولتی را که در 
کاشان متمرکز شده بودند پشت سر گذاشتند و در همان حال سران دیگر بختیاری در تدارک 
نیرو و بسیج افراد برای حرکت به سوی پایتخت بودند. وصول خبر حرکت سردار اسعد به 


تهران چنان رعب و هراسی در دل درباریان و رجال دستگاه استبداد انداخت که کلیه‌ی وزرا غیر 


۱- «تأریخ مشروطه‌ی ایران», نگارش سید احمد کسروی» بخش سوم ص ٩۰۴‏ - ۰۱۰۵ 














از سعدالدوله از تشفل خود کناره‌گیری کردند و از پیرامون محمدعلی شاه پراگنده شوند. 
کسروی نویسنده‌ی «تاریخ مشروطه‌ی ایران» در اين باره می‌نویسد: 

«جز سعدالدوله کسی با محمدعلی شاه نماند. ما از این مرد نکوهش نوشته‌ايم و در این‌جا 
از ستایش باز نمی‌ایستیم. این کار او مردانه و دلیرانه بود ولی دیگران را هر چه نکوهش کنیم» 
رواست. اینان آن کسانی‌اند که هميشه در پیرامون محمدعلی میرزا و پدر بر پدر از درباریان 
بودند و بیشتر ایشان در زمانی که محمدعلی میرزا مجلس را به توپ بست و رشته‌ی کارهای 
کشور به دست لیاخوف و شاپشال افتاد. عنوان وزارت داشتند. هر روز در باغشاه آن 
بیدادگری‌های لیاخوف را با دیده دیدند و کالبدهای پیروان میرزا جهانگیرخان و ملک‌المتکلمین 
را که در راه آزادیخواهی جان باخته بودند. تماشا نمودند و این اندازه مردی از خود نشان ندادند 
که به آن بیدادگری‌ها ایراد گیرند ولی اکنون بی‌درنگ از کار کناره جستند و این کار را از بهر آن 
کردند که رو به سوی مشروطه بیاورند و دیگر از دسته‌ی درباریان بیرون باشند » 

نیروی زیر فرماندهی سردار آسعد در قم با رسیدن نیروهای جدید از بختیاری و مجاهدین 
داوطلب اصفهان و فارس تقویت شدند. مقارن این اوقات» قزوین به تصرف نیروی مجاهدین 
گیلان درآمد که فرماندهی آنان با محمد ولی‌خان نصرالسلطنه سپهدار بو حرکت آين نیرو 
از قزوین به سوی تهران تا کرج بدون خونریزی صورت گرفت و اولین برخورد این نیرو با 
دسته‌ای از قزاقان به فرماندهی بلینف در کنار پل کرج روی داد. یفرم‌خان به همراهی دوست و 
همکار خود ابراهام‌خان! ۳ که هر دو اعضای برجسته‌ی حزب «تحاد و اتفاق» یا داشناک ارامنه 
تابع ایران بودند» با یک حمله نیروی قزاق را درهم شکستند. 

کمی بعد بین نیروهای سپهدار و سردار اسعد که اولی در کرجی و دومی در رباط‌کریم 
موضع گرفته بودند. ارتباط برقرار شد. در اين موقم نمایندگان سیاسی انگلستان از جانب 
سفارت انگلیس در تهران با دو سردار ملیون تماس گرفتند و گفتگو کردند. شاید آنان را از 


حرکت به سوی تهران بازدارند ولی نتیجه‌ای به دست نیاوردند» جز آن‌که مشاهدات خود را 


۱- «تاریخ هیحده ساله‌ی آذربایحان» (جلد دوم تاریخ مشروطه)» نگارش سید احمد کسروی» چاپ دوم 
۲۳۲ صفحه ۱ ۵. 

۳۲- در کشاکش تصرف قزوین به دست محاهدین, عده‌ای از مرتحعین از آن جمله شیخالاسلام و قاسم آقا از 
افراد بریگاد قزاق که در ویرانی بهارستان سهم بسزایی داشتند کشته شدند. 

۳ ابراهام خان مسهور یه بختیاری نعلا یه حدمت ارتش تام وی در سال ۱۳۳۲ شمسی به سن ۸۶ 
سالگی در تهران درگذشت. 








فصل هیجدهم : سلطنت محمدعلی ساه ۵۱۵ 





یادداشت کردند که بعداً در کتاب آبی. نشریه رسمی وزرات خارجه‌ی بریتانیا درج گردید. 

مجاهدین گیلان و اصفهان و بختیاری طبق قراری که بین فرماندهان آن دو نیرو گذاشته 
شده بود به سمت تهرآن پیش راندند. در این آرایش یفرم خان و سربازان ورزیده و جنگ‌دیده‌ی 
او در مقدمه و بختیاری‌ها در جناح راست و مجاهدین گیلان در جناح چپ پیش می‌رفتند. نبرد با 
نیروهای دولتی که از تهران تا کاروانسرا سنگی جلو آمده بودند» سه روز طول کشید و نیروی 
دولتی شکسته شد. آنگاه برای تصرف تمام نقاط حساس پایتخت نیز سه روز جنگ در داخل 
شهر ادامه یافت تا آن‌که روز ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ قمری (۲۵ تیر ماه ۱۲۸۸ شمسی) 
محمدعلی شاه از تاج و تخت و مقام سلطنت دست کشید و به کعبه‌ی آمال خود یعنی سفارت 
روس پناهنده شد و بدین ترتیب عمر حکومت استبدادی سیزده ماه پادشاهی که فریب 
وسوسه‌های شیطانی اطرافیان را خورده و زمام امور کشور را به دست بیگانه سپرده و ملت 
خود را به خاک و خون کشیده بود. با نکبت و تلخ‌کامی به پایان رسید. 

روز تاریخی جمعه ۲۷ جمادی‌الثانی» روز پیروزی نهایی نیروی ملی بر دشمنان آزادی» 
تهران غرق در جوش و خروش بود. به ویژه هنگامی که خبر پناهنده شدن لیاخوف به بهارستان 
در میان مردم منتشر گردید. آزادیخواهان از شادی در پوست نمی‌گنجیدند و اینک دنباله‌ی این 
ماجرا از زبان کسروی: 

«سردار اسعد و سپهدار» بهارستان را نشیمن‌گاه گرفته و مردم دسته دسته به آنجا 
می‌شتافتند. خیابان سراسر پر از مردم بود. در این میان یک تماشای بسیار پر بهایی بهره‌ی 
تهرانیان گردید و آن زبونی و خواری لیاخوف بود. که در میان آن شور و خروش از بانک شاهی 
بیرون آمده؛ با امیر مجاهد (از سران مجاهدین و آزادیخواهان) در درشکه نشستند و راه خیابان 
پیش گرفتند. کجا می‌رود این بدترین دشمن آزادی؟ به بهارستان» آری به بهارستان. همان‌جایی 
که با توپ ویران ساخته بود. می‌رود تا از سران آزادی زینهار خواهد و بر جان خود ايمن گردد و 
چون بیچاره شده و زبون گردیده از مردم می‌ترسد که بر سرش ریزند و خواستار شده, امیر 
مجاهد برای بردن او تا بانک شاهنشاهی آمده. 

این را سفیر روس خواستار شده بود که لیاخوف به بهارستان آمده. خود را به سرداران 
آزادی سپارد. زینهار خواهد و آنان زینهارش بخشند و راه دهند از ایران بیرون رود و خواهش 
کرده بود یکی از سران آزادی تا بانک شاهنشاهی که نزدیک‌ترین جا به میدان توپخانه و 
قزاقخانه بود, آمده او را بدرقه نماید. بدینسان کشنده‌ی میرزا جهانگیر خان و ملک‌المتکلمین از 


ایران بیرون رفت و کیفر خود را ندید. ولی پس از چندی در قفقاز به دست گرجیان کشته 





۱۶ ایران در دورف سلطنت قاجار 





ماهست انقلاب ایران 


ملت ایران به‌طوری که دیدیم با یک جنبش مردانه و علیرغم فشارهای سیاسی و نظامی 
روسیه و کارشکنی و دورویی دیپلماسی بریتانیا» طی انقلاب با شکوهی زمام مقدرات خود را 
که قرن‌ها در سرپنجه قدرت پادشاهان مستید و خودخواه بود. در دست گرفت. 

رهبران انقلاب مضروطه‌ی ایران غالباً از میان طبقات متوسط بر‌خاستند و مجاهدین و 
مردم دلیر و فداکار این طبقه بودند که آزادی و حریت را در سایه رشادت و جانبازی خود به 
دست آوردند ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که انقلاب مشروطه اثر عمیقی در وضم 
اجتماعی و طبقاتی ملت ایران به‌وجود نیاورد و بر اش آن انقلاب» شرایط اقتصادی و حتی 
اجتماعی زندگی مردم تغییری حاصل نکرد و در وضع طبقات کشور و روابط اجتماعی طبقات 
کارگر و زحمتکش با طبقات ممتازه کارفرما تقاوت محسوسیی نسبت به آنچه در دوران 
استبداد بود» پدید نیامد. رهبرآن آنقلاب پس از احراز موفقیت و تحکیم اساس مجلس شورای 
ملی» سرنوشت مشروطه را به مروز زمان و قانون تکامل و ارتقا سپردند و تصور کردند که 
عامل زمان خود تحولات اساسی و تغییرات محسوسی را که در پی هر انقلاب ریشه‌دار و عمقی 
طبعاً پیش می‌آید. به وجود خواهد آورد. نتیجه‌ی این‌گونه تفکر و بروز پاره‌ای اختلافات میان 
سران انقلاب بر سر مسائل سیاسی و سپس آثر رویه و روشی که احزاب مختلف در سیاست 
ود پینشن کر قتگه این فد که سر کش سکومت روط شین به فستخ کساتی آفتاه که مخبالم ‏ 
منافع خود را در رژیم فرسوده استبدادی جستجو می‌کردند, یعنی همان طبقه‌ی حاکمه سایق با 
تغییر قيافه در دوران بعد از مشروطه نیز زمام قدرت را در دست گرفتند و طبعاً از هرگونه 
تحول اساسی در شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی طبقات محروم و زحمتکش ایران 
جلوگیری کردند و علیرغم انتظارات کساعنی که در راه ایجاد حکومت مشروطه فداکاری‌ها و 
رشادت‌ها نشان داده بودند. امتیازات طیقاتی خود را کماکان در میان جامعه‌ی ایرانی حفظ 
کردند و به علت انتساب به حکومت آزاد و تظاهر به آزادی‌طلبی و حمایت از ارکان مشروطه. بر 
وجهه ملی و نفوذ اجتماعی خویش افزودند. 

در فصول پیش درباره‌ی تجزیه و تحلیل نهضت مشروطه‌خواهیء اشاره کردیم که طبقه‌ی 
مولد ثروت کشور یعنی دهقانان ایران که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند. اگرچه در مسیر 


۱- «تاریخ هیجده سال آذربایجان» نگارش کسروی چاپ دوم ص ۶۱۶۰ 








فصل هبجدهم : سلطنت محمدعلی ساه 0۷ 





انقلاب قرار گرفتند لیکن نه مفهوم مشروطه را درک کردند و نه عملاً در پیروزی انقلاب شرکت 
داشتند. هنون برای دهقان ایرانی» ارباب مظهر قدرت و فرمانروایی و دهقان محکوم اریاب و در 
سرپنجه قدرت او بود. نه دولت می‌شناخت و نه قانون. 

حوادث و وقایم شوم دوران سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه. چنان آثار عمیقی 
در روحیه‌ی مردم و احوال اجتماعی ملت ایران باقی گذاشته بود که تنها با تغییر رژیم سیاسی, 
برطرف کردن آن آثار امکان‌پذیر نبود. ایران در زیر بار قروض کمرشکن و قیود سیاسی و 
اقتصادی دول استعماری به سختی می‌نالید و در آن ایام تنها یک حکومت مقتدر ملی و متکی به 
افکار عمومی می‌توانست علاوه بر اصلاح امور داخلی به سیاست خارجی ایران نین. سر و 
صورتی بدهد و قیود سیاسی و اقتصادی را از دست و پای مردم بردارد ولی حکومت مشروطه 
ایران. چنان‌که خواهیم دید. هرچند که رکن اعظم آن» یعنی مجلس شورای ملی را مردمی پر 
شور و وطن‌دوست و با ایمان تشکیل داده بودند. آن امتیاز را نسبت به حکومت‌های سابق 
نداشت که از عهده‌ی انجام چنان اصلاحاتی برآید. در واقع جز از جنبه قانون‌گذاری» در ماهیت 
حکومت ایران نسبت به دوران استبداد و در ماهیت عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن نسبت به هیّت 


حاکمه دوره‌ی استیداد تغییر اساسی روی نداده بود. 


و 





فصل نوزدهم 


سلطنت احمدشاه قاحار 
(قسمت اول از سال ۲۷ ۱۳ تاسال ۳۸ ۱۳قمری) 


۱ 
از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۳ 


دولت جدید 


به دنبال فتح تهرآن به دست مجاهدین و سقوط دولت و استعفای محمدعلی شاه از سلطنت 
اجتماع بزرگی از ملیون و سران مشروطه در بهارستان تشکیل گردید و برای اداره‌ی امور 
کشور ۲۲ نفر برگزیده شدند که بر هیئت دولت ریاست داشته باشند. این هیئت ۲۲ نفری در 
حقیقت قائم‌مقام رئیس دولت بودند و چون احمدشاه پسر سیزده ساله‌ی محمدعلی میرزا به 
سلطنت برگزیده شد و او به سن بلوغ نرسیده بود. عضدالملك رئیس معمر ایل قاجاریه به نیابت 
سلطنت انتخاب گردید. تررکیب دولت جدید که می‌بایستی زیر نظر هیئت مدیره ۲۲ نفری انجام 
وظیفه کند. بدین قرار بود: 

محمد وزیرخان نصرالسلطنه. سپهدار» وزیر جنگ؛ 

ناصرالملك قراگزلو» نامزد وزارت خارجه و مقرر گردید که تا رسیدن او از اروپا 
مشارالسلطنه امور وزارت خارجه را اداره کند. 

فرمانفرماء وزیر عدلیه؛ 

مستوفی‌الممالك. وزیر مالیه؛ 








سردار منصور. وزیر پست و تلگراف. 

درضمن صمصام‌السلطنه بختیاری که در فتح اصفهان و بیرون راندن پادگان دولتی آن 
شهر هنرنمایی کرده بود. به حکومت اصفهان و یفرم خان از گیلان به ریاست نظمیه تهران 
منصوب و برأی تصدی مشاغل دیگر کسانی از میان ملیّون برگزیده شدند. 

کسروی پس از ذکر نام وزیران چنین می‌نویسد: ۱ 

«اگر کسی به فهرست وزیران می‌نگریست و اندام‌های (اعضای) کمیسیون (هیئت ۲۲ 
نفری) را می‌شناخت. بایستی چندان شادی ننماید زیرا چنانکه پیداست بسیاری از اینان از 
نزدیکان محمدعلی میرزا و در باغشاه از همدستان او بودند و این درخور هرگونه شگفت است 
که پس از آن همه خونریزی» در نخستین گام حکمرانی مشروطه دست اینان در میان باشد. آیا 
هوادار اینان که بوده؟... آیا چگونه مردم این ناروایی را درنمی‌یافتند؟... از همین جاست که 
می‌توان پی به راز تاریخ برد». 

یکی آز کارهای دولت جدید تدارک پول بود که چون نمی‌خواست دست گدایی به سوی دول 
بیگانه دراز کند و در خزانه‌ی مملکت دیناری وجود نداشت. ناچار توانگران و درباریان متمکن 
را به زور مجاهدین واداشت تا هر کدام مبلفی به دولت جدید وام بدهند و به طوری که کسروی 
می‌نویسد: «چون ظل‌السلطان پدر سردار اسعد را کشته ود 0 و بختیاری‌ها نسبت به او کینه 
در دل داشتند. همین که از خبر سقوط محمدعلی شاه آگاه و او به امید دست یافتن به مقامی از 
راه ریای خزر وارد گیلان شد. به دستور دولت او را در رشت توقیف و صد هزار تومان از او 
گرفتند و آزادش کردند و این بزرگترین رقم وامی که از متمکنین گرفته شده بود.» 

یکی از مواردی که کسروی را دچار شگفتی گردانید. تبعیضی است که حکومت جدید 
مشروطه در کیفر دادن تبهکاران و دشمنان آزادی روا داشت. به جای آن‌که چوبه‌های دار در 
سراسر کشور برپا کند و تبهکاران سرشناس درجه‌ی اول و عمال اصلی آن همه خونریزی را به 
بالای دار بفرستند» چند تن بی‌دست و پاو تبهکار درجه‌ی دوم را که در حال فرار به سوی 
مرزهای کشور بودند» دستگیر و تیرباران کرد! ‏ اما عین‌الدوله و امثال اوء که عامل اصلی آن 


۱- پدر سردار اسعد» حسین قلی‌خان ایلخان بختیاری بود که در شعبان سال ۱۳۰۰ قمری به دست 
ظل‌السلطان کشته شد. 

۲- حسن رأفت و جوانمردی و گذشت ملت ایران که ما بارها به آن اشاره کرده‌ايم. باعث شد که بسیاری از 
دشمنان مشروطه. همین که از اعمال خود اظهار ندامت کردند» بخشوده شدند ولی کسانی که به حکم دادگاه 
دولت جدید مشروطه محکوم به مرگ گردیدند. عبارت بودند از: مفاخرالممالك قاتل اسماعیل‌خان و میرزا 


مصطفی آشتیانی» حاجی شیخ فضل‌الله نوری. آجودانباشی» میرهاشم دوچی. 





فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۸ 2۲۱ 





همه فجایع بودند. از کیفر معاف شدند. ما هم مانند کسروی باید بپرسیم کدام سیاست کرداننده 
این صحنه‌ها و ایفاکننده‌ی این تبعیض‌ها و حامی و پشتیبان تبهکاران بزرگی چون عین‌الدوله 
بوده؟ شاید در این مورد نیز مانند مواردی که گذشت. به آسانی بتوان دست آلوده و ناپاکی را 
که از آستین دیپلماسی برتیانیا بیرون آمده بود. شناخت. دیپلماسی خطرناکی را که کشور و 
ملت ایران را یک بار به روسیه تزاری فروخت و می‌رفت تا بار دیگر جنایت تاریخی خود را با 
همکاری همسایه زورگو و ستم‌پیشه‌ی شمالی ایران تجدید و تکمیل کند. همان دیپلماسی که 
برای موجه نشان دادن و گلوله‌باران کردن بندر بوشهر در زمان ناصرالدین شاه گفت که برای 
جلوگیری از خونریزی بیشتر به این جنایت مبادرت ورزیده است و باز همان دیپلماسی که در 
دولت جوان مشروطه ایران به پشتیبانی از هیئت حاکمه دوران استبداد برخاست و عناصر و 
عوامل آن هیئت‌ها را بر مقامات و مشاغل رژیم مشروطه برگماشت و پیشامدهای آینده این 
حقیقت را اثبات خواهد کرد. 

دولت جدید و جوان مشروطه با مسائل پیچیده و مشکلات گوناگون داخلی و خارجی 
روبرو و مهم‌ترین آن‌هاء ورود سربازان روسیه‌ی تزاری به آذربایجان و سپس به گیلان. 
درشت‌خویی و عریده‌جویی و ستمکاری و مداخله‌ی آشکار آنان در امور داخلی و هدف 
روسیه‌ی تزاری از این مداخله» آزمایش دوم برای برانداختن رژیم مشروطه و درصورت امکان 
تجزیه‌ی ایالات شمالی و شمال غربی از ایران بود و اين مداخله‌ی نظامی با آغاز جنگ جهانی اول 
گسترش یافت و نیروهای عظیم سالدات (سرباز روس) و قزاق و ترك قفقازی و امتال آنان. 
وابسته به امپراتوری تزار» از اردبیل تا قزوین و همدان و باختران را عرصه‌ی نبرد با نیروهای 
عشمانی قرار دادند و از هيچ‌گونه فجایع خودداری نورزیدند. بدین ترتیب. درحالی که تهران 
پیروزی نهایی را جشن می‌گرفت و در مشهد و اصفهان مردم برای فتح تهران به دست 
مجاهدین به سرور و شادمانی برخاسته بودند. آذربایجان در زیر بار گران فشار سیاسی و 
نظامی روسیه تزاری دست و پا می‌زد و آزادیخواهان و ملیون آن ایالت با چنان مشکلی روبرو 
بودند که حتی ستارخان مجبور شد. برای فرو نشاندن شورش اردبیل با مجاهدین خود به آن 
شهر برود. 

مسه‌ی جواهرات سلطنتی که محمدعلی شاه نزد بانگ استقراضی و بانک شاهی و 
دیگران گرو گذاشته و یا با خود برداشته بود» به این ترتیب حل شد که دو دولت روس و انگلیس 
استرداد آن‌ها را تضمین کردند و دولت جدید کلیه‌ی املاک محمدعلی شاه را تصرف نمود و 
قرار شد که او از ایران تبعید و ماهانه یک‌صد هزار تومان برای مخارج او و خانواده‌اش (به غیر 


از احمدشاه و برادرش محمدحسن میرزا که بعداً به ولیعهدی برگزیده شد) از طرف دولت ایران 


سس سس _ 


پرداخته شود. مشروط بر آن‌که هرگز به ایران باز نگردد. 

موضوع روابط دولت جدید با روسیه و انگلیس و سایر ممالکی که با ایران مناسیات 
سیاسی داشتند در آن قسمت که مربوط به روس و انگلیس بود. عنوان شد و احتیاجی به تکرار 
و تشریح ندارد؛ زیرا گفتیم که آن دو دولت حتی در مناسبات بین ریم جدید و شاه مخلوع 
مداخله کردند و روسیه به استناد قرارداد ۷ قسمتی از ایالات شمال و شمال غربی را اشفال 
نموده بود و سربازان روسی هر روز در تبرین؛ خوی و شهرهای دیگر آذربایجان در خیابان‌ها 
و کوچه رژه می‌رفتند و سرود می‌خواندند و به مال مردم دست‌اندازی می‌کردند و آذوقه‌ی مردم 
زحمتکش روستاها را به تاراج می‌بردند و آزادیخواهان از ترس آن که درگیر شدن با سربازان 
روسی به زیان مشروطه‌ی جوان کشور تمام شود. آن همه بیدادگری را تحمل می‌کردند. اما 
بریتانیاه چنان که گویی نبض کار را در دست داشته باشد. در تمام مراحل قدم به قدم مراقب 
روسیه‌ی تزاری و دولت جدید ایران بود و «کتاب آبی» نشریه‌ی رسمی وزارت خارجه‌ی انگلیس, 


مجلس دوم و احزاب 


پس از فتح تهران. طبق طرحی که انجمن ایالتی آذربایجان به وکالت از طرف کلیه‌ی 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی ايران قبلاً یعنی در جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ تهیه کرده بود. انتخابات در 
اکثر شهرستان‌ها به صورت مستقیم و دو دوره آغاز شد و چون نمایندگان تهران برگزیده 
شدند» دومین دوره‌ی اجلاسیه مجلس شورای ملی روز اول ذیقعده ۱۳۲۷ قمری (۲۴ آبان ماه 
۸ شمسی) در میان تظاهرات پر شور مردم و درحالی که پایتخت غرق در آیین‌بندی و 
چراغانی و جشن و سرور بود. افتتاح شد و از سراسر جهان تلگرافات تبريك به مجلس و دولت 
رسید و نمایندگان سایر ولایات نیز به تدریج انتخاب و عازم تهران شدند. 

مجلس دوم از روز هفتم ذیقعده رسماً شروع به کار کرد و همان روز مستشارالدوله به 
ریاست مجلس انتخاب گردید. یکی از مفیدترین اقدامات مجلس این بود که طی یک جلسه‌ی پر 
شور از همت و فداکاری و جانفشانی مردان آزاد دلیر قدردانی کرد و تقی‌زاده طی نطق مبسوط 
خود از شهدای راه آزادی نام برد( و حاجی سید نصرالّه تقوی از کوشش‌ها و ایستادگی 
علمای نجف در راه آزادی ایران و فعالیت و مردانگی طباطبایی و بهبهانی سخن راند و 


۱- کسروی می‌نویسد که: تقی‌زاده تعداد شهدای آذربایجان را هزار نفر ذکر کرد درصورتی بیش از دو هزار 
نفر در تبریز کشته شده بودند. 








فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۳۸ ۳۳ 





وثوق‌الدوله همت و دلاوری ستارخان و باقرخان و مجاهدین آذریایجان را ستود و طرحی را که 
به عنوان قدردانی از ستارخان (سردار ملی) و سایر مجاهدین تبریز تهیه کرده بود و برای 
تصویب به مجلس تقدیم کرد مجلس فوراً آن را تصویب نمود. 
«مجلس شورای ملی جانبازی‌ها و فداکاری‌های جنابان ستارخان سردار 
ملی و باقرخان سالار ملی و سایر غیرتمندان تبرین را نخستین علت آزادی و 
خلاصی ملت ایران از قید اسارت و رقیت ارباب ظلم و عدوان می‌داند و از مصائب 
و شدایدی که آن فرزندان غیور وطن و سایر اهالی غیرتمند آذربایجان برای 
سعادت ابدی و نیکنامی ایران تحمل کرده‌اند. تشکرات صمیمی عموم ملت ایران 
را تقدیم می‌نماید». 
به دنبال تصویب طرح وئوق‌الدوله بنا بر پیشنهاد ممتازالدوله. تشکر نامه‌ای بدین شرح 
درباره‌ی خدمات سپهدار و سردار اسعد به تصویب مجلس رسید: 
اکن تام سس سای رفاک رای سامت اه شید 
سپهدار اعظم و رژسا و افراد مجاهدین و حضرت سردار اسعد و امرای عظام و 
رسا و اقراد ایل جلیل بختیاری» که ممد آزادی ایران از قید اسارت و رقیت ارباب 
ظلم و عدوان گردید و از مشاق و متاعبی که برای تأمین سعادت استقلال ایران 
تحمل فرمودند» تشکرات صمیمی عموم ملت را تقدیم مجاهدین و تأییدات الهی را 
در تکمیل اقداماتی که در راه آزادی و آسایش ملت ایران کرده‌اند. برای این دو 
وجود محنرم از خداوند متعال مسئلت می‌نماید». 
بدین ترتیب برای اولین بار نمایندگان ملت. دو تن گمنام را که از میان طبقه سوم و یا به 
عبارت دیگر از عمق جامعه برخاسته بودند یعنی ستارخان (دلال اسب) و باقرخان 
(سنگ‌تراش) را در یک کفه ترازو و دو تن فئودال و ملاك درجه‌ی اول از عالی‌ترین طبقه‌ی جامعه 
را در کفه‌ی دیگر قرار دادند و شاهین ترازو آن دو دسته‌ی دو تفری را هم‌سنگ نشان داد. اما 
متأسفانه بار دیگر باید این حقیقت تلخ را تکرار کنیم که گذشت زمان و تحولات آینده. این 
همبستگی و هم‌طرازی را که مجلس دوم پایه‌گذاری کرده بود. از میان برد. ستارخان و باقرخان 
و هزاران مجاهد دیگر هم‌طبقه‌ی آنان به کلی فراموش شدند(!) ولی فئودال‌ها که فقط رعایا و زر 
خریدان خود را بسیج کرده و جلو گلوله فرستاده بودند تا موقعیت و قدرت و دارایی و 
فرمانفرمایی خود را همچنان حفظ کنند. بر کرسنی‌های پارلمان تکیه زدند و خود و فرزندانشان 


۱- از سرنوشت دردناک ستارخان سردار ملی» بعداً ضمن گفتگوی آشفتگی سیاسی و ترور آگاه خواهید شد. 





رف ایران در دورة سلطئت قاجار 





از مشروطه و آزادی به حد کمال بهره‌مند شدند. 

شور و هیجانی که بر اثر فتح تهرآن به دست مجاهدین در محافل مطبوعاتی و ملی کشور 
پدید آمده بود. از یک طرف بازار جراید مطبوعات را گرم و از طرف دیگر افراد و عناصر 
گوناگون را پیرامون دو حزب سیاسی متمرکز ساخت. آن دو حزب یکی انقلابی و دیگری 
اعتدالی بود. هر دو حزب در انتخابات مجلس فعالیت کردند و پس از افتتام مجلس. حزب اولی 
خود را به نام دموکرات عامیون و حزب دوم را به اسم اجتماعیون اعتدالیون به مجلس معرفی 
نمودند. احزابی نیز مانند اتفاق و ترقی و امثال آن تشکیل گردیدند. ولی چون در مجلس 
کرسی‌های زیادی نداشتند» نتوانستند در سرنوشت آینده‌ی کشور موش واقع شوند. اینک 
شرحی درباره‌ی ماهیت دو حزب بزرگ سیاسی به قلم شادروان مكك‌الشعرای بهار: 

«دموکرأت‌ها که ۲۸ نفر بودند. مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که ۲۶ تن می‌شدند ارتجاعی 
می‌نامیدند» زیرا آن حزب هودار روش ملایم‌تر و رعایت سیر تکامل بود و اعتقاد به کشتن و از 
میان بردن مستبدان و ارتجاعی‌ها نداشت و از این‌رو بیشتر اعیان بدان حزب پناه می‌بردند. 
سپهدار اعظم تنکابنی» سردار محبی, دولت آبادی‌ها» سید عبدالته بزرگ بهیهانی» سید محمد 
بزرگ طباطبایی, دو پیشوای مشروطه و غالب متنقذین و ناصرالملك نایب‌السلطنه و فرمانفرما 
و غالب اعیان و روحانیون و اکثریت مجلس دوم طرفدار یا عضو این حزب شدند. این‌ها 
دموکرأت‌ها را انقلایی و تندرو می‌خواندند و در جراید خود از آنان انتقاد می‌کردند و احیاناً از 
تهمت‌های دینی و تکفیر خودداری نداشتند. حزب اعتدال با ۲۴ نفر متلفه و ۴ نفر اتفاق و ترقی و 
۳ تن تراز اول (منظور علمای روحانی طراز اول است که بنابر متمم قانون اساسی می‌بایستی در 
مظن عون هنشت او ۲ نف مر ظرف الا» اس 

«دموکرأت‌ها که یک بند مرامشان انفکاك کامل قوه‌ی سیاسی از قوه‌ی روحانی و بند دیگر 
ایجاد نظام اجباری و بند دیگر تقسیم املاك بین رعایا و دیگر قانون منع احتکار و تعلیم اجباری 
و بانك فلاحتی و ترجیم مالیات مستقیم بر غیر مستقیم و مخالفت با مجلس اعیان (مجلس سنا) و 
غیره و غیره بود. مورد هجوم علما و گروه انبوهی از رعایا و توده قرار گرفتند. اما نظر به این که 
افراد فعال و صاحب عقیده و با ایمان و حرف زن و چیزنویس در میان آن‌ها زیاد بود و اساسا 
متنفذ و تندزبان بوده و هوادار فقرا و رنجبران معرفی گردیده بودند» موفق شدند که در مجلس 
فراکسیون ۲۸ نفری به‌وجود آورند و در خارج افراد کثیری از جوانان و غیر جوانان طبقه‌ی دوم 
را به خود جلب نمایند و چند روزنامه‌ی خوش قلم موجه و مشهور مانند ایران نو در تهران شفق 
در تبریز, نوبهار در خراسان منتشر سازند و مخالفان خود را به نام محافظه‌کار و ارتجاعی و 


آخوند و سرمایه‌دار و اشراف و اعیان به ناد انتقاد بگیرند». 





فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۸ 0۳۵ 


«روسای دمو کرت سید حسن تفیزاده و حسین فلی‌خان تواب و سلیمان میوزا و 
وحیدالملك و سید محمدرضا مساوات بودند و رسای اعتدالیون میر زا محمد صادق طباطبایی و 
میرزا علیاکبرخان دهخدا و حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی و حاج آقا شیرازی و قوام‌الدوله 
نیز طرفدار این جمعیت بودند. خوانین بختیاری غیر از مرتضی قلی‌خان پسر صمصام السلطنه 
که در فراکسیون اعتدال عضو بود؛ مایقی مخصوصاً سردار اسعد با هز دی طرف راه می‌رفتند» 
زیرا مستوفی‌الممالك که نامزد نیایت و ریاست وزرایی دموکرات‌ها بود. با خوانین بختیاری 


ا 


دوسنی داشت 


آشفتگی سیاسی و9 ترور 


مبارزات قلمی و زبانی محافل مطبوعاتی و احزاب و کشاکش فراکسیون‌های پارلمانی دو 
حزب دموکرات و اعتدالی در مجلس و خارج از مجلس. بازار تهمت و افترا را رواج داده و 
کشمکش‌های مرامی احزاب به دسته‌بندی‌ها و دسیسه‌کاری‌ها مبدل گردیده بود. دولت تزاری 
روسیه احضار ستارخان و باقرخان را از تبریز به تهران از دولت ایران خواسته و چون آن دو 
مجاهد فداکار به تهران رسیده و در تمام طول راه مورد استقبال پر شور مردم قرار گرفته 
بودند. دیپلماسی روسیه و شاید بریتانیا و حتی بعضی از سران مشروطه و رجال مانند سردار 
اسعد و فرمانفرماء توقف آن را در تهران نیز جایز ندانسته, درصدد آن برآمدند که به وسیله‌ی 
علمای نجف آن دو مرد مبارز را به خارج از ایران بکشانند. فاتحین تهرآن که روزی در کنار هم 
یک‌دل و یک جهت وارد پایتخت شده بودند» اینک که رژیم جدید استقرار یافته بود. یک‌دلی را 
کنار گذاشته و هر یک به راه خود می‌رفتند. یفرم خان دسته‌ی جدادگانه داشت. معزالسلطان 
گروه هواداران خود را متشکل ساخته بود. بختیاری‌ها گرد سردار اسعد را گرفته و نیروی 
مستقلی به‌وجود آورده بودند و بدین ترتیب زمینه برای تشتت افکار و انحراف ملیون و 
آزادیخواهان از هدف مشترکی که برای وصول به آن جانفشانی کرده بودند. آماده می‌شد و 
آتش نفاق و اختلاف روز به روز تیزتر و شعله‌ی آن با کشاکش سیاسی و مرامی احزاب و 
مطبوعات سرکش‌تر می‌گردید. 

کار آشفتگی سیاسی در پایتخت به جایی رسید که شب نهم رجب ۱۳۲۸ قمری چهار تن 


- «تاریخ احزاب سیأسی»؛ تالف ملك‌الشعرای بهار جلد اول» صفحات ٩‏ 9 ۱۰ 





۳۶ ایران در دور سلطنت قاجار 





مجاهد به خانه‌ی شادوران سید عبدالله بهبهانی ريختند. و آن پیشوای مبارز آزادی را به ضرب 
گلوله از پای و۱۳۵ و فردای آن رون جراید وابسته به حزب اعتدالی» ترور ناجوانمردانه‌ی 
بهبهانی را به حزب مخالف خود یعنی حزب دموکرات نسبت دادند. بازارها تعطیل شد و هیاهو 
برخاست و مردم ضمن تظاهرات خود. تقی‌زاده از رسای دموکرات را عامل آصلی آن ترور 
معرفی کردند و تبعید او را از ایران از دولت خواستند و او ناگزیر به سردار اسعد پناه برد(" 

چهارمین کابینه سقوط کرد و مستوفی‌الممالك به نخست‌وزیری منصوب گردید. وی دولت 
ائتلافی را از سران دو حزب بزرگ و افراد بی‌طرف تشکیل داد و چون برای دومین بار صدای 
گلوله‌ی ترور در تهرآن پیچید و علی محمدخان تسربیت و سید عبدالرزاق از اعضای حزب 
دموکرات کشته شدند. بار دیگر کشمکش و مبارزه‌ی حزبی شدت یافت و گفته شد که ترور آن 
دو تن آز طرف اعتدالیون و برای انتقام خون بهبهانی صورت گرفته است. به هر صورت نتیجه‌ی 
مبارزات حزبی این شد که تقی‌زاده ناگزیر ایران را ترک گفت و به استانبول و از آنجا بعداً به 
اروپا رفت و تا آغاز حکومت پهلوی در آنجا ماند. 

نمایندگان سیاسی روسیه و انگلیس به دولت فشار می‌آوردند که هر چه زودتر اسلحه را 
از دست مجاهدین بگیرد ولی مستوفی‌الممالك که انجام این کار را بدون موافقت قبلی سران 
ملیون و مجاهدین امکان‌پذیر نمی‌دانست و پی برده بود که درصورت استفاده از نیروی دولتی 
قزاق برای خلع سلاح مجاهدین مسلماً جنگ و خونریزی داخلی پیش خواهد آمد. با سران 
مجاهدین وارد گفتگو شد و روز ۲۶ رجب ۱۳۲۸ قمری, کلیه‌ی سران مجاهدین را به جلسه‌ی 
مجلس شورای ملی دعوت کرد و پس از هفت ساعت مذاکره طرحی به تصویب مجلس رسید که 
طبق آن جز سپاهیان و پاسبانان کسی حق حمل اسلحه نداشته باشد و مجاهدین باید اسلحه‌ی 
خود را ۴۸ ساعت پس از انتشار آگهی دولت به مأمورین نظمیه با لشکر تحویل دهند و 


درصورت امتناع تنبیه شوند. ستارخان و باقرخان در وهله‌ی اول و سایر سرآن مجاهدین در 


۱- کسروی نوشته است که: یکی از کشندگان بهبهانی. رجب سرایی نام داشت که از اهالی قفقاز بوده و در 
تهران به دسته‌ی حیدر عمو اوغلی پیوسته و سرانجام در جنگ محرم ۱۳۳۰ با سربازان روسی در تبریز 
گلوله‌ای به دهانش خورد و کشته شد. می‌گویند شادروان بهبهانی را نیز گلوله را از دهانش زده بودند. 

۲- کسروی جای دیگر می‌نویسد که چون دسته‌ای از روحانیون تهران به دشمتی با دموکرات‌های انقلابی 
برخاسته و چنین انتشار داده بودند که علمای نحف به بی‌دینی تقی‌زاده فتوی داده‌انده قرار بر این نهاده شده 
بود که شادروان بهبهانی از طرف علمای نجف به مجلس برود و نظر آنان را اعلام کند و پیداست که چنین 
کاری بر تقی‌زاده و دسته‌ی او زیان‌ها داشت و شاید همان توده جنبشی به بدخواهی ایشان پدید می‌آورد. 








فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۸ 2۳۷ 





مرحله‌ی دوم با این امر موافقت کردند و دولت قانوع منع حمل اسلحه را اعلان نمود و مردم که از 
ترورهای سیاسی دچار بیم و هراس شده بودند. اقدام مجلس و دولت را با خرسندی تلقی کردند. 

با فا تون مه یل اما چنا نک | تتطا ی غی‌ورفت فانل سرا تن ار رت 
دولت و جمعی از وزیران عضو حزب دموکرات (حزب انقلابی) بودند و این حزب می‌خواست به 
هر قیمت که باشد اسلحه را در دست نگه دارد. سردار اسعد و فرمانفرما سخت از ستارضان 
آزرده‌خاطر بودند» زیرا آن مرد دلیر و فداکار که نماینده‌ی واقعی اکثریت توده‌ی ایران بود. با 
کمال صراحت و بی‌پروایی زبان به انتقاد از کردار و نیات فئودال‌هایی چون سردار اسعد و 
فرمانفرما و امثال آنان می‌گشود. یفرم‌خان که علاوه بر ریاست نظمیه فرماندهی سهاه را نیز 
برعهده داشت. عده‌ی زیادی از هوداران آارمنی و مسلمان خود را به لباس سربازی درآورده و 
در صف نیروی دولتی متشکل ساخته بود. دولت از یک طرف اسلحه‌ی حیدر عمواوغلی و 
دسته‌های او و دیگر اعضای حزب دموکرات انقلابی را گرفت و از طرف دیگر همان افراد را به 
خدمت نظام پذیرفت و به آنان اسلحه داد. 

یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های آشفتگی سیاسی این دوره و یا به قول کسروی,» یکی از 
اندوه‌ناک‌ترین داستان‌های تاریخ مشروطه و تلخ‌ترین میوه‌ی تبهکاری‌های سررشته‌داران 
مشروطه پیش آمد. پارک اتابک بود که کسروی به تفصیل در کتاب هجده ساله آذربایجان (جلد 
دوم. تاریخ مشروطه) آورده و ما در اینجا خلاصه‌ی آن را ذکر می‌کنیم: 

شبتان‌خان فا طور کهردز ملس فقو بدانه من قورا دسیون دان دا ماه هت ادا 
اسلحه‌ی خود را برای تحویل به دولت جمع‌آوری کنند. فردای آن روز (۲۷ رجب ۱۳۲۸ قمری) 
ستارخان را به مهرآباد دعوت کردند و به دربانان پارک اتابك (محل سکونت ستارخان و 
باقرخان) سپردند که مجاهدین را از اين مهمانی آگاه نکنند ولی دسته‌ای از مجاهدین از این امر 
اطلاع یافتند و ستارخان را از مهرآباد به پارک برگرداندند. دسته‌ی مجاهدان معزالسلطان نیز به 
پارک آمدند و از دولت برای تحویل اسلحه سه ماه و نیم مهلت و نیز بهای تفنگ و فشنگ‌های 
خود را که بایستی تسلیم کنند. خواستند. شور و غوغا در پارک برپا شد و سردار ملی و سالار 
ملی با کمک شیخ اسماعیل هشترودی و معین‌الرعایا و معتمدالتجار سعی کردند تا مجاهدین را 
آرام سازند ولی سودی نبخشید و حتی آنان به سخنان وزیر پست و تلگراف و حاج سید نصرال 
کی که از طرت پوات یماسا مما هن یه نانک امه بو اعتایی تکر وگو 
سخنان درشت بر زبان راندند و به تبعیضی که دولت در اجرای قانون منم حمل اسلحه روا 
داشته و از گرفتن اسلحه هوداران یفرم‌خان و حیدر عمو اوغلی و سردار اسعد خودداری نموده 
بود» اعتراض نمودند؛ درحالی که ستارخان و باقرخان نیز از این پیمان‌شکنی باران قدیم و 


رقبای کنونی خود و رفتار دولت ناراضی بودند. 

ایستادگی مجاهدین در پارک و امتناع آنان از به کار بستن پند و اندرز سران خود و 
مآموریت دولت و مجلس, کار را به آنجا رسانید که نیروی دولتی پارک اتابک را محاصره کردند 
و به مانور نظامی دست زدند تا شاید مجاهدین به تسلیم اسلحه خود راضی شوند. در آن میان 
معزالسلطان از پارک گریخت و به سفارت عثمانی پناهنده شد و ضرغام‌السلطنه بختیاری نیز 
به شاه مدای رابود من ان کفتکوی ان فان شفدولت سنتی ان سفری پس آفتاده 
مجاهدین را بپردازد و نیم دیگر را ستارخان تضمین کند که پس از چندی بپردازد. مشروط بر 
اه شاهتان نشاخه‌ها را شتلی کت تام اساعیل آمیر غیوی ان ظرف سرتان مان یسلا 
ملی با هیئت دولت در این باره گفتگو و موافقت دولت را جلب کرد. 

درست هنگامی که مجاهدان اسلحه خود را یک‌یک تحویل نماینده‌ی ستارخان ۳ 
ناگهان دو تن از اتباع عثمانی به نام جمیل بیگ و جمال بیگ وارد پارک شدند و یکی از آنان 
خطاب به مجاهدین گفت: «اين مجاهدان در راه آزادی تلاش‌ها کرده‌اند و بیشتر ایشان پدر یا 
برادر با پسر خود را از دست داده‌اند. تفنگ‌ها را نیز در جنگ از دست دشمن بیرون آورده‌اند. این 
رفتار دولت با اینان بیدادگرانه است». این گفته‌ها و هجوم و شور و غوغای مردمی که دسته 
دسته به پارک میآمدند اذر ناگوار خود را بخشیده؛ صدای گلوله‌ای در فضا پیچید. یاران و 
هم‌قدمان چند ماه پیش با یکدیگر به جنگ برخاستند. بختیاری‌ها هوادار سردار اسعد از بیرون 
پارک حمله بردند و طی جنگ اندوه‌باری عده‌ای از مجاهدین کشته و قریب به دویست نفر 
دستگیر شدند و ستارخان سردار دلیر آزادی گلوله خورد. اندکی بعد آتش جنگ فرو نشست و 
نمی نها مومسم هو ساه و تا را عازن که بت عان سییضا زالساطته یرنه ۱ 

در برابر این حوادث و شورش‌هایی که در غالب شهرستان‌ها روی داد. کابینه‌ی انقلابی 
مستوفی‌الممالك سقوط کرد و بار دیگر سپهدار با وزرای اعتدالی بر سر کار آمدند و از مجلس 
اختیارات گرفتند تا با قدرت گامل به قلع ماده‌ی ناامنی و آشوب بپردازند اما از این اختیارات نیز 
برای دستگیر کردن و تبعید مخالفان سیاسی خود مانند یار محمدخان و حیدر عمواوغلی و امتال 
آنان استفاده کردند و دولت همچنان در برابر دو مسئله‌ی اساسی, یعنی فقر مالی خزانه و 
ناامنی و عدم ثبات سیاسی کشور مواجه بود و این وضع تقریباً تا آغاز جنگ جهانی اول کم و 


۱- ستارخان که طی آن همه مبارزه‌ی دلیرانهه صفای باطن و ایمان به آزادی و نیک عهدی و وفای به قول و 
وعده را عملاً نشان داده بوده پس از آن حادثه‌ی ناگوار چند سالی با پای شکسته زندگی کرد. 
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بیش ادامه یافت و دولت مشروطه ناگزیر شد برای تهیه پول و تدارك و تجهیز نیروهای انتظامی» 


چنان که خواهیم گفت. به قرضه‌ی خارجه متوسل شود. 


محمدعلی میرزاء شاه مخلوع قاجار. از چند ماه قبل از پایان سال ۱۳۲۷ قمری در ندارک 
بازگشت به ایران و تصرف تاج و تخت از دست رفته بود و کم و بیش در جراید و محافل ملی 
زمزمه‌ی تصمیم او به گوش می‌رسید. او در پایتخت‌های اروپا به سیر و سفر پرداخته و با ایادی 
و هواداران خود از ایرانی و بیگانه ملاقات و گفتگو کرده و در وینه پس از گفتگو با یکی از 
نمایندگان روسیه‌ی تزاری در حرکت به ایران مصمم گردیده بود. 

حرکت ناگهانی سپهدار» رئیس الوزرا به رشت و توقف او در آن شهر و نابسامانی کار 
دولت و دروغ پراکنی و شایعه‌سازی هواداران محمدعلی میرز! در تهران و ولایات و امتناع دولت 
از توقیف عناصر شناخته شده ضد مشروطه که نام چهل تن از آنان را شهربانی به هیئت دولت 
فرستاده و تقاضای توقیف آنان را نموده بود. این حقیقت را نشان داد که سپهدار و عده‌ای از 
وزیران او در نهان از محمدعلی میرزا هواداری می‌کنند. این بود که روز ۲۹ رجب ۱۳۲۹ کابینه‌ی 
سپهدار سقوط کرد و حاجی نجفقلی صمصام السلطنه» وزیر جنگ به نخست‌وزیری منصوب شد 
و وزرای طرفدار شاه مخلوع را کنار گذاشت و وزارت جنگ را نیز شخصاً برعهده گرفت و چون 
خبر تدارکات محمدعلی میرزا و اقدامات عمال او در میان ترکمانان برای بسیج آنان مرتب به 
دولت و مجلس می‌رسید» دولت جدید عده‌ای از هواداران به نام محمدعلی میرزا را مانند 
مجدالدوله و امین‌الدوله و ظهیرالاسلام و امثال آنان دستگیر و زندانی نمود. 

شاه مخلوع با لباس مبدل از راه روسیه, خود را به دشت گرگان رسانید؛ درحالی که مقدار 
زیادی مهمات جنگی در صندوق‌هایی همراه داشت که روی آن‌ها مارک آب معدنی زده شده بود. 
از طرف دیگر برادر او سالارالدوله نیز نیروی داوطلبی از کرد و لر و شهری و دهقان در غرب 
ایران فراهم کرد و پس از تصرف باختران به همدان تاخت و دست به قتل و غارت و تاراج اموال 
ملاکان آن نواحی گشود. 

دولت سه ستون نیرو برأی دفع محمدعلی میرزا و سالارالدوله آماده کرد: یکی را به 
فرماندهی سران بختیاری به همدان جلو سالارالدوله فرستاد. دسته‌ی دیگر از مجاهدان گیلان را 
که میرزا کوچک خان جنگلی نیز همراه آنان بود به فرماندهی معزالسلطان به مان‌ندران و 


فیروزکوه اعزام نمود و دسته‌ی سوم را که به همت یفرم‌خان تجهین نموده بود» برای کمک و 








امداد نیروی دوم مأآموریت شاهرود داد. خوشبختانه مقارن آن اوقات اسلحه و مهماتی که از 
روسیه خریداری شده بود. از راه بندر انزلی و رشت و قزوین به تهران رسید و نیروهای 
سه‌گانه را تقویت کرد. 

مجلس شورای اسلامی اعلامیه‌ای صادر کرد و طبق آن برای اعدام يا دستگیر ساختن 
محمدعلی میرزا. یکصد هزار تومان و برای شعاع‌السلطنه بیست و پنج هزار تومان و برای 
سالارالدوله بیست و پنج هزار تومان جایزه نقدی تعیین نمود و این امر بیم و هراسی در دل . 
محمدعلی میرزا و هوداران او انداخت. 

اما پایان ماجرا به نفع مشروطه بود. علی‌رغم اخلالگری‌ها و کمک‌های فراوانی که روس‌ها 
به محمدعلی میرزا می‌کردند و از آن جمله در اکثر نقاط آذربایجان نیروهای ضد آزادی را علیه 
نیروهای دولتی تقویت می‌نمودند» سرانجام شاه مخلوع خود در محاصره‌ی نیروهای اعزامی 
دولت قرار گرفت ولی ارشدالدوله از سران سپاه او تا ۴۸ کیلومتری پایتخت پیش راند و 
سالارالدوله نیز به سوی پایتخت در حرکت بود. چالاکی و هنرنمایی یفرم‌خان و سردار بهادر 
بختیاری به پیشروی نیروی ارشدالدوله پایان بخشید و با اسارت او به دست مجاهدین امید و 
آرزوی شاه مخلوع بر باد رفت. کسروی درباره‌ی اعدام ارشدالدوله به وسیله‌ی مجاهدین» شرح 
جالب زیر را از قول مستر شسوستر. مستشار مالی ایران که از شیفتگان آزادی و یک فرد 
آمویکانی کارا نوی ورتم اش 

«در میان این گفتگوها از سرکردگان درمی‌خواست که بر جان او (ارشدالدوله) بخشایند و 
نکشند و سپس خواستار گردید گفتگو را به پایان رسانند که او بخوابد. سرکردگان برخاستند و 
ایمنی دادند که شبانه هیچ آزاری به او نخواهد رسید و او را گزاردند بخوابد ولی بامداد زود 
برای تیرباران بیرونش آوردند و بیست ژاندارم او را تا نزدیکی دیواری برده و در آنجا 
ایستانیدند و به شلیک پرداختند. بدبخت دست‌های خود را بالا برده و تکانی داد و برو افتاد ولی 
دانسته شد یک گلوله بیشتر به او نرسیده و این است که نمرده است. چند دقیقه به همان حالش 
گزاردند و چون دوباره خواستند تیرباران کنند» اين بار دسته‌ای از ارمنیان را برای شلیک 
فرستادند. در این هنگام ارشدالدوله به زانو بلند شده و با آواز رسا داد زد: زنده باد محمدعلی 
شون موه هک شورافان اس » 


۱- تاریخ هجده ساله آذربایجان (جلد دوم. تاریخ مشروطه ایران) نگارش کسروی, چاپ دوم. صفحه‌ی 
۸۵ 
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در گیر و دار شکست نیروی محمدعلی میرزا» وی و برادرش شعاع‌السلطنه گریختند و خود 
را به کشتی رسانیده به جانب گمش تهه (گومیشان) روانه شدند! !. عده‌ای از عتاصر محلی 
مازندران از ملا و مرتجع و فثودال که به هواداری محمدعلی میرزا برخاسته بودند» توقیف و 
تعق از آ نام آغدام قوف 

اما سالارالدوله عده‌ای از فئودال‌های غرب مانند داود خان کلهر و پسرانش و نظرعلی خان 
پیشکوهی (پدرزن سالارالدوله) سردار اشرف پسر (والی پشتکوه) و عده‌ای از شاهزادگان و 
عناصر مرتجم مناطق ایل‌نشین غرب ایران که بر اثر تبلیغات ملایان درباری با مشروطه دشمن 
بودند» به دور خود گرد آورده بر همدان و باختران مسلط گردید و حتی برادر خود 
عضدالسلطان را به حکومت باختران منصوب نمود و چنان‌که قبلاً اشاره شد. در اواخر شعبان 
۹ از راه باختران و همدان و نهاوند و بروجرد عازم تهران شد. نیروی اصلی سللارالدوله 
بیش از سه چهار هزار تن نبودند لیکن هر چه پیش می‌راند بر عده‌ی همرآهان او آفزوده می‌شد. 
مها شا آمو نان فنی وخ و تفای ی ال تایه یش پبوستت مت نظام عکتران عبتان و امیر 
افخم بختیاری حاکم بروجرد که نیروی مسلح و پول کافی دولت را دراختیار داشتند. در 
جلوگیری از سالار تعلل روا داشتند و هر دو شکست خوردند و توپخانه و مهمات دولتی به 
دست سالار افتاد. 

فرماندهان دولت مشروطه یعنی سردار محتشم و سردار بهادر بختیاری و یفرم خان یکی 
پس از دیگری با نیروی زیر فرمان خود بر سالارالدوله تاختند و نیروی او را که تا حدود نوبران 
پیش رانده بود, درهم شکستند. او از میدان جنگ به سمت غرب گریخت و بار دیگر بر سر راه 
خود دست به نهب و غارت اموال مردم زد. ۱ 


بدین ترتیب آخرین تلاش محمدعلی میرزا و برادران و هوادارنش برای اعاده‌ی رژیم 





۱- این ابیات را ادوارد براون و سایکس از زبان محمدعلی میرزا هنگام بازگشت به ایران در کتاب‌های خود 


آورده‌اند. 


اگر سوی تهران نمایم گذر 
همه خلق را از صغیر و کبیر 
بسبرم سر نایب‌السلطنه 
برآرم به چاقوی دلت برون 
ز دار اسعد بدرم جگر 


همان پارلمان را به‌بندم به توپ 


کنم جمله را شقه قصاب‌وار 
به توپ شربنل به‌بندم قطار 
که کار مرا کرده از عقل زار 
دو چشمان احمد شه نامدار 
سپپدار | می‌کنم بار یار 
که حلوای مشروطه شد زهر مار 





استبداد به جایی نرسید. اما باید در نظر داشت که دولت جوان مشروطه تا مدت‌ها با یک چنین 
شش‌ها و تحریکات داخلی و خارجی که به منظور از میان بردن رژیم پارلمانی و یا لااقل 
تضعیف آن صورت می‌گرفت. مواجه و دچار مشکلات بسیار بود. 


وصع مالی 9 سیاسی کشور 


از هم گسیختگی رشته‌ی امور مالی کشور. طی انقلاب بزرگ و سپس تحمیل هزینه‌های 
سنگین جنگ‌های داخلی و نبرد با عوامل استبداد و بالاخره تدارک سپاه و مهمات برای بیرون 
راندن محمدعلی میرزا و یارانش از ایران و از همه مهم‌تر هزینه‌ی تجهیز نیروی ژاندارم و 
تقویت پلیس و تأمین حقوق عقب‌افتاده کارکنان دولت» خزانه را با فقر مالی عجیبی روبرو و 
دولت جوان مشورطه را با مشکلات بسیار مواجه ساخته بود و در آن میان دول دوست و 
همجوار ایران (!!) یعنی روسیه و انگلیس, راه هرگونه وام‌خواهی از دول و یا شرکت‌ها و 
سرمایه‌داران کشورهای بی‌طرف را بر دولت مشروطه بسته بودند و اصرار داشتند که ایران 
اگر وام می‌خواهد فقط از روس و انگلیس باید بخواهد. 

در کابینه مستوفی‌الممالك که دموکرات‌های انقلابی به زمامداری رسیده بودند. دولت 
ایران با اجازه‌ی مجلس شورای ملی با دولت ایالات متحده‌ی آمریکاء قراردادی برای اعزام یک 
هیئت مستشاری مالی به ایران امضا کرد و طی آن قرارداد مستر مورگان شوستر همراه با هیئتی 
به ایران آمد و زمام امور مالیه ایران را در دسنت گرفت. مجلس شورای ملی که به حسن نیت 
شوستر و همرآهانش اطمینان کامل کرده بود. درباره‌ی هر نوع اقدام برای اصلاح امور مالی 
ایران به او اختیارات داد. 

هرچند که سایکس و نویسندگان دیگر انگلیسی نظیر او. مرگان شوستر را «فاقد بصیرت 
در امور» و متهم به «عدم رعایت نزاکت و آداب نموده» و برای مدعای خود امتناع او را از دید و 
بازدید تشریفاتی با نمایندگان سیاسی مقیم دربار ایران و اروپاییان ساکن این کشور شاهد 
آوردند. اما حقیقت امر این است که انگلیس‌ها بدان علت که یک نفر غیر انگلیسی زمام امور مالی 
ایران را در دست گرفته و روس‌های بهانه‌جو به عنوان آنکه شوستر می‌خواهد املاک 
شعامالس لته[ , یاغی بر دولت مشروطه را که نزد بانک استقراضی روس در گرو وام بوده 


۱- سایکس می‌نویسد که شعاع‌السلطنه تبعه‌ی دولت عثمانی بود نه روسیه. بعداً اضافه می‌کند که اصولا 
اقدام شوستر در مورد اعزام ژاندارم‌ها به منطقه‌ای که ژنرال قنسول روس در آنجا قراول و پاسبان برای حفظ 
املای شعاعالسلطنه گماشته بود» اشتباه بوده و یک قضبه‌ی ساده 9 روشنی ر پیچیده 9 خراب کرده 9 ایران ر 


در یک وضع بحرانی قرار داده است. 
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است. به وسیله‌ی ژاندارم‌ها به تصرف دولت درآورد. با شوستر مخالفت می‌ورزیدند. 

یکی از اقدامات مفید شوستر اين بود که چون به نیروی قزاق اعتماد نداشت. یک گارد 
ژاندارم مخصوص گمرک و مالیه تأسیس کرد و فرماندهی آن را به میجر.س.ب. استوکس | ۱ 
وابسته‌ی نظامی سابق بریتانیا در ايران سپرد. اما روسیه با اين انتصاب به شدت مخالفت 
ورزید و دولت بریتانیا که هنوز در طرق همکاری با روسیه‌ی تزاری گام بس‌می‌داشت, به 
استوکس امر کرد که ایران را ترک گوید و به هندوستان برود. بدین ترتیب شوستر در نحسنین 
اقدام خود با کارشکنی دو دولت همسایه و مخالفت علنی روسیه مواجه گردید. 

دو تن از وزیران کابینه یعنی ابراهیم حکیمی وزیر مالیه و وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه 
نیز با شوستر میانه‌ی خوبی نداشتند و اصولاً وزیران و درباریان و حتی ناصرالم لك 
نایب‌السلطنه هم بدان علت که شوستر. برحسب انجام وظیفه» از اسراف و تبذیر و ولخرجی 
دولت جلوگیری می‌کرد» با اختیارات او مخالفت می‌ورزیدند. در این موقع که دولت روسیه 
نخستین فشار سیاسی خود را برای اخراج شوستر از ایران به دولت و مجلس شور وارد 
می‌ساخت. چیزی به پایان دوره مجلس دوم نمانده و مسلم بود که در نبودن مجلس تنها سد راه 
روس‌ها برای رسیدن به هدف‌های سیاسی و نظامی آنان, از میان برداشته می‌شد. به همین 
جهت بر اثر کوشش و فعالیت حزب دموکرات انقلابی» مجلس شورای ملی که می‌بایستی در دوم 
ذیقعده ۱۳۲۹ تعطیل شود رأی داد که مدت شش ماه» بر دوره‌ی اجلاسیه مجلس دوم افزوده 
شود و به قول کسروی: «از آنجا که نبودن مجلس را در چنان هنگامی کسی نمی‌خواست. این 
است که نمایندگان چندان دربند قانون نبوده, همگی رأی به افزودن شش ماه بر زمان مجلس 
دادند». 

شوستر که ناگزیر شده بود به خدمت میجراستوکس انگلیسی در گارد ژاندارم خزانه پایان 
دهد و با آن‌که می‌دانست علی‌رغم همکاری ظاهری میان روس و انگلیس در ایران آن دو دشمن 
و رقیب سیاسی یکدیگرند» بار دیگر یک نفر انگلیسی را در خزانه به خدمت گماشت شت و کسروی 
اقدام شوستر را در این زمینه چنین توجیه کرده که او می‌خواسته است بدان وسیله پشتیبانی 
ملت و محافل ملی و مطبوعاتی انگلستان؛ نه دولت انگلیس را به خود جلب کند تا بتواند در برابر 
فشار روسیه تزاری بایستد. 

دولت تزاری روس ضمن فرستادن دومین اولتیماتوم (اتمام حجت) به مجلس شورای ملی 


و دولت درباره‌ی اخراج شوستر, نیروهای خود را در آذربایجان و ایالات شمالی و خراسان به 
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مانورهای جنگی واداشت. روس‌ها در مشهد آستانه‌ی قدس رضوی را گلوله‌باران کردند و در 
تبریز و آردبیل و گیلان به جان آزادیخواهان افتادند و ماجراهای دردناکی به‌وجود آوردند که 
شرح آن محتاج به کتاب جداگانه‌ای است و خوانندگان گرامی برای اطلاع از وضم سیاسی ایران 
در برابر دو دولت روس و انگلیس می‌توانند به کتاب «اختناق ایران1()» نوشته‌ی مستر مرگان 
شوستر رجوع و شرح بیدادگری‌های سپاه روسیه را در ایران در کتاب «تاریخ هجده ساله‌ی 
آذربایجان» نگارش احمد کسروی مطالعه کنند. به هر صورت مجلس دوم با اتمام حجت 
روس‌ها و کشاکش سخت و دو حزب دموکرات و اعتدالی و در میان سیل اعتراضات مردم و 
جنبش‌ها و شورش‌های ولایات پیش از آنکه از تمدید شش ماهه استفاده کند. منحل و شوستر 
از ایران خارج شد. 

دولت مشروطه چنانکه گفتیم» جز از روس و انگلیس نمی‌توانست وام بگیرد. به همین جهت 
در سال ۹ قمری سرانجام پس از گفتگوها و کشاکش بسیار دو فقره وام یکی از دولت 
روسیه به وسیله‌ی بانک استقراضی و دیگری از دولت انگلیس به وسیله‌ی بانك شاهی به دولت 
ایران داده شد. ۱ 

وام اول به مبلغ ۰ لیره‌ی انگلیسی نقره (معادل ۰ میلیون قرن) به مدت ۱۵ سال 
با فرغ ۷ درصد ضمانت شده روی عایدات گمرکات کلیه‌ی ایران به استثنای فارس و خلیج‌فارس 
این وام را بانک استقراضی روس به دولت داد و قرار شد که اولین قسط استهلاکی آن بابت اصل 
و فرع به مبلغ ۰ لیره (معادل ۶/۵۲۴/۵۵۹ قران) پرداخته شود. 

وام دوم به مبلغ ۰ لیره‌ی انگلیسی طلا باریح ۵ درصد به مدت ۵۰ سال از بانک 
شاهنشاهی. ضمانت شده روی عایدات گمرکات خلیجفارس و بنادر بوشهر و لنگه و محمره و 
بندرعباس و شهر اهواز و همچنین عایدات تلگرافخانه تا شعبان سال ۱۳۳۷ قمری در گرو این 
وام قرار گرفت. دولت ایران می‌بایستی بابت سود اين وام در هر سال ۶۲/۵۰۰ لیره انگلیسی طلا 
بپردازد. 

زاکطا: مجلس, از طرف دولت و ناصرالملك نایب‌السلطنه» تمام رسای حزب 
دموکرات و جمعی از افراد جناح چپ حزب اعتدالی به قم تبعید شدند. روزنامه‌های وابسته به 
حزب دموکرأت تعطیل و توقیف گردید و روس‌ها در ایالات و ولایات شمالی بر ستم و بیدادگری 
خود افزودند و جراید آزادیخواه را بستند و نویسندگان آن‌ها را به تهران و ولایات مرکزی و 


جنوبی تبعید کر‌دند. 





2۱ 2و6 ۶ه عمناومی۱٩‏ این کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده است. 
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دوران فترت که پس از انحلال مجلس دوم آغاز شد. تا رسیدن احمدشاه به سن رشد 
قانونی یعنی در حدود سه سال و کسری طول کشید و در این مدت ناصرالملك همچنان زمامدار 
ایران بود و به میل خود کابینه‌هایی بر سر کار می‌آورد و از صدور فرمان انتخابات و تشکیل 
مجلس سوم خودداری می‌ورزید. روسیه‌ی تزاری در این مدت روز به روز بر دامنه‌ی نفوذ و 
مداخله‌ی خود در امور ایران می‌افزود و چنان‌که اشاره کردیم» در مشهد به تحریک مفسدین» 
آشوبی به راه انداخت و سید محمد طالب‌الحق و یوسف خان هراتی و جمعی دیگر را واداشت که 
در مسجد و صحن رضوی گرد آمده, علیه حزب دموکرات و مشروطه‌خواهان و سرانجام بر 
ضد حکومت مرکزی و به هواداری محمدعلی میرزا قیام کردند و گروهی بی‌گناه را کشتند و به 
بهانه‌ی آنکه حکمران مشهد و نیروی دولت از خلم سلاح آشوبگران درمانده‌انده خود روس‌ها 
دست به کار شدند و پس از تبعید سران حزب دموکرات انقلاب که شادروان ملك‌الشعرای بهار 
نویسنده‌ی روزنامه‌های نوبهار تازه بهار از آن جمله بود. صحن آستان رضوی را با نیروی خود 
اشغال و گنبد آستانه را گلوله‌باران کردند و اين امر بیش از پیش بر کینه‌ی مردم نسبت به 
سیاست جابرانه‌ی روسیه تزاری افزود و این کینه در خلال جنگ جهانی اول به صورت 
هواداری و پشتیبانی ملت ایران از نیروی عثمانی جلوه‌گر شد. 


وام 9 مساعده‌ی جدید 


قوه‌ی مجریه در ایام فترت قوه‌ی مقننه که زمام کلیه‌ی امور ظاهراً در دست احمد شاه و در 
حقیقت دراختیار ناصرالملك قراگزلی نایب‌السلطنه بود» در آغاز این دوره بار دیگر دست به یک 
سلسله استقراض زد که خلاصه آن از کتاب «گنج شایگان» تأألیف سید محمدعلی جمالزاده نقل 
می‌شود: 

وام اول به مبلغ ۱۴۰ هزار لیره انگلیسی باربح ۷ درصد از بانک شاهنشاهی که نصف آن را 
دولت انگلیس و نصف دیگر را حکومت هند پرداخت. بدون تعیین مدت و بدون تعیین اقساط 
استهلاکی و به عنوان مساعده با تضمین بر روی عایدات گمرک جنوب ایران. 

وام دوم به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی با تنزیل ۷ درصد به مدت سه سال که به عنوان 
مساعده از طرف بانک استقراضی روسیه پرداخته شد و وجه‌الضمان آن عایدات گمرکات 
سراسر ایران غیر از فارس و خلیج‌فارس بود و بایستی در ۶ ماه پرداخت شود. این وام در 
جمادی‌الفانی سال ۱۳۳۱ قمری دریافت شد. . . ۱ 

وام سوم به مبلغ ۰ هزار لیره انگلیسی به مدت ۲ سال و نیم که در جمادی‌الثانی سال 
۱ قمری از بانک شاهنشاهی و به عنوان مساعده‌ی دولت انگلیس با ضمانت روی عایدات 


۳۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 
گمرکات جنوب دریافت و قرار شد که اگر عایدات گمرک برای استهلاک این وام و وام‌های دیگری 
که انگلیس‌ها قبلا به ایران داده بودند. کفایت نکند. از سایر عواید دولتی تأدیه شود. ربع این وام 
۷درصد بود. 

وام چهارم به مبلغ ۱۰۰ هزار لیره بدون تعیین مدت و با تنزیل ۷ درصد از بانک شاهنشاهی 
در تاریخ جمادی‌التانی سال ۱۳۳۱ قمری به عمل آمد و شرایط آن مانند وام‌های دیگر پرداختی 
انگلیس‌ها بود. 

علاوه بر وام‌های فوق‌الذکر و قروض دوره‌ی مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه که در 
تاریخ ۲۴ رجب سال ۱۳۳۱ قمری جمعاً بالغ بر ۶/۷۵۴/۰۰۰ لیره انگلیسی() یعنی معادل 
۰ تومان بود. دولت ایران قروض دیگری هم داشت که مهم‌ترین آن‌ها در ۱۵ 
ربیع‌الاول ۱۳۳۰ (مارس ۱۹۱۲ میلادی) بنا به صورتی که مرنار. خزانه‌دار ایران؛ به بارکلی(۳) 
تطقین اتکلیی کر تور شی کونه یدین ترآ بودهاست: 


طلب شنیدر فرانسوی (بابت خرید اسلحه) ۴ قران 
طلب بانک شاهنشاهی ایران ۱ ۰ قران 
طات یی از ۰ قران 
بابت جبران دزدی‌های پستی ۵ قوان 
طلب طومانیانس ۰ قران 
طلب جمشیدیان ۰ قران 
بایت ادعای جبران خساراتی که در انگلیس موق انقلاب رعایای ‏ ۷/۰۰۰/۰۰۰ قران 
خارج‌رسید 

5 ۰ قران 
جمع کل ۰ قران 


نکته‌ی تأسف‌آور در فهرست فوق‌الذکر این است که دولت‌های زورگوی روسیه و انگلیس 
که حقأً می‌بایست در برابر آن همه‌ی صدمات جانی و مالی که به ملت ایران در جریان انقلاب 
مشروطه و وقایع بعد از آن وارد آوردند. خسارات هنگفت بپردازند؛ با نهایت بی‌پروایی و فقط 
برای آن‌که پرده بر روی آعمال شوم خود در ایران بکشند. مسئله‌ی خسارات وارده به اتباع خود 





۱- از این رقم مبلغ ۴/۷۵۰/۰۰۰ لیره بدهی ایران به دولت روسیه‌ی تزاری و ۲/۰۰۴/۰۰۰ لیره آن بدهی به 


دولت انگلیس بود. 


2- ٩1۲. 0. 
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را پیش کشیده و مبالغ هنگفتی (۲۵ میلیون قران) به عنوان غرامت از ايران مطالبه کردند. اما 
واقعا این ملت ایران بود که به روس و انگلیس خسارت وارد ساخت؟ یا سیاست خائنانه‌ی تقسیم 


ایران و روش خشن و ناهنجار روسیه و مداخله‌ی نظامی در ایران و دسیسه‌کاری‌ها و نیرنگ 
بازی‌های دیپلماسی بریتانیا که قلب و روح ملت ایران را آزرد و جان و مال افراد این ملت نجیب و 
رشید را که گرفتار هیئت‌های حاکمه‌ی زبون و ناتوان گردیده بود. بر باد داد؟ تاريخ حوادث 
گذشته که شرح آن‌ها گفته شد. جواب این سوال را می‌دهد. 

پس از شروع جنگ جهانی اول که خاک ایران» به شرحی که خواهیم گفت. عرصه‌ی تاخت و 
تاز و نبرد نیروهای متفقین با متحدین گردید. دولت ایران به ریاست میرزا حسن‌خان 
مستوفی‌الممالك که از ذیقعده ۱۳۳۲ قمری تا ۲۴ ربیم‌الثانی ۱۳۳۳ قمری بر سر کار بود» از روس 
و انگلیس برای اقساط فرع و اصل قروض, درخواست استمهال تا پایان جنگ جهانی نمود و 
خواست که ماهی ۲۰۰/۰۰۰ تومان که ماهانه در بانک‌ها بابت اقساط مزبور جمم می‌شد. به 
خزانه‌ی دولت ایران واگذار شود که به مصرف هزینه‌های دولت برسد. پس از مدتی چون و چرا ۱ 
بالاخره آن دو دولت در اواخر ذیحجه ۱۳۳۳ قمری با تقاضای دولت ایران موافقت نمودند ولی 
قرار شد عوض برگشت دادن ماهی ۲۰۰ هزار تومان به خزانه» ماهانه ۳۰/۰۰۰ لیره انگلیسی 


برات لندن از روی مظنه وقت کارسازی دارند. 


تاجگذاری شاه و مجلس سوم و احزاب 


ناصرالملك. نایب‌السلطنه در برابر فشار افکار عمومی و احزاب به ویژه کوشش و فعالیت 
انجمن ایالتی تبریز که به منزله‌ی پارلمانی محلی گردیده بود و فعالیت حزب دموکرات. ناگزیر 
فرمان انتخاب دوره‌ی سوم مجلس شورای ملی را به نام شاه صادر کرد و اندکی بعد انتخایات 
آغاز گردید. اما در همان اوقات احمد شاه به سن بلوغ قانونی رسید و در ۲۷ شعبان سال ۱۳۳۲ 
قوش واه ما ۱۲۲ روما خاسگذایی کرد موه خانت سه الاک 


۱- در مراسم رسمی تاجگذاری احمدشاه از سفراء و نمایندگان سیاسی خارجی» سفیر کبیر و نماینده‌ی 
فوق‌العاده سلطان عثمانی» وزیر مختار فرانسه» وزرای مختار بلژیک و بریتانیا و آلمان و اتریش - هفگری و 
روسیه تزاری و کشورهای متحد آمریکای شمالی (اتازونی) و نمایندگان سیاسی اسپانیا و ایتالیا حضور داشتند 
و به‌جز مختار اتازونی» هر یک هدایایی به احمد شاه تقدیم کردند و از آن جمله سفیر کبیر عثمانی نشان 
درجه‌ی اول با گردن‌بند آل‌عثمان را تقدیم داشت و هدایای سفیر روسیه عبارت بود از یک سماور و سایر لوازم 
چای‌ خوری - اقتباس از کتاب «ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ‌الدوله سپهر. 





0۳۸ ایران در دورة سلطنت قاجار 





زمامداری او به پایان رسید و او سه هفته بعد بدون آنکه نطقی بکند یا گزارشی از دوران 
زمامداری خود بدهد. ایران را ترک گفت و به اروپا رفت. 

اعلان انتخابات دوباره در ماه‌های جمادی‌الاول و رجب ۱۳۳۲ قمری» پیش از تاجگذاری 
شاه منتشر شده بود و هنگامی که احمدشاه خود زمام اموز را در دست گرفت. انتخابات در 
جریان بود و با آنکه حزب دموکرات با انگلیس‌ها روابط خوبی داشت و مأمورین بریتانیا با اين 
حزب در ولایات روی خوش نشان می‌دادند. چنین گمان می‌رفت که در انتخابات مجلس سوم این 
حزب شکست خواهد خورد و محافل سیاسی معتقد بودند که اين بار از حزب دموکرات که یک 
حزب دست چپی اصلاح‌طلب و تندرو بود. کسی انتخاب نخواهد شد. در این روزها بر آثر 
شایعاتی که از طرف ناصرالملك و مأمورین بریتانیا انتشار داده شده بود. همه گمان می‌بردند 
که این حزب به کلی محو و متلاشی شده است. سفیر انگلیس در بخشنامه‌ی محرمانه‌ی خود. 
مورخ ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (۲۳ مارس ۱۹۱۳ میلادی) به نمایندگان سیاسی بریتانیا در 
ایران نوشت. کلک دموکرات‌ها کنده شده است. اما در حقیقت دموکرات‌ها در ولایات ریشه 
دوانیده و در خراسان و اصفهان و فارس و کرمان اکثریت با دموکرات‌ها بود و در انقلابات 
تانوی تهرآن هم که به علت شرکت هفت نماینده‌ی تهران در کابینه‌ی وزرا انجام گرفت اکثریت 
قطعی نصیب دموکرات‌ها گردید. در پایان انتخابات ترکیب مجلس سوم بدین صورت بود: 
دموکرات ۳۱ نفر. اعتدالی ۹ نفر. هیئت علمیه ۱۴ نفر» بی‌طرف که با دموکرات‌ها ائتلاف کرده 
بودند ۰ نفر. نمایندگان اعتدالی ناچار دو دسته شدند و یک دسته‌ی آنان با فراکسیون 
داموکرات ائتلاف کردند. مجلس سوم با این ترکیب روز ۶ محرم سال ۱۳۳۳ قمری (۱۳ آذر ماه 
۳ شمسی) درحالی که آتش جنگ جهانی اول. قسمت عمده‌ی اروپا را فرا گرفته و به آیران 
تسف س4 ویراآفی مشاه افتقاد نو 

پس از افتتام مجلس سوم» حکومت مشروطه که در دوره‌ی نیابت سلطنت ناصرالملك و پس 
از انحلال مجلس دوم درحقیقت از میان رفته بود» بار دیگر جان گرفت و در وضع جراید و 
فعالیت آن‌ها نیز گرمی و شور و هیجانی پدید آمد. روزنامه‌ی توبهار ارگان دموکرأت‌ها به 
مدیریت مك‌الشعرای بهار» روزنامه‌ی شورا به مدیریت ناصرالاسلام گیلانی, ارگان اعتدالیون؛ 
روزنامه‌ی مستقل رعد به مدیریت سید ضیاء‌الدین طباطبایی و روزنامه‌ی هفتگی عصر جدید به 
ریاست متین‌السلطنه در تهران دایر شد و روزنامه‌های دیگری چون ستاره‌ی ایران وابسته به 


حزب دموکرات و بامداد روشن هوادار اتحاد اسلام و جرایدی نظیر آن‌ها نیز انتشار می‌یافتند. 
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ایران در حنک حهانی اول 


(سال ۱۳۳۲ - ۱۱۳۶ قمری برابر سال ۱۹۱۴ میلادی) 


مه 


معد یه 


جنگ جهانی اول چهل و هشت ساعت پس از اولتیماتوم امپراتوری اتریش به دولت 
نوفستان ناماد نگ امیش بسرستان روز ۲۰ آواریل 1۹1۴ موی( انز با ار 
جمادی‌الاول ۱۳۳۲ قمری) در اروپا آغاز شد. چنانکه درضمن قرارداد ۱۹۰۷ راجع به تقسیم 
ایران گفته‌ایم. از مدت‌ها پیش در اروپا دول بزرگ برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کردند. آلمان و 
اتریش و ایتالیا به موجب قراردادهای همکاری نظامی, گروه متحدین و فرانسه و روسیه و 
انگلهان گزوه تفین وا کین داوم با مق هاپس ان تقو که انتان از مب مین 
خارج شد و به متفقین پیوست و امپراتوری عشمانی جای آن دولت را در صف متحدین گرفت. 

امپراتوری آتریش از روز ۲۸ ژویه ۱۹۱۴ با صربستان و از اول اوت با روسیه و روز سوم 
او شاه و یوار ور ۱۱۱۳ شا ۱۳۳۲ هر میتی ۲ اوتنا 
آلمان وارد جنگ شدند و بدین ترتیب با ورود آلمان به صحنه‌ی نبرد آتش جنگ سراسر اروپا را 
عفن ۱ 

با ورود امپراتوری عثمانی به گروه متحدین و همچنین ورود ژاپن و مستعمرات آسیایی 
بریتانیا به صحنه‌ی نبرد. به تدریج آتش جنگ به آسیا و آفریقا نیز سرایت کرد و متفقین به ویژه 
انگلیس و روسیه در جبهه‌ی آسیای غربی با نیروهای عثمانی و آلمان وارد جنگ شدند و بدین 
ترتیب» علیرغم اعلام بی‌طرفی آز طرف دولت ایران. نیروهای متحارب متفقین و متحدین قیمت 
عمده‌ی خاک ایران را اشغال کردند و مناطق غرب و شمال غرب و بعضی از ایالات شمالی ایران 
برای دول متحارب جنبه‌ی استراتژیکی پیدا کرد و این حوادث هنگامی روی داد که احمدشاه تازه 
به سن بلوغ رسیده و تاجگذاری کرده و مجلس سوم پس از پایان انتخابات. افتتاح گردیده و 


۱- اولتیماتوم امپراتوری اتریش پس از ترور ولیعهد رسمی آن کشور در شهر سرایه و از شهرهای صربستان 


صورت گرفت. 


2۳۰ ایران در دورة سلطنت قاجار 
شروع به‌کار کرده بود. 
هشت ماه بحران سیاسی 


از روزی که مجلس سوم شروع به کار کرد یعنی از روز ۱۶ محرم ۱۳۳۳ قمری (۱۳ آذر ماه 
۴ شمسی) بحران سیاسی در کشور آغاز و کابینه‌های دولت یکی پس از دیگری دچار 
سقوط گردید. مستوفی‌الممالك که مورد اعتماد فراکسیون حزب دموکرات و موتلفین آن در 
مجلس بوده پس از هفته‌ها مطالعه سرانجام کاپینه‌ی خود را که وزارت داخله‌ی آن با عین‌الدوله 
بود» روز پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ به مجلس معرفی و برنامه‌ی دولت خود را تقدیم کرد. 

بحث طولانی در پیرامون برنامه‌ی دولت و دودلی نمایندگان سرانجام به کناره‌گیری 
مستوفی‌الممالك منجر شد و مشیرالدوله پیرنیا به نخست‌وزیری منصوب گردید و از آن پس به 
ترتیب عین‌الدوله و مشیرالدوله (بار دوم) کابینه‌هایی تشکیل دادند که هر یک از آن‌ها یکی دو ماه 
بیشتر بر سر کار نماندند و سرانجام بار دیگر مجلس به مستوفی‌الممالك ابراز تمایل کرد و او 
که در آغاز جنگ جهانی اول. بی‌طرفی ایران را به همه‌ی دنیا اعلام نموده بود» زمانی روی کار 
آمد که نیروهای عثمانی از مرزهای غرب ایران گذشته و جاسوسان و مأمورین سیاسی آلمان 
در جنوب و غرب و شمال غرب ایران به فعالیت و کوشش برخاسته و روسیه تزاری برای مقابله 
با نیروهای عثمانی و آلمان بر تعداد نیروهای خود در شمال افزوده و انگلیس‌هاء سربازان 
هندی و مستعمراتی خود را در فارس و خوزستان متمرکن ساخته و در میان بعضی از عشایر 
عرب تابع ایران. به تبلیغ و تجهین نیرو سرگرم بودند. 

ژاندارمری که یکی از سازمان‌های انتظامی دوران مشروطه بود و به دست مستشاران 
سوئدی اداره می‌شد و در ایجاد امنیت کشور نقش بسیار مهم و مژثری را عهده‌دار بود» مورد 
بغض روس و انگلیس قرار گرفته و بدان بهانه که افسران ژاندارمری, به ویژه افسران سوئدی 
طرفدار و هواخواه آلمان هستند. در راه انهدام آن سازمان می‌کوشیدند و چون خزانه‌ی کشور 
در دست مستشاران بلژیکی از قبیل مرنار و دیگران و زیر نفوذ مستقیم روس و انگلیس بود» در 
رسانیدن حقوق و جیره و مواجب و سایر هزینه‌های ژاندارمری به سختی کارشکنی و اخلال 
می‌کردند. عکس‌العمل‌های شدید ژاندارمری در برابر دیپلماسی روس و انگلیس در این فصل و 
فصل آینده خواهد آمد. آنچه در این‌جا باید تذکر دهیم این است که نیروی ژاندارم تنها مایه‌ی 
امیدواری مجلس و ملیون و آزادیخواهان بود و در اين نیرو و افسران درس خوانده‌ای چون 
محمدتقی خان پسیان و مسعودخان (دکتر مسعود کیهان) و امثال آنان خدمت می‌کردند که 
علاوه بر عشق به میهن و حفظ رژیم مشروطه. از مظالم و ستمگری‌های روسیه تزاری و خدعه 
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نقش مردم آیران در حنک حهانی اول 


دولت متزلزل ایران. که ریاست آن را هر چند هفته یا چند ماه یکی برعهده داشت. در برابر 
تحزان‌های‌زستاشی تاش ان مفا هی اش یی ویو انش نس لوزن 
مجلس سوم هیچ کار مثبتی نمی‌توانست انجام بدهد. بنابراین سرنوشت مردم به دست عواطف 
و احساسات خودشان سپرده شده بود. برای کسانی که صرفاً دارای روح سپاهی‌گری بودند. 
چندان فرق نمی‌کرد که برای متفقین و علیه متحدین بجنگند و یا بالعکس, به همین جهت هم 
متفقین و هم مأمورین و جاسوسان آلمانی موفق شدند که هر کدام در منطقه‌ی نفوذ خود 
کی ات تساه 

اما نقش کلی مردم که دولت و مجلس آنان را به حال خود رها کرده بودند. در جنگ بین 
نیروهای متحاربین در ایران قابل توجه است. قبلاً اشاره کردیم که احساسات ملت ایران علیه 
ستمگری‌های روسیه‌ی تزاری و سیاست خائنانه بریتانیا به سختی تحریک و برای مردم 
بیداردل کشور ما این حقیقت مسلم شده بود که همه‌ی بلای و مصائب و اراده بر مردم و کشور 
ناشی از سیاست همسایه‌های شمالی و جنوبی است که آثار شوم آن» چه در زمان رقابت آن دو 
همسایه و چه هنگام سازش آن دو با یکدیگر» در شئون سیاسی و اقتصادی ایران جلوه‌گر شده 
و اکنون نیز آن دو دولت زورمند. در نبرد جهانی کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. سرپرسی 
سایکس نویسنده‌ی کتاب «تاریخ ایران» که خود در حوادث و جریان‌های مربوط به دوران جنگ 
جهانی اول در ایران نقش مهم و موثری داشته. نفرت ملت ایران را از انگلیس‌ها چنین توجیه 
کرده است: 

«در میان ایرانیان یک بغض و عداوت آميخته به خوف و ترس به روس‌ها (روس‌های 
تزاری) وجود داشت. اما در مراکز و مقامات مطلم. احساسی که وجود داشت این بود که 
می‌گفتند بریتانیای کبیر مغلوب‌کننده‌ی ناپلئون بالاخره جنگ را خواهد برد. ولی روی‌هم رفته ما 
از اينکه متفق روسیه‌ی منفور بودیم» خیلی مورد تنفر وأقع شدیم». 

باید گفت حقیقت غیر از آن است که سایکس در لفافه‌ی کلمات و عبارات فریبنده‌ی خود 
آورده است؛ ملت ایران جنایات انگلیس‌ها را نسبت به خود و کشور خویش فراموش نکرده و 
هنوز مرکب آمضای قرارداد سال ۱۹۰۷ خشک نشده بود که بار دیگر دست دیپلماسی بریتانیا 
از آستین روسیه تزاری بیرون آمد و با تقسیم کامل ایران به دو منطقه‌ی نفوذ و اشغال شده در 
سال ۱۹۱۵ میلادی (۱۳۲۳ قمری) جنایت تاریخی خود را تکمیل کرد. 


2۳۲ ایران در دور سلطنت قاجار 


علیرغم نظر سایکس. باید گفت که هم روسیه‌ی تزاری و هم بریتانیای کبیر در نزد ملت 
ایران منقور بودند و مردم هوشمند کشور ماء بدون آنکه ذره‌ای کدورت از ملت‌های روس و 
انگلیس در دل داشته باشند. فقط بدان علت که تا این زمان از آلمان زیان نتفر ندیده بودند» به 
سیاست آن کشور متمایل شده و فعالیت مأمورین و جاسوسان آلمانی را در ایران تسهیل 
می‌کردند. 

برای روشن شدن نقش مردم در جنگ باید نکات زیر را تذکر دهیم: 

۱- پشتیبانی مردم از عثمانی» متحد آلمان. علاوه بر حسیات دینیء معلول این امر بود که 
عثمانی را دشمن دشمنان خود. یعنی روس و انگلیس و نیروی عشمانی را با نیروی آن دو دولت 
در حال تبرد می‌دیدند و طبیعی است که با کمک‌های مادی و معنوی به نیروی همسایه‌ی 
مسلمان خود. عتمانی هم حسیات دینی خویش را ارضاء می‌کردند و هم پاسخی به کینه‌ها و 
عقده‌هایی که از مظالم روس و انگلیس در دل داشتند. می‌دادند. 

۲- تمایل محافل ملی به سیاست آلمان و هواخواهی از آن دولت بدان منظور بود که از 
آلمان اسلحه و مهمات برای نبرد با نیروی روسیه‌ی تزاری تدارک کنند و پشتیبانی مردم از 
آلمان» چنان‌که بالاتر اشاره کردیم. به سبب آزردگی شدید از سیاست روس و انگلیس و بدان 
جهت بود که آلمان را با آن دو دولت در حال جنگ می‌دیدند. فکر تدارک اسلحه از آلمان و بسیج 
نیروهای ملی برای نبرد با روس‌ها و بیرون راندن آنان از ایران چنان قوت گرفت که بین محافل 
ملی و مأمورین آلمانی ارتباط صمیمانه‌ای برقرار و این مقدمات به تشکیل واحدهایی از 
سربازان داوطلب از میان مردم برای کمک به آلمان و عثمانی منجر گردید. 

۳- ژاندارمری, چنان‌که گفتیم تنها سازمان انتظامی مورد اعتماد محافل ملی بود و بنا به 
نقل سایکس و نویسندگان دیگر انگلیسیء افسران و مستشاران سوئدی آن نیرور را به نفع 
متحدین به کار انداخته بودند. در آن موقع نیروی قزاق هنوز زیر فرماندهی افسران روسی و 
تعداد افراد آن در حدود هشت هزار نفر و مسلم بود که آن نیرو هرگن راهی جز حفظ مصالح 
روسیه‌ی تزاری را نمی‌پیمود. قزاق‌ها عموماً مردمی خشن و بی‌سواد و نادان» و برخلاف آنچه 
وانمود می‌کردند» بی‌عرضه و نالایق بودند. درحالی که افسران ژاندارم بیشتر آز جوانان پر 
شور و وطن‌پرست بودند و چون از آغاز تأسیس ژاندارمری بین این نیرو و نیروی قزاق پیوسته 
کشاکش در میان بود. در اين موقع بریگاد قزاق قدمی برخلاف منابع روس‌ها برنمی‌داشت؛ 
نیروی ژاندارم به هواداری از متحدین برخاسته بود و در خلال جنگ در غالب شهرستان‌هایی 
که در محور عملیات جنگی متحدین و متفقین قرار داشتند. دسته‌های ژاندارم و افراد داوطلب 
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۱) 


۴- فعالیت مستمر آلمان‌ها در ایران برای جلب دوستی و همکاری ملت ایران روز به روز 





مردم با واحدهای روسی وارد نبرد و زد و خورد می‌شدند 


بیشتر می‌شد. به طوری که در سال ۱۹۱۵ میلادی (۱۳۲۴ قمری) و سال بعد از آن بعضی از 
5 ۳ ۱ ۲ ۳ 

جاسوسان زیردست لیات که شمان 1 انان هستند. توانستند 

دسته‌های نیرومندی از مردم را مسلح و مجهز کنند و به یاری سپاه عثمانی که در محور - بغداد 


قزوین و محور باختران - ساوجبلاغ با نیروهای روسیه‌ی تزاری درحال نیرد بود» بفرستند. 
مهاجرت و احزاب 


فعالیت آلمان‌ها در ايران و بعضی از سران حزب دموکرات مانند تسقی‌زاده در برلین و 
دیگران در استانبول و فشار روس‌ها و نابسامانی کارها و بی‌حالی مجلس سوم» نهضتی در 
میان سران احزاب و آزادیخواهان برای تشکیل یک جبهه متحد علیه متفقین, به ویژه روسیه‌ی 
تزاری پدید آورده و از تابستان سال ۱۳۳۳ قمری این فعالیت‌ها به تدریج با سیاست دولت 
هماهنگی یافته و فرماندهان و رسای ژاندارمری نیز با آن همداستان شده بودند. 

درنتیجه‌ی این فعالیت‌ها در اواخر ذی‌حجه سال ۱۳۳۳ (آبان ماه ۱۲۹۴ شمسی) نیروهای 
روسیه قزوین را تصرف و درصدد تدارک مقدمات برای تصرف پایتخت برآمده, اندکی بعد به 


سمت تهرآن حرکت کردند. مستوفی‌الممالك نخست‌وزیر وقت به وسیله‌ی مك‌الشعراء بهار و 


۱- یکی از معمرین همدان روایت می‌کرد که در شب یازدهم ماه محرم سال پر آشوب ۱۳۳۴ يا ۳۵ هجری 
قمری (نوامبر ۱۹۱۵ یا ۱۹۱۶ میلادی) که یکی از واحدهای سپاه روسیه‌ی تزاری در آن شهر استقرار یافته و 
در تپه‌ی مرتفعی به نام مصلی در کنار شهر موضع گرفته بود. دسته‌ای از ژاندارم‌ها و همراهان آنان درحالی که 
به سنت عزاداران لباس سیاه و سر خود را با دستمال سیاه بسته و عبای سیاهی بر دوش داشتند در دسته‌های 
ده دوازده نفری در کوچه‌های شپر راه افتادند و به مساجد سر راه رفتند و به تدریج از محلات مختلف شهر خود 
را به پای تپه‌ی مصلی رسانیدند و ناگمان دو ساعت بعد از نیمه شب حمله به قرارگاه و سنگرهای روس‌ها را 
آغاز کردند و قبل از سپیده‌دم واحد روسی را از جا کنده توپخانه و مهمات آن را تصاحب و عده‌ی زیادی از افراد 
آن واحد را اسیر کردند. دو روز بعد از آن واقعه نیروهای عثمانی که در محور باختران همدان درحال پیشروی 
بودند, به همدان رسیدند و مردم با آغوش باز از آنان استقبال کردند. همین شخص می‌گفت که هنگام شکست 
عثمانی‌ها از روسیه. افراد پادگان عثمانی در همدان را مردم آن شهر در خانه‌های خود پنهان ساختند و بدین 
ترتیب از اسارت آنان به دست روس‌ها جلوگیری کردند. 

رهز( -2 
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سلیمان میرزا به کمیته‌ی حزب دموکرات محرمانه دستور داد که به قم بروند. ژاندارمری با 
مهمات و از سفرای متحدین» سفیر آلمان. عده‌ای از نمایندگان مجلس و مردم به قم رفتند. 
مستوفی‌الممالك تصمیم گرفته بودند که به علت حرکت قوای روسیه به تهران. شاه و هیئت 
دولت را از تهران به اصفهان منتقل کند. ملك‌الشعراء بهار که خود حامل پیام نخست‌وزیر به 
کمیته‌ی دموکرات برای عزیمت به قم بوده است. درباره‌ی انتقال شاه به قم چنین می‌نویسد: 
«روز هفتم محرم (سال ۱۳۳۴ قمری مطایق با اواخر آبان ماه ۴ شمسی)». شهر پر آن 
غلفغله بود. ژاندارمری دسته دسته سواره و پیاده در تک و تاز بودند. درشکه و اسب ناپیداء خبر 
تصمیم دولت که باید امروزه شاه با هیئت وزرا و دربار و دفاتر و ذخایر از تهران عزیمت کنند. 
در شهر طنین‌اندان» دربار شاهی پر ازدحام. کالسکه‌ی شاه را به دو اسب قوی گلگون بسته و 
سواران مستحفظ ردیف صفزده. آژان و ژاندارم از در اندرون تا درب دروازه‌ی حضرت 


عبدالعظیم(») صف کشیده. خلاصه این که شاه می‌خواهد برود. کجا می‌خواهند بروند؟ به 


«اين خبر برای من که سابقه داشتم چندان قرع سمع نمی‌کرد. ولی یک شهر چهارصد هزار 
نفری را به وحشت و تکاپو انداخته بود؛ چه معلوم بود که شاه برای این می‌رود که قشون روس 
می‌خواهد بیاید! من قبل آز ظهر پس از شنیدن این خبر رفتم به مجلس. معلوم شد که قسمت 
دنگو یه ان تفانت ان ی این دی وی کر کت کون فدا یور دی فا حضاعی انس »: ۱ 

«ماندیم. ظهر شد. نواب رئیس از هیئت وزرا بازگشته بودند. نمایندگانی که آنجا ولو 
بودیم برای کسب خبر تازه به حالت ازدحام آن‌ها را پیشبان کردیم. رئیس مجلس (موتمن‌الملك) 
گفته بود که شاه حرکت خواهند کرد. نمایندگان نیز تصمیمی گرفته تکلیف خود را به عمل 
بیاورند. آیا تکلیف قانونی نمایندگان که شاه و هیئت دولت ایشان عازم حرکت است (آن هم یک 
حرکت و نهضت سیاسی) چه خواهد بود؟ بدیهی است ری داده شد که وکلا نین بروند». 

«با این مقدمات بود که از دروازه تهران تا دروازه قم از کاروان مهاجر و بار و بنه ژاندارم و 


اجمال و اثقال ذخایر و مهمات و قورخانه و اسب و درشکه و گاری و الاغ و حتی پیادگان بینوا به 


۱- این گفتگو و صحنه‌های پر هیحانی که ملك‌الشعرای بهار از حوادث آبان ماه ۱۲۹۴ شمسی بیان کرده 
است» ۲۶ سال بعد یعنی در شهریور ۱۳۲۰ شمسی بار دیگر با نزدیک شدن نیروهای روسیه به تهران تکرار 
شد. با این تفاوت که این بار نیروهای روسیه‌ی شوروی به سمت پایتخت پیش می‌آمدند و رضاخان پهلوی 
تصمیم داشت پایتخت را به اصفهان منتقل کند. 
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شکل بازارچه پر ازدحامی درآمده بود. از جمله مسافران پرنس ۱ سفیر آلمان بود که 
به اعتماد قول رئیس‌الوزرا حرکت کرده و محل مأموریت خود را ترک گفته بود. 

سپهسالار وزیر جنگ و کامران میرزا (پدر مادری شاه) و صمصام‌السلطنه بختیاری و 
عده‌ی دیگر از رجال کهنسال به دربار رفتند تا شاه را از رفتن به اصفهان منصرف کنند. ساعتی 
بعد سفرای روس و انگلیس نیز به آنان پیوستند و هرچند که احمدشاه بار اول سفرای دو دولت 
را نپذیرفت ولی سرانجام به حضور او بار یافتند و صریحاً به او یادآوری کردند که در صورت 
عقیت ‏ یرای ان سلطخ خم کردم دیگری زا باهای ان و اه کف مها 
چنان‌که عادت او بود و بر اصل دموکرات منشی که داشت. اخذ تصمیم در این باره را به هیت 
دولت واگذار کرد و عاقبت دولت از تصمیم انتقال به اصفهان منصرف گردید و اين مراتب هفته 
بعد به وسیله‌ی موتمن‌الملك رئیس مجلس به نمایندگان که در قم بودند؛ ابلاغ گردید. عده‌ای آز 
نمایندگان به تهران بازگشتند و عده‌ی دیگر در آن شهر ماندند. ضمناً نیروهای روسیه تزاری 
از آمدن به تهران خودداری کردند و چون تا حدود کرج پیش آمده بودند» به دستور سفیر روس 


به قزوین عقب نشستند. 
دولت ملی 


کمیته‌ی دفاع ملی که در قم از سران دموکرات مانند سلیمان میرزاء میرزا سلیمان خان 
میکده, میرزا محمدعلی خان کلوپ (فرزین)» وحیدالملك (شیبانی)» حاج فطن‌الم لك (جلالی)» 
ادیب‌السلطنه سمیعی و عده‌ی دیگر تشکیل شده و با شسونمان مأآمور دولت آلمان همکاری 
می‌کرد. همین که قوای روسیه از دو طرف به قم هجوم بردند و نیروهای ژاندارم و چریک 
داوطلب را درهم شکستند از قم به کاشان و از آنجا به اصفهان رفتند و عده‌ی زیادی از احرار و 
مجاهدین دوره‌ی انقلاب بزرگ از هر صنف و طبقه نیز با آنان همراه شدند. ضمناً رسای 
احزاب دیگر مانند سید محمد صادق طباطبایی از حزب اعتدالیون و سید حسن مدرس و امثال 
آنان نیز به اصفهان رفتند. این دسته‌ها و گروه‌ها به تدریج از اصفهان به جانب باختران که آن 
زمان در تصرف نیروهای عثمانی بود. مهاجرت کردند و در آن شهر نظام‌السلطنه (مافی) نیز به 
آنان پیوست و یک دولت ملی به ریاست نظام‌السلطنه تشکیل گردید که مدرس وزیر عدلیه و 
فرزین و فطن‌الملك و صور و سالار لشکر وزرای دیگر آن بودند. 

شاید دولت ملی در باختران می‌توانست با کمک نیروهای عشمانی و آلمان و با مساعدت 
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مالی آلمان و با مساعدت مالی آلمان که آن زمان به متحد خود عثمانی نیز کمک مالی می‌داد. 
هسته‌ی نیرومندی برای مبارزه با متفقین و یا دست‌کم برای دفاع از.ولایات غرب ایران در برابر 
نیروهای روسیه تزاری به‌وجود آورد. اما به زودی بین زعما و سران دو حزب دموکرات و 
اعتدالی از یک طرف و بین مقامات عثمانی و آلمان از طرف دیگر اختلاف‌نظر و عقیده پدید آمد و 
عثمانی‌ها به متحد خود آلمان اعتراض می‌کردند که چرا مستقیماً با افراد و محافل ملی ایران 
تماس گرفته است و حال آنکه می‌بایستی روابط خود را با حکومت ملی به وسیله مقامات دولت 
عثمانی برقرار سازد. از سران زعمای دولت ملی بعضی با نظر عثمانی‌ها موافق بودند ولی اکش 
آنان می‌گفتند که به اعتماد مواعید دولت آلمان نهضت کرده‌ايم و به صمیمیت ترک‌ها اطمینان 
نداریم و باید با آلمان‌ها به‌طور مستقیم هم عهد و هم‌پیمان شویم. چون نظر دولت 
مستوفی‌الممالك این بود که ایجاد روابط مستقیم با آلمان امکان‌پذیر نیست و به فرض ایجاد 
چنین روابطی, به علت دوری آلمان از ایران و ابهامی که در روابط ايران و عثمانی در آن حال 
وجود داشت. نهضت ملی بدون دخالت مستقیم ترک‌های عثمانی نمی‌توانست از روابط خود با 
آلمان استفاده کند. سلیمان میرزاء لیدر حزب دموکرات که طرفدار جدی عقد پیمان با آلمان‌ها 
بود. در آن کشمکش سیاسی شکست خورد. 

در گیر و دار مبارزه‌ی سیاسی دو حزب دموکرات و اعتدالی که دولت ملی و مسئله‌ی 
مهاجرت را زیر نفوذ خود قرار داده بود. نیروهای روسیه‌ی تزاری در خانقین نیروی دولت ملی 
را شکست دادند و این شکست و مواجه شدن با خطر, به مبارزه دو حزب پایان بخشید و زعمای 
احزاب دموکرات و اعتدالی با هم کنار آمدند و هر دو حزب را منحل کردند و این حالت تا انقلاب 
اکتبر روسیه و بازگشت سپاه روسیه از ایران باقی بود تا اينکه بار دیگر دو حزب مزبور در 


تهران از نو دایر گردیدند. 
نفت حنوب 


در فصل چهاردهم این کتاب چگونگی تحصیل امتیاز بهره‌برداری از نفت جنوب را به 
وسیله‌ی ویلیام ناکس دارسی از مظفرالدین شاه قاجار به تفصیل شرح دادیم و ماجرای نفت به 
اینجا رسید که دولت بریتانیا بنابر پیشنهاد وزارت دریاداری آن کشور درصدد برآمد که از 
شرکت نفت انگلیس و ایران سهامی به‌دست آورد و این فکر هر چه دنیا به آستانه‌ی جنگ جهانی 
اول نزدیک‌تر می‌شد. بیشتر قوت می‌گرفت و سرانجام دولت انگلیس طبق قانونی که در سال 
۴۳ در مجلس مبعوثان آن کشور به تصویب رسید. به وسیله‌ی خریداری سهام عادی و 


ممتاز و عقد قرارداد خرید نفت از شرکت مزبور و تعیین مدیران شرکت از طرف دولت بریتانیا 
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در حقیقت سیاست عمومی شرکت و درنتیجه سیاست نفت ایران را در دست گرفت. 

انتشار خبر مدخل رسمی دولت انگلیس در امر نفت ایران در اروپا و ایران موجب 
اعتراضات شدیدی گردید که دامنه‌ی آن به مجلس مبعوثان انگلستان نیز کشید. دولت ایران از 
طریق وزارت امور خارجه به این امر اعتراض نمود ولی سفارت بریتانیا در تهران جواب داد که 
«اين معامله فقط ترتیب برای فروش نفت است و به هیچ وجه دولت انگلیس نه در اداره کردن 
آمور شرکت و نه در روابط تجاری و سیاسی شرکت با دولت ایران دخالتی نخواهد داشت». 
درصورتی که حقیقت آمر غیر از این بود و چنان‌که گفتیم» دولت بریتانیا حتی برخلاف تعهد 
ظاهری خود. در برایر شکست در امور بازرگانی و عادی شرکت نیز مداخله داشت. 

انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسی ایران و آزادی مطبوعات و قلم, مسئله‌ی نفت جنوب را بر 
سر زبان‌ها انداخته بود. اما در آن موقع هنوز دولت ایران فقط با یک شرکت بازرگانی طرف بود 
و مردم اطلاعات کاملی از وضع نفت و اقدامات شرکت نداشتند. به همین جهت در جلسه‌ی مورخ 
پنجم ذی‌حجه ۱۳۳۴ قمری وزیر معادن ایران برای ادای جواب به پرسش‌های نمایندگان 
درباره‌ی نفت و روابط شرکت با دولت ایران حاضر شد. امتیاننامه در جلسه خوانده شد و 
درحین خواندن فصول امتیازنامه دارسی, وزیر معادن به سوالات نمایندگان که اکثر نموداری 
از سوءظن آنان نسبت به عملیات شرکت بود. پاسخ می‌داد و سرانجام یک کمیسیون شش نفری 
برای رسیدگی به امتیاز نفت از طرف مجلس معین شدند. 

در میان اعتراضاتی که به مداخله‌ی انگلستان در امر نفت جنوب ایران شده است. اعتراض 
سیخ محمد خیابانی و رمزی مکدونالد! 0 پیشوای حزب کارگر انگلیسی قابل توجه است و ما آن 
را عیناً از کتاب «پنجاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح نقل می‌کنیم: 

شادروان خیابانی در یکی از نطق‌های پر هیجان خود در تبریز چنین گفت: 

«امتیازی که به دارسی داده شده نباید به دولت امپراتوری انگلستان منتقل شود که موجب 
پریشانی‌ها و نگرانی‌های ایران بوده است. این معامله نادرست و خائنانه بوده زیرا دولت 
انگلستان هیچ‌گاه توفیق نمی‌یافت چنین امتیازی را مستقیماً از دولت ایران تتحصیل کند و 
بنابراین دارسی را به میان آورد که او را وسیله‌ی تحصیل امتیاز قرار داده و صورت شوم 
امپریالیزم خود را پشت سر او پنهان دارد. این عمل خدعه آمین و نادررست و حیله‌گرانه بوده 
است. 


در سال ۱۹۱۴ میلادی در یکی از جلسات مبعوثان انگلیس که چرچیل وزیر دریاداری 
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درباره‌ی مزایا و فواید دولت با شرکت نفت انگلیس و ایران سخن می‌گفت. رمزی مکدونالد. 
پیشوای حزب کارگر. ضمن نطقی شدیداً به سیاست دولت بریتانیا حمله کرد و گفت: 

«دولت مدعی می‌باشد که قرارداد آن با شرکت نفت یک قرارداد تجاری است ولی این 
برخلاف حقیقت است زیرا اگر اموال و اثائیه شرکت نفت در ایران از طرف بختیاری‌ها و سایر 
طوایف مورد تجاوز و حمله قرار گیرد» شرکت قادر به این نخواهد بود که نفت لازم را به وزارت 
دریاداری تحویل دهد و آن وقت است که امپریالیست‌ها به صدا! درآمده و دولت را به حمایت از 
شز کت ویق مس کی را تایه آننم کف که ون امین داعر ابات فخازع ابو 

«سیاست شرکت نفت در ایران روش استعماری دارد و به استقلال ایران لطمه وارد 
می‌آورد. زیرا شرکت به وسیله‌ی پرداخت‌هایی که به بختیاری‌ها و عرب‌های خوزستان 
می‌نماید تا اموال وی را حفظ نمایند» قدرت حکومت مرکزی را متزلزل می‌سازد و حکومت‌های 
خان خانی و ایلی را ترویج می‌نماید. من به دولت پیشنهاد می‌کنم که از چنین سیاست 
امپریالیستی دست بردارد و دولت مرکزی ایران را تقویت نماید تا دولت ایران مسئولیت حفظ 
اموال شرکت را به عهده گرفته و در آینده مواقعی پیش نیاید که دخالت دولت انگلیس را در امور 
فکقلی نوات انضان این ۱ 

در آن جلسه سرادوار دگر ۳ وزیر خارجه‌ی انگلیس و عاقد قرارداد تقسیم ایران در سال 
۷ با روسیه‌ی تزاری و نیز عاقد قرارداد تقسیم ایران در سال ۱۹۱۵ میلادی با آن دولت. به 
نمایندگان مجلس اطمینان داد که هیچ‌گاه دولت بریتانیا احتیاجی به مداخله در امور داخلی ایران 
پیدا نخواهد کرد و برای حفظ لوله‌ی نفت و تأسیسات و اموال شرکت. در صورت لزوم دو تیپ 
سرباز می‌تواند امنیت را در آن ناحیه برقرار نماید و این قرارداد خدشه‌ای به استقلال و تمامیت 
ایران وارد نمی‌سازد. مجلس مبعوتان سرانجام پيشنهاد دولت را تصویب کرد. 

دولت بریتانیاء علیرغم رمزی مکدونالد» نه تنها دولت مرکزی ایران را که در بحران انقلاب 
بزرگ با هزاران مشکل سیاسی و مالی روبرو بود. تقویت نکرد بلکه. چنان‌که در فصول پیش 
گفته شد. با تظاهر به پشتیبانی از مشروطه‌طلبان در خفا با روسیه‌ی تزاری همداستان گردید و 


تا توانست در تضعیف دولت جوان مشروطه کوشید. در جریان جنگ نیز بار دیگر ایران را 


تعجب است که کشتی‌های جنگی بریتانیا برای جلوگیری از اعمال حاکمیت ملی ایران بر منابع نفت خود در 


سال ۱۳۳۰ شمسی به دستور دولت کارگری انگلیس به آب‌های ایران رهسپار شدند. 
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دوستانه با روسیه‌ی تزاری تقسیم کرد و سیاست امپریالیستی بریتانیا که رمزی مکدونالد در 
نطق خود مکرر به آن اشاره کرده بود. حتی از تأدیه حق‌الامتیاز نفت به دولت ایران جلوگیری 
نمود. و هنگامی که نیروهای هندی و استرالیایی و انگلیسی قسمت عمده‌ای از ایران را اشغال 
کرده و خسارات فراوان به این کشور و به ملت ایران وارد می‌ساختند. در برابر اعتراض ایران به 
شرکت نفت مبنی بر تخلف از پرداخت حق‌الامتیاز مدعی شد که چون دولت ایران نتوانسته است 
امنیت را در خوزستان برقرار سازد. شرکت متضرر شده و نمی‌تواند حق‌الامتیاز بپردازد. 

اما حقیقت امر این بود که شرکت یعنی عامل سیاست امپریالیزم بریتانیا به جای آن‌که در 
تقویت دولت مرکزی بکوشد و از دولت ایران ایجاد امنیت را در منطقه‌ی نفت‌ خیز بخواهد. صلاح 
خود را در این دیده بود که با دادن رشوه دل خوانین بختیاری و سران متنفة خوزستان مانند 
شیخ خزعل را به‌دست آورد و از آنان نیرویی در برابر نیروی حکومت ملی مشروطه ایران 
به‌وجود آورد و از آنان نیرویی در برابر نیروی حکومت ملی مشروطه ایران به‌وجود آورد تا هم 
از تجاوز احتمالی آنان به منطقه نفت درامان بماند و هم دولت مرکزی ایران را ضعیف وانمود 
کند. اما حساب سازی شرکت نفت انگلیس برای دولت ایران. به ویژه پیش کشیدن مسئله‌ی 
خسارت ناشی از عدم امنیت که آن نیز ناشی از جنگ جهانی اول بود. به قدری بی‌شرمانه و دور 
از مروت و جوانمردی است که نمی‌توان حدی بر آن تصور کرد. دولت بریتانیا خود بی‌طرفی 
ایران را نقض کرده و قسمت عمده‌ی سرزمین‌های غرب و جنوب غرب و جنوب ایران را مورد 
تاخت و تاز اردوگاه سپاهیان مستعمراتی و انگلیسی خود قرار داده. گندم و خواربار و گوسفند 
و گاو و خلاصه مواد غذایی مردم را به بهای ناچیز از دست ملت ایران ربوده و موجبات قحط و 
غلا را در سراسر غرب ایران فراهم ساخته بود و اکنون که جنگ پایان يافته و شاهراه ایران در 
پیروزی بریتانیا نقش موثر و مهمی را بازی کرده بود» تازه از ایران ادعای خسارت می‌کرد و از 
پرداخت حق‌الامتیاز ناچیزی که به خدعه و تزویر مبلغ آن رابه حداقل ممکن رسانیده بود» 
خودداری می‌ورزید. 

دولت ایران با دلایل روشن و متقن ادعای شرکت نفت را رد و یادآوری کرد که شرکت از 
امتیازنامه تخطی نموده است و نیز صریحاً به شرکت نوشت که ایران مطابق مقررات امتیازنامه 
در تمام منافع حاصله از کلیه‌ی موسسات و شرکت‌های تابعه‌ی شرکت نفت از قبیل شرکت 
بهره‌برداری اولیه و شرکت نفت برمه و کشتی‌رانی و غیره سهیم است. درصورتی که شرکت 
نفت در مورد پرداخت سهم دولت ایران بعضی از شرکت‌های تابعه را مستثنی کرده است. این 
اختلافات بین شرکت نقت. یا به عبارت دیگر دولت بریتانیاء و دولت ایران همچنان ادامه یافت تا 
مسئله‌ی قرارداد سال ۱۹۱۹ میلادی ۱۳۳۷ قمری پیش آمد و ما ضمن تشریح آن قرارداد. 





دنبال‌ی این مطلب را ذکر خواهیم کرد. 
کمته‌ی محازات(۱) 


میرزا ابراهیم‌خان منشی‌زاده و اسداله خان ابوالفتم‌زاده» که هر دو از افسران قزاق و در 
جریان انقلاب بزرگ ایران به آزادیخواهان پیوسته بودند. در کشاکش سومین سال جنگ جهانی 
اول یعنی در ذیقعده ۲۳ قمری تصمیم گرفتند که برای مجازات خائنین و افراد ناپاک و 
بیگانه‌پرست و جاسوسان اجنبی» کمیته‌ای به عنوان کمیته‌ی مجازات تشکیل بدهند و 
به‌ وسیله‌ی صدور نامه‌های تهدیدآمیز» و در صورت لزوم تهدید شدیدتر» آن افراد را از ادامه 
رویه‌ی خویش باز دارند. کمی بعد محمدنظر خان مشکوقالممالك نیز به آن پیوست و کسریم 
دواتگر و چند تن از یاران تروریست او برای اجرای منویات کمیته آماده شدند و نخستین ترور 
در یکی آز روزهای ربیع‌الثانی سال ۱۳۳۵ قمری در تهران صورت گرفت و اسماعیل‌خان رئیس 
انبار غله هنگام بازگشت از انبار به دست دو نفر ناشناس به قتل رسید و از آن پس به تدریج خود 
کریم دواتگر و متین السلطنه مدیر و نویسنده‌ی روزنامه‌ی عصر جدید که او را وابسته به اجانب 
تا وم مه مجتهد یکی پس از دیگری در مدت چهار ماه کشته شدند. این 
ترورها که با انتشار بیانیه‌های تند و آتشین کمیته‌ی مجازات توأم بود. رعب و هراسی در دل‌ها 
انداخت و دستگاه پلیس که این زمان ریاست آن با کلنل وستداهل سوئدی بود برای دستگیر 
کردن اعضا کمیته سخت به تلاش افتاد. 


قسمتی از متن نخستین بیانیه‌ی کمیته مجازات از این قرار است: 


۱- این عنوان و قسمت عمده‌ی مطالب مربوط به آن از کتاب «ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ الدوله 
سپهر نقل و اقتباس شده است. 

۲- ملکالشعرای بهار می‌نویسد: «مرحوم متین‌السلطنه مدیر عصر جدید در مقاله‌ای به تاریخ پنجشنبه 
سوم محرم الحرام ۱۳۳۴ نوشت: «سال‌های قبل در تهران پایتخت ایران هیئت‌های مسلح از روسی, آلمانی و 
عثمانی حرکت نمی‌کرد. اسلحه و بمب از اطراف به تهران وارد نشده بود». معلوم است که این عبارت برای رفع 
بپهانه‌ی حرکت قشون روس از کرج به مرکز نوشته شده بود. من در نوبهار بعد از دریافت خبر حرکت قشون 
روس به سمت تهران مقاله‌ای نوشتم که عنوانش ((دشمن حمله کرد بود) و شماره‌ی بعد مقاله‌ای تحت عنوان 
«دوست همه حمله کرد» در پاسخ مقاله‌ی عصر جدید که بالاتر ذکر شد. نگاشتم این روزنامه (نوبهار) 
بلافاصله توقیف گردید و به من اشاره شد که از تهران خارج بشوم) - «تاریخ احزاب سیاسی» تألیف 
ملک‌الشعرای بهار. 
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«هموطنان. متین السلطنه کشته شد درحالی که با خود بار سنگینی از خیانت 
و بی‌شرافتی را همراه برد. ما جامعه را از وجود این عنصر بی‌حیثیت پاک کردیم 
تا سرمشقی برای سایر اشخاص خیانت پيشه باشد که شاید رویه‌ی خود را 
عوض نمایند. حقیقتاً کمال سرافکندگی و شرمساری برای ملتی است که دیده 
شود پایه‌ی مملکت فروشی و جاسوسی و خدمت به اجانب در آن به جایی رسیده 
است که خود آن عوامل ناپاک هم خوب و بد خدمات ایران بر باد ده خود را انتقاد 
می‌کنند و آز همه بدتر این قبیل آفراد با افکار شیطانی و پلید خود تمام دستجات و 
عناصر میهن‌پرست را تخطنه می‌نمایند. در یک اوضاع و احوال اجتماعی و 
سیاسی بس حساس مثل امروز که ملل دنیا به میلیون‌ها مرد و زن آز هستی و 
استقلال وطن عزیز خود دفاع می‌کنند. بدبختانه در ایران سر‌شکسته و آشفته, 
افراد و اشخاص از طریق جاسوسی مملکت‌فروشی و خیانت و جنایت پیش 
می رو ند)). 
«کمیته‌ی مجازات از عموم هموطنان درخواست می‌کند که خیانتکاران را در 
هر لباس و شغلی که می‌باشند» معرفی نمایند. در پایان. کمیته‌ی مجازات با 
صدای بلند این جمله‌ی آسمانی و ملکوتی را به گوش خیانتکاران فرو می‌خواند: 
«سرزمینی که محل سکونت و آقایی ایرانیان با فر و افتخار بوده پیش از این نباید 
«هرگاه شما نمی‌خواهید به مادر وطن ترحمی کنید به مادر و فرزندان و 
همسر خود رحم نمایید و بدانید در قرن بیستم دیگر نمی‌شود به خیانت و 
جاسوسی ادامه داد. در این قرن جاسوسی و بی‌شرافتی و وطن‌فروشی به اجانب 
محکوم به مرگ و زوال است». 
پستق اهامای آکی‌خات ارتايی اش قاس تهید ارژافی بیان لته ان خقوانین 
کرد به کمیته‌ی مجازات پیوستند و چندی بعد. ارداقی به اطلاع کمیته رسانید که یک عده‌ی ده 
نفری به تازگی از جبهه‌ی جنگ بین‌النهرین (عراق) به تهران بازگشته و در نظر دارند کمیته‌ای به 
منظور خدمت به مملکت تأسیس کنند و پيشنهاد کرده‌اند که با کمیته‌ی مجازات همکاری داشته 
باشند. سران کمیته با این پیشنهاد موافقت قطعی نکردند ولی چند روز بعد ترور میرزا محسن 
مجتهد اتفاق افتاد» زیرا ارداقی به اطلاع کمیته رسانیده بود که آن هیئت ده نفری تصمیم به ترور 


مجتهد مزبور دارند و چه کمیته بخواهد و چه نخواهد تصمیم خود را اجرا خواهند کرد. قدر 








مسلم این است که این ترور به حساب کمیته‌ی مجازات گذاشته شد و بر فعالیت پلیس افزود. 

بهادرالسلطنه اسامی و نشان دقیق اعضای کمیته را به کلنل س.ک. وستداهل رئیس 
نظمیه‌ی ایران. تسیلم کرده و او در تاریخ شوال ۱۳۳۵ هجری اعضای کمیته را دستگیر کرد. 
علت افشای اسرار کمیته به وسیله‌ی بهادرالسلطنه این بوده است که او دستور ترور 
منتخب‌الدوله را صادر کرده و نیز از سرنوشت کریم دواتگر تروریست کمیته» مرعوب و بر جان 
خود بیمناک شده است. 

همین که کابینه صمصام‌السلطنه روی کار آمد. دستور داد زندانیان کمیته‌ی مجازات را 
آزاد کردند ولی اندکی بعد کابینه سقوط کرد و وثوق‌الدوله به ریاست وزرایی رسید و فرمان 
توقیف اعضای کمیته را صادر نمود. مشکوةالممالك که در دوره‌ی آزادی از زندان به مازندران 
رفته بود تا چند ماه در آمان بود. احسان ال خان عضو دیگر کمیته به جنگل گريخته و از آنجا به 
قفقاز رفته بود تا در انقلاب داخلی روسیه شرکت کند. رشیدالسلطان را در کن دستگیر کردند و 
میرزا عبدالحسین ساعت‌ساز با وساطت وثئوق‌الدوله نجات یافت. حسین خان‌الله و 
رضیدالسلطان را به دار زدند درحالی که رشیدالسلطان ضمن وداع با تماشاگران فریاد می‌زد: 
ارگ نو اف 0 

منشی‌زاده و ابوالفتح‌زاده را که در حقیقت بنیان‌گذار کمیته بودند. در باغ شاه زندانی کردند 
و پس از چند روز به عنوان تبعید به کلات نادری از تهران بیرون بردند و رون ۲۶ ذی‌قعده ۱۳۳۶ 
قمری به سمنان رسیدند. فردای آن روز دو اسب بدون زین و یراق و رکاب دراختیار آن دو نفر 
گذاشتند تا سوار شوند و راه مشهد را همراه با ژاندارم‌ها پیش گیرند. در ۱۲ کیلومتری سمنان, 
ژاندارم‌ها به آنان پیشنهاد کردند که آهسته از جلو بروند تا ژاندارم‌ها در قهوه‌خانه چای صرف 
کنند و به دنبال آنان بروند. همین که منشی‌زاده و ابوالفتح‌زاده چند قدمی از قهوه‌خانه دور 
شدند. ژاندارم‌ها هیاهو به راه انداخته و چنین وانمود کردند که زندانیان گریخته‌اند و بلافاصله 
شروع به شلیک کردند. ابوالفتح زاده بر اش اصابت گلوله به قلبش در دم جان سپرد و منشی‌زاده 
با ژاندارم‌ها گلاویز شد ولی سرانجام به ضرب گلوله و قنداق تفنگ آنان, او نیز به دوست خود 


عمادالکتاب و میرزا علی‌اکیر خان ارداقی و مشکوةالممالك هر یک به پنج سال تبعید از 
تهران و دیگران نیز به ۵ تا ۱۵ سال تبعید یا زندان محکوم شدند. اما بسهادرالسلطنه که در 
جنگ‌های با اسماعیل آقا سمیتقو از طرف قوای دولتی جاسوسی می‌کرد. سرانجام به وضع 
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انقلاب ز 9 سیه 


طرح عنوان انقلاب روسیه در این مورد به منظور تشریح علل و جریان آن انقلاب نیست 
زیرا ارتباطی با موضوع این کتاب ندارد. بلکه اشاره به این موضوع از آن جهت است که انقلاب 
کبیر روسیه علاوه بر آن‌که رژیم سیاسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی همسایه شمالی ایران 
را دگرگون ساخت. در وضع سیاسی ایران و روابط کشور ما با روسیه و انگلیس چند اثر مهم و 
قابل توجه داشت: 

۱- اثر آنی و فوری انقلاب روسیه, از کار افتادن دستگاه نیروی جنگی آن دولت در ایران 
بود که بازگشت سپاه روسیه‌ی تزاری را از مناطق شمالی و شمال غربی ایران به دنبال داشت. 

۲- اثر دیگر آن انقلاب که در حقیقت ناشی ان تغییر رژیم سیاسی روسیه و روی کار آمدن 
حزب انقلابی بلشويك در آن کشور بود. حرکت نیروهای انگلیسی را از جنوب غربی ایران به 
سمت آذربایجان و قفقازیه و خراسان به دنبال داشت. زیرا دولت بریتانیا دررصدد برآمد که به 
روس‌های سفید سران آنان که علیه رژیم جدید شوروی قیام کرده بودند. کمک مالی و نظامی 
یکند. بدین ترتیب نفوذ نظامی انگلیس تا شمال ایران نیز بسط یافت. 

۳- چون بنیان رژیم جدید حکومت روسیه یعنی رژیم ساویتی (شوروی) براساس 
سوسیالیسم و حمایت از طبقات رنجبر و زحمتکش و مبارزه با هر نوع استعمار و امپریالیسم 
قرار گرفته بود. طبعاً نمی‌توانست با زورگیری رژیم سرنگون شده تزاری موافق باشد. به همین 
جهت رژیم شوروی پای خود را از قرارداد دو جانبه روس و انگلیس در مورد تقسیم ایران 
بیرون کشید و بعداً اعلام نمود که هرگونه امتیازات سیاسی دیپلماسی و امثال آن را که رژیم 
تزاری به عنف و زور از ایران تحصیل کرده است. لغو شده و از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌داند. 

۴- مجاهدین قفقاز که علیه رژیم استبدادی محمدعلی شاه دوش به دوش برادران ایرانی 
خود به مبارزه برخاسته و اينك در داخل روسیه با چنان انقلاب بزرگی روبه‌رو شده بودند» 
بیش از پیش به قهنوزق با آزادیخواهان ایران. با انقلابیون روسیه هم صدا شدند و 
آزادی‌خواهان ايران را برادران و دوستان صمیمی خویش خواندند و بر اثر این همدردی و 
اعتقاد به این رژیم ساویتی» تفا واه و اده تامتن سعادت و نیکیختی ملت‌هاست. دسته‌های 
تلتقتینک قفا خ مه تون تخویسا یراع اراد کی وت آیزانی مسیدات بالات سای مزا 
در پیش گرفتند و عناصر افراطی و انقلابی گیلان را به خود همداستان ساختند و بعداً حکومت 
بلشویک گیلان را به وجود آوردند. ۱ 

در این مرز تردیدی نیست که انقلاب بزرگ روسیه و یا به قول شادروان ملك‌الشعرای 








بهار. «معجزه‌ی سیاسی» در آن لحظات حساس و بحرانی که ارتش روسیه‌ی تزاری تا چند 
کیلومتری پایتخت پیش آمده و سپاه عثمانی قصد حمله به تهران را داشت و باراتفه فرمانده‌ی 
سپاه روس در پایتخت ما همه کاره شده بود فکر انتقال شاه و هیئت دولت از تهران به مازندران 
در مین رجال و زمامداران قوت گرفته بود. انقلاب روسیه, چنان‌که در بالا گفته شد. دستگاه 
جنگی روس را در ایران از کار انداخت و حکومت مشروطه جوان ایران از فشار طاقت‌فرسای 
دیپلماسی و مزاحمت روزافزون اشفالگران روسی آسوده شد. 

ملكالشعرای بهار درباره حوادث بعد از انتشار خبر انقلاب روسیه در ایران چنین 
می‌نویسد: 

«روزی در مسجد شاه جمعی از دموکرات‌ها گرد آمده بودند و من برحسب اشاره انجمن 
مخفی حزب دموکرات. برای آن‌ها حرف می‌زدم. یکی از سخنان من این بود که گفتم دو دشمن از 
دو سو ریسمانی به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند. هر کدام یک سر ریسمان را گرفته 
می‌کشیدند و آن بدبخت در میانه تقلا می‌کرد. آنگاه یکی از آن دو خصم سر ریسمان را رها کرد 
و گفت ای بیچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت نجات یافت. آن مرد که ریسمان گلوی ما را رها 
کرده, لنین است!» 

آنچه را در این مورد می‌توان بر نوشته‌ی شادروان بهار افزود» این است که بلافاصله پس 
از رها شدن دست روسیه‌ی تزاری از ریسمانی که به گلوی ملت ایران انداخته بودند. خصم دیگر 
یعنی بریتانیا با زبردستی و چالاکی دست دیگر خود را از آستین ناجوانمردی بیرون آورد و 
کاری را که با همکاری روسیه‌ی تزاری برای اختناق ايران آغاز نموده بود» خود به تنهایی دنبال 
کرد و از این پس تنها امپراتوری بریتانیا بود که با هر دو دست خود دو سر طناپ را می‌کشید. با 
این تفاوت که سیاست خشن و ناهنجار روسیه‌ی تزاری در کشیدن طناب مجال نفس کشیدن را 
به آیران نمی‌داد. اما دیپلماسی بریتانیا به اراده‌ی خویش و برحسپ مقتضای زمان گاهی دو سر 
طناب را به شدت می‌کشید و گاهی اندکی آن را رها می‌کرد تا از عامل زمان که انگلیس‌ها آن را 
نکن اگوی وان موی فقی ون انمراعستاشسین کون سا عهها ند رستفاوه کروه است: 

۵- مهمترین آثر واژگون شدن رژیم تزاری روسیه و روی کار آمدن رژیم شوروی 
سوسیالیستی که درست در جهت مخالفت کاپیتالیزم بریتانیا پیش می‌رفت. این بود که بریتانیا 
را در برابر یک مسئله‌ی جدید سیاسی قرار داده و آن مبارزه با ایدئولوژی رژیم شوروی در 
سراسر مرزهای روسیه و از آن جمله در طول مرزهای دو هزار و پانصد کیلومتری آن کشور 


با ایران بود. بریتانیا این مبارزه جدی را در رس برنامه‌ی اساسی دیپلماسی خود قرار داد. 





تسوت وت تنس زر تحت رو وس تست رس 
فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۸ ۵۵۵ 


خی سس پیت ی سس سر 
شش و تلاش انگلستان در اين راه در مداخله‌ی روسیه بی‌نتیجه ماند(ا) و انگلستان مصمم 
شد که لااقل از نفوذ ایدئولوژی لنین و یارانش در ایران و عشمانی و مرزهای هندوستان به شدت 
جلوگیری کند» نتایج حاصله از این سیاست را به صورت آشکار در کودتای سال ۹ شمسی 
و حوادث دیگر دوره‌ی بعد از کودتا می‌توان دید. 
نخستین عکس‌العملی که در ایران پس از انتشار خبر انقلاب روسیه و استعفای تزار 
نیکلای دوم و تشکیل حکومت موقت بروز کرد. تلگراف تبریکی بود که عده‌ای از نمایندگان 
سابق دوره‌های اول و دوم و سوم مجلس شورای ملی برحسب اشاره و توصیه‌ی سید 
ضیاء‌الدین طباطبایی مدیر روزنامه‌ی رعد که آن زمان (مارس ۱٩۱۷‏ انقلاب اول روسیه, برابر 
با جمادی الاول سال ۱۳۳۵ قمری) برای انجام مأموریتی از طرف دولت ایران به روسیه رفته 
بود. به مجلس (دوما) حکومت جدید روسیه مخابره شد و اینک عین آن تلگراف و جواب آن را از 
کتاب «ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ‌الدوله سپهرء نقل می‌کنیم: 
«پتروگراد» توسط آقای رئیس مجلس کبیر دوما - در موقعی که ملت بزرگ 
روس به واسطه‌ی جانفشانی فرزندان و جسارت فراموش نشدنی نمایندگان 
خود را در راه منظور عظیمی به پیروزی قاطم نائل گشته. وکلای مجالس سابق 
ایران حاضر در تهرآن با نهایت مسرّت. مراتب تحسین و احترام خویش را برای 
مقاومت فداکارانه‌ای که فقط نزد مدافعین حقیقت یافت می‌شود. به آن هیکت 
معظم ابراز می‌دارند. مشعلی که چنین دست‌های نیرومندی بین شرق و غرب را 
استوار ساخته فروغ درخشانی است که بالاخره عالم را منور خواهد کرد و 
آخرین ظلمت‌ها را برطرف نموده. مللی را که دنبال اصول مشترك می‌باشند. 
قادر خواهد ساخت در محیط عشق برادرانه همدیگر را بشناسند: زنده باد 
روسیه آزادی‌خواه». 
شا فاد معا میامن امین ری انار وراه 
امضای دیگر. ترجمه‌ی پاسخ دومای روسیه به نمایندگان مجلس شورای ملی 
ایران: 
«از پطروگراد به تهران - نمایندگان سابق مجلس - تبریکات و آرزوهایی که 
شما و همکاران پارلمانی شما در موقع پیروزمندی آزادی در روسیه اظهار 





۱- خوانندگان گرامی برای اطلاع از علل و مقدمات و کیفیت انقلاب روسیه می‌توانند به کتاب «تاریخ 


شوروی» ترجمه مولف این کتاب رجوع نمایند. 





هه ایران در دور ة سلطنت قاجار 





داشته بودید. موجب تحريك احساسات عمیقه گردید. وظیفه‌ی خویش می‌دانم که 
به نام مجلس دوما مراتب سپاسگزاری خود را به شما اشعار دارم. در این عقیده 
قطقی نا ها تفن کم دارم که عطیتر ین اخیول الب که ان ی ات مات 
فرمانروا گردیده دیری نخواهد گذشت که به فتح صلح‌جویانه جهان منجر خواهد 
گشت و ملل گیتی را با علایق صمیمیت و برادری که بهتر از قوه‌ی سبعانه 
می‌تواند منافع و آمال آنان را حل و فصل نماید. متحد خواهد ساخت - ردزیانکو, 
رئیس دوما». 
این نکته را باید یادآوری کنیم که نتایج و آثار حاصل از انقلاب روسیه در ایران مربوط به 
انقلاب اول آن کشور,. که منجر به استعفای نیکلای دوم و سپس زمامداری کرنسکی گردید. نبود 
و سیاست دولت موقت روسیه درباره‌ی ایران» هرچند که پشت پا به تمام قیود و امتیازات گذشته 
توت میاه عقی کرف و ای عا کف از اقلان کی اکن ۱۹۱۷ که مقیرات روت وا مت 
دست حزب بلشویک و رهبر آن لنین سپرد. در ایران پدیدار گردید و ایران نخستین کشوری بود 
که رژیم جدید یعنی رژیم سوسیالیستی شوروی را به رسمیت شناخت. 
به دنیال پیروزی انقلاب کبیر (اکتبر ۱۹۱۷) و روی کار آمدن حزب بلشویک لنین و تأسیس 
دولت جدید مررکب از کمیساریاهای ملی (کمیساریا به جای وزارت) بیانیه‌ای به شرح زیر در 
ری ۱ ار ۱۱۱ او ماه ی ۱۳۳۵ قمری ان طزرف محکوفت اقترا کی ری ووی 
صادر شد که قسمتی از ترجمه آن‌را از «کتاب ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخالدوله سپهر 
فق هن کی 
«مسلمانان مشرق, ایرانیان» ترک‌هاء عرب‌هاء هندوها و تمام طوایفی که سباع حریص اروپا 
زندگی و دارایی و آزادی آن‌ها را در قرون متوالی مال‌الاجاره از برای خود قرار داده و غارتگران 
منگین مت ام مالک اجان تکفا ما اعاام می کت که میوتانه‌ی سای رس یه 
تقسیم ایران محو و پاره گردید و همین که عملیات جنگی خاتمه یافت» قشون روسی از ایران 
خارج می‌شود و حق تعیین مقدرات ایران به دست ایرانیان تأمین خواهند گردید... در آين موقع» 
حتی مسلمانان هند که تحت ظلم و فشار بیگانه کوبیده و فشرده شده‌اند و بر ضد ستمکاران 
شورش می‌کنند» نباید خاموش نشست. فرصت را غنیمت (شمارید) و غاصبین را از اراضی 
خود دور اندازید. ما زیر پرچم‌های خود ملل مظلومه را برای استخلاص جای می‌دهيم. ای 
مسلمانان روسیه» ای مسلمانان مشرق زمین, در اين راه تجدید حیات عالم ما از جانب شما 
انتظار هم عقیدگی و مساعدت را داریم - کمیسر امور مالی: استالین - رئیس شورای 
کمیسرهای ملی: لنین». 
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بر آثر کوشش و تلاش عده‌ای از آزادیخواهان ایران مقیم برلین مانند نظام‌السلطنه مافی و 
نقی‌زاده و حسین‌قلی خان نواب و وحیدالملك شیبانی و تماس و مذاکرات آنان با اولیای دولت 
آلمان هنگام عقد پیمان متارکه که جنگ آلمان اروس و تست تفس ور مااي دهم 
پیمان مزبور لزوم تخلیه‌ی کامل خاک ایران از نیروهای روسیه و عثمانی گنجانیده شد. این 
پیمان در کنگره ساویت‌های (شوراها) رژیم جدید روسیه شوروی با ۷۸۴ ری موافق به 
نصویب رسید. ماده‌ی قرارداد مزبور از این قرار است: 
«فرماندهان کل قشون عثمانی و روس اساس آزادی و استقلال و تمامیت خاک ایران را 
مبنی قرار داده. حاضرند قشون خود را از ایران ببرند. فرماندهان مذکور هر چه زودتر با دولت 
ایران داخل مذاکرات می‌شوند که جزییات امر تخلیه و تصفیه و سایر اموری را که برای انجام 
اساس مزیور ضروری است. مقرر دارند!"). 
اما واکنش بریتانیا در برابر این حوادث بسیار عبرت‌انگیز است. نخستین اقدام دولت مزبور 
این بود که ماده‌ی دهم پیمان برست لیتوفسک را در روزنامه‌ی تایمز به صورتی تحریف نمود 
که اثر مطلوب آن در محافل آزادیخواه انگلستان و مستعمرات آن دولت خنشی شود. اقدام دیگر 
آن دولت در ایران توقیف چند تن از مأمورین رسمی حکومت جدید شوروی در خراسان بود که 
بر اش آن مقامات شوروی کاردار سفارت ایران در پتروگراد, اسد بهادر و سر کنسول ایران در 
حاجی طرخان (استرخان) و کنسول ایران در قفقازیه را توقیف کردند. بدیهی است که اگر حسن 
نیت آیران بر مقامات رژیم شوروی ثابت نمی‌شد. ممکن بود که این امر آن همه ابراز علاقه را که 
میان دو کشور پدیدار گردیده بود. به کلی برطرف سازد. مورغخ‌الدوله سپهر درباره‌ی تحریفات 
روزنامه‌ی تایمز لندن از قرارداد برست لیتوفسک می‌نویسد: 
«... عجب آن‌که روس ایران را آزاد می‌خواهد و استقلال آن را می‌شناسد و 
انگلیس‌ها که هميشه سنگ حمایت و دلسوزی ملل ضعیف را به سینه می‌زنند و 
مخصوصاً مدتی با وعده‌های گرم و نرم گوش ایرانیان را پر نموده بودند. امروز 
چشم دیدن فرمان آزادی ایران را هم ندارند و بدون بیم و خجالت در آن تحریفاتی 


می‌نمایند که جاودان. اسیاب سیه رویی حود آن‌ها خواهد شك)). 


2۱ 1006 97600 این پیمان را رژیم جدید روسیه با آلمان منعقد ساخت تا بتواند در داخل کشور با ضد 
انقلابیون به مبارزه و نبرد ادامه دهد. 
۲- «کتاب ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ‌الدوله سیر ص ۴۷۲. 
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از سال ۱ ۱۳ تا ربیع الثانی سال ۳۹ ۱۳ قمری 
دولت 9 نهصت جنوب 


کابینه‌ی اول وتوق‌الدوله در ماه رجب سال ۱۳۳۵ سقوط کرد و دولت جدید به ریاست 
علاء‌السلطنه روز چهاردهم شعبان آن سال تشکیل گردید. در این کابینه مستوفی‌الممالك وزیر 
مشاورء مشیرالدوله وزیر جنگ موتمن‌الملك وزیر فواید عامه و تجارت و محتشم‌السلطنه وزیر 
مالیه بودند. وزارت امور خارجه را خود علاء‌السلطنه برعهده داشت. این کابینه تا اواخر سال 
دوام یافت و چون سقوط کرد بار دیگر علاء‌السلطنه روز ۲۳ محرم ۱۳۳۶ به ریاست وزرایی 
برگزیده شد و کابینه‌ی دوم خود را بدون شرکت مستوفی‌الم مالک و حکیم‌المك و 
محتشم‌السلطنه تشکیل داد. درحالی که بقیه‌ی وزیران قبلی در این کابینه نیز شرکت داشتند و 
قوام‌السلطنه وزارت داخلی را برعهده گرفته بود. 

پس از سقوط کابینه‌ی دوم علاء‌السلطنه که فقط دوازده روز طول کشید. به ترتیب 
شیفالن اوقت مسق ۱۳ شیر ای مستراف الشمال ری یلها ۱۳۳۶) 
صمصام‌السلطنه (۱۹ رجب ۱۳۳۶ قمری) و وثوق‌الدوله (۲۹ شوال ۱۳۳۶)» کابینه‌هایی تشکیل 
دادند که هر یک مدتی کوتاه بر کار ماندند. ولی کابینه‌ی دوم وثوق‌الدوله در حدود دو سال دوام 
تفت 

وضع سیاسی و اجتماعی ایران در این چند ماه فوق‌العاده بحرانی بود. بر آثر ورود 
نیروهای متفقین و متحدین و اشفال خاک ایران و ربوده شدن آذوقه و خواربار کشور, قحط و 
غلا و به دنبال آن گرسنگی و بیماری‌های مسری در قسمت عمده‌ی نواحی غرب و شمال غرب 
ایران روی داد و دسته دسته مردم بینوا را به دیار عدم فرستاد. انگلیس‌ها به عنوان حفظ امنیت 
راه‌های جنوب که آن زمان در معرض تهدید طوایف قشقایی و سایر ایلات جنوب بود. ولی در 
حقیقت برای جلوگیری از عملیات واسموس و نیدرمایر» مأمورین زبردست آلمان برای خود 
نیرویی زیر عنوان پلیس جنوب (۹.۳.۰18 اسپیار) مرکب از داوطلبان محلی و سربازان هندی و 
افسران انگلیسی تشکیل دادند. نیروهای انگلیسی, پس از انقلاب روسیه و متوقف شدن عملیات 
جنگی ارتش روسیه تزاری در مناطق شمالی و غربی ایران. به غرب و شمال غربی و سپس به 


خراسان روی آوردند و آن نواحی را اشفال کردند و ستون‌هایی از این نیرو برای کمک به 
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کوچک جنگلی در زمینه‌ی مبارزه با حکومت بلشویکی گیلان تا قزوین پیش آمدند و 
میسیون‌های نظامی دیگر به سمت قفقازیه روانه شدند. در آذربایجان شیخ محمد خیابانی و در 
گیلان کوچک خان جنگلی و در نواحی دیگر کسانی چون ماشاءالله خان و نایب حسین کاشی 
قیام کرده و يا سر به طغیان برداشته بودند. نیروهای چریک دشتستانیان دلیر و مبارز پیوسته 
بر نیروهای پلیس جنوب هجوم می‌بردند و دقیقه‌ای انگلیس‌ها را آسوده نمی‌گذاش تن( 
قشقایی‌ها به رهبری صولت‌الدوله که شاید از طرف بعضی از وزیران تقویت می‌شد. عناصر 
قشقایی و دشتی, تنگستانی و کازرونی را برای فتح شیراز و راندن انگلیس‌ها و انحلال پلیس 
جنوب بسیج کرده بودند. این حوادث چنان وضع پیچیده و مبهمی در کشور به‌وجود آورده بود 
که هیچ دولتی بیش از چند هفته يا چند ماه نمی‌توانست بر سر کار بماند. 
حمله‌ی صولت به شیراز و نهضت ضد انگلیسی مردم فارس. هرچند که به کارگردانی 
آلمان‌ها صورت گرفت. ولی به هر تقدیر یکی از صحنه‌های پر شور بروز احساسات ضد اجنبی 
در ایران است. اینک چند قسمت از نوشته‌های سرپرسی سایکس را در اين دوره نقل می‌کنیم: 
فسمتی از اعلامیه‌ی صولت قشقایی که در تاریخ ۱۱ شعبان ۱۳۳۶ قمری برابر با اول 
خرداد ۱۲۹۷ شمسی صادر کرده است: 
«من به همه اعلام می‌دارم که قشون پلیس جنوب که در نزد حکومت ایران 
تفیش فا رونام آ نمشد که فقوا ی هن سا که کار رورت 
دشتسنانی و سایر نقاط به موجب دستور دولت ایران برای دفاع از اسلام اقدام 
۳ 
صولت به موازات بسیج نیروهای خود برای تصرف شیراز تلگراف‌هایی به پایتخت 
مخابره می‌کرد که دال بر عدم شناسایی رسمی پلیس جنوب از طرف دولت ایران بود و از طرف 
دیگر در شیراز و نواحی دیگر فارس اعلامیه‌هایی از زبان روحانیون منتشر می‌شد و مردم را به 
قیام علیه بیگانگان تهییج می‌کرد. یکی از آن اعلامیه‌ها بدین قرار بود: 
«ای مردم شیراز. ای مردم غفلت کار خفته, ای مردم نادان» ای مردم لامذهب و بی‌ناموس و 
تنبل آز زنان پست‌تر می‌باشید! خائنین را به قتل برسانید» دشمنان را در خانه‌شان بکشید. تمام 
دشمنان خارجی را به قتل بر‌سانید». 


۱- نیروهای انگلیسی مقیم شیراز» غیر از واحدهای پلیس جنوب عبارت بودند از: یک اسکادران نیزه‌دار 
تتگانی ای مدای از کسام رای رفاک شا هاش و واه 


چیه مه 


رأجپوت‌ها و یک دسته بلوچ. 


نیروهای قشقایی تعرض و حمله‌ی خود را به شیراز در ماه شعبان ۱۳۳۶ قمری آزاد کرد و 
موقعیت نیروهای بریتانیا و واحدهای پلیس جنوب که در آن شهر و پیرامون آن سنگر بسته و 
آماده‌ی دفاع بودند. وخیم‌تر گردید و در یکی دو نبرد که بین نیروهای صولت و قوای انگلیس 
اتقافت افعای: قشقای‌ها تعروه وه اما مان کی ان سای ان ای وک رنه 
بیگانه‌پرستی یکی از خان‌های قشقایی به کمک انگلیس‌ها رسید. اینک ماجرا را از زبان 
سرپرسی سایکس که خود اداره‌ی عملیات جنگی و استراتژیکی نیروهای بریتانیا را در این 
حوادث برعهده داشته است. بخوانید: 

«وقتی من (سایکس) به شیراز آمدم و متوجه شدم که بایستی با قشقایی‌ها جنگ کنم. دقت 
نمودم که با سردار احتشام برادر بزرگ‌تر و رقیب صولت‌الدوله طرح دوستی بریزم. او قبلاً دو 
بار به ایلخانی منصوب شده بود ولی چون برادر کوچکترش لیاقت بیشتری نشان داده بود» او از 
)۱ 
برادرش را منصوب کند. ولی شاهزاده پیر و مکار مایل نبود رنجش تهران را فراهم سازد. 

خوشبختانه (البته برای بریتانیا) دشمن در ۱٩‏ ژوئن سیم تلگراف را قطع کرد و من 
توانستم موافقت فرمانفرما را در این تغییر و تبدیل به‌دست بیاورم. چه متوجهش ساختم که با 
قطع سیم او در اجرای منافع حقیقی دولت. مطلق و آزاد است. وقتی این قضیه‌ی اساسی حل شد. 


مقام کنار رفته بود. از ابتدای خصومت. من به فرمانفرما اصرار می‌کردم صولت را معزول و 


قوام محققاً تحت تأثیر دو ضربت سختی که به دشمن منفورش وارد شده بود» راضی به اتفاق با 
ما شد. فرمانفرما بالاترین هنر سیاسی خود را به‌کار زد, محمدخان کشکولی دشمن خونین 
(خونی) صولت با ششصد نفر همراهان خود وارد شد و پس از آن چیزی نگذشت (که) برادر 
ناتنی صولت به نام علی‌خان او را ترک نموده به برادر تنی خود سردار احتشام پیوست». 

بدین ترتیب صولت‌الدوله و همراهانش در خطوط ارتباطی بین شیراز و آباده و فیروزآیاد 
از نیروهای سرسپرده بریتانیا یعنی همراهان سردار احتشام و قوام و امثال آن که با پشتیبانی 
نیروهای انگلیس در تعاقب صولت بودند. پی در پی شکست خوردند و نهضت جنوب پایان 
یافت. 

یکی از اقدامات مهم صمصام‌السلطنه در کابینه‌ی دوم خود این بود که به استناد 
اعلامیه‌های رژیم جدید شوروی مبنی بر لغو کلیه‌ی امتیازات و عهود سایق در یکی از جلسات 
۱- از فرمانفرما عکسی در کتاب «تاریخ ایران» سرپرسی سایکس چاپ شده که فرمانفرما به خط خود در 
کنار عکس چنین نوشته است: «به یادگار به دوست خود مسیو سایکس. این عکس رآ در سن پنجاه و شش 
سالگی خود تقدیم نمودم. عبدالحسین فرمانفرما؛ ۲۷ جمادی‌الاولی ۱۳۳۲.» 
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هیئت دولت در ماه شوال ۱۳۳۶ قمری (مرداد ماه ۱۲۹۷) شمسی تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که 
قسمتی از آن را از کتب «تاریخ هیجده سال آذربایجان» تألیف کسروی نقل می‌کنیم: 
«نظر بر اينکه دولت جدید روسیه. آزادی و مختاریت تام ملل را مقصود و 
آرزوی خود قرار و بالبه ویژه الغای امتیازات و عهودی را که از ایران تحصیل 
کرده‌اند, از مجاری رسمی و غیر رسمی به دفعات اعلان کرده است». 
تقو به ان که امطازات ی عهدتاسمات و مقارلات مشنووه! اعلاوه ین ان که 
در تحت فشار و زور بر علیه مصالح مملکت اخذ و آن‌هایی که بعد از اعلان 
مشروطیت برخلاف نص صریح قانون اساسی مملکت تحمیل شده است. یا به 
موقع اجرا گذارده نشده یا به ترتیب خیلی ناقص اجرا و مخالف مواد مصرحه 
آن‌ها رفتار شده» نه تنها حقوق دولت استیفاء نگشته بلکه نقل و انتقال و پا سوء 
استعمال مدلول آن‌ها غالباً به بهانه‌های مضر سیاسی و اقتصادی بر ضرر 
استقلال دولت و حوایج ملت اتخاذ شده است و بالجمله نظر بر اين‌که دولت و ملت 
ایران هم حق دارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع روت و آزادی طبیعی خود 
استفاده بنماید». 
«لهذا هیئت دولت در جلسه‌ی شنبه چهارم اسد (مرداد ماه) ۱۳۲۹۷ شمسی 
مطابق شوال المکرم ۱۳۳۶ هجری قمریی الغای کلیه‌ی عهدنامجات و مقاولات و 
امتیازات فوق‌الذکر را قطعاً تصمیم و مقرر می‌دارد که وزارت جلیله‌ی امور 
خارجه. مأمورین و نمایندگان دول خارجه» مقیمان دربار ایران و سفرای دولت 
علیه ایران و مقیمان خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته و وزارت 
جلیله فوائد عامه و تجارت و فلاحت به وسایل مقتضیه برای استحضار عموم 
اعلان بنمایند». 
اقدام کابینه‌ی صمصا‌السلطنه. که بیشتر متکی به عناصر آزادیخواه و حزب احیا شده 
دموکرات بود. اقدامی بجا و شایسته‌ی تحسین و از لحاظ سیاسی با توجه به انقلاب روسیه و 
نتایج حاصله از آن در ایران لازم و ضروری بود و چه بسا اگر پای بریتانیا به ميان نمی‌آمد و 
نفوذ سیاسی و نظامی آن دولت جانشین نفوذ روسیه تزاری در سراسر کشور ما نمی‌شد و 


چنان‌که بریتانیا ادعا می‌کرد دوست واقعی ایران می‌بود و دولت مرکزی را تقویت می‌کرد» 





سیاسی بود که تا پیش از انقلاب مشروطه» دولت روسیهی تزاری با ایران امضا و یا از ایران تحصیل کرده بود. 





2۶۲ ۱ ایران در دور سلطنت قاجار 


ییحی ینس یس 
کابینه‌ی صمصام‌السلطنه نتیجه‌ی مطلوب را از تصویب‌نامه‌ی خود به دست می‌آورد. 

کسروی علت عدم موفقیت صمصام را صدور تصویب‌نامه‌ی دیگری در زمینه‌ی «الغای 
کاپیتولاسیون» دانسته و می‌توان گفت که استدلال کسروی در این مورد منطقی و کاملاً درست 
است. زیر این حق نخستین بار ضمن معاهده‌ی ترکمانچای به روسیه‌ی تزاری داده شده بود و 
دول دیگر به استناد جمله‌ی «کاملة‌الوداد» که در معاهدات خود با ايران گنجانیدند» نظیر آن حق 
را به‌دست آوردند و اکنون که معاهدات ایران با روسیه‌ی تزاری لغو شده اعلام می‌گردید» طبعاً 
این حق نیز آز روسیه شوروی سلب می‌شد. اما سلب حق از روسیه دلیل بر آن نبود که دول 
دیگر از حق خود صرف‌نظر کنند» آن هم درحالی که دولت مرکزی ایران. چنان که دیدیم؛ 
درنهایت ضعف و ناتوانی بود و در طول سه سال و چند ماه دوره‌ی جنگ جهانی اول دوازده 
کابینه در ایران روی کار آمدند و دوازدهمین آن‌ها کابینه‌ی دوم صمصام‌السلطنه بود که چند 


روز پس از صدور تصویب‌نامه‌های مزیبور سقوط کرد. 


احزاب و مجلس چهارم 


پس از انقلاب روسیه. ۱۸ تن از دموکرات‌ها که در تهران مانده و يا از مهاجرت به ایران 
بازگشته بودند» و از آن جمله ملک‌الشعرای بهار. تصمیم گرفتند که حزب درهم پاشیده‌ی خود 
را احیا کنند. هدف آنان این بود که به کابینه‌ی اول وشوق‌الدوله نزدیک شوند و به قول 
ملک‌الشعرای بهار؛ قیافه‌ی سال را عوض کنند و دور و بر شاه و رجال را بگیرند و از مداخله‌ی 
اجانب هر کس که باشد. ممانعت به عمل آورند و حکومتی مقتدر که دیگر به مداخله‌ی اجانب 
ناچار نشود. ایجاد کنند. 

کمیته‌ی مرکزی حزب احیا شده دموکرات با دولت قرار گذاشته بود که انتخابات مجلس 
چهارم را زودتر آغاز کند. اما انشعاب حزبی و تشکیل گروه و دسته‌ی جدیدی به نام «تشکیلات 
دموکرأت‌های ضد تشکیلی» به وسیله‌ی سید محمد کمره و یارانش که همگی از اعضای سایق 
حزب دموکرأت بودند. نقشه‌ی حزب دموکرات را برهم زد. به ویژه که ضد تشکیلی‌ها به 
وسیله‌ی جریده ارگان خویش یعنی روزنامه‌ی ستاره‌ی ایران» با حزب دموکرات و جراید 
وابسته به آن مانند «ایران» و «نوبهار» و «زبان آزاد» به مبارزه و مشاجره‌ی قلمی برخاستند و 
زمینه‌ای را که حزب دموکرات برای پیروزی در انتخابات مجلس فراهم آورده بود. برهم زدند. با 
وجود آين در انتخایات مجلس چهارم که در اواسط سال ۱۳۳۶ در تهران آغاز گردید. هر دو 
دسته دموکرات یعنی تشکیلی و ضد تشکیلی روی هم رفته اکثریت مجلس را بردند. 

ملك‌الشعرای بهار درباره‌ی نتایج شوم این انشعاب و علل آن چنین می‌نویسد: 
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«ضد تشکیلی خود به خود از بین رفت. اما دو دستگی زشتی بین حزب دموکرات انداخت که 
در ایالات و ولایات هم نفوذ کرد و تصمیم عالی که افراد دانشمند حزب دموکرات در سال اول 
انقلاب روس در جلسه‌ی هجده نفری گرفته بودند» باطل شد. هتاکی و فحاشی و دشمن‌کامی 
جای رفاقت و اتحاد را گرفت و شکی نیست که این عمل یک دسیسه‌ی عمده‌ی سیاسی بود که نه 
تنها بعضی اعیان محافظه‌کار محرک آن بودند. بلکه بیگانگان هم در این کار بی‌شرکت نبودند. 
بنای کار هم به هواداری لیدرهایی بود که در سر حد مملکت نشسته یا در اسلامبول و برلن مقیم 
گشته میل نداشتند دیگران در مرکز جای آن‌ها را بگیرند. این شسخص‌پرستی و خودخواهی 
تیان ختلاف را تاکز ۱ 

اندکی پس از انقلاب روسیه» کم‌کم آثار شکست متحدین و پیروزی متفقین در جبهه‌های 
جنگ پدیدار گردید. در آن اوقات براوین از طرف لنین با پیام‌های دوستانه به تهران آمد و مورد 
پذیرایی و استقبال گرم حزب دموکرات قرار گرفت و در جراید این حزب مقالات متعدد در 
تحسین و ستودن انقلاب روسیه و رهبران آن نوشته شده و در آن مقالات به روابط دوستانه و 
حسن همجواری ایران و شوروی امیدواری کامل ابراز گردید. 

قبلاً اشاره کردیم که با انقلاب روسیه و عقب‌نشینی دیپلماسی روس و پایان یافتن سلطه‌ی 
سپاسی و نظامی و نفوذ آن دولت در دستگاه‌های مالی و انتظامی ایران. طبعاً میدان برای رقیب 
دیرین روسیه» یعنی بریتأنیاء در ایران خالی مانده بود و حزب دموکرات که مخالفین سیاسی و 
دشمنانش آن را منتسب بر بریتانیا قلمداد می‌کردند. با توجه به لزوم روی کار آمدن یک 
حکومت مقتدر به دنبال شخصی که بتواند چنان حکومتی تشکیل بدهد می‌گشتند. بار دیگر 
وئوق‌الدوله که با برادر خود قوام‌السلطنه در چند کابینه شرکت و یک‌بار نیز به نخست‌وزیری 
رسیده بود» در تاریخ ۲۹ شوال ۱۳۳۶ قمری به زمامداری رسید. در کابینه‌ی دوم وثوق‌الدوله. 
وزارت مور خارجه با مشاورالممالك» وزارت عدلیه با نصرت‌الدوله (اين شخص در کابینه‌ی 
اول وئوق‌الدوله نیز همین سمت را داشت)» وزارت عدلیه با مشارالملک» علوم و اوقاف با 
نصیرالدوله (بدر)» تجارت و فواید عامه با دبیرالملك» کفالت وزارت جنگ با سردار همایون و 
تست ی اف ماستاتسالت وکا رده وت تا مرو تیوه رد 

بنابر آنچه بالاتر گفتیم. تنها دولت نیرومندی که در این زمان دوستی یا دشمنی او با ایران 
در سرنوشت کشور و ملت ما تأثیر داشت. بریتانیا بود و کابینه‌ی وشوق‌الدوله که در آغاز 


تشکیل ۳ توقیف و مجازات عده‌ای از سران کمیته‌ی مجازات. قدرنی از خود نشان داده و نیز با 


۱- «تاریخ احزاب سیاسی» تألیف ملك‌الشعرای بهار ص ۲۹-۲۸ 











نهیه‌ی مقدمات انتخابات مجلس عناصر ملی و آزادیخواه و بسیاری از زعما و سران حزب 
دموکرات را به پشتیبانی از دولت برانگيخته بود. باب مذاکره با انگلستان را باز کرد و - چنان که 
خواهیم گفت - دنباله‌ی این گفتگوها که کاملاً بر وفق مصالح بریتانیا بود. تا عقد قرارداد سال 
۹ میلادی بین دولت وئوق‌الدوله و امپراطوری بریتانیا کشیده شد. 

مكك‌الشعرای بهار درباره‌ی تغییر کابینه و روی کارآمدن وئوق‌الدوله می‌نویسد: «... به 
جای همه‌ی کارها فقط این شد که کابینه‌ی دوم آقای وثوق‌الدوله به روی کار آمد؛ کابینه‌ای که 
بایستی وقت را غنیمت شمرده زمام کار را طوری به دست بگیرد که با توپ هم نشود از او پس 
گرفت... اینجا به قدری اسرار تاریخی داریم که باید ناگفته بماند زیرا درصد مقاله هم از عهده 
شم کزان بر آمتم نکن ان اب اشوان فتاه سکن بنکه مرن هتفه یکی ان مواتی بد عه کا ان 
روز به واسطه‌ی وجود و عقاید خاص او نتوانستیم دولتی که می‌خواستیم تشکیل دهیم. نه ما 
بلکه هیچکس با طرز افکار آن مرحوم نمی‌توانست به طرزی غیر از طرزهای عادی کار کند!۲) 


۱- از شرحی که اينك از کتاب «ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورغ‌الدوله سپهر نقل می‌کنيم» تا حدی 
می‌توان به طرز فکر و خصوصیات اخلاقی احمد شاه پی برد: 

«... تربیت ناصرالملك و عبرت از بدبختی پدر, او را به قانون اساسی و عدم دخالت در امور دولت پای‌بند ساخته 
بود. جمله‌ی (من مسئول نیستم) ورد زبانش بود. نسبت به اجانب سوء‌ظن داشت و رفتار همسایگان درباره‌ی 
محمدعلی شاه را هرگز فرامهش نمی‌کرد! چنان‌که بعد از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ در مقابل اصرار دولت انگلیس 
مبنی بر تأیید آن عهدنامه‌ی شوم. استقامت ورزید و در سر میز شام رسمی در جواب نطق شهردار لندن و 
بیانات لرد کرزن وزیر آمور خارجه از هرگونه اشاره به آن موضوع خودداری کرد و اين رفتار موجب شد که در 
مسافرت پاریس با تجلیل و تکریم بسیار از طرف دولت فرانسه پذیرایی شود و علاقه به کشور فرانسه را تا 
پایان عمر محفوظ داشت. کریستوفر سایکس. مورخ انگلیسی, از سلطان احمدشاه چنین یاد می‌کند: 
بی‌تصمیمی این جوان نابالغ فربه دارای چشمان شیرین و خواب‌آلود موجب نجات ایران گردید. هرگاه در آن 
موقع یک پادشاه با اراده و مقتدری در ایران سلطنت می‌کرده حتماً این کشور باستانی در پرتگاه مخوفی سقوط 
نموده بود. 

از زندگی خصوصی و اخلاقی شخصی سلطان احمد شاه تا آنجا که اطلاع داریم جوانی مهربان و موّدب بود و 
قلبی رئوف داشت. آهسته صحبت می‌کرد نظر به استبداد فربهی در خوردن امساك می‌نمود به اغذیه ایرانی 
بیش از خوراک‌های فرنگی رغبت داشت. مشروب الکلی دوست نمی‌داشت, به تشریفات درباری عقیده 
نداشت» درویش مسلک و دموکرات منش بودء به تعالیم اسلامی ایمان داشت اما نماز نمی‌خواند و روزه 
نمی‌گرفت» شکار و بازی بیلیارد و تنیس را دوست می‌داشت, به موسیقی کلاسیک عشق فراوان نشان می‌داد. 
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رش توت ماه ایس ای یی هم ای آتاتیری نمی بیش کیره 
و این کار بعدها صورت گرفت ولی به دست عده‌ای قزاق نه به دست عده‌ای عالم و آزادیخواه». 

سرنوشت مجالس مقننه‌ی ایران را از آغاز مشروطه تا سال ۱۳۳۶ هجری قمری ضمن 
فصول پیش بیان کرده‌ايم و خلاصه‌ی آن گفته‌ها این است که مجلس دوره‌ی اول با گلوله توپ 
نیروی قزاق زیر فرمان کلنل لیاخوف روسی و به امر محمدعلی شاه از هم پاشید و مجلس دوم 
بر اثر اولتیماتوم دولت روسیه تزاری منحل گردید و مجلس سوم در خلال سال‌های اولیه جنگ 
جهانی اول بر اشر ورود نیروهای روس و انگلیس و عشمانی و مهاجرت عده‌ی زیادی از 
نمایندگان مجلس و به‌طور کلی بر آثر زبونی و ناتوانی دولت‌ها و هرج و مرج و تشنج سیاسی در 
کشور رو به تحلیل رفت. در صورتی که نمایندگان مجلس اگر نمایندگان واقعی ملت و دارای 
شهامت اخلاقی و شور عشق به وطن بودند» هرگن سنگر بزرگ آزادی یعنی مجلس شورای ملی 
را رها نمی‌کردند و با این عمل ناروا دوره‌ی فترت را در ایران پیش نمی‌آوردند. 

تشن چوازی س تورقت فحیی اش وبا زان کا نی نود مها ماس ات 
(رجب ۱۳۳۶ قمری) پیوسته وعده‌ی انتخایات داده می‌شد و تازه بعد از شروع انتخابات در اوایل 
کابینه‌ی دوم وثوق‌الدوله باز هم مشکلات دیگری پیش آمد و روی هم رفته تکمیل انتخابات این 
دوره از مجلس در حدود سه چهار سال طول کشید ولی اکثریت برای تشکیل مجلس در دوره‌ی 
زمامداری وئوق‌الدوله و قبل از ذیقعده سال ۱۳۳۷ قمری (شهریور سال ۱۲۹۸) شمسی حاصل 


گردید. 





ترسوو محتاط و تودار و محیل و سز نگهدار بو بالفطره ممسك و در فکر گرد آوردن زر و سیم بودء از ماهی سی 
هزار تومان بودجه درباری قدری کنار می‌گذاشت و از راه بازی بورس و خرید و فروش طلا ثروت قابل 
ملاحظه‌ای اندوخت نسبت به خویشان مخصوصا به پدر و مادر علاقه‌ی زیادی داشت. از انحرافات 
محمدعلی شاه مبری بود اما در مقابل پریرویان نغز هميشه می‌لغزید.» 

«قبل از ازدواج عشق سوزانی نسبت به کنتس لگونتی دختر وزیر مختار اطریش داشت و قصر منظریه را در 
تابستان به اختیار سفارت اطریش قرار داد تا روزها از نیاوران با آن دوشیزه زیبا به گردش و سواری و بازی 
تنیس بیردازد.» ۱ 

۱- اتاتورک» مصطفی کمال پاشاء افسر عثمانی که رژیم جمهوری را در آن کشور برقرار و نام عثمانی را به 
ترکیه مبدل کرد و مادام‌العمر در مقام ریاست جمهوری ترکیه باقی بود. 

۲- ندناه‌هه/۱؛ زمامدار ایتالیا و رهبر حزب فاشیست ایتالیا پس از جنگ جهانی اول. 





۶۶ ایران در دورة سلطنت قاجار 





نفت شمال() 


یک نفر گرجی تبعه‌ی روسیه تزاری به نام خوشتاریا(۳) که خود را دوست صمیمی 
سازانف(۳) وزیر آمور خارجه روسیه و عاشق و شیفته‌ی ایران وانمود می‌کرد. پس ان مدتی 
توقف در تهران موفق شد که در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ قمری (بهمن ۱۲۹۴ 
شمسی) با محمد ولی‌خان خلعتبری ملقب به نصرالسلطنه!" که در شعبان سال ۱۳۱۳ قمری 
اچازه‌ی استخراج نفت را در تنکابن و کجور و کلارستاق مازندران طبق فرمانی از ناصرالدین 
شاه کسب کرده بود. قراردادی برای استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت آن نواحی منعقد کنند. 
خلاصه‌ی قرارداد این است که محمد ولی سپهسالار اعظم حق استفاده از مورد امتیاز خود 
را در مازندران به خوشتاریا منتقل کرده و خوشتاریا متعهد شده است که حداکثر تا یک سال 
پس از تعیین تکلیف صلح روسیه با متحدین. تجسسات لازم را در مورد نفت به عمل آورد و اگر 
نفت پیدا کرد. پنجاه هزار منات بلاعوض به حضرت اشرف سپهسالار اعظم تقدیم کند و همین 
که شروع به استخراج نفت کرد. صد هزار منات دیگر مساعده بدهد و بعداً از قرار هر پوت نفت 
یک کپک حساب کند. سپهسالار اعظم حق داشت که یک نفر نماینده در حوضهی امتیاز بگمارد تا 
مراقب میزان استخراج نفت باشد. 
مدت این قرارداد ٩٩‏ سال و چون سپهسالار (سپهدار) خود رئیس‌الوزرا و وثوق‌الدوله وزیر 
امور خارجه و مجلس شورای ملی تعطیل بود. قرارداد را در دفتر وزارت مور خارجه ایران به 
ثبت رسانید و بر آثر فشار دولت تزاری روسیه. در همان سال. دولت ایران امتیاز استخراج نفت 
و گاز طبیعی و قير و موم طبیعی را در سراسر گیلان و مازندران و استرآباد (گرگان) برای مدت 
۰سال به خوشتاریا واگذار و سه ناحیه تنکابن و کجور و کلارستاق را که قبلاً سپهدار به 
خوشتاریا واگذار نموده بود. از حوضه‌ی قرارداد جدید مستثنی کرد. 
به موجب قرارداد جدید. مورخ جمادی‌الاول سال ۱۳۳۴ قمری (۱۹۱۶ میلادی)» دولت ایران 


حق نظارت بر عملیات اکتشاف و بهره‌یرداری از نفت شمال و بازرسی را داشت و خوشتاریا 


۱- قسمت عمده‌ی مطالب مربوط به نفت شمال از کتاب «پنحاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح, ‏ 
چاپ ۱۳۳۵ خورشیدی اقتباس و یا عیناً نقل شده است. 
«مصمتد؟ -5 منمهاطممط1 طازی ۱16064 وتدطم -2 
۴- محمد ولی‌خان بعداً به لقب سپهدار و سپس به سپهسالار اعظم ملقب گردید و پس از فتح تهران و 
استقرار مجدد مشروطه مدتی مقام نخست‌وزیری را داشت. 
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متعهد بود که هر سال و نیز هر زمان که دولت آیران بخواهد. بیلان عملیات شرکتی را که برای 
استخراج و بهره‌برداری معادن نفت تأسیس خواهد کرد. به دولت ایران بدهد و معادل صدی 
شانزده از سود ویژه‌ی نفت را به دولت بپردازد و جز کارمندان علمی و فنی شرکت. بقیه‌ی اجزا 
و عمله‌ی کارگر و غیره را از اتباع ایران استخدام کند. خوشتاریا متعهد بود که در موقع کشف و 
و 0 


من 


ه 





از اراضی و نقاطی که به نقت رسیده است. به دولت تقدیم کند و اگر استخراج 
۱[ 
به وزارت فواید عامه بدهد ولی این پرداخت فقط یک بار خواهد بود. 

کلیه‌ی ماشین‌آلات و اسباب و لوازم مورد احتیاج حوضه‌ی نفت از پرداخت گمرک معاف و 
خوشتاریا متعهد بود که در پایان مدت قرارداد. کلیه‌ی منابع نفت و اراضی و بناها و ماشین‌آلات 
و تأسیسات حوضه‌ی نفتی و اموال منقول و غیر منقول شرکت را به دولت ایران واگذار نماید و 
اگر در مدت پنج سال از تاريخ امتیاز شروع به عملیات نکند. امتیاز مذکور از درجه‌ی اعتبار 
ساقط خواهد شد. 

هنوز خوشتاریا از امتیاز کلانی که به زور دولت روسیه تزاری بدست آورده. استفاده 
نکرده بود که انقلاب بزرگ روسیه, چنانکه گفتیم مشی سیاسی آن دولت را تغییر داد و رژیم 
جدید. لفو کلیه‌ی امتیازات و قراردادهای دوره‌ی تزاری را اعلام نمود و خوشتاریا برای فروش 
امتیاز خود عازم اروپا شد. در اروپا با شرکت هلندی رویال دچ گفتگو کرد و رسای آن شرکت 
پس از مراجعه به دولت ایران همین که فهمیدند اين امتیاز قوت قانونی ندارد» از خرید آن 
خودداری کردند. شرکت‌های فرانسوی نیز به همین ترتیب و پس از کسب اطلاع از دولت ایران 
حاضر به خرید امتیاز نشدند و سرانجام خوشتاریا به لفدن رفت و با شرکت نفت انگلیس و 
ایران دارنده‌ی امتیاز نفت جنوب ایران وارد مذاکره شد. 

انگلیس‌ها که پس از انقلاب روسیه. یکه‌تاز میدان سیاست ایران گردیده و کابینه‌ی دست 
نشانده‌ی خود یعنی کابینه‌ی وثوق‌الدوله را روی کار آورده بودند» امتیازنامه و نسخه‌ی فرمان 
ناصرالدین شاه خطاب به سپهسالار و قرارداد بین او و خوشتاریا را در ازای یکصد هزار لیره 
نقد و وعده پرداخت مبلغ بیشتری در آینده از خوشتاریا خریدند و در ماه مه ۰ میلادی 
(رمضان سال ۱۳۳۸ قمری) شرکت نفت انگلیس و ایران. شرکت تابعه‌ای به نام «شرکت نفت‌های 
شمال ایران| 9 با سرمایه‌ی سه میلیون لیره تشکیل داد و در لندن به ثبت رسانید. سرچارلز 
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گرینوی! ۲ رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و خوشتاریا و رابرت واتسن(۲ یکی 
از مدیران شرکت نفت برمه و یک نفر دیگر به نام ژا کلی(۳) از مدیران شرکت نفت شمال بودند. 

دولت ایران به ریاست مشیرالدوله طی یادداشت رسمی که به سفارت انگلیس فرستاد. 
متذکر شد که دولت و ملت امتیاز خوشتاریا را که به زور و عنف از دولت‌های گذشته‌ی ایران 
تحصیل شده است, به رسمیت نمی‌شناسد و آن امتیاز نامه که به تصویب پارلمان ایران نررسیده 
از درجه‌ی اعتبار ساقط است. از طرف دیگر دولت ایالات متحده‌ی آمریکا که با انگلستان بر سر 
نفت و منابع و بازار فروش آن به رقابت برخاسته و طرفدار «دروازه‌ی باز» و مخالف هر نوع 
انحصار منابع نفتی به یک یا دو کشور در جهان بود. در زمینه‌ی معامله‌ی انگلیسی‌ها با 
حوشتاریا به دولت بریتانیا اعتراض نمود و دنباله‌ی این کشمکش و رقابت بین آمریکا و انگلیس 
سال‌ها ادامه یافت و به پیروزی آمریکا تمام شد. 

در پاسخ توضیحی که دولت اتازونی (ایالات متحده‌ی آمریکا) از سفارت ایران در واشنگتن 
درباره‌ی امتیاز خوشتاریا خواست. حسین علاء وزیر مختار ایران در آن کشور. اعلامیه‌ای 
صادر و تصریح کرد که شرکت نقت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نقت را در پنج ایالت شمالی 
ایران به دست آورده و دولت ایران ترجیح می‌دهد که چنین امتیازی را به اتازونی بدهد. 

«در همان وقت وزارت خارجه‌ی آمریکا (ایالات متحده‌ی آمریکا) به وزیر مختار خود در 
تهران دستور می‌دهد که مرأتب زیر را به وزارت‌خارجه‌ی ایران اطلاع دهد: 

۱- شرکت‌های آمریکایی درصدد برخواهند آمد که امتیاز نقتی در ایالات شمالی ایران 
تحصیل کنند و وزارت خارجه‌ی آمریکا امیدوار است که در اين باب توفیق یابد. 

۲- وزارت خارجه‌ی آمریکا خوشوقت است که دولت ایران متوجه‌ی این نکته شده که یک 
منبع مهم اقتصادی آن نباید به انحصار یک شرکت واحد خارجی درآید. 

۳- وزارت خارجه‌ی آمریکا معتقد است که انحصار تولید ماده‌ی خام مهمی مانند نفت 
توسط یک موّسسه‌ی خارجی مخالف با اصل رفتار مساوی با اتباع کشورهای خارجی می‌شود. 

۴- وزارت خارجه‌ی آمریکا به دولت ایران توصیه می‌کند که از لحاظ منافع ایران و از لحاظ 
وه انظ اقتضاوی الساان مات و این انس که افتای ایصاه ش تفن وتا انعم 
شرکت‌های آمریکایی فرصت این را داشته باشند که درباره‌ی آن با دولت ایران وارد مذاکره 
9 
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در ملاقاتی که بین وزیر مختار آمریکا و وزیر خارجه‌ی ایران صورت می‌گیرد و مطابق 
فوق مذاکره می‌شود. وزیر خارجه اظهار می‌دارد که امتیاز خوشتاریا بی‌اعتبار است و درباره‌ی 
امتیاز نفت به شرکت‌های آمریکایی هم اظهار نظری نمی‌تواند بکند زیرا مجلس شورای ملی 
تعطیل است و این قضیه پس از آن‌که مجلس رسماً و قانوناً تشکیل شد. باید مورد مذاکره قرار 
0 ۳ ۱ ۱ 

دو سه ماه پیش از کودتای ۱۲۹۹ شمسی یعنی در ربیع‌الاول سال ۱۳۲۹ قمری (نوامبر 
مازعا طرک شر ک قفت وت زرا ایام ای مدا گرا درا ایام دز وه 
کسب امتیاز استخراج نفت در خراسان و آذربایجان و وادار کردن ایران به تأّیید امتیاز 
خوشتاریا به تهران آمد و مذاکرات او با وزارت امور خارجه ایران» بار دیگر موجب اعتراض 
سفارت آمریکا در تهران گردید. دولت ایران به وزیر مختار آمریکا یادآوری کرد که: چون ایران 
در مضیقه‌ی مالی قرار دارد و به کمک مالی بریتانیا نیازمند است. دولت آمریکا با اعطای وامی 
به مبلغ دو میلیون دلار به آیران می‌تواند ایران را از کمک بریتانیایی نیاز کند و البته پرداخت این 
وام راه کسب امتیازات نفت و معادن دیگر ایران را برای آمریکا هموار خواهد ساخت. 

چون اعتراض دولت آمریکا و امتناع دولت ایران از اعطای امتیاز نفت خراسان و آذربایجان 
و تأیید امتیازنامه خوشتاریاء هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران را از حصول موفقیت در 
این امر ناامید ساخت. بار دیگر دیپلماسی بریتانیا از حربه‌ی ناجوانمردانه‌ای که مکرر برای به 
زانو درآوردن دولت‌ها و هیئت‌های حاکمه‌ی ایران به‌کار برده بود استفاده کرد و به کمیسر نفت 
دولت ایران در لندن اطلاع دارد که چون قضیه‌ی نفت شمال معوق مانده است. شرکت نفت 
انگلیس و ایران حق‌الامتیاز دولت ایران را بابت امتیاز دارسی نخواهد پرداخت. منظور بریتانیا به 
قول مصطفی فاتح این بود که: با این رویه غیر مشروع دولت ایران را تهدید و مرعوب نماید. 

در خلال این احوال» یعنی دو ماه پس از این جریان کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ شمسی و به 
دنبال آن حوادثی روی داد که در وضع نفت و امتیازات مربوط به آن تأثیر داشت و شرح آن در 


فصل آینده خواهد آمد. 
قرارداد سال ۱۹۱۹ مبلادی برابر با سال ۷۷ ۱۳ قمری 


شادروان ملك‌الشعرای بهار که مسلماً به وئوق‌الدوله و قوام‌السلطنه دو بازیگر صحنه‌ی 





۱- این قسمت را مصطفی فاتح مولف کتاب «پنجاه سال نفت ایران» از کتاب «روابط خارجی آمریکا در سال 
۰ ترجمه و نقل کرده است. 








سیاست ایران در آن عصر ارادت می‌ورزیده است» پس از ذکر شمه‌ای از اقدامات مفید دولت 
مقتدر وثوق‌الدوله (کابینه‌ی دوم) از قبیل تعقیب و کیفر دادن اعضای کمیته‌ی مجازات و جلب و 
اعدام ماشاءالته خان و نایب حسین کاشی که در میدان توپخانه‌ی (امام خمینی فعلی) به دار 
آويخته شدند و قلع ماده‌ی رجبعلی و جعفرقلی راهزنان مشهور و رضا جوزانی یاغی که به دست 
سردار جنگ در اصفهان انجام گرفت می‌نویسد: 

«اين اقدامات موجب ایجاد امنیت و مقدمه‌ی اصلاحاتی شد که هرگاه دوام کرده بود و تا 
امروز باقی می‌ماند. دچار مصائب تاریخی گذشته و حال نمی‌شدیم؛ ولی گویا راست است که 
ایران نفرین کرده است. این سخن خرافی و بی‌بنیاد وقتی که با سیر تاریخ مقابله می‌شود. جای 
به جای به خاطر شخص متفکر خطور می‌نماید». 

«وئوق‌الدوله در سال دوم حکومت خود با تقاضای جدید که زاده‌ی انقلاب روسیه بود و اهل 
فکر می‌توانند علت حقیقی آن را دريابند. مواجه گردید و آن تقاضا همان بود که به صورت 
قرارداد (قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس و ایران) پیشنهاد گردید». 

تام ای رتاک موی هون چگ شم الیل اوه تاه یر مان فاوان 
آذربایجان (قفقان. ایروان. باکو) شده بودند و دولت بریتانیا نیز علاوه بر پلیس جنوب قوایی از 
خراسان در بین‌النهرین وارد کرده و در حدود زنجان و قفقاز با عثمانی‌ها تماس پیدا کرده بود و 
در بندر انزلی نیز مهمات گرد آورده بودند و از خراسان نیز قصد داشت به خاك ماورای بحر 
خزر پیشروی کند. جنگ به نفع متفقین روی به انجام یافتن بود و آتشی از نو به نام پولشويك در 
شمال ایران زبانه ۳ . 

شادروان ملك‌الشعرای بهار در جای دیگر از لزوم حکومت قوی و مقتدر. سخن رانده و اگر 
آن گفته‌ها را با مطالب نقل شده در بالا مقایسه کنیم. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که مك‌الشعرای 
دولت وثوق‌الدوله را همان دولت قوی می‌دانسته و اقدام رئیس دولت را به عقد قرارداد ۱۹۱۹ با 
بریتانیا جبر تاریخ و تنها راه خروج از بن‌بستی که دولت آن روز با آن مواجه بود وانموده کرده 
وین آن افام صحه کشت انیت 

اندکی پیش از پایان جنگ جهانی اول در اروپاء سرچارلز مارلینگ(۳) وزیر مختار انگلیس در 
آتهران جای خود رابه سرپرسی کا کس(۳) وزیر مختار جدید آن دولت در ایران سپرد. نماینده‌ی 
سیاسی جدید بریتانیا سوابق خدمت ممتد در ایران و عثمانی (به ویژه در بین‌النهرین و بغداد) را 
۱- تاریخ احزاب سیاسی (انقراض قاجاریه) تألیف ملك‌الشعرای بهاره ص ۲۴. 
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داشت و به قول سایکس مورد اعتماد مقامات انگلیس بود. مذاکرات مربوط به قرارداد مدت نه 
ماه طول کشید و در تاریخ نهم اوت ۱۹۱۹ میلادی (ذیقعده سال ۱۳۷۷ قمری) در تهران به امضا 
0 

این قرارداد شامل شش ماده و یک مقدمه و خلاصه‌ی آن عبارت بود از: تعهدات بریتانیا 
درباره‌ی احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران و تهیه‌ی مستشاران متخصص انگلیسی برای 
ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه‌ی احداث خطوط آهن و شبکه‌ی ارتباطی و اعطای وام به 
ایران (طبق قرارداد جداگانه) و امثال آن. 

در ماده‌ی ششم قرارداد. تشکیل یک هیئت مختلط از متخصصین برای مطالعه و تجدیدنظر 
در تعرفه‌ی گمرکی موجود. پیش‌بینی شده و نیز دولت بریتانیا حاضر شده بود که برای تأمین 
هزینه‌ی مستشاران مالی و نظامی انگلیسی و متحدالشکل ساختن ارتش ایران. به حساپ دولت 
ایران» مبلغ دو میلیون لیره انگلیسی با سود صدی ۷ به مدت بیست سال به ایران بپردازد. 

آنچه از مفاد قرارداد ۹ و قرارداد وام و نامه‌هایی که بین دولت بریتانیا و دولت ایران 
مبادله شده برمی‌آید» به‌طور خلاصه از این قرار است: 

۱- بریتانیای کبیر زمام امور مالیه و ارتش ایران را به وسیله‌ی کارشناسان و مستشاران 
خود که از بودجه‌ی ایران حقوق خواهند گرفت در دست گیرد. 

۲- بریگاد قزاق و ژاندارمری منحل و ارتش متحدالشکل زیر نظر و فرماندهی افسران 
انگلیسی تشکیل شود. 

۳- تعرفه‌ی گمرکی, ظاهراً برپایه‌ی حفظ منافع حقه‌ی ایران» و درحقیقت به سود بریتانیا 
نغییر داده شود. 

۴- بریتانیا حاضر شده بود که در قراردادهای موجود بین دو کشور و ترمیم خسارت 
وارده در ایام جنگ و رسیدگی به هرگونه دعاوی حقه نسبت به سرحدات. با ایران همکاری کند. 

۵- بریتانیای کبیر به نهایت کرم و بزرگواری مخصوص به خود(!!!) از مطالبه‌ی هزینه و 
مخارج نگاهداری سپاه خود در ایران که وجود آن را برای حفظ بی‌طرفی ایران ضروری دانسته 
بود» صرف‌نظر می‌کرد. مشروط بر آينکه ایران نیز از مطالبه‌ی خسارات وارده از قشون بریتانیا 
در ایران چشم بپوشد. . 

توجه کنید: بریتانیا خود بی‌طرفی ایران را در جنگ جهانی اول نقض کرده و خاك ایران را 
در معرض تاخت و تاز سربازان بنگالی و سنگالی و انگلیسی قرار داده, با خرید و احتکار 
خواربار و آذوقه‌ی مردم این سرزمین, ملت ایران را با قحط و غلا مواجه ساخته و میلیون‌ها 


تومان به کشور ما خسارت وارد آورده بود و اکنون با کمال بی‌شرمیء نقض بی‌طرفی را حفظ 
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بی‌طرفی قلمداد می‌کرد و خود را در برابر آن جنایات» طلبکار ایران می‌دانست. درحقیقت آنچه 
که بریتانیا می‌بایست به عنوان غرامت جنگ و ترمیم خسارات وارده بر کشور و ملت ایران 
بپردازد. با این ترتیب و با عقد قرارداد ۱۹۱۹ و قرارداد وام و مقاوله‌نامه‌ها از میان می‌رفت. 

اکنون دقت کنید که سرپرسی سایکس درباره‌ی این قرارداد چه نوشته است: 

«به نظر قابل تأسف است که این قرارداد گرچه قبل از تصویب عهدنامه‌ی صلح (عهدنامه‌ی 
ورسای) تنظیم شده بود. به فوریت به مجمع اتفاق ملل تسلیم نشد. به قول لردگری اف. فالان» در 
اینجا مسئله‌ی مساعدت به یک کشور ضعیفی بود که حقاً مجمع اتفاق ملل بایستی در آن مداخله 
داده شده باشد و جای تأسف بسیار است که دخالتی به انجمن داده نشد. نتیجه‌ی این امر تأثیر 
غلطی بود که در دنیا مخصوصاً در فرانسه و آمریکا ایجاد گشت مبنی بر آنکه ما ایران را یک 
لقمه‌ی چرب اختصاصی حساب می‌کنیم». 

«انجام هر کاری در کشوری نظیر ایران آن‌قدر دشوار است که دلسوزی مزبور از طرف دو 
دولت نامیرده‌ی بالاء ممکن بود باعث گسیخته شدن قرارداد شود. قطع‌نظر از این موضوع» چون 
قرارداد مزبور یک محیط حسن اعتماد ایجاد می‌کرد. بسیار نافع بود. ایران محتاج دست زورمند 
قداکاری است و بریتانیای کبیر تنها همسایه‌ای است که می‌تواند وی را كمك کند. همچنان‌که به 
کرأت و دفعات در گذشته دیده شده است. دست خود را با سخاوتمندی تمام برای همراهی پیش 
آورده(۱. باز هم در این‌جا باید گفت که در كمك و کار کردن برای ایران. صلح آسیا و آرامش 
مرزهای ما بدون شک نهفته بود». 

وثوق‌الدوله درباره‌ی قرارداد ۱۹۱۹ بیانیه‌ای انتشار داد و در روزنامه‌های ایران و رعد و 
مرتباً مقالاتی در فواید و محسنات قرارداد نوشته می‌شد و گاهی نیز به دستور وثوق‌الدوله 
برای حفظ ظاهر. ایراداتی به قرارداد وارد می‌شد تا چنین وانمود شود که هر کسی هر ایرادی 
می‌داند. می‌تواند آن را به روزنامه‌ها بدهد. ولی این مانورهای سیاسی نتوانست جلوی سیل 
اعتراضات محافل حزبی و ملی را نسبت به قرارداد مزیور بگیرد 


۱- گر منظور سایکس از سخاوتمندی بریتانیای کبیر وام دادن به ایران به وسیله‌ی بانک شاهنشاهی است 
باید گفت که در این صورت جهودان و صرافان اين قوم سخاوتمندترین مردم روی زمین هستند. زیر به همه 
وام می‌دهند اما با تنزیل کلان. همانطور که بریتانیا به ایران وام می‌داد. با ربح صدی ۷ و شرایط کمرشکن. 
۲- شادروان مك‌الشعرای بهار که در آن ایام اداره و رهبری روزنامه‌ی ایران را برعهده داشته می‌نویسد که 
«مرا عقیده آن بود که باید مردم را در نوشتن عقاید موافق و مخالف آزاد گذاشت... و در روزنامه‌ی ایران نیز این 
سلیقه را مجری داشته بودم و مقالاتی له و علیه قرارداد انتشار می‌دادم.» (کتاب «تاریخ احزاب سیاسی», 
تألیف مك‌الشعرای بهار). 
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علاوه بر قرارداد ۰۱۹۱٩‏ چتان‌که اشاره کردیم. سرپرسی سایکس نامه‌ای نیز به 
وثوق‌الدوله نوشت و در آن نامه برای ابراز حسن نیت دولت بریتانیاه اعلام نمود که انگلستان 
حاضر است تقاضاهای ایران را در چهار مورد زیر بپذیرد: 

۱- تجدیدنظر در قراردادهای حاضره بین دولتین؛ 

۲-جبران خسارت مادی وارده بر مملکت ایران به واسطه‌ی دول متخاصم دیگر یعنی (غیر 
از انکلستان)؛ 

۳- اصلاحات خطوط سرحدی ایران در نقاطی که طرفین آن را عادلانه تصور نماید؛ 

۴- انتخاب ترتیب قطعی و زمان و وسایل مقتضیه تعقیب مقاصد فوق در اولین موقع امکان 
موضوع مذاکره بین دولتین خواهد گردید. 

مخالفت با قرارداد برای آزادیخواهان و ملیون یک وسیله‌ی سرگرمی سیاسی و برای 
هوچی‌ها و مردم سیاست‌مآب و سودطلب بهانه‌ی هوچی‌گری و برای بعضی از ملایان و 
روحانیون مسستمسکی برای خودنمایی و ابراز قدرت گردید. در تهران کسانی چون 
مستشارالدوله و ممتازالدوله و حاجی محتشم‌الدوله و امثال آنان به مخالفت بر‌خاستند و 
روحانیون در مسجد شیخ عبدالحسین به نام روضه‌خوانی چادر برپا کردند ولی وئوق‌الدوله 
شبانه چادر آنان را خوابانید و به نام «حکومت نظامی» از اجتماع مردم جلوگیری و 
مستشارالدوله و همراهانش را از تهران به کاشان میرزا حسین‌خان صبا مدیر روزنامه‌ی ستاره 
ايران را به قزوین تبعید کرد و بدین ترتیب جلو اجتماع و تظاهرات مردم را گرفت. اما مخالفت با 
قرارداد» با پشتیبانی احمدشاه. به صورت مبارزه جدی با دولت وثوق‌الدوله همچنان ادامه 
تق ۱ 


۱- میرزاده عشقی شاعر جوان پر شور آن عصر که دانسته یا ندانسته آلت اجرای مقاصد تنی چند از ارباب 
مطبوعات و رجال ورزیده‌ی سیاست گردیده بود و سرانجام نیز جان خود را بر سر این کار گذاشت درباره‌ی 
قرارداد ۱۹۱٩۹‏ چکامه‌ای زود ینت که خن بت آرن نقل ی شنود: 
نام دژخیم وطن, دل بشنود خون می‌کند . . پس بدین خونخوار اگر شد روبرو چون می‌کند 
آنکه گفتی محو قرآن را همی باید نمود عنقریب این گفته با سر نیزه مقرون می‌کند 
وای از این مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز صاحبان خانه را از خانه بیرون می‌کند 
داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس موش راگر گربه برگیرد رها چون می‌کند؟ 
منظور عشقی از محو قرآن اشاره به نطق لرد گلادستون نخست‌وزیر انگلیس در مجلس عوام است که طی آن 
پیشرفت نفوذ سیاسی بریتانیا را در ممالك اسلامی و خاورمیانه موکول به محو قرآن از میان مسلمانان کرده بود. 








انتخابات تهران برای مجلس چهارم پیش از کابینه‌ی وئوق‌الدوله انجام گرفته و در اوان 
روالد وله اتتابان سای شهرستانها تاه تاش یقرت که سل معاس 
چهارم و انجام کامل انتخابات این مجلس, چنان‌که قبلاً اشاره کردیم. در حدود سه چهار سال 
طول کشید. لیکن مجلس تشکیل گردید و قرارداد ۱۹۱۹ را رد کرد و به همان علت کابینه‌ی 
وثوق‌الدوله مستعفی و مشیرالدوله بار دیگر به نخست‌وزیری برگزیده شد. 

اما احمدشاه هنگام اقامت خود در لندن, در برابر اصرار مقامات بریتانیا در تأیید قرارداد 
۹ پافشاری کرده و گفته بود: «من پادشاه دموکرات هستم و تکلیف قرارداد را باید دولت و 
مجلس ایرآن معین کنند». و به‌طوری که مك‌الشعرای بهار به صراحت نوشته: احمد شاه با دولت 
رکفت متالف برد ات 

پیش از آن‌که پایه‌های قرارداد سست و خود آن,. با مخالفت قوه‌ی مقننه روبه‌رو شود 
رامیتاژ اسمیت() از دانشمندان و متخصصین برجسته امور مالی انگلستان به ایران آمد تا 
برای پی‌ریزی بنیان مالی و خزانه و گمرك و مالیه و غیره طرح‌هایی آماده کند و نیز ژنرال 
دیکسن| 3 انگلیسی برای مطالعه‌ی دوباره‌ی امور نظامی و تشکیل ارتش واحد ایران استخدام 
شد. هر دو مستشار انگلیسی با همکاری مأمورین و افسران ایرانی شروع به کار کردند و 
طرح‌هایی نیز تهیه شد. 

در کمیسیون مطالعه‌ی امور نظامی که با شرکت دیکسن و افسران انگلیسی و ایرانی 
تشکیل گردیده بود» افسران انگلیسی پیشنهاد کردند که در ارتش درجات نظامی از سروان 
(سلطان) به بالا مختص افسران انگلیسی باشد و ایرانیان حق نداشته باشند از ستوان یکمی به 
بالا ترفیع یابند. چند تن از افسران ژاندارمری حاضر در کمیسیون به اين امر اعتراض کردند. از 
آن جمله کلنل فضل‌اله خان از افسران مجرب تحصیل کرده انگلستان بود که چون زیر طرح 
کمیسیون را امضا نکرده بود». مورد اعتراض شدید وزیر جنگ قرار گرفت و روز ۲۹ 
جمادی‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (اول فروردین ۱۲۹۹ شمسی) در خانه‌ی شخصی خود. خودکشی 
کرد تا به ننگ تبعیت از بیگانه آلوده نشود. 

در آواخر رجب سال ۱۳۳۸ قمری افسران انگلیسی اداره‌ی ژانداررمری را ضبط کردند و 
خواستند قزاقخانه را تین در دست بگیرند ولی با آن‌که حقوق قزاقخانه را مدت‌ها بود که بانک 
شاهنشاهی می‌پرداخت. اداره‌ی قزاق‌خانه زير بار میسیون انگلیسی نرفت و افسران قزاق 


مقاومت کردند و جواب دادند که بریگاد متعلق به شخص شاه است و بدون اجازه احمد شاه آن 
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۱ را تحویل کسی نخواهیم داد. 
نقت جنوب 


در بخش دوم این فصل, به موارد اختلاف دولت ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران که در 
حقیقت فائم‌مقام بریتانیا در ایران بودء اشاره کردیم و گفتیم که در قبال مطالبه‌ی نیم میلیون لیره 
خسارت سوراخ شدن لوله‌ی نفت. دولت ایران به شرکت نوشت که در قرارداد تکلیف این‌گونه 
اختلافات معین شده و باید موضوع به حکمیت ارجاع شود ولی شرکت جواب داد که اگر حکمیت 
فقط برای تعیین مبلغ خسارت باشد. آن را می‌پذیرد ولی اگر برای این است که داوران نظر بدهند 
و بگویند که آیا شرکت حق مطالبه‌ی خسارت را دارد یا ندارد. چنین اظهارنظری از صلاحیت 
داوران خارج است و بدیهی است که اگر دولت ايران پیشنهاد شرکت را می‌پذیرفت» تصدیق 
ضمنی کرده بود به این‌که به شرکت خسارت وارد آمده و باید دولت آن را بپردازد. 

پس از امضای قرارداد سال ۱۹۱٩‏ میلادی, نصرالدوله که چندی پس از تشکیل کابینه‌ی 
وئوق‌الدوله از وزارت عدلیه به وزارت امور خارجه انتقال یافته بود. به لندن رفت و بعد از 
استخدام ارمیتاژ اسمیت برای اداره‌ی امور مالی ایران؛ درباره‌ی اختلاف دولت ایران با شرکت 
نفت با آو مشورت کرد و به توصیه‌ی اسمیت با یکی از حسابداران قسم خورده و مجرب 
انگلیسی به نام سرویلیم ملك‌لین تا که در تعبیر و تفسیر امتیازنامه و رسیدگی به حساب 
شرکت‌های صاحب امتیاز تخصص داشت. گفتگو و از او تقاضا نمود که به حساب شرکت نفت 
رسیدگی و معلوم نماید که در سال‌های گذشته حقوق حقه‌ی دولت ایران بابت درآمد نفت کاملا 
پرداخت شده است یا نه؟ و نیز آیا مصلحت ایران در این است که طرز وصول حق‌الامتیاز خود را 
که براساس صدی شانزده از درآمد خالص شرکت می‌باشد. تبدیل به مبلفی از هر تن نفت 
اینتخرام شقه نکن نا خی 

ملکین تالك, بدان علت که حسابدار قسم خورده و فقط تایع وجدان اخلاقی خود بود, پس از 
رسیدگی دقیق به امتیازنامه و بیلان‌های شرکت. گزارش(۱) جامعی تهیه و به دولت ایران تقدیم 
کرد (جمادی الاوکن سال ۱۳۴۸ قفرع) خلاهته‌ی نی عفیده مکی تالف که با هرآعت کامل قر 





۱- «متأسفانه گزارش مزبور که اهمیت بسزائی داشت و در موقع ملی شدن نفت استفاده‌های مهمی از آن 
مقدور بود در دسترس عامه قرار نگرفت و در اين ایران منتشر نگردید.» (نقل از کتاب «پنحاه سال نفت ایران» 
تألیف مصطفی فاتح.) چنین به نظر می‌آید که از گزارش در دفاع از حقوق و حاکمیت ایران در دیوان داوری 
بین‌المللی لا هد و شورای امنیت استفاده شده باشد. 


گزارش خون بیان کرذهه این است که 

اولاً - تبدیل پایه‌ی حق الامتیاز به مبلغی معین در هر تن (که شرکت در آن موقع پیشنهاد 
دو شیلینگ و نیم در هر تن کرده بود) مقرون به صرفه‌ی دولت نیست. 

ثانیاً - شرکت نفت انگلیس و ایران حقوق حقه‌ی دولت را بابت حق‌الامتیاز کاملاً نپرداخته و 
۰ یره به دولت ایران باید بپردازد. 

نصرت‌الدوله به استناد گزارش ملکین تاك با زعمای شرکت نفت در لندن گفتگو و با آنان 
توافق کرد که دولت ایران در آزای دریافت ۵۰۰ هزار لیره از شرکت نفت. حساب معوقه‌ی خود را 
با آن شرکت تصفیه کند. بدین ترتیب اختلافات دولت و شرکت حل گردد و اينك متن ترجمه 
نامه‌ای که رئیس هیئت مدیره شرکت در لندن به نصرت‌الدوله در این باب نوشته است از کتاب 
«پنجاه سال نفت ایران» عیناً نقل می‌شود: 

«حضرت والا شاهزاده‌ی نصرت‌الدوله وزیر امور خارجه‌ی ایران - من خیلی مسرورم که 
بدین‌وسیله قرارداد ذیل را که راجع به مسائل معوقه بین دولت شما و کمپانی ما است و شما 
قبول فرموده‌اید» تصدیق نمایم» بدین معنی که دولت شما حاضر خواهند بود: 

اولاٌ - صد شانزده از منافع خالصی که ذکر شده در فصل دهم امتیاز دارسی مورخه‌ی ۲۸ 
مه ۱۹۰۱ است. برحسب قرارداد مورخه‌ی چهارم ژوئن ۱۹۲۰ که مستر مکلین تاك و مستر للوید 
اقدام به آن نموده‌اند و جزییات آن هنوز مقرر نشده است, تعبیر و تفسیر شود. 

دوم - ادعای راجع به حق دولت در موضوع حمل و نقل نفت به وسیله‌ی کشتی‌ها که شرح 
آن در قرارداد چهارم ژوئن ۱۹۲۰ ذکر شده. موقوف شود و کمپانی نفت انگلیس و ایران هم 
متعهد می‌شود که: 

۱- به دولت ایران مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ لیره‌ی انگلیسی نقد یا ۱۰۰/۰۰۰۰ سهام معمولی کمپانی 
که دارای حق ری نیست. در مقابل دعاوی دولت راجع به حقوق و محاسبات تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹ 
بپردازند. 

۲- تمام دعاوی خود که راجع به مطالبه‌ی خسارتی است که از قطع لوله‌ی نفت در ماه 
فوریه‌ی ۱۹۱۹ متوجه‌ی کمپانی شده» پس بگیرد. 

۲- ادعای خود را راجم به کسر گذاردن سه درصد از حق‌السهم دولت ایران که این کمپانی 
مجبور شده به خوانین بختیاری بپردازد. نیز پس بگیرد. 

در خاتمه افتخار دارم که یکی از ارادتمندان آن حضرت والا محسوب شوم -س. گرینوی». 

نصرت‌الدوله با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت نفت طی نامه‌ی مورخ ۲۸ زوتن ۰ (شوال 


۱۳۳۸ قمری) موافقت نمود. اما یک ماه پس از آن موافقت. کابینه‌ی وثوق‌الدوله چنان‌که قبلا 





فصل نوزدهم : سلطنت احمد شاه قاجار از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۸ ۵2۷۷ 





اشاره کردیم در برابر فشار محافل ملی و پارلمانی و مطبوعات و پشتیبانی احمدشاه از 
تالف راید ا سکن و توقای لول که ی خواست ستت اما تست را از آموو 
مالی و گمرکی ایران کوتاه کند» او را مأمور نمود که به لندن برود و اختلافات دولت ایران را با 
شرکت نفت حل کند. 

نتیجه‌ی مأموریت اسمیت این بود که در موافقت‌نامه بین نصرت‌الدوله و رشیس هیئت 
مدیره شرکت تغییرات مهمی به شرح زیر داده است: 

۱- مبلغ پانصد هزار لیره بدهی مقطوع شرکت را به دولت ایران به یک میلیون لیره رسانید. 

۲- در محاسیه‌ی صدی شانزده حق‌الامتیاز و سهم دولت ایران از درآمد خالص شرکت 
خیرات یه نف دولت آبران رازه ساخت. 

اسمیت ضمن گزارش خود به دولت ایران مرأتب زیر را متذکر شده بود: 

(۱-به نظر او. صلاح بر اين بوده است که اختلافات با شرکت به طریق مسالم تآمیزی حل 
شده و به حکمیت رجوع نشود. 

۲- او عقیده نداشت که مبنای احتساب حق‌الامتیاز دولت از صدی شانزده عواید خالص 
تغییر کند. مگر آنکه شرکت حاضر شود برای هر تن شش شلینگ بپردازد و اطلاع داده بود که به 
نظر او شرکت حاضر خواهد شد که برای هر تن پنج شلینگ بپردازد. 

۳- او مخالف تمدید امتیان بود. 

۴- او معتقد بود که شرکت در معاملات خود با دولت رویه‌ای عادلانه و منصفانه نداشته 
است». 

مصطفی فاتح پس از ذکر مراتب بالا می‌نویسد که دولت ایران قرارداد ارمیتاژ اسمیت را 
تصویب نکرد و به رسمیت نشناخت اما احتساب حقالامتیاز تا هنگام لغو امتیاز دارسی در 
دوره‌ی سلطنت رضاخان پهلوی (۱۹۳۳ میلادی مطابق با ۱۳۱۲ شمسی) طبق همان قرارداد 
صورت می‌گرفت. متن قرارداد و توافق اسمیت با شرکت نفت در سال ۱۳۰۱ شمسی (۱۹۲۲ 


میلادی) در تهران چاپ و منتشر شد. 





ا زکود تا تا انقراض قاحاریه قسمت 
دوم سلطنت احمد شاه 


(۱۳۳۹ - ۱۳۴۴ قمری) 


و قایع سال‌های ۲۷ ۳۸۱۳ ۱۳قمری 


نماینده‌ی آیران در کنفرانس صلح باریس 


هیئّت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس, که مقدمات تشکیل جامعه‌ی ملل را فراهم 
می‌ساخت. برای طرح دعاوی ایران به ریاست فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر امور خارجه در 
کابینه‌ی دوم وثوق‌الدوله به پاریس رفتند. دعاوی ایران عبارت بود از: لزوم حل و فصل مسائل 
سیاسی به ویژه مسئله‌ی استقلال و تمامیت ایران و مسائل قضایی و الغای اصل کاپیتولاسیون 
قضایی و مسائل اقتصادی و از آن جمله مسئله‌ی خسارات وارده به ایران بر اش نقض بی‌طرفی 
این کشور به وسیله‌ی دول متخاصم. دولت در بیانیه‌ای که حاوی دعاوی حقه‌ی خود بود. به 
مسئله‌ی استرداد سرزمین‌هایی که دولت‌های روسیه تزاری و بریتانیا به زور و عنف از ایران 
منتزع کرده بودند. اشاره نمود و الحاق مجدد آن نواحی را به ايران جداً خواسته بود. 

درباره‌ی حل و فصل مسائل سیاسی. الغای فوری قرارداد سال ۱۹۰۷ و قرارداد سال 
۵ در درجه‌ی اول قرار داشت و چون با تغییر رژیم در روسیه و الغای کلیه‌ی قراردادهای 
دوره‌ی تزاری» از لحاظ آن دولت دیگر قرارداد مزبور اعتبار و ارزشی نداشت. بریتانیا نیز الغای 
آن را قهراً پذیرفت. 


اما موضوع الغای کاپیتولاسیون قضایی. بریتانیا و فرانسه و دول دیگری که این حق را 








برای مأآمورین سیاسی خود در ایران به‌دست آورده بودند. مدعی شدند که چون محاکم ایران 
براساس قوانین شرع استوار گردیده و هنوز تشکیلات قضایی دوره‌ی مشروطه‌ی ایران نضج 
کامل نگرفته و هنوز امنیت قضایی در ایران برقرار نشده است. دول مزبور این حق را همچنان 
برای خود حفظ خواهند کرد تا زمانی که شرایط لازم برای تأمین جانی و مالی اتباع آنان در 
ایران به وجود آید. 

درباره‌ی تمامیت ایران و اعاده‌ی مرزهای کشور به حدود گذشته, ایران استرداد نواحی 
مرو و بلخ و خیوه را تا جیحون و ایالات هفده‌گانه‌ی قفقازیه را تا دربند و در مغرب نواحی واقع 
در ساحل چپ رود دجله یعنی ایالات وان و موصل و دیار بکر را خواسته و این حدود تقرییاً 
حدود طبیعی ایران و منطبق با حدود این کشور در دوره‌ی صفویه و سپس افشاریه و آغاز 
تاتتفوم دولت قاجار بود. 

مسئله‌ی غرامات و خسارات دوران جنگ که بر اثر نقض بی‌طرفی به کشور و ملت ایران 
وارد آمده بود» با شرح و جزییات کامل در طرح دعاوی ایران گنجانده شده بود. 

سایکس درباره‌ی دعاوی ایران یک جا می‌نویسد: 

«... از طرف دیگر شکی نیست که قشون روس ایران را از تسلط ترك‌ها نجات داد و در 
درجه‌ی دوم استقرار نظم و امنیت در جنوب ایران (البته به وسیله‌ی بریتانیای کبیر!!) و صرف 
مبالغ خطیر توسط دول متحارب و پیشرفت وسایل ارتباط در ایران جنوبی و شرقی و مرکزی» 
این کشور را غنی‌تر از سابق ساخت». ۱ 

و در جایی دیگر می‌نویسد: 

«خیلی جای تأسف است که به هیئت نمایندگی ایران اجازه داده نشد تا تقاضاهای خود را به 
کنفرانس صلح تقدیم نماید. نپذیرفتن ایشان چنین وانمود شد که بر اعضای هیئت توهین وارد 
آمده است. ولی بیشتر بایستی از این مسئله تأسف داشت که دولت ایران به علت فقدان کامل 


شیاستنها زان خایل نب معاری عصتآر غرم ان طراف مانه کا فان رازفت: 
روابط ایران ٩‏ روسبه 


پس از آغاز انقلاب روسیه و استعفای تزار نیکلای دوم و تشکیل حکومت کرنسکی, در 
قفقازیه حکومت‌های محلی نیمه مستقل به وسیله‌ی ملیون و احزاب معتدل یا سوسیال دموکرات 
تأسیس گردید و از آن جمله حکومت آذربایجان قفقاز که مرک آن باکو و متکی بود به حزب 
سوسیال دموکرات که رهبری آن را محمدامین رسول‌زاده سردبیر سایق روزنامه‌ی ایران نو 
داشت و این حکومت آماده بود که آذربایجان قفقاز را مجدداً به ایران باز گرداند و در راه 
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استرداد سرزمین‌های دیگر از دست رفته‌ی قفقاز به ايران با دولت مشروطه ایران همکاری کند 
و نمایندگانی نیز بدین منظور به تهران فرستاد. 

وثوق‌الدوله در کابینه‌ی دوم خود سید ضیاءآلدین طباطبایی مدیر و نویسنده‌ی روزنامه‌ی 
رعد را با هیئتی به باکو فرستاد تا درباره‌ی مناسبات آینده دولت مرکزی ایران با حکومت جدید 
که مشهور به حکومت مساوات (نام حزب سوسیال دموکرات قفقاز) گردیده بود. قراردادهای 
لازم را منعقد سازد. 

سید ضیاء‌الدین درباره‌ی روابط سیاسی و ترانزیت کالا و امور دیگر با دولت مساوات 
قراردادی بست و نسخه‌ی آن را برای تصویب به تهران فرستاد اما هیئت دولت نتوانست به 
سرعت درباره‌ی آن قرارداد تصمیم بگیرد و سید ضیاء‌الدین را برای ادای توضیحات در اطراف 
مواد قرارداد که بعضی از آن‌ها به نظر دولت غیر قابل قبول بود. به تهران احضار نمود و اندکی 
پس از ورود نماینده‌ی ایران به بندر انزلی؛ دولت مساواتی باکو به دست بلشويك‌ها سقوط کرد و 
خکومت خویوسا یش این حکوفت سا راشن کیه ۱۱ 

رژیم جدید ساویتی» چنان‌که سابقاً اشاره کردیم. از همان آغاز کار در راه بهبود مناسبات 
هودنا آیران اقداماش موه وان آن مه ترونیگی ۰ کسسوآیوی خازجی توت لین کرو 
طی تلگراف نسبت به ایران ابراز دوستی نمود و چند بار مواد و شرایط و مقررات عهدنامه‌هایی 
را که می‌خواست با ایران منعقد سازد. به وسیله‌ی نمایندگان خود به دولت ایران پیشنهاد کرد. 
اما چون در آن موقع هنوز نیروهای ضد انقلابی روس‌های سفید به فرماندهی کلچا ی( و 
دنیکین(۴) با پشتیبانی انگلیس و فرانسه با ارتش سرخ بلشويك‌ها درحال نبرد بودند و هنوز 
امید آن می‌رفت که ضد انقلابیون پیروز شوند. دولت ایران نسبت به نمایندگان دولت ساویتی 
چندان روی خوش نشان نداد و به قول مكك‌الشعرای بهار: «فقط حزب دموکرات و روزنامه‌ی 
ایران و نوبهار که هر دو به قلم ملك‌الشعراء نوشته می‌شد از فرستادگان روس تقدیر کرده 
نسبت به آن‌ها احتراماتی قائل شده بودند و دولت و دولتیان محض رعایت جانب شاه و دولت 


بریتانیا رویی) حوشی نشان نمی‌دادند». 


۱- میسیون نظامی بریتانیا که پس از انقلاب روسیه به ریاست ژنرال دنسترویل 2516۳۷1116 برای حمایت 
از نهضت‌های ضد انقلابی روسیه به قفقاز رفته و نیز دولت عثمانی از حکومت مساواتی باکو پشتیبانی 
می‌کردند. لکن کوشش دنسترویل برای حفظ با کو در برابر کودتای بولشويك‌ها با شکست مواجه شد. 
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در ماه شعبان سال ۱۳۳۸ نیروی شکست خورده دنیکین در دریای خزر مرکب از پانزده 
کشتی جنگی و نقلیه از باکو به طرف بندر انزلی عقب نشستند و از دولت ایران تقاضای 
پناهندگی کردند. به دستور دولت و با میانجی‌گری نماینده‌ی نظامی بریتانیا در شمال, قرار شد 
که کشتی‌ها و سربازان روسی خلم سلاح و توقیف شوند. 
وثوق‌الدوله که از شکست روس‌های ضد انقلابی به هراس افتاده و نیز اخبار شکست را در 
سایر دسته‌های ضد انقلابی کلچاك و امثال او شنیده بود. ضمن تلگرافی به دولت ساویتی اطلاع 
داد که حاضر است با آن دولت قراردادی ببندد و درحقیقت این قرارداد مقدمه‌ی شناسایی 
رسمی رژیم جدید شوری باشد. جواب دولت لنین این بود که برای مذاکره درباره‌ی روابط ایران 
و شوروی, دولت ایران باید نیروهای انگلیس را از خاک خود بیرون کند و درغیر این‌صورت 
ارتش سرخ به ایرآن حمله خواهد کرد. مفاد جواب دولت شوروی در روزنامه‌ی ايران شماره‌ی 
۰ شعیان ۱۳۳۸ انتشار یافت! ‌ و کمی بعد بولشویک‌ها که نیروی دریایی دنیکین را در دریای 
خزر دنبال می‌کردند, به آب‌های ایران رسیدند و به محض ورود با سیزده کشتی جنگی, انزلی را 
گلوله‌باران کردند. دو ساعت پس از این حمله‌ی ناگهانی» مأموران بندری ایران با پرچم سفید به 
وسیله‌ی قایق خود را به کشتی‌های روسی رسانیده. علت بمباران را جویا شدند. گازانف 
دریاسالار روس‌های سرخ جواب داد که نیروی دریایی دولت ساویت برای تصرف کشتی‌های 
دنیکین و مهمات و اسلحه‌ی او و اخراج نیروی انگلیس از خاک ایران به اين حمله اقدام کرده است. 
دریاسالار روسی با درخواست مأمورین ایرانی مبنی بر خودداری از تعرض به خاک ایران 
موافقت کرد تا مأمورین بندری با تهران به وسیله‌ی تلگرافی تماس بگیرند و در این باب گفتگو 
کنند. اما پیش از آنکه مهلت به پایان برسد. دسته‌ای از نیروهای سرخ در ده کیلومتری مشرق 


غازیان پیاده شدند و به سمت غازیان پیش آمدند. 





۱- سایکس می‌نویسد: پس از کودتای باکو (سقوط دولت مساوات) روزنامه‌های تهران محققا با الپهام پول 
بلشویک‌ها تبلیغاتی شروع کردند. مثلاً روزنامه‌ی نیمه رسمی ایران بنا به قول خبرنگار تایمز ثابت می‌کرد که: 
اصول تعالیم بولشویسم بی‌اندازه شبیه به دستورهای قرآن است و متمم نوظهور کارهایی است که رسول خدا 
رد عالم مذهب شروع کرده بود.» نوشته‌ی سایکس آن هم از قول خبرنگار روزنامه‌ی تایمز لندن و در چنان 
شرایط سیاسی. درست و اطمینان‌بخش به نظر نمی‌آید ولی آنچه مسلم است همانطور که شادروان 
ملك|لشعراء نویسنده‌ی روزنامه‌ی ایران خود نیز اعتراض کرده و حزب دموکرات و روزنامه‌های زیر نظر 
شادروان بهار از نمایندگان دولت ساویت در تهران تجلیل کرده‌اند و مسلماً این تجلیل در قبال بی‌اعتنایی 


دولت به نمایندگان مزبور ضروری بوده است. 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدشاه 2۸۳ 


ژنرال دنسترویل, به قول سایکس بدان علت که نیروی ضعیفی دراختیار داشت و 
ملك‌الشعرای بهار بدان جهت که مجادله با بلشویک‌ها را در ایران به مصلحت بریتانیا 
نمی‌دانست و نیز اجازه‌ی دفاع از گیلان را از دولت ایران نداشت, غازیان و رشت را رها کرده به 
منجیل عقب نشست و درضمن هرچه توانست از روس‌های سفید را با خود برد و سرانجام 
نیروی قزاق ایران و قوای دنسترویل تا قزوین عقب نشستند و گیلان به دست بولشویک‌ها افتاد 
و اين امر دولت ایران را به هراس انداخت و به مسکو اعتراض و به مجمع اتفاق ملل (جامعه‌ی 
ملل) شکایت کرد و نیز انگلیس‌ها را که در دفاع از گیلان با نیروی قزاق همکاری نکرده بودند 
مورد سرزنش قرار داد. اما نمایندگان فرانسه در جامعه‌ی ملل صریحاً اظهار داشتند که چون 
قرارداد دفاعی ایران و انگلیس یعنی قرارداد سال ۱۹۱٩‏ میلادی در دفتر جامعه به ثبت نرسیده 
است. به شکایت ایران نمی‌توان رسیدگی کرد و این مسئله از صلاحیت مجمع خارج است. در آن 
موقع روزنامه‌ی تایمز لندن این امر را «یک مسخره‌بازی باشکوه» توصیف نمود. 

میرزا کوچك‌خان جنگلی که شرح حال و اقدامات او را بعداً خواهیم گفت. از ضعف و ناتوانی 
دولت مرکزی استفاده کرد و با حزب متشکل از بولشويك‌های قفقازی و روسی و ایرانی در 
گیلان متحد شد و ادارات دولتی را تصرف کرد و اندکی بعد قلمرو حکومت خود را تا مازندران 
بسط داد و رژیم جمهوری شمال را اعلام شود و کلیه‌ی سفارتخانه‌های خارجی, غیر از 
سفارت انگلیس موجودیت رژیم جدید را اعلام و دولت مرکزی ایران را به علت عقد قرارداد 
۹ غیررسمی قلمداد نمود. 

میراز کوچک خان و احسان ال خان گرداننده‌ی اصلی صحنه‌ی انقلاب سرخ گیلان» روز ۲۰ 
رمضان سال ۱۳۳۸ (۱۸ خرداد ۱۲۹۹ شمسی) به وسیله‌ی بیانیه‌ای که عیناً نقل می‌شود. تشکیل 
هیئت دولت جدید را به مردم گیلان اعلام نمودند: 

«به عموم اهالی محترم اعلان می‌شود: کمیته‌ی انقلاب سرخ پس از تشکیل حکومت جدید و 
ابلاغ رسمی آن. اشخاص ذیل را برای دوایر مملکتی به کمیسری معین نموده و معرفی می‌کند 
که عموماً در امور مربوطه به آن‌ها مراجعه کرده و از هر دایره‌ی خلاف صحت و قانون مشاهده 
کنند». بدون ملاحظه ابلاغ نمایند: 

کفعصی فا همین رلتیه 


خارجه: سید جعقن (محسنتی ‏ 


۱- جمهوری بولشویکی در اوایل سال ۱۳۰۰ شمسی, رجب ۱۳۳۹ قمری, دارای نیروی منظمی به عده‌ی 
۰ نفر و مجهز به توپخانه‌ی صحرایی و مسلسل و سایر سلاح‌های موّثر بوده است. 








مالیه: میرزا محمدعلی وقارالسلطنه پیربازاری؛ 
قضایی: محمود آقا؛ 

پست و تلگراف: نصرالله؛ 

معارف: حاجی محمد جعفر؛ 

فواید عامه: میرزا محمدعلی خمامی؛ 

تجارت: میرزا ابوالقاسم فخرایی». 


س رکمیسر و کمیسر جنگ مبرزا کو چك 


اينك قسمتی از نوشته‌های شادروان ملك‌الشعرای بهار درباره‌ی روابط ايران و روسیه: 

«دولت ایران خود را دچار مخمصه‌ی بزرگی می‌دید. من دو سال بود با رئیس‌الوزرا 
(وثوق‌الدوله) درباره‌ی پیشرفت دولت شوروی بحث‌ها داشتم و بعد از وصول مواد ۱۸ گانه که 
از طرف لنین و تروتسکی به ایران رسیده بود. به او می‌تنیدم که هر طور هست باب مجامله و 
مکاتبه را با مسکو باز کند و یک بار هم این دمدمه اش خود را بخشیده بود. اکنون معلوم شد که 
دولت فی این باب خن بیس افتاده انست:دولت یمه ان اتمه ادا هر سظ کیال لگ هی 
با شاه در پاریس اقامت داشت. اعتراض شدید و شکایت مفصلی به جامعه‌ی ملل فرستاد و نیز 
دستور داد که به وسیله‌ی کپنهاك به دولت ساویت هم مراجعاتی بکنند. ۱ 

روز ۷ شعبان ۱۳۳۷ قمری, از چچرین» کمیسر خارجه‌ی ساویت. تلگرافی در جواب 
تلگراف ماه قبل دولت واصل شد و در آن تلگراف گفته بود که: همان قسم که در ۱۹۱۸ به وزیر 
مختار ایران گفته‌ایم. حاضریم با دولت ایران باب مودت مفتوح سازیم و هم در روز دهم همین 
ماه تلگراف مفصل‌تری از کمیساریای خارجه (چچرین) به دولت رسید و از اقدام دریاسالار 
دولت ساویت تقریباً عذر خواسته و گفته که این اقدام برای استرداد قوای خصم (نیروی دنیکین) 
بوده است ورنه ما متوجه دوستی دولت ایران بوده و قبلاً در ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹ (۲۹ رمضان ۱۳۳۷ 
قمری) نیز به وسیله‌ی تروتسکی کمیساریای خارجه‌ی آن عهد. ۱۸ ماده به دولت پیشنهاد 
کرده‌ايم و اکنون هم بر سر آن پیمان ایستاده‌ايم و امیدواریم همین وقایم که پیش آمده است 
(حکومت انقلابی گیلان) خود موجب افتتاح ابواب و داد گرد( 





۱- «تاریخ احزاب سیاسی». نگارش ملكت‌الشعرای بهاره ص ۴۲-۴۵. 





فصل بستم : از کودتا تا انقراض قاجاربه قسمت دوم سلطنت احمدساه ۵۸۵ 


خیابانی و آزادیستان 


شیخ محمد خیابانی از ازادیخواهان و مجاهدین دوره انقلاب مشروطه‌ی ایران در تبرین با 
یاران و دوستان و همفکران خود در تمام مراحل نهضت و انقلاب بزرگ و مبارزه با نیروهای 
استبداد در کنار رهبران و سران دیگر آزادیخواهان مانند ستارخان و باقرخان و امثال آنان به 

شش برخاسته بود و چون پس از انقلاب روسیه. در تبریز کنسولخانه‌ی آلمان با اسلحه و 

مهماتی که برای تحویل به نیروی عشمانی گرد آورده و به علت صلح روس و عثمانی از تحویل 
آن‌ها منصرف شده بود» به یک کانون ضد ملی و شاید به یک مرکز انقلابی برای واژگون کردن 
رژیم مشروطه و استقرار رژیم بولشویکی در آذربایجان مبدل گردیده بود و از طرف دیگر 
برخلاف تمایل ملیون و آزادیخواهان تبریز» دولت مرکزی بار دیگر عین‌الدوله را به فرمانروایی 
آذربایجان انتخاب و اعزام نموده بود و نیز پاره‌ای مسائل داخلی و اختلاف رأی و عقیده و مسلك 
سیاسی که بین خیابانی و دیگران بود. به تدریج مقدمات قیام خیابانی علیه دولت مرکزی فراهم 
گردید. 

شیخ محمد خیابانی بدون تردید مردی وطن‌دوست و دارای تعصب ملی شدید و دشمن 
سرسخت بیگانگان و مخالف با هرگونه مداخله‌ی اجنبی در آمور داخلی ایران و طرفدار ایجاد یک 
حکومت ملی و مستقل و نیرومند بوده و چون رجال آن روز را برای ایجاد چنان حکومتی, ناتوان 
و نالایق تشخیص می‌داده. می‌خواسته است خود آن حکومت ملی نیرومند و صالح را بوجود 
آورد و طبیعی است که تحقق آرزوهای خیابانی می‌بایستی از تبریز و آذربایجان آغاز گردد و 
بر سراسر ایران گسترش یابد. کسروی درباره‌ی خیابانی می‌نویسد: 

«... آنچه ما می‌توانیم گفت این است که خیابانی همچون بسیار دیگران آرزومند نیکی ایران 
می‌بود و یگانه راه آن را به دست آوردن سررشته‌های (حکومت) می‌شناخت که ادارات را به هم 
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زند و از نو سازد و قانون‌ها را دیگر گرداند. چنان که در همان هنگام میرزا کوچك‌خان در جنگل 
به همین آرزو می‌کوشید. آنان نیکی ایران را جز از اين راه نمی‌دانستند. از آن سوی خیابانی» این 
کار را تنها با دست خود می‌خواست و کسی را با خود به همبازی نمی‌پذیرفت». 

آنچه درباره‌ی آمال و اهداف خیابانی گفته شد. درباره‌ی کوچك جنگلی و کسانی چون او 
که درد وطن و عرق ملی داشتند, کاملاً صادق است. اين افراده هرچند که گفته شود مردمی 
جاه‌طلب و خودخواه بوده‌انده به قول کسروی آرزویی جز نیکی ایران و سربلندی میهن خود 
نداشتند. اما آیا راهی که برای وصول به هدف خود برگزیدند» در شرایط خاص سیاسی و 


اجتماعی آن عصر. درست بود؟ و آیا این افراد آنچنان قدرت و نیرویی دراختیار داشتند که 


مس سس 


سبح سس مس سس سپس سس« 
بتوانند راه خود را تا رسیدن به هدف نهایی دنبال کنند؟ حوادث آینده» که شرح آن‌ها خواهد آمد. 
جواب آين پرسش‌ها را روشن خواهد ساخت. آنچه در این مورد باید تذکر دهیم. این است که هیچ 
نویسنده و مورخی حق ندارد اقدامات میهن دوستانه‌ی خیابانی و کوچك جنگلی و پسیان و امثال 
آنان را تخطثه کند و اين مردان شریف از جان گذشته را در ردیف اسماعیل آقا سمیتقو و 
مانساء‌الله خان کانمی یا فئودال‌ها و شیوخ متمرد گردنکشی چون شیخ خزعل و سران ایلات رو 
قشقایی و امثال آنان قرار دهد. 

اقدامات خیابانی از روز ۱۶ سال ۱۳۳۸ قمری با کمک سردار انتصار. رئیس نظام و برخی 
از یاران فرهنگی او مانند فیوضات سرپرست فرهنگ تبریز و اسماعیل امیرخیزی آغاز گردید و 
یکی آز زندانیان سیاسی را از زندان کلانتری نجات داد و روز به بعد عده‌ای از مجاهدین قدیم و 
بعضی از دموکرأت‌ها به خیایانی پیوستند و دانشآموزان مدارس به بازارها ريخته و دکان‌ها و 
مغازه‌ها را تعطیل کردند و چون سربازان و پاسبانان شهربانی چند ماه حقوق نگرفته بودند. 
آنان را برای دریافت حقوق خود به مرکز قیام خیابانی (اداره‌ی روزنامه‌ی تجدد) دعوت نمودند 
ون ترتیب ارتباط پاسبانان با مرکز شهربانی قطع گردید و مردم به اداره‌ی شهربانی ریختند 
و رئیس سوئدی شهربانی به نام کاپیتن بیورلینگ| , و همرآه انش به دستور امین‌الملك 
نایب‌الایاله بدون مقاومت شهربانی را ترک گفته به باسمنج (خارج تبریز بر سر راه تبریز به 
تهرآن) رفتند تا به وسیله‌ی تلگراف با تهران تماس بگیرند. بدین ترتیب شهربانی و سر رشته‌ی 
آمور شهر به دست خیابانی افتاد و روز پنجشنبه ۱۸ رجب ۱۳۳۸ قمری ۱٩(‏ فروردین ۱۲۹۹ 
شمسی) بیان نامه‌ی زیر از طرف «هیئّت مدیره اجتماعات» به دو زبان فارسی و فرانسه صادر 
شد: 

«آزادیخو اهان شهر تبریز» به واسطه‌ی تمایلات ارتجاعی که در یک سلسله اقدامات ضد 
مشروطیت حکومت‌های محلی تجلی می‌نمود و در مرکن ایالت آذربایجان با یک طرز انديشه 
بخشی قطعیت گرفته بود. به هیجان آمده با قصد اعتراض و پروتست شدید و متین قیام 
نموده‌اند). ۱ 

( همان رین اعام میک که تتاسیی پر گرا اسان سیانت است اه تانب 
اطمینان تام و کامل از این حیث که مأمورین حکومت. رژیم آزادانه‌ی مملکت را محترم و قوانین 
اساسیه را که چگونگی آن را معین می‌نماید. به‌طور صادقانه مرعی و مجری دارد. آزادیخواهان 
کیفیت فوق‌العاده باریک وضعیت حاضره را تقدیر کرده مصمم هستند که نظم و آسایش را به 


۵ طاهاورم -1 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۵۸۷ 





هر وسیله که باشد. برقرار دارند. در دو کلمه‌ی پر گرام آزادیخواهان عبارت از این است: برقرار 
داشتن آسایش عمومی. از قوه به عمل آوردن رژیم مشروطیت». 

احمد کسروی که خود از همفکران و دوستان قدیم خیابانی بوده و در جریان قیام کنار 
کشیده و به انجام وظیفه‌ی دولتی در دادگستری تبرین ادامه داده و به همین علت مورد بی‌مهری 
و به قول خودش مورد سختگیری و آزار پیروان خیابانی قرار گرفته است. درباره‌ی نطق‌ها و 
سخنرانی‌های خیابانی می‌نویسد: 

«در آين میان هر روز دسته‌های انیوهی در حیاط تجدد گرد می‌آمدند. برای سرگرمی آنان, 
خیابانی چنین نهاد که هر روز خود به جلو بیاید و گفتاری رانده. ولی کم‌کم این گفتار رانی 
داستانی پیدا کرد. زیرا هر زمان که گفتاری رانده می‌شد. برخی از پیروان خیابانی و بسیاری از 
۱ چاپلوسان و رویه‌کاران به نمایش‌هایی برمی‌خاستند. بدین‌سان که در میان گفتار و در پایان آن 
با سختی کف می‌زدند و یک آوای بزرگی پدید می‌آوردند. در روزنامه‌ی تجدد این را به 
جمله‌های شگفتی «کف زدن‌های برق آسا» و دست زدن‌های رعدآسا یاد کرده. گاهی برختی 
چاپلوسی بیشتر کرده. خیابانی را از جای خود به سر داشته به روی دست می‌گردانیدند. گاهی 
چنین می‌گفتند: آمریکا اگر ویلسن دارد ايران خیابانی دارد». 

بنابر پیشنهاد حاجی اسماعیل امیر خیزی, یار و همکار خیابانی. بدین مناسبت که 
آذربایجان در کسب آزادی و مشروطه کوشش فراوان به کار برده است. نام آذربایجان به 
آزادیستان مبدل گردید و چون مردم قفقازیه شرقی یعنی سکنه‌ی باکو و شیروان نام جمهوری 
آذربایجان برای دولت خود انتخاب کرده و آرزومند بودند که آذربایجان ایران را نیز با خضود 
متحد سازند. پیشنهاد امیر خیزی مبنی بر تغییر نام آذربایجان به آزادیستان با حسن استقبال 
مردم که به هیچ وجه حاضر نبودند از ملیت ایرانی خود چشم بپوشند. مواجه گردید و به دستور 
خیابانی کاغذها و کلیه‌ی اوراق رسمی را با مارک آزادیستان چاپ کردند و بعدها خیابانی در 
مکاتبات خود با تهران. این مطلب را پیش کشید که «باید دولت آزادیستان به رسمیت شناخته 
شود» و این عنوان در حقیقت جلوه‌ای از تمایلات تجزیه‌طلبی خیابان و مسلماً مقدمه‌ی سقوط و 
نکبت او بود. 

تحولاتی که در روش مسلکی و سیاسی خیابانی روی داده» او را به صورت یک آدم مرمون 
درآورده است. او در همان حال که با انگلیس‌ها به سختی دشمنی می‌ورزید و با کنسولگری 
آلمان در تبریز ارتباط داشت و زمزمه‌ی استقلال داخلی آذربایجان (آزادیستان) را آغاز نموده 
بود. گاهی برای تهدید تهران و دولت مرکزی با بولشویک‌ها که در تبریز گروهی تشکیل داده 
بودند. همدردی نشان می‌داد و گاهی طی سخنان و اقدامات خود. دشمنی خویش را با مسلك 








تقاشم نکن آنزاد مس توافت 

احمد کسروی, چنان‌که بالاتر اشاره کردیم. در جناح مخالف روش خیابانی قرار داشت و 
جز او کسان دیگری مانند سلطان‌زاده و علی آقا هیئت از رهبران دموکرات نیز با روش سیاسی 
خیابانی و تجزیه‌طلبی او مخالف بودند. کسروی در کتاب «تاریخ هیجده ساله‌ی آذربایجان» به 
گفتگوی خود با میجرادموند! , رئیس اداره‌ی سیاسی سفارت بریتانیا که به عنوان دیدار از 
آذربایجان که به تبریز رفته بود و پیشنهاد مأمور انگلیسی درباره‌ی قیام کسروی علیه خیابانی 
با کمك و دستیاری انگلیس‌ها و سپس به گفتگوی خود با کربلایی حسین آقا فشنگچی نماینده‌ی 
وثوق‌الدوله نخست‌وزیر و پیشنهاد فشنگچی درباره‌ی مبارزه‌ی کسروی و یارانش با خیابانی 
اشاره کرده و می‌نویسد که به هر دو نفر جواب رد داده و گفته است که چون خیابانی برای 
آذربایجان قیام کرده است. وی و همراهانش هرگز با او به مبارزه برنخواه ند خواست. اما 
میجرادموند به وسیله‌ی ورامخان ارمنی از پیروان خیابانی با او ملاقات کرد و قرار بر این نهادند 
که انگلیس‌ها از مخالفت با خیابانی دست بردارند مشروط بر آنکه خیابانی از ابراز تمایل و 
همدردی با بلشویک‌ها خودداری کند. 

عین‌الدوله در برایر قیام خیابانی به عمد يا به سهو اقداماتی کرد که به سود خیابانی تمام 
شد و در پایتخت نیز مشاجره‌ی قلمی شدیدی بین مطبوعات موافق و مخالف قیام درگرفت و 
روزنامه‌های ایران و رعد» سخت به خیابانی حمله کردند و او در تبریز ضمن سخنرانی‌های 
خود. به نوشته‌های آن دو روزنامه پاسخ گفت و به‌طور کلی این قیام که می‌رفت به زودی فرو 
نشیند» بازار مجادله و مشاجره بین احزاب و مطبوعات را برای مدتی گرم نگه داشته بود. 

خیابانی که با انگلیس‌ها عهد و پیمان بسته بود» برای به راه انداختن کانون نشر افکار 
کمونیستی یعنی کنسولخانه‌ی آلمان در تبریز و اخراج کورت ووسترواو( ۳ کنسول آلمان, از آن 
شهر که دستور حرکت او از تبریز به وسیله‌ی سفارت آلمان در تهران صادر شده و او از رفتن 
امتناع ورزیده بود» اقدام نمود و کنسول آلمان در جریان این حوادث کشته شد (۱۴ رمضان 
۸ قمری) و بدین ترتیب کانون خطری که در قلب تبریز به‌وجود آمده بود؛ از هم پاشید و در 
تبریز تنها نیرویی که در برابر خیابانی باقی ماند. قزاقخانه بود که حفظ شهر و عمارت عالی‌قاپو 
(مقر محمد حسن میرزا ولیعهد و خانواده‌ی بو( را برعهده داشت و چون قزاق‌ها حین گردش 


در شهر گاهی شرارت می‌کردند. خیایانی در سخنرانی روز پنجم شوال ۱۳۳۸ قمری. خود در 


1- 1۷]2[0۲۳ ۵ 2- 2۱۲ ۵ 


۳- ولیعهد در آن موقع در تهران بود و خانواده‌ی او در تبریز بسر می‌بردند. 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه 2۸٩‏ 





تبریز صریحاً اعلام نمود که «از این پس هر قزاقی به مردم تعدی یا دست‌درازی کند, کشته 
خواهد شد. بنابراین قزاق‌ها هنگام ورود به شهر و بازار باید غیر مسلع باشند و در 
کاروانسراهای داخل شهر اقامت نکنند». 

بر آثر اخطای خیایانی, فزاق‌ها از داخل شهر به قزاقخانه احضار شدند و مقدمه‌ی حمله به 
پایگاه‌های خیایانی و پیروانش را آماده کردند. حاجی مخبرالسلطنه که از طرف کابینه‌ی 
مشیرالدوله با اختیارات تام برای فرو نشاندن قیام به آذربایجان اعزام شده نود دن اواسط 
ذی‌حجه ۱۳۳۸ به تبریز رسید و نیروهای لازم برای سرکوب کردن قیام و بازگرفتن عالی‌قاپو از 
یاران خیابانی از هر جهت تدارک شده بود. روز ۲۹ ذیحجه نیروهای قزاق به شهر ریختند و 
ضمن بیرون راندن پیروان خیابانی از عالی‌قاپو به خانه‌های سران قیام هجوم بردند و دست به 
کشتار و غارت زدند و خود خیابانی نیز درحال دفاع در زیرزمین خانه‌ی یکی از دوستان خود. 
به ضرب کلوله‌ی قزاقان کشته شد و قزاقان جنازه‌ی او را بیرون آوردند و به خیابان انداختند و 
بدین ترتیب داستان قیام خیابانی پایان یافت. ۱ 

کسروی در این باره می‌نویسد: 

«بدین‌سان شادروان خیابانی کشته گردیده از میان رفت. می‌باید او را کشته آن نمایش‌های 
رویه‌کارانه مردم و آن کف زدن‌ها و زنده باد گفتن‌های دروغی دانست. یک پستی فراموش 
نشدنی که در داستان خیابانی از این دسته مردم نمایان گردید» آن بود که چنان‌که در پای 
گفته‌های خیابانی کف زده بودند» در گرداگرد جنازه‌ی او نیز کف زدند و دژرفتاری بسیار از 
خود نشان دادن 0 

یکی از نتایج شوم کشته شدن خیابانی این بود که بعضی از یاران و هواداران او برای 
انتقام‌جویی, آتش فتنه‌ی اسماعیل آقا سیمیتقو یاغی ستمگر و خونخوار آذربایجان راء که با 
سیاست وثئوق‌الدوله خاموش شده بود دوباره روشن ساختند و در کشاکش و نبرد نیروهای 
دولتی با آن گردنکش بی‌باک تلفات سنگینی به نیروی دولت و خسارات هنگفتی به مردم 
ستمدیده آذربایجان غربی وارد آمد و دنباله‌ی این نیردها تا مدتی بعد از کودتای ۱۲۹۹ شمسی 
کشیده شد. 





۱- همانطور که کسروی نوشته است چه بسا کسانی, از متظاهرین به دوستی با خیابانی بودند که طناب به 
پای جسد بی‌جان او بستند و جسد را در خیابان‌ها روی زمین کشیدند تا خود را به دستگاه نیرومند جدیدی که 
مخبرالسلطنه در رأس آن قرار داشت نزديك سازند. 








1 
ا زکود تای سال ٩‏ ۱۳ تا آبان ماه سال ۱۳۰۴ شمسی 


(جمادی‌الثانی سال ۱۳۳۹ تا ربیع‌الثانی سال ۱۳۴۴ قمری) 


مشیرالدوله که پس از سقوط وئوق‌الدوله از روز ۱۸ شوال ۱۳۳۸ تیر ماه ۱۲۹۹ شمسی 
روی کار آمده بود. برای تسکین افکار عمومی و از میان بردن عللی که موجب سقوط کابینه‌ی 
وتوق‌الدوله گردید. اعلام نمود که قرارداد دولت گذشته با انگلستان یعنی قرارداد ۱۹۱٩‏ 
موقوف‌الاجرا خواهد ماند. سپس با احمدشاه که تقریباً یک ماه پیش از آن تاریخ از سفر دوم 
خود به اروپاء به ایران بازگشته بود. برخلاف وثوق‌الدوله رویه‌ی سازش و همکاری را برگزید و 
شاه و نخست‌وزیر دست به دست هم دادند و برای دفع خطر بلشویک‌های گیلان که تا قسمتی از 
مازندران نیز پیش رانده بودند نیروی قزاق را به کار انداختند. 

یکی از اقدامات اولیه‌ی دولت جدید. چنان‌که بالاتر گفته شد. اعزام مخبرالسلطنه به 
استانداری آذربایجان بود و او با مهارت و تجربیات سیاسی خاصی که داشت پس از ورود به 
تبریز با دموکرات‌ها کنار آمد. به شرحی که گفتیم به كمك قزاق‌ها به قیام خیابانی پایان بخشید. 

اقدام دیگر مشیرالدوله. دنبال کردن شکایت ايران از روسیه شروری در مجمع اتفاق ملل و 
طرح تقاضای ایران از مجمع برای بیرون راندن نیروهای شوروی ان خاک ایران بود که قبلاً به 
وسیله‌ی کابینه وثوق‌الدوله آغاز گردیده بود ولی با مقتضیات سیاسی آن عصر اروپا و عدم 
عضویت شوروی در مجمع اتفاق ملل و بی‌اعتنایی فرانسه, عضو مهم و موّثر مجمم. به دعاوی 
و شکایت ایران اين اقدام به نتیجه نرسید. 

انگلستان برای آنکه بتواند در فرصت مناسب دیگری مقاصد خود را پیش ببرد. در این 
موقع که قرارداد ۱۹۱۹ موقوف‌الاجراء گردیده و نیروهای قزاق ایران و نیروی انگلیسی در 
محور قزوین - رشت با نیروهای بلشویک‌ها درحال نبرد بودند و امید موفقیتی می‌رفت» هیئت 
نظامی خود را به غیر از کلنل اسمایس, از ایران فرا خواند و ارمیتاژ اسمیت نیز از کار کنار 
گرفت و نیروهای انگلیس خراسان را تخلیه کردند و به هندوستان بازگشتند و مقداری مهمات و 
اسلحه‌ی موجود خود را به دولت ایران فروختند که تحویل ژاندارمری خراسان و مایه‌ی 


نیرومندی آن قوا گردید. 


فصل پیستم : از کودتا تا انقراض قاجار به قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۵2۱ 


خصتصیی حا و م یی اس 

شیخ حسن‌خان چاکوتاهی فرزند دلیر ایران. که با دلیران تنگستانی علیه پلیس جنوب و 
نیروهای انگلیس می‌جنگید. در همین ایام در دام انگلیس‌ها افتاد و خود و پسران شجاع و عده‌ی 
زیادی از پاران وفادارش با وضع فجیعی به قتل رسیدند و این فاجعه به حساب استقرار امنیت 
در جنوب ایران گذاشته شد و ارزش و مقام دولت مشیرالدوله را که بر قیام خیابانی پیروز 
گردیده و در مازندران بلشویک‌ها را عقب رانده و امیدوار بود که نهضت بلشویکی شمال را به 
کلی ریشه‌کن سازد افزود؛ به ویژه که نیروی قزاق ايران در گیلان نیز به نبرد شدیدی علیه 
بلشویک‌ها دست زده و آنان را تا کرانه‌ی دریای خزر در انزلی عقب رانده بود. 

اما دولت مشیرالدوله, که پنجاه و پنجمین کابینه‌ی دوره‌ی مشروطه بود. علیرغم اقدامات 
مفیدی که در راه ایجاد امنیت و مبارزه با قیام‌ها و تجزیه‌طلبی‌ها کرده بود. به تدریج با مخالفت 
محافل ملی و سیاسی و مطبوعاتی روبه‌رو گردید و کشته شدن خیابانی در تبریز و اقدام 
خودسرانه‌ی پلیس جنوب در کشتن شیخ حسن‌خان و یارانش در تهران هیجانی فوق‌العاده در 
مردم و محافل ملی پدید آورد. در همان اوقات دولت مشیرالدوله درصدد برآمد که هرچه زودتر 
روابط عادی و سیاسی با رژیم شوروی برقرار کند و بدین منظور مشاورالممالك سفیر ایران در 
استانبول را با سمت وزیر مختاری به مسکو فرستاد (ذیقعده ۱۳۳۸) و این اقدام به مذاق 
انگلیس‌ها خوش نیامد و مسئله‌ی پرداختن مساعده‌ی بانک شاهنشاهی به دولت را پیش کشیده 
و اظهار داشتند که چون قرارداد ایران و انگلیس به تصویب نرسیده است. بانك دیگر مساعده‌ای 
به دولت نخواهد پرداخت. مذاکره‌ی ایرانی با انگلیس‌ها به این نتیجه رسید که تا سه ماه دیگر 
بانک مساعده‌ی ماهانه را بپردازد و نیروی انگلیس, که قزاق ايران را در برابر بلشویک‌های 
گیلان تنها گذاشته و تا منجیل عقب نشسته بود. به همکاری نظامی خود با نیروی قزاق ادامه 
دهد و البته این مهلت سه ماهه برای آن بود که دولت قرارداد ۱۹۱٩‏ را به تصویب مجلس برساند 
اما مشیرالدوله در برابر ایستادگی نمایندگان مجلس که به وسیله‌ی آبستراکسیون, مجلس را از 
اکثریت می‌انداختند. موفق به انجام تقاضای انگلیس‌ها نشد و در میان وضع مبهم و پیچیده‌ی 
سیاسی کشور. که حتی بسیاری از رجال سیاسی نیز از جریان حوادث پشت پرده آن بی‌اطلاع 


بودند. از کار کناره گرفت. 
کابینه‌ی فتح‌التّه | کبر (سپهدار) 


پس از کناره‌گیری مشیرالدوله. به خود او و مستوفی‌الممالك و فرمانفرما تکلیف شد که 
ریاست دولت جدید را برعهده گیرند ولی هیچ‌کدام زیر بار نرفتند و سرانجام احمدشاه قتعاله 


سسسس سس سس ,۹ مه 
۰۰ب۰ب۰بةسقلقچقجضجىضظ سس بيسپصپيپيپصيپصپصپصپصپصپيپيپبببصپصپصپصپصپصپصسصسصسصپصاا۳۳ 
سپهدار, اولین نخستن‌وزیر دوره‌ی مشروطه, به سپهدار ملقب شده بود. به نخست‌وزیر برگزید 
و او در اوایل ربیم‌الاول ۹ قمری (آذر ماه ۹ شمسی) به ریاست دولت برگزیده شد ولی 
سه ماه بعد از کار کناره گرفت و بار دیگر به اصرار احمد شاه. ریاست دولت را پذیرفت و روز 
هفتم جمادی‌الثانی ۱۳۳۹ (پنج روز پیش از کودتای سوم اسفند) کابینه‌ی خود را با هفت وزیر به 
ای کر 

بتایر نوشنه‌های شادروان مك‌الشعرای بهار در کتاب «تاریخ احزاب سیاسی» کابینه‌های 
مشیرالدوله و سپهدار هر دو از کابینه‌های به اصطلاح محلل بوده‌اند و مقدمات کودتای سوم 
حوت (اسفند) که می‌بایستی به دست رضاخان میرپنجه صورت پذیرد. از ماه‌ها پیش در محافل 
سیاسی داخلی و دستگاه ارتباطی بریتانیا با مقامات ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم شده 
بود. آنچه در این مورد باید گفته شود. این است که کابینه‌ی متزلزل سپهدار رشتی نه تنها 
و سا ی ای ری هت ای نی ای 


کشور. در حفظ خود نیز درمانده بود. 
کود تای سوم حوت (اسفند) سال ۱۲۹۹ 


پیش از آن‌که به ذکر مقدمات کودتا و جریان آن واقعه‌ی مهم تاریخی بپردازيم لازم 
می‌دانیم قسمتی از نوشته‌های محمدرضا پهلوی را از کتاب «رضاشاه کبیر» در این‌جا نقل کنیم: 

«در طول زمان» حوادث انسان را برای یک تصمیم کلی مهیا می‌سازد و هنگامی که زمینه 
مهیا شد آن وقت یک اتفاق یا یک سلسله حوادث. کار جرقه‌ای را می‌کند که به انبار باروت بیفتد. 
نبرد قوای قزاق با متجاسرین در پاییز ۱۲۹۹ و شکستی که بر اثر خیانت افسران خارجی نصیب 
قزاق‌ها شد. عقب‌نشینی دردناک و رنج‌آوری که قزاق‌ها و افسران آن‌ها تا منجیل و بعدها تا 
قزوین منحمل شدند. اتفاقی بود که پدرم را وادار به گرفتن تصمیم قطعی نمود. شك نیست که 
روزهای قبل از کودتاء یکی از مهم‌ترین مسائلی که فکر او را به خود مشغول می‌داشت. همین 
مسئله‌ی شکست دود». ۱ 

این حقیقت تلخ را نمی‌توان پوشیده داشت که هیئت حاکمه‌ی دوره‌ی مشروطه نیز از همان 


جنس و قماش هیئت‌های حاکمه‌ی دوران استبداد و مردمی خودخواه و سودجو و یا لااقل افرادی 





سب سپهدار اعظم نجست‌وزیر و وزیر داخله, حاج محتشم‌السلطنه وزیر خارجه. سالار لشکر وز یر عدلیه. 
سردار معتمد وزیر پست و تلگراف آمین‌الملك ور یر معارف 9 اوقاف» نصرالملك وز بر تحارت 9 فواید عامه, امیر 
نظام وزیر جنگ, میرزا عیسی‌خان کفیل وزارت مالید. 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه 2۹۲ 





نظیر مستوفی‌الممالك بودند که در مواقع بحران» پند سعدی را به کار بسته, سلامت را در کنار و 
گریز از مسئولیت می‌دانستند و لازم بود که مردی از عمق اجتماع برخیزد و همت مردانه و 
تصمیم و اراده‌ی خلل‌ناپذیر داشته و به دردهای مردم و اجتماع آشنا باشد. شخص رضاخان 
میر پنجه سوادکوهی. افسر قزاق و فرمانده‌ی هنگ قزاق پادگان همدان بود که به دستور دولت در 
حون قوويع نزن تست نک هاآمی مکی ان شموهای امسر خن شوت لاب 
رضاحان میرپنجه به قلم محمدرضا پهلوی. 

«یک دفعه با هنگ خود از تهران عازم همدان شد. فقط یک رأس اسب همراه داشتند که آن‌را 
هم به چای آمبولانس به کار می‌بردند. وقتی که به همدان رسیده بود. از شدت جراحات وارده بر 
پاهایش مدتی بستری گردید. شاید در آن هنگام که پاهایش از راه رفتن تاول می‌زد. فهمیده بود 
که مردم چه می‌کشند و شاید همان وقتی که از درد پای خون آلود خواب به چشمش نمی‌آمد. با 
خود قسم یاد کرد که کاری کند تا مردم ایران به آسانی از این شهر به آن شهر بروند و به راحتی 
بار و محصولات خود را حمل کنند و دیگر به علت کمبود وسائل نقلیه, اطفال چهل روزه‌ی آن‌ها 
در بیابان خشك نشوند(")» 

اما مسئله‌ی کودتا را ملك الشعرای بهار در کتاب خود به صورتی آورده است که معلوم 
می‌شود پیش از وقوع کودتای سوم حوت کسان دیگری مانند سیدحسن مدرس و شاهزاده 
فیروزه میرزا نصرت‌الدوله و امثال او درصدد چنین کاری بوده‌اند و شاید درست مقارن همان 
روزهایی که کابینه‌ی سپهدار رشتی بر سر کار بوده و در داخل و خارج کشور نقشه‌هایی برای 
روی کار آوردن یک حکومت قوی و توانا طرح می‌شده و قدر مسلم که بریتانیا و عمال آن دولت 
در ایران مانند مسترنرمان(۳) وزیر مختار انگلیس و کلنل اسمایس. تنها مستشار نظامی 
بریتانیا که پس از خروج هیئت نظامی آن کشور از ایران. در ايران باقی مانده بود و همچنین 
۱- خواننده توجه دارد که مولف» این کتاب را در سال ۱۳۲۹ شمسی تألیف کرده است و از اين‌رو گاه خواننده 
به چنین عباراتی برمی‌خورد با این‌همه درضمن سطور آینده شواهدی تلویحی ارائه شده است که وابستگی 
رضاخان را به انگلستان نشان می‌دهد. (ناشر) 
۲- رضاخان چهل روزه بود که پدرش را از دست داد. مادرش برای ادامه‌ی زندگی او را به تهران آورد تا با 
کمك خویشان شوهرش زندگی کند. طفل شیرخوار در عرض راه که هوا فوق‌العاده سرد بوده سرمازده شد و 
چیزی نمانده بود که در همان وقت غنچه‌ی حیاتش پژمرده شود (از کتاب «رضاشاه کبیر» نوشته‌ی محمدرضا 
پهلوی). 
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عده‌ای از رجال سیاسی و ملیون که از آن همه هرج و مرج سیاسی و بحران به ستوه آمده بودند. 
با چنین آمری موافقت داشتند و اکثریت مردم نیز خواهان حکومت توانا و مقتدری بودند که 
بتواند امنیت را در سراسر کشور برقرار سازد. مهم‌تر از همه شاه بود که از فکر حکومت 
بلشویک گیلان و تصور تجاوز نیروی بلشویک از قزوین به پایتخت دقیقه‌ای آرام و قرار نداشت. 

درست در لحظاتی که نیروی قزاق ایران در آستانه‌ی پیروزی قطعی بر بلشویک‌های گیلان 
بود. بر آثر اختلاف بین افسران روسی قزاق و انگلیس‌ها که می‌خواستند نیروی قزاق را 
دراختیار خود بگیرند و بر اثر سستی و اعمال افسران روسی, قزاق و فرمانده‌ی آن رضاخان 
میر پنجه در انزلی از بلشویک هاشکست خوردند و سرانجام با تحمل هزاران مصیبت تا قزوین 
عقب نشستند و در دهکده‌ی آقایابا متمرکن شدند. ملك‌الشعرای بهار می‌نویسد: 

«سردار سپه (عنوان رضاخان میرپنجه بعد از رسیدن به قدرت) به من (مك‌الشعرا) 
می‌گفت که فرماندهان روسی در آخرین جنگ سستی کردند. من عده‌ی خود را از بیراهه در 
حالی که گاهی در لجن و مرداب فرو می‌رفتیم و گاه خارهای جنگل از کف پای قزاق زده. کفش او 
رآ دریده» به پشت پا می‌رسید. از کوه‌های ساخت عبور دادم و لخت و گرسنه به قزوین آوردم و 
طوری مأیوس بودم که قصد کردم تهران آمده دست زن و بچه‌ی خود را گرفته به کوه‌های 
دوردست بروم و سر به صحرا گذارم». 

دز آغار کاز کایای وتان ضانه مدا کر ات سشاو منک سنوی ایو ترفن مسکی: 
مقامات شوروی به صورت طرح قراردادی در ۲۶ ماده به دولت ایران مخابره شد و سپهدار پس 
از مشورت با رجال و سیاستمداران ایرانی موافقت خود را با آن طرح به مسکو اطلاع داد. این 
عمل احمدشاه را ترساند و از طرف دیگر مأمورین انگلیسی دستور دادند که اتباع انگلیس هر چه 
زودتر خاک ایران را ترک کنند و بانک شاهی بعضی از شعب خود را در شهرستان‌ها برچیدند و 
باعلا تبون که هن کی نانک سیرتهای دنه موه کون و اتنکتان‌های خود وا نانک 
بدهد و پول نقد بگیرد. این اقدام انگلیس‌ها مایه‌ی بیم و نگرانی شاه و مردم شد. 

شاه می‌خواست مجلس چهارم را افتتام کند ولی بنابر تقاضای انجمن آذربایجان و یازده 
نفر از نمایندگان, از افتتاح مجلس تا پایان انتخابات آذربایجان منصرف شد. اما در همان ضمن 
۹ نفر نمایندگان مجلس لایحه‌ای در روزنامه‌ی رعد انتشار دادند و مخالفت خود را با قرارداد 
۵ ایران و انگلیس اعلام و نیز با مستر نرمان وزیر مختار انگلیس مذاکره و او را قانع نمودند 
که با افتتام مجلس چهارم و روی کار آمدن یک دولت قوی و ایجاد روابط دوستی با شوروی» 
خطر رخنه کردن کمونیسم در ایران به کلی بررطرف خواهد گردید و احتیاجی به قرارداد ۱۹۱۹ 
پیدا نخواهد شد و دوستی با شوروی فرصت کافی به ایران خواهد داد تا بلشویک‌های گیلان را 
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به کلی آز ميان بردارد. 

ملك‌الشعرا درباره‌ی کودتا می‌نویسد: 

«نزدیک غروب یکشنبه ۱۱ج ۲ و دوم اسفند مخبر روزنامه‌ی ایران برای کسب خبر رفته 
ساعت ٩‏ شب باز آمد و خبر آورد که رضاخان میرپنجه مقیم قزوین با دو هزار نفر قزاق برای 
آمدن به تهران و رفتن سر خانه و زندگی خود می‌آیند و خطری در بین نیست. این خبر در 
شماره‌ی فردای روزنامه‌ی ایران منتشر گردید». 

اما روزنامه‌ی ایران روز دوشنبه دوازدهم جمادی‌الثانی سال ۱۳۳۸ برایر با سوم خوت 
اتف ۱۲۹۹ مس کفت تاو شین فرع آلذکن بوورهتگایی فان تافت که وا هام میرب 
با اراده و تصمیم قطعی به جای رفتن سر خانه و زندگی خود. پایتخت را اشغال کرده و تمام 
ادارات مهم و موسسات ارتباطی و نظامی و مالی پایتخت را به اختیار خود درآورده و در حقیقت 
کودتا کرده بود. 

فتح‌اللّه نوری اسفندیاری زیر عنوان «انقلاب حکومت در ایران دولت جدید ضد بلشویک» از 
قول خبرنگار روزنامه‌ی تایمز لندن می‌نویسد ۷ 

«تایمز ۲۴ فوریه سال ۱٩۲۱‏ (۶ اسفند ۱۲۹۹) تلگرافی که در تاریخ ۲۱ فوریه (سوم اسفند) 
از یک منبع انگلیسی از تهران به لندن رسیده, اشعار می‌دارد که سه هزار نفر از قزاق‌های شجاع 
ایران از پادگان‌های قزوین و همدان به فرماندهی رضاخان در همان روز (۲۱ فوریه < سوم 
اسفند) به طرف تهران حرکت کرده‌اند. دولت برای پی بردن به مقاصد آن‌ها نمایندگانی نزدشان 
فرستاد ولی قزاق‌ها برای ورود به شهر اصرار ورزیدند. رضاخان اظهار داشته قزاق‌ها 
مصمم‌اند در برایر بلشویک‌ها پایداری کنند و از این جهت وی اجازه نمی‌دهد که دولت بیکاره و 
بی‌کفایت فعلی بر سر کار باقی بماند. قوای قزاق می‌خواهد یک سازمان اداری مجهز و 
آبرومندی تشکیل دهند و نسبت به شاه کاملاً وفادار خواهند بود. شکایت آن‌ها فقط از سپهدار 
اعظم بوده و هیچ‌گونه سوءنظری نسبت به بیگانگان ندارند. قزاق‌ها با نظم و آرامش وارد شهر 
قتیت و شام ابار م و سگاه‌فای پولک را اشفا کرت سیهزای تخس و زین به سقارف انکلیس 
پناهنده شد و پس از گرفتن تأمین جانی از سفارت بیرون رفت. احتمال می‌رود سید ضیاء‌الدین 
جانشین وی گردد». 

پیش‌بینی خبرنگار تایمز که روز سوم حوت خبر خود را به لندن مخابره کرده درباره‌ی 
انتکه شیف تاه تسین اد شا هک ما کتهزای تفای تسا ره رانا 


۱- کتاب «رستاخیز ایران» گردآورده فتح‌الله نوری اسفندیاری» چاپ تهران» ص ۴. 





0۹۶ ایران در دورف سلطنت قاجار 





تک ی ها ال مت هار کنسول بریتانیا در تهران. در کتاب خود آورده 
مجموعاً این حقیقت را روشن می‌سازد که انگلیس‌ها از چنان کودتایی قبلاً اطلاع داشته و چه 
بسا که در اقناع احمدشاه و جلب موافقت او با کودتا و روی کار آمدن یک حکومت مقتدر نظامی 
کوشیده‌اند. مك‌الشعراء به نقل از نوشته‌های احمد شهریور از ملاقات مستر نرمان با احمدشاه. 
این شد که دولتی قوی تشکیل گردد و برنامه‌ی کار آن دولت چنین باشد: 

۱- قرارداد سال ۱۹۱۹ با نزاکت لغو شود و روابط جدیدی یا دولت بریتانیا ایجاد گردد؛ 

۲- مناسیات دوستی ایران با شوروی تا حدودی باشد که هم از خطر مداخله‌ی نظامی آن 
دولت جلوگیری شود و هم به منافع بریتانیا لطمه‌ای وارد نیاید؛ 

۳- دوایر نظامی را متحدالشکل کنند و تا حدود چهل هزار نفر سربان ترتیب بدهند. 
می‌نویسم علاوه بر آنکه در تاریخ احمد شهریور موجود است. از چندین نفر مطلم نیز شنیده‌ام 
که: شاه در آن اوقات به رئیس‌الوزرا پیشنهاد کرد که پانصد نفر قزاق علاوه بر گارد سلطنتی 


کابینه‌ی سید ضیاءالدین 
نخستین دولت کودتا به ریاست سید ضیاء‌الدین طباطبایی مدیر و نویسنده‌ی روزنامه رعد 


تشکیل و مدت یک هفته نخست‌وزیر و دستیار نظامی او رضاخان میر پنجه بدون هیئت وزیران 
ای موی رهشهام ما نی رنه در انش نان آورده است که هر دو را 
دز آنتها تلم که 

روایت اول : 

«از آغاز صبح به فرمان بازیگران کودتا مطابق نقشه‌ی منظم بگیر بگیر شروع شد. 
مأمورین تأمینات (کارآگاهی) به اتفاق یک دهه قزاق به حال نظام به راه افتاده بودند. مأمور 
پیشاپیش و دهه‌ی قزاق در قفای او. لباس قزاقان پارچه‌ی پشمی بخور پر رنگ و ساز و برگ 
آن‌ها نو نوار و قیافه‌هاشان مطمئن بود. هر دهه از این دستجات مأمور خانه یک نفر از رجال 
کنوو سوق که باون خانی از ی ای تین رها ات او را اکن از اعسا هس کسوو 


وارسی و مهر و موم کرده» خود او را به اسیری می‌بردند و احدی نمی‌دانست او را کجا خواهند 
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برد و چه بر سرش خواهند آورد. هر کس که سرش به کلاهش ارزید. آن روز گرفتار شد. مگر 
کسی که امید هم‌فکری به او می‌رفت و یا از دستگیر کردن او خائثف بودند و نمی‌شد او را به 
عقیده‌ی حضرات در عداد «خائنان» قرار داد و اين قبیل اشخاص انگشت‌شمار بوده‌اند از قبیل 
صمصام السلطنه و خوانین بختیاری و مستوفی‌الممالك و موتمن‌الملك و امتال آن‌ها... و بالجمله 
در یک هفته قریب هشتاد نفر ناجور و از هر دسته و هر طبقه و صنف به محیس افتادند و غالب 
آن‌ها را در عمارت قزاقخانه مشرف به میدان مشق قدیم حبس کرده و از تنگی مکان هر دسته را 
در اطاقی جای داده بودند». 

«روز پنجشنبه ۱۵ (جمادی الثانی) مطابق ۷ حوت. از دفتر رئیس‌الوزرابه من تلفن شد و مرا 
به عبارت «گالاری» احضار کردند. رئیس الوزرا با کلاه پوست ترکی مانند و سرداری در آخرین 
اطاق جنوبی مرا پذیرفت هنوز دولتی انتخاب نکرده بود. در ملاقات با ایشان «دست خونشس» گفته 
شد. رئیس دولت اظهار داشت: اگر من کودتا نکرده بودم» مطمئن باشید که مدرس کودتا کرده. 
همه‌ی ما را به دار می آویخت». 

آنچه درباره‌ی توقیف اشخاص و رجال و متمولین و پولداران تهران در متابع تاریخی 
مربوط به این دوره نوشته شده است. امر خارق‌العاده‌ای نیست بلکه اقتضای طبیعت هر 
کودتایی این است که از هرگونه فعالیت سیاسی و تخریبی عوامل و عناصری که ممکن است 
موانعی در راه پیشرفت به سوی هدف کودتا ایجاد کنند. جلوگیری شود. سید ضیاء‌الدین نیز 
همین کار را کرد: جراید را بست. ادارات دولتی را تا چند روز تعطیل نمود. رجال سرشناس و 
مخالفین سیاسی خود را توقیف نموده و ضمن اعلام حکومت نظامی در تهران بیانیه‌ای به 
امضای رضا صادر نمود که با جمله‌ی حکم می‌کنم آغاز شده بود و هرچند که به علت خشن 
بودن لحن اعلامیه آن را جمع‌آوری کردند لکن مقررات سخت حکومت نظامی, به ویژه در مورد 
اجتماعات و مطبوعات به شدت اجرا شد و سرانجام روز دوشنبه ۱٩‏ جمادی‌الثانی برابر با دهم 
اسفند ۱۲۹۹ شمسی سید ضیاءالدین کابینه‌ی خود را به شرح زیر به حضور احمد شاه معرفی 
گرد: ۱ 

سید ضیاء‌الدین : رئیس‌الوزرا و وزیر داخله؛ 

و 

مدیرالملك (جم) : وزیر خارجه؛ 

میرزا عیسی خان : وزیر مالیه؛ ۱ 

دکتر مودب‌الدوله (نفیسی) : وزیر صحیه و خیرات عمومی؛ 

مشیر معظم (خواجوی) : وزیر پست و تلگراف؛ 


موقرالدوله : تجارت و فواید عامه؛ 


عدل‌الملك (دادگر) : کفیل وزارت داخله؛ 

منصورالسلطنه عدل : کفیل وزارت عدلیه؛ 

ماژور مسعود خان (کیهان) : وزیر جنگ. 

مسعود خان در هفتم فروردین ۱۳۰۰ شمسی به علت اشکالاتی که در کار وزارتی خود 
می‌دید. استعفا داد. اما پذیرفته نشد و بر سر کار ماند. بار دیگر در هفتم اردیبهشت از وزارت 
جنگ کناره‌گیری کرد و رضاخان سردار سپه (میرپنجه‌ی سابق) به وزارت جنگ منصوب گردید 
و ماژور مسعودخان به سمت وزیر مشاور در کابینه باقی ماند. در اردیبهشت ماه تغییرات 
دیگری نیز در کابینه داده شد. از آن‌جمله مدبرالملك به وزارت مالیه و معززالدوله (نبوی) به 
وزارت امور خارجه برگزیده شدند. 

ملك‌الشعرای بهار درباره‌ی سید ضیاء‌الدین می‌نویسد: 

«سید ضیاءالدین طبعاً مردی انقلابی و با شهامت بود. اما به اصول ثابت انقلاب و اقسام 
تشکیلات از سوسیالیزم و کمونیزم یا فاشیزم طبق رویه‌ی علمی و از روی منطق کتاب احاطه 
نداشت و در حزب و دسته‌بندی‌ها هم کار نکرده بود و در آمور اجتماعی (طبق قاعده‌ی هر 
مصنف و نویسنده‌ای) بیشتر به امور نظری متوجه بود نه امور عملی و به اصول رفیق بازی 
بیش از اصول فرقه بازی و کمیته چیگری اعتقاد داشت. لذا پس از آنکه با عده‌ای قزاق پایتخت را 
تصرف کرد زیادتر خیالات دیرینه در دماغش خلجان می‌کرد و از قزوین تا تهران نیز صاحب 
منصبان قزاق را که تا آن روز سخنان جدی و مهیج نشنیده بودند. به سخنان هیجانآمیز 
آماده‌ی کار کرد و آن‌ها را برای انتقام‌جویی از رجال تهران, خواه اعیان و خواه تهیدست و فقیر 
حاضر ساخت و بعد حکم کرد همه را بگیرند و گرفتند. تا اینجا در دنبال «خیالات» و ورزش‌های 
فکری دیرینه‌ی خود عمل کرد. آن وقت ماند معطل که چه بکند؟ چه اصل معینی نداشت. نه 
کمونیست بود که همه را بکشد. نه فاشیست بود که با اعیان‌ها همکاری کند و تندروها و 
کمونیست‌ها را خاموش سازد و نه حزبی داشت که هم‌مسلکان را کار بدهد و باقی را بیکار 
سازد. نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود راء که طبعاً بسته او باشند» بر مردم دیگر مسلط 
کند و نه هم قبلأه طبق اظهار خود مشارالیه» تدارك دیده شده بود که لااقل صد نفر دوست مناسب 


قرارداد ايران و شوروی 


سالاتر گفته شد که در دورهی زمامداری فتح‌الله اکیر (سپهدار) ننیجه‌ی مذاکرات 
مشاورالممالك وزیر مختار و نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی ایران در مسکو با مقامات دولت ساوینتی 
بود که قراردادی در ۲۶ ماده تدوین و به وسیله‌ی تلگراف به دولت ایران ابلاغ گردید و سپهدار 
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پس از مشورت با رجال و سیاستمداران برجسته‌ی ایرانی» موافقت دولت ایران را با آن عهدنامه 
به وزارت آمور خارجه‌ی شوروی و مشاورالممالك اعلام کرد. 

عقد پیمان ایران و شوروی که ناقض کلیه‌ی عهدنامه‌های دوران رژیم تزاری روسیه با 
ایران بود و پایه و اساس مناسبات جدید رژیم شوروی را با ایران پی‌ریزی نمود» یکی از 
درخشان‌ترین موفقیت‌های سیاسی است که ایران در آن عصر و با وجود آن همه‌ی مشکلات 
سانش و اقتفتاوي کیت گزنه ات اه بیان که عاونا کوهای اسف ۱۳۸۱۰ تال ۱۹۲۱ 
لاف اون هستکو نها متا رس کلیس هار تسکت به فزانین اتکی ای که او سادها قیل 
یعنی هنگامی که بین نماینده‌ی ایران و کاراخان کمیسر امور خارجه‌ی شوروی مذاکره‌ی عقد 
پیمان در محیط دوستانه‌ای جریان داشت. خبرنگاران مطبوعات انگلیسی مقیم مسکو هر روز 
گزارشی در اين باره به لندن مخابره می‌کردند و از آن جمله خبرنگار دیلی هرالد در تاریخ ۲۶ 
ژانویه ۱۹۲۱ میلادی (۶ بهمن ۱۲۹۹ شمسی) به روزنامه‌ی خود خبر داد که با کاراخان مصاحبه 
کرده و او گفته است که شوروی به هیچ وجه قصد مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. 
روزنامه‌ی دیلی هرالد به دنبال گزارش خبرنگار خود در مسکو چنین نوشته بود: 

«همان‌طور که حکومت شوروی در تاریخ حکومت‌های جهان بی‌نظیر و منحصر به فرد 
است. پیمان مزبور (پیمان ایران و شوروی) نیز سند عجیبی می‌باشد. تمام معاهدات و 
قراردادهایی که پیش از اين تاریخ بین روسیه و ایران بسته شده بود و تمام حقوق و امتیازاتی که 
روسیه از آن برخوردار می‌شد. بر اثر بستن این قرارداد باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط 
می‌گردد» چنان‌که قرارداد سال ۱۹۰۷ بین روسیه و انگلستان که به موجب آن ایران به منطقه‌ی 
نفوذ تقسیم شده بود. با امضای این پیمان باطل گردیده است». 

«زمین‌هایی که در گذشته از ایران به روسیه ملحق شده بود» پس داده می‌شود. دیون ایران 
به روسیه (که ربح سالانه‌اش به چندین میلیون لیره انگلیس می‌رسد) از عهده‌ی دولت ایران 
ساقط می‌گردد. بانک‌هایی که زير نظر رژیم سایق روسیه در ایران تأسیس گردیده و حیات 
اقتصادی این کشور را شدیداً تحت مراقبت قرار داده بود» رایگان به ایران سپرده می‌شود. 
راه‌آهن روسیه در ایران به این دولت واگذار می‌گردد و تمام امتیازات لغو می‌شود. ایران حسق 
کشتی‌رانی در بحر حزر را از نو به‌دست می‌آورد. امتیازات توهین آمیز اتباع خارجه لغو 
می‌شود و خساراتی که هنگام حمله‌ی کشتی‌های دنیکین بر بندر انزلی وارد گردیده بود» چبرآن 
می‌شود. تأدیه چنین غرامت عمل بسیار مهمی است که از روی میل انجام يافته و چیزی که 
روسیه در مقابل این گذشت‌ها به‌دست می‌آورد» مراوده‌ی دوستانه‌ی توسعه‌ی بازرگانی و 
ترانزیت آزاد می‌باشد». 


«اما راجع به امور نظامی تنها نکته‌ای که روسیه در این قرارداد قید نموده این است: 








درصورتی که خاک ایران از طرف یک قوه‌ی بیگانه پایگاه عملیات خصومت آمیز شود و ایران 
هم نتواند از این تجاوز بر قلمرو حکومت خود جلوگیری کند. روسیه حق خواهد داشت به 
اقدامات تدافعی در خاک ایران مبادرت ورزر 7 

پیمان فوریه ۱۹۲۱ (جمادی‌الثانی ۱۳۳۹ قمری - اسفند ۱۲۹۹ شمسی) ایران و شوروی 
برخلاف آنچه خبرنگار انگلیسی دیلی هرالد قبل از امضای پیمان مفاد آن را به روزنامه‌ی خود 
گزارش داد. یک سند عجیب نبود بلکه تحولات سیاسی روسیه و مواجه شدن رژیم جدید 
انقلایی با هزاران مشکلات سیاسی و نظامی و اقتصادی و لزوم ایجاد تأمین در مرزهای آن 
کشور, به ویژه مرزهای جنوبی مجاور ایران و عثمانی و اففانستان و از همه مهم‌تر دست 
دوستی گرم و صمیمانه‌ای که از طرف ایران به سوی روسیه‌ی شوروی دران شد و نیز خاصیت 
ذاتی زژریم سوسیالیستی شوروی و عوامل دیگر در طرح و تدوین و امضای آن پیمان موثر بوده 
است. البته گذشته‌های سیاسی و اقتصادی و مالی رژیم شوروی در برابر ایران قابل تقدیر و در 
چنان موقعیت حساسی برای کشور ما بسیار مقید و مژثر بود و بار سنگینی را از دوش دولت و 
ملت ایران برداشت و گذشت شوروی در مورد انحصارات و امتیازات. چنانکه گفتیم» نتیجه‌ی 
منطقی استقرار رژیم سوسیالیستی بود. 

آنچه در پیمان فوریه ۱٩۲۱‏ میلادی ایران و شوروی قابل دقت و تجزیه و تحلیل به نظر 
می‌آید. دو مسئله است: 

۱- رژیم شوروی پیش از آنکه قرارداد ۱۹۲۱ امضا شود. و در همان روزهای اول تسلط بر 
مسکو یعنی در اوایل سال ۱۹۱۸ میلادی صریحاً اعلام نمود که کلیه‌ی قراردادها و پیمان‌های 
رزیم تزاری با همسایگان و از آن جمله با ایران از درجه‌ی اعتبار ساقط است و بعد در پیمان 
فوریه ۱۹۲۱ نیز. چنان‌که خبرنگار دیلی هرالد نوشته, دولت شوروی تصدیق و تأیید کرد که 
قسمتی از سرزمین‌های اصلی خاک ایران به زور و قوه‌ی قهریه به وسیله‌ی رژیم تزاری تصرف 
شده و باید به ایران باز داده شود و چنان‌که قبلاً اشاره کردیم» هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس 
صلح پاریس نیز این مسئله را عنوان و استرداد سرزمین‌های از دست رفته قفقازیه و شمال 
خراسان را به ایران تقاضا کردند. اما نه بلافاصله پس از عقد پیمان و نه در سال‌های بعد هیج‌گاه 
حتی یک وجب از آن سرزمین‌ها و اراضی به ایران باز داده نشد. همچنان که بریتانیای کبیر هم 
با آن همه تظاهر به دوستی و مودت با ایران کوچک‌ترین قدمی در راه احقاق حق ایران برنداشت. 
آیا روش و نظر زعمای رژیم ساویتی بعدها در مورد ایران تغییر کرد؟ و آیا تحولات سیاسی 


ایران بعد از کودتا در این تغییر نظر و روش م‌ثر بود؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در تجزیه و 


سس سب نس مسب مسبت وت سس مس تسه 


۱-کتاب رستاخیز ایران, گردآورده‌ی فتحالُه نوری اسفندیاری. 
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تحلیل و دقیق حکومت ایران از سال‌های ۱۳۰۳ شمسی به بعد به‌دست آورد و این بحث از 
موضوع کتاب ما خارج است. 

ونیم قرو که من همان ووزهای امضای فا رتانسا شهتیه تفای انکلیسی از 
پایگاه‌های ایران و تهدید نیروهای فرانسه و آمریکا در مرزهای آسیایی و اروپایی خود مواجه 
بود. به منظور ایجاد حریم امنیت برای آینده‌ی خویش, ماده‌ی مربوط به حق وارد کردن نیرو به 
ایران را هنگامی که ایران پایگاه عملیات جنگی علیه آن کشور قرار گیرد. در پیمان فوریه ۱۹۲۱ 
میلادی گنجانید و سیاستمداران آن روز ایران که با آن همه گذشت رژیم شوروی و کسب چنان 
موقعیت بزرگ سیاسی در عقد یک چنان پیمانی مواجه شده بودند و هرگز امکان کوچک‌ترین 
خطری را از جانب ایران برای همسایه بزرگ شمالی پیش‌بینی نمی‌کردند» بدون توجه به نتایج 
حاصله از آن ماده و آثاری که بر آن مترتب می‌شد. آن را می‌پذیرفتد و حق هم همین بود زیرا 
ایران هیچ‌گاه کشور متجاوزی نبوده و هیچ‌وقت به میل و رضای خود نخواسته است که 
همسایگانش از همجواری با آن زیان ببینند. به علاوه» آن اندازه دوراندیشی و مأل‌بینی که باید 
در فکر و اندیشه‌ی سیاستمداران مجرب یک کشور باشد. در رجال و سیاستمداران ایران وجود 
نداشت. 

به هر صورت پیمان فوریه ۱۹۲۱ ایران و شوروی با تصویب دو دولت رسمیت یافت و 
تنودور روتشتاین, که سابقاً عضو هیئت نمایندگی بازرگانی روسیه در لندن بود به سمت وزیر 
مختار جدید شوروی در ایران برگزیده شد و برای نظارت در اجرای پیمان مزبور عازم ایران 
گردید و در کابینه‌ی سید ضیاء‌الدین به دولت معرفی شد و سپس استوار نامه‌های خود را به 


احمدشاه نقدیم ۹ 
اقدامات سید صباءالد ین و سقو ط کابینه‌ی او 


مك‌الشعرای بهار. سید ضیاءالدین را یک نفر فاشیست معرفی کرده و درباره‌ی او چنین 

«سید ضیاء‌الدین در سخن ماهر بود. او ظاهراً فاشیست بود اما با اصول فاشیزم آشنا 
نبود. آن روزها مرض دیکتاتوری برای جلوگیری از کمونیزم در دنیا مد شده بود سید 
ضیاء‌الدین برای ضدیت با کمونیزم به‌وجود آمده بود و طبق مد و مررسوم عمومی دنیا سید یک 
نفر فاشیست بود. لکن دوستانی که برای این کار ذخیره کرده باشد» نداشت یا از انتخاب آنان 
غفلت کرد. بنابراین در کار خویش فرو ماند و اتفاقاً خود مشارالیه در مصاحبه‌ای که پس از 
بیرون شدنش از ایران در فرنگستان با یک نفر کرد و در مطبوعات همان وقت منتشر گردید. به 
این معنی اعتراف کرده و ناگفته است که: رفیق و همکار نداشته است». 


۶ ایران در دورف سلطنت قاجار 

قضاوت شادروان ملك‌الشعرای بهار را درباره‌ی سید ضیاهء‌الدین به صورتی که در کتاب 
«تاریخ احزاب سیاسی» آمده و به گفته‌ی خود مك‌الشعرا قسمت‌های مهمی ان آن کتاب از احمد 
سهریور نقل و اقتباس شده است. نمی‌توان تمام و کمال صحیح دانست. زیرا در آن ایام شادروان 
ملك‌الشعرا از نظر سیاسی در جناح مخالف حکومت وقت قرار داشته و به طوری که خود او 
نوشنه به دستور سید زندانی شده و این امر خواه و ناخواه در قضاوت او نسبت به رئیس دولت 
کودتا و همچنین نسبت به عامل و مجری کودتا یعنی رضاخان میرپنجه تأثیر داشته و اصولً 
شادروان ملك‌الشعراء کودتا را ساخته و پرداخته‌ی سیاست ای رازم کدف تیه 
نفع آن سیاست دانسته و نسبت به کلیه‌ی اقدامات دولت کودتاء چه در دوره‌ی زمامداری سید 
ضیاء‌الدین و چه در دوران اقتدار سردار سپه (رضاخان میرپنجه)؛ بدبین بوده است. علاوه بر آن 
چگونه ممکن است کسی فاشیست باشد ولی اصول عقاید فاشیزم را نداند وانگهی هر کس را که 
ضد کمونیست باشد. نمی‌توان فاشیست نامید و این عنوانی است که بعدها یعنی در دوره‌ی 
زمامداری استالین در شوروی مانند حربه‌ی تکقیر در مورد مخالفان رژیم شوروی به کار برده 
می‌شد., نه در دوره‌ی زمامداری سید ضیاء‌الدین که هنوز اصول تشکیلات و سازمان فاشیستی 
در ایتالیا و آلمان استقرار نيافته و آن دو دولت دشمنی خود را با مسكك کمونیزم آشکار نساخته 
بودند. 

اما اقدامات کابینه یک صد روزه سید ضیاء‌الدین. گذشته از توقیف رجال سرشناس مانند 
تیمورتاش (سردار معظم) و فرمانفرما و تعقیب مصدق‌السلطنه و صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌های 
مهیج و آتشین و پاره‌ای اقدامات ظاهری از قبیل بستن میخانه‌ها و منع خرید و فروش مشروبات 
الکلی و امثال آن از این‌قرار بود: 

۱-به دستور سید ضیاءالدین نخست وزیر. کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده‌ی ژاندارمری 

خراسان. احمد قوام (قوام‌السلطنه) والی خراسان را توقیف کرد و تحت‌الحفظ ژاندارم‌ها به 
تهران فرستاد و قوام‌السلطنه به دستور شاه و دولت در تهران زندانی شد و همین زندانی 
مطرود و مردود بود که کمی بعد فرمان نخست‌وزیری را از احمدشاه در زندان دریافت کرد. 

۲- در اوایل سال ۱۳۰۰ شمسی (رجب ۱۳۳۹ قمری) ماژور مسعودخان, وزیر جنگ مأمور 
شد که به قزوین برود و قزاق‌هایی را که زیر سرپرستی افسران انگلیسی بودند. تحویل بگیرد. 

۳- قرار شد نیروهای انگلیسی تا اردیبهشت ماه ۱۳۰۰ شمسی خاک ایران را به کلی تخلیه 
کنند و پلیس جنوب را با تمام سازمان و تشکیلات آن به دولت ایران واگذارند. روز هشتم شعبان 
۹ قمری (اواخر فروردین ۱۳۰۰ شمسی) اعلامیه‌ی دولت دایر بر تخلیه‌ی قزوین از نیروی 





۱- انگلیسی بودن ماهیت کودتای مزبور البته امروز ثابت و شواهد و دلایل تاریخی آن مبرهن است. (ناشر) 
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انگلیس در جراید منتشر شد و عده‌ای ژاندارم و قزاق در منجیل برای جلوگیری از ۹ و 
سرکوب کردن کوچك جنگلی متمرکز شدند. 

۲- در روز سلام عام نیمه‌ی شعبان ۱۳۳۹ قمری (چهارم اردیبهشت ۱۳۰۰ شمسی) 
رضاخان میرپنجه با عنوان سردار سپه که قبلاً از طرف احمدشاه طی فرمانی به وی داده شده 
بود» به سمت وزیر جنگ در کابینه کودتا به حضور شاه معرفی گردید و فردای آن روز معلوم 
شد که دولت سید ضیاءالدین به زودی سقوط خواهد کرد. 

طبیعی و مسلم بود که با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید. که زندانی سید ضیاءالدین بود 
دیگر درنگ و توقف سید در ایران جاین نبود. وی روز هفدهم رمضان ۱۳۳۹ قمری (چهارم 
خرداد ماه ۰ ۰ شمسی) پس از انتشار فرمان شاه دایر بر عزل او از نخست‌وزیری به همراهی 
ماژور مسعود خان و کلنل کاظم‌خان حاکم نظامی تهران و رئیس ارکان حزب زیر نظر عده‌ای 
مستحفظ قزاق از راه بغداد عازم اروپا شدند و مخالفان سیاسی دولت سید ضیاء‌الدین؛ گابینه‌ی 
او را کابینه‌ی سیاه نام دادند ِ 





۱- بعضی از اقدامات سید ضیاءالدین پشتیبانی عده‌ای از روشنفکران» به ویژه طبقه‌ی عامه را نسبت به او 
برانگیخت. از آن جمله عارف شاعر ملی ایران ضمن یکی از تصنیف‌های پر شور خود از او تجلیل کرده است. 
در پایان این تصنیف که با بیت: 
ای دست حق پشت و پناهت باز ا چشسم آرزوسند نگاهت بازا 
آغاز گردیده است عارف چنین می‌گوید: 
ایران سراسر پایمان از اشراف 
آسایش و جاه و جلال از اسراف 
دلالی نفت شمال از اشراف 
ای بی‌شرف‌گیری گواهت باز ‏ 
کابینه‌ات از آن سیه شد نامش 
هر رو سیاهی رآ تو بودی دامش 
بر هم زدی دست بد ایامش 
منحل شد از چند اشتباهت باز آباز آ 


بذری فشاندی تخمی نشاندی رفتی نماندی 
بازآکه تا گل روید از خرم گیاهت باز آ 


دیوان عارف. چاپ هشتم. صفحه‌ی ۴۱۳. 
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حصمس ف سس پا ۰ 
کابینه‌ی قوامالسلطنه 


احمد قوام (قوام‌السلطنه) خبر نخست‌وزیری خود را در زندان سید ضیاء‌الدین شنید و پس 
از عزل سید از ریاست دولت. فرمان ریاست وزرایی را دریافت نمود و روز ۲۷ رمضان ۱۳۳۹ 
قمری (۱۴ خرداد ماه ۰ شمسی) یعنی ده روز بعد از سقوط کابینه کودتاء هیئت دولت خود را 
در قصر فرح‌آباد تهران به حضور احمدشاه معرفی کرد: 

قوام‌السطنه: رئیس‌الوزرا و وزیر داخله. سردار سپه: وزیر جنگ دکتر مصدق‌الس لطنه: 
وزیر مالیه. محتشم‌السلطنه: وزیر امور خارجه. مستشارالدوله: وزیر مشاور. ممتازالدوله: 
وزیر معارف و اوقاف. عمیدالسلطنه: وزیر عدلیه, مشارالسلطنه: وزیر پست و تلگراف. 
حکیمالدوله: وزیر صحیه و امور خیریه. ادیب‌السلطنه (سمیعی): وزیر فواید عامه و فلاحت و 
تجارت. 

برنامه‌ی دولت قوام‌السلطنه به‌طور خلاصه عبارت بود از: تأمین رفاه طبقه‌ی سوم و 
اصلاح حال زارع و توجه به فلاحت. به کار انداختن بانک استقراضی که طبق پیمان فوریه ۱٩۹۲۱‏ 
ایران و شوروی به ملکیت دولت ایران درآمده بود. استفاده از منابع ثروت به وسیله‌ی تأسیس 
شرکت‌ها و به کار انداختن معادن. جلب سرمایه‌های داخلی در امور اقتصادی و استفاده از وام 
داخلی برای سازمان‌های دولتی» صرفه‌جویی در بودجه و حذف هزینه‌های زائد. تکمیل 
نیروهای انتظامی, توسعه‌ی فرهنگ. اصلاح عدلیه و العای کاپیتولاسیون. توجه به بهداشت و 
توسعه‌ی مراکز بهداشتی در کشور. 

کابینه‌ی قوام‌السلطنه در مجلس چهارم شورای ملی ری اعتماد اکثریت را به دست آورد و 
چون با احمدشاه نیز کنار آمده بود و عده‌ای از مطبوعات و جراید تهران و شهرستان‌ها از دولت 
پشتیبانی می‌کردند. حمله به سید ضیاء‌الدین و کودتا در جراید و محافل سیاسی و پارلمانی به 
شدت آغان گردید , . هنوز بلشویک‌های گیلان سرکوب نشده بودند و کوچك خان جنگلی در 

پناه جنگل به مخالفت با دولت مرکزی باقی و از طرف دیگر کلنل محمدتقی خان پسیان 
تردن ژانداررمری خراسان نیز سر از فرمان دولت مرکزی پیچیده بود. 

در مجلس شورای ملی بین اکثریت یعنی اصلاح‌طلبان و اقلیت از افراد حزب نوبنیاد 
۱- سردار سپه وزیر جنگ در برابر حملات جراید به عامل کودتا اعلام نمود که: عجب است با بودن من مردم 
درصددند که مسبب کودتا را به‌دست آورند. مسبب کودتا منم. «تاریخ احزاب سیاسی» نگارش ملك‌الشعرای 
بهار. 
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سوسیالیست که به رهبری سید محمد صادق طباطبایی و سلیمان میرزا اداره می‌شد. کشاکش 
در کار بود و سوسیالیست‌ها خود دارای دو جناح بودند. جناح چپ که به سیاست شوروی 
مقفا یل شون خا هواس که مخانه کاری را ان ان ان شرع مس وا 
سوسیالیست‌های مجلس چهارم و حزب آنان مستوفیالممالك را برای ریاست وزرایی نامزد 
کرده و اصلاح‌طلبان یعنی اکثریت مجلس به قوام‌السلطنه متمایل بودند. بدین ترتیب یک اکثریت 
تقریباً ثابت و یک اقلیت غیر ثابت در برابر دولت قوام‌السلطنه در پارلمان وجود داشت و 
قوام‌السلطنه با پشتیبانی شاه و اکثریت اصلاح‌طلبان پارلمان فعالیت خود را در داخل و خارج 
کشور آغان نمود. 

حمله به سید ضیاهء‌الدین و مسببین کودتا با ابراز احساسات شدید ضد انگلیسی در جراید 
بزرگ آن روز ایران توأّم بود. لرد کرزن وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا در تاريخ ۲۶ ژوییه ۱۹۲۱ 
(ذیقعده ۱۳۳۹ قمری < مرداد ماه ۱۳۰۰ شمسی) در مجلس مبعوثان انگلستان نطقی درباره‌ی 
ابران ایراد و خود را دوست دیرین و غمخوار ایران و طالب ترقی و سعادت ملت ایران قلمداد 
کرد. انعکاس نطق لرد کرزن در مطبوعات ایران موجی از خشم و نفرت عمومی ملت ایران را 
علیه لرد مزبور و سیاست جنایتکارانه بریتانیا برانگیخت و در جراید تهران. به ویژه 
روزنامه‌های ستاره‌ی ایران و ایران مقالات تند و زننده‌ای علیه بریتانیا و سیاست خارجه‌ی آن 
تایه انشا حالت. ۱ 

در یکی از مقالات مهیج و آتشین روزنامه‌ی ستاره‌ی ایران. پس از حمله به لرد کرزن و 
مقایسه بین پیمان فوریه ۱۹۲۱ ایران و شوروی با قرارداد سال ۱۹۱۹ ایران و انگلیس و تجلیل از 
پیمان اولی و تخطنه‌ی قرارداد دومی چنین نوشته شده بود: 

راهان با تون فتاه ۱۹۰۷و ار تمرم ۱۹۸۲و فرازدان ۱۹۱۹ فضکیل رایس طلوت؛ 
فرستادن مستر ارمیتاژ اسمیت. اشغال خاک ایران به وسیله‌ی سربازان هندی» جلوگیری از 
اصلاحات و قرضه‌های خارجی و عملیات نمایندگان خود در ایران به ملت ایران فهماند که به 
پیشرفت و عظمت و قدرت ایران علاقه ندارد بلکه برای توسعه‌ی سیاست استعماری خود 
می‌خواهد ایران را به صورت کشوری شبیه به مصر درآورد. دولت انگلیس می‌خواهد ایران 
دارای ارتشی منظم ولی مانند پلیس جنوب تحت فرماندهی افسران انگلیسی و مطیع اوامر دولت 
هند (حکومت انگلیسی هند) باشد. این دولت مایل است وضع مالی ایران صحیح و رضایت‌بخش 
ولی مانند مصر زیر سرپرستی دولت انگلستان و به دستور مستشاران و مدیران انگلیسی اداره 
شود». 

روزنامه‌ی تایمز لندن در شماره‌ی ۲۰ اوت ۱۹۲۱ (ذیقعده ۱۳۳۹ قمری) درباره‌ی انعکاس 
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نطق لرد کرزن در مطبوعات و محافل ملی ایران چنین نوشته بود: 

«بین تعبیری که لرد کرزن از سیاست انگلستان می‌نماید و تعبیری که روزنامه‌های تهران 
از آن می‌کنند» فاصله‌ی زیاد و یا شکاف عمیق موجود است که شاید در قعر آن حقیقت آشکاری 
یافت شود. بدون تردید وجهه‌ی بد سیاست انگلستان از بدنامی حکومت سابق تزار روسیه به 
مرأتب بیشتر و محیطی که یک وقت برای افراد ملت انگلیس مسرت‌بخش بود. اينك به کلی تغییر 
کرده ۱ 


پایان کار میرزا کو چك‌خان 


چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم» میرزا کوچک‌خان جنگلی» یکی از مجاهدان دلیر انقلاب 
مشروطه و مردی دیندار» با شرف و میهن‌دوست و طالب سربلندی و عظمت ایران بود. او در 
کشاکش جنگ جهانی اول کمیته‌ی اتحاد اسلام را در گیلان به‌وجود آورد و هدف او ایجاد يك 
حکومت مستقل از هرگونه نفوذ بیگانه بود. همکاران و دوستانی چون دکتر حشمت طالقانی و 
حاجی احمد کسمایی و سلطان داود خان افسر ژاندارمری و برادرش غلامرضا و احسان‌الله خان 
و کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده‌ی ژاندارم مأمور زنجان و طارم و عده‌ای از مردم 
آزادیخواه گیلان و رشت از او پشتیبانی و در همان اوقت مقامات آلمانی و عشمانی (متحدین) نیز 
او را در برایر روسیه تزاری تقویت می‌کردند. 

میرزاء همان‌طور که قبلاً گفته شد. مدتی نی با نیروهای انگلیس برای راندن بلشویک‌ها از 
گیلان همکاری کرد و سپس خود با احسان‌الله خان به حکومت انقلابی گیلان پیوست و چون 
نیروی آنقلابیون بلشویک از قوای مشترک قزاق و انگلیس شکست خورد و به انزلی عقب 
نشست. میرزا در پسیخان ناحیه‌ی جنگل» کمین گرفت و علیه‌ی دولت مرکزی ایران قیام کرد. 

ژنرال دنسترویل, فرمانده‌ی نیروهای انگلیس در شمال ایران درباره‌ی میرزا کوچک‌خان 
گفته است: «نهضت جنگل از طرف میرزا کوچک‌خان انقلایی معروف که یک ایده آلیست با شرف 
و منصفی است. تشکیل یافته... به عقیده‌ی من میرزا از وطن‌دوستان حقیقی می‌باشد و امثال او 
در ایران کشفافتت ۱ ۱ 

تشنجات سیاسی چند ماهه‌ی آخر سال ۱۳۳۸ و اوایل سال ۱۳۳۹ قمری (از فروردین تا دی 
ماه ۱۲۹۹ شمسی) که شرح آن گذشت. میرزا را در قیام علیه هیئت‌های حاکمه مرکزی ایران 


۱- کتاب «رستاخیز ایران» گردآورده‌ی فتح‌الله نوری اسفندیاری. 
۲- «ایران در جنگ بزرگ» تألیف مورخ الدوله سپهر. 
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دلیرتر و مصمم‌تر گردانید و او به حالت تدافعی در برابر نیروی قزاق در پناه جنگل باقی ماند. 

دولت سید ضیاء‌الدین که وارث موفقیت درخشان کابینه‌های سپهدار و مشیرالدوله 
درباره‌ی عقد پیمان مودت با رژیم شوروی بود» پس از حصول اطمینان از اينکه دولت شوروی 
دیگر از رژیم بلشویکی گیلان حمایت نخواهد کرد و در استقرار نفوذ سیاسی نظامی دولت 
مرکزی ایران در گیلان با مقامات ایرانی همکاری خواهد نمود. تصمیم گرفت که انقلاب گیلان و 
قیام میرزا کوچك‌خان را ریشه‌کن سازد. 

تئودور روتشتاین وزیر مختار و نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی شوروی در ایران روز ۱٩‏ شعبان 
سال ۱۳۳۹ (۸ اردیبهشت سال ۱۳۰۰ شمسی) هنگام تقدیم استوارنامه‌های خود به احمدشاه 
نطقی ایراد کرد و در پایان نطق خود گفت: 

«خاطر اعلیحضرت همایونی را مطمئن می‌سازم که دولت متبوعه دوستدار نظر به تعهداتی 
که در موقم انعقاد قرارداد نموده است. با نهایت صمیمیت اقدامات لازمه در تسریم تصفیه‌ی 
مسئله‌ی گیلان اتخاذ خواهد نمود». 

عملیات نظامی علیه متجاسرین گیلان, بلافاصله پس از تشکیل دولت قوام‌السلطنه آغاز و 
قسمت عمده‌ی مازندران آز نیروهای متجاسرین پاک گردید. احسان‌الّه خان در تنکابن از قوای 
دولتی شکست خورد و می‌خواست به روسیه برود اما میرزا و خالوقربان که اندکی پیش از آن 
تاریخ از احسان‌الّه خان رنجیده بودند. بار دیگر به کمک او شتافتند و نیرویی به عده‌ی دو هزار 
نفر در محور لاهیجان - سفیدرود در برابر نیروی دولتی تجهیز کردند. این نیرو نیز شکست 
خورد و بین سرآن حکومت انقلابی گیلان دشمنی سخت بروز کرد. احسان ال خان به باکو 
گریخت و خالو قربان از میرزا جدا شد و حیدر عمواوغلی به دست میرزا به قتل رسید و چنان‌که 
بالاتر اشاره کردیم. میرزا به پسیخان در پناه جنگل عقب نشست (محرم سال ۱۳۴۰ قمری - 
مزر مامتان ۱۳۰۰ میتی 

زد و خورد نیروهای دولتی با بقایای حکومت انقلابی گیلان و میرزا به طول انجامید. 
کابینه‌ی قوام‌السلطنه در مجلس دچار تشنج گردید ولی سردار سپه مقاومت ورزید و تصفیه‌ی 
کار گیلان را شخصاً برعهده گرفت و با قوای دولتی در اواسط مهر ماه ۱۳۰۰ شمسی عازم 
قمال شند. 

در جریان کشمکش نیروهای دولتی با متجاسرین گیلان در تابستان سال ۱۳۰۰ شمسی 
(۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ شمسی)» سفارت شوروی در تهران در جواب مصاحبه‌ی سعدالله خان. حکمران 
مازندران» با خبرنگار روزنامه‌ی ایران و اظهار او که گفته بود هنوز ارتش سرخ در گیلان 


متوقف است. مراتب را تکذیب کرد و سرانجام مقارن حرکت سردار سپه به شمال باقیمانده‌ی 





۸ ۶۰ ایران در دور سلطنت قاجار 





نیروی سرخ که عبارت بودند از دو فوج ۰ نفری و ۶۰۰ نفری خاك ایران را تخلیه کردتد(۱ 

تئودور روتشتاین بنا به قولی که به احمد شاه داده بود. درصدد برآمد که میرزا 
موچک‌خان را از ادامه‌ی عملیات ضد دولت مرکزی بان دارد و او را به تسلیم در برابر حکومت 
ایران برانگیزد و نامه‌هایی در این زمینه به او نوشت. اما میرزا در وضع ناگواری قرار گرفته 
بود. او مایل نبود به دولت ایران تسلیم شود زیرا به این دولت اعتماد نداشت و نیز نمی‌خواست 
به خاک شوروی برود چون احساسات دینی و تعصب مذهبی او مانع از انجام چنان عملی بود و 
از طرف دیگر قدرت پایداری در برابر نیروی مجهز دولتی را که سردار سپه آن را هدایت می‌کرد 
در خود نمی‌دید. با این همه مقاومت را بر فرار به روسیه و یا تسلیم به دولت ترجیح داد و آن‌قدر 
پایداری کرد تا تنها ماند. آنگاه که سردار سپه به رشت وارد شده و خالو قربان تسلیم گردیده 
بود» میرزا با یک نفر آلمانی که از دوستان صمیمی او بود. در گردنه‌ی بین طالش و خلخال از 
سرما هلاک گردید (ربیم‌التانی ۱۳۴۰ قمری - آذر ماه ۱۳۰۰ شمسی). یکی از افراد طالش سر 
میرزا را برید تأ به طمع جایزه به فرمانده‌ی نیروهای دولتی تسلیم کند و بدین ترتیب نهضت 
جنگل پایان یافت. ۱ 


قیام پسیان و پایان کار او 


کلنل محمدتقی خان (پسیان) فرمانده‌ی ژاندارمری خراسان به دستور سید ضیاءالدین, 
رئیس‌الوزرای وقت, چنان‌که اضاره کردیم. قوام‌الساطنه والی خراسان را توقیف و تحت حفظ 
ژاندارم به تهرآن روانه کرد. وی افسری وطن‌خواه» درس خوانده و با هوش و دارای تعصب ملی 
شدید بود اما این افسر شریف. جاه‌طلب و مغفرور نیز بود و چون خبر ریاست وزرایی 
قوام‌السلطنه انتشار یافت قهراً بر مقام موقعیت خود بیمناک گردید به ویژه که اندکی پس از 
تشکیل دولت جدید به دستور پایتخت میرزا صدرا ملقب به نجدالسلطنه به نیابت ایالت خراسان 
منصوب و کلنل که در دوره‌ی حکومت سید ضیاءالدین اداره‌ی امور ایالت خراسان را در دست 
داشت. فقط در مقام فرماندهی ژانداررمری باقی ماند و چون این امر را نسبت به خود توهین و یک 
نوع انتقامجویی از جانب قوام‌السلطنه می‌دانست. دررصدد طغیان و قیام علیه دولت مرکزی 
و 

قیام کلنل با نهضت کوچک جنگلی» هرچند که روزی این دو نفر با هم یار و همکار و همفکر 


۱- کیکاتو فرمانده‌ی دو فوج مزبور اندکی قبل از حرکت از رشت در سبزه‌میدان آن شهر نطقی ایراد کرد و 
وعده داد که باز هم اگر ضرورت پیدا کند به یاری انقلابیون متجاسرین شمال خواهد آمد. 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶۰۹ 





بودند» از جهات گوناگون متفاوت بود. میرزا کوچك‌خان. چنانکه گفته شد. می خواست از حوادث 
و جریان‌های روزمره برای پیش بردن مقاصد خود استفاده کند و او یک فرد عادی بود؛ و 
همراهانش هم از افراد عادی بودند درصورتی که کلنل خود یک افسر ورزیده و مجرب و درس 
خوانده و فرمانده‌ی نیرویی مجهزی به عده‌ی هشت هزار نفر بود و می‌توانست در آن ایام 
بحرانی که سراسر ایران در آتش ناامنی و طغیان‌های محلی می‌سوخت و در پایتخت تجهین 
بیش از دو سه هزار نفر سرباز مسلح کار آزموده برای دولت امکان نداشت. دردسر بزرگی 
بزای :تقوم السلطته آنتاد کت علاوه ین ان موینم غراسان به ویوه افالی سفنود: کل .را 
دوست می‌داشتند و هرچند که او يا به دستور دولت و یا به ابتکار شخص خود کسانی را توقیف 
و زندانی و یا تبعید کرده بود و طعباً دشمنان سرسختی در کمین او بودند ولی بیشتر افراد و 
عناصر روشنفکر و اصلاح‌طلب خراسان از کلنل پشتیبانی می‌کردند. چنانکه پس از وصول خبر 
انتصاب نجدالسلطنه به نیایت ایالت خراسان طی جلسه‌ای که به دعوت کلنل در دارالایاله 
(استانداری) در مشهد از وجوه طبقات مردم تشکیل شده بود و پس از آنکه کلنل شمه‌ای از 
خدمات و مقاصد اصلاح‌طلبانه‌ی خود را بیان کرد» یک کمیسیون شش نفری از میان جمعیت 
برگزیده شد که اعضای آن عبارت بودند از: حاج فاضل مجتهد. میرزا مرتضی قلی‌خان» حاج 
شیخ محمد کاظم تاجر. سردار نصرت (امیر تیمور» حاج حسینآقا ملك. شیخ حسن پایین 
خیابانی. اعضای این کمیسیون در تلگرافخانه اجتماع کردند تا علت قیام کلنل و شرایط موافقت 
و اطاعت او را از حکومت مرکزی به عرض احمد شاه بر‌سانند. 

خلاصه‌ی شرایط کلنل این بود که از بودجه‌ی ژاندارمری خراسان چیزی کسر نشود و 
درجات افسران ژاندارمری طبق تصویب دولت سابق (کابینه‌ی کودتا) اعطا گردد و به کلنل 
اجازه داده شود که برای مدت دو سال جهت تکمیل تحصیلات خود به اروپا برود و پاره‌ای 
شرایط دیگر. همان روز از دربار جواب رسید که احمدشاه تمام شروط کلنل را پذیرفته است 
ون اخازه نم وقه که او ختفت خوی را ور کا که ین ملتشی غر وانن که نا امتی و اوضی استظهان 
کامل به خدمت سربازی خود ادامه دهد. کلنل از وصول آن جواب راضی و خرسند شد و فورا 
اون آ ینت وراه زاب اتمه سوه و رد یه خر شنزی مشیه مددفل گررید ۱۱ 

قوام‌السلطنه کاملاً به اهمیت قیام کلنل و موقعیت حساسی که آن افسر در خراسان داشت 
و خود قوام هنگام استانداری خراسان از چگونگی آن مطلع شده بود و پی برده بود. می‌خواست 


نقل شندة است: 








هر چه زودتر و درصورت آمکان بدون برخورد نظامی و جنگ به خودسری کلنل پایان بخشد. او 
صمصام‌السلطته بختیاری را به استانداری خراسان برگزید و صمصام‌السلطنه پیش از حرکت 
از تهران طی تلگراف کفالت استانداری خراسان را به کلنل واگذاشت. کلنل ضمن تلگراف مورخ 
دهم اسد ۱۳۰۰ شمسی (۲۷ ذیقعده ۱۳۳۹ قمری) خطاب به صمصام‌السلطنه مطالبی را اظهار 
نموده است که می‌توان از مطالعه‌ی آن‌ها تا حدی به علت اساسی قیام آن افسر پی برد و اينك از 
کتاب «تاریخ احزاب سیاسی» نوشته‌ی مكك‌الشعرای بهار نقل می‌شود: 

«حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف آقای صمصامالس لطنه والی معظم 
خراسان دامت شوکته, پس از تقدیم عرض بندگی و فدویت اينك عرایض خود را عرضه داشته و 
استدعای توجه‌ی مخصوصی را می‌نماید». 

«پس ان یک رشته تلگرافات متقابله در تحت شرایط و اطمینانی با این که هیچ حاضر خدمت 
نبودم و یقین داشتم هیچ کسی در خیال استفاده از خدمات من نیست فقط و فقط به احترام امر 
ملوکانه در تاریخ ۱۳ جوزا از امورات حکومتی کناره گرفته و به ریاست قوای نظامی خدمات 
صادقانه‌ی خود را ادامه دادم. اينك همانطور که پیش‌بینی شده بود از روز اول در هر دو مورد 
نامساعدت‌هایی منحوس که شرحش موجب اطاله‌ی کلام است. مرا از کار بازداشته و 
بزرگ‌ترین قسمت وقت را که بایستی به اصلاحات قوای نظامی مصروف شود به دفاع 
گذرانده‌ام». 

«کفیل ایالت با اين‌که در سایه‌ی قدرت قوای نظامی فرمانفرمایی کرده و با کمال گرامی به 
عزل و نصب حکام و گرفتن تقدیمی مشغول بود از ادب و انسانیت و بردباری و اطاعت 
فوق‌العاده من سوءاستفاده نموده به عناوین مختلفه زبان طعن و لعن مردم را به سوی قوای 
نظامی دراز نموده و از دادن رایورت‌های غلط و مجعول خودداری نمی‌نمود». 

«جواب پیشنهادات و مستدعیات از مرکز همه به طوری بود که هر طفل شیرخواری 
مخالفت تامه را احساس نموده و بایستی خود را در هر آن دچار مخاطرات و صدمات بداند. 
بالاخره آنچه در مدت این دو ماه در خراسان شد. همه مبتنی بر نظریات خصوصی شخص 
آقای رئیس‌الوزرا و حس انتقام بوده و لاغیر. پس از یأس کامل از موفقیت در ۲۸ سرطان رما 
استدعا کردم که پا از خدمت معافم فرموده و یا این ترتیبات را خاتمه دهند. جواب قاطعی داده 
تشد». 

«خلاصه, حیثیت و شرافت خود و زیردستانم و امنیت ایالت مهمی را در خطر دیده پس ان 
آن همه‌ی استغافه‌ها برحسب نقاشضای اهالی پس ان کثاره‌گپری کفیل ایالت؛ داخل عملیات 
مستقیم شدم و چون به کلی از حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا و آقای کفیل تشکیلات مأیوس 


فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶-۱۱ 





بودم» با فدویت خانوادگی که به حضرت اشرف آقای مشیرالدوله داشتم در لیله‌ی هفتم اسد 
توسط حضرت معظم له مراتب را به عرض خاکپای همایونی رسانده و بدیختانه به صدور 
دستخط جوابیه نائل نگردیدم. غرض از استدعای تشریف‌فرمایی (یعنی حضور در تلگرافخانه 
برای مخابره حضوری) این است که علاوه بر این‌که عملیات دولت حاضره و شخص آقای 
رئیس‌الوزرا اقلا آن قسمتی که در خراسان شده منافی با مصالح مملکتی است بنده شخصاً هیچ 
اعتماد و اطمینان به حضرت ایشان ندارم و به همین دلیل حاضر قبول هیچ خدمتی نیستم و 
نمی‌توانم با داشتن اقتدار ظلم را دیده و چشم‌پوشی کنح». 

داز حضرت معظم استفاثه و استرحام می‌کنم وسایل معافی از خدمت بنده را فراهم 
فرموده و یا اینکه با مستدعیات همراهی فرمایند. خدا شاهد است که این وضع پایدار نمی‌ماند و 
ممکن نیست که با این ترتیب امورات مملکت اصلاح شود. من آنچه تکلیف سربازیم بود. عرض 
کردم و در مقابل هر پیشامد ناگواری خود را به کلی بی‌گناه می‌دانم و حاضرم در هر محکمه که 
از روی عدالت قضاوت شود اظهارات خود را با اسناد مثبته به ثبوت برسانم - محمدتقی». 

کلنل محمدتقی فرمانده‌ی ژاندارمری خراسان از نظر دولت مرکزی یاغی و متمرد شناخته 
شته بردان قزم لسطته فی فان خال که ینمی و سا لام ی قاری فان ها 
خراسان را علیه کلنل برمی‌انگیخت به وسایل غیرمستقیم می‌خواست از بروز جنگ داخلی که 
طبعاً بین دو دسته از نیروهای دولتی روی می‌داد. جلوگیری و کلنل را به طریق راضی و به راه 
صلح و مسالمت رهبری کند و حتی به او پیشنهاد کرد که حقوق دو ساله‌ی خودش را بردارد و 
به اروپا سفر کند ولی کلنل که فرستاده‌ی دولت مرکزی کلنل گلروپ رئیس سوئدی ژاندارمری و 
همراهان او را در نزدیکی مشهد خلع سلاح و از ورود آنان به مشهد جلوگیری کرده و علناً راه 
طغیان را پیش گرفته بود. به پیشنهادهای دولت وقعی نگذاشت. 

درباره‌ی روحیات کلنل و نظر او نسبت به بیگانگان مكك‌الشعرای بهار می‌نویسد که او نه با 
خارهتان غتا وت شوه اتید و که فر کی اه مرش رانا با وهایناتن 
حکومت سید ضیاء‌الدین که رفیق روتشاین (وزیر مختار شوروی در ایران) از خراسان به 
تهران می‌آمد» کلنل شبی از او پذیرایی خوبی کرد... با انگلیس‌ها هم روابط کلنل بد نبود و حتی 
می‌گویند که کنسول انگلیس در اصلاح بین کلنل و دولت وساطت کرده بود و قبول نیفتاد. اما بعد 
از طغیان کلنل و قطع روابط او با دولت» بدیهی است که روابط او با کنسول انگلیس تیره شده و به 
تقاضای آن وقعی نمی‌گذاشت و تمام کسانی که با کنسولخانه ارتباطی داشتند. حتی صاحب 
منصبانی که مظنون به مراوده بودند دستگیر و توقیف کرد و تلگرافچی‌های انگلیسی را از 
تلگرافخانه مشهد بیرون راند و عملیات کنسولخانه را تحت تفتیش قرار داد. 


۶۲ ایران در دور سلطنت قاجار 

سرسخنی و پایداری کلنل و خودداری از هرگونه سازش با حکومت مرکزی سرانجام 
فاجعه‌ی خراسان را به‌وجود آورد و کلنل در برابر نیروهای چريك فئودال‌های خراسان و 
قاینات که روز به روز بر تعداد و قدرت آنان افزوده می‌شد. مدت‌ها با فداکاری و رشادت 
بی‌نظیر پایداری ورزید و سرانجام در آخرین نبرد دلیرانه‌ی خود با نیروی چريك کردهای 
قوچانی روز دوشنبه اول ماه صفر ۱۳۴۰ قمری (نهم مهر ماه ۱۳۰۰ شمسی) در جعفرآباد پس از 
آنکه يکه و تنه تا آخرین فشنگ خود جنگید. کشته شد و کردهای قوچانی ضمن تصادف با جسد 
کلنل آز قرینه و علامات نظامی او را شناختند و سرش را از تن جدا کرده به قوچان ی و 
بدین ترتیب کامیابی دیگری در برابر طغیان‌ها و قیام‌های داخلی نصیب دولت قوام‌الس لطنه 
گردید. 

ملك‌الشعرای بهار پس از آن‌که خصال پسندیده و بزرگواری و وطن‌دوستی و عزت نفس 
کلنل محمدتقی خان را ستوده و از ملاقات خود با او یاد کرده است. چنین می‌نویسد: 

«اين بود آخرین دیدار من با این مرد که به قدر لیاقت بزرگی که داشت نتوانست کاری بکند 
و درحقیقت یکی از هزارها افراد مفید ایرانی بود که به شوخی شوخی نفله شده‌اند. نمی‌دانم چه 
می‌شود که این‌ها نفله می‌شوند؟ مثل آن است که در ایران کرمی باشد که او را «کرم آدم خورك» 
می‌نامند. بعضی جوان‌ها که بوی خاصی می‌دهند. یعنی بوی غیرت و شعور و لیاقت از آن‌ها 
استشمام می‌شود. این کرم آن‌ها را زیر نظر می‌گیرد» همه‌ی آن‌ها را پی می‌کند. گاهی در آن‌ها 
نفوذ می‌کند و زهر می‌ریزد و هرگاه بی‌اش ماند. در طرف آن‌هاء رئیس آن‌هاء همکاران آن‌ها 
رفقای آن‌هاء زهر می‌پاشد. آن‌ها را بر علیه این جوان مسموم می‌کند. خلاصه این جوان را تا 
آخر عمر و روزگار پیری دنبال می‌کند تا او را به گور کند یا از کار بیندازد». 


نفت شمال 9 آمریکابی ها 


مسئله‌ی نفت شمال ایران» یعنی حوزه‌های نفتی خراسان و مازندران و تنکابن در فصل 
پیش مورد بحث قرار گرفت. پس از کودتا با ورود جدی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا در 
زمینه‌ی کسب امتیاز استخراج نفت ایران. مذاکراتی که قبلاً بین سفارت ایران در واشنگتن با 
مقامات آمریکایی و در تهران بین وزارت امور خارجه و وزیر مختار آمریکا در جریان بود» و در 


فصل پیش شرح آن‌ها گذشت. به نتيجه رسید. دولت ایران از وزارت امور خارجه‌ی آمریکا 





۱- کلنل هنگام کشته شدن فقط سی و دو سال داشت. وی به سال ۱۳۰۹ قمری در تبریز متولد شده است. 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاربه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶۳ 





استفسار تمود که اگر ایرادی نباشد سفارت ایران با شرکت شفت استاندارد تیوجرد ی( از 
شنز کت‌های نو گنفت آمونکا بزای اعطای امتای کف مان فاندن ماه و دار شوه 
خارجه‌ی آمریکا از پیشنهاد ایران حسن استقبال نمود و پس از یک سلسله گفتگو بین سفارت 
ایران و نمایندگان شرکت مزبور در واشنگتن قرارداد اعطای امتیاز نفت شمال ایران به شرکت 
ناویل که هیام شرت سار وا کی وم اس و وا ون رفن 
جلسه‌ی مورخ ۲۱ ربیع‌الاولی ۱۳۴۰ قمری (۳۰ آبان ۱۳۰۰ شمسی) مجلس شورای ملی (مجلس 
چهارم) به تصویب رسید. 

امتیازنامه واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال ایران» که نخست در جلسه‌ی خصوصی 
مجلس مورد بحث قرار گرفت و پس از جلب موافقت اکثریت نمایندگان با قید فوریت در جلسه‌ی 
علنی مطرح گردید» متضمن ۵ ماده به شرح زیر است: 

«ماده اول - مجلس شورای ملی واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان و 
خراسان و گیلان و استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی به شرایط ذیل 
تصویب می‌نماید: 

ماده‌ی دوم - مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود. 

ماده‌ی سوم - حقوق دولت بیشتر از صدی ده کلیه‌ی نفت و مواد نفتی است که کمپانی از 
چاه‌ها خارج می‌نماید» قبل از آن‌که هرگونه خرجی به آن تعلق گیرد. 

ماده‌ی چهارم - شرایط دیگر اين امتیاز از قبیل تسعیر سهم دولت» درصورتی که دولت 
صلاح بداند و طرز تأدیه‌ی آن و طرز نظارت دولت ایران و عواید کمپانی و شرایط ابطال‌کننده‌ی 
امتیاز و سایر شرایط لازم برای حفظ حقوق دولت و مملکت را دولت تهیه و پس از توافق با 
کمپانی مزبور به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود. 

ماده‌ی پنجم - کمپانی استاندارد نمی‌تواند به هیچ‌وجه این امتیاز را به هیچ دولت با کمپانی 
یا شخصی انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس 
شنوزای م ایوان لت خیم نی مانه اش ق ظ سای زو درم ا ار موآهی: ۱۱ 

پس از تصویب امتیازنامه» که به قول مك‌الشعرای بهار: «مثل بمب ترکید و آواز انفجارش 
را دنیای آن روز شنید». دو همسایه‌ی شمالی و جنوبی ایران به مخالفت و اعتراض نسبت به 
را تسخن دو لته رو سا اقا رنه اخفای امساه تفت ال اخ راهان 
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۳- کتاب «پنحاه سال نفت» ایران» نگارش مصطفی فاتح. 


برس __ »مه 


۶۱۳ ایران در دورف سلطنت قاجار 
دوره‌ی فترت به خوشتاریاء تبعه‌ی روسیه معتقد بود که بنابر فصل سیزدهم پیمان ایران و 
شوروی مورخ ۲۱ فوریه‌ی ۱۹۲۱ دولت ایران نباید امتیازاتی را که اتباع رژیم تزاری روسیه از 
ایران کسب کرده‌اند و به موجب پیمان جدید لغو می‌شود. به دیگری واگذار کند و ضمناً دولت 
شوروی طی یادداشت دیگری از دولت ایران خواست که مجلس شورای ملی ایران در تصویب 
پیمان ایران و شوروی تسریع کند. دولت بریتانیا معترض بود که خوشتاریا امتیازنامه‌ی خود 
را به شرکت نفت انگلیس و ایران فروخته است و دولت ایران حق ندارد در حوزه‌ی شمال ایران 
که مربوط به امتیاز خوشتاریاست. امتیاز نفت به دیگری بدهد. 

دولت ایران با استدلال منطقی و صحیح به اعتراضات شوروی و بریتانیا پاسخ داد و 
خلاصه‌ی استدلال دولت این بود که اصولا امتیازنامه خوشتاریا به هیچ وجه دارای جنبه‌ی 
رسمی و قأنونی نبوده و به تصویب پارلمان ایران نرسیده است تا دولت شوروی آن را به 
حساب امتیازات رژیم تزاری روسیه بگذارد و دولت بریتانیا مالکیت آن امتیاز را ادها کند. 
انتشار خبر اعتراض شوروی و بریتانیا به امتیازنامه‌ی نفت شمال, موجب تهییج افکار و 
احساسات مردم شد و در مجلس و محافل ملی و مطبوعایت سر و صدای زیادی به راه اقتاد. 
نطق‌های شدید در مجلس ایراد و مقالات تندی در جراید منتشر شد و بار دیگر مطبوعات و 
مجلس در صف مقدم مبارزه‌ی ضد بیگانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و فرقه‌ی دموکرات. که 
آن روزها نیرومندترین حزب درجه‌ی اول ایران و در مجلس دارای فراکسیونی قوی و فعال بود. 
اعلامیه‌ای مبنی بر پشتیبانی از دولت و مجلس در مورد اعطا و تصویب امتیازنامه‌ی نفت شمال 
انتشار داد و ضمن اظهار تکدر از مداخله‌ی شوروی و انگلیس در اين امر. آمادگی حزب را برای 
دفاع از اقدام دولت و مجلس در این باره صریحاً اعلام نمود. 

انگلیس‌ها همین که از اعتراضات بیهوده خود نسبت به قرارداد نفت شمال نتیجه‌ای به 
دست نیاأوردند. برای وصول به مقصود راه دیگری را برگزیدند و لرد کدمن مستشار فنی 
شرکت نفت انگلیس ظاهراً برای شرکت در مجمع سالانه‌ی موسسات نفت آمریکا و در حقیقت 
برای سازش با کمپانی استاندارد اویل از لندن عازم آمریکا شد و از اين که آمریکاء به شرحی که 
در فصل پیش گفته شد. در مورد نفت. طرفدار سیاست دروازه‌ی باز و مخالف هر نوع انحصار 
منابع معدنی برای یک دولت خاص بود. مذاکرات خود را با مقامات آمریکایی و شرکت 
استاندارد اویل آغاز کرد و سرانجام در تاريخ ۳۱ دسامبر سال ۱۹۲۱ (اول جمادی‌الاول ۱۳۴۰ 
برابر با دی ماه ۱۳۰۰ شمسی) وزارت امور خارجه آمریکا و سقارت انگلیس در واشنگتن 
درباره‌ی مرأتب زیر توافق حاصل کردند. 

«اگر برای هر یک از دولتین آمریکا و انگلیس لازم آید که تقاضای اقدامی درباره‌ی امتیاز 








فصل بستم : از کودتا تا انقراض قاجار به قسمت دوم سلطنت احمدساه ۶۹۵ 





خوشتاریا در ایران بنماید» هیچ یک از دولتین مزبور اقدام قطعی در این موضوع بدون اينکه قبلا 
ام 

بدین ترتیب دیپلماسی کهنه‌کار بریتانیاء سیاستمداران تازه‌کار آمریکایی را به دام انداخت 
و بار دیگر منافع ملت ایران وجه‌المصالحه دو دولت نیرومند خارجی گردید و این ماجرا تا آنجا 
کشیده شد که در برابر اعتراض سفیر ایران در واشنگتن مبنی بر اينکه دولت ایران به هیچ وجه 
راضی نخواهد شد که شرکت نفت انگلیس و ایراندر امتیاز نفت شمال دخالتی بکند» وزارت 
خارجه‌ی آمریکا به وسیله‌ی کاردار سفارت خود در تهران به دولت ایران یادآوری نمود که بین 
یگنت اسفانهزفای شتر کت نت انیس فرازیان لام فان همکازی آ ون دی شوک دی مووه 
استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال منعقد گردیده و چون دولت آمریکا طرفدار سیاست 
اقتصادی «دروازه‌ی باز» است این قرارداد را تصویب می‌نماید. 

مجلس چهارم ایران که به حق باید آن را یکی از بهترین و فعال‌ترین مجالس دوره‌ی 
مشروطه دانست. و دولت قوام‌السلطنه فوراً واکنش شدیدی در برابر آمریکا و انگلیس نشان 
تاتص رات مخز مرو نف توافت قشته راامان اما ای که تا شرت 
شمال وابستگی داشت قطع نمود» و مجلس شورای ملی در یکی از جلسات شوال سال ۱۳۴۰ 
قمری (۲۵ خرداد ماه ۱۳۰۱ شمسی) مواد اول و پنجم قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال را به 
صورت زیر اصلاح نمود: 

«ماده‌ی اول - مجلس شورای ملی واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان, 
خراسان. گیلان. استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل (یا کمپانی معتبر مستقل 
آمریکایی دیگر به شرایط ذیل تصویب می‌نماید». 

«ماده‌ی پنجم - کمپانی استاندارد اویل یا هر یک از کمپانی‌های آمریکایی که مورد قبول 
واقع شود نمی‌تواند به هیچ وجه این امتیاز را به هیچ دولت با کمپانی یا شخصی انتقال بدهد و 
همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است». 

گنجانیدن جمله‌ی (یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگر) در ماده‌ی اول قرارداد یکی از 
شاهکارهای نمایندگان مطلع و بصیر مجلس چهارم و در حقیقت راه تازه‌ای بود که پیش پای 
دولت برای ایجاد رقابت بین شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا باز گردید و دست دولت و مجلس را 


۱- کتاب «ینحاه سال نفت ایران» نگارش مصطفی فاتح, نقل از کتاب «روابط خارجی آمریکا» جلد دوم. 
ص ۶۵۵ 
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۶۹۶ ایران در دور سلطنت قاجار 





در رد یا قبول پیشنهادهایی که از آن پس برای بهره‌برداری از نفت شمال می‌رسید. کاملاً باز 
گذاشت تا دولت بتواند آزادانه با هر شرکتی که شرایط مساعد و مورد قبول به ایران بدهد. 
قرارداد نفت را امضا کند. 

پس از تصویب اصلاحیه‌ی فوق‌الذکر. همان‌طور که انتظار می‌رفت رقابت شدید بین 
کمپانی‌های نفتی آمریکا بر سر نفت شمال ایران آغاز گردید و پس از آن‌که در ذیحجه‌ی سال 
۰ قمری (اوت ۱۹۲۲ میلادی) کمپانی نفت سینکلر(۱) نماینده‌ای به تهران فرستاد و 
پیشنهادهایی برای تحصیل امتیاز نفت شمال به دولت داد. بنا به نوشته‌ی مصطفی فاتح در 
کتاب «پنجاه سال نفت ایران» کشمکش عجیبی بین طرفداران استاندارد اویل و سینکلر شروع 
سول رای انسفاق اون زین رکفت ا نوناق ستکی وا کانهت ی فاد 
شوروی پشتیبانی می‌کردند» وعده‌های زیادی هم به وکیلان و وزیران و متصدیان امور داده 
می‌شد. مطبوعات و عناصر سودجوی بیگانه‌پرست نیز بیکار ننشسته, هر دسته سنگی یکی أز 
دو کمپانی را به سینه می‌زدند تا به نان و نوایی برسند. 

سینکلر طی سفر قبلی خود به شوروی موفق شده بود که زمینه‌ی قراردادی را با دولت 
شوروی برأی بهره‌برداری از منابع نفتی و اداره‌ی صنایع نفت آن کشور فراهم سازد و چون 
سینکلر با هاردینگ(۳) رئیس‌جمهوری آن عصر آمریکا دوست بود. امیدواری زیادی داشت که 
دولت آمریکا را به شناختن رسمی رژیم شوروی وادار و پشتیبانی جدی شوروی را برای کسب 
امتیاز استخراج نفت شمال ایران جلب کند. اما هاردینگ در همان روزها درگذشت و سینکلر از 
كمك آو بی‌نصیب ماند و چون اندکی بعد سینکلر به سبب معامله‌ی نفتی نامشروع با وزیر 
کشور آمریکا تحت تقیب قرار گرفت و محکوم به پرداخت غرامت و زندان شد. دولت شوروی 
نیز قرارداد خود را با او لغو کرد. 

اما مجلس شورای ملی در میان تشنجات شدید سیاسی که از کشمکش طرفداران سردار 
سپه و مخالفین او در محافل سیاسی و مطبوعاتی و عرصه‌ی پارلمانی بروز کرده بود. قانونی 
تصویب کرد که حاوی شرایط اساسی اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت معتبر و مستقل 
آمریکایی و از آن جمله پرداخت ده میلیون دلار وام از طرف بانک‌های معروف آمریکا به دولت 
ایران و حوزه‌ی امتیاز محدود بود به خراسان و آذربایجان و دو ایالت از سه ایالت شمالی گیلان 
و مازندران و گرگان. شرایط مندرج در قانون سابق و اصلاحیه‌ی آن در قانون جدید گنجانده 


شده بود و دولت توانست طبق قانون جدید قراردادی با نمایندگان سینکلر منعقد سازد (آذر ماه 
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۲ زاین با رییم‌الغانی ۱۳۳۲ قمری و فسامین ۱۹۲۳ میلادی) ی طیق آن فزاردان: مشاه نفه 
خراسان و آذربایجان و مازندران و گرگان را به شرکت نفت سینکلر واگذاشت و سردار سپه 
نخست‌وزیر وقت در مجلس جشنی که به مناسبت انعقاد قرارداد نفت در تهران برپا شده بود. به 
کاردار سفارت آمریکا چنین گفت: 

«من این موقع را یکی از بهترین مواقع تاریخ ایران می‌دانم» ما می‌خواهیم سلطه‌ی اقتصادی 
انگلیس و روس را از بین ببریم و امضای این امتیاز با یک شرکت آمریکایی مقدمه‌ی روابط 
مستحکم‌تری بین ايران و آمریکا خواهد بود ِ» 

پایداری دولت و مجلس چهارم در برابر اعتراضات و کارشکنی‌های دولت انگلیس در مورد 
نفت شمال همچنان ادامه یافت و درست در آن روزهایی که دولت در انتظار اخذ نتیجه از اقدامات 
کمپانی سینکلر بود» واقعه‌ی تأسفآور کشته شدن میجر ایمبری(۳) کنسول آمریکا در تهران 
روی داد. وی شنیده بود که به عقیده‌ی عوام تهران سقاخانه واقع در خیابان شیخ هادی معجزه 
کرده و کوری را شفا داده است و مردم هم برای اطلاع از آن واقعه اطراف سقاخانه گرد آمده‌اند. 
حس کنجکاوی خاص آمریکایی او را بر آن داشت که از سقاخانه و اجتماع مردم عکس بردارد و 
همین که خواست به این کار اقدام کند. پاسبانی به او و همراهش فهماند که عکس‌برداری از 
سقاخانه ممکن است موجب اغتشاش گردد. ایمبری با همراه خود سوار درشکه شد که باز 
گردد. اما ناگهان زمزمه‌ای در میان جمعیت پیچید و کسانی گفتند که کنسول آمریکا از سقاخانه 
عکس برداشته است. سیل جمعیت به سمت درشکه سرازیر شد و ایمبری به دست آنان به قتل 
و 

این حادثه که در نوع خود در ایرآن بی‌سابقه بود, دولت و محافل متجدده را سخت ناراحت و 
نگران ساخت و هرچند که دولت ایران شصت هزار دلار به ورثه‌ی ایمبری و یک صد و ده هزار 
دلار به دولت آمریکا بابت کرایه‌ی کشتی جنگی که جنازه‌ی ایمبری را به آمریکا برد. پرداخت و 
اقدامات جدی برای استرضای خاطر مقامات دولت آمریکا انجام داد و جراید آمریکا و انگلیس 
پی به حقیقت واقعه برده و آن را نتیجه‌ی بروز احساسات و تعصب مذهبی مردم و بی‌مبالاتی 
خود ایمبری در عکس‌برداری از سقاخانه دانستند» لیکن مطبوعات و عناصر داخلی و همچنین 
محافل وابسته به نفت این حادثه را با شاخ و برگ بسیار نقل محافل و مجالس ساختند و دنباله‌ی 
این ماجرا تا آنجا کشیده شد که بعضی از جراید ترکیه عمال شوروی را محرك قتل ایمبری 


۱- «پنجاه سال نفت ایران». نگارش مصطفی فاتح. 
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دانستند و نیز در بعضی از جراید آمریکا نوشته شد که سرمایه‌داران انگلیس و آمریکا سیب 
کشته شدن او در ایران بوده‌اند. 

در پایان این مقاله قسمتی از نوشته‌ی مصطفی فاتح را درباره‌ی از ميان رفتن امتیاز نفت 
شمال از کتاب «پنجاه سال نفت ایران» عیناً نقل می‌کنیم: 

«این‌که گفته شده است به واسطه‌ی قتل ایمبری امتیاز شمال را کمپانی سینکلر رد کرد. 
کاملا پوچ و بی‌معنی است و مقامات رسمی آمریکا که بهترین و بی‌طرفانه‌ترین قضاوت را کرده 
گفته‌اند که هر شرکت آمریکایی که امتیاز نفت شمال را به دست می‌آورد. ناچار بود با با 
انگلیس‌ها بند و بستی کند تا بتواند نفت شمال را از طریق خلیج‌فارس صادر کند و یا با 
شوروی‌ها قراردادی داشته باشد که از راه قفقاز نفت صادر کند. دولت و ملت ایران از اعطای 
میا زاب بر کت اریخا تفا وت هویتازی کر زیر) شر که مویوی با یهایس و شی گرر: 
بود و امتیاز را به سینکلر واگذار کرد که مدعی بود مستقلاً به عملیات استخراجی خواهد 
پرداخت. همین که دولت شوروی قرارداد خود را قبل از قتل ایمبری با کمپانی سینکلر لغو کرد و 


خودی خود منتفی گردید». 


قوام‌السلطنه زمام یکی از فعال‌ترین و پرکارترین کابینه‌های دوره‌ی مشروطه را در دست 
داشت و علاوه بر گذراندن قانون نفت شمال و به تصویب رساندن پیمان مودت ایران و شوروی 
و عهدنامه‌ی ايران و افغانستان و ایران و چین در مجلس چهارم. چنان‌که قبلاً گفته شد. بر 
قیام‌ها و طغیان‌های داخلی نیز پیروز گردید و امنیت را تا حدی در کشور برقرار ساخت. اما 
اقدامات و فعالیت قوام‌السلطنه شاید با طرز تفکر احمدشاه و سوسیالیست‌های انقلابی متمایل 
به چپ و همچنین روحیه‌ی سربازی سردار سپه سازگار نبود و علاوه بر آن بر اثشر طرح 
مسئله‌ی نفت شمال هم شوروی و هم انگلستان نسبت به دولت قوام‌السلطنه بدبین و ناراضی 
" شده بودند و در مجلس نیز به تدریج اکثریتِ طرفدار دولت به اقلیت و اقلیتِ مخالف دولت به 
اکثریت مبدل گردیده بود. 

ادا مظان ری اهوم مت کی هی ما۲۹ ام تس 
(۲۱ جمادی‌الاول ۱۳۴۰ قمری) مجلس شورای ملی بین وزیر مالیه و عده‌ای از نمایندگان مخالف 
دولت درگرفت. استعفای خود را به احمد شاه تقدیم کرد و احمدشاه که از ماه پیش مقدمات سفر 
دوم خود را به فرنگستان تدارک دیده بود. استعفای قوام‌السلطنه را پذیرفت و مشیرالدوله پیرنیا 
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را به نخست‌وزیری برگزید و مشیرالدوله که برای پنجمین بار ریاست دولت را برعهده گرفته 
بود. روز پنجم بهمن (۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۴۰ قمری) کابینه‌ی خود را به این شرح به حضور شاه 
معرفی نمود: 

مشیرالدوله نسخست‌وزیر و وزیر 

داجله 

سردار سپه (رضاخان) . وزیر جنگ 

حکیم الملك وزیر امور خارجه 

نیرالملک وزیر فرهنگ 
تیمور تاش (سردار وزیر دادگستری 
معظم) 
اعتلاءالسلطنه وشن و گرا 
ادیب‌السلطنه (سمیعی) وزیر فواید عامه 
مدبرالملك (جم) کفیل وزارت دارایی 


احمدشاه مدتی بود که ظاهراً برای معالجه و درحقیقت برای دور ماندن از تشنجات 
سیاسی و توقعات نمایندگی سیاسی روس و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی. خود را برای 
مسافرت اروپا آماده می‌کرد ولی زعمای مجلس شورای ملی و رجال و سیاستمداران کهنه‌کار 
ایران با سفر شاه و دوری او از پایتخت موافق نبودند و چند بار درصدد برآمدند که او را از این 
تیه و آزنو ی فنات ق اس ان آ نام ون نات واه تسام نون که وا 
اقتاماخین تعالفت‌های. سین فاحل ون رای تیه فسات مار سوذانی مه 
عمل میآمد و مصلحین آن روز چنان می‌پنداشتند که غیبت شاه از کشور فعالیت‌های سیاسی 
مخالف سشاه را تشدید و راه را برای سردار سپه. که به تصور رجال و سیاستمداران مزبور 
می‌خواست زیر پای احمدشاه را جاروب و خود با اقتدار و اراده‌ی شخصی حکومت کند. باز 
خواهد کرد. لکن احمدشاه در تصمیم خود باقی ماند و سرانجام روز ششم بهمن (۲۸ 
جمادی‌الاول ۱۳۳۴۰ قمری) پس از صدور دستخط مبنی بر احضار ولیعهد به تهران و انتصاب او 
به نیابت سلطنت و توشیح فرمان نخست‌وزیری مشیرالدوله پیرنیا از راه خانقین و بغداد عازم 
اروپا شد و سردار سپه موکب شاه را تا خانقین بدرقه کرد. 

کابینه‌ی مشیرالدوله با بحران سیاسی و وضع مبهم و پیچیده‌ای مواجه شد که بنابه 
عقیده‌ی مك‌الشعرای بهار ناشی از اقدامات سردار سپه وزیر جنگ و یکی از مظاهر آن تشدید 





۶۲۰ ایران در دورة سلطنت قاجار 





مقررات حکومت نظامی و تعقیب و آزار مدیران بعضی از جراید مانند فرضی یزدی مدیر و 
نویسنده‌ی روزنامه‌ی طوفان بوده که با چند تن از روزنامه‌نویسان و آزادیخواهان» بعضی به 
سفارت شوروی رفتند و بعضی دیگر در حضرت عبدالعظیم بست نشستند و سرانجام عده‌ای 
از احرار و مخالفین سردار سپه مجلس را برای تحصن اختیار کردند و الغای حکومت نظامی را 
از دولت خواستند. سفیر شوروی نیز با سردار سپه ملاقات کرد و از او خواست که از تعقیب و 
آزار روزنامه‌نویسان و آزادیخواهان دست بردارد. اما واقعه‌ی کوچکی که بر اثر نزاع عده‌ای 
یهود و مسلمانان در محله‌ی جهودان تهران روی داد بهانه‌ای برای تمدید و تشدید حکومت 
نظامی گردید. 

در گوشه و کنار پایتخت تظاهراتی علیه دولت مشیرالدوله روی داد و نطق‌هایی ایراد گردید 
و حتی در مجلس شورای ملی نیز از مشیرالدوله به صورت استیضاح درباره‌ی این‌که احمدشاه 
مقداری از جواهرات سلطنتی را همراه خود به اروپا برده است. سوال شد و سرانجام روز دهم 
وفضتان ۱۱۲۰۰ قنوی اوفشوشه ۱۱۳۰۲ شمسی) کاتنتفی مس آلتوله سق ظ کون مشب ندوال 
استعفای خود را تلگرافی به احمدشاه اطلاع داد و سردار سپه, بدون آنکه سمتی داشته باشد. به 
معاونین وزارتخانه‌ها امر کرد که تا تعیین وزیران جدید به امور وزارتخانه‌ها رسیدگی کنند. 

مجلس شورای ملی و مصلحین و سوسیالیست‌ها درصدد برآمدند که مشیرالدوله را در 
برابر دسیسه‌ها و تحریکات رقبا حفظ کنند و پس از تشکیل کمیسیون‌ها و مذاکرات لازم» بار . 
دیگر ری اعتماد قطعی مجلس به مشیرالدوله تلگرافی به اطلاع احمدشاه رسید و شاه با ابراز 
تمایل مجلس موافقت و مراتب را به مشیرالدوله اعلام نمود اما مشیرالدوله نتوانست با سردار 
سپه کنار بیاید و «ظاهراً بهانه‌ای که وزیر جنگ (سردار سپه) داشت عدم توافق با تعیین وزرا 
بود و این عجایب است که یک وزیر بعد از استیفای رئیس دولت بر سر کار باقی بماند و حتی در 
تعیین آفراد دولت با رئیس‌الوزرای بعد چون و چرا کند( ۱ 

برای آنکه خوانندگان گرامی به بعضی از حقایق اوضاع سیاسی آن روز آشنا شوند. 
قسمتی از مندرجات روزنامه‌ی تایمز لندن مورخ ۱۸ آوریل (۲۸ فروردین ۱۳۰۱ شمسی) را از 
کتاب «رستاخیز ایران» گردآوری نوری اسفندیاری» عیناً نقل می‌کنیم: 

«مطبوعات ایران طی یک سلسله مقالات حمله‌های شدید و زننده‌ای به بریتانیای کبیر و 
روسیه و همچنین به خاندان سلطنتی ایران را آغاز نموده‌اند». 


«روتشتین وزیر مختار بلشویک در ایران را مورد سرزنش و انتقاد شدید قرار داده و دو 


۱- «تاریخ احزاب سیاسی» نگارش ملك‌الشعرای بهاره ص ۱۲ ۲. 
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نخست‌وزیر سابق یعنی سید ضیاء‌الدین و وثوق‌الدوله را به عنوان نوکران انگلستان متهم 
ساخته‌اند. روزنامه‌ها اعلام داشته‌اند که این دو نفر با مشیرالدوله نخست‌وزیر کنونی و 
برادرش موتمن‌الملك رئیس مجلس باید به جرم انقلاب علیه مصالح کشور اعدام شوند. شاه و 
ولیعهد به چرم بر باد دادن ثروت کشور متهم گردیده‌انده یعنی شاه را به واسطه آمد و شدهایش 
به اروپا و ولیعهد را به علت هرزگی و خوشگذرانی شخصی گناهکار و نمایندگان مجلس را 
فرزندان ناخلف کشور می‌دانند که با وضم شرم‌آوری به دستور دربار لندن انتخاب و مصدر 


کار و قدرت گردیده‌اند. 
کابنه‌ی قوامالسلطنه 


در ميأن بحران سیاسی شدیدی که پس از سقوط کابینه‌ی مشیرالدوله و ناتوانی او در 
تشکیل مجدد دولت. روی داده بود. مجلس بار دیگر به قوام‌السلطنه متوجه شد و رأًی تمایل داد 
و تلگراف احمدشاه از پاریس دایر بر انتصاب قوام به نخست‌وزیری رسید و در همان اوقات 
محمدحسن میرزا ولیعهد نیز که پس از کودتای ۱۲۹۹ به اروپا رفته و هنگام سفر دوم شاه به 
اروپا در استانبول بود. به تهران بازگشت. 

و اه ها و۱۱۰ وان وا تاه ۱۳۰۱ قمس) نوات شوی) 
تشکیل داد و به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی نمود: 


قوام‌السلطنه رئیس الورزاء و وزیر آمور خارجه 
سردار سپه وزیر جنگ 

محتشم‌السلطنه وزیر عدلیه 

وحیدالملك (شیبانی) وزیر پست و تلگراف 
عمیدالسلطنه وزیر فواید عامه 

فهیم‌الملك وزیر مالیه 

و انا کل هزات وخ 


احمدشاه روز دهم ربیم‌الثانی ۱۳۴۱ (۸ آذر ۱۳۰۱ شمسی) از سقر دوم اروپا به بندر 
بوشهر وارد شد و در بوشهر و شیراز و اصفهان مورد استقبال عمومی قرار گرفت و رون 
جمعه ۲۳ آذر با پایتخت رسید و طبق برنامه‌ای که قبلاً تنظیم و اعلام شده بود» تشریفات لازم در 
استقبال از موکب شاهانه به عمل آمد. 

سلیمان میرزا لیدر اقلیت سوسیالیست و موتلفین مجلس. وحیدالملك وزیر پست و تلگراف 








کابینه‌ی قوام‌السلطنه را استیضاح کرد و موضوع استیضاح سوءاستفاده‌هایی بود که در انتشار 
تمبرهای پستی و امثال آن به آن وزارتخانه نسبت داده بودند ولی بر اثر دفاع قوام‌السلطنه 
مجلس با اکثریت ضعیفی به دولت قوام‌السلطنه ری اعتماد داد. 

میسیون عالی آمریکایی به ریاست دکتر میلسپو براساس بودجه‌ی چهار دیواری که دکتر 
مصدق‌السلطنه در کابینه‌ی قبلی قوام‌السلطنه تنظیم نموده بود» برای اصلاح وضع مالی کشور 
می‌کوشیدند و امیدی به بهبود وضع مالی آیران می‌رفت اما قیافه‌ی مجلس روز به روز به ضرر 
دولت قوام درحال تغییر بود و سرانجام روز هفتم جمادی‌الثانی ۱۳۳۱ قمری (پنجم بهمن ۱۳۰۱ 
شمسی) دولت قوام‌السلطنه سقوط کرد. 
کابینه‌ی مستوف ی الممالاك 

مستوفی‌الممالك کاندیدای سوسیالیست‌ها و به قول روزنامه‌ی تایمز نامزد شوروی‌ها به 
نخست‌وزیری برگزیده شد ولی تا مدت بیست روز نتوانست دولت خود را تشکیل بدهد و 
سرانجام روز ۲۷ جمادی‌الشانی ۱۳۴۱ قمری (۲۵ بهمن ۱۳۰۱ شمسی) دولت متزلزل 
مستوفی‌الممالك با پنج وزیر به این شرح تشکیل گردید: 


مستوفی‌الممالك نخست‌وزیر و وزیر کشور 
سردار سپه (رضاخان) وزیر جنگ 

نصرالملك وزیر دارایی 

ذکاءالملک (فروغی) وزیر خارجه 

ممتازالملك وزیر دادگستری 
محتشم‌السلطنه وزیر فرهنگ 


کفالت وزارت کشور به ادیب‌السلطنه سمیعی سپرده شد. 

روزنامه‌ی مورنینگ پست!) لندن در شماره‌ی ۱۷ مارس ۱۹۲۳ (اسفند ۱۳۰۱ شمسی) به 
شرح زیر درباره‌ی دولت جدید پیش‌بینی می‌کند: 

«از میان این وزیران سردار سپه تنها کسی است که صلاحیت اداره کردن وزارتخانه‌ی 
خود را داراست. مستوفی‌الممالك از ناچاری به این سمت انتخاب گردید و احتمال نمی‌رود که 


دولت او مدت زیادی بر سر کار بماند. ایران امروز مردی توانا و میهن‌پرست لازم دارد تا بتواند 





1- ۱۷]0۳۱۴۵ ۷ 
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سکان کشتی شکسته‌اش را در دست ۱ 
همین روزنامه در شماره‌ی مورخ ۲۳ مه ۱۹۲۳ (خرداد ۱۳۰۲ شمسی) چنین می‌نویسد: 
«یکی از اشکالات عمده و خطرناک وضع فعلی ایران. این است که به‌طور قطع نمی‌توان گفت 
وزیر جنگ این مملکت را به کجا و به کدام سرنوشت می‌کشاند. حتی خود دولت هم چه نسبت به 
این موضوع و چه نسبت به وزیر جنگ که نفوذ و شخصیت او با تحریکات سیاسی روزافزون 
اس اظلاه یی اوق تاودا ره شک سا شین من داوس ات اد 
خود را محدود سازد» تا با قوای بزرگ‌تر و شدیدتر از خود برخورد نکند» سیاست سابق خویش 


را همچنان ادامه خواهد داد. ند بر‌جسته و با ابهت وزیر جنگ در محیط تیره و تار هیئت 





تس ی ی ۵ ۳۲ 

وزیران چون خورشید درخشندگی دارد 

یکی از اقدامات دولت مسئوفی‌الممالك. صدور اعلان انتخایات دوره‌ی پنجم مجلس شورای 
مالی بود که می‌بایستی از روز ۳۴ فروردین ۱۳۰ (۲۷ شعیان ۱۳۴۱ قمری) آعتان واگ در 
تهران کسانی چون مستوفی‌الممالک و قوام‌السلطنه و مدرس و آشتیانی و سلیمان میرزا و 
بهبهانی در ردیف نمایندگان انتخاب شدن ولی انتخابات شهرستان‌ها تقریباً به‌طور دربست 
دراختیار حرزبت جد ید ی که ملك‌الشعرای بهار ۳ و «دموکرات مستقل» و مطبوعات انگلیسی رخ 
را حزب «رادیکال» خوانده‌اند و زیر نظر خدایار حان دوست و همکار صمیمی سردار سپه اداره 
می‌شد. قرار گرفت و همین مجلس بود که می‌بایستی به تشنجات و دسیسه‌های سیاسی پایان 
دهد و درباره‌ی آنتخاب یکی آز دو نفر» یعنی احمد شاه و سردار سپه و تقویت و پشتیبانی از 


کابسنه‌ی اول سرذار سیه 


دولت مستوفی‌الممالك در مجلس با استیضاح رویرو شد و مستوفی در جلسه‌ی علنی 
مجلس نطق مهمی ایراد کرد که به قول عشقی «مشت همه را وا کرد» و سرانجام در میان طوفانی 
از امواج موافق و مخالف در مجلس و مطبوعات داخلی و خارجی ناچار از نخست‌وزیری استعفا 
کرد و بار دیگر مشیرالدوله پیرنیا مأمور تشکیل دولت گردید و روز اول ذیقعده ۱۳۴۱ (خرداد 
۱۳۰۲ شمسی) کابینه‌ی حود را با شرکت سردا سپیه» دکتر مصدق‌السلطنه, دکگاءالملك» 
حکیم‌الملك» حکیم‌الدوله و اعتلاءالسلطنه به احمدشاه معرفی کرد. 

مجلس چهارم در آخرین جلسات خود. قانون دریافت پنج میلیون دلار وام از بانک‌های 


۱ و ۲- از کتاب «رستاخیز ایران», گردآورده‌ی فتح‌اللّه نوری اسفندیاری. 


آمریکایی را تصویب کرد و در جلسه‌ی روز ۲۳ خرداد ماه مشیرالدوله دولت را معرفی و 
برنامه‌ی دولت خود را به اختصار اعلام نمود. آما این دولت نیز مانند دولت مستوفی‌الم مالك 
نتوانست بر مشکلات داخلی و فشارهای سیاسی خارجی, که از یک طرف ظاهراً به نفع دولت و 
از طرف دیگر باطناً برای تضعیف آن اعمال می‌شد. پیروز گردد. عمر مجلس چهارم هم به پایان 
رسید و مجلس پنجم با اکثریتی که هواخواه زمامداری سردار سپه بود تشکیل گردید. 
مشیرالدوله روز اول آبان ماه ۱۳۰۲ شمسی (۱۳۴ ربیم‌الاول ۱۳۴۲ قمری) استعفای خود را 
به شاه تقدیم کرد و چند روز بعد سردار سپه طبق فرمان شاه به نخست‌وزیری برگزیده شد و 


شصت و شسشمین کابینه‌ی دوره‌ی مشروطه‌ی پارلمانی را به شرح زیر به حضور شاه معرفی 


کرد: 
سردار سپه (رضاخان) رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ 
ذکاءالملك (فروغی) وزیر آامور خارجه 
مدیرالملك (محمود جم) وزیر مالیه 
سلیمان میرزا (اسکندری) وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 
خدایار خان وزیر پست و تلگراف 
مفاه ذ الب اطته ییآ 
میرزا قاسم‌خان صور کفیل وزارت داخله 


روزنامه‌ی انگلیسی نی بر ایست() در شماره‌ی مورح ۳۹ شوامیر ۲ (۷ آذر ۱۳۰۲ 

«سردار سیه نخست‌وزیر کنونی ایران مرد قوی‌الاراده و توانایی است که در انجام هر 
کاری که اراده کند. مهارت و شایستگی دارد. او در تشریح برنامه‌ی دولت موضوع جدیدی را 
ذکر کرده است: به جای یک رشته اصلاحات پر زحمت فقط هم و کوشش خود را به حفظ و 
حمایت مصالح و تمامیت خاک ایران معطوف داشته و معتقد است که قوانین مربوط به آن باید از 
هر جهت مورد احترام قرار گیرد. امید است که سردار سپه حفظ روایط حسنه با بریتانیای کبیر 
را جح ء مصالح ایران به‌شمار آورد». 

نخستین اثر زمامداری سردار سپه این بود که احمدشاه بار سفر سوم خود را به اروپا 
بست. ولیعهد را به نیایت سلطنت تعیین نموده» در اواخر آبان ۱۳۰۲ شمسی از راه بغداد عازم 


اروپا شد. وی روز اول آذر ماه به اسکندریه مصر رسید و فردای آن روز با کشتی به مقصد 


۱- ام 62۲ (شرق نزدیک). 
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بندر مارسی حرکت کرد و روز هفتم آذر به پاریس رسید. 
اقدامات مهم سردار سپه در راه ایجاد وحدت سیاسی و درهم ریختن قدرت‌های محلی. که 
بعد از کودتای سال ۱۲۹۹ آغاز گردیده بود. طی دو سال دنبال شد. شیخ خزعل. شیخ خودسر و 
گردنکش خرمشهر که بر سراسر خوزستان تسلط یافته بود» به سردار سپه تسلیم گردید و 
سران یاغی لرستان یکی پس از دیگری سرکوب و دستگیر و اعدام شدند و به همت سردار سپه 
و سریازان فداکار راه ارتباطی تهران به خوزستان از طریق بروجرد و خرمآباد و دزفول کشیده 
شد. آذربایجان از بقایای یاغیان و سرکشانی چون اسماعیل آقا سمیتقو و امثال او پاک گردید و 
پادگان‌های ارتش جدید ایران به تدریج در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و مرزهای کشور 
متمرکن شدند. این اقدامات» سردار سپه را از یک طرف مورد توجه و علاقه‌ی عده‌ی زیادی از 
مصلحین و طرفداران امنیت کشور قرار داد و از طرف دیگر دشمنان و مخالفین او را به فعالیت و 
شش علیه او برانگیخت و این کشمکش و مبارزه‌ی سیاسی قریب به دو سال یعنی در سرأسر 


دوره‌ی پنجم مجلس شورای ملی ادامه یافت و به پیروزی سردار سپه انجامید. 
کابینه ی دوم سردار سیه و حمهوری 


که سردار سپه, علیرغم تظاهر خود به شاه دوستی, اصولاً با سلطنت خاندان قاجار جداً مخالف 
بود و نیز با توجه به مقالات تند و زننده‌ای که در جراید ایران و بعضی از مطبوعات خارجی علیه 
جمهوری در ایران با مقاصد و نیات سردار سپه موافق و سازگار بوده و سردار سپه 
کشور و ملت ایران چیزی به بار نیاورده بود. از گریبان مردم کوتاه سازد. 

)۱ 
نماینده‌ی سیاسی شوروی در برلین, تلگراف محرمانه خطاب به چیچرین» وزیر امور خارجه‌ی 
شوروی, شمه‌ای از اوضاع ايران را بیان و اظهار کرده است که مجلس ایران فرمان حکومت 
جمهوری را صادر و شاه از سلطنت کناره‌گیری نموده است. 


پست لندن از قول خبرنگار آن روزنامه در پاریس خبری انتشار یافت مبنی بر اينکه رآدک 


دو ماه پس از خروج خبر فوق در روزنامه‌ی انگلیسی» مجلس پنجم در اسفند ۱۳۰۲ شمسی 
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صصرصرپصپصسصصصررصسصسصسصسصسصصسصرصسصسصسصرسبر سب ود 000 
(رجب ۲ قمری) تشکیل گردید تا به اعتبارنامه‌های نمایندگان رسیدگی کند. مجلس از آغاز 
سال جدید یعنی فروردین ۱۳۰۳ شمسی (شعبان ۱۳۴۲ قمری) رسمیت یافت و به وسیله‌ی یک 
هیثت دوازده نفری از وکلاء سردار سپه را که از نخست‌وزیری استعفا کرده بود, به قبول مجدد 
زمامداری دولت وادار نمود و سردار سپه کابینه‌ی دوم خود را روز نهم رمضان ۲ قفقمری 


(اواخر فروردین ۱۳۰۳ شمسی) به این شرح به مجلس پنجم معرفی کرد: 


سردار سپه نخست‌وزیر و وزیر جنگ 
ذکاء‌الملک (فروغی) وزیر امور خارجه 
مدبرالملك (محمود جم) وزیر مالیه 

امیر اقتدار وزیر پست و تلگراف 

۷ وزیر عدلیه 

مشاورالدوله وزیر فواید عامه 

میرزا قاسم‌خان صور وزیر داخله 


مقارن همین ایام زمزمه‌ی جمهوری‌خواهی در تهران و بعضی از شهرستان‌ها بلند شد. 
عده‌ای از رجال کشور و اکثریت کارمندان دولت و همچنین جمعیت‌هایی از عوام‌الناس دست به 
تظاهرات له جمهوری زدند و سخنرانی‌هایی در این زمینه ایراد گردید. در مجلس لردهای 
بریتانیاء دولت انگلیس مورد سوال لردها درباره‌ی اوضاع ایران قرار گرفت و وزیر آمور خارجه. 
لرد کرزن» نطق مشروحه درباره‌ی اوضاع سیاسی ایران ایراد نمود. از طرف دیگر هنگام ادای 
مراسم تحلیف در مجلس شورای ملی, نمایندگان سوسیالیست و موتلفین آنان» که طرفدار رژیم 
جمهوری بودند. از ادای وگند وفاداری نسبت به شاه خودداری کردند. لیکن شصت تن از وکلا 
ترتیب جمهوری‌خواهان در داخل پارلمان شکست خوردند و در خارج از پارلمان نیز پس از 
انتشار اعلامیه‌های روحانیون و علمای قم در مخالفت با رژیم جمهوری و مبارزه شدید بعضی 
۱- یکی از مخالفین سرسخت جمهوری, میرزاده عشقی شاعر و نویسنده‌ی حساس و پرشور همدانی بود که 
چند مقاله‌ی تند و آتشین در جراید آن روز به ویژه روزنامه‌ی سیاست منتشر ساخت. وی در یکی از مقالات 
خود نوشته بوده چیزی که خیلی مضحك به نظر می‌رسد این است که گوسپندچران‌های سقز جمهوری‌طلب 
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اعطای اختبارات به سرذار سبه 


سردار سپه. ضمن کوشش در راه استقرار نفوذ و سلطه‌ی دولت مرکزی ایران بر سراسر 
کشور به ویژه خوزستان و گرگان, که دو مرکز عمده‌ی قیام و خودسری و گردنکشی علیه 
دولت بود. ضمن شکایت از مداخلات شاه و ولیعهد در امور مملکت. از مجلس خواست که با 
فرماندهی کل قوا را به او بدهد و يا او را از ادامه‌ی زمامداری معاف بدارد. مجلس پنجم در میان 
موی رشتقید ان مطالفت اقایت افر‌تافزشی کل فا را که طیی قاتون آنساسن طاسقا سامت 
موه مان له یکی وه یازا کال وهای ا نان ام ترا دی خاند فده 
ترتیب دیگر برای ولیعهد که در غیاب احمدشاه. نیابت سلطنت را برعهده داشت. مجال درنگ در 
ایران باقی نماند و به همین جهت به زودی ایران را به مقصد اروپا ترک گفت. 

مدت‌ها بود که در جراید خارجی و داخلی اخبار گوناگون درباره‌ی تصمیم احمدشاه به 
بازگشت به ایران انتشار می‌یافت ولی پس از انتشار هر خبر مبنی بر تصمیم شاه. خبر دیگری 
مبنی بر انصراف او از آمدن به ایران در مطبوعات خارجی درج می‌شد. برای نمونه دو خبر را از 
روزنامه‌های خارجی در این‌جا نقل می‌کنیم: 

خبر اول از تایمز لندن مورخ ۱٩‏ فوریه ۱۹۲۵ (اسفند ۱۳۰۳ شمسی) : 

درخنانخان سردان سنههء تخست‌وزین: تصنمیم مجلس را داین بر انتضاب او به فن‌ماندهی کل 
قوای ایران با اختیارات کامل قانونی و مسئولیت در قبال مجلس قبول نمود و دوباره از شاه 
دعوت می‌شود تا به ایران مراجعت نماید ۳ 

خبر دوم از دیلی تلگراف لندن مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۲۵ (مهر ماه ۱۳۰۴ شمسی) : 

«اکنون که معلوم شده شاه ایران از آمدن به مملکت خود متصرف گردیده ممکن است 


شده‌اند و این گوینده (خود عشقی) با یک‌من فکل و کراوات ضد جمپوری هستم... آبا حقیقتاً 
گوسفندچران‌های سقز می‌فهمند جمهوری چیست؛ جمهوری خوردنی است؟ جمهوری پوشیدنی است؟ 
جمهوری را درو می‌کنند و یا با جمهوری نان می‌پزند؟ جمهوری اسم جانور است؟ جمهوری اسم گیاه است؟ بر 
اثر درج مقالات مزبور و انتشار کاریکاتور انتقادی مظهر «جمهوری» در روزنامه‌ی «قرن بیستم» عشقی بامداد 
روز دوازدهم تیر ماه ۱۳۰۳ شمسی در خانه‌ی خود به دست دو نفر هدف گلوله قرار گرفت و ظهر آن روز بدرود 
حیات گفت و جنازه‌ی او با تجلیل و تکریم بسیار و در میان اندوه مردم کوچه و بازار به وسیله‌ی دوستان 
مسلکی و رفقای سیاسی او در گورستان «ابن‌بابویه» به خاک سپرده شد. 

۱- نقل از کتاب رستاخیز ایران, گرد آورده فتح الله نوری اسفندیاری. 





۶۲۸ ایران در دور سلطنت قاجار 





جوش و خروش و هیجانی که به تحريك برخی از سلطنت‌طلبان افراطی و علما علیه رضاخان 
سردار سپه نخست‌وزیر مقتدر ایران تولید گردیده بود» پایان یابد. به راستی جای تعجب است. 
بلشویک‌ها که در نهضت اخیر جمهوری علیه سطنت و علما از رضاخان پشتیبانی می‌کردن» 
اينك از طرفداران شاه حمایت می‌کنند. علت این تغییر رویه آن است که رضاخان خودش را در 


مقابل آن‌ها بسیار زرنگ و باهوش و فوق‌العاده نیرومند نشان داده و به تحریکات آن‌ها 
مناسیات خود را با انگلیس‌ها برهم نزده شک ِ/ 


نفت کویر خوریان 

ناصرالدین شاه قاجار ضمن صدور فرمان‌ها و امتیازنامه‌هایی که قبلاً به آن‌ها اشاره 
کردیم. در سال ۱۲۹۷ قمری سه فرمان به نام حاجی علیاکبر امین معادن صادر و بهره‌برداری 
از معادن مس و سرب و کات کبود و ذغال‌سنگ و نفت کویر خوریان را در شهرستان سمنان به 
او واگذار نمود که بعد از ده سال یک دهم منابع را به دولت بدهد. 

حاجی علی‌اکبر پیش از آنکه موفق به بهره‌برداری از معادن مزبور بشود وفات یافت و 
قهرمان‌خان سردار اعظم نوه‌ی دختری ناصرالدین شاه که برای حفظ ثروت سر‌شار خود زیر . 
حمایت روسیه‌ی تزاری رفته بود» به اشاره روس‌ها فرمان ناصرالدین شاه را از ورثه‌ی حاجی 
علی‌اکبر برای مدت ۷۰سال به صورت اجاره در ازای مبلغ ۲۵۰۰ تومان نقد خرید و تعهد کرد که 
تا پنج سال, هر سال ۴۵۰۰ تومان و از سال پنجم به بعد سالی پنج هزار تومان مال‌الاجاره معادن 
مزبور را به ورثه‌ی حاجی بپردازد و حقوق دولت را خود تأدیه کند و نیز صدی شش منافع 
خالص معادن را هم به موجرین بدهد (۱۳۳۵ قمری). 

بر آثر بروز جنگ جهانی اول استفاده از معادن مزبور غیر ممکن گردید و ورثه‌ی حاجی 
قرارداد اجاره را با سردار اعظم فسخ و قرارداد جدیدی در سال ۱۳۴۲ قمری (۱۳۰۲ شمسی) با 
حاج محمد صادق بانکی درباره‌ی معادن مزبور منعقد کردند و او طبق وکالتنامه‌ای که برأی 
واگذاری حق استفاده از معادن مزبور به دیگران از ورثه‌ی حاجی علی‌اکبر در دست داشت. 
معادن را به مرتضی خان فتوحی قیام (یمن‌الملك) برای مدت ۷۰ سال اجاره داد و کمی بعد 
خوشتاریا که فرمان پوچ و بی‌اعتباری از معادن ایالات شمالی در دست داشت و شرح آن در این 
فصل و فصل پیش گذشت به میدان آمد و با كمك بعضی از رجال که برای این‌گونه دلالی‌ها و 
لفت و لیس‌ها آماده بودند. درصدد برآمد که فرمان ورثه‌ی حاجی علی‌اکبر را به هر صورت و به 





۱- نقل از کتاب رستاخیز ایران» گرد آورده فتح الله نوری اسفندیاری. 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶:۲۹ 





هر قیمت که باشد در دفاتر دولتی ایران به ثبت برساند و چون در آن اوقات دولت اعلام نموده 
بود که هر کس فرمان یا امتیازی درباره‌ی منابع شروت کشور در دست دارد» باید در دفتر وزارت 
فواید عامه به ثبت برساند. خوشتاریا با نماینده‌ی حاج محمدصادق بانکی که فرمان‌ها را 
دراختیار داشت. به وزارت فواید عامه رفتند و در تیر ماه ۱۳۰۳ شمسی (ذی‌حجه ۱۳۴۲ قمری) 
آن‌ها را در دفتر وزارت ثبت کردند. ۱ 

پس از یک سلسله فعل و انفعالات و کشاکش بین ورثه‌ی حاج علی‌اکبر و فتوحی قیام و 
خوشتاریاه سرانجام خوشتاریا با كمك دوستان و دلالان ایرانی خود موفق شد که شرکتی با 
سرمایه پنجاه میلیون ریال به نام شرکت سهامی نفت خوریان تأسیس کند. 

مصطفی فائم نی کتاب «پتماه سال تفت ایزان» چنین می‌توینه؛ 

«سهام شرکت مزیور بی‌اسم بود که شصت و پنج درصد در دست بانک روس و سی و پنج 
دررصد به خوشتاریا داده شد که قسمتی از آن حق دلالی خودش بود و بقیه را بین دوستان 
ایرانی تقسیم کرد. آنانی که مشهور بود در این شرکت سهیم بودند یکی تیمور تاش بود که یک 
میلیون ریال سهم داشت و آقامیر قفقازی حمزوی (امیر منظم) که پانصد هزار ریال و ستوده که 
یک‌صد هزار ریال و امین معادن یک‌صد هزار ریال و گروهی دیگر که هر یک به تفاوت سهامی 
به آن‌ها داده شده بود. در آن ایام شهرت داشت که دو میلیون ریال سهام هم به مقامات بالاتری 
تقدیم شده بود که مورد قبول واقم نشد و همان وقت سهام مزبور به بانک پهلوی (بانک سپه 
امروز) بخشیده شد». این جریان مربوط به سال ۱۳۰۴ شمسی یعنی آخرین روزهای عمر دولت 
قاجار بود و بحث درباره‌ی وقایع بعدی از موضوع کتاب ما خارج است. اما همین قدر باید 
یادآوری کنیم که نفت کویر خوریان هیچ‌گاه به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسید و به مرور زمان 
مسئله‌ی امتیاز و فرمان و شرکت سهامی نفت کویر از ميان رفت. 
انقراض دولت قاحار 

شوروی که علیرغم سردار سپه به حمایت از احمدشاه و خاندان قاجار بررخاسته بوده 
بصعت خوی ویر آمفیی گه از پانشازی فان موه عست پردارو: اکتریت فا طعن ون 
مجلس پنجم علیه خاندان قاجار تشکیل گردیده و سیل تلگرافات و نامه‌ها از شهرستان‌ها به 
مجلس و دولت درباره‌ی خلم احمدشاه از سلطنت سرازیر بود و فعالیت‌های دامنه‌داری در 
محافل ملی و مطبوعاتی برای این منظور صورت می‌گرفت تا سرانجام مجلس پنجم در اوایل 
آبان ماه ۱۳۰۴ شمسی (ربیم‌الثانی ۴۳ قمری) با اکثریت ۸۰ رأی موافق در برابر پنج ری 
مخاتف رای اناد فاحا سا وی واغلا منود 


۶۳۰ ایران در دورة سلطنت قاجار 

همچنین مجلس پنجم تصویب کرد که برای تعیین سرنوشت آینده‌ی کشور. مجلس 
موسس (موسسان) به نسبت دو برایر عده‌ی نمایندگان مجلس شورای ملی تشکیل گردد. ضمناً 
تا پایان کار مجلس موّسسان» مجلس شورای ملی. حکومت موقت را به رضاخان سپرد. 

مجلس (موسسان) که به سرعت تشکیل گردید. در جلسه‌ی مورخ ۲۱ آذر ۱۳۰۴ شمسی 
(۲۵ جمادی‌الاول ۱۳۴۴ قمری) با اکثریت ۷ نفر از ۲۶۰ نفر عده‌ی حاضر طی ماده‌ی واحده‌ای 
اصول سه‌گانه ۶و ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی را طوری اصلاح و تصویب نمود که مطابق آن 
اصول سلطنت مشروطه‌ی ایران به وسیله‌ی مجلس موّسسان به شخص رضاخان پهلوی و 
خاندان او واگذار گردید. 

در پایان این فصل تذکر این نکته را لازم می‌دانم که در تمام مدتی که فعالیت‌های سیاسی 
در تهران برای خلع احمدشاه از سلطنت در جریان بود. او با خونسردی و بی‌اعتنایی خاصی به 
گردش و سیاحت خویش در اروپا ادامه می‌داد و بنابر نوشته‌ی روزنامه‌ی انگلیسی دیلی هرالد: " 
شاه مخلوع مدت‌ها در شهر یس ۲ بسر می‌برد و می‌گویند در سر میز‌های مونت کارلو به 
اندازه‌ای باخته بود که ناچار قسمتی از جواهرات خود را به فروش رسانید. 

پایان کتاب 





۱- :۱ از بنادر فرانسه در کنار مدیترانه که دارای پلاژهای بسیار زیبا و محل خوشگذرانی حاکم چناران که 


بعد از تسلیم به حکومت همان نواحی منصوب شدند. 


احمد شاه قاجار 





۶۳ 


فهر ست اعلام 
آتاتورک. 2۶۳۲ آل عتمان. ۸ ۸۵ ۵۲ 


آجودانباشی, ۱۸۸ ۲۰۶ ۲۴۹ 

آذری. ۸۴ ۸۶ ۱۲۵ ۲۰۲ 

آرتور هاردینگ, ۲۶۹ ۰۲۸۲ ۲۸۴ 

آزادخان» ۰۲۵ ۲۶ ۲۷ 

آغاسی» ۸۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۴ 
۵ ۰۱۳۰ ۱۳۵ ۱۳۹ ۰۱۳۶ ۱۶۰ ۲۰۸۰۱۹۰ 
۴۳ ۰۲۴۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۳۱۳ ۱۳۱۸ 
۹ ۳۲۰ ۲۲۶ ۰۳۲۷ ۳۸۹ 

آغامحمدخان» ۰۲۰ ۲۲ ۲۲ ۲۴ ۳۲۵ ۱۳۶ 
۷ ۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۰۴۷ ۴۸ 
۹ ۵۰ ۶۸ ۸۷۵ ۷۶ ۸۷۷ ۸۱۰۵ ۱۶۵ ۲۲۲ 
۰۳۳۸۰۳۱۸۰۲۱۷ ۰۳۸۹ ۳۹۵ 

آقاخان محلاتی. ۱۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۲۱۰ 
آقاخان نوری» ۰۱۲۱ ۰۱۴۳۲ ۰۱۵۱ ۱۵۴ 
۶ ۲۲۰۷۱۴ ۰۲۲۰ ۲۳۹ ۰۲۵۶ ۱۳۰۸ 


۳۸۹ ۳۴۰ ۷۲ 


آلمان, ۰۵۱ ۰۱۶۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۸۱ ۰۲۲۷ 
۵ ۲۶۹ ۰۲۹۹ ۱۲۰۸ ۲۲۰ ۱۳۳۲۰ ۳۶۵ ۱۳۶۶ 
۹ ۳۷۴ ۳۷۸ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۲ ۴۸۰ ۴۸۷ 
۵ ۵۲۷ ۵۳۸ ۵۳۰ ۸۵۴۱ ۸۵۴۲ ۰۵۴۲ ۵۴۴ 
۵ ۰۵۵۶ ۸۵۵۷ ۵۸۴ ۵۸۶ ۵۸۷ ۶۰۱ 

آندره‌اس, ۱۷۶ 

ابراهام خان, ۵۱۲ 

ابراهیم آقا؛ ۰۴۸۹ ۴۹۳۴ 

ابراهیم خان. ۰۲۳ ۳۲ ۰۳۳ ۳۳ ۳۶ 

ابراهیم خان کلانتر» ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۴ ۴۹ 
ابراهیم‌خان کلانتر. ۸۳۴ ۱۰۹ 

ابراهیم خان کلانتر (اعتمادالدوله» ۳۶ 
۹ ۶۲ ۶۸ ۸۱۲۱ ۰۱۴۲ ۰۱۵۰ ۱۵۴ 

ایراهیم خان. منشیزاده» ۴۹۱ ۵۴۸ 
50۵۰ 


ابراهیم خلیل خان ماکوئی؛ ۱۴۰ 
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ابوالحسن خان. (سردار)» ۱۳۷ 

ای والحسن خان شیرازی. ۶۸ ۸۲ ۸۴ 
۹ ۲ ۲۴۳۶ ۳۲۶ 

اب_والفتحزاده. اسدالله» ۴۸۷ ۴۹۱ ۵۴۸ 
00۰ 

اتریش, 4۰ ۰۱۶۸۰۱۴۶ ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
۶ ۸۰ ۱۸۱ ۱۸۹ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۲۰ 
۷۱ ۳۶۵ ۰۳۶۹ ۰۳۷۴ ۰۳۷۸ ۴۱۰ ۴۳۱ ۲۶۳ 
۵ ۵۳۷ 

احتشام‌الدوله» (خانلرمیرزا) ۲۲۰ ۳۴۴ 
احتشام (سردار)؛ ۵۵۸ 

احسان‌اش خان, ۵۵۰ ۸۵۸۲ ۶۰۵ ۶۰۶ 
احمدخان تنگستانی» ۲۱۳ 

احمدشاه, ۰۲۶۲ ۴۳۰۴ ۴۳۴۷ ۰۵۱۷ ۵2۱٩‏ 
۳ ۰۸۵۳۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۸ ۰۵۲۲ ۵۶۲ ۸۵۷۱ ۲ ۵۷ 
۵٩۹۵ ۸۵٩۳ ۸۵٩۹۰ ۰۵۸۵ ۷۵‏ ۰.ع ۰۱ع ۰۳ع 
۳۳ عر.ع ۸ .ع ۶۱۷ ۱۸ ۱۹ع ۶۲۰ ۲۲ ع 
۳ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۵۱۶ 
۸۵٩۹۱ ۵۷۸ ۳‏ ۸۵۹۶ ۰۱۷ع ۶۲۰ 

ادموند. ۰۱۳۴۸ ۲۹۵ ۵۸۷ 

ادیب‌السلطنه (سمیعی)» ۵۴۳ ۶۰۳ ۶۲۱ 
اربیل, ۱۰۸۰۱۰۷ 

ارداقی. علی‌اکیر» 4۳۴۹ ۵۵۰ 

اردییلی» سید جلیل» ۴۷۸ 


اردییلی, میرزا نصرالله. ۱۳۱ 


ی هت تا ۳۳۶ 

اردلان (آمان‌الله)» ۱۰۳۴ ۱۰۵ ۱۰۶ 
ارزنتةالروم» ۸۱۱۲ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۹۰ ۱۹۱ 
۲ ۴ ۷ ۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۵۲ 
ارس» ۱٩‏ ۳۶ ۴۱ ۵۲ ۷۰ ۸۰ ۸۲ ۸۳ 


۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۸۷۲۳۶ ۳6/۷۳۲ 


۵۸۵ ۸۵۱۰ ۵۰۴ ۴۵۶ ۴۳۷ ۸۵ 


ارشدالدوله, ۴۹۶ ۵۲۸ 

ارفم‌الدوله, ۴۷۹ ۵۰۳ 

۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ٩ ۷۶ ارمنستان,‎ 

اریکلی (هراکلیوس) ۰:۳۶ ۴۱ ۷۶ 

ازیک. ۱۷ 

اس پانیاء ۵۱ ۸۵۲ ۲۴۶ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۶ 
۹ ۰۲۷۱ ۵۳۵ 

استالین؛ ۸۵۵۵ ۶۰۱ 

اس تانبول ۰۱۷۳ ۱۸۸ ۸۱۸۹ ۱۹۵ ۱۹۶ 
۳۰ ۸۷۱۱ ۲۳۶ ۲۴۸ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
۳ ۲ ۸۳۳۰ ۴۰۰ ۰۴۱۲ ۴۷۳ ۴۷۹ ۴۸۰ 
۳ ۵۴۱ ۸۵۹۰ ۶۲۰ 

استرآبادی (مسیح مجتهد)» ٩۸‏ 

استراتکوناء ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 


اتکو کش ۵۳۱۱۴۹۴ 


۳۱۹ ۴۱۷ 


انتتت بهادر. ۵۵0۵ 





۶ 





اسرارالحکم. ۳/۳۹۰ 
اعد (سسردار علیقلی‌خان). ۳۲ ۵0۲۲۱ 


۵۲۹ ۰۵۲۶ ۵۲۵ ۲۳ 

اسفار اریعه. ۲۸۰ 

اسفندیار خان, ۱۳۶ 

اسفندیاری, فتح‌ا نوری, ۵۹۴ ۵۹٩‏ 
۰۵ ۶6۱۹ ۲۲ ع ۲۶ ع ۶۲۷ 

اسکوبلف, ۲۳۴ 

اسماعیل آغاء ۱۰۷ 

اسماعیل خان, ۴ع ۵۱۸ 

اسماعیل‌خان (رئیس انبار غله) ۵۴۸ 
اسماعیل خان قراچه‌داغی, ۱۲۰ 

اسماعیل سوم (شاه)» ۲۵, ۲۶ 

۵٩۲ ۸۵۸٩ اسمایس (کلنل)»‎ 

اسمیت (ارمیتاق) ۵۷۳ ۵۷۵ ۵۸۹ ۶۰۴ 
اشرف (سردار)» ۵۲۹ 

اصفهان. ۰۲۱ ۲۵ ۲۶ 

اصفهانی. خداداد. ۴۲ 

اصفهانی» سروش, ۲۹۲ 

اصفهانی. محمدحسن, ۱۷۷ 

اصفهانی. میرزا ابوالقاسم. ۵۰٩‏ 
اعتضادالدوله» (سلیمان خان)» ۴۹ 
اعتلاء‌السلطنه, ۶۲۲ 

آقتی همادا لش ظته | تبسن خبا 


صنی‌الد وله )» ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۸ ۳۰ ۳۸۱ ۳۸۷۳ 


افشاریه ۸۵ ۲۳ ۸۵۰ ۳۷۹ ۳۸۱ ۳۹۳ 
۵0۷۹ 

افندی» انورء ۱٩۱‏ 

افندی, صارم. ۱۹۰ 

اقسبال آشتیانی» ۶۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۲۴ 
۵ ۱۳۲ ۰۱۴۲ ۰۱۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۲۱۸ ۲۵۲ 
۵ ۳۸۲ 

الکساندر اول ۵٩‏ ۷۶ ۷۷ ۸۸۰۸۷ 
الکساندر برنن, ۱۲۷ 

الکساندر. پل اول. ۴۱ ۷۷ 

الکساندر دوم ۰۱۷۱ ۲۳۹ ۲۴۰ 
الهیارضان. ۸۸ ٩۱‏ ۸۲ 4۵ ۵۶ ۱۲۹ 
۹ ۰ ۲۲ ۴۷۱ ۴۹۱ 

الیس, ۷۲ 

امام جمعه ایوالقاسم ۵۰۹ 

امانوئله دوم» ویکتور. ۱۷۲ 

امیرالممنین علی(ع» ۱۷۱ 

امیرخیزی, اسماعیل, ۸۵۲۶ ۵۸۵ ۵۸۶ 
امیرکییر (تقی‌خان فراهانی)» ۸۷ ۱۱۱ 
۲ ۲ ۲ ۰۱۳۸۰۱۲۹۵ ۰۱۴۲ ۱۴۳ 
۳۴ ۱۴۳۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۳ 
۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ 
۴ ۱ ۰۱۷۸۸۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۴ 
۰۱ ۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۲۹۶ 


۸" ۱(« ۳۳ و ۵ ۲۱۵ ۲۸ ۲۳۰ ۱۱۳۱ 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدساه ۶۳۵ 





۳۷۹ ۳۶۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۰ ۰۲۳۷ ۱ 
۴۱۳ ۴۱۲ ۰۴۱۱ ۴۰۲ ۸ ۲ 

امسین‌الدوله» ۶۷ ۸۸ ۵۸۴ ۲۶۴ ۲۶۵ 
۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۳۰۹ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
۴ ۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۳۳۷ ۰۲۴۱ ۲۴۲ 
۳ ۰ ۰۲۵۱ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ 
۳ ۷ ۲ ۰۳ ۴۹۰ ۴۹۵ ۵۲۷ 

امین‌السلطان. (علی‌اصفر خان)» ۱۶۸ 
۲ ۰۲۲۳۵ ۲۶۵ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۸۲۸۶ ۰۳۲۱۱ ۲۱۸ 
۲ ۳۳۹ ۴۶۱ ۴۶۹ 

امین‌الضرب (میرزا حسن اصفهانی)» 
۷ ۰۳۴۵ ۴۵۵ 

امین‌الم لک (میرزا علی‌خان): ۱۷۶ ۲۱۸ 
۷( ۰۳۳۲/۸۷/۷۵۱ ۳۴۲ ۳۸۶ 

انگلستان, ۴۵ ۴۶ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۶ ۵٩‏ 
۲ ۲ ۴ ۵ خع ۷ع ۸ ۵ ۷۰ ۸۷۱ 
۲ ۰۸۸۸۷۴ ۸۵ ۵۰ ۶ ۵۹۵۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۷( ۳ ۳۲ ۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۲ ۱۳۵ ۰۱۴۶ ۰.۱۴۷ ۰۱۵۴ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۶۰ 
۰۱۷۹٩ ۰۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۶٩۹ ۰۱۶۷ ۳‏ 
۴ ۲ ۲۶۵ ۲۰۲ 
۴ ۵ ۷۰۴ ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ 
۷۲ ۲۲ ۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۲۷ ۲؛ 
۹ ۲۷ ۲ ۰۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۲۴۹ 


۷۸ ۷۶ ۷۰ ۶۳۲ (۱۶۰ ۰۵۷ "۲۵۱ ۰۵۰ 


۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۰۲۸۹ ۲۸۸۰۲۸۳ ۲ 
۲۳۱ ۳۲۰ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۳۲۰۰ ۲ ۲ ۷ 
۲۷۴ ۲۷۲ ۲۷۲۲ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۶ 
۴۵۲ ۲۴۷ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۲۶ ۴۲۱ ۲ ۸ 
۵۰۶ ۴۹۸ ۴۹۷ ۴۶۸ ۴۶۷ ۴۶۶ ۶۳ ۲ 
۵۶۲ ۸۵۵۵ ۰۵۵۲ ۰۸۵۴۵ ۰۵۲۷ ۰۵۲ ۱ ٩۲ ۷ 
۰ع ۵.ع‎ ۳۴ ۸۵۹۸ ۵٩۲ ۸۵۸٩ ۸۵۷۲ ۸۷۱ ۶ 
۶۲۰ ۶۷ 

اوترام (جیمن)» ۰۲۱۲ ۲۱۷ 

اوچ کلیسا (اوچیاذین)» ۰۵۳ ۸۷۸ ٩۱‏ 

آوزیک. ۱۵۹ 

اوزلی (سرگور) ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ ۸۲ 

اوزلی (ویلیام)» ۷۰ 

اوکلند» ۱۲۷ ۱۲۸ 

اولیویه. ۵۳ 


ایرانسکی. ۳۳۰ ۵ ۳۴۹ 


۸۱ ۰۸۰ ۷۹ ۷۸۶۰ ۵۳ ۳۸۳۶ اینروان‎ 
۱۴۴ ۰۱۲۹ ۸۵ ٩۸۳ ۸۲ ٩۱ ۸۷ ع۸‎ ۴ ۲ 
۵۶۸ ۸۵۰۳ ۲۹۵ ۰ 

ایمبری, ۱۶ ۶۱۷ 

باباخان, ۳۶ 

باب (سید علی محمد) ۱۳۷ 

بادکوبه, ۸۰ ۱۷۲ ۳۲۳۰ 

بارکلی, ۵۳۴ 

بارناوسکی. ۵۰۷ 





۶۳۶ 





باسکرویل, ۵۱۰ 

باغیان. حسین. ۵۰۱ 

باقر خان. ۱۳۶ 

باقرضان, ۰۲۱۲ ۸۲۱۵ ۰۲۱۶ ۵۰۰ ۵۰۲ 
۱ ۵۲۲ ۵۲۵ ۸۵۲۶ ۵۸۴ 

باقرخان تنگستانی» ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

باکو ۴۱ ۸۷۵ ۰۸۲۸۱۸ ۳۷۸۸۲ 
۱ ۲ ۰۵۰۵5 ۰۵۶۸ ۰۵۷۹ ۵۸۰ ۸۵۸۱ ۵۸۶ 
۶.۶ 

بالاء حاجی محمد. ۵۰۱ 

بامداد روشن (مجله). ۵۳۷ 

بانکی. حاج محمد صادق, ۶۲۷ ۶۲۸ 
بایرون, ۵۰۶ 

۱۳۵۵ 

بختیاری (امیر افخم)» ۵۲۹ 

راون ۶۷ ۲۹۹ ۳۰۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۷ 
۸ ۲ ۰۳۹۱ ۳۰۱ ۴۳۰۶ ۴۰۷ ۴۳۱۶ ۴۱۷ 
۸ ۳۱۹ ۴۳۳۷ ۴۳۴۰ ۴۴۳۵ ۴۵۲ ۴۶۳ ۷۴۶۶ 
۷ ۳۷/۲( ۴۳۷۲ ۰۳۷۳۴ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۴ ۳۸۶ 
۵۳۹ 

برنارد. ۵۷ 

سس روجرد. ۴۹ ۱۱٩‏ ۳۹۳ ۴۰۱ ۳۹۶ 
۹ ۶۲۳ 


بروسه» ۱۹۴ 


بو کسل: ۲۳۷۰:۱۷۲۰ 


برونیه» ۵۲ 

داد ۲۶ ۴ع ۵ ۸۰۳ ۸۰۴ ۱۰۵ 
۲ ۲ 2 
۵ ۳ ۰۲۱۸۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۸۷ ۳۳۰ 
۷ ۳۷۸ ۳۹۶ ۸۵۴۱ ۵۶۹ ۰۲ ۱۸ع ۶۲۳ 
لژیک. ۱۷۲ ۲۴۶ ۲۳۷ ۲۳۴۸ ۲۵۶ 
۹ ۳۶۶ ۳۶۹ ۸۵۰۸۰۴۱۳ ۵۳۵ 

سلوچستان ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۶۱ ۸۸۵ ۲۲۶ 
۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۱۷ ۳۳۵ ۳۳۶ ۴۲۶ ۴۶۴ 
بیس مبئی, ۸۵۸ ۲ع ۴ ۱۳۶ ۲۱۰ ۲۱۱ 
۶ ۰۲۲۷ ۳۳۰ 

بمپور» ۱۳۶ ۱۳۷ 

بن تان. ۵۴ 

ندرعیاس, ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
۴ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۸۰ ۳۶۵ ۳۷۶ ۳۷۸ ۴۶۴ 
2۳۲ 

بواتال ۱۷۷ 

وشهر, ۱ع ۲ع ۵ع 6۷ 2٩‏ ۷۰ ۱۳۱ 
۸ ۰۲۰۸۰۱۷۸۰۱۷۶۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
۵ ۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۵۷ 
9 ۲۶۰ ۲۷۶ ۲۷۹ ۲۳۱ ۰۳۶۵ ۰۳۷۶ ۳۷۸ 
۹ ۵۲۲ ۶۲۰ 


بهادرالسلطنه. او( ۰ ۵ ۵0۵۱ 


بهادر (سردار)؛ ۵2 ۲۹ ۵ 


هار (ملک‌الشعرا محمدتقی)؛ ۳۹۹ 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۳۷« 


۲ ۰۵۲۳۲ ۰۸۵۲۲ ۰۸۵۲۶ ۸۵۴۲ ۸۵۴۸ ۵۵۲ ۵۶۰ 
۱۸ ۰۵۶۲ ۰۸۵۶۸ ۸۵۷۱ ۰۸۵۷۲ ۰۵۸۰ ۸۵۸۲ ۵۸۲ 
,۵٩۷ ۵٩۵ ۵٩۳ ۲ ۱‏ ..ع ۰۱ع ۰۳ع 
۵٩ ۸‏ .عی ۱۰ ۶۱۱ ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۶۲۲ 
بسسههپهانی, ۴۳۱ ۴۲۴ ۴۳۷ ۴۴۵ ۴۵۰ 
۰ ۳۸۷ ۲۲۹۰ ۲۹۳ ۰۳۹۵ ۰۵۰۱ ۸۵۲۰ ۵۲۲ 
۳ ۸۵۲۳ ۶۲۲ 

بیسمارک, ۱۷۲ ۳۰۸ 

بیگ‌خان (مير معصوم‌خان)» ۲۰ 

بیگلربیگی, ۱۴۰ 

بیناء علی‌اکبر؛ ۸۸ 

شا هه ۲ ۱۹ 
۲( ۳ ۵۶۸ ۵۶۹ 

بیورلینگ, ۵۸۵ 

پاشاء ابراهیم ۱۰۴ ۱۸۹ 

پاشاء اسعد. ۰۱۰۸ ۱٩۹۲‏ 

پاشاء بحری, ۱۹۲ 

پاشا.ء بهلول ۱۱۰ 

پاشاء جلال‌الدین. ۱۰۸ 

پاشاء حافظ محمد. ۱۰۹ 

پاشاء حیرت. ۱۰۷ 

پاشاء خالد. ۱۰۵ ۱۰۶ 

پاشاخان, ۳۱۳ 

پاشاء خسرو محمد. ۱۱۰ 


پاشاء داود. ۱۰۹ ۱۱۹۰ 


پاشاء درویش, ۱۹۸ 

پاشاء سلیمان» ۸۰۵ ۰۱۰۶ ۱۰۹ 
پاشاء شاکرء ۱۰۷ 

پاشاء عبدالررحمن. ۱۰۴ 

پاشاء عبداشّ ۱۰۷ ۰۸۱۰۸ ۸۱۸۹ ۱۹۰ 
پاشاء عیدالوهاب. ۱۰۷ 

پاشاء علی» ۰۱۰۴ ۱۰۵ 

پاشاء فتام. ۱۰۶ 

پاشاء فوّاد. ۱۶۷ 

پاشاء محمد. ۱۹۰ 

پاشاء محمد امین ۱۱۱ 

پاشاء محمد آمین رئوف. ۱۱۱ 
پاشاء محمدعلی. ۸۷ ۰۱۰۴ ۱۸۹ 
پاشاء محمود» ۱۱۰ 

پاشاء نجیب, ۱۱۲ 

پایین خیابانی. شیخ حسن, ۶۰۸ 
پتروگراد. ۲۷۸ ۵۵۳ ۵۵۵ 

پسیان, ۵۸۵ ۰۱ع ۶۰۳ ۰۵ع ۶۰۷ 
پطرزبورگ (لنینگراد). ۵٩‏ ۸۴ ۷ 
۳ ۳ ۳ ۰۲۴۳۰ ۰۲۴۱ ۲۲۶ 
۸/۸ ۰۳۳۰ ۴۶۴ ۴۷۳ ۴۸۰ ۴۸۱ 
پناه آباد. ۸۰ 

پوتسف. ۲۳۵ 

مت ۹ ۸۷۰ ۱۳۰ 


پوشه, ۱۸۹۰ 





سس ,_..,(۱» سح 


۶۳۸ 


ایران در دور سلطنت قاجار 


<<« ,سحسسجسسس ۶" 


پولاک. ۱۳۷ 

پهلوی» رضاخان, ۴۵۸ ۸۵۴۲ ۵۷۵ ۶۲۹ 
پهلوی. محمدرضا ۵٩۲ ۸۵٩۱‏ 

تاتار. ۱۷ ۸۱۸ ۳۰۸,۱۲۴ 

تاجر» شیخ محمد کاظم, ۶۰۸ 

تازه بهار (روزنامه)؛ ۵۳۳ 

تالیوت. ۲۹۶ 

تسبرین ۵۸ ۷۹۷۸۶۸۷ ۸۲ ۸۳ ۸ 
٩۲ ۱ ۸‏ ۵ ۲ ۸ ۵۰۱۷ ۱۷ ۸۱۸ 
۹ ۷۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۴ ۱۷۶ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳۹ ۲۴۲ ۲۴۳ 
۷ ۴۹ ۲۵۰ ۲۵۷ ۸۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۴ ۲۶۵ 
۸ ۳۱۲ ۳۱۷ ۱۳۲۵ ۱۳۳۱ ۳۳۷ ۳۴۰ ۳۷۶ 
۸ ۳۹۲ ۴۰۶ ۴۱۱ ۴۲۱ ۳۳۹ ۳۴۳ ۴۵۵ 
۷۱ ۴۷۵ ۷۶ ۷ ۵ ۸ ۸ 
۵ ۴۸۷ ۴۹۱ ۴۹۹ ۵۰۰ ۰۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ 
۵۴ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ 
۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۲ ۵۳۵ ۵۴۵ 
۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۰۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۶۱۱ 
ترکستان غربی ۸۸ ۸۱۹ ۸۷۵ ۱۶۰ 
ترکمان ۰۲۸۱۸۱۷ ۲۹ ۳۲ ۳۲ ۱۴۰ 
۹ ۶۰ ۲۳۳ ۳۰۸۳۰۷ ۴۳۵ 

4۶ 4۵ ۸۳۴ ٩۳ ۸۲ ۸۰ تس کمانچای‎ 
۲۱۹ ۰۲۱۰ ۲۰۵ ۲۰۰ ۸۶۲ ۸۱۱۵ ٩ ۷ 


۰۷۰ ۱۶۰ ۰*۵۷ ۰-۲۵۲ ۰۶ ۳ ۰۳۳۱ ۰۲۲۸ ۰ 


۵۶۰ ۸۵۵٩ ۴۶۲ ۹ 

تروتسکی, ۸۵۸۰ ۵۸۳ 

تریاو» ۴۳۲۰ 

۸۵ ۸۲ ۷۹ ۷۷ ۷۶ ۴۱ ۳۷ ۳۶ تفلیس,‎ 
۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۱۷۲ 5٩۰ ۸۹ ۸۸ ۰۸۷ ۶ 
۵۰۴ ۰۸۵۰۳ ۲۷۶ ۲۳۱ ۲ 

تقی خان فراهانی» ۸۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۲۹ ۲۵۳ 
تسقیزاده» ۴۵۵ ۴۶۲ ۴۷۸۰۴۷۱ ۴۸۵ 
۲۳ ۳۹۶ ۰۵۲۰ ۰۵۲۳ ۵۲۴ ۵۴۲۱ 

تنکابنی (سپهدار اعظم)» ۵٩۰‏ 

تنکابنی (محمدولی خان سپهدار). ۵۲۲ 
توپراق, ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

تولستوی (کنت)» ۶۰ 

تولوزان. ۰۱۷۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۸ ۳۱۸ 

جبار» میرزا؛ ۱۴۸ 

جرج سوم ۶۷ 

جعفرقلی» ۰۲۸ ۴۰۳ ۵۶۸ 

جعفر قلی» ۷۸۰۳۲ ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

جلال‌الدین میرزاء ۱۳۲ 

جلوه. میرزا ابوالحسن‌خان» ۳۸۰ 

جلیل اردییلی ۴۷۸ 

جمال‌بیگ, ۵۲۶ 


جمالزادد. ۶ ۳۶۸ 


جمیل‌بیگ, ۵۲۶ 
جنکلی. میرزا کوچک‌خان. ۵۲۸ ۵۷ ۵» 








فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدساه ۶۳۹ 





۲ ۵۸۴ ۲ ۰ع ۰۳ع ۰۵ع ۶۰۷ 

جوانشیر. ابراهیم‌خان» ۰۲۶ ۳۷ ۴۲ ۸۰ 
جوانشیر ابوالفتح‌خان؛ ۷۹ 

جوشقان. ۵۱۲ 

جونن ۴ع ۵ع عع ۷ع ۸ ۵ ۷۰ ۲۱۳ 
جهانگیر اسداللّه خان ۴۹۲ ۴۹۳ 
جهانگیر خان. ۰۱۴۰ ۰۳۷۵ ۴۷۸ ۴۷۹ 
۲۱ ۴۲ ۴۳۹۳ ۴۹۵ ۰۵۱۲ ۵۱۴ 

جهانگیر میرزاء ۰۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۲۰ 
۳۰ 

چارکوفسکی: ۸۸۰ ۱۸۱ 

چارلز گرینوی, ۵۶۶ 

چارلز مارلینگ, ۵۶۸ 

چاکوتاهی. شیخ حسن‌خان, ۵٩۰‏ 

چاه بهار: ۲۲۲ 

چاه کوتاهی, ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

چرچیل, ۰۲۹۴ ۲۹۵ ۸۵۰۷ ۵۳۴۶ 

حیل‌المتین» ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۴۰ ۴۹۶ 

حسین یبن علی. ۰۲۶۵ ۲۵۵ ۳۵۶ ۲۹۶ 
۳۹۷ 

حسین خان الله. ۵۵۰ 

حسین‌خان سپهسالار» ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
۳ ۳۱۵ ۴۳۱۲ 

حسینقلی خان» ۴۵ ۴۹ 

حشمت‌الدوله, ۱۴۰ ۲۳۳ 


حضرت رضا ۴۰ 

حکیم‌الدوله, ۰۳ع ۶۲۲ 

حکیم‌الملک. ۴۷۸ ۴۹۵ ۴۹۶ ۸۵۵۶ ۶۲۲ 
حکیمی ابراهیم. ۵۳۱ ۱ 

حمزوی (امیر منتظم)» ۶۲۸ 

جر مت 2۱۳۱۸۱۱۱۱۵ 
۴ ۱۴۵ 

حیدر عمو اوغلی, ۵۲۴ ۸۵۲۵ ۸۵۲۶ ۶۰۶ 
خسالقی. روحاللّه ۳۹۸ ۳۰۰ ۴۰۱ ۲۰۳ 
۵ ۴۰۶ 

خالوقربان, ۶۰۶ 

خالو قریان. ۰۶ع ۶۰۷ 

خانلر میرزا (احتشام‌الدوله)» ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
خبیرالدوله. میرزا حسن, ۵۰۰ 

خدایار خان؛ ۶۲۲ 

خراسانی سلطان العلماء ۴۷۴ ۴۷۵ 
۱ ۴۹۳ ۴۹۶ 

8۲ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۴۱ ۰۲۵ ۰۲۱ ۱۸ خن‎ 
۲۲۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۱۷۳ ٩ ۴ 
۲۷۷ ۲۷۶ ۲۶۶ ۰۲۹۹ ۰۲۷۳ ۷۳ ۷ ۷۲ 
۵٩۰ ۰۵۸۱ ۸۵۶۸ ۰۵۱۸ ۴۶۵ ۴۳۱۷ ۶ 

خزعل (شیخ)» ۲۹۳ ۸۵۴۷ ۸۵۸۵ ۶۲۴ 

خسس رو میرزاء ۴۸ ٩۷‏ ۸۸ ۰۱۱۷ ۱۴۳ 


۱۳۴۳ 


٩۷ خسرومیرزا‎ 





۶۴. 





خلخالی» عبدالرحیم» ۰۴۷۵ ۰۴۷۸ ۴۹۱ 

خلیل اللّه (شاه)؛ ۱۳۴ 

خوارزمشاهی, ۱۳ 

خوارزمی. اللّه قلی‌خان» ۱۳۳ 
جوشناریا 4۵۶۴ ۵۶۵ ۸۵۶۶ ۸۵۶۷ ۶۱۲ 
۴ ۶۲۷ ۶۲۸ 

خویی. امام جمعه. ۴۸٩‏ ۵۵۲ 

خیابانی. شیخ محمد. ۵۴۵ ۸۵۵۷ ۵۸۴ 
۵ ۵۸۶ ۵۸۷ 

دارستی» ۷۰ ۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۲۸۰ ۲۸۱ 
۲ ۲ ۲۸۳ ۸۲۸۵ ۲۸۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۰ ۰۲۰۱ ۰۲۹۲ ۲۷۸ ۰۵۳۲۴ ۰۵۳۵ ۸۵۶۷ ۵۷۴ 
۵2۷۵ 

داشناک» تسوتسون. ۸۵۰۳۴ ۵۱۲ 

دالگورکی, ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۱۰ 

دانش‌پور» ۰۳۷۳ ۳۷۵ 

دبیرالملك. ۵۶۱ 

دروشاک (روزنامه)؛ ۵۰۳ 

دریابیگی. حسنعلی خان. ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۳۱۶ 

دلایلانشء ۶۴ 

۱٩۹۱ دنین»‎ 

دواتگر» کریم. ۸۵۴۸ ۵۵۰ 

دوچی» میرهاشم. ۵۰۱ 

دوسارتیق ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ 


۳۵۶ 

دوست مس حمدخان» ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۱ 
۳ ۶۰ ۶۱ ۰۱۶۲ ۸۱۶۲ ۸۱۶۷ ۲۳۲ 

دوسرسی؛ ۰۱۲۴ ۲۵۰ ۲۵۱ 

دولتآبادی» ۴۹۲ ۴۹۶ ۴۹۷ 

دولت آبادی, ۵۲۲ 

دول تآبادی» حاج میرزا علی محمد. ۵۲۳ 
دولتشاه. محمدعلی میرزا ۰۵۴ ۸۲ 
۵ ۱-۲ 

دهخدا, ۴۷۵ ۳۹۶ ۵۲۳ 

رایسرت واتسن, ۱۲۵ ۱۵۷ ۱۵۸ ٩۵٩‏ 
۲ ۲۲۹ ۵۶۶ 

رادک. ۶۲۴ 

رانجیت سنگه» ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

رسول‌زاده» محمد آمین. ۵۷۹ 

رشت. ۴۱ ۲ع 6۷ ۸۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۲۳۲ 
۱ ۳۳۶ ۰۳۳۷ ۳۴۴ ۰۳۷۶ ۳۷۸ ۲۹۸ ۴۰۶ 
۵۱٩ ۸۵۱۸ ۰۵۰۵ ۸۵۰۰ ۴۸۲ ۴۷۶ ۴۶۱ ۳‏ 
۵ ۰۵۲۷ ۸۵۲۸ ۰۸۵۸۲ ۸۵۸۹ ۰۵ع ۶۰۷ 
رشیدالسلطان. ۵۵۰ 

رضازاده شفق. ۵۱۰ 

رضا قلی‌خان (والی ۱۹۰ 

رکن‌الدوله. ۱۱۷ ۰۴۳۲۱ ۵۰۰ 

رنان ارنست. ۱۶۷ 


روتشتاین, ۰.ع ع.ع ۶۰۷ 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۱ ِ ۶۴۱ 





نوی یه تفه ۴۱۱/۱۶۹ م6 
روزنامه شورا. ۵۳۶ 

روستیه ۸۸ ۲۱ ۳۷ ۴۱ ۴۲ ۳۵ ۳۶ 
۵٩ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۲ ۵۲ ۸‏ ۰ع ۵ع ۶ع ۷ع 
۹ ۸۷۳ ۸۷۵ ۷۶ ۸۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ 
٩۱ ۹۰ ۸۹ ۵۸۸۷ ۵ ۸۵۵ ۴ ۲‏ ۹۲ 
۳ ۹۵ ۹۶ ۹۸۷ ۹۹ ۸۰۴۵۰۰ ۱۰۵ 
۰۱۱۷ ۸۱۲۳ ۸۱۲۴ ۰۱۲۷ ۱۲۸: 
۹ ۳۰ ۱۳۲ ۸۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۵۶ ۱۵۸ ۱۶۰ 
۸ ۰۱۶۲ ۱۶۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 
۰۱۸۴۰۸۸ ۰۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۱ ۱۹۲ 
۲۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۸۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ 
۸ ۲۰۵ ۲۱۸۸۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۷ 
۸ ۲۳۱ ۰۲۳۲ ۸۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۲۳۶: 
۷ ۷۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۰۲۴۲ ۲۵۱ 
۲ ۲۵۷ ۲۶۰ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۰ 
۱ ۰۲۷۲ ۳۷۳ ۰۲۷۹ ۲۹۷ ۸۲۹۸ ۸۲۹۹ ۳۰۰ 
۸ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۲۳ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۳۲۷ 
۸ ۳ ۲۳۰ ۳۳۱ ۳۳۶ ۳۴۰ ۳۶۵ ۳۶۶ 
۳۶۸ ۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ ۳۹۴ 
۹ ۴۱۰ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۹ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۴ 
۴۳۱۳۵۸ ۴۳۷ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۳۵۹ 
۲ ۳ ۲ ۴ ۴۷ ۳ ره 
۲۳ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۵ ۴۸ ۳۹۴ 


۳۶۶ ۴۳۹۸ 2۱ ۵۰۳ م9( 0۱۰ 0۳ ۹ ۵» 


۵۲ ۲ ۵۲۱ ۰۵۲۰ ۵۲۸ ۸۵۲۷ ۰۵۲۴ ۲۳ ۰ 
۵۲۱ ۰۵۲۰ ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲۵ ۰۵۲۳ ۳ 
۵0۵۲ ۰۵۵۱ ۰۵۵۰ ۵۲۷ ۰۵۲۶ ۴ 2۳۳ (1 
۵۴۱ ۰۸۵۶۰ ۸۵۵٩ ۸۵۵۷ ۰۵۵۶ ۵۵۵ ۸۵۵۴ ۳ 
۵۸۲ ۸۵۸۰ ۸۵۷٩ ۰۵۷۸ ۸۵۶۸ ۸۵۶۵ ۵۶۴ ۳ 
۰۷ ۰.ع ۵ .ع عرش‎ ۵٩٩ ۸۵۹۸ ۵۸۷ ۴ 
۶۲۷ ۱۹ ۳ 

۱۲۱ ۸٩ ۸۵ ۸۵ ۴۵ ۱۸ روضتالصفا:‎ 
۲۹۳ ۲۸۲ ۳۰۸۰۲۱۳ ۰۱۵۰ ۵ 

رولوسیونر. ۵۰۷ 

ریاض العارفین؛ ۳۸۳ 

۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۱۷۷ ۱۳۸۰۱۱۵ ٩۳ زاتسی,‎ 
۶۱۳ ۰۵۹۸ ۴۶۵ ۰۲۷۱ 

زمانشاه درانی, ۴۰ 

زند» رستم‌خان, ۴۹ 

زند. کریمخان» ۲۵ ۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹٩‏ ۳۱ 
۲ ۲۴ ۳۶ ۳۲ ۴۵ ۰۱۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۱۷ 
۶ ۰۳۸۳ ۲۹۵ ۴۰۲ 

زند» محمد خان, ۳۳ ۴۹ 

زند» نجف‌خان, ۴۹ : 

زویوف. ۴۳۱ ۴۲ 

زهاب ۱۰۵ ۰۱۰۸۰۱۰۶ ۱۹۳ ۱۹۹ 
ت۳۱ ۳۲ 

تاو تفه ۳ 


ژاپسن.» ٍِ.«ِ ۹ ۰ ۵ ۳ ۶۶ ۴۶۲۳ 








۵0۳۷ سلطان‌زادد. ۸۵0۸۳۷ 
دن ۰۷ ۳۶۵ ۶ ۵۰ 


ژوانن. ۵۳۴ ۶۴ ۲۳۹ 

ژوبن ۵۳ ۵۳ ۶۴ 

سازانف. ۵۶۴ 

ساعت‌سازن. میرزا عیدالحسین» ۵۵۰ 
سالارالدوله» ۴۲۸ ۴۲۹ ۵۲۷ ۸۵۲۸ ۵۲۹ 
سبزواری» حاج ملا هادی» ۲۸۰ 

س‌پهدار اعسظم» ۸۵۲۱ ۸۵۲۲ ۸۵۲۳ ۵٩۱‏ 
0۳ 

۵۱٩ ۵۰۵ ۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ستارخان,‎ 
۵۸۴ ۵۲۶ ۰۵۲۵ ۲۲ ۱ 

تشتطات: تفت ا تزا ۳/۵ 
سسرپرسی سایکس, ۶۸ ۱۰۸ ۱۲۸ 
۶ ۶ ۰۱۸۳ ۰۸۱۸۴ ۰۲۲۹ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
۱( ۳ ۳۳ ۰۳۳۴۳ ۰۲۶۲ ۴۱۸ ۴۳۹ 
۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۸۵۷۰ ۵۷۱ 

سر جان کدمن» ۲۹۵ 

سرخس, ۱۵۹۹۱۵۸۰۱۴۱ ۱۶۰ 

سردار بهادر» ۸۵۲۸ ۵۲۹ 

سردار متصور؛ ۵٩۰‏ 

سعدالدوله, ۴۵۰ ۴۵۴ ۴۷۵ ۳۷۹ ۴۸۳ 
۹ ۵۰۸ ۵۱۲ 


سلطان‌آیاد, ۱۳۳ 


سلطانیه, ۵۳ ۶۲ ۷۸۶۹ ۷۹ ۸۰ ۸۵ 
#4۸« ۱۰-۳۳ 

سلیمان خان میکده. ۴۷۰ ۵۴۳۲ 

سسلیمان میرزا ۰۸۵۲۳ ۰۵۴۲ ۸۵۴۳ ۵۴۴ 
۴ ۲۰ ۶۲۲ 

سلیم‌خان ثالث ۱۰۶ 

سولتیکف. ۱۲۳ ۱۲۴ ۳۸۲ 

سیادهن» ۱۱۸ 

سید ضیاء‌الدین ۰۸۵۲۶ ۸۵۵۲ ۰۵۸۰ ۵٩۴‏ 
,۵٩۷ ,۵٩۹۶ ۵‏ .۰ .ع ۰۱ع ۲.ع ۳.ع ۴.ع 
عع ۰۷شی ۱۰ع ۶۲۰ 

سید عبدالرزاق» ۴۹۱ ۵۲۴ 

سید محمد طالب‌الحق. ۵۳۳ 

سید محمد طباطبائی» ۴۲۵ ۳۲۷ ۳۳۱ 
۲ ۴۳۲۵ ۵۲۳ 

سید محمد کمره. ۵۶۰ 

سید میرزا فرخ ۱۳۶ 

سیروان (رود) ۱۰۶: ۱۱۰ 

سیف الملک, ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

سیمیتقو. ۵۸۸ 

شایشال ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۸۰ ۴۸۳ ۳۸۶ 


۵۱۲ ۷ 





فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار به قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶۳۴۳ 





شامات. ۱۸ ۱۰۴ 

شاهرخ میرزا افشار» ۳۸ 

شاه سلطان حسین صفوی» ۲۰ 

شاهسون. ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۴۳۶ 

شاه شجاع. ۴۸ ۸۱۳۲ ۱۶۰ ۱۶۱ 

شاه طهماسب دوم ۲۰ ۸۲۱ ۲۲ 

شاه عباس اول صفوی, ۸۶ ۲۲۰ ۳۳۸ 
۳۸۰ 

شاه عباس دوم صفوی» ۱۶ ۲۸۰ 

شاه میرخان ارمنی. ۸۶ ۵۸۷ 

شجاع‌الدوله. ۵۱۰ 

شربور» ۱۷۲ 

شعاع لس اطنه. ۴۰۴ ۴۲۰ ۴۲۹ ۲۸ 
۹ ۵۲۰ 

شفت. ۴۱ ۸۰ ۸۱ 

شواهد الربوبیه» ۲۸۰ 

شسورا ۷۹ ۸۲ ۰۱۶۸ ۰۱۷۴ ۳۲۴۱ ۲۳۲ 
۳ ۳۵۶ ۴۰۴ ۴۱۸۴۰۹ ۴۲۷ ۰۴۳۲۸ ۴۳۰ 
۱ ۰۳۳۲ ۰۴۴۲ ۴۳۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۳۴۷ ۴۵۰ 
۱ ۰۳۵۲ ۳۵۲ ۴۵۳۴ ۰۴۵۵ ۴۵۷ ۰۴۵۸ ۴۵۹ 
۰ ۴۶۱ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۳ ۴۳۷۵ ۰۴۷۷ ۴۷۸ 
۰ ۴۸۲ ۰۴۸۵ ۴۹۳ ۰۵۰۹ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۲۰ 
۳ ۵۲۸ ۰۸۵۲۰ ۰۵۲۱ ۸۵۲۲ ۰۵۲۵ ۵۲۶ 
۲ ۰۵۵۵ ۸۵۶۲ ۸۵۶۳ ۰۸۵۶۷ ۵۷۴, ۰۳ع ۱۲نع 


۳ ۱۳ ۱۵ع ۱۷ع ۱۸ع ۱۹ع ۲۰ ع ۲۲ ع 


۴ ۲۵ ع ۶۲۹ 

شوستر. ۸۵۲۸ ۸۵۲۰ ۸۵۲۱ ۵۲۲ 

شیخ‌الملوک» ۱۱۹ 

شیخ بهاء‌الدین عاملی» ۲۸۰ 

شیخ علی خان. ۰۲۷ ٩۷‏ 

شیخ علی‌خان زند. ۲۷ 

شیخ فضل‌ال نوری» ۰۵۰۸ ۰۵۰۹ ۵۱۸ 

شیخ محمد جعفر لحساوی, ۱۰۶ 

شیخ محمدجعفر نجقی» ۱۰۸ 

شیخ محمد خیابانی» ۵۴۵ ۸۵۵۷ ۵۸۴ 
شران ۰۲۶ ۲۸۰۲۷ ۸۲۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ 
۳ ۳۵ ۲۶ ۶۷ ۶۸ ۰۸۲ ۸۴ ۸۹ ۸۲ ۰۹ 
۷ ۲ ۰۱۶۸۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 
٩ ۵‏ .۳ ۷ ۲۲۷۱ ۰۲۲۶ ۰۲۴۶ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
۳ ۲ ۰۳۱۱ ۲۱۸۰۳۱۲ ۳۲۲۱ ۲۲۶ ۲۲۷ 
۱ ۷۱ ۲۶۵ ۲۷۶ ۸۳۸۰ ۰۳۸۲ ۲۸۷ ۲۸۸ 
۳ ۳۹۵ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۶ ۴۲۸ ۴۳۹ 
۲۳ ۴۳۷ ۴۷۵ ۴۸۲ ۸۵۲۳ ۸۵۵۷ ۸۵۵۸ ۶۲۰ 
شیر محمدخان. ۱۲۹ 

شیروان» ۰۳۷ ۳۸ ۴۱ ۷۵ ۸۳ ۸۴ ۱۸۳ 
۵۸۶ 

شیلء ۱۳۱ 

صاحب‌دیوان. ۲۹۴ 

صاحیدیوان» ۳۹۴ 


صادق‌بیگ, ۱۰۹ 





۶۴۳ 





صادق بیگ, ۱۰٩‏ 

صفایی» ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۲ 
۳۹۵ 

صفویه ۵ ۸۰۸۶ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ 
۵ ۵۲ ۶۲ ۷ ۰۱۰۴ ۰۱۹۹ ۳۱۰ ۲۱۷ ۲۲۰ 
۷ ۸ ۳۶۵ ۰۳۷۴ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۳۲۸۱ 
۲ ۲۸۵ ۳۹۲ ۳۹۶ ۴۰۱ ۵۷۹ 

۵۲۶ ۸۵۲۳ ۵۱۸ صمصا‌الس لطنه,‎ 
۵٩۶ ۵۶۲ ۸۵۰ ۵۵٩ ۵۵۶ ۵۵۰ ۰۵۲۲ ۷ 
۶۹ 

صنیم‌الدوله. ۸۲۱ ۸۵۲ ۸۵۲ ۸۶۸ 
۸ ۷ ۲ ۲۸۷۱ ۴۴۵ ۳۷۹,۴۵۰ 
صور اسرافیل, ۴۷۵ ۴۷۸ ۴۹۱ 
صوراسرافیل, ۴۷۹ ۴۹۲ ۴۹۴ ۴۹۵ 
صولت‌الدوله, ۵۵۷ ۵۵۸ 

ضرغام السلطنه, ۵۲۶ 

طالش, ۴۱ ۷۵ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ 4۱ 
۶.۷ 

طهماسب میرزاء ۲۱۴ 

ظسل‌السلطان, ۸۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۸۱۲۰ 
۶ ۴ ۳۲۶ ۳۴۹ ۲۸۱ ۳۸۲ ۲۸۷ 
۹ ۷ ۰۴۹۲ ۵۱۸ 

ظهیرالدوله, ۸۴۵ ۸۶۱ ۱۶۳ 

عادلشاه, ۲۳ 


عارف فزوینی: ۴۳۰۵ ۴۰ 


عباسقلی آذری, ٩۴‏ 4۶ ۱۲۵ ۲۰۲ 
عباس مسیرزا ۴۶ ۴۸ ۸۵۴ ۸۵۷ ۸۵۸ ۰ع 
۷٩ ۷۸۸۷۴ ۷۱۹‏ ۸۱۰۸ ۸۲ ۵۱۳ ع۸ ۸۸ 
۰ ۲ ۲۸ ۰۸۴ ۰۷ ۸ ۰۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
۴ ۰۱۱۷ ۱۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۴۶ ۰۱۴۹ ۱۸۷ 
۳ ۳۹۳ ۳۹۴ 

عبدالع ظیم. ۰۲۸ ۸۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۶۸ ۱۷۷ 
۲ ۲ ۲ ۰۲۲۶ ۲۴۳۴ ۰۴۲۲ ۰۴۳۲۳ ۴۲۴ 
۷ ۸۱۰ ۰.۵۲۶ ۸۵۴۲ ۶۱۹ 

عبداللّه بن سعود, ۱۰۹ 

عبداله خان قراگزلو. ۱۳۶ ۲۲۳ 

عبدالوهاپ ۸۱۰۸۰۷ ۸۸۲ ۳۲۶ ۲۸۶ 
عرب. ۱۴ ۲۴ ۰۱۰۵ ۱۰۶ ۸۶۹ ۱۸۸ 
۹ ۰ ۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۳۵۱ 
۸ ۰.۵۲۶ ۵۵۴ 

عسکران. ۳۷ ۸۰ 

عصر جدید. ۳۲۶ ۴۲۷ ۰۵۳۶ ۵۴۸ 
عضدالسلطان. ۲۹ ۵ 

عضدالملك. ۰۲۳۸ ۰۲۶۵ ۲۱۹ ۴۴۲ ۴۸۶ 
۵0۷ 

علاء‌السلطنه. ۴۵۲ ۵۵۶ 

عمواغلی حیدر» ۴۷۱ 

عهدنامه‌ی گلستان, ۷۱ ۸۳ ۸۲ ۸۵ ۸۶ 
۷ ۲ ۸۳ ۱۱۵ ۳۲۶ 
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فایویه. ۵۷ 

فاضل‌خان گروسی. ۰۱۴۳۲ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 
فتحعلی‌خان نوری, ۸۵۷ ۶۲ 
فتحعلی‌شاه. ۲۹٩‏ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۲۹ 
۸۵٩ ۰۵۸ ۸۵۷ ۰۵۶ ۵۵ ۵۴ ۰۸۵۲ ۵۲ ۰‏ ۰ ۱ 
۲ع ۳ع ۴ع (اع خر ۷۷ع ع 4 ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۲ 
۶ ۷۷ ۸۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۱۷ 
۸ ۰ ۲ ۵ ۸۷ ۸۸ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ 
۷ ۲ ۱۱۵ ۱۱۶ 
۲۷ ۶ ۱۳۵, ۰۱۳۳ ۱۴۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ 
۶۵ ۱۸۰ ۱۸۷ ۲۰۰ ۲۰۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۰ ۳۰ ۳۱۰ ۳۱۷ ۳۲۰ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۲۲۹ 
۲ ۳۷۰ ۱۳۷۹ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
۳ ۳۹۳ ۳۹۵ ۳۹۶ ۴۰۴ ۴۳۲۴ ۳۶۲ 

فتوحی قیام (یمن‌الملک)؛ ۶۲۷ ۶۲۸ 

فرانسوا؛ ۱۷۱ ۱۷۲ ۰۲۴۶ ۲۵۲ 
فرانس»ه ۳۹ ۴۵ ۴۶ ۵۱ ۰۵۲ ۸۵۲ ۵۵ 
۷ ۵۸ ۵۵ .ع ۱ع ۲ع ۲ع ۴ع هت عرع ۷ 
۸ ۲۳ ۱۲۴ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۵۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ 
۷ ۱۷۲ ۱۷۸ ۱۸۸ ۰۱۹۶ ۸۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۷۸۵ ۷۲۰۷ ۰۲۱۸۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۳۵ 
۷ ۲۴۳۹ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۹ ۳۰۸ ۳۳۱ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۹ ۳۷۵ ۲۰۰ 


2۱,۱۶۱ ۳۳۶ ۳۳۲۰ ۳۳۹ ۰۳۱ ۳۹۰ ۳.۹ «۳ 


۵۰۸۰۵۰۶ ۵۰۱ ۳۹۶ ۴۷۴ ۴۶۴ ۴۶۳ ۷۲ 
۵۸۵ ۸۵۸۲ ۸۵۸۰ ۸۵۷۸ ۰۸۵۷۰ ۰۸۵۶۲ ۵۳۷ ۳۵ 
۶۲۹ ۰۰ ٩ 

فرانکفورت. ۱۷۲ 

فروغی» ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

فرهاد میرزا. ۳۲۵ ۳۸۲ 

فره‌وشی. ۸۳۸۳ ۴۲۰ 

فشنگچی. ۰۸۵۰۱ ۵۸۷ 

فضل‌الله خان. ۵۷۲ 

فطن‌الملک (جلالی)» ۸۵۴۳ ۵۴۳ 

فلسطین, ۸۱۸ ۴۲۶ 

فلمر؛ ۱۸۱ 

فن فالکنهاگن. ۲۴۳ 

فیروز میرزاء ۰۱۱۸ ۰.۳۳۷ ۳۰۳۴ ۵۷۸ 

فین کن اشتاین» ۵۳۴ ۰۵۵ ۵۶ ۵۷ ۰۵۸ ۶۱ 
۷۳ 

قائم مقامی» ۱۸۱ 

قاآنی. ۳۸۸۰۱۵۵ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ 

قاجا ۸۱۴ ۱۵ ۰۱۷ ۱۸ ۱۹ ۰۲۰ ۸۲۱ ۲۲ 
۳ ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸۰۲۷ ۲۹ ۱۲۰ ۱۳۱ ۸۳۲ ۰۲۳ ۱۲۳ 
۳۵ ۳۶ ۳۸۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۲ ۳۵ ۲۶ 


۷ ۳۸ ۴۹ ۰ > ۸ 8 (۸ ۵۳ اه ۵ و ۸ 


٩ ٩۸ ٩۷ ۶ 4۵ ٩۴ ۸۷۸ ۷۵ ۷۳ ۲ 


۱۱۵ ۰ (۳ ۲ ۳ ۱.۰ 


۱۴۳۹ ۰۱۴۸۰۱۴۲ ۰۱۲۸۰۱۲۵ ۱۲۳ ۲ ۸ 


سس( .سم مه 


۶7۳۶ 


۸۵٩ ۱۵۷ ۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۲ ۰‏ ۶۵ 
۳ ۵ ۷ ۰۱۸۳۰۱۸ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۱۹۲ 
۲ ۳ ۲ ۲ ۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
۰ ۲ ۲۳۶ ۰۲۳۸ ۲۴۰ ۲۴۶ ۰۲۴۷ ۲۴۸ 
۰ ۲۵۲ ۲۶۲ ۸۲۷۸۸۲۶۷ ۲۹۷ ۲۰۷ ۳۰۸ 
۹ ۲۷۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۱۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۷ 
۸ ۳ ۲ ۰۲۲۳ ۲۲۵ ۲۲۶ ۱۳۲۹ 
۲ ۳۳۳ ۰۳۲۸ ۳۴۲ ۳۳۷ ۳۴۸ ۳۵۰ ۳۵۴ 
۵۴ ۳۶۶ ۲۶۷ ۳۷۰ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۵۹ ۳۸۰ 
۱ ۳۸۲ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ 
۱ ۲۲ ۰۳۹۳ ۰۲۹۴ ۲۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۶۰۱ 
۲ ۲۰۴ ۴۰۶ ۴۲۲ ۴۲۴ ۳۲۷ ۴۲۹ ۴۳۷ 
۱ ۳۳۳ ۴۴۴ ۴۳۴۷ ۴۳۸ ۴۵۱ ۴۵۴ ۴۵۸ 
۹ ۴۶۲ ۴۸۶ ۵۰۸۸۵۰۱ ۵۱۶ ۸۵۱۷ ۵۲۷ 
۳ ۰۵۶۸ ۰۸۵۷۸ ۸۵۷۹ ۲۴ع ۲۷ ۶۲۸ 
قاسم‌خان» ۰۱۱۲ ۲۰۹ ۰۲۳۹ ۳۱۳ ۴۷۵ 
۴۳۹۵ 

قپان. ۸۶ 

قسطنطنیه», ۰۵۳ ۸۰ ۲۷۸ 

قشقایی ۱۳ ۴۳۶ ۵۵۶ ۰۵۵۷ ۵۵۸ 

قصص, ۱۳۸ ۳۸۳ ۳۸۹ 

۴۷ ۴۱ ۳۸۳۷ ۳۶ ۰۸۸۰۸۷ قفقازیه‎ 
۱۷ ۷۶ ۸۷۵ ۷۱ ۶ 6۶ ۰۵٩ ۵۸ ۰۵۵ ۵۲ ۸ 
۵٩۰ ۸۵ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۲ ۸۲ ۸۸۱ ۸ 


۱۶۲ ۱۲۹ ۱۲۴ ۰۰ ۵٩ ٩۷ 4۶ 4۴ ۲ 


۲۴۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲۳ ۰۲۳۲ ۷ ۷۳6 ۱ (۱ ۷ (۱۷/۵ 
۵۱۰ ۵۰۵ ۸۵۰۴ ۰۵۰۳ ۴۹۸ ۴۶۲ ۲۷ ۲ 
۵۹٩ ۵۸۶ ۸۵۷٩ ۸۵۵۷ ۵۵۵ ۱ 

قنبر علی خان مافی, ۱۸٩‏ 

سندهار. ۴۸ ۵۵ ۶۴ ۷۲ ۱۲۷ ۱۲۸ 
۲ ۲ ۶ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۲۳۱ ۲۳۲ 

قوام‌الدوله» ۰۲۳۲ ۴۷۵ ۵۲۳ 
قسوام‌السطنه. ۴۴۱ ۵۶۱ ۸۵۶۸ ۶۰۱ 
۳ ۴ ع.ع ۷.ع ب.ع .۱ ۱۱ع ۱۴ع 
۷ ۲۰ ع ۲۱ع ۶۲۲ 

قیصر میرزا؛ ۴۸ 

ک سابل ۳۰ ۶۲ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۲ 
۱ ۶۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ ۲۷۶ 

کاپیتان زاتی» ۱۴۷ 

کاترین دوم ۲۷ ۰۴۱ ۸۷۶ ۷۷ 

۵٩۸ کاراخان.‎ 

۵۶۹٩ کاکس.‎ 

ک.ممران میرزا؛ ۴۸ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۰ 
۸ ۳ ۴ ۴۰ ۰۱۸۱ ۲۰۹ ۲۳۲ 
)۳ ۱ ۳ ۵۴۲ 

۸٩ کانینگ.‎ 

کاوفمان» ۲۳۳ 

کتاب آبی, ۵۱۳ ۵۲۰ 

کتلروفسکی. ۸۲ 
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کرزن ۱۸۱ ۱۹۱ ۲۳۵ ۰۲۷۷ ۳۰۸ ۳۶۶ 
۲ ۰۴ ۰۵ع ۶۲۵ 

کرمان ۳۳ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴۲ ۴۲ ۱۱۸ 
۶ ۰۱۳۳ ۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۲۲۴ ۸۲۷۱ ۰۲۷۵ ۲۸۰ 
۲ ۳۳۵ ۲۳۶ ۳۷۶ ۳۸۸۱۳۸۰ ۴۳۱ ۴۴۳ 
۴ ۴۷۹ ۸۵۰۰ ۵۳۶ 

کرنسکی, ۸۵۵۴ ۵۷۹ 

کریم‌خان زنسد. ۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۱۷ 
۶۶ ۳۸۴ ۳۹۵ ۴۰۲ 

کلچاک. ۵۸۰ 

کلعبلی‌خان نخجوانی؛ ۷۸ 

کلوپ. ۵۴۳ 

کنت تولستوی» ۶۰ 

کنگره وینه, ۵۲ 

کورت ووسترواو. ۵۸۷ 

کهندل خان» ۱۲۷ ۱۳۳ 

کهیا؛ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

گاردان» ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵٩‏ ۰ع ۱ع ۵ع 
عع ۸۱ ۰۲۵۰ ۳۸۲ 

گازانف. ۵۸۱ 

گداویچ. ۰۴۱ ۸۱ ۸۲ 

۶٩ ۸۵٩ ۸۵۶ ۵۵ ۲۱ ۳۷ ۲۶ گرجستان,‎ 
٩٩ ۸۷ ۰۸۴ ۰۸۳ ۷۷ ۷۶ 

۲۶ ۲۵ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱٩ گ-رگان.‎ 


۰۷ ۸ ۹ ۳۰ ۲ ۴۰ 4/۵ ۱ ۳۶ ظ ۱۳۳ 


۶ ۰۲۸۶ ۲۰۳ ۳۲۲۰ ۱۳۳۱ ۲۶۴ ۸۵۰۶ 4۵۲۷ 
۴ ۶۱۵ ۱۶ع ۶۲۶ 

گرگین خان» ۷۷ 

گریبایدوف» 4۵ ۸۶ ۰۸۰۷ ۳۹۴ 

گلاسکو, ۲۹۰ 

گلد‌سمید, ۲۳۶ 

گلروپ, ۶۱۰ 

گنجه ۴۱ ۸۷۵ ۸۷۸۸۷۶ ۸۱۸۰ ۸۲ ۸۲ 
۴ ۵۰۱ 

گسیلان» ۲۱ ۰۲۵ ۸۰ ۸۵ ۳۲۳۰ ۳۲۳۲ ۴۶۱ 
۵ ۵۱۲۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۷ 
۵٩۰ ۵۸۹ ۰۸۵۸۲ ۵۸۲ ۸۵۶۴ ۰۸۵۵۷ ۵۵۲ ۲‏ 
۳ ۰۳ ۵ .ع عر.ع ۱۲ع ۱۴ع ۶۱۵ 
لئویلد. ۲۴۶ 

لئوپلد دوم ۱۷۲ 

لاورنس, ۱۷۲ 

لاهور. ۱۳۷ 

لسان‌الملک. ۳۸۱ 

لسان‌الم لک سپهر, ٩۷‏ ۱۲۰ ۱۵۱ ۱۵۵ 
۷ ۰۱۹۶ ۳۰۸۰۱۹۹ ۳۹۳ 

لطفعلی خان زند. ۳۲ ۰۲۲۲ ۳۱۸ 

لنین, ۴۹۸ ۵۵۲ ۸۵۵۲ ۸۵۵۴ ۸۵۵۵ ۵۶۱ 


2۸۳ ۵ ۹۰ 


لساخوف. ۳۳ ۳۸۰ ۰۳۸۰ ۳۸۲ ۳۸۹۳ 


سس سس مه 


۶۳۸ 


۷ ۰۴۹۰ ۴۹۸۰۴۹۱ ۸۵۱۲ ۸۵۱۳ ۵۶۳ ۱ 
لیتوفسک, ۵۵۵ 

لینج, ۸ ۲۲۹ ۴۶۶ 

۲۷۲ ۸۳ ۶٩ لیندسه‎ 

مارسی, ۲۵۷ ۳۳۱ ۶۲۴ 

مازاروویچ» ۸۶ 

مس زندران ۲۲ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۲ ۸۱۸ 
۹ ۵ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۸۶ ۳۳۷ ۳۸۵ ۲۹۴ 
۵٩۰ ۸۵۸۹ ۸۵۸۲ ۸۵۶۴ ۰۵۵۲ ۰۵۵۰ ۰۵۲ ۸‏ 
۶ ۱ ۱۲ ۱۴ع ۱۵ع ۶۱۶ 

ماکماهون ۱۷۲ 

متراتسو ۱۸۰ 

متین‌السلطنه. ۵۳۷ ۵۴۸ ۵۴۹ 

مجدالدوله, ۴۸۶ 

۵۲۹ ۴۸۰ ۴۷۹ ۴۵۲ ۰۲۹۸ محنشم‎ 
۶.۳ ۵٩۱ ۰۵۷۱ ۶ 

محلات دوچی. ۵۰۰ 

محمدامین رسولزاده, ۵۷۹٩‏ 

محمد بن سلیمان تنکاینی. ۳۸۳ 

محمدتقی خان پسیان, ۵۲۹ 

محمدتقی میرز ۱۱۹ 

محمدجعفر خان کاشیء ۱۱۷ 
محمدحسن میرزا. ۲۶۴ ۵۱٩‏ ۵۸۷ 
۶۲۰ 


محمد حسین عمادالکتاب ۹ ۵0۰۵ 


ایران در دورف سلطنت قاجار 


محمدخان زند» ۳۲ ۴۹ 

۵٩۲ ۸۵٩۱ ۰۲۳۹ محمدرضا پهلوی,‎ 

محمدرضا مساوات. ۴۷۶ ۴۷۸ ۴۷۹ 
۵2۳۲ 

محمد زمان. ۴۹ ۱۱۰ 

محمد صادق بانکی. ۶۲۷ ۶۲۸ 

مس حمدصادق طیاطبایی. ۴۸۹ ۵۲۳ 
۲ ۶۰۳ 

محمدعلی آشتیانی ۸۶ 

محمدعلی خان ماکوئی, ۱۴۰ 

۴۲۸ ۴۲۲ ۴۰۴ ۱۹۵ محمدعلی شاه‎ 
۴۵۵ ۰۴۵۴ ۰۴۵۲ ۴۵۲ ۴۵۱ ۴۵۰ ۴۳۹ ۷ 
۴۷۶ ۴۷۵ ۴۷۴ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۴۷۱ ۴۳۵۹٩ ۸ 
۴۸۵ ۴۸۲ ۴۸۲ ۴۸۸ ۴۸ ۴۷ 
۴۹۹ ۴۹۸ ۴۹۶ ۴۳۹۵ ۴۹۴ ۴۸۸ ۰۴۸۷ ۶ 
۵۰٩ ۵۰۸ ۸۵۰۷ ۸۵۰۶ ۰۸۵۰۲ ۰۸۵۰۲ ۰۸۵۰۲۱ ۰ 
۵۲۸ ۰۵۱٩ ۸۵۱۸ ۰۵۱۷ ۱۶ ۸۵۱۳ ۲ ۲۱ 
۵۶۳ ۸۵۶۲ ۱ 

محمد علی میرزا دولتشاه ۸۲ ۱۰۵ 
۱۰.۶ 

محمد نبی‌خان. ۶۳۴ 

محمد ولی‌خان. ۰۳۱ ۴۷ ۰۵۱۲ ۵۶۴ ۵۹۰ 
مس حمره ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱٩۹۳‏ 
6 ۷ ۷ ۳۷۸۰۳۶ ۵۲۲ 


محمودخان ثانی, ۶۸ ۱۳-۹ 





سح ع رح« ۰۰« ۰ و «‌«ح« 
فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه . . ۶۴۹ 





محمود سیستانی» ۲۱ 

۵۸٩ ۰۵۸۸ ۴۶۱ مخیرالسلطنه.‎ 

مخنارالدوله. ۴۸۶ 

مدداوف. ۸۶ 

مرتضی قلی, ۰۲۸ ۲۹ ۱۳۳۷ ۸۵۲۳ ۶۰۸ 
مریوان. ۱۰۵ ۱۰۶ 

مستوفی الم مالك ۱۲۱ ۱۸۴ ۲۳۱ ۴۶۹ 
۹ ۵۱۷ ۰۵۲۳ ۸۵۲۴ ۸۵۲۶ ۸۵۲۰ ۰۵۲۵ ۵۳۸ 
۲ ۰.۵۴۳ ۰۵۵۲ ۰۵۵۶ ۸۵۹۰ ۸۵۹۲ ۸۵۹۶ ۰۴ع 
۱ ۶۲۲ ۶۲۳ 

۵٩۰ ۵۶۱ ۵۵۰ ۵۴۸ مشورالم مالك‎ 
۵٩۸ ۷ 

مصدق‌السلطنه, ۰۱ع ۳.ع ۶۲۱ ۶۲۲ 
مصطفی‌خان دولو. ۲۴ ۳۷ ۳۲۸ 


مسصطفی فان ۷۷ 2۸۰ ۰۸۰۰ ۰۸۷ 


۲ ۰۵۴۵ ۰۵۶۴ ۸۵۶۷ ۰۵۷۴ ۸۵۷۵ ۱۲ع ۱۴ع 
۶۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۲۸ 

معاضدالسلطنه» ۴۹۶ 

معزالدوله, ۳۹۶ 

معزالسلطان. ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۵۲۸ 
معیرالممالك. ۰۲۱ ۲۳ ۳۱۳ 

م_غول» ۰۱۳ ۰۱۸۰۱۷ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
۰ ۳۷۶ ۳۹۳ ۳۹۶ 

مفاخرالملك. ۴۸۶ 

مک دونالد. ٩۲‏ 


مك لین, ۲۲۶ 

مك‌لین, ۵۷۳ 

مکسنیل» ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۳ ۲۰۶ ۲۰۷ 
۸ص« ۲۰۹ ۱ 

ملاحسین یزدی» ۱۳۵ 

ملاصدرا؛ ۳۲۸۰ 

ملاین؛ ۱۱۹ 

ملک‌التجان, ۶۳ ۲۲۵ ۳۱۱ ۳۳۹ ۵۰۹ 
ملك‌المتکلمین, ۸۶۸ ۴۱۴ ۴۱۶ ۴۲۸ 
۹ ۴۴۳ ۴۶۸ ۸۳۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۳۷۷ 
۸ ۴۷۹ ۴۳۸۶ ۴۹۲ ۴۹۳ ۳۹۵ ۵۰۱ ۵2۱۲ 
رز( 

مسلکم خان» ۲۵۸ ۲۶۸ ۴۰۱ ۴۱۱ ۴۱۲ 
۹ ۰ ۳ ۴۲۶ ۴۳۲۷ 

ملکه ویکتوریاء ۸۲۴ ۱۳۱ 

ممتازالدوله ۴۸۹ ۴۹۶ ۸۵۲۱ ۸۵۷۱ ۶۰۳ 
منچیکف ۸۸ ۸٩‏ ۱۷۱ 

موتمن‌الملک. ۳۲۷ 

مورگان» ۵۲۰ 

مولیر» ۴۰۰ 

مونت کارلو. ۶۲۹ 

مهدی خان کلهر» ۱۰۸ 

مهدیعلی خان. ۶۲ 

۱٩۹۱ فرانت»‎ ۳" 


میرزا ایوالحسن جلود. ۳۸۹۰ 





«0۰ 





میرزا جبار» ۱۴۸ 

میرزا حسن آشتیانی» ۲۵۱ 

میرزا حسن‌خان آشتیانی؛ ۱۲۱ 

میرزا حسن مجتهد. ۳۵۱ 

ته: | هه ام موه ال کی ۱۲۳ 
۸۳۷ ۱۳۱۳۰۸۵ 

میرزا عیدالت» ۱۴۹ 

میرزا کوچک خان جنگلی. ۸۵۲۸ ۶۰۵ 
میرزا محسن, ۲۰۳ ۳۳۷ ۳۷۸ ۵۴۸ 
۰ ۵۵۲ 

میرزامحمدعلی آشتیانی, ۸۶ 

میرزا مصطفی آشتیانی, ۵۱۰ ۵۱۸ 

میرزا نصرالله اردبیلی» ۱۲۱ 

میرهاشم دوچی. ۵۱۸۰۵۰۱ 

مودب‌الدوله, ۱۴۷ ۵۹۶ 

ناپلئون, ۳۹ ۴۵ ۴۶ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ 
۵٩ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۵‏ .ع ۲ ع ۴ع هش عع ۷ 
۹ ۸۱۲ ۰۱۴۹ ۰۱۸۰ ۲۱۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
۶ ۲۵۸ ۵۲۹ 

نادرشاه ۱۶ ۲۲ ۲۵ ۴۰ ۴۲ ۳۵ ۱۰۳ 
۴ 6( ۷ ۲ ۳۳ ۳۶۸۵ 

نادر شاه ۲۲ 

نادر میرزا؛ ۰۳۸ ۴۰ ۴۷ 

ناصرالاسلام گیلانی. ۵۳۶ 


ناصرالم لک ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۷۹ 


۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۸۵۲۲ ۵۲۵ ۸۵۳۶ ۵۶۲ 
ناصرالمك قراگزلو. ۲۲۷ ۴۲۵ ۴۲۶ 
۰۷ ۵۳۳ 

ناظم‌الملک محبعلی خان» ۲۰۳ 

نامه دانشوران؛ ۳۴۰ 

نایب حسین کاشی. ۸۵۵۷ ۵۶۸ 

نجف‌خان زند» ۴۹ 

نجم‌آبادی, ۴۷۸۲ 

نجیپ پاشاء ۱۱۲ 

نسلرود. ۲۴۰ 

نصرالسلطنه سپهدار. ۲ ۵۰ ۵۱۲ 
نصیرالدوله. ۳۴۱ ۵۶۱ 

نظام‌السلطنه (مافی)» ۸۵۴۳ ۵۵۵ 

نواب حسینقلی خان, ۵۵۵ 

نون ۴۵ ۴۶ ۱۱۶ ۸۷۶ ۰۲۴۵ ۲۵۲ 
۷ ۳۳۹ ۰۳۶۶ ۰۳۰۹ ۰۴۲۰ ۴۳۲۲ ۴۵۱ 
۲ ۳ ۰۵۰۷ ۵۱۷ 


نیدرماین, ۸۵۴۱ ۵۵۶ 


نیس ۶۹ 


واسموس. ۵۴۱ ۵۵۶ 


واشنگتن, ۲۵۹ ۵۶۶ ۶۱۱ ۶۱۲ ۱۳ع 
ره 

ووق‌الدوله». ۴۴۴ ۴۳۵ ۰۵۲۱ ۸۵۲۱ ۵۵۰ 
۶ ۵۶۰ ۵۴۱ ۵۶۲ ۰۵۶۲ ۰۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۸ 


۸۱ ۸۰ ۷ ۷ ۵ ۲ ۲ ۷۱ 0۷۰ 


_ _ 
فصل بیستم : از کودتا تا انقراض قاجار یه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۶۵۱ 
مس سس 


۶۲۰ ۸۵۸۵ ۰۸۵۸۸ ۵۸۷ ۳۲ 

وحیدالملك ۵۲۳ ۸۵۴۳۲ ۵۵۵ ۶۲۰ 

ورامخان ارمنی. ۵۸۷ 

وردیه» ۵۷ 

ولزلی, ۶۳ 

ویتکویج» ۲۳۲ 

ویکتوریاء ۸۱۲۴ ۱۳۱ ۱۷۲ ۲۰۶ ۲۱۷ 
هاردینگ. ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۶۱۵ 

هاروارد. ۵۹۵ 

هالدیچ. ۳۳/۶ 

۱۳۷ ۰۱۲۱ ۸٩ ۸۷ ۴۵ ۱۸ هسدایت.‎ 
۲۸۷ ۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۲۲ ۸ ۰ 
۶۰۷۷ ۸۵۹۶ ۴۱۶ ۳ 

رات ۴۱ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۵۱ ۵۲ ۵۵ ۲ع 
۳ 6۴ ۷۲ ۸۵ ۸۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۰( ۲ ۳ ۰ ۴۵ ۱۶۰ 
۱ ۲ ۰۱۶۳۲ ۰۱۸۸ ۸۲۰۶ ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۲۱۰ 
۲ ۷ ۲۳۲ ۰۲۴۹ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۸ 
۴ ۲۷ ۰۳۱۷ ۰۳۵۵ ۰۲۸۹ ۰۳۹۲ ۸۵۱۹ ۵۲۰ 
۳۴ ۵۷۱ ۶۱۹ ۲۵ ۶۲۵۹ 

همدان» ۸۰۵ ۱۱۸ ۱۳۶ ۱۶۶ ۱۶۸ 
۱ ۰۷۶ ۰۲۴۳۲ ۰۲۷۲ ۲۳۲۱ ۰۳۲۳۸ ۲۴۳ ۲۶۰ 
۴۳ ۰۳۷۷ ۲۹۵ ۴۲۹ ۸۵۰۸ ۰۸۵۱۹ ۵۲۷ ۲۹ ۵؛ 


۵٩۴ ۵۲ ۱ 


هنری ویلوک» ۸۸ ۸٩‏ 

۵۰۲ ۴۹۲ ۴۲۲ ۴۲۰ ۱٩۲ هوشیار»‎ 

هینت. ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۸۵۸ ۵٩‏ ۰ع ۱ع ۲ع 
۳ هی ۶ ۷ع ۹ ۸۱ ٩۸ ٩۷ ٩۲ ۸٩‏ 
۷ ۳ ۲ ۱۴۴ 
۵ ۶ ۷۲۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۹ 
۰ ۲ ۲ 5 ۰۲۲۶ ۲۳۰ 
۹ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۶ ۲۷۴ ۲۸۵ 
۷ ۲ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۵ ۲۹۶ ۳۰۱ ۰۳۲۰۲ ۳۲۱۸ 
۰ ۳۲۷ ۰۳۳۷ ۰۲۴۲ ۴۱۸ ۴۲۵ ۴۲۹ ۴۴۰ 
۱ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۹ ۲۶۰ ۴۹۵ 
۵۱٩ ۵۱۸ ۵۱۷ ۰۵۱۵ ۶‏ ۵۲۶ ۸۵۲۷ ۵۳۰ 
۵ ۸۵۲۶ ۰۵۴۲ ۰۵۴۲ ۸۵۳۲۸ ۸۵۵۰ 4۵۵۲ ۵۵۲ 
۵۷٩ ۸۵۷۸ ۸۵۷۵ ۸۵۷۴ ۰۵۶٩ ۵۶۷ ۵۶۶ ٩‏ 
۵٩۵ ۵۹۲ ۵۹۱ ۰۸۵۸۵۸ ۰۸۵۸۷ ۰۵۸۵ ۰۵/۸۲ ۰‏ 
٩‏ ۰ ۰ع ۰۲ع ۰۵ع ۲۲ ع ۶۲۵ 

هیولاک؛ ۲۱۲ 

پار محمدخان. ۵۲۶ 

٩۰ ۸۵ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ پرمولف.‎ 

یفرم‌خان, ۸۵۱۲ ۵۲۵ ۵۲۸ 

یفرم خان, ۸۵۱۸۰۵۱۳ ۸۵۲۳ ۵۲۹ 

۲۳۳ ۱۴۱ ٩۱ ۲۶ ۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ یموت.‎ 

یوخاری باش» ۱۹ 


فهر ست منابع و ما خذکتاب 


الف -منابع داخلی 


۱- تساریخ نو؛ تألیف جهانگیر میرزا (فرزند عباس میرزا نایب‌السلطنه)» چاپ تهران. 
نشهویوی ۱۳۳۷ تعمسی مه سمی ی هام عرانی اقا مشانل حوانت فروهقاعا یه اسان 
۰ ۵ ۱۲۶۷ هق. 

۲- جام جم؛ تألیف فرهاد میرزا معتمدالدوله. چاپ سنگی, تهران. سال ۱۲۷۲ هق. حاوی 
جغرافیا و خلاصه‌ای از تاریخ ممالک جهان و خلاصه‌ای از جغرافیای ایالات و ولایات ایران و 
شرا تمهت ان سای آیران وم ضرع شرس هال بان شاهان فاعان تا تال ۱۳۴ 
هق. 

۳ تاریخ سرگذشت مسعودی؛ تألیف سلطان مسعود میرزا ظل‌السلطان (پسر دوم 
درادن تا متا شک اسان ۱۳۲۵ موی سنوی قسمت ارت مسق بان 
فرنگستان. 

۴ حقایق‌الاخبار ناصری؛ جلد اول. تألیف میرزا سید جعفرخان حقایق نگار خورموجی» 
چاپ سنگی» تهران» سال ۱۲۸۴ قمری. شامل وقایم دورهُ قاجاریه تا سال ۱۲۸۰ قمری. 

ه فارسنامه ناصری؛ تألیف حاجی میرزا حسن شیرازی مشهور به فسائی» چاپ سنگی» 
تهران. سال ۱۳۱۳ قمری. شامل دو گفتار (گفتار اول در احوال پادشاهان و فرمانروایان و اعیان 
فارس از صدر اسلام تا سال ۱۳۱۱ هق. و گفتار دوم در بیان وضع جغرافیایی و تاریخی فارس) 
و یک فهرست اعلام جغرافیایی. 

عم ناسخ‌التواریخ؛ تألیف میرزا محمدتقی لسان‌الملک سپهر. چاپ تهران. سال ۱۳۳۷ 
شمسیی, به اهتمام جهانگیر قائم‌مقامی تاریخ قاجاریه در سه جلد شامل مشروح وقایع دورة 
فا حتاف 

۷- روضةالصفا؛ مشهور به روضةالصفای ناصری که ذیل دورةٌ کتاب روضةالصفا تألیف 


فصل پیستم : از کودتا تا انقراض قاجاریه قسمت دوم سلطنت احمدشاه ۱ ۶۵۳ 


میرخواند و جلد دهم آن شامل وقایع مربوط به دورهٌ صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه است 
وبه وسیلة رضاقلی خان هدایت تألیف شده و حاوی وقایع دورهُ قاجاریه تا سال ۱۲۷۳ قمری 


است. 
۸ منتظم ناصری؛ تألیف محمدحسن خان صنیع‌الدوله (که پس از مرگ پدر خود. حاجی 
علی‌خان مقدم مراغه فراشباشی قاتل امیرکییر لقب او را که اعتمادالس لطنه بود. گرفت). چاپ 
سنگی, تهران و شامل وقایم تاریخی از سال ۴ تا سال ۱۳۰۰ قمری. در این کتاب وقایم 
تاریخی ایران به ترئیب سال وقوع (به سال هجری قمری و میلادی) نوشته شده و به حوادت 
بعضی از کشورهای چهان نیز اشاره شده است. 

دربارة کتاب‌های شمارة *و ۷و ۸ که معتبرترین اسناد تاریخی دور؛ قاجاریه تا اواخر 
سلطنت ناصرالدین شاه است. باید به این نکته توجه کنیم که ملفین کتب مزیور. چون خود اد 
بازیگران سیاسی آن عصر و مقرب درگاه سلطنت قاجاریه بوده‌انده نتوانسته‌اند در غالب موارد 
حقایق تاریخی را بیان کنند و شاید به حکم غریزه صیانت نفس و حفظ مقام و دارائی گاهی نیز 
به قلب حقیقت متوسل شده‌اند و ما در ضمن کتاب. مکرر به این موضوع و موارد آن اشاره 
کرده‌ايم. کتاب ناسخ‌التواريخ هم مشروی‌ترین و جامع‌ترین تاریخ دور قاجاریه و هم یکی از 
بهترین نمونه‌های نثر شیوا و سلیس آن دوره است. 

میرزا تقی‌خان امیرکبیر: تألیف عباس اقبال آشتیانی, به کوشش ایرج اقشار. چاپ تهران, 
سال ۱۳۴۰ شمسیی از انتشارات دانشگاه تهران. شمارء ۶ هدیه دکتر اصفر مهدوی به 
دانشگاه تهران. 

۰- تاریخ سیاسی و دیهلماسی ایران؛ تألیف دکتر علیاکبر بینا (جلد اول از ۱۱۳۴ 7 ۱۲۳۲ 
قمری)» چاپ تهران» سال ۷ شمسی از انتشارات دانشگاه تهران. شمارة ۴۶۶ 

۱ به مناسبت صدمین سال قستل اصیرکبیر؛ (زندگی میرزا تقی‌خان امیرکبیر), نگارش و 
تألیف حسین مکی چاپ دوم مهر ماه ۱۳۲۶ شمسی, تهران. 

۲- تحولات سیاسی نظام ایسران؛ از آغاز قرن یازدهم هجری تا سال ۱۳۰۱ هجری 
شمسی, تألیف جهانگیر قائم‌مقامی. چاپ اول ۱۳۲۶ تهران. 

۴-مرزهای ایران؛ نگارش مهندس محمدعلی مخبر» چاپ اول, تهران ۱۳۲۴. 

۴ خاطرات سیاسی میرزاعلی خان امین‌الدوله؛ به کوشش حافظ فرمانفرمائیان. چاپ 


ب-ب-پ ص۳۳۳ 


۶2۴ ایران در دور سلطنت قاجار 


" تهران» سال ۱۳۳۱ شمسی. این کتاب که ما در تألیف خود مکرر به آن اشاره و پا مطالبی از آن 
نقل کرده‌ايم. حاوی نکات بسیار جالب از وقایع و حوادث و خصوصیات دوران سلطنت 
تافبالنیی نواعت کهرنه و رتخا ان منت به ام وهی ورگی موی وس 

سیاست در عصر ناصرالدین شاه و رقیب سرسخت میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان. تدوین 

گردیده و کتابی است انتقادی و با ارزش. امین‌الدوله در اين کتاب رقبای سیاسی خویش و 

ناصرالدین شاه را که از آنان حمایت می‌کرده است» سخت به باد انتقاد گرفته و از نسبت دادن 

هیچ‌گونه عمل خلاف عرف و اخلاق به رقبای خود دریغ نورزیده است و چه بسا که اگر کتابی 

زیر عنوان خاطرات سیاسی امین‌السلطان به چاپ رسیده و در دسترس ما بود» در آن کتاب 

می‌خوانديم که امین‌الدوله چه خیانت‌ها که نکرده و چه نعمت‌ها که نبرده است. 

۵- خلیح‌فارس؛ تألیف دریابار بایندر» چاپ تهران. 

۶ گنج شایگان؛ يا اوضاع اقتصادی ایران» به اهتمام سید محمدعلی جمال‌زاده. چاپ 

۳ قموی: 

۷- نیم قرن بردگی اقتصادی؛ نگارش علی دانشپور. چاپ تهران, اسفند ماه ۱۳۲۸ شمسی. 

۸- بانک شاهنشاهی و امتیاز؛ نگارش علی دانشپور. چاپ دوم» تهران. مرداد ماه ۱۳۲۶ 

ی 

4- سرگذشت موسیقی ایران؛ نگارش روحالته خالقی. بخش اول» چاپ تهران» اسفند ماه 

۳ شمسی. 

۰ شرح زندگانی من؛ به قلم عبداله مستوفیء جلد اول. چاپ اول. تهران. 

۱- پنجاه سال نفت ایران؛ نگارش مصطفی فاتح. چاپ تهران. ۱۳۳۵ شمسی. 

۲- تاریخ بیداری ایرانیان؛ تألیف محمد ناظم‌الاسلام کرمانی. مقدمه و جلد اول و دوم و 

تیوه تاومضان ۱۳۲۲ ان نوم کزان انفت ما۵ ۱۳۳۲ فنخستی: 

۳- تاریخ مشروطه ایران؛ نوشته سید احمد کسروی, چاپ سوم تهران» مرداد ماه ۱۳۳۰ 

ی : 

۴ تاریخ هیجده ساله آذربایجان؛ (جلد دوم تاریخ مشروطهة ایران) نوشتة سید احمد 

کسروی. چاپ دوم خرداد ماه ۱۳۳۲ شمسی. 

۵- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران؛ نگارش دکتر مهدی ملک‌زاده. جلد چهارم (افول ستارة 





فصل ببستم : از کودتا تا انقراض قاجاربه قسمت دوم سلطنت احمدساه ۶۵۵ 


یم 


آزادی)؛ چاپ تهران, ۱۳۳۱ شمسی. 
۶ زندگانی ملک‌المتکلمین؛ نگارش مهدی ملک‌زاده. چاپ تهران. اردیبهشت ماه ۱۳۲۵. 

۷- تاریخ مختصر احسزاب سیاسی؛ (انقراض قاجاریه) تألیف ملک‌الشعراء بهار» استاد 
دانشگاه. جلد اول تاريخ, تألیف ۱۳۲۱-۲۲ چاپ تهران. سال ۱۳۲۳ شمسی. 

۸- ایران در جنگ بزرگ؛ تألیف مورخ‌الدوله سپهر. چاپ تهران» سال ۱۳۳۶ شمسی. 

9- رستاخیز ایران؛ گردآورده فتح‌اله نوری اسفندیاری. چاپ اول. تهران. تير ماه سال 
۵ شمسی. 

۰- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورة معاصو؛ تألیف سعید نفیسی, مجلد اول. چاپ 
تهرآن ۱۳۳۵ شمسی. 

۱-نهضت ادبی ایران در عصر قاجار؛ به قلم ابراهیم صفائی» چاپ دوم. تهران. 

۲ تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران؛ تألیف عباس پروین, چاپ تهران» ۱۳۳۹ شمسی. 

۳- اصول قانون اساسی ایسران و متمم و ضمائم آن؛ به اهتمام و خط حسن فصیحی 
شیرازی (احسان)» چاپ افست» سال ۱۳۳۲ شمسی. 

۴ رضاشاه کبیر؛ نوشته محمدرضا پهلوی. کتاب مصور و حاوی ۱۸ صفحه به خط 
ب از نویسندگان خارجی 


۵- تاریخ ایران؛ تألیف سرجان ملکم انگلیسی, ترجمةً میرزا اسماعیل متخلص به حیرت. 
چاپ عکسی از روی نسخه چاپ سنگی بمبثی» حاوی دو جلد در یک مجلد. شامل تاریخ ایران از 
تیا متفدآنیان ها با بان سلطتت | خاتمش ان فامان 
۶ تاریخ ایران؛ تألیف سرپرسی سایکس انگلیسی» ترجمةٌ سید محمدتقی فخرداعی 
گیلانی» جلد دوم. چاپ دوم. تهران سال ۱۳۳۵ شمسی. 
۷ تاریخ قاجار؛ تألیف رابرت گرانت واتسن انگلیسی» ترجمهةٌ عباسقلی آذری. چاپ 
تهران. سال ۱۳۴۰ شمسی. ۱ 
۸- تاریخ ادبیات ایران از آغاز عصر صفویه تا زمان حاضو؛ تألیف پروفسور ادوارد براون 


انگلیسی, ترجمهٌ غلامرضا رشید پاسمی, چاپ دوم. تهران سال ۹ شمسی. 











4 انقلاب ایران؛ تألیف ادوارد براون انگلیسیء ترجمه و حواشی به قلم احمد پژوه» چاپ 
تهران» فروردین ۱۳۲۹ شمسی. 
۰ جنگ ایران و انگلیس؛ تألیف کاپیتن هنت انگلیسی,» ترجمه سعادت نوری» چاپ تهران. 
۱- تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دور مشسروطیت؛ تألیف پروفسور ادوارد براون 
انگلیسی, جلد اول و دوم ترجمه محمد عباسی, چاپ تهران و جلد سوم ترجمه رضا صالح‌زاده» 
چاپ تهران. 
۲- سفرنامه از خراسان تا بختیاری؛ تألیف هانری رنه آلمانی. ترجمه و نگارش م. فره 
روشی (مترجم همایون)» چاپ تهران سال ۱۳۳۵ شمسی. 
۴۳- سه سال در دربار ایران؛ (از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹) تألیف دکتر فووریه فرانسوی (طبیب 
مخصوص ناصرالدین‌شاه) ترجمه عباس اقبال آشتیانی» چاپ تهران» سال ۱۳۲۶ هجری 
تن 
۴- مأموریت گاردان در ایران؛ تألیف دکتر آلفرد دو گاردان فرانسوی, ترجمه عباس اقبال» 
چاپ تهران. سال ۱۳۱۰ هجری شمسی. 
۵- مسافرت به ایران؛ تألیف پرنس الکسیس سولتیکف روسی ترجمةٌ دکتر محسن صباء 
از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب» چاپ تهران» ۱۳۳۶ شمسی. 
۶ انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن؛ تألیف: م. پالویچ - وتریا 
-س. یرانسکی مولفین روسیء ترجمه م. هوشیار» چاپ تهران. سال ۱۲۳۰ شمسی. 
۷- ایرانی که من سناخته‌ام؛ تألیف: ب. نیکیتین روسی, ترجمه و نگارش فره‌وشی (مترجم 
همایون سابق)» چاپ تهران. 

1 1 
در نقل و اقتباس قسمتی از اشعان, مطالب مربوط به شعرا و نویسندگان از دیوان 
ملک‌الشعراء بهار. چاپ تهران و دیوان کامل فروغی بسطامی, که به کوشش حسن نخعی در 
سال ۱۳۴۲ شمسی (چاپ دوم) انتشار یافته و دیوان عارف قزوینی و کلیات مصور میرزاده 


عشقی, استفاده شده است. 


